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   بسم اللَّه الرحّمن الرّحيم

  الف
آفة الشجّاعة البغى و آفة الحسب الافتخار و آفة السماحة المنّ و آفة الجمال الخيلاء و آفة الحديث الكذب و  1

  آفة العلم النسّيان و آفة الحلم السفه و آفة الجود السرف و آفة الدين الهوى.

است، خود  (=بخشش و جوانمردي)منت آفت سماحت سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است،
پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت 

  است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است. (=خويشتنداري)بردبارى

Oppression ruins (the value of) bravery; self-pride ruins familial 
dignity; conferring favors spoils (the worth of) generosity; 
selfishness ruins (the value of) beauty; telling lie breaks (the 
validity of) speech; forgetfulness ruins knowledge; ignorance ruins 
fortitude; extravagance ruins generosity, and  carnal desires ruin 
(one’s) faith. 

  ائتوا الدعوة إذا دعيتم. 2

  وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.

When somebody invites you, accept (his invitation).  
ائت المعروف و اجتنب المنكر و انظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته و انظر الذّي  3

  عندهم فاجتنبه.تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من 

كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه  نيك
  نميخواهى در باره تو بگويند بركنار باش.

Be good and refrain from evil. Behave in such a way that in your 
absence, people talk of you as you wished, and abstain from what 
you do not like people to attribute to you. 

  آفة الدين ثلاثة فقيه فاجر و إمام جائر و مجتهد جاهل. 4

  . نادان عابدآفت دين سه چيز است، داناى بد كار و پيشواى ستم كار و 
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جايى نمى برد بلكه هماره بى راهه مى رودآن كه دين دارد اما دين شناس نيست نه تنها ره به (عابد نادان : . 

  لاترى الجاهل اما مفرطا او مفرِّطا: امام على(ع) مى فرمايد

رفتار دو گروه كمرشكن  ،نادان را نبينى جز كه كارى را از اندازه فراتر كشاند و يا بدان جا كه بايد نرساند
صلح و دردمندى را در طول تاريخ اسلام مى كم تر م. است و توان سوز: عالم بى پروا و عبادت كننده نادان

يابيم كه از اين دو سوى مورد هجوم قرار نگرفته باشد و از جام تلخ تكفير و تفسيق مقدس نماهاى نادان جرعه 
.)اى ننوشيده باشد . 

Three persons ruin religion: a wrongdoing jurisprudent, a cruel 
leader and an ignorant struggler in religion. 

  آفة العلم النّسيان و إضاعته أن تحدث به غير أهله. 5

  شود. آفت دانش فراموشيست و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى

Forgetfulness ruins knowledge, and the knowledge transmitted to 
incompetent people will be ruined (too). 

  كما يجلس العبد.آكل كما يأكل العبد و أجلس  6

  نشينم. مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى

I eat food like slaves and sit on the ground as they do.  

1 -7 .   آمروا النّساء في بناتهنّ

  با زنان در باره دخترانشان شور كنيد

Consult women concerning their daughters.  

  آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان. 2-7

  نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.

A hypocrite is known by three characteristics: s (he) tells lie, 
breaks his (her) promise and commits treachery in trusts. 

  أبى اللَّه أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. 8
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  پذيرد. خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى

God does not forgive the killer of a believer, and accepts not his 
(her) repentance. 

  أبى اللَّه أن يقبل عمل صاحب بدعة حتّى يدع بدعته. 9

  .گذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد بدعتخداوند عمل 

  (بدعت: داخل كردن آنچه از دين نيست ، در دين)

God does not observe a heretic’s deeds unless s (he) abandons his 
(her) heresy. 
(Heresy: Bringing a belief or opinion contrary to traditional 
religious doctrine) 

  ابتغوا الرّفعة عند اللَّه تحلم عمن جهل عليك و تعطي من حرمك. 10

  بردبارى و محروميت را بعطا تلافى كنيد.ه اگر ميخواهيد پيش خداوند منزلتى بلند يابيد خشونت را ب

Recompense rudeness with forbearance and deprivation with 
munificence to gain dignity before God. 

  أبد المودة لمن وادك فإنها أثبت. 11

  زند با وى ره دوستى گير كه اين گونه دوستى پايدارتر است. آنكه با تو در دوستى مى

Be kind to the one who shows kindness in friendship with you, for 
this type of kindness lasts longer. 

ء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي  فلأهلك فإن فضل شى ء ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شى 12
  ء فهكذا و هكذا ابدأ بمن تعول. قرابتك شى

صدقه را از خويشتن آغاز كن اگر چيزى فزون آمد بكسان خود ده اگر از كسان تو چيزى فزون آمد بخويشان 
  از عيال خويش آغاز كن.ده و اگر از خويشان نيز چيزى فزون آمد به ديگران ده و همچنين صدقه را 

Start being charitable to yourself and then proceed to your 
household, your relatives and others respectively. Again, begin it 
from your household. Start being charitable to yourself and then 
proceed to your household, your relatives and others respectively. 
Again, begin it from your household. 
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  أبى اللَّه أن يرزق عبده المؤمن إلاّ من حيث لا يحتسب. 13

  خدا روزى بنده مؤمن خويش را از جايى كه انتظار ندارد ميرساند

God will definitely provide His believer servant(s) with sustenance 
from an unexpected source. 

  .ابدءوا بما بدأ اللَّه به 14

    صدقه را از آنچه خداوند آغاز كرده است آغاز كنيد.

Begin (your affairs) with what God has begun with.  

  أبشروا و بشرّوا من وراءكم أنهّ من شهد أن لا إله إلاّ اللَّه صادقا لها دخل الجنةّ. 15

بديگران مژده دهيد كه هر كس شهادت دهد كه خدائى جز خداى يگانه نيست و  شما را مژده ميدهم و شما
  .شود بدان معتقد باشد وارد بهشت مى

I give you glad tidings, and you give glad tidings to others, that 
whoever honestly bears witness to “There is no god but Allah”, will 
undoubtedly be allowed to Paradise. 

  أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاّق. 16

    منفورترين چيزهاى حلال در پيش خدا طلاق است.

The most despised lawful action to God is divorce.  

  أبغض الخلق إلى اللَّه من آمن ثم كفر. 17

  منفورترين مردم پيش خدا آن كس است كه ايمان آورد و سپس كافر شود.

The most hateful person to God is s (he) who believes in Him, then 
turns out to be a disbeliever. 

  أبغض الرجّال إلى اللَّه الألد الخصم. 18

  جوست. منفورترين مردان در پيش خدا مرد لجوج و ستيزه



6  
 

The most hateful men to God are the most tenacious and obstinate 
of all. 

  أبغض العباد إلى اللَّه من كان ثوباه خيرا من عمله: أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء و عمله عمل الجبارين. 19

منفورترين بندگان در پيش خدا كسى است كه جامه وى از كارش بهتر باشد، يعنى جامه او جامه پيمبران باشد 
  و كار وى كار ستمگران.

The most hateful servant (person) to God is the one whose dress is 
better than his deed, i.e. the one whose appearance is that of the 
prophets and whose deeds, those of tyrants. 

  أبغوني الضعّفاء فإنّما ترزقون و تنصرون بضعفاءكم. 20

  شويد. خوريد و يارى مى روزى مى را پيش من آريد زيرا شما ببركت ناتوانان خود انناتوان

Attending the weak is paying attention to me, for your sustenance 
and its support (by God) are for the sake of them. 

أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته. فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت اللَّه قدميه على  21
  الصراط يوم القيامة.

بزرگى ه اى را ب بزرگان برسانيد زيرا هر كس حاجت درماندهه حاجت كسى را كه از ابلاغ آن ناتوانست ب
  برساند روز رستاخيز خداوند پاهاى وى را بر صراط استوار ميسازد.

Inform the rulers of the needs of those who cannot do so, for 
whoever performs such an action will be granted steadfast feet by 
God to pass over the Bridge in the Day of Resurrection. 

  ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا و لا تعصه فتسمى جاهلا. 22

فرزند آدم! پروردگار خويش را فرمانبردار باش تا ترا خردمند خوانند و از فرمان وى بيرون مباش كه ترا 
  ادان شمارند.ن

O son of Adam! Be obedient to your Lord to be considered wise, 
and refrain from disobedience to Him, not to be regarded unwise. 

  ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. 23
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نگران  از دنياي فانيفرزند آدم وقتى تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت يك روز خويش را دارى 
  .مباش

  مصطفي فرمود دنيا ساعتي ست (مولوي)-**پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي ست

O son of Adam! When you have health of body and peace of mind 
and your sustenance you easily find, what use of the (material) 
world to mind! 

  ابن آدم عندك ما يكفيك و تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقليل تقنع و لا بكثير تشبع. 24

آنچه حاجت ترا رفع كند در دسترس خود دارى و در پى آنچه ترا بطغيان واميدارد روز  !فرزند آدم
  !يار سير نميشوىباندك قناعت نميكنى و از بس !ميگذارى

O son of Adam! You have at your disposal what suffices your 
needs, (but) continuously you seek what to rebellion in you leads! 
O son of Adam! You’re not convinced with less, nor are you satiate 
with more! 

شئت فإنكّ ميت و أحبب ما شئت فإنكّ مفارقه و اعمل ما شئت فإنكّ أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما  25
  مجزي به. و اعلم أنّ شرف المؤمن قيامه بالليّل و عزّه استغناؤه عن الناّس.

جبريل پيش من آمد و گفت اى محمد هر چه ميخواهى زنده بمان كه عاقبت خواهى مرد، هر چه را ميخواهى 
هى شد و هر چه ميخواهى بكن كه پاداش آن را خواهى ديد و بدان كه شرف دوست بدار زيرا از آن جدا خوا

  . نيازى از مردم است و عزت وى بى (و پرداختن به عبادت خداي متعال)مؤمن بپا خاستن شب

Ascended to me Gabriel and said: “Muhammad! Live as long as you 
wish, for you will finally perish, love whatever you mind, for you will 
leave it behind and do whatever you want to do, for its reward will 
come back to you. Know that night vigilance (for worship) is man’s 
dignity and needlessness from people shows his magnanimity. 

إنهّ. من مات لا يشرك باللَّه شيئا دخل الجنةّ قلت يا جبريل و إن سرق و إن زنى أتاني جبريل فقال بشرّ امتك  26
  قال نعم قلت و إن سرق و إن زنى قال نعم قلت و إن سرق و إن زنى قال نعم و إن شرب الخمر.

جبريل پيش من آمد و گفت امت خود را بشارت بده كه هر كس بميرد و چيزى را با خدا شريك نسازد به بهشت 
يرود گفتم اى جبرئيل و اگر دزدى كرده باشد و اگر زنا كرده باشد؟ گفت آرى گفتم و اگر دزدى كرده باشد و م

گفتم و اگر دزدى كرده باشد و اگر زنا كرده باشد گفت آرى و اگر هم شراب  .اگر زنا كرده باشد؟ گفت آرى
  .خورده باشد
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Gabriel came to me and said: “Give your people good tidings that 
whoever does not adopt a partner for God, will enter Paradise after 
death”. I said: “What if s (he) has committed theft or adultery”, and I 
repeated it thrice, but the answer was in the positive and Gabriel 
added, “even if (s) he has drunken wine.” 

أ تحب أن يلين قلبك و تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم و امسح رأسه و أطعمه من طعامك يلن قلبك و تدرك  27
  حاجتك.

و از غذاى خويش بدو  ،وى را بنواز ، بر يتيم رحمت آور ؟آيا دوست دارى دلت نرم شود و حاجت خود بيابى
  بخوران تا دلت نرم شود و حاجت خود بيابى.

Would you like to have a compassionate heart and to achieve your 
goals? Be merciful to orphans, treat them with tender care and your 
food, and let them share. 

  إنّما الشدّة أن يمتلي أحدكم غيظا ثم يغلبه. ؟ أ تحسبون الشدّة في حمل الحجارة 28

نيرومند حقيقى آنست كه خشمگين شود و بر خشم خود غالب  ؟ نيرومندى در بردن سنگ است آيا گمان ميكنيد
  گردد.

Do you think (man’s) strength lies in carrying stones? No, it lies in 
bearing anger and wrath when in him they rise. 

  فإنّ لهم دولة يوم القيامة. ، اتخّذوا عند الفقراء أيادي 29

  .با فقرا دوستى كنيد زيرا در روز رستاخيز دولتى بزرگ دارند

Be kind to the poor; for theirs is a (high) status in the last Day, for 
sure.  

  أ تدرون ما العضة؟ .. نقل الحديث من بعض الناّس إلى بعض ليفسدوا بينهم. 30

  چيست؟آيا ميدانيد سخن چينى 

  .سخن چينى آنست كه سخنى را از كسان پيش ديگران نقل كنند و ميان آنها را بهم بزنند

Do you know what tale bearing is? It’s to narrate one’s sayings to 
others and break their relationship.  
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  أترك فضول الكلام و حسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. 31

  هوده چشم بپوش سخنى كه رفع حاجت كند ترا كفايت كند.از سخنان بي

Be economical in speaking, for the word which settles your need 
suffices you (indeed). 

  اتركوا الدنيا لأهلها فإنهّ من أخذ منه فوق ما يكفيه أخذ من حتفه و هو لا يشعر. 32

زيرا هر كس از دنيا بيش از حد كفايت بر گيرد در هلاك خويش ميكوشد اما  ،دنيا را بمردم دنيا واگذاريد
  نميداند.

Leave the world to the seekers of the world, for those who pick up 
from it beyond their need, are surely trying to ruin themselves, but 
they know it not, indeed. 

  عسرك و يسرك. اتّق اللَّه في 33

  از خدا بترس راحتي (در همه حال)در سختى و 
Be pious in hardship and ease. 

اتّق اللَّه و لا تحقرنّ من المعروف شيئا و لو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي و أن تلقى أخاك و وجهك  34
  إليه منبسط.

خويش را دلو(ظرف آب) ك منحصر باين باشد كه گر چه كار ني ،از خدا بترس و هيچ كار نيكى را حقير مشمار
  اى بريزى و برادر خود را با روى گشاده ملاقات كنى. در ظرف تشنه

Fear God, and consider not any good deed insignificant, though it’s 
pouring water from your bucket in a thirsty person’s vessel or 
meeting your brother (in faith) with a happy face. 

  اتّق دعوة المظلوم فإنّما يسأل اللَّه تعالى حقهّ و إنّ اللَّه تعالى لا يمنع ذا حق حقهّ. 35

  دار دريغ نميدارد. از دعاى مظلوم بپرهيز زيرا وى بدعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حقرا از حق

Fear one who is oppressed prayers, for he claims his rights 
through praying, and the Exalted God refuses not to grant him his 
rights. 

  اتّقوا اللَّه واعد لوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروّكم. 36
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  نيكى رفتار كنند.ه عدالت رفتار كنيد همان طور كه ميخواهيد با شما به از خدا بترسيد و ميان فرزندان خود ب

Fear God and treat your children justly as you would like others to 
treat you well. 

  و عزتّي و جلالى لانصرنكّ و لو بعد حين. :يقول اللَّه تعالى ؛اتّقوا دعوة المظلوم فإنهّا تحمل على الغمام 37

بعزت و جلال من سوگند كه ترا  :زيرا نفرين وى بر ابرها ميرود و خداوند مى گويد ،از نفرين مظلوم بترسيد
  يارى ميكنم اگر چه پس از مدتى باشد.

Be afraid of the one who is oppressed curse, for it mounts on 
clouds (i.e. ascends to the heavens), and God, the Exalted, says: I 
swear by My Honor and Glory to help you though it may take time. 

  اتّقوا الحجر الحرام في البنيان فإنهّ أساس الخراب. 38

  از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد كه مايه ويرانى است.

Avoid using (even one piece of) unlawfully earned stone in (your) 
building, for the very stone causes its collapse. 

  اتّقوا فراسة المؤمن فإنهّ ينظر بنور اللَّه عزّ و جلّ. 39

  از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مينگرد.

  عيب(غيب) مؤمن را به مؤمن(برهنه) چون نمود؟ (مولوي)-**مؤمن ار ينظر بنور االله نبود

  ظرُ بنِورِ االله بود (مولوي)آن كه حس ين-**حس را تمييز داني چون شود

  از بر حق بهر بخشش آمده (مولوي)-**اي همه ينظرُ بنِورِ االله شده

  كاندرون پوست او را ره بود (مولوي)-**او مگر ينظرُ بنِورِ االله بود

  زان كه ديدش ديد خلاّقي بود (مولوي)-**گر بميرد، ديد او باقي بود

  ان بگريز از اين آتشكده (مولوي)هان و ه-**مؤمنم ينظر بنِور االله شده

  باز داند پادشا را از گدا؟ (مولوي)-**مؤمن كيس مميز كو كه تا

  از خطا و سهو بيرون آمدي (مولوي)- **مؤمنا ينظر بنور االله شدي
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  نور رباني بود گردون شكاف (مولوي)- **نيست آن ينظر بنِورِ االلهَ گزاف

  هم ز مرغ و هم ز موي آگه بود (مولوي)-**آن كه(وان كه)ينظرُ بنِورِ االله بود

  هم ز نور دل بلي نعم الدليل (مولوي)-**از ضمير او بدانست آن خليل(جلبل)

  نور دل از لوح كل كرده ست فهم (مولوي)-**وصف حق دان آن فراست را، نه وهم

Be careful about a believer’s shrewdness, for s(he) looks (at things) 
through the light of God, the Most High! 

  اتّقوا الشحّ فإنّ الشحّ أهلك من كان قبلكم و حملهم على أن سفكوا دماءهم و استحلّوا محارمهم. 40

از بخل بپرهيزيد زيرا كه بخل پيشينيان را هلاك كرد و آنها را وادار كرد كه بخون يك ديگر دست بيالايند و 
  را حلال شمارند. خويش (حرام هاي)محارم

Refrain from misery, for it led to the ruin of predecessors and 
caused them to shed the blood of one another and to consider the 
unlawful as lawful. 

  اتّقوا الناّر و لو بشقّ تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. 41

  بوسيله يك پاره خرما باشد و اگر نداريد بوسيله سخنى نيك.بپرهيزيد و گر چه (دوزخ) از آتش 

Save yourself from Fire, even through half a date; or by good 
words, if lacking the former. 

  اتّق المحارم تكن أعبد الناّس و ارض بما قسم اللَّه لك تكن أغنى الناّس. 42

عابدتر باشى و بقسمت خويش راضى باش تا از همه كس ثروتمندتر از چيزهاى حرام بپرهيز تا از همه كس 
  باشى.

Keep away from the unlawful to be the most (obedient) servant of 
God, and be convinced with your destined share to be needless of 
all people. 

  أتقى الناّس من قال الحقّ فيما له و عليه. 43

  مردم پرهيزگارتر آن كس است كه حق را بر نفع و ضرر خويش بگويد.از همه 
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The most virtuous man is the one who tells the truth, being it for or 
against him. 

  اتّقوا الدنيا فو الذّي نفسي بيده إنهّا لأسحر من هاروت و ماروت. 44

  وست كه دنيا از هاروت و ماروت ساحرتر است.از دنيا بپرهيزيد، قسم بĤن كس كه جان من در كف ا

  كو به افسون خلق را در چه نشاند (مولوي)- **زان نبي دنيات را سحاره خواند

  كه از او مهتاب پيموده خريم (مولوي)-**اين جهان جادوست و ما آن تاجريم

Keep away from the world (materiality), for I swear by Him who has 
authority over my soul that it is more sorceries than Harut and 
Marut. 

  اتّقوا اللَّه في النّساء فإنهّنّ عندكم عوان. 45

  كه آنها پيش شما اسيرند. (رعايت حال آنان كنيد و برشان سخت مگيريد)در باره زنان از خدا بترسيد

  ندر دست توخوش امانت داد ا-**آن شب گردك نه ينگا دست او

  از بد و نيكي خدا با تو كند (مولوي)-كانچه با او تو كني، اي معتمد       

Fear God in treating women, for they are your assisting maidens.  

  لق حسن.اتّق اللَّه حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناّس بخُ 46

دنبال گناه كار نيك انجام بده تا آن را محو كند و با مردم خوش اخلاق و نيكو هر كجا هستى از خدا بترس؛ به 
  رفتار باش.

Fear God wherever you are, and do a good deed subsequent to any 
sin you commit in order to efface it. (Moreover), be good   tempered 
and treat people well. 

  لمظلوم فإنهّا تصعد إلى السماء كأنهّا شرارة.اتّقوا دعوة ا 47

  از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.

Fear the curse of the one who is oppressed, for it ascends as a 
flame high to the sky.  
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  اتّقوا دعوة المظلوم و إن كان كافرا فإنهّا ليس دونها حجاب. 48

  مظلوم بترسيد اگر چه كافر باشد، زيرا در برابر نفرين مظلوم پرده و مانعى نيست.از نفرين 

Fear the curse of one who is oppressed, even though s(he) is an 
infidel, for against it there is no obstacle. 

  اتّقوا اللَّه و أصلحوا ذات بينكم. 49

  .(از قهر و اختلاف بپرهيزيد)را اصلاح كنيدميان خويش روابط از خدا بترسيد و 

Fear God and let peace among you breeze.  

ء من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من  اتّقوا الدنيا و اتّقوا النّساء فإنّ إبليس طلاّع رصاد و ما هو بشي 50
  النّساء.

  ي فزودكه ز عقل و صبر مردان م-**چون كه خوبي زنان با(فا) او نمود

  كه بده زودتر، رسيدم در مراد (مولوي)-پس زد انگشتك، به رقص اندر فتاد        

از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد زيرا شيطان نگران و در كمين است و هيچ يك از دامهاى وى براى صيد 
  پرهيزكاران مانند زنان مورد اطمينان نيست.

Keep away from the (material) world and women, for Satan lies is 
ambush in all mastery, and none of his traps is more reliable than 
women to hunt holders of piety. 

  اتّقوا الظّلم فإنّ الظّلم ظلمات يوم القيامة. 51

  از ستمگرى بپرهيزيد كه ستمگرى مايه تاريكى روز رستاخيز است.

  اين چنين گفتند جمله عالمان (مولوي)-ظالمان**چاه مظلم گشت ظلم 

  شد ظلم را ظلمت بود اصل و عضد (مولوي)-**چون بر آمد نور، ظلمت نيست

Keep away from oppression, for it will bring (you) darkness in the 
Day of Judgment. 

  ه.اتّقوا صاحب الجذام كما يتقّى السبع إذا هبط واديا فاهبطوا غير 52
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اى  هميگريزيد اگر در در)شير حيوان وحشي(مبتلا است بپرهيزيد چنان كه از  (=جذام)از بيمارى كه بخوره
ه ديگر فرود آئيد.فرود آمد شما در در  

Keep away from a leprous as you do from a wild animal. Should 
(s)he settle somewhere, you do settle somewhere else. 

  اتّقوا زلةّ العالم و انتظروا فيئته. 53

  از لغزش دانا بترسيد و منتظر باز گشت وى باشيد.

Connive at a scholar’s slip and await him to the right direction to 
keep.  

  عبد أبق من مواليه حتّى يرجع و امرأة عصت زوجها حتّى ترجع. :اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما 54

و  ، خود گريخته باشد تا هنگامى كه باز گردد ارباباى كه از  بنده: كه نمازشان از سرشان بالاتر نميروددو كسند 
  زنى كه شوهر خود را نافرمانى كرده باشد تا باز گردد.

The prayers of two groups will not be granted: servants who’ve 
escaped their masters till they return, and women who’ve 
disobeyed their husbands till they repent. 

  قاطع الرّحم و جار السوء. :اثنان لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة 55

  آنكه با خويشان ببرد و آنكه با همسايه بدى كند. :نگرد دو كس را خداوند روز قيامت بنظر رحمت نمى

Two groups of people will not be bestowed the divine mercy in the 
Resurrection: those who break off relations with their kinsmen and 
those who mistreat their neighbors. 

  اثنان خير من واحد و ثلاثة خير من اثنين و أربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة. 56

  تن از سه تن نيكوتر است، هميشه با جماعت باشيد.دو تن از يكى بهتر و سه تن از دو تن برتر و چهار 

Two persons are preferable to one, three preferable to two and four 
preferable to three; so you have to gain the community of people. 

  الموت و الموت خير له من الفتنة و يكره قلةّ المال و قلةّ المال أقلّ للحساب. :اثنان يكرههما ابن آدم 57
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فرزند آدم از دو چيز بيزار است يكى مرگ در صورتى كه مرگ براى او از فتنه بهتر است و كمى مال در 
  صورتى كه هر چه مال كمتر باشد حساب آن آسانتر است.

The son of Adam hates two things: death which is better for him 
than sedition, and shortage of wealth which entails easier 
reckoning (in the Hereafter). 

  البغى و عقوق الوالدين. :اثنان يعجلهما اللَّه في الدنيا 58

  و ناسپاسى پدر و مادر. (=ستم به ديگري)دهد تعدى دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر مى

Two things are penalized (by God) in this world: tyranny and 
ungratefulness to parents. 

  اجتنبوا الخمر فإنهّا مفتاح كلّ شرّ. 59

    از شراب بگريزيد كه كليد همه بديهاست.

Avoid drinking wine, for it is verily the key to all evils.  

  

  العبد لا يزال يتكبر حتّى يقول اللَّه تعالى أكتبوا عبدي هذا في الجبارين.اجتنبوا التكّبر فإنّ  60

زيرا بنده همين كه بتكبر خو گرفت خداوند مى گويد اين بنده را در شمار گردن كشان  ، از تكبر بپرهيزيد
  بشمار آريد.

Refrain from vanity, for as soon as one gets accustomed to it, the 
Exalted God says: “Reckon him among the refractory.” 

  اجتنبوا كلّ مسكر. 61

  از هر چه مست ميكند بپرهيزيد.

Refrain from whatever makes you drunk.  

  اجتنب الغضب. 62

  از خشم بپرهيز.

Refrain from anger.  
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  اجتنبوا دعوات المظلوم ما بينها و بين اللَّه حجاب. 63

  مظلوم بترسيد كه ميان آن و خدا حجابى نيست.هاى  از نفرين

Fear the curse of an oppressed person, for there is no veil between 
it and God. 

  أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على الناّر. 64

  . تر است بجهنم نزديكتر است ى جرىجد قسم خوردن،هر كس از شما در 

The most daring among you in taking oath, will be the most daring 
in respect to the Fire. 

  إنّ لكلّ ملك حمى و إنّ حمى اللَّه في الأرض محارمه. 65

  مات اوست.ق خدا در زمين محرّرُدارد و قُ (=محلي كه ورود به آن ممنوع است)قىرُهر پادشاهى قُ

Every king has restrictions (of his own), and God’s one on earth is 
His prohibitions. 

  أجلّوا اللَّه يغفر لكم. 66

  .خدا را ستايش كنيد تا شما را بيامرزد

Glorify God to be forgiven by Him.  

  أجملوا في طلب الدنيا فإنّ كلاّ ميسر لما كتب له منها. 67

  .در طلب دنيا معتدل باشيد زيرا بهر كس هر چه قسمت اوست ميرسد

Be moderate in seeking the (material) world, for everybody gains 
his (destined) share. 

  أجوع الناّس طالب العلم و اشبعهم الّذي لا يبتغيه. 68

تر آن كس است كه در پى دانش ميرود و از همه مردم سيرتر آن كس است كه طالب آن  از همه مردم گرسنه
  نيست.
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The most hungry of people are seekers of knowledge, and most 
satiated of all are the most reluctant towards it. 

  أجيبوا الداعي و لا تردوا الهدية و لا تضربوا المسلمين. 69

  دعوت را بپذيريد، هديه را رد مكنيد و مسلمانان را نزنيد.

Do not reject invitations, accept gifts and beat not Muslims.  

  ثم الجهاد في سبيل اللَّه. ،ثم برّ الوالدين ،أحب الأعمال إلى اللَّه الصلاة لوقتها 70

  آنگاه جنگ در راه خدا.،آنگاه نيكى با پدر و مادر  ،بهترين كارها در نزد خدا نماز بوقت است

The best deeds to God, the Exalted, are setting prayers on time, 
being kind to parents, and struggling in the way of God. 

  و أبغض البلاد إلى اللَّه أسواقها.، أحب البلاد إلى اللَّه مساجدها  71

  و منفورترين جاى شهرها در پيش خدا بازارهاست.ن جاى شهرها در پيش خدا مسجدهاست، محبوبتري

The most favorite sites of cities to God are mosques, and the most 
despised, are bazaars/shopping centers. 

  أحب العباد إلى اللَّه الأتقياء الأخفياء. 72

  محبوبترين بندگان در پيش خدا پرهيزكاران گمنامند.

The most beloved creatures to God are the unknown pious.  

73 .   أحب الأعمال إلى اللَّه أدومها و إن قلّ

  محبوبترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است اگر چه اندك باشد.

The most favorite deeds to God, the Exalted, are the most durable 
of all, though insignificant in quantity. 

  كون بغيضك يوما ما و أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.أحبب حبيبك هونا ما عسى أن ي 74

در دوستى ميانه نگهدار كه شايد دوست روزى دشمن تو شود و در دشمنى راه افراط مسپار كه شايد دشمن 
  روزى دوست گردد.
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Be moderate in friendship, lest your friend should turn out to a foe 
in future, and do the same in enmity, lest your foe should turn out 
to a friend in like manner. 

  و أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. ؛ أحبب للناّس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا 75

  و با همسايگان نيكى كن تا مسلمان باشى. ،خواهى براى مردم بخواه تا مؤمن باشى آنچه براى خود مى

To be a (true) believer, wish for others what you wish for yourself, 
and to be a (true) Muslim, be kind to your neighbors. 

  أحب الأعمال إلى اللَّه من أطعم من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا. 76

  ا بپردازند يا زحمتى را از او دفع نمايندبهترين كارها در پيش خدا آنست كه بينوائى را سير كنند، يا قرض او ر

The best deeds to God are feeding an indigent person,  or repaying 
his debts, or relieving him from distress. 

  أحب الأعمال إلى اللَّه بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. 77

  ت خوشحال كردن مرد مسلمان است.بهترين كارها در پيش خدا بعد از اداى واجبا

The most favorite deed to God, the Exalted, save performing 
(divine) rules, is to gladden a Muslim. 

  

  أحب الأعمال إلى اللَّه حفظ الّلسان. 78

  زبان است. (و كنترل)بهترين كارها در پيش خدا نگه دارى

The most favorite deed to God, the Exalted, is to control one’s 
tongue.  

  أحب الأعمال إلى اللَّه الحب في اللَّه و البغض في اللَّه. 79

  و دشمنى در راه خداست.  بهترين كارها در پيش خدا دوستى

The most favorite deeds to God, the Exalted, are friendship and 
enmity for His sake. 
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  إلى اللَّه كلمة حقّ تقال لإمام جائر.أحب الجهاد  80

  بهترين جهادها در پيش خدا سخن حقى است كه به پيشواى ستم كار گويند.

The best kind of Jihad (struggling in the way of God) is to speak a 
word of truth to a cruel leader. 

  أحب الحديث إلى أصدقه. 81

  تر باشد. آنست كه راستدر نظر من بهترين سخنان 

The best word to me, the truest (I see).  

  أحب الطعّام إلى اللَّه ما كثرت عليه الأيدي. 82

  بهترين غذاها در پيش خدا آن است كه گروهى بسيار بر آن بنشينند.

To God, the most favorite food is the one which satiates many (in 
the neighborhood). 

  أحب اللّهو إلى اللَّه تعالى إجراء الخيل و الرّمي. 83

  ها در پيش خدا اسب دوانى و تير اندازى است. بهترين بازى

To God, the most High, the best hobbies are horsemanship, and 
archery. 

  أحب عباد اللَّه إلى اللَّه أحسنهم خلقا. 84

  كه خلقش نيكتر باشد. بهترين بندگان در پيش خدا كسى است

The best servants of God to Him are the most good tempered.  

  أحب اللَّه تعالى عبدا سمحا إذا باع و سمحا إذا اشترى و سمحا إذا قضى و سمحا إذا اقتضى. 85

است دوست  آسان گيراى را كه بهنگام خريد و هنگام فروش و هنگام پرداخت و هنگام دريافت  خداوند بنده
  دارد.

  اَلسماح يا اوُلي النُّعمي رباح (مولوي)-**تا بگفته مصطفي شاه نجَاح
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God, the Exalted, loves the one who is easy going in buying and 
selling, as well as in borrowing and repaying.  

  أحب عباد اللَّه إلى اللَّه أنفعهم لعباده. 86

  بندگان آن كس پيش خدا محبوبتر است كه براى بندگان خدا سودمندتر است. در ميان

The most favorite of God’s servants are the most beneficial of them 
to others. 

  أحبب للناّس ما تحب لنفسك. 87

  . آنچه براى خود ميخواهى براى مردم بخواه

  پسندي بر برادر اي امين؟ (مولوي)چون -**آنچه نپسندي به خود اي شيخ دين

  بر دگر كس آن كن از رنج و گزند (مولوي)-**آنچه بر تو خواه آن باشد پسند

Wish for others what you wish for yourself.  

  أحب بيوتكم إلى اللَّه بيت فيه يتيم مكرّم. 88

  باشد.هاى شما در نظر خدا خانه ايست كه در آن يتيمى محترم  محبوبترين خانه

The best of your homes is the one wherein an orphan is kept in 
respect. 

  احترسوا من الناّس بسوء الظنّّ. 89

  .(يعني در معاملات و مانند آن محكم كاري كنيد)بوسيله بدگمانى از مردم در امان باشيد

Keep yourself intact by being suspicious about people (in 
business, keeping your privacy and so on).  

  احتكار الطعّام بمكةّ إلحاد. 90

  احتكار خوردنيها در مكه كفر است.

Hoarding people’s food in Mecca is fighting God in disbelief.  

  أحثوا الترّاب في وجوه المداحين. 91
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  خاك بيفشانيد. (و تملّق گويان)بر چهره ستايشگران

=خاك در ديم مداحان پاشيد! زيرا كه مداحان بيشتر دروغ مي گويند از بهر 486حديث -**شهاب الاخبار
  غرض خويشتن.

Throw dust at the flatterers’ face.  

  احذر أن يري عليك آثار المحسنين و أنت تخلو من ذلك فتحشر مع المرائين. 92

  نيك نباشى كه در اين صورت با رياكاران محشور خواهى شد.باطن)(در مبادا آثار نيكان در تو نمودار باشد و 

  هم منافق مي مري، تو چيستي؟ (مولوي)-**گفتم، اي نفسك! منافق زيستي

Let not the signs of the kind appear in you, without yourself being 
kind; for you’ll be a company to hypocrites (in the Hereafter). 

  العالم يحب أن يجلس إليه. احذروا الشّهوة الخفية: 93

  از شهوت مخفى بپرهيزيد شهوت مخفى آنست كه دانشمند دوست دارد كسان در محضر وى بنشينند

Refrain from hidden passion: it is when a scholar likes people to sit 
in his presence. 

  هى أحضر من عقوبة البغي. أحذروا البغى فإنهّ ليس من عقوبة 94

    تر نيست. از ستمگرى بپرهيزيد زيرا كيفرى از كيفر ستمكارى آماده

Refrain from aggression, for its punishment is the most immediate. 

  أحزم الناّس أكظمهم للغيظ. 95

  تر است. آنكه در فرو بردن خشم از ديگران پيشتر است از همه كس دورانديش

The most provident of people is the one who outruns others in 
controlling his anger. 

  أحذروا زلةّ العالم فإنّ زلتّه تكبكبه في الناّر. 96

  .از لغزش عالم بپرهيزيد كه لغزش او در آتش نگونسارش خواهد كرد
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Keep away from the slips of a scholar, for it will cause him fall 
upside down into the Fire. 

  أحسنوا جوار نعم اللَّه لا تنفروها فقلّما زالت عن قوم فعادت إليهم. 97

به پس سقدر نعمتهاى خدا را بدانيد و آن را از خود مرانيد زيرا كمتر ممكن است نعمتى از قومى زايل شود و 
  آنان باز گردد.

Appreciate God’s blessings given to you, and let them not vanish, 
for a lost blessing will hardly be regained. 

  أحسنوا إذا وليّتم و اعفوا عما ملكتم. 98

  به نيكى گرائيد و زير دستان خود را ببخشيد (و مسؤليتي پذيرفتيد)وقتى فرمان روائى يافتيد

Appointed to a job, be kind to and forgive your subordinates.  

  احفظ اللَّه تجده أمامك. 99

  تا هميشه وى را روبرو بينى. (او را ناظر بر كار خود دان)جانب خدا را نگهدار

Observe God’s (orders and prohibitions) to see Him ahead of you 
(as a guide). 

  احفظ لسانك. 100

  زبان خويش را نگهدار.

Control your tongue.  

  احفظ ما بين لحييك و ما بين رجليك. 101

  دهان و فرج خويش را نگهدار.

Control your tongue as well as your private parts.  

  احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفي اللَّه نورك. 102

  دوستى پدر خويش را حفظ كن و رشته آن را مبر كه خداوند نور تو را خاموش ميكند.
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Keep your relationship with your father intact and do not cut it off; 
otherwise, God will make your (spiritual) light vanish.  

إن استطعت أن  :قال ؟قيل إذا كان القوم بعضهم من بعض احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك. 103
  قال اللَّه أحقّ أن يستحيى منه من الناّس. ؟إذا كان أحدنا خاليا :قيل .لا يرينهّا أحد فلا يرينهّا

اگر كسان خويشاوندان يك ديگر باشند؟  :گفتند .عورت خويش را جز از همسر و كنيز خود مستور دار
 ؟اگر يكى از ما تنها باشد :گفتند.اگر توانستى كه هيچ كس آن را نبيند بهتر است كه نه بينند  (پيامبر ص):گفت
  از خداوند بيش از مردم بايد شرم كنند. (پيامبر ص):تگف

Cover your sexual organs in the presence of all but your wives and 
bonds women. It was asked: “What about relatives?” The Holy 
Prophet replied: “They should try not to see each other’s sexual 
organs.” “What if one of us be naked at his (her) own privacy?”, He 
was asked. The Holy Prophet said: “One must be much chaster to 
God than to people.” 

  أحلّ الذهّب و الحرير لاناث أمتي و حرمّ على ذكورها. 104

  . طلا و ابريشم بر زنان امت من حلال است و بر مردانشان حرام

Gold and silk are lawful (to be used) for the women of my (Islamic) 
nation, and unlawful for men. 

  أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: ضلالة الأهواء و اتبّاع الشهّوات في البطون و الفروج و الغفلة بعد المعرفة. 105

(=اميال بيم دارم، گمراهى هوسها و پيروى خواهشهاى شكمها و فرجها  پس از خودم بر امتم از سه چيز
  .(به حق) و غفلت پس از معرفتجنسي)

I am anxious about three things to happen to my people after my 
death: deviated carnal desires, unbounded sexuality and gluttony, 
and negligence after knowledge (of Divine Rules). 

  اختبروا الناّس بأخدانهم فإنّ الرّجل يخادن من يعجبه. 106

  .آدمي همنشين كسي است كه شيفته اش گشتهمردم را از معاشرانشان بشناسيد زيرا 

  (نظامي) كند هم جنس با هم جنس پرواز-باز  ضرب المثل:كبوتر با كبوتر باز با
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Know people by knowing their friends, for men love the like of 
themselves. 
Proverb: Like likes like. 
Proverb: Birds of  a feather flock together. 

  أخذ الأمير الهدية سحت و قبول القاضي الرّشوة كفر. 107

  . هديه گرفتن امير نارواست و رشوه گرفتن قاضى كفر است

It is undesirable for a ruler to accept gifts, and blasphemous for a 
judge to do so. 

أخسر الناّس صفقة رجل أخلق يديه في آماله و لم يساعده الأيام على أمنيته فخرج من الدنيا بغير زاد و  108
  قدم على اللَّه تعالى بغير حجة.

توشه  ظور نرساند و از دنيا بىزيانكارترين مردم آن كس است كه كه عمرى بĤرزو گذارند و روزگار وى را بمن
  برون رود و در پيشگاه خداوند دليلى نداشته باشد.

The greatest losers are those who spoil their lives in seeking 
(uncultivable) desires and reach them not, and die without any 
provision (for the Hereafter), entering the presence of their lord 
without any proofs (reasons for their doings). 

  أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن و مداومة النّوم و الكسل و ضعف اليقين. 109

  ايمانى بيمناكم. پرستى و پر خوابى و بيكارگى و بى بر امت خويش، بيشتر از هر چيز، از شكم

I am worried about my (Islamic) nation more of gluttony, over 
sleeping, laziness and weakness of faith than anything else. 

  أخلص دينك يكفك القليل من العمل. 110

  ايمان خويش را خالص كن كه اندكى عبادت ترا كفايت كند.

Purify your faith, for a little bit of worship suffices you.  

  أعمالكم للَّه فإنّ اللَّه لا يقبل إلاّ ما خلص له.أخلصوا  111

اعمال خويش را براى خداوند از روى اخلاص انجام دهيد، زيرا خدا فقط كارهائى را ميپذيرد كه از روى 
  اخلاص براى او انجام گرفته باشد
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Do your actions for God with purity of intent, for He only accepts 
sincere deeds. 

  أخوف ما أخاف على أمتي كلّ منافق عليم الّلسان. 112

  بر امت خود بيم دارم.و زبان باز  بيش از هر چيز از منافقان دانا 

I am mostly worried about my nation, of glib-tongued hypocrites.  

من طعامه و ليلبسه من إخوانكم خولكم جعلهم اللَّه فنية تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه  113
  لباسه و لا يكلّفه ما يغبه فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه.

شما برادران شما هستند كه خداوند آنها را زير دست شما قرار داده هر كسى برادر وى (و زير دستان) بندگان 
يش از طاقت وى زير دستش باشد بايد از غذاى خود بدو بخوراند و از لباس خويش بر او بپوشاند و كارى كه ب

  .ياريش كند (در انجام دادن آن)باشد بدو رجوع نكند و اگر كار سختى بدو رجوع كرد

Your subordinates are your brethren, subjected to you by God. 
Thus, whoever has his brethren as his subjects, should share them 
in his own food, dress them with his own dresses, oblige them not 
to jobs beyond their tolerance and help them in performing 
exhaustible tasks. 

  ا أخاف على أمتي الهوى و طول الأمل.أخوف م 114

  بر امت خويش بيش از هر چيز از هوس و آرزوى دراز بيم دارم.

I am mostly worried about my nation of carnal desires and 
unfulfilled wishes. 

من أورع الناّس و ارض أد ما افترض اللَّه تعالى عليك تكن من أعبد الناّس و اجتنب ما حرمّ اللَّه عليك تكن  115
  بما قسمه اللَّه لك تكن من أغنى الناّس.

ترين مردم باشى، و از محرمات خدا بپرهيز تا پارساترين مردم باشى به قسمتى  واجبات خدا را بجاى آر تا عابد
  نيازترين مردم باشى. كه خدا براى تو تعيين كرده راضى باش تا بى

Practice divine rules, refrain from the unlawful and be content with 
your divine lot in order to be respectively the most worshipping, 
the most abstinent and the most needless servant of God. 

  أدعوا اللَّه و أنتم مؤمنون بالإجابة و اعلموا أنّ اللَّه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 116
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  را بخوانيد و باجابت دعاى خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بيخبر نميپذيرد. خدا

Call unto your Lord and believe that He will hear you, and know that 
God will not grant the prayers of those with negligent hearts. 

  ائتمنك و لا تخن من خانك.أد الأمانة إلى من  117

  . با كسى كه تو را امين ميداند به امانت رفتار كن و با كسى كه بتو خيانت كرده است خيانت مكن

Be honest to those who consider you trustworthy, and be not a 
traitor to those who have been disloyal to you. 

  أدبني ربي فأحسن تأديبي. 118

  اوند مرا ادب آموخت و نيك آموخت.خد

God taught me courtesy and how nice was it (to me)!  

  إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإنّ الإمام لأن يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة. 119

در بخشش خطا كند بهتر از آن است ها را از مسلمانان باز داريد زيرا اگر پيشوائى  توانيد مجازات تا آنجا كه مى
  كه در مجازات خطا كند.

Punish not Muslims, to the extent possible; for a mistake in 
forgiveness is (much) better than one in punishment for a leader. 

  ه.إدرءوا الحدود بالشبّهات و أقيلوا الكرام عثراتهم إلاّ في حد من حدود اللَّ 120

د و مجازاتوقتى ترديد پيش آمد مجازاتها را باز داريد و لغزشهاى بزرگان را ببخشيد مگر در كار ح .  

Do not punish people when you are doubtful (about their faults), 
and be oblivious to the great men’s blunders, unless (the 
punishment) is divinely prescribed. 

  أدنى أهل الناّر عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. 121

از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است دو كفش آتشين بپا دارد كه مغز وى از حرارت كفشهايش 
  آيد. بجوش مى

The most easily punished dwellers of Hell are those with a pair of 
fire shoes which cause their brains to boil. 
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  أدنى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف. 122

آسانترين ك(دردناك) شهاى مرگ مانند صد ضربت شمشير استش.  

The easiest tensions of death are like unto a hundred strokes of 
sword (painful). 

  الوجه حسن الاسم. إذا أبردتم إلى بريدا فابعثوه حسن 123

  وقتى قاصدى پيش من ميفرستيد نيك صورت و نيك اسم بفرستيد.

When sending me a messenger, send one with beauty of face and 
name. 

  إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه. 124

  صورتان بجوئيد. اگر نيكى ميخواهيد آن را پيش نيك

Seek good deeds with holders of good faces.  

  إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض و هو غضبان و ليسو بينهم في النّظر و المجلس و الإشارة. 125

اگر يكى از شما بكار قضاوت ميان مسلمانان دچار شود بايد به هنگام غضب از قضاوت خوددارى كند و ميان 
  .و اشاره تفاوتى نگذارد محل نشستندر نگاه و  اارباب دعو

When anyone of you is engaged in passing judgment among 
Muslims, he must avoid judging in anger and refrain from 
discrimination as to watching and pointing to the sides of quarrels, 
and as to their place of sitting (in the court). 

  إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربّني إلى اللَّه تعالى فلا بورك لي في طلوع الشّمس ذلك اليوم. 126

اگر روزى بر من بگذرد و در آن روز دانشى نياموزم كه مرا بخداوند نزديك كند، طلوع آفتاب آن روز بر من 
  مبارك مباد.

May the sunrise of a day be not blessed for me when I fail to 
acquire the knowledge which might draw me nearer to God. 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه و دخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو  127
  أكلتين.
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 (بر سر سفره)با خويشتن آورد كه آن را تهيه كرده و دود آن را خورده بايد وى را وقتى خادم شما غذائى مى
  بنشاند و اگر او را ننشاند يك يا دو لقمه باو بدهد.

When your servant serves you a meal which he has prepared with 
lots of troubles, share the meal with him, or (at least) ask him to 
have a morsel or two. 

  و لا يتجردّان تجردّ العيرين. إذا أتى أحدكم أهله فليستتر 128

 برهنگينكنند ،  برهنهو بپوشانندخود نزديك شود پس بايد خود را  هنگامي كه يكي از شما مي خواهد به اهل
  .(لزوم رعايت مراحل قبل از نزديكي)گور خردو 

When intending having intercourse with your wives, cover yourself 
and be not naked like unto wild donkeys (necessity of following 
steps before intercourse).  

  فلير أثر نعمة اللَّه عليك و كرامته.  إذا آتاك اللَّه مالاً 129

  بتو داد بايد نشان نعمت و كرم وى در تو پديدار شود. (مال/ثروتي)اگر خداوند چيزى

If God grants you wealth, the sign of His blessing and generosity 
should appear in you. 

  و دينه فزوّجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض. هلقَإذا أتاكم من ترضون خُ 130

وقتى كسى كه خلق و دين وى مايه رضايت است بخواستگارى مى آيد بوى زن بدهيد و اگر چنين نكنيد فتنه و 
  خواهد شد.فساد در زمين فراوان 

When a faithful, good-tempered man asked your daughter in 
marriage, marry her to him; otherwise, sedition and corruption will 
spread (everywhere) on the earth. 

131 ائل فضعوا في يده و لو ظمحرقا. لفاًإذا أتاكم الس  

  يك قطعه سم سوخته باشد. (چيز ناچيز، مانند)بدهيد اگر چهوقتى سائلى پيش شما آمد چيزى بدو 

When a needy man demands, put something in his hands, even if it 
is a burnt hoof. 

  إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. 132
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  اى پيش شما آمد او را بزرگ شماريد. وقتى بزرگ طايفه

When a noble man of a people comes to you, treat him with 
respect.  

  ء. ء فأنت مسي إذا أثنى عليك جيرانك أنكّ محسن فأنت محسن و إذا أثنى عليك جيرانك أنكّ مسي 133

  . گانت ترا بدكار شمردند بد كارى اگر همسايگانت ترا نيكوكار دانستند نيكوكارى و اگر همسايه

You will be a good man, if your neighbors admire you for doing 
good; and a bad one, if they regard you as a wrongdoer. 

إذا اجتمع العالم و العابد على الصراط قيل للعابد أدخل الجنةّ و تنعم بعبادتك و قيل للعالم قف هنا فاشفع  134
  لمن أحببت فإنكّ لا تشفع لأحد إلاّ شفعّت فقام مقام الأنبياء.

ر صراط اجتماع كنند بعابد گويند ببهشت درآى و از عبادت خويش بهرمند شو و بعالم گويند وقتى عالم و عابد ب
اينجا بايست و براى هر كه ميخواهى شفاعت كن زيرا هر كه را شفاعت كنى شفاعت تو پذيرفته خواهد شد آنگاه 

  عالم در صف پيغمبران ميايستد.

When the learned and the worshipper arrive at the Bridge (in the 
Last Day), the worshipper are called to cross onto Paradise, while 
the learned are allowed to stop right there, interceding whomsoever 
they like, and thus the latter stands with the prophets. 

  فإنّ أقربهما بابا أقربهما جوارا و إن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. ما باباًإذا اجتمع الداعيان فأجب أقربه 135

اش نزديكتر  خانه اش نزديكتر است بپذير زيرا آنكه وقتى دو كس ترا با هم دعوت كردند دعوت كسيرا كه خانه
  است در همسايگى مقدم است و اگر يكى زودتر دعوت كرده است دعوت او را بپذير.

When two persons invite you simultaneously, accept the invitation 
of the one whose house is closer to yours, thus being your closer 
neighbor than the other, but if one of these two neighbors invites 
you sooner, accept his invitation (first). 

  لاه و إذا أحبه الحب البالغ اقتناه قالوا ما اقتناؤه قال لا يترك له مالا و لا ولدا.إذا أحب اللَّه عبدا ابت 136

اى را دوست دارد وى را مبتلا سازد و وقتى ويرا كاملا دوست دارد او را خاص خود سازد  وقتى خداوند بنده
  .گفتند چگونه او را خاص خود ميسازد گفت مال و فرزندى براى او باقى نميگذارد
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  برد بيند، كي شود او مات رنج؟ (مولوي)- مبتلي چون ديد تأويلات رنج**

Loving a servant, God puts him (her) to test, and loving him (her) 
more, He chooses the servant for Himself. “How?”, the people 
demanded. The Holy Prophet replied: “By leaving him (her) without 
property and heir.” 

  إذا أحب اللَّه عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. 137

اى را دوست دارد دنيا را از او منع ميكند چنان كه شما مريض خويش را از نوشيدن آب منع  وقتى خداوند بنده
  ميكنيد.

Loving a servant, God deprives him (her) of the world, just as you 
deprive your patients of drinking water. 

  إذا أحب اللَّه عبدا ابتلاه ليسمع تضرّعه. 138

  اى را دوست دارد ويرا مبتلا سازد تا تضرع او را بشنود. وقتى خداوند بنده

  برد بيند، كي شود او مات رنج؟ (مولوي)- **مبتلي چون ديد تأويلات رنج

Loving a servant, God puts him (her) to test to see him (her) 
supplicating. 

139  ه في قلوب الملائكة و إذا أبغض اللَّه عبدا قذف بغضه في قلوب الملائكة ثماللَّه عبدا قذف حب إذا أحب
  يقذفه في قلوب الآدميين.

اى را دشمن دارد  ميدهد و وقتى بندهاى را دوست دارد دوستى ويرا در دل فرشتگان جاى  وقتى خداوند بنده
  .دشمنى او را در دل فرشتگان اندازد سپس آن را در دل آدميان جاى دهد

Loving a servant, God throws His love for him in the angels’ hearts, 
and detesting him, He sets His hatred in their hearts as well as in 
men’s hearts, in that order. 

  إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنهّ أبقى في الالفة و أثبت في المودة. 140

  خود را دوست دارد بدو خبر دهد كه اين كار موجب بقاى الفت و دوام مودت است. برادر مسلمانوقتى كسى 

When you love one of your brethren, show your love to him, for this 
will strengthen your friendship and make it last longer. 
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إذا أحببت رجلا فلا تماره و لا تجاره و لا تشاره و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما  141
  ليس فيه فيفرّق ما بينك و بينه.

هيچ كس در باره او چيزى مپرس  وقتى با كسى دوست شدى با او مجادله و رقابت مكن و بر او برترى مجو و از
  چه ممكن است به يكى از دشمنان او بر خورى و در باره وى سخن بخطا گويد و ميان شما را تفرقه اندازد.

When you make friend with someone, try not dispute with him, nor 
to seek superiority over him, nor to inquire about him, for it may 
come to pass that you come across one of his foes who might 
cause discord between you by speaking ill of him. 

  إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ما يتبعه من الثنّاء. 142

  .وقتى بخواهيد مقام بنده را در نظر خدا بدانيد بنگريد كه پشت سر او چه ميگويند

When you want to know about one’s status to God, heed to what is 
said of him in his absence. 

  إذا أراد اللَّه بعبد خيرا فقّهه في الدين و زهده في الدنيا و بصره عيوبه. 143

  عيوب ويرا بدو بنماياند.اعتنا سازد و  اى نيكى خواهد ويرا در كار دين دانا و بدنيا بى وقتى خداوند براى بنده

When God wishes good for someone, He grants him a deep 
understanding of religion, makes him heedless of the world, and 
discloses his defects for him. 

  إذا أراد اللَّه بعبد خيرا صير حوايج الناّس إليه. 144

  .به سوي او سرازير مي كندهاى مردم را  ى خواهد حاجتاى نيك وقتى خداوند براى بنده

When God wishes good for someone, He guides people towards 
him for their needs. 

إذا أراد اللَّه بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا و إذا أراد اللَّه بعبده الشرّّ أمسك عنه بذنبه حتّى يوافي  145
  القيامة.به يوم 

وقتى خداوند براى بنده خويش نيكى خواهد كيفر او را در دنيا ميدهد و وقتى براى او بد خواهد گناه وى را 
  ميگذارد كه در روز رستاخيز كيفر دهد.
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When God wishes good for his servant, He gives him punishment 
(for his wrongdoings) in this very world, and when He wills evil for 
him, He leaves off his sins to be punished in the Hereafter. 

إذا أراد اللَّه بعبد خيرا فتح له قفل قلبه و جعل فيه اليقين و الصدق و جعل قلبه واعيا لما سلك فيه و جعل  146
  ة.قلبه سليما و لسانه صادقا و خليقته مستقيمة و جعل أذنه سميعة و عينه بصير

اى خوبى خواهد قفل دل ويرا ميگشايد و در آن ايمان و راستى قرار ميدهد و قلب وى  وقتى خداوند براى بنده
را نسبت برفتار او هوشيار ميسازد دل وى را سليم و زبانش را راستگو و اخلاقش را مستقيم و گوش ويرا شنوا و 

  چشمش را بينا ميسازد.

When God wishes goodness for someone, He unlocks his heart 
and sets therein certainty and honesty, making his heart conscious 
of his behavior, giving him a peaceful mind, as sincere tongue, 
sound morality, heedful ears and watchful eyes. 

و وقرّ صغيرهم كبيرهم و رزقهم الرّفق في معيشتهم و القصد إذا أراد اللَّه بأهل بيت خيرا فقّههم في الدين  147
  في نفقاتهم و بصرهم عيوبهم فيتوبوا منها و إذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا.

ان سالخوردگانشان ردسالانشوقتى خداوند براى مردم خانه اى نيكى خواهد آنان را در كار دين دانا سازد و خُ
يشت و اعتدال در خرج را نصيب آنها سازد و عيوبشان را بĤنها بنماياند تا از آن باز مدارا در معرا محترم دارند، 

  و اگر براى آنها جز اين خواهد بخودشان واگذارشان كند. گردند.

When God wishes good for a family, He grants them wisdom in 
religion, respect of the younger for the elder, and moderateness in 
living and temperance in spending and (in addition), He mirrors 
their faults to them to make them refrain from them, and when God 
wishes for a family other than these, He leaves them on their own. 

  لعمر و ألهمهم الشكّر.إذا أراد اللَّه بقوم خيرا أمد لهم في ا 148

  باز كند.(از خداي متعال) كر وقتى خداوند براى قومى نيكى خواهد عمرشان را دراز و زبانشان را بشُ

When God wills well for a people, He lengthens their lives and 
inspires gratitude (of Himself) in them. 

  سماحة و العفاف و إذا أراد بقوم انقطاعا فتح عليهم باب الخيانة.إذا أراد اللَّه بقوم نماء رزقهم ال 149
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وقتى خدا بخواهد قومى را بزرگ كند آنها را صاحب عفت و گذشت ميكند و وقتى بخواهد قومي را منقرض 
  سازد در خيانت را برويشان ميگشايد.

When God wishes greatness for a people, He bestows munificence 
and chastity on them, and when He wishes extinction for a people, 
He opens the doors of treachery to them. 

حائهم و إذا أراد بقوم إذا أراد اللَّه بقوم خيرا ولّى عليهم حلماءهم و قضى بينهم علمائهم و جعل المال في سم 150
  شرّا ولّى عليهم سفهائهم و قضى بينهم جهالهم و جعل المال في بخلائهم.

وقتى خداوند براى قومى نيكى خواهد خردمندانشان را بر آنها فرمانروا سازد و دانشمندانشان ميان آنها 
ان را بر آنها فرمانروا قضاوت كند و مال را بدست بخشندگان دهد و وقتى براى قومى بدى خواهد سفيهانش

  سازد و نادانان ميان آنها قضاوت كنند و مال را بدست بخيلانشان دهد.

Wishing good for a people, God trusts authority (government), 
judgment and wealth respectively to the forbearing, learned and 
generous among them, and wishing them evil, He trusts such 
things to the stupid, ignorant and miserly among them. 

  إذا أراد اللَّه بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرّفق. 151

  اى نيكى خواهد آنها را با مدارا قرين سازد وقتى خدا براى مردم خانه

Wishing good for a family, God grants them leniency and 
moderation.  

  إذا أراد اللَّه بقوم سوء جعل أمرهم إلى مترفيهم. 152

  سپارد. وقتى خداوند براى مردمى بدى خواهد كارشان را بدست تجمل پرستان آنها مى

Wishing evil for a people, God entrusts their affairs to the seekers 
of luxury among them. 

  فيهم الزنّا. إذا أراد اللَّه بقرية هلاكا أظهر 153

  آورد. اى را نابود سازد زنا را در ميان آنها پديد مى وقتى خدا بخواهد مردم قريه

Wishing the destruction (or annihilation) of a people, God lets 
adultery prevail among them. 
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  إذا أراد اللَّه بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره و ينهاه. 154

اى نيكى خواهد واعظى از نفس وى بر او گمارد كه او را بكار نيك وادارد و از كار بد باز  دا براى بندهوقتى خ
  دارد.

Wishing good for someone, God appoints a preacher within him to 
bid him to good and forbid him from evil. 

  وا و ما طهور العبد قال عمل صالح يلهمه إياه حتّى يقبضه عليه.إذا أراد اللَّه بعبد خيرا طهره قبل موته قال 155

گفت كار  ؟اى نيكى خواهد او را پيش از مرگش پاك ميكند گفتند پاكى بنده چگونه است وقتى خدا براى بنده
  نيكى بدو الهام مى كند تا جان وى را در اثناى انجام آن بگيرد.

Wishing good for someone, God purifies him before his death. 
“How?”, the people asked. The Holy Prophet retorted: “He inspires 
him to engage in doing a good deed and takes his soul meanwhile. 

  إذا أراد اللَّه بعبد خيرا عاتبه في منامه. 156

  .كند (سرزنش) اى نيكى خواهد او را در خواب عتاب ندهوقتى خداوند براى ب

Wishing good for someone, God rebukes him in his dreams.  

  يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. :قال ؟و ما عسله :قيل .إذا أراد اللَّه بعبد خيرا عسله 157

  ؟او چگونه است عسلي شيرينى :گفتند .كند مانند عسل اى نيكى خواهد او را شيرين وقتى خداوند براى بنده
  پيش از مرگش كار نيكى را پيش پاى او ميگذارد و در اثناى انجام آن جانش را ميگيرد. :گفت

Wishing good for someone, God sweetens him. “How”, the people 
asked. The Holy Prophet retorted: “He gives him the opportunity to 
do something good before death and takes his soul meanwhile. 

يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتّى يرضى  :قيل و ما استعماله؟ قال .إذا أراد اللَّه بعبد خيرا استعمله 158
  عنه من حوله.

 (پيامبر ص):گفت ؟ار گرفتن او چگونه استبك :گفتند.اى نيكى خواهد او را بكار گيرد  وقتى خداوند براى بنده
  نزديك مرگ وى كار نيكى را پيش پايش ميگذارد تا اطرافيانش را از او خشنود كند.
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Wishing good for someone, God assigns him a job. “How?”, the 
people asked. The Holy Prophet retorted: “He causes him to 
engage in a good deed before his death, thereby pleasing those 
around him. 

  إذا أراد اللَّه بعبد خيرا رزقهم الرّفق في معايشهم و إذا أراد بهم شرّا رزقهم الخرق في معايشهم. 159

سازد و هنگامى كه  پيوستهاستوار و معاش آنها را در كارهاى زندگي  وقتى خداوند براى بندگان نيكى خواهد 
  همراه كند. انقطاعآنها را با معاش برايشان بدى خواهد 

Wishing good for His servants, God offers them integrates in their 
living income, and wishing His servants evil, He inflicts them with 
interruption in their living income. 

اللَّه بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكرّه و إن ذكر أعانه و إذا أراد به غير ذلك جعل له إذا أراد  160
  وزير سوء إن نسي لم يذكرّه و إن ذكر لم يعنه.

نيكى خواهد براى او وزيرى راست و درست قرار ميدهد كه اگر چيزى را و پيشوايي وقتى خداوند براى امير 
و اگر بياد آورد در انجام آن ياريش كند و اگر براى او جز اين خواهد براى او  فراموش كرد ياد آوريش كند

  وزير بدى قرار دهد كه اگر چيزى را فراموش كرد ياد آوريش نكند و اگر بياد آورد ياريش نكند.

Wishing a ruler good, God appoints for him an honest minister to 
remind him of what he forgets and help him in what he remembers 
to do, and wishing him evil, God appoints for him a dishonest 
minister who does the reverse. 

إذا أراد اللَّه بعبد خيرا جعل صنائعه و معروفه في أهل الحفاظ و إذا أراد اللَّه بعبد شرّا جعل صنائعه و  161
  .معروفه في غير أهل الحفاظ

افتد و موقعى كه براى  مى امين حدود الهي او با مردم  كار و رزق و روزيوقتى خدا براى كسى نيكى خواهد 
  افتد. مى كه حدود الهي را رعايت نكنندكسى بدى خواهد سر و كار او با مردم 

When God wishes good for someone, He makes his job and living 
dealing with those guardian of His rules and when He wishes evil 
for someone, He makes his job and livling the other way around. 

  إذا أراد اللَّه بعبد خيرا جعل غناه في نفسه و تقاه في قلبه و إذا أراد بعبد شرّا جعل فقره بين عينيه. 162
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حش و تقوايش را در قلبش قرار ميدهد و وقتى براى كسى وقتى خدا براى كسى نيكى خواهد ثروتش را در رو
  بدى خواهد فقر را پيش چشم او جاى ميدهد.

  ترك كن تا چند روزي مي خورند(مي چرند) (مولوي)-**ليكن زين شيرين گياهي زهرمند

When God wishes good for someone, He sets up needlessness in 
his soul, piety in his heart, and when the reverse He wishes, He 
makes poverty maneuver in his sight. 

إذا أراد اللَّه بقوم خيرا كثرّ فقهاءهم و أقلّ جهالهم فإذا تكلمّ الفقيه وجد أعوانا و إذا تكلمّ الجاهل قهر و إذا  163
  جد أعوانا و إذا تكلمّ الفقيه قهر.أراد اللَّه بقوم شرّا كثرّ جهالهم و أقلّ فقهاءهم فإذا تكلمّ الجاهل و

يشان را كم كند تا هنگامى كه دانا سخن گويد   وقتى خدا براى قومى نيكى خواهد دانايان آنها را زياد و نادانها
هايشان را زياد و  ياريش كنند و موقعى كه نادان لب گشايد مغلوب گردد و وقتى براى قومى بد خواهد نادان

  د تا هنگامى كه نادان لب گشايد ياريش كنند و وقتى دانا سخن گويد مغلوب گردد.دانايان آنها را كم كن

Wishing good for a people, God makes their learned increase (in 
number) and their ignorant decrease to the extent that when a 
learned man talks, he is followed and supported by many and when 
an ignorant person talks, he fails to succeed, and when the reverse 
God wishes, the other way round will be the situation. 

  إذا أراد اللَّه أن يوقع عبدا أعمى عليه الحيل. 164

  اى را از پا درآرد راههاى چاره را بر او ببندد. وقتى خداوند خواهد بنده

Wishing ruin for someone, God deprives him of all solutions.  

  ء. ء لم يمنعه شي إذا أراد اللَّه خلق شى 165

  وقتى خدا بخواهد چيزى را بيافريند چيزى مانع او نميشود.

Wishing to create something, nothing can stop Him doing so.  

  له فيها حاجة.إذا أراد اللَّه قبض عبد بأرض جعل  166

  آورد. اى را در سرزمينى بميراند براى وى در آنجا حاجتى پديد مى وقتى خداوند بخواهد بنده

  گفت فرما باد را اي جان پناه-**گفت هين، اكنون چه مي خواهي؟ بخواه
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  بو كه بنده كان طرف شد، جان برد (مولوي)- تا مرا زينجا به هندستان برد        

Willing someone to die in a certain place, God sets there a need for 
him. 

إذا أراد اللَّه تعالى إنفاد قضائه و قدره سلب ذوى العقول عقولهم حتّى ينفذ فيهم قضاؤه و قدره فإذا قضى  167
  أمره رد إليهم عقولهم و وقعت الندّامة.

ن را ميگيرد و قضاى خويش را در باره آنها خردا وقتى خدا بخواهد قضا و قدر خويش را اجرا كند عقل صاحب
  جارى ميسازد، وقتى فرمان وى انجام گرفت عقولشان را باز پس ميدهد و پشيمانى رخ ميدهد.

Wishing to put His decrees to practice, the Exalted God makes the 
learned person’s wisdom vanish (for a while) and subjects them to 
His will, and when this is accomplished, He gives their intellects 
back to them and regretful they turn. 

  إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره. 168

  وقتى كسى بخواهد خانه يا ملك خويش را بفروشد بايد نخست به همسايه خويش پيشنهاد كند.

When someone wants to sell his house, he should first offer it to 
his neighbors. 

  إذا أردت أمرا فعليك بالتّؤدة حتى يريك اللَّه منه المخرج. 169

  وقتى خواستى كارى را انجام دهى تأمل كن تا خدا راه آن را بتو نشان دهد.

Be patient in doing what you want to, and God will show you how 
to do it. 

  إذا أردت أن يحبك اللَّه فابغض الدنيا و إذا أردت أن يحبك الناّس فما كان عندك من فضولها فانبذه إليهم. 170

اگر ميخواهى خدا ترا دوست دارد دنيا را دشمن دار و اگر مى خواهى مردم ترا دوست دارند آنچه از زوايد 
  ها بريز. دنيا دارى پيش آن

If you wish to be a favorite to God, dislike the (material) world, and 
if you wish to be a favorite to people, offer them your excess. 

  إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فأمضه و إن كان شرّا فانته. 171
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است آن كار را انجام بده و اگر بد است از  وقتى در كارى تصميم ميگيرى در نتيجه آن بينديش اگر نتيجه نيك
  آن در گذر.

When you decide to do something, meditate on its results. If it 
entails good results, perform it; otherwise, forget about it. 

  إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك. 172

  د كنى عيوب خويش را بياد آر.وقتى ميخواهى عيوب ديگران را يا

Remember your own faults when you want to mention others’.  

  إذا أسأت فأحسن. 173

  وقتى بدى كردى، بدى را بنيكى محو كن.

Do good immediately after doing evil (to make evil vanish).  

  إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره. 174

  كند مزدش را باو بگويد. شما كسيرا مزدور مىوقتى يكى از 

When anyone of you hires somebody, he should tell him how much 
his wage is. 

  إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. 175

  كند وى بايد رأى خود را صريح بگويد. وقتى يكى از شما با برادر خود مشورت مى

When anyone of you consults with his brother (in faith), the latter 
should offer him benevolent consultation. 

  إذا استشاط السلطان تسلطّ الشيّطان. 176

  وقتى سلطان بغضب آيد شيطان تسلط يابد.

When a ruler is filled with rage, Satan will dominate (him).  

  القوم ليجدوا ريحها فهي زانية.إذا استعطرت المرأة فمرتّ على  177
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  اگر زنى خود را معطر كند و بر مردمى بگذرد كه بوى او را دريابند زناكار است.

If a woman perfumes herself and passes by people to please them, 
she will be adulterous. 

  إذا استكتم فاستاكوا عرضا. 178

  دهان بكشيد.كنيد مسواك را بعرض  وقتى مسواك مى

When you brush your teeth, move the brush horizontally.  

  إذا أسأت فأحسن فإنّ الحسنات يذهبن السيئات. 179

  كند. ها بديها را محو مى وقتى بدى كردى بدنبال آن نيكى كن كه نيكى

When doing something bad, do good (immediately), for good deeds 
make evil deeds vanish. 

  إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف و جرّ من ماء القراح و قل على الدنيا و أهلها منّي الدمار. 180

  وقتى گرسنگى سخت شد نانى و جرعه آبى برگير و جهان و هر چه در آنست گو مباش.

When faced with severe hunger, take in a loaf of bread and a sip of 
water, and forget about the rest which the world contains. 

  إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذّنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. 181

  كند چنان كه كوره كثافت آهن را پاك ميسازد. شود او را از گناهان پاك مى مصيبتى كه بر مؤمن وارد مى

When a believer is afflicted with a suffering, s(he) gets purified of 
sins just as iron gets refined of impurities in forge. 

إذا أصبح ابن آدم فإنّ الأعضاء كلهّا تكفرّ اللّسان فتقول اتّق اللَّه فينا فإنّما نحن بك فإن استقمت استقمنا و  182
  إن اعوججت اعوججنا.

بل زبان تعظيم كنند و گويند در باره ما از خدا بترس زيرا صلاح كار وقتى صبح فرا رسد همه اعضاى تن در مقا
  ما بتو وابسته است، اگر باستقامت گرائيدى ما نيز باستقامت گرائيم و اگر بكجى متمايل شدى ما نيز كج شويم.

When morning comes upon Adam’s son, all organs of his body 
bow down to his tongue, saying: “Fear God in respect to us, for the 
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good of our affairs depends on you, if you move in the straight 
path, we will do likewise, and if you go astray, we will do too”. 

  إذا أعطى اللَّه أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه و أهل بيته. 183

  .اد در صرف آن از خود و كسان خود آغاز كندد(مالي) وقتى خدا بيكى از شما چيزى 

When God grants anyone of you much (lawfully earned) wealth, 
s(he) should give priority to himself and his household in spending 
it. 

يا رسول اللَّه هذا  : قيل .إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل و المقتول في الناّر 184
  إنهّ كان حريصا على قتل صاحبه. :قال ؟القاتل فما بال المقتول

وقتى دو مسلمان شمشير بدست با يك ديگر روبرو شوند و يكى از آنها ديگرى را بكشد قاتل و مقتول به جهنم 
  بكشتن ديگرى راغب بود.براى آنكه او نيز  :گفت ؟مقتول چرا، قاتل بجاى خود ،اى پيغمبر خدا :ميروند، گفتند

When two Muslims draw sword against one another, and one 
manages to kill the other, both will be put to Hell. The people asked, 
“O Messenger of God! The case is clear as to the killer, but why is 
the killed treated as such?” The Holy Prophet replied: “He too 
sought to kill the other party.” 

  إذا ألقى اللَّه في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. 185

  وقتى خداوند خواستگارى زنى را بدل كسى انداخته باشد مانعى نيست كه او را بنگرد.

When God fills one’s heart with the desire to marry a woman, he is 
allowed to have a glance at her. 

إذا أم أحدكم الناّس فليخففّ فإنّ فيهم الصغير و الكبير و الضعّيف و المريض و ذا الحاجة و إذا صلّى لنفسه  186
  فليطول ما يشاء.

و ناتوان و وقتى كسى در نماز پيشواى مردم شد نماز را سبك گيرد كه در ميان كسان كوچك و بزرگ و بيمار 
  حاجتمند هست و هر وقت براى خود نماز گذارد هر چه خواهد طول دهد.

When anyone of you happens to lead the congregational prayer, he 
should set it as short as possible, for there might be children and 
aged, weak and sick or preoccupied people among the participants, 
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and when anyone sets his own prayer individually, he can prolong 
it as he wishes. 

  إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتّى تصبح. 187

  وقتى زنى دور از بستر شوهر خود شب را بروز آورد فرشتگان تا صبح او را لعنت كنند.

When a woman sleeps the whole night away from her husband’s 
bed, the angels curse her to the break of dawn. 

  إذا تطيبت المرأة لغير زوجها فإنّما هو نار و شنار. 188

  وقتى زنى براى كسى جز شوهر خود بوى خوش بكار برد مايه آتش و عار است.

Using perfume for other than one’s husband, brings a woman 
shame and fire (of Hell). 

  إذا تقارب الزّمان أنقى الموت خيار أمتي كما ينتقي أحدكم خيار الرّطب من الطبّق. 189

وقتى آخر زمان فرا رسد مرگ نيكان امت مرا گلچين مى كند چنان كه شما خرماهاى خوب را از طبق انتخاب 
  كنيد. مى

When comes the end of Time, death calls out the good among my 
people just as you handpick the best of date out of tray. 

  إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما تمنّى فإنهّ لا يدري ما كتب له من أمنيته. 190

نامه اعمال چه كند زيرا نميداند كه از آرزوى وى در  وقتى كسى آرزوئى ميكند مراقب باشد كه چه آرزو مى
  مينويسند.

When somebody longs for something, s(he) should be heedful of 
his (her) longing, for s(he) knows not what of his (her) longing will 
be recorded in his (her) book of deeds. 

  إذا تم فجور العبد ملك عينيه فبكى بهما متى شاء. 191

  كارى بنده كمال يابد چشمانش در اختيار او باشد و هر وقت بخواهد گريه آغاز كند.وقتى بد 

Though the bad deeds of someone might go to extremes, s(he) has 
still his (her) eyes at his (her) disposal to shed tears (i.e. there is 
always an opportunity to repent). 
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  جاءكم الزّائر فأكرموه.إذا  192

  وقتى كسى بملاقات شما آمد ويرا گرامى داريد.

Honor the one who pays a visit to you.  

  إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهنّ و لا تربصوا بهنّ الحدثان. 193

حوادث وقتى اشخاص همشأن بخواستگارى پيش شما آمدند دختران خود را بشوهر بدهيد و در كار آنها منتظر 
  مباشيد.

When someone of equal status (with you) asks your daughter in 
marriage, marry her to him and leave not her affair to coming 
events. 

  إذا جاء الموت بطالب العلم مات و هو شهيد. 194

  وقتى مرگ طالب علم فرا رسد شهيد ميميرد.

When death makes of the learned a prey, as a martyr s(he) passes 
away. 

  إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإنّ ذلك يورث العمى. 195

او ننگرد كه مايه كورى  (=شرمگاه و عورت)فرجه وقتى يكى از شما با همسر يا مملوك خويش نزديك شود ب
  است.

Do not look at your wives’ or bond women’s vulvas when having 
sexual intercourse with them, for it is a cause of blindness. 

  ء فدعه. إذا حاك في نفسك شى 196

  از آن چشم بپوش. به مطلبي زياد مشغول گرديدوقتى دل تو 

Connive at what you are worried about its performance.  

  بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرّجل 197

  وقتى مردى سخنى گفت و به اطراف خود نگريست آن سخن در پيش شما امانت است.
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When someone tells you something while looking (worriedly) all 
around, you should hold his saying in trust. 

  هم لبيك قال اللَّه لا لبيك و لا سعديك هذا مردود عليك.إذا حج الرّجل بمال من غير حلهّ فقال لبيك اللّ 198

وقتى كسى با مالى كه حلال نيست بحج رود هنگامى كه گويد لبيك خدا يا لبيك، خدا گويد نه لبيك و نه 
  ها به تو باز ميگردد. سعديك اين

When someone goes on a pilgrimage to Mecca by means of 
unlawfully earned money, God will reject and leave unanswered his 
invocation, “O God! I accepted what you made lawful and 
unlawful”, saying, “yours failed and are back to you”. 

  إذا حسدتم فلا تبغوا و إذا ظننتم فلا تحقّقوا و إذا وزنتم فارجحوا. 199

و وقتى گمان برديد آن را حقيقت ميپنداريد و وقتى چيزى را وزن ميكنيد  وقتى دچار حسد شديد تعدى نكنيد
  چيزى بر آن بيفزائيد.

When aroused by jealousy, keep away from tyranny, when fallen 
into suspicion, put it not into action, and when something you 
weigh, on it an extra amount lay. 

  حكمتم فاعدلوا و إذا قلتم فأحسنوا فإنّ اللَّه محسن يحب المحسنين.إذا  200

كنيد به عدل رفتار كنيد و وقتى سخن ميگوئيد نيك گوئيد زيرا خدا نيك است و نيكوكاران را  وقتى حكم مى
  دوست دارد.

Be just in issuing judgment and speak well when uttering words, 
for God is good and loves good doers. 

  ء. ء و إذا لم يخف العبد اللَّه أخافه اللَّه من كلّ شى إذا خاف اللَّه العبد أخاف اللَّه منه كلّ شى 201

و اگر بنده از خداى نترسد خداوند او را از همه  وقتى بنده از خداى بترسد خداوند همه چيز را از او بترساند
  چيز بترساند.

When a servant of God fears Him, God makes everything fearful of 
him, and when he fears Him not, God makes him fearful of 
everything. 

  إذا خطب أحدكم المرأة و هو يخضب بالسواد فليعلمها أنهّ يخضب. 202
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  بندد. را رنگ مى اگر كسى زنى را خواستگارى كرد و موى خود را رنگ ميبندد بايد بدو خبر دهد كه موى خود

A man who colors his hair black should let the woman whose hand 
he seeks in marriage know about that. 

  إذا خفيت الخطيئة لا يضرّ إلاّ صاحبها و إذا ظهرت فلم تغير ضرتّ العامة. 203

آشكار شود و از آن جلوگيرى نكنند براى همه وقتى گناهى مخفى بماند بجز گنهكار كسيرا ضرر نميرساند و اگر 
  مردم زيان دارد.

When a sin is kept hidden, it hurts nobody but the sinner, and when 
it is unfolded and uncontrolled, it hurts everybody. 

  إذا دخل الضيّف على القوم دخل برزقه و إذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم. 204

آورد و وقتى برون رود با آمرزش گناهان آنها برون  نى بر كسان در آيد روزى خود را همراه مىوقتى ميهما
  رود.

When a guest comes upon a people, s(he) is accompanied by his 
own sustenance, and when he leaves them, he is company to 
(God’s) forgiveness for them. 

  أخيك ثلاث خصال فارجه: الحياء و الأمانة و الصدق و إذا لم ترها فلا ترجه. إذا رأيت من 205

را ندارد از او  حيا و امانت و راستى و اگر اين صفات :وقتى در برادر خود سه صفت ديدى بدو اميدوار باش
  اميدى نداشته باش.

Be hopeful about your brother (in faith), if in him you observe three 
virtues: chastity, trustfulness and truthfulness; and be hopeless 
about him, if he is bereft of them. 

  إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإنّ العين حقّ. 206

خود يا برادر خود چيز جالب توجهى ديد براى وى بدعا بركت خواهد زيرا   وقتى يكى از شما از خود يا مال
   .حق استزخم چشم 

If one of you happens to see something interesting in himself, in 
his own property or in that of his brother (in faith), he should ask 
God for His blessings, for the evil of eyes is a reality. 
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فالزم بيتك و املك   و شبك بين أنامله  إذا رأيت الناّس قد مرجت عهودهم و خفّت أماناتهم و كانوا هكذا 207
  عليك لسانك و خذ ما تعرف ودع ما تنكر و عليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة.

و انگشتان خود را از   اند گرفته و چنين شدههايشان سست شده و امانتشان سبكى  وقتى ديدى كه مردم پيمان
شناسى رها  هم باز كرد در خانه خود بنشين و زبان خويش را نگهدار و آنچه را ميشناسى بگير و آنچه را نمى

  كن؛ بكار خويش مشغول باش و از كار مردم كناره گير.

When you see breach of promise and weakness of trusteeship 
prevalent among people, (the Holy Prophet said with expanding five 
fingers), run a solitary life at home, control your tongue’ practice 
what you know, leave aside what you know not, manage your 
personal affairs and keep away from people’s business. 

  إذا رأيتم الأمر لا تستطيعون تغييره فاصبروا حتّى يكون اللَّه هو الذّي يغيره. 208

  توانيد چيزى را تغيير دهيد صبر كنيد تا خدا آن را تغيير دهد. وقتى ديديد نمى

When you come across something you cannot change, be patient 
and leave it to God for so doing. 

  إذا رأيتم أهل الجوع و التفّكرّ فادنوا منهم فإنّ الحكمة تجري على ألسنتهم. 209

  شود وقتى اهل گرسنگى و تفكر را ديديد بĤنها نزديك شويد زيرا حكمت بر زبان آنها جارى مى

Keep company with the hungry and learned men, for wisdom flows 
out through their tongues. 

  إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا اللَّه العافية. 210

  وقتى اهل بلا را ديديد از خداوند طلب عافيت كنيد.

When you face those overtaken by calamities, ask God (to grant 
you) health. 

  المرض فإنّ اللَّه يريد أن يصافيه. إذا رأيتم العبد ألمّ اللَّه به الفقر و 211

  اى فرود آورد ميخواهد او را تصفيه كند. وقتى ديديد خداوند فقر و مرض را بر بنده

When you see God has subjected one of His servants to poverty 
and disease, know that He intends to purify him (of his sins). 
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  خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلةّ فإذا أقلع رجع إليه.إذا زنى العبد  212

اى بر سرش بايستد و هنگامى كه از آن دست بردارد  اى زنا كند ايمان از او بيرون رود و چون سايه وقتى بنده
  باز ميگردد.

When a servant of God commits adultery, faith leaves (his soul), 
stands as a shade above his head and returns (home) only when he 
abandons the action. 

  إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فيكون أجر ذلك لك و وباله عليه. 213

اگر كسى ترا بدان چه از تو مى داند دشنام گويد تو بدان چه از او ميدانى ويرا دشنام مگوى تا اجر اين كار 
  شود و وبال آن بدو باز گردد. نصيب تو

If somebody slanders you with regard to what he knows of you, you 
should refrain from so doing with respect to what you know of him. 
Thus, you will be rewarded, and he will be punished (by God). 

  تك فأنت مؤمن.إذا سرتّك حسنتك و ساءتك سيئ 214

  اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوى مؤمن هستى.

You are a (true) believer, if you feel happy with your good deeds 
and feel sad with your bad ones. 

دقوا فإنهّ يصبر إلى ما جبل فلا تص هلقإذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا و إذا سمعتم برجل زال عن خُ 215
  عليه.

كسى از خوى خويش دست بر داشته باور  اگر شنيديد كوهى از جاى خود تكان خورده باور كنيد و اگر شنيديد
  مكنيد زيرا عاقبت به فطرت خويش باز ميگردد.

When you are told a mountain has left its place, believe in it; but 
when you hear someone has left his manners, believe it not; for 
man will finally return to his own nature. 

  إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة اللَّه تعالى تلعنه حتّى يشيمه عنه. 216

  ير را در غلاف كند.وقتى مسلمانى بروى برادر خود شمشير كشد فرشتگان او را لعنت كنند تا هنگامى كه شمش
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When a Muslim draws his sword against his brother (in faith), 
angels curse him till he sheathes it. 

  إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فلا يبدأه بالمدحة فيقطع ظهره. 217

  ا گران بار نكند.اگر كسى از برادر خويش حاجتى ميخواهد گفتار خود را با مدح آغاز نكند و پشت او ر

When you make a request to your brother (in faith), do not start 
with praising him, for it puts a pressure on his back. 

  إذا ظهر الزنّا و الربّا في قرية فقد أحلّوا بانفسهم عذاب اللَّه. 218

    .اند مردم آن عذاب خدا را بخود خريدهاى آشكار شود  وقتى زنا كارى و ربا خوارى در دهكده

When usury and adultery spread out in a place, the residents of 
that place are (actually) bartering their doings for God’s 
punishment. 

219 . ة ظهر العدوإذا ظهرت الفاحشة كانت الرّجفة و إذا جار الحكاّم قلّ المطر و إذا غدر بأهل الذّم  

(=آن دسته از وقتى زنا رواج گيرد زلزله پيدا شود، وقتى حاكمان ستم كنند باران كم شود و وقتى كه با ذميان
  ود دشمنان چيره شوند.خيانت ش اهل كتاب كه در جامعه اسلامي به تعهدات خود عمل مي كنند)

Public obscenity (adultery in large scale), rulers’ oppression and 
treachery to the people of the Book result respectively in 
earthquake, drought and the rise of enemy. 

  ء للناّس و يحرق نفسه. إذا علم العالم فلم يعمل كان كالمصباح يضي 220

  دانشمندى كه بداند و بكار نبندد مانند چراغ است كه مردم را روشن كند و خود را بسوزد.

A scholar who does not act upon his knowledge is like unto a fast 
burning fuse providing people with light but burning itself. 

  إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. 221

    ميكند بايد آن را خوب انجام دهد.هر كس كارى 

Whoever performs an action, should do it well.  

  إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة، السرّ بالسرّ و العلانية بالعلانية. 222
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  وقتى كار بدى از تو سر زد از آن توبه كن براى گناه نهانى توبه نهانى و براى گناه آشكار توبه آشكار.

Repent after committing a bad deed hidden for a covert sin and 
openly for an overt one. 

إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها و من غاب عنها فرضيها كان كمن  223
  شهدها.

ست كه آن را نديده و ا وقتى گناهى در زمين رخ دهد كسى كه آن را ديده ولى از آن متنفر است، مانند كسي
  ست كه آن را ديده باشد.ا ست مانند كسيا كسى كه آن را نديده ولى از آن راضي

When a sin is committed on the earth, he who is a witness to it but 
disagrees with it is like unto the one who has not seen it (at all), 
and he who does not see it but agrees with it is like unto the one 
who has been a witness to it. 

  إذا غضب أحدكم و كان قائما فليقعد و إن كان قاعدا فليضطجع. 224

    وقتى يكى از شما خشمگين شود اگر ايستاده است بنشيند و اگر نشسته است بخوابد.

When one of you gets angry, s(he) should sit down if in standing 
position, and lie (on the ground) if in sitting position. 

  إذا غضبت فاسكت. 225

  . وقتى خشمگين شدى خاموش باش

Keep silent when you get angry.  

  إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قطّ فقد حبط عملها. 226

  شود. اثر مى نديدم اعمال نيكش بىوقتى زنى بشوهر خود گويد از تو خيرى 

When a woman says to her husband, “You did not do me any 
good”, her good deeds fade away. 

  إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. 227

    .وقتى بر دشمن خود قدرت يافتى بشكرانه قدرت از او در گذر
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When you conquered your enemy, forgive him out of thanksgiving 
for your power. 

  إذا قدم أحدكم من سفر فليقدم معه بهدية و لو يلقي في مخلاته حجرا. 228

  آيد ارمغانى با خود بياورد اگر چه سنگى در توبره خود بيندازد. وقتى كسى از سفرى مى

When someone is back from a trip, s(he) should have a souvenir 
with him (her), even if it is a piece of stone. 

229 . ر العبد في العمل ابتلاه اللَّه تعالى بالهمإذا قص  

  غم مبتلا سازد.ه اى در عمل كوتاهى كند خداوند او را ب وقتى بنده

When a servant (of God) is negligent in carrying out his duties, God 
will afflict him with sorrow. 

  إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. 230

  وقتى دو تن آهسته سخن مى گويند ميان آنها داخل مشو.

When two persons whisper to each other, do not approach them.  

  إذا كان عندك ما يكفيك فلا تطلب ما يطغيك. 231

   .دسترس دارى در جستجوى آنچه ترا بطغيان واميدارد مباش اگر چيزى كه مايه كفايت باشد در

If you have at your disposal what suffices you, refrain from seeking 
what makes of you a rebel. 

إذا كانت أمراؤكم خياركم و أغنياؤكم سمحاءكم و أموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها و  232
  أمراؤكم أشراركم و أغنياؤكم بخلاءكم و أموركم إلى نساءكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.إذا كانت 

باشند و كارها ميان شما بمشورت انجام گيرد   مندان شما بخشندگان وقتى امراى شما نيكان شما باشند و ثروت
ان شما بخيلان باشند و پشت زمين از شكم آن براى شما بهتر است و وقتى امراى شما اشرار شما و ثروتمند

  كارهاى شما به دست زنان افتد شكم زمين براى شما بهتر از پشت آنست.

When your rulers are the benevolent, your rich men are the most 
generous and your affairs consulted among you, the back of the 
earth would better suit you than its depth, and when your rulers are 



50  

 

the most wicked, your rich men are the most miserly and your 
affairs controlled by women, the depth of the earth would better 
suit you than its back. 

  له. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عمل عملا لغير اللَّه فليطلب ثوابه ممن عمله 233

بانگ ميزند كه هر كس كارى براى غير خدا انجام داده منادي (ندا دهنده اي) وقتى روز رستاخيز در آيد 
  پاداش خود را از آن كس كه براى او كار كرده بگيرد.

In the Resurrection, a caller will call out, saying, “Whoever has 
done something for anyone other than God, should ask him for 
reward”. 

  إذا كانت عند الرّجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقهّ ساقط. 234

   وقتى مردى دو زن داشته باشد و ميان آنها بعدالت رفتار نكند روز رستاخيز يك نيمه او افتاده است

A man who has two wives and treats them not in a just manner, will 
arrive at the Resurrection in half (of his body). 

  إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثاّلث. 235

  وقتى سه تن باهمند دوتاشان آهسته با هم سخن نگويند.

When three people gather together, it is not good for any two of 
them to whisper. 

  إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتّى تختلطوا بالناّس فإنّ ذلك يحزنه. 236

با هم آهسته سخن نگويند، تا با ديگران مخلوط شويد زيرا اين كار ويرا  وقتى سه تن باهميد دو تن از شما
  كند. غمگين مى

When three people gather together, any two of them are not 
allowed to start talking without the participation of the third (unless 
they join other people), for this will bring the latter grief. 

  ه.إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما تكفرّها ابتلاه اللَّه بالحزن ليكفرّها عن 237

غم ه وقتى گناهان بنده فزونى گيرد و كار نيك آنقدر نداشته باشد كه گناهان را جبران كند خداوند او را ب
  مبتلا سازد تا گناهانش را جبران كند.
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When the sins of a God’s servant increase in number, and his good 
deeds do not suffice to make amends for them, God will cause him 
to suffer grief instead. 

  إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. 238

  وقتى حيا ندارى هر كار مى خواهى بكن.

Lose your modesty and do whatever you want to.  

  صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. :إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث 239

ور  انسان بميرد دنباله كارهاى نيك او بريده شود جز سه چيز صدقه جارى و دانشى كه كسان از آن بهرهوقتى 
  شوند و فرزند درست كارى كه براى او دعا كند.

When a man dies, his good deeds come to an end save in three 
cases: continuous charity, beneficial knowledge and a pious child 
praying for him. 

ما ذا قال عبدي؟  :فيقول .نعم :قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون :إذا مات ولد العبد قال اللَّه تعالى لملائكته 240
  ابنوا لعبدي بيتا في الجنةّ و سموه بيت الحمد. :فيقول اللَّه .حمدك و استرجع :فيقولون

فرزند بنده مرا گرفتيد؟ گويند آرى گويد بنده من چه اى بميرد خداوند بفرشتگان گويد  وقتى فرزند بنده
خدا هستيم و بسوى او باز ميگرديم خداوند گويد براى   گفت؟ گويند ترا سپاس گزاشت و گفت همه ما متعلق به

  نام نهيد.» خانه سپاسگزارى«بنده من خانه اى در بهشت بسازيد و آن را 

When someone’s child dies, God asks His angels, “Did you take 
back the soul of My servant’s child?” “Yes we did,” they 
reply.(Then), God asks, “What did my servant say?” The angels 
say: “S(he) praised you and said, we are from God we are and to 
Him shall we return.’” Then God says to His angels, “Build my 
servant a house in Paradise and name it “the house of praise”. 

  إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. 241

  وقتى كسى بميرد ويرا بگذاريد و از او بد نگوئيد.

When someone dies, let him/her be at ease, and speak not badly of 
him/her. 
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  ؟الملائكة ما قدم :و قالت ؟ما خلفّ :إذا مات العبد قال النّاس 242

  چه همراه آورد؟ :و فرشتگان گويند ؟چه بجا گذاشت:اى بميرد مردم گويند وقتى بنده

When a servant (of God) dies, people ask, “What did he put 
behind?” and angels ask, “What did he brought forth?” 

  إذا نظر أحدكم إلى من فضّل عليه في المال و الخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. 243

  تر است نيز نظرى بيفكنيد. وقتى كسيرا كه در مال و جمال از شما پيش است مينگريد بكسى كه از شما پست

When you see someone who is superior to you in beauty and 
wealth, think of someone who is inferior to you in these respects. 

  إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرّات ثم انظر إلى الذّي يسبق إلى قلبك فإنّ الخيرة فيه. 244

زيرا نيكى در  كدام راه به دل تو زودتر راه مي يابدوقتى بكارى تصميم گرفتى هفت بار استخاره كن سپس بنگر 
  آن است.

When you decide to do something, ask for God’s grace seven 
times, and then see what you are inclined to, for your good lies 
surely in that. 

  إذا وجد أحدكم لأخيه نصحا في نفسه فليذكره له. 245

  ند.ياد آورى ك يابد بايد به او  اگر كسى نصيحتى براى برادرخود در خاطر مى

If someone has a piece of advice for his brother (in faith), he should 
mention it to him.  

  إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. 246

  وقتى كار را بدست نااهلان سپارند منتظر رستاخيز باش.

When an inexpert person is made responsible of doing something, 
bad results of the Last Day are to be awaited. 

  إذا وقعّ في الرّجل و أنت في ملاء فكن للرجّل ناصرا و للقوم زاجرا و قم عنهم. 247
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وقتى در انجمنى كه تو هستى در باره مردى بد ميگويند آن مرد را يارى كن و آن گروه را از بد گوئى باز دار 
  و از آنجا برخيز.

When people talk ill of someone in a gathering, (try to) defend him, 
stop them doing so and leave there. 

  أذكر اللَّه فإنهّ عون لك على ما تطلب. 248

  خداوند را ياد كن زيرا او در كارها ياور تو است.

Remember God, for He is your supporter in (all) affairs.  

  موتاكم و كفّوا عن مساويهم. أذكروا محاسن 249

  هاى مردگان خود را ياد كنيد و از بديهايشان چشم بپوشيد. نيكى

Remember the good deeds of your dead ones and connive at their 
evil actions.  

  أذلّ النّاس من أهان الناّس. 250

  خوارترين مردم كسى است كه مردم را خوار شمارد.

The meanest of all people is the one who considers people mean.  

  أربع إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث و حفظ الأمانة و حسن الخلق و عفةّ مطعم. 251

چهار چيز است كه اگر دارى بر آنچه ندارى غم مخور: راستى گفتار و حفظ امانت و نيكى خلق و عفت در كار 
  خوراك.

If you have four things, do not regret for the worldly things you 
have not: truthfulness, trusteeship, good manners, and abstaining 
from the unlawful in what you eat. 

  أربعة قليلها كثير: الفقر و الوجع و العداوة و الناّر. 252

  و دشمنى و آتش. بيماري دردناكينوائى و چهار چيز است كه اندك آن بسيار است ب

Four things are great, though little in weight: poverty, painful 
disease, enmity and fire. 
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  أربعة يبغضهم اللَّه تعالى:البياع الحلاّف و الفقير المختال و الشيّخ الزّاني و الإمام الجائر. 253

  روشنده قسم خور، فقير متكبر و پير زنا كار و پيشواى ستمگر.چهار كس را خداوند دشمن دارد، ف

Four people would earn the Exalted God’s anger: an often swearing 
seller, a poor selfish man, an old adulterous person and an 
oppressive leader. 

يذيقهم نعيمها: مدمن خمر و آكل الربّا و آكل مال اليتيم  أربع حقّ على اللَّه تعالى أن لا يدخلهم الجنةّ و لا 254
  بغير حقّ و العاقّ لوالديه.

ه شرابخوار و رباخوار و آن كس كه مال يتيم ب :بهشت درنيارد و از نعيم آن نچشانده چهار كس را خداوند ب
  ناحق خورد و آن كس كه كه پدر و مادر از او ناخشنود باشند.

Four people will not be allowed to Paradise by the Exalted God, and 
will not taste heavenly pleasure: tipplers (those who drink alcohol 
regularly), usurers, seizers of orphan’s properties, and those 
cursed by their parents. 

  بعد الأمل و حب البقاء.أربع خصال من الشّقاء: جمود العين و قساوة القلب و  255

و سختى دل و آرزوى دراز و حب بقا (بيش از حد  (بدون اشك)چهار چيز نشان بدبختى است خشكى چشم
  لزوم)

Four things show one’s wretchedness: drained eyes, hard  
heartedness, inaccessible ambitions and excessive love for 
survival. 

  يدخل بيتا واحدة منها إلا خرب و لم يعمر بالبركة: الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنّا.أربع لا  256

دزدى و  خيانت و :بركت آباد نگردده اى در آيد خراب شود و ب چهار چيز است كه هر يك از آنها در خانه
  شرابخوارى و زنا.

Four things ruin a house, should its residents act upon them: 
treachery, theft, drinking wine and adultery. 

أن تكون زوجته صالحة و أولاده أبرارا و خلطاؤه صالحين و أن يكون رزقه في  :أربع من سعادة المرء 257
  بلده.
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چهار چيز نشان خوشبختى مرد است، زنش پارسا باشد و فرزندانش نيكوكار باشند، و معاشرانش صالح باشند و 
  خويش را در شهر خود بدست آورد.روزى 

Four things secure the prosperity of a man: having a chaste wife, 
having benevolent children, having pious companions, and earning 
his living in his own town. 

من ملك نفسه حين يرغب و حين يرهب  :نأربع من كنّ فيه حرّمه اللَّه تعالى على الناّر و عصمه من الشيّطا 258
  و حين يشتهي و حين يغضب.

آنكه بهنگام رغبت و هنگام بيم  :چهار چيز است كه هر كه دارد خدايش بر آتش حرام و از شيطان حراست كند
  و وقت شهوت و موقع غضب عنان خويش از كف نگذارد.

Whoever does not lose control of himself when facing delight in 
something, fear, passion and anger, will be saved by God against 
the Fire and Satan. 

أربع من أعطيهنّ فقد أعطي خير الدنيا و الآخرة لسان ذاكر و قلب شاكر و بدن على البلاء صابر و زوجة لا  259
  تبغيه خونا في نفسها و لا ماله.

زبانى كه ياد خدا كند و قلبى كه  :ور است بهره دارد. از نيكى دو جهان بهرهچهار چيز است كه هر كس از آن 
  .سپاس پروردگار گذارد و تنى كه بر بلا صبور باشد و زنى كه بناموس و مال وى خيانت نكند

Whoever possesses four things, will enjoy the good of both worlds: 
a tongue by which to remember God, a heart by which to express 
gratitude to Him, a body to be tolerant enough against sufferings, 
and a wife not to be disloyal to one’s wealth and chastity. 

  أربى الرّبا شتم الأعراض و أشد الشتّم الهجاء و الرّاوية أحد الشاّتمين. 260

كسان  (آبرو) رضناسزائى است كه در باره ع  نامتعارف فزاينده تپه/مال/..) (=رشد و انتشاربدترين رباها
  گويند و سخت ترين ناسزاها هجو است و كسى كه هجا را نقل كند يكى از ناسزا گويان است.

The worst (form of) vilification is slandering people’s fame and the 
worst type of slandering is lampooning others, and the narrator of 
lampoons is considered among the slanderers too. 

  ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. 261

  بĤنها كه در زمينند رحم كن تا آنكه در آسمان است بر تو رحم كند.
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Have mercy on those who are on the earth to receive the Mercy of 
the One who is in the heavens. 

  ارحموا عزيزا ذلّ و غنيا افتقر و عالما ضاع بين جهال. 262

عزيزى كه خوار شده و ثروتمندى كه فقير گشته و دانشمندى كه ميان جاهلان گمنام  : بر سه كس رحم كنيد
  مانده.

  حال(جان) من كانَ غنَياً فاَفتَقرَ (مولوي)- **گفت پيغمبر كه رحم آريد بر

Have mercy on the degraded formerly held in honor, the rich 
afflicted with poverty and the learned left unknown among the 
ignorant. 

  ارحموا ترحموا و اغفروا يغفر لكم. 263

  كسان را رحم كنيد تا بشما رحم كنند ديگران را ببخشيد تا بخشيده شويد.

Have mercy (on people) and forgive them to receive divine Mercy 
and Forgiveness. 

  ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين و إذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيرا. 264

نيكى سخن گوئيد.ه رد در باره او بزبان خود را از بد گوئى مسلمانان باز داريد، اگر كسى م  

Do not slander Muslims, and when one of them passes away, speak 
well of him (her). 

أرقاّءكم أرقأكم فأطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون و إن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا  265
  عباد اللَّه و لا تعذبّوهم.

ها بپوشانيد  پوشيد بĤن مىهر چه  رعايت كنيد هر چه ميخوريد بĤنها بخورانيد و !بندگان خود رابندگان خود را! 
  و اگر گناهى كردند كه نميخواهيد ببخشيد آنها را بفروشيد و عذابشان ندهيد.

  اَلبسِوهم گفت مما تَلبسون-**شرم دارم از رسول ذو فنون

  اطعموا الاذَناب مما تَأكُلُون (مولوي)-مصطفي كرد اين وصيت با بنون      

Observe the rights of your slaves and share them in your own food 
and clothing. Should they commit sins you do not wish to forgive, 
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sell them to (other) servants of God and stop torturing them 
thereof. 

  بكم و أعينوهم على ما غلبهم.أرقاّؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم إستعينوهم على ما غل 266

بندگان شما برادران شما هستند با آنها نيكى كنيد آنها را در كارهاى مشكل خود بكمك گيريد و آنها را در 
  كارهاى مشكل كمك كنيد.

Your slaves are your brothers (in faith). Be kind to them, ask them 
to help you in your hard labors, and help them in their intolerable 
affairs. 

ء يلهو به الرّجل باطل إلاّ رمى الرّجل بقوسه أو  ارموا و اركبوا و أن ترموا أحب إلى من أن تركبوا كلّ شى 267
  تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهّنّ من الحقّ و من ترك الرّمى بعد ما علمه فقد كفر الذّي علّمه.

هر چيزى كه مرد بدان  .و سوارى كنيد اگر تيراندازى كنيد بيشتر دوست دارم كه سوارى كنيدتير اندازى كنيد 
سر گرم شود بيهوده است جز آنكه مردى با كمان خود تير اندازد يا اسب خود را تربيت كند يا با زن خود بازى 

  را ادا نكرده است. همه اينها حق است و هر كس تيراندازى آموزد و آن را ترك كند حق معلم خود .كند

Learn shooting and horsemanship, but I love you shoot more than 
ride on horseback. Whatever makes you busy is idle, save shooting 
an arrow, training your horse or playing with your wives. All these 
are among your rights, and whoever abandons shooting after 
having learned it, is guilty of ingratitude to his teacher. 

  ازهد في الدنيا يحبك اللَّه و ازهد فيما في أيدي الناّس يحبك النّاس. 268

  دوست دارند. از دنيا چشم بپوش تا خدا ترا دوست دارد. و از آنچه در دست مردم است چشم بپوش تا مردم ترا

Abstain from the (material) world, and beloved to God you will turn 
out to be, and connive at people’s possessions and they’ll come to 
love thee. 

  أزهد الناّس في العالم أهله و جيرانه. 269

  رغبت ترند. كسان و همسايگان مرد دانشمند از همه مردم نسبت باو بى

The most reluctant towards a learned man are his household and 
neighbors. 



58  

 

أزهد النّاس من لم ينس القبر و البلاء و ترك أفضل زينة الدنيا و آثر ما يبقى على ما يفنى و لم يعد غدا من  270
  أيامه و عد نفسه في الموتى.

از بهترين زينت دنيا چشم بپوشد و نعمت باقى را زاهدترين مردم آن كس است كه قبر و بلا را فراموش نكند و 
  بر نعمت فانى ترجيح دهد و فردا را از عمر خويش حساب نكند و خود را در رديف مردگان شمارد.

The most abstinent of all people is the one who does not forget 
(his) grave and trial, who ignores the best worldly beauties, who 
prefers unending to ending blessings, who does not regard 
tomorrow of his lifetime, and who considers himself (herself) as 
dead. 

  استتمام المعروف خير من ابتدائه. 271

    انجام دادن كار نيك بهتر از آغاز كردن آنست.

Accomplishing a good deed is better than beginning it, (indeed).   

  استحي من اللَّه استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك. 272

  از خدا مانند دو تن از خويشان صالح خود شرمگين باش.

Be modest (bashful) against God as you are against two of your 
righteous relatives. 

  استحيوا من اللَّه تعالى حقّ الحياء فإنّ اللَّه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. 273

از خداوند چنان كه بايد آزرم داشته باشيد زيرا خداوند اخلاق شما را نيز مانند روزيتان ميان شما تقسيم كرده 
  است.

Be properly modest to the Exalted God, for He has distributed 
among you your morals in the same way as your sustenance. 

استحيوا من اللَّه حقّ الحياء من استحيى من اللَّه حقّ الحياء فليحفظ الرّأس و ما وعى و ليحفظ البطن و ما  274
ستحيا من اللَّه حقّ حوى و ليذكر الموت و البلاء و من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد ا

  الحياء.
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از خداوند چنان كه شايسته است شرم كنيد، هر كه از خدا چنان كه شايد شرم كند سر و اعضاى آن را از گناه 
نگهدارد و شكم و متعلقات آن را از ناروا حفظ كند و مرگ و بلا را بخاطر داشته باشد و هر كه نعيم آن جهان را 

  كند و هر كه چنين كند از خدا چنان كه بايد شرم كرده است.خواهد زينت اين جهان را ترك 

Be duly modest towards God, for he who does so, should control 
his head and mind as well as his belly and privy parts (against the 
unlawful), and remember (his) death and trial. Whoever seeks the 
eternal life should abandon the luxurious beauties of worldly life 
and thereby, s(he) will be the one duly modest towards God. 

  استرشدوا العاقل ترشدوا و لا تعصوه فتندموا. 275

  از خردمند رهبرى جوئيد تا براه راست برسيد و وى را نافرمانى نكنيد كه پشيمانى بريد.

Ask guidance from the wise to find the straight path, and do not 
disobey them; otherwise, you will become remorseful. 

  استعد للموت قبل نزول الموت. 276

  پيش از آنكه مرگ درآيد براى آن آماده باش.

Prepare yourself for death before it befalls you.  

  باللَّه من شرّ جار المقام فإنّ جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل.استعيذوا  277

  از شر همسايه مقيم، بخدا پناه بريد زيرا همسايه مسافر اگر خواهد از او بر كنار شود، بر كنار شود.

Take refuge in God from the evil of (your) permanent neighbor, for 
a passing neighbor will part with you when s(he) wishes. 

  ظلموا.ظلموا أو تُاستعيذوا باللَّه من الفقر و العيلة و من أن تَ 278

  و اينكه ظلم كنيد يا تحمل ظلم كنيد.  بخدا پناه بريد از فقر و عيالمندى

Take refuge in God from poverty and being encumbered by a large 
family, and from doing injustice or being oppressed. 

  استعيذوا باللَّه من شرار النّساء و كونوا من خيارهنّ في حذر. 279

  از زنان بد بخدا پناه ببريد و از نيكانشان بپرهيزيد.
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Take refuge in God from indecent women and refrain from their 
decent ones. 

  لعين حقّ.استعيذوا باللَّه من العين فإنّ ا 280

  از چشم بد بخدا پناه ببريد زيرا چشم حق است.

Take refuge in God from evil eyes, for evil eyes have a claim on 
you.  

  استعينوا على أموركم بالكتمان فإنّ كلّ ذي نعمة محسود. 281

  كسانست.بوسيله پرده پوشى بر انجام كارهاى خود يارى جوئيد زيرا هر كه نعمتى دارد محسود 

  آن مرادت زودتر حاصل شود (مولوي)-**گورخانه راز تو چون دل شود

Support your affairs through secrecy, for all holders of blessings 
are subject to others’ jealousy. 
**The Prophet(PBUH) said that anyone who hides his inmost 
thought will soon attain to the object of his desires. 
**When your heart becomes the grave of your secret the desires of 
yours will be gained more quickly (Mowlavi). 

  استعينوا على النّساء بالعرى فإنّ إحداهنّ إذا كثرت ثيابها و أحسنت زينتها أعجبها الخروج. 282

زنان كمك جوئيد زيرا زن وقتى لباس فراوان و زينت كامل دارد مايل به بيرون لباسى براى نگهدارى  از بى
  رفتن است.

Strengthen your control of women through (providing them with) 
insufficient clothing, for when a woman comes to have excessive 
dresses and ornaments, she tends to roam outside home. 

  استغنوا عن الناّس و لو بشوص السواك. 283

  ها نخواهيد. نياز باشيد و يك قطعه چوب مسواك هم از آن از مردم بى

Be needless of people even for is a toothbrush.  

  استفت نفسك و إن أفتاك المفتون. 284
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صاحب نظران و اهل فتوا تو را راه نظر خواهي از دلت كن(با دل خود مشورت كن و به آن عمل نما)هر چند 
  .نمايند

  گرچه مفتيان برون گويد خطوب-**پس پيمبر گفت استفَتُوا القُلوب

  گرچه مفتي برون گويد فضول (مولوي)- گفته است استفَت قلبك آن رسول        

Ask your heart for what’s false or true (good or bad), and let others 
(scholars, those who decree,..) say whatever they want to. 

  استقم و ليحسن خلقك للناّس. 285

  استوار باش و رفتار خويش را در باره مردم نيك ساز.

Be steadfast and improve your behavior towards people.  

  استقيموا و نعما إن استقمتم. 286

  استوار باشيد و چه نيكست كه استوار باشيد.

Be steadfast, and how nice is your steadfastness.  

ء في الضّلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه  استوصوا بالنّساء خيرا فإنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج و إنّ أعوج شى 287
  كسرته و إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنّساء خيرا.

ه است و در دنده آنچه كجتر است بالاتر است و اگر با زنان بنيكى رفتار كنيد زيرا زن از دنده كج خلق شد
  شكنيد و اگر رهايش كنيد كج ميماند. پس با زنان بنيكى رفتار كنيد. بخواهيد راستش كنيد آن را مى

Advise each other to regard women well, for they are created from 
a crooked rib. The most crooked part of a rib is its highest part; if 
you try to make it straight, then you will break it; and if you leave it 
crooked, it will keep its crookedness. So, advise each other to 
regard women well. 

  استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. 288

  يتان مختلف نشود.با يك ديگر برابر شويد و مختلف مشويد تا دلها

Unite with each other and be not divided among yourselves, for it 
causes separation in your hearts. 
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  استووا تستو قلوبكم و تماسوا تراحموا. 289

  با يك ديگر برابر شويد تا دلهايتان برابر شود و با يك ديگر آميزش كنيد تا بهم رحم كنيد.

Unite with each other to have unity of hearts and keep company 
with one another to share a feeling of compassion. 

  ذكر اللَّه على كلّ حال و الإنصاف من نفسك و مواساة الأخ في المال. :أسد الأعمال ثلاثة 290

 (حتي بر ضرر خويش) خويش حق رداستوارترين كارها سه چيز است ياد خداوند در همه حال و رعايت انصاف 
  و تقسيم مال با برادر دينى.

The most steadfast (permanent ) deeds are three: remembering 
God continually, observing justice even when it entails loss (to 
thee), and sharing with brothers (in faith) one’s property. 

  ثوابا البرّ و صلة الرّحم و أسرع الشرّّ عقوبة البغى و قطيعة الرّحم.أسرع الخير  291

هاى ديگر زودتر ميرسد و كيفر ستمكارى و بريدن از  پاداش نيكوكارى و پيوند خويشاوندان از نيكى
  هاى ديگر سريعتر ميرسد خويشاوندان از بدى

The most immediately given reward is that of goodness and 
keeping the bonds of kinship, and the most immediately given 
punishment is that of cruelty and breaking the bonds of kinship. 

  أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. 292

  شود. دعائى كه غائبى براى غائبى ديگر كند از همه دعاها زودتر مستجاب مى

The most immediately granted praying is that of the one who prays 
for others. 

  اسمح يسمح لك. 293

  كنند. (مدارا) كن تا با تو سهل انگارى(مدارا) سهل انگارى  مردم با 

Be lenient to people, and they will be lenient to you.  

  اللَّه.اشتد غضب اللَّه على من زعم أنهّ ملك الأملاك لا ملك إلاّ  294

  خشم خدا بر آنكه گمان مى كند ملك ملكان است بسيار سخت است ملكى جز خدا نيست.
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Divine anger is so severe for the one who regards himself the lord 
of lords, (for) there is no lord but the Lord (God). 

  اشتد غضب اللَّه على الزنّاة. 295

  ان بسيار سخت است.خشم خدا نسبت بزناكار

God’s anger is so severe for an adulterer.  

  اشتدي أزمة تنفرجي. 296

  شود. وقتى كار بنهايت سختى رسيد راه چاره پيدا مى

When a problem ascends to its peak, a solution will leak.  

  على عوراتهم و يشركهم في أموالهم. اشتد غضب اللَّه على امرأة أدخلت على قوم ولدا ليس منهم يطّلع 297

اى در آورد كه بناحق محارم آنها را ببيند و در اموالشان  و بر خانواده» بخطا پديد آورد«زنى كه فرزندى 
  شركت كند خشم خدا نسبت بوى بسيار سخت است.

God’s anger will be so severe for a woman who gives birth to an 
illegitimate child who will see of her family what is unlawful and will 
share in their property. 

  اشتد غضب اللَّه على من ظلم من لا يجد ناصرا غير اللَّه. 298

  . آن كس كه بر بينوائى كه بجز خدا پناهى ندارد ستم ميكند خشم خدا نسبت باو بسيار سخت است

Divine wrath is so severe for the one who oppresses those who 
have no helper save God. 

  أشجع الناّس من غلب هواه. 299

  شجاعترين مردم آن كس است كه بر هوس خويش تسلط يابد.

The bravest are those people who (can) reign their carnal passions.  

  أشد الناّس عذابا يوم القيامة إمام جائر. 300

   رستاخيز عذاب پيشواى ستمگر از همه كس سختتر استروز 
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The most severely punished man in the Day of Judgment is a tyrant 
leader. 

أشد الناّس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرّجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه و  301
  على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتّى يتركه يمشي على الأرض و ما عليه خطيئة. إن كان في دينه رقةّ ابتلى

تر است و پس از آن هر كه بĤنها نزديكتر باشد، مرد باندازه قوت دين خود  ابتلاى پيغمبران از همه مردم سخت
بيند  ندازه دين خود بلا مىو اگر دين او سست باشد با  بيند اگر دين او محكم باشد ابتلاى او سخت است بلا مى

  آيد تا همه گناهان او را پاك كند. بلا بر بنده فرو مى

  از همه خلق جهان افزون تر است (مولوي)-**زين سبب بر انبيا رنج و شكست

  خامان بلاست (مولوي)كه رياضت دادن -**لاجرم اغلب بلا بر انبياست

  خوبان فزود (مولوي)كان تجمش يار با -**زان بلاها بر عزيزان بيش بود

Prophets are tried harder than others, and next to them in this 
matter are the like of them (the righteous).Man is tried in proportion 
to (the strength of) his faith. If he has a strong faith, he will be tried 
harder, and vice versa. He is constantly subjected to tests and 
trials in order to be purified of his sins. 

  أشد الناّس عذابا للنّاس في الدنيا أشد الناّس عذابا عند اللَّه يوم القيامة. 302

  تر است. آنكه در دنيا مردم را بيشتر آزار كند در روز رستاخيز پيش خدا از همه مردم عذاب وى سخت

He who hurts people the most here will be hurt the most by God in 
the Hereafter. 

  أشد الناّس عذابا يوم القيامة من يري الناّس أنّ فيه خيرا و لا خير فيه. 303

تر است كه مردم گمان ميكنند خيرى در او هست ولى  در روز رستاخيز از همه مردم عذاب آن كس سخت
  نيست.خيرى در او 

The one in whom people see some (imagined) good but who is 
characterized by no good, will be the most severely punished in the 
Day of Judgment. 

  أشد الناّس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. 304
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  تر است. د از همه مردم سختبر روز رستاخيز عذاب دانشمندى كه از دانش خود بهره نمى

The most severely punished in the Day of Judgment is a scholar 
who does not avail himself of his own knowledge. 

أشد الناّس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه و رجل علمّ علما فانتفع به من  305
  سمعه منه دونه.

دو كس روز رستاخيز از همه مردم بيشتر حسرت ميخورند يكى مردى كه در دنيا براى طلب دانش فرصت 
شاگرد وى از آن  داشته ولى به جستجوى آن برنخاسته است يكى ديگر مردى كه دانشى بديگرى آموخته و

  بهره مانده است. مند شده ولى او بى بهره

Two groups of people will be the most remorseful in the Day of 
Judgment: a man who has all possibilities at his disposal to 
acquire knowledge but he does not, and a man who teaches (some 
sort of) knowledge to others, thereby providing benefit for 
everybody who comes to know about it, save himself. 

  بعد المقدرة. اأشدكم من ملك نفسه عند الغضب و أحلمكم من عف 306

شما (خويشتن دار ترين)نيرومندترين شما كسى است كه هنگام غضب بر خود تسلط داشته باشد و بردبارترين 
  درگذرد. ديگرانكسى است كه پس از قدرت از گناه 

  تر چيست در هستي ز جمله صعب -**گفت عيسي را يكي هشيار سر

  كه از آن دوزخ همي لرزد چو ما-گفتش اي جان صعبتر خشم خدا         

  گفت ترك خشم خويش اندر زمان (مولوي)-گفت از اين خشم خدا چه بود امان          

The most powerful of all is the one who controls himself when he 
gets furious, and the most patient of all is the one who connives at 
other’s faults when in power. 

  أشرف الإيمان أن يأمنك الناّس و أشرف الإسلام أن يسلم الناّس من لسانك و يدك. 307

بهترين ايمان آنست كه مردم از تو در امان باشند و بهترين اسلام آنست كه مردم از دست و زبان تو بسلامت 
  مانند.
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Your faith is the best when (from you) people feel at rest, and (your) 
Islam the most perfect stands when people feel safe from your 
tongues and hands. 

أشرف الزهّد أن يسكن قلبك على ما رزقت و إنّ أشرف ما تسأل من اللَّه عزّ و جلّ العافية في الدين و  308
  الدنيا.

آنست كه از آنچه دارى خشنود باشى و بهترين چيزى كه از خدا توان خواست عافيت دين و بهترين زهدها 
  دنياست.

The best (form of) abstinence is being pleased with one’s 
(destined) sustenance, and the best thing for which to beseech the 
Exalted God, is the safety of this world and the next (to reach). 

  ء ما خلا اللَّه باطل. أشعر كلمة تكلمّ بها العرب كلمة لبيد: ألا كلّ شى 309

  .)2215نگا به حديث ( "بجز خدا همه چيز باطل است ":بهترين شعرى كه عرب گفته سخن لبيد است كه گويد

The best poetical Arabic expression is Labid’s, i.e. “All things are 
false save God”. 

  اشفقوا تحمدوا و تؤجروا. 310

  مهربان باشيد تا شما را ستايش كنند و پاداش يابيد.

Be kind to be praised and rewarded.  

  أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا و عذاب الآخرة. 311

  هم دارد.تر كسى است كه فقر دنيا و عذاب آخرت را با  از همه بدبختان بدبخت

The most wretched man is the one who couples world poverty with 
eternal punishment. 

  أشكر الناّس أشكرهم للناّس. 312

  گزارد. از همه مردم سپاسگزارتر آن كس است كه بهتر سپاس مردم را مى

  چون به احسان كرد توفيقش قرين (مولوي)-**شكر او شكر خدا باشد يقين

  حقّ او لاشك به حق ملحق بود (مولوي)-ك شكرش ترك شكر حق بود**تر
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Verily, the most thankful of all people is the one who is grateful to 
people the most. 

  أشيدوا النّكاح و أعلنوه. 313

  عقد نكاح را محكم كنيد و آن را علنى سازيد.

Strengthen marriage contract and make it known to people.  

أصابتكم فتنة الضرّّاء فصبرتم و إنّ أخوف ما أخاف عليكم فتنة السرّاء من قبل النّساء إذا تسورن الذهّب و  314
  لبسن ربط الشّام و عصب اليمن و أتعبن الغني و كلفّن الفقير ما لا يجد.

آيد هنگامى كه  دارم كه از طرف زنان مى تر بر شما بيم اى سخت فتنه سخت را ديديد و صبر كرديد و من از فتنه
بر كنند و توانگران را بزحمت اندازند و از فقير چيزى كه ه بشام هاى فاخر  بدست و پارچهيمني  يالنگوى طلا

  بدان دسترس ندارد بخواهند.

Hard trials (hardships) befell you and you kept patient, but I am 
worried about you as to harder trials on the part of women when 
they decorate themselves with gold (of Yemen), and dress 
themselves in precious cloths (of Syria), thereby causing troubles 
for the rich and asking the poor what they cannot afford. 

  أصدق الرؤّيا بالأسحار. 315

  .خوابها را در سحرگاه توان ديد ترين راست

The truest dream can be dreamt at dawn.  

  أصرم الأحمق. 316

  (حديث امير المؤمنين ع:فرزندم ز دوستي احمق حذر كن،خواهد سود رساند ضرر زند)با احمق آميزش مكن.

  بهتر از مهري كه جاهل پرورد (مولوي)- **گفت پيغمبر عداوت از خرد

  عاقبت زخمت زند از جاهلي (مولوي)- نمايد همدلي **جاهل ار با تو

Do not keep company with the foolish.  

  أصلح الناّس أصلحهم للنّاس. 317
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  بهترين مردم كسى است كه براى مردم سودمندتر است.

The best of people is the one who benefits them the most.  

  أصلح بين الناّس و لو تعني الكذب. 318

  ميان مردم را باصلاح آر اگر چه با دروغ باشد.

Reconcile people even through telling (a harmless) lie.  

  أصلحوا دنياكم و اعملوا لآخرتكم كأنّكم تموتون غدا. 319

  .دنياى خويش را اصلاح كنيد و براى آخرت خويش بكوشيد چنان كه گوئى فردا خواهيد مرد

Make your world thrive, and for the other world in such a way try as 
if tomorrow you would die. 

اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى غير أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله و إن لم تصب أهله كنت أنت  320
  أهله.

آن رسيد چه بهتر با آن كس كه سزاوار نيكى است و آن كس كه سزاوار آن نيست نيكى كن، اگر نيكى تو باهل 
  و گر نه تو خود اهل آن هستى.

Do good to those who deserve it and those who do not, for if your 
goodness the former receive, it would be quite appropriate; 
otherwise, you yourself will be the receiver of it. 

أصدقوا إذا حدثتم و أوفوا إذا وعدتم و أدوا إذا ائتمنتم و  :لكم الجنةّاضمنوا لي ستاّ من أنفسكم أضمن  321
  احفظوا فروجكم و غضّوا أبصاركم و كفّوا أيديكم.

شش چيز را از طرف خود براى من تعهد كنيد تا من بهشت را براى شماها تعهد كنم وقتى سخنى مى گوئيد 
شما سپردند رد كنيد، خويشتن را از آميزشهاى   نت بهراست گوئيد و وقتى وعده ميدهيد وفا كنيد. وقتى اما

  نگهداريد.» از اعمال ناپسند«ببنديد و دست خويش را » از نگاههاى ناروا«ناپاك حفظ كنيد، چشمهاى خود را 

  گفت غضَُّوا عن هوي ابصاركم (مولوي)-**لوله ها بردار (بربند) و پر دارش ز خُم

Ensure me that you will practice the following six, then I ensure you 
of (entrance to) Paradise: telling the truth, standing by your 
promises, returning (people’s) trusts, keeping your privy parts 
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(from the unlawful), controlling your eyes and restraining your 
hands. 

322  لا تظالموا عند قسمة مواريثكم و أنصفوا الناّس من أنفسكم و لا  :خصال أضمن لكم الجنةّاضمنوا لي ست
  تجبنوا عند قتال عدوكم و لا تغلوا غنائمكم و امنعوا ظالمكم من مظلومكم.

شش صفت را براى من تعهد كنيد تا بهشت را براى شما تعهد كنم، هنگام تقسيم ارث بيكديگر ستم مكنيد؛ با مردم 
انصاف رفتار كنيد و هنگام جنگ با دشمن ترسان مباشيد و در غنائم خيانت مكنيد و ظالم را از مظلوم دفع به 

  كنيد.

Ensure me that you will act upon the following five, then I ensure 
you (of entrance) to Paradise: being just (to each other) as to the 
allocation of inheritance, treating people equitably, leaving fear in 
battles against enemies, keeping distance with treachery as to 
spoils and preventing the oppressors to do injustice to the 
oppressed. 

  اطلبوا الرزّق في خبايا الأرض. 323

  د.روزى را در نهانگاههاى زمين بجوئي

=طلب روزي كنيد در زير زمين! يعني كشت و كار و آن شغلي بزرگوار است، 473حديث -**شهاب الاخبار
  و قوام عالم بدانست.

  در فرو بسته ست و بر در قفلها- **گفت پيغمبر كه بر رزق اي فتي

  هست مفتاحي بر اين قفل و حجاب (مولوي)-جنبش و آمد شد ما و اكتساب       

Seek your sustenance in the hideouts of the earth.  

اطلبوا العلم و لو بالصين فإنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم إنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا  324
  بما يطلب.

دانش را بجوئيد اگر چه در چين باشد زيرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است و فرشتگان بال خويش را 
  آنست خشنود هستند. كنند زيرا از آنچه وى در طلب لب علم پهن مىبراى طا

=طلب علم شريعت فريضت است بر مسملمان، يعني حلال و حرام و سنّت و 147حديث –**شهاب الاخبار 
  فريضت و امر و نهي خدا بدانستن، واجب است بر بنده مؤمن كه همه بداند.
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Search for knowledge even (if it is to be acquired) in China, for 
seeking knowledge is a precept for all Muslims, and angels spread 
their wings for the seekers of knowledge (to sit on) and derive 
pleasure from what they search for.  

  اطلبوا الحوائج بعزّة الأنفس فإنّ الامور تجري بالمقادير. 325

  .خويش را با عزت نفس بجوئيد زيرا كارها جريان مقدر داردحوائج 

With self-respect achieve your needs, for predestined are all affairs 
and deeds. 

  أطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. 326

  عافيت را براى ديگران بخواه تا نصيب تو شود.

For others’ health (always) pray, and you will enjoy it (without 
delay).  

  اطلبوا العلم من المهد إلى اللحّد. 327

  از گهواره تا گور دانش بجوئيد.

Search for knowledge from the birth shore to the grave door.  

  أطعموا طعامكم الأتقياء و أولوا معروفكم المؤمنين. 328

  به پرهيزكاران بخورانيد و نيكيهاى خود را در باره مؤمنان انجام دهيد.غذاى خود را 

Feed the pious your food and to the believers, do good.  

  اطلبوا الفضل عند الرّحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم و لا تطلبوه من القاسية قلوبهم. 329

  پناه آنها زندگى كنيد و آن را از سنگ دلان مجوئيد.بزرگوارى را در پيش رحيمان امت من بجوئيد و در 

Ask for generosity from the merciful among my people, not from 
the hardhearted, and live under the protection of the former. 

  اطّلع في القبور و اعتبر بالنشّور. 330

  .در قبرها بنگر و از رستاخيز پند آموز
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Look at the graves (of men) and from the resurrection (of the dead) 
learn a lesson. 

  اطّلعت في الجنةّ فرأيت أكثر أهلها الفقراء و اطّلعت في الناّر فرأيت أكثر أهلها النّساء. 331

  آن زنانند.در بهشت نگريستم و ديدم كه بيشتر مردم آن فقيرانند و در جهنم نگريستم و ديدم كه بيشتر مردم 

I looked at Paradise and saw the poor dwelled therein the most, and 
at Hell wherein women were the majority (to roast). 

  أطيب الكسب عمل الرّجل بيده. 332

  كار كند. ،بهترين كسبها آنست كه مرد با دست خود

The best business is the one which with man’s own hand is done.  

  أطيب كسب الرّجل المسلم سهمه في سبيل اللَّه. 333

به دست آمده سهمي نصيب او عايد آنست كه از غنايمي كه در راه خدا دستاورد مسلمان و بهترين ترين  پاكيزه
  گردد.

The best gain for a Muslim is the share he is given of the spoils (of 
a holy war). 

  أطيب الطيّب المسك. 334

  بهترين بوهاى خوش مشك است.

The best fragrance is that of musk.  

  أعبد اللَّه كأنكّ تراه فإن كنت لا تراه فإنهّ يراك. 335

  بينى او ترا ميبيند. بينى اگر تو او را نمى خداى را چنان پرستش كن كه گوئى او را مى

Worship God in such a way as if He were in your view, for if not so, 
surely He sees (me and) you. 

  اعتبروا الصاحب بالصاحب. 336

  .يار توان سنجيده يار را ب



72  

 

Measure (your) friend by his friend.  

  أعجز الناّس من عجز عن الدنيا و أبخل الناّس من بخل بالسلام. 337

ترين مردم آن كس است كه در اداى سلام بخل  نيا عاجز ماند و بخيلعاجزترين مردم آن كس است كه از كار د
  ورزد.

The weakest of all people is the one who is incapable of performing 
worldly tasks, and the stingiest of all is he who hesitates to greet 
others. 

  أعدي عدوك نفسك التّي بين جنبيك. 338

  خطرناكترين دشمن تو نفس تو است كه ميان دو پهلوى تو است.

  از همه مردم بتر در مكر و كين (مولوي)-**نفس هردم از درونم در كمين

  ماند زان خصمي(خصمي زو) بتر در اندرون (مولوي)- **اي شهان، كشتيم ما خصم برون

  )با نبي اندر جهاد اكبريم (مولوي-**قد رجعنا من جهاد الاَصغريم

  كو عدو جان توست از ديرگاه (مولوي)- **هين، سگ نفس تو را زنده مخواه

  بينَ جنبيكمُ لكمُ اعَدي عدو (مولوي)-**در خبر بشنو تو اين پند نكو

  واندرون بنشسته با نفس گران-**تو هم از بيرون بدي با ديگران

  وز برون تهمت به هركس مي نهي (مولوي)-خود عدوت اوست، قندش مي دهي       

  كي دهد آن كه جهاد اكبر است؟ (مولوي)- چون غزا ندهد زنان را هيچ دست**

Your most dangerous enemy is your (evil) soul within thee.  

  أعدى عدوك زوجتك التّي تضاجعك و ما ملكت يمينك. 339

  ين دشمن تو همسر تو است كه با تو همخوابه است و مملوك تو.خطرناكتر

The most dangerous enemy of yours is your wife who shares your 
bed, or your maid servant whom you possess. 
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  أعدل النّاس من رضى للناّس ما يرضى لنفسه و كره لهم ما كره لنفسه. 340

است كه آنچه براى خود پسندد براى مردم نيز پسندد و آنچه بر خود روا ندارد بر عادلتر از همه مردم كسى 
  .مردم روا ندارد

  چون پسندي بر برادر اي امين؟ (مولوي)-**آنچه نپسندي به خود اي شيخ دين

  بر دگر كس آن كن از رنج و گزند (مولوي)-**آنچه بر تو خواه آن باشد پسند

The justest of all people is he who likes for himself what he likes for 
others and dislikes for others what he dislikes for himself.  

  اعدلوا بين أولادكم بالنحّل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البرّ و اللّطف. 341

بخشش با آنها بعدالت رفتار شما كه ميخواهيد فرزندانتان در نيكى و محبت با شما بعدالت رفتار كنند در كار 
  كنيد.

If you expect your children to treat you equitably in beneficence 
and affection, treat them equally in generosity. 

  أعذر اللَّه إلى امرئ أخرّ أجله حتّى بلغ ستيّن سنة. 342

  روى او بسته است.هر كس را خداوند تا شصت سال زنده نگاهدارد در عذر را به 

He whose death is left off to live for sixty years, will be spared any 
excuses (for his sins) by God. 

  أعروا النّساء يلزمن الحجال. 343

  لباس بگذاريد تا در خانه بمانند. زنان را بى

  ي جامه هاي نيكو مكنيد از بهر ايشان!=برهنه داريد زنان را! در خانه نشينند. يعن468حديث -شهاب الاخبار

ا ننگ دارند با جامه خَلق بيرون شدن، در خانه نشينند. چه زنان را از آن بهتر نيست كه در خانه ملازم باشند ت
  پس از مسلماني.

In order to keep women at home, spare them (variegated) dresses.  

  أعزّ أمر اللَّه يعزكّ اللَّه. 344
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  كار خدا را عزيز دار تا خدايت عزيز كند.

Glorify what’s divine, and God’s glory will be thine.  

  أعزل الأذى عن طريق المسلمين. 345

    مانع از راه مسلمانان دور كن.

Keep harms away from Muslim’s path.  

  أعطي و لا توكئي فيوكأ عليك. 346

  گيرند.ببخش و تنگ مگير كه بر تو تنگ 

Be generous (to people) and put them not in straits, for you will be 
put in straits (in the Hereafter).  

  أعط السائل و لو جاءك على فرس و أعط الأجير حقهّ قبل أن يجف عرقه. 347

  شود بپرداز. بگدا چيزى بده و گر چه بر اسب بنزد تو آمد و مزد اجير را پيش از آنكه عرقش خشك

Give something to those who beg you, though coming to you on 
horseback (though rich), and pay workers their wage before sweat 
is dried on their skin. 

  أعطيت جوامع الكلم و اختصر لي الكلام اختصارا. 348

  براى من پيچيده و مختصر شد.كلمات جامع و پر معنى را بمن بخشيدند و سخن 

Words of extensive meanings were bestowed on me, and brief my 
discourse turned out to be. 

  أعظم العبادة أجرا أخفيها. 349

  ها آنست كه نهانتر باشد. پراجرترين عبادت

The worthiest (form of) worship is the most hidden one.  

  اس هما المؤمن يهتم بأمر دنياه و أمر آخرته.أعظم النّ 350
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  .مؤمن از همه مردم گرفتارتر است زيرا بايد بكار دنيا و آخرت هر دو برسد

A believer is more worried about the affairs of this and the next 
worlds than others. 

  على الرّجل أمه. أعظم الناّس حقاّ على المرأة زوجها و أعظم الناّس حقاّ 351

  حق دارد و مادر از همه كس بيشتر بر مرد حق دارد.  شوهر از همه كس بيشتر بر زن

Husbands have the greatest claims on wives, and mothers on their 
children. 

  أعظم الخطايا اللّسان الكذوب. 352

  پرداز است. سر گناهان، زبان دروغ

The most capital sins on a liar’s tongue begin.  

  أعظم الظّلم ذراع من الأرض ينتقصه المرء من حقّ أخيه ليست حصاة أخذها إلاّ طوقها يوم القيامة. 353

زمين از حق برادر  سانتيمتر) 46سانتيمتر در 46(يا ذرع مربع=ذراع بزرگترين ستمها آنست كه مردى يك
  .شود خويش بگيرد، هر ريگى كه بدين طريق در تصرف او در آيد روز رستاخيز در گردن او طوقى مى

  سانتيمتر 46اينچ= 18**هر ذرع بعنوان واحد طول از پشت آرنج تا نوك انگشت مياني بصورت استاندارد 

The greatest form of oppression is to occupy a cubit square(46 cm 
*46 cm) of someone’s land, for any piece of sand seized in this way 
will as a chain wrap one’s neck in the Judgment Day. 
**each cubit as measure of length=back of elbow to tip of middle 
finger=18 inch=46 cm as standard. 

  خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا.أعظم الناّس في الدنيا  354

  .در دنيا قدر كسى بيشتر است كه دنيا در نظرش قدر ندارد

A man gains more value when the world is less worthy in his view.  

  أعظم الناّس قدرا من ترك ما لا يعنيه. 355

  مداخله نكند.ست كه در آنچه بدو مربوط نيست ا از همه مردم كسي بلند مرتبه تر 
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The worthiest of all people is the one who avoids interfering with 
what concerns him not. 

  أعظم النّساء أحسنهنّ وجوها و أرخصهنّ مهورا. 356

هرش كمتر استبهترين زنان آن است كه رويش خوبتر و م   

The best of women is the one with a more beautiful appearance and 
the less gift of marriage. 

  أعظم النّساء بركة أقلّهن مؤنة. 357

  كه خرجش كمتر باشد.  تر آنست از همه زنان پربركت

The greatest women in abundance are those with the least 
allowance.  

  أعقل الناّس أشدهم مداراة للناّس. 358

  كه با مردم بيشتر مدارا كند. عاقلتر از همه مردم كسى است

The wisest of all people is the most moderate towards them.  

  اعقلها و توكّل. 359

  . زانوى شتر را ببند و توكل كن

    با توكّل زانوي اشتر ببند (مولوي)-گفت پيغمبر به آواز بلندضرب المثل: **

Tie the camel, and on God rely. 

**Proverb:The Prophet cried with a loud voice-Trust in God, yet tie 
the camel's leg. (Mowlavi)  

  أعلم النّاس من جمع علم الناّس إلى علمه. 360

  دانشمندتر از همه مردم كسى است كه دانش ديگران را بدانش خود بيفزايد.

The most learned of all is the one who adds people’s knowledge to 
his.  
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اعلم أنّ الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا و لم يرد اللَّه أن يعطيك لم يقدروا عليه أو يصرفوا عنك  361
  شيئا أراد اللَّه أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك فإذا سئلت فاسأل اللَّه و إذا استعنت فاستعن باللَّه.

خداوند نخواهد نميتوانند و اگر جهانيان بخواهند چيزى را بدان كه اگر جهانيان بخواهند چيزى بتو بدهند و 
كه خداوند براى تو خواسته از تو منع كنند نميتوانند بنا بر اين وقتى چيزى ميخواهى از خدا بخواه و وقتى 

  . جوئى از خدا بجوى كمك مى

Mind! people cannot grant you anything if God does not wish so, 
and they cannot spare you anything if God wishes the reverse. 
Thus, offer your requests to God and ask Him for help. 

  اعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطأك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك. 362

  بناچار فوت ميشد.  بدان كه آنچه بتو رسيده ناچار ميرسيد و آنچه از تو فوت شده

Mind! What has occurred to you was destined to occur to you, and 
what has not, was not. 

  اعلم أنّ النصّر مع الصبر و أنّ الفرج مع الكرب و أنّ مع العسر يسرا. 363

، رنج و بدنبال سختى  (=همراه)صبر است و گشايش قرين(=همراه) قرين  (=پيروزي و موفقيت)بدان كه ظفر
  هست. راحتي

  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-جوينده يابنده بود **عاقبت

Mind! Patience is coupled with victory, pain with relief and hardship 
with ease. 

  اعلم أنّ القلم قد جرى بما هو كائن. 364

  بدان كه قلم تقدير، بر همه شدنيها رفته است.

Mind! The pen of fate has recorded all possible things.  

  اعلم أنهّ ليس منكم من أحد إلاّ مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت و مال وارثك ما أخرّت. 365

بدانيد كه همه شما مال وارث خويش را از مال خويش بيشتر دوست داريد. مال تو آنست كه از پيش ميفرستى و 
  ت كه بجا ميگذارى.مال وارث آنس
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Mind! Every one of you has a greater liking for the wealth she (he) 
inherits than for that of his (her) own. Your wealth is what you send 
forth, and your heir’s wealth is what you leave behind. 

  السبعين.أعمار أمتي ما بين الستيّن إلى  366

  عمرهاى امت من ميان شصت و هفتاد سال است.

The range of my peoples’ age is sixty to seventy.  

  اعمل عمل امرئ يظنّ أنهّ لن يموت أبدا و احذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. 367

  چنان كار كن كه گوئى هيچ وقت نخواهى مرد و چنان بيمناك باش كه گوئى فردا خواهى مرد.

Work in such a way as if you would never pass away, and fear so 
as if you would die tomorrow. 

  اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له. 368

  آورد. را براى آن ساخته شده بدست مى  كار كنيد زيرا هر كسى آنچه

Work, for everybody earns what s(he) has been created for.  

  الأعمال بالنيّة. 369

   كارها وابسته به نيت است

Actions depend on (are rewarded/punished according to) 
intentions.  

  أعينوا أولادكم على البرّ من شاء إستخرج العقوق من ولده. 370

بيرون فرزندان خود را در خوب شدن كمك كنيد زيرا هر كه بخواهد مى تواند نافرمانى را از فرزند خود 
  آورد.

Assist your children in doing good, for everybody can save his 
(her) children from being cursed if (s)he so wishes.  

أغبط الناّس عندي مؤمن خفيف الحاذّ ذو حظّ من صلاة و كان رزقه كفافا فصبر عليه حتّى يلقى اللَّه و  371
  ي الناّس عجلت منيته و قلّ تراثه و قلّت بواكيه.أحسن عبادة ربه و كان غامضا ف
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ور باشد، روزى او بحد كفاف باشد  ترين مردم در نظر من مؤمنى است كه متعلقاتش كم و از نماز بهره خوشبخت
و با آن بسازد تا بخداى خويش برسد، خداى را به خوبى پرستش كند و در ميان مردم گمنام باشد، وقتى 

  باشد و گريندگانش انگشت شمار باشند.مرگش برسد ارثش كم 

To me, the most prosperous person is a believer who has less 
dependence, availing himself more of prayer, who enjoys sufficient 
sustenance with which he keeps satisfied till he joins God, who 
worships his Lord in the best manner and away from people’s 
sight, and who leaves less behind when he dies and less people 
offer him their cries. 

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك و  372
  حياتك قبل موتك.

مار جوانى پيش از پيرى صحت پيش از بيمارى و ثروت پيش از نيازمندى و پنج چيز را پيش از پنچ چيز غنيمت ش
  . فراغت پيش از اشتغال و زندگى پيش از مرگ

Avail yourself of five things before five other things: youth before 
oldness, health before illness, wealth before need, convenience 
before inconvenience and life before death. 

  اغتنموا الدعاء عند الرّقةّ فإنهّا رحمة. 373

  . دعا را غنيمت شماريد كه رقت مايه رحمت است (=نرمي دل)تقّبهنگام رِ

Make the most of supplication in times of tender heartedness, for it 
gives rise to (God’s) grace. 

  المؤمن المبتلى.اغتنموا دعوة  374

  را غنيمت شماريد.(=گرفتار رنج و بلا) دعاى مؤمن مبتلا 

Make the most of an afflicted believer’s supplications.  

  أغد عالما أو متعلّما أو مستمعا أو محبا و لا تكن الخامسة فتهلك. 375

  كه هلاك خواهى شد.دانشمند باش يا دانش آموز يا مستمع يا دوستدار علم و پنجمى مباش 

Be a scholar or a student, a listener or a lover of understanding 
knowledge, and be not the fifth (of these four), for you’ll perish. 
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  الغدو بركة و نجاح.  أغدوا في طلب العلم فإنّ 376

  يابى است. باشيد زيرا زود خيزى مايه بركت و كام (=سحر خيز)در طلب علم زود خيز

Be an early bird in seeking knowledge, for early rising brings you 
blessing and prosperity. 

اغسلوا ثيابكم و خذوا من شعوركم و استاكوا و تزينوا و تنظّفوا فإنّ بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك  377
  فزنت نساؤهم.

لباسهاى خود را تميز كنيد و موهاى خود را كم كنيد، مسواك بزنيد و آراسته و پاكيزه باشيد زيرا يهودان چنين 
  نكردند و زنانشان زناكار شدند.

Clean your clothes, beautify your hair, brush your teeth and be all 
made up and tidy, for the children of Israel did not do so and their 
wives turned out to be adulterous. 

  اغفر، فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنّب و اتّق الوجه. 378

  گناه كسان را ببخش و اگر مجازات ميكنى بقدر گناه مجازات كن و صورت را ميازار.

  وصف ما از وصف او گيرد سبق (مولوي)-**خلق ما بر صورت خود كرد حق

  ظن مبر صورت، به تشبيهش مجو (مولوي)-بر يزدان مگو**چون صور بنده ست، 

Forgive others’ sins; if not, punish them to the extent of their sins 
and do not hit them on the face. 

  أغفل الناّس من لم يتعّظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. 379

  .جهان پند نگيردغافلتر از همه مردم كسى است كه از تغير احوال 

The most negligent of all people is the one who does not take a 
lesson from the changes in the world conditions. 

  أغنى الناّس من لم يكن للحرص أسيرا. 380

  نيازتر از همه مردم كسى است كه در بند آز نباشد. بى

The richest of all people is the one who is free from greediness.  
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  أفشوا السلام بينكم تحابوا. 381

  سلام را آشكار كنيد تا رشته دوستى شما استوار شود.

Make greeting open, and bonds of friendship strengthen.  

  أفشوا السلام تسلموا. 382

  سلامت مانيد.سلام را آشكار سازيد تا 

Greet openly. Mind! Safety to find.  

  أفشوا السلام و أطعموا الطعّام و صلوا الأرحام و صلّوا بالليّل و الناّس نيام تدخلوا الجنةّ بسلام. 383

سلام را فاش كنيد و طعام بخورانيد، با خويشاوندان الفت گيريد و هنگام شب كه مردم در خوابند نماز بخوانيد 
  رد بهشت شويد.تا وا

Greet sincerely (openly), feed others, establish close relations with 
relatives and set prayers at nights when people are asleep, if you 
wish for permission to Paradise. 

  أفضل الأصحاب من إذا ذكرت أعانك و إذا نسيت ذكرك. 384

  است كه وقتى ياد كردى ترا يارى كند و و وقتى فراموش كردى ترا بياد آرد.بهترين دوستان كسى 

  وز صفات پاك حق نعم الرَّفيق (مولوي)-**بعد از آن گفتش سخن هاي دقيق

  در كتب عرفا معمولاً دوست به خدا تعبير مي شود نظير كتاب احياء العلوم غزالي بنا براين معناي جمله فوق:

به  خدا راست كه وقتي خدا را ياد كردي ترا ياري كند و وقتي خدا را فراموش كردي بهترين دوستان كسي ا
  آورد. تو ياد

The best of (your) friends are those who help when you remember 
and call him (her) and remember  you of when you forget him (her). 

  الدولة و العفو عند القدرة و العطية بغير المنةّ. التّواضع عند أفضل الأعمال ثلاثة: 385

  تواضع بهنگام دولت و عفو بهنگام قدرت و بخشش بدون منت. بهترين كارها سه چيز است،
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The best of all deeds are three: humility when having wealth and 
authority, forgiveness when being in power and generosity without 
holding people under obligation. 

  أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضى عنه دينا. 386

  بهترين كارها آنست كه برادر مؤمن خويش را خوشحال سازى يا قرض او را بپردازى.

The best deed is to make your brother (in faith) happy or to pay his 
debts. 

  أفضل الأعمال بعد الإيمان باللَّه التّودد إلى الناّس. 387

  بهترين كارها پس از ايمان به خدا دوستى با مردم است.

The best of all deeds, apart from believing in God, is making friends 
with people. 

  أفضل الأعمال الكسب من الحلال. 388

  بهترين كارها كسب حلال است.

  فرض باشد از براي امتثال (مولوي)-روبه، جستن رزق حلال**كفت 

  راه سنّت كار و مكسب كردني ست (مولوي)-**طبل خواري در ميانه شرط نيست

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- **هين، توكل كن، ملرزان پا و دست

The best of all deeds is earning money lawfully.  

العلم باللَّه إنّ العلم ينفعك معه قليل العمل و كثيره و إنّ الجهل لا ينفعك معه قليل العمل و أفضل الأعمال  389
  لا كثيره.

ست اندك و بسيار آن سودمند است ا است كارى كه با دانش قرين (=علم الهي)خداشناسىدانش بهترين كارها 
  ست نه اندك آن سود ميدهد و نه بسيار.ا و كارى كه با نادانى قرين

The best of all deeds is to acquire the knowledge of God. Verily, 
that deed is useful which is coupled with knowledge, being great or 
small in amount, and that deed is harmful which is coupled with 
ignorance, being great or small in quantity. 
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  عمال الحب في اللَّه و البغض في اللَّه.أفضل الأ 390

  بهترين كارها دوستى و دشمنى در راه خداست.

The best of all deeds is to like and dislike for the sake of God.  

  أفضل الإيمان أن تعلم أنّ اللَّه معك حيثما كنت. 391

  ست.و ابهترين اقسام ايمان آنست كه بدانى هر جا هستى خدا با ت

The best form of faith is the belief that God is with you wherever 
you are. 

أفضل الإيمان أن تحب للَّه و تبغض للَّه و تعمل لسانك في ذكر اللَّه و أن تحب للناّس ما تحب لنفسك و تكره  392
  لهم ما تكره لنفسك و أن تقول خيرا أو تصمت.

و زبانت را در ياد و ذكر خدا براى خدا دوست بدارى و براى خدا دشمن بدارى بهترين اقسام ايمان اينست كه 
و آنچه براى خود ميخواهى براى مردم بخواهى و آنچه براى خود نميخواهى براى ديگران به كار گيري ؛ 

  نخواهى و سخن نيك بگوئى يا خاموش مانى.

The best form of faith is to like and dislike for the sake of God, to 
engage your tongue in the remembrance of God, to wish for others 
what you wish for yourself and to stop wishing for others what you 
do not wish for yourself, and to express good words or to keep 
silent. 

  أفضل الإيمان الصبر و السماحة. 393

    است. (نرمي، آسان گيري و مسامحه)رين خصال ايمان صبر و گذشتبهت

The best form of faith lies in having patience and being easy-going.  

  أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر. 394

  بهترين جهاد سخن حقيست كه پيش پادشاه ستمكار گويند

The best kind of Jihad (struggling in the way of God) is to speak a 
word of truth to a cruel king. 

  أفضل الجهاد من أصبح و لم يهم بظلم أحد. 395



84  

 

  بهترين اقسام جهاد آنست كه كسى روز آغاز كند و در انديشه ظلم كسى نباشد.

The best kind of Jihad (struggling in the way of God) is to begin a 
day without thinking about oppressing others. 

  أفضل الحسنات تكرمة الجلساء. 396

  را عزيز دارى. هم نشينانبهترين كارهاى نيك آنست كه 

The best of all good deeds is to endear (your) companions.  

  أفضل الجهاد أن يجاهد الرّجل نفسه و هواه. 397

  هوس خود پيكار كند.بهترين جهاد آنست كه انسان با نفس و 

The best Jihad (struggling in the way of God) is to struggle against  
evil passion of his soul. 

  أفضل الدعاء دعاء المرء لنفسه. 398

  .ست كه انسان براى خود ميكندي ابهترين دعاها دعائ

Praying for oneself is the best (kind of) praying.  

  أفضل الدنانير دينار ينفقه الرّجل على عياله. 399

  خوران خود خرج ميكند. بهترين پولها پولى است كه انسان براى نان

The best money is that which a man spends for his family.  

  أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى و اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول. 400

در انفاق و  گيرنده است. ها اينست كه در حال بينيازى صورت گيرد و دست دهنده بهتر از دست صدقه بهترين
  هزينه كردن از عائله(خانواده ناخور) خويش شروع كن.

The best charity is the one given without any expectation: The 
giver’s hand is better than the receiver’s. Start giving alms with 
those who are more needful in your family. 

  أفضل الصدقة أن يتعلمّ المرء المسلم علما ثم يعلّمه أخاه المسلم. 401
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  ها آن است كه مرد مسلمان دانشى بياموزد و به برادر مسلمان خود تعليم دهد. بهترين صدقه

The best form of charity for a Muslim is to acquire (some sort of) 
knowledge and teach it to his (her) brothers in faith. 

أفضل صدقة الّلسان الشّفاعة تفك بها الأسير و تحقن بها الدم و تجرّ بها المعروف و الإحسان إلى أخيك و  402
  تدفع عنه الكريهة.

سازى و از ريختن خون جلوگيرى كنى و نيكى و بهترين صدقه زبان، شفاعتى است كه بوسيله آن اسير را آزاد 
  برادر خويش بكشانى و بدى را از او دفع كنى.  احسان را به سوى

The best form of spoken charity is the oral intercession by which to 
release a captive, to prevent bloodshed, to direct kindness and 
goodness towards your brothers in faith, and to ward off evil from 
them. 

  أفضل الأعمال أن تشبع كبدا جائعا. 403

  بهترين كارها آنست كه گرسنه را سير كنى.

The best deed is a hungry man, to feed.  

  أفضل الصدقة حفظ الّلسان. 404

  ست.ا ها، نگهدارى زبان بهترين صدقه

The best form of charity is to control one’s tongue.  

  أفضل الصدقة صدقة الّلسان. 405

  ها، صدقه زبان است. بهترين صدقه

The best form of charity is that of man’s tongue.  

أفضل الصدقة أن تصدق و أنت صحيح شحيح تأمل الغنى و تخشى الفقر و لا تمهل حتّى إذا بلغت الحلقوم  406
  لان كذا، ألا و قد كان لفلان.قلت لفلان كذا و لف
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ها آنست كه هنگامى كه سالم و تنگدستى و اميد ثروت و بيم فقر دارى صدقه بدهى نه آنكه  بهترين صدقه
آنها متعلق بفلانى  (در اين حال)بگذارى تا وقتى جان بگلو رسيد گوئى؛ اين مال فلانى و اين مال فلانى، زيرا

  شده است.(يعني وارث) 

  جهد كن پيش دل آ، جهدالمقل (مولوي)-ن به پيش چشم دل**هست پيدا آ

The best form of charity is to give alms when you are healthy and 
indigent, hoping for wealth and fearing poverty, not to wait until 
your death approaches to say (in your last will) that for so and so 
this much and for so and so that much, (then to address your heir, 
saying) that such and such an amount of your wealth belongs to 
such and such a person. 

  أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. 407

  بهترين اقسام صدقه آنست كه ميان دو كس را اصلاح دهى.

The best form of charity is to make it up between two persons.  

  أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحّم الكاشح. 408

  ها آنست كه به خويشاوندى كه دشمن توست چيزى بدهى. بهترين صدقه

The best form of charity is giving alms to a relative, though being 
one’s enemy. 

  ر الفرج.أفضل العبادة انتظا 409

(شيعيان=انتظار فرج و ظهورظهور امام دوازدهم ع)در گشايش(به خاطر خدا)بهترين اقسام عبادت انتظار 
  است. امور

  هدي ها را مي دهد در انتظار (مولوي)- **كان خداي خوبكارِ بردبار

  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-**عاقبت جوينده يابنده بود

The best form of worship is waiting for relief (the reappearance of 
the twelfth Shiite Imam). 

  أفضل العمل أدومه و إن قلّ. 410
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  بهترين كارها آن است كه دوامش بيشتر است اگر چه اندك باشد.

The best of all deeds is the most durable of all, though in quantity 
being small. 

  العمل النيّة الصادقة.أفضل  411

   بهترين كارها نيت پاك است

The best action is (to have) pure intention.  

  أفضل العبادة أجرا سرعة القيام من عند المريض. 412

  ها بهتر و پراجرتر آن است كه زودتر از پيش مريض برخيزى. از همه عبادت

The best act of worship in respect to (heavenly) rewards is to cut 
short your visit to patients. 

  أفضل الفضائل أن تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تصفح عمن ظلمك. 413

بهترين فضايل اينست كه با آنكه از تو ببرد پيوند گيرى و بكسى كه تو را محروم ميكند عطا كنى و از آنكه بر تو 
  . ستم كند درگذرى

The best of all virtues is to reestablish your connection with the 
one who has broken it, to bestow on the one who has deprived you 
(of something), and to connive at the faults of the one who has 
done injustice to you. 

  أفضل الكسب بيع مبرور و عمل الرّجل بيده. 414

  اى است كه نادرستى در آن نباشد و كارى است كه مرد با دست خود انجام دهد. بها معاملهبهترين كس

The best business is a flawless bargain, and what man 
accomplishes with his own hand. 

  خلقا.أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه و يده و أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم  415

از همه مؤمنان اسلام آن كس بهتر است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و از همه مؤمنان ايمان 
  آن كس بهتر است كه اخلاق وى نيكتر است.



88  

 

Among all believers, the best Muslim is the one from whose hand 
and tongue other Muslims feel at rest, and the most faithful one is 
the most good-tempered. 

  أفضل المؤمنين إيمانا الذّي إذا سئل أعطى و إذا لم يعط استغنى. 416

كه وقتى از او چيزى بخواهند بدهد و اگر چيزى باو ندهند راه از همه مؤمنان ايمان آن كس بهتر است 
  نيازى سپرد. بى

The most faithful believer is the one who helps (others) when he is 
asked to, and who resorts to needlessness when not helped. 

  أفضل الناّس رجل يعطي جهده. 417

  كوشش خود را بكار ميبرد.بهترين مردم آنست كه همه 

The best of all people is a man who tries his best.  

  أفلح من رزق لبا. 418

  آنكه خرد دارد رستگار مى شود.

The wise are saved.  

  أفضل الناّس من تواضع عن رفعة و زهد عن غنية و أنصف عن قوة و حلم عن قدرة. 419

ال رفعت فروتنى كند و در عين ثروت زاهد باشد و در عين قوت انصاف بهتر از همه مردم كسى است كه در ح
  .كند (=خويشتنداري)دهد و در حال قدرت برد بارى

The best of all people is the one who remains humble in glory, 
abstinent in affluence, just in strength and forbearing in power. 

  أحسنكم أخلاقا.أفضلكم إيمانا  420

  هر كس از شما اخلاقش نيكتر ايمانش بهتر است.

The best of you in faith has the best manners (in rate).  

  أفقر الناّس الطاّمع. 421
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  طمعكار از همه مردم فقيرتر است.

Of all people, the poorest (indeed), are holders of greed.  

  الإسلام و كان عيشه كفافا و قنع به.أفلح من هدى إلى  422

   هر كه باسلام راهبر شده و لوازم زندگى بقدر رفع حاجت دارد و بدان قناعت كند رستگار شده است

Prosperous is the one who is guided through Islam, and who has 
sufficient  means of life with which he is contended to. 

  لقرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا.اقرءوا ا 423

  قرآن را تا هنگامى كه دلهاى شما بر آن اتفاق دارد بخوانيد و وقتى در باره آن اختلاف پيدا كرديد برخيزيد.

Read the Quran as long as your hearts are in agreement with each 
other in respect to it, but as soon as disagreement arose among 
you, rise up. 

  اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه. 424

اگر خواندن قرآن ترا از كار بد منع ميكند آن را بخوان ولى اگر ترا از كار بد وانميدارد به حقيقت قرآن 
  نميخوانى.

Read the Quran if it keeps you away from evil; if (you feel) it does 
not, you are not a true reader of it. 

  اقرءوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فيه و لا تأكلوا به و لا تستكثروا به. 425

قرآن را بخوانيد و بدان عمل كنيد و از آن دور نشويد و در آن غلو نكنيد بوسيله قرآن نان نخوريد و به كمك 
  مجوئيد. ري) (=برتآن فزونى

Read the Quran and act upon it. Do not leave it, do not exaggerate 
about it, do not earn your living through it, and do not seek 
superiority (abundance) by means of it. 

  اقرءوا القرآن فإنّ اللَّه تعالى لا يعذبّ قلبا وعى القرآن. 426

  بخوانيد زيرا خداوند دلى را كه قرآن را دريافته معذب نميكند.قرآن را 
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  با روان انبيا آميختي (مولوي)-**چون كه در قرآن حق بگريختي

Read the Quran, for the Exalted God does not torture the heart 
which has perceived it. 

  ء. يقاربه شىأقرب العمل إلى اللَّه الجهاد في سبيل اللَّه و لا  427

   .نزديكترين كارها بخدا جهاد در راه خداست و چيزى مانند آن نيست

Struggling in the way of God is the nearest of all deeds to Him, and 
nothing is equal to it. 

ءك به من صغير اقبل الحقّ ممن أتاك به من صغير أو كبير و إن كان بغيضا بعيدا و اردد الباطل على من جا 428
  أو كبير و إن كان حبيبا قريبا.

سخن حق را از هر كه شنيدى به پذير اگر چه دشمن و بيگانه باشد و ناحق را از هر كه شنيدى نپذير اگر چه 
  دوست و نزديك باشد.

Accept truth from anybody (being him a child or an old man), even 
if s(he) is an enemy or a stranger, and do not accept falsehood 
from anybody (being him a child or an old man), even if s(he) is a 
friend or a companion. 

  اقتربت الساعة و لا يزداد الناّس على الدنيا إلاّ حرصا و لا ترداد منهم إلاّ بعدا. 429

  شود. ها دورتر مى مردم بدنيا دائما بيشتر و دنيا از آن (=حرص)رستاخيز نزديك شده است و آز

The Hour has come closer, and people’s greed for the world has 
grown more and more, but the world moves away from them all the 
more. 

  أقلّ الناّس راحة البخيل. 430

  بخيل از همه كس كمتر است.آسايش 

A miser has the least peace of mind.  

  أقلّ الناّس لذّة الحسود. 431

  لذت حسود از همه كس كمتر است.

Rezvan
Sticky Note
ضرب المثل=حسود هرگز نیاسود.
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The jealous enjoy (the world) less than others.  

  أقلّ من الدين تعش حرّا. 432

  قرض كمتر گير تا آزاد باشى.

Borrow less (money), remain more at liberty.  

  أقلّ من الذّنوب يهن عليك الموت. 433

  گناه كمتر كن تا مرگ بر تو آسان شود.

Commit less evil, an easier death to face.  

  أقلوّا الدخول على الأغنياء فإنهّ أحرى أن لا تزدروا نعم اللَّه عزّ و جلّ. 434

  ا را خوار نخواهيد شمرد.پيش توانگران كمتر رويد زيرا در اين صورت نعمتهاى خد

To rich people pay less frequent visits, for appreciating God’s 
blessings brings you more benefits. 

  أقيلو السخي زلتّه فإنّ اللَّه آخذ بيده كلّما عثر. 435

  از لغزش مرد سخاوتمند بگذريد زيرا هر دم بلغزد خدا دست او را ميگيرد.

For his faults, a generous man, do not reprimand, for whenever he 
slips, God gives him a helping hand. 

  أقيموا حدود اللَّه تعالى في البعيد و القريب و لا تأخذكم في اللَّه لومة لائم. 436

  گوش مدهيد. ديگرانسخن ه مقررات خدا را در باره بيگانه و خويش اجرا كنيد و در كار خدا ب

Put the Divine laws into effect concerning friends and foes alike, 
and pay no attention to the blames of criticizers for that. 

  أكبر أمتي الذّين لم يعطوا فيبطروا و لم يقتر عليهم فيسألوا. 437

كه خود را گم كنند و نه چندان فقيرند كه دست  بزرگترين افراد امت من آنها هستند كه نه چندان توانگرند
  بسؤال گشايند.

Rezvan
Sticky Note
Proverb=1-A jealous person can never rest.2-The envious die, but envy never.3-Envy shoots at others and wounds herself.
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The greatest among my people are those who are not much wealthy 
to feel proud, and those who are not much poor to beg others. 

  زور.أكبر الكبائر الإشراك باللَّه و قتل النفّس و عقوق الوالدين و شهادة ال 438

  بزرگترين گناهان بزرگ شرك بخدا و قتل نفس و بد رفتارى با پدر و مادر و شهادت دروغ است.

The greatest of all capital sins are polytheism, homicide, 
mistreatment of parents and testifying falsely. 

  أكبر الكبائر سوء الظّنّ باللَّه. 439

  انى بخداست.بدترين گناهان بزرگ بدگم

  كفر باشد پيش خوان مهتري (مولوي)- **بدگماني كردن و حرص آوري

The greatest of all capital sins is to have a wavering belief 
(suspicion) in God. 
**Proverb: To show suspicion and greed at the table of Majesty is 
ingratitude.(Mowlavi) 

  ابن آدم في لسانه.أكثر خطايا  440

  بيشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.

The son of Adam commits most of his sins through his tongue.  

  أكثر الناّس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. 441

بدو مربوط نيست سخن در روز رستاخيز از همه مردم گناه آن كس بيشتر است كه بيشتر از همه در چيزهائى كه 
  گويد.

The most sinful people in the Day of Judgment are those who 
speak about things out of their concern. 

  أكثر الناّس قيمة أكثرهم علما. 442

  تر است، قيمتش از ديگران بيشتر است. هر كه بدانش از ديگران پيش

Those who are more learned, precede others in value.  
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  أكثر ذكر الموت فإنّ ذكره يسليّك مما سواه. 443

  دهد. هاى ديگر تسليت مى مرگ را بسيار بخاطر بياور زيرا ياد مرگ ترا از رنج

Remember death all the time, for it relieves your other sufferings.  

يزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه و إن ذكرتموه  أكثروا ذكر الموت فإنهّ يمحص الذّنوب و 444
  عند الفقر أرضاكم بعيشكم.

كند، اگر مرگ را بهنگام  كند و حرص دنيا را كم مى مرگ را بسيار به ياد آريد زيرا ياد مرگ گناهان را پاك مى
تان خشنود  شما را از زندگى توانگرى به ياد آريد اهميت آن را كم ميكند و اگر بهنگام تنگدستى ياد كنيد،

  سازد. مى

Remember death all the time, for it purifies you of your sins and 
reduces your greed for the world. If you remember death when you 
are rich, it reduces the worth of wealth, and if you remember it 
when you are poor, it causes you to be pleased with your life.  

  أكثروا من الإخوان فإنّ ربكم حيي كريم يستحيي أن يعذبّ عبده بين إخوانه يوم القيمة. 445

دوست بسيار گيريد زيرا خداى شما با حيا و بخشنده است و شرم دارد كه روز رستاخيز بنده خود را ميان 
  برادرانش عذاب كند.

Choose many friends, for your Lord is so modest and merciful that 
He hesitates to chastise His servant among his brothers (in faith) in 
the Day of Judgment. 

  أكثر من الدعاء فإنّ الدعاء يرد القضاء. 446

  .بسيار دعا كن كه دعا قضا را دفع ميكند

Pray to (your) Lord a lot, for it stops the occurrence of your 
destined lot.  

  أكثروا من ذكر هادم اللذّّات فإنهّ لا يكون في كثير إلّا قلّله و لا في قليل إلاّ أجزله. 447

  دهد. مرگ را بسيار بياد آريد زيرا ياد مرگ بسيار را كم و كم را كافى جلوه مى

Remember death all the time, for its remembrance makes 
abundance to seem little, and little to seem enough. 
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  أكرموا الشّهود فإنّ اللَّه يستخرج بهم الحقوق و يدفع بهم الظّلم. 448

شاهدان را گرامى شماريد زيرا خدا حقوق كسان را بوسيله آنان احقاق ميكند و ستم را بوسيله آنها دفع 
  نمايد. مى

Hold witnesses in respect, for through them God administers 
justice and repels tyranny. 

  أكرم النّاس أتقاهم. 449

   بزرگوارتر از همه مردم كسى است كه پرهيزكارتر است

The most honorable man is the most virtuous one.  

  اللَّه و رسوله. أكرموا العلماء فإنّهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم 450

آنها را عزيز دارد خدا و پيغمبر را عزيز داشته  دانشمندان را گرامى داريد كه آنها وارثان پيغمبرانند و هر كه
  است.

Hold the learned in respect, for they are heir to prophets, and 
whoever honors them, honors God and His messenger, (indeed). 

  كرموا أولادكم و أحسنوا آدابهم.أ 451

  فرزندان خود را گرامى شماريد و نيكو تربيتشان كنيد.

Hold your children in honor and on them, excellent training shower.  

  أكرموا الخبز فإنّ اللَّه أنزله من بركات السماء و أخرجه من بركات الأرض. 452

  آن را از بركات آسمان فرو فرستاده و از بركات زمين بيرون آورده است. نان را گرامى شماريد زيرا خداوند

Hold bread in honor, for God has sent it down from the blessings of 
the heavens and brought it up from the blessings of the earth. 

  تملّوا و إنّ أحب العمل إلى اللَّه تعالى أدومه و إن قلّ.اكلفوا من العمل ما تطيقون فإنّ اللَّه لا يملّ حتّى  453

شود، در نظر خدا بهترين كارها  بقدر توانائى خود عبادت كنيد زيرا وقتى شما ملول شديد خدا نيز ملول مى
  آنست كه بادوامتر است اگر چه اندك باشد.
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Engage yourself in acts of worship to the extent of your ability, for 
as you get exhausted, God gets exhausted too. 

  أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و خياركم خياركم لنسائهم. 454

تر كسانى هستند كه براى زنان خود  تر است و از همه شما نيك كامل ترين مؤمنان آن است كه خلقش نيك
  نيكترند.

The most perfect of all believers are the most good‐mannered, and 
the best of you are the best for their wives. 

  ألا أخبرك بأهل الناّر؟ كلّ جعظري جواظ مستكبر جماع منوع. 455

  خواهى تو را از اهل جهنم خبر دهم؟ هر كس كه خود پسند و خود خواه و متكبر و حريص و بخيل باشد مى

Shall I inform you of the dwellers of Hell? They are the proud, 
selfish, arrogant, greedy and avaricious people. 

ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ .. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته و إذا أمرها أطاعته و إذا غاب عنها  456
  حفظته.

كه وقتى بدو نگرد مسرور شود و همين كه بدو فرمان ميخواهى ترا از بهترين گنجينه مرد خبر دهم؟ زن پارسا 
  .دهد اطاعت كند و هنگام غيبت امانت او را محفوظ دارد

Shall I inform you of the most precious treasure of a man? It is a 
wife who makes him cheerful when he casts a glance at her, who 
obeys his orders, and who keeps his trusts intact in his absence. 

  رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على اللَّه لأبرّه. ألا أخبرك عن ملوك الجنةّ؟ 457

پوش كه هيچ كس بدو اعتنا نكند و اگر  ميخواهى ترا از پادشاهان بهشت خبر دهم؟ مرد ضعيف و ناتوان و ژنده
  د خداوند قسم او را راست كند.شو قسم خورد كه چيزى واقع مى

Shall I inform you of one of the kings of Paradise? It is a weak, 
oppressed and poorly dressed person to whom nobody pays 
attention, but whose swears come true when he swears by God for 
something to happen. 

صلاح ذات البين فإنّ فساد ذات البين هي  من درجة الصيام و الصلوة و الصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل 458
  الحالقة.
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ميخواهيد شما را از چيزى كه بهتر از روزه و نماز و صدقه است خبر دهم؟ اصلاح ميان كسان، زيرا فساد ميان 
  كسان مايه هلاك است.

Shall I inform you of what is better than fasting, prayer and charity? 
It is making it up among people, for conflict among them results in 
annihilation. 

  ألا أخبركم بمن يحرم عليه الناّر غدا؟ على كلّ هين لين قريب سهل. 459

گير  آسانميخواهيد شما را خبر دهم كه فردا آتش بر چه كس حرام است؟هر كس كه ملايم و نرم و زودجوش و 
  باشد.

Shall I inform you of those for whom the Fire will be banned 
Tomorrow? The gentle, tenderhearted and easy-going people who 
get sweet on people. 

أذوق ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنةّ؟ الودود الولود العئود التّي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا  460
  غمضا حتّى ترضى.

خواهيد شما را از زنانى كه اهل بهشتند خبر دهم؟ زن وفادارى كه فرزند زياد آورد و زود آشتى كند و  مى
  گذارم تا از من راضى شوى. همين كه بدى كرد گويد اين دست من در دست توست چشم بر هم نمى

  

Shall I inform you of the female dwellers of Paradise?. The faithful 
women who give birth to a lot of children, who make peace before 
long, and who tell their husbands immediately after a wrongdoing, 
“My very hand is in yours, I will not sleep until you get pleased with 
me.” 

خيركم من يرجى خيره و يؤمن شرّه و شركّم من لا يرجى خيره و لا يؤمن ألا أخبركم بخيركم من شركّم؟  461
  شرّه.

تان خبر دهم؟ بهترين شما كسى است كه بخيرش اميد توان داشت و از شرش  خواهيد شما را از بدان و نيكان مى
  امان توان يافت و بدترين شما كسى است كه بخيرش اميد و از شرش امان نيست.

Shall I inform you of your worst and best ones? The best of you is 
the one whose good you can be hopeful about and from whose evil 
you can find a way out, and the worst of you is the one whose good 
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you cannot be hopeful about and from whose evil you cannot find a 
way out. 

  ألا أخبركم بأيسر العبادة و أهونها على البدن؟ الصمت و حسن الخلق. 462

  ميخواهيد شما را بعبادتى كه از همه عبادتها بر بدن آسانتر است خبر دهم؟ سكوت و نيكخوئى.

Shall I inform you of the easiest acts of worship? Silence and good-
naturedness.  

  أملككم عند الغضب. دكم؟ألا أدلّكم على أش 463

آنكه هنگام خشم بهتر خود را نگاه  مندتر است رهبرى كنم؟نيروخواهيد شما را بĤن كس كه از همه  مى
  دارد. مى

    شير آن است كه خود را بشكند (مولوي)-**سهل شيري دان كه صف ها بشكند

Shall I inform you of the strongest people? Those who can reign 
their rage better than others. 

ألا أنبئك بشرّ الناّس؟ من أكل وحده و منع رفده و سافر وحده و ضرب عبده، ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من  464
يخشى شرّه و لا يرجى خيره ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من باع آخرته بدنيا غيره ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من أكل 

  بالدين.الدنيا 

آن كس كه تنها غذا خورد و بكسى چيزى ندهد و  ميخواهى ترا از كسى كه از همه مردم بدتر است خبر دهم؟
  ميخواهى ترا از كسى كه بدتر از اوست خبر دهم؟تنها سفر كند و بنده خويش را بزند، 

  از اوست خبر دهم؟ميخواهى ترا از كسى كه بدتر آنكه از شر او بترسند و بخيرش اميد نداشته باشند 

آنكه بوسيله  ميخواهى ترا از كسى كه بدتر از اوست خبر دهم؟آنكه آخرت خويش را بدنياى ديگرى فروشد 
  .مند شود دين از دنيا بهره

Shall I inform you of the worst of all people?. Those who eat food 
lonely, give nothing to anybody, travel alone and hit their servants. 
Shall I inform you of the one who is worse than them? Those 
whose evil people are worried about and in whom no goodness can 
be found out. Shall I inform you of those who are (even) worse than 
them? Those who exchange their eternal life for others’ worldly life. 
Shall I inform you of those who are (even) worse? Those who 
sacrifice religion to enjoy the passing world. 
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ألا أعلّمك خصلات ينفعك اللَّه تعالى بهن؟ّ عليك بالعلم فإنّ العلم خليل المؤمن و الحلم وزيره و العقل  465
  دليله و العمل قيمه و الرّفق أبوه و الليّن أخوه و الصبر أمير جنوده.

 ،دانش آموز كه دانش دوست مؤمن است خواهى صفاتى بتو بياموزم كه خداوند ترا بĤنها منتفع سازد؟ مى
ملايمت برادر اوست و صبر  ،مدارا پدر ، عمل قيم  ،عقل رهبر  ، پشتيبان او (خويشتن داري) وزير وبردبارى

  امير سپاه وى بشمار ميرود.

Shall I teach you some virtues by which the Exalted God makes you 
profit? Acquire knowledge, for it is a friend of a believer, 
forbearance being his chancellor, wisdom his guide, action his 
guardian, moderateness his father, leniency his brother and 
patience, the commander of his army. 

ألا إنّ الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدكم  466
  شيئا من ذلك فالأرض الأرض.

شود؛ مگر نمى بينيد كه بهنگام خشم چشمهاى او سرخ و  مىبدانيد كه خشم آتشى است كه در دل انسان مشتعل 
(مقصود آنست كه شخص خشمگين  شود وقتى يكى از شما چنين شد روى زمين روى زمين! رگهايش متورم مى

  بر زمين بنشيند تا ارام شود)

Know for sure that anger is a fire burning in man’s heart. Do you 
not see the redness of his eyes and the inflammation of his veins 
when he is cross. When one of you happens to experience such a 
feeling, you should better take a sitting position. 

  ألا إنّ الناّس من آدم و آدم من تراب و أكرمهم عند اللَّه أتقاهم. 467

اند و آدم از خاك و بزرگوار ترين مردم در نظر خدا پرهيزكار ترين  آمدهبدانيد كه مردم از آدم پديد 
  آنهاست.

Know for sure that people are Adam’s offspring, and Adam was 
created from soil. Verily, the most honored of them are the most 
virtuous. 

منهم من يولد مؤمنا و يحيا مؤمنا و يموت مؤمنا و منهم من يولد ألا إنّ بني آدم خلقوا على طبقات شتّى،  468
  كافرا و يحيا كافرا و يموت كافرا و منهم من يولد كافرا و يحيا كافرا و يموت مؤمنا.
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شوند و مؤمن زندگى ميكنند و مؤمن  اند بعضى مؤمن متولد مى بدانيد كه مردم بر طبقات مختلف آفريده شده
شوند و كافر زندگى ميكنند و كافر ميميرند بعضى كافر متولد ميشوند و  كافر متولد مىميرند. بعضى ديگر  مى

  كافر زندگى ميكنند ولى مؤمن ميميرند.

Know for sure that sons of Adam have been created into different 
classes: some are born believers, living and dying as believers; 
some are born disbelievers, living and dying as disbelievers; and 
some are born disbelievers, living as disbelievers but dying as 
believers. 

ء الرّضا،  ء الغضب سريع الرّضا و شرّ الرّجال من كان سريع الغضب بطي ألا إنّ خير الرّجال من كان بطي 469
  ء فإنّها بها. ء و سريع الغضب سريع الفي ء الفي ضب بطيء الغ فإذا كان الرّجل بطي

شود و بدترين مردان آنست كه زود بخشم  بدانيد كه بهترين مردان آنست كه دير بخشم آيد و آسان خشنود
آيد و دير خشنود شود، اگر مردى دير بخشم آيد و دير خشنود شود يا زود بخشم آيد و زود خشنود شود آنهم 

  چيزيست.

Know that the best of men is the one who becomes enraged hardly 
and gets pleased easily, and the worst of them is the one who gets 
pleased hardly and become enraged easily. If a man hardly 
becomes enraged and hardly gets pleased or easily becomes 
enraged and easily gets pleased, that is something in its own right. 

ألا إنّ خير التجّار من كان حسن القضاء حسن الطّلب و شرّ التجّار من كان سيئ القضاء سيئ الطّلب فإذا  470
  كان الرّجل حسن القضاء سيئ الطّلب أو كان سيئ القضاء حسن الطّلب فإنّها بها.

ن كسى است كه خوش پرداخت و خوش طلب باشد و بدترين تاجران كسى است كه بد بدانيد كه بهترين تاجرا
  پرداخت و بد طلب باشد اگر مردى خوش پرداخت و بد طلب يا بد پرداخت و خوش طلب باشد آنهم چيزيست.

Know that the best businessman is the one who is good both in 
paying debts and demanding credits, and the worst is the one who 
is bad in both. If a man is good in the former but bad in the latter or 
vice versa, that is something in its own right. 

  ألا إنّ عمل أهل الجنةّ حزن بربوة ألا إنّ عمل أهل الناّر سهل بسهوة. 471

د آنست كه از راه سختى بر تپه مرتفعى بالا روند و كار اهل جهنم مانند آنست كه بدانيد كه كار اهل بهشت مانن
  در سراشيب زمين هموارى راه سپرند.
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Verily, the direction of the deeds of the people of Paradise are like 
hardly going up an elevated hill full of rocks; while the deeds of the 
people of Hellfire are like walking easily on a sloping down 
compacted route. 

  ألا رب مكرمّ لنفسه و هو لها مهين ألا رب مهين لنفسه و هو لها مكرمّ. 472

كنند و چه بسيار كسانى كه خود را خوار ميكنند و  ميكنند و بحقيقت خوار مى چه بسيار كسان كه خود را عزيز
  كنند. مىبحقيقت عزيز 

Many a man are there who experience humiliation through 
glorifying themselves, and many a man are there who experience 
honor by showing humility. 

  ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. 473

  !رنج طولانى شده استچه بسيار لذت و شهوتي كه باعث اندوه و 

Many a time an hour of indulging in lust has resulted in prolong 
sorrow!  

  ألا رب قائم ليس له من القيام إلاّ السهر و رب صائم ليس له من صيامه إلاّ الجوع و العطش. 474

ر برند و چه بسيا خيزند و از كار خود جز بيدارى ثمرى نمى چه بسيار كسان كه هنگام شب براى نماز بر مى
  برند. گيرند و از روزه خويش جز گرسنگى و تشنگى سودى نمى كسانى كه روزه مى

Many a man are there whose vigilance at night avails them naught 
but wakefulness, and many a man are there whose fasting during 
the day avails them naught but thirst and hunger. 

  لا و إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهّ و إذا فسدت فسد الجسد كلهّ ألا و هي القلب.أ 475

بدانيد كه در تن قطعه گوشتى است كه اگر صالح بود تمام تن بصلاح آيد و اگر فاسد بود تمام تن بفساد گرايد، 
  بدانيد كه آن قلب است.

Verily, there is a lump of flesh in the body, which will guide the 
whole body if guided right, but will ruin the whole body if misled, it 
is man’s heart. 
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ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا  476
  طاعمة ناعمة يوم القيامة.

اند و چه بسيار كسان كه در  در اين جهان سير و خوشند و در روز رستاخيز گرسنه و برهنه چه بسيار كسان كه
  اند و روز رستاخيز سير و خوشند. برهنه اين جهان گرسنه و

Many a man is satiated and pleased here but will be hungry and 
naked (poor) in the Hereafter, and many a man is hungry and naked 
here, but will be satiated and pleased in the Hereafter. 

  ألا لا يمنعنّ رجلا مخافة الناّس أن يقول الحقّ إذا علمه. 477

  داند نبايد از بيم مردم از گفتن آن خوددارى كند. كسى كه سخن حقى مى

Fear of people should not stop a man telling the truth.  

  لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيّطان.ألا  478

  كند جز آنكه سومى آنها شيطان است. بدانيد كه هيچ مردى با زن نامحرم خلوت نمى

Know for sure that Satan is the third party to the illegitimate privacy 
of a man and a woman. 

  البس جديدا و عش حميدا. 479

  نام بزى. و نيكلباس نو بپوش 

New dresses wear, and good fame (try to) bear.  

  التمسوا الجار قبل شرى الدار و الرّفيق قبل الطرّيق. 480

  پيش از خريدن خانه همسايه بجوئيد و پيش از سفر رفيق بيابيد.

  گر دلي داري، برو دلدار جو (مولوي)-**پس تو هم اَلجار ثمُ الدار گو

Choose your neighbor before buying a house, and find a friend 
before taking a trip. 

  التمسوا الرزّق بالنّكاح. 481
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  .بوسيله زناشوئى روزى بجوئيد

Seek (your) sustenance through marriage.  

  التمس و لو خاتما من حديد. 482

  .باشدجويا و طالب هدف خويش باش اگرچه انگشتري از جنس آهن 

Seek (something), even if it is an iron ring.  

  ألزموا الجهاد تصحوا و تستغنوا. 483

  نياز شويد. جهاد كنيد تا سالم باشيد و بى

Struggle (in the path of Deity), healthy and needless to be.  

  و ألينوا لهم القول.اللَّه اللَّه فيما ملكت أيمانكم ألبسوا ظهورهم. و أشبعوا بطونهم  484

در رفتار با بندگان خود خدا را در نظر داشته باشيد، تنشان را به پوشانيد و شكمشان را سير كنيد و با آنها 
  بملايمت سخن گوئيد.

Remember God in treating your servants. Dress them, feed them 
and talk to them gently.  

  ناصر إلاّ اللَّه. اللَّه اللَّه فيمن ليس له 485

  در باره كسى كه جز خدا ياورى ندارد خدا را در نظر داشته باشيد

Remember God as to the one who has no helper save Him.  

  اللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 486

  پردازد خداوند ياور اوست. تا هنگامى كه شخص بيارى برادر خويش مى

God helps His servants as long as they help their brothers (in faith).  

  اللَّه مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلّى اللَّه عنه و لزمه الشيّطان. 487

  شود. خداوند يار قاضى است تا موقعى كه ستم نكند، وقتى ستم كرد خدا او را رها ميكند و شيطان قرين او مى
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God helps a judge as long as he keeps away from tyranny, but as 
soon as he starts cruelty, He leaves him on his own and Satan joins 
with him thereof. 

  اللّهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سنّي و انقطاع عمري. 488

    ببخش. خدايا روزى مرا هنگام پيرى و واپسين زندگانى بيشتر از مواقع ديگر وسعت

O God! Expand Your sustenance for me in old age and last days of 
my life. 

اللّهم اجعلني أخشاك حتّى كأني أراك و اسعدني بتقواك و لا تشقني بمعصيتك و خر لي في قضائك و  489
  فسي.بارك لي في قدرك حتّى لا أحب تعجيل ما أخرّت و لا تأخير ما عجلت و اجعل غناي في ن

مرا بپرهيزكارى خود خوشبخت كن و بنافرمانى  بينم و خدايا مرا چنان از ذات خود ترسان كن كه گوئى ترا مى
خود بدبخت مكن قضاى خود را براى من انتخاب كن و تقدير خود را بر من مبارك كن كه نخواهم آنچه را 

  ثروت مرا در روحم مستقر كن.اى مؤخر كنى و  اى مقدم كنى يا آنچه را مقدم داشته مؤخر كرده

O God! Make me fear You (in such a way) as if you were in my 
view’s God! Grant me felicity through piety and spare me adversity 
due to disobeying Thee. O God! Determine for me your (good) 
destiny and bless me with your decree, so that I would not like to 
ask you for a change in what you have put first or last. O God! 
Enrich my soul. 

  اللّهم اجعلني شكورا و اجعلني صبورا و اجعلني في عيني صغيرا و في أعين الناّس كبيرا. 490

  بزرگوار كن. خداوندا مرا شاكر و صابر كن و مرا در چشم خويش خوار و در نظر مردم

O God! Make me thankful, patient, insignificant in my own sight and 
great in people’s. 

  اللّهم اجعلني من الذّين إدا أحسنوا استبشروا و إذا أساؤا استغفروا. 491

  طلبند. مىخدايا مرا از جمله كسانى قرار ده كه وقتى نيكى كنند خوشحال ميشوند و وقتى بد كنند آمرزش 

O God! Place me among those who feel happy when doing good 
and seek forgiveness when doing wrong. 

  اللّهم اغفر لي ذنبي و وسع لي في داري و بارك لي في رزقي. 492
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  خدايا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت بخش و روزى مرا افزون كن.

O God! Forgive my sins, expand my house and bestow your 
blessing on my sustenance. 

  اللّهم أحسن عاقبتنا في الامور كلهّا و أجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة. 493

  عذاب آخرت نگهدار. خدايا در همه كارها عاقبت ما را بخير كن و ما را از خوارى دنيا و

O God! Grant us a good ending in all affairs, and save us from 
humiliation here and chastisement in the Hereafter. 

اللّهم احفظني بالإسلام قائما و احفظني بالإسلام قاعدا و احفظني بالإسلام راقدا و لا تشمت بي عدوا و لا  494
  لّ شرّ خزائنه بيدك.حاسدا اللّهم إنّي أسألك من كلّ خير خزائنه بيدك و أعوذ بك من ك

خدايا مرا هنگام خفتن و ايستادن و نشستن بوسيله اسلام حفظ كن و مرا به سرزنش دشمن و حسود مبتلا مساز، 
خواهم و از همه بديهائى كه گنجينه آن را بدست  هائى كه گنجينه آن را بدست دارى از تو مى خدايا همه نيكى
  برم. دارى بتو پناه مى

God! Save me through Islam in sleeping, sitting and standing 
(positions), and save me from the blames of the jealous and 
envious fellows.  God! I ask you to give me of all the good the 
treasures of which you keep and I take refuge in you of all the evils 
the treasures of which you hold. 

اللّهم أحيني مسكينا و توفنّي مسكينا و احشرني في زمرة المساكين و إنّ أشقي الأشقياء من اجتمع عليه فقر  495
  الدنيا و عذاب الآخرة.

تر از همه بدبختان كسى  خدايا مرا در زندگى فقير دار و فقير بميران و در صف فقيران محشور ساز، بدبخت
  عذاب آخرت را با هم داشته باشد. است كه فقر دنيا و

O God! Make me live a poor life, die as a poor man and associate 
with the poor in the Hereafter. The most wretched of all the 
wretched is the one who conjoins worldly poverty with otherworldly 
punishment. 

ذات بيننا و ألفّ بين قلوبنا و اهدنا سبل السلام و نجنا من الظلّمات إلى النّور و جنبّنا الفواحش اللّهم أصلح  496
ما ظهر منها و ما بطن. اللّهم بارك لنا في أسماعنا و أبصارنا و قلوبنا و أزواجنا و ذرياتنا و تب علينا إنكّ أنت 

  التّواب الرّحيم.
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ها بسوى روشنى  اى ما را متفق ساز و ما را بĤرامش هدايت كن و از تاريكىخدايا ميان ما را اصلاح ده و دله
آشكار و نهان دور ساز، خدايا گوشها و چشمها و دلها و زنها و فرزندان ما را مبارك   هاى رهائى بخش و از زشتى

  گردان و توبه ما را بپذير زيرا تو توبه پذير و مهربانى.

O God! Make it up among us, unite our hearts, lead us to peace (of 
mind), and guide us from darkness towards light and save us from 
overt and covert indecencies God! Bless our ears, eyes, hearts, 
wives and children and accept our repentance, for you are 
assuredly the Merciful one who accepts repentance. 

اللّهم ارزقني عينين هطاّلتين تشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما و  497
  الأضراس جمرا.

خدايا مرا دو چشم اشگبار بخش كه دل را از ريزش اشگهائى كه از بيم تو ميريزد شفا بخشند پيش از آن كه 
  ها آتش شود. اشگها خون و دندان

  همچو عينيَن نبي هطاّلتيَن (مولوي)-**ور نماند (نمانم) آب،آبم ده ز عين

O God! Grant me two tearful eyes to cure my heart through tears 
shed out of your fear, before tears turn into blood and teeth into 
fire.  

صلح لي دنياي التّي فيها معاشي و أصلح لي آخرتي التّي اللّهم أصلح لي ديني الذّي هو عصمة أمري. و أ 498
  فيها معادي و اجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير و اجعل الموت راحة لي من كلّ شرّ.

خدايا دين مرا كه حافظ كار من است و دنياى مرا كه زندگى من در آنست و آخرت مرا كه باز گشتم بسوى 
  يه افزايش نيكيها ساز و مرگ را براى من مايه آسايش از بديها كن.آنست بصلاح آر زندگى را براى من ما

O God! Improve my faith for it saves my affairs, improve my worldly 
life for in it my sustenance lies and improve my eternal life for 
towards it is my return’s God! Conjoin my life with increase of the 
good, and my death with relief from all evils. 

  اللّهم أعنّي على غمرات الموت و سكرات الموت. 499

  خدايا مرا بر تحمل سختيها و رنجهاى مرگ كمك كن.

O God! Befriend me to put up with the pains and agonies of death.  

  داري و بارك لي في رزقى.اللّهم اغفر لي ذنبي و وسع لي في  500
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    ام را وسعت بخش و روزى مرا بركت ده. خدايا گناه مرا ببخش و خانه

O God! Forgive my sins, expand my house and bestow your 
blessing on my sustenance. 

لي خطئي و عمدي و  اللّهم اغفر لي خطيئتي و جهلي و إسرافي في أمري و ما أنت أعلم به منّي. اللّهم اغفر 501
  هزلي و جدي و كلّ ذلك عندي. اللّهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرّت و ما أسررت و ما أعلنت.

خدايا خطا و عمد و شوخى و  .خدايا از گناه و جهالت و افراط كارى من و آنچه بهتر از من ميدانى در گذر
  و نهان و عيان مرا عفو كن. آيندهو  گذشتهخدايا گناهان  .جدى من همه را ببخش

O God! Forgive my sins, ignorance, trespassing and what you 
know of me better than I do God! Forgive my all intentional and 
non-intentional slips, my serious and non-serious acts (& sayings) 
and all my faults. O God! Forgive my past and future sins and my 
overt and covert ones. 

  اللّهم أغننى بالعلم و زينّي بالحلم و أكرمني بالتقّوى و جملني بالعافية. 502

  زينت بخش و بتقوى عزيز كن و بعافيت زيبائى ده. (=خويشتن داري)حلمه علم توانگر ساز و به خدايا مرا ب

O God! Enrich me with knowledge, adorn me with forbearance, 
endear me with piety and beautify me with health. 

اللهّم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا و بين معاصيك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتّك و من اليقين ما  503
ا أحييتنا و اجعله الوارث مناّ و اجعل ثارنا على من يهون علينا مصيبات الدنيا. و متعّنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا م

ظلمنا و انصرنا على من عادانا و لا تجعل مصيبتنا في ديننا و لا تجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلطّ 
  علينا من لا يرحمنا.

كه ما را  اطاعت خود آنقدرخدايا از ترس خود آنقدر نصيب ما ساز كه ميان ما و نافرمانى تو حايل شود و از 
هاى جهان را بر ما آسان كند و ما را تا هنگامى كه زنده ميدارى از  ببهشت برساند و از يقين آنقدر كه مصيبت

ور ساز و آن را تا آخرين لحظه براى ما محفوظ دار و انتقام ما را از كسانى كه  چشم و گوش و نيروى خود بهره
بر كسانى كه با ما دشمنى ميكنند فيروز ساز و مصيبت ما را در دينمان قرار مده و  اند بگير و ما را بما ستم كرده

  كار دنيا را بزرگترين غم ما و نهايت دانشمان مساز و كسى را كه بر ما رحم نميكند بما مسلط مگردان.

O God! Provide us with such a fear (of You) that saves us from 
disobedience to You, such an obedience (of You) that entitles us to 
Paradise, and such a certainty that renders worldly disasters easy 
for us.(O God!) make us avail ourselves from our ears, eyes and 
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power as long as You keep us alive and to the last moment of our 
life, avenge those who oppressed us, give us victory over our 
enemies, let not our calamities be those of our faith and our 
greatest sorrows be for worldly affairs, let not our knowledge end 
in materiality and the merciless our rulers be. 

توفيّها لك مماتها و محياها إن أحييتها فاحفظها و إن أمتّها فاغفر لها. اللّهم إنّي  اللّهم أنت خلقت نفسي و أنت 504
  أسألك العافية.

اش داشتى  خدايا تو جان مرا آفريدى و تو آن را ميگيرى زندگى و مرگ آن متعلق بتو است اگر زنده
  واهم.محفوظش دار و اگر دچار مرگش ساختى بر او ببخش. خدايا من از تو عافيت ميخ

O God! You created my soul and You make it die, its life and death 
are Yours. If You keep it alive, save it and if You make it die, forgive 
it. O God! I beseech You to grant me health and safety. 

  ني علما.اللّهم انفعني بما علّمتني و علّمني ما ينفعني و زد 505

  منتفع كن و آنچه را براى من نافع است بمن بياموز و دانش مرا فزون كن.  اى خدايا مرا بĤنچه تعليم داده

O God! Make me benefit from what You have taught me, teach me 
what is of benefit to me and increase my knowledge. 

  قى و العفاف و الغنى.اللّهم إنّي أسألك الهدى و التّ 506

  نيازى ميخواهم. خدايا من از تو هدايت و تقوى و عفت و بى

O God! I beseech you to grant me guidance, virtue, chastity and 
needlessness. 

  اللّهم إنّي أسألك صحة في إيمان و إيمانا في حسن خلق و نجاحا يتبعه فلاح. 507

ميخواهم كه قرين ايمان باشد و ايمانى كه با نيك خوئى همراه باشد و موفقيتى كه خدايا من از تو صحتى 
  رستگارى دنبال آن باشد.

O God! I beseech You to grant me health coupled with faith, faith 
coupled with good-temperedness and safety accompanied by 
prosperity. 

  من الخير كلهّ ما علمت و ما لم أعلم و اعوذ بك من الشرّّ كلهّ ما علمت منه و ما لم أعلم.اللّهم إنّي أسألك  508
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  دانم بتو پناه ميبرم. هائى را كه مى دانم و نميدانم از تو ميخواهم و از بديهائى كه ميدانم و نمى خدايا من نيكى

O God! I beseech You to grant me the good which I know and 
which I know not, and I take refuge in You from the evil which I 
know and I know not. 

  اللّهم إنّي أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيئ الأسقام. 509

  برم. و امراض بد بتو پناه مى (=جذام)خدايا من از برص و ديوانگى و خوره

O God! I take refuge in You from vitiligo, insanity, leprosy and (all) 
bad diseases. 

اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الهرم و القسوة و الغفلة و العيلة و الذّلةّ و  510
صمم و المسكنة و أعوذ بك من الفقر و الكفر و الفسوق و الشّقاق و النّفاق و السمعة و الرّياء و أعوذ بك من ال

  البكم و الجنون و الجذام و البرص و سيئ الأسقام.

خدايا من از ناتوانى و تنبلى و ترس و بخل و پيرى و سنگدلى و غفلت و تنگدستى و ذلت و مستمندى بتو پناه 
برم و از  و ريا بتو پناه مى)شهرت طلبيو سمعه(=و اختلاف و نفاق  (=نافرماني حق)ميبرم و از فقر و كفر و فسق

  و امراض بد بتو پناه ميبرم. (=پيسي)و برص (=جذام)كرى و گنگى و ديوانگى و خوره

O God! I take refuge in You from weakness, laziness, fear, misery, 
old age, hard-heartedness, negligence and poverty, I take refuge in 
You from poverty, infidelity, dishonesty, hypocrisy, fame-seeking 
and dissimulation, and I take refuge in You from deafness, 
dumbness, madness, leprosy, vitiligo and (all) bad diseases. 

اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الهرم و أعوذ بك من عذاب القبر و أعوذ بك من  511
  ناّر و أعوذ بك من فتنة المحيا و الممات.عذاب ال

خدايا از ناتوانى و تنبلى و ترس و بخل و پيرى بتو پناه ميبرم و از عذاب قبر بتو پناه ميبرم و از عذاب جهنم بتو 
  بتو پناه ميبرم. و مرگ پناه ميبرم و از رسوائى در زندگى

O God! I take refuge in You from weakness, laziness, fear, misery 
and old age, I take refuge in You from chastisement in the grave 
and punishment in Hell, and I take refuge in You from disgracing 
trials in life and in death. 

512 إنّي أعوذ بك من الفقر و القلةّ و الذّلةّ و أعوذ بك من أن أظل اللّهمأو أظلَ مم.  
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  برم. خدايا از فقر و تنگدستى و ذلت بتو پناه ميبرم و از ستمكشى و ستمگرى بتو پناه مى

O God! I take refuge in You from poverty, neediness and 
hopelessness, and from being oppressed or being an oppressor. 

المغرم و من فتنة القبر و عذاب القبر و من فتنة الناّر و اللّهم إنيّ أعوذ بك من الكسل و الهرم و المأثم و  513
  عذاب الناّر و من شرّ فتنة الغنى و أعوذ بك من فتنة الفقر.

خدايا از تنبلى و پيرى و گناه و قرض و بليه قبر و عذاب قبر و بليه جهنم و عذاب جهنم و بليه ثروت و بليه فقر بتو 
  پناه ميبرم.

O God! I take refuge in You from laziness, old ag, wrongdoing, 
debt, and the blight and chastisement in grave, the blight and 
chastisement of Hell, the blight of indigence and that of affluence. 

  اللّهم إنيّ أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإنّ جار البادية يتحول. 514

  يابد. برم زيرا همسايه صحرا بزودى تغيير مى از همسايه بد در خانه اقامت بتو پناه مىخدايا 

O God! I take refuge in You from a bad neighbor in my permanent 
abode, for the neighbor of desert will soon change place. 

  قلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها و إن رأى سيئة أذاعها.اللّهم إنيّ أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني و  515

برم از دوست حيله باز كه ديدگانش مرا ميبيند و دلش مراقب منست، اگر نيكى به بيند  خداوندا بتو پناه مى
  مستور سازد و اگر بدى ببيند مشهور سازد.

O God! I take refuge in You from a deceitful friend, whose eyes 
watch me out and whose heart is on the track of me, seeing good, 
he will hide it and discovering evil, he will spread it out. 

  اللّهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك و تحول عافيتك و فجأة نقمتك و جميع سخطك. 516

تو است بتو پناه شديد مه چيزهائى كه مايه ناخشنودى خدايا از زوال نعمت و تغيير عافيت و غضب ناگهانى و ه
  ميبرم.

O God! I take refuge in You from the decline of Your blessings, the 
reversal of health, Your sudden wrath, and all the things which give 
rise to Your dissatisfaction. 
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   ينفع و عمل لا يرفع، و دعاء لا يسمع.اللّهم إنّي أعوذ بك من علم لا 517

  خدايا از دانشى كه سود ندهد و عملى كه مقبول نيفتد و دعائى كه شنيده نشود بتو پناه ميبرم.

O God! I take refuge in You from the knowledge with no use, the 
action not accepted and the prayer not granted. 

اللّهم إنيّ أعوذ بك من علم لا ينفع و قلب لا يخشع و دعاء لا يسمع و نفس لا تشبع أعوذ بك اللّهم من شرّ  518
  هؤلاء الأربع.

ندارد و دعائى كه شنيده نشود و نفسى كه  فروتني(برابر پروردگار) خدايا از دانشى كه سود ندهد و دلى كه
  هار چيز بتو پناه ميبرم.خدايا از اين چ .سيرى نپذيرد بتو پناه ميبرم

O God! I take refuge in You from useless knowledge, immodest 
heart, prayers not accepted and the greedy soul. O God! I take 
refuge in you from the evil of these four (things). 

  شماتة الأعداء.اللّهم إنّي أعوذ بك من غلبة الدين و غلبة العدو و  519

  خدايا از چيرگى قرض و غلبه دشمن و سرزنش مخالفان بتو پناه ميبرم.

O God! I take refuge in You from overwhelming excessive debts, 
the victory of enemies and the taunting of opponents. 

  القبر.اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النّساء و أعوذ بك من عذاب  520

  خدايا از فتنه زنان بتو پناه ميبرم و از عذاب قبر بتو پناه ميبرم.

O God! I take refuge in You from the seditions of women and the 
chastisement in grave. 

  اللّهم إنّي أعوذ بك من منكرات الأخلاق و الأعمال و الأهواء و الأدواء. 521

  برم. ل بد و هوسهاى بد و مرضهاى بد بتو پناه مىخدايا از اخلاق بد و اعما

O God! I take refuge in You from bad morals, evil deeds, sinful 
desires and dangerous diseases. 

اللّهم إنيّ أعوذ بك من يوم السوء و من ليلة السوء و من ساعة السوء و من صاحب السوء و من جار السوء  522
  المقامة.في دار 
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  برم. خدايا از روز بد و شب بد و ساعت بد و يار بد و همسايه بد در خانه اقامت بتو پناه مى

O God! I take refuge in You from ill-omened days, nights and hours, 
from bad friends, and from undesirable neighbors in the permanent 
abode. 

523 بارك لام تي في بكورها.اللّهم  

    خدايا سحر خيزى را بر امت من مبارك ساز.

O God! Make early rising blessed for my nation.  

اللّهم بعلمك الغيب و قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي و توفنّي إذا علمت الوفاة خيرا  524
أسألك كلمة الإخلاص في الرّضا و الغضب و أسألك القصد في لي، اللّهم و أسألك خشيتك في الغيب و الشهّادة و 

  الفقر و الغنى.

خدايا ترا به غيب دانى و قدرتى كه بر آفرينش دارى سوگند مى دهم تا موقعى كه زندگى را براى من بهتر 
كه ترس  ميدانى مرا زنده نگهدار و موقعى كه مرگ را براى من بهتر ميدانى مرا بميران خدايا از تو مى خواهم

بزبان من جارى نمائى و  خود را در آشكار و نهان نصيب من كنى و در حال خشنودى و خشم كلمه اخلاص را
  در حال فقر و توانگرى ميانه روى را شعار من سازى.

O God! I swear you by Your unseen knowledge and Your power in 
creation to keep me alive as long as You see life to my good and 
make me die as long as You see death to my good’s God! I beseech 
You to grant me the fear of You in public and privacy, to bestow on 
me sincere expression in pleasure and displeasure (anger), and to 
confer on me moderation in richness and poverty. 

  اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب الناّر. 525

  آتنا في دارِ عقبانا حسنِ (مولوي)-**آتنا في دارِ دنيانا حسن

  خدايا پروردگارا، در دنيا و آخرت بما نيكى بخش، و ما را از عذاب جهنم محفوظ دار.

O God, Our Lord! Bestow upon us good here and good in the 
Hereafter, and save us from the torment of Fire. 

  اللّهم زدنا و لا تنقصنا و أكرمنا و لا تهناّ، و أعطنا و لا تحرمنا و آثرنا و لا تؤثر علينا و أرضنا و ارض عناّ. 526
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مكن ما را عطا ده و محروم مساز و ما را برترى خدايا ما را بيفزاى و دچار نقص مساز ما را گرامى دار و خوار 
  ده و كسى را بر ما برترى مده ما را خشنود ساز و از ما خشنود باش.

O God! Add something to us and reduce not (anything) from us, 
keep us in honor and make us not humiliated, bestow (something) 
on us and deprive us not of (anything), give us superiority (to 
others) and subject us not to others’ superiority, and make us 
pleased and be pleased with us. 

اللّهم عافني في بدني. اللّهم عافني في سمعي. اللهّم عافني في بصري. اللّهم إنّي أعوذ بك من الكفر و  527
 إنّي أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلاّ أنت.الفقر. اللّهم  

خدايا از كفر و فقر بتو پناه  .خدايا چشم مرا سالم دار .خدايا گوش مرا سالم دار .خدايا تن مرا سالم دار
  خدايا از عذاب قبر بتو پناه ميبرم، خدائى جز تو نيست. .برم مى

O God! Grant me health of body, ears and eyeshot. God! I take 
refuge in You from poverty and blasphemy and from the 
chastisement in grave. There is no god but You. 

  اللّهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. 528

  خدايا چنان كه صورت مرا نيك كردى سيرتم را نيز نيك كن.

O God! Beautify my temper as You beautified my face.  

  اللّهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين و لا تنزع منّي صالح ما أعطيتني. 529

  اى از من باز مگير. خداوندا يك لحظه مرا بخودم وامگذار و چيزهاى خوبى كه بمن بخشيده

O God! Leave me not on my own for a twinkling of an eye, and 
deprive me not of the best of Your gifts. 

  اللّهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشقّ عليهم فاشقق عليه و من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. 530

دار كار امت من شد و بر آنها سخت گرفت بر او سخت گير و هر كس عهده دار كار امت من  خدايا هر كس عهده
  شد و با آنها مدارا كرد با او مدارا كن.

O God! Be hard on the leaders who are hard on my people, and 
treat with moderation those leaders who treat my people in like 
manner. 
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  الهوا و العبوا فإنّي أكره أن يرى في دينكم غلظة. 531

  تفريح كنيد و بازى كنيد زيرا دوست ندارم كه در دين شما خشونتى ديده شود.

Amuse yourselves with plays and recreations, for I dislike watching 
violence in your religion. 

  أما إنّ العريف يدفع في الناّر دفعا. 532

  شود. شخص غيب گو در جهنم رانده مى

Verily, fortune tellers will be expelled to Hell.  

  أما إنّ ربك يحب المدح. 533

  دارد.پروردگار تو ستايش را دوست 

  آدمي را مدح جويي نيز خوست-**چون كه آن خلاّق، شكر و حمد جوست

  كه چرا فربه شود احمد به مدح (مولوي)-اين پيمبر گفت چون بشنيد قدح         

Verily, your Lord is pleased with (your) praises.  

لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل  أما ترضى إحداكنّ أنهّا إذا كانت حاملا من زوجها و هو عنها راض أنّ 534
اللَّه فإذا وضعت لم يخرج من لبنها جرعة و لم يمص من ثديها مصة إلاّ كان لها بكلّ جرعة و بكلّ مصة حسنة، فإن 

  أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة تعتقهم في سبيل اللَّه.

ثواب كسي كه آيا خشنود نيستيد كه وقتى يكى از شما از شوهر خود آبستن است و شوهرش از او خشنود است 
اى كه از شير  و هنگامى كه بار گذارد هر جرعهرا دارد كه روزها روزه بگيرد و شبها براي عبادت خدا بپا خيزد 

هر مكيده شدن پستان ثوابى دارد، و اگر او درآيد و هر دفعه كه پستان او مكيده شود براى هر جرعه شير و 
  براى مراقبت طفل خود شبى بيدار ماند پاداش او چنانست كه هفتاد بنده در راه خدا آزاد كرده باشد.

Are you (women) not pleased that when one of you becomes 
pregnant of her husband and he is satisfied with her, she will be 
rewarded the reward of the one who keeps fast in the morning and 
rises at night for worship of God, and when she gives birth to a 
child, she will be offered a reward for each drop of milk she 
produces and for each time her breast is sucked, and if she keeps 
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awake one night to look after her child, she will be given the reward 
of releasing seventy slaves for God’s sake?  

  أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله و أنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها و أنّ الحج يهدم ما كان قبله؟ 535

ده محو ميكند و هجرت آنچه را پيش از آن رخ داده از ميان مى آيا نميدانى كه اسلام آنچه را پيش از آن بو
  ؟برد و حج آنچه را پيش از آن بوده نابود ميسازد

Do not you know that Islam, Migration (to Medina) and Hajj destroy 
whatever has been practiced prior to them? 

لا يموتون فيها و لا يحيون و لكن ناس أصابتهم الناّر بذنوبهم فأماتتهم أما أهل الناّر الذّين هم أهلها فإنّهم  536
ء بهم ضبائر ضبائر فبثّوا على أنهار الجنةّ ثم قيل يا أهل الجنةّ أفيضوا  إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشّفاعة فجي

  عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل.

ستند در آن مرگ و زندگى ندارند ولى مردمى كه بواسطه گناهان خود جهنمى جهنميان كه در جهنم ماندنى ه
آورند  شود و آنها را گروه گروه مى اند در جهنم مى ميرند و همين كه ذغال شدند اجازه شفاعت داده مى شده

در گذرگاه اى كه  نهرهاى بهشت مياندازند سپس به بهشتيان گويند آب بر آنها بريزيد و آنها چون دانه و بكنار
  سيل باشد از نو ميرويند.

  سوخته آتش قرين كوثر است (مولوي)- **تخم مايه آتشت شاخ تر است

  من برويانم دگر بار از جسد-**هر كه را سوزيد دوزخ در قَود

  گردد از وي نابِت و اندوخته؟ (مولوي)- كار كوثر چيست كه هر سوخته        

  برويانم دگر بار از جسدمن -**هر كه را سوزيد دوزخ در قَود

  گردد از وي نابِت و اندوخته (مولوي)- كار كوثر چيست كه هر سوخته        

The people of the Fire will neither enjoy life nor death, but those 
who have been put to Hell due to their sins, will die therein and as 
soon as burnt into coal, they will be led to (the righteous ones’) 
intercession and thus, they will be carried in groups and left at 
Paradise streams border. Then, the dwellers of Paradise will be 
asked to pour water on them, and thus they will grow afresh as 
seeds left in the pathway of flood. 
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أما بعد ألا أيها الناّس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فاجيب و أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب  537
اللَّه فيه الهدى و النّور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من أخطأه ضلّ فخذوا بكتاب اللَّه تعالى و 

  كم اللَّه في أهل بيتي. أذكرّكم اللَّه في أهل بيتي.استمسكوا به و أهل بيتي أذكّر

اما بعد اى مردم من بشرى هستم كه نزديكست فرستاده خدا پيش من آيد و دعوت او را اجابت كنم دو چيز 
سنگين ميان شما ميگذارم يكى كتاب خداوند كه در آن هدايت و نور است و هر كس بدان چنگ زند و آن را 

شود، كتاب خدا را بگيريد و بدان چنگ زنيد؛ و  ت و هر كس آن را رها كند گم راه مىبگيرد قرين هدايت اس
  آورم. ام خدا را بياد شما مى وادهام خدا را بياد شما مى آورم در باره خان خانواده من، در باره خانواده

O people! Verily, I am a human being who will meet the messenger 
of my Lord in near future and follow his call (i.e. die).I leave with 
you two grand things: the Book of God and my Household. The 
former abounds in light and guidance. Whoever grasps at it and 
grip it, will be guided truly and whoever falls short in that, will go 
astray. So, grasp at the Exalted God’s Book and (try to) grip it. As 
to the latter, I remind you of God! I remind you of God! 

فيها فناظر كيف تعملون فاتّقوا الدنيا و اتّقوا النّساء فإنّ  أما بعد فإنّ الدنيا خضرة حلوة و إنّ اللَّه مستخلفكم 538
  أول فتنة بني إسرائيل كان في النّساء.

و نگران است كه چگونه رفتار ميكنيد، از دنيا   اما بعد دنيا سبز و شيرين است و خداوند شما را در آن جاى داده
  ودان در خصوص زنان بود.بپرهيزيد و از زنان نيز بپرهيزيد زيرا نخستين گمراهى يه

Verily, the world is green and sweet, and God has made you (His) 
caliphs in it. He watches you to see how you act. Thus, as to the 
world, keep yourself intact and from women refrain, for the Sons of 
Israel’s troubles began with matters concerning women. 

أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم و هذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه و أمه  539
  فينظر هل يهدى له أم لا؟

و  اما بعد چرا كسى كه ما كارى بدو ميسپاريم، وقتى از مأموريت خود بيايد گويد اينها را براى شما وصول كردم
  اى باو ميدهند يا نه؟ اند، چرا در خانه پدر و مادر خود ننشست تا ببيند هديه اينها را بمن هديه داده

How is it that when one of our agents returns to us says, “I have 
collected this for you and I have been gifted that?” If so, why did he 
not stay in his father’s and mother’s house to see whether people 
gift him or not? 
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  امرأة ولود أحب إلى اللَّه تعالى من امرأة حسناء لا تلد إنّي مكاثر بكم الامم يوم القيامة. 540

آرد بهتر است من در روز قيامت بفزونى  زنى كه فرزند بسيار آرد در پيش خداوند از زن زيبائى كه فرزند نمى
  ما افتخار مى كنم.ش

Fertile woman near God has higher position than beautiful  unfertile 
woman, for I pride myself over other prophets for the largeness of 
your population. 

  أمر بين أمرين و خير الامور أوساطها. 541

  رويست. ميانهراهى ميان افراط و تفريط است و بهترين كارها 

Another preferable way is there besides going to extremes, i.e. 
being moderate in one’s deeds. 

  أمر النسّاء إلى آبائهنّ و رضاهنّ السكوت. 542

  و رضايت آنها سكوت است.  ستا كار زنان بدست پدرهايشان

Girls’ consent (in marriage) should be sought from their fathers, 
and silence is their consent. 

543 .واك حتّى خشيت أن يكتب عليأمرت بالس  

  مرا آنقدر بمسواك زدن فرمان دادند كه ترسيدم مسواك زدن بر من واجب شود.

I was so much advised to brush my teeth that I got scared lest it 
might become obligatory for me. 

  أمرت بالسواك حتّى خفت على أسناني. 544

  شدم.  مرا آنقدر بمسواك زدن فرمان دادند كه بر دندانهاى خود بيمناك

I was so much advised to brush my teeth that I got scared of 
putting them to harm. 

  لمين تكثر حسناتك.أمط الأذى عن طريق المس 545

  مانع از راه مسلمانان دور كن تا حسنات تو بسيار شود.
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Release Muslims, from their trouble and let your good deeds 
increase.  

  أمك، أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. 546

  از آن كسانى را كه بتو نزديكترند. مادر خود، مادر خود، مادر خود را رعايت كن، سپس پدر خود را و پس

Mind your mother, your mother, your mother, then mind your father 
and then, your close relatives. 

  املك يدك. 547

  .دست خويش را نگهدار

Keep your hands under control.  

  املك عليك لسانك. 548

  .زبان خويش را نگهدار

Keep your tongue under control.  

549 .   إملاء الخير خير من السكوت و السكوت خير من إملاء الشرّّ

  القاى خير از خاموشى بهتر و خاموشى از القاى شر برتر است.

Calling to good weighs over silence, and silence weighs over 
calling to evil. 

  أمنك من عتبك. 550

  خويش ايمن ساخت. هر كه ترا سرزنش كرد از كينه

He who criticizes you, saves you (from his evil).  

  أنا أفصح العرب. 551

  ترم. من از همه مردم عرب فصيح

I am the most eloquent Arab.  
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إلاّ رفعه حتّى أنا الشاّهد على اللَّه أن لا يعثر عاقل إلا رفعه ثم لا يعثر إلاّ رفعه ثم لا يعثر إلاّ رفعه ثم لا يعثر  552
  يجعل مصيره إلى الجنةّ.

من از طرف خدا تعهد ميكنم كه عاقلى نلغزد مگر آنكه خدا او را بلند كند پس از آن نلغزد مگر آنكه او را بلند 
  .كند پس از آن نلغزد مگر او را بلند كند پس از آن نلغزد مگر او را بلند كند تا سر انجام او را ببهشت بكشاند

I assure (you) on behalf of God that each time a wise man makes a 
mistake, he is upgraded by God (repeated 4 times by Prophet 
[PBUH]), so that he finally joins Paradise. 

  أنا النذّير و الموت المغير و الساعة الموعد. 553

  گاه. وعدهام و مرگ يغماگر است و رستاخيز  دهنده من بيم

I am a warner, death is a plunderer and Resurrection, a meeting 
place.  

  إن أحببتم أن يحبكم اللَّه و رسوله فادوا إذا ائتمنتم و اصدقوا إذا حدثتم و أحسنوا جوار من جاوركم. 554

سپردند رد كنيد و همين كه سخن اگر ميخواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما 
  گوئيد راست گوئيد و با همسايگان خود به نيكى رفتار كنيد. مى

If you seek the love of God and that of the Prophet, return the 
things given to you in trust, be honest in speaking and treat your 
neighbors well. 

555 بر عبادة.انتظار الفرج بالص  

  انتظار گشايش كه با صبر قرين باشد عبادت است.

  (مولوي)  معني الصبر مفتاح الفرج -گفت اي نور حق و دفع حرج  **

  كانَ خيالات فَرَج پيش آمده ست (مولوي)-**صبر، شيرين از خيال خوش شده ست

  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-**عاقبت جوينده يابنده بود

Awaiting betterment (in life), is servitude to God if coupled with 
patience. 
** He said (also), “O light of God and defence against trouble, (O 
thou who art) the meaning of ‘Patience is the key of joy’!(Mowlavi) 
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  الرزّق رضي اللَّه تعالى منه بالقليل من العمل.انتظار الفرج من اللَّه عبادة و من رضي بالقليل من  556

عبادتست و هر كه بروزى اندك راضى باشد خداوند از او بعبادت اندك راضى  انتظار گشايش از جانب خداوند
  شود. مى

  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-**عاقبت جوينده يابنده بود

Expecting betterment (in life) from God is servitude to Him, and 
God will be pleased with the little servitude of the one who is 
pleased with his little sustenance. 

  أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر منكم سكرتان سكرة الجهل و سكرة حب الدنيا. 557

  دار نشود بخداوند خويش اطمينان داريد.تا هنگامى كه مستى نادانى و مستى دنياپرستى از شما پدي

So long as the drunkenness of ignorance and that of the love of the 
world do not appear in you, you can be sure about your Lord. 

  أنت و ما لك لأبيك. 558

  تو و آنچه دارى متعلق بپدرت هستيد.

You and whatever you own belong to your father.  

559 .   أنزلوا الناّس منازلهم من الخير و الشرّّ

  .(واقع گرا باشيد)مردم را در مقام خودشان از بدى و نيكى بشناسيد

Assign people their due status(value) of good and evil (be realistic).  

  ندامة و ثالثها عذاب يوم القيامة.إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة و ما هي، أولها ملامة و ثانيها  560

دهم كه چيست، اولين مرحله آن ملامت است و دومين مرحله آن ندامت  اگر بخواهيد شما را از رياست خبر مى
  و سومين مرحله آن عذاب روز قيامت.

I will inform you of what authority is, if you ask me to do so. It 
begins with blame, leads to remorse and ends up with the torment 
of the Day of Judgment.  

  أنصر أخاك ظالما أو مظلوما إن يك ظالما فاردده عن ظلمه و إن يك مظلوما فانصره. 561
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ستمگر است او را از ستم باز دار و اگر ستم ديده  برادر خود را يارى كن چه ستمگر باشد و چه ستم ديده اگر
  كن.است او را يارى 

Man should help his brother, being he oppressed or an oppressor. 
If he is an oppressor, the former should prevent him from 
oppression, for this is in itself assisting him; and if he is oppressed 
the, former should help him. 

  حمر و لا أسود إلاّ أن تفضله بتقوى.أنظر فإنكّ لست بخير من أ 562

  . بنگر كه تو از سرخ پوست و سياه پوست بهتر نيستى جز آنكه در پرهيزكارى از او برتر باشى

Look! You are not superior to the black or red in anything but piety.  

  جدر أن لا تزدروا نعمة اللَّه عليكم.أنظروا إلى من هو أسفل منكم و لا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنهّ أ 563

تر است بنگريد و بĤن كه از شما بالاتر است منگريد زيرا بدين وسيله قدر نعمت خدا را بهتر  به آنكه از شما پائين
  دانيد. مى

Look at those who are lower than you (in material possessions), 
not at those who are higher, and thus you (can) better appreciate 
God’s blessings. 

  أنظر في أي نصاب تضع ولدك فإنّ العرق دساس. 564

  فرزند خود را در كجا قرار ميدهى كه خون تأثير خود را باقى ميگذارد.(نطفه) بنگر 

See where you place your child(cultivate your sperm),for nature 
leaves its effect. 

  أنعم على نفسك كما أنعم اللَّه عليك. 565

  نعمتى را كه خدا بتو داده از آن بهره برگير.

Avail yourself of what God has made available for you.  

  فيوعى اللَّه عليك.أنفقي و لا تحصي فيحصى اللَّه عليك و لا توعي  566

  خرج كن و حساب مكن كه خدا بر تو حساب كند و بخل مورز كه خدا بر تو بخل ورزد.
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Spend (in the way of God) but do not count the amount, for God will 
then count (your sins); and do not be stingy (towards people), for 
God will do the same to you. 

  إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتّى يغرسها فليغرسها. 567

  اگر رستاخيز بپاشد و نهالى در دست يكى از شماست اگر ميتواند آن را بكارد بايد بكارد.

If the Resurrection fell upon one among you while having a sapling 
in his (her) hand, (s)he should plant it, if possible. 

  أنكحوا فإنّي مكاثر بكم. 568

  زناشوئى كنيد كه من از فزونى شما تفاخر ميكنم.

Act upon marriage as a tradition, for I feel proud of your great 
population. 

اب الذنّب جعل اللَّه تعالى أمله بين إنّ آدم قبل أن يصيب الذنّب كان أجله بين عينيه و أمله خلفه فلما أص 569
  عينيه و أجله خلفه فلا يزال يؤمل حتّى يموت.

آدم پيش از آنكه مرتكب گناه شود مرگش جلو چشمش و آرزويش پشت سرش بود و همين كه مرتكب گناه شد 
  ميرد.خداوند آرزوى او را جلو چشمش و مرگش را پشت سرش قرار داد بدين جهت پيوسته آرزو ميكند تا ب

Prior to committing the sin, Adam’s death was in front of his eyes 
and his wishes were behind his head, but as soon as he committed 
the sin, the Exalted God reversed these two and, as a result, he 
always wished to die. 

570 عاء.إنّ أبخل الناّس من بخل بالسلام و أعجز الناّس من عجز عن الد  

ترين مردم آن كس است كه از سلام دادن بخل ورزد و ناتوان ترين مردم كسى است كه از دعا ناتوان  بخيل
  باشد.

Verily, the stingiest among people is he who hesitates to greet 
others, and the weakest is the one who falls short in praying. 

  إنّ ابن آدم لحريص على ما منع. 571

  آدميزاد بر چيزى كه از آن منع شده سخت حريص است.
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  گرم تر گردد همي از منع، مرد (مولوي)-**گرم تر شد مرد زان منعش كه كرد

  كه ز ميل آن منع(منع آن ميل) افزون تر شود (مولوي)-**در خموشي گفت ما اظهر شود

  كه ببايد سرّ آن را باز جست-دلشان برُست**رغبتي زان منع در 

  چون كه الاَنسان حريص ما منع (مولوي)- كيست كز ممنوع گردد ممتنع؟       

  سوي آن قلعه برآوردند سر (مولوي)-**چون شدن از منع و نَهيش گرم تر

Verily, the son of Adam is highly desirous for what is banned on 
him.  

  أبرّ البرّ أن يصل الرجّل أهل ود أبيه بعد أن يولّى الأب.إنّ  572

  بهترين نيكى آنست كه مرد پس از مرگ پدر خويش با دوستان او دوستى كند.

Verily, the best (form of) kindness is to make friend with one’s dead 
father’s friends. 

  النّفريت الذّي لم يرزأ في مال و لا ولد.إنّ أبغض عباد اللَّه إلى اللَّه العفريت  573

  منفورترين بندگان خدا بنزد وى شخص سركشى است كه در مال و فرزند مصيبت نديده است.

Verily, the most detested servant of God to Him is an obstinate 
badly-behaved person who has faced no suffering as to his wealth 
and children. 

ء أحدهم فيقول  إنّ إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجي 574
يه ء أحدهم فيقول ما تركته حتّى فرّقت بينه و بين أهله فيدن فعلت كذا و فعلت كذا فيقول ما صنعت شيئا و يجي

  منه و يقول نعم أنت.

هاى خود را به اطراف ميفرستد و آنها كه گمراهى بزرگتر پديد  شيطان تخت خويش را بر آب مى گذارد و دسته
تر است، يكى از آنها بيايد و گويد چنين كردم و چنان كردم ابليس گويد كارى  آرند منزلتشان بدو نزديك

رها نكردم تا ميان او و كسانش تفرقه انداختم، شيطان او را بخود اى، يكى از آنها بيايد و گويد وى را  نكرده
  نزديك كند و گويد تو خوبى.

Verily, Satan sets his throne on water and dispatches his groups 
(of satans) to every place, and those of whom who give rise to 
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greater seditions are closer to him in residence. Then, one of his 
servants approaches him with a report of his great achievements, 
but Satan tells him that he has no great accomplishment. Then, 
another approaches him and reports of a man whom he has 
separated from his folk, and so Satan calls him to his close 
presence and tells him that he has achieved a lot. 

  إنّ إبليس يبعث أشد أصحابه و أقوى أصحابه إلى من يصنع المعروف في ماله. 575

كسى فرستد كه با دارائى خود كار نيك انجام   شيطان محكمترين و نيرومند ترين ياران خود را براى گمراهى
  ميدهد.

Verily, Satan sends his strongest and most steadfast servants to 
deviate a man who performs good deeds through wealth. 

  إنّ أبواب الجنةّ تحت ظلال السيوف. 576

  .)اشاره به مسأله جهاد(درهاى بهشت زير سايه شمشيرهاست

Paradise is in pledge of swords (Refers to Jihad).  

إنّ أحب الناّس إلى اللَّه تعالى يوم القيامة و أدناهم منه مجلسا إمام عادل و أبغض الناّس إلى اللَّه تعالى و  577
  أبعدهم منه إمام جائر.

محبوبترين مردم در نظر خدا روز قيامت و نزديكتر از همه باو پيشواى دادگستر است و منفور ترين مردم و 
  است.دورتر از همه باو پيشواى ستمگر 

Verily, the most favorite people to God, the Exalted, and the closest 
of them to Him in the Day of Judgment are just leaders, and the 
most hated people and the farthest of them to Him are the unjust 
ones. 

  اده.إنّ أحب عباد اللَّه إلى اللَّه أنصحهم لعب 578

  محبوبترين بندگان خدا بنزد وى كسى است كه با بندگان او مهربانتر باشد.

Verily, the most favorite people to God are the kindest of them to 
His servants. 

  إنّ أحب عباد اللَّه إلى اللَّه من حبب إليه المعروف و حبب إليه فعاله. 579
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وى كسى است كه كار نيك را محبوب او ساخته و ميل انجام آن را در دلش محبوبترين بندگان خدا بنزد 
  انداخته است.

Verily, the most beloved servants of God to Him are those whom 
God has made lovers of good deeds and lovers of carrying them 
out. 

  عنه.إنّ أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى به أذى فليمطهّ  580

  هر يك از شما آئينه برادر خويش است وقتى عيبى بر او ديد بايد بزدايد.

Verily, each of you is the mirror of your brothers (in faith), i.e. 
discovering any defect in them, you should (try to) rub it off. 

ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،  إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 581
ثم يبعث اللَّه إليه ملكا و يؤمر بأربع كلمات و يقال له: اكتب عمله و رزقه و أجله و شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه 

  الروّح.

 (=خون بسته=هسته آفرينش)هر يك از شما در شكم مادر خود چهل روز نطفه است پس از آن چهل روز علقه
اى بسوى او  است پس از آن خداوند فرشته (=چيزي شبيه گوشت جويده)است پس از آن چهل روز مضغه

سازد و ميگويد عمل و روزى و مرگ او را و اينكه خوشبختست يا بدبخت  ميفرستد و او را بچهار كلمه مأمور مى
  شود. رقم بزن، پس از آن روح در او دميده مى

Each of you is in your mother’s womb as sperm for forty days, then 
as an blod-clot for forty more days, and as lump of flesh in like 
manner. Afterwards, God will send an angel to it, appointing her to 
four issues to determine its deeds, daily bread, death, and 
prosperity or adversity. Then, He blows his spirit into it. 

إنّ الرجّل منكم ليعمل بعمل أهل الجنةّ حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل  582
 أهل الناّر فيدخل الناّر و إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الناّر حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب

  فيعمل بعمل أهل الجنةّ فيدخل الجنةّ.

(=از پشت آرنج تا نوك انگشت كسى از شما كار بهشتيان را انجام ميدهد تا آنجا كه ميان او و بهشت ذراعى 
بيش نماند ولى سرنوشت بر او چيره شود و كار جهنميان كند و به جهنم رود و نيز كسى كار سانت) 46مياني=

بيش نيست  سانت) 46(=از پشت آرنج تا نوك انگشت مياني=ميان او و جهنم ذراعىجهنميان كند تا آنجا كه 
  ولى سرنوشت بر او چيره شود و كار بهشتيان كند و ببهشت رود.
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  كه مسلمان مردنش باشد اميد- **هيچ كافري را به خواري منگريد

  تا بگرداني از او يكباره رو؟ (مولوي)-چه خبر داري ز ختم عمر او        

It may happen that one of you is used to performing heavenly 
deeds so that there remains only a cubit(=back of the elbow to tip 
of middle finger=46 cm) between him and Paradise, but (suddenly) 
his fate outruns his deeds and he commits a hellish deed which 
earns him Hell, and it may happen that one of you is used to 
performing hellish deeds so that there remains only a cubit(=back 
of the elbow to tip of middle finger=46 cm) between him and Hell, 
but (suddenly) his fate outruns his deeds and he commits a 
heavenly deed which earns him Paradise. 

  إنّ أحساب أهل الدنيا الذّين يذهبون إليه هذا المال. 583

  مايه افتخار مردم دنيا كه بسوى آن ميروند اين مال است.

Verily, the cause of pride, which the seekers of the world, follow (in 
life), is wealth. 

  الحسن. إنّ أحسن الحسن الخلق 584

  ها سيرت نيك است. بهترين نيكى

Verily, the best quality (for a man) is good-temperedness.  

  إنّ أخوف ما أخاف على أمتي كلّ منافق عليم الّلسان. 585

  زبان بيم دارم. بيش از هر چيز بر امت خود از منافق چرب

I am mostly worried about my nation, of glib-tongued hypocrites.  

إنّ أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك باللَّه أما إنّي لست أقول يعبدون شمسا و لا قمرا و لا وثنا و لكنّ  586
  أعمالا لغير اللَّه و شهوة خفية.

بيش از هر چيز بر امت خود از شرك بخدا بيم دارم، من نميگويم كه خورشيد و ماه يا بت ميپرستند ولى 
  غير خدا انجام ميدهند و دستخوش شهوت نهانى ميشوند.كارهائى براى 

Verily, much more than anything else, I am anxious about my 
nation as to polytheism. I do not say that they worship the Moon, 



126  

 

the Sun or idols, but that they perform actions for other than God, 
and indulge themselves in passions in privacy. 

  إنّ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلّون. 587

  كننده بيم دارم. بيش از هر چيز بر امت خود از پيشوايان گمراه

Verily, much more than anything else, I am worried about my 
(Islamic) nation as to misleading leaders. 

  وف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط.إنّ أخ 588

  . بيشتر از هر چيز بر امت خود از كردار قوم لوط بيم دارم

Verily, much more than anything else, I am worried about my 
(Islamic) nation as to what the people of Lot acted upon. 

  ته بدنيا غيره.إنّ أشد الناّس ندامة يوم القيامة رجل باع آخر 589

  قيامت، مردى است كه آخرت خود را بدنياى ديگرى فروخته است. پشيمانتر از همه مردم در روز

Verily, the most penitent of all people in the Day of Judgment will 
be the one who has bartered his eternal life for another’s worldly 
life. 

590  الناّس عذابا يوم القيمة عالم لم ينفعه اللَّه بعلمه.إنّ أشد  

  بروز رستاخيز عذاب دانشمندى كه خداوند او را از دانشش منتفع نكرده از همه مردم سختتر است.

Verily, a scholar whom God stops enjoying his own knowledge, will 
suffer the most in the Day of Judgment. 

591 الناّس تكذيبا أكذبهم حديثا. إنّ أشد الناّس تصديقا للناّس أصدقهم حديثا و إنّ أشد  

  هر كه راستگوتر است سخن مردم را زودتر باور ميكند و هر كه دروغگوتر است بيشتر مردم را دروغگو ميشمارد.

Verily, the most truthful of all people believes in what others say 
the most, and the most untruthful of them denies what others say 
the most. 

  إنّ أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا و عذاب الآخرة. 592
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  بدبختترين بدبختان كسى است كه فقر دنيا و عذاب آخرت را با هم دارد.

Verily, the most wretched of all wretched people is the one who 
enjoys poverty here coupled with punishment in the Hereafter. 

  إنّ أشكر الناّس أشكرهم للناّس. 593

  سپاسگزارتر از همه مردم كسى است كه سپاس مردم را بيشتر مى گذارد.

  چون به احسان كرد توفيقش قرين (مولوي)-**شكر او شكر خدا باشد يقين

  لاشك به حق ملحق بود (مولوي) حقّ او-**ترك شكرش ترك شكر حق بود

Verily, the most thankful of all people is the one who is grateful to 
people the most. 

  إنّ أطيب طعامكم ما مسته الناّر. 594

  بهترين غذاهاى شما آنست كه بĤتش پخته شود.

Verily, your most pleasant food is the one cooked with fire.  

إنّ أطيب الكسب كسب التجّار الذّين إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و  595
  إذا كان عليهم دين لم يمطلوا و إذا كان لهم لم يعسروا و إذا باعوا لم يطروا و إذا اشتروا لم يذموا.

نگويند و در امانت خيانت نكنند و بوعده وفا كنند  ارى است كه بهنگام سخن دروغجتُ آن ها كسب بهترين كسب
گيرى نكنند و بهنگام فروش در ستايش جنس خود  و در پرداخت قرض خود تعلل نكنند و در مطالبه سخت

  مبالغه نكنند و بهنگام خريد از جنس ديگران بد نگويند.

Verily, the best business is that of those merchants who do not tell 
lie when they speak, who do not betray trusteeships, who do not 
break their promises, who do not practice any delay in paying back 
their debts, who do not practice severity in demanding their claims, 
who do not exaggerate as to the quality of the goods they want to 
sell, and who do not underestimate the quality of the merchandise 
they want to buy. 

  إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم و إنّ أولادكم من كسبكم. 596
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  بهترين روزى شما آنست كه از كسب بدست آريد و فرزند شما جزو كسب شماست.

Verily, your best daily bread is the one earned through business, 
and your children are of your business. 

إنّ أناسا من أهل الجنةّ يطّلعون إلى أناس من أهل الناّر فيقولون بم دخلتم الناّر فو اللَّه ما دخلنا الجنةّ إلاّ  597
  فيقولون إناّ كناّ نقول و لا نفعل. بما تعلّمنا منكم.

گروهى از جهنميان نگران شوند و گويند براى چه بجهنم رفتيد؟ بخدا ما به كمك  مردمى از بهشتيان بسوى
  چيزهائى كه از شما آموختيم ببهشت در آمديم جهنميان گويند ما ميگفتيم ولى عمل نميكرديم.

A group of the people of Paradise will get worried about some of 
the people of Hell, and will (therefore) inquire: “Why are you in 
Hell? By God, we did not enter Paradise save through what we 
learned from you”. The Hellbound reply: “We did not practice what 
we preached.” 

أن يموت الرّجل و عليه دين لا   بعد الكبائر التّي نهى اللَّه عنها  إنّ أعظم الذّنوب عنه اللَّه أن يلقاه بها عبد 598
  يدع له قضاء.

بعد از گناهان بزرگ كه خداوند از آن نهى كرده بزرگتر از همه گناهان آنست كه مردى بميرد و قرضى داشته 
  باشد و محلى براى پرداخت آن نگذارد.

Verily, next to the capital sins prohibited by God is the greatest of 
man’s vices, i.e. to die while leaving his debts unpaid. 

  إنّ أعظم الناّس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. 599

  بروز رستاخيز گناه آن كس از همه مردم بيشتر است كه بيشتر از همه گفتگوى بيهوده كرده باشد.

Verily, those who engage in idle (false) talks the most will have the 
heaviest sins in the Day of Judgment. 

  إنّ أعجل الطاّعة ثوابا صلة الرّحم. 600

  ثواب نيكى با خويشاوندان را از همه كارهاى نيك زودتر مى دهند.

Verily, observation of bonds of kinship will be rewarded sooner 
than all forms of kindness. 
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  المؤمن الجهاد في سبيل اللَّه.إنّ افضل عمل  601

  بهترين عمل مؤمن، جهاد در راه خداست.

Verily, struggling in the way of God is the best of a believer’s 
deeds.  

  إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. 602

  دهانهاى شما معبر قرآنست آن را با مسواك پاكيزه كنيد.

Verily, your mouths are paths of the Quran brush them clean.  

  إنّ أقلّ ساكنى الجنةّ النّساء. 603

  .كمترين ساكنان بهشت زنانند

Verily, the least number of the dwellers of Paradise are women.  

  إنّ أكبر الإثم عند اللَّه أن يضيع الرّجل من يقوت. 604

  مردى ناخور خود را سرگردان گذارد. بزرگترين گناهان در نظر خدا آن است كه

Verily, the most capital sin to God is leaving one’s dependents on 
their own. 

  إنّ أكثر الناّس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. 605

  آنكه در دنيا از همه مردم سيرتر است روز رستاخيز بيشتر از همه گرسنه خواهد ماند.

Verily, the most satiated of all people in this world, will starve the 
most in the Day of Judgment. 

  إنّ أكثر أهل الجنةّ البله. 606

  بيشتر بهشتيان ابلهانند.

  اهل جنتّ در خصومت ها زبون (مولوي)-**گفت پيغمبر كه هستند فنون

  چنين گفته ست سلطان بشر (مولوي)اين -*اكثر اهَلِ الجنَّةِ البله اي پدر
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  تا ز شرّ فيلسوفي مي رهند (مولوي)-**بيشتر اصحاب جنّت ابلهند

اشراف كافر قوم نوح در پاسخ او گفتند: ما تورا جز بشري همچون خودمان نمي -27هود آيه -11**سوره 
كنيم و براي شما فضيلتي بينيم، و كساني را كه از تو پيروي كرده اند جز افراد پست ساده لوح مشاهده نمي 

  نسبت به خود نمي بينيم بلكه گمان مي كنيم شما دروغگو هستيد.

Verily, most of the dwellers of Paradise are the unwise. 

**Sura 11 Hud The prophet-Aya 27: The chiefs of the disbelievers of 
his folk said to Noah The Prophet "We see you but a man like 
ourselves and we do not consider your followers but the lowliest of 
us, men without intelligence, we do not see in you any merit above 
us, rather we think you are liars".  

  إنّ أكثر ما يدخل الناّس الناّر الأجوفان: الفم و الفرج. 607

  مه بواسطه دو چيز مجوف بجهنم ميروند: دهان و عورت.مردم بيشتر از ه

Verily, most of the dwellers of Hell will be those who have 
committed sins through their tongues and private parts. 

  إنّ أكثر ما يدخل الجنةّ الناّس تقوى اللَّه و حسن الخلق. 608

  لقى ببهشت ميروند.خُ مردم بيشتر بواسطه ترس خدا و نيك

Verily, most of the dwellers of Paradise will be the pious and the 
good-tempered.  

  إنّ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. 609

  احمق بواسطه حماقت بيشتر از مردم بدكار گناه ميكند.

Verily, the fools commit more sins on account of their foolishness 
than the evil-doer. 

  إنّ الأرض لتنادي كلّ يوم سبعين مرّة يا بني آدم كلوا ما شئتم و اشتهيتم فو اللَّه لآكلنّ لحومكم و جلودكم. 610

كه سوگند خدا ه و دوست داريد بخوريد ب ميزند، آدميزادگان هر چه مى خواهيد  زمين هر روز هفتاد بار بانك
  گوشت و پوست شما را خواهم خورد.
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Seventy times a day, the Earth calls out, “O human beings, eat 
whatever you like and wish for, by God, I will eat your skin and 
flesh! 

  للغرباء. إنّ الإسلام بدا غريبا و سيعود غريبا كما بدا فطوبى 611

  ! اسلام در آغاز غريب بود و باز همچنان كه بود غريب خواهد شد خوشا بحال غريبان

  رمز الاَسلام في الدنيا غريب (مولوي)-**بهر آن گفت آن رسول مستجيب

Verily, Islam was lonesome in its infancy and will become 
lonesome again in future. How nice for the lonely ones! 

  إنّ الإسلام نظيف فتنظّفوا فإنهّ لا يدخل الجنةّ إلاّ نظيف. 612

  رود. اسلام پاكيزه است، شما نيز پاكيزه باشيد كه هر كس پاكيزه نيست ببهشت نمى

Verily, Islam is (the religion of) cleanliness. Be clean, therefore, for 
nobody is given entrance to Paradise save the clean ones. 

  إنّ الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثّوب فاسألوا اللَّه تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. 613

  شود از خدا بخواهيد كه ايمان را در دل شما تازه كند. ايمان شما چون لباسى كه به تن داريد كهنه مى

Verily, faith grows old in you, as your dress turns worn on you. So, 
ask the Exalted God to enliven faith in your hearts. 

  إنّ البرّ و الصلة يستطيلان الأعمار و يعمران الديار و يكثرّان الأموال و لو كان القوم فجارا. 614

كند اگر چه انجام  وال را زياد مىو مهربانى با خويشان عمرها را دراز و شهرها را آباد و ام مردمنيكى با 
  دهندگان آن بدكاران باشند.

Verily, kindness and observation of bonds of kinship prolong one’s 
life, make lands flourish and add to one’s properties, even though 
those who act upon these two are evildoers. 

يزيد العبد إلاّ رفعة فتواضعوا يرفعكم اللَّه و إنّ العفو لا يزيد العبد إلاّ عزّا فاعفوا يعزكّم اللَّه و إنّ التّواضع لا  615
  إنّ الصدقة لا يزيد المال إلاّ نماء فتصدقوا يزدكم اللَّه.
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عزت  تواضع مايه رفعت است تواضع كنيد تا خدا شما را رفعت دهد. عفو مايه عزت است عفو كنيد تا خدا شما را
  دهيد تا خدا مالتان را زياد كند. بخشد. صدقه موجب فزونى مالست صدقه

Humility adds nothing to God’s servants but dignity. Be humble, 
therefore, and God will grant you dignity. Forgiveness adds nothing 
to God’s servants but glory. Forgive, therefore, and God will make 
you glorified. Charity causes increase in one’s wealth. Give charity, 
therefore, and God will bestow (His) Mercy on you. 

  إنّ الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل الناّر الحطب. 616

  ها را ميخورد چنان كه آتش هيزم را ميخورد. حسد نيكى

  اي خنُكُ آن كش حسد همراه نيست (مولوي)- در راه نيست**عقبه اي زين صعب تر 

Verily, jealousy eats up one’s good deeds just as fire swallows 
firewood. 

  إنّ الحكمة تزيد الشرّيف شرفا. 617

  كند. حكمت شرافت شريف را فزون مى

Verily, wisdom enhances the dignity of a noble man.  

  الحياء و الإيمان قرنا جميعا فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر.إنّ  618

  را گرفتند ديگرى همراه آن ميرود. حيا و ايمان قرين يك ديگرند وقتى يكى

Chastity and faith are interrelated. Should one of them vanish, the 
other will (definitely) perish. 

  اللَّه مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون.إنّ الدنيا حلوة خضرة و إنّ  619

  جهان شيرين و سبز است و خدا شما را در آن جاى داده تا ببيند چه ميكنيد.

Verily, the world is sweet and green, and God has placed you in it 
to see how you act. 

  إنّ الرّجل إذا رضي هدي الرجّل و عمله فهو مثله. 620

  روش و كار ديگرى راضى باشد مثل اوست.هر كه از 
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Verily, he who is pleased with someone’s manners and deeds is 
like unto him. 

  إنّ الرّجل إذا نظر إلى امرأته و نظرت إليه نظر اللَّه تعالى إليهما نظر الرّحمة. 621

  نگرد. ها مىوقتى مرد بزن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند بديده رحمت بر آن

When a man casts a (kind) look at his wife, and the wife does the 
same, the Exalted God, casts a merciful glance at them. 

  إنّ الرجّل لا يزال في صحة رأيه ما نصح لمستشيره، فإذا غش مستشيره سلبه اللَّه تعالى صحة رأيه. 622

ور است و همين كه با مشورت كنان  كند از اصابت رأى بهره كنان خود را رهبرى مىمرد تا هنگامى كه مشورت 
  خيانت كرد خدا اصابت رأى را از او ميگيرد.

As long as a man truly guides those who consult him he continues 
to enjoy correctness of opinion, but as soon as he starts deceiving 
them, the Exalted God will deprive him of this blessing. 

  إنّ الرجل لترفع درجته في الجنةّ فيقول أنّى لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. 623

مقام يكى را در بهشت بالا برند و گويد اين مقام از كجا براى من حاصل شد؟ گويند فرزندت براى تو آمرزش 
  طلبيد.

It may happen that a man is raised in Paradise, and on asking how 
this happened?, he will be told, “Your son has asked forgiveness 
for you”. 

  إنّ الرجّل ليحرم الرّزق بالذنّب يصيبه و لا يرد القدر إلاّ الدعاء و لا يزيد في العمر إلا البرّ. 624

  ماند و تقدير جز بدعا برنگردد و عمر جز به نيكوكارى دراز نشود.انسان بسبب گناه از روزى محتوم محروم 

Verily, committing sins deprives man of his destined sustenance; 
divine decree is not changed but through praying and long life is 
not gained save by kindness. 

  اللَّه تعالى عنه لما هو خير له فيتّهم الناّس ظلما لهم فيقول من سبعني. إنّ الرّجل ليطلب الحاجة فيزويها 625

انسان حاجتى ميخواهد و خدا براى مصلحتى حاجت او را بر نمى آورد و او بستم مردم را متهم ميكند كه كى 
  ؟حق مرا برد



134  

 

It may happen that a man beseeches the Exalted God to settle his 
need, but He does not grant his request on account of a reason and 
thus, he charges people of being unjust to him, saying, “Who has 
taken away my share”? 

ة اللَّه تعالى ستيّن سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب بطاع  أو المرأة  إنّ الرّجل ليعمل 626
  لهما الناّر.

كنند و جهنم بر آنها واجب  كنند و هنگام مرگ در وصيت بحق رفتار نمى مرد يا زن شصت سال خدا را عبادت مى
  شود. مى

It may happen that a man or a woman worships (obeys) God, the 
Exalted, for sixty years, but at the time of death, (s) he does not act 
properly concerning his (her) testament and thus, Hell will be 
indispensable for him (her). 

يما يبدو إنّ الرجّل ليعمل عمل الجنةّ فيما يبدو للناّس و هو من أهل الناّر و إنّ الرّجل ليعمل عمل الناّر ف 627
  للناّس و هو من أهل الجنةّ.

كند اما به حقيقت از جهنميان است و گاه مى شود كه انسان  شود كه انسان در نظر مردم كار بهشتيان مى گاه مى
  كند و بحقيقت اهل بهشت است. در نظر مردم كار جهنميان مى

It may happen that a man performs deeds, which seem heavenly to 
others, but he is, in fact, a dweller of Hell, and it may happen that a 
man performs deeds, which seem hellish to others, but he is, in 
fact, a dweller of Paradise. 

الرّجل ليعمل الزّمن إنّ الرّجل ليعمل الزمّن الطوّيل بعمل أهل الجنةّ ثم يختم له عمله بعمل أهل الناّر و إنّ  628
  الطّويل بعمل أهل الناّر ثم يختم عمله بعمل أهل الجنةّ.

يابد و گاه  كند پس از آن كار وى به رفتار جهنميان خاتمه مى شود كه انسان مدتى دراز كار بهشتيان مى گاه مى
  .يابد مه مىجهنميان ميكند و پس از آن كار وى به رفتار بهشتيان خات شود انسان مدتى دراز كار مى

It may happen that a man performs Heavenly deeds for a long time 
but his deeds end up with those of the dwellers of Hell, and it may 
happen that a man does Hellish deeds for a long time but his deeds 
end up with those of the dwellers of Paradise. 

  إنّ الرّحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. 629
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  آيد. مردمى كه در ميان آنها كسى از خويشاوندان بريده باشد، رحمت خدا بر آنها فرود نمى

Verily, God’s Mercy will not shower on a nation among whom one 
has broken off ties of kinship. 

  أكثر مما يطلبه أجله.إنّ الرزّق ليطالب العبد  630

  بيش از عزرائيل در جستجوي بنده است)فرشته رزق (ميكائيل روزى بيشتر از اجل در جستجوى بنده است.

  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار (مولوي)- **آن چنان كه عاشقي بر رزق زار

  كه يقين آيد به جان رزق خدا-**آن يكي زاهد شنيد از مصطفي

  پيش تو آيد دوان از عشق تو (مولوي)-گر تو خواهي ور نخواهي، رزق تو       

Verily, sustenance looks for servants of God more than their death 
does.(Michael-Angle of Sustenance is more after servants of God 
than Azrael-Angle of Death) 

  ل وجوههم نارا.إنّ الزنّاة يأتون تشتع 631

  روز قيامت چهره زناكاران از آتش مشتعل است.

Verily, adulterers will appear (in the Day of Judgment) with faces 
flamed with fire. 

  إنّ السعادة كلّ السعادة طول العمر في طاعة اللَّه. 632

  برند.سعادت كامل آنست كه عمر دراز را در عبادت خداوند بپايان 

Verily, the most perfect prosperity is spending the entire life in 
worship of (and obedience to) God. 

  إنّ السعيد لمن جنّب الفتن و لمن ابتلي فصبر. 633

  زحمتى مبتلا شود و صبر كند.ه ها كناره گيرد و آنكه ب خوشبخت آنست كه از فتنه

Verily, prosperous is the one who keeps aloof from sedition, and 
remains tolerant when afflicted with troubles. 
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إنّ السموات السبع و الأرضين السبع و الجبال ليلعن الشيّخ الزّاني و إنّ فروج الزنّاة ليؤذي أهل الناّر نتن  634
  ريحها.

  اذيت ميكند. كنند و تعفن عورت زناكار جهنميان را ىها پير زنا كار را لعنت م هفت آسمان و هفت زمين و كوه

Verily, the seven skies and earths as well as mountains curse an 
old adulterer, and the fetid smell of an adulterer’s privy parts will 
annoy the dwellers of Hell. 

  إنّ السيد لا يكون بخيلا. 635

  نميشود.آقا بخيل 

Verily, a man of dignity does not practice misery.  

  إنّ الشاّهد يرى ما لا يرى الغائب. 636

  حاضر چيزها بيند كه غايب نه بيند.

Verily, a present man beholds things, which an absent one will not. 
(Hearsay is no witness.) 

  إلى الأسواق فيدخلون مع أول داخل و يخرجون مع آخر خارج.إنّ الشيّاطين تغدوا براياتها  637

شوند و با هر كه  شيطانها صبحگاهان با بيرقهاى خود ببازارها ميروند و با هر كه زودتر ببازار رود داخل مى
  آيند. ديرتر در آيد بيرون مى

Verily, satans arrive at bazaars early in the morning with their 
banners, entering there with those who come earlier and leaving 
there with those who get out later than others. 

  إنّ الشّيطان مع الواحد و هو من الإثنين أبعد. 638

  شيطان با يكتن است و از دو تن دورتر است.

Verily, Satan accompanies one and keeps distance with two.  

إنّ الشيّطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك؟ فيقول اللَّه فيقول فمن خلق اللَّه؟ فإذا وجد أحدكم ذلك  639
  فليقل:آمنت باللَّه و رسوله فإنّ ذلك يذهب عنه.
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اگر يكى  ؟ شيطان پيش يكى از شما آيد و گويد كى ترا خلق كرد؟ جواب دهد خدا، گويد خدا را كى خلق كرد
  طر يافت گويد بخدا و پيغمبر او ايمان دارم و اين پندار از خاطر او برود.از شما چنين پندارى بخا

Verily, Satan approaches one of you and asks, “Who has created 
you”? And you reply, “God”, then, he asks, “Who has created 
God?” When this occurs to any one of you, say, “I believe in God 
and in His Messenger” and thus, such a thought fades away. 

  إنّ الشيّطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 640

  . شيطان مانند خون در تن انسان جاريست

  هركه در وي رفت ، او مي شود (مولوي)-**يك سگ است، و در هزاران مي رود

Verily, Satan flows like blood in man’s body.  

  إنّ الشيّطان يحب الحمرة فإياكم و الحمرة و كلّ ثوب ذي شهرة. 641

  شيطان سرخى را دوست دارد از سرخى و هر لباسى كه باعث انگشت نمائيست بپرهيزيد.

Verily, Satan loves red color, and thus (you should) avoid it and 
avoid any dress, which makes you pretentious.  

إنّ الشيّطان قال و عزّتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الربّ و عزتّي و  642
  جلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.

شيطان گفت پروردگارا بعزت تو سوگند كه تا وقتى كه روح بندگان تو در تنشان است پيوسته آنها را گمراه 
  بخشم. بعزت و جلالم سوگند كه تا وقتى از من بخشش طلبند پيوسته آنها را مى ميكنم، خداوند گفت

Verily, Satan said, “O Lord, I swear by your Glory that I will not fail 
to seduce your creatures as long as their souls run in their bodies”, 
and the Lord said, “By my Glory and Greatness that I will not fail to 
forgive them as long as they seek My Forgiveness. 

  إنّ الصبحة تمنع بعض الرزّق. 643

  شود. خواب صبحگاهى مانع قسمتى از روزى مى

Early morning sleep bans a part of one’s sustenance.  
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  إنّ الصبر عند الصدمة الاولى. 644

  نخستين است. صبر حقيقى در صدمه

=صبر آن بود كه به حالا اول كنند، يعني چون سختي بوي رسد به نفس و مال ، 201حديث -**شهاب الاخبار
صبر كند. نه آنكه گرم ايستد، و آنچه تواند از فرياد و هرزه بكند، و خداي تعالي را بيازارد، چون آتش حدت 

  و سورتش فرونشيند، گويد: من صابرم.

Real patience is realized when one suffers a calamity for the first 
time.  

  إنّ الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتّين. 645

  اى كه بخويشاوند دهند پاداش مكرر دارد. صدقه

Verily, alms given to a relative entail a double reward.  

  السوء.إنّ الصدقة لتطفي غضب الربّ و تدفع ميتة  646

  صدقه خشم خداوند را فرو مى نشاند و از مرگ بد جلوگيرى ميكند.

Verily, charity pacifies God’s wrath and wards off bad death.  

  إنّ الصدقة لتطفي عن أهلها حرّ القبور و إنّما يستظلّ المؤمن يوم القيامة في ظلّ صدقته. 647

  دهد و مؤمن روز رستاخيز در سايه صدقه خويش قرار ميگيرد. مىصدقه گرماى قبر صدقه دهندگان را تخفيف 

Verily, charity reduces the charity givers’ heat of grave, and 
believers will rest under the shade of their charity in the Day of 
Judgment. 

  إنّ الصفا الزّلاّل الذّي لا تثبت عليه أقدام العلماء الطّمع. 648- 1

  طمع سنگ لغزانى است كه پاى دانشمندان بر آن استوار نميماند.

Greed is like unto a slippery piece of stone on which the scholars’ 
feet will not stand firm. 
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و إنّ الرّجل ليصدق حتّى يكتب عند اللَّه صديقا و  يهدي إلى الجنةّ. إنّ الصدق يهدي إلى البرّ و إنّ البرّ 2-648
  إنّ الكذب يهدي إلى الفجور و إنّ الفجور يهدي إلى الناّر و إنّ الرّجل ليكذب حتّى يكتب عند اللَّه كذّابا.

يرود. دروغ راستى رهنماى نيكيست و نيكى رهنماى بهشت است و مرد راست ميگويد تا پيش خدا راستگو بقلم م
  راهنماى بديست و بدى راهنماى جهنم است و مرد دروغ ميگويد تا پيش خدا دروغگو بقلم ميرود.

Verily, truthfulness leads (man) to kindness and leads (him) to 
Paradise; and man tells the truth (to the extent that) he is reckoned 
truthful in the presence of God, but falsehood leads (man) to 
wickedness, and wickedness leads (him) to Fire (of Hell); and man 
tells lie (to the extent that) he is reckoned a liar in the presence of 
God. 

  إنّ الصدقة لا تزيد المال إلاّ كثرة. 649

  صدقه مال را افزون ميكند.

  انَّما الخيَرات نعم المرتبَط (مولوي)-مالُ منَ الصدقات قطَ**ما نَقَص 

Verily, charity adds to one’s wealth.  

إنّ العار ليلزم المرء يوم القيامة حتّى يقول يا رب لإرسالك بي إلى الناّر أيسر علي مما ألقى و إنهّ ليعلم ما  650
  فيها من شدة العذاب.

شود كه ميگويد خدايا اگر مرا بجهنم بفرستى بهتر از اين وضع است  ننگ گريبانگير انسان مىدر قيامت آن قدر 
  در صورتى كه از سختى عذاب جهنم خبر دارد.

Verily, man will face shame in the Day of Judgment to such an 
extent that he will beg God to send him to Hell as a better 
alternative, although he is aware of the severity of the Hell related 
chastisement. 

إنّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع و استغفر و تاب صقل قلبه و إن عاد زيد  651
  ».كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون«ن الذّي ذكر اللَّه تعالى فيها حتّى تعلو على قلبه و هو الرّا

آيد اگر از گناه دل بر كند و بخشش خواست و توبه كرد  بنده وقتى گناهى كند نقطه سياهى در دل او پديد مى
چيرگى «شود تا دل را فرو گيرد و اين  شود و اگر گناهى ديگر كرد نقطه سياه افزون مى دلش صاف مى

 مى آنها كه( نيست چنين«است كه خداوند گويد: » چيز با ارزشي را پوشاند) ،(ران=زنگار/چركگناه
  »14آيه -المطففين-83سوره -قرآن -.است نشسته دلهايشان بر زنگارى چون اعمالشان بلكه ،)پندارند
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Verily, when a servant (of God) commits a sin, a dark spot appears 
on his heart. If he abandons it, repents and asks God to forgive 
him, that darkness will be rubbed off his heart. But if he commits 
sins again, dark spots will increase in number to predominate his 
whole heart. And it is this predominance that the Exalted God 
mentions (in the Quran) when He says, “No but stain of their deeds 
has covered predominantly their hearts-Quran Sura 83-The Fraud 
Dealers-Aya-14.” 

652  ه الآخرة كفا و إذا كان إنّ العبد إذا كان هماللَّه تعالى عليه ضيعته و جعل غناه في قلبه فلا يصبح إلاّ غني
  همه الدنيا أفشى اللَّه تعالى ضيعته و جعل فقره بين عينيه فلا يمسي إلاّ فقيرا و لا يصبح إلاّ فقيرا.

قرار دهد و كفاف كند و ثروتش را در قلبش  بنده اگر در آخرت دل بسته باشد خداوند دارائى او را بقدر
نياز باشد و اگر بدنيا دل بسته باشد خداوند دارائى او را فراوان كند و فقر را رو برويش قرار دهد و  پيوسته بى

  پيوسته فقير باشد.

Verily should a servant of God be fond of the eternal life, the 
Exalted God will grant him sufficient wealth and fill his heart with 
richness, so that he will constantly live in needlessness; and 
should he be attached to the (material) world, the Exalted God will 
grant him abundance in wealth, but will appoint poverty ahead of 
him, so that he will constantly live a life of poverty. 

  إنّ العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند اللَّه حتّى تكون مثل أحد. 653

  شود. شود تا مثل كوه احد مى دهد و پيش خدا بزرگ مى بنده يك پاره نان صدقه مى

It may happen that a servant (of God) gives a loaf of bread in 
charity but it turns out to be great as Mount Uhud to God. 

  إنّ العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. 654

  ميرسد.در شب و نمازگزار در روز بنده بوسيله خوش خلقى بمقام روزه دار 

  كار خدمت دارد و خُلق حسن (مولوي)-در گذر از فضل و جلدي و فن

Verily, through good-temperedness, servants (of God) can attain 
the status of fast person at days who stand to prayer at nights. 

  إنّ العبد ليذنب الذّنب فيدخل به الجنّة يكون نصب عينيه تائبا فارا حتّى يدخل به الجنةّ. 655
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بهشت ميرود زيرا گناه پيوسته در خاطر اوست و وى توبه كنان و از گناه ه بنده گناهى ميكند و بوسيله آن ب
  )18الي  15القصص آيات  28(سوره گريزان است.

  معصيت طاعت شد اي قوم عصات (مولوي)-**كي بديدندي عصا و معجزات

  عين كفران را انابت ساخته-**نرد بس نادر ز رحمت باخته

  منفجر كرده دو صد چشمه وداد (مولوي)-هم از اين بدبختي خلق آن جواد       

It happens that a servant (of God) commits a sin, but he is given 
entrance to Paradise for he minds it time and again and remains 
penitent thereof.(Sura 28 The Nara ves‐Ayas‐15 to 18) 

  إنّ العجب ليحبط عمل سبعين سنة. 656

  خود پسندى و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود ميكند.

  عجب آرد معجبان را صد بلا (مولوي)- من شد اي فتي**اين سلاح عجب 

Selfishness ruins one’s worship of seventy years.  

  إنّ العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظّ وافر. 657

فراوان از ميراث اند هر كس دانش فرا گيرد سهم  ها ميراث برده دانشمندان وارث پيغمبرانند و دانش را از آن
  پيغمبران گرفته است.

The learned are heir to prophets and (thus), whoever acquires 
knowledge avails oneself greatly of the prophets’ heritage.  

  إنّ العين لتدخل الرجّل القبر و تدخل الجمل القدر. 658

  اند.چشم بد مرد را بقبر ميرساند و شتر را بديگ ميكش

  مي زنند از چشم بد بر كركسان-**يا رسول االله در آن وادي(نادي) كسان

  وانگهان بفرستد اندر پي غلام- بر شتر چشم افكند همچون همام     

  بيند او اشتر سقط در راه در (مولوي)-كه برو از پيه اين اشتر بخر     
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Verily, evil eyes send man to his grave, and for the camel the path 
to pot on table they pave. 

  إنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. 659

  شكنى فلان پسر فلان است. روز رستاخيز براى پيمان شكن پرچمى برافرازند و گويند اين پيمان

Verily, a banner will be raised for the treacherous in the Day of 
Judgment, and someone will call out, “this is the treachery of so 
and so, son of so and so”. 

  فليتوضّأ.إنّ الغضب من الشيّطان و إنّ الشيّطان خلق من الناّر و إنّما تطفا الناّر بالماء فإذا غضب أحدكم  660

خشم از شيطان است و شيطان از آتش پديد آمده و آتش را بĤب خاموش توان كرد وقتى يكى از شما خشمگين 
  شود وضو گيرد.

  بر ضمير آتشينت واقفند-**نيست حاجت شهره گشتن در گزند

  كه ببينيدم، من ز اصحاب نار (مولوي)- نفس تو هر دم بر آرد صد شرار        

Verily, anger belongs to Satan, Satan was created from fire, and fire 
is put out by water. Therefore, make ablution when you are raised 
into anger. 

  ء فتنسف العباد نسفا و ينجو العالم منها بعلمه. إنّ الفتنة تجي 661

  آن رهائى يابد. فتنه بيايد و بندگان را مغلوب كند و دانشمند بكمك دانش خود از

Verily, sedition prevails to vanquish people, and only the learned 
can find a way out of it. 

  ء و إنّ أحسن الناّس إسلاما أحسنهم خلقا. إنّ الفحش و التّفحش ليسا من الإسلام في شي 662

  كس بهتر است كه اخلاقش نيكتر است.آن   بدگوئى و بدزبانى از صفات اسلام نيست و از همه مردم اسلام

Verily, Islam is free from vilification and scurrility, and the best 
Muslims are the best of them in good manners. 

  إنّ الفخذ عورة. 663
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  ران جزو عورت است.

Verily, thighs are one’s privy parts.  

م القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنّى أن لا يكون قضى بين اثنين في إنّ القاضي العدل ليجاء به يو 664
  تمرة.

كند ميان دو كس در  بيند كه آرزو مى قاضى عادل را روز قيامت بحساب ميكشند و از سختى حساب چيزها مى
  باره يك خرما قضاوت نكرده بود.

Verily, just judges will be called to account in the Day of Judgment 
and their accounts are so severely checked that they wish not to 
have passed judgment between two men concerning even a single 
date. 

  إنّ القلوب بين إصبعين من أصابع اللَّه يقلبها. 665

  دلها ميان دو انگشت از انگشتان خداست و آن را زير و رو همى كند.

Verily, (men’s) hearts are within God’s two fingers, changing them 
(as He wishes). 

  إنّ اللَّه أبى على فيمن قتل مؤمنا ثلاثا. 666

  خداوند سه بار خواهش مرا در باره بخشش كسى كه مؤمنى را كشته رد كرد.

Verily, three times God rejected my request, concerning (the 
forgiveness of) the killer of a believer. 

  إنّ اللَّه احتجز التّوبة على كلّ صاحب بدعة. 667

  گذار ممنوع ساخته است. وقتى خداوند توبه را بر بدعت

Verily, God has forbidden repentance for all heretics.  

  للَّه بشاكر. إنّ اللَّه إذا أجرى على يد رجل خير الرّجل فلم يشكره فليس 668

  نداشته است. وقتى خداوند خير كسى را به دست ديگرى انجام دهد و او را سپاس نگزارد سپاس خدا را نيز

  چون به احسان كرد توفيقش قرين (مولوي)-**شكر او شكر خدا باشد يقين



144  

 

  حقّ او لاشك به حق ملحق بود (مولوي)-**ترك شكرش ترك شكر حق بود

Verily, when God makes the good of someone to be achieved by 
someone else, but the former shows no gratitude to the latter, he is 
actually not thankful to God. 

  إنّ اللَّه إذا أحب إنفاذ أمر سلب كلّ ذي لب لبه. 669

  .خداوند وقتى بخواهد كارى را انجام دهد عقل خردمندان را بگيرد

Verily, when God wishes something to be done, He deprives the 
wise of their wisdom. 

670 . إنّ اللَّه إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد  

  وقتى خداوند چيزى بر بنده خويش مقدر سازد تقدير وى تغيير پذير نيست.

Verily, when God destines something for a creature, his destiny will 
not change. 

إنّ اللَّه إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلاّ مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلاّ  671
مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلاّ خائنا مخونا نزعت منه الرحّمة فإذا نزعت منه 

  حمة لم تلقه إلاّ رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام.الرّ

اى را هلاك سازد حيا را از او بگيرد وقتى حيا از او گرفته شود متنفر و منفور شود.  خداوند وقتى بخواهد بنده
 رانديگوقتى متنفر و منفور شد امانت از او گرفته شود و همين كه امانت از او گرفته شد راه خيانت پيش گيرد و 

وقتى رحم از او برخاست مطرود و ملعون شود و طوق اسلام  بيرحم گرددنيز بدو خيانت كنند و وقتى چنين شد 
  را از گردن او بردارند.

Verily, when God wishes the fall of a servant, He makes him part 
with modesty and thus, he hates and is hated, thereby becoming 
bereft of trusteeship which makes him in turn to commit treachery 
and to be subjected to it as well, thereby turning out to be 
merciless which causes him to be excommunicated and damned 
and thus, freed from the yoke of Islam. 

  إنّ اللَّه إذا أراد بقوم خيرا ابتلاهم. 672

  خواهد آنها را مبتلا سازد.  وقتى خداوند براى قومى نيكى



145  

 

Verily, when God wishes good for a people, He puts them to trial.  

إنّ اللَّه إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرّجال حتّى يمضي أمره فإذا أمضاه رد إليهم عقولهم و وقعت  673
  الندّامة.

وقتى خداوند بخواهد كارى را انجام دهد عقل مردان را بگيرد تا كار خود را انجام دهد وقتى كه آن را انجام 
  نمايد.داد عقلشان را باز پس دهد و پشيمانى رخ 

  دشمنان را باز نشناسي ز دوست (مولوي)-**چون قضا آيد، نبيني غير پوست

  مه سياه گردد، بگيرد آفتاب (مولوي)-**چون قضا آيد، شود دانش به خواب

  چون قضا آيد، چه سود است احتياط؟ (مولوي)-**احتياطش كرد از سهو (و) خبُاط

  شود رنج دهاناز قضا حلوا -**چون قضا آيد، شود تنگ اين جهان

  تحُجب الابَصار اذا جاء القضَا-گفت اذا جاء القضا ضاقَ القضَا        

  تا نبيند چشم كحل چشم را (مولوي)-چشم بسته مي شود وقت قضا       

  عاقلان گردند جمله كور و كر (مولوي)-**چون قضا بيرون كند از چرخ سر

  قضا احمق كند عقل و عاقل را- **اي كه عقلت بر عطارد دق كند

  از قضا بسته شود گر (كو) اژدهاست (مولوي)-صدره و مخلص بود از چپ و راست       

  ليك اذا جاء القضا عمي البصر (مولوي)-**آدما تو نيستي كور از نظر

  تا كنيم آن كار بر وفق قضا-**پس بپوشيد اول آن بر جان ما

  شت و پشيماني رسيد (مولوي)چشم واگ-چون قضا آورد حكم خود پديد        

  وان دوا در نفع هم گمره شود (مولوي)-**چون قضا آيد، طبيب ابله شود

  عقل حارس خيره سر گشت و تباه (مولوي)-**تا در آمد حكم و تقدير اله

  صد عطارد را قضا ابله كند (مولوي)-**چرخ گردان را قضا گمره كند
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Verily, When God wishes something to be done; He deprives men 
of their wisdom till His will get accomplished. Then, He gives their 
wisdom back to them, and regret follows. 

  إنّ اللَّه إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. 674

  اى بدهد دوست دارد كه آن را بر او آشكار بيند. وقتى خداوند نعمتى ببنده

=هركه خداي تعالي ويرا نعمتي ، علمي يا مالي بدهد، بايد كه چنان باشد كه 293حديث -**شهاب الاخبار
اثر آن نعمت بر وي ببينند برآنكه آن مال بر خود و بر مسلمانان بذل كند، بر علم كار كند، و ديگران را 

  بياموزد.

Verily, when God bestows His blessing on a servant (of Him), He 
likes to see it apparent in him (her). 

إنّ اللَّه إذا غضب على أمة لم ينزل بها عذاب خسف و لا مسخ نملت أسعارها و يحبس عنها أمطارها و يلي  675
  عليها أشرارها.

ران بر وقتى خداوند بر قومى خشمگين شود و آنها را بر زمين فرو نبرد و مسخ نكند، قيمتهايشان گران شود و با
  آنها كم بارد و اشرارشان زمام كارشان را به دست گيرند.

Verily, when God becomes enraged with a nation but He subjects 
them not to His punishment of metamorphosis or being swallowed 
by the earth, they will face high prices, drought and the rule of their 
wicked ones. 

  إنّ اللَّه استخلص هذا الدين لنفسه و لا يصلح لدينكم إلاّ السخاء و حسن الخلق ألا فزينوا دينكم بهما. 676

خلقى سازگار نيست؛ دين خود را  خداوند اين دين را خاص خود كرده است، با دين شما جز بخشش و خوش
  باين دو صفت آرايش دهيد.

Verily, God has purified this religion (Islam) for Himself. It gets 
along with nothing but generosity and good-temperedness and 
thus, you should adorn your religion with these two. 

  إنّ اللَّه أمرني بمدراة الناّس كما أمرني بإقامة الفرائض. 677

  رفتار كنم، همچنان كه مرا باداى واجبات مأمور ساخته است. خداوند بمن فرمان داده با مردم بمدارا
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God has commanded me to behave moderately with people, as he 
has commanded me to perform my obligations. 

  إنّ اللَّه أوحى إلي أن تواضعوا حتّى لا يفخر أحد على أحد و لا يبغي أحد على أحد. 678

  وحى فرستاده كه فروتنى كنيد تا كسى بر كسى افتخار نكند و كسى بر كسى تعدى نكند.خداوند بمن 

Verily, God has sent me revelation on being humble to such an 
extent that no one (can) pride over another and no one (can) 
oppress another. 

  و الفرح في اليقين و الرّضا و جعل الهم و الحزن في الشكّ و السخط. إنّ اللَّه بحكمته و فضله جعل الروّح 679

قرار داده و غم و اندوه را در ترديد و  خشنوديخداوند بحكمت و فضل خويش آسايش و شادى را در يقين و 
  وديعه نهاده است. شديد خشنودينا

Verily, God out of his wisdom and grace has coupled rest and 
happiness with certainty and satisfaction, and sorrow and care with 
uncertainty and anger (high unsatisfaction). 

إنّ اللَّه تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إنّي أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء  680
به أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض و إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إنّ اللَّه يحب فلانا فأحبوه فيح

فيقول إنّي أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إنّ اللَّه تعالى يبغض فلانا فأبغضوه 
  فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض.

فرو خواند و گويد من فلانى را دوست دارم او را دوست بدار و اى را دوست دارد جبرئيل را  خداوند وقتى بنده
جبرئيل او را دوست دارد سپس در آسمان ندا دهد و گويد خداوند فلان را دوست دارد او را دوست داريد و 

اى را  شود. و همين كه خدا بنده مردماننيز مقبول   اهل آسمان نيز او را دوست دارند پس از آن در زمين
دشمن داشت جبرئيل را فرو خواند و گويد من فلانى را دشمن دارم او را دشمن بدار و جبرئيل او را دشمن 

دارد، سپس در ميان اهل آسمان بانگ زند كه خداوند فلانى را دشمن دارد او را دشمن بداريد و او را دشمن 
  شود. مردماندارند و در زمين نيز مبغوض 

Verily, when the Exalted God loves a servant, He calls Gabriel and 
tells him about that, asking him to do so, and Gabriel does so and 
calls out in the heavens, saying “verily, God loves so and so, you 
do the same”, and the dwellers of the heavens too start loving him 
(her), and as a result, that servant becomes a beloved to the 
dwellers of the earth as well, and when the Exalted God is 
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displeased with a servant, the same happens, and that servant 
becomes an object of displeasure to the dwellers of the earth. 

  إنّ اللَّه تعالى إذا أحب عبدا جعل رزقه كفافا. 681

  اى را دوست دارد روزى او را بقدر كفايت كند. وقتى خداوند بنده

Verily, the Exalted God provides his beloved servants with 
sufficient sustenance. 

  الأرض صرفت عن عمار المساجد.إنّ اللَّه تعالى إذا أنزل عاهة من السماء على أهل  682

  .را از گزند آن مصون بداردبانيان مساجد  خداوند وقتى مرضى را از آسمان بر مردم فرود آورد 

Verily, when sending down a disaster from the heavens on the 
people of the earth, the Exalted God excludes the founders (and 
developers) of mosques. 

إنّ اللَّه تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعّمة عليه و يكره البؤس و التبّاؤس و  684و683 
  يحب الحيي العفيف المتعففّ. و الملحف يبغض السائل

تنگدستى را دوست ه اى دهد دوست دارد اثر نعمت بر او ديده شود و تظاهر ب بندهه خداوند وقتى نعمتى ب
  شخص باحياى عفيف را كه از محرمات دورى ميگيرد دوست دارد.و ندارد و گداى پر رو را دشمن دارد 

Verily, when God, the Exalted, offers his blessing to a servant, He 
would like to see its effect on him (her), and He detests pretended 
poverty. He dislikes bold beggars and loves chaste servants who 
keep aloof from the unlawful. 

  إنّ اللَّه تعالى اطّلع على أهل بدر و قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 685

  نگريست و گفت هر چه ميخواهيد بكنيد كه شما را بخشيدم. (شركت كنندگان در جنگ بدر)خداوند به بدريان

Verily, the Exalted God informed the strugglers in (the Battle) of 
Badr, saying: “Do whatever you wish, for I surely forgive you. 

  إنّ اللَّه تعالى تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلمّ أو تعمل به. 686

  و كردار منجر نشود بخشيده است. خداوند بر امت من چيزهائى را كه در دلشان بگذرد اگر بگفتار
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Verily, the Exalted God has forgiven my people as to what occurs in 
their hearts, if not given expression to or acted upon. 

  إنّ اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطاء و النّسيان و ما استكرهوا عليه. 687

  بخشيده است. منامت  زشت وناپسند كه مردم را بدان اجبار كنند بهكارهاى  كليهخداوند اشتباه و فراموشى و 

My people will not be called to account for mistake, unawareness 
and compulsory deeds. 

إنّ اللَّه تعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف و حبب إليهم فعاله و وجه طلاّب  688
المعروف إليهم و يسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى الأرض الجدبة ليحييها و يحيي بها أهلها و إنّ اللَّه تعالى 

عليهم إعطاءه كما يخطر الغيث عن الأرض الجدبة جعل للمعروف أعداء من خلقه بغّض إليهم المعروف و خطر 
  ليهلكها و يهلك بها أهلها.

ها ساخته و ميل انجام آن را در  خداوند كسانى از خلق خود را براى نيكوكارى قرار داده و نيكى را محبوب آن
است چنان كه ها آسان كرده  دلشان انداخته و طالبان نيكى را بسويشان روان كرده و انجام نيكى را براى آن

آب ميرساند تا آن را آباد و مردمش را منتفع سازد و خداوند كسانى از خلق خود را  را آسان بزمين بى باران
دشمن نيكوكارى قرار داده و نيكى را منفور آنها ساخته و انجام آن را بر آنها ممنوع گردانيده چنان كه باران 

  و مردمش را هلاك كند.آب ممنوع ميكند تا آن را خراب  را بر زمين بى

Verily, the Exalted God has appointed a group of His servants for 
goodness, making them lovers of it and lovers of acting upon it, 
guiding the seekers of it to them and making easy for them the task 
of doing good as He easily sends down rain to enliven barren lands 
and enliven people thereof; and He has made a group of His 
servants enemy of goodness, making them hate it and avoid acting 
upon it just as He avoids sending down rain to ruin lands and ruin 
people thereof. 

  لى جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا.إنّ اللَّه تعا 689

  مثال دنيا قرار داده است. (=مدفوع انسان)آيد خداوند چيزى را كه از آدميزاد بيرون مى

Verily, the Exalted God has likened the (material) world to the 
excrements of the son of Adam. 

  ي يحب السخاء، نظيف يحب النّظافة.إنّ اللَّه تعالى جميل يحب الجمال سخ 690
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خداوند زيباست و زيبائى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را 
  دوست دارد.

  كي جوان نو گزيند پير زال؟ (مولوي)- **او جميل است و محب للجمال

Verily, the Exalted God is the most beautiful and loves beauty, is 
the most generous and loves generosity, and is the cleanest and 
loves cleanliness. 

  إنّ اللَّه تعالى جواد يحب الجود و يحب معالي الأخلاق و يكره سفسافها. 691

  دوست ندارد.خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد و اخلاق عالى را دوست دارد و اخلاق پست را 

Verily, the Exalted God is the most generous and loves the 
generous. He loves high moral values and hates low morality. 

  إنّ اللَّه تعالى حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. 692

  كنيد. خداوند كه درد را آفريده درمان را نيز آفريده پس دردهاى خويش را درمان

  از پي هر درد درمان آفريد (مولوي)-**گفت پيغمبر كه يزدان مجيد

  چون دواي درد(رنج) سرما پوستين (مولوي)- **هر مرض دارد دوا، مي دان يقين

Verily, the Exalted God who has created maladies has provided 
medicines too.(Try to) cure your diseases, therefore. 

  إنّ اللَّه تعالى حرمّ الجنةّ على كلّ مراء. 693

  خداوند بهشت را بر ريا كار حرام كرده است.

Verily, the Exalted God has banned Paradise for the double-faced 
(hypocrites). 

  إنّ اللَّه تعالى حييي ستّير يحب الحياء و الستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. 694

پوشى را دوست دارد، پس هنگامى كه يكى از شما غسل ميكند  پوش است و حيا و پرده و پردهخداوند باحيا 
  خود را مستور كند.
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Verily, the Exalted God is chaste and covers faults and loves being 
chaste and respecting privacy of others. So, cover yourselves 
when you perform ceremonial washing. 

  إنّ اللَّه تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرّجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. 695

هاى خود را به سوى او بلند كرد شرم دارد كه آن را خالى و  خداوند باحيا و بخشنده است وقتى مردى دست
  نوميد باز گرداند.

  خدا (مولوي)سوي اشكسته پرد فضل - **دست اشكسته برآور در دعا

Verily, the Exalted God is the most modest and generous and thus, 
when a man raises his hands towards Him, (never) returns him 
hopeless and empty handed. 

العائذ بك من إنّ اللَّه تعالى خلق الخلق حتّى إذا فرغ من خلقه قامت الرّحم فقال مه؟ فقالت هذا مقام  696
  القطيعة، قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك و أقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك.

  خويشاوندى بپا خاست، خدا گفت چيست؟رابطه خداوند خلق را بيافريد همين كه از خلقت فراغت يافت 

آيا راضى نيستى هر كه ترا  برم، خداوند گفت خوب خويشاوندى گفت از قطع رشته خويش بتو پناه مىرابطه 
  چرا پروردگارا گفت چنين باشد.  پيوند دهد با او پيوند گيرم و هر كه ترا ببرد از او ببرم گفت

When God, the Exalted, finished creating people, kinship rose. 
“How come?” God asked. The kinship replied, “I take refuge with 
You from the breach of the bonds of kinship.” God asked (anew), 
“Well! Will you turn content, should I join the one who joins you 
and leave the one who leaves you?” “Yes, O Lord”, replied the 
relative. God said, “That’s yours.” 

ا مائة رحمة فأمسك عنده تسعا و تسعين رحمة و أرسل في خلقه كلّهم إنّ اللَّه تعالى خلق الرحّمة يوم خلقه 697
رحمة فلو يعلم الكافر بكلّ الذّي عند اللَّه من الرّحمة لم ييأس من الجنةّ و لو يعلم المؤمن بالذّي عند اللَّه من 

  العذاب لم يأمن من الناّر.

ا پيش خود نگهداشت و يك قسمت را خداوند روزى كه رحمت را آفريد صد قسمت آفريد نود و نه قسمت ر
بهمه مخلوق داد اگر كافر ميدانست چقدر رحمت پيش خدا است از بهشت مأيوس نميشد و اگر مؤمن ميدانست 

  چقدر عذاب پيش خدا است از جهنم ايمن نبود.
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  عكس عفوت اي ز تو هر بهره اي (مولوي)-**عفو هاي جمله عالم ذره اي

Verily, when the Exalted God created Mercy, He made it into a 
hundred parts, holding ninety nine parts for Himself and bestowing 
the last part on all his creatures. Thus, were the unbelievers aware 
of the amount of Mercy kept with God, they would (never) be 
hopeless of (entering) Paradise, and were the believers aware of 
the extent of God’s punishment, they would (never) feel immune of 
the Fire. 

  ء إلى اللَّه البياض. إنّ اللَّه تعالى خلق الجنةّ بيضاء و أحب شي 698

  خداوند بهشت را سفيد آفريده و سفيدى از همه رنگها پيش خدا محبوبتر است.

Verily, the Exalted God has created (colored) Paradise white, and 
(thus) the most favorite color to Him is white. 

إنّ اللَّه تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النّور يومئذ اهتدى و من  699
  أخطأه ضلّ.

افريد و از نور خود بر آنها انداخت، هر كس در آن روز از آن نور بدو خداوند مخلوق خود را در تاريكى بي
  و هر كس از آن دور ماند گمراه گشت.  رسيد هدايت يافت

  مقبلان برداشته دامان ها (مولوي)-**حق فشاند آن نور بر جان ها

  صحبت گل هاي پر در بر نتافت (مولوي)-**وان گلي كز رش حق نوري نيافت

  او همه جسم است بي دل چون قشُور-بر وي نثار رش نور **چون نزَدَ

  رسم مصر سرگين مرغ زاد (مولوي)همچو - ور ز رش نور حق قسميش داد      

  همچنين رنگ خيالِ اندرون (مولوي)- **نيست ديد رنگ بي نورِ برون

Verily, the Exalted God created His creatures in darkness and 
(then) threw His own light on them and therefore, whoever was at 
that time given a share of that light was guided and whoever was 
refused thus, was misled. 

  إنّ اللَّه تعالى رضي لهذه الامة اليسر و كره لها العسر. 700
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  ه است.خداوند براى اين امت آسانى را پسنديده و سختى را نپسنديد

Verily, the Exalted God is pleased with ease, not hardship, for this 
Islamic nation.  

  إنّ اللَّه تعالى رفيق يحب الرّفق و يعطي عليه ما لا يعطي على العنف. 701

  دهد. خداوند ملايمست و ملايمت را دوست دارد و بوسيله آن چيزها ميدهد كه بوسيله خشونت نمى

Verily, the Exalted God is Moderate, loves moderateness, and 
through it He bestows (on people) things which he does not do 
through violence. 

  إنّ اللَّه تعالى سائل كلّ راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتّى يسأل الرّجل عن أهل بيته. 702

باره زير دستش ميپرسد كه آيا آن را نگهداشته يا ضايع گذاشته است تا آن جا كه از مرد خداوند از هر كس در 
  اش پرسش ميكند. در باره اهل خانه

Verily, the Exalted God will ask everybody about his subjects, i.e. 
having been saved or ruined. He even asks men about their 
households in like manner. 

إنّ اللَّه تعالى طيب يحب الطيّب نظيف يحب النّظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود فنظّفوا أفنيتكم  703
  و لا تشبهوا باليهود.

خداوند خوشبو است و بوى خوش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد بزرگوار است و 
هاى خويش را پاكيزه سازيد و  است و بخشش را دوست دارد پس جلو خانه بزرگوارى را دوست دارد بخشنده

  .مانند يهودان مباشيد

Verily, the Exalted God is Fragrant and loves fragrance, is Clean 
and loves cleanliness, is Generous and loves generosity, and is 
Magnanimous and loves magnanimity. So, clean outside of your 
houses and be not like unto Jews. 

  إنّ اللَّه تعالى عفو يحب العفو. 704

  خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد.

  اي طبيب رنج ناسور كهن (مولوي)-**كاي محب عفو، از ما عفو كن
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Verily, the Exalted God is Forgiver and loves forgiveness.  

  اللَّه تعالى عند لسان كلّ قائل فليتّق اللَّه عبده و لينظر ما يقول. إنّ 705

  خداوند مراقب زبان هر گوينده ايست بنده بايد از خدا بترسد و بنگرد كه چه ميگويد.

Verily, God is heedful of the tongues of all who talk and thus, 
(God’s) servants should fear Him and care for what they say. 

  إنّ اللَّه تعالى غيور يحب الغيور. 706

  خداوند غيرتمند است و مرد غيرتمند را دوست دارد.

Verily, the Exalted God is Zealous and loves zeal.  

  إنّ اللَّه تعالى قد حرمّ على الناّر من قال لا إله إلاّ اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه. 707

را كه بگويد لا اللَّه الا اللَّه و از اين سخن جز خدا منظورى نداشته باشد بجهنم حرام كرده خداوند هر كسى 
  است.

Verily, the Exalted God has banned Hell for anybody who utters, 
`there is no god but Allah’, and intends nothing but God.  

708 يبحسنة فلم يعملها كتبها اللَّه تعالى عنده حسنة إنّ اللَّه تعالى كتب الحسنات و الس بين ذلك فمن هم ئات ثم
كاملة فإن هم بها فعملها كتبها اللَّه عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، و إن هم بسيئة فلم 

  و لا يهلك على اللَّه إلاّ هالك.يعملها كتبها اللَّه عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها اللَّه سيئة واحدة 

ها و بديها و چيزهائى را كه ميان آنهاست رقم زد هر كس انجام نيكى را در دل گيرد و انجام  خداوند نيكى
ندهد خداوند براى او يك نيكى كامل رقم زند و اگر در دل گيرد و انجام دهد خداوند ده نيكى تا هفتصد برابر 

كامل رقم زند و اگر در دل   ى را در دل گيرد و انجام ندهد خداوند آن را نيكىا و بيشتر رقم زند و اگر بدى
گيرد و انجام دهد خداوند فقط يك بدى رقم ميزند، بنا بر اين هر كه در پيشگاه خدا هلاك شود سزاوار هلاك 

  است.

Verily, the Exalted God has prescribed goodness, evil and whatever 
is there between them (for people).Thus, He will record a perfect 
reward for whoever intends to do good but falls short in doing that, 
and He will record for him ten to seven hundred (or more) rewards, 
if he puts it into effect. Also God will record a perfect reward for 
whoever intends to do evil but stops doing that, and He will record 
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only one sin for him, if he puts it into effect. As such, whoever 
brings himself ruin, deserves it. 

  إنّ اللَّه تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا. 709

  بكوشيد.خداوند كوشش را بر شما مقرر داشته است پس 

Verily, the Exalted God has prescribed efforts for you. Make efforts, 
therefore. 

إنّ اللَّه تعالى كتب الغيرة على النّساء و الجهاد على الرّجال فمن صبر منهنّ إيمانا و احتسابا كان لها مثل  710
  أجر الشهّيد.

مردان قرار داد هر زنى از روى ايمان و در انتظار خداوند رنج هوودارى را نصيب زنان و جنگ را قسمت 
  پاداش خدا بر رنج هوو دارى صبر كند ثواب شهيد دارد.

Verily, the Exalted God has prescribed for women bearing rival 
wives, and for men struggling in the way of Him. So, any woman 
who, due to her faith in God, keeps patient in awaiting His reward 
for this suffering, will be rewarded as a martyr. 

إنّ اللَّه تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزّناء أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النّظر، و زنا اللّسان  711
  المنطق و النفّس تمنّى و تشتهي و الفرج يصدق ذلك أو يكذّبه.

شود، زناى چشم نگاه نارواست و زناى  آدميزاد قسمتى از زنا رقم زده است كه ناچار مرتكب آن مى خداوند بر
  .زبان سخن بيجاست نفس آرزو ميكند و ميخواهد و عورت آن را راست يا دروغ ميسازد

Verily, the Exalted God has prescribed for sons of Adam a share in 
adultery, which they commit willy-nilly. The eye’s adultery is an 
unlawful look and the tongue’s, an illogical utterance. The (evil) 
soul requests (something) and invokes (man to answer it), and his 
private parts either put it into effect or not. 

  إنّ اللَّه تعالى كريم يحب الكرم. 712

  خداوند بزرگوار است و بزرگوارى را دوست دارد.

Verily, the Exalted God is Magnanimous and loves magnanimity.  

  إنّ اللَّه تعالى لا يحب الفاحش المتفحش و لا الصياح في الاسواق. 713
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  بازار را دوست ندارد.زنان در  خداوند مردم بد گو و بد زبان و بانگ

Verily, the Exalted God hates scurrilous, foul mouthed people as 
well as those who raise their voices in bazaars. 

  إنّ اللَّه تعالى لا يحب الذوّاقين و لا الذوّاقات. 714

  دوست ندارد.خداوند مردانى را كه مكرر زن بگيرند و زنانى را كه مكرر شوهر كنند 

Verily, the Exalted God hates men and women who marry a lot.  

إنّ اللَّه تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطي عليها في الدنيا و يثاب عليها في الآخرة و أما الكافر فيطعم  715
  بحسناته في الدنيا حتّى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا.

دهد؛ ولى  اندازد و در دنيا و آخرت پاداش آن را مى خداوند هيچ يك از كارهاى نيك مؤمن را از قلم نمى
كافر در دنيا بوسيله كارهاى نيك خود روزى ميخورد و همين كه بĤخرت رسيد كار نيكى ندارد كه بوسيله آن 

  پاداش يابد.

Verily, the Exalted God does not ignore a believer’s good deed and 
will reward it here and in the Hereafter, and a disbeliever enjoys the 
rewards of his good deeds here but does not have any good deed 
to avail himself of in the Hereafter. 

  د على اللَّه و أبى أن يقول لا إله إلاّ اللَّه.إنّ اللَّه تعالى لا يعذبّ من عباده إلاّ المارد المتمردّ الذّي يتمرّ 716

لا اله الا اللَّه امتناع   خداوند از بندگان خود جز سركش مغرورى را كه از اطاعت خدا سركشى كند و از گفتن
  دارد عذاب نمى كند.

Verily, the Exalted God does not punish any of His servants save a 
refractory one who rebels against Him and refuses to say, “There is 
no god but Allah”. 

  إنّ اللَّه تعالى لا يقبل من العمل إلاّ ما كان له خالصا و ابتغي به وجهه. 717

  خاص او باشد و بخاطر او انجام گيرد نميپذيرد. ها جز آنچه خداوند از عبادت

  بت بود هرچه بگنجد در نظر (مولوي)-**در يكي گفته كزين دو برگذر

Verily, the Exalted God accepts none of (one’s) deeds save what is 
sincerely done for Him, and for gaining His proximity. 
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  يقدس أمة لا يعطون الضعّيف منهم حقهّ.إنّ اللَّه تعالى لا  718

  خداوند ملتى را كه حق ضعيفان خود را نميدهند، تقديس نميكند.

Verily, the Exalted God sanctifies not a people who secure not the 
rights of the weak among themselves. 

  ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم.إنّ اللَّه تعالى لا ينظر إلى صوركم و أموالكم و لكن  719

  ها و اموال شما نمينگرد، بلكه بدلها و اعمال شما مينگرد. خداوند بصورت

  ما درون را بنگريم و حال را (مولوي)-ما برون را ننگريم و قال را **

  نيست بر صورت كه آن آب و گل است (مولوي)- **حق همي گويد نظرمان بر دل است

  دل نظرگاه خدا و آنگاه كور (مولوي)-نور**دل نباشد غير آن درياي 

  من به ظاهر، من به باطن ناظرم (مولوي)- **وانگهان گفته خدا كه ننگرم

  دل ببينيم و به ظاهر ننگريم (مولوي)-**ما كه باطن بينِ جمله كشوريم

  فاَبتَغَوا ذاَلقلبِ في تدَبيركِمُ (مولوي)-**گفت لا ينَظرُ الي تصويركُِم

  تحفه آن را آر اي جان در برم (مولوي)- در آن دل بنگرم**ننگرم در تو، 

  كه نظر بر شاهد آيد شاه را (مولوي)-**منظر حق دل بود در دو سرا

Verily, the Exalted God heeds not your wealth and appearance, but 
your hearts and deeds, He attends. 

أن ينام يخفض القسط و يرفعه، يرفع إليه عمل الليّل قبل عمل النهّار و إنّ اللَّه تعالى لا ينام و لا ينبغي له  720
  عمل النهّار قبل عمل الليّل حجابه النّور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

ا پيش آورد و بالا ميبرد عمل شب ر را پائين مى سهم و روزي مردمانخداوند نميخوابد و خواب بر او روا نيست 
از عمل روز و عمل روز را پيش از عمل شب بسوى او بالا مى برند، پرده او نور است و اگر پرده بردارد جلوه 

  سوخت. روى او همه مخلوقاتى را كه چشم بر او ميگشايند خواهد

Verily, the Exalted God sleeps not, nor is sleeping apt for Him. He 
causes (people’s) share to rise and fall. Night-time deeds are 
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presented to Him before daily deeds, and daily deeds are presented 
to Him before night-time ones. A curtain of light covers Him. 
Should He remove this curtain, His light will cause to burn all the 
creatures towards Him their faces turn. 

  إنّ اللَّه تعالى لا يهتك ستر عبد فيه مثقال ذرة من خير. 721

  اى را كه يك ذره نيكى در او باشد نميدرد. خداوند وقتى پرده بنده

Verily, the Exalted God puts not to disgrace the one in whom of 
goodness there is a trace. 

  خلق الدنيا أعرض عنها فلم ينظر إليها من هوانها عليه. إنّ اللَّه تعالى لما 722

  خداوند وقتى دنيا را آفريد روى از آن بگردانيد و چنان در نظر خدا ناچيز بود كه بر آن ننگريست.

When the Exalted God created the world, He turned away from it 
and looked not at it, for it was highly insignificant to Him. 

  إنّ اللَّه تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه أنّ رحمتي تغلب غضبي. 723

  خداوند وقتى خلق را بيافريد بر خويش مقرر داشت كه رحمت من بر خشم من غلبه خواهد يافت.

  رحمت من بر غضب هم سابق است (مولوي)-**زان كه اين دم ها چه گر نالايق است

  زان كه رحمت داشت بر خشمش سبق (مولوي)-**اندر آ، كازاد كردت لطف حق

  قهر بر وي چون غباري از غش است (مولوي)-**اصل نقدش، داد و لطف و بخشش است

  تا زرحمت گردد اهل امتحان-**رحمتش سابق بده ست از قهر، زان

  دست (مولوي) تا كه سرمايه وجود آيد به-رحمتش بر قهر از آن سابق شده ست       

  رحمت او سبق گيرد(دارد) بر غضب (مولوي)- **شه را بايد كه باشد خوي رب

  سابقي خواهي، برو سابق بجو (مولوي)-**رحمت او سابق است از قهر او

  برد لطفش بين كه بر وي سابق است (مولوي)-**با چنين قهري كه زفت و فايق است

  ن نباشد بدر را (مولوي)داده نوري كا-**سبق برده رحمتش آن غدر را
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  چشم بد محصول قهر و لعنت است- **سبق رحمت راست وين(او) از رحمت است

) خود (مولوي)-رحمتش بر نقمتش غالب بود(شود)       چيره زان(زين)شد هر نبي بر خصم(ضد  

  توبهي چون سبقِ رحمت بر غضب (مولوي)- **هم ز عزرائيل با قهر و عطب

  لطف غالب بود در وصف خدا (مولوي)-اي فتي**سبق رحمت بر غضب هست 

  اي بديع افعال نيكوكار رب (مولوي)-**سبق رحمت گشت غالب بر غضب

  آب كوثر غالب آيد يا لهب (مولوي)-**تا كه رحمت غالب آيد يا غضب

When the Exalted God created man, He prescribed for Him with His 
own hand `the priority of His mercy over His wrath’ for Himself. 

  إنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقا هو أبغض إليه من الدنيا و ما نظر إليها منذ خلقها بغضا لها. 724

تر از دنيا باشد نيافريده و از بس آن را دشمن دارد از هنگام آفرينش  خداوند مخلوقى كه در نظر او مبغوض
  بر آن ننگريسته است.

The most hated creature of the Exalted God is the world. It is so 
much despised that He has not looked at it since its creation. 

  إنّ اللَّه تعالى لم يبعثني معنتّا و لا متعنّتا و لكن بعثني معلّما ميسرا. 725

  آسانگير فرستاده است.تراش نفرستاده بلكه آموزگار و  خداوند مرا اشكال گير و اشكال

Verily, the Exalted God has not appointed me to be fault-finding 
and trouble-making but to be an easy-going teacher. 

  إن اللَّه تعالى ليؤيد الإسلام برجال ما هم من أهله. 726

  خداوند اسلام را بمردانى كه مسلمان نيستند يارى ميكند.

Verily, the Exalted God will support Islam through non-Muslim 
hands.  

إنّ اللَّه تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا و هو يحبه كما تحمون مريضكم الطعّام و الشرّاب تخافون  727
  عليه.
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ا از بيم خداوند چون بنده مؤمن خود را دوست دارد او را از دنيا پرهيز ميدهد چنان كه شما مريض خود ر
  مرض از خوردن و نوشيدن پرهيز ميدهيد.

Verily, the Exalted God asks His believing servants to refrain from 
the world just as you make your patients refrain from eating and 
drinking, for you are worried about them. 

  الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء.إنّ اللَّه تعالى ليدفع بالمسلم  728

  خداوند بخاطر مسلمان پارسا بلا را از صد خانه همسايه او دفع ميكند.

Verily, the Exalted God wards off calamity from a hundred 
neighboring houses on account of a pious Muslim. 

  له صبوة.إنّ اللَّه تعالى ليعجب من الشاّب ليست  729

  خداوند جوانى را كه جوانى نميكند بديده تحسين مينگرد.

Your God loves the youth who do not follow their carnal desires.  

  إنّ اللَّه تعالى لينفع العبد بالذنّب يذنبه. 730

  سازد. گاه باشد. خداوند بنده را به گناهى كه ميكند منتفع مى

Verily, the Exalted God (sometimes) lets a sinner benefit by his 
(her) sins. 

  إنّ اللَّه تعالى محسن فأحسنوا. 731

  خداوند نيكوكار است شما نيز نكوئى كنيد.

Verily, the Exalted God is the most kind and thus, you should try to 
be kind too. 

  إنّ اللَّه تعالى مع القاضي ما لم يحف عمدا. 732

  روى عمد ستم نكند يار اوست. خداوند تا هنگامى كه قاضى از

Verily, the Exalted God is a helping hand to a judge as long as he 
keeps away from purposeful injustice. 
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  إنّ اللَّه تعالى مع الدائن حتّى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره اللَّه. 733

  ار است تا قرض خود را بپردازد بشرط آنكه قرض وى بر خلاف رضاى خداوند نباشد.خداوند يار قرض د

Verily, the Exalted God is with a debtor till he pays back his debts 
provided that He does not detest his borrowing. 

  استكرهوا عليه.  إنّ اللَّه تعالى وضع عن أمتي الخطاء و النّسيان و ما 734

را بر امت من بخشيده  زشت وناپسند كه مردم را بدان اجبار كنندكارهاى كليه خداوند خطا و فراموشى و 
  است.

Verily, the Exalted God connives at the faults, oblivion and 
compulsory deeds of my people. 

735 مضغة، فإذا أراد اللَّه أن يقضي  إنّ اللَّه تعالى وكّل بالرّحم ملكا يقول أي رب علقة، أي رب نطفة، أي رب
  خلقها قال أي رب شقي أو سعيد؟ ..

  ذكر أو أنثى؟ فما الرزّق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه.

 (خون بسته)اى گماشته است كه ميگويد خدايا اكنون نطفه است، خدايا اكنون علقه خداوند بشكم مادر فرشته
است، وقتى خداوند خواست خلقت او را كامل كند گويد  (چيزي شبيه گوشت جويده)است، خدايا اكنون مضغه

  خدايا بدبخت يا خوشبخت؟ .. نر يا ماده؟ روزى و عمر او چيست؟ .. و بهمين طريق در شكم مادر او رقم ميزند.

Verily, the Exalted God appoints an angel for a (pregnant) mother’s 
womb, who reports the status of her embryo, saying, “O God! Now 
it is a drop of seed, now it is a blod-clot, now it is a lump of flesh’ 
Then, at the time of completing its creation by God’s will, the angel 
asks, “O Lord! Is it lucky or unlucky? Is it male or female? What is 
its sustenance and when is its death? The angel asks thus and God 
determines the child’s lot in the mother’s womb. 

  إنّ اللَّه تعالى يباهي بالشاّب العابد الملائكة، يقول أنظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. 736

بنگريد كه بخاطر من از تمايلات خود چشم  مباهات ميكند و ميگويد بنده مرا خدا بجوان عابد بر فرشتگان
  پوشيده است.
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Verily, the Exalted God takes pride in a young pious person over 
His angels, saying, “See My servant conniving at his passions for 
My sake”. 

  .إنّ اللَّه تعالى يبغض الطلاّق 738

  خداوند طلاق را دشمن دارد.

Verily, the Exalted God dislikes divorce.  

  إنّ اللَّه تعالى يبغض الغني الظّلوم و الشيّخ الجهول و العائل المختال. 739

  خداوند ثروتمند ستمگر و پير نادان و فقير متكبر را دشمن دارد.

Verily, the Exalted God hates the cruel rich, the arrogant poor and 
the ignorant aged. 

  إنّ اللَّه تعالى يبغض المعبس في وجوه إخوانه. 740

  خداوند كسى را كه در مقابل برادران خود عبوس باشد دشمن دارد.

Verily, the Exalted God detests those who frown at their brethren’s 
faces. 

  الشعّث.إنّ اللَّه تعالى يبغض الوسخ و  741

  خداوند كثافت و ژوليدگى را دشمن دارد.

Verily, the Exalted God detests dirt and disorderliness.  

  إنّ اللَّه تعالى يبغض البخيل في حياته السخي عند موته. 742

  خداوند كسى را كه در زندگى بخيل باشد و هنگام مرگ بخشنده شود. دشمن دارد.

Verily, the Exalted God detests the one who is stingy in life but 
becomes generous on the verge of death. 

  إنّ اللَّه تعالى يبغض المؤمن الذّي لا زبر له. 743

  خداوند مؤمنى را كه عقل ندارد دشمن دارد.



163  

 

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Verily, the Exalted God detests an unwise believer.  

  إنّ اللَّه تعالى يبغض الفاحش المتفحش. 744

  خداوند شخص بد گو و بد زبان را دشمن دارد.

Verily, the Exalted God detests foul-mouthed, scurrilous people.  

  مشيته و منظره.إنّ اللَّه تعالى يبغض ابن السبعين في أهله ابن عشرين في  745

  خداوند پير هفتاد ساله را كه نيت و رفتار وى چون جوانان بيست ساله باشد دشمن دارد.

Verily, the Exalted God detests a seventy year old man whose 
wishes and behavior are like unto a twenty year old person. 

  عملا أن يتقنه.إنّ اللَّه تعالى يحب إذا عمل أحدكم  746

  خداوند دوست دارد كه وقتى يكى از شما كارى ميكند آن را كامل كند.

Verily, the Exalted God would like you to perfect your deeds.  

  إنّ اللَّه تعالى يحب الرّفق في الأمر كلهّ. 747

  خداوند ملايمت را در همه چيز دوست دارد.

Verily, the Exalted God loves moderateness in all affairs.  

  إنّ اللَّه تعالى يحب السهل الطّليق. 748

  را دوست دارد. خوشروي و گشاده رو خداوند شخص آسانگير 

Verily, the Exalted God loves broadminded, easy-going people.  

  التاّئب.إنّ اللَّه تعالى يحب الشاّب  749

  دارد. خداوند جوان توبه كار را دوست

Verily, the Exalted God loves young penitent people.  
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  إنّ اللَّه تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. 750

  ور را دوست دارد. خداوند بنده مؤمن پيشه

Verily, the Exalted God loves skilled believers.  

  .إنّ اللَّه تعالى يحب المداومة على الإخاء القديم فداوموا 751

  خداوند ادامه دوستى ديرينه را دوست دارد، بنا بر اين دوستى ديرينه را ادامه دهيد.

Let your time aged friendship continue, for God the Exalted loves 
this continuation. 

  إنّ اللَّه تعالى يحب من عباده الغيور. 752

  خداوند از بندگان خود شخص غيور را دوست دارد.

Verily, the Exalted God loves His sensitive zealous servants.  

  إنّ اللَّه تعالى يحب عبده المؤمن الفقير المتعففّ أبا العيال. 753

  خداوند بنده مؤمن فقير عفيف عيالمند را دوست دارد.

Verily, the Exalted God loves his poor and chaste servants with a 
large family. 

  إنّ اللَّه تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتّى في القبل. 754

  خداوند دوست دارد كه ميان فرزندان خود حتى در بوسيدن آنها بعدالت رفتار كنيد.

Verily, the Exalted God would like you to observe justice in treating 
your children, even in kissing them. 

  اللَّه تعالى يزيد في عمر الرجّل ببرّه والديه.إنّ  755

  خداوند بوسيله نيكى با پدر و مادر عمر انسان را فزون ميكند.

Verily, the Exalted God prolongs man’s lifetime on account of 
kindness to parents. 
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  إنّ اللَّه تعالى يحب إغاثة الّلهفان. 756

  جويند دوست دارد. ه كمك مىخداوند يارى كردن كسانى را ك

Verily, the Exalted God loves helping those who ask for help.  

757 . الحفي الغني العبد التقّي إنّ اللَّه تعالى يحب  

  خداوند بنده پرهيزكار ثروتمند مهربان را دوست دارد.

Verily, the Exalted God loves the pious, rich and merciful servants.  

  إنّ اللَّه تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنةّ: صانعه يحتسب في صنعته الخير و الرّامي به و منبله. 758

خداوند بوسيله يك تير سه نفر را ببهشت ميبرد: آنكه تير را ميسازد و از ساختن آن منظور نيك دارد و آنكه تير 
  دهد. اندازد و آنكه تير را به تير انداز را مى

Verily, the Exalted God lets three people to Paradise on account of 
one single arrow: he who makes it with good intentions, he who 
shoots it and he who gives it to the shooter. 

بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا؟  إنّ اللَّه تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه و ستره من الناّس و يقررّه 759
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب حتّى إذا قررّه بذنوبه و رأى في نفسه أنهّ قد هلك قال فإنّي قد سترتها عليك 

هؤلاء «في الدنيا و أنا أغفرها لك اليوم ثم يعطي كتاب حسناته بيمينه و أما الكافر و المنافق فيقول الأشهاد 
  ».ى ربهم ألا لعنة اللَّه على الظاّلمينالذّين كذّبوا عل

خداوند مؤمن را پيش آرد و او را از مردم مستور و محفوظ دارد و بگناهان خود معترف كند و گويد آيا فلان 
شناسى؟ .. و او جواب ميدهد بله خدايا تا وقتى كه او را بگناهانش  گناه را ميشناسى؟ .. آيا فلان گناه را مى

خاطرش گذشت كه از كثرت گناهان هلاك شده است خدا گويد من گناهان تو را در دنيا معترف ساخت و در 
مستور داشتم و امروز بر تو ميبخشم سپس نامه كارهاى نيك او را بدست راستش دهد ولى در باره كافر و منافق 

  ».راناينها كسانى هستند كه بر خداى خود دروغ بستند لعنت خداوند بر گروه ستمكا«آشكارا گويد:

On the Day Judgment, the Exalted God will call (His) believer 
servant to His presence and while keeping him covered and saved 
from people and making him acknowledge his sins, asks him 
questions like this: “Do you know such and such a sin?” The 
servant answers in the positive and continues doing so until it 
occurs to his mind that due to his (boundless) sins, he will surely 
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perish. Then, God says: “I covered your sins in the world and I 
forgive you today”, and He places the book of his good deeds in his 
right hand. As to the disbelievers and hypocrites, He openly states: 
“these are the ones who belied their Lord. God’s damnation be on 
oppressors. 

البيت الآمر به إنّ اللَّه تعالى يدخل بلقمة الخبز و قبضة التّمر و مثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنةّ، صاحب  760
  و الزوّجة المصلحة و الخادم الذّي يناول المسكين.

خداوند بوسيله يك لقمه نان و يك مشت خرما و امثال آن كه فقير را سودمند افتد سه تن را ببهشت ميبرد 
  صاحب خانه كه بدادن آن فرمان دهد و زنى كه آن را آماده كند و خادمى كه آن را بفقير دهد.

Verily, the Exalted God lets three people to Paradise on account of 
a loaf of bread, a handful of date and the like of them when 
benefiting the poor: the man of the house who issues the order, his 
wife who prepares what he orders and the servant who gives it to 
the poor person. 

  إنّ اللَّه تعالى يسأل العبد عن فضل علمه كما يسأله عن فضل ماله. 761

  .پرسد همچنان كه از فزونى مال مى ؟ خداوند از بنده ميپرسد كه فزونى دانش خود را كجا صرف كرده

Verily, the Exalted God will ask His servants about the increase of 
their knowledge as he will ask them about the excess of their 
wealth. 

  إنّ اللَّه تعالى يعافي الاميين يوم القيامة مالا يعافي العلماء. 762

  بخشد كه بر دانشمندان نميبخشد. خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان چيزهائى را مى

Verily, in the Day of Judgment, the Exalted God will forgive the 
masses but not the elite for the same doings. 

  إنّ اللَّه تعالى يعذبّ يوم القيامة الذّين يعذّبون الناّس في الدنيا. 763

  اند عذاب ميكند. خداوند روز رستاخيز كسانى را كه در دنيا مردم را عذاب كرده

Verily, the Exalted God will subject to suffering, in the Day of 
Judgment, those who make people suffer in the world. 

  إنّ اللَّه تعالى يغار و إنّ المؤمن يغار و غيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حرمّ اللَّه عليه. 764
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خداوند غيرت ميبرد و مؤمن غيرت ميبرد غيرت خدا اينست كه مؤمن مرتكب كارى شود كه خدا حرام كرده 
  است.

  برد در غيرت برين عالم سبق (مولوي)-م زان غيور آمد كه حق**جمله عال

  از غيوري رسول رشكناك (مولوي) - **زان كه واقف بود آن خاتون پاك

Verily, the Exalted God is zealous and believers are too. God’s zeal 
arises when a believer commits the unlawful of Him. 

تعالى يقبل الصدقة و يأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتّى إنّ اللقّمة تصير إنّ اللَّه  765
  مثل أحد.

خداوند صدقه را ميپذيرد و آن را بدست راست خود ميگيرد و براى شما بزرگ ميكند همچنان كه كره اسب 
  خود را بزرگ ميكنيد تا آنجا كه يك لقمه باندازه كوه احد شود.

  باشد از يارت، بداند فضل رب- *ذره اي گر در تو افزوني ادب*

  ذره چون كوهي قدم بيرون نهد (مولوي)-قدر آن ذره تو را افزون دهد       

Verily, the Exalted God accepts charity, takes it in His right hand 
and brings it up (as you bring up your colt) until a morsel enlarges 
to the size of Mount Uhud. 

  إنّ اللَّه تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 766

  خداوند تا دم واپسين توبه بنده را را ميپذيرد.

Verily, the Exalted God accepts (His) servants’ repentance to the 
last moment of their lives. 

  ثالث الشرّيكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما.إنّ اللَّه تعالى يقول أنا  767

خداوند گويد تا هنگامى كه يكى از دو شريك با ديگرى خيانت نكند من سومى آنها هستم و همين كه خيانت 
  بميان آمد من از ميان آنها ميروم.

Verily, the Exalted God says, “ I will be with two partners (in a 
business) as long as one of them is not treacherous to the other, 
but as soon as this happens, I will abandon them. 
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  إنّ اللَّه تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني و تحرّكت بي شفتاه. 768

  او هستم. ام مرا ياد ميكند و لبهايش بنام من ميجنبد با خداوند گويد تا هنگامى كه بنده

Verily, the Exalted God says, “I am with My servants as long as they 
remember Me and move their lips in My Name.” 

و كثيره لشريكه  إنّ اللَّه تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإنّ عمله قليله 770و769
  الذّي أشرك بي، أنا عنه غني.

خداوند گويد من عمل كسى را كه براى من شريك قرار مى دهد خوب تقسيم ميكنم هر كه چيزى را با من 
  نيازم. او از كم و زياد متعلق بشريكست و من از آن بى  شريك كند عمل

Verily, the Exalted God says, “I am the best divider of the deeds of 
those who take a partner for Me, i.e. their deeds, great or small, 
belong to what they take as a partner for Me, (and) I am needless of 
that.” 

  إنّ اللَّه تعالى يقول أنا عند ظنّ عبدي بي إن خيرا فخيرا و إن شرّا فشرّا. 771

  اگر گمان بد برد بدى بيند. خداوند گويد من ناظر گمان بنده خويشم اگر گمان خوب بمن برد خوبى بيند و

Verily, the Exalted God says, “I am with My servants’ opinions. If 
they have a good opinion of Me, they will face good, and if they 
have a bad opinion of Me, evil will they face.” 

أجزي به إنّ للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح و إذا لقى اللَّه تعالى إنّ اللَّه تعالى يقول إنّ الصوم لي و أنا  772
  فجزاه فرح.

خداوند گويد روزه براى من است و من پاداش آن را ميدهم روزه دارد و خوشحالى دارد، وقتى افطار كند 
  شود. شود و همين كه خدا را ديدار كند و او را پاداش دهد باز خوشحال مى خوشحال مى

  دستمزد و اجرت خدمت هم اوست (مولوي)-شادماني و غم اوست **عاشقان را

Verily, the Exalted God says, “Fasting is for Me, and I give its 
reward. The fast person enjoys a double happiness at the time of 
fast breaking and in the presence of God when he is rewarded.” 
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ء كنت تفتدي به؟ قال نعم فقد سألتك  للَّه يقول لأهون أهل الناّر عذابا لو أنّ لك ما في الأرض من شىإنّ ا 773
  ما هو أهون من هذا و أنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلاّ الشرّك.

از عذاب رها تر است گويد اگر همه دنيا مال تو بود ميدادى كه  خداوند بĤن كه از همه اهل جهنم عذابش آسان
تر بود  آدم بودى از تو چيزى خواستم كه از اين آسان (=صلب)شوى؟ گويد بله خدا گويد هنگامى كه در پشت

  از تو خواستم كسى را با من شريك نسازى و دريغ كردى.

Verily, God addresses the least chastised dweller of Hell, asking: 
Had you possessed all things on the earth, would you have 
bargained them with your release? “Yes” she (he) replies. God 
says, “When you were in the loins of Adam, I asked you to do 
something easier, i.e. taking nobody as a partner for Me, but you 
did not act upon it.” 

إنّ اللَّه تعالى يقول يا ابن آدم تفرغّ لعبادتي إملاء صدرك غنى و أسد فقرك و إلاّ تفعل ملأت يديك شغلا  774
  و لم أسد فقرك.

نيازى پر كنم و فقر را از تو دور سازم  ترا از بىخداوند گويد آدميزاد وقت خود را صرف عبادت من كن تا سينه 
  و اگر چنين نكنى ترا سخت بدنيا مشغول سازم و فقر را از تو دور نكنم.

Verily, the Exalted God says, “O son of Adam! Spend your time in 
My worship, and I will brim your chest with needlessness and 
remove poverty from you; otherwise, I will make you indulged in 
worldly affairs and leave poverty with you.” 

إنّ اللَّه تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك و أنت رب العالمين؟  775
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم  قال أما علمت أنّ عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنكّ لو

تطعمني فقال يا رب و كيف أطعمك و أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنهّ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
 كيف أسقيك و أنت رب علمت أنكّ لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم إستسقيتك فلم تسقني قال يا رب

  استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنكّ لو سقيته لوجدت ذلك عندي. العالمين؟ قال

خداوند روز رستاخيز گويد آدميزاد! بيمار شدم مرا عيادت نكردى، گويد خدايا چگونه ترا كه پروردگار 
دانى كه  دانى كه فلان بنده من بيمار بود و او را عيادت نكردى مگر نمى گويد مگر نمى ؟جهانيانى عيادت كنم

گر او را عيادت ميكردى مرا پيش او مى يافتى؟ آدميزاد! من از تو غذا خواستم بمن غذا ندادى! گويد ا
دانى كه فلان بنده من از تو غذا خواست  پروردگارا چگونه ترا كه پروردگار جهانيانى غذا دهم؟ گويد مگر نمى

آدميزاد از  .اش آن را پيش من مييافتىدادى اكنون پاد و باو غذا ندادى! مگر نمى دانى كه اگر او را غذا مى
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آب ندادى! گويد چگونه ترا كه پروردگار جهانيانى آب بدهم؟گويد فلان بنده من از تو آب  تو آب خواستم بمن
  يافتى. خواست باو آب ندادى اگر باو آب داده بودى اكنون پاداش آن را پيش من مى

  او، تنها نشد (مولوي) من شدم رنجور- **آن كه گفت انّي مرِضت لمَ تعَد

  كاي طلوع ماه نو ديده(ديده تو) ز جيب- **وحي(آمد از حق) سوي موسي اين عتيب

  من حقم، رنجور گشتم، نامدي (مولوي)- مشرقت كردم ز نور ايزدي        

In the Day of Judgment, the Exalted God addresses man, saying: 
“O son of Adam! I got sick, but to Me you did not pay a visit!” Man 
asks, “How could I visit You, Lord of the worlds?” God says: “Do 
you not remember that such and such a servant of me was sick, but 
you didn’t visit him? Had you visited him, you would have met Me 
with him.” Then, God continues, “O son of Adam! I requested you 
to give me food, but you didn’t do what you could!” Man asks, 
“How could I offer food to You, Lord of the worlds?” God says: 
“Don’t you remember that such and such a servant of Me asked 
you for food, but to him you were rude? Had you offered him food, 
with Me you would have found it.” Then, God continues, “O son of 
Adam! I demanded you to give me water, but you hesitated to 
offer!” Man asks, “How could I give water to You, Lord of the 
worlds?” God says: “Don’t you remember that such and such a 
servant of Me asked you for water, but you refused to offer? Had 
you offered him water, with Me you would have found it.” 

  إنّ اللَّه تعالى ينزل المعونة على قدر المئونة و ينزل الصبر على قدر البلاء. 776

  دهد. ميسازد و صبر را باندازه بلا مى خداوند كمك را بقدر احتياج نازل

Verily, the Exalted God grants help to the extent of one’s need, and 
patience to the extent of one’s calamity. 

  إنّ اللَّه تعالى ينهاكم أن تحلفوا بĤبائكم. 777

  خداوند نهى كرده كه بپدران خود قسم بخوريد.

Verily, the Exalted God forbids you to swear by your ancestors.  
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إنّ اللَّه تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إنّ اللَّه تعالى يوصيكم بĤبائكم مرتّين إنّ اللَّه تعالى يوصيكم بالأقرب  778
  فالأقرب.

ار سفارش ميكند خداوند شما را در باره مادرانتان سه بار سفارش ميكند خداوند شما را در باره پدرانتان دو ب
  كند. خداوند شما را در باره نزديكان بترتيب سفارش مى

Verily, the Exalted God advises you thrice about your mothers and 
twice about your fathers, and He advises you first about your 
closer relatives.  

  نهّنّ أمهاتكم و بناتكم و خالاتكم.إنّ اللَّه تعالى يوصيكم بالنّساء خيرا فإ 779

  هاى شما هستند. خداوند شما را در باره زنان به نيكى سفارش ميكند، زيرا زنها مادران و دختران و خاله

Verily, the Exalted God advises you to be kind to women, for they 
are your mothers, daughters and aunts. 

  يحب الجمال.إنّ اللَّه جميل  780

  خداوند زيباست و زيبائى را دوست دارد.

  كي جوان نو گزيند پير زال؟ (مولوي)- **او جميل است و محب للجمال

Verily, the Exalted God is beautiful and loves beauty.  

الأرض فجعل منها في إنّ اللَّه خلق يوم خلق السموات و الأرض مائة رحمة كلّ رحمة طباق ما بين السماء و  781
الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها و الوحش و الطيّر بعضها على بعض و أخرّ تسعا و تسعين فإذا كان 

  يوم القيامة أكملها بهذه الرّحمة.

خداوند روزى كه آسمانها و زمين را آفريد صد رحمت بيافريد كه هر يك از آنها ميان زمين و آسمان را پر 
كى را در زمين قرار داد كه بوسيله آن مادر بفرزند مهربانست و وحش و طير بيكديگر مأنوسند و نود ميكند و ي

  و نه رحمت را نگه داشته و همين كه روز قيامت شود اين يك رحمت را نيز بر آن بيفزايد.

  عكس عفوت اي ز تو هر بهره اي (مولوي)-**عفو هاي جمله عالم ذره اي

Verily, the Exalted God created one hundred sets of mercy the day 
he created the heavens and earth, every one of which covering the 
distance between the earth and sky, and placed one of them on the 
earth for mothers to be kind to their children and for wild animals 
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and birds to be used to each other. He has kept ninety nine sets of 
mercy for the Day of Judgment to be completed by the mentioned 
one. 

  إنّ اللَّه عزّ و جلّ أحب الكذب في الصلاح و أبغض الصدق في الفساد. 782

  از راست فساد انگيز بيزار است.خداوند دروغ مصلحت آميز را دوست دارد و 

Verily, the Great, Powerful God loves a white lie and detests a 
sedition inciting truth. 

  إنّ اللَّه عند لسان كلّ قائل، فليتّق اللَّه عبد، و لينظر ما يقول. 783

  ميگويد.خداوند ناظر زبان هر گوينده ايست بنده بايد از خدا بترسد و ببيند چه 

Verily, God is heedful of the tongues of all who talk and thus, 
(God’s) servants should fear Him and care for what they say. 

  إنّ اللَّه لا يؤاخذ المزاّح الصادق في مزاحه. 784

  .خداوند شوخى را كه در شوخى خود راستگو باشد مؤاخذه نميكند

Verily, God will not call to account a joker who is truthful in his 
joking.  

  إنّ اللَّه لا يرحم من عباده إلاّ الرّحماء. 785

  خداوند فقط ببندگان رحيم خود رحم ميكند.

Verily, God is not merciful to anybody but the merciful.  

  إنّ اللَّه لا يقبل عمل عبد حتّى يرضى قوله. 786

  .عمل بنده را نميپذيرد مگر آنكه از گفتار وى خشنود باشد خداوند

Verily, God does not accept (His) servants’ deeds unless He gets 
satisfied with their words. 

  إنّ اللَّه لم يضع داء إلاّ وضع له شفاء. 787

  خدا دردى پديد نياورده جز آنكه علاجى براى آن قرار داده است.
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  از پي هر درد درمان آفريد (مولوي)-پيغمبر كه يزدان مجيد **گفت

  چون دواي درد(رنج) سرما پوستين (مولوي)- **هر مرض دارد دوا، مي دان يقين

Verily, God does not give rise to any disease unless He first offers 
its cure. 

  م.إنّ اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلاّ الهر 788

  خداوند دردى پديد نياورده جز آنكه علاجى براى آن قرار داده بجز پيرى.

Verily, God has not given rise to any disease unless He has first 
offered its cure, save old age. 

  هو الموت.إنّ اللَّه لم ينزل داء إلاّ أنزل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله، إلاّ السام و  789

خداوند دردى پديد نياورده جز اينكه دوائى براى آن فرستاده هر كه آن را بداند بداند و هر كه نداند نداند 
  . بجز مرگ

Verily, God has not given rise to any disease unless He has first 
offered its cure, (whether or not people know about it) save death. 

  إنّ اللَّه ليدرء بالصدقة سبعين ميتة من السوء. 790

  خداوند بوسيله صدقه هفتاد قسم مرگ بد را دفع ميكند.

Verily, God wards off seventy forms of bad death through charity.  

  إنّ اللَّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرّبة فيحمده عليها. 791

شود باينكه غذا بخورد و خدا را سپاس گزارد، يا آب بياشامد و خدا را سپاس  اوند از بنده خشنود مىخد
  گزارد.

Verily, God gets satisfied with the servants who eat and drink and 
are thankful to Him for that. 

  إنّ اللَّه ليؤيد هذا الدين بالرّجل الفاجر. 792

  دين را بمرد بدكار يارى ميكندخداوند اين 

Verily, God will support this religion through a sinful man.  
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  إنّ اللَّه يبتلي عبده المؤمن بالسقم حتّى يكفرّ عنه كلّ ذنب. 793

  كند تا همه گناهان او بريزد. خداوند بنده مؤمن خود را بمرض مبتلا مى

Verily, God afflicts His faithful servant with a disease to let him find 
(of all his sins) release. 

  إنّ اللَّه يبغض السائل الملحف. 794

  خداوند گداى سمج را دشمن دارد.

Verily, God detests cheeky beggars.  

  إنّ اللَّه يبغض الشيّخ الزّاني و الغني الظّلوم و الفقير المختال. 795

  ثروتمند ستمكار و فقير متكبر را دشمن دارد. خداوند پير زناكار و

Verily, God detests the adulterous old, the cruel rich and the 
arrogant poor. 

  إنّ اللَّه يبغض كلّ عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. 796

  خداوند هر كس را كه بكار دنيا دانا و در كار آخرت نادان است دشمن دارد.

Verily, God detests those who are expert in worldly affairs but 
ignorant about otherworldly matters. 

  إنّ اللَّه يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه و يبغض البؤس و التبّاؤس. 797

هار فقر بيزار خدا دوست دارد كه وقتى به كسى نعمت داد اثر نعمتش بر او آشكار ديده شود و از فقر و اظ
  است.

Verily, God likes to see the effect of His blessings on the blessed, 
and detests poverty and declaring it. 

  إنّ اللَّه يحب الأبرار الأخفياء الأتقياء. 798

  خدا نيكوكاران گمنام پرهيز كار را دوست دارد.

Verily, God loves the unknown pious, benevolent people.  
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ء الشهّوات و الكامل عند نزول الشبّهات يحب السماحة و لو على  إنّ اللَّه يحب البصر الناّقد الناّفذ عند مجي 799
  تمرة و يحب الشجّاعة و لو على قتل حية.

بخشش را خداوند چشمى را كه بهنگام شهوت باريك بين و پيش بين و بهنگام شبهه دقيق است دوست دارد و 
  اگر چه يك خرما باشد و شجاعت را اگر چه بكشتن مارى باشد دوست دارد.

Verily, God loves an eye which is acute and critical at times of 
passion and sharp at time of suspicion. He loves generosity even if 
it is a date, and loves bravery even if it is killing a snake. 

  إنّ اللَّه يحب الشاّب الذّي يفني شبابه في طاعة اللَّه. 800

  خداوند جوانى را كه عمر خود را در عبادت خدا بسر ميبرد دوست دارد.

Verily, God loves the youth who spend their lives in the worship of 
Him.  

  إنّ اللَّه يحب الملحين في الدعاء. 801

  اصرار ميورزند دوست دارد. خداوند كسانى را كه در كار دعا

Verily, God loves those who insist in praying.  

  إنّ اللَّه يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تترك معصيته. 802

  .خداوند دوست دارد كارهائى را كه روا داشته انجام دهند چنان كه دوست دارد از نافرمانى او چشم بپوشند

Verily, God likes people to do what He has made lawful as He likes 
them to connive at what He has made unlawful. 

  إنّ اللَّه يحب كلّ قلب حزين. 803

  خداوند دل غمگين را دوست دارد.

  بهر ترس قيامت.=خداي تعالي دوست دارد هر دلي را كه اندوهگين بود از 704حديث -**شهاب الاخبار

  از دو عالم ناله و غم بايدش (مولوي)-**نالم ايرا ناله ها خوش ايدش

Verily, God loves sad hearts.  
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  .)حديث: حسين بن علي ع( إنّ اللَّه يحب معالي الامور و أشرافها و يكره سفسافها 804

  خداوند چيزهاى بلند و شريف را دوست دارد و از چيزهاى پست بيزار است.

=خداي تعالي دوست دارد كارهاي بزرگ و دوست ندارد كارهاي خسيس. 705حديث -**شهاب الاخبار
  يعني: ثواب دهد آن مسلماني را كه بلند همت بود و نكوهش كند آن بنده يي را كه دون همت بود.

Verily, God loves noble affairs and detests cheap matters.  

  القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. إنّ اللَّه يحيى 805

  باران آسمان زنده مى سازد.ه خداوند دلهاى مرده را بنور حكمت حيات ميبخشد چنان كه زمين را ب

Verily, God enlivens dead hearts by the light of wisdom as he 
refreshes the earth by the rain of heavens.  

  إنّ اللَّه يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبين. 806

  خداوند از بنده شرم دارد كه دستهاى خود را بسوى او بلند كند و آن را نوميد باز گرداند.

Verily, God is bashful to make hopeless a servant who has lifted his 
hands towards Him. 

  دنيا على نية الآخرة و أبى أن يعطى الآخرة على نية الدنيا.إنّ اللَّه يعطى ال 807

  دهد. نمى خداوند دنيا را بنيت آخرت مى دهد ولى آخرت را به نيت دنيا

Verily, God bestows the world (on His servants) on account of their 
want of the next world, but bestows not the next world on account 
of their want of this world. 

  إنّ اللَّه يغار للمسلم على المسلم فليغر. 808

  د.ننيز بايد غيرت ببرنها  آغيرت ميبرد،  انانخداوند براى مسلم

  برد در غيرت برين عالم سبق (مولوي)-**جمله عالم زان غيور آمد كه حق

  شكناك (مولوي)از غيوري رسول ر - **زان كه واقف بود آن خاتون پاك
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=خداي تعالي خشم گيرد بر بنده اي كه ظلم كند بر مسلمانان. مسلمان را گو: نيز 714حديث -شهاب الخبار
  ترا بايد كه غيرت و حميت بود.

Verily, God is zealous about Muslims and they should be zealous 
as well. 

  إنّ اللَّه ينهيكم عن قيل و قال. 809

  شما را از گفتگوهاى بيهوده نهى كرده است.خداوند 

Verily, God has forbidden you to engage in idle talks.  

  إنّ الذّي يأكل أو يشرب في آنية الفضةّ و الذهّب إنّما يجرجر في بطنه نار جهنمّ. 810

  آشامد آتش جهنم را در شكم خود فرو ميبرد. كسى كه در ظرف نقره و طلا ميخورد و مى

Verily, he who uses gold and silver containers for eating and 
drinking, fills his belly with the fire of Hell. 

  إنّ الذّي يجرّ الثّوب خيلاء لا ينظر اللَّه إليه يوم القيمة. 811

  كسى كه از روى تكبر جامه خود را ميكشد خدا روز رستاخيز بدو نمينگرد.

=آن عاقلي كه جامه به پا مي كشد از تكبر، و برين گناه بميرد، خداي تعالي ويرا 698 حديث-شهاب الاخبار
  آن گناه نيامرزد، روز قيامت، لابد(به ناچار) عقوبت اين گناه به وي رسد.

In the Day of Judgment, God will not attend the one who collects 
his/her dress (from people) out of vanity. 

  ء. إنّ الماء طهور لا ينجسه شي 812

  آب پاكست و چيزى آن را نجس نميكند.

Verily, water is (ceremonially) clean and nothing can make it 
defiled.  

  ء إلاّ ما غلب على ريحه و طعمه و لونه. إنّ الماء لا ينجسه شي 813

  .تغيير دهد آب را چيزى نجس نميكند جز آنچه بو و مزه و رنگ آن را
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Verily, nothing makes water defiled save what can change its smell, 
taste and color. 

  إنّ المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. 814

  روزه دار ميرسد.در روز شب گزار و در مؤمن بوسيله خوش خلقى به مقام نماز 

Verily, a believer can through -temperedness reach the status of 
those who keep fast during days and stand up to prayer at nights. 

استودع و لا يحسد و لا   إنّ المؤمن من عباد اللَّه لا يحيف على من يبغض و لا يأثم فيمن يحب و لا يضيع ما 815
 يتنابز بالألقاب في الصلوة متخشعّا إلى الزكّاة مسرعا في يطعن و لا يلعن و يعترف بالحقّ و إن لم يشهد عليه و لا

الزلاّزل وقورا في الرّخاء شكورا قانعا بالذّي له لا يدعي ما ليس له و لا يغلبه الشحّ عن معروف يريده، يخالط 
  تصر له.الناّس كي يعلم و يناطق النّاس كي يفهم و إن ظلم و بغي عليه صبر حتّى يكون الرحّمن هو الذّي ين

بر دشمنان ستم نمى كند و براى رعايت دوستان مرتكب گناه از عبادت كنندگان الهي است كه بنده مؤمن 
 ،نميشود. امانت را تلف نمى كند. حسود و بدگو و لعنتگر نيست حق را ميگويد اگر چه از او شهادت نخواهند

سريع است. در مصيبت موقر و بهنگام نعمت  تدر نماز خاشع است و در كار زكا ،جا به كار نميبرد لقبهاى بى
دارد با مردم  جويد بخل او را از كار نيك باز نمى شاكر است بدان چه دارد قانع است و آنچه ندارد نمى

ها گفتگو ميكند تا چيز بفهمد اگر ستمى ديد و بر او تجاوزى شد صبر  آميزش ميكند تا چيز ياد گيرد و با آن
  از او دفع كند.ميكند تا خداوند ستم را 

A believer is a servant of God who doesn’t oppress his enemies nor 
does he commit sins for the sake of his friends, who keeps trusts 
intact and refrains jealousy, sarcasm and cursing others, who tells 
the truth though not called to bear witness and calls not people 
with bad names, who observes humility in prayers, hastens in 
paying his due alms, keeps patient in calamities and thanks (God) 
in affluence, who is content with what he has and claims not what 
he doesn’t, who doesn’t stop doing good deeds due to misery, who 
keeps company with people to learn and talks to them something to 
learn, and who forebears oppression and tyranny, awaiting the 
merciful God to give him victory. 

  ناء.إنّ المؤمن يوجر في نفقته كلهّا إلاّ شيئا جعله في الترّاب أو الب 816

  مؤمن از مخارج خود ثواب ميبرد جز آنچه بخاك سپارد يا ساختمان كند.

Verily, believers will be rewarded for all they expend, save what 
they amass under the ground or spend for building (a house). 
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  إنّ المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. 817

  مؤمن شيطان خود را لاغر مى كند چنان كه يكى از شما اشتر خود را در سفر لاغر ميكند.

Verily, a believer makes abnormally thin the Satan appointed for 
him (her) just as you make your camel skinny in journeys. 

  إنّ المؤمن يجاهد بسيفه و لسانه. 818

  بان خود جهاد ميكند.مؤمن با شمشير و ز

Verily, a believer struggles in the way of God by his sword as well 
as his tongue. 

  إنّ المتحابين في اللَّه في ظلّ العرش. 819

  ها كه در راه خدا دوستى ميكنند در سايه عرش جاى دارند. آن

Verily, those who love for God’s sake will rest under the shade of 
the (Divine) Throne. 

  إنّ المرء كثير بأخيه و ابن عمه. 820

  شود. انسان با برادر و عموزاده خود بسيار مى

=المرء كثير باخيه=يعني مردي كه ويرا برادري هم پشت بود، وي بسيار بود 153حديث -**شهاب الاخبار
  بدان يك برادر.

Verily, (one single) man makes a large circle in the company of his 
brothers and cousins. 

إنّ المرأة تقبل في صورة شيطان و تدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإنّ  821
  ذلك يرد ما في نفسه.

ت آورد پيش آيد و بصورت شيطان ميرود وقتى يكى از شما زنى ديد كه ويرا بشگف زن بصورت شيطان مى
  آنچه در دل دارد از ميان ميرود.  همسر خود رود زيرا بدين وسيله

Verily, women come (upon you) and leave you in the guise of 
satans. Thus, when you see a woman who impresses you, 



180  

 

approach your wife, for this causes the disappearance of what has 
occurred to your heart. 

  إنّ المرأة تنكح لدينها و مالها و جمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. 822

  و جمالش گيرند زن دين دار بجوئيد.زن براى دين و مال 

Verily, women are married for their wealth, faith and beauty. Do 
marry a faithful woman. 

  يوم قد مضى أحصي فيه عمله فختم عليه و يوم قد بقى فلا يدري لعلهّ لا يصل إليه. إنّ المرء بين يومين 823

انسان ميان دو روز است روزى كه گذشته و اعمالش بحساب آمده و مختوم گشته و روزى كه باقى مانده ولى 
  داند شايد بĤن روز نرسد. چه مى

Verily, man lives between two days a past and finished day, for 
which his deeds have been recorded, and a day left which he may 
not join. How does he know? 

إنّ المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها و بها عوج و إن ذهبت  824
  تقيمها كسرتها و كسرها طلاقها.

ه اى و اگر خواهى ب هيچ وجه راستى پذير نيست اگر با كجى او بسازى ساخته اى خلق شده كه به زن از دنده
  باز آرى او را ميشكنى و شكستنش طلاق دادن است. او را راستي

Verily, women have been created in such a way that can never in 
the straight path stay. If you get along with their perversion, that 
will be all right but if you wish to release them from crookedness 
(perversion), you will break them, and breaking means divorce. 

  إنّ المرأة خلقت من ضلع و إنكّ إن ترد إقامة الضّلع تكسرها فدارها تعش بها. 825

او زندگى  كنى آن را ميشكنى پس با او مدارا كن كه بااى خلق شده اگر بخواهى دنده را راست  زن از دنده
  كنى.

Verily, women have a crooked mould. If you wish to remove this 
crookedness, you will ruin them. So, get along with them to 
continue living with them. 

  الجنةّ حتّى يرجع.إنّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة  826
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  بهشت قدم ميزند. بوستانمسلمان وقتى بعيادت برادر مسلمان خود ميرود تا هنگامى كه كه باز گردد در

When a Muslim pays a visit to his brother in faith, he is actually 
walking in garden of Paradise until he returns. 

  و إنهّ من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. إنّ المصلّي ليقرع باب الملك 827

  شود. را بكوبد عاقبت بروى او باز مى بدريك را مى كوبد و هر كه پيوسته  الهي ب(رحمت)نمازگزار در

  عاقبت زان در برون آيد سري (مولوي)-**گفت پيغمبر كه چون كوبي دري

  بر در حق كوفتن حلقه وجود-**گفت پيغمبر ركوع است و سجود

  بهر او دولت سري بيرون كند (مولوي)-حلقه آن در هر آن كو مي زند       

  پرّ فكرت زن كه شهبازت كنند (مولوي)-**چون درِ معني زني، بازت كنند

Verily, performers of prayers knock at the Lord’s door, and 
whoever knocks at a door unceasingly, will find a way (to the 
house) finally. 

  إنّ المظلومين هم المفلحون يوم القيامة. 828

  ستم ديدگان در روز رستاخيز رستگارانند.

Verily, the oppressed are the prosperous in the Day of Judgment.  

الذّين يعدلون إنّ المقسطين عند اللَّه يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرّحمن و كلتا يديه يمين،  829
  في حكمهم و أهليهم و ما ولّوا.

دادگران روز رستاخيز در پيشگاه خدا بر منبرهاى نورند كه طرف راست وى جاى دارند و هر دو دست خدا 
  د.نداد رفتار ميكنه راست است دادگران كسانى هستند كه در حكم خود و در باره كسان و زير دستان خود ب

Verily, the just (i.e. those who practice justice as to their 
judgments, their kin and their subordinates) will in the Day of 
Judgment stand on light pulpits in the presence of God, on His 
right side, and both His sides are right. 

  يطلب.إنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما  830
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  جويد رضايت دارند. فرشتگان بالهاى خود را براى طالب علم پهن ميكنند زيرا از آنچه مى

Verily, being pleased with what the seekers of knowledge seek, 
angels spread their wings in modesty for them. 

  منصرفين.إنّ الميت إذا دفن سمع خفق نعالهم إذا ولّوا عنه  831

  را كه از قبر وى باز ميگردند خواهد شنيد. مردمانوقتى مرده را بخاك سپارند، صداى كفش 

When a dead person is buried, s(he) can hear the walking sound of 
those leaving his (her) grave. 

  إنّ الميت يعرف من يحمله و من يغسله و من يدليّه في قبره. 832

  كسى را كه بلندش كند و كسى را كه غسلش دهد و كسيرا كه در قبرش نهد ميشناسد.مرده 

Verily, the dead can recognize those who carry him (her), those 
who perform his (her) ceremonial wash and those who bury him 
(her). 

  أوشك أن يعمهم اللَّه بعقاب منه. إنّ الناّس إذا رأوا الظاّلم فلم يأخذوا على يديه 833

  وقتى مردم ستمگر را ديدند و او را از ستم باز نداشتند بيم آن مى رود كه خدا همه را بعذاب خود مبتلا كند.

Verily, when people come across a tyrant and do not stop him from 
oppression, God will undoubtedly punish them all (for his tyranny). 

  إنّ الناّس لا يرفعون شيئا إلاّ وضعه اللَّه تعالى. 834

  مردم چيزى را برترى ندهند جز آنكه خدا آن را تنزل دهد.

Verily, the Exalted God will cause to descend whatever people may 
cause to ascend (against His will). 

  من خلق حسن.إنّ الناّس لم يعطوا شيئا خيرا  835

  اند. بمردم چيزى بهتر از اخلاق نيك نداده

  هيچ اهليت به از خُلق نكو (مولوي)-**من نديدم در جهان جست و جو
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Verily, nothing better than good morals have been bestowed on 
people.  

  إنّ الود يورث و العداوة تورث. 836

  دوستى موروثى است و دشمنى موروثى است.

Verily, friendship and enmity are both inheritable.  

  إنّ الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. 837

  فرزند موجب بخل و ترس ونادانى و غم است.

Verily, children are the cause of man’s misery, fear, ignorance and 
sorrow. 

القرآن و يقولون: نأتي الامراء فنصيب من دنياهم و  إنّ أناسا من أمتي يستفقهون في الدين و يقرءون 838
  نعتزلهم بديننا و لا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلاّ الشّوك، لا يجتنى من قربهم إلاّ خطايا.

كسانى از امت من در كار دين دانش جويند و قرآن خوانند و گويند پيش اميران رويم و از مقامشان بهره گيريم 
 )Astragalusبوته گَون( شود همان طور كه از  ها بركنار نگه داريم ولى چنين چيزى نمى ا از آنو دين خود ر

  بهره نميتوان برد.غير عمد جز خار نمى توان چيد از نزديكى اميران نيز جز گناه 

Verily, a group of my people seek the knowledge of religion, recite 
the Quran and say, “We join rulers to avail ourselves of their 
worldly possessions and we keep our faith intact in their 
company”, but this is impossible, for as from Astragalus bushes 
nothing but thorn can be obtained, nearness to rulers avails them 
nothing but unintentional sins. 

  إنّ أهل الجنةّ ليتراءون أهل الغرف في الجنةّ كما تراءون الكواكب في السماء. 839

  بينند كه شما ستارگان آسمان را ميبينيد. هاى بالا را چنان مى اهل بهشت صاحبان غرفه

Verily, the dwellers of Paradise see the residents of higher 
chambers as the stars you see in the sky. 

إنّ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة و إنّ أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في  840
  الآخرة و إنّ أول أهل الجنةّ دخولا هم أهل المعروف.



184  

 

همه  از قبلنيكوكاران اين جهان نيكوكاران آن جهانند و بدكاران اين جهان بدكاران آن جهانند و نيكوكاران 
  آيند. بهشت درمىه مردم ب

Verily, the good doers in this world will be the good doers in the 
Hereafter, just as the evildoers of here will be the evildoers of the 
Hereafter, and the good doers will be the first group of people to 
enter Paradise. 

  أهل الشبّع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. إنّ 841

  سيران اين جهان گرسنگان آن جهانند.

Verily, the satiated people of this world will be the hungry ones of 
the next. 

  إنّ أوثق عرى الإسلام أن تحب في اللَّه و تبغض في اللَّه. 842

را براى خدا دشمن  كسيهررا براى خدا دوست دارى و  كسيهرمحكمترين دستاويزهاى اسلام اين است كه 
  دارى.

Verily, the strongest handhold in Islam is to like and dislike for 
God’s sake. 

  إنّ أول ما يجازى به المؤمن بعد موته أن يغفر لجميع من تبع جنازته. 843

اند آمرزيده  دهند اينست كه همه كسانى كه دنبال جنازه او رفته پاداشى كه پس از مرگ بمؤمن مىنخستين 
  شوند.

Verily, the first reward for a believer after his (her) death is the 
forgiveness of God for all participants in his (her) burial 
procession. 

  عة كذاّبين فاحذروهم.إنّ بين يدي السا 844

  ها حذر كنيد. پيش از رستاخيز دروغگويان پديدار ميشوند از آن

Verily, the greatest liars will appear before the Resurrection. Avoid 
the company of them. 

  إنّ حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشّمس الجليد. 845
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  نان كه آفتاب يخ را آب مى كند.خوش اخلاقى گناه را محو ميكند چ

Good-naturedness makes one’s faults vanish as the Sun causes ice 
to perish. 

  إنّ حسن الظّنّ باللَّه من حسن عبادة اللَّه. 846

  گمان خوب بخدا داشتن از خوب عبادت كردن اوست.

Verily, being optimistic about God is an indication of being a good 
worshipper of Him. 

  إنّ حسن العهد من الإيمان. 847

  رعايت پيمان از لوازم ايمان است.

Verily, keeping one’s promise is indicative of having faith.  

  إنّ حقاّ على اللَّه أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلاّ وضعه. 848

  بالا نبرد جز اينكه آن را تنزل دهد.بر خدا لازم است كه چيزى از دنيا را 

Verily, God has the claim on making something descend after 
having let it ascend. 

  إنّ حقاّ على المؤمنين أن يتوجع بعضهم لبعض كما يألمّ الجسد الرّأس. 849

  شود. مؤمنان بايد از رنج يك ديگر متألم شوند چنان كه تن از رنج سر متأثر مى

Verily, believers should sorrowful at each other’s suffering remain 
just as body feels head’s pain. 

  إنّ خيار عباد اللَّه الموفون المطيبون. 850

  ها هستند كه بوعده وفا كنند و بوى خوش بكار برند. بهترين بندگان خدا آن

Verily, the best servants of God are the keepers of promise and the 
users of perfume. 

  إنّ ربك يحب المحامد. 851
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  .خداى تو ستايش را دوست دارد

Verily, your Lord loves (His servant’s) praise.  

  إنّ ربي أمرني أن يكون نطقي ذكرا و نظري عبرا. 852

  عبرت.پروردگارم بمن فرمان داده كه سخنم ذكر باشد و نظرم مايه 

Verily, my Lord has ordered me: in remembrance of Him to talk, and 
my sight be admonitory. 

إنّ روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتّى تستكمل أجلها و تستوعب رزقها فاتّقوا اللَّه و أجملوا  853
  بمعصية اللَّه فإنّ اللَّه تعالى لا ينال ما عنده إلاّ بطاعته.في الطّلب و لا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزّق أن يطلبه 

 كه هيچ كس نميميرد جز آنكه روزش بپايان برسد و روزى خود را تمام كند پس از به من آموختروح القدس 
خدا بترسيد و در طلب معتدل باشيد و اگر روزى يكى از شما دير رسيد آن را بوسيله معصيت خدا نجويد زيرا 

  پيش خداست جز بوسيله اطاعت او بدست نمى آيد. آنچه

Verily, the Holy Spirit instructed me that nobody dies before a 
predetermined time and before receiving his (her) sustenance in 
full. So, fear God and be moderate in seeking your sustenance, and 
if it is left off, seek it not through unlawful means, for what is with 
God for you cannot be gained but through obedience to Him. 

  إنّ شرّ الناّس منزلة عند اللَّه يوم القيمة من يخاف الناّس من شرّه. 854

  بدتر از همه مردم پيش خدا روز قيامت كسى است كه مردم از شر او بترسند.

Verily, the worst people to God in the Day of Judgment are those 
whom others fear the most (in this world). 

  إنّ شرّ الناّس يوم القيمة عند اللَّه من فرقه الناّس اتّقاء فحشه. 855

  نند.بدتر از همه مردم پيش خدا روز قيامت كسى است كه مردم از بيم بد زبانيش از او حذر ك

Verily, the worst ones to God in the Day of Judgment are those with 
whom people keep distance due to their scurrility. 

  إنّ صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتّى يقضيه. 856
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  دار تسلط دارد تا هنگامى كه قرض خود را بپردازد. طلبكار بر قرض

Verily, creditors have dominance over debtors until their debts are 
paid.  

  إنّ صاحب المكس في الناّر. 857

  در جهنم است.)حاكمان ظالم( مأمور ماليات

Verily, Hell will be the abode of tax-takers (of oppressive rulers).  

  لعمر و إنّ صنائع المعروف تقي مصارع السوء.إنّ صدقة السرّ تطفي غضب الربّ و إنّ صلة الرّحم تزيد في ا 858

صدقه نهان خشم خدا را فرو مينشاند و نيكى با خويشاوندان عمر را افزون ميكند و كارهاى نيك از مرگهاى بد 
  جلوگيرى ميكند.

Verily, hidden charity quenches God’ wrath, kindness to kin 
prolongs one’s life, and benevolent deeds stop tragic death. 

  إنّ عذاب هذه الامة جعل في دنياها. 859

  اند. عذاب اين امت را در دنيا قرار داده

Verily, the punishment of this people(Muslims) is given in this very 
world. 

  إنّ علما لا ينتفع منه لكنز لا ينفق منه. 860

  است كه از آن خرج نكنند. دانشى كه از آن سود نبرند مثل گنجى

Verily, the knowledge, which nobody gains, is like unto a treasure, 
which untouched remains. 

  إنّ غلاء أسعاركم و رخصها بيد اللَّه. 861

  گرانى و ارزانى قيمتهاى شما بدست خداست.

Verily, God decrees low and high prices.  

  مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه و إذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا و هي القلب.إنّ في الجسد  862
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در تن پاره گوشتى است كه وقتى بصلاح گرايد تمام تن بصلاح آيد و وقتى فاسد شود همه تن فاسد شود و آن 
  قلبست.

Verily, there is a lump of flesh in the body, which will guide the 
whole body if guided aright, but will ruin the whole body if misled   
it is man’s heart. 

  إنّ في الجنةّ بيتا يقال له بيت الأسخياء. 863

  اى هست كه آن را خانه سخاوتمندان نامند. در بهشت خانه

Verily, there is a house in Paradise called ‘house of the generous.’  

  الجنةّ دارا يقال لها دار الفرج لا يدخلها إلاّ من فرّح يتامى المؤمنين.إنّ في  864

نامند و جز كسانى كه يتيمان مؤمنان را خوشحال كرده  "خانه خوشحالى"اى هست كه آن را  در بهشت خانه
  باشند، وارد آن نميشوند.

Verily, in Paradise there is a house called `house of happiness’ 
where nobody will be given entrance save those who have pleased 
the believers’ orphans.  

  إنّ في الجنةّ درجة لا ينالها إلاّ أصحاب الهموم. 865

  اى هست كه جز غم ديدگان بدان نميرسند. در بهشت درجه

Verily, in Paradise there is a status, which nobody reaches save the 
distressed. 

إنّ في الجنةّ لسوقا ما فيها شراء و لا بيع إلاّ الصور من الرّجال و النّساء فإذا اشتهى الرّجل صورة دخل  866
  فيها.

در بهشت بازارى هست كه در آن جا چيزى براى خريد و فروش نيست جز تصوير مردان و زنان و وقتى كسى 
  شود. تصويرى را پسندد مانند آن مى

Verily, in Paradise there is a bazaar wherein nothing is bargained 
save pictures of men and women, and as soon as one becomes 
fond of a picture, he (she) turns like unto it. 
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  إنّ في الجنةّ مائة درجة لو أنّ العالمين اجتمعوا في إحداهنّ لو سعتهم. 867

  ها مجتمع شوند در آن جاى گيرند. هست كه اگر جهانيان در يكى از آن طبقه)( در بهشت صد درجه

Verily, in Paradise there are one hundred places (categories) of 
residence, each so vast to contain the entire population of the 
world. 

  خطر على قلب أحد.إنّ في الجنةّ ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا  868

  در بهشت چيزها هست كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه در خاطر كسى گذشته است.

  گفت نور غيب را يزدان چراغ (مولوي)- **ورنه عينُ رأتَ چه جاي باغ

  ليك گفتم لايق هديه شويد- **من نمي گويم مرا هديه دهيد

  آن را نيارد نيز خواست (مولوي)كه بشر -كه مرا از غيب، نادر هديه هاست        

  تا نمايد وجه لاعينُ رأتَ (مولوي)-**قرض ده، كم كن ازين لقمه تنت

  لا سمع اذُنُُ و لا عينُ بصر (مولوي)-**باشد آنگه ازدواجات دگر

  مي دهد ملكي برون از وهم ما (مولوي)-**مي ستاند اين يخ جسم فنا

  كانَ نگنجد در زبان و در لغت (مولوي)-رأَت**آن دهد حقشان كه لا عين 

Verily, in Paradise there are things which have never been seen or 
heard, and have never to anyone’s mind occurred. 

  إنّ في الحجم شفاء. 869

  حجامت مايه شفاست.

Verily, venesection brings cure.  

  سوى الزكّاة.إنّ في المال حقاّ  870

  هست. (صدقه نافله/مستحبي) ىحقّدر مال بجز زكات (كه واجب است)

Verily, there is a claim on one’s wealth besides poor rate.  
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  إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب. 871

  سخنان گوشه دار وسيله رهائى از دروغ است.

    گفته آيد در حديث ديگران -دلبران  خوشتر آن باشد كه سرّ **

Verily, ironic remarks save one from telling lie. 

** It is better that the lovers' secret should be told in the talk of 
others.(Mowlavi)  

  إنّ قلب ابن آدم مثل العصفور ينقلب في اليوم سبع مرّات. 872

  شود. هفت بار دگرگون مىدل آدميزاد چون گنجشك است و هر روز 

Verily, man’s heart is like unto a sparrow. It changes seven times a 
day. 

  إنّ قليل العمل مع العلم كثير و كثير العمل مع الجهل قليل. 873

  ست.ا كار اندك كه با بصيرت و دانش انجام گيرد بسيار است و كار بسيار كه با نادانى صورت پذيرد اندك

A little bit of action accompanied by knowledge is useful, and a lot 
of deeds followed by ignorance is of no use. 

  إنّ كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من الناّر. 874

  وغ بندد در آتش جاى گيرد.دروغ بستن بر من مثل دروغ بستن بر ديگرى نيست هر كه بعمد بر من در

Verily, inventing lies about me is not tantamount to that about 
others and thus, whoever belies me purposefully, will reside in Fire 
(in the Hereafter). 

  إنكّ إن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالةّ. 875

  .نياز باشند بهتر است كه محتاج باشند اگر پس از تو اطفالت بى

Verily, it would be better for your offspring to be rich than poor 
after you. 

  إنكّ لا تدع شيئا اتقّا اللَّه إلاّ أعطاك اللَّه خيرا منه. 876
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  اگر از ترس خدا از چيزى درگذرى خداوند بهتر از آن را بتو خواهد داد.

Verily, God will bestow on you things better than what you connive 
at out of fear of Him. 

  إنّكم لن تسعوا الناّس بأموالكم و لكن سعوهم بأخلاقكم. 877

  رسد پس با اخلاق خود همه را خرسند كنيد. مال شما بهمه مردم نمى

Verily, you cannot please people with your wealth. So, please them 
with your good manners. 

  إنّ للتّوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق و المغرب لا يغلق حتّى تطلع الشّمس من مغربها. 878

  توبه درى دارد كه پهناى آن مانند وسعت مشرق و مغرب است و تا خورشيد از مغرب طلوع نكند بسته نميشود.

  باشد تا قيامت بر وري (مولوي) باز-**توبه را از جانب مغرب دري

  تا در توبه بر او بسته شده ست (مولوي)-**عاشق است او را قيامت آمده ست

Verily, there is a door to repentance, vast to the extent of East from 
West, which gets closed only if the Sun happens to rise from the 
West. 

  بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية اللَّه.إنّ لجهنّم  879

  اى دارد كه فقط كسانى كه خشم خود را بگناه خدا فرو نشانده باشند از آن داخل ميشوند. جهنم دروازه

Verily, there is a door to Hell, which nobody passes through save 
those who quench their anger by committing sins against God’s 
will. 

  إنّ لجواب الكتاب حقاّ كرد السلام. 880

  جواب نامه مانند جواب سلام لازم است.

Answering letters is as much a must as greeting someone back.  

  ء. إنّ للزوّج من المرأة لشعبة ما هي لشي 881
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  شوهر در پيش زن مقامى دارد كه هيچ چيز ندارد.

Verily, nothing (should) be more respectful to a woman than her 
husband. 

إنّ للشيّطان مصالي و فخوحا و إنّ من مصاليه و فخوخه البطر بنعم اللَّه تعالى و الفخر بعطاء اللَّه و الكبر  882
  على عباد اللَّه و اتبّاع الهوى في غير ذات اللَّه.

هاى وى اينست كه از نعمتهاى خدا مغرور شوند و به بخششهاى  له دامها و تلهها دارد و از جم شيطان دامها و تله
  او تفاخر كنند و با بندگان خدا تكبر كنند و خود در كار وى پير و هوس شوند.

Verily, Satan possesses (variegated) snares and traps which 
include being proud of the Exalted God’s blessings, glorifying 
oneself for God’s bounties, snubbing God’s servants and following 
passions in matters not divine. 

إنّ للشيّطان لمة بابن آدم و للملك لمة فأما لمة الشيّطان فإيعاد بالشرّّ و تكذيب بالحقّ و أما لمة الملك  883
د ذلك فليعلم أنهّ من اللَّه تعالى فليحمد اللَّه و من وجد الأخرى فليتعوذ فإيعاد بالخير و تصديق بالحقّ فمن وج

  باللَّه من الشيّطان.

اى، نزديكى شيطان وعده به بدى و تكذيب حق است و  اى دارد و خداوند نزديكى شيطان بĤدميزاد نزديكى
اند كه از جانب خداوند نزديكى خداوند وعده بنيكى و تصديق حق است هر كه چنين حالى در خود يافت بد

  است و او را سپاس گزارد و هر كه حال ديگر را در خود يافت از شيطان بخدا پناه ببرد.

Verily, Satan enjoys nearness to man and angels do too. The 
former suggests (to him) calling to evil and belying the truth, while 
the latter suggest calling to good and accepting the truth. Thus, 
whoever feels the second state of affairs should know that it is 
divine, and whoever finds in himself the first, should take refuge in 
God from the Satan. 

  إنّ لصاحب الحقّ مقالا. 884

و موارد  متن كتاب حقوق زنداني.(دارد شده،حقّ سخن گفتن و اعتراضفردى كه حق دارد و حق او تضييع 
  )زندان در اسلام

  =خداوند حق راهست كه بزبان خويش بخواهد، چنانكه در شرع روا بود.657حديث -**شهاب الاخبار
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He who his/her right is wasted, has the right to object and protest 
effectively.  

  للطاّعم الشاّكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر.إنّ  885

  . دار صبور است پاداش آنكه غذا ميخورد و شكر ميگزارد مانند روزه

Verily, s(he) who eats and thanks will be rewarded the same as a 
fast, patient man. 

  إنّ لكلّ أمة فتنة و إنّ فتنة أمتي المال. 886

  اى هست و بليه امت من مال است. ههر امتى را بلي

Verily, for every people there is a trial, and wealth is my people’s 
trial.  

  إنّ لكلّ دين خلقا و إنّ خلق هذا الدين الحياء. 887

  هر دينى خوى خاص دارد و خوى دين ما حياست.

بران خُوي باشند، و خوي دين و شريعت  =در هر شرعي خويي بود كه بايد كه680حديث -**شهاب الاخبار
  ما شرم داشتن از خلقان و از خداي عزّ و جلّ.

Verily, every religion has a characteristic feature, and mine is 
characterized by chastity. 

  في الآخرة. إنّ لكلّ ساع غاية و غاية ابن آدم الموت فعليكم بذكر اللَّه فإنهّ يسهلكم و يرغبّكم 888

هر رهسپارى مقصدى دارد و مقصد آدميزاد مرگ است از ياد خدا غافل مشويد كه ياد خدا كارها را آسان و 
  كند. شما را بĤن جهان راغب مى

Verily, for every traveler there is a destination, and man’s 
destination is death. Remember God, therefore, for it makes easy 
your affairs and makes you fond of the Hereafter. 

  إنّ لكلّ شجرة ثمرة و ثمرة القلب الولد. 889

  اى دارد و ميوه دل فرزند است. هر درختى ميوه
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Verily, every tree has a (kind of) fruit, and the fruit of heart is a 
child.  

  الدين الفقه و لفقيه واحد أشد على الشيّطان من ألف عابد.ء دعامة و دعامة هذا  إنّ لكلّ شي 890

  هر چيزى اساسى دارد و اساس اين دين دانش است و يك دانشمند براى شيطان از هزار عابد بدتر است.

Verily, for everything there is a basis and the basis of this religion 
(Islam) is knowledge, and one single holder of knowledge is more 
harmful to Satan than one thousand simple men of worship. 

  ء معدنا و معدن التقّوى قلوب العارفين. إنّ لكلّ شي 891

  .(=خداشناسان) استهر چيزى معدنى دارد و معدن پرهيزكارى دل عارفان

Verily, for everything there is a mine, and the mine of piety is the 
mystics’ hearts. 

ء حقيقة و ما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطاءه لم يكن  إنّ لكلّ شي 892
  ليصيبه.

هر چيزى حقيقتى دارد و بنده بحقيقت ايمان نميرسد مگر اينكه بداند كه هر چه باو رسيده ممكن نبود نرسد و 
  نرسيده ممكن نبود برسد.هر چه بدو 

No one achieves true faith unless (s)he comes to know that both 
what (s)he gains and what (s)he doesn’t are predestined for him. 

فحولها إنّ للَّه تعالى أقواما يختصهم بالنعّم لمنافع العباد و يقرهّا فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم  893
  إلى غيرهم.

خداوند را گروههاست كه نعمتهاى خويش خاص ايشان كند تا بندگان را منتفع كنند و مادام كه دهش كنند 
  نعمت را بنزد ايشان نگهدارد و چون امساك كنند از آنها بگيرد و بديگران دهد.

Verily, the Exalted God has special groups of people on whom He 
bestows His blessings to offer to His servants. He keeps His 
blessings with them as long as they practice generosity, but as 
soon as they turn out to be stingy; He withholds His blessings from 
them and showers them on others. 

  ائج الناّس، يفزع النّاس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب اللَّه.إنّ للَّه تعالى عبادا اختصهم بحو 894
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در حوائج خويش بايشان پناه برند آنها از مردمان خداوند را بندگانست كه خاص حوائج مردمان كرده است و 
  عذاب خدا ايمنند.

Verily, the Exalted God has appointed some of His servants to 
settle people’s needs, to whom people resort for their 
requirements. These servants are safe against God’s punishment. 

  إنّ للَّه عبادا خلقهم لحوائج الناّس.إنّ للَّه عبادا يعرفون الناّس بالتّوسم. 895

خداوند بندگانى دارد كه مردم را  ها را براى رفع حاجات مردم خلق كرده است. خداوند بندگانى دارد كه آن
  بفراست شناسند.

 Verily God has appointed some of His servants to settle people’s 
needs. Verily, God has some servants who are able to know the 
inner character of people through cleverness. 

  عندهم ما داموا في حوائج الناّس ما لم يملّوا فإذا ملّوا نقلها اللَّه إلى غيرهم.إنّ للَّه عند أقوام نعما يقرهّا  896

هائى دارد كه تا وقتى از انجام حوائج مردم باز نميمانند نعمت خود را پيش  خداوند پيش بعضى مردم نعمت
  د.آنها نگاه ميدارد و همين كه از اين كار باز ماندند نعمت را به اشخاص ديگر منتقل ميكن

Verily, God has trusted in some people blessings which they 
continue to hold as long as they use them to settle people’s needs, 
but which are transferred to others as soon as they stop doing so. 

.إنّ للَّه ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما  897   في المرء من الخير و الشرّّ

  خبر دهند. مردمانخداوند در زمين فرشتگانى دارد كه بزبان آدميزادگان سخن مى گويند و از بد و نيك 

Verily, God has (special) angels on the earth, who speak as men 
speak and who report men’s good and evil. 

كلّ صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التّي أو قدتموها على أنفسكم فأطفؤها إنّ للَّه ملكا ينادي عند  898
  بالصلاة.

گان برخيزيد و آتشهائى را كه بر خويشتن  اى دارد كه هنگام نماز بانگ ميزند آدميزاده خداوند فرشته
  نماز خاموش كنيد.ه ايد ب افروخته
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Verily, God has an (special) angel who calls out at the time of all 
prayers: “Rise up, O sons of Adam! And put out by prayer the fire 
you have set your souls at. 

  إنّ ما قدر في الرّحم سيكون. 899

  آنچه در شكم مادر مقدر شده شدنى است.

Verily, whatever is destined (for man) in mother’s wombs will come 
to pass. 

إنّ مثل الذّي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة  900
  فانفكّت حلقة ثم عمل أخرى فانفكّت الاخرى حتّى يخرج إلى الأرض.

را تنگ  آن كس كه كارهاى بد ميكند سپس كارهاى نيك ميكند مانند مرديست كه زره تنگ بتن دارد و نفس او
شود سپس كار نيك ديگرى مى كند و حلقه ديگرى گشوده  اى از آن گشوده مى ميكند، كار نيكى ميكند و حلقه

  افتد. مى شود تا بزمين مى

Verily, the similitude of he who commits evil deeds followed by 
good deeds is the similitude of the one who has a tight armor on, 
exerting pressure on his breathing, who does something good 
causing one single chain to loose and then goes on doing so until 
the whole armor drops down. 

  إنّ مثل الذّي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتّى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ثم أكله. 901

خود را پس ميگيرد مانند سگ است كه بخورد و وقتى سير شد قى كند و آنگاه به قى كرده خود  آنكه بخشش
  باز گردد و آن را بخورد.

  مستردِ نحله از قول رسول (مولوي)- **گشته باشد همچو سگ قي را اكول

Verily, the similitude of the one who requests back his gifts is the 
similitude of a dog which eats food to satiety, vomits it and then 
eats again what it has vomited. 

  إنّ محرمّ الحلال كمحلّل الحرام. 902

  كند. آنكه حلال را حرام ميكند مانند كسى است كه حرام را حلال مى
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Verily, he who makes the lawful unlawful is like unto the one who 
does the reverse. 

  إنّ مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا و إن قزحه و ملحه فانظر إلى ما يصير. 903

  ؟شود اند هر قدر آن را ادويه و نمك بزند بنگر آخر چه مى غذاى آدميزاد را نمونه دنيا قرار داده

The similitude of the world is the similitude of man’ food is. See 
what finally happens to it, even though more and more he salts and 
spices it. 

  إنّ معافاة اللَّه العبد في الدنيا أن يستر عليه سيئاته. 904

  بخشش خداوند نسبت ببنده در اين جهان اينست كه گناهان او را مستور دارد.

Verily, God’s forgiveness for man in this world is the concealment 
of his sins. 

  إنّ مغير الخلق كمغير الخلق إنكّ لا تستطيع أن تغير خلقه حتّى تغير خلقه. 905

آنكه ميخواهد سيرت را تغير دهد مانند كسى است كه ميخواهد صورت را تغيير دهد اگر توانستى صورت را 
  تغيير دهى سيرت را نيز تغيير توانى داد.

Verily, changing man’s nature is like unto changing his outward 
creation. If you can change the latter, you will be able to change the 
former. 

إنّ مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا تركه و مصحفا ورثه أو مسجدا  906
  أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته.بناه أو بيتا لابن السبيل بناه 

از جمله اعمال و نيكيهاى مؤمن كه بعد از مرگ بدو ميرسد دانشى است كه منتشر كرده باشد و فرزند 
اى  انهپارسائيست كه بجا گذاشته باشد و قرآنى است كه به ارث گذاشته باشد يا مسجدى كه بنا كرده باشد يا خ

كه براى كاروانيان بپا كرده باشد يا نهرى كه بكمك او جريان يافته باشد يا مالى كه در دوران صحت و حيات از 
  مال خويش جدا كرده باشد همه اينها پس از مرگ بدو ميرسد.

Verily, among the good deeds and actions of a believer, which will 
rejoin him after death are: the knowledge spread, a righteous child, 
a Quran left as inheritance, a mosque built, a house made for the 
wayfarers, a stream flown by one’s assistance and a share of one’s 
wealth set aside for the poor when one is healthy and still alive. 
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  بكم إلي أحسنكم أخلاقا.إنّ من أح 907

  تر است پيش من محبوبتر است. خلق هر كس از شما خوش

Verily, the most beloved of you to me is the most good-tempered.  

إنّ من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يظهر الجهل و يفشو الزنّا و يشرب الخمر و يذهب الرّجال و يبقي  908
  لخمسين امرأة قيم واحد. النّساء حتّى يكون

آشكار شود و زنا رواج گيرد و شراب نوشند، مردان  از علائم رستاخيز آنست كه دانش از ميان بر خيزد و جهالت
سر پرست داشته باشند. دى كه پنجاه زن يكبروند و زنان بمانند تا ح  

Verily, among the signs of the Hour (the Resurrection) are the fall of 
knowledge and the rise of ignorance, the prevalence of adultery, 
drinking wine and the increase in the number of women over men 
to the extent that one man might remain as the guardian of fifty 
women.  

  حقّ و إنّ من الحسنات عيادة المريض.إنّ من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير  909

  از گناهان بزرگ اينست كه مال ديگرى را بدون حق تصرف كنند و عيادت مريض از كارهاى نيك است.

Verily, among the most capital sins is to usurp someone’s 
properties, and paying a visit to patients is among good deeds. 

  أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و ألطفهم بأهله.إنّ من  910

  از همه مؤمنان ايمان آن كس كاملتر است كه اخلاقش نيكتر است و با كسان خود بهتر رفتار ميكند.

Verily, the most perfected believer in faith is the most good-
tempered and the kindest to one’s family. 

  م إيمان العبد أن يستثني في كلّ حديثه.إنّ من تما 911

انشاء  -اگر خدا خواهد بگويد:لزوماً (و  نشانه كمال ايمان مرد اينست كه در همه سخن خود استثنائى بياورد
  .االله)

  يش شاء االلهُ كان (مولوي)اَتسخر آمد -**چون كه خواه نفس آمد مستعان
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  مكان و لا مكان (مولوي)حاكم آمد در -**حاش لله اَيش شاء االلهُ كان

  **قول بنده، اَيش شاء االله كان بهر آن نبود كه منبل كن روان(تنبل كن در آن)

  حكم، حكم اوست مطلق جاودان (مولوي)-چون بگويند اَيش شاء االله كان        

 "(بگو:). "من فردا آن را انجام مي دهم": و هرگز در مورد كاري نگو: 24- 23كهف آيات ال 18**سوره 
اميدوارم پروردگارم "و هرگاه فراموش كردي، پروردگارت را به خاطر بياور و بگو:  "مگر اينكه خدا بخواهد

  "مرا به راهي روشن تر از اين هدايت كند.

:ما آنها را آزموديم همان گونه كه (صاحبان باغ) را آزمايش كرديم . 18-17القلم آيات   68**سوره 
   نكنند. استثنا  باغ را صبحگاهان (دور از چشم مستمندان) بچينند. و هيچ هنگاميكه سوگند كه ميوه هاي 

Verily, among the signs of one’s perfection of faith is to observe 
some degrees of exception (probability) in whatever one says 
(should say: If God Allah Wills). 
**Sura 18 The Cave-Ayas 23-24: Nor say (O, Messenger) of 
anything, "Surely, I will do such and such tomorrow." Without 
saying "If Allah wills." And mention this remeberance if you forgot 
and also say "It may be that my God will guide me nearer than this 
way to the right course." 
**Sura 68 The pen-Ayas 17-18: Verily We will punish these people 
as we did punish the owners of the garden who decided to pluck 
the fruits of the garden in the early morning when no beggers are 
around. And they did not even say "If Allah's Will." 

  ن سعادة المرء أن يطول عمره و يرزقه اللَّه الإنابة.إنّ م 912

  از لوازم سعادت مرد اينست كه زندگانى او دراز شود و خداوند توبه را نصيب وى كند.

Verily, long life and being gifted a chance by God to repent are 
indicative of one’s prosperity. 

  عند اللَّه يوم القيامة عبدا أذهب آخرته بدنيا غيره.إنّ من شرّ الناّس منزلة  915

  ايست كه آخرت خود را براى دنياى ديگرى از دست داده باشد. بدترين مردم در نظر خدا روز رستاخيز بنده

Verily, the most wicked people to God in the Resurrection Day are 
those who have lost their own eternal shares for others’ worldly 
affairs. 



200  

 

  إنّ من البيان لسحرا و إنّ من الشعّر لحكما و إنّ من القول عيا و إنّ من طلب العلم جهلا. 916

(=نارسا در بيان الكنى  ها و بعضى سخن )2215نگا حديث (بعضى بيانها سحر است و بعضى شعرها حكمت است
  ها جهالت است. جوئى است و بعضى دانش مفهوم)

  سحراً و حق گفت آن خوش پهلوان (مولوي)-**گفت پيغمبر كه انَّ في البيان

  وان كه كان را داد زر جعفري (مولوي)-**مر زبان را داد صد افسونگري

  

Verily, some statements are enchanting, some poems contain 
wisdom, some sayings are defective and some ways of seeking 
knowledge lead to ignorance. 

  إنّ من الذّنوب ذنوبا لا يكفرّها الصلاة و لا الصيام و لا الحج و لا العمرة، يكفرّها الهموم في طلب المعيشة. 917

بعضى گناهان هست كه نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمى كند فقط گرفتارى در طلب معاش آن را 
  نابود ميكند.

Verily, some sins cannot be wiped out through setting prayer; 
fasting and making minor or major pilgrimage to Mecca. They can 
only be wiped out through struggling to earn one’s sustenance. 

  إنّ من السرف أن تأكل كلّ ما اشتهيت. 918

  ميخواهى بخورى.يكى از اقسام اسراف اينست كه هر چه 

Verily, an example of extravagance is to eat whatever one likes.  

  إنّ من السنةّ أن يخرج الرّجل مع ضيفه إلى باب الدار. 919

  خوبست كه مرد با مهمان خود تا در خانه برود.

Verily, among (good) habits is to accompany guests to the house 
gate.  

إنّ من الناّس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشرّّ و إنّ من الناّس ناسا مفاتيح الشرّّ مغاليق للخير فطوبى لمن  920
  جعل اللَّه مفاتيح الخير على يديه و ويل لمن جعل اللَّه مفاتيح الشرّ على يديه.
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سى كه خداوند كليد بعضى مردم كليد خيرند و قفل شر و بعض ديگر كليد شرند و قفل خير خوشا بحال آن ك
  خير را در دست او قرار داده و بدا بحال آن كس كه خدا كليد شر را بدست او سپرده است.

Verily, some people are the key to good and are lock to evil and 
some others, the key to evil and lock to good . Thus, how good for 
those on whom God has bestowed the key to good and how bad for 
those to whom He has given the key to evil. 

إنّ من اليقين أن لا ترضى أحدا بسخط اللَّه و لا تحمد أحدا على ما آتاك اللَّه و لا تذم أحدا على ما لم  921
  يؤتك اللَّه، فإنّ الرزّق لا يجرّه حرص حريص و لا يصرفه كراهة كاره.

نسازى و بر نعمتى كه خدا داده كسيرا  شديداً ناخشنودلوازم ايمان اينست كه براى خشنودى كسان خدا را از 
سپاس نگزارى و براى آنچه خدا نداده كسى را مذمت نكنى كه روزى به آز حريصان فزونى نگيرد و به تنفر 

  كسان نقصان نپذيرد.

Verily, among the prerequisites of faith are to please nobody 
through causing God’s displease, to thank nobody for what God 
has given you, and to berate nobody for what He has withheld from 
you, for (the destined) sustenance will not increase through the 
greediness of the greedy, nor does it decrease through the 
displeasure of the displeased. 

إنّ مثل العلماء في الأرض كمثل النجّوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البرّ و البحر، فإذا انطمست  922
  النجّوم أوشك أن تضلّ الهداة.

مين كه دانشمندان در زمين مانند ستارگان آسمانند كه در ظلمات خشگى و دريا بكمك آن راه جويند و ه
  يافتگان نيز گمراه شوند. ممكن است ره ستارگان نهان شدند

Verily, the likeness of the learned on the earth is the likeness of the 
stars in the heavens through which people find their ways in the 
darkness of land and sea, but as soon as they disappear, the 
guided might lose their ways again. 

  إنّ من حقّ الولد على والده أن يعلّمه الكتابة و أن يحسن اسمه و أن يزوجه إذا بلغ. 923

از جمله حقوق فرزند بر پدر آنست كه او را نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب كند و هنگام بلوغ به او زن 
  بدهد.
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Verily, among the claims of a child on his father is to teach him how 
to write, to choose him a good name and to take a wife for him 
when he reaches maturity. 

  إنّ من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبرّه. 924

  رد.بعضى بندگان خدا هستند كه اگر قسم خورند كه خدا چنين ميكند چنان خواهد ك

Verily, among God’s servants are the ones whose swears will prove 
to be true should they swear by God. 

  إنّ من لم يسأل اللَّه تعالى يغضب عليه. 925

  شود. هر كه از خدا چيزى نخواهد خدا بر او خشمگين مى

Verily, s (he) who asks nothing from God will experience His wrath.  

إنّ من معادن التقّوى تعلّمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم و النّقص فيما قد علمت قلةّ الزّيادة فيه و إنّما  926
  يزهد الرّجل في علم ما لم يعلم قلةّ الانتفاع بما قد علم.

ها ضميمه كنى، اگر افزايش دانش كم  نستهها را بياموزى و بدا از جمله منابع پرهيزكارى اين است كه ندانسته
  ها سستى ميكند. هاى خود كمتر سود برد، در آموختن ندانسته شود و كسى كه از دانسته شود مايه نقصان آن مى

Verily, among the mines of piety is the acquisition of what you 
know not and adding it to what you know, for the reduction in 
knowledge enhancement will make it defective, and (s)he who 
avails himself (herself) less of his(her) knowledge, will fall short in 
learning what (s)he knows not. 

  إنّ من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المؤمن. 927

  برادر مؤمن خود را خرسند سازى.از جمله لوازم آمرزش اينست كه 

Verily, among the means of (God’s) forgiveness is to please one’s 
faithful brethren. 

  إنّ من موجبات المغفرة بذل السلام و حسن الكلام. 928

  از جمله لوازم آمرزش اداى سلام و نيكى كلام است.
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Verily, among the means of (God’s) forgiveness is greeting and 
well-speaking.  

  إنّ من يمن المرأة تيسير خطبتها و تيسير صداقها. 929

  نشان ميمنت زن اينست كه خواستگاريش آسان و مهرش سبك باشد.

Verily, among the indications of a woman’s felicity are the ease in 
her engagement and the scantiness of her dowry. 

إنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنمّ و لو لا أنهّا أطفئت بالماء مرتّين ما انتفعتم بها و إنهّا لتدعوا  930
  اللَّه أن لا يعيدها فيها.

مند  اين آتش شما يكجزء از هفتاد جزء از آتش جهنم است و اگر دو بار آتش خاموش نشده بود از آن بهره
  جهنم باز نگرداند.ه خواهد كه او را ب آتش دنيا از خدا مىنتوانستيد شد 

Verily, this (worldly) fire of yours is one of the seventy flames of the 
Fire of Hell which could not have been beneficial to you, had it not 
been extinguished twice with water. Verily, the worldly fire calls 
unto God to return it not to Hell. 

إنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق و لا تبغض إلى نفسك عبادة اللَّه فإنّ المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا  931
  أبقى.

اين دين محكم است بملايمت در آن پيش برو و عبادت خدا را منفور خود مكن زيرا رهرو عجول نه راهى 
  مركوب خود را حفظ كرده است.سپرده و نه 

Verily, this religion is firmly based, wherein you should proceed 
without haste in order not to make the worship of God an object of 
hate, for an impatient wayfarer (can) neither hike a lot (in fact), nor 
can he keep his horse intact. 

  إنّ هذا الدينار و الدرهم أهلكا من قبلكم و هما مهلكاكم. 932

  اين دينار و درهم پيشينيان شما را هلاك كرد و شما را نيز هلاك خواهد كرد.

Verily, wealth ruined your predecessors, and will (surely) cause 
your to destruction. 

  فمن أراد اللَّه تعالى به خيرا منحه خلقا حسنا و من أراد به سوء منحه خلقا سيئا.إنّ هذه الأخلاق من اللَّه  933
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لق لقى نكو بدو دهد و براى هر كه بدى خواهد خُاين اخلاق از خداوند است و خدا براى هر كه نيكى خواهد خُ
  بدى بدو دهد.

Verily, manners belong to the Exalted God. When He wishes good 
for someone, He bestows good manners on him, and when he 
wishes evil for someone, he provides him with unpleasant 
manners. 

  إنّ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل فما جلاءها قال ذكر الموت و تلاوة القرآن. 934

  د مرگ و خواندن قرآن.دلها مانند آهن زنگ ميزند گفتند صيقل آن چيست؟ گفت يا

Verily, (men’s) hearts rust as iron.” What chisels them?” they 
asked. ”Remembrance of death and recitation of the Quran”, replied 
the Prophet (PBUH). 

  إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. 935

  يت آن بيشتر است.دلها مانند ظرف است و بهتر از همه دليست كه ظرف

Verily, (men’s) hearts are containers, and the best hearts are the 
most capacious (to contain the knowledge of God). 

  إنّما الأمل رحمة من اللَّه لامتي، لولا الأمل ما أرضعت أم ولدا و لا غرس غارس شجرا. 936

  داد و كسى درختى نميكاشت. اميد نبود مادرى فرزند خود را شير نمىاميد رحمت خدا براى امت من است اگر 

Verily, hope is God’s blessing for my people. Were there no hope, 
no mother would (be inclined to) milk her child and nobody would 
(like to) plant a tree. 

  إنّما الأعمال بالنيّات و الخواتيم. 937

  ارزش اعمال به نيت و سرانجام آنست.

Verily, the value of deeds lies in (the doer’s) intentions, and in their 
results. 

  إنّما الحلف حنث أو ندم. 938

  نتيجه قسم شكستن است يا ندامت.
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Swearing ends either in violation or remorse.  

  الحلم بالتحّلمّ و من يتحرّ الخير يعطه و من يتّق الشرّّ يوقه.إنّما العلم بالتعّلمّ و إنّما  939

بگريزد  رّشود هر كه جوياى خير باشد همانش دهند و هر كه از شَ علم از تعلم و حلم از تظاهر به حلم حاصل مى
  از آن بر كنار ماند.

Knowledge is acquired through learning and forbearance is 
achieved through practicing it. Whoever seeks good will be offered 
good and whoever fears evil will be saved from it. 

  ء من رأيي فإنّما أنا بشر. ء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشي إنّما أنا بشر إذا أمرتكم بشي 940

دستور دادم بدان رفتار كنيد و وقتى از پيش خود من انسانى مانند شما هستم وقتى شما را بچيزى در كار دين 
  شما را بچيزى فرمان دادم من انسان هستم.

Verily, I am a human being like you. So, put to effect what I order 
you on account of the religion (Islam), but when I give you orders 
out of my own will, (know that) I am a human being. 

  إنّما أنا بشر مثلكم و إنّ الظّنّ يخطي و يصيب و لكن ما قلت لكم قال اللَّه فلن أكذب على اللَّه. 941

من انسانى مثل شما هستم و گمان بخطا يا صواب ميرود ولى هر چه را بگويم خدا گفته است بر خدا دروغ 
  بندم. نمى

Verily, I am a human being like you, and opinions being  right or 
wrong is quite presumable; but what I tell you is God’s, be sure I 
never belie Him. 

إنّما أنا بشر و إنّكم تختصمون إلي، فلعلّ بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما  942
  ناّر فليأخذها أو يتركها.أسمع فمن قضيت له بحقّ مسلم فإنّما هي قطعة من ال

آوريد شايد بعضى از شما دلايل خود را بهتر از ديگرى بيان  من انسانى هستم و شما دعاوى خود را پيش من مى
كند و من مطابق مسموعات خود بنفع او قضاوت كنم هر كس بموجب قضاوت من حق مسلمانى را تصرف كند 

  د نگهدارد و خواهد رها كند.اى از آتش را به دست خود آورده است خواه پاره

  حكم بر اشكال ظاهر مي كنند-**قاضياني كه به ظاهر مي تنند

  حكم او مؤمن كنند اين قوم زود (مولوي)-چون شهادت گفت و ايمانش نمود       
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Verily, I am a human being like you, and you leave your cases to me 
for judgment. It may happen that one of you is able to express his 
reasons better than his party and based on that, I may issue a 
judgment in favor of him. (Know that) whoever takes a Muslim’s 
right through my (incorrect) judgment, possesses a flame of Hell (in 
reality).He can with it abide or leave it aside. 

إنّما أهلك الذّين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشرّيف تركوه و إذا سرق فيهم الضعّيف أقاموا عليه  943
. الحد  

  هلاك پيشينيان شما از آنجا بود كه دزد معتبر را رها ميكردند و دزد ضعيف را مجازات ميدادند.

Verily, your predecessors’ fall was due to the fact that they 
connived at the thieves of the nobility but punished the thieves of 
the poor. 

  إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 944

  من مبعوث شدم تا فضائل اخلاق را بكمال رسانم.

Verily, I was appointed (to prophet-hood) for the perfection of moral 
virtues. 

  إنّما بقي من الدنيا بلاء و فتنة. 945

  از دنيا جز بلا و فتنه باقى نمانده است.

Verily, nothing is left over the world save sedition and calamities.  

  إنّما شفاء العي السؤال. 946

  علاج نادانى سؤال است.

Verily, the remedy to ignorance is asking questions.  

  إنّما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقّت في أصل شجرة يقلبّها الرّيح ظهرا لبطن. 947

  ايست در بيابانى بدرختى آويخته كه باد پيوسته آن را زير و رو ميكند. دل مانند رشته

  در بياباني اسير صرصري ست (مولوي)-**در حديث آمد كه دل همچون پري ست

Rezvan
Sticky Note
ضرب المثل های حقوقی(ضرب المثل آلمانی)=آفتابه دزدها را به دار می آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم.(ضرب المثل چک)=دزدان بزرگ آفتابه دزد را به دار می آویزند.

Rezvan
Sticky Note
Law Proverbs(German Proverb)=We hang little thieves, and take off our hats to great ones.)Czech Proverb)=The big thieves hang the little ones.

Rezvan
Sticky Note
Marked set by Rezvan
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Verily, (man’s) heart is like unto a string hanging from a tree in a 
desert, which is turned upside down by wind.  

  إنّما يبعث الناّس على نياتهم. 948

  خود محشور ميشوند.نيات مردم مطابق 

ه =مردمان روز قيامت زنده شوند بران اعتقاد كه مرده باشند. يعني: آن ك395حديث -**شهاب الاخبار
  كافر بود كافر خيزد، و آنكه مؤمن بود مؤمن خيزد.

  هم بر آن تصوير، حشرت واجب است (مولوي)-**صورتي كان بر وجودت غالب است

  هم منافق مي مري، تو چيستي؟ (مولوي)-**گفتم، اي نفسك! منافق زيستي

  بر بد و بر نيك كشف و ظاهر است (مولوي)- **ليك يكرنگي كه اندر محشر است

Verily, people will appear in the Resurrection according to their 
intentions. 

  إنّما يتجالس المتجالسان بأمانة اللَّه تعالى فلا يحلّ لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يخاف. 949

رفيق خود را و روا نيست يكى از آنها راز  )امانت يك ديگرندامانت خداوند متعال هستند(=نگهدار  همنشينان
  آشكار سازد.

Verily, friends are holders of the Exalted God’s trusts and thus, 
they are not allowed to reveal each other’s secrets. 

  إنّما يدخل الجنةّ من يرجوها و إنّما يجنّب الناّر من يخافها و إنّما يرحم اللَّه من يرحم. 950

اميد آن دارد و كسى از جهنم دور مى ماند كه از آن بيمناك باشد، خداوند فقط بكسى كسى ببهشت ميرود كه 
  رحم ميكند كه رحم كند.

Verily, the hopeful for Paradise will enter it and the fearful of Hell 
will be saved from it. Verily, God’s Mercy includes the merciful 
alone. 

  الخير كلهّ بالعقل و لا دين لمن لا عقل له. إنّما يدرك 951

  توان دريافت و هر كه عقل ندارد دين ندارد. عقل مىه همه خوبيها را ب
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  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Verily, all the good is perceptible through wisdom, and he who 
lacks wisdom is bereft of faith. 

  إنّما يرحم اللَّه من عباده الرحّماء. 952

  خداوند ببندگان رحيم خود رحم ميكند.

Verily, God showers Mercy on His merciful servants.  

أحدا و  إنّما يسلطّ اللَّه على ابن آدم من خافه ابن آدم و لو أنّ ابن آدم لم يخف غير اللَّه لم يسلطّ اللَّه عليه 953
  إنّما و كل ابن آدم لمن رجا ابن آدم و لو أنّ ابن آدم لم يرج إلاّ اللَّه لم يكله اللَّه إلى غيره.

ترسيد خدا كسى را  كند اگر جز خدا از كسى نمى ترسد بر وى مسلط مى خداوند كسى را كه آدميزاد از او مى
شود و اگر جز خدا بكسى اميد نداشت خدا  مى بر او مسلط نميكرد آدميزاد بكسى كه بدو اميدوار است واگذار

  او را بديگرى وانميگذاشت.

Verily, God gives dominance over the son of Adam to the one 
whom he fears. If he feared no one except God, He would save him 
from such dominance. (In like manner), God leaves the son of 
Adam on the one whom he is hopeful about. 

  إنّما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الرّاكب. 954

  براى شما در دنيا چيزى كه به اندازه توشه مسافرى باشد كافى است.

Verily, what equals a traveler’s provision is sufficient for you in this 
world. 

  لأهل الفضل أهل الفضل.إنهّ يعرف الفضل  955

  شناسد. فضيلت اهل فضيلت را صاحب فضيلت مى

  **ضرب المثل: قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري

Verily, the knowledgeable (alone) know the knowledge of the 
knowledgeable. 
**Proverb: Do not cast pearls before swine. 

  الضعّيفين: اليتيم و المرأة.إنّي أحرّج عليكم حقّ  956
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  شما را از حق دو ضعيف بسختى بر حذر ميكنم: يتيم و زن.

Verily, I warn you strictly about the rights of two classes: orphans 
and women. 

  إنّي أخاف على أمتي بعدي أعمالا ثلثة: زلةّ عالم و حكم جائر و هوى متبّعا. 957

  تم از سه چيز بيم دارم لغزش دانا و فرمانروائى ستمگر و پيروى هوس.من پس از خودم بر ام

Verily, I am worried about my people as to three things to happen 
after my death: fall of the learned, rule of tyrants and indulgence in 
caprice. 

  إنّي فيما لم يوح إلى كأحدكم. 958

  ى كه بمن وحى نرسيده مانند يكى از شما هستم.من در چيزهائ

Verily, I am just as one of you in what is not revealed to me.  

  إنّي لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون و لكن أنظروا كيف تعملون فيما تعلمون. 959

  بنديد. مىمن از آنچه نميدانيد نگرانى ندارم ولى بايد ديد آنچه را مى دانيد چگونه بكار 

Verily, I am not worried about what you know not, but see how you 
practice what you know. 

  إنّي لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجرّ ذيلها تشكو زوجها. 960

  من زنى را كه از خانه خود دامن كشان براى شكايت از شوهرش بيرون شود دشمن دارم.

Verily, I detest a woman who leaves home, walking without 
modesty to complain about her husband. 

  إنّي لم أومر أن أنقب على قلوب الناّس و لا أشقّ بطونهم. 961

  من مأمور نيستم بر دلهاى مردم راه يابم يا باطن آنها را بشكافم.

Verily, I am not commissioned to dig through people’s hearts or to 
split their minds. 

  الحسد و الحرص و الكبر. أنهاك عن ثلاث خصال: 962
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  .از سه خصلت دور باش حسد و حرص و تكبر

Verily, refrain from three traits: Jealousy, greed and vanity.  

  أنهاكم عن الزوّر. 963

  بپرهيزيد. (زور=سخن باطل،بي اساس و خارج از اعتدال)از شرك و دروغ

Refrain from polytheism and telling lie.  

  أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. 964

  ش نيز اجتناب كنيد.مميكند از كَ از خود بيخودتان هر چه زيادش

Refrain from the little of the much, which makes you out of your 
sense.  

  المروءات.اهتبلوا العفو عن عثرات ذوي  965

  براى گناهان جوانمردان عذرتراشى كنيد.

Find pretense to pardon the faults of the fair, generous people.  

  أهل الجور و أعوانهم في الناّر. 966

  ستمگران و يارانشان در جهنمند.

Tyrants and their supporters will be the dwellers of the Fire.  

  أخيه. رضِكالذّي ينكح أمه و إنّ أربى الربّا استطالة المرء في عأهون الربّا  967

رض برادر دينى آسانترين رباها چنانست كه كسى با مادر خود زنا كند و بدترين رباها آنست كه مرد در باره ع
  خود زبان درازى كند.

The simplest form of bribe is like unto marrying one’s own mother, 
and the worst form is like unto talking with the purpose to damage 
the honor of one’s brother (in faith).  

  أهون أهل الناّر عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. 968
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قطعه آتش بكف پايش نهند كه  روز رستاخيز از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است مردى است كه دو
  آيد. از حرارت آن مغز سرش بجوش مى

The least punished of people in the Day of Judgment are those on 
whose soles two flames of fire will be placed, which will make their 
brains boil. 

  أوتيت جوامع الكلم. 969

  دادند.سخنان مختصر و جامع را بمن 

I was offered short, but comprehensive words.  

  أوثق سلاح إبليس النّساء. 970

  سلاح شيطان زنانند. (قابل اعتماد ترين)محكمترين

  كه ز عقل و صبر مردان مي فزود-**چون كه خوبي زنان با(فا) او نمود

  كه بده زودتر، رسيدم در مراد (مولوي)-پس زد انگشتك، به رقص اندر فتاد        

Women are Satan’s most reliable & hardest weapons.  

  أوصيك أن تستحي من اللَّه كما تستحي من الرجّل الصالح من قومك. 971

  شرم ميكنى.بتو سفارش ميكنم از خدا چنان شرم كن كه از مردى پارسا از كسان خود 

I advise you to be as modest to God as you are to a chaste man of 
your clan. 

أوصيك بتقوى اللَّه تعالى في سرّ أمرك و علانيته و إذا أسأت فأحسن و لا تسألنّ أحدا شيئا و لا تقبض أمانة و  972
  لا تقض بين اثنين.

باشى وقتى بدى كردى نيكى كن و از كسى چيزى مخواه، امانت  بتو سفارش ميكنم كه در نهان و عيان پرهيزكار
  مگير و ميان دو كس قضاوت مكن.

I advise you to fear the Exalted God in public and in privacy, to do 
good after doing evil, to ask nothing from people, to hold nothing 
on trust and to avoid judging between two persons. 
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  أوصيكم بالجار. 973

  كنم. شما را در باره همسايه سفارش مى

I advise you (to be careful) about your neighbors.  

  أولى الناّس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 974

  تر است. هر كه را قدرت مجازات بيشتر است عفو از او پسنديده

The most powerful people to put punishment to effect are the most 
entitled, forgiveness to erect. 

  أولى الناّس بالتهمة من جالس أهل التّهمة. 975

  هر كه با متهمان آميزش كند بيشتر از همه مردم سزاوار تهمت است.

The friends of the accused are the most entitled to be accused.  

  الصمت.أول العبادة  976

  نخستين مرحله عبادت خاموشى است.

Silence is the first stage of servitude.  

  أول ما تفقدون من دينكم الأمانة و آخر ما تفقدون الصلوة. 977

است و آخرين چيزى كه از دست ميدهد  (=درستكاري)نخستين چيزى كه از دين خود از دست ميدهيد امانت
  نماز است.

The first thing to lose of your religion is honesty and the last one, 
prayer. 

  أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر و ملاحاة الرّجال. 978

  پرستى نخستين چيزى كه خدايم مرا از آن نهى كرد شراب خوارى و بدگوئى مردان بيكديگر است. پس از بت

The first things, save idol worship, which my Lord forbade me to do 
were drinking wine and (men’s) slandering. 
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  أول ما يحاسب به الصلوة. 979

  نخستين چيزى كه بحساب آن ميرسند نماز است.

Prayer is the first deed for which men will be called to account.  

  اء و الأمانة.أول ما يرفع من هذه الامة الحي 980

  خيزد حيا و امانت است. نخستين چيزى كه از ميان اين امت بر مى

The first things which will fade away from amongst this (Islamic) 
nation are chastity and honesty. 

  أول ما يقضى بين الناّس يوم القيامة في الدماء. 981

  در باره خونها دادرسى ميكنند. نخستين بار روز رستاخيز ميان مردم

In the Day of Judgment, people are first called to account 
concerning blood (shed). 

  أول ما يوزن في الميزان الخلق الحسن. 982

  شود خلق نيك است. نخستين چيزى كه در ترازو گذاشته مى

The first thing to be weighed (in the Day of Judgment) is good-
temperedness.  

  أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. 983

  نخستين چيزى كه در ترازوى بنده ميگذارند خرجى است كه براى كسان خود كرده است.

The first things to be weighed in favor of (God’s) servant are the 
expenses of his family. 

  يدعى إلى الجنةّ الحمادون الذّين يحمدون اللَّه.أول من  984

  شوند ستايشگرانند كه خدا را ستايش ميكنند. نخستين كسانى كه ببهشت دعوت مى

Those who will be first called to Paradise are praisers of God.  

  إياكم و التسّويف و طول الأمل فإنهّ كان سببا لهلاك الامم. 985
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  بپرهيزيد كه موجب هلاكت اقوام است. (=آرزوي بي پايان)و طول امل (=سستي)از اهمال

Beware of slackness and ambitious desires, for they result in the 
ruin of nations. 

دام من إياكم و التعّمق في الدين فإنّ اللَّه تعالى قد جعله سهلا، فخذوا منه ما تطيقون فإنّ اللَّه يحب ما  986
  عمل صالح و إن كان يسيرا.

از كنجكاوى در كار دين به پرهيزيد زيرا خداوند دين را آسان قرار داده است بنا بر اين از مسائل دين آنچه را 
  .طاقت داريد فرا گيريد زيرا خداوند كار نيك بادوام را دوست دارد اگر چه اندك باشد

Beware of being inquisitive about matters religious, for the Exalted 
God has set up an easy going religion (for you).So, derive from it 
what you can carry out, for God loves good deeds which are the 
most durable, though in quantity little. 

  الحطب. إياكم و الحسد فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما يأكل الناّر 987

  خورد. خورد چنان كه آتش هيزم را مى از حسد بپرهيزيد زيرا حسد كارهاى نيك را مى

Beware of jealousy, for it devours good deeds as fire puts out 
firewood. 

  إياكم و الحمرة فإنهّا أحب الزّينة إلى الشيّطان. 988

  شيطان محبوبتر است. از سرخى بپرهيزيد زيرا سرخى از همه زينتها بنزد

Refrain from red color, for it is the most favorite ornament to Satan.  

  إياكم و الخمر فإنّ خطيئتها تفرعّ الخطايا كما أنّ شجرتها تفرعّ الشجّر. 989

  از شراب بپرهيزيد كه از گناه آن گناهان ميزايد چنان كه از درخت آن درختان ميرويد.

Refrain from wine, for its sin gives birth to (other) sins, just as its 
tree gives birth to new vines. 

  إياكم و الدين فإنهّ هم بالليّل و مذلةّ بالنهّار. 990

  از قرض بپرهيزيد كه غم شب و ذلت روز است.

Rezvan
Sticky Note
اشاره به سوره 2 البقره آیات 67-71 قرآن: یعنی ایراد بنی اسرائیلی نگیرید. چنانکه ابتدا قوم بنی اسرائیل مقرر بود هر گاوی را قربانی کنند ولی براثر کنجکاوی بیموردهزینه بالا رفت و به سختی گاو طلایی رنگی را می بایست برای قربانی شدن پیدا می کردند.

Rezvan
Sticky Note
Refers to Sura 2 The Cow-Ayas 67-71 of Quran: First Jews were to sacrifice any cow but by being inquisitive the cost went up and hardly had to find a golden cow to sacrifice.
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Debt causes day’s abasement and night’s grief.  

فإنّ فيه أربع خصال تذهب البهاء عن الوجه و تقطع الرزّق و تسخط الرّحمن و الخلود في  إياكم و الزنّا 991
  الناّر.

از زنا بپرهيزيد كه در آن چهار خصلت است رونق از چهره ببرد و روزى را ببرد و خدا را خشمگين كند و مايه 
  عذاب جاودان شود.

Refrain from adultery, it has four harms: fades cheer from face, 
reduces sustenance, makes God angry and brings permanent 
dwelling in Fire.   

إياكم و الشحّ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحّ أمرهم بالبخل فبخلوا و أمرهم بالقطيعة فقطعوا و أمرهم  992
  بالفجور ففجروا.

بخل وادار كرد و بخيل ه هلاك شدند، حرص آنها را باز حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه حرص 
  بدكارى وادارشان كرد و بدكار شدند.ه بريدن از خويشاوندان وادار كرد و از خويشاوندان بريدند به شدند. ب

Refrain from avarice, for it ruined your predecessors. It led them to 
misery and they became misers, it led them to breaking the bonds 
of kinship and they did so, and it led them to wickedness and they 
became wicked. 

  إياكم و الطّمع فإنهّ هو الفقر الحاضر. 993

  از طمع بپرهيزيد كه فقر آماده است.

  شور و شر از طمع آيد سوي جان (مولوي)-**گفت خر (اين)معكوس مي گويي بدان

  خوار وعاشق شد كه ذَلَّ من طَمع (مولوي)-*شد ز ديد لُب جمله تن طمع*

Refrain from greed, for it is immediate poverty.  

  إياكم و العضة النّميمة القالة بين الناّس. 994

  از سخن چينى مردم پرهيز كنيد.

Refrain from tale-bearing, causing disunity and spreading rumors 
among people. 
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  إياكم و الغلو في الدين فإنّما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. 995

  از افراط در كار دين بپرهيزيد كه پيشينيان شما از افراط در كار دين هلاك شدند.

Refrain from going to extremes in matters religious, for it ruined 
your Predecessors. 

إياكم و الغيبة فإنّ الغيبة أشد من الزنّا. إنّ الرّجل قد يزني و يتوب فيتوب اللَّه عليه و إنّ صاحب الغيبة لا  996
  يغفر له حتّى يغفر له صاحبه.

از غيبت بپرهيزيد كه غيبت از زنا سختتر است كسى كه زنا ميكند و توبه ميكند خدا توبه او را ميپذيرد ولى آنكه 
  شود تا آنكه غيبت او را كرده است از گناهش بگذرد. گناهش آمرزيده نمى كند غيبت مى

Refrain from backbiting, for it is worse than adultery. Verily, when 
someone commits adultery and repents, God accepts his 
repentance, but a backbiter will not be forgiven until he is first 
forgiven by the backbitten. 

إياكم و الكبر فإنّ إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم و إياكم و الحرص فإنّ آدم حمله الحرص على  997
  أن يأكل من الشجّرة و إياكم و الحسد فإنّ ابني آدم إنّما قتل أحدهما صاحبه حسدا فهنّ أصل كلّ خطيئة.

بواسطه تكبر از سجده آدم دريغ كرد و از حرص بگريزيد كه آدم بواسطه حرص  از تكبر پرهيز كنيد كه شيطان
ابيل را كشت بنا بر اين تكبر و حرص و هبواسطه حسد  ابيلقاز ميوه درخت بخورد و از حسد دور مانيد كه 

  حسد سر چشمه همه گناهان است.

Refrain from vanity, for it induced Satan to avoid prostrating to 
Adam. Refrain from greed, for it made Adam eat the fruit of the 
(forbidden) tree. Refrain from jealousy, for it caused Cain to kill 
Abel. Verily, these are the origins of all vices. 

  إياكم و الكذب فإنّ الكذب مجانب للإيمان. 998

  ايمان سازگار نيست. از دروغ بپرهيزيد كه دروغ با

Refrain from lying, it is incompatible with faith.  

إياكم و الكذب فإنّ الكذب لا يصلح لا بالجد و لا بالهزل و لا يعد الرّجل صبيه لا يفي له و إنّ الكذب يهدي  999
  برّ يهدي إلى الجنةّ.إلى الفجور و إنّ الفجور يهدي إلى الناّر و إنّ الصدق يهدي إلى البرّ و إنّ ال
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از دروغ بپرهيزيد زيرا دروغ نه جدى و نه شوخى روا نيست، انسان نبايد بطفل خود وعده دهد و وفا نكند، 
دروغ كسان را ببدكارى مى كشاند و بدكارى آنها را بجهنم مى رساند، و راستى كسان را به نيكو كارى 

  ميكشاند و نيكوكارى آنها را ببهشت ميرساند.

Refrain from telling lie, being it serious or joking. You should not 
give a promise to your child and break it afterwards. Telling lie 
leads people to wickedness and wickedness brings them the Fire 
(of Hell), while honesty leads them to goodness and goodness 
guides them to Paradise. 

  إياكم و المدح فإنهّ الذبّح. 1000

  از مدح كردن بپرهيزيد كه مانند سر بريدن است.

Refrain from eulogy, for it is like unto cutting off one’s head.  

1001 . اكم و الهوى فإنّ الهوى يعمي و يصمإي  

  كند. مىاز هوس بپرهيزيد كه هوس انسان را كور و كر 

Refrain from lust, for it makes man blind and deaf.  

  إياكم و خضراء الدمن قيل و ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت سوء. 1002

  از سبزه مزبله بپرهيزيد گفتند سبزه مزبله چيست؟ گفت زن زيبا در خانواده بد.

  ز گل است و سوسن است (مولوي)بر سر مبر-او همچو سبزه گلخن است **ذكر با 

  همچو سبزه تون بود اي دوستان (مولوي)-**لفظ كايد بي دل و جان بر زبان

  عقل گويد بر محك ماش زن (مولوي)-**چشم غرّه شد به خضراي دمن

Refrain from the dirty green. “What is it?” They asked. “It is a 
beautiful woman in a bad family,” replied the Holy Prophet. 

  إياكم و دعوة المظلوم و إن كان من كافر فإنهّ ليس لها حجاب من دون اللَّه عزّ و جلّ. 1003

  از نفرين مظلوم بپرهيزيد اگر چه كافر باشد زيرا ميان آن و خدا حجابى نيست.
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Be afraid of the curse of the one who is oppressed, though an 
infidel s (he) might be, for it is immediately answered by the Great, 
Powerful God. 

  إياكم و محادثة النّساء فإنهّ لا يخلو رجل بامرأة ليس لها محرم إلاّ هم بها. 1004

  از گفتگو با زنان بپرهيزيد كه هر وقت مردى با زنى خلوت كند، قصد او ميكند.

Refrain from talking to women (in privacy), for a stranger having a 
private meeting with a woman will assuredly be stirred to longing 
for her. 

إياكم و محقرّات الذّنوب فإنّما مثل محقرّات الذّنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود و جاء ذا بعود  1005
  ملوا ما أنضجوا به خبزهم. و إنّ محقّرات الذّنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه.حتّى ح

از گناهان كوچك بپرهيزيد، مثال گناهان كوچك مانند گروهى است كه در دره فرود آيند يكى چوبى آرد و 
از مرتكب  ديگرى چوبى آرد و آنقدر هيزم بياورند كه با مجموع آن نان خود را بپزند، گناهان حقير نيز وقتى

  شود. آن باز خواست كنند مايه هلاك او مى

Refrain from minor sins, for they are like unto a group of people 
landing in valley, each gathering little pieces of wood which might 
finally make a huge heap for baking bread. Minor sins, too, will 
(finally) be so great to cause one’s ruin when s(he) is called to 
account. 

إياك و التسّويف بأملك فإنكّ ليومك و لست بما بعد فإن يك غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم و  1006
  إن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرّطت في اليوم.

اگر فردائى بود فردا نيز مثل امروز باش و اگر  ؛ براى فردانه  اي از اهمال بپرهيز كه تو براى امروز زنده
  بود.  فردائى نبود از اهمال و سستى امروز پشيمان نخواهى

Refrain from slackness, for you live for today, not for tomorrow. 
Should there be a tomorrow, pass it as you do today, and should 
there be no tomorrow, you will not regret today’s slackness. 

  إياك و السؤال فإنهّ ذلّ حاضر و فقر تتعجله. 1007

  كنى. از سؤال و تقاضا بپرهيز كه سؤال ذلت نقد است و فقريست كه در رسيدن آن شتاب مى
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Refrain from begging, for it is immediate meanness, and the 
poverty towards which you haste. 

  إياك و اللجّاجة فإنّ أولها جهل و آخرها ندامة. 1008

  از لجاجت بپرهيز كه آغازش جهالت است و انجامش ندامت.

Refrain from obstinacy, for it begins with ignorance and ends in 
repentance. 

  لى حقّ و إن كسلت لم تؤد حقاّ.إياك و خصلتين الضجّر و الكسل فإنكّ إن ضجرت لم تصبر ع 1009

  از دو صفت بپرهيز: ملالت و تنبلى كه اگر ملول باشى حق را تحمل نكنى و اگر تنبل باشى از اداى حق باز مانى.

Refrain from two traits: weariness and laziness. Verily, the former 
makes you intolerable of truth and the latter stops you acting upon 
it. 

  إياك و كلّ أمر يعتذر منه. 1010

  از هر كارى كه عذر آن بايد خواست بپرهيز.

Refrain from whatever you have to pardon for.  

  إياك و ما يسوء الاذن. 1011

  از هر چه بگوش بد آيد بپرهيز.

Refrain from whatever sounds bad for (your) ears.  

  قرين السوء فإنكّ به تعرف.إياك و  1012

  از يار بد بپرهيز كه ترا بدو شناسند.

Refrain from bad friends, for you are identified through them.  

  إياك و محقرّات الذّنوب فإنّ لها من اللَّه طالبا. 1013

  از گناهان كوچك بپرهيز كه خدا از آن باز خواست ميكند.

Refrain from minor sins, for God will call you to account for them.  
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  إياك و مصاحبة الكذّاب فإنهّ كسراب يقربّ إليك البعيد و يبعد إليك القريب. 1014

  نمايد و نزديك را دور. از مصاحبت دروغگو بپرهيز كه دروغگو چون سراب است دور را نزديك مى

Refrain from liars, for they are mirage in resemblance, drawing near 
you what’s far in distance and brining what is remote to your 
presence. 

  إياك و مصاحبة الأحمق فإنهّ يريد أن ينفعك فيضركّ. 1015

  رساند. خواهد بتو نفع رساند ضرر مى از مصاحبت احمق بگريز كه مى

Refrain from foolish friends, for they’ll cause you evil, though good 
they intend. 

  أيتها الامة إنّي لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون و لكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. 1016

  كنيد. دانيد چگونه عمل مى دانيد بر شما بيم ندارم ولى بنگريد آنچه را مى اى امت من از آنچه نمى

O my people! I am worried about you as to what you know not, but 
be careful about practicing what you know. 

  أي داء أدوى من البخل. 1017

  هيچ دردى بدتر از بخل نيست.

There is no malady worse than being stingy.  

اللَّه جنتّه و أيما رجل ء و لن يدخلها  أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شي 1018
  جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب اللَّه منه و فضحه على رؤس الأولين و الآخرين يوم القيامة.

و هر مرديكه فرزند ه بهشت نبرد؛ هر زنى فرزندى را بناحق به كسانى ملحق كند خدا از او بيزار باشد و او را ب
  او دور شود و روز رستاخيز وى را ميان اولين و آخرين رسوا كند.خود را كه بدو نگران است انكار كند خدا از 

Verily, God detests a woman who falsely attributes a child to a 
people, and will not let her to Paradise.(In like manner), God keeps 
distance with a man who denies his relationship with his own child 
while being worried about him, and will put him to disgrace among 
the first and the last in the Day of Judgment. 

  أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرتّ على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية و كلّ عين زانية. 1019
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  او را دريابند زنا كار است و هر ديده زنا كار است. هر زنى عطر بزند و بيرون رود و بر گروهى بگذرد كه بوى

Whoever among women perfumes herself and leaves home to pass 
by a group of people to enjoy her pleasant smell, will be adulterous, 
and all eyes are adulterous. 

كانت في سخط اللَّه تعالى حتّى يرجع إلى بيتها أو يرضى عنها أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها  1020
  زوجها.

خداست تا بخانه بر گردد يا  نارضايتي شديدهر زنى كه بدون اجازه شوهر از خانه خود بيرون رود مورد 
  شوهرش از او راضى شود.

Whoever among women leaves home without her husband’s 
consent will be subject to the Exalted God’s high displeasure until 
she returns or satisfies her husband. 

  أيما امرأة سألت زوجها الطلاّق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنةّ. 1021

  هر زنى كه بدون جهت از شوهر خود طلاق خواهد بوى بهشت بر او حرام است.

Whoever among women asks her husband for divorce without 
reason, will not be allowed to enjoy the fragrance of Paradise. 

  أيما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنةّ. 1022

  بهشت ميرود.ه هر زنى كه بميرد و شوهرش از او خشنود باشد ب

Whoever among women dies while her husband is pleased with 
her, will be given entrance to Paradise. 

  أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق اللَّه عزّ و جلّ عنها ستره. 1023

  هر زنى كه لباس خود را جز در خانه خود بيرون آورد خدا پرده خويش را از او بر گيرد.

The Great and Powerful God will remove His veil from a woman 
who uncovers herself outside her home. 

  أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها و بين اللَّه عزّ و جلّ. 1024

  اى را كه ميان او و خدا است پاره كرده است. هر زنى كه لباس خود را جز در خانه شوهر بيرون آورد پرده
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Whoever among women uncovers herself outside her husband’s 
house is actually tearing out the veil between herself and the Great, 
Powerful God. 

  أيما امرء ولي من أمر المسلمين شيئا لم يحطهم بما يحوط نفسه لم يرح رائحة الجنةّ. 1025

كار آنها مانند كار خود دلسوزى نكند بوى بهشت بدو  هر كس چيزى از كار مسلمانان را بدست گيرد و در
  نخواهد رسيد.

Whoever takes an affair of Muslims upon himself but does not carry 
it out as carefully as the does his own, will not be allowed to enjoy 
the fragrance of Paradise. 

اتبّع فإنّ عليه مثل أوزار من اتبّعه و لا ينقص من أوزارهم شيئا و أيما داع دعا أيما داع دعا إلى ضلالة ف 1026
  إلى هدى فاتبّع فإنّ له مثل أجور من اتبّعه و لا ينقص من أجورهم شيئا.

را بسوى گمراهى بخواند و او را پيروى كنند نظير گناهان پيروان خود را بدوش مى برد بدون  مردمانهر كه 
را به سوى هدايت خواند و او را پيروى كنند نظير ثواب  مردمانن آنها چيزى كم شود و هر كه آنكه از گناها

  شود بدون اينكه از ثواب آنها چيزى كم شود. پيروانش نصيب او مى

Whoever calls people to corruption will carry the same (burden of) 
sins as his followers, without any reduction befalling to the latter’s 
burdens, and whoever calls people to guidance will enjoy the same 
rewards as his followers’, without any reduction befalling to the 
latter’s rewards. 

  أيما راع غش رعيته فهو في الناّر. 1027

  كند اهل جهنم است.نيرنگ رفتار ه هر كه با زير دستان خود ب

Whoever treats his subjects deceitfully, will assuredly dwell in Hell.  

  أيما راع لم يرحم رعيته حرمّ اللَّه عليه الجنةّ. 1028

  هر كس به زير دستان خود رحم نكند خداوند بهشت را بر او حرام كند.

Whoever is merciless towards his subjects, will not receive God’s 
permission to Paradise. 
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1029  اللَّه و غش ن استعمل فقد غشما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أنّ في العشرة أفضل ممأي
  رسوله و غش جماعة المسلمين.

پيغمبر و هر كس مردى را بر ده تن رياست دهد و بداند كه ميان آنها كسى هست كه از او برتر است با خدا و 
  گروه مسلمانان تقلب كرده است.

Whoever appoints someone a ruler to ten people, knowing that 
among them there is one superior to the former, has actually (tried) 
to deceive God, His Messenger as well as Muslims. 

  لا يوفيه إياه لقي اللَّه سارقا. أيما رجل تدين دينا و هو مجمع أن 1030

  هر كس قرضى بگيرد و در خاطر داشته باشد كه آن را نپردازد مانند دزدان محشور شود.

Whoever borrows (something), intending not to give it back, will be 
resurrected by God as a thief. 

من صداقها شيئا مات يوم يموت و هو زان و أيما رجل اشترى من أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها  1031
  رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت و هو خائن و الخائن في الناّر.

هر كه زنى گيرد و در خاطر داشته باشد كه مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناكاران بميرد و هر كس 
خاطر داشته باشد كه قيمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بميرد و خائن  چيزى از مردى بخرد و در

  در آتش است.

Whoever marries a woman with the intention not to pay her 
marriage portion, will die as an adulterer, and whoever buys 
something intending not to pay its cost, will die as a traitor, and 
traitors will dwell in Fire. 

أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلّفه اللَّه تعالى أن يحفره حتّى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم  1032
  القيامة حتّى يقضي بين الناّس.

عمق زمين  هر كس بقدر يك وجب زمين را بناحق تصرف كند روز رستاخيز خدا وادارش ميكند كه آن را تا
  هفتم بكند و طوق گردن كند تا رسيدگى ميان مردم بپايان رسد.

  سانت) 46(ذرع=فاصل پشت آرنج تا نوك انگشت مياني= =نصف ذرعسانتيمتر 23اينچ= 9**شبر=وجب=
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Whoever forcibly occupies half cubit of soil, will be forced by God 
in the Day of Judgment to dig the soil down to the seventh Earth 
and wear it as a necklace to the end of His judgment among people. 
**cubit=back of elbow to tip of middle finger=46 cm 

  أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه تعالى لم يزل في سخط اللَّه حتّى ينزع. 1033

  از اجراى حدى شود در معرض خشم خداست تا از كار خود دست دارد.هر كس شفاعت او مانع 

Whoever intercedes to prevent divine punishment being carried 
out, will be subject to God’s wrath until he stops doing so. 

  أيما شاب تزوج في حداثة سنهّ عج شيطانه يا ويله عصم منّي دينه. 1034

وانى در آغاز جوانى زن بگيرد شيطان وى بانگ برآرد واى بر او دين خود را از دستبرد من محفوظ هر ج
  داشت.

The Satan of a young man who marries at his prime of youth, cries 
out: “Woe is him! He saved his (religious) faith from me.” 

  أدخله اللَّه تعالى الجنةّ.أيما مسلم شهد له أربعة بخير  1035

  برد. بهشت مىه هر مسلمانى كه چهار تن بنيكى او شهادت دهند خدا او را ب

The Exalted God will let a Muslim to Paradise if four people testify 
to his being good. 

أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه اللَّه تعالى من خضر الجنةّ و  1036
أطعمه اللَّه تعالى يوم القيامة من ثمار الجنةّ و أيما مسلم سقى مسلما على ظماء سقاه اللَّه يوم القيامة من الرّحيق 

  المختوم.

هاى سبز بهشت بدو بپوشاند و هر مسلمانى كه  هر مسلمانى كه مسلمان برهنه را بپوشاند خداوند از پارچه
هاى بهشت بدو بچشاند و هر مسلمانى كه مسلمان  سنه را سير كند خداوند روز رستاخيز از ميوهمسلمان گر

  اى را سيراب كند خداوند روز قيامت از شربت سر بمهر به او بنوشاند. تشنه

The Exalted God will dress a Muslim with green heavenly clothes if 
he provides a naked (poor) Muslim with worldly dresses. The 
Exalted God will let a Muslim taste heavenly fruits in the Day of 
Judgment, if he feeds a hungry Muslim. And the Exalted God will let 
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a Muslim drink the untouched drink in the Day of Judgment, if he 
quenches the thirst of another Muslim. 

  أيما ناشئ نشأ في طلب العلم و العبادة حتّى يكبر أعطاه اللَّه يوم القيامة ثواب اثنين و سبعين صديقا. 1037

  هر طفلى كه در طلب علم و عبادت بزرگ شود خداوند ثواب هفتاد و دو صديق به او عطا كند.

In the Day of Judgment, God will bestow the reward of seventy two 
truthful men on a child who spends his prematurity life in the 
acquisition of knowledge and in worshipping Him. 

  ء. أيما راع استرعى رعية فلم يحطها بالأمانة و النصّيحة ضاقت عليه رحمة اللَّه تعالى التّي وسعت كلّ شي 1038

و در كار آنها به امانت و دلسوزى رفتار نكند رحمت خدا كه شامل  هر كس سرپرستى گروهى را بعهده گيرد
  همه چيز است باو نميرسد.

He who undertakes the affairs of a group of people, but carries it 
out without (enough) care and honesty, will be excluded from the 
Exalted God’s Mercy, which extends to all things. 

أيما وال ولي شيئا من أمر أمتي فلم ينصح لهم و يجتهد لهم كنصيحته و جهده لنفسه كبه اللَّه تعالى على  1039
  وجهه يوم القيامة في الناّر.

امت مرا بدست گيرد و در كار آنها مثل كارهاى خصوصى خود دلسوزى و كوشش  هر زمامدارى چيزى از كار
  در آتش اندازد. به صورتند او را نكند روز رستاخيز خداو

The Exalted God will expose a leader’s face to fire in the Day of 
Judgment, if he undertakes an affair of my people but carries it out 
without the care and effort he has for his own fairs. 

  اللَّه تعالى به يوم القيامة.أيما وال ولي فلان و رفق رفق  1040

  هر كس بزمامدارى برسد و با مردم بملايمت و مدارا رفتار كند خداوند روز قيامت با او مدارا كند.

Whoever is raised to the leadership (of people) and treats them 
moderately, will be treated in like manner by the Exalted God in the 
Day of Judgment. 
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أيما وال ولي من أمر أمتي بعدي أقيم على الصراط و نشرت الملائكة صحيفته فإن كان عادلا نجاه اللَّه  1041
بعدله و إن كان جائرا انتفض به الصراط انتفاضة تزايل بين مفاصله حتّى يكون بين عضوين من أعضائه مسيرة 

  مائة عام ثم ينخرق به الصراط.

ارى كه پس از من كار امت مرا بدست گيرد روز رستاخيز بر صراط متوقف شود و فرشتگان نامه اعمال هر زمامد
او را بگشايند اگر عادل باشد خداوند او را بوسيله عدلش نجات دهد و اگر ستمگر باشد صراط زير پاى او چنان 

  اه فاصله باشد سپس از صراط بيفتد.بلرزد كه بندهاى او را از هم جدا كند چنان كه ميان دو عضو او صد سال ر

Whoever undertakes the leadership of my people after me, will in 
the Resurrection Day be made to stop on the Bridge, and the 
angels will read out his book of deeds. He will then be saved by 
God, if he has practiced justice, but if he has been unjust (to 
people), the Bridge will shake under him in such a way that his 
bodily organs will disintegrate, with a two hundred year distance 
between any two organs, and he will finally fall down the Bridge 
(into Hell). 

  اتّقوا اللَّه فو اللَّه لا يظلم مؤمن مؤمنا إلاّ انتقم اللَّه تعالى منه يوم القيامة. أيها الناّس 1042

  آنكه روز رستاخيز خدا از او انتقام گيرد. اى مردم از خدا بترسيد بخدا مؤمنى مؤمنى را ستم نكند جز

O people! Fear the Exalted God, for by Him I swear that He will 
avenge, in the Day of Judgment, any believer who oppresses 
another believer. 

أيها الناّس اتّقوا اللَّه و أجملوا في الطّلب فإنّ نفسا لن تموت حتّى تستوفي رزقها و إن أبطأ عنها فاتّقوا اللَّه  1043
  و أجملوا في الطّلب.

پايان برد اگر چه ه نميميرد تا روزى خود را باى مردم از خدا بترسيد و در طلب معتدل باشيد زيرا هيچ كس 
  روزى او دير برسد از خدا بترسيد و در كار طلب معتدل باشيد.

O people! Fear God and be moderate in seeking your sustenance, 
for no one dies before receiving his sustenance in full, though late. 
So, fear God and be moderate in seeking your sustenance. 

أيها الناّس إنّ ربكم واحد و إنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم و آدم من تراب إنّ أكرمكم عند اللَّه أتقاكم لا فضل  1044
  لعربي على عجمي إلاّ بالتّقوى.
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خداى شما يكى و پدر شما يكى است همه فرزند آدميد و آدم از خاك است هر كس از شما  ! اى مردم
  پرهيزكارى امتياز ندارد.ه عجمى جز بپرهيزكارتر است پيش خدا بزرگوارتر است عربى بر 

O people! Your Lord is one and your father is one. You are all sons 
of Adam, and Adam was created from soil. The most pious among 
you is verily the most worthy of honor to God. No Arab is superior 
to a Persian, save for virtue. 

  أيها الناّس عليكم بالقصد عليكم بالقصد فإنّ اللَّه تعالى لا يملّ حتّى تملّوا. 1045

  مگر هنگامى كه شما ملول شويد. شود معتدل باشيد زيرا خدا ملول نمى! اى مردم 

O people! Be moderate; for verily, the Exalted God will not be fed 
up unless you are fed up. 

  أيها الناّس لا تعلّقوا على بواحدة، ما أحللت إلاّ ما أحلّ اللَّه تعالى و ما حرّمت إلاّ ما حرمّ اللَّه. 1046

نكنيد من حلال نكردم مگر آنچه را خداوند حلال كرده است و حرام نكردم  مربوط هيچ چيز را بمن ! اى مردم
  مگر آنچه را خداوند حرام كرده است.

  فرض باشد از براي امتثال (مولوي)-**كفت روبه، جستن رزق حلال

  راه سنّت كار و مكسب كردني ست (مولوي)-**طبل خواري در ميانه شرط نيست

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- پا و دست**هين، توكل كن، ملرزان 

O people! Do not attribute anything to me. I declared nothing as 
lawful or unlawful save what the Exalted God had ordered me. 

  اللَّه فلم أقله.أيها الناّس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب  1047

ام و هر چه براى شما نقل كردند و  هر چه از من براى شما نقل كردند و موافق قرآنست من گفته! اى مردم 
  ام. مخالف قرآنست من نگفته

O people! What is narrated to you on my authority is mine if it 
accords with the Quran, and what is narrated to you on my 
authority is not mine if it is in discord with it. 

  الآمر بالمعروف كفاعله. 1048



228  

 

  دهد. آنكه بكار نيك فرمان دهد مانند كسى است كه آن را انجام مى

He who bids a good deed is like unto the doer of it, (indeed).  

  كن تراه فإنهّ يراك.الإحسان أن تعبد اللَّه كأنكّ تراه فإن لم ت 1049

  بيند. بينى اگر تو او را نميبينى او تو را مى نيكى آنست كه خدا را چنان پرستش كنى گوئى كه او را مى

Goodness is worshipping God in such a way as if you saw Him, for 
if you see Him not, He surely sees you. 

  الآخذ و المعطي سواء في الربّا. 1050

  دهد و آنكه مى گيرد در گناه برابرند. آنكه ربا مى

In usury, both parties are equally sinful.  

  الأرض أرض اللَّه، و العباد عباد اللَّه، من أحيا مواتا فهي له. 1051

  اى را آباد كند متعلق باوست. مرده  زمين زمين خداست و بندگان بندگان خدا هستند هر كه زمين

The earth is God’s earth, and the people are God’s servants. 
Whoever enlivens (cultivates) a dead (barren) piece of the earth will 
be its owner. 

  الأرواح جنود مجندّة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف. 1052

شناخت، با آن الفت مي گيرد و آن كه ديگري را جان ها همچون سپاهيان مجهز هستند كه هر يك ديگري را 
  .نشناخت، اختلاف خواهد داشت

يكي از عوامل اساسي ايجاد علاقه و دوستي در قلب دو نفر، وجود تناسبي دروني بين آنهاست. براي اين **
 تناسب روحي و دروني، دو فرض قابل تصور است. نخست آن كه به نظر مي رسد تناسب روحي بين افراد به

، مربوط مي -كه به عالم ذر معروف است -آفرينش نخستين همه انسان ها در عالم پيش از اين جهان مادي
شود. ملاقات يكديگر در عالم ذر و ايجاد آشنايي و الفت در آن نشئه، به دوستي و محبت در اين دنيا مي 

دافعه بين دو نفر وجود داشته  انجامد. البته گاهي ممكن است به جاي الفت و احساس محبت، نوعي دشمني و
باشد. اين جاذبه و يا دافعه، ممكن است از عالم ذر بوده باشد و به خاطر ايمان به خدا و اعتراف به ربوبيت او و 

از امام ملاقات و انسي كه در آن عالم واقع شده يا دشمني اي كه در آن عالم اتفاق افتاده، ناشي شده باشد. 
. جان ها اگر با هم سازگار : إنَِّ النُّفوس إذِا تَناسبت ائتَلَفَتخصوص نقل شده است كه علي عليه السلام در اين
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. به هر تقدير اگر اين وفاق و يا اختلاف روحي، از عالم ذر نيز ناشي نشده باشد، باشند، الفت خواهند گرفت
عكس، احساس دوري و دشمني همين كه دو نفر در درون و جان خود نزديكي و الفتي حس مي كنند و يا به 

دارند، زمينه برقراري دوستي و محبت و يا ايجاد اختلاف و دشمني فراهم مي شود. لذا علي رغم رعايت همه 
مواردي كه در گذشته، ذكر شد، گاهي الفت و دوستي شكل نمي گيرد و صميميت و محبت ايجاد نمي شود كه 

  د.ني(عدم تناسب جان ها) ناشي شده باشاين امر احتمال دارد از عدم وفاق و الفت درو

  بدين سان، طبيعي است كه ازدواج هاي تحميلي، پايدار نمي مانند. **

  (مولوي) جنس خود را هريكي چون كهرباست-**ذره ذره كاندرين ارض و سماست

  هردو جان بي دوختن بر دوخته (مولوي)-**هردو بحري آشنا آموخته

  پيش از اين تن بود هم پيوند و خويش (مولوي)- خويش**روح او با روح شه در اصل 
Souls are like disciplined armies familiar souls are allied and 
unfamiliar ones, aliens. 
** Human relations, the tendency of mankind to the prophets and 
divine religions, as well as the tendency of human beings to faith, 
evil, goodness, friendship, hostility, love, hatred. 
**Proverb: Both were seamen who had learned to swim, the souls 
of both were knit together without sewing.(Mowlavi) 

  الإستغفار ممحاة للذّنوب. 1053

  . استغفار وسيله محو گناهانست

Asking forgiveness (from God) rubs off sins.  

  الإسلام علانية و الإيمان في القلب. 1054

  اسلام آشكار است و ايمان در دل نهفته است.

Islam (submission to God) is an overt (phenomenon), but faith is 
(hidden) in heart. 

  نظيف.الإسلام نظيف فتنظّفوا فإنهّ لا يدخل الجنةّ إلاّ  1055

  اسلام پاكيزه است شما نيز پاكيزه باشيد زيرا بجز پاكيزگان كسى به بهشت نميرود.

Islam is clean (pure).Be clean, therefore, for nobody will be allowed 
to Paradise save the clean people. 
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  الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. 1056

  ترى نگيرد.گيرد و چيزى بر آن بر اسلام برترى مى

Islam is superior (to all things) and nothing will take precedence 
over it.  

  الاقتصاد في النّفقة نصف المعيشة و التّودد إلى الناّس نصف العقل و حسن السؤال نصف العلم. 1057

سيدن يك نيمه دانش ميانه روى در خرج يك نيمه معيشت است و دوستى با مردم يك نيمه عقل است و خوب پر
  است.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

  هر بروني را نباشد اين مجال (مولوي)- **زان كه نيمِ علم آمد اين سؤال

=سؤال كردن نيمي است از دانستن:  يعني علم دو است،  يكي سؤال و يكي 26حديث -**شهاب الاخبار
  و آنكس كه سؤال نيكو كند نيمي از علم داند.جواب، 

Moderateness in spending (money) is on half of sustenance, 
friendship with people is one half of wisdom and asking questions 
properly is one half of knowledge. 

  الاقتصاد نصف العيش و حسن الخلق نصف الدين. 1058

  خلقى يك نيمه دين است. روى يك نيمه معيشت است و خوشميانه 

Moderateness in spending (money) is one half of sustenance and 
good temperedness, one half of faith. 

  الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب. 1059

  برادر بزرگ بمنزله پدر است.

One’s older brother is like unto his (her) father.  

  الأكل في السوق دناءة. 1060

  غذا خوردن در بازار نشان پستى است.
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Eating (food) in bazaars shows one’s meanness.  

  الأكل مع الخادم من التّواضع. 1061

  چيز خوردن با خادم از فروتنى است.

Joining a servant’s meal shows one’s humility.  

  و الخيانة تجلب الفقر.الأمانة تجلب الرزّق  1062

  امانت موجب رزق است و خيانت باعث فقر.

Honesty leads to (increased) sustenance and treachery, to poverty.  

  الأمن و العافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناّس. 1063

  امنيت و سلامت دو نعمتست كه بسيارى از مردم در آن مغبونند.

Security and health are two divine blessings most people lose.  

  الأمور كلهّا خيرها و شرهّا من اللَّه. 1064

  از بد و خوب از جانب خداوند است. ،همه چيزها 

All affairs, being good or evil, belong to God.  

  الأناة من اللَّه و العجلة من الشيّطان. 1065

  از يزدان است و شتاب از شيطان. (=درنگ در امور)تأنى

  هردو معقولند، ليكن فرق هست (مولوي)-**همچنان كه وسوسه و وحي الست

  هست تعجيلت ز شيطان لعين (مولوي)-**كه تأني هست از يزدان يقين

  وان شتاب از هزّه شيطان بود (مولوي)-**كاين تأني پرتو رحمان بود

  است صبر و احتساب (مولوي)لطف رحمان -**مكر شيطان است تعجيل و شتاب

  بي(ني)تأمل (تأنيّ) جست و بي(ني) آهستگي (مولوي)-**ديو حرص و آز و مستعجل تگي
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Patience belongs to Heaven, and haste to Satan.  

الأيدي ثلاثة فيد اللَّه العليا و يد المعطي التّي تليها و يد السائل السفلى فاعط الفضل و لا تعجز عن  1066
  سك.نف

دستها سه گونه است دست خداوند بالا است و دست دهنده زير آنست و دست سائل پائين است پس بخشش كن و 
  دست بسته مباش.

Hands are of three kinds: God’s hand which above all hands 
stands, the giver’s hand which stands below God’s hand and the 
receiver’s hand which below the other two stands. Be generous, 
therefore, and be not close-handed. 

  الإيمان الصبر و السماحة. 1067

  ايمان صبر است و بخشش.

Faith lies in patience and generosity.  

  الإيمان بالقدر يذهب الهم و الحزن. 1068

  اعتقاد بتقدير غم و اندوه را ميبرد.

Believing in predestination makes grieves and sorrows fade away.  

  الإيمان معرفة بالقلب و قول باللّسان و عمل بالأركان. 1069

  ايمان معرفت قلب است و گفتار زبان و عمل اعضاء.

Faith consists of recognition by heart, acknowledgment by tongue 
and performance by (bodily) organs. 

  الإيمان نصفان نصف في الصبر و نصف في الشكّر. 1070

  ايمان دو نيمه است نيمى صبر و نيمى شكر.

Faith has two halves: one half is patience and the other, 
thanksgiving.  

  الإيمان و العمل قرينان لا يصلح كلّ واحد منهما إلاّ مع صاحبه. 1071
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  ديگرند و هيچ يك از آنها بدون ديگرى درست نيست.ايمان و عمل قرين يك 

Belief and deed are interrelated none is good and perfect without 
the other. 

  ب
  بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغى و العقوق. 1072

  دهند ظلم و بد رفتارى با پدر و مادر. دو چيز است كه كيفر آن را در دنيا مى

The punishment of two deeds will be experienced in this very 
world: tyranny and abusing one’s parents. 

  شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و حياتك قبل موتك. بادر بأربع قبل أربع: 1073

از بيمارى و توانگرى پيش از فقر و چهار چيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمار جوانى پيش از پيرى صحت پيش 
  . زندگى پيش از مرگ

Make the most of four things before four others: Youth before old 
age, health before illness, richness before poverty and life before 
death. 

لحكم و استخفافا بالدم و قطيعة الرّحم و نشاء بادروا بالأعمال ستاّ: إمارة السفهاء و كثرة الشرّط و بيع ا 1074
  يتخّذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيّهم و إن كان أقلّهم فقها.

فرماندارى سفيهان و كثرت شرط در  :فرصت را براى اعمال نيك پيش از آنكه شش چيز رخ دهد غنيمت شماريد
بريدن با خويشاوندان و تازه رسيدگانى كه قرآن را  ،كوچك شمردن خونريزى ،ها كار معامله و فروش منصب

  آواز خوانند و يكى را بامامت وادارند كه براى آنها تغنى كند اگر چه دانش او كمتر باشد.ه ب

Make the most of your chances to do good deeds prior to the 
occurrence of the following six: the rule of the ignorant, the trade of 
ranks and positions, belittlement of bloodshed, breaking bonds of 
kinship, the recitation of the Quran by the newcomers (in religion) 
who appoint a singer as their imam (leadership), though he is the 
least in understanding the religion. 

مؤمنا و يمسي كافرا، و يمسي مؤمنا و  بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللّيل المظلم: يصبح الرّجل 1076و1075
  يصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل.
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در آن  :شماريد هاى شب تاريك پديد آيد غنيمت هائى مانند پاره فرصت را براى اعمال نيك پيش از آنكه فتنه
 كالاييشود و دين خود را به  شود شب كافر است و روز مؤمن مى هنگام انسان صبح مؤمن است و شب كافر مى

  دنيا مى فروشند.از  ناچيز 

Make the most of your chances to do good deeds before a time 
when sedition comes to pass as gloomy as parts of dark nights, 
when man happens to be a believer in the morning but a disbeliever 
in the evening and vice versa, and when he exchanges his faith for 
the insignificant worldly merchandise. 

  باكروا بالصدقة فإنّ البلاء لا يتخطّى الصدقة. 1077

  ا بلا از صدقه نميگذرد.بامداد خود را با صدقه آغاز كنيد زير

  نحس ديدي، صدقه و استغفار كن (مولوي)-**سعد ديدي، شكر كن و ايثار كن

Begin your day with charity, for it surely stops calamity.  

  باكروا في طلب الرزّق و الحوائج فإنّ الغدو بركة و نجاح. 1078

  خيزى مايه بركت و رستگاريست.سحر صبحصبح زود در طلب روزى و حاجتهاى خود برويد، زيرا 

Move in the early morning to seek your sustenance and settle your 
needs, for early rising brings felicity and blessing. 

  بئس العبد المحتكر: إن أرخص اللَّه تعالى الأسعار حزن و إن أغلاها اللَّه فرح. 1079

  !خدا قيمتها را ارزان كند غمگين شود و اگر گران كند خوشحال گرددچه بد است محتكر اگر 

How bad is a hoarder of things, who gets depressed when the 
Exalted God makes the prices fall, and rejoices when He causes 
them to rise! 

  المساكين.بئس الطعّام طعام العرس يطعمه الأغنياء و يمنعه  1080

  !چه بد است غذاى عروسى كه ثروتمندان از آن بخورند و فقيران محروم مانند

How loathsome is the food of a marriage ceremony, when served to 
the rich but not to the poor! 

  بئس القوم قوم لا ينزلون الضيّف. 1081
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  !آورند چه بدند مردمى كه مهمان بخانه نمى

How bad are those who do not invite guests (to their houses)!  

  بئس القوم قوم يمشي المؤمن فيهم بالتقّية و الكتمان. 1082

  !چه بدند مردمى كه مؤمن در ميان آنها با تقيه و كتمان راه رود

How bad are the people among whom believers have to live with 
dissimulation and denial! 

  بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم اللَّه تعالى أنهّ له منكر. 1083

  تواند آن را تغيير دهد خدا بداند كه قلبا از آن بيزار است. براى مرد كافيست كه وقتى ناروائى ديد و نمى

It will be sufficient for a man if the Exalted God know his 
dissatisfaction as to what he sees indecent but is unable to change. 

  بحسب امرئ من الشرّّ أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلاّ من عصمه اللَّه. 1084

  براى مرد اين بدي كافيست كه در كار دين يا دنيا انگشت نما باشد جز كسى كه خدايش حفظ كند.

This evil suffices a man to be notorious in worldly or otherworldly 
affairs, save him whom God saves. 

  ء من الشحّ من أدى الزكّاة و قرى الضيّف و أعطى في الناّئبة. برى 1085

  هر كه زكات خود را بپردازد و مهمان بخانه ببرد و هنگام سختى بخشش كند از بخل بر كنار است.

Bereft of misery is the one who pays the poor due, invites guests to 
his house and is generous at times of hardship. 

  برّ الوالدين يجزئ عن الجهاد. 1086

  گيرد. نيكى با پدر و مادر جاى جهاد را مى

Kindness to parents is tantamount to struggling in the way of God 
(Jihad). 

  الوالدين يزيد في العمر و الكذب ينقص الرزّق و الدعاء يرد القضاء. برّ 1087
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  نيكى با پدر و مادر عمر را افزون كند و دروغ روزى را كاهش دهد و دعا قضا را دفع كند.

Kindness to parents prolongs one’s life, telling lie reduces one’s 
sustenance and praying wards off (bad) accidents. 

  بردّوا طعامكم يبارك لكم فيه. 1088

  غذاى خود را سرد كنيد تا بركت يابد.

Make your food cold to bring you bliss (health).  

  بروّا آباءكم تبركّم أبناؤكم و عفّوا تعف نساؤكم. 1089

  ن شما عفيف باشند.با پدران خود نيكى كنيد تا فرزندانتان با شما نيكى كنند و عفيف باشيد تا زنا

Be kind to your parents and thus, your children will be kind to you, 
and practice chastity so that your wives keep chaste. 

  بشرّ المشاّئين في ظلم الليّل إلى المساجد بالنّور التاّم يوم القيامة. 1090

  شارت بده كه روز رستاخيز روشنى كامل دارند.بĤنها كه در ظلمات شب بسوى مسجدها ميروند ب

Give good tidings to those who move towards mosques in the 
darkness of night that theirs will be full brightness in the Day of 
Judgment. 

  بشرى الدنيا الرؤّيا الصالحة. 1091

  است. راست(صادقه)بشارت اين جهان رؤياى

رؤيا و تعبيرها آن چه انسان در خواب مى بيند، رؤيا گويند. در قرآن و روايات، از رؤيا سخن به ميان  **
آمده است. قرآن، چند رؤياى مهم را يادآور شده است: رؤياى حضرت ابراهيم،  رؤياى حضرت يوسف،  رؤياى 

ه فتح مكه: (لقد صدق اللهّ دو جوانِ هم بندى حضرت يوسف،  رؤياى پادشاه مصر، رؤياى رسول خدا دربار
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللهّ آمنين محلَّقينَ رؤسكم ومقصرين. ) به راستى كه 

خداوند رؤياى پيامبرش را به حقيقت پيوست، كه شما ان شاءاللهّ در امن و امان و حلق و تقصير كرده، وارد 
ر رسول خدا(ص) كه حكايت از فتنه هايى مى كرد كه پس از رحلت او مسجدالحرام خواهيد شد. يا رؤياى ديگ

به حقيقت خواهد پيوست و خداوند در قرآن آن را اين چنين بازگو مى فرمايد: (وما جعلنا الرؤيا التى اريناك 
در قرآن،  الا فتنةً للناس والشجرة الملعونة فى القرآن. ) و رؤيايى را كه به تو نمايانديم و شجره نفرين شده را
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جز براى آزمون مردم قرار نداديم. در روايات نيز رؤيا جزئى از اجزاى نبوت شمرده شده است: رسول 
خدا(ص) مى فرمايد: (الرؤّيا الصالحةُ يبشَّرُ بها المؤمن وهى جزء من ستةٍّ واربعين جزء من النبّوة. ) روياى 

  نبوت است.جزء 46، نويدى براى مؤمن و يك از (رؤياي صادقه)راست

**در تعبير رؤياي هم بندي هاي حضرت يوسف ع در قرآن تأكيد ضمني مي شود منحصراً خواب به عالم ناصح 
  بازگو شود.

Good tidings of this world are pleasant true dreams. 

**Quran has described several pleasant and unpleasant dreams.  

**Quran in Joseph The Prophet Sura 12, covertly insists, dreams to 
be told only to noble scholars.  

  بعثت بالحنيفية السمحة و من خالف سنتّي فليس منّي. 1092

  ام و هر كه با روش من مخالفت كند از من نيست. من دينى ساده و آسان آورده

I was appointed with a pure, easy religion and, therefore, whoever 
opposes my manners is not my follower. 

  بعثت بمداراة الناّس. 1093

  ام. من بمدارا با مردم مبعوث شده

  خوش مدارا كن به عقل من لدَن (مولوي)-**با سياست هاي جاهل صبر كن

اين همان يوسفي  امروز كه يوسف بر تخت نشسته است او را محسن خطاب كرده و نيكوكار مي بينند و **
است كه در زندان نيز او را چنين ياد مي كردند كه تو نيكوكاري و اين نشان مي دهد كه اين بالا و پايين ها 

ل كه هر كجا باشد كار خود را مي كند خواه بالاي قله اورست و يوسف را هرگز بالا و پايين نكرد؛ درست مثل گُ
 شد همان بوي خوش را دارد.يا در عمق دره هاي هيماليا؛ هر كجا كه با

لْبِ لانْفضَُّوا در بيان داستان پيامبر و اخلاق ايشان مي فرمايد: فبَِما رحمةٍ منَ اللَّه لنْت لَهم ولَو كنُْت فَظا غَليظَ الْقَ
: به منْ حولك فاَعف عنْهم واستَغْفرْ لَهم وشاَورِهم في الأمرِ فإَذَِا  عزَمت فتََوكَّلْ علَى اللَّه إنَِّ اللَّه يحب الْمتَوكّلينَ

تو   از پيرامون  شك  بي  بودي  دل  ، با آنان نرمخو و پرمهر شدي. اگر تندخو و سخت رحمت الهي
و   كن  مشورت  و در كارها با آنان  بخواه  آمرزش  درگذر و برايشان  شدند، از آنان  مي  پراكنده

، آل 159دارد. ( كنندگان را دوست مي  كن كه خداوند، توكل بر خدا توكل  را گرفتي  نهائي  تصميم  چون
  عمران)
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، هنگامي كه  عصبانيت اين جا مي تواند براي من و شما يك تذكر و ترمزي باشد كه مراقب كلاممان در هنگام 
دارند باشيم كه اگر مي خواهيم همچون يوسف عليه در برابر ما  ديگران رفتار خشونت آميز توهين و بي ادبي

السلام ماندگار باشيم، و خود را پيرو سنت رسول خدا صلي االله و عليه وآله مي دانيم، بايد اخلاق يوسف گونه و 
  داشت.  مدارا

 كند در واقع آستانه تحمل خود  عنوان مكمل ايمان مطرح شده است چرا كه كسي كه مدارا مي  اين مدارا به
را در مقابل رفتارها، اعمال، تصورات و تفكرات ديگران بالا مي برد و به عبارت ديگر وقتي اين ظرفيت بالا مي 

يعني انسان  كند و ايمان يعني بالا بردن درجات الهي انسان، تقوا  رود يعني دارد بر نفس خودش غلبه پيدا مي
نه كه خود ايمان و تقوا دو عامل بالا برنده مدارا گو  را به قدرتي برساند كه خودش را باز بدارد لذا همان

  و تقواست.  هستند، مدارا نيز مكمل ايمان
مدارا صرف نظر كردن از دنيا و مقام خود براى اصلاح دين يا دنياى مردم است، مدارا يعنى نسبت به افراد كم 

  ظرفيت و كج فهم و فرارى، عفو و اغماض داشته باشيم تا جذب مكتب شوند.
يد اهل مدارا و عفو و تغافل و سعه صدر و گذشت بود و تا مي توان از خطاي ديگران گذشت، همچون يوسف با

...« كه برادران خطاكار خود را پس از پشيمانى توبيخ نكرد و فرمود:  موالْي ُكمَليع سوره يوسف، آيه » لا تثَرْيب)
م و دين جذب كرد نه با بي اخلاقي از هرچه اسلام و ) و بدين وسيله مردم را زير پوشش محبت خود به اسلا92

  دين و دينداري است طرد كرد.
) من مبعوث 1093الفصاحة، حديث   (نهج» بعثت بمداراة الناس«در بياني پيامبر صلى االله عليه وآله فرمود: 

  شدم كه با مردم مدارا كنم.
) 677الفصاحه، حديث   (نهج» باقامة الفرائض انّ اللهّ امرنى بمداراة الناس كما امرنى«همچنين فرمود:  

خداوند به من امر كرده كه با مردم مدارا كنم، همان گونه كه امر نموده واجبات و نمازهاى واجب را انجام 
  دهم.

) ما 23، ص 1(كافى، ج » اناّ معاشر الانبياء اُمرنا ان نكلمّ الناس على قدر عقولهم«و در جاى ديگر فرمودند:  
  ن مأموريت داريم طبق عقل و فهم مردم با آنان سخن بگوئيم.پيامبرا

I was appointed to treat people moderately.  

  بلّوا أرحامكم و لو بالسلام. 1094

  با خويشان نزديكى جوئيد اگر چه بوسيله سلام باشد.

Keep close connections with your relatives even through greeting.  

شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه و إقام الصلاة و إيتاء الزّكاة و حج  الإسلام على خمس: بني 1095
  البيت و صوم رمضان.
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اسلام بر پنج چيز استوار شده شهادت اينكه خدائى جز خداى يگانه نيست و محمد پيغمبر خدا است و بپاداشتن 
  روزه رمضان. نماز و اداى زكاة و زيارت خانه و

Islam is based on the following five (pillars): bearing witness that 
there is no god but Allah and Muhammad (PBUH) is His Messenger, 
setting up prayer, paying the poor due, making pilgrimage to Mecca 
and keeping fast in the month of Ramadan. 

  بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه. 1096

  خانه كه بچه در آن نيست بركت در آن نيست.

در روايتي از رسول خدا (ص) وارد شده است كه سلام موجب بركت  **دوچيز موجب بركت خانه مي شوند.

 خانه است. 

ي نَّهَلِّم، فاسفَلي َيتهكمُ بدَخَلَ احذا دكةَُ؛ هرگاه يكى از پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: الائالم هستُؤن ركَةََ والب ُنزِله

  آورد و فرشتگان با سلام دهنده انس مى شود، سلام كند، چرا كه سلام بركت مى   شما به خانه خود وارد مى

  )23، ح 583، ص 2الشرايع ج  گيرند.(علل

اى كه كودك در آن نباشد ،  لا بركَةََ فيه؛ خانهفرمايند: بيت لا صبيانَ فيه  همچنين در روايت ديگري حضرت مي

  بركت ندارد.

A house wherein children (we) miss, is bereft of bliss. 

**As Prohophet(PBUH) stated, two things brings bliss to a house: 
children and when you enter your house state "Hello=Salam" even 
to yourself when the house is empty at that moment.  

  بين العالم و العابد سبعون درجة. 1097

  ميان عالم و عابد هفتاد درجه است.

Seventy ranks separate a learned man from a (simple) worshipper.  

  بين العبد و بين الكفر ترك الصلوة. 1098
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  ميان بنده و كفر ترك نماز فاصله است.

Abandonment of prayer connects a servant of God to disbelief.  

بين العبد و الجنةّ سبع عقاب أهونها الموت و أصعبها الوقوف بين يدي اللَّه تعالى إذا تعلّق المظلومون  1099
  بالظاّلمين.

پيشگاه خداست تر از همه توقف در  ميان بنده و بهشت هفت عقبه است كه آسانتر از همه مرگ است و سخت
  هنگامى كه ستم كشان دامن ستمگران را بگيرند.

Seven events are there between a servant of God and Paradise, the 
easiest one being death and the hardest, arriving at the presence of 
the Exalted God, when the oppressed call the oppressors to 
account. 

  بين يدي الساعة أيام الهرج. 1100

  پيش از رستاخيز روزگارى آشفته است.

There will be times of anarchy prior to the Hour (the Resurrection).  

  بين يدي الساعة فتن كقطع الليّل. 1101

  ها پديد آيد چون قطعات شب تاريك. پيش از رستاخيز فتنه

Sedition will arise before the Hour, as gloomy as parts of dark 
nights.  

  ء من الكبر. البادئ بالسلام بري 1102

  كند از تكبر بر كنار است. آنكه سلام آغاز مى

From vanity is away, whoever starts greeting others.  

1103 .البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي  

  من صلوات نفرستد. بخيل آنست كه مرا پيش او ياد كنند و بر

A miser is (s)he to whom they remember me, but hesitates to greet 
me. 
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  البذاء شؤم و سوء الملكة لؤم. 1104

  بدزبانى مايه شئامت است و بد سيرتى سرچشمه لئامت.

Scurrility incites enmity, and malice brings meanness.  

  حاك في الصدر و كرهت أن يطّلع عليه الناّس. البرّ حسن الخلق و الإثم ما 1105

  نيكى خلق نيك است و گناه آنست كه بر دل ننشيند و دوست ندارى كه مردم از آن مطلع شوند.

Goodness is good-temperedness, and badness is what is carved in 
your heart and you do not like people to know about. 

   يبلى و الذنّب لا ينسى و الديان لا يموت اعمل ما شئت فكما تدين تدان.البرّ لا 1106

نيكى كهنگى نگيرد و بدى فراموشى نپذيرد و خداى عادل نميرد هر چه ميخواهى بكن كه هر چه كنى سزايت 
   دهند.

  سوي ما آيد نداها را صدا (مولوي)-**اين جهان كوهست و فعل ما ندا

  از براي ابتلاي خير وشر (مولوي)- ايجاد بشر**چون كه صانع خواست 

Kindness will not fade away, badness will in the minds stay, and 
the Just God will not die. Do, therefore, what you can do, for the 
like of it will be given back to you. 
**Proverb:This world is the mountain and our action the shout-The 
echo of the shout, comes(back) to us (Mowlavi) 

البرّ ما اطمأنّ إليه القلب و اطمأنّت إليه النفّس و الإثم ما حاك في النفّس و تردد في الصدر و إن أفتاك  1107
  المفتون.

)نيكى  در آنست كه  فردي (=اثم) آنست كه دل بدان آرام گيرد و روح از آن اطمينان يابد و بدىفردي(=برّ
  خواهند بگويند. ديگران هر چه مىباشي  مردد نسبت به آن بر دل ننشيند نفس رسوخ كرده و 

Goodness is that in which your heart and soul find rest, and 
badness is that which is carved in your soul and which passes 
through your chest, even if all scholars give you an opposite 
opinion? 

  البركة في أكابرنا فمن لم يرحم صغيرنا و يجلّ كبيرنا فليس مناّ. 1108
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  ما را محترم نشمارد از ما نيست. پير ماست و هر كس بر كوچك ما رحم نكند و پيرانبركت در 

Blessing is with our aged ones, and whoever is not merciful to our 
young ones, nor respectful to our aged, will not be among our 
followers. 

  البركة في نواصي الخيل. 1109

  بركت در پيشانى اسبانست.

=خير باز بسته است به پيشاني اسبان. يعني: از آن اسباني كه بران به غزا 177حديث=-**شهاب الاخبار
  نند، سبب طاعت باشد.(غزوات جنگي)  شوند و جهاد كافر ك

Blessed are horses’ foreheads.  

  البركة مع أكابركم. 1110

  شماست. پيرانبركت با 

Blessing is with your aged ones.  

  البطانة تقسي القلب. 1111

  پرخورى دل را سخت ميكند.

Gluttony hardens man’s heart.  

  البغايا اللاّتي ينكحن أنفسهنّ بغير بينة. 1112

  حضور شاهد شوهر ميكنند زنا كارند. زنانى كه بى

Adulterous are the women who marry in the absence of witnesses.  

  البكاء من الرحّمة و الصراخ من الشيّطان. 1113

  گريه از رحمت است و فرياد از شيطانست.

  هر دو معقولند، ليكن فرق هست (مولوي)-**همچنان كه وسوسه و وحي الست

  بانگ سلطان پاسبان اولياست (مولوي)-**بانگ ديوان گلهّ بان اشقياست
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  بهر تحريك عروق اختيار-**پس فرشته و ديو گشته عرضه دار

  ه (مولوي)اختيار خير و شرتّ ده كَس-مي شود ز الهام ها و وسوسه        

در پيشينه، اصل و جريان صدور اين روايت، آمده است: رسول خدا(ص) بر مرگ فرزندش ابراهيم آهسته  **
گريست، ولي اسامه بن زيد با صداى بلند و با فرياد گريه مي كرد. در اين هنگام پيامبر(ص) او را منع   مى

الرّحمه و الصراخُ منَ   بكاء منَال«فرمود. اسامه عرض كرد: ديدم شما گريه مي كنيد. رسول اكرم(ص) فرمود: 
؛ يعني، هنگام مصيبت، گريه و اشك ريختن، از سر رحمت و مهربانى است، در حالي كه فرياد و »الشيّطان

 شيون، از كارهاي شيطان است.

مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته، گريه اي است كه ماية  -مانند حديث مزبور–گريه و زاري اي كه در روايات 
رضايت و خوشنودي خداوند متعال نباشد و عزادار با انجام كارهايي؛ مانند فرياد زدن و گفتن سخناني كه در 
شأن يك بندة شايستة خداوند نيست، معترض به قضاى الاهى باشد، و چنين گريه و داد و فرياد زدن بيشتر جنبة 

ه اي از اعمال مردم عصر جاهليت و پيش از نمايشي دارد تا ابراز حزن و اندوه واقعي. در روايات، چنين گري
اسلام شمرده شده است. بنابراين، نمي توان با تمسك به ظاهر اين حديث و احاديثي از اين دست، به طور كلّي 

  عزاداري مسلمانان در سوگ پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را نكوهش دانست و رد نمود.
Out of mercy is shedding tears and out of Satan, shouting.  

**Hadith is about shedding tears of Prophet(PBUH) for his son 
Abraham, and shouting of Asam-i-Ben-Zaid, like Age of Ignorace 
custom. So shedding tears for Prophet(PBUH) and his family and 
twelve Imams is accepted. 

إلاّ ترك الشيّطان كلّ عمل و ولع بذلك منه » لا و اللَّه لا أفعله أبدا«ء:  كّل بالقول ما قال عبد لشيالبلاء مو 1114
  حتّى يؤثمه.

شيطان همه كارها را بگذارد و  "كنم بخدا هرگز اين كار را نمى ":اى گويد وقتى بنده بلا بسخن وابسته است.
  سخت دلبستگى كند تا او را بگناه وادارد.

Calamity is in pledge of (man’s) words when someone says, “By 
God I will not do such a thing”, Satan abandons all his affairs and 
craves for making him commit sins. 

  البلاء موكّل بالمنطق فلو أنّ رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. 1115

  رى را بشير خوردن از سگى سرزنش كند از او شير خواهد خورد.بلا بسخن وابسته است اگر كسى ديگ
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Calamity is in pledge of (man’s) words should anybody berate 
someone for sucking a dog’s breast, he will himself do the same. 

  البلاد بلاد اللَّه و العباد عباد اللَّه فحيثما أصبت خيرا فأقم. 1116

  مين خداست و بندگان بندگان خدايند، هر جا نيكى بتو رسيد اقامت گير.زمين ز

The earth is God’s and the people are His servants. So, settle in the 
land where good you find. 

  البيت الذّي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجّوم لأهل الأرض. 1117

  شود در نظر اهل آسمان چنان مينمايد كه ستارگان در نظر اهل زمين. در آن قرآن خوانده مىاى كه  خانه

A house wherein they recite the Quran is as (bright) to the dwellers 
of the heavens as are the stars to the dwellers of the earth. 

  ت
  السجود حرمّ اللَّه عزّ و جلّ على الناّر أن تأكل أثر السجود.تأكل الناّر ابن آدم إلاّ أثر  1118

  آتش جهنم آدميزاد را مى خورد جز جاى سجده را زيرا خداوند جاى سجده را بر آتش حرام كرده است.

The Fire will eat away all man’s body save the place of prostration 
(on his forehead), for the Great, Powerful God has forbidden it to do 
so. 

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، و أمرك بالمعروف و نهيك عن المنكر صدقة و إرشادك الرّجل في  1119
  أرض الضلاّل لك صدقة و إماطتك الحجر و الشّوك و العظيم عن الطرّيق لك صدقة.

نكر كردنت صدقه است و رهنمائى كسى كه راه را لبخند تو بر روى برادرت صدقه است امر بمعروف و نهى از م
  گم كرده صدقه است و دور كردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است.

Smiling at your brother (in faith), enjoining good and forbidding 
evil, guiding the lost ones and removing stones, thorns and bones 
from (people’s) path, are all different forms of charity. 

  تبنون ما لا تسكنون و تجمعون ما لا تأكلون و تأملون مالا تدركون. 1120
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خوريد و آرزوها داريد كه بدان  ها ميسازيد كه در آن سكونت نميگيريد و چيزها فراهم ميكنيد كه نمى خانه
  نميرسيد.

Houses you make wherein you will not rest, things you amass 
which you never taste and wishes you have which are never 
fulfilled. 

  تجافوا عن ذنب السخي فإنّ اللَّه آخذ بيده كلّما عثر. 1121

  گناه سخاوتمند را نديده بگيريد كه هر دم بلغزد خدايش دست بگيرد.

Connive at the sins of a generous man, for whenever he slips, God 
gives him a hand. 

  تجافوا عن عقوبة ذوي المروة ما لم تكن حدا من حدود اللَّه. 1122

  از عقوبت كردن جوانمردان درگذريد مگر آنكه حد بر آنها لازم شده باشد.

Suspend the punishment of merciful people, unless they are 
condemned to divinely ordered penalties. 

تجاوزوا عن ذنب السخي و زلةّ العالم و سطوة السلطان العادل فإنّ اللَّه تعالى آخذ بيدهم كلّما عثر عاثر  1123
  منهم.

درگذريد كه هر يك از آنها را پاى بلغزد  حكمران عادل (=قهر و غلبه)از گناه سخاوتمند و لغزش دانا و سطوت
  خدايشان دست بگيرد.

Ignore the sins of the generous, the shortcomings of the learned 
and the awe of the just kings; for whenever they slip, the Exalted 
God gives them a hand. 

  تجاوزوا لذوي المروة عن عثراتهم فو الذّي نفسي بيده إنّ أحدهم ليعثر و إنّ يده لفي يد اللَّه. 1124

لغزد و دست او در دست  انمردان بگذريد زيرا بخدائى كه جان من بدست اوست جوانمرد مىاز لغزش جو
  خداست.

Connive at the shortcomings of the merciful people; for by the God 
who rules over my soul, whenever one of them slips, a helping 
hand to him God gives. 
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  مجتهدا فيما يطيق متلهفا على ما لا يطيق.تجد المؤمن  1125

  .(=آرزوي آن در دل دارد)مؤمن چنانست كه در كار خير هر چه تواند كوشد و هر چه را نتواند بĤرزو خواهد

A believer does his best in what his ability demands, but craves for 
what beyond his power stands. 

  الوجهين الذّي يأتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه.  ناّس ذاتجدون من شرّ ال 1126

  كه با گروهى روئى و با گروهى ديگر روى ديگر دارد.  بدترين مردم شخص دوروست

The worst of all people is a double faced man who encounters a 
group of people with one face (i.e. external behavior) and another 
group with the other. 

تحروّا الصدق و إن رأيتم أنّ فيه الهلكة فإنّ فيه النجّاة و اجتنبوا الكذب و إن رأيتم أنّ فيه النجّاة فإنّ فيه  1127
  الهلكة.

راستى كنيد اگر چه پنداريد مايه هلاك است كه راستى مايه نجات است و از دروغ بپرهيزيد اگر چه پنداريد 
  دروغ مايه هلاك است. مايه نجات است كه

Practice by truth though you see in it your destruction, for in reality 
it brings you prosperity, and refrain from falsehood though you see 
in it your prosperity, for it surely results in your destruction. 

  تحفة المؤمن الموت. 1128

  رمغان مؤمن است.مرگ ا

Death is a gift for believers.  

  تحفة المؤمن في الدنيا الفقر. 1129

  ارمغان مؤمن در اين جهان فقر است.

Poverty is a believer’s gift in this world.  

  تحفّظوا من الأرض فإنهّا أمكم و إنهّ ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرّا إلاّ و هي مخبرة به. 1130

  حرمت زمين را بداريد كه بمنزله مادر شماست و هر كه روى زمين كار بد يا خوبى كند، از آن خبر ميدهد.
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Safeguard the earth, for it is your mother who will report (to God) 
the good or evil any one does on it. 

  و الإيمان مع صاحبه في الجنةّ.تخلّلوا فإنهّ نظافة و النّظافة تدعوا إلى الإيمان  1131- 1

  دندانها را تميز كنيد زيرا مايه نظافت است و نظافت باعث ايمان است و ايمان با صاحب خود در بهشت است.

Brush your teeth, for it is cleanliness, which consolidates one’s 
faith, and faith follows its holder to Paradise. 

  تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم. 2-1131

  هاى خود محل مناسب انتخاب كنيد و از اشخاص همشأن خود زن بگيريد و بĤنها زن بدهيد. براى نطفه

Choose suitable containers for your sperms, marry women (and 
give your daughters in marriage to men) of equal status to yours. 

  تخيروا لنطفكم فإنّ النّساء يلدن أشباه إخوانهنّ و أخواتهنّ. 1132

  آورند. هاى خود جاى مناسب انتخاب كنيد زيرا زنان نظير برادران و خواهران خود فرزند مى براى نطفه

Choose suitable containers for your sperms, for women give birth 
to the like of their brothers and sisters. 

  تخيروا لنطفكم و اجتنبوا هذا السواد فإنهّ لون مشوه. 1133

  هاى خود جاى مناسب انتخاب كنيد و از سياهان بپرهيزيد كه سياهى رنگ زشتى است. براى نطفه

 پاسخ اجمالي
هاي خود  نطفهبراي «حضرت فرمود:  هاي متأخر از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه آن روايتي در برخي از كتاب

مكان مناسبي پيدا كنيد [و با هر زني ازدواج نكنيد] و از زنان سياه پوست بپرهيزيد كه سياهى رنگ زشتى 
بخش اخير اين روايت در منابع روايي فريقين مشاهده نشده و در كتب سده اخير نيز سند و مرجعي ». است

امبر(ص) و اهل بيت(ع) و همچنين مخالف با كه، مخالف ديگر روايات پي براي آن ذكر نشده است. ضمن اين
  هاي قرآن است. آموزه

   
  پاسخ تفصيلي

كه بخش اول روايتي كه در پرسش ذكر شده است(تخيروا لنُطَفكم)، منطقي بوده و در برخي منابع نيز  با آن
اما بخش دوم آن(و اجتنبوا هذا السواد) كه نقطه ابهام نيز در آن بخش قرار داشته در  [1]وجود دارد.

هاي روايي  هاي فرعي و درجه دوم وجود ندارد، و تنها در برخي كتاب هاي اصلي روايي و حتي كتاب كتاب
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نان سياه پوست از انتخاب ز«گونه منبعي به نقل از پيامبر(ص) آمده كه  اخلاقي قرن حاضر بدون اعلام هيچ
  [2]».براي همسري اجتناب كنيد...

آنچه گفته شد براي نپذيرفتن روايت كافي است، اما توجه به اين نكته نيز ضروري است كه حتي با فرض وجود 
هاي  گيري با آموزه كنيم، تفاوت چشم ر قرآن كريم عرضه ميب -طبق توصيه روايات  - را  منبع، هنگامي كه آن
  شود. قرآني مشاهده مي

 [3]توانند با يكديگر ازدواج كنند: شأن مردان پاكدامن شمرده كه مي در قرآن كريم زنان پاكدامن را كفو و هم
ك از آنِ مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به زنان ناپاك تعلّق دارند و زنان پاك از آن مردان پاك، زنان ناپا«

دهند مبرّا هستند و براى  هاى ناروايى كه [ناپاكان] به آنان مي و مردان پاك از آن زنان پاكند! اينان از نسبت
  [4]».آنان آمرزش [الهى] و روزى پرارزشى است
داند  ارزش مي ها را تقوا شمرده و رنگ و نژاد را از اين جهت بي از طرفي در آيه ديگر تنها ملاك برتري انسان

يكديگر را  ها قرار داديم تا ها و قبيله اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره«فرمايد:  و مي
ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست، خداوند دانا و آگاه  بشناسيد [اينها ملاك امتياز نيست،] گرامي

  [5]».است
دامن و با  ان خوبي براي مردان پاكتوانند همسر هاي قرآني زنان پاكدامن و با ايمان مي بنابراين، طبق آموزه

كند و رنگ و نژاد اثري در آن ندارد. در صدر  ايمان باشند و صرف اثبات اين موضوع براي ازدواج كفايت مي
گونه بود كه به صرف ايمان و پاكدامني، زنان و مردان را به ازدواج هم  اسلام هم سيره پيامبر اسلام اين

  آورد. درمي
مردى از اهل يمام به نام جويبر نزد رسول خدا(ص) آمد و اسلام آورد. جويبر «مايد: فر امام باقر(ع) مي

آميز و  روى بود. روزى رسول خدا(ص) نگاهى عطوفت مردى كوتاه اندام، نيازمند، برهنه و از سياهان زشت
سيله او پاس كردى تا عفافت را به و انگيز به جويبر كرد و فرمود: اى جويبر! كاش با زنى ازدواج مي رحمت

حضرت گفت: اى رسول خدا! پدر  كرد. جويبر به آن داشتى و او تو را بر كارهاى دنيوى و اخروى ياورى مي مي
كند به خدا سوگند نه شخصيت [اجتماعي] دارم، نه نسب، نه  و مادرم به فدايت باد! چه كسى به من ميل پيدا مي

ترديد  ورزد. رسول خدا(ص) به او فرمود: اى جويبر! بي دارايى و نه زيبايى. پس كدامين زن به من رغبت مي
قدر بودند و عزتّ بخشيد به وسيله اسلام كسانى  خدا خوار كرد به وسيله اسلام؛ كسانى را كه در جاهليت گران

زيستند و به وسيله اسلام غرور جاهليت و باليدن به قبايل و افتخار به بلند مرتبه  را كه در جاهليت خوار مي
شك خداوند  نياكان از بين رفت امروز همه مردم؛ سفيد، سياه، قرشى، عرب و عجم از نسل آدمند و بي بودن

ترين مردم نزد خداى در روز رستاخيز كسى است كه فرمان پذيرتر  آدم را از گل آفريد و به راستي محبوب
دانم مگر كسى كه  رتر نميبراى او و پرهيزكارتر باشد. اى جويبر! من هيچ مسلمانى را امروز والاتر و ب

پرهيزكارتر از تو براى خدا باشد و فرمان پذيرتر. سپس فرمود: اى جويبر! به سوى زياد پسر لبيد برو. او از با 
گويد: دخترت  ترين پسران بياضه است و به او بگو من فرستاده رسول خدا به سوى تو هستم و او مي شخصيت

ترين زنان عرب  چنين شد كه اين جوان سياه با يكي از با شخصيتپس   ذلفاء را به همسرى جويبر درآور.
  [6].،كردازدواج
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هاي موجود در آن دقت كنيم،  پوست، اما اگر در استدلال كه اين روايت در مورد ازدواج با مردي سياه با آن
پوست نيز وجود خواهد داشت. بنابراين، بخش  ها در مورد زن سياه رد كه عين اين استدلالمشاهده خواهيم ك

اخير روايت مطرح شده در پرسش كه اخيراً منسوب به پيامبر(ص) است، با سيره و رفتار ايشان تناسبي ندارد و 
  [7]مورد قبول نيست.

 

 

  ق.1385، مؤسسه آل البيت(ع)، قم، 200، ص 2. ابن حيون مغربي، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج  [1]
  ش.1382، تهران، انتشارات دنياي دانش، 381پاينده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة، ص . [2]
  .22345، سؤال »دازدواج زناكار با همسري مانند خو«. ر.ك: [3]
  .26. نور، [4]
  .13. حجرات، [5]
، محقق، مصحح، غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، 341، ص 5. كليني، محمد بن يعقوب، كافي، ج[6]

  ق.1407تهران، دار الكتب الاسلاميه، 
ازدواج با زن سياه قابل حمل و پرهيز از زنان زيباي «. براي بررسي بيشتر درباره اين دسته از روايات ر.ك: [7]

  .26725(جويبر سياه پوست و ازدواج با دختر زيباي عرب)، ؛ 16215، سؤال »عقيم
Choose appropriate containers for your sperms and keep distance 
with this black, for it is an undesirable color. 
**First part of Hadith is universally accepted, last part (about black) 
has no root communicated, and against Quran(Sura 24, Light, Aya 
26 + Sura 49, The Chambers, Aya 13) and other Hadithes. 

  تداركوا الهموم و الغموم بالصدقات يكشف اللَّه تعالى ضركّم و ينصركم على عدوكم. 1134

  از رنج و غمها بوسيله صدقه جلوگيرى كنيد تا خدا رنجتان را بر طرف كند و شما را بر دشمنان فيروزى دهد.

Stop grieves and sorrows through charity so that the Exalted God 
save you from them and grant you victory over enemies. 

  تداووا بألبان البقر فإنّي أرجوا أن يجعل اللَّه فيها شفاء فإنهّا تأكل من كلّ الشجّر. 1135

  ر داده باشد زيرا از همه درختان ميچرد.با شير گاو مداوا كنيد زيرا من اميدوارم كه خدا در آن شفا قرا

Cure yourselves by cow milk. Verily, I hope that you can find in it 
divine recovery, for cows graze on all kinds of plants. 

  تداووا عباد اللَّه فإنّ اللَّه تعالى لم يضع داء إلاّ وضع له دواء غير داء واحد الهرم. 1136
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مداوا كنيد زيرا خدا مرضى پديد نياورده جز آنكه دوائى براى آن قرار داده مگر  ان خدا امراض خود رابندگ
  يك درد كه پيرى است.

Cure yourselves, O servants of the Exalted God! For He has created 
a (specific) medicine for any single kind of disease, save old age. 

  اووا فإنّ الذّي أنزل الداء أنزل الدواء.تد 1137

  مداوا كنيد زيرا آنكه درد را فرستاد دوا را نيز فرستاد.

  از پي هر درد درمان آفريد (مولوي)-**گفت پيغمبر كه يزدان مجيد

  چون دواي درد(رنج) سرما پوستين (مولوي)- **هر مرض دارد دوا، مي دان يقين

Cure yourselves, for He who has let diseases befall you, created 
their medicines too. 

  تدرون ما يقول الأسد في زئيره؟ يقول: اللّهم لا تسلّطني على أحد من أهل المعروف. 1138

  گويد؟. گويد خدايا مرا بر هيچ كس از نيكوكاران مسلط مكن. دانيد شير در غرش خود چه مى مى

Do you know what a lion in its roar says? It says, “O God! Let me 
not win over benevolent people.” 

ترى المؤمنين في تراحمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له ساير جسده  1139
  بالسهر و الحمى.

يك پيگرند كه وقتى عضوى بدرد آيد اعضاى ديگر آرام مؤمنان در مهربانى و دوستى يك ديگر چون اعضاى 
  نگيرند.

  كه در آفرينش ز يك گوهرند-بني آدم اعضاي يكديگرند  ضرب المثل: 

  دگر عضو ها را نماند قرار (سعدي)-چو عضوي بدرد آورد روزگار    

Believers are from the point of feelings, friendship and compassion 
like unto the organs of one single body, which at rest cannot 
remain when one of them suffers pain. 

**Proverb: All human beings are in truth akin 
.All in creation share one origin 
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,When fate allots a member pangs and pains 
.No ease for other members then remains.(Persian Poet: Saadi) 

  ترك الدنيا أمرّ من الصبر و أشد من حطم السيوف في سبيل اللَّه عزّ و جلّ. 1140

  تر است. گذشتن از دنيا از صبر تلختر و از شكستن شمشيرها در راه خدا سخت

Connivance at the world is bitterest patience and is much harder to 
do than to use and break swords in jihad in the way of God, the 
Powerful, the Great. 

  ترك الوصية عار في الدنيا و نار و شنار في الآخرة. 1141

  .)رجوع شود به بخش وصيت( آن جهانستو بدترين عيب  وصيت نكردن مايه ننگ اين جهان و آتش 

One who at the time of death, (s)he does not act properly 
concerning his(her) testament is shame on this world and Fire and 
worst fault in Hereafter. 

  تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما: كتاب اللَّه و سنّتي و لن يتفرّقا حتّى يردا على الحوض. 1142

ميان شما گذاشتم كه با وجود آنها گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و روش من و از هم جدا نميشوند تا دو چيز در 
  بر سر حوض بمن برسند.

Two things I have left with you to stop you going astray: the Book 
of God and my way (of life).They will remain inseparable to join me 
by the Pool (on the Resurrection Day). 

  تزوجوا النّساء فإنهّنّ يأتين بالمال. 1143

  آورند. زن بگيريد كه زنان توانگرى مى

Get married, for women bring you wealth.  

  تزوجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأنبياء. 1144

  كنم. پيغمبران افتخار مىآور بگيريد زيرا من بكثرت شما بر ساير  زن مهربان و بچه

Marry kind, fertile women, for I pride myself over other prophets for 
the largeness of your population. 
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  تزوجوا فإنّي مكاثر بكم الامم و لا تكونوا كرهبانية النصّارى. 1145

  مسيحيان راه رهبانيت پيش مگيريد.كنم و مانند  زن بگيريد كه من بكثرت شما بر ملل ديگر افتخار مى

  دين احمد را ترهب نيك نيست-**مرغ گفتش خواجه در خلوت مايست(مه ايست)

  بدعتي چون بر (در) گرفتي اي فضول (مولوي)-از ترهب نهي فرمود(كرده ست) آن رسول      

  از ترهب وز شدن خلوت به كوه (مولوي)-**بهر اين كرده ست منع آن با شكوه

Get married, for I pride myself over other nations for the largeness 
of your population, and do not follow the path of Christian monks. 

  الذوّاقات.  تزوجوا و لا تطلّقوا فإنّ اللَّه لا يحب الذوّاقين و لا 1146

ر زن گيرند و زنانى را كه مكرر شوهر كنند دوست زن بگيريد و طلاق مدهيد زيرا خداوند مردانى را كه مكر
  ندارد.

Get married, but do not divorce your wives, for God surely detests 
men and women who marry a lot. 

  تزوجوا و لا تطلّقوا فإنّ الطلاّق يهتزّ منه العرش. 1147

  لرزد. مىزن بگيريد و طلاق مدهيد زيرا عرش از وقوع طلاق 

Marry but don’t divorce (your wife), for verily the Divine Throne 
shudders (with anger) when divorce occurs. 

  تساقطوا الضّغائن. 1148

  ها را دور بيندازيد. كينه

Drop your grudges.  

  تسحروا فإنّ في السحور بركة. 1149

  بركت است.سحر خيز باشيد زيرا سحر خيزى مايه 

Be early rising, for in it there is blessing.  

  تصافحوا يذهب الغلّ عن قلوبكم. 1150
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  با يك ديگر دست بدهيد تا كينه از دلهاى شما برود.

Shake hands (with each other) to make grudges leave your hearts.  

  تصدقوا فإنّ الصدقة فكاككم من الناّر. 1151

  يد زيرا صدقه مايه آزادى شما از آتش جهنم است.صدقه بده

Give alms, for it surely releases you from the Fire.  

تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشى الرّجل بصدقته فيقول الذّي يأتيه بها: لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما  1152
  الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها.

اند گويد اگر  يرا زمانى بيايد كه انسان براى صدقه دادن برود و آنكه صدقه را براى او بردهصدقه بدهيد ز
  كردم اما امروز بدان حاجت ندارم و كسى را نيابد كه صدقه او را قبول كند. ديروز آورده بودى قبول مى

Give alms, for a time may come to pass when man manages to give 
something on charity, but the one who is supposed to get it will 
say, “I would have accepted it if you had brought it yesterday. 
Today, I am no more in need of it.” and thus he will find nobody to 
accept it.  

  ء الماء الناّر. الخطيئة كما يطفىء  تصدقوا و لو بتمرة فإنهّا تسد من الجائع و تطفى 1153

اى را تخفيف ميدهد و گناه را خاموش ميكند چنان كه آب  صدقه بدهيد و گر چه يك خرما باشد زيرا رنج گرسنه
  آتش را خاموش ميكند.

Give alms, though a date it might be, for it drops one’s hunger and 
puts out (the fire of) sin just as water makes fire extinguished. 

  تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. 1154

در ميان خودتان از گناهانى كه موجب مجازات است درگذريد زيرا وقتى گناهى به اطلاع من رسيد مجازات 
  آن واجب است.

Forgive punishable sins among yourselves; for punishment will be 
inevitable should you make me aware of them. 

  تعافوا يسقط الضّغائن بينكم. 1155
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  هايتان از ميان برخيزد. همديگر را ببخشيد تا كينه

Forgive each other to make your grudges drop.  

  متشاحنين أو قاطع رحم.تعرض الأعمال على اللَّه تعالى يوم الإثنين و الخميس فيغفر اللَّه إلاّ ما كان من  1156

دارند و خداوند گناه كسان را ميبخشد مگر گناه  روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه مى
  جويان و كسى كه از خويشاوندان بريده باشد. ستيزه

Man’s deeds are presented to the Exalted God on Mondays and 
Thursdays, and He forgives all sins save the sins of belligerent 
people and those who break bonds of kinship. 

تعرض الأعمال يوم الإثنين و الخميس على اللَّه و تعرض على الأنبياء و على الآباء و الامهات يوم الجمعة  1157
  كم.فيفرحون بحسناتهم و تزداد وجوههم بياضا و إشراقا فاتّقو اللَّه و لا تؤذوا موتا

گذرانند و از  روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه ميدارند و روز جمعه از نظر پدران و مادران مى
شود پس از خدا بپرهيزيد و مردگان خود را  روشن مى هايشان سفيد و كارهاى نيك خوشحال ميشوند و چهره

  اذيت مكنيد.

Man’s deeds are presented to God on Mondays and Thursdays, and 
to prophets and parents on Fridays. They rejoice by (their 
children’s) good deeds and turn brighter in their faces. Fear God, 
therefore, and hurt not your dead ones. 

  تعرفّ إلى اللَّه في الرّخاء يعرفك في الشدّة. 1158

  بشناس تا در موقع سختى ترا بشناسد. در موقع آسايش خدا را

Remember God when you are at ease, and He will remember you in 
hardships. 

  تعشّوا و لو بكف من حشف فإنّ ترك العشاء مهرمة. 1159

  شام بخوريد اگر چه مشتى خرماى پست باشد زيرا شام نخوردن مايه ضعف و پيرى است.

Have supper, though a handful of bad date might be there, for 
surely doing the reverse brings old age and weakness. 

  تعلّموا العلم و تعلّموا للعلم السكينة و الوقار و تواضعوا لمن تعلّمون منه. 1160
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  و نسبت بĤموزگار خويش فروتن باشيد. ؛وقار و آرامش آموزيد ،دانش از طريق آنو  ،دانش بياموزيد

Acquire knowledge and through it, peace (of mind) and soberness 
gain, and to your teacher humble remain. 

  تعلّموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم اللَّه بالعلم حتّى تعملوا بما تعلمون. 1161

  ا را از علم منتفع نكند مگر آنكه هر چه را ميدانيد بكار بنديد.هر چه خواهيد بياموزيد زيرا خداوند شم

Learn whatever you like, for God will not let you avail yourself of 
your knowledge unless you put it to practice. 

زوجة سوء إن دخلت عليها  تعوذوا باللَّه من ثلاث فواقر:جار سوء إن رأى خيرا كتمه و إن رأى شرّا أذاعه و 1162
  لسنتك و إن غبت عنها خانتك و إمام سوء إن أحسنت لم يقبل و إن أسأت لم يغفر.

از سه چيز بخدا پناه ببريد كه كمر شكن است: همسايه بد كه اگر خيرى ببيند مستور دارد و اگر بدى ببيند منتشر 
ش وى نباشى بتو خيانت كند و پيشواى بدى كه پيش وى باشى بد زبانى كند و اگر پي سازد و همسر بدى كه اگر

  اگر نيكى كنى نپذيرد و اگر بدى كنى نبخشد.

Take refuge in God from the following destructive three: a bad 
neighbor who covers your good and spreads out your evil, a bad 
wife who is foul‐mouthed in your presence and treacherous in your 
absence, and a bad leader who ignores your good deeds and does 
not forgive your wrong doings. 

  تعوذوا باللَّه من جهد البلاء و درك الشّقاء و سوء القضاء و شماتة الأعداء. 1164

  از بلا و بدبختى و قضاى بد و سرزنش دشمنان بخدا پناه ببريد.

Take refuge in God from disaster, wretchedness, bad destinies and 
blames of enemies. 

تفتح أبواب السماء في كلّ يوم اثنين و خميس فيغفر في ذلك اليوم لكلّ عبد لا يشرك باللَّه شيئا إلاّ من  1165
  بينه و بين أخيه شحناء.

و در آن روز گناهان هر كس را كه براى خدا شريك  شود هر روز دوشنبه و پنجشنبه درهاى آسمان گشوده مى
  قائل نباشد ببخشند مگر آن كس كه با برادر خود دشمنى داشته باشد.
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The doors of heavens open on Mondays and Thursdays and all 
servants of God are forgiven, save those who are hostile to their 
brethren. 

اب السماء نصف الليّل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من تفتح أبو 1166
  مكروب فيفرّج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلاّ استجاب اللَّه تعالى له إلاّ زانية تسعى بفرجها أو عشار.

آيا كسى هست كه  ؟ب شودنيم شب درهاى آسمان را بگشايند و يكى ندا كند آيا كسى هست دعا كند تا مستجا
در اين هنگام هر مسلمانى چيزى  ؟هست كه غمش تخفيف يابد  اى آيا غمزده ؟چيزى بخواهد تا باو داده شود

مأمور ماليات دولت مگر زن زناكارى كه با ناموس خود كسب كند يا  ، پذيرد بخواهد خداوند خواهش او را مى
  كه مال مردم بستم ميگيرد. ستمكاري

Every midnight, the doors of heavens open and a caller calls out: 
“Is there anyone to pray and enjoy (God’s) acceptance? Is there 
anyone to ask for something to be answered in the positive? Is 
there a sorrow stricken to be relieved of his sadness?” Thus, there 
remains nobody with unaccepted requests, save and adulterous 
woman who trades her privy parts and a tax-taker who usurps 
people’s property. 

تفتح أبواب السماء و يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل اللَّه و عند نزول  1168
  لغيث و عند إقامة الصلاة و عند رؤية الكعبة.ا

صف مبارزان در راه خدا و هنگام  الحاقچهار موقع درهاى آسمان را بگشايند و دعاها را مستجاب كنند. هنگام 
  نزول باران و هنگام نماز و هنگام ديدار كعبه.

The doors of heavens open on four occasions, and prayers are 
granted: when warriors in the way of God join hands, when it rains, 
at times of prayer, and on visiting Kaaba in Mecca. 

تفرّغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنهّ من كانت الدنيا أكبر همه أفشى اللَّه ضيعته و جعل فقره بين عينيه  1169
  اللَّه تعالى أمره و جعل غناه في قلبه.و من كانت الآخرة أكبر همه جمع 

هر چند توانيد از غم دنيا فارغ مانيد زيرا هر كه غم جهان بيشتر خورد خداوند مالش را فراوان كند و فقر او را 
  نيازى او را در دلش قرار دهد. روبرويش نهد و هر كه غم آخرت بيشتر خورد خداوند كارش را بنظام آرد و بى

  كو نگردد كاسد، آمد سرمدي-ب ايزدي**بل زر مضروب ضر
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  گوهر و تابندگي و آب يافت-آن زري كاين زر از آن زر تاب يافت     

  غالب آمد بر قمر در روشني (مولوي)-آن زري كه دل از او گردد غني     

  كو غني القلب از داد خداست (مولوي)-**گفت صالح را گدا گفتن خطاست

Try to get rid of sorrows for worldly matters, for he whose greatest 
sorrows turn round material concerns will receive more wealth but 
poor will he remain, and he whose greatest worries concern 
otherworldly issues will face the Exalted God’s management of his 
affairs as well as needlessness of his heart. 

  تفكرّوا في آلاء اللَّه و لا تفكرّوا في اللَّه. 1170

  در نعمتهاى خدا بينديشيد اما در باره ذات خدا مينديشيد.

  بحث كم جوييد در ذات خدا (مولوي)-**زين وصيت كرد ما را مصطفي

  يد (مولوي)از عظيمي وز مهابت گم شو-**در عجبهااشَ(عجبهايش)به فكر اندر رويد

  كز تفكرّ جز صور نايد به پيش (مولوي)-**در تضرعّ جوي و در افناي خويش

Meditate on God’s blessings, but not on His nature.  

  تفكرّوا في الخلق و لا تفكرّوا في الخالق فإنّكم لا تقدرون قدره. 1171

  او نتوانيد رسيد. در باره خلق بينديشيد و در باره خالق مينديشيد كه بكنه ذات

  بحث كم جوييد در ذات خدا (مولوي)-**زين وصيت كرد ما را مصطفي

  از عظيمي وز مهابت گم شويد (مولوي)-**در عجبهااشَ(عجبهايش)به فكر اندر رويد

  كز تفكرّ جز صور نايد به پيش (مولوي)-**در تضرعّ جوي و در افناي خويش

Meditate on creatures, but not on the Creator, for you will face 
failure in understanding His nature.  

  تفكرّوا في خلق اللَّه و لا تفكرّوا في اللَّه فتهلكوا. 1172

  در باره خلق تفكر كنيد و در باره خدا تفكر مكنيد كه هلاك خواهيد شد.



258  

 

  بحث كم جوييد در ذات خدا (مولوي)-**زين وصيت كرد ما را مصطفي

  از عظيمي وز مهابت گم شويد (مولوي)-ر عجبهااشَ(عجبهايش)به فكر اندر رويد**د

  كز تفكرّ جز صور نايد به پيش (مولوي)-**در تضرعّ جوي و در افناي خويش

Meditate on God’s creatures but not on His nature, for you will 
perish.  

  اللَّه. ء و لا تفكرّوا في ذات تفكرّوا في كلّ شي 1173

  در همه چيز بينديشيد ولى در ذات خدا مينديشيد.

  بحث كم جوييد در ذات خدا (مولوي)-**زين وصيت كرد ما را مصطفي

  از عظيمي وز مهابت گم شويد (مولوي)-**در عجبهااشَ(عجبهايش)به فكر اندر رويد

  كز تفكرّ جز صور نايد به پيش (مولوي)-**در تضرعّ جوي و در افناي خويش

Meditate on anything, save God’s nature.  

تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنةّ إذا حدث أحدكم فلا يكذب و إذا وعد فلا يخلف و إذا ائتمن فلا يخن  1174
  غضّوا أبصاركم و كفّوا أيديكم و احفظوا فروجكم.

 ؛وقتى كه يكى از شما سخن گويد دروغ نگويد :شش چيز را براى من تعهد كنيد تا بهشت را براى شما تعهد كنم
 ؛ببنديد (از نامحرم)ديده خود را ؛و وقتى امانت به او سپارند خيانت نكند ؛و هنگامى كه وعده دهد تخلف نكند

  و عورت خود را محفوظ داريد. ؛نگه داريد (از مال حرام)و دست خود را

Assure me of six things, and I will ensure you of entering Paradise: 
avoidance of telling lie, avoidance of breaking your promise, 
keeping away from treachery to trusts, closing your eyes on the 
unlawful, controlling your hands towards unlawful wealth and 
restraining your privy parts. 

اللَّه ببغض أهل المعاصي و ألقوهم بوجوه مكفهرّة و التمسوا رضا اللَّه بسخطهم و تقرّبوا إلى اللَّه تقرّبوا إلى  1175
  بالتبّاعد منهم.

هاى عبوس ديدار كنيد و خشنودى خدا را در  بوسيله دشمنى گناهكاران به خدا نزديك شويد و با آنها با چهره
  ا تقرب جوئيد.ناخشنودى آنها بجوئيد و بوسيله دورى از آنها بخد
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Find the proximity of God by being hostile to (His) enemies, visiting 
them grim-faced, seeking God’s pleasure in making them 
displeased and getting close to God by keeping distance with them. 

  تمام البرّ أن تعمل في السرّ عمل العلانية. 1176

  كمال نيكى آنست كه در نهان همان كنى كه آشكارا ميكنى.

Perfect kindness lies in doing in privacy what you do among the 
public.  

  تمسحوا بالأرض فإنهّا بكم برّة. 1177

  زمين را مسح كنيد كه نسبت به شما نيكست.

Touch the earth, for it is kind to you.  

  العلم و لا يكتم بعضكم بعضا فإنّ الخيانة في العلم أشد من الخيانة في المال.تناصحوا في  1178

در كار دانش يار هم ديگر باشيد و دانش خود را از يك ديگر پوشيده مداريد كه خيانت در علم بدتر از خيانت 
  ست.ا در مال

Advise each other in the acquisition of knowledge and do not spare 
your knowledge from one another, for treachery in this respect is 
worse than treachery to wealth. 

  تناكحوا تكثروا فإنّي أباهي بكم الامم يوم القيامة. 1179

  كنم. ازدواج كنيد تا عده شما بسيار شود زيرا من در روز رستاخيز بفزونى شما بر امتهاى ديگر افتخار مى

Get married and increase in number, for I will pride myself in you 
over other nations in the Day of Judgment. 

  تنام عيناى و لا ينام قلبي. 1180

  چشمان من بخواب ميرود ولى دلم بخواب نميرود.

  عارف است او خاك او در ديده كَش (مولوي)-**آن كه بيدار است، بيند خواب خوش

  لاينام القلب(قلب) عن رب الاَنام (مولوي)-فت پيغمبر كه عيناي تنام**گ
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  ليك كي خسبد دلم اندر وسن؟ (مولوي)-**گفت پيغمبر كه خسبد چشم من

  آمده سر گرد او گردان شده (مولوي)-**آن محمد خفته و تكيه زده

  (مولوي)كه تمامش مرده دانند اين سگان -**خفته سازد شير خود را آن چنان

My eyes fall asleep, but my heart doesn’t.  

  تنزهّوا من البول فإنّ عامة عذاب القبر منه. 1181

  از بول بپرهيزيد زيرا بيشتر عذاب قبر از آن است.

Clean yourself of urine, for it’s the cause of most punishments in 
the grave. 

  فإنّ اللَّه تعالى بنى الإسلام على النّظافة و لن يدخل الجنةّ إلاّ كلّ نظيف.تنظّفوا بكلّ ما استطعتم  1182

  توانيد پاكيزه باشيد زيرا خداوند اسلام را بر پاكيزگى نهاده و جز مردم پاكيزه كسى ببهشت نميرود. هر چه مى

Be clean to the extent possible, for the Exalted God has founded 
Islam on cleanliness, and nobody enters Paradise save the clean. 

  تنكح المرأة لأربع، لمالها، و لحسبها و لجمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. 1183

  زن را براى چهار چيز گيرند، مال و شرف و جمال و دين و تو زن دين دار بجوى.

Women are (usually) taken in marriage for their four possessions: 
wealth, chastity, beauty and faith. But, you marry a woman for her 
faith to receive God’s Mercy. 

  تواضع للمحسن إليك و إن كان عبدا حبشيا و انتصف ممن أساء إليك و إن كان حرّا قرشيا. 1184

رده حبشى است و هر كه با تو بدى كند از او انتقام بگير و هر كه با تو نيكى كند با وى متواضع باش و گر چه ب
  گر چه آزاد قرشى است.

Be humble to the one who is kind to you, though being an 
Ethiopian slave, and avenge the one who does evil to you, though 
being a freeman of the Quraish. 

  منه و تواضعوا لمن تعلّمونه و لا تكونوا جبابرة العلماء.تواضعوا لمن تعلمّون  1185
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  با استاد و با شاگرد خود تواضع كنيد و دانشمندان سركش مباشيد.

Be humble to your teachers as well as to your students, and be not 
despotic scholars. 

  تخرجوا من الكبر. تواضعوا و جالسوا المساكين تكونوا من كبراء اللَّه و 1186

  فروتنى كنيد و با فقيران بنشينيد تا در پيش خدا بزرگ باشيد و از تكبر بركنار مانيد.

Be humble and keep company with the poor to be glorified before 
God and saved from vanity. 

  توبوا إلى اللَّه تعالى فإنّي أتوب إليه كلّ يوم مائة مرّة. 1187

  خدا بخشش بخواهيد زيرا من هر روز صد بار از او بخشش ميخواهم.از 

Return to the Exalted God for forgiveness, for I myself do so a 
hundred times a day. 

  توبوا إلى ربكم من قبل أن تموتوا و بادروا بالأعمال الزّاكية قبل أن تشغلوا. 1188

  د و پيش از آنكه گرفتار شويد كارهاى نيك انجام دهيد.پيش از آنكه مرگ فرا رسد توبه كني

Repent to your Lord before death, and do good before life 
involvements stop you doing so. 

  تهادوا تحابوا فإنّ الهدية تضعف الحب و تذهب بغوائل الصدر. 1189

يرا هديه محبت را بيافزايد و كينه و كدورت را از ميان هديه بيك ديگر بدهيد تا رشته محبتتان استوار شود ز
  ببرد.

Offer gifts to each other to strengthen your friendship, for gifts 
enhance love and make spite and hatred perish. 

  تهادوا تردادوا حبا و هاجروا تورثوا أبنائكم مجدا و أقيلوا الكرام عثراتهم. 1190

فتخار بجا ارث هاجرت كنيد تا براى فرزندان خود عظمت و اتان افزون شود و م بيكديگر بدهيد تا محبتهديه 
عليه و آله هجرت كرده بودي فرزندان  يعني هر كه با رسول صلّي اللَّه(نهيد و از لغزش بزرگان درگذريد

  .)نهج الفصاحه 2512ديث ح-پس از فتح مكه نيز طبق احاديث هجرتي وجود ندارد-ايشان را نيز فخر بودي
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Offer gifts to each other to enhance your friendship, migrate to 
leave glory for your heir and connive at the faults of your great 
ones. 

  تهادوا إنّ الهدية تذهب و خز الصدر و لا تحقرنّ جارة لجارتها و لو شقّ فرسن شاة. 1191

بيكديگر بدهيد زيرا هديه دلگيرى را از ميان ميبرد و هديه را اگر چه يك قطعه پارچه بز باشد حقير هديه 
  نشماريد.

Offer gifts to each other, for it makes pique perish; and do not 
consider a gift insignificant, even if it is a goat’s trotters in half. 

  لهدية تذهب بالسخيمة و لو دعيت إلى كراع لأجبت و لو أهدي إلى كراع لقبلت.تهادوا فإنّ ا 1192

 (پاچه گوسفند)گوسفندى ساق پاي مهماني هديه بيكديگر بدهيد كه هديه دلگيرى را از ميان ميبرد اگر مرا به
  پذيرم. بمن هديه دهند مى (پاچه گوسفندي)گوسفندى ساق پايدعوت كنند ميروم و اگر 

Offer gifts to each other, for it makes pique perish. Should I be 
invited to a party where (fat-tailed) sheep trotters are served, I will 
haste to it, and should that be gifted to me, I will accept it. 

  تهادوا فإنّ الهدية تضعف الحب و تذهب بغوائل الصدر. 1193

  ها را از ميان ميبرد. گيرى هديه بيكديگر بدهيد زيرا هديه محبت را فزون ميكند و دل

Offer gifts to each other, for it doubles your friendship and makes 
pique perish. 

  التاّئب من الذنّب كمن لا ذنب له و إذا أحب اللَّه عبدا لم يضرّه ذنب. 1194

اى را دوست داشت گناه او را زيان  و وقتى خدا بنده ؛كند چنانست كه گناه نكرده باشدكسى كه از گناه توبه 
  نميرساند.

  زهر پارينه از اين گردد چو قند (مولوي)- **جمله ماضي ها از اين نيكو شوند

  طاعت ناكرده آورده گرفت-**هرچه كردم جمله ناكرده گرفت

  دوزخي بودم، ببخشيدم بهشت (مولوي)-نام من در نامه پاكان نوشت        
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He who repents is like unto a sinless person, and when God loves 
someone, he will be safe from sins. 

و من آذى مسلما  التاّئب من الذنّب كمن لا ذنب له و المستغفر من الذنّب و هو مقيم عليه كالمستهزئ بربه 1195
  كان عليه من الذّنوب مثل منابت النخّل.

و كسى كه از گناه آمرزش طلبد و باز مرتكب آن شود  ؛كسى كه از گناه توبه كند چنانست كه گناه نكرده باشد
  و هر كه مسلمانى را آزار رساند گناهش باندازه نخلستانهاست. ؛چنانست كه پروردگار خويش را مسخره كند

  زهر پارينه از اين گردد چو قند (مولوي)- ضي ها از اين نيكو شوند**جمله ما

  طاعت ناكرده آورده گرفت-**هرچه كردم جمله ناكرده گرفت

  دوزخي بودم، ببخشيدم بهشت (مولوي)-نام من در نامه پاكان نوشت        

He who repents is like unto a sinless person, and he who asks God 
for forgiveness but insists in committing sins is like unto the one 
who ridicules Him, and he who annoys Muslims is sinful to the 
extent of palm groves. 

  التاّجر الأمين الصدوق المسلم مع الشّهداء يوم القيامة. 1196

  دان است.تاجر درستكار راست گوى مسلمان روز رستاخيز با شهي

A truthful, trustworthy trader will keep company with martyrs in the 
Day of Judgment. 

  التاّجر الصدوق الأمين مع النبّيين و الصديقين و الشّهداء. 1197

  تاجر راستگوى درستكار با پيمبران و صديقان و شهيدانست.

A truthful, trustworthy trader will keep company with the prophets, 
the truthful and martyrs (in the Day of Judgment). 

  التاّجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنةّ. 1198

  براى تاجر راستگوى بر درهاى بهشت حجابى نيست.

The gates of Paradise will be open to the truthful traders.  

  التاّجر الجسور مرزوق.التاّجر الجبان محروم و  1199
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(از سود فراوان محروم شود)د رَتاجر كم دل حرمان بر دل روزى خُو تاجر پد.ور  

A coward trader a loser remains, but a courageous one gains.  

  التاّجر ينتظر الرزّق و المحتكر ينتظر اللعّنة. 1200

  تاجر در انتظار روزيست و محتكر در انتظار لعنت.

Traders await sustenance, and hoarders of foodstuff await 
(people’s) curse. 

  التّأنّي من اللَّه و العجلة من الشيّطان. 1201

  تأنى از يزدان است و شتاب از شيطان.

  هردو معقولند، ليكن فرق هست (مولوي)-**همچنان كه وسوسه و وحي الست

  جيلت ز شيطان لعين (مولوي)هست تع-**كه تأنّي هست از يزدان يقين

  وان شتاب از هزّه شيطان بود (مولوي)-**كاين تأني پرتو رحمان بود

  لطف رحمان است صبر و احتساب (مولوي)-**مكر شيطان است تعجيل و شتاب

  بي(ني)تأمل (تأنيّ) جست و بي(ني) آهستگي (مولوي)-**ديو حرص و آز و مستعجل تگي

Patience belongs to Heaven, and haste to Satan.  

التحّدث بنعم اللَّه شكر و تركه كفر و من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير و من لا يشكر الناّس لا يشكر اللَّه و  1202
  الجماعة خير و الفرقة عذاب.

 نعمت كم سپاس نگذارد، سپاس نعمت بسياره هر كه ب .گفتگو از نعمتهاى خداوند شكر است و ترك آن كفر است
اجتماع مايه نيكى است و تفرقه  .را نخواهد گذاشت و هر كه مردم را سپاس ندارد سپاس خدا را نخواهد داشت

  موجب رنج و عذاب است.

  چون به احسان كرد توفيقش قرين (مولوي)-**شكر او شكر خدا باشد يقين

  حقّ او لاشك به حق ملحق بود (مولوي)-**ترك شكرش ترك شكر حق بود
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Mentioning God’s blessings is thankfulness (to Him) and 
abandoning it is ungratefulness, and whoever is ungrateful to little 
will be as such to great (blessings), and whoever is thankless to 
people is thankless to God. Unity brings good and discord, agony. 

  ير نصف العيش و التّودد نصف العقل و الهم نصف الهرم و قلةّ العيال أحد اليسارين.التدّب 1203

يك نيمه معيشت است و مردم دارى يك نيمه عقل است و غم يك نيمه پيرى  (عاقبت انديشي/مديريت)تدبير
  است و كمى عيال يك نيمه توانگرى است.

  به از صوم و نماز (مولوي)ذره اي(ذره) عقلت -**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Prudence is half of sustenance, friendship is half of wisdom, 
sorrow is half of old age and small family is half of richness. 

  التذّلّل للحقّ أقرب إلى العزّ من التعّززّ بالباطل. 1204

  طل عزت جويد.كسى كه در مقابل حق خوار شود عزيزتر از آنست كه ببا

The humble to the truth is too dignified to seek greatness through 
falsehood. 

  التّسويف شعار الشيّطان يلقيه في قلوب المؤمنين. 1205

  شعار شيطانست كه آن را در دل مؤمنان افكند. (=سستي و به فردا انداختن كار)اهمال

Slackness is Satan’s slogan, which he throws into believers’ 
hearts.  

التّمر بالتّمر و الحنطة بالحنطة و الشّعير بالشعّير و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد  1206
  أربى إلاّ ما اختلفت ألوانه.

ابل جنس و خرما در مقابل خرما، گندم در مقابل گندم و جو در مقابل جو، نمك در مقابل نمك، جنس در مق
مشت در مقابل مشت به دهيد و بگيريد هر كس بيشتر بدهد يا بگيرد ربا خوار است مگر آنكه در جنس مختلف 

  باشد.

Exchange date with date, wheat with wheat, barely with barely, salt 
with salt, goods with goods and a handful (of anything) with a 
handful (of the same thing).Divining and receiving beyond that is 
usury unless what is given is different in kind from what is 
received. 
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التّواضع لا يزيد العبد إلاّ رفعة فتواضعوا يرفعكم اللَّه و العفو لا يزيد العبد إلاّ عزّا فاعفوا يعزكّم اللَّه و  1207
  المال إلاّ كثرة فتصدقوا يرحمكم اللَّه.الصدقة لا يزيد 

تواضع مايه رفعت است تواضع كنيد تا خدا شما را رفعت بخشد، بخشش مايه عزت است بخشش كنيد تا خدا شما 
  را عزيز سازد.صدقه موجب فزونى مال است صدقه بدهيد تا خدا شما را رحمت آرد.

  رات نعم المرتبَط (مولوي)انَّما الخيَ-**ما نَقَص مالُ منَ الصدقات قطَ

Humility adds nothing to God’s servants but dignity. Be humble, 
therefore, and God will grant you dignity. Forgiveness adds nothing 
to God’s servants but glory. Forgive, therefore, and God will make 
you glorified. Charity causes increase in one’s wealth. Give charity, 
therefore, and God will bestow (His) Mercy on you. 

  ء خير إلاّ في عمل الآخرة. التّودة في كلّ شي 1208

  در همه چيز نيك است جز در كار آخرت.(=درنگ)تأنى 

Slowness is good in everything save in performing deeds for the 
Hereafter. 

  التّودة و الإقتصاد و السمت الحسن جزء من أربعة و عشرين جزء من النبّوة. 1209

  جوئى و نيكنامى يك جزء از بيست و چهار جزء پيغمبرى است. تانى و صرفه

Slowness, economy and good fame comprise one of the twenty 
four parts of prophet-hood. 

  النصّوح الندّم على الذنّب: حين يفرط منك فتستغفر اللَّه تعالى ثم لا تعود إليه أبدا.التّوبة  1210

طلبى و ديگر هرگز  از تو سر زد از خدا آمرزش يگناهكه كامل پشيمانى از گناهست كه وقتى نصوح و توبه 
  مرتكب آن نشوى.

Complete repentance is repenting (one’s) sins in the sense that 
when you commit a sin, you should ask for the Exalted God’s 
forgiveness and never commit that sin again. 

  التّوبة من الذنّب أن لا تعود إليه. 1211

  توبه گناه اين است كه ديگر مرتكب آن نشوى.
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Repentance from a sin is to stop committing that sin again.  

  ث
: لا يجعل اللَّه تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له و أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة  1212 ثلاث أحلف عليهنّ

و الصوم و الزكّاة و لا يتولّى اللَّه عبدا في الدنيا فيوليّه غيره يوم القيامة و لا يحب رجل قوما إلاّ جعله اللَّه معهم 
  لا آثم، لا يستر اللَّه عبدا في الدنيا إلاّ ستره يوم القيامة. و الرّابعة لو حلفت عليها رجوت أن

خورم، خداوند كسى را كه در اسلام سهمى دارد مانند كسى كه سهمى  سه چيز است كه من در باره آن قسم مى
اى دوستى كرد روز  وقتى خدا با بنده تست، نماز و روزه و زكاا هاى اسلام سه تا دهد، سهم ندارد قرار نمى

گذارد و هر كه گروهى را دوست دارد خدا ويرا با آنها محشور كند و چهارمين اگر  قيامت او را به ديگرى وانمى
اى را در دنيا مستور داشت در روز رستاخيز  در باره آن سوگند خورم اميدوارم گناه نباشد وقتى خدا كار بنده

  نيز مستور خواهد داشت.

For (the realization of) three things I (earnestly) swear: the Exalted 
God will not consider those who have a share in Islam of equal 
status with those who don’t   the shares in Islam being prayer, 
fasting and alms, He will not leave a servant on his own in the 
Hereafter after having offered him His friendship here, and He will 
offer him the otherworldly company of those whom he loves in this 
world. The fourth thing for which I can swear, and hope not to be 
sinful an oath is that when God keeps hidden a servant’s doings 
here, He will (certainly) do so in the Hereafter. 

ما عفا امرء عن مظلمة إلاّ زاده اللَّه تعالى بها عزّا و ما فتح رجل على نفسه باب مسألة  ثلاث أعلم أنهّنّ حق: 1213
 يبتغي بها كثرة إلاّ زاده اللَّه تعالى بها فقرا و ما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي بها وجه اللَّه تعالى إلاّ زاده

  اللَّه كثرة.

ببخشايد خدايش عزت دهد و هر كه از   ست هر كه ستمى را كه بر او رفتها دانم حق سه چيز است كه مى
طلبى در سؤال بر خويش بگشايد خدا فقر او را فزون كند و هر كه برضاى خدا صدقه دهد خدا مالش را  زياده

  زياد كند.

  لخيَرات نعم المرتبَط (مولوي)انَّما ا-**ما نَقَص مالُ منَ الصدقات قطَ

Three things I know will definitely come true: the Exalted God will 
add to the dignity of the one who connives at the oppressions 
having been brought on him, will expand the poverty of the one 
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who stretches his hand of need towards others out of excessive 
wishes, and will increase the wealth of the one who gives charity 
for the sake of God. 

: ما نقص مال قطّ من صدقة فتصدقوا و لا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلاّ زاده اللَّه تعالى  1215 ثلاث أقسم عليهنّ
  عزّا و لا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناّس إلاّ فتح اللَّه عليه باب فقر.بها عزّا فاعفوا يزدكم اللَّه 

سه چيز است كه در باره آن قسم ميخورم هيچ وقت مال از صدقه كاهش نگيرد پس صدقه بدهيد و هيچ كس 
عزت شما را ستمى را كه بر او رفته است نبخشد مگر آنكه خداوند عزت او را بيافزايد پس ببخشيد تا خداوند 

  بيفزايد و هيچ كس در سؤال را بر خود نگشايد و تن بسؤال ندهد مگر آنكه خداوند در فقر را بر او بگشايد.

  انَّما الخيَرات نعم المرتبَط (مولوي)-**ما نَقَص مالُ منَ الصدقات قطَ

For the realization of three things I (easily) swear: charity will not 
cause a reduction in one’s wealth (give charity, therefore), no one 
connives at the oppressions he has gone through, unless God 
expands his dignity (forgive, therefore, and God will further your 
dignity), and nobody stretches the hand of need toward others 
unless God opens the door of poverty on him. 

: ما نقص مال عبد من صدقة و لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلاّ زاده اللَّه عزّ و جلّ عزّا و  1216 ثلاث أقسم عليهنّ
عبد رزقه اللَّه  نفر: لا فتح عبد باب مسألة إلاّ فتح اللَّه عليه باب فقر و أحدثكم حديثا فاحفظوه: إنّما الدنيا لأربعة

و عبد رزقه اللَّه علما و لم يرزقه مالا  مالا و علما فهو يتقّي فيه ربه و يصل فيه رحمه و يعلم للَّه فيه حقاّ فهذا بأفضل المنازل.
يرزقه علما يخبط فهو صادق النّية يقول: لو أنّ لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. و عبد رزقه اللَّه مالا و لم 

و  في ماله بغير علم: لا يتقّي فيه ربه و لا يصل فيه رحمه و لا يعلم للَّه فيه حقاّ فهذا بأخبث المنازل. و عبد لم يرزقه اللَّه مالا
  لا علما فهو يقول: لو أنّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء.

خورم مال كسى از صدقه دادن كاهش نپذيرد و كسى كه ستمى بيند  مىسه چيز است كه من در باره آن سوگند 
سؤال گشايد خداوند در فقر را بر او باز كند و ه و بر آن صبر كند خدا عزت او را بيافزايد و هر كس دست ب

 اند يكى خدا مال و دانش باو داده در سخنى با شما مى گويم كه آن را بخاطر بسپاريد، مردم دنيا چهار گونه
مالدارى جانب خدا را رعايت كند و خويشاوندان را دست گيرد و داند كه خدا را در مال او حقى هست و او 

تى صادق دارد گويد اگر مال داشتم مانند مقامى برجسته دارد يكى ديگر خداوند باو دانش داده و مال نداده ني
او مال داده و دانش ه است ديگرى خداوند ب ت خويش است و پاداش آنها برابرفلانى رفتار ميكردم او پيرو ني

خدا را رعايت نكند و خويشاوندان را دست نگيرد و در مال   نداده در مال خود بدون دانش تصرف كند، جانب
او داده و نه دانش گويد ه ست دارد و يكى ديگر خدا نه مال بى براى خدا قائل نيست وى مقامى پخويش حقّ

  ت خويش است و گناهشان مساوى است.نى رفتار ميكردم او پيرو نياگر مالى داشتم مانند فلا
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  انَّما الخيَرات نعم المرتبَط (مولوي)-**ما نَقَص مالُ منَ الصدقات قطَ

For the realization of three things I (earnestly) swear: charity 
causes no reduction in one’s wealth, patience against injustice 
causes God, the Great and Powerful, to enhance one’s dignity and 
begging makes God to open to the beggar the doors of poverty. 
And keep in mind what I tell you. There are four groups of people in 
the world. First, those gifted with knowledge and wealth, who fear 
their Lord in dispensing them, who give a hand to their kins and 
who know that God has a share in their possessions. This group 
has the highest status. The second group is those gifted with 
knowledge but not wealth, who are truthful of intention in saying, `if 
we possessed wealth, we would practice what the wealthy do’. This 
group will gain the results of their own intentions and are equal in 
reward with the first one. The third group are those gifted with 
wealth but not knowledge, who make use of their wealth 
ignorantly, fear not their Lord in dispensing their wealth, give no 
hand to their kinsmen and observe no share for God in their 
possessions. This group has the lowest status. The fourth group is 
those on whom God has bestowed neither wealth nor knowledge, 
who keep on saying, `If we possessed wealth, we would practice 
much the same as the wealthy’. This group too will pick the fruits of 
their own intentions and are equal in vice with their leaders. 

لساعة: خراب العامر و عمارة الخراب و أن يكون المعروف منكرا و ثلاثة إذا رأيتهنّ فعند ذلك تقوم ا 1218
  المنكر معروفا و أن يتمرسّ الرّجل بالأمانة تمرسّ البعير بالشجّرة.

آن كه آباد را ويران و ويران را آباد كنند و  :شود پا مىه سه چيز است كه وقتى رخ داد متعاقب آن رستاخيز ب
  كند. نيك بد و بدى نيك شود و شخص با امانت بازى كند چنان كه شتر با درخت بازى مى

The Hour (Resurrection) is subsequent to the prevalence of three 
things: Constructions are ruined and ruins are settled in, good is 
considered as evil and evil as good, and trusts are played with just 
as trees are played with by camels. 

ثلاثة حقّ على اللَّه تعالى عونهم: المجاهد في سبيل اللَّه و المكاتب الذّي يريدا الأداء و الناّكح الذّي يريد  1219
  العفاف.

اى كه براى آزادى خود قرارداد  است آن كه در راه خدا جهاد كند و بندهسه كسند كه يارى آنها بر خدا لازم 
  بسته و ميخواهد قيمت آن را بپردازد و كسى كه بمنظور عفت زن ميگيرد.
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The Exalted God will definitely help three groups of people: 
strugglers in the way of God, slaves struggling for their freedom 
and men getting married to keep their chastity intact. 

ثلاثة في ظلّ العرش يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلهّ: و اصل الرّحم يزيد اللَّه في رزقه و يمد في أجله و  1220
اللَّه و عبد صنع  امرأة مات زوجها و ترك عليها أيتاما صغارا و قالت: لا أتزوج على أيتامي حتّى يموتوا أو يغنيهم

  طعاما فأضاف ضيفه و أحسن نفقته فدعا عليه اليتيم و المسكين فأطعمهم لوجه اللَّه عزّ و جلّ.

اى جز سايه عرش نيست در سايه آن جاى دارند، كسى كه با خويشان  سه كس روز رستاخيز هنگامى كه سايه
ه شوهرش بميرد و اطفال صغيرى باقى گذارد نيكى كند خداوند روزى او را زياد و عمرش را دراز كند و زنى ك

نياز كند و كسى كه غذائى  و وى گويد من با وجود يتيمان خود شوهر نميكنم تا بميرند يا خداوند آنها را بى
فراهم آورد و بمهمان خود بخوراند و پذيرائى او را كامل كند سپس يتيم و فقير را بر آن دعوت كند و آنها را 

  دهد. براى رضاى خدا غذا

On the Day of Judgment when there is no shelter, three groups of 
people will reside beneath God’s shadow: those who are kind to 
their kin and are thus gifted with increased sustenance and long 
life, women whose husbands die, leaving them with little orphans, 
who avoid getting married to bring their children up to maturity or 
let them die, and those who prepare food to serve their guests in 
perfect hospitality, calling the poor and orphans to their table to 
feed them for the sake of the Great and Powerful God. 

  ثلاثة قد حرمّ اللَّه عليهم الجنةّ مدمن الخمر و العاقّ و الديوث الذّي يقرّ في أهله الخبث. 1221

سه كسند كه خداوند بهشت را بر آنها حرام كرده است شرابخوار و آنكه پدر و مادر از او ناراضى باشند و ديوث 
  ناموسى را در خانواده خود نديده گيرد. كه بى

Verily, God has forbidden three groups of people to be allowed to 
Paradise: drunkards, those with whom their parents are 
dissatisfied, and those who connive at their wives’ unfaithfulness. 

جها عليها ساخط و إمام قوم و هم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتّى يرجع و امرأة باتت و زو 1222
  لها كارهون.

باز گردد و زنى كه شب بخوابد و شوهرش بر  هاشان بالاتر نميرود بنده فرارى تا سه كسند كه نمازشان از گوش
  باشد و پيشواى قومى كه آن قوم از او متنفر باشند. شديداً ناراضياو 
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The prayers of three groups of people will not move beyond their 
own ears (will not be accepted): escaped slaves unless they return 
home, women who pass a night with their husbands being angry 
with them, and leaders whose subjects detest them. 

  ائر و المبتدع.ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم المجاهر بالفسق و الإمام الج 1223

  گذار. آنكه بفسق تجاهر كند و پيشواى ستمگر و بدعت :سه كسند كه آبرويشان محترم نيست

The honor of three groups of people is not to be observed: those 
who commit vice in public, tyrant leaders and heretics. 

الجماعة و عصى إمامه و مات عاصيا و أمة أو عبد أبق من سيده فمات و ثلاثة لا تسئل عنهم: رجل فارق  1224
  امرأة غاب عنها زوجها و قد كفاها مئونة الدنيا فتبرّجت بعده فلا تسأل عنهم.

مردى كه از جماعت دورى گرفته و پيشواى خود را نافرمانى كرده و بر  :سه كسند كه از آنها سخن مگوى
اى كه از آقاى خود گريخته و در حال گريز مرده باشد و زنى كه  كنيز يا بنده نافرمانى در گذشته باشد، و

  شوهرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و او در غيبت شوهرش آرايش كند، از آنها سخن مگوى.

  دامن يعقوب مگذار اي صفي-**ديو گرگ است و تو همچون يوسفي

  شيشك به خود تنها رود (مولوي) كز رمه-گرگ اغلب آن گهي گيرا بود       

  در چنين مسبع ز خون خويش خورد (مولوي)-**آنكه سنّت با جماعت ترك كرد

Mention not (the names of) three persons: a man who has kept 
distance with people disobeyed his leader and died in that 
disobedience, a slave (man or woman) who has escaped from his 
master and died thereof, and a woman whose absent husband pays 
her expenses, but beautifies herself (for others) in his absence. 

1225  ته ثمبيل و رجل أرسل دابك عزّ و جلّ رجل نزل بيتا خربا و رجل نزل على طريق السثلاثة لا يجيبهم رب
  جعل يدعو اللَّه أن يحبسها.

گزيند و   سه كسند كه خدا دعايشان را نميپذيرد: مردى كه در خانه ويران جاى گيرد و مردى كه كنار راه اقامت
  مرديكه حيوان خود را رها كند و سپس دعا كند كه خدا آن را نگهدارد.

Your Great and Powerful Lord will not grant the requests of three 
persons: a man who chooses a ruined place for living, a man who 
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resides along the roads, and a man who leaves his animal untied 
and asks God to keep it safe. 

  ثلاثة لا يحجبون النّار: المناّن و عاقّ والديه و مدمن الخمر. 1226

  گذار و عاق پدر و مادر و شرابخوار. منت : بى نيستسه كسند كه ميان آنها و جهنم حجا

There is no barrier between Hell and three groups of people: those 
who impose obligation on others for favors, those with whom their 
parents are dissatisfied, and drunkards. 

  الديوث و الرّجلة من النّساء و مدمن الخمر. ثلاثة لا يدخلون الجنةّ أبدا: 1227

  ديوث و زنان مرد نما و شرابخوار. :شوند سه كسند كه هرگز داخل بهشت نمى

Three groups of people will never be allowed to Paradise: men who 
connive at their wives’ unfaithfulness, women who pretend to be 
men, and drunkards. 

  العاقّ لوالديه و الديوث و رجلة النّساء. : ثلاثة لا يدخلون الجنةّ 1228

  عاق پدر و مادر و ديوث و زنان مرد نما. :سه كسند كه داخل بهشت نمى شوند

Three groups of people will not be allowed to Paradise: those with 
whom their parents are dissatisfied, those who connive at their 
wives’ disloyalty, and women who pretend to be men. 

  ثلاثة لا يدخلون الجنةّ: مدمن الخمر و قاطع الرّحم و مصدق بالسحر. 1229

  د و آنكه جادو را تصديق كند.سه كسند كه داخل بهشت نشوند شرابخوار و آنكه از خويشان ببر

Three groups of people will not be allowed to Paradise: drunkards, 
those who break the bonds of kinship, and those who approve of 
sorcery. 

  الذّاكر اللَّه كثيرا و المظلوم و الإمام المقسط. ثلاثة لا يرد اللَّه دعاءهم: 1230

  و ستمديده و پيشواى دادگر. آنكه فراوان ياد خدا كند :كه خدا دعايشان را رد نميكند سه كسند

God will not reject the requests of three groups of people: those 
who remember God a lot, the oppressed and just leaders. 
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  أبيه و رجل كذب على و رجل كذب على عينيه.رجل ادعى إلى غير  ثلاثة لا يريحون رائحة الجنةّ: 1231

مردى كه خود را بكسى جز پدرش نسبت دهد و مردى كه بر من دروغ  : سه كسند كه بوى بهشت بدانها نميرسد
  بندد و كسى كه بر خلاف آنچه ديده است سخن گويد.

The fragrance of Paradise will not reach three groups of people: 
those who attribute themselves to other than their real fathers, 
those who tell lie about me, and those who belie what they have 
witnessed. 

  ثلاثة لا يستخف بحقّهم إلاّ منافق ذو الشيّبة في الإسلام و ذو العلم و إمام مقسط. 1232

آن كه مويش در اسلام سپيد شده باشد و دانشمند و پيشواى  :سه كسند كه هر كه تحقيرشان كند منافق است
  دادگستر.

A hypocrite is the one who humiliates the learned, just leaders and 
those who have grown old in their struggles for the cause of Islam 

العبد الآبق حتّى يرجع إلى مواليه و المرأة ثلاثة لا يقبل لهم صلاة و لا ترفع لهم إلى السماء حسنة  1233
  الساخط عليها زوجها حتّى يرضى و السكران حتّى يصحو.

بنده گريزان تا پيش صاحب خود باز  :سه كسند كه دعايشان پذيرفته نميشود و كار نيكشان را بĤسمان نميبرد
  مست تا هنگامى كه بهوش آيد.ناراضى باشد تا وى را خشنود كند و شديداً گردد و زنى كه شوهر از او 

The prayers of three persons will not be accepted and their good 
deeds will not ascend the heavens: an escaped servant (slave) 
unless s(he) returns home, a woman whose husband is dissatisfied 
with her unless she makes him pleased, and a drunk man before 
coming to his senses. 

  ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم يوم القيامة صرفا و لا عدلا: عاقّ و مناّن و مكذبّ بالقدر. 1234

  عاق و منت گذار و كسى كه تقدير را تكذيب كند. : خداوند از آنها عوضى نميپذيرد سه كسند كه روز رستاخيز

God will not accept the compensating deeds of three groups of 
people in the Day of Judgment: those with whom their parents are 
dissatisfied, those who impose obligations for doing favors to 
others, and those who belie predestination. 
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مة و لا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى و هو ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيا 1235
كاذب و رجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم و رجل منع فضل مائه فيقول اللَّه اليوم أمنعك 

  فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.

مردى كه به دروغ قسم خورد كه جنس خود  : ننگرد ها سخن نگويد و بĤنها سه كسند كه روز قيامت خداوند بĤن
دروغ خورد تا مال مسلمانى را تصرف كند و مرديكه آب ه را بيشتر از قيمت واقعى خريده است و مرديكه قسم ب

م خود را از تو دريغ كنم چنان كه تو نيز رَزيادى خود را از كسان دريغ كند خداوند گويد اكنون كَ
  كه دست تو در تهيه آن دخالت نداشت دريغ كردى.چيزى را  (=زيادي)مازاد

God will not talk to and will not look at three persons in the Day of 
Judgment: a man who falsely swears to have bought something 
more expensive than its real price, a man who falsely swears in 
order to seize a Muslim’s property, and a man who refuses to give 
his extra water to others. God will address such a man, saying: I 
spare you My grace today as you refused to donate the excess (in 
your wealth) for which you made no efforts. 

  القيامة و لهم عذاب أليم: شيخ زان و ملك كذّاب و عائل مستكبر.ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم  1236

پير زنا كار و پادشاه  :گويد و عذابى دردناك دارند سه كسند كه خداوند روز رستاخيز با آنها سخن نمى
  گو و فقير متكبر. دروغ

God will not talk to three groups of people in the Day of Judgment, 
and will make them suffer painful punishment: old adulterers, 
monarchs who tell lie, and the arrogant poor. 

  حرّ من عبد و عالم من جاهل و قوي من ضعيف. :ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة 1237

  آزاد از بنده و دانا از نادان و توانا از ناتوان. :سه كس از سه كس انتقام نگيرند

Three persons will not avenge three others: a free man, a learned 
man and a powerful person in respect to a slave, an ignorant 
person and a weak man respectively. 

ر مختال شيخ زان و رجل اتخّذ الإيمان بضاعة يحلف من كلّ حقّ و باطل و فقي ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم غدا: 1238
  يزهو.

م را سرمايه خود قرار داده در سپير زنا كار و مردى كه قَ :سه كسند كه روز رستاخيز خدا بسوى آنها نمينگرد
  حق و باطل قسم ميخورد و فقير متكبر و مغرور.
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God will not bestow His grace on three persons in the Day of 
Judgment: an old adulterer, a man whose only possession is 
swearing who swears for truth and falsehood alike and an arrogant 
poor person. 

  العاقّ لوالديه و المرأة المترّجلة المتشبهة بالرّجال و الديوث. :ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة 1239

  عاق والدين و زنى كه مرد نما باشد و ديوث. :سه كسند كه خدا روز رستاخيز بسوى آنها نمينگرد

God will not bestow His grace on three groups of people in the Day 
of Judgment: those with whom their parents are dissatisfied, 
women who behave like men, and those who connive at their wives’ 
unfaithfulness. 

ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة و لا يزكيّهم و لهم عذاب أليم: أشمط زان و عائل مستكبر و رجل جعل  1240
  اللَّه بضاعته لا يشتري إلاّ بيمينه و لا يبيع إلاّ بيمينه.

 يدموي سپ پير :سه كسند كه در روز رستاخيز خدا بسوى آنها نمينگرد و پاكشان نميكند و عذابى دردناك دارند
  زنا كار و فقير متكبر و مردى كه خدا را سرمايه خود كرده چيزى نخرد مگر با قسم و چيزى نفروشد مگر با قسم.

God will not bestow His grace on three persons in the Day of 
Judgment, will not purify their souls and will make them suffer 
painful punishment: an old adulterer, an arrogant poor person, and 
a man whose only possession is God, buying and selling nothing 
save through swearing by Him. 

  الشرّك باللَّه و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف. :ثلاثة لا ينفع معهنّ عمل 1241

شريك قرار دادن براى خدا و ناخشنودى پدر و مادر  :سودمند نيستسه گناهست كه با وجود آن هيچ كار نيكى 
  و فرار از جنگ.

No good deed is of any benefit if coupled with the following sins: 
taking a partner with God, displeasing one’s parents and escaping 
from battlefield. 

من الشّقاء فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها فتعجبك و تغيب عنها فتأمنها على ثلاثة من السعادة و ثلاثة  1242
نفسها و مالك و الدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك و الدار تكون واسعة كثيرة المرافق و من الشّقاء المرأة 

الدابة تكون قطوفا فإن ضربتها  تراها فتسوءك و تحمل لسانها عليك و إن غبت عنها لم تأمنها على نفسها و مالك و
  أتعبتك و إن تركتها لم تلحقك بأصحابك و الدار تكون ضيقة قليلة المرافق.
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زن پارسائيست كه  :سه چيز است مايه خوشبختى است و سه چيز مايه بدبختى است آنچه مايه خوشبختى است
ديدارش ترا مسرور سازد و از او غايب شوى و ويرا بر عفت خويش و مال خود امين دانى و مركب راهوار كه 

زنى  :اى كه وسيع باشد و جاى فراوان داشته باشد، و سه چيز كه مايه بدبختى است ترا بمقصد رساند و خانه
كند و اگر از او غايب شوى ويرا بر عفت خويش و مال خود  است كه ديدارش ترا دلگير سازد و با تو زبان درازى

ند رفتار كه اگر او را بزنى ترا برنج اندر آرد و اگر بحال خود گذارى ترا بمقصد نرساند امين ندانى و مركب كُ
  و خانه كوچك كه جاى كم داشته باشد.

Three things bring you prosperity and three things, adversity: the 
former being: a pious wife whose presence makes you pleased and 
in whom you can trust as to her chastity as well as your property 
when you are absent from her, a swift animal which gives you a 
(quick) ride to join your companions, and a vast, spacious house; 
and the latter being: a wife whose presence makes you displeased, 
who extends her tongue at you and in whom you cannot trust as to 
her chastity as well as your property when you are absent from her, 
a slow animal which makes you suffer if you beat it and carries you 
not to your destination if you leave it on its own, and a small 
unspacious house. 

من رضى باللَّه ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا و الراّبعة لها من الفضل كما بين  ثلاثة من قالهنّ دخل الجنةّ: 1243
.السماء و الأرض و هى الجهاد في سبيل اللَّه    عزّ و جلّ

شود هر كه خدا را پروردگار و اسلام را دين و محمد را پيغمبر  سه چيز است كه هر كه بگويد داخل بهشت مى
  خود داند و چهارمى فضيلتى بزرگ مانند زمين و آسمان دارد و آن جهاد در راه خداوند است.

Whoever is pleased that God is his Lord, Islam is his religion and 
Muhammad is the messenger (of God), and gives expression to 
these three, will be allowed to Paradise. The fourth to the above 
three is struggling in the way of the Great, Powerful God, which is 
as important as the heavens and the earth. 

ء من عمله و إذا عرض  رجل لا يخاف في اللَّه لومة لائم و لا يرائي بشي :نّ فيه يستكمل إيمانهثلاثة من ك 1244
  عليه أمران أحدهما للدنيا و الآخر للآخرة اختار أمر الآخرة على الدنيا.

ار گران بيم ندارد و در ك مردى كه در كار خدا از ملامت :سه چيز است كه در هر كه باشد ايمان او كامل است
خويش ريا نميكند و اگر دو كار پيش آيد كه يكى مربوط بدنيا و ديگرى مربوط به آخرت است كار آخرت را بر 

  دنيا ترجيح دهد.
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Three things make of man a perfect being: fearing not the blame of 
blamers in Godly matters, refraining from dissimulation in his 
actions, and preferring eternal affairs to worldly ones when they co-
occur. 

  ثلاثة من مكارم الأخلاق عند اللَّه: أن تعفو عمن ظلمك و تعطي من حرمك و تصل من قطعك. 1245

گر درگذرى و كسى را كه تو را محروم كرده  آنكه از ستم :سه چيز است كه در پيش خدا از فضائل اخلاق است
  است عطا دهى و با آنكه از تو بريده است پيوند گيرى.

Whoever abides by the following three, will face the exalted God’s 
easy reckoning and will be allowed to Paradise with God’s Mercy: 
bestowing upon the one who has deprived him (of something), 
forgiving the one who has wronged him, and joining the one who 
has broken the bonds of kinship. 

ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوة عبد: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلاّ اللَّه فيقوم فيصلّي و رجل  1246
  عنه أصحابه فيثبت و رجل يقوم من آخر الليّل. يكون معه فئة فيفرّ

يكى آن كه مردى در بيابانى باشد كه جز خدا كسى او را  :سه مورد است كه دعاى كسى در آن رد نميشود
بيند و برخيزد و نماز گزارد ديگر آنكه مردى با گروهى در جنگ باشد و ياران وى بگريزند و او استوار  نمى

  .(نماز نافله)ماند و سوم آن كه مرد در آخر شب براى عبادت برخيزد

Man’s request will not be rejected in three places: in a desert where 
nobody but God witnesses him standing to prayer, in war where all 
his companions escape but he stands steadfast, and at midnight 
when he rises up to pray (extra prayers to God). 

ينار و كان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية و آخر ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بد 1247
  كان له مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق هم في الأجر سواء كلّ تصدق بعشر ماله.

سه نفر بودند يكى ده دينار داشت و يك دينار صدقه داد و ديگرى ده اوقيه طلا داشت و يك اوقيه صدقه داده و 
اوقيه صدقه داد همه در ثواب برابرند زيرا هر كدام ده يك مال خود را صدقه سومى صد اوقيه طلا داشت و ده 

  اند. داده

درهم شد و در  60درهم بود و بعداً برابر  40**اوقيه: معيار وزني طلا ، برابر يك ششم اُقه، قبلاً برابر 
  درهم است. 12اصطلاح زرگران برابر 
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Three persons gave charity in the following way and were equal as 
far as (heavenly) reward is concerned, for each of them paid one 
tenth of his property indeed: one diner out of ten Dinars, one Ukiah 
(equal to dirhams) out of ten Uqiahs, and ten gold Uqiahs out of 
hundred gold Uqiahs. 
**Ukiah: Wight to measure gold, one sixth Ukeh, once it was 40 
dirham, then became 60 dirham in goldsmith terms is equal to 12 
dirham. 

رجل لم يمش بين اثنين بمراء قطّ و رجل لم يحدث نفسه بزنا قط و رجل  :ثلاثة هم حداث اللَّه يوم القيامة 1248
.   لم يخلط كسبه بربا قطّ

وقت بفكر   كسى كه ميان دو تن سخن چينى نكند و كسى كه هيچ :كه روز قيامت هم صحبت خدايند سه كسند
  زنا نيفتاده باشد و كسى كه كسب خود را بربا نياميخته باشد.

Three people will converse with God in the Day of Judgment: he 
who refrains from tale bearing, he who never thinks of adultery, and 
he who does not allow usury in his job. 

ثلاثة يتحدثون في ظلّ العرش آمنين و الناّس في الحساب: رجل لم تأخذه في اللَّه لومة لائم و رجل لم  1249
  يمد يديه إلى ما لا يحلّ له و رجل لم ينظر إلى ما حرمّ اللَّه عليه.

آنكه در راه خدا از ملامتگران باك  :فتگو ميكنند و مردم گرفتار حسابندسه كسند كه در سايه عرش آسوده گ
  ندارد و آنكه دستهاى خود را بĤنچه بر او حلال نيست دراز نكند و كسى كه بĤنچه خدا بر او حرام كرده ننگرد.

  فرض باشد از براي امتثال (مولوي)-**كفت روبه، جستن رزق حلال

  راه سنّت كار و مكسب كردني ست (مولوي)-**طبل خواري در ميانه شرط نيست

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- **هين، توكل كن، ملرزان پا و دست

Three groups of people will converse with each other in safety 
under the shade of the Divine Throne, while others are being called 
to account: Those who do not fear the blame of blamers in Godly 
matters, those who do not extend their hands towards the unlawful, 
and those who control their eyesight not to look at what God has 
made unlawful for them. 

1250 : ليّل يتلوا كتاب اللَّه و رجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله رجل قام من ال ثلاثة يحبهم اللَّه عزّ و جلّ
. ة فانهزم أصحابه فاستقبل العدوو رجل كان في سري  
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سه كسند كه خدا آنها را دوست ميدارد كسى كه شب برخيزد و كتاب خدا را بخواند و كسى كه با دست راست 
كه با گروهى بجنگ رود و يارانش بگريزند و او  خود صدقه دهد و آن را از دست چپ خود مخفى دارد و كسى

  بسوى دشمن رود.

The Great and Powerful God loves three groups of people: Those 
who rise (from sleep) at night to recite God’s Book, those who 
settle people’s demands with charity hidden even from their own 
hands, and those who stand against enemy in battle while their 
friends manage to flee. 

اللَّه: فرجل أتى قوما فسألهم باللَّه و لم يسألهم   ثلاثة يحبهم اللَّه و ثلاثة يبغضهم اللَّه فأما الذّين يحبهم 1251
لا يعلم بعطيته إلاّ اللَّه و الذّي أعطاه و قوم ساروا لقرابة بينه و بينهم فمنعوه فتخلفّ رجل بأعقابهم فأعطاه سرّا 

ليلتهم حتّى إذا كان النّوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم يصلّي و يتلوا آيات اللَّه و رجل 
ه: الشيّخ الزّاني كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتّى يقتل أو يفتح له و الثلاّثة الذّين يبغضهم اللَّ

  و الفقير المختال و الغني الظلّوم.

 :دشمن دارد، آنها كه خدايشان دوست دارد سه كسند كه خدا آنها را دوست دارد و سه كسند كه خدا آنها را
خويشاوندى كه ميان   يكى آن كس كه مردى پيش گروهى آيد و بنام خدا از آنها چيزى خواهد نه بنام

دهند و او از آنها كناره گيرد و محرمانه باو چيزى دهد كه جز او و خدا از آن خبردار نشود آنهاست و چيز باو ن
تر باشد سرهاى خود را  ديگر كسى كه با قومى شبانه راه سپارد و وقتى خواب از همه چيز براى آنها دلچسب
نگ رود و با دشمن روبرو بزمين گذارند وى بر خيزد و نماز گزارد و قرآن بخواند، سوم مردى كه با گروهى بج

بگريزند و او سينه در مقابل دشمن سپر كند تا كشته شود يا فيروز گردد و سه كس كه خدايشان   شوند يارانش
  پير زنا كار است و فقير متكبر و ثروتمند ستمگر. : دشمن دارد

Three persons are beloved of God and three persons are hated by 
Him. The former are those who secretly help a man whose request 
(for the sake of God, not kinship) to a group of people is rejected, 
who stand up to prayer and recitation of the Quran in the dark of 
night when their companions in trip lie their heads on earth to 
enjoy their most favorite sleep, and who stand against enemy in 
war to kill or to be killed, while their friends manage to escape. The 
latter are the adulterous old, the arrogant poor and the cruel rich. 

يلقى العدو في فئة و ينصب لهم نحره حتّى يقتل أو يفتح  ثلاثة يحبهم اللَّه و ثلاثة يشنؤهم اللَّه: الرّجل 1252
لأصحابه و القوم يسافرون فيطول سراهم حتّى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتخّلى أحدهم فيصلّي حتّى 

يوقظهم لرحيلهم و الرّجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتّى يفرقّ بينهما موت أو ظعن و الذّين 
  نؤهم اللَّه: التاّجر الحلاّف و الفقير المختال و البخيل المناّن.يش
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يكى مردى كه هم راه گروهى با دشمن  :دشمنشان دارد سه كسند كه خدا دوستشان دارد، و سه كسند كه خدا
ند و روبرو شود و سينه مقابل آنها سپر كند تا كشته شود يا ياران خود را فيروز سازد ديگر آنكه با گروهى سفر ك

پياده راه سپرند تا خوابشان گيرد و فرود آيند و او از ياران خود كناره گيرد و نماز خواند تا هنگام رحيل آنها 
اش او را آزار ميكند و آزار وى را تحمل كند تا مرگ يا سفر ميانشان  را بيدار كند سوم مردى كه همسايه

  گذار است. تخوار و فقير متكبر و بخيل منّ سمتاجر ق :جدائى اندازد و آنها كه خداوند دشمنشان دارد

Three persons are loved by God, and three persons are hated by 
Him. The former are those who stand against an enemy to the point 
of death or victory for their friends, who walk on foot on a trip in the 
company of a group of people and at night, when they go to sleep, 
stand up to prayer till morning to wake them up for departure, and 
who tolerate their neighbors’ annoyance to the time when death or 
trip set them apart. The latter are: The traders who swear a lot, the 
arrogant poor and the misers who impose obligations on others 
due to doing favors. 

ثلاثة يدعون اللَّه عزّ و جلّ فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقّها و رجل كان له  1253
  تعالى و لا تؤتوا السفهاء أموالكم. على رجل مال فلم يشهد عليه و رجل آتى سفيها ماله و قد قال اللَّه

كسى كه زن بد اخلاق دارد و او را طلاق ندهد و كسى كه مالى  :سه كسند كه دعا كنند و دعايشان اجابت نشود
نگيرد و كسى كه مال خود را به سفيهى سپارد در صورتى كه خداوند گفته است   پيش كسى دارد و شاهد بر آن
  .)5النساء آيه  4 (سورهسپاريداموال خود را بدست سفيهان م

Three people pray to the Great and Powerful God, but their prayers 
are not granted: a man who has a bad tempered wife and divorces 
her not, a man who entrusts his property to someone without 
calling somebody to witness, and a man who entrusts his wealth to 
feeble-minded persons; and indeed, the Almighty God has said, 
“Do not give feeble-minded your property(Sura 4 Women-Aya 5).” 

: النّكاح و الطلاّق و الرّجعة. 1254 و هزلهنّ جد هنّ جدثلاث جد  

  نكاح و طلاق و رجوع. :سه چيز است كه جدى آن جديست و شوخى آن نيز جدى است

Being serious or making joke about three affairs do not reduce 
their serious nature: marriage, divorce, and returning to marriage 
(after) divorce. 

  ثلاث حقّ على اللَّه أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتّى يفطر و المظلوم حتّى ينتصر و المسافر حتّى يرجع. 1255
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روزه دار تا افطار كند و ستمديده تا ستم از او دفع  :دعايشان را رد نكندست ا كه بر خدا لازم نفر هستندسه 
  شود و مسافر تا بوطن خود باز گردد.

Three people have a claim on God to grant their prayers: a fast 
person till he breaks his fast, an oppressed person till he gains 
victory and a traveler till he returns home. 

  الغسل يوم الجمعة و السواك و الطيّب. ثلاث حقّ على كلّ مسلم: 1256

  غسل جمعه و مسواك زدن و استعمال بوى خوش. :سه چيز است كه بر هر مسلمانى لازمست

Three things are necessary for every Muslim: Friday ritual bathing, 
brushing one’s teeth and applying odors. 

1257 . الح و المسكن الواسع و المركب الهنينيا: الجار الصثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الد  

  خوب و خانه وسيع و مركب خوش رفتار.  همسايه :سه چيز در اين جهان مايه سعادت مرد مسلمانست

Three things bring happiness to a Muslim in this world: a pious 
neighbor, a vast house and a tamed horse. 

ثلاث خلال من لم تكن فيه واحدة منهنّ كان الكلب خيرا منه: ورع يحجزه عن محارم اللَّه عزّ و جلّ أو  1258
  حلم يرد به جهل جاهل أو حسن خلق يعيش به في الناّس.

تقوائى كه وى را از محرمات خدا مانع  :اردسه صفت است كه هر كه يكى از آنها در او نيست سگ بر او شرف د
كه بوسيله آن جهالت جاهلى را دفع نمايد يا اخلاق نيكى كه به وسيله آن با  (=خويشتنداري)لمىحشود، يا 

  مردم زندگى كند.

Whoever is bereft of any of the following three features is meaner 
than a dog: piety to stop indulging in heavenly unlawful acts, 
forbearance to ward off people’s ignorance, and good 
temperedness by which to deal with people. 

  ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالد على ولده. 1259

  پدر در حق فرزند. دعايمسافر و  دعاي : دعاى ستمديده،شود سه دعا بدون شك مستجاب مى

The prayers of the oppressed, travelers and fathers (for their 
children) will without doubt be granted by God. 
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  ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلى أجل و المقارضة و إخلاط البرّ بالشعّير للبيت لا للبيع. 1260

  فروش نسيه و قرض بيكديگر دادن و آميختن گندم بجو براى مصرف نه براى فروش. :سه چيز مايه بركت است

Three things bring about blessings: time selling, lending money 
and mixing wheat with barley for consumption, not for bargain. 

  رت و الأيم إذا وجدت كفؤا.ثلاث لا تؤخرّ و هنّ الصلاة إذا أتت و الجنازة إذا حض 1261

نماز همين كه وقت آن رسيد و بر داشتن جنازه وقتى آماده شد و شوهر دادن  : سه چيز را نبايد تأخير انداخت
  وقتى همشانى يافت. زن(بيوه/دوشيزه)

Delay in three things is not allowed: setting prayers in due time, 
carrying a dead body (for burial) as soon as possible, and marrying 
a woman(widow or not) to someone equal in status with her. 

ت فلا تحقّق و إذا حسدت فاستغفر اللَّه و إذا ثلاث لازمات لامتي: سوء الظّنّ و الحسد و الطيّرة فإذا ظنن 1262
  تطيرت فامض.

وقتى گمان بد بردى گمان خود را محقق  (=فال بد زدن)طيرَهبدگمانى و حسد و  :سه چيز همراه امت من است
زدى بدان ترتيب اثر مده و  (=فال بد)طيرَهمدان و وقتى احساس حسد كردى از خدا آمرزش بخواه و وقتى 

  كه در پيش دارى برو.راهى ه ب

Three things are inherent in my people: suspicion, jealousy and 
bad prediction. When suspicion came unto you, do not consider it 
true; when jealousy picks, from God forgiveness seek; and when 
you predicted something bad, disregard it and proceed in your 
passage. 

1263 :   الطلاّق و النّكاح و العتق. ثلاث لا يجوز اللعّب فيهنّ

  طلاق و نكاح و آزاد كردن بنده. :سه چيز است كه شوخى در آن روا نيست

Joking is not allowed in the following three: divorce, marriage, and 
emancipation of slaves. 

ثلاث ليس لأحد الناّس فيه رخصة: برّ الوالدين مسلما كان أو كافرا و الوفاء بالعهد لمسلم أو كافر و  1264
  الأمانة إلى مسلم كان أو كافر.



283  

 

نيكى با پدر و مادر مسلمان باشند يا كافر وفاى بعهد براى  : ترك آن مجاز نيسته سه چيز است كه هيچ كس ب
  مسلمان يا كافر و رد امانت مسلمان يا كافر.

Nobody is allowed to abandon the following three: kindness to 
parents, being them Muslims or non-Muslims, keeping one’s 
promise for Muslims and non-Muslims, and returning Muslims’ and 
non-Muslims deposits. 

و النعّمة » اللّهم إنّي بك فلا أختان« و الأمانة تقول:» اللّهم إنّي بك فلا أقطع«الرحّم تقول:  ثلاث معلّقات بالعرش: 1265
  اللّهم إنّي بك فلا أكفر.«تقول: 

  و امانت گويد:» ام مرا نبرند خدايا من بتو وابسته«خويشاوندى گويد  :سه چيز بعرش آويخته است

  ».فران نكنندام مرا كُ خدايا من بتو وابسته«و نعمت گويد: » ام در من خيانت نكنند خدايا من بتو وابسته

Three things are hung up from the divine Throne: kinship which 
says, “O God! I am dependent on you, let me not be disconnected.”, 
trusteeship which says, “O God! I am dependent on you; let me not 
be violated.”, and blessing which says: “O God! I am dependent on 
you, let me not be subjected to ungratefulness.” 

  و طيب الكلام و الصبر على الأذى. سخاء النفّس : ّثلاث من أبواب البر 1266

  جانبازى و نيكى گفتار و صبر بر آزار. :سه چيز از لوازم نيكوكاريست

Kindness requires the following three: self-sacrifice, using good 
words, and tolerating (others’) bothering. 

غضبه في باطل و من إذا رضى لم يخرجه رضاه من حقّ من إذا غضب لم يدخله  ثلاث من أخلاق الإيمان: 1267
  و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له.

آنكه وقتى خشمگين شد خشمش وى را بكار ناحق واندارد و آنكه وقتى راضى  :سه چيز از لوازم ايمان است
  شد رضايش او را از حق دور نسازد و آنكه وقتى قدرت داشت بدان چه حق ندارد دست نبرد.

Faith requires the following three: To avoid doing wrong in anger, 
to refrain from keeping distance with truth in satisfaction, and to 
stop seizing others’ property in power. 

  ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار و بذل السلام للعالم و الإنصاف من نفسك. 1268
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(حتي بر بخشش بهنگام تنگدستى و سلام به دانشمند و رعايت انصاف بر خويش :سه چيز از لوازم ايمان است
  .ضرر خويش در صورت لزوم)

Faith requires the following three: being generous in poverty, 
greeting the learned, and being just (even against oneself). 

وتيهنّ فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود: العدل في الغضب و الرّضا و القصد في الفقر و الغنى و ثلاث من أ 1269
  خشية اللَّه تعالى في السرّ و العلانية.

عدالت هنگام خشم و رضا و اعتدال در  :سه چيز است كه هر كه داشته باشد همان دارد كه خانواده داود داشتند
  فقر و توانگرى و ترس از خدا در آشكار و نهان.

Whoever has the following three, owns what was granted to David: 
being just in anger and pleasure, being satisfied and moderate in 
poverty and affluence (respectively), and fearing the Exalted God in 
public and privacy. 

  ثلاث منجيات: تكف لسانك و تبكي على خطيئتك و يسعك بيتك. 1270

  زبان خود را نگهدارى بر گناه خويش گريه كنى و در خانه خويش مقام گيرى. :سه چيز مايه نجات است

Three things lead to prosperity: controlling one’s tongue, shedding 
tears for one’s sins, and being good tempered at home. 

  الإنفاق من الإقتار و إنصافك الناّس من نفسك و بذل العلم للمتعلمّ. ثلاث من حقائق الإيمان: 1271

سه چيز از حقايق ايمانست بخشش با تنگدستى و رعايت انصاف در باره مردم بر ضرر خويش و بذل علم براى 
  آموز.دانش 

Three things originate from true faith: generosity in poverty, 
observance of justice (even if it brings you loss), and sacrifice in 
teaching for (the sake of) learners. 

  يبارك له: ثلاث من فعلهنّ ثقة باللَّه و احتسابا كان حقاّ على اللَّه تعالى أن يعينه و أن 1272

من سعى في فكاك رقبته ثقة باللَّه و احتسابا كان حقاّ على اللَّه تعالى أن يعينه و أن يبارك له و من تزوج ثقة 
باللَّه و احتسابا كان حقاّ على اللَّه أن يعينه و أن يبارك له و من أحيا أرضا ميتة ثقة باللَّه و احتسابا كان حقاّ على 

  و أن يبارك له.اللَّه تعالى أن يعينه 
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را بركت  سه كار است كه هر كس باعتماد خدا و بانتظار ثواب كند بر خدا لازمست كه وى را يارى كند و او
اميد ثواب بكوشد بر خدا لازم است كه وى را يارى كند و ه هر كس در آزاد ساختن خود باعتماد خدا و ب : دهد

ثواب ازدواج كند بر خدا لازم است كه وى را يارى كند و او را اميد ه او را بركت دهد و هر كه باعتماد خدا و ب
اميد ثواب زمين بايرى را آباد كند بر خدا لازم است كه ويرا يارى كند و ه بركت دهد و هر كه اعتماد بخدا و ب

  او را بركت دهد.

God has made it incumbent on Himself to help and bestow blessing 
on the one who does the following three while relying on Him and 
hoping for His reward: trying to free oneself from slavery, marrying, 
and cultivating barren lands. 

  من عقد لواء في غير حقّ أو عقّ والديه أو مشى مع ظالم لينصره. ثلاث من فعلهنّ فقد أجرم: 1273

هر كس پرچمى جز در راه حق برافرازد، يا با پدر و مادر  :است از خدا بريدهكس بكند  سه كار است كه هر
  بدى كند، يا با ستمگرى راه سپرد تا او را يارى كند.

Whoever performs the following three, a wrongdoer discorded from 
God will turn out to be: hoisting the banner of falsehood, 
subjecting oneself to his (her) parents’ curse, and accompanying a 
tyrant with the intention to assist him. 

 غَفرََ قدَر واذا شكَرََ ثلاث من كنّ فيه آواه اللَّه في كنفه و نشر عليه رحمته و أدخله جنّته: من إذا أعطي 1274
  ..فتَرََ غضَب واذا

و داخل  در هر كه باشد خداوند او را در پناه خود جاى دهد و رحمت خويش را بر او بگستراندسه چيز است كه 
  آنكه وقتى عطا بيند شكر گزارد و وقتى قدرت دارد عفو كند و وقتى بخشم آيد سستى پيشه نمايد. :بهشت كند

Whoever abides by the following three, will receive vast heavenly 
support and merry, and will be allowed to Paradise: thanking God 
when bestowed with blessings, forgiving (people) when in power, 
and slowness in action when crossed. 

الذّي إذا رضى لم يدخله رضاه في باطل و إذا غضب لم يخرجه  :ثلاث من كنّ فيه استكمل خصال الإيمان 1275
  الغضب من الحقّ و إذا قدر لم يتعاط ما ليس له.

آنكه وقتى خشنود شد بباطل نگرايد و وقتى  :سه چيز است كه در هر كه باشد صفات ايمان در او كامل است
  برد.دست ن مردمانخشمگين شد از حق تجاوز نكند و وقتى قدرت يافت بمال 
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Whoever abides by the following three, will be perfected in 
attributes of faith: refraining from wrong when pleased, deviating 
from truth when crossed, avoiding to seize others' property when 
in power. 

خلق يعيش به في الناّس و ورع يحجزه عن محارم  مان:ثلاث من كنّ فيه استوجب الثّواب و استكمل الإي 1276
  اللَّه تعالى و حلم يرده عن جهل الجاهل.

اخلاقى كه بوسيله آن با مردم زندگى  :ستا ست و ايمانش كاملا سه چيز است كه در هر كه باشد سزاوار ثواب
كه او را از جهالت با جاهل بر كنار  (=خويشتنداري)كند و تقوائى كه وى را از محرمات خدا دور سازد و حلمى

  دارد.

Whoever abides by the following three, perfected in faith and 
competent for heavenly reward will turn out to be: good manner by 
which to get along with people, piety by which to keep away from 
heavenly forbidden deeds, and forbearance by which to ward off 
the ignorance of the ignorant. 

ثلاث من كنّ فيه أظلهّ اللَّه تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظله: الوضوء على المكاره و المشي إلى  1277- 1
  المساجد في الظلم و إطعام الجائع.

 :سايه خدا نيست در سايه عرش جاى دهد اى جز ه سايهسه چيز است كه در هر كه باشد خداوند وى را روزى ك
  وضو گرفتن با زحمت و راه مسجد سپردن در تاريكى و سير كردن گرسنه.

Whoever abides by the following three, will be kept under the shade 
of Divine Throne the day when no shade but God’s will prevail: 
making ablutions in trouble, walking towards mosque in darkness, 
and feeding the hungry.  

ثلاث من كنّ فيه حاسبه اللَّه تعالى حسابا يسيرا و أدخله الجنّة برحمته: تعطي من حرمك و تعفو عمن  2-1277
  ظلمك و تصل من قطعك.

 :خدا حساب را بر او آسان گيرد و ويرا باقتضاى رحمت خود ببهشت در آوردسه چيز است كه در هر كه باشد 
عطا بĤن كس كه ترا محروم كرده است و عفو آن كس كه بر تو ستم روا داشته است و پيوند با آن كس كه از تو 

  بريده است.

Whoever abides by the following three, will face the exalted God’s 
easy reckoning and will be allowed to Paradise with God’s Mercy: 
bestowing upon the one who has deprived him (of something), 
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forgiving the one who has wronged him, and joining the one who 
has broken the bonds of kinship. 

  غفر له ما سوى ذلك:ثلاث من كنّ فيه فإنّ اللَّه تعالى ي 1278

  من مات لا يشرك باللَّه شيئا و لم يكن ساحرا يتبّع السحرة و لم يحقد على أخيه:.

هر كه بميرد و شريكى براى خدا قرار  :سه چيز است كه در هر كه باشد خداوند همه گناهان او را مى بخشد
  ش كينه نورزد.ندهد و جادوگر نباشد و جادوگران را پيروى نكند و نسبت به برادر خوي

Whoever abides by the following three (before death), will be 
pardoned by the Exalted God for all his (her) sins: taking no partner 
with God, refraining from sorcery and following sorcerers, and 
harboring no grudges against brothers (in faith). 

1279 .   ثلاث من كنّ فيه فهو من الأبدال: الرّضا بالقضا و الصبر عن محارم اللَّه و الغضب في ذات اللَّه عزّ و جلّ

رضا بقضا و صرف نظر از محرمات خدا و خشمگين شدن در راه  :از نيكانست سه چيز است كه در هر كه باشد
  خدا.

Whoever abides by the following three, among the good ones will 
be: being satisfied with one’s destiny, abstaining from heavenly 
unlawful deeds, and becoming angry for the sake of the Great and 
Powerful God. 

إذا حدث كذب و  : من "»إنّي مسلم«قال:  "ثلاث من كنّ فيه فهو منافق و إن صام و صلّى و حج و اعتمر و 1280
  إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان.

سه چيز است كه در هر كه هست منافقست اگر چه روزه دارد و نماز گزارد و حج و عمره كند و گويد من 
  وقتى سخن گويد دروغ گويد و وقتى وعده كند تخلف ورزد و وقتى امانت گيرد خيانت كند. :مسلمانم، آنكه

Three things show one’s hypocrisy though one might set prayer, 
keep fast, and make minor or major pilgrimages to Mecca: telling 
lie, breaking promises and being treacherous to trusts. 

  ثلاث من كنّ فيه فهى راجعة على صاحبها: البغى و المكر و النكّث. 1281

  شكنى. ستم و مكر و پيمان : احب خود باز ميگرددسه چيز است كه در هر كه باشد بص

  از براي خويش دامي مي تني(كُني) (مولوي)-**اي كه تو از ظلم چاهي مي كنَي
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  در چه افتادند و مي گفتند آه (مولوي)-**بهر مظلومان همي كندند چاه

  هم در آن چه عاقبت خويش افكني- **اين نداني كز پي من چه كني

  آنچه خواندي، كن عمل جان پدر (مولوي)-من حفر بئِرا نخواندي از خبر        

  خويش را ديده فتاده اندران (مولوي)-**چاه ها كنده براي ديگران

Three things will finally come back to their holders (doers): 
oppression, deceit and breach of promises. 

رفق بالضعّيف و شفقة على الوالدين و الإحسان  فيه نشر اللَّه تعالى عليه كنفه و أدخله جنتّه:ثلاث من كنّ  1282
  إلى المملوك.

مدارا با ناتوان و مهربانى با پدر و مادر  : سه چيز است كه در هر كه باشد خداوند وى را پناه دهد و ببهشت برد
  و نيكى با زير دست.

The Exalted God shelters anyone who does the following three, and 
lets him (her) to Paradise: being moderate towards the poor, being 
kind to parents and being kind to subordinates.  

ما سواهما و أن يحب المرء لا ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون اللَّه و رسوله أحب إليه م 1283
  يحبه إلاّ للَّه و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اللَّه منه كما يكره أن يلقى في الناّر.

دارد بتر  آنكه خدا و پيغمبرش را از همه دوست :سه چيز است كه در هر كه هست شيرينى ايمان را چشيده است
رد سوم آنكه پس از آنكه خدا او را از كفر نجات داد از باز گشت بدان ديگر آنكه كسى را براى خدا دوست دا

  بيزار است چنان كه افتادن در آتش را دوست ندارد.

Whoever practices the following three, will taste the sweetness of 
faith: loving God and His prophet more than any other one, loving 
people just for the sake of God, and detesting blasphemy, after 
having been saved from it by God, just as one detests falling into 
fire. 

  ثلاث من كنّ فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكّاة و قرى الضيّف و أعطى في الناّئبة. 1284

آنكه زكات ميدهد و مهمان ميبرد و در سختى بخشش  :سه چيز است كه در هر كه هست از بخل بر كنار است
  ميكند.
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Whoever observes the following three, is away from misery: giving 
alms, inviting guests, and being generous at hard times. 

: إخفاء الصدقة و كتمان المصيبة و كتمان الشكّوى يقول  1285 إذا ابتليت عبدي فصبر و  اللَّه:ثلاث من كنوز البرّ
لم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه فإن أبرأته أبرأته و لا ذنب له و إن توفيّته 

  فإلى رحمتي.

مخفى ساختن صدقه و پنهان داشتن مصيبت و مستور ساختن شكايت،  : هاى نيكى است سه چيز از گنجينه
كنندگان خود از من شكايت نكرد گوشتى  بنده خود را مبتلا ساختم و صبر كرد و با عيادتخداوند گويد: وقتى 

خونى بهتر از خون وى بدو ميدهم اگر او را شفا دادم همه گناهانش محو شده است و اگر  بهتر از گوشت او و
  . ام جانش را گرفتم او را مشمول رحمت خود كرده

Three things are among the treasures of goodness: giving alms 
hidden, concealing calamity, and hesitating to complain (of me). 
God says: “When I make My servant suffer a disease, and he keeps 
patient, refusing to complain about me before his visitors, I will 
offer him flesh and blood better than his own. Thus, should I 
restore him to life, he will be freed from all his sins, and should I 
take back his soul, he will be led to My Mercy.” 

: كتمان الأوجاع و البلوى و المصيبات و من بثّ لم يصبر. 1286   ثلاث من كنوز البرّ

هر كه مصيبت خود را آشكار  ؛ها و مصيبتها نهان داشتن دردها و گرفتارى : ى استهاى نيك سه چيز از گنجينه
  سازد بر آن صبر نتواند كرد.

Three things are among the treasures of goodness: hiding pains, 
calamities and diseases. He who publicizes his calamity, patient 
can never be. 

لم يكنّ فيه لم يتم عمله ورع يحجزه عن معاصي اللَّه و خلق يداري به الناّس و حلم يرد به جهل  ثلاث من 1287
  الجهال.

تقوائى كه ويرا از گناه باز دارد و اخلاقى كه با مردم  : سه چيز است كه در هر كه نيست كارش سرانجام نگيرد
  ع كند.كه با آن سبكى سبكسران دف (=خويشتنداري)مدارا كند و حلمى

Whoever is devoid of the following three, imperfect his deeds will 
be: piety to keep him away from disobeying the Lord, good‐
mannered ness through which with people to accord and 
forbearance by which to repel fools’ ignorance. 
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الأخلاق في الدنيا و الآخرة أن تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك و تحلم عمن جهل ثلاث من مكارم  1288
  عليك.

از ستمگر درگذرى، و با كسى كه از تو بريده پيوند گيرى و با كسى كه  :ستا سه چيز در جهان از فضائل اخلاق
  رفتار كنى. (=خويشتنداري)حلمه با تو سبكسرى ميكند ب

Among the great aspects of good-manneredness are the following 
three: forgiving those who treat you unjustly, joining those who cut 
relations with you, and tolerating those who insist in their 
ignorance against you. 

  الصالحة و المنزل الواسع.ثلاث من نعيم الدنيا و إن كان لا نعيم لها مركب وطئ و المرأة  1289

  مركب راهوار و زن پارسا و خانه وسيع. : سه چيز از نعيم دنياست اگر چه دنيا نعيمى نيست

Three things are among the world’s blessings, although the world 
is basically bereft of any (real) blessings: a well branded horse (or 
camel), a pious wife, and a big house. 

ثلاث مهلكات و ثلاث منجيات فالمهلكات شح مطاع و هوى متبّع و إعجاب المرء بنفسه و الثّلث المنجيات  1290
  خشية اللَّه في السرّ و العلانية و القصد في الغنا و الفقر و العدل في الغضب و الرّضا.

كننده بخلى است كه مطيع آن شوند و  سه چيز هلاك :استكننده است و سه چيز نجات دهنده  سه چيز هلاك
دهنده ترس از خداست در  هوسى است كه از آن پيروى كنند. و اعجاب مرد نسبت به خويشتن و سه چيز نجات

  آشكار و نهان و اعتدال در فقر و توانگرى و عدالت در حال خشم و خشنودى.

Three things ruin and three things save you. They are respectively 
as follows: the misery acted upon, the passion being depended on 
and self-conceit; and fear of God in public and privacy, 
moderateness in wealth and poverty and justice in anger and 
pleasure. 

  إلى الماء الجاري و إلى الوجه الحسن. ثلاث يجلين البصر: النظّر إلى الخضرة و 1291

  ديدن سبزه و آب جارى و روى خوب. :سه چيز چشم را قوت ميدهد

Three things enlighten one’s eyes: watching green (plants), looking 
at current water, and catching sight of beautiful faces. 

  الصبر على البلاء و الرّضا بالقضاء و الدعاء في الرّخاء.: ثلاث يدرك بهنّ العبد رغائب الدنيا و الآخرة  1292
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رضا بقضا و دعا در  صبر بر بلا و : آورد مى  سه چيز است كه بنده بوسيله آن خواستنيهاى دنيا و آخرت را بدست
  دستى. حال فراخ

Three things make a servant (of God) realize his worldly and 
otherworldly requests: keeping patient in calamities, being pleased 
with one’s destiny and praying at times of prosperity. 

  ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلمّ عليه إذا لقيته و توسع له في المجلس و تدعوه بأحب أسمائه إليه. 1293

ه سلامش كنى وقتى او را ديدى در مجلس جاى او را باز كنى و او را ب :محبت دوست را خالص ميكند سه چيز
  بهترين نامهايش بخوانى.

Three things purify your friend’s love (for you): honoring him in 
visits with greetings, finding him a seat in meetings and calling him 
by his best names. 

ثمانية أبغض خليقة اللَّه يوم القيامة: ألسقارون و هم الكذّابون و الخيالون و هم المستكبرون و الّذين  1294
يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تخلّقوا لهم و الذّين إذا دعوا إلى اللَّه و رسوله كانوا بطاء و 

و الذّين لا يشرف لهم طمع من الدنيا إلاّ استحلّوه بأيمانهم و إن لم يكن لهم  إذا دعوا إلى الشيّطان كانوا سراعا
ذلك بحقّ و المشّاءون بالنّميمة و المفرّقون بين الأحبة و الباغون البرآء الدحضة أولئك يقذرهم الرّحمن عزّ و 

  جلّ.

ان و آنها كه دشمنى برادران دروغ گويان و متكبر :هشت كسند كه روز رستاخيز از همه خلق خدا منفورترند
روئى كنند و آنها كه وقتى بسوى خدا و پيغمبر دعوت  خود را در دل دارند ولى وقتى آنها را ببينند گشاده

چيزى از مطامع دنيا رغبت ه ند باشند و آنها كه وقتى بند باشند و همين كه بسوى شيطان دعوت شوند تُشوند كُ
گر چه بدان حق نداشته باشند و سخن چينان و آنها كه ميان دوستان جدائى جلب كنند ا  مسقَه كردند آن را ب

  كثيف ميشمارد. رحمن عزّ و جلّ اندازند و كسانى كه بر بيگناهان از پا افتاده ستم كنند آنها را خداوند

Eight groups of God’s servants will be the most detested of all in 
the Day of Judgment: liars, selfish people, those who meet their 
brothers (in faith) joyfully while reserving enmity for them in their 
hearts, those who are slow in accepting the call to God and His 
prophet, but quick in following the call to Satan, those who resort 
to swearing in order to achieve their worldly requests, though 
having no claim to it, tale bearers, those who create discord among 
friends, and those who oppress the fallen innocent people and are 
called dirty by the Great, Merciful God. 
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1295 حرام و ثمن الكلب حرام و الكوبة حرام و إن أتاك صاحب الكلب يلتمس هر اثمن الخمر حرام و م لبغي
  ثمنه فاملاء يديه ترابا و الخمر و الميسر حرام و كلّ مسكر حرام.

(به  يا تخته نرد زنا كار حرام است و قيمت سگ حرام است و شطرنج )زن (=مهريهقيمت شراب حرام است و مهر
حرام است اگر صاحب سگ پيش تو آمد و قيمت آن را خواست دستهاى او را پر از خاك كن، عنوان آلت قمار)

  اى حرام است. كننده مستنوع شراب و قمار حرام است و هر 

The price of wine, the marriage gift of an adulteress woman, the 
price of a dog, and playing chess/backgammon as gambling are all 
religiously unlawful. Should the owner of a dog ask you for its cost, 
you will be allowed to fill his hands with soil. Drinking wine, 
gambling and any intoxicating thing are unlawful. 

عالةّ يتكفّفون الناّس و إنكّ لن تنفق نفقة الثّلث و الثّلث كثير إنكّ أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم  1296
  تبتغي بها وجه اللَّه إلاّ أجرت بها حتّى ما تجعل في في أمرأتك.

نياز واگذارى بهتر از  ه و ثلث بسيار است تو اگر وارثان خود را بىضمن وصيت فقط ثلث مال خود را بديگران د
مقابل آن پاداش مييابى  خدا نميكنى مگر آنكه در آنست كه فقير و محتاج مردم باشند، تو هيچ خرجى در راه

  )به بخش وصيت مراجعه شود(زن خود ميخورانى.ه حتى غذائى كه ب

When making your last will, leave only one third of your wealth to 
poor people, and one third is too much. It would be better if you 
could make your heir needless of people, rather than leaving them 
poor and in need of others. Whatever you spend in the way of God 
will be back to you as (heavenly) reward, even if it is the food you 
prepare for your wife. 

  ها أبوها في نفسها و إذنها صماتها.الثيّب أحقّ بنفسها من وليها و البكر يستأذن 1297

اظهار نظر در كار خويش بر ولى خود مقدم است و دوشيزه نيز پدرش بايد در باره كارش از او ه زن ببيوه 
  اجازه بگيرد و اجازه او سكوت است.

Widows are more entitled than their guardians to decide about their 
own marital affairs, but girls’ consent in such issues should be 
asked for by their fathers, and silence is their consent. 

  ج
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  جار الدار أحقّ بدار الجار. 1298

  همسايه خانه در خريد خانه همسايه مقدم است.

Neighbors have priority (to others) in buying their neighbors’ 
houses.  

  الأبرار فإنكّ إذا فعلت خيرا حمدوك و إن أخطأت لم يعنّفوك.جالس  1299

  با نيكان مجالست كن كه اگر خوبى كردى ترا ستايش كنند و اگر خطا كردى با تو بسختى رفتار نكنند.

Keep company with good people, for if you do good, they will 
praise you, and if you do evil, they will not be hard on you. 

  جالسوا الكبراء و سائلوا العلماء و خالطوا الحكماء. 1300

  با بزرگان مجالست كنيد و از دانشمندان بپرسيد و با حكيمان آميزش كنيد.

With great people keep company, to the learned make (your) 
enquiry, and converse with wise men. 

  بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم.جاهدوا المشركين  1301

  خود با مشركان جهاد كنيد. زبانهايبا اموال و جانها و 

Struggle against polytheists through your wealth and souls and 
words.  

  جاهدوا أهوائكم تملكوا أنفسكم. 1302

  با هوسهاى خود مبارزه كنيد تا بر نفس خود تسلط يابيد.

Struggle against your passions to gain control over your souls.  

  جبلت القلوب على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها. 1303

كه با آنها نيكى كند دوست دارند و آن كس را كه با آنها بدى كند دشمن  دلها باقتضاى فطرت آن كس را
  دارند.
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Men’s hearts naturally like those who do good to them and dislike 
those who do evil to them. 

  ».لا إله إلاّ اللَّه«جددوا إيمانكم أكثروا من قول  1304

  د، لا إله إلا اللَّه بسيار گوئيد.يايمان خود را تازه كن

Renew your faith by expressing, “There is no god but Allah”, time 
and again. 

مائة جزء فأمسك عنده تسعة و تسعين جزء و أنزل في الأرض جزء واحدا فمن ذلك جعل اللَّه الرّحمة  1305
  الجزء تتراحم الخلق حتّى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.

خدا رحم را صد قسمت كرده و نود و نه قسمت را پيش خود نگه داشته و يك قسمت را بزمين فرستاده و بواسطه 
ك ديگر رحم ميكنند تا آنجا كه اسب سم خود را بلند ميكند مبادا بفرزندان خود همين يك قسمت مردم بر ي

  .آسيب برساند

God divided (His) Mercy into a hundred parts, keeping ninety nine 
parts with Himself and letting one single part descend to the earth. 
It is through this very part that (His) creatures are merciful to one 
another, to the extent that a horse lifts its hoof lest it should hurt its 
colts. 

  جعل اللَّه عذاب هذه الامة في دنياها. 1306

  خداوند عذاب اين امت را در دنيا نهاده است.

God has decreed this nation (Muslims) to suffer their punishment in 
this very world. 

  جعلت الذّنوب كلهّا في بيت و جعل مفتاحها في شرب الخمر. 1307

  اند. اى نهاده و كليد آن را در شرابخوارى قرار داده همه گناهان را در خانه

All vices are confined in a house, the key to which being drinking 
wine.  

  بالشقّي و السعيد.جف القلم  1308

  . (و در دفتر قضاي الهي ثبت) استبدبخت و نيكبخت بقلم رفته



295  

 

  زان قلم بس سرنگون كرده علمَ (مولوي)-**من همي گويم برو جف القلم

The pen (of creation) has recorded (the names of) the wretched and 
the prosperous. 

  جف القلم بما أنت لاق. 1309

  است. (و در دفتر علم الهي ثبت)سرنوشت تو بقلم رفته

  زان قلم بس سرنگون كرده علمَ (مولوي)-**من همي گويم برو جف القلم

Your fate has been predestined.  

  جلساء اللَّه غدا أهل الورع و الزهّد في الدنيا. 1310

  .و زهد در اين جهانند (=تقوا)فردا همنشينان خدا صاحبان ورع

The companions to God in the Hereafter are the pious and 
abstinent people here. 

  جمال المرء فصاحة لسانه. 1311

  اوست. (=شيوايي سخن)جمال مرد به فصاحت

Man’s beauty lies in his eloquence of speech.  

  جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناّس فتمنعوا. 1312

  ه اينست كه به آنچه ديگران دارند محتاج شويد و از شما دريغ كنند.بلي كمال

The worst form of calamity is to be in need of what others have but 
refuse to give it to you. 

  جهد البلاء قلةّ الصبر. 1313

  صبر است. (=كمي)تنهايت بلا قلّ

The highest degree of calamity is the least patient to be.  

  ء. جهد البلاء كثرة العيال مع قلةّ الشّي 1314
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  تنگدستى است. همراه بانهايت بلا عيالمندى 

The highest degree of calamity is to have a large family in a state of 
poverty. 

  ما واحدا.الجار أحقّ بشفعة جاره ينتظر بها و إن كان غائبا إذا كان طريقه 1315

  همسايه در معامله سهم همسايه مقدم است اگر راه آنها يكى است بايد منتظر او بماند اگر چه غايب باشد.

A neighbor has priority (to others) in buying his\her neighbor’s 
house. Being absent, s(he) should be awaited for, if moving in the 
same line as the seller. 

  الجار قبل الدار و الرّفيق قبل الطرّيق و الزّاد قبل الرّحيل. 1316

  همسايه را پيش از خانه و رفيق را پيش از راه و توشه را پيش از سفر بايد جست.

Choose your neighbor before buying a house, your companion 
before selecting a way, and your provision before setting out on a 
trip. 

  الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل اللَّه و المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب اللَّه. 1317

كند مانند آن كس است كه در راه خدا جهاد ميكند و آنكه در بازار ما  بازار ما وارد مىه بكالا  بازرگاني كه آ
  كافر بشمار رفته است. احتكار ميكند مانند كسى است كه در كتاب خدا

He who provides our bazaars with something is like unto the one 
who struggles in the way of God, and he who hoards goods is like 
those called `infidels’ in the Book of God. 

  الجالب مرزوق و المحتكر ملعون. 1318

  روزى ميخورد و محتكر لعنت ميبرد. بازاركالا به  واردكنندهبازرگان 

Providers (of goods) receive their daily bread, and hoarders with 
damnation are fed. 

  الجاهل يظلم من خالطه و يعتدي على من هو دونه و يتطاول على من هو فوقه و يتكلمّ بغير تمييز. 1319

تشخيص صواب از خطا ر فروشد و بدون بزرگان تكبه تعدى كند و ب نادان با معاشران ستم كند و بر زير دستان
  سخن گويد.
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An ignorant man oppresses his companions, is cruel to his 
subjects, shows vanity against great men and speaks foolishly 
(does not distinguish right from wrong). 

  الجدال في القرآن كفر. 1320

  . مجادله در باره قرآن كفر است

It is blasphemy to dispute about the Quran.  

  الجفاء كلّ الجفاء و الكفر من سمع منادي اللَّه تعالى ينادي بالصلاة و يدعوه إلى الفلاح فلا يجيبه. 1321

آنست كه كسى منادى  )اري(=انكار/ناسپاسي/پنهان كو كفر  كامل، جفا (=روي بر گرداندن از دوست) نشان 
  .رستگارى ميخواند و دعوت او را اجابت نكنده نماز ندا ميدهد و ويرا به را بشنود كه ب (=صداي اذان)حق

The most blasphemous and oppressive is the one who hears the 
Exalted God's caller to prayer and salvation, but gives no response. 

  مع الفقراء من التّواضع. الجلوس 1322

  همنشينى با فقيران از لوازم تواضع است.

It is of humility to associate with the needy.  

  الجماعة رحمة و الفرقة عذاب. 1323

  موجب عذاب است. ،مايه رحمت و تفرقه ،جماعت

  ليك همره شد جماعت رحمت است (مولوي)-**اين چنين شه را ز لشكر زحمت است

  تا توانم با تو گفتن آنچه هست (مولوي)-**جمع كن خود را، جماعت رحمت است

  دامن يعقوب مگذار اي صفي-**ديو گرگ است و تو همچون يوسفي

  كز رمه شيشك به خود تنها رود (مولوي)-گرگ اغلب آن گهي گيرا بود       

  (مولوي)در چنين مسبع ز خون خويش خورد -**آنكه سنّت با جماعت ترك كرد

  اَلجماعه رحمه را تأويل دان (مولوي)-**راز گويان با زبان و بي زبان
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Unity fruits in mercy, and discord in distress.  

  الجمال صواب القول بالحقّ و الكمال حسن الفعال بالصدق. 1324

  جمال درستى گفتار مطابق حق است و كمال نيكى رفتار مطابق راستى است.

Beauty is to speak well based on truth, and perfection is to act well 
based on honesty.  

  

  الجمال في الرجّل اللّسان. 1325

  جمال مرد، در زبان اوست.

Man’s beauty lies in his tongue.  

  الجنةّ أقرب إلى أحدكم من شراك نعله و الناّر مثل ذلك. 1326

  نزديكتر است و جهنم نيز چنين است.شما از بند كفشتان ه بهشت ب

Closer to you than your shoelaces is Paradise, and Hell is likewise.  

الجنةّ بناؤها لبنة من فضةّ و لبنة من ذهب و ملاطها المسك الأذفر و حصباؤها اللّؤلؤ و الياقوت و تربتها  1327
  لا تبلى ثيابهم و لا يفنى شبابهم.الزّعفران من يدخلها ينعم لا يبأس و يخلد لا يموت 

است و  (=تيز بوي)شك اذفرم ملات متصل كننده آجرهااز طلاست و  آجرياز نقره و  آجريساختمان بهشت 
سنگريزه آن لؤلؤ و ياقوت است و خاك آن زعفران است و هر كه وارد آن شود پيوسته متنعم است و از بدبختى 

  شود و جوانيشان پايان نپذيرد. بركنار، جاودان زنده است و نميرد، لباسشان كهنه نمى

Paradise buildings are made of gold and silver bricks, bricks 
mortar is strong smell musk, its sand, pearl and ruby and its soil, 
saffron. Whoever arrives at it will enjoy its blessings forever, will be 
free from calamities, will live to eternity, never experiencing death, 
and will have unending youth and constantly new dresses. 

  الجنةّ تحت أقدام الامهات. 1328

  بهشت زير قدم مادران است.
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  زير پاي مادران با شد جنان (مولوي)- **با تو او چون است، من هستم چنان

=يعني اگر خواهي كه خداي تعالي از شما خشنود باشد و سزاوار بهشت باشيد، 105حديث -**شهاب الاخبار
  متواضع باشيد با مادر.

Paradise beneath mothers’ steps lies.  
  الجنةّ تحت ظلال السيوف. 1329

  .)اشاره به جهاد( بهشت زير سايه شمشيرهاست

Paradise is in pledge of swords (Refers to Jihad).  

  الجنةّ حرام على كلّ فاحش أن يدخلها. 1330

  دخول بهشت بر مردم بدزبان حرام است.

Ill speaking guys will not be allowed to Paradise.  

  الجنةّ دار الأسخياء. 1331

  مندان است. بهشت خانه سخاوت

Paradise is the city of the holders of generosity.  

  الجنةّ لكلّ تائب و الرّحمة لكلّ واقف. 1332

  گذاران است. وقفه كاران است و رحمت متعلق ب توبهه بهشت متعلق ب

Paradise belongs to the penitent, and (Divine) Mercy to men of 
endowment.  

  الجنةّ مائة درجة ما بين كلّ درجتين كما بين السماء و الأرض. 1333

  هر دو درجه مانند زمين و آسمان است.  بهشت صد درجه است و فاصله

Paradise has a hundred levels, and the distance between each two 
levels is that of heavens from the earth. 

  الجنةّ مائة درجة ما بين كلّ درجتين مسيرة خمسمائة عام. 1335
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  بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه پانصد سال راه است.

Paradise has a hundred levels, and it takes five hundred years to 
cover the distance between each two levels. 

  الجنةّ مائة درجة و لو أنّ العالمين اجتمعوا في إحداهنّ وسعتهم. 1336

  شود. بهشت صد درجه است و اگر جهانيان در يكى از آنها مجتمع شوند جايشان مى

Paradise has a hundred levels, and each level is vast enough for 
the population of the whole universe. 

  أحدا في بيته عتيق من الخيل. الجنّ لا تخبل 1337

  .(=به تباهي و ديوانگي نمي كشاند)كسى را كه اسبى اصيل در خانه خود دارد مخبط نميكند جنّ

Genies will not make idiot those who have horses of noble birth at 
home.  

  الصبر و شنĤن الفاسق. الجهاد أربع: الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و الصدق في مواطن 1338

(=فرد نافرمان تنفر از فاسق  ؛در موقع صبرو درستي راستى  ؛نهى از منكر ؛جهاد چهار قسم است: امر بمعروف
  .از خداي متعال)

We have four types of Jihad (struggling in the way of God): bidding 
to good, forbidding evil, being honest in times of patience, and 
detesting the lawbreaker person who does not obey God. 

حقاّن و جار له ثلاثة حقوق فأما الذّي  الجيران ثلاثة: فجار له حقّ واحد و هو أدنى الجيران حقاّ و جار له 1339
له حقّ واحد فجار مشرك لا رحم له له حقّ الجوار و أما الذّي له حقاّن فجار مسلم له حقّ الإسلام و حقّ الجوار 

  و أما الذّي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حقّ الإسلام و حقّ الجوار و حقّ الرّحم.

اى كه دو حق  تر است و همسايه حق همسايگان كم  اى كه يك حق دارد و او از همه همسايه :همسايگان سه قسمند
ك است كه خويشاوندى ندارد او شرِاى كه يك حق دارد همسايه م همسايه . اى كه سه حق دارد دارد و همسايه

ايگى اى كه دو حق دارد همسايه مسلمانى است كه حق اسلام و حق همس همسايه ؛ فقط حق همسايگى دارد
اى كه سه حق دارد همسايه مسلمان خويشاوند است كه حق اسلام و حق همسايگى و حق  دارد و همسايه

  خويشاوندى دارد.
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There are three kinds of neighbors: a neighbor who has the least 
claim on you only one, a neighbor who has two claims on you, and 
a neighbor who has three claims. The first one is the polytheist 
neighbor who merely enjoys the right of neighborhood but not that 
of kinship, the second one is the Muslim neighbor who enjoys the 
right of neighborhood as well as that of Islam, and the third one is 
the Muslim relative neighbor who enjoys the rights of Islam, 
neighborhood and kinship. 

  ح
  حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهنّ لو لا ما يأتين إلى أزواجهنّ دخل مصليّاتهنّ الجنةّ. 1340

ران خود ميكنند نبود زنان بار دار فرزند دار و شيرده كه با فرزندان خود مهربانند اگر رفتارى كه با شوه
  نمازگزارانشان به بهشت ميرفتند.

The women who are pregnant or have children, who milk their 
children and are kind to them and who set prayers, will enter 
Paradise if they don’t treat their husbands badly. 

.حب الثنّاء من الناّس يعمي  1341 و يصم  

  انتظار ستايش از مردم چشم را كور و گوش را كر ميكند.

Longing for people’s praise blinds one’s eyes and deafens one’s 
ears.  

  حب الدنيا رأس كلّ خطيئة. 1342

  دوست داشتن دنيا سر همه گناهان است.

Passionate love of the world is the source of all evils.  

  حبب إلي من دنياكم النّساء و الطيّب و جعلت قرّة عيني في الصلاة. 1343

  من از دنياى شما دو چيز را دوست دارم زن و بوى خوش و روشنى چشم من در نماز است.

  دائماً قرَُّةُ عيني في الصلاة (مولوي)-**بهر اين بو گفت احمد در عظات



302  

 

  قرّة عيني في الصلاة (مولوي)معني -**خوي دارم در نماز آن التفات

Two things entice me out of the world you love: women and sweet 
smell , but my utmost pleasure in prayers lies. 

  حببو اللَّه إلى عباده يحبكم اللَّه. 1344

  خدا را در پيش بندگانش محبوب سازيد تا خداوند شما را دوست دارد.

To be loved by God, spread the love of Him among people.  

  حبذا المتخلّلون من أمتي في الوضوء و الطعّام. 1345

  چه نيكند از امت من آنها كه در وضو و غذا مسواك ميكنند.

How nice for those of my people who brush their teeth before or 
after eating and when making ablution. 

. حبك للشّي 1346 ء يعمي و يصم  

  محبتى كه نسبت بچيزى دارى كور و كرت ميكند.

در خصوص عشق زليخا به يوسف تبيين مي فرمايند: عشق يوسف  "قد شغفها حباً ":30آيه  12**قرآن سوره 
ديد،  زليخا ديگر به جز يوسف كسي را نمي زليخا را در بي خبري قرارداد، اصلاً غافل شد كه خبرش مي پيچد..

گويند، حرف  فهميد مردم راجع به او چه مي ديد. لذا ديگر ابايي هم نداشت و اصلاً نمي همه چيز را يوسف مي
شد. اصلاً برايش مهم نبود مردم حرف بزنند يا  زدند، اصلاً متوجه نمي زنند و اگر حرف هم مي زنند يا نمي مي

  .وسف عشق داشت و محبت يوسف در دلش بود، ديگر اصلاً از اطراف غافل بودنزنند. از بس به ي

مثَلُ الَّذينَ اتَّخذَوُا منْ دونِ اللَّه أوَلياء كَمثَلِ العْنْكبَوت چه مثال رسا =41آيه -العنكبوت 29قرآن سوره **
ها به سستي  اما هيچيك ازاين خانه اي دارد اي براي خود خانه ولانه هرحيوان وحشره وتشبيه گويا ودقيقي!
اصولا خانه بايد ديوار وسقف داشته باشد وصاحب آن را حفظ كند طعمه وغذا ونيازهاي  خانه عنكبوت نيست.

اورا درخود نگه دارد اما لانه عنكبوت از تعدادي تارهاي بسيار نازك ساخته شده است كه در برابر قطرات 
  گردو غبار هيچ مقاومتي ندارد. باران وكمترين شعله آتش وحتي ذرات

توانند مشكلي را حل كنند ونه در روز  معبود هاي دروغين نيز همين طور سست وبي ارزش هستند نه مي
  بيچارگي پناهگاه كسي هستتند.

  به كاررفته است. بت ها "اصنام "جمع ولي به جاي  "اولياء "قابل توجه اينكه درآيه شريفه تعبير
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نكته است كه نه فقط معبودهاي ساختگي كه پيشوايان ورهبران غير الهي نيز درهمين واين اشاره به اين 
  حكمند.

إنَِّ أوَهنَ البْيوت لبَيت "دانستند ي عنكبوت است اگر مي فرمايد: سست ترين خانه ها خانه درادامه آيه مي
  "العْنْكبَوت لَو كانُوا يعلَمونَ

هاي غيرخدايي  فهمند اما سستي و پوچي وبي ارزشي شرك وپايگاه ردم ميي م خانه عنكبوت راهمه سستي
 مطابق حديث فوق.كند. ها انسان راكوروكر مي كنند چراكه برخي علاقه رادرك نمي

  چون محبم، حب يعمي و يصم (مولوي)-**در وجودم تو شوم من منعدم

  ختصَم (مولوي)نفسك السودا جنَت لاتَ-**حبك الاشياء يعمي و يصم

  حب يعمي و يصم است اي حسن (مولوي)-**كوري عشق است اين كوري من

  حبك الأشياء يعمي و يصم (مولوي)-**پس نبيند جمله را با طم و رِم

Your (excessive) love towards something blinds your eyes and 
deafens your ears. 
**Quran  Sura 12 Joseph The Prophet-Aya 30=..Indeed he (Joseph) 
has effected her (Zolaikha) heart deeply with love..((she could see 
nothing except him)). 
**Quran Sura 29 The Spider-Aya 41=The parable of those who 
chose others as guardians rather than Allah is that of the spider 
whose nest is made of the most tender and vulnerable treads, if 
they knew. 

  حتم على اللَّه أن لا يستجيب دعوة مظلوم و لأحد قبله مثل مظلمته. 1347

  اى را كه او نيز بديگرى چنان ستمى كرده است نپذيرد. زده  بر خدا لازم است كه ستم

God will definitely not answer the call of an oppressed man who 
has already made someone else suffer the same oppression 
brought on him. 

  حجبت الناّر بالشهّوات و حجبت الجنةّ بالمكاره. 1348

  اند. مكروهات مستور داشتهه اند و بهشت را ب ها پوشانيده خواستنىه جهنم را ب

  حفَّت النيّرانُ من شهواتنا (مولوي)-**حفَّت الجنَّة بِمكروهاتنا
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  حفَّت الجنهّ شنو اي خوش سرشت (مولوي)-**بي مرادي شد قلاووز بهشت

  سوي محبوبت حبيب است و خليل (مولوي)-**هرچه مكروه است، چون شد او دليل

  رحم قسم عاجزي اشكسته است (مولوي)-**زان كه جنّت از مكاره رسته است

 فَّتنهّ، چه محفوف گشت؟**حكاره كه از او افزود كشت (مولوي)-الجبالم  

  حفَّت الناّر از هوي آمد پديد (مولوي)-**حفَّت الجنَّة مكاره را رسيد

Hell is filled with wishes, and Heaven with the abominable.  

  .(و تَغنَموا) حجوا تستغنوا و سافروا تصحوا 1349

  .(و غنيمت (=مال و علم) يابيد) نياز شويد و سفر كنيد تا سالم مانيد بىحج رويد تا ه ب

حديث نبوي=سفر كنيد سالم مانيد - سافروا كَي تَغنموا بر خواندند (مولوي-**شادمانه سوي صحرا راندند
  بهره بريد)

Make a pilgrimage to Mecca, needlessness to gain; and travel, 
healthy to remain. 

  حد الجوار أربعون دارا. 1350

  . حد همسايگى چهل خانه است

Neighborhood extends to forty houses.  

  حد الساحر ضربة بالسيف. 1351

  سزاى ساحر يك ضربت شمشير است.

The (Islamic) punishment for a sorcerer is a stroke of sword.  

  ».لَّه حصني فمن دخله أمن من عذابيلا إله إلاّ ال«حدثني جبريل قال: يقول اللَّه تعالى:  1352

جبرئيل با من سخن گفت و گفت: خدا گويد لا إله إلا اللَّه قلعه من است و هر كه وارد آن شود از عذاب من در 
  امان است.
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Gabriel addressed me, saying: The Exalted God says, ‘There is no 
god but Allah’ is My fort. Whoever enters it, will be safe against My 
punishment. 

  تريدون أن يكذبّ اللَّه و رسوله؟حدثوا الناّس بما يعرفون أ  1353

  ؟آيا ميخواهيد خدا و پيغمبر را تكذيب كنند ،سخن گوئيد آنها و آگاهي درك و فهم محدودهدر  با مردم 

Talk to people about what they can understand. Do you want them 
to deny God and His Prophet? 

  حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا. 1354

كه در زمين اجرا شود براى زمينيان بهتر از آنست كه چهل روز باران ببارد. شرعي حد  

Carrying out heavenly ordained punishments in this very world is 
better for men than forty days of raining. 

  حرس ليلة في سبيل اللَّه عزّ و جلّ أفضل من ألف ليلة يقام ليلها و يصام نهارها. 1355

  يك شب نگهبانى در راه خدا از هزار شب كه نماز خوانند و روز آن را روزه دارند بهتر است.

One night of being on the lookout in the way of God, the Great and 
Powerful, is better than one thousand nights of praying and one 
thousand days of keeping fast. 

  ء لا يبالي ما قال و لا ما قيل له. حرمّ اللَّه الجنةّ على كلّ فاحش بذي 1356

  د و شنوند اهميت نميدهند حرام كرده است.خداوند بهشت را بر مردم بد زبان كه هر چه بگوين

God has forbidden Paradise for the scurrilous people who don’t 
care about what they say and hear. 

  حرمّ اللَّه الخمر و كلّ مسكر حرام. 1357

  خداوند شراب را حرام كرده و هر چه مستى آرد حرام است.

God has made wine and the entire intoxicant unlawful.  

  حرّمت التجّارة في الخمر. 1358
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  تجارت شراب حرام است.

Trading wine is unlawful.  

  حرمة الجار على الجار كحرمة دمه. 1359

  حرمت همسايه بر همسايه چون حرمت خون او است.

A neighbor’s respect is as significant to his neighbor as his blood.  

حرّمت الناّر على عين بكت من خشية اللَّه و حرّمت الناّر على عين سهرت في سبيل اللَّه و حرّمت الناّر  1360
  على عين غضّت عن محارم اللَّه أو عين فقئت في سبيل اللَّه.

خدا اى كه از محرمات  اى كه در راه خدا بيدار مانده و ديده اى كه از بيم خدا گريسته و ديده جهنم بر ديده
  حرام است. آورده شدهبيرون از كاسه بسته شده يا در راه خدا 

Hell is not allowed to burn the eyes having shed tears out of God’s 
fear, the eyes having been wide awake for God’s sake, the eyes 
having been kept away from the unlawful and the eyes having been 
cut out in the way of God. 

  حرمة مال المسلم كحرمة دمه. 1361

  حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.

  زان كه مال از زور آيد در يمين (مولوي)-**مال ايشان خون ايشان دان يقين

The worth of a Muslim’s properties is as much as his blood’s.  

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم و ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من  1362
المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له: قد خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت 

  فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكّم؟

كس از  اند مانند حرمت مادرانشان است و هر آنها كه بازماندهاند بر  حرمت زن كسانى كه بجهاد رفته
ه بازماندگان كه سرپرستى خانواده يكى از مجاهدان را بعهده گيرد و نسبت بĤنها تجاوز كند روز قيامت او را ب

 مجاهد گويند وى بخانواده تو تجاوز و خيانت كرد، از كارهاى نيك وى هر چه ميخواهى بر گيره پاى دارند و ب
  !كر ميكنيد؟و وى از اعمال او هر چه خواهد برگيرد، چه ف
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Paying respect to women whose husbands struggle in the way of 
God (in the battlefield) by men who stay back at home, is like unto 
honoring their own mothers, and anyone of the latter who takes 
upon himself the guardianship of a struggler’s family but betrays 
them in any way, will be made to stand on his feet in the Day of 
Judgment, with the struggler being made aware of his treachery 
and asked to make his own whatever he likes of the treacherous 
person’s good deeds. What do you think?! 

  حرمّ على الناّر كلّ هين لين سهل قريب من الناّس. 1363

  هر كه نرم و ملايم و آسانگير و نزديك بمردم باشد بر آتش حرام است.

Hell is not allowed to seize a gentle, lenient, and an easy going man 
who keeps close relations with people. 

  حرمّ على عينين أن تنالهما الناّر: عين بكت من خشية اللَّه و عين باتت تحرس الإسلام و أهله من الكفر. 1364

دو چشم بر آتش حرام است چشمى كه از ترس خدا گريسته و چشمى كه بيدار مانده و مسلمانان را در مقابل 
  كافران نگهبانى كرده است.

Two sets of eyes will be safe against the fire of Hell: the eyes 
having shed tears out of God’s fear, and the eyes having remained 
awake to watch Islam and Muslims against unbelievers. 

  حرمّ لباس الحرير و الذهّب على ذكور أمتي و أحلّ لاناثهم. 1365

  ام و بر زنانشان حلال است.پوشيدن ابريشم و طلا بر مردان امت من حر

It is unlawful for the men of my people, but not for women, to dress 
themselves in silk and gold. 

  حسب امرئ من البخل أن يقول آخذ حقّي كلهّ و لا أدع منه شيئا. 1366

  وانميگذارم.در بخل مرد همين قدر بس كه گويد همه حق خود را ميگيرم و چيزى از آن را 

The statement, “I will take all my right and will not leave any part of 
it to anybody”, suffices to show one’s stinginess. 

  حسبك من الجهل أن تظهر ما علمت. 1367
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  در نادانى تو همين قدر بس كه هر چه دانى آشكار كنى.

Revealing all you know suffices to show your ignorance.  

  حسبك من الكذب أن تحدث بكلّ ما سمعت. 1368

  اى نقل كنى. در دروغگوئى تو همين قدر بس كه هر چه شنيده

Narrating whatever you have heard suffices to show your 
untruthfulness.  

  حسبي رجائي من خالقي و حسبي ديني من دنياي. 1369

  از دنيايم مرا كافى است. دينمبس و مرا  آفريدگارم اميد 

Having hope in Creator God, and having faith (in this world) are 
sufficient for me. 

  حسن البشر يذهب بالسخيمة. 1370

  ببرد.از بين را و بدخواهي روئى كينه  گشاده

Cheerfulness carries away one’s hatred.  

  الديار و ينسئ في الأعمار.حسن الجوار يعمر  1371

  خوش همسايگى مايه آبادى شهرها و درازى عمرهاست.

The existence of good neighbors leads to the development of cities 
and long life of communities. 

  اللَّه الأعظم. لقُحسن الخلق خُ 1372

  لق بزرگ خداوند است.خُ،نيكخوئى

Good-naturedness is the Great Lord's high attribute.  

حسن الخلق زمام من رحمة اللَّه في أنف صاحبه و الزّمام بيد الملك و الملك يجرّه إلى الخير و الخير  1373
يجرّه إلى الجنةّ و سوء الخلق زمام من عذاب اللَّه في أنف صاحبه و الزّمام بيد الشيّطان و الشيّطان يجرّه إلى 

  جرّه إلى الناّر.السوء و السوء ي
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نيكخوئى زمام رحمت خداست كه در بينى صاحب آنست و زمام بدست فرشته است و فرشته او را بسوى نيكى 
ميكشاند و نيكى او را بسوى بهشت ميراند و بدخوئى زمام عذاب خداست كه در بينى صاحب آنست و زمام 

  بسوى جهنم ميراند. بدست شيطان است و شيطان او را بسوى بدى ميكشاند و بدى او را

Good-naturedness is a curb of God’s Mercy in the mouth of its 
holder and under the control of an angel leading him to goodness 
which guides him to Paradise, and bad-naturedness is a curb of 
God’s punishment in the mouth of its holder and under the control 
of Satan leading him to evil which shows him the way to Fire. 

  حسن الخلق نصف الدين. 1374

  نيك خوئى يك نيمه دين است.

Good-naturedness is one half of religion.  

  حسن الخلق يثبت المودة. 1375

  كند. نيكخوئى دوستى را استوار مى

Good-naturedness strengthens friendship.  

  حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشّمس الجليد. 1376

  كند چنان كه خورشيد يخ را آب ميكند. مىو ذوب نيكخوئى گناهان را محو 

Good-naturedness makes one’s faults vanish as the Sun causes ice 
to perish. 

  حسن السؤال نصف العلم. 1377

  يك نيمه دانستن است.نيك پرسيدن 

Asking properly is one half of knowledge.  

  حسن الشعّر مال و حسن الوجه مال و حسن الّلسان مال و المال مال. 1378

  نيكى موى دارائيست و نيكى روى دارائيست و نيكى زبان دارائى است و دارائى هم دارائيست.
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Beautiful hair and visage, (material) properties, and good language 
are among man’s wealth. 

  حسن الظّنّ من حسن العبادة. 1379

  گمانى از نيكى عبادت است. خوش

Looking at the bright side of everything comes from proper 
worshipping.  

  ة تمنع ميتة السوء.حسن الملكة نماء و سوء الخلق شؤم و البرّ زيادة في العمر و الصدق 1380

است و نيكى افزايش عمر است و صدقه از مرگ  شوم و بي بركتاست و بدخوئى  مبارك و پربركتنيك خوئى 
  بد جلوگيرى ميكند.

Good-naturedness is promising bliss and bad-naturedness 
unpromising evil. Goodness brings man longevity, and bad deaths 
are prevented through charity. 

  حسن الملكة يمن و سوء الخلق شؤم. 1381

  .شوم و بي بركت استبركت است و بدخوئى مبارك و پرنيكخوئى 

Good-naturedness is promising bliss and bad-naturedness, 
unpromising evil.  

  الصدقة تدفع القضاء السوء.حسن الملكة يمن و سوء الخلق شؤم و طاعة المرأة ندامة و  1382

و و فرمانبرداري از زن پشيماني است است  و بي بركت شوماست و بد خوئى  مبارك و پر بركتنيك خوئى 
  صدقه از مرگ جلوگيرى ميكند.

Good-naturedness is promising bliss, bad-naturedness is 
unpromising evil, obedience to women leads to penitence, and bad 
deaths are prevented through benevolence. 

  حسنوا لباسكم و أصلحوا رحالكم حتّى تكونوا كأنّكم شامة في الناّس. 1383

(كه در چهره خال يك مانند  مردمانلباس خود را نيك كنيد و لوازم خود را باصلاح آريد چنان كه در ميان 
  نمودار باشيد.نمايان است) 
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Beautify your dresses and improve your tools to shine as a 
birthmark beauty-spot among people. 

  حصنوا أموالكم بالزكّاة و داووا مرضاكم بالصدقة و أعدوا للبلاء الدعاء. 1384

دعا ه رى از بلا باموال خود را بوسيله زكات محفوظ داريد و مريضان خود را با صدقه علاج كنيد و براى جلوگي
  متوسل شويد.

  داوِ مرضاك بصِدقهَ يا فتي (مولوي)-**گفت اَلصدقهَ مردَ  للبلاء

Secure your properties by giving alms, cure your patients through 
charity, and resort to praying to guard yourself against calamity. 

  كالنقّش في الحجر و حفظ الرّجل بعد ما يكبر كالكتاب على الماء.حفظ الغلام الصغير  1385

  محفوظات طفل نورس مانند نقشى است كه بر سنگ رقم زنند و محفوظات مرد بزرگ مانند نوشته بر آب است.

A little child’s memory is like unto a picture carved on stone, and 
an adult’s is like unto something written on water. 

  حفّت الجنةّ بالمكاره و حفّت الناّر بالشهّوات. 1386

  ها همراه است. بهشت با ناملايمات قرين است و جهنم با خواستنى

Hardships lie on the way to Paradise, and passions pave the way to 
Hell. 

أقرضته و إن أصابه خير هنّأته و إن أصابته حقّ الجار إن مرض عدته و إن مات شيعته و إن استقرضك  1387
  مصيبة عزّيته و لا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الرّيح.

اش بروى و اگر از تو قرض خواست  رد همراه جنازهحق همسايه آنست كه اگر مريض شد عيادتش كنى و اگر م
رخ داد تعزيتش گوئى و بناى خود را از بدهى و اگر حادثه خوشى بر او رخ داد بدو تهنيت گوئى و اگر مصيبتى 

  بناى او فراتر نبرى و جريان باد را بر او نبندى.

It is the right of a neighbor to pay him a visit in sickness, to attend 
his funeral procession, to lend him money in times of need, to 
congratulate him in happiness, to console him in sadness and to 
avoid constructing your building higher than his, so as not to block 
up the wind blowing to his house. 
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حقّ الزوّج على الزوّجة أن لا تصوم يوما واحدا إلاّ بإذنه إلاّ الفريضة فإن فعلت أثمت و لم يتقبل منها و أن  1388
يئا إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر و كان عليها الوزر و أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن لا تعطى من بيته ش

  فعلت لعنها اللَّه و ملائكة الغضب حتّى تتوب أو تراجع و إن كان ظالما.

بدون اجازه او جز روزه واجب نگيرد و اگر گرفت گناهكار است نپذيرند و بدون   حق شوهر بر زن آنست كه
اش  اجازه او چيزى از مال او بكسان ندهد اگر داد ثوابش از شوهر و گناه از زن است و از خانه او بى اجازه

بيرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب او را لعنت كنند تا توبه كند يا باز گردد اگر چه شوهرش 
  ستمگر باشد.

It is a right for a man that his wife should avoid keeping fast 
without his permission, excepting obligatory fasting; otherwise, 
she will be sinful and her fasts unacceptable, that she should avoid 
donating of his property anything to anybody without his 
permission; otherwise, she will be sinful and the husband will be 
rewarded for that, and that she should avoid leaving his house 
without his permission (though he is a cruel man); otherwise, God 
and the angels of wrath will curse her until she returns home or 
repents. 

ه و أن تبرّ قسمه و أن تطيع أمره و أن لا تخرج إلاّ بإذنه و أن لا أن لا تهجر فراش حقّ الزوّج على المرأة: 1389
  تدخل إليه من يكره.

م او را انجام دهد و فرمانش را اطاعت كند و سحق شوهر بر زن آنست كه از بستر وى دورى نگيرد، و قَ
  خانه او نياورد.ه اجازه او بيرون نرود و كسى را كه دوست ندارد ب بى

It is a right for a man that his wife should avoid keeping away from 
his bed, should act upon his promises, should obey his orders, 
should avoid leaving his house without his permission, and should 
avoid inviting to his house those whom he dislikes. 

لزوّج، أن يطعمها إذا طعم و يكسوها إذا اكتسى و لا يضرب الوجه و لا يقبح و لا يهجر إلاّ حقّ المرأة على ا 1390
  في البيت.

ه وقتى لباس پوشيد باو بپوشاند و بصورت او نزند و ب حق زن بر شوهر آنست كه وقتى غذا خورد باو بخوراند و
  او بد نگويد و جز در خانه از او دورى نگيرد.

It is a right for a woman that her husband should share with her 
what he eats, should clothe her as he clothes himself, should avoid 
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slapping her on the face and slandering her, and should avoid 
leaving her alone save in his own house. 

: إذا لقيته فسلمّ عليه و إذا دعاك فأجبه و إذا استنصحك فانصح له و إذا حقّ المسلم على  1392 المسلم ست
  عطس فحمد اللَّه فشمته و إذا مرض فعده و إذا مات فاتبعه.

وقتى او را ديدى بر او سلام كن و وقتى ترا دعوت كرد بپذير و وقتى با  :حق مسلمان بر مسلمان شش چيز است
باد بگو و همين كه مريض شد او را عيادت كن  با او بگو و همين كه عطسه زد عافيت تو مشورت كرد رأى خود را

اش برو. رد همراه جنازهو همين كه م  

A Muslim should observe the following six in respect to his Muslim 
brother: greeting him in meeting, accepting his invitation, providing 
him with advice when he asks one’s counsel, wishing him good 
health when he sneezes, paying him a visit when he is sick, and 
attending his funeral procession when he dies. 

  حقّ الولد على الوالد أن يحسن اسمه و يحسن موضعه و يحسن أدبه. 1393

  و ادب او را نيك كند. (اعم از سكونت، تحصيل،..)او را نيك نام او را نيك و جايگاهپدر آنست كه  بر فرزندحق 

It is a right for a child that his father should choose him a good 
name, provide him with good opportunities and teach him the best 
acts of civility. 

  يعلّمه الكتابة و السباحة و الرّماية و أن لا يرزقه إلاّ طيبا و أن يزوجه إذا بلغ. حقّ الولد على الوالد أن 1394

حق پسر بر پدر آنست كه نوشتن و شنا كردن و تير انداختن باو بياموزد و جز غذاى خوب بدو نخوراند و همين 
  كه بالغ شد باو زن بدهد.

It is a right for a son that his father should teach him (the skills of) 
writing, shooting and swimming, feed him with good (lawful) food 
and help him marry when he gets mature. 

  حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه و يزوجه إذا أدرك و يعلّمه الكتاب. 1395

  لوغ رسيد زنش دهد و خط نوشتن بدو بياموزد.به حق پسر بر پدر آنست كه نام او را نيك كند و همين كه ب

It is a right for a son that his father should choose him a good 
name, help him marry as he matures and teach him (the skill of) 
writing. 
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  حقّ على اللَّه عون من نكح التماس العفاف عما حرمّ اللَّه. 1396

  مات بر كنار ماند بر خدا لازم است كه او را يارى كند.حرَباين منظور كه از مهر كه زن گيرد 

God will definitely give a hand to the one who marries in order to 
avoid indulging in the heavenly unlawful deeds. 

  حقّ كبير الإخوة على صغيرهم كحقّ الوالد على ولده. 1397

  بر برادرهاى كوچك مانند حق پدر بر فرزند است. حق برادر بزرگ

An elder brother has the same right on his younger brothers as a 
father’s on his children. 

  حقّ للَّه على كلّ مسلم أن يغتسل في كلّ سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه و جسده. 1398

  روز يك بار غسل كند و سر و تن خود را بشويد.حق خدا بر هر مسلمانى اين است كه هر هفت 

The right of God on every Muslim is that the latter should bathe 
himself (herself) once a week (at least), washing his(her) head and 
body.. 

  منها.حقيق بالمرء أن يكون له مجالس يخلو فيها و يذكر ذنوبه فيستغفر اللَّه  1399

  چه خوب است كه مرد گاهى خلوت كند و گناهان خود را بياد آرد و از خدا آمرزش خواهد.

How nice it is for man to take up abode in privacy once in a while, 
look back on his sins and ask God for forgiveness! 

  خرة.حلوة الدنيا مرّة الآخرة و مرّة الدنيا حلوة الآ 1400

  شيرينى دنيا تلخى آخرت و تلخى دنيا شيرينى آخرت است.

Worldly joys entail otherworldly grief, and worldly grief entails 
otherworldly joys. 

ء إلاّ أنهّ كان رجلا موسرا و كان يخالط النّاس و  حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شي 1401
  غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال اللَّه عزّ و جلّ لملائكته نحن أحقّ بذلك منه تجاوزوا عنه.كان يأمر 
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يكى از پيشينيان را به حساب كشيدند و كار نيكى نداشت جز آنكه مرد توانگرى بود و با مردم داد و ستد داشت 
فت ما بگذشت از او سزاوارتريم، از او و بغلامان خود ميگفت از مطالبه واماندگان درگذريد خداوند بفرشتگان گ

  درگذريد.

A man of the past was called to account (after death).He had no 
good deeds in his record to present, but an order to his agents to 
connive at the debts of the helpless, for he had been a rich 
tradesman (in the world).Thus, said the Great and Powerful God to 
His angels, “We have more rights for connivance than him. Ignore 
(his sins).” 

  الحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنةّ. 1402

  حج مقبول سزائى جز بهشت ندارد.

There is no reward but Paradise for an accepted pilgrimage to 
Mecca.  

  الحج جهاد كلّ ضعيف و جهاد المرأة حسن التبّعل. 1403

  حج جهاد ضعيفان است و جهاد زن، شوهردارى خوب است.

Pilgrimage to Mecca is Jihad (struggling in the way of God) for the 
weak, and a woman’s Jihad is to take care of her husband well. 

  الحرائر صلاح البيت و الإماء فساد البيت. 1404

  زن آزاد مايه اصلاح خانه است و زن بنده موجب فساد خانه است.

Free women bring (moral) regeneration to the house, and bonds 
ones bring corruption. 

  الحرام بين و الحلال بين فدع ما يريبك إلى مالا يريبك. 1405

  شبهه را برگير. ناك را بگذار و چيزهاى بى است و حلال روشن است چيزهاى شبههحرام روشن 

  حديث نبوي)-كي خورد بنده خدا الاّ حلال؟(مولوي-**گر شود عالم پر از خون مال مال

  فرض باشد از براي امتثال (مولوي)-**كفت روبه، جستن رزق حلال
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  كردني ست (مولوي) راه سنّت كار و مكسب-**طبل خواري در ميانه شرط نيست

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- **هين، توكل كن، ملرزان پا و دست

It is clear what is lawful and what is unlawful. Thus, keep distance 
with what you doubt about, and stick to what you don’t. 

  الحرب خدعة. 1406

  جنگ يعنى خدعه.

  حرب خدعه اين بود اي پهلوان (مولوي)-تا راست گردد اين جهان**كژ نهم 

War is deceit.  

  الحريص الذّي يطلب المكسبة من غير حلهّا. 1407

  حريص آنست كه سود به نامشروع جويد.

Greedy is the one who demands unlawful gains.  

  الحزم سوء الظنّّ. 1408

  دور انديشى بد گمان بودن است.

Suspicion is far sightedness.  

  الحسب المال. 1409

  برترى را بمال دانند.

Descent is (like unto) wealth.   

  ء الماء الناّر. ء الخطيئة كما يطفى الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الناّر الحطب و الصدقة تطفى 1410

گناه را نابود ميكند چنان كه آب آتش را حسد كارهاى نيك را ميخورد چنان كه آتش هيزم را ميخورد و صدقه 
  خاموش ميكند.

Jealousy eats away good deeds just as fire eats away firewood, and 
charity puts out (the flames of) sins just as water puts out fire. 
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  الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. 1411

  عسل را فاسد ميكند. گياه استوايي)=آلوئه ورا=صبر زرد،(چنان كه صبر تلخحسد ايمان را فاسد ميكند 

Jealousy ruins (one’s) faith just as aloe (tropical plant) decays 
honey.  

  الحكمة ضالةّ المؤمن يأخذها ممن سمعها و لا تبالي في أي وعاء خرجت. 1412

  و اهميت ندهد كه از كجا آمده است. حكمت گمشده مؤمن است از هر كه بشنود فرا گيرد

Wisdom is a believer’s lost one. Hearing it from anybody, s(he) 
takes it in, regardless of its source. 

الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناّس: فمن اتقّى الشبّهات فقد استبرأ  1414
دينه و من وقع في الشبّهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا و إنّ لكلّ لعرضه و 

ملك حمى ألا و إنّ حمى اللَّه تعالى في أرضه محارمه ألا و إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهّ و إذا 
  فسدت فسد الجسد كلّه ألا و هي القلب.

 ؛است و ميان آنها چيزهاى شبهه ناك هست كه بسيارى از مردم آن را ندانندحلال روشن است و حرام روشن 
هر كه از چيزهاى شبهه ناك دورى گيرد دين و آبروى خود را از ارتكاب محرمات بر كنار داشته و هر كه در 

ق افتد. رُق گوسفند چراند بيم ميرود كه در قُرُناك افتد در حرام افتد مانند چوپانى كه اطراف قُ چيزهاى شبهه
مات اوست بدانيد كه در تن پاره گوشتى است رَحق خداوند در زمين مرُقى دارد و قُرُبدانيد كه هر پادشاهى قُ

  كه اگر بصلاح آمد همه تن بصلاح آيد و اگر بفساد آمد همه تن به فساد آيد بدانيد كه او همين قلب است.

  ال (مولوي)فرض باشد از براي امتث-**كفت روبه، جستن رزق حلال

  راه سنّت كار و مكسب كردني ست (مولوي)-**طبل خواري در ميانه شرط نيست

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- **هين، توكل كن، ملرزان پا و دست

The lawful and the unlawful are crystal clear, but between them lie 
dubious things of which most people are unaware. Whoever 
refrains from the doubtful will keep his faith and face intact, and 
whoever falls into them, will indulge in the unlawful, just as a 
shepherd who pastures his cattle around a preserved field might 
find himself on it. Know that just as a king has restrictions, the 
Exalted God has restrictions, i.e. what He has made unlawful. Know 
that in man’s body there is a lump of flesh which if rectified, the 



318  

 

whole body will enjoy rectification, and if corrupted, the whole body 
will suffer corruption. That’s man’s heart’. 

  الحلال ما أحلّ اللَّه في كتابه و الحرام ما حرمّ اللَّه في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفي عنه. 1415

حلال آنست كه خداوند در قرآن حلال كرده باشد و حرام آنست كه خداوند در قرآن حرام كرده باشد و هر 
  چه را مسكوت گذاشته مورد گذشت است.

The lawful is what God has announced lawful in His Book, and the 
unlawful is too, and what He has left undecided, will be forgiven (if 
acted upon). 

  الحلف حنث أو ندم. 1416

  سرانجام قسم يا شكستن است يا پشيمانى.

Verily, swearing ends either in disregard or regret.  

  الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 1417

  در معامله جنس را تمام و بركت را نابود ميكند. (چون با قَسمِ خدا ربا و افزايش قيمت مي خواهد)مسقَ

  " 276البقره آيه  -2سوره –يمحق االله الربا ويربي الصدقات  "**

Swearing(by swearing to God wants increase in price, type of 
usury) in trade makes goods sold, but blessing ruined. 

**"Allah will deprive usury of any blessing and increase blessing 
for deeds of charity" Sura 2-The Cow-Aya-276  

  الحليم سيد في الدنيا و سيد في الآخرة. 1418

  در دنيا و آخرت بزرگوار است. (=خويشتندار)بردبار

The forbearing is invested with glory here and in the Hereafter.  

  الحمد على النعّمة أمان لزوالها. 1419

  سپاس بر نعمت مايه امنيت از زوال آنست.

Thanking (God’s) grace makes it secure from destruction.  
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  الحمرة من زينة الشيّطان. 1420

  سرخى آرايش شيطان است.

Redness is the beauty of Satan.  

  الحمى تحت الخطايا كما تحت الشجّرة ورقها. 1421

  تب گناهان را ميريزد چنان كه درخت برگهاى خود را ميريزد.

Fever makes one’s sin fall just as trees let their leaves fall.  

  و حمى ليلة تكفرّ خطايا سنة. الحمى حظّ كلّ مؤمن من الناّر 1422

  تب قسمت مؤمن از آتش جهنم است و تب يك شب گناهان يك سال را محو ميكند.

Fever is believers’ share from Fire, and fever of one single night 
wipes out the sins of one whole year. 

  الحمى رائد الموت و سجن اللَّه في الأرض. 1423

  پيشاهنگ مرگ و زندان خداوند در روى زمين است.تب 

Fever is a prelude to death and God’s prison on the earth.  

  الحياء خير كلهّ. 1424

  حيا سراسر نيكى است.

Chastity is goodness in its entirety.  

  اللَّه عزّ و جلّ عبادة.الحياء زينة و التقّى كرم و خير المركب الصبر و انتظار الفرج من  1425

حيا مايه زينت و تقوى مايه بزرگى است و بهترين وسيله وصول بمقصود صبر است و انتظار گشايش از طرف 
  خداوند عبادت است.

Chastity is (man’s) beauty, piety brings magnanimity, patience is 
the best means to ends, and awaiting divine solution is an act of 
worship.  



320  

 

  الحياء شعبة من الإيمان. 1426

  اى از ايمان است. حيا شعبه

Chastity is a portion of faith.  

  الحياء لا يأتي إلاّ بخير. 1427- 1

  آيد. از حيا جز نيكى نمى

Chastity entails nothing but goodness.  

  الحياء من الإيمان و الإيمان في الجنةّ و البذاء من الجفاء و الجفاء في الناّر. 2-1427

است و  جفا(=بيوفايي =روگرداني از دوست)حيا از لوازم ايمان است و ايمان در بهشت است و بد زبانى از 
  در جهنم است. جفا(=بيوفايي=روگرداني از دوست)

Chastity originates from faith and faith leads (man) to Paradise. 
Scurrility roots from unfaithfulness, and unfaithfulness ends in 
Hell.  

  الحياء هو الدين كلهّ. 1428

  حيا تمام دين است.

Chastity comprises one’s whole faith.  

  الحياء و الإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. 1429

  قرين يك ديگرند اگر يكى از ميان برخاست ديگرى هم برود.حيا و ايمان 

Chastity and faith are interrelated. Should one of them vanish, the 
other will (definitely) perish.  

  الحياء و الإيمان مقرونان في قرن واحد فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر. 1430

  آن ميرود.  ى رفت ديگرى نيز همراهحيا و ايمان قرين يك ديگرند اگر يك

Chastity and faith are interrelated; none lasts without the other.  
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  الحياء و الإيمان مقرونان لا يفترقان إلاّ جميعا. 1432

  حيا و ايمان قرين يك ديگرند و جز با هم از كسى دور نشوند.

Chastity and faith are two companions. They do not leave (their 
holder), but collectively. 

  الحياء و العى شعبتان من الإيمان و البذاء و البيان شعبتان من النّفاق. 1433

  و زبان آورى از لوازم نفاق است.بدزباني حيا و كمزبانى دو شعبه ايمان است و 

Chastity and taciturnity are two components of (one’s) faith, while 
scurrility and talkativeness are two elements of hypocrisy. 

  خ
  خاب عبد و خسر لم يجعل اللَّه تعالى في قلبه رحمة للبشر. 1434

  را در دل او قرار نداده زيانكار است. به مردماناى كه خداوند رحم نسبت  بنده

Loser is the one in whose heart the Exalted God has not placed 
sympathy towards other human beings. 

  خدمتك زوجتك صدقة. 1435

  زن خود ميكنى صدقه است.ه خدمتى كه ب

Serving your wife is a kind of charity.  

  خالطوا الناّس بأخلاقهم و خالفوهم في أعمالهم.) اصبر اصبر ، اصبر( 1436

  .ت كنيدمخالفبا ايشان  و در اعمال (بد) آنها آميزش كنيد(خوبشان) اخلاق (به خاطر )ان مبا مرد

  .سياست صبرو لزوم اتخاذ در آينده   **وصيت پيامبر ص به ابوذر غفاري در مورد آمدن حاكمان  بد

(Be patient, be patient, be patient,) Keep company with people for 
(the sake of) their good manners, and keep distance with them for 
(evil) deeds. 
**Advise of Prophet (PBUH) to Abuzar Ghaffari that bad rulers will 
come in future and patience policy should be chosen. 



322  

 

  خذ الأمر بالتدّبير فإن رأيت في عاقبته خيرا فأمض و إن خفت غيا فأمسك. 1437

  اگر در سر انجام آن خيرى هست قدم بگذار و اگر از عاقبت آن بيم دارى دست نگهدار. : كار را بتدبير بنگر

Meditate on what you do. Should it end in good, let it continue; but 
let it cease, if a source of worry it will be to you. 

  خذوا على أيدي سفهائكم. 1438

  .(براي حفظ وحدت جامعه اسلامي)كنيد از تجاوز سفيهان خود جلوگيرى

  نهج الفصاحه 2422و همچنين حديث   9الحجرات ،آيه  49**اشاره به سوره 

Ward off hands of silly ones' (to keep unity of Islamic nation). 

Refer to Sura 49 The Chambers, Aya 9 and Hadith 2422 Nahjol-
Fasaha.  

  تطيقون فإنّ اللَّه لا يملّ حتّى تملّوا.خذوا من العمل ما  1439

  شود. بقدر طاقت كنيد زيرا ملالت شما مايه ملالت خدا مى (عبادت)عمل

Perform acts of worship to the extent of your ability, for weariness 
in you will annoy God. 

ه الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم خرج رجل ممن كان قبلكم في حلةّ له يختال فيها فأمر اللَّ 1440
  القيامة.

رانه بيرون آمد خداوند بزمين فرمان داد تا او را گرفت و تا روز قيامت كبتاى پوشيد و م مردى از پيشينان حله
  در آن دست و پا ميزند.

A man of ancient times wore a fine garment and walked out 
proudly. God commanded the earth to take him, and he will thus be 
suspended in it till the Day of Judgment. 

السماء فقال  خرج نبى من الأنبياء بالناّس يستسقون اللَّه تعالى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى 1441
  ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النّملة.

اى را ديد كه دست خود را بطرف آسمان بلند كرده است  پيغمبرى با مردم براى دعاى باران بيرون آمد مورچه
  گفت باز گرديد كه خدا بخاطر اين مورچه دعاى شما را پذيرفت.
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A prophet went out with his people to pray to God for rain. He saw 
an ant raising its leg to the sky, and so he said to the people: 
“Return to your homes for, God accepted your prayers for the sake 
of this ant”. 

  خشية اللَّه رأس كلّ حكمة و الورع سيد العمل. 1442

  پيشواى اعمال است. (=تقوا=پرهيزكاري)ترس خدا سر همه حكمتهاست و ورع

Fearing God is above all wisdom, and piousness (avoidance from 
doing unlawful) is the leader of all deeds. 

  خص البلاء بمن عرف الناّس و عاش فيهم من لم يعرفهم. 1443

  را شناخت قرين بلا شد و هر كه نشناختشان در ميانشان آسوده زيست. مردمانهر كه 

=بلا مخصوص است بدان(كه) مردمان را شناسد؛ و به (امام جعفر صادق ع)422حديث  -**شهاب الاخبار
نشناسد و نشناسندش، زيرا هركه در ميان مردم شد راحت زندگاني كند در ميان مردمان آنكس كه مردمان را 

  ا بشناخت و مردمان ويرا بشناختند در رنج مردمان افتد.و مردمان ر

Unhappily lived the one who came to know the (intentions of the) 
people, and happily lived among them s(he) who knew them not. 

  البخل و سوء الخلق. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: 1444

  نشود بخل و بدخوئى.دو صفت است كه در مؤمن جمع 

Two characteristics do not dwell in a believer: avarice and ill-
temper.  

  خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت و لا فقه في الدين. 1445

  دو خصلت است كه در منافق جمع نشود نيكنامى و دانائى در امور دين.

A hypocrite is devoid of two traits: good reputation and deep 
knowledge of religion. 

  ء الإيمان باللَّه و النفّع لعباد اللَّه. خصلتان ليس فوقهما من البرّ شي 1446

  دو خصلت است كه نيكتر از آن نيست ايمان بخدا و سودمندى براى بندگان خدا.
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There are no better characteristics than the following two: having 
faith in God and being beneficial to God’s creatures. 

خصلتان من كانتا فيه كتبه اللَّه شاكرا صابرا و من لم يكونا فيه لم يكتبه اللَّه لا شاكرا و لا صابرا: من نظر  1447
عليه كتبه اللَّه في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به و نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد اللَّه على ما فضّله به 

شاكرا صابرا و من نظر في دينه إلى من هو دونه و نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم 
  يكتبه اللَّه شاكرا و لا صابرا.

بهره باشد ويرا نه صابر  دو خصلت است كه در هر كه باشد خدا او را صبور و شكرگزار رقم زند و هر كه از آن بى
ه كسى كه فراتر از اوست بنگرد و او را پيروى كند و در كار دنيا به هر كه در كار دين ب : نه شكرگزاررقم زند 

آن كه فروتر از اوست بنگرد و خدا را بر آنچه بيشتر دارد شكر كند، خدا او را صابر و شاكر رقم زند و هر كه در 
ه فراتر از اوست بنگرد و بر آنچه كمتر دارد تأسف آن كه كار دين به آنكه فروتر از اوست بنگرد و در كار دنيا ب

  خدا او را نه صابر رقم زند نه شكرگزار. خورد

Should one look at those who are superior to him in divine matters 
and follow them, and look at those who are inferior to him in 
secular matters and thank God for His grace, God will consider him 
patient and grateful. Conversely, God will neither consider patient 
nor grateful the one who looks those who are inferior to him in 
divine matters and looks at those who are superior to him in 
secular matters and pity himself for his less abundance. 

  لتّان كثير من الناّس فيهما مفتون الصحة و الفراغ.صخ 1448

  اند صحت و فراغت. دو صفت است كه بيشتر مردم بدان دلباخته

To most people, two conditions are the best: health and rest.  

  تضلّوا بعدهما: كتاب اللَّه و سنّتي و لن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض.خلفّت فيكم شيئين لن  1449

دو چيز ميان شما واگذاشتم كه بعد از آن گمراه نخواهيد شد قرآن و روش من و اين دو از هم جدا نشوند تا بر 
  سر حوض بمن برسند.

Two things I have left with you to stop you going astray: the Book 
of God and my way (of life).They will remain inseparable to join me 
by the Pool (on the Resurrection Day). 

  خلق اللَّه الخلق فكتب آجالهم و أعمالهم و أرزاقهم. 1450
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  خداوند خلق را بيافريد و زندگى و اعمال و ارزاقشان را رقم زد.

God created the creatures and determined their fates, deeds, and 
sustenance. 

خلق اللَّه عزّ و جلّ الجنّ ثلاثة أصناف: صنف حيات و عقارب و خشاش الأرض و صنف كالرّيح في الهواء و  1451
صنف عليهم الحساب و العقاب و خلق اللَّه الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم و صنف أجسادهم أجساد بني آدم و 

  م أرواح الشيّاطين و صنف في ظلّ اللَّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلهّ.أرواحه

خداوند جن را سه قسم آفريده يك قسم مارها و عقربها و حشراتند و قسم ديگر مانند باد در هوا روانند و قسم 
و بدن   يك قسم مانند چهارپايانند و قسم ديگر تن  ديگر حساب و عقاب دارند و آدميان را سه قسم آفريده

اى جز سايه خدا  هايشان مانند تن آدميان و جانهايشان مانند جانهاى شياطين است و قسم ديگر روزى كه سايه
  نيست در سايه او هستند.

The Exalted God has created three classes of genies. Snakes, 
scorpions and insects comprise the first class. The second class is 
like unto wind in the air, and the third are those who will suffer 
reckoning and retribution. He has also created three classes of 
human being. The first class are like unto beasts of burden. The 
second class has human bodies but devilish spirits, and the third 
will enjoy the shade (patronage) of God the day when no shade but 
His exists. 

  خلق اللَّه مائة رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها و خبأ عنده مائة إلاّ واحدة. 1452

و نه جزء  خداوند صد جزء رحمت آفريد و يكى را ميان خلق نهاد كه بوسيله آن بر يك ديگر رحم كنند و نود
  آن را پيش خود نگهداشت.

  عكس عفوت اي ز تو هر بهره اي (مولوي)-**عفو هاي جمله عالم ذره اي

God made Mercy one hundred portions. He granted one single 
portion to people by which to feel pity for each other, and kept 
ninety nine portions with Himself. 

  خلق اللَّه يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا و خلق فرعون في بطن أمه كافرا. 1453

  خداوند يحيى پسر زكريا را در شكم مادر مؤمن خلق كرد و فرعون را در شكم مادر كافر آفريد.
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God created John (son of Zechariah) a believer, and created 
Pharaoh an unbeliever in their mothers’ wombs. 

خلقان يحبهما اللَّه و خلقان يبغضهما اللَّه فأما اللذّان يحبهما اللَّه فالسخاء و السماحة و أما اللذّان يبغضهما  1454
  اللَّه فسوء الخلق و البخل و إذا أراد اللَّه بعبد خيرا استعمله على قضاء حوائج الناّس.

دو صفتى كه خدا دوست دارد بخشش است و گذشت و  .را دشمن دارد دو صفت را خدا دوست دارد، و دو صفت
وى را براى رفع  اى نيكى خواهد دو صفتى كه خدا دشمن دارد بدخوئى و بخلست و همين كه خدا براى بنده

  حوائج مردم بكار ميبرد.

God likes two characteristic features (for man) and dislikes two 
others. The former are generosity and forgiveness; the latter, 
stinginess and ill-temperedness, and when He wishes goodness for 
someone, He assigns him (her) at the service of people. 

  خلّلوا بين أصابعكم لا يخلّل اللَّه بينها بالناّر. 1455

  دهيد تا خدا بوسيله آتش ميان آنها را فاصله ندهد.هنگام وضو ميان انگشتان خود فاصله 

Let water flow amid your fingers in ablution so that God might keep 
Fire from flowing there. 

  خلّلوا لحاكم و قصوا أظفاركم فإنّ الشيّطان يجري ما بين الّلحم و الظفّر. 1456

  را كوتاه سازيد زيرا شيطان ميان گوشت و ناخن روانست.ريشهاى خود را شانه كنيد و ناخنهاى خود 

Comb your beard and pare your nails, for satans (microbes) move 
between flesh and nails. 

خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلاّ سلطّ عليهم عدوهم و ما حكموا بغير ما أنزل اللَّه إلاّ فشا فيهم الفقر و  1457
يهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت و لا طفّفوا المكيال إلاّ منعوا النبّات و أخذوا بالسنين و لا منعوا الزكّاة لا ظهرت ف

  إلاّ حبس عنهم القطر.

كسانى كه پيمان شكنند دشمنشان بر آنها مسلط شود و كسانى كه بر خلاف  :ستا پنج چيز از لوازم پنج چيز
رواج يابد مرگ آشكاراً عفتى ميان آنها  آنها رواج يابد و كسانى كه بىآنچه خدا گفته قضاوت كنند فقر ميان 

قحط دچار شوند و كسانى كه زكاة ندهند به ه ناگهانى ميان آنها شايع شود و كسانى كه كم فروشى پيشه كنند ب
  خشگسالى مبتلا گردند.

  (مولوي) وز زنا افتد وبا اندر جهات-**ابر، برنايد پي منع زكات
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Five things give rise to five other things: those who break their 
promise will be subjected to the rule of their enemies. Those who 
judge contrary to God’s Law, will suffer poverty. Those who commit 
obscene acts will face recurrent unexpected deaths. Those who 
make use of short weights in selling will be afflicted with famine. 
Those who do not give poor-due- rate(Zakat), will suffer years of 
drought. 
**Proverb:On account of withholding the poor-tax no rain clouds 
arise—and in consequence of fornication the plague spreads in all 
directions (Mowlavi) 

  فوت الحبيب و ذهاب المال و شماتة الأعداء و ترك العلم و امرأة سوء. : خمسة من مصائب الدنيا 1458

  مرگ دوست و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترك دانش و زن بد. :پنج چيز از مصائب دنياست

Five things are among worldly disasters: a friend’s death, waste of 
wealth, enemies’ reproach, abandonment of learning, and a bad 
wife. 

  خمس خصال يفطرّن الصائم و ينقضن الوضوء: الكذب و الغيبة و النّميمة و النظّر بشهوة و اليمين الكاذبة. 1459

  دروغ و غيبت و سخن چينى و نظر شهوت و قسم دروغ. :پنج كار است كه روزه را باطل ميكند و وضو را ميشكند

Five things break one’s fasts and invalidate one’s ablution: telling 
lie, backbiting, tale bearing, casting a passionate look (at someone) 
and swearing falsely. 

1460 : تصر و دعوة الحاج حتّى يصدر و دعوة الغازي حتّى دعوة المظلوم حتّى ين خمس دعوات يستجاب لهنّ
يقفل و دعوة المريض حتّى يبرأ و دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب و أسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه 

  بظهر الغيب.

شود دعاى مظلوم تا يارى شود و دعاى زائر كعبه تا باز گردد و دعاى كسى كه  پنج دعاست كه مستجاب مى
د ميرود تا باقامتگاه خود برسد و دعاى مريض تا شفا يابد، و دعاى برادرى كه در غيبت برادر خود براى او بجها

  شود. كند و اين دعا از همه دعاها زودتر مستجاب مى

The prayers of five persons will be granted: the prayers of the 
oppressed till they are helped, the prayers of the pilgrims to Mecca 
till they return home, the prayers of the strugglers in the way of 
God till they go back to their places of residence, the prayers of 
patients till they recover, and the prayers of brothers (in faith) for 
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one another, and this last one is the most immediately granted type 
of prayers. 

و يمين صابرة  الشرّك باللَّه و قتل النفّس بغير حقّ و بهت المؤمن و الفرار من الزحّف خمس ليس لهنّ كفاّرة: 1461
.   يقتطع بها مالا بغير حقّ

بناحق و بهتان زدن بمؤمن و  مردمانپنج گناهست كه محوشدنى نيست، شريك قرار دادن براى خدا و كشتن 
  را ببرند. مردمانم ناحق كه بوسيله آن مال سفرار از جنگ و قَ

No expiation can make up for the following five sins: taking a 
partner with God, homicide, defamation of a believer, escaping 
from a battlefield, untruthful swearing to rob one's wealth. 

التسّليم لأمر اللَّه و الرّضا بقضاء اللَّه و التّفويض  :ء منهنّ فلا إيمان له خمس من الإيمان من لم يكن فيه شي 1462
  إلى اللَّه و التوّكّل على اللَّه و الصبر عند الصدمة الأولى.

تسليم بفرمان خدا و رضا بقضاى خدا  : پنج چيز از لوازم ايمانست و هر كه يكى از آنها در او نباشد ايمان ندارد
  ر هنگام صدمه نخستين.و تفويض كارها بخدا و توكل بخدا و صب

Faithless is the one who lacks any single one of these five 
attributes: surrendering to the will of God, being pleased with His 
decrees, leaving one’s affairs to Him, relying on Him, and keeping 
patient when one first faces a disaster. 

  الحياء و الحلم و الحجامة و السواك و التعّطرّ. خمس من سنن المرسلين: 1463

  مسواك و عطر زدن. ،حجامت  ، (=خويشتنداري)حلم ،پنج چيز از سنت پيغمبرانست حيا 

Among the prophets’ patterns of life are chastity, forbearance, 
venesection, brushing one’s teeth and using perfume. 

عقوق الوالدين و المرأة يأتمنها زوجها تخونه و الإمام يطيعه الناّس و يعصي  خمس هنّ من قواصم الظهّر: 1464
  اللَّه و رجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف و اعتراض المرء في أنساب الناّس.

بدو خيانت كند و   دارد ولى بد رفتارى با پدر و مادر و زنى كه شوهرش بدو اطمينان :پنج چيز كمر شكن است
پيشوائى كه مردم او را اطاعت كنند ولى او خدا را اطاعت نكند و مردى كه وعده دهد و تخلف كند و بد گوئى 

  شخص در باره نسب مردم.
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Five things break (man’s) back: mistreating one’s parents, being 
disloyal to one’s husband against his confidence, disobeying God 
on the part of the one whom people obey as a leader, breaking 
one’s promises, and speaking ill of people’s consanguinity. 

  خمس يعجل اللَّه لصاحبها العقوبة: البغى و الغدر و عقوق الوالدين و قطيعة الرّحم و معروف لا يشكر. 1465

ستم و خيانت و بد رفتارى با پدر و مادر و بريدن از  :ز است كه خدا مرتكب آن را زود كيفر ميدهدپنج چي
  خويشاوندان و حق نشناسى.

The doers of the following five will suffer immediate heavenly 
punishment: oppression, breach of promise, mistreatment of 
parents, disconnection of bonds of kinship and ungratefulness. 

خيار أئمتكم الذّين تحبونهم و يحبونكم و تصلّون عليهم و يصلّون عليكم و شرار أئمتكم الذّين تبغضونهم و  1466
  يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم.

شما آنها را دعا كنيد و آنها  بهترين پيشوايان شما كسانى هستند كه آنها را دوست داريد و شما را دوست دارند
ها  نيز شما را دعا كنند و بدترين پيشوايان شما كسانى هستند كه آنها را دشمن داريد و شما را دشمن دارند و آن

  را نفرين كنيد و شما را نفرين كنند.

The best of your leaders are those whom you love and pray for, 
who love and pray for you, and the worst ones are those whom you 
hate and curse, and who hate and curse you. 

  خيار المؤمنين القانع و شرارهم الطّامع. 1467

  بهترين مؤمنان كسى است كه قانعست و بدترين آنها كسى است كه طمعكار است.

The best believers are the content, and the worst the greedy.  

  خيار أمتي أحداؤها الذّين إذا غضبوا رجعوا. 1468

  بهترين امت من تندخويانند كه وقتى بخشم آيند زود آرام شوند.

The best among my people are the hot tempered who are quickly 
quieted down when they rouse to anger. 

  حلماؤها.خيار أمتي علماؤها و خيار علمائها  1469



330  

 

  .(=خويشتندارانند)بهترين امت من دانشمندانند و بهترين دانشمندان امت من بردبارانند

The best among my people are the learned, and the best of them 
are the forbearant. 

أربعين ذنبا قبل أن يغفر خيار أمتي علماؤها و خيار علمائها رحماؤها ألا و إنّ اللَّه تعالى ليغفر للعالم  1470
ء يوم القيامة و إنّ نوره قد أضاء بمشي فيه ما بين المشرق و  للجاهل ذنبا واحدا، ألا و إنّ العالم الرّحيم يجي

. المغرب كما يضي يرء الكواكب الد  

ناه نادان بهترين امت من دانشمندانند و بهترين دانشمندان امت من رحيمانند بدانيد كه خدا پيش از آنكه يك گ
بخشد و بدانيد كه دانشمند رحيم روز رستاخيز مى آيد و در نور خود كه  را ببخشد چهل گناه دانشمند را مى

  هاى درخشان روشن كرده راه رود. فاصله ميان مشرق و مغرب را چون ستاره

The best among my people are the learned, and the best of them 
are the merciful. Verily, the Exalted God will pardon a learned man 
for forty sins before pardoning an ignorant for a single one, and in 
the Day of Resurrection, the merciful learned will accompany their 
own light extending as stars from the east to the west. 

  من دعا إلى اللَّه تعالى و حبب عباده إليه.خيار أمتي  1471

  بهترين امت من كسى است كه مردم را بسوى خدا بخواند و بندگان خدا را دوستدار او سازد.

The best of my people is the one who calls people towards God, the 
Almighty, and makes them lovers of Him. 

  قا الذّين يألفون و يؤلفون.خياركم أحاسنكم أخلا 1472

  را با يك ديگر سازگارى دهند. مردماناخلاقشان بهتر است و با مردم سازگارند و   بهترين شما كسانى هستند كه

The best of you are the most good-tempered who associate with 
people, and with whom people (tend to) associate. 

  أحسنكم قضاء للدين.خياركم  1474

  بهترين شما كسانى هستند كه قرض خود را بهتر ادا كنند.

The best of you are, in refunding their debts, the quickest.  

  خياركم أطولكم أعمارا و أحسنكم أخلاقا. 1475
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  بهترين شما كسانى هستند كه عمرشان درازتر و اخلاقشان نيكتر است.

The best of you are in age the oldest and in manners, the best.  

  خياركم أطولكم أعمارا و أحسنكم أعمالا. 1476

  بهترين شما كسانى هستند كه عمرهايشان درازتر و اعمالشان بهتر است.

The best of you are in age the oldest and in deeds, the best.  

  خياركم خياركم لنسائهم. 1477

  كسانى هستند كه براى زنان خود بهتر باشند.بهترين شما 

The best of you are the best to their wives.  

  خياركم خيركم لأهله. 1477

  بهترين شما كسى است كه براى كسان خود بهتر است.

The best of you are the best to their family.  

  منطقه و رغبّكم في الآخرة عمله.خياركم من ذكرّكم باللَّه رؤيته و زاد في علمكم  1478

بهترين شما آن كس است كه ديدار او خدا را بياد شما آرد و سخنانش دانش شما را بيفزايد و رفتارش شما را 
  .بĤخرت راغب سازد

The best of you is the one whose meeting reminds you of God, 
whose words increase your knowledge, and whose deeds incline 
you towards the Hereafter. 

  خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت اللَّه أعانك و إذا نسيت ذكّرك. 1479

بهترين ياران كسى است كه وقتى خدا را ياد كردى ترا كمك كند وقتى ياد خدا را فراموشى كردى او را بياد 
  تو آورد.

The best of (your) friends are those who help when you remember 
God and remind you of God when you forget Him. 

  خير الأصحاب عند اللَّه خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند اللَّه خيرهم لجاره. 1480
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ست كه براى رفيق خود بهتر باشد و بهترين همسايگان كسى است كه براى ا بهترين رفيقان پيش خدا كسي
  همسايه خود بهتر باشد.

The best companions in the sight of God are best to their friends, 
and the best neighbors to Him are best for their own neighbors. 

  خير الأمور أوسطها. 1481

  بهترين كارها آنست كه به اعتدال نزديكتر است.

  ها (مولوي)مانع(نافع) آمد ز اعتدال اخلاط-**در خبر خيرُالامور أوساطها

The best action is moderation.  

  خير الدنيا و الآخرة مع العلم و شرّ الدنيا و الآخرة مع الجهل. 1482

  نيكى دنيا و آخرت با دانش هم راهست و بدى دنيا و آخرت با نادانى قرين است.

The good of this world and the Hereafter in knowledge lies, and in 
ignorance the evil exists likewise. 

  خير الذكّر الخفي و خير الرزّق ما يكفي. 1483

  بهترين ذكرها آنست كه مخفى باشد و بهترين روزيها آنست كه كافى باشد.

  در فرو بسته ست و بر در قفلها- **گفت پيغمبر كه بر رزق اي فتي

  هست مفتاحي بر اين قفل و حجاب (مولوي)-جنبش و آمد شد ما و اكتساب       

The best form of litany is remembering God in privacy, and the best 
daily bread is sustenance in adequate. 

  خير الرزّق ما كان يوما بيوم كفافا. 1484

  د.بهترين روزى آنست كه روز به روز بحد كفايت برس

  در فرو بسته ست و بر در قفلها- **گفت پيغمبر كه بر رزق اي فتي

  هست مفتاحي بر اين قفل و حجاب (مولوي)-جنبش و آمد شد ما و اكتساب       
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The best daily bread is daily sustenance in adequate.  

  ف.خير الرّفقاء أربعة و خير الطلاّئع أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلا 1485

  قراولان چهار صد و بهترين سپاهيان چهار هزار است. بهترين پيش بهترين دوستان چهار تن و

The best friends, the best scouts and the best armies amount to 
four, four hundreds and four thousands respectively.  

  اليقين.خير الزّاد التقّوى و خير ما ألقي في القلب  1486

  تقوى است و بهترين صفات قلب ايمان است. آخرتهاى سفر  بهترين توشه

The best provision for Hereafter is piety, and the best state of heart 
is certainty.  

  خير الشهّادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها. 1487

  ادا شود.ها شهادتى است كه پيش از آنكه بپرسند  بهترين شهادت

The best testimony is that which is borne before its bearer is 
required to. 

  خير الشّهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. 1488

  بهترين شاهدان كسى است كه پيش از آنكه بپرسند شهادت دهد.

The best witness is s(he) who bears testimony before being 
required to.  

  خير الصداق أيسره. 1489

ها آنست كه سبكتر باشد.يه هربهترين م  

The best marriage gift is the least.  

  خير الصدقة ما أبقت غنى و اليد العليا خير من اليد السفلى و ابداء بمن تعول. 1490

بهتر از دست گيرنده است ، و دست دهنده  نياز كند را بي (=درخواست كننده)بهترين صدقه آن است كه سائل
  و صدقه را از نانخوران خود آغاز كن.
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The best charity aims at the death of poverty, a donator’s hand is 
worthier than a beggar’s, and charity should start at home. 

  خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. 1491

  جام دهند.بهترين صدقه آنست كه با فراخ دستى ان

The best charity is coupled with generosity.  

  خير العبادة أخفيها. 1492

  تر است. ها آنست كه پنهان بهترين عبادت

The best servitude is (done) in utmost solitude.  

  خير العمل أن تفارق الدنيا و لسانك رطب من ذكر اللَّه. 1493

  مفارقت از جهان زبانت به نام خدا گويا باشد.بهترين كارها آنست كه هنگام 

The best state is to be expressing the name of God when you are at 
the point of death. 

  خير العمل ما نفع و خير الهدى ما اتبّع. 1494

  بهترين اعمال آنست كه سودمند باشد و بهترين هدايتها آنست كه پيروى كنند.

The best deed is the fruitful, and the best guidance, the one 
followed.  

  .خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح 1495

  بهترين كسبها كسبى است كه كارگر با دست كند اگر با دقت انجام گيرد.

The best job is the one which, with a worker’s hands, is carefully 
done.  

  أوسعها.خير المجالس  1496

  تر باشد. بهترين مجالس آنست كه وسيع

The best places of meeting are the vastest.  



335  

 

  خير المسلمين من سلم المسلمون من يده و لسانه. 1497

  بهترين مسلمانان كسى است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند.

The best Muslim is the one from whose tongue and hand, Muslims 
at rest stand. 

  لقا.خير الناّس أحسنهم خُ 1498

  تر باشد. بهترين مردم كسانى هستند كه اخلاقشان نيك

The best people are the most good-tempered.  

خير الناّس أقرؤهم و أفقههم في دين اللَّه و أتقاهم للَّه و آمرهم بالمعروف و أنهاهم عن المنكر و أوصلهم  1499
  للرّحم.

ترسند و به نيكى  بهترين مردم كسانى هستند كه قرآن بهتر خوانند و در كار دين داناتر باشند و از خدا بيشتر
  بيشتر امر كنند و از بدى بيشتر جلوگيرى كنند و با خويشاوندان بيشتر نزديك شوند.

The best people are those who recite the Holy Quran better (than 
others), who are deeper in matters religious, who fear God more, 
who bid good and forbid evil more often, and who have relations 
with their families. 

  خير الناّس أنفعهم للنّاس. 1500

  بهترين مردم كسى است كه براى مردم سودمندتر باشد.

  گر نه سنگي، چه حريفي با مدر (مولوي)-پدر**خير ناس انَ ينفعَ الناّس اي 

The best of people is the one whom others profit by.  

  خير الناّس مؤمن فقير يعطي جهده. 1501

  بهترين مردم مؤمن فقيرى است كه بقدر توانائى خود انفاق كند.

The best of people is a poor believer who expends (in the way of 
God) to the possible extent. 

  خير الناّس من انتفع به الناّس. 1502
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  بهترين مردم كسى است كه مردم از او منتفع شوند.

The best of people is the one whom others profit by.  

  خير الناّس من طال عمره و حسن عمله و شرّ الناّس من طال عمره و ساء عمله. 1503

است كه عمرش دراز و رفتارش نيك باشد و بدترين مردم كسى است كه عمرش دراز و بهترين مردم كسى 
  رفتارش بد باشد.

The best of people is the one who lives a long life of good deeds, 
and the worst is the one who lives a long life of evil deeds.  

  تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا مالها بما يكره.خير النّساء التّي تسرّه إذا نظر و  1504

بهترين زنان آنست كه وقتى مرد بدو نگرد مسرور شود و وقتى بدو فرمان دهد اطاعت كند و با تن و مال خود 
  بر خلاف رضاى شوهر كارى نكند.

The best woman is the one who gladdens her husband when he 
looks at her, obeys his orders, and avoids doing anything he 
dislikes through her body and property. 

  خير النّساء الولود الودود. 1505

  بهترين زنان زن مهربانى است كه فرزند بسيار آورد.

The best woman is an affectionate one who bears many a child.  

  إذا أبصرت و تطيعك إذا أمرت و تحفظ غيبتك في نفسها و مالك.خير النّساء من تسركّ  1506

بهترين زنان آنست كه وقتى بدو نگرى ترا مسرور كند و وقتى فرمان دهى اطاعت كند و تن خويش و مال تو را 
  در غيابت محفوظ دارد.

The best wife is the one who gladdens you when you look at her, 
obeys your orders, and preserves her body and your property in 
your absence. 

  خير النكّاح أيسره. 1507

  تر انجام گيرد. بهترين ازدواجها آنست كه آسان

The best marriage is the simplest.  
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  خير أبواب البرّ الصدقه. 1508

  هاى نيكى صدقه دادن است. بهترين راه

Giving charity is the best path to piety.  

  خير إخوانكم من أهدى إليكم عيوبكم. 1509

  شما آشكارا بگويد.ه بهترين برادران شما آنست كه عيوبتان را ب

Among your brethren the best, your faults to you manifest.  

ساء إليه أنا و كافل خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه و شرّ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم ي 1510
  اليتيم في الجنةّ هكذا.

هاى مسلمانان  ايست كه در آن يتيمى باشد و باو نيكى كنند و بدترين خانه هاى مسلمانان خانه بهترين خانه
كسى كه كفالت يتيم را بعهده بگيرد در بهشت مانند دو  و ايست كه در آن يتيمى باشد و با او بدى كنند من خانه

  . انگشت همراهيم

The best of Muslims’ homes is the one wherein an orphan is treated 
well, and the worst is the one wherein an orphan is mistreated. The 
supporters of orphans will accompany me in a Paradise. 

  خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرمّ. 1511

  ايست كه در آن يتيمى محترم باشد. خانههاى شما  بهترين خانه

The best of your homes is the one wherein an orphan is kept in 
respect. 

  خير دينكم الورع. 1512

  بهترين صفات دين شما پرهيزكارى است.

Piety (=avoiding doing the unlawful) is the best feature of your faith 
(religion).  

  خير دينكم أيسره. 1513

  بهترين كارهاى دين شما آنست كه آسانتر است.
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The best form of your faith is the easiest.  

  خير شبابكم من تشبه بالكهول و شرّ كهولكم من تشبه بشبابكم. 1514

  ه باشد.بهترين جوانان شما آنست كه رفتار پيران پيش گيرد و بدترين پيران شما آنست كه روش جوانان داشت

The best of your youth are those who follow the path of the aged, 
and the worst of your aged ones are those who copy the patterns of 
the youth. 

  خير صفوف الرّجال أولها و شرهّا آخرها و شرّ صفوف النّساء أولها و خيرها آخرها. 1515

ست و ا لهاى زنان صف او صف اول است و بدترينش صف آخر است و بدترين صفهاى مردان  بهترين صف
  بهترينش صف آخر است.

The best of men’s lines (in social dealings) are the first, and the 
worst of them are the last, while the worst of women’s lines are the 
first, and the best of them are the last. 

  خير طيب الرّجال ما ظهر ريحه و خفي لونه و خير طيب النّساء ما ظهر لونه و خفي ريحه. 1516

بهترين عطر مردان آنست كه بويش عيان و رنگش نهان باشد و بهترين عطر زنان آنست كه رنگش عيان و بويش 
  نهان باشد.

The best odor for men is that which is overt in smell but covert in 
color, and the best odor for women is that which is covert in smell 
but overt in color. 

  خيركم أزهدكم في الدنيا و أرغبكم في الآخرة. 1517

  تر است. تر و بĤخرت راغب رغبت بهترين شما كسى است كه بدنيا بى

The best of you are the most reluctant to here and the most 
inclined towards the Hereafter. 

  خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. 1518

  تر است اگر در كار دين دانا باشند. از ميان شما اسلام آن كس بهتر است كه اخلاقش نيك

When you are deep in religion, the most good-natured of you are 
the best in Islam. 
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  خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. 1519

  بهترين شما كسى است كه از طايفه خود دفاع ميكند بشرط آنكه در اين راه مرتكب گناه نشود.

The best of you are those who defend their clan without committing 
sins. 

  إلاّ كريم و لا أهانهنّ إلاّ لئيم. خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي ما أكرم النّساء 1520

بزرگ مردان   خود بهتر است، من از همه شما براى كسان خود بهترم، خانوادهبهترين شما كسى است كه براى 
  زنان را گرامى شمارند و فرومايگان زنان را خوار دارند.

The best of you are the best for their families, and I am the best 
among you for my household. The respectful alone respect women, 
and the mean alone offend them.  

  خيركم خيركم للنساء. 1521

  بهترند. (=همسران و دختران خود)بهترين شما كسانى هستند كه براى زنان

The best of you are for women the best. 

  خيركم خيركم لنسائه و لبناته. 1522

  بهترين شما كسى است كه براى زنان و دختران خود بهتر باشد.

  غالب آيد سخت و بر صاحبدلان- **گفت پيغمبر كه زن بر عاقلان

  زانكه ايشان تند و بس خيره روند (مولوي)-باز بر زن جاهلان غالب شوند       

The best of you are for their wives and daughters the best. 
  خيركم من أعانه اللَّه على نفسه فملكّها. 1523

  بهترين شما كسى است كه خداوند كمكش كرده و بر خويشتن تسلط يافته است.

The best of you is the one whom God has given a hand, and who 
has on his own `self’ full command. 

  خيركم من تعلمّ القرآن و علّمه. 1524
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  است كه قرآن را را تعليم گيرد و تعليم دهد.بهترين شما كسى 

The best of you are those who learn and teach the Quran.  

  خيركم من لم يترك آخرته لدنياه و لا دنياه لآخرته و لم يكن كلاّ على الناّس. 1525

رت از دست نگذارد بهترين شما كسى است كه آخرت خود را براى دنيا از دست ندهد و دنياى خود را براى آخ
  و سربار مردم نباشد.

The best of you are those who neither abandon here for the 
Hereafter, nor do the reverse, nor stand a burden on others. 

  خيركم من يرجى خيره و يؤمن شرّه و شركّم من لا يرجى خيره و لا يؤمن شرّه. 1526

خيرش اميد توان داشت و از شرش امان توان يافت و بدترين شما كسى است كه بهترين شما كسى است كه ب
  بخيرش اميد و از شرش امان نيست.

The best of you are those whose good we can be hopeful about and 
from whose evil we can find a way out, and the worst of you are 
those whose good we cannot be hopeful about and from whose evil 
we cannot find a way out. 

  خير لهو المؤمن السباحة و خير لهو المرأة المغزل. 1527

  ريسى است. بهترين سرگرمى مؤمن شناست و بهترين سرگرمى زن دستگاه نخ

The best practice for a man (believer) is swimming and for a 
woman, spinning. 

  خير ما أعطى الناّس خلق حسن. 1528

  ست.ا اند خوى نيك بهترين چيزى كه به مردم داده

The best gift bestowed upon people is good temperedness.  

  خير ما أعطى الرجّل المؤمن خلق حسن و شرّ ما أعطى الرّجل قلب سوء في صورة حسنة. 1529

اند سيرت بد است در صورت  اند خوى نيك است و بدترين چيزى كه به مرد داده دادهبهترين چيزى كه به مرد 
  . نيك
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The best gift given to a man (believer) is good-temperedness, and 
the worst thing given to him is an evil character behind good looks.  

  خير ما ألقى في القلب اليقين. 1530

  اند ايمان است. صفتى كه در قلب نهاده بهترين

The best thing infused in (man’s) heart is certainty.  

  ولد صالح يدعو له و صدقة تجري يبلغه أجرها و علم ينتفع به من بعده. :خير ما يخلفّ الإنسان بعده ثلاث 1531

فرزند پارسا كه براى او دعا كند و صدقه جارى  :گذارد سه چيز است بهترين چيزى كه انسان پس از خود وامى
  مند شوند. كه پاداش آن بدو رسد و دانشى كه پس از وى از آن بهره

The best of man’s heritages are three: a child who will pray for him, 
unceasing charity for which he will be rewarded continuously, and 
a sort of knowledge people will avail themselves of. 

1532 .   خير مساجد النّساء قعر بيوتهنّ

  نج خانه آنها است.بهترين مسجد زنان كُ

The best place of worship for women is a corner in their own 
house.  

  خير نساء أمتي أصبحهنّ وجها و أقلهّنّ مهرا. 1533

  بهترين زنان امت من كسانى هستند كه رويشان نكوتر و مهرشان كمتر است.

The best women of my nation are those with nicer faces and less 
marriage portions. 

  عفيفة في فرجها غلمة على زوجها. ؛خير نسائكم العفيفة الغلمة 1534

و به شوهر خود رغبت  يفكه در ناموس خود عف ؛است عفيف داراي شهوت جنسي بسياربهترين زنان شما زن 
  داشته باشد.زياد 

The best of your women are the chaste, passionate ones who 
observe chastity in respect to their privy parts, and love 
passionately their own husbands. 
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و شرّ نسائكم المتبرّجات المتخيلات و هنّ  ،خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إذا اتقّين اللَّه 1535
  المنافقات لا يدخل الجنةّ منهنّ إلاّ مثل الغراب الأعصم.

و بدترين زنان  ، بهترين زنان شما زن بچه آور مهربان است كه شريك و مطيع شوهر باشد اگر از خدا بترسند
دارد ببهشت  نوك قرمز و پا قرمزشما آرايش كنان و متكبرانند و آنان منافقانند و از آنها جز باندازه كلاغى كه 

  .(بسيار كمياب)نميروند

The best of your women are the affectionate, childbearing ones 
who are assistant and obedient to their husbands and pious at the 
same time, and the worst of them are the arrogant ones who use 
makeup (for other than their husbands). The latter are hypocrites 
(in reality) who will not be allowed to Paradise, save to the number 
of crows with red feet and beaks (choughچُف, very scarce). 

  خيرهنّ أيسرهنّ صداقا. 1536

  آسانتر باشد. يه اوبهترين زنان آنست كه مهر

The best wives have the least marriage portions.  

خيرت بين الشّفاعة و بين أن يدخل شطر أمتي الجنةّ فاخترت الشّفاعة لأنهّا أعم و أكفى أ ترونها للمؤمنين  1537
  لكنهّا للمذنبين المتلوثين الخطاّئين.المتّقين؟ لا و 

ر ساختند كه شفاعت كنم يا يك نيمه امتم ببهشت در آيند و من شفاعت را اختيار كردم زيرا دامنه آن مرا مخي
كنيد شفاعت براى مؤمنان پرهيزكار است؟ نه بلكه براى گنهكاران  وسيعتر و كفايت آن بيشتر است، تصور مى

  آلوده خطا كار است.

I was given the option to either choose intercession or to take half 
of my nation to Paradise (without final judgment), and I chose the 
former for it is more extended and sufficient in range. Do you think 
that intercession is specifically applied for pious believers? No, it is 
for the sinful wrong doers. 

  خير سليمان بين المال و الملك و العلم فاختار العلم فاعطي الملك و المال لاختياره العلم. 1538

را نيز بدو  فرمانروايي و مالو دانش مخير كردند دانش را بر گزيد  مال و فرمانرواييسليمان پيغمبر را ميان 
  دادند براى آنكه دانش را برگزيده بود.
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Solomon was given the option to choose one among wealth, rule 
and knowledge. He chose knowledge and was, as a result, 
bestowed upon the other two. 

  ء به الرّجل السوء. يجيء به الرّجل الصالح و الخبر السوء  الخبر الصالح يجي 1539

  خبر خوب را مرد خوب آرد و خبر بد را مرد بد.

The pious bring good news and the impious, bad ones.  

  الخرق شؤم و الرّفق يمن. 1540

  .مبارك و پر بركتاست و مدارا  شوم و بي بركتخشونت 

Violation is unfavorable and Toleration is favorable (in nature). 

  الخطّ الحسن يزيد الحقّ وضحا. 1541

  خط نيكو وضوح حق را افزون ميكند.

Nice handwriting adds to the clarity of truth.  

  لق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد و الخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.الخُ 1542

چنان كه آب يخ را ذوب ميكند و خوى بد اعمال را فاسد ميكند چنان كه سركه خوى نيك گناهان را محو ميكند 
  عسل را تباه ميكند.

Good-naturedness makes one’s faults vanish as the Sun causes ice 
to perish. 

  لق كلهم عيال اللَّه فأحبهم إلى اللَّه أنفعهم لعياله.الخَ 1543

  ترين كسان پيش خدا كسى است كه براى عيال وى سودمندتر باشد.مردم همه عيال خدايند و محبوب 

=خلقان همه روزي خواران خداي تعالي اند، و از مؤمنان آنرا دوست تر 827حديث -**شهاب الاخبار
  دارد، به معني ثواب و ثنا، كه منفعت وي به خلقان بيشتر رسد بر وجه تقربّ.

  عيالُ للاّله (مولوي)گفت اَلخلقُ -**ما عيال حضرتيم و شير خواه

  شد عيال االله و حق نعم المعيل (مولوي)-**از پشهّ گيري تا به پيل
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  مادرا، ما را توگير اندر كنار (مولوي)-**دايه عاريه بود روزي سه چار

People are all dependents of God, and the most favorite of them to 
God is the most beneficial to His dependents. 

  الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن مات و هي في بطنه مات ميتة جاهلية. 1544

شراب مادر ناپاكيهاست، هر كه بنوشد چهل روز نمازش پذيرفته نشود و اگر بميرد و شراب در شكم او باشد 
  چنانست كه در دوران جاهليت مرده باشد.

Wine is the mother of all wickedness. Thus, the prayers of the one 
who drinks wine will not be accepted for forty days, and if he dies 
with wine in his veins, his death will be that of the Age of 
Ignorance. 

  خالته و عمته. الخمر أم الفواحش و أكبر الكبائر من شربها وقع على أمه و 1545

و از همه گناهان بزرگ بزرگتر است هر كه آن را بنوشد باك ندارد كه با مادر و  ي آشكار استشراب مادر بديها
  خاله و عمه خود زنا كند.

Wine is the mother of all indecent deeds and greatest capital sins, 
and whoever drinks it may happen to commit adultery with his own 
mother and aunts. 

  الخمر جماع الآثام. 1546

  شراب مجموعه گناهان است.

Wine makes the totality of all sins.  

  الخيانة تجرّ الفقر. 1547

  خيانت مايه فقر است.

Treachery results in poverty.  

  الخير كثير و من يعمل به قليل. 1548

  بدان عمل كند اندك.خوبى بسيار است و كسى كه 
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Goodness has many forms to do, but good doers are few.  

  الخير مع أكابركم. 1549

  .بركت در زندگي شما همراه سال خوردگانتان است خير و

  چون نبي باشد ميان قوم خويش (مولوي)-**گفت پيغمبر كه شيخ رفته پيش

  تكيه كن بر فن و بر كامِ خويش (مولوي)-از پيغمبر ايام خويش (مگسل)**مسكُل

Goodness accompanies your adult aged ones.  

  الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة و المنفق على الخيل كالباسط كفهّ بالنّفقة لا يقبضها. 1550

  ضروريست و نبايد از آن امساك كنند. خرج اسب چون نفقه ،نيكى تا قيامت به پيشانى اسبان بسته است

Horses' forehead abound in everlasting gains, and spending for 
them is like unto spending generously for one’s family and should 
not be withheld. 

  الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر و المغنم. 1551

  پاداش و غنيمت تا قيامت به پيشانى اسبان بسته است.نيكى يعنى 

Horses' forehead abound in everlasting gains, i.e. spoils and 
rewards.  

الخيل معقود بنواصيها الخير و النيّل إلى يوم القيامة و أهلها معانون عليها و المنفق عليها كباسط يده في  1552
  صدقة.

داران بوسيله آن معونت بينند و كسى كه براى   به پيشانى اسبان بسته است و اسب نيكى و كامروائى تا قيامت
  اسب خرج كند چنانست كه صدقه داده باشد.

Horses' forehead abound in everlasting gains and achievements 
and stand as a source of assistance for their owners, and spending 
for horses is like unto being generous in giving charity. 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و أهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها و ادعوا لها  1553
  بالبركة و قلدّوها و لا تقلّدوها الأوتار.
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نند به پيشانى اسب دست بكشيد نيكى تا روز قيامت به پيشانى اسبان بسته است و اسب داران بوسيله آن كمك بي
  و براى آن بركت بخواهيد چيز بدان بياويزيد ولى زه كمان مياويزيد.

Horses' forehead  abound in everlasting gains and stand as a 
source of assistance for their owners. So, caress horses’ 
foreheads, ask God for their good, adorn them with something, but 
not with warfare implements. 

  د
  داووا مرضاكم بالصدقة فإنهّا تدفع عنكم الأمراض و الأعراض. 1554

  ميكند. حفظرا شما  آبروهايو را از شما دفع بيماران خود را بوسيله صدقه علاج كنيد زيرا صدقه امراض 

Restore your patients to health through charity, for it wards off all 
sorts of illness and protects your reputation honor. 

دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد و البغضاء هى الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعّر و الذّي نفس محمد  1555
ء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام  تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيبيده لا تدخلوا الجنةّ حتّى 

  بينكم.

موى بلكه  ريشهاما نه  از ريشه در مي آورندحسد و دشمنى كه  ؛تهاى قبل در شما نفوذ كرده استماُ بيماري
شويد و مؤمن نشويد تا يك ديگر را رويد تا مؤمن  كف اوست ببهشت نمىه د بخدائى كه جان محمه ب ؛دين ريشه

دوست داريد آيا ميخواهيد شما را بچيزى خبر دهم كه اگر انجام دهيد، يك ديگر را دوست داريد، به همديگر 
  سلام كنيد.

The maladies of your predecessors such as envy and enmity have 
penetrated into your (souls), wearing away not your bodies, but 
your faith. By the One in whose hands Muhammad’s soul stands, 
you will not be allowed to Paradise unless you turn out to be (true) 
believers and you will not achieve that save by loving one another. 
Shall I make you aware of something that would help you so doing? 
Greet each other. 

  دخلت الجنةّ فإذا أكثر أهلها البله. 1556

  بهشت در آمدم و بيشتر اهل آن ابلهان بودند.ه ب
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رين اهل بهشت آنان باشند كه در كار دنيا زيرك نباشند، و در كار =بيشت661حديث -**شهاب الاخبار
  آخرت زيرك باشند.

  اهل جنتّ در خصومت ها زبون (مولوي)-**گفت پيغمبر كه هستند فنون

  اين چنين گفته ست سلطان بشر (مولوي)-*اكثر اهَلِ الجنَّةِ البله اي پدر

  رهند (مولوي)تا ز شرّ فيلسوفي مي -**بيشتر اصحاب جنّت ابلهند

اشراف كافر قوم نوح در پاسخ او گفتند: ما تورا جز بشري همچون خودمان نمي -27هود آيه -11**سوره 
بينيم، و كساني را كه از تو پيروي كرده اند جز افراد پست ساده لوح مشاهده نمي كنيم و براي شما فضيلتي 

  يد.نسبت به خود نمي بينيم بلكه گمان مي كنيم شما دروغگو هست

Having entered paradise, most of its dwellers I found of the unwise! 

**Sura 11 Hud The prophet-Aya 27: The chiefs of the disbelievers of 
his folk said to Noah The Prophet "We see you but a man like 
ourselves and we do not consider your followers but the lowliest of 
us, men without intelligence, we do not see in you any merit above 
us, rather we think you are liars". 

دخلت الجنةّ فرأيت على بابها: الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل كيف صارت الصدقة  1557
قة تقع في يد الغني و الفقير و القرض لا يقع إلاّ في يد من يحتاج بعشرة و القرض بثمانية عشر قال لأنّ الصد

  إليه.

ببهشت در آمدم و بر در آن نوشته ديدم، صدقه را ده برابر پاداش است و قرض را هيجده برابر پاداش، گفتم 
نياز  بى اى جبرئيل چگونه صدقه را ده برابر و قرض را هيجده برابر پاداش دهند، گفت براى آنكه صدقه بدست

  و نيازمند افتد و قرض جز بدست محتاجان نيفتد.

Entering Paradise, I saw the statement on its door that `charity will 
be rewarded ten times as much but lending, eighteen times as 
much. I asked Gabriel for the reason, and he replied: “Charity is to 
the good of the poor and the rich alike, but lending is only to the 
good of the needy”.  

لا إله إلاّ اللَّه محمد «دخلت الجنةّ فرأيت في عارضتي الجنةّ مكتوبا ثلاثة أسطر بالذهّب: السطر الأول  1558
أمة مذنبة و «و السطر الثاّلث » و ما خلفّنا خسرناما قدمنا وجدنا و ما أكلنا ربحنا «و السطر الثاّني » رسول اللَّه
  ».رب غفور
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خدائى جز «سطر اول چنين بود:  :طلا نوشته بوده بهشت در آمدم و ديدم كه در دو نماى آن سه سطر به ب
آنچه را از پيش فرستاديم يافتيم و آنچه «و سطر دوم چنين بود: » خداى يگانه نيست و محمد پيغمبر خداست.

سطر سوم چنين بود: » گذاشتيم از دست داديم. (=بر جاي)صرف كرديم از آن سود برديم و آنچه را عقبرا م
  »اي بخشنده  پروردگارچه و  چه امت گناهكاري«

Entering Paradise, on two sites, I saw three statements written in 
gold, reading) “There is no god but Allah and Muhammad is His 
messenger.” ) “We arrived at what we sent ahead, availed ourselves 
of what we made use of, and lost what we left behind.”, and) “What 
a sinful nation and what a forgiving Lord!” 

  ش الأرض حتّى ماتت.دخلت امرأة الناّر في هرّة ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشا 1559

اى را بسته بود و چيزى بدو نخورانيد و نگذاشت از چيزهاى زمين بخورد تا  زنى بجهنم رفت براى آنكه گربه
  بمرد.

A woman was doomed to Hell, for she had kept a cat in bonds 
without food to die from hunger. 

  رقبة عند موته. درهم الرّجل ينفق في صحته خير من عتق 1560

ت در راه خدا خرج كند بهتر از بنده اى است كه هنگام مرگ آزاد كند.درهمى كه انسان در حال صح  

It would be much better for one to give a penny in health (in the 
way of God) than to emancipate a slave at the point of death. 

  أشد عند اللَّه من ستةّ و ثلاثين زنية.  و هو يعلم  جلدرهم ربا يأكله الرّ 1561

  يك درهم ربا كه انسان دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست.

A Dirham earned in usury is worse for a man in the sight of God 
than committing adultery thirty six times. 

.  دعاء الأخ لأخيه بظهر 1562 الغيب لا يرد  

  دعائى كه برادر پشت سر برادر خود كند ردشدنى نيست.

Praying for one’s absent brethren will certainly be granted.  

1563 . دعاء المحسن إليه للمحسن لا يرد  
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  دعائى كه نكوئى ديده براى نكوكار كند ردشدنى نيست.

Praying for the benefactor by the receiver of benefaction will 
certainly be granted.  

دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكّل به كلّما دعا لأخيه بخير قال الملك:  1564
  آمين و لك بمثل ذلك.

رادر اى موكل است و هر دم براى ب او فرشته دعاى مرد مسلمان كه پشت سر برادر خود كند پذيرفته شود بر سر
  و براى تو نيز نظير آن باشد. (=آمين)پذيرفته باد :خود دعائى كند گويد

Prayers of a Muslim for his absent brethren will be granted, for an 
angel accompanies him to say `amen’ whenever he prays thus, and 
it is the same for you too. 

  النبّي لأمته.  كدعاءدعاء الوالد لولده  1565

  دعائى كه پدر براى فرزند كند مانند دعائيست كه پيغمبر براى امت خود ميكند.

A father’s praying for his child is like unto a prophet’s for his 
nation.  

  السؤال و إضاعة المال.  دع قيل و قال و كثرة 1566

  ل در گذر.از قيل و قال و كثرت سؤال و تلف كردن ما

Abandon hues and cries, myriad (unnecessary) questions and 
destruction of wealth. 

  دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإنّ الصدق ينجي. 1567

  ناك نيست بر گير كه راستى مايه نجات است. ناك است بگذر و آنچه را شبهه از آنچه شبهه

  نيكو را محك بنهاده است قلب و- **گفت پيغمبر نشاني داده است

  دقُ طُمأنينُ طرَوب (مولوي)باز اَلص-گفته است اَلكذبُ ريب في القلوب        

  دل نيارامد به گفتار دروغ (مولوي)-**چون طمأنينه ست صدق با فروغ

  آن چنان كه تشنه آرامد ز آب (مولوي)-**دل بيارامد ز گفتار صواب
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Give up the doubtful and grasp the undoubtful. Verily, truthfulness 
entails salvation. 

  ء تركته للَّه. دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإنكّ لن تجد فقد شي 1568

از آنچه شبهه ناك است در گذر و آنچه را شبهه ناك نيست برگير زيرا فقدان چيزى را كه براى خدا رها 
  اى احساس نخواهى كرد. كرده

  قلب و نيكو را محك بنهاده است- غمبر نشاني داده است**گفت پي

  دقُ طُمأنينُ طرَوب (مولوي)باز اَلص-گفته است اَلكذبُ ريب في القلوب        

  دل نيارامد به گفتار دروغ (مولوي)-**چون طمأنينه ست صدق با فروغ

  آن چنان كه تشنه آرامد ز آب (مولوي)-**دل بيارامد ز گفتار صواب

Give up the doubtful and grasp the undutiful, for surely you will not 
feel the lack of what you have abandoned for the sake of God. 

  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 1569

ق گوسفند چراند رُزيرا هر كه در اطراف قُاز آنچه شبهه ناك است در گذر و آنچه را شبهه ناك نيست بر گير 
  ممكن است در آن افتد.

  قلب و نيكو را محك بنهاده است- **گفت پيغمبر نشاني داده است

  دقُ طُمأنينُ طرَوب (مولوي)باز اَلص-گفته است اَلكذبُ ريب في القلوب        

  (مولوي)دل نيارامد به گفتار دروغ -**چون طمأنينه ست صدق با فروغ

  آن چنان كه تشنه آرامد ز آب (مولوي)-**دل بيارامد ز گفتار صواب

Give up the doubtful and grasp the doubtless, for whoever grazes 
his cattle on the whereabouts of a forbidden pasture, might 
unwantedly find himself on it. 

  تزوجوا السوداء الولود فإنّي أكاثر بكم الأمم يوم القيمة.دعوا الحسناء العاقر و  1570

فزونى شما بر ه كه من روز رستاخيز ب ؛ازدواج كنيد است  آور بچهكه سياه زن زيباى عقيم را بگذاريد و با زن 
  هاى ديگر تفاخر ميكنم. امت
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Forget about barren beautiful women, and marry productive (black) 
ugly ones, for I will take pride in the greater number of your 
offspring on other nations in the Day of Judgment. 

  دعوا الدنيا لأهلها، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه و هو لا يشعر. 1571

  لاك خويش را گرفته و نميداند.دنيا را باهل آن واگذاريد، هر كه از دنيا بيش از حاجت خود فرا گيرد، ه

Leave the world to the secular, (for) whoever takes of the world 
beyond his need, is unknowingly ruining himself (indeed). 

  دعوا الناّس يرزق اللَّه بعضهم ببعض. 1572

  بگذاريد خداوند بعضى مردم را بوسيله بعضى ديگر روزى دهد.

Leave people on their own, (for) God bestows sustenance on some 
through others. 

  دعوا الناّس يصيب بعضهم من بعض فإن استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. 1573

را باو  يشبگذاريد مردم از يك ديگر فائده برند و وقتى يكى از شما از برادر خويش مشورت خواست رأى خو
  بگويد.

Let people avail themselves of one another, and when one of you 
counsels his brother, to him should the latter his views offer. 

  دعوة المظلوم مستجابة و إن كان فاجرا ففجوره على نفسه. 1574

  بد كارى او مربوط بخودش است. ،دعاى ستمديده پذيرفته است اگر چه بد كار باشد

The prayers of the oppressed will be granted, though evildoers they 
might be, for their evil is their personal property. 

  دعوتان ليس بينهما و بين اللَّه حجاب دعوة المظلوم و دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. 1575

  كه مرد پشت سر برادر خود كند.اى نيست، دعاى ستمديده و دعائى  دو دعاست كه ميان آن و خدا پرده

There is no barrier between God and two sorts of prayers: the 
prayers of the oppressed and the prayers of one for his absent 
brother (in faith). 
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  دعوة في السرّ تعدل سبعين دعوة في العلانية. 1576

  كار است.يك دعاى نهانى مساوى هفتاد دعاى آش

A covert prayer equals seventy overt ones.  

  دليل الخير كفاعله. 1577

  است. انجام دهنده كار نيكنيكى چون  فرد راهنماي به

The guide to good is just as a good-doer.  

  دوروا مع كتاب اللَّه حيثما دار. 1578

  پيوسته پيرو كتاب خدا باشيد.

Be a follower to the Book of God forever.  

دينار أنفقته في سبيل اللَّه و دينار أنفقته في رقبة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار أنفقته على أهلك  1580
  أعظمها أجرا الذّي أنفقته على أهلك.

صدقه  بينوائىكه به اى و دينارى  اى داده اى و دينارى براى آزاد كردن بنده دينارى در راه خدا خرج كرده
خود  خانوادهست كه خرج ا ديناري ، بهتر از همه (از اين ميان) اى، خود كرده خانوادهو دينارى خرج  داده اي

  اى. كرده

Suppose you have given a Dinar in the way of God, another to free 
a slave, another in charity to the poor, and still another to settle the 
needs of your household. The last one is worthy of more reward 
than others. 

  دين المرء عقله و من لا عقل له لا دين له. 1581

  دين مرد عقل اوست و هر كه عقل ندارد دين ندارد.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Man’s faith lies in his wisdom and thus, whoever is devoid of 
wisdom is bereft of faith. 

  الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله. 1582
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  ش.كُاجازه به حرم تو در آمد او را بِ خانه حرم است و هر كه بى

Your house is your sanctuary. Kill the one who trespasses upon its 
limits. 

الداعي و المؤمن في الأجر شريكان و القاري و المستمع في الأجر شريكان و العالم و المتعلمّ في الأجر  1583
  شريكان.

آنكه دعا ميكند و آنكه آمين گويد در پاداش شريكند و قارى و مستمع در پاداش شريكند و دانشمند و دانش 
  آموز در پاداش شريكند.

Those who pray and those who say `amen’ are equally rewarded. 
This is true with those who recite and those who listen to the Quran 
as well as with teachers and students. 

  الدالّ على الخير كفاعله و اللَّه يحب إغاثة اللهّفان. 1584

  د فريادرسى بيچارگان را دوست دارد.است و خداون انجام دهنده كار نيك مانندنيكى راهنماي به 

A guide to goodness is like unto its doer, and God loves helping 
the poor. 

1585 . عاء بين الأذان و الإقامة لا يردالد  

  كنند رد نميشود. نماز دعائى كه ميان اذان و اقامه

The prayers said between Adhan(call to prayer) and 
Iqama(performing the prayer) will definitely be granted.  

  الدعاء جند من أجناد اللَّه مجندّ يرد القضاء بعد أن يبرم. 1586

  .دعا سپاهى از سپاهيان مجهز خداست و قضاى محتوم را دفع مى كند

Prayer is one among God’s armies, and thus when granted wards 
off indispensable events. 

  الدعاء سلاح المؤمن. 1587

  دعا سلاح مؤمن است.
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Prayers are believers’ weapons.  

  الدعاء مفتاح الرحّمة و الوضوء مفتاح الصلاة و الصلاة مفتاح الجنةّ. 1588

  نماز است و نماز كليد بهشت. دعا كليد رحمت و وضو كليد

  بالطّهور (مولوي)لا صلاة گفت الاّ - **روي ناشسته نبيند روي حور

Prayer is a key to (God’s) mercy, ablution is a key to prayer, and 
prayer is a key to Paradise.  

  الدعاء هو العبادة. 1589

  دعا عبادت است.

Praying is worshipping.  

  الدعاء يرد البلاء. 1590

  دعا دافع بلاست.

Prayers repel plagues.  

  رد القضاء و إنّ البرّ يزيد في الرزّق و إنّ العبد ليحرم الرّزق بالذنّب يصيبه.الدعاء ي 1591

  دعا دفع قضا كند و نيكى روزى را بيفزايد و بنده بوسيله گناهى كه مرتكب شود از روزى خود محروم ماند.

Prayers repel bad luck, benevolence adds to one’s sustenance, and 
servants of God will be deprived of their daily bread, with sins 
should they be fed.  

  الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعليكم عباد اللَّه بالدعاء. 1592

  دعا در باره آنچه فرود آمده و آنچه نيامده مفيد است بندگان خدا از دعا غافل مشويد.

O servants of God! I advise you to prayers, for praying efficiently 
affects what has already happened and what has not. 

  الدنانير و الدراهم خواتيم اللَّه في أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته. 1593
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دينارها و درهمها مشود.هر آقاى خود را بياورد حاجتش بر آورده هرهاى خدا در روى زمين است و هر كه م  

Dinars and Dirhams are seals of God on the earth, and the requests 
of whoever delivers his Master’s seals to Him will be granted. 

الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقهّ بورك له فيها و رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلاّ  1594
  الناّر.

 و بسا كسان كه در ؛هر كه از آن مطابق حق بهره گيرد بر او مباركباد ؛شيرين و دوست داشتنى استدنيا 
  خواهشهاى خود فرو روند و روز قيامت نصيبى جز آتش ندارند.

The world is sweat and green. Whoever takes of it a due share, 
blessed will it be for her (him). Many a man who plunges into their 
carnal desires and, in the Hereafter, no share will be theirs but fire! 

  الدنيا حرام على أهل الآخرة و الآخرة حرام على أهل الدنيا و الدنيا و الآخرة حرام على أهل اللَّه. 1595

  آخرت بر اهل خدا حرام است. دنيا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنيا حرام است و دنيا و

  مي خورند از زهر قاتل جام جم (مولوي)-**چشمه راحت بر ايشان شد حرام

This world is a ban for a spiritual man, and the next is a ban for a 
secular one, and this and the next worlds are forbidden for the 
friends of the Hidden Almighty God. 

الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالا من حلهّ و أنفقه في حقهّ أثابه اللَّه عليه و أورده جنتّه و من اكتسب  1596
  فيها مالا من غير حلهّ و أنفقه في غير حقهّ أحلهّ اللَّه دار الهوان.

هر كه در دنيا مالى از حلال بدست آورد و به حق خرج كند، خدايش  ؛دنيا شيرين و دوست داشتنى است
ه هر كه مالى از غير حلال به دست آورد و بناحق خرج كند خدا او را ب ؛بهشت در آورده باو را  پاداش دهد و

  جهنم در آورد.

  فرض باشد از براي امتثال (مولوي)-**كفت روبه، جستن رزق حلال

  راه سنّت كار و مكسب كردني ست (مولوي)-نيست **طبل خواري در ميانه شرط

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- **هين، توكل كن، ملرزان پا و دست
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The world is green and sweet. Whoever a lawful share of it earns 
and duly spends, will enjoy God’s reward and in Paradise will dwell, 
and whoever an unlawful share of it earns and unduly spends, will 
be made by God to reside in Hell. 

  الدنيا دار من لا دار له و مال من لا مال له و لها يجمع من لا عقل له. 1597

يكند كه عقل دنيا خانه كسى است كه خانه ندارد و مال كسى است كه مال ندارد و كسى براى دنيا مال فراهم م
  ندارد.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

The world is home for those without home and wealth for those 
without wealth, and unwise are those who amass wealth for worldly 
life. 

  أتاك على ضعفك و ما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك.الدنيا دول فما كان لك  1598

ه دنيا متغير است منفعتى كه نصيب تو است اگر ضعيف هم باشى بتو ميرسد و ضررى را كه نصيب توست دفع آن ب
  .ت نتوانى كردوقُ

The world is in the move. Your share of its benefits will reach you 
even if you are weak and your share of its losses you will not repel 
through your strength. 

  الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة. 1599

  عمر دنيا مساوى هفت روز از روزهاى آخرتست.

This world’s duration is as long as seven days of the Hereafter.  

  الدنيا سجن المؤمن و جنةّ الكافر. 1600

  دنيا زندان مؤمن است و بهشت كافر.

  نرم و خوش همچون نسيم يوسفان (مولوي)—**مرگ براي مؤمن=همچنين باد اجل با عارفان

  حفره كن زندان و خود را وارهان (مولوي)- **اين جهان زندان و ما زندانيان

  نيست بي پا مزد و بي دقّ الحصير (مولوي)-**كنُجِ زندان جهان ناگزير



357  

 

  همچو كافر، جنتّم زندان توست (مولوي)-و مان من، احسان توست**گفت خان 

  زر خالص را چه نقصان است گاز؟ (مولوي)- **مرگ تن هديه ست بر اصحاب راز

The world is believers’ prison and unbelievers’ Paradise.  

  الدنيا متاع و خير متاعها المرأة الصالحة. 1601

  متاع آن زن پارساست.دنيا متاعى است و بهترين 

The world is a piece of goods, and the best in it is a pious wife.  

  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاّ أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر اللَّه. 1602

  دنيا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است جز امر بمعروف و نهى از منكر يا ذكر خدا.

The world and whatever it possesses are damnable, save bidding 
to good and forbidding evil as well as the remembrance of God. 

  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاّ ذكر اللَّه و ما والاه و عالما أو متعلّما. 1603

  و متعلقات آن و دانشمند يا دانش آموز.دنيا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است مگر ذكر خدا 

The world and whatever it possesses are damnable, save the 
remembrance of God and what it entails as well as teachers and 
learners. 

  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاّ ما كان منها للَّه عزّ و جلّ. 1604

  چه در آنست ملعون است مگر آنچه براى خداوند باشد. دنيا ملعون است و هر

  بت بود هرچه بگنجد در نظر (مولوي)-**در يكي گفته كزين دو برگذر

The world and whatever it possesses are damnable, save that 
which (is used) for God, the most Powerful and Glorious. 

  فيها إلاّ ما ابتغي به وجه اللَّه عزّ و جلّ. الدنيا ملعونة ملعون ما 1605

  دنيا ملعون است و هر چه در آنست ملعونست مگر چيزى كه رضاى خدا بدان جويند.
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The world and whatever it possesses are damnable, save that in 
which the most Powerful and Glorious God’s consent is sought. 

  من القدر و قد ينفع بإذن اللَّه تعالى.الدواء  1606

  دوا از وسائل تقدير است و به فرمان خدا فايده ميدهد.

Medicines are the Exalted God’s destined creatures, and only with 
His permission they exert their effects. 

لا يعبؤ اللَّه به شيئا و ديوان لا يترك اللَّه منه شيئا  ألدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر اللَّه منه شيئا و ديوان 1607
فأما الديوان الذّي لا يغفر اللَّه منه شيئا فالإشراك باللَّه و أما الديوان الذّي لا يعبؤ اللَّه به شيئا فظلم العبد نفسه 

اء و يتجاوز و أما الديوان الذّي لا فيما بينه و بين ربه: من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإنّ اللَّه يغفر ذلك إن ش
  يترك اللَّه منه شيئا فمظالم العباد بينهم، القصاص لا محالة.

و دفترى كه خدا بدان اهميت  ،آمرزد دفترى كه خدا چيزى از آن را نمى :براى اعمال بندگان سه دفتر هست
آمرزد، شرك بخداست  ز آن را نمىو دفترى كه خدا از هيچ چيز آن نميگذرد. دفترى كه خدا چيزى ا ،نميدهد

اى  و دفترى كه خدا بدان اهميت نميدهد ستمى است كه بنده ميان خود و خدا بخويشتن كرده است مانند روزه
اگر بخواهد آن را ببخشد و از آن درگذرد، دفترى كه  كه خورده يا نمازى كه ترك كرده است و خداوند

  اند و ناچار بايد تلافى شود. بندگان بيكديگر كرده خداوند از هيچ چيز آن نميگذرد ستمهائى كه

There are three books of deeds (for people’s doings): the book 
whose contents God will not forgive, i.e. the book of polytheism, 
the book to which God pays no attention, i.e. the book of man’s 
evils to his own soul, of which he and his Lord are aware, e.g. 
breaking one’s fasts and forsaking (obligatory) prayers which God 
will forgive should He will, and the book of which God will not 
forgive anything, i.e. men’s oppressing each other, which has to be 
retaliated. 

  الدين النّصيحة. 1608

  كمال دين خير خواهى است.

True faith lies in advice.  

الدين دينان: فمن مات و هو ينوي قضاءه فأنا وليه و من مات و لا ينوي قضاءه فذاك الذّي يؤخذ من  1609
  حسناته ليس يومئذ دينار و لا درهم.
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او هستم و هر كه بميرد و در  لىخود را بپردازد من و دو جور قرض هست هر كه بميرد و در دل دارد كه قرض
  دل دارد قرض خود را ندهد، در مقابل آن از اعمال نيك وى بردارند زيرا در آن روز دينار و درهمى نيست.

There are two kinds of debts: the one which man intends to repay, 
but before doing so he passes away, which I (the Holy Prophet) will 
compensate for, and the one which man intends not to repay upon 
passing away, which will be refunded through his good deeds in 
the Last Day when he has no Dinar or Dirham. 

  عها في عنقه.الدين راية اللَّه في الأرض فإذا أراد أن يذلّ عبدا وض 1610

  گذارد. پرچم خدا در روى زمين است و هر كه را خواهد ذليل كند آن را بگردنش مى ،قرض

Debt is God’s banner on earth, which He puts on the shoulder of 
the one he wishes to abase. 

1611 الدينِين شين الد.  

  قرض مايه خوارى دين است.

Debt defiles one’s faith.  

  الدين هم بالليّل و مذلةّ بالنهّار. 1612

  ت روز است.لّشب و ذ مِقرض غَ

Debt causes day’s abasement and night’s grief.  

  الدين ينقص من الدين و الحسب. 1613

  را بكاهد.خانوادگي فرد قرض دين و بزرگى 

Debt causes defect in one’s faith and descent.  

  ذ
  ذاكر اللَّه في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. 1614

  ورزد. (=پايداري)ثباتنگريزد و ست كه در ميان فراريان جنگ ا آنكه در ميان غافلان ياد خدا كند چنان
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He who remembers God among the negligent is like unto the one 
who among the deserters (of the battlefield) remains steadfast and 
patient. 

ذاكر اللَّه في الغافلين مثل الذّي يقاتل عن الفارين و ذاكر اللَّه في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم و  1615
ذاكر اللَّه في الغافلين كمثل الشجّرة الخضراء في وسط الشجّر الذّي قد تحات من الصريد و ذاكر اللَّه في 

  فه اللَّه مقعده من الجنةّ و ذاكر اللَّه في الغافلين يغفر اللَّه له بعدد كلّ فصيح و أعجم.الغافلين يعرّ

و آنكه در ميان غافلان  ؛چون آن كس است كه از فراريان جنگ دفاع كند ،آنكه در ميان غافلان ياد خدا كند
چون درخت سبز است در  ،كند و آنكه در ميان غافلان ياد خدا ؛چون چراغ در خانه تاريك است ،ياد خدا كند

ه خدا جايگاهش را در بهشت ب ،و آنكه در ميان غافلان ياد خدا كند؛ ميان درختانى كه از سرما برگريزان كرده
  دار و گنگ او را بيامرزد. شماره هر زبانه خدا ب ،و آنكه در ميان غافلان ياد خدا كند ؛او بنماياند

He who remembers God among the negligent is like unto the one 
who fights the deserters of the battlefield, is like unto a lamp in a 
dark house, and is like unto a green tree among cold-stricken 
leafless ones-one whose place of residence in Paradise is shown to 
him by God, and whose sins will He forgive even if they amount to 
the number of silent and speaking people. 

  ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. 1616

  با اموالتان از آبرويتان دفاع كنيد.

By your wealth protect your fame and respect.  

  ذبح الرّجل أن تزكيّه في وجهه. 1617

  حضورش تمجيد وى كنى.سر بريدن مرد آنست كه در 

You will ruin a man in case you admire him to his face.  

  ذروا الحسناء العقيم و عليكم بالسوداء الولود. 1618

  زن خوبروى نازا را واگذاريد و سياهى كه فرزند بسيار آرد برگزينيد.

Forget about a barren beautiful woman and choose a black, 
productive one. 
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  ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل اللَّه لا يناله إلاّ أفضلهم. 1619

  اوج مسلمانى جهاد در راه خدا است كه جز مسلمانان برجسته بدان نرسند.

The highest status in Islam is struggling in the way of God, which is 
not achieved save by the best Muslims. 

  ذكر اللَّه شفاء القلوب. 1620

  ياد كردن خدا شفاى دلهاست.

Remembering God heals (people’s) hearts.  

  الذكّر خير من الصدقة. 1621

  ياد كردن خدا از صدقه دادن بهتر است.

Remembering God weighs over giving charity.  

  ذنب العالم ذنب واحد و ذنب الجاهل ذنبان. 1622

  دانا يك گناه است و گناه نادان دو گناه.گناه 

The learned person’s sin is considered one and that of the 
ignorant, two. 

  الذنّب شؤم على غير فاعله إن عيره ابتلي به و إن اغتابه أثم و إن رضي به شاركه. 1623

و اگر غيبت او كند گنهكار  ،كند بدان مبتلا شودعيب به گناهش كه اگر او را  :گناه براى غير گنهكار نيز شوم است
  و اگر بدان رضا دهد شريك وى باشد. ،شود

Sins cause evil to the sinless too: for if he blames the sinners, he 
will happen to commit sins himself, if he backbites them, he will be 
a sinner himself and if he agrees with them, he will get a share in 
their sins. 

باللَّه و أما الذّي يغفر فذنب العبد بينه ذنب لا يغفر و ذنب لا يترك و ذنب يغفر فأما الذّي لا يغفر فالشرّك  1624
  و بين اللَّه عزّ و جلّ و أما الذّي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا.
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 .و گناهى هست كه بخشيده تواند شد ،نپوشند  و گناهى هست كه از آن چشم ،گناهى هست كه بخشيدنى نيست
گناه بنده ميان خود و خداى عز و جل است  آنچه بخشيدنى نيست شرك بخدا است و آنچه بخشيده تواند شد

  گان به يك ديگر است. اما آنچه از آن چشم نپوشند ستم كردن بند

Some sins are impossible to be forgiven, some are not left of 
account, and some are forgiven, i.e. taking partners with God, 
oppressing one another, and one’s deeds known only to him and 
the Exalted God respectively. 

ذنب يغفر و ذنب لا يغفر و ذنب يجازى به فأما الذنّب الذّي لا يغفر فالشرّك باللَّه و أما الذنّب الذّي يغفر  1626
  فعملك بينك و بين ربك و أما الذنّب الذّي يجازى به فظلمك أخاك.

اما  .و گناهى هست كه سزاى آن دهند ،و گناهى هست كه بخشيدنى نيست ،ند شدگناهى هست كه بخشيده توا
گناهى كه بخشيدنى نيست شرك بخداست اما گناهى كه بخشيده تواند شد عملى است كه ميان خود و خدا 

  اى اما گناهى كه سزاى آن دهند ستمى است كه ببرادر خويش كنى. كرده

Some sins are forgiven, some are impossible to be forgiven and 
some punishable, i.e. your deeds known to you and God, taking 
partners with God and one’s deeds known only to him and God and 
oppressing your brethren respectively. 

  د حسابا من ذي الدينار.ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم و ذو الدينارين أش 1627

  تر است. آنكه دو درهم دارد حساب وى از صاحب يكدرهم سخت

  تر است. و آنكه دو دينار دارد حساب وى از صاحب يك دينار سخت

Those who possess two Dirhams or two Dinars will have to bear a 
severer account than those having one Dirham or one Dinar (in the 
Day of Judgment). 

  ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة و له وجهان من نار. 1628

  رو از آتش داشته باشد.هر كه در دنيا دورو باشد روز قيامت بيايد و دو 

The double-faced in the world will suffer double-flamed fire in the 
Hereafter. 

  ذو الوجهين لا يكون وجيها. 1629
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  دو رو آبرومند نخواهد بود.

The double-faced will not enjoy respect.  

  الصالحة يراها الرّجل أو ترى له. ذهبت النبّوة فلا نبوة بعدي إلاّ المبشرّات: الرؤّيا 1630

رسانها و آن خوابهاى نيكوست كه مرد بيند يا براى او  مگر مژده ،پيمبرى بپايان رسيد و پس از من پيمبرى نيست
  ببينند.

Prophet-hood ended, and so there will be no prophet after me, save 
the givers of good tidings, i.e. good visions one dreams for himself 
or others dream for him. 

  ر
  رأس الحكمة مخافة اللَّه. 1631

  اساس حكمت ترس خداست.

Wisdom starts with piety.  

  اللَّه.رأس الحكمة معرفة  1632

  اساس حكمت خداشناسى است.

Wisdom starts with knowing God.  

  رأس الدين الورع. 1633

  است. از محرّمات اساس دين پرهيز

Religion (faith) starts with piety (avoiding the unlawful).  

  للمسلمين عامة.رأس الدين النصّيحة للَّه و لدينه و لرسوله و لكتابه و لأئمة المسلمين و  1634

 اساس دين خير خواهى براى خدا و دين خدا و پيغمبر خدا و كتاب خدا و پيشوايان مسلمانان و همه مسلمانان
  ست.ا
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The first step towards religion is well-wishing for the sake of God, 
His religion, His Prophet and His Book as well as for Muslims and 
Muslim leaders. 

  رأس العقل المداراة و أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. 1635

  اساس عقل مداراست و نيكوكاران دنيا نيكوكاران آخرتند.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Moderateness stands at the peak of one’s intellect, and the 
benevolent of the world will be the benevolent of the Hereafter. 

  رأس العقل بعد الإيمان باللَّه التّودد إلى الناّس و اصطناع المعروف إلى كلّ برّ و فاجر. 1636

  .كنى اين است كه به مردم محبت ورزى و به خوب و بد آنها نيكى پس از ايمان به خداعقل  اساس

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

The basis of one’s intellect, besides believing in God, is friendship 
with people, and benevolence to the good and bad of them. 

الناّس و ما يستغني رجل عن مشورة و إنّ أهل المعروف في رأس العقل بعد الإيمان باللَّه التّودد إلى  1637
  الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة و إنّ أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.

نيكوكاران اين  ؛ نياز نيست هيچ كس از مشورت بىو خدا دوستى با مردم است ه اساس عقل پس از ايمان ب
  جهان نيكوكاران آن جهانند و بدكاران اين جهان بدكاران آن جهانند.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

The basis of one’s intellect, besides believing in God, is friendship 
with people. Nobody is needless of consultation. The benevolent of 
the world will be the benevolent of the Hereafter, and the 
wrongdoers of this world will be the wrongdoers of the next. 

  رأس العقل بعد الإيمان باللَّه الحياء و حسن الخلق. 1638

  اساس عقل پس از ايمان بخدا حيا و نيكخوئى است.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-س نكو گفت آن رسول خوش جواز**ب
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Modesty and good-temperedness form the basis of one’s intellect, 
besides believing in God. 

  رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أ سرقت؟ 1639

  آمنت باللَّه و كذبت عيني.قال: كلاّ و الذّي لا إله إلاّ هو و قال عيسى: 

اى؟ گفت بخدائى كه جز او خدائى  عيسى بن مريم مردى را ديد كه دزدى ميكند، بدو گفت آيا تو دزدى كرده
  نيست نه، عيسى گفت من بخدا ايمان دارم و چشم من خطا كرده است.

Jesus, son of Mary beheld a man stealing (something).”Did you 
steal anything”? he responded Jesus.” No, by the God save Him no 
god exists”.” I believe in God and my eyes have erred”. Jesus 
asserted. 

رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزء من النبّوة و هي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا تحدث بها سقطت  1640
  ا أو حبيبا.و لا تحدث بها إلاّ لبيب

جزء از چهل جزء پيغمبرى است رؤيا تا موقعى كه از آن سخن نگويند به پاى مرغى بسته است  رؤياى مؤمن يك
  . مرد خردمند يا دوست صميمى مگوىه و وقتى از آن سخن گويند خواهد افتاد، بنا بر اين خواب خود را جز ب

A believer’s dream is one among the forty units comprising 
prophet-hood. It is tied to the leg of a bird as long as not revealed, 
but it will fall down if the reverse occurs. Thus, reveal not your 
dreams to anybody save the wise or intimate friends. 

  رؤيا المؤمن جزء من ستةّ و أربعين جزء من النبّوة. 1641

  رؤياى مؤمن يك جزء از چهل و شش جزء پيغمبرى است.

A believer’s dream is one among the forty-six units of prophet-
hood.  

  رؤيا المؤمن كلام يكلمّ به العبد ربه في المنام. 1642

  رؤياى مؤمن سخنى است كه خداوند در خواب با بنده خود گويد.

A believer’s dream is a servant’s talk to his (her) Lord in sleep.  

  رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناّس لو أقسم على اللَّه لأبرّه. 1643
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چه بسا ژوليده گرد آلود كه دو لباس كهنه دارد و چشم مردم از او بيزار است اگر از جانب خدا تعهدى كند 
  !خداوند انجام دهد

Many a dusty untidy people who possess nothing but two ragged 
pieces of dress, unpleasant in people’s sight, whose swears will 
work, should they swear by God! 

  رب حامل فقه غير فقيه و من لم ينفعه علمه ضرّه جهله اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه. 1644

قرآن تا موقعى  دانشند اما دانا نيستند هر كه علمش سودش ندهد جهلش زيانش رساند. بسا كسان كه حامل
  !خوانى خوان كه ترا از بدى جلوگيرى كند و اگر جلوگيرى نكند قرآن نمى

Many a holder of knowledge who are not deeply knowledgeable! He 
whose knowledge is of no avail to him, will suffer from his 
ignorance. Recite the Quran as long as it stops you doing wrong. 
Should it not befall, it will be as if you have not recited the Quran at 
all! 

  رب صائم ليس له من صيامه إلاّ الجوع و رب قائم ليس له من قيامه إلاّ السهر. 1645

زه خود جز گرسنگى ثمرى نبرد و بسا نماز شب گزار كه از نماز خود جز بيدارى سودى بسا روزه دار كه از رو
  !نگيرد

Many a man are there whose vigilance at night avails them naught 
but wakefulness, and many a man are there whose fasting during 
the day avails them naught but thirst and hunger! 

  رب طاعم شاكر أعظم أجرا من صائم صابر. 1646

  !بسا كسان كه غذا خورند و شكر كنند و پاداششان از روزه دار صابر بيشتر باشد

Many a non-fasting, but grateful person who will be rewarded more 
than fast, patient people! 

  فاحذروا الجهال من العباد و الفجار من العلماء.رب عابد جاهل و رب عالم فاجر  1647

  از جاهلان عابد و بدكاران علما حذر كنيد. ؛ پسبسا عابد نادان و بسا دانشمند بد كار كه هست

Many a pious person who are ignorant and many a learned person 
who are corrupt. Beware of them both! 
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  من قيامه السهر و رب صائم حظهّ من صيامه الجوع و العطش.رب قائم حظهّ  1648

دار كه سودش از روزه فقط گرسنگى و  بسا نماز شب گزار كه نصيبش از نماز فقط بيدارى است و بسا روزه
  !تشنگى است

Many a worshiper at night whose prayers avail them naught but 
vigilance, and many a fast person whose fasting avails them 
naught but hunger and thirst! 

  رحماء أمتي أوساطها. 1649

ت من متوسطانند.رحيمان ام  

The merciful among my people are the moderate ones.  

  رحم اللَّه المتخلّلين من أمتي في الوضوء و الطعّام. 1650

كنند رحمت كند. غذا مسواك مى(بعد از) ت من آنها را كه هنگام وضو و خداوند از ام  

May God shower His mercy on those among my people who brush 
their teeth when making ablutions, and after meals. 

  رحم اللَّه امرءا أصلح من لسانه. 1651

  ند.خدا رحمت كند كسى را كه زبان خود را اصلاح ك

May God shower His mercy on well-speaking people.  

  رحم اللَّه امرءا اكتسب طيبا و انفق قصدا و قدم فضلا ليوم فقره و حاجته. 1652

خدا رحمت كند كسى را كه كسب حلال كند و باعتدال خرج كند و ما زاد آن را براى روز تنگ دستى و حاجت 
  فرستد.از پيش (=روز قيامت و حساب) 

  فرض باشد از براي امتثال (مولوي)-**كفت روبه، جستن رزق حلال

  راه سنّت كار و مكسب كردني ست (مولوي)-**طبل خواري در ميانه شرط نيست

May God shower His mercy on those who lawfully earn, moderately 
spend, and what remains, to the day of poverty and need (the Day 
of Reckoning) in advance they send. 



368  

 

  رحم اللَّه امرءا أمسك الفضل من قوله و أنفق الفضل من ماله. 1653

  خدا رحمت كند كسى را كه ما زاد گفتار خود را نگهدارد و ما زاد مال خود را خرج كند.

May God shower his Mercy on those who withhold the excess of 
their words, but spend the excess of their wealth (in the way of 
God). 

  رحم اللَّه امرءا سمع مناّ حديثا فوعاه ثم بلّغه من هو أوعى منه. 1654

  كسى كه بهتر از او حفظ تواند كرد برساند.ه خدا رحمت كند كسى را كه سخنى از ما بشنود و حفظ كند و ب

May God shower his Mercy on those who hear us saying 
something, keep it in their own minds and convey it to those better 
than them in that. 

  رحم اللَّه عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. 1655

  باشد. آسانگير و دريافت (قرض) قضاوت خريد و فروش وهنگام   خدا رحمت كند كسى را كه

  اَلسماح يا اوُلي النُّعمي رباح (مولوي)-ح**تا بگفته مصطفي شاه نجَا

May God shower His mercy on those who are easy-going in selling, 
buying, judging and asking for the payment of debts. 

  رحم اللَّه عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. 1656

  يا از بد گوئى سكوت كند و سالم ماند. ، اى را كه سخن نيك گويد و غنيمت برد خدا رحمت كند بنده

May God shower His mercy on those who utter good words and 
thereby receive good, or stop uttering bad words and thus ensure 
their (own) safety. 

كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحلهّ قبل أن يؤخذ و ليس ثم دينار و رحم اللَّه عبدا  1657
  لا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته و إن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاته.

پيش از طلبد   يتاى را كه به آبرو يا مال برادر خود تجاوزى كرده باشد و از وى حلال خدا رحمت كند بنده
و اگر  ، اگر كارهاى نيكى داشته باشد از آن به گيرند ؛ آنكه از او بازخواست كنند و دينار و درهمى نباشد

  نداشته باشد از گناهان ستم ديده بر گناهان او بيفزايند.
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May God shower His mercy on those who oppress their brethren in 
so far as their respect or wealth are concerned, but happen to meet 
them with the request of forgiveness err they are called to account, 
for then if they will possess no Dirham and Dinar (with which to 
expiate their oppression), their good deeds (if any) will be taken 
away from them, and the oppressed’ evil deeds will be loaded on 
them if they are devoid of any good deeds. 

  رحم اللَّه عينا بكت من خشية اللَّه و رحم اللَّه عينا سهرت في سبيل اللَّه. 1658

  د.اى را كه در راه خدا بيدار مان اى را كه از ترس خدا بگريد و رحمت كند ديده خدا رحمت كند ديده

May God bless the eyes, which shed tears out of fear of God, and 
bless the eyes, which keep awake for God’s sake. 

  رحم اللَّه من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت طريقته. 1659

  راست باشد.خود را بشناسد و روش او  خدا رحمت كند آن كس را كه زبان خود را حفظ كند و روزگار

May God bless those who control their tongues, know their time, 
and walk in the straight path. 

  رحم اللَّه والدا أعان ولده على برّه. 1660

  .كندنيكى  ،پدر هخدا رحمت كند پدرى را كه فرزند خود را كمك كند تا ب

May God bless a father who gives his child a hand in being kind to 
him (i.e. his father). 

  رد جواب الكتاب حقّ كرد السلام. 1661

  ست.ا جواب نامه نيز مانند جواب سلام لازم

Answering letters is as much a must as greeting someone back.  

  ردوا السلام و غضّوا البصر و أحسنوا الكلام. 1662

  بدهيد و از محارم چشم بپوشيد و سخن نيك گوئيد.سلام را جواب 

Greet (people) back, control (your) eyes (from unlawful), and utter 
good words.  
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  ء به و ليس بجاء. ردوا المخيط و الخياط من غلّ مخيطا أو خياطا كلفّ يوم القيامة أن يجي 1663

در پارچه و نخ خيانت كند روز قيامت بدو گويند نظير آن را باقى مانده نخ و پارچه را پس بدهيد، هر كه 
  بياورد و او نتواند آورد.

Return the residue of thread and cloth (to their owners), for 
whoever commits treachery in these, will be demanded in the Day 
of Judgment to provide the like of them, without being able to do 
so. 

  رضا الربّ في رضا الوالد و سخط الربّ في سخط الوالد. 1664

  خشنودى خدا در خشنودى پدر است و آزردگى خدا در آزردگى پدر است.

Pleasing and displeasing God rest on pleasing and displeasing 
one’s own father. 

  سخطه في سخطهما.رضا الربّ في رضا الوالدين و  1665

  آنها است. ناخشنودي شديددر  ناخشنودي شديد خداخشنودى خدا در خشنودى پدر و مادر است و 

Pleasing and displeasing God rest on pleasing and displeasing 
one’s own parents. 

  كليهما ثم لم يدخل الجنةّ. رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو 1666

كه پدر  بيني اش برخاك باد(=ذليل باد)! بيني اش برخاك باد(=ذليل باد)! !بيني اش برخاك باد(=ذليل باد)
  و مادرش يكى يا هر دو پيش او به پيرى رسند و او بهشتى نشود.

Down with the one, down with the one and down with the one 
whose parents, or one of them, reach old age in his (her) lifetime 
but he cannot make of himself (herself) a resident of Paradise. 

1667  بيرفع العلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يبرء و عن الناّئم حتّى يستيقظ و عن الص
  حتّى يحتلم.

مجنونى كه اختيار عقل خود را ندارد تا شفا يابد و خفته تا بيدار شود و طفل تا بالغ  : اند قلم از سه كس برداشته
  شود.
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The deeds of three groups will not be recorded: the insane who 
lack control on their intellect till they recover, sleepers as long as 
they are asleep, and children till they reach maturity. 

  رفع عن أمتي الخطاء و النّسيان و ما استكرهوا عليه. 1668

  گيرند. را بر امت من نمى زشت وناپسند كه مردم را بدان اجبار كنندكارهاى كليه خطا و فراموشى و 

My people will not be called to account for mistake, oblivion and 
compulsory deeds. 

ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك و دعوة في السرّ أفضل من سبعين دعوة في العلانية و  1669
  صدقة في السرّ أفضل من سبعين صدقة في العلانية.

آشكار  دو ركعت نماز با مسواك بهتر از هفتاد ركعت بدون مسواك است و يك دعاى نهان بهتر از هفتاد دعاى
  بهتر از هفتاد صدقه آشكار است.است و يك صدقه نهان 

Two units of prayer set with brushed teeth weigh over seventy 
units unbrushed, one case of praying in privacy is better than 
seventy cases in public, and a covert act of charity excels seventy 
overt ones. 

1670 ل خير من اثنتين و ثمانين ركعة من العزب.ركعتان من المتأه  

  دو ركعت نماز كسى كه زن دارد بهتر از هشتاد و دو ركعت نماز عزب است.

Two units of prayer by a married person weigh over eighty-two 
units by a bachelor. 

  ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب. 1671

  ست.ا شخص زن دار بهتر از هفتاد ركعت نماز عزب دو ركعت نماز

Two units of prayer by a married person weigh over seventy units 
by a bachelor. 

  ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط. 1672

يد و بي ق لاابالىشخص بهتر از هزار ركعت  (اعمالش همه نيك است)دو ركعت نماز شخص پرهيزكار
  است. وبند(اعمالش آميخته نيك وبد است)
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Two units of prayer by the pious(his/her actions are all good) weigh 
over a thousand by the impious(his/her actions are mixture of good 
and bad).  

  ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم. 1673

  دانشمند بهتر از هفتاد ركعت غير دانشمند است.دو ركعت نماز 

Two units of prayer by the learned weigh over seventy units by 
laymen.  

  ركعة من عالم باللَّه خير من ألف ركعة من متجاهل باللَّه. 1674

(هنگام دا غافلبهتر از هزار ركعت كسى است كه از خ (هنگام نماز)دو ركعت نماز كسى كه متوجه خدا باشد
  باشد. نماز)

  (مولوي) لاصلوة تم الا بالحضور-صدر صدورآن **بشنو از اخبار 

Two units of prayer by the one who knows God well (during prayer) 
weigh over a thousand by the one who knows Him not (during 
prayer). 
**Proverb: Hear news from Mohammad(PBUH) hadithes—No Prayer 
is accepted save by presence of mind and heart (Mowlavi) 

    رميا بني إسماعيل فإنّ أباكم كان راميا. 1675

  فرزندان اسماعيل تيراندازى كنيد كه پدرتان تيرانداز بود.

O sons of Ishmael! Practice shooting, for your father was an archer.  

  رهان الخيل طلق. 1676- 1

  شرط بندى روى اسب مباح است.

Wagering on horses is (religiously) permissible.  

  رواح الجمعة واجب على كلّ محتلم. 2-1676

  نماز جمعه بر هر بالغى واجب است.ه آمدن ب

  امر معروف و زمنكر احتراز -شرط است و جماعت در نماز ه**جمع
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  منفعت دادن به خَلقان همچو ابر (مولوي)-رنج بد خويان كشيدن زير صبر         

Attending the Friday ritual prayer is obligatory for all mature 
people.  

  روحوا القلوب ساعة بساعة. 1677

  دلها را ساعت بساعت استراحت دهيد.

چون بسيار طاعت بكند ملال باشد، خويشتن را  يعني:- =دلها را آساني دهيد460حديث -شهاب الاخبار
  آساني دهيد، پس با سر طاعت شويد!

Relive your hearts time and again (No matter how hard you try, you 
cannot  be on remembering God on all moments).  

  بعمل الآخرة.ريح الجنةّ يوجد من مسيرة خمسمائة عام و لا يجدها من طلب الدنيا  1678

  نصيب ماند. بوى بهشت را از پانصد سال راه توان يافت ولى هر كه دنيا را به عمل آخرت جويد از آن بى

The odor of Paradise can be smelled from a distance of five 
hundred years long, but those who seek worldly things through 
(performing) otherworldly deeds will lose it.  

  الرّاحمون يرحمهم الرّحمن تبارك و تعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 1679

  ست به شما رحم كند.ا اند رحم كنيد تا آن كه در آسمان آنها كه در زمين ه  .خداوند رحيمان را رحم ميكند

The Blessed and Exalted God showers His Mercy on the merciful. 
Be, therefore merciful, to those on the earth to receive the Mercy of 
the One in the sky. 

  الرّاشي و المرتشي في الناّر. 1680

  گيرنده در آتشند.رشوه رشوه دهنده و 

Givers and receivers of bribe are both subject to the fire of Hell.  

فبشرى من اللَّه و حديث النفّس و تخويف من الشيّطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها  الرؤّيا ثلاثة: 1681
  إن شاء و إن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد و ليقم يصلّي.
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عذر خواهي از درگاه الهي  به خاطر اعمال فردي يا  -(سخن با خودرؤيا سه قسمت، مژده خدا و حديث نفس
است و تهديد شيطان وقتى يكى از شما خواب خوبى ديد اگر خواهد براى كسان نقل كند و اگر  وسوسه شيطان)

  خواب بدى ديد براى هيچ كس نقل نكند، برخيزد و نماز گزارد.

Dreams are of three kinds: God’s good tidings, reflection of one’s 
deeds (talking with one's self-either apologizing God or temptation 
from Satan) and Satan’s threat. When one of you has a good dream, 
s(he) can narrate it to others if s(he) so wills, and should the 
reverse happens, s(he) has to narrate it to nobody, rising instead to 
prayer. 

يل من الشيّطان ليحزن ابن آدم و منها ما يهم به الرّجل في يقظته فيراه في منامه و الرؤّيا ثلاثة: منها تهاو 1682
  منها جزء من ستةّ و أربعين جزء من النبّوة.

رؤيا سه قسم است: يك قسم تهديد شيطانست كه خواهد بوسيله آن آدميزاد را غمگين كند و قسم ديگر 
  و قسم ديگر يكجزء از چهل و شش جزء پيغمبرى است.آرزوهاست كه شخص در بيدارى كند و بخواب ببيند 

Dreams are of three kinds: Satan’s threat to sadden the son of 
Adam, man’s wishes during the day dreamt at night, and one part 
of the forty-six parts comprising prophet-hood. 

  ها مثل أن ينكح الرّجل أمه و إنّ أربى الربّا عرض الرّجل المسلم.الربّا ثلاثة و سبعون بابا أيسر 1683

ه ربا هفتاد و سه قسم است و آسانتر از همه چنانست كه كسى با مادر خود زنا كند و بدتر از همه رباها تجاوز ب
  آبروى مسلمان است.

Usury is of seventy three forms, the best being like unto 
committing adultery with one’s own mother, and the worst being 
(like unto) aggression upon a Muslim’s fame. 

  الربّا و إن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلّ. 1684

  است. (و ضرر)باشد سرانجام آن به كمى (سود)ربا اگر چه بسيار

Usury might lead to gain, but finally ends in loss.  

الرّجال أربعة سخي و كريم و بخيل و لئيم، فالسخي الذّي يأكل و يعطي و الكريم الذّي لا يأكل و يعطي  1685
  و البخيل الذّي يأكل و لا يعطي و اللئّيم الّذي لا يأكل و لا يعطي.
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 بخيل و فرومايه، بخشنده آنست كه بخورد و )؛جوانمردبسيار بخشنده(=كريم  ؛مردان چهار قسمند بخشنده
آنست كه نخورد و بخوراند، بخيل آنست كه بخورد و نخوراند و  بسيار بخشنده(=كريم جوانمرد)بخوراند 

  فرومايه آنست كه نه بخورد و نه بخوراند.

There are four groups of people; namely: the generous who feed 
themselves and others, very generous who feed others but not 
themselves, the stingy who feed themselves but not others, and the 
mean who neither feed themselves nor others. 

  الرّجل الصالح يأتي بالخبر الصالح و الرّجل السوء يأتي بالخبر السوء. 1686

  آرد. مرد خوب خبر خوب آرد و مرد بد خبر بد مى

The pious(good man) bring good news and the impious(bad man), 
bad ones.  

  الرجّل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. 1687

  دوستى ميكنيد. چه كسي  خويشتن است بنگريد با آيينِ دوستمرد بر 

ا =مر بر دين و اعتقاد دوستش بود يعني مردمان از وي چنان دانند كه بايد ب154حديث -**شهاب الاخبار
  مسلمانان دوستي كند و با كافران نكند.

Man follows the creed of his fellows, and thus you should see the 
friend of whom to be. 

  الرّجل في ظلّ صدقته حتّى يقضى بين الناّس. 1688

  .شودميان مردم قضاوت در قيامت مرد در سايه صدقه خود بياسايد تا 

Man will be under the shield of his charitable acts until he is judged 
among people (in the Day of Judgment). 

  الرّحمة عند اللَّه مائة جزء فقسم بين الخلائق جزء و أخرّ تسعا و تسعين إلى يوم القيامة. 1689

روز رستاخيز نگهداشته رحمت خدا صد جزء است يك جزء را در ميان خلق تقسيم كرده و نود و نه را براى 
  است.

  عكس عفوت اي ز تو هر بهره اي (مولوي)-**عفو هاي جمله عالم ذره اي
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The divine Mercy is of one hundred parts, one of which He has 
showered on people, and the rest He has saved for the Day of 
Judgment. 

  وصلها وصله اللَّه و من قطعها قطعه اللَّه.الرّحم شجنة من الرّحمن فمن  1690

اى از طرف خداوند است هر كه آن را پيوند دهد خدا او را پيوند دهد و هر كه آن را ببرد  خويشاوندى رشته
  او ببرد.از  خدا 

Kinship is a divine link. Whoever keeps it intact, will enjoy God’s 
bond, and whoever severs it, will lose it. 

  من وصلني وصله اللَّه و من قطعني قطعه اللَّه. الرّحم معلّقة بالعرش يقول: 1691

از او و هر كه مرا ببرد خدا  به او به پيونددخويشاوندى بعرش آويخته است و گويد هر كه مرا پيوند دهد خدا 
  رد.بب

Kinship hangs from heavens, saying, “God will extend His bond to 
whoever keeps me intact, and disconnects His link with whoever 
breaks me.” 

  الرزّق أشد طلبا للعبد من أجله. 1692

  بيش از عزرائيل در جستجوي بنده است)فرشته رزق (ميكائيل  روزى بيشتر از مرگ در جستجوى بنده است.

  در قفلها در فرو بسته ست و بر- **گفت پيغمبر كه بر رزق اي فتي

  هست مفتاحي بر اين قفل و حجاب (مولوي)-جنبش و آمد شد ما و اكتساب       

  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار (مولوي)- **آن چنان كه عاشقي بر رزق زار

  كه يقين آيد به جان رزق خدا-**آن يكي زاهد شنيد از مصطفي

  عشق تو (مولوي) پيش تو آيد دوان از-گر تو خواهي ور نخواهي، رزق تو       

  رزق تو بر تو  ز تو عاشق تر است (مولوي)- **هين، توكل كن، ملرزان پا و دست

Sustenance seeks God’s servants more than their death.  
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 (Michael-Angle of Sustenance is more after servants of God than 
Azrael-Angle of Death)  

  سخاء أسرع من الشفّرة إلى سنام البعير.الرزّق إلى بيت فيه  1693

  كوهان  شتر نزديكتر است.ه اى كه بخشش در آن هست از كارد ب روزى بخانه

Sustenance reaches a generous family faster than a knife hits a 
camel’s hump. 

  الرّضاع يغير الطبّاع. 1694

  .دهد رضاع طبايع را تغيير مى

Fostering changes children’s natures.  

  الرّعد ملك من ملائكة اللَّه موكّل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء اللَّه. 1695- 1

هائى از آتش همراه دارد كه ابرها را هر جا  اى از فرشتگان خداست كه موكل ابرهاست و تازيانه رعد فرشته
  خدا خواهد ميراند.

  گوشمالش مي دهد كه گوش دار (مولوي)-ببار، اين سو مبار**بر فلان وادي 

Thunder is one of the divine angels with mastery over clouds and 
with fiery scourges to push them wherever God wishes. 

  الرغّبة في الدنيا تكثرّ الهم و الحزن و البطانة تقسي القلب. 2-1695

  پرستى دل را سخت ميكند. كند و شكم و اندوه را زياد مىدنيا غم ه علاقه ب

Excessive love of the world leads to an increase in one’s sorrows 
and hardens one’s heart. 

  الرفّق به الزّيادة و البركة و من يحرم الرّفق يحرم الخير. 1697- 1

  بهره است. هره باشد از خوبى بىب مدارا قرين فزونى و بركت است و هر كه از مدارا بى

Toleration entails abundance and blessing, and those lacking it are 
devoid of any good. 
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  الرفّق رأس الحكمة. 2-1697

  مدارا اساس حكمت است.

. Toleration is the basis of wisdom (indeed).  

بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرّفق فإنّ الرّفق لم يكن في  الرّفق يمن و الخرق شؤم و إذا أراد اللَّه 1698
  ء إلاّ شانه. ء إلاّ زانه و إنّ الخرق لم يكن في شي شي

اى نيكى  و همين كه خداوند براى اهل خانهشوم و بي بركت است است و خشونت  مبارك و پربركتملايمت 
باشد آن را زينت دهد و خشونت در هر چه باشد آن  خواهد آنها را با ملايمت قرين كند زيرا ملايمت در هر چه

  .را خوار كند

Toleration is auspiciousness, and violation, inauspiciousness, and 
when God wishes good for the members of a family, He opens on 
them the gate of toleration, for it leads to adoration in everything it 
occurs, while violation is the cause of humiliation wherever it 
befalls. 

  الرّمي خير ما لهوتم به. 1699

  . تير اندازى بهترين تفريحهاى شماست

Shooting is the best hobby for you.  

  ز
قال: أخا لي في هذه القرية، زار رجل أخا له في قرية فأرصد اللَّه له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟  1700

فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا إلاّ أنّي أحبه في اللَّه، قال: فإنّي رسول اللَّه إليك إنّ اللَّه أحبك كما 
  أحببته.

در گذرگاه او گماشت و بدو گفت  (=فرشته اي)كىلَاى رفت، خداوند م مردى بديدن برادر دينى خود بدهكده
نزد تو دارد كه ميخواهى آن را افزون ه برادرى در اين دهكده دارم. گفت آيا نعمتى ب جواب داد: كجا ميروى

من فرستاده خدا هستم همان طور كه او را دوست  :نه، او را براى خدا دوست دارم، گفت :جواب داد ؟كنى
  دارى خدا ترا دوست دارد.



379  

 

A man set out on a journey to pay a visit to his brother (in 
faith).God sent an angel to him on the way, asking, “Where are you 
going?” The man replied, “To see my brother somewhere”. The 
angle asked: “Is there any blessing you wish to expand for him?” 
“No, I only love him for God’s sake”. The man answered. The angle 
said: “I am God’s messenger to you. God loves you as you love 
him”. 

زر القبور تذكر بها الآخرة و اغسل الموتى فإنّ معالجة جسد خاو موعظة بليغة و صلّ على الجنائز لعلّ  1701
  ظلّ اللَّه يوم القيامة يتعرّض لكلّ خير.ذلك يحزنك فإنّ الحزين في 

اى  زيارت قبرها برو تا آخرت را بياد آرى و مردگان را غسل بده زيرا زير و رو كردن جسد بيحركت موعظهه ب
بر مردگان نمازگزار شايد بدين وسيله غمگين شوى زيرا شخص غمگين روز رستاخيز در سايه خدا  .كامل است

  در معرض همه نيكيهاست.

Pay a visit to cemeteries to recall Hereafter, wash the dead 
(ritually), for moving a motionless body to the sides is a manifest 
piece of admonition, and say prayer for the dead, for it may make 
you sad, and a sad man will in Day of Judgment enjoy God’s shade 
(protection) as well as all sorts of good. 

  زر غبا تزدد حبا. 1702

  .يك روز در ميان به ديدن برو تا بر محبت ديگران نسبت به خود بيفزايي 

  =زيارت كن روزي و روزي نه! تا هم ترا دوست دارند و هم تو ايشان را.427حديث -**شهاب الاخبار

Visit people every other day to remain more beloved.  

  زلةّ العالم مضروب بها الطبّل و زلةّ الجاهل يخفيها الجهل. 1703

  لغزش دانشمند بزودى مشهور شود و لغزش نادان را جهل مستور دارد.

The slip of the learned will before long become overt, and that of 
the ignorant with his ignorance will be covered. 

  زنا العينين النّظر. 1704- 1

  زناى چشمان نگاه نارواست.

The adultery of eyes is an unlawful look.  
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  زنا اللّسان الكلام. 2-1704

  زناى زبان سخن بيجاست.

The adultery of the tongue is indecent talk.  

  زوجوا الأكفاء و تزوجوا الأكفاء، و اختاروا لنطفكم. 1705

  هاى خود را بدقت انتخاب كنيد. باشخاص همشأن زن بدهيد و از اشخاص همشأن زن بگيرند و محل نطفه

Marry women of equal status, and give in marriage (your 
daughters) to men of equal status with you, thus choosing the 
appropriate place for your sperms. 

  ه التقّوى و غفر ذنبك و يسر لك الخير حيثما كنت.زودك اللَّ 1706

  خداوند پرهيزكارى را توشه راه تو سازد و گناهت را ببخشد و هر جا هستى خوبى را براى تو آسان كند.

May God provide you with piety, wash away your vices, and bring 
good to you easily wherever you may happen to be. 

  زوروا القبور فإنهّا تذكرّكم الآخرة. 1707

  آورد. بزيارت قبرها رويد كه آخرت را بياد شما مى

Pay a visit to the graves (of all), Hereafter to recall.  

  الزّاني بحليلة جاره لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة و لا يزكيّه و يقول له: ادخل الناّر مع الداخلين. 1708

جهنم ه با جهنميان ب :او ننگرد و او را پاك نكند و بدو گويده با زن همسايه خود زنا كند روز قيامت خدا ب آنكه
  برو.

In the Day of Judgment, God will not cast a look at the one who has 
committed adultery with his neighbor’s wife, will not make him 
purified, and will order him to enter Hell with Hell-dwellers. 

الزبّانية إلى فسقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال  1709
  لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم.
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آنها  .جهنم در آرند قرآن خوان را زودتر از بت پرستان به (=نافرمانان خدا) افراد مأمورين عذاب فاسقان
  آنكه داند مانند آنكه نداند نيست. :بدانها جواب دهند ؟پرستان ميبريد آيا ما را پيش از بت :گويند

The angle of the Divine punishment will push the lewd scholars of 
the Quran to Hell before idol-worshippers. They’ll ask for the 
reason, and the angels will reply: “One who knows is not equal to 
the one who knows not.” 

  الزكّاة قنطرة الإسلام. 1710

  زكات پل اسلام است.

Alms-giving is a bridge to Islam.  

  الزنّا يورث الفقر. 1711

  زنا مايه فقر است.

Adultery entails poverty.  

الزهّادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال و لا إضاعة المال و لكن الزهّادة في الدنيا أن لا تكون بما في  1712
يديك أوثق منك بما في يد اللَّه و أن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنهّا أبقيت 

  لك.

ام كنى يا مال خود تلف نمائى از جهان گذشتگى اينست كه از جهان گذشتگى اين نيست كه حلال را بر خود حر
هنگامى كه مصيبتى بتو رخ داد  بدان چه در كف تو است بيشتر از آنچه در دست خداست اعتماد نداشته باشى و

  پاداش آن بيشتر از رخ ندادن مصيبت علاقمند باشى.ه ب

It is not abstinence to abandon the lawful or to waste one’s wealth. 
Abstinence, in fact, lies in trusting not what you possess more than 
what God possesses, and in being more desirous for its (eternal) 
reward when calamity befalls than for its non-occurrence. 

  ة فيها تكثر الهم و الحزن و البطانة تقسى القلب.الزهّد في الدنيا يريح القلب و البدن و الرغّب 1713

پرستى دل را  جهان غم و اندوه را افزون كند و شكمه گذشتن از جهان تن و جان را آسايش دهد و دلبستگى ب
  سخت كند.
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Abstinence refreshes one's body and soul, and worldliness makes 
them suffer. 

  ح القلب و البدن. و الرّغبة فيها تتعب القلب و البدن.الزهّد في الدنيا يري 1714

  جهان تن و جان را خسته كند.ه علاقه بگذشتن از جهان تن و جان را بياسايد و 

Abstinence refreshes one's body and soul, worldliness increases 
one's sorrows, and in love of passing worldly matters hardens 
one's heart. 

  س
: يا محمد بل أنا  1715 لئلاّ تفتضح عند الامم، فأوحى اللَّه عزّ و جلّ إلى تي إلىسألت اللَّه أن يجعل حساب أم

  أحاسبهم فإن كان منهم زلةّ سترتها عنك لئلا تفتضح عندك.

جل بمن  از خدا خواستم كه حساب امت مرا بمن واگذارد تا پيش امتهاى ديگر رسوا نشود، پس خداى عز و
دارم كه پيش  وحى كرد اى محمد نه، بلكه من حسابشان را ميرسم و اگر گناهى از آنها سر زده از تو پوشيده مى

  تو نيز رسوا نشود.

I asked God to let me call my people to account (in the Hereafter), 
lest they might feel disgrace in the sight of others, but He-the Great 
and powerful -sent me a revelation, saying “O Muhammad! I Myself 
will call them to account and hide their sins (if any) from you, so 
that they will not feel disgrace even in your sight”. 

  با من نور لو رأيت أدناها لاحترقت.سئلت جبريل: هل ترى ربك؟ قال: إنّ بيني و بينه سبعين حجا 1716

بينى؟ گفت ميان من و او هفتاد پرده از نور است كه اگر نزديكترين  از جبريل پرسيدم آيا پروردگارت را مى
  پرده را بنگرم خواهم سوخت.

  گر يكي گامي نهم، سوزد مرا-**عقل چون جبريل گويد احمدا

  حد من اين بود، اي سلطان جان! (مولوي)-تو مرا بگذار زين پس پيش ران       

  پرده هاي نور دان چندين طبق (مولوي)-**زان كه هفصد پرده دارد نور حق

  جبرئيل از بيم تو واپس خزد-**بعد از آنت جان احمد لب گزد
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  ي)من به سوي تو، بسوزم در زمان (مولو-گويد ارآيم بقدر يك كمان     

  وز مقام جبرئيل و از حدش-**چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش

  گفت رو رو كه(من) حريف تو ني ام (مولوي)-گفت او را هين بپر اندر پِيم        

  ديد آنچه جبرئيلش بر نتافت (مولوي)-**از الم نشرح دو چشمش سرمه يافت

I asked Gabriel, “Do you see your Lord? He said: “There are 
seventy screens of light between me and Him, the closest of which 
will set me afire should I happen to look at it” 

ء فلا له و لا عليه كفافا و الرّجل  ساحدثكم بامور الناّس و أخلاقهم: الرّجل يكون سريع الغضب سريع الفي 1717
ء فذاك له و لا عليه و الرّجل يقتضي الذّي له و يقضي الذّي عليه فذاك لا له و لا  الفييكون بعيد الغضب سريع 

  عليه. و الرّجل يقتضي الذّي له و يمطل الناّس الذّي عليه فذاك عليه و لا له.

در باره كارهاى مردم و اخلاقشان با شما سخن خواهم گفت مردى كه زود خشم گيرد و زود آرام شود. نه بد 
نه خوب سر بسر. و مردى كه دير خشمگين شود و زود آرام گيرد خوبست نه بد.و مردى كه حق خود طلب است 

كند و دين خود بپردازد نه بد است نه خوب. و مردى كه حق خود طلب كند و پرداخت حقى را كه مردم به 
  عهده او دارند عقب اندازد بد است نه خوب.

Let me inform you of people's affairs and manners: He who quickly 
raised to anger but quickly colds sown is neither good nor bad, he 
who is hardly raised to anger and quickly cools down is good not 
bad, he who claims his rights and pays his debts is neither good 
nor bad, and he who claims his rights but postpones securing 
people's rights is bad, not good. 

  سافروا مع ذوي الجدود و ذوي الميسرة. 1718

  با مردم خوش اقبال مرفه سفر كنيد.

Let your fellow travelers be lucky, well-to-do people.  

  ساعات الأذى في الدنيا يذهبن ساعات الأذى في الآخرة. 1719

  هاى آزار آخرت را نابود ميكند. ساعتهاى آزار اين دنيا ساعت
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Times of discomfort here sweeps away times of discomfort in the 
Hereafter. 

  ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا. 1720

  كند. را نابود مى(غير عمد)هاى گناه  هاى مرض ساعت ساعت

Times of illness sweeps away times of faults. 

  ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء و قلمّا ترد على داع دعوته: حضور الصلاة و الصف في سبيل اللَّه. 1721

اى رد شود:  شود و كمتر ممكنست دعاى دعاكننده دو وقت است كه درهاى آسمان در اثناى آن گشوده مى
  آرائى در راه خدا. هنگام نماز و صف

The doors of heavens open at the time of prayers as well as the 
time of preparation to fight in way of God, and at these two times 
the supplications of those who pray are less likely to be rejected. 

  ساب الموتى كالمشرف على الهلكة. 1722

  معرض هلاك است.بد گوى مردگان چون آن كس است كه در 

He who utters indecent words about the dead is like unto the one 
who is at the verge of ruin. 

  سارعوا في طلب العلم فالحديث من صادق خير من الدنيا و ما عليها من ذهب و فضةّ. 1723

  از دنيا و همه طلاها و نقره آن بهتر است. ،راست گوحديث از  نقلطلب علم بشتابيد كه ه ب

  علم از اين رو واجب است و نافع است (مولوي)-**نفع و ضرّ هر يكي از موضع است

Haste in seeking knowledge, for uttering true words is better than 
the world and its gold and silver. 

  في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما.ساعة من عالم متكّئ على فراشه ينظر  1724

از هفتاد سال عبادت عابد  ، نگرد يك ساعت وقت دانشورى كه بر بستر خويش تكيه زده در علم خويش مى
  نيكوتر است.
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One hour of a learned man, who rests in his bed, meditating about 
his knowledge is worthier than seventy years of praying by the 
pious. 

  سافروا تصحوا و تغنموا. 1725

  سفر كنيد تا تندرست شويد و غنيمت يابيد.

Travel to find health and sustenance.  

  سافروا تصحوا و ترزقوا. 1726

  سفر كنيد تا تندرست شويد و روزى يابيد.

Travel to find health and sustenance.  

  شربا.ساقي القوم آخرهم  1727

  گر قوم پس از همه نوشد. سقايت

  .**ضرب المثل: كوزه گر  از كوزه شكسته آب مي خورد

The water-carrier of a tribe should drink last.  

**Proverb: At the foot of the candle it is dark.  

**Proverb: The shoemaker's son always goes barefoot.  

  في العطية فلو كنت مفضلاّ أحدا لفضّلت النّساء. ساووا بين أولادكم 1728

من اگر كسى را برترى دادمى زنان را برترى  خويش مساوات را رعايت كنيد. در كار بخشش ميان فرزندان
  دادمى.

Observe equality in gifting your children. Were I to give priority (on 
this respect), I would prefer women (i.e. daughters). 

  سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و حرمة ماله كحرمة دمه. 1729

  است و جنگ او كفر است و حرمت مال وى چون حرمت خون اوست. نافرماني الهي بدگوئى مسلمان گناه
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Insulting a Muslim is unlawful wickedness, fighting him is 
blasphemy, and his wealth is as worthy as his blood. 

من علمّ علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا،  سبع يجري للعبد أجرهنّ و هو في قبره بعد موته: 1730
  أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته.

علمى تعليم دهد، يا  هفت چيز است كه پاداش آن براى بنده در قبر او و پس از مرگش دوام دارد كسى كه
نهرى بجريان آورد يا چاهى حفر كند يا نخلى بكارد يا مسجدى بسازد يا مصحفى به ارث گذارد يا فرزندى به 

  جا نهد كه پس از مرگش براى او آمرزش خواهد.

The rewards of the fallowing seven will reach one after death and 
will continue unceasingly: teaching,  creating a flowing stream, 
digging a well, planting a date-palm, building a mosque, endowing 
a mosque, endowing the Book of God, and leaving behind a child to 
ask God's forgiveness for him (her). 

رجل قلبه معلّق بالمساجد، و رجل دعته امرأة ذات  ظلهّ:سبعة يظلّهم اللَّه تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ  1731
منصب فقال: إنّي أخاف اللَّه، و رجلان تحابا في اللَّه، و رجل غض عينه عن محارم اللَّه، و عين حرست في سبيل 

  اللَّه، و عين بكت من خشية اللَّه.

ه مردى كه دل او ب :ود ميبردشاناى جز سايه او نيست به سايه عرش خ هفت كسند كه خدا در روزى كه سايه
مردى كه زن صاحب مقامى از او كام خواهد و گويد از خدا بيم دارم و مردانى كه در  مسجدها علاقه دارد و

راه خدا دوستى كنند و مردى كه از محارم خدا چشم باز دارد و چشمى كه در راه خدا نگهبانى كند و چشمى 
  كه از ترس خدا بگريد.

Seven people will be allowed (to rest) under the shade of God's 
Throne, the day when there will be no shade but His: one who is 
wholeheartedly fond of mosques, one who rejects the sensual 
request of a highrank woman for (his) fear of God, one who makes 
friends (with people) for God's sake, one who controls his 
(her)eyes against the unlawful, one who acts as a watch out in the 
way of God, and one who weeps out of fearing God. 

قلبه معلّق  سبعة يظلّهم اللَّه في ظلهّ يوم لا ظلّ إلاّ ظلهّ: إمام عادل و شاب نشأ في عبادة اللَّه، و رجل 1732
بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود إليه، و رجلان تحابا في اللَّه فاجتمعا على ذلك و افترقا عليه، و رجل ذكر اللَّه 

إنّي أخاف اللَّه رب العالمين، و رجل تصدق  خاليا ففاضت عيناه، و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال:
  ا تنفق يمينه.بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله م



387  

 

اى جز سايه او نيست بسايه خويششان ميبرد پيشواى عدالتگر و جوانى  هفت كسند كه خداوند در روزى كه سايه
كه در كار عبادت بزرگ شود و مردى كه وقتى از مسجد برون شود دلش بدان پيوسته تا بدان جا باز گردد و 

و بر آن جدا شوند و مردى كه بخلوت خدا را ياد كند  مردانى كه در راه خدا دوستى كنند و بر آن فراهم آيند
پروردگار  و چشمانش اشگريز شود و مردى كه زنى صاحب مقام و جمال از او كام خواهد و گويد من از خدا

اى دهد و آن را نهان دارد كه دست چپش نداند دست راستش چه انفاق  جهانيان بيم دارم و مردى كه صدقه
  ميكند.

Seven persons will be allowed (to rest) under God's Throne, the 
day when there will be no shade but His: a just leader, a youth 
grown at in serving God, a man who whole-heartedly wishes to 
return to the mosque whenever leaving it, a man who makes friends 
and breaks friendship for God's sake, a man who remembers God 
in privacy and sheds tears, a man who rejects the sensual request 
of a beautiful, high-rank woman out of fearing God- the Lord of the 
worlds-and a man whose left hand knows not what his right hand 
has hidden given in charity. 

سبق درهم مائة ألف درهم رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، و رجل له مال كثير فأخذ من عرضه  1733
  مائة ألف فتصدق بها.

يكدرهم از صد هزار درهم پيشى گيرد مردى كه دو درهم دارد يكى را بر گيرد و صدقه دهد و مردى كه مال 
  .هزار بر گيرد و صدقه كندفراوان دارد و از آن ميان صد 

One Dirham will be more valuable than one hundred thousand 
Dirhams when we compare two men, one of whom having only two 
Dirhams but giving one in charity, and the other having great 
wealth but giving one hundred thousand Dirhams of it in charity. 

  ستكون فتن يصبح الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا إلاّ من أحياه اللَّه بالعلم. 1734

  ها خواهد بود كه در اثناى آن مرد بصبح مؤمن باشد و بشب كافر شود مگر آنكه خدايش به علم زنده دارد. فتنه

Seditions will soon arise. When believers in the morning will turn 
out to be disbelievers at night, save those whom God has enlivened 
their hearts with knowledge. 

ست خصال من الخير: جهاد أعداء اللَّه بالسيف، و الصوم في يوم الصيف، و حسن الصبر عند المصيبة، و  1735
  للَّه.ترك المراء، و الإنفاق في الخفا، و المحاباة في ا
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صبرى به هنگام مصيبت  پيكار با دشمنان خدا بوسيله شمشير و روزه در روز تابستان و نيك :ستا شش صفت نيك
  و ترك مجادله و انفاق در نهان و دوستى در راه خدا.

There are six good traits as follows: fighting God's foes with sword, 
keeping fast on summer's days, being well-patient when calamities 
befall, abandoning disputes, giving hidden charity; and making 
friends for God's sake. 

  ستةّ أشياء تحبط الأعمال: 1736

  الإشتغال بعيوب الخلق، و قسوة القلب، و حب الدنيا، و قلةّ الحياء، و طول الأمل، و ظالم لا ينتهي.

شرمى و  كه اعمال خوب را نابود ميكند، اشتغال به عيب خلايق، سنگدلى و دنياپرستى و بى شش چيز است
  گرى كه بس نكند. درازى آرزو و ستم

The following six things ruin one's deeds: preoccupation with 
people's faults, hard-heartedness, excessive love of the world, 
insufficient modesty, ambitious desires, and unending oppression. 

ستكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم و يعملون فيسيئون العمل لا يرضون فيكم حتّى  1737
  تحسنوا قبيحهم و تصدقوا كذبهم فأعطوهم الحقّ ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد.

ى بر شما منصوب خواهند شد كه روزيهاى شما بخورند و با شما سخن كنند و دروغ گويند و عمل كنند و پيشوايان
حق رضا ه بد كنند از شما راضى نشوند تا كار زشتشان را نيكو شماريد و دروغشان را راست بحساب آريد، اگر ب

  ر اين راه كشته شود شهيد است.دادند مطابق آن با ايشان رفتار كنيد و اگر از حق تجاوز كردند هر كه د

You will experience leaders who will confiscate your sustenance, 
talk to you untruly, commit evil deeds, and get not satisfied with 
you unless you would consider their bad as good and their lies as 
truth. Should such leaders happen to conform to truth, treat them 
according, and should they trespass upon the limits of truth, (stand 
against them), for whoever is killed in so doing, will be a martyr. 

  سخافة بالمرء أن يستخدم ضيفه. 1738

  سبك عقلى مرد آنست كه مهمان خويش را بخدمت گيرد.

Light-minded is the one who makes his (her) guest serve him (her).  

  سددوا و قاربوا. 1739
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  .در حلّ مشكلات (شرايط اقتصادي،..)واقعيت (و نه شرايط آرماني) را هدف بگيريد و به آن نزديك شويد

In problem solving(economical,..) consider down-to-the-earth 
practical conditions and try to reach your target.  

  سلوا اللَّه من فضله فإنّ اللَّه يحب أن يسأل، و أفضل العبادة انتظار الفرج. 1740

  بهترين عبادتها انتظار گشايش است. ؛طلب كنيد كه خدا دوست دارد كه از او بخواهندرا فضل او  ،خدااز 

  صبر زاينده بود (مولوي)كه فرََج از -**عاقبت جوينده يابنده بود

Ask God (to give you) of His bounties, for he likes asking Him. The 
best act of worship is looking forward to deliverance (in hard 
times). 

  ء حتّى الشسّع فإنّ اللَّه إن لم ييسره لم يتيسر. سلوا اللَّه كلّ شي 1741

  سر نخواهد شد.مي نسازد  ممكنرا بخواهيد كه اگر خدا آن را  كفشتى بند حرا همه چيز از خدا، 

Ask God for everything, even a shoelace; for should He not wish 
success, to nothing will you have access. 

  سلوا اللَّه العفو و العافية فإنّ أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. 1742

  اند. طلب كنيد كه پس از ايمان، هيچ كس را چيزى بهتر از عافيت نداده (=سلامت)بخشش و عافيت ،دااز خ

Ask God for good health and forgiveness, for apart from faith, no 
one has been bestowed with anything better than good health. 

  باللَّه من علم لا ينفع.سلوا اللَّه علما نافعا و تعوذوا  1743

  .سودمند بخواهيد و از علمى كه سود ندهد بخدا پناه بريد دانشي ،از خدا

Ask God (to give you) useful knowledge, and take refuge with Him 
from useless knowledge. 

  سلوا أهل الشرّف عن العلم فإن كان عندهم علم فاكتبوه فإنّهم لا يكذبون. 1744

  گويند. از علم بپرسيد اگر علمى نزد ايشان بود بنويسيد كه آنها دروغ نمى ،شريفاناز
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The noble to be asked of knowledge. Should there be any sort of 
knowledge with them, write it down, for they do not tell lies. 

فإذا أعطيت العافية في الدنيا و أعطيتها في الآخرة فقد سل ربك العافية و المعافاة في الدنيا و الآخرة  1745
  أفلحت.

بودن دنيا و آخرت بخواه كه اگر ترا در دنيا عافيت دهند و در آخرت  (=سلامت)عافيت ،از پروردگار خويش
  اى. نيز دهند رستگارشده

Ask God for good health and cure of all illness here and in the 
Hereafter, for should you be bestowed with these in this world and 
in the next, you will be prosperous.  

  سلامة الرّجل من الفتنة أن يلزم بيته. 1746

  مرد كه در خانه خويش بماند از فتنه سالم ماند.

Staying at home saves man from seditions.  

  خلقا.سوء الخلق شؤم و شراركم أسوؤكم  1747

  است و بدترين شما بدخوترين شماست. و بي بركت بدخوئى شوم

Bad-temperedness is ill-omened, and the worst of you is the most 
ill-tempered one. 

  سوء الخلق شؤم و طاعة النّساء ندامة و حسن الملكة نماء. 1748

  .مبارك و پر بركتك سيرتى است و اطاعت زنان پشيمانى است و ني و بي بركت بدخوئى شوم

Bad-temperedness is ill-omened, obedience to women is 
regrettable, and good-naturedness is good-omened. 

  سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل. 1749

  بدخوئى عمل را بفساد آرد چنان كه سركه عسل را فاسد كند.

Bad-temperedness spoils one's deeds just as vinegar makes honey 
unfit for eating.  

  سوء المجالسة شح و فحش و سوء خلق. 1750
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  .است گوئى و بدخوئى ناسزا،بخل بمعناي بد صحبتى 

Being a bad company means stinginess, insult and bad-
temperedness.  

  حسناء لا تلد و إنّي مكاثر بكم الامم. سوداء ولود خير من 1751

زن سياه كه فرزند بسيار آرد بهتر از زن خوبروئى است كه فرزند نيارد كه من بفزونى شما بر امتهاى ديگر 
  تفاخر ميكنم.

An ugly fertile woman is better than a beautiful barren one, for I 
take pride in your greater population in respect to other nations. 

سيأتي على الناّس زمان يخير فيه الرّجل بين العجز و الفجور، فمن أدرك ذلك الزّمان فليختر العجز  1752
  على الفجور.

را  ناتوانيمخير شود هر كه در آن روزگار باشد بايد  بدكاريو  ناتوانيروزگارى بمردم رخ نمايد كه مرد ميان 
  ترجيح دهد. بدكاريبر 

A time will come to pass when man has to choose between 
helplessness and dishonesty. Those living at that time should 
prefer the former on the latter. 

  سيد القوم خادمهم و ساقيهم آخرهم شرابا. 1753

  مه نوشد.آقاى كسان خدمتگزارشان است و سقايتگر كسان پس از ه

  .**ضرب المثل: كوزه گر  از كوزه شكسته آب مي خورد

The head of a people is their servant and cupbearer, and should 
thus drink last. 

**Proverb: At the foot of the candle it is dark.  

**Proverb: The shoemaker's son always goes barefoot.  

الدين برجال ليس لهم عند اللَّه خلاق سيكون في آخر الزّمان خسف و قذف و مسخ إذا سيشدد هذا  1754
  ظهرت المغازف و القينات و استحلّت الخمر.
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و  (=فروكش شديد)اى ندارند نيرو خواهد گرفت در آخر زمان خسف اين دين بمردانى كه پيش خدا بهره
ساز خواهد بود، هنگامى كه كه  طريق ممكن)(=دگرگوني به زشت ترين و مسخى (=بالا آمدن شديد)قذف

پديد شوند و شراب حلال بشمار  (=القينات) (زن)آرايشگرانرامشگران(زن) و و (=المغازف) وآوازخواني
  آيد.

This religion shall be maintained by men who will not deserve any 
portion of Allah’s reward. At the last of the age of this world, there 
shall be swallowing up of the earth, casting from the heavens, and 
metamorphosis. This will take place when musical instruments and 
singers and  women singers and hairdressers will spread and when 
the prohibition of wines will be violated. 

سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه الفقراء و يقلّ الفقهاء و يقبض العلم و يكثر الهرج ثم يأتي من بعد ذلك  1755
زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المشرك باللَّه المؤمن في 

  يقول.مثل ما 

 ؛و آشوب فزونى گيرد ،و علم بر گرفته شود ،و فقيهان كم شوند ،بر امت من زمانى بيايد كه فقيران فراوان شوند
(به مغز تحليل گر آنگاه از پس آن زمانى بيايد كه مردانى از امت من قرآن خوانند كه از گلويشان بالاتر نرود

  بخدا با مؤمن مجادله كند و سخنانى نظير او گويد.آنگاه از پس آن زمانى بيايد كه مشرك  ؛صعود نكند)

My nation will experience a time with the largest number of the 
poor and the least number of the learned (in religious 
jurisprudence), when knowledge decreases and sedition increases. 
Then they will see a time when some men of my nation recite the 
Quran, but it will not rise beyond their very throats (i.e. it will not 
affect their minds). They will still see a time when polytheists argue 
with the believers, using the same words (and reasoning) as they 
do. 

  السابق و المقتصد يدخلان الجنةّ بغير حساب و الظاّلم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنةّ. 1756

آنگاه به  ،اى سبك كنند خويش را محاسبهبر نفس و ستمگر  ؛حساب بهشت روند بى(در دين)پيشرو و ميانه رو 
  بهشت رود.

The forerunners (in religion) and the moderate people(in religion) 
will be allowed to paradise without reckoning, and an easy 
reckoning will there be for those who do cruelty to their won souls, 
before they are allowed to Paradise. 
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  ئم النهّار.الساعي على الأرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل اللَّه أو القائم الليّل الصا 1757

  دار روز است. روزه ونمازگزار شب همچون يا  بكوشد چون مجاهد راه خدا  آنكه در كار بيوه و يتيم

He who makes efforts in favor of orphans and widows is like unto a 
struggler in the way of God or the one who stands up to prayer at 
night and keeps fast during the day. 

السخي قريب من اللَّه قريب من الناّس قريب من الجنةّ بعيد من الناّر، و البخيل بعيد من اللَّه بعيد من  1758
  الناّس بعيد من الجنةّ قريب من الناّر، و الجاهل السخي أحب إلى اللَّه من عالم بخيل.

و بخيل از خدا دور و از  ؛زديك و از جهنم دور استبهشت نه مردم نزديك و به خدا نزديك و به سخاوتمند ب
  نادان سخاوتمند نزد خدا از عالم بخيل محبوبتر است. ؛مردم دور و از بهشت دور و به جهنم نزديكست

The generous is close to God, people and Paradise but remote from 
Fire, and the miser is remote from God, people and Paradise but 
close to Fire, and the ignorant generous is more beloved to God 
than the knowledgeable miser. 

  لق اللَّه الأعظم.السخاء خُ 1759

  سخاوت خُلق اعظمِ خداست.

Generosity is God's outstanding attribute.  

في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى  السخاء شجرة من أشجار الجنةّ أغصانها متدليّات 1760
الجنةّ و البخل شجرة من أشجار الناّر أغصانها متدليّات في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى 

  الناّر.

از آن بگيرد  ه اياى آن در دنيا آويخته است هر كه شاخه سخاوت درختى از درختهاى بهشت است كه شاخه
آن در دنيا آويخته  اىه وى را سوى بهشت كشاند و بخل درختى از درختهاى جهنم است كه شاخه ههمان شاخ

  وى را سوى جهنم كشاند. هاز آن بگيرد همان شاخ ه اياست و هر كه شاخ

  وايِ او كز كف چنين شاخي بهشت! (مولوي)-**اين سخا شاخي ست از سرو بهشت

  چون گرفتم، او مرا تا خُلد برد (مولوي)- از نخل خُلد **تو يكي شاخي بدي

  شاخ جنّت دان به دنيا آمده؟ (مولوي)-**ني(نه) نبي فرمود جود و محمده
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Generosity is a Heavenly tree with branches hanging over the 
earth, leading to Paradise whoever clings to one of them, and 
miserliness is a Hellish tree with branches hanging over the earth, 
directing to Fire whoever touches one of them. 

  باللَّه و البخيل إنّما يبخل بسوء الظّنّ باللَّه. السخي إنّما يجود بحسن الظّنّ 1761

  ورزد. خدا بخل ميه خدا سخاوت ميكند و بخيل بعلت بدگمانى به گمانى ب سخاوتمند بسبب خوش

The generous practices generosity for thinking optimistically of 
God, and the stingy follow miserliness for thinking pessimistically 
of Him. 

  السخي الجهول أحب إلى اللَّه من العالم البخيل. 1762

  سخاوتمند نادان نزد خدا از دانشمند بخيل محبوبتر است.

The ignorant generous is more beloved to God, than the 
knowledgeable miser. 

  راد الاقتداء.السرّ أفضل من العلانية و العلانية أفضل لمن أ 1763

شود ديگران كه خواهد سرمشق فرد  براى آن نيكوآشكارا عمل ام ؛است آشكار نيكو نهان بهتر از عملنيكو عمل 
  بهتر است.

The hidden good action weighs over the open good action, but the 
open good action will be better if one does it as a pattern (for 
others). 

  السعادة كلّ السعادة طول العمر في طاعة اللَّه. 1764

  عمر دراز در اطاعت خداست.، سعادت كامل

Verily, the most perfect prosperity is spending a long life in 
worship of (and obedience to) God. 

  السعيد من سعد في بطن أمه و الشقّي من شقي في بطن أمه. 1765

خوشبخت كسى است كه در شكم مادرش خوشبخت شده و بدبخت كسى است كه در شكم مادرش بدبخت شده 
  است.
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  در رحم بود و ز خلقان غيب بود (مولوي)- **پيش از اين هرچند جان پر عيب بود

 ُالشَّقي من شقَي في بطن ام**( ُعرفَ حالهم (كُلُّهم) (مولوي)-(الامااللهِ(الجسم) ي ماتن سم  

The fortunate have been created fortunate in their mothers' wombs, 
and so are the unfortunate. 

  السفر قطعة من العذاب. 1766

  اى از عذاب است. سفر پاره

Traveling is a piece of suffering.  

  السكينة مغنم و تركها مغرم. 1767

  آرامش غنيمتى است و ترك آن خسارتى است.

Peace of mind is a gain and missing it is a loss.  

1768 .   السكوت خير من إملاء الشرّّ

  خاموش بودن از القاى شر بهتر است.

Keeping silent is better than dictating evil.  

  نسان.سكوت اللّسان سلامة الإ 1769

  خاموشى زبان مايه سلامت انسان است.

Contorlling one's tongue keeps man safe and sound.  

  السلطان العادل ظلّ اللَّه في الأرض فمن أكرمه أكرمه اللَّه و من أهانه أهانه اللَّه. 1770

و هر كه وى را خوار سلطان عادل سايه خدا بر روى زمين است هر كه وى را گرامى دارد خدايش گرامى دارد 
  كند خدايش خوار كند.

A just leader is God's shade on the earth. Whoever keeps him in 
honor will be kept in honor by God, and whoever disrespects him 
will be disrespected by Him. 

  ليس به سلطان عادل فلا يقيمنّ به.السلطان العادل ظلّ اللَّه في الأرض فإذا دخل أحدكم بلدا  1771
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شهرى در آيد كه سلطان عادل در آن نيست در ه اگر يكى از شما ب ؛ سلطان عادل سايه خدا بر روى زمين است
  آنجا اقامت نكند.

A just leader is God's shade on the earth; and so, when one of you 
arrives at a place wherein there is no such leader, he should avoid 
staying there. 

  السلطان العادل المتواضع ظلّ اللَّه و رمحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقا. 1772

  برند. خدا و نيزه او بر روى زمين است و براى او عمل هفتاد صديق را بالا مى  سايه ،سلطان عادل متواضع

A just and humble leader is God's shade and blade on the earth, for 
whom the rewards of seventy sincere ones will be saved. 

  السلطان العادل ظلّ اللَّه في الأرض يأوي إليه الضعّيف و به ينتصر المظلوم. 1773

  .برد و مظلوم از او يارى مى جويد سلطان عادل سايه خدا بر روى زمين است كه ناتوان بدان پناه مى

A just leader is God's shade on the earth, to whom resort the weak, 
and whose assistance the oppressed seek. 

  السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. 1774

  سؤال آغاز كرد جوابش مدهيد.ه سلام مقدم بر سؤال است هر كه پيش از سلام ب

  گفت پيغمبر سلام آنگه كلام (مولوي)- خدمت مر عمر را و سلام**كرد 

Greeting (should) precede asking (for something); thus, do not 
answer those who request before greeting (you). 

  السلام تطوع و الردّ فريضة. 1775

  دلخواه است و جواب آن واجب است.ه سلام ب

Greeting is a voluntary act, but responding to it is obligatory.  

السلام اسم من أسماء اللَّه وضعه اللَّه في الأرض فأفشوه بينكم فإنّ الرّجل المسلم إذا مرّ بقوم فسلمّ عليهم  1776
  منهم و أطيب. فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير
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كنيد زيرا  (=آشكار)سلام را ميان خودتان فاش .سلام نامى از نامهاى خداست كه آن را در زمين نهاده است
زيرا مرد مسلمان وقتى به قومى گذر كند و بر آنها سلام كند و جوابش دهند، وى را بر آنها فزونى مرتبت است 

  تر است جوابش دهد. كسى كه از آنها بهتر و پاكيزه هندو اگر جوابش ند ؛يادشان آورده استه كه سلام را ب

Greeting is one of God's attributes He has spread on the earth. So, 
let it prevail among you, for when a Muslim passes by a people and 
greets them, he will be higher in rank than them if he is greeted 
back due to reminding them of greeting; and he will be greeted 
back by someone better and purer than them if they do not respond 
to his greeting. 

  السلام تحية لملتّنا و أمان لذمتنا. 1777

  ماست. (=عهد و ضمانت)سلام درود ملت ما و حافظ ذمه

Greeting is peace for our people and guarantee for our 
commitments.  

  السمت الحسن و التّؤدة و الإقتصاد جزء من أربعة و عشرين جزء من النبّوة. 1778

  نام نيك و ملايمت و اعتدال يك جزء از بيست و چهار جزء پيغمبرى است.

Good name (fame), gentleness and moderateness is one single part 
of the twenty-four parts of prophet-hood. 

  السمت الحسن جزء من خمسة و سبعين جزء من النبّوة. 1779

  نام نيك يكجزء از هفتاد و پنج جزء پيغمبرى است.

Good name (fame) is one single part of the seventy- five parts of 
prophet-hood. 

الطاّعة حقّ على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه  السمع و 1780
  و لا طاعة.

گناه فرمانش ندهند ه شنيدن و اطاعت كردن بر مرد مسلمان در آنچه دوست دارد يا مكروه دارد مادام كه ب
  آن روا نيست. گناهى فرمانش دادند شنيدن و اطاعت كردنه شايسته است، اگر ب
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Muslim is rightful to hear and act upon what s(he) likes or dislikes 
as long as s(he) is not required to commit sins; if so, s(he) no more 
allowed to. 

  السماح رباح و العسر شؤم. 1781

  است. و بي بركت است و سختگيرى شوم (آرزو پروري)انگارى مايه سودا سهل

Leniency leads to longing, and severity is bad-omened.  

  السواك نصف الإيمان و الوضوء نصف الإيمان. 1782

  مسواك كردن يك نيمه ايمان است. و وضو گرفتن يك نيمه ايمان است.

Brushing one's teeth is half of faith, and making ablutions is half of 
faith too. 

  السواك يزيد الرّجل فصاحة. 1783

  مسواك كردن فصاحت مرد را افزون ميكند.

Brushing one's teeth elevates one's eloquence.  

  السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ و مجلاة للبصر. 1784

  مسواك كردن موجب پاكى دهان و رضايت پروردگار و روشنى چشم است.

Brushing one's teeth gives rise to health of mouth, pleasure of God 
and strength of eyes.  

  السواك سنةّ فاستاكوا أى وقت شئتم. 1785

  مسواك كردن سنت است هر وقت خواستيد مسواك كنيد.

Brushing one's teeth is (an Islamic) custom you can put to practice 
whenever you wish. 

  السواك من الفطرة. 1786

  مسواك كردن اقتضاى فطرت است.
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Man's nature demands brushing his teeth.  

  السيوف مفاتيح الجنةّ. 1787

  ست.ا شمشيرها كليدهاى بهشت

Swords are keys to Paradise.  

  ش
  شاب سخي حسن الخلق أحب إلى اللَّه من شيخ بخيل عابد سيئ الخلق. 1788

  از پير بخيل عابد بدخو محبوبتر است.خو در نزد خدا  جوان سخاوتمند نيك

The good-tempered, generous youth is more beloved to God than 
the bad-tempered, miserly old pious. 

  شاهد الزوّر لا تزول قدماه حتّى يوجب اللَّه له الناّر. 1789

  قدم برندارد تا جهنم بر او واجب شود. ، شاهد دروغ

One who testifies to falsehood will not step in the road before God 
makes Hell his/her unavoidable abode. 

  شارب الخمر كعابد وثن. 1790

  شراب خوار مانند بت پرست است.

A wine drinker is like unto an idol worshipper  

  الشبّاب شعبة من الجنون. 1791

  اى از ديوانگى است. جوانى شعبه

Youth is of madness a part.  

  الشبّاب شعبة من الجنون و النّساء حبالة الشيّطان. 1792

  اى از ديوانگى است و زنان دام شيطانند. جوانى شعبه
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Youth is of madness a part, and women are Satan’s traps.  

  و تبقى أجره. شتاّن ما بين عملين عمل تذهب لذّته و تبقى تبعته و عمل تذهب مؤنته 1793

برود و پاداش   ميان دو عمل بسيار فرق است عملى كه لذت آن برود و عواقب آن بماند و عملى كه زحمت آن
  آن بماند.

Two sorts of deeds differ widely (from one another): one with its 
pleasures gone and consequences left, and one with its hardships 
to vanish and rewards never to finish. 

  الشحّيح لا يدخل الجنةّ. 1794

  بهشت در نيايد.ه بخيل ب

Misers will not be allowed to Paradise.  

  الشدّيد من غلب نفسه. 1795

  نيرومند آنست كه بر خويشتن مسلط شود.

Strong is the one who has self-control.  

  الناّس و يبغضونه.شرّ الناّس من يبغض  1796

  بدترين مردم آن كس است كه مردم را دشمن دارد و او را دشمن دارند.

The worst of all people is he who hates others and is hated by 
them.  

  شرّ الناّس من أكرمه الناّس اتّقاء شرّه. 1797

  بدترين مردم آن كس است كه مردم از بيم شرش گراميش دارند.

The worst of all people is the one honored out of fear of his evil.  

  شرّ الناّس من اتّهم اللَّه في قضائه. 1798

  بدترين مردم آن كس است كه خدا را در قضايش متهم كند.
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The worst of all people is the one who accuses God of having 
predestined (everything for his creatures). 

  شرّ الناّس من باع آخرته بدنياه و شرّ منه من باع آخرته بدنيا غيره. 1799

و بدتر از او كسى است كه آخرت خويش بدنياى  ؛دنيا فروشده بدترين مردم آن كس است كه آخرت خويش ب
  ديگرى فروشد.

The worst of all people is the one who barters his eternal life for his 
worldly one, and worse than him is the one who barters his eternal 
life for others’ worldly lives. 

شرّ الناس من أكل وحده و منع رفده و جلد عبده و شرّ منه من لا يقيل عثرة و لا يقبل معذرة و شرّ منه من  1800
  لا يرجى خيره و لا يؤمن شرّه.

نصيب كند و بنده  خويش را بى )رسيده(= و بخشش عطاكه تنها غذا خورد و  بدترين مردم آن كس است
ه و بدتر از او كسى است كه ب ؛ و بدتر از او كسى است كه خطائى را نبخشد و عذرى نپذيرد ؛ خويش را بزند

  خيرش اميد نيست و از شرش امان نيست.

The worst of people is he who eats alone, without sharing his food 
with his servants, who beats his servants, and worse than him is 
the one who neither forgives a fault nor accepts any excuse, and 
even worse is he whose good no one is hopeful about, and from 
whose evil and malice no one can find a way out. 

شرار أمتي من يلى القضاء إن اشتبه عليه لم يشاور، و إن أصاب بطر و إن غضب عنف و كاتب السوء كالعامل  1801
  به.

صواب رود گردن ه ترديد افتد مشورت نكند و اگر به شود اگر ب وتدار قضا بدترين امت من كسى است كه عهده
  كند. د كسى است كه بدان عمل مىفرازد و اگر خشمگين شود خشونت كند و هر كه بدى را نويسد مانن

The worst among my people is he who undertakes judgment but 
does not consult in case of being doubtful about (a case), who is 
proud of himself for issuing a sound judgment, and who acts 
harshly when roused to anger. Whoever writes down cases of evil 
is like unto the one who acts upon them. 

  شرار الناّس شرار العلماء. 1802

  .هستند بدترين مردم علماى بد
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The worst of all people are corrupt scholars.  

  شرّ ما في الرّجل شح هالع و جبن خالع. 1803

  بدترين صفت مرد بخل مفرط است و ترس شديد.

The worst of man's attributes are excessive stinginess and intense 
fear.  

  شرار أمتي الثرّثارون المتشدقون المتفيهقون و خيار أمتي أحاسنهم أخلاقا. 1804

  خوترند. پر مدعايند و نيكان امت من آنهايند كه نيك ، زبان باز ،بدان امت من پر گويان

The worst of my people are the talkative, charlatan,boastful ones, 
and the best of them are the most good-mannered. 

  شراركم عزّابكم و أراذل موتاكم عزّابكم. 1805

  بدترين شما عزبانند و اراذل مردگانتان عزبانند.

The worst among you are bachelors, and the most ignoble of your 
dead ones are bachelors too. 

  شرّ البلدان أسواقها. 1806

  بدترين جاى شهرها بازارهاست.

Markets are the worst places of cities.  

  شرّ الطعّام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها و يدعى إليها من يأباها. 1807

  ندهندش و هر كه نخواهد بخوانندش. (=محتاجان)بدترين غذاها غذاى وليمه است است كه هر كه بخواهد

The worst food is the one served in feasts, to which the needless 
are called, not the needy. 

  شرّ الطعّام طعام الوليمة يدعى إليه الشبّعان و يحبس عنه الجائع. 1808

  گرسنه را از آن باز دارند.بدترين غذاها غذاى وليمه است كه سير را بدان خوانند و 
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The worst food is the one served in feasts, to which the satiated are 
called, not the hungry. 

  شرّ المجالس الأسواق و الطرّق. 1809

  هاست. بدترين نشستنگاهها بازارها و راه

The worst places to sit in are roads and bazaars (markets).  

شرّ الامور محدثاتها و شرّ العمى عمى القلب و شرّ المعذرة حين يحضر الموت و شرّ الندّامة يوم القيمة و  1810
  شرّ المأكل أكل مال اليتيم و شرّ المكاسب كسب الرّباء.

ها كورى قلب است و  آنست و بدترين كورى (=بدعت گذاري هاي گمراه كننده)بدترين چيزها مبتدعات
ها روز قيامت است و بدترين خوردنها خوردن  است كه مرگ در آيد و بدترين پشيمانى  ها هنگامى بدترين توبه

  ها كسب ربا است. مال يتيم است و بدترين كسب

The worst of all affairs is originating heresy(=misled trend setting), 
the worst blindness is blind-heartedness, the worst repentance is 
that of death time, the worst regret is that of Doomsday, the worst 
edible thing is an orphan's property, and the worst business is 
usury. 

  شرّ الناّس الذّي يسأل باللَّه ثم لا يعطي. 1811

  بدترين مردم آن كس است كه بنام خدا از او بخواهند و ندهد.

The worst of all people are those who do not offer what they are 
demanded in the name of God. 

  شرّ الناّس المضيق على أهله. 1812

  بدترين مردم آن كس است كه بر اهل خانه خود سخت گيرد.

The worst of all people are those who are hard on their families.  

  منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شرّه.شرّ الناّس  1813

  روز قيامت موقعيت آن كس از همه مردم بدتر است كه از زبانش ترسند يا از شرش بيم كنند.
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The worst place (situation) in the Day of Judgment will belong to 
the one who frightens people through his/her tongue or evil (in this 
world). 

  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 1814

  شفاعت من خاص اهل كبائر از امت من است.

  كسي گذارم مجرمان را اشك ريز؟-**گفت پيغمبر كه روز رستخيز

  تا رهانمشان ز اشكنجه گران-من شفيع عاصيان باشم به جان      

  وارهانم از عتاب نقض عهد (مولوي)-عاصيان و اهل كباير را به جهد     

My intercession belongs to the noblemen of my people.  

  شرف المؤمن قيامه بالليّل و عزّه استغناؤه عن الناّس. 1815

  نيازى از مردم است. دارى اوست و عزت وى در بى زنده شرف مؤمن در شب

A believer’s dignity lies in standing up to prayer at nights, and his 
greatness lies in needlessness from people. 

  الشاّهد يرى ما لا يرى الغائب. 1816

  حاضر چيزها بيند كه غايب نبيند.

The present one observes things which the absent doesn't.  

  الشتّاء ربيع المؤمن. 1817

  .ن بهار مؤمن استزمستا

تفسيرش آنست كه شبهاشان دراز بود آسان بود نماز شب كردن و روزها -116حديث -**شهاب الاخبار
  كوتاه بود خوار بود روزه داشتن.

Winter is the spring of a believer.  

  الشرّك الخفي أن يعمل الرجّل لمكان الرّجل. 1818

  مرد ديگرى عملى كند.شرك نهان آنست كه مرد براى حضور 



405  

 

Doing another man's jobs (obligatorily) is hidden polytheism on the 
part of the latter. 

ء من الجور  الشرّك أخفى في أمتي من دبيب النمّل على الصفا في الليّلة الظلّماء و أدناه أن تحب على شي 1819
  الحب في اللَّه و البغض في اللَّه؟ ء من العدل و هل الدين إلاّ أو تبغض على شي

  قال اللَّه تعالى: قل إن كنتم تحبون اللَّه فاتّبعوني يحببكم اللَّه.

و نزديكتر از همه آنست كه چيزى  ؛شرك در امت من از گذر كردن مور بر كوه صفا در شب تاريك نهانتر است
مگر دين جز دوستى در راه خدا و دشمنى در راه  ؛ دارىبيا چيزى از عدل را دشمن  ، دارىباز ستم را دوست 

  خداست؟

  خداى والا گويد: بگو اگر خدا را دوست داريد مرا پيروى كنيد تا خدا دوستتان دارد.

Polytheism among my people is more concealed than an ant's 
movement on Mount Safa at dark night, and the closest thing to it is 
to like a bit of injustice and dislike a bit of justice, for isn't religion 
but liking and disliking for God's sake? The Exalted God says: 
“Say, if you love God, obey me, and so He will love you”. 

  الشعّر الحسن أحد الجمالين يكسوه اللَّه المرء المسلم. 1820

  مرد مسلمان دهد.ه موى نيكو يكى از دو زيبائيست كه خدا ب

Nice hair is one of the two beauties God bestows on a Muslim.  

  الشعّر بمنزلة الكلام فحسنه حسن الكلام و قبيحه قبيح الكلام. 1821

  شعر نيك سخن نيك است و شعر بد سخن بد است. : چون سخن است)2215نگا حديث (شعر 

Poetry is a piece of discourse - it can be either a good or a bad one.  

  الشقّي من شقي في بطن أمه. 1822

  بدبخت آنست كه در شكم مادرش بدبخت شده است.

The wicked have been created wicked in their mothers' wombs.  

  الشقّي كلّ الشقّي من أدركته الساعة حيا. 1823
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  بدبخت كامل آنست كه رستاخيز بدو رسد و زنده باشد.

The most unfortunate of all is the one who lives long enough to see 
the Resurrection. 

  الشّهوة الخفية و الرّياء شرك. 1824

  طلبى و ريا شرك است. جاه

Hidden ambition and (false) pretension are (two kinds of) 
polytheism.  

  الشيّخ شاب في حب اثنتين في حب طول الحياة و كثرة المال. 1825

  محبت زندگى دراز و فراوانى مال. : پير در محبت دو چيز جوان است

An old man can feel young for loving two things: long life and 
abundant wealth. 

  الشيّخ في أهله كالنبّي في امته. 1826

  در ميان كسان خود چون پيمبر در امت خويش است.پير 

  چون نبي باشد ميان قوم خويش (مولوي)-**گفت پيغمبر كه شيخ رفته پيش

  تكيه كن بر فن و بر كامِ خويش (مولوي)-از پيغمبر ايام خويش (مگسل)**مسكُل

An old man to his family is like unto a prophet to his people.  

  الشيّخ يضعف جسمه و قلبه شاب على حب اثنتين طول الحياة و حب المال. 1827

  عمر دراز و محبت مال. شود و دل وى بر محبت دو چيز جوان است: تن پير ناتوان مى

While weakness befalls an old man's body, his heart grows 
younger (eager) towards the love of long life and abundant wealth. 

  الشيّطان يهم بالواحد و الإثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. 1828

  شيطان بيك تن و دو تن پردازد و چون سه تن شدند قصد ايشان نكند.
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Satan tries to deceive one or two persons (when sitting together) 
but leaves them as soon as they turn out to be three. 

  ص
  صاحب الدين مغلول في قبره لا يفكّه إلاّ قضاء دينه. 1829

  او را باز نميكند.و زنجير  است و جز پرداخت قرض وى غل  و زنجير قرضدار در قبر خويش در غل

A creditor will be in chains in his grave, and nothing can make him 
free but paying his debts. 

  ء أن يحمله إلاّ أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه أخوه المسلم. ء أحقّ بالشّي الشّيصاحب  1830

تر است مگر آنكه ناتوان باشد و از آن فرو ماند و برادر مسلمانش بر حمل آن  مل آن شايستهحصاحب چيز ب
  كمكش كند.

The owner of something is more entitled to carry it (than others) 
unless he is unable to do it and so, his Muslim brother gives him a 
hand. 

  ء حتّى الحوت في البحر. صاحب العلم يستغفر له كلّ شي 1831

  همه چيز حتى ماهى دريا براى دانشمند آمرزش ميخواهد.

Everything, even fish in seas, asks forgiveness for the learned.  

  اللَّه فصدقه.صدق  1832

  . را تصديق كناو  پسخدا راستگوست 

God is truthful, and so confirm Him.  

  صدقه المرء المسلم تزيد في العمر و تمنع ميتة السوء و يذهب اللَّه تعالى بها الفخر و الكبر. 1833

 ن تفاخر و تكبر راصدقه مرد مسلمان عمر را فزونى دهد و از مرگ بد جلوگيرى كند و خداى والا بوسيله آ
  ببرد.

  در جزا، زيرا كه بودم پاكباز (مولوي)-**مال دادم بستدَم عمر دراز
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Muslim's charity prolongs his/her life, prevents him/her from bad 
deaths, and causes the Exalted God to save him/her from 
overweening and vanity. 

. تطفىصدقة السرّ  1834 ّء غضب الرب  

  كند. صدقه نهان خشم پروردگار را خاموش مى

Hidden charity cools down God's wrath.  

  صغاركم دعاميص الجنةّ يتلقّى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتّى يدخله اللَّه و إياه الجنةّ. 1835

يكيشان پدر خويش را به بيند و لباسش را بگيرد و  در بهشت به هرجايي كه بخواهند مي روندكوچولوهاى شما 
  بهشت در آورد.ه رها نكند تا خدا پدرش را با او ب

Your kids in Paradise can go everywhere. When one of them sees 
his/her father, sticks to his clothes and leaves it not till God takes 
his/her father with him/her to Paradise. 

صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه و يتجاوز عمن ظلمه و يتواضع لمن هو دونه و يسابق من فوقه في  1836
  طلب البرّ و إذا أراد أن يتكلمّ تدبر فإن كان خيرا تكلمّ فغنم و إن كان شرّا سكت فسلم.

ذرد و با زيردستان تواضع كند و از كند و از ستمگر درگ (=خويشتنداري)عاقل آنست كه با سبكسر بردبارى
در راه نيكى سبقت جويد و چون خواهد سخن كند بينديشد اگر نيك باشد بگويد و  (=بالادستان)دستانبرزِ

  بهره برد و اگر بد باشد سكوت كند و سالم ماند.

The wise tolerate the ignorant, forgive the cruel, show humility to 
inferiors and supersede superiors in doing good. They meditate 
before saying something-being it good, they express and enjoy it, 
and being it evil, they keep quiet and remain safe thereof. 

  صل من قطعك و أعط من حرمك و اعف عمن ظلمك. 1837

  تو را محروم كرده عطايش ده و از آنكه با تو ستم كرده در گذر.با آنكه از تو بريده پيوندگير و آنكه 

Join the one who has renounced you, do good to the one who has 
deprived you and forgive the one who has oppressed you. 

  صلة الرّحم تزيد في العمر و تدفع ميتة السوء. 1838
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  د و از مرگ بد جلوگيرى كند.پيوند خويشان عمر را فزونى ده

Observing the bonds of kinship prolongs one's life and expels bad 
deaths. 

  صلة الرّحم و حسن الخلق و حسن الجوار يعمران الديار و يزدن في الأعمار. 1839

  پيوند خويشان و نيكخوئى و خوش همسايگى شهرها را آباد كند و عمرها را فزونى دهد.

Observing the bonds of kinship, good-temperedness, and good 
neighborliness make lands flourish and prolong people's lives. 

  ء غضب الربّ. صلة الرّحم تزيد في العمر و صدقة السرّ تطفى 1840

  پيوند خويشان عمر را فزونى دهد. و صدقه نهان خشم پروردگار را خاموش كند.

Observing the bonds of kinship prolongs one's life, and hidden 
charity cools down God's wrath. 

  صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منساة في الأجل. 1841

  پيوند خويشاوندى مايه فراوانى مال و محبت كسان و تأخير اجل است.

Observing the bonds of kinship leads to abundant wealth, affection 
among families and the postponement of death. 

  صل من قطعك و أحسن إلى من أساء إليك و قل الحقّ و لو على نفسك. 1842

  را بگو و گر چه بر ضرر خودت باشد. با هر كه از تو ببرد پيوند گير و با آنكه با تو بدى كرده نكوئى كن و حق

Join the one who has renounced you, do good to the one who has 
wronged you and tell the truth, though it might be against you. 

  صلوا قراباتكم و لا تجاوروهم فإنّ الجوار يورث بينكم الضّغائن. 1843

  يد آرد.ها پد با خويشان دوستى كنيد و همسايه ايشان مشويد كه همسايگى ميان شما كينه

Make friends with your kins but do not live in their neighborhood, 
for it causes grudge among you. 
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صلّ صلاة مورع كأنكّ تراه فإن كنت لا تراه فإنهّ يراك، و ايأس مما في أيدي الناّس تعش غنيا و إياك و  1844
  ما يعتذر منه.

بيند و از آنچه در دست مردم است  بينى اگر تو او را نمى بينى او ترا مى ا مىنماز را با ترس گزار گوئى خدا ر
  نياز زندگى كنى و از آنچه عذر آن بايد خواست بپرهيز. نوميد باش تا بى

Set prayer humbly, as if you see God. If you do not see Him, He 
(surely) sees you. Expect nothing from people to live free from 
want, and avoid whatever requires your later pardoning. 

  صلّوا على أطفالكم فإنّهم من أفراطكم. 1845

  خويش درود فرستيد كه آنها پيشاهنگان شمايند. (فوت شده)بر كودكان

Praise your (dead) children, for they are your pioneers.  

  من صلاة القائم. صلاة القاعد على النصّف 1846

  نماز نشسته يك نيمه نماز ايستاده است.

Prayer in a sitting position is half a prayer in a standing position.  

  صلاة الرّجل تطوعا حيث لا يراه الناّس تعدل صلاته على أعين الناّس خمسا و عشرين. 1847

  كند برابر بيست و پنج نماز است كه در ديده مردم كند. نماز مرد كه بدلخواه در جايى كه مردم او را نبينند

A man's prayer said willingly, out of people's sight, is twenty five 
times as much the prayer he says in people's presence. 

  صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع بخمس و عشرين درجة. 1848

  بهتر است. (كه مردها ببينند)او در جمعنماز  بيست و پنج بار از ،نماز زن تنها

A woman's private prayer is twenty five times as much the prayer 
she says in the presence of men. 

  صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك. 1849

  نمازى مسواك زده بهتر از هفتاد نماز مسواك نزده.
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Saying prayer with one's teeth brushed weighs over seventy 
prayers said with unbrushed teeth. 

  صلاح أول هذه الامة بالزهّد و اليقين و يهلك آخرها بالبخل و الأمل. 1850

  شوند. بخل و آرزوى دراز هلاك مىه هد و ايمان است و متأخرانش بزصلاح متقدمان اين امت ب

The good of early men (of Islam) lied in abstinence and faith, and 
the annihilation of the people of the end of the times lies in 
stinginess and long desires. 

  صمت الصائم تسبيح و نومه عبادة و دعاؤه مستجاب و عمله مضاعف. 1851

  عبادت است و دعاى وى مستجاب است و عمل او دو برابر است.سكوت صائم تسبيح گفتن است و خواب وى 

  واي بيداري كه با نادان نشست (مولوي)-**خواب، بيداري ست چون با دانش است

A fast person's silence is praising God, his sleep is an act of 
worship, his praying is granted, and his deeds are (rewarded) twice. 

ء غضب الربّ و صلة الرّحم زيادة في العمر و  صنائع المعروف تقي مصارع السوء، و الصدقة خفيا تطفى 1852
كلّ معروف صدقة، و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة و أهل المنكر في الدنيا هم أهل 

  المنكر في الآخرة و أول من يدخل الجنةّ أهل المعروف.

نيك از سقوطهاى بد جلوگيرى ميكند و صدقه نهانى خشم پروردگار را خاموش ميكند و پيوستگى با  اعمال
آخرتند و بدكاران دنيا   اى است و نكوكاران دنيا نكوكاران كند و هر كار نيكى صدقه خويشان عمر را افزون مى

  بهشت ميرود نكوكارانند.ه بدكاران آخرتند و نخستين كس كه ب

Good deeds ward off bad falls, hidden charity quenches God’s 
wrath and observing the bonds of kinship prolongs one’s life. 
Every good deed is charity, and the benevolent and the wicked of 
this world will be the benevolent and the wicked of the Hereafter, 
with the benevolent being the first to enter Paradise. 

  صنفان من الناّس إذا صلحا صلح الناّس و إذا فسدا فسد الناّس العلماء و الامراء. 1853

فساد گرايند دانشوران و ه دو گروه از مردمند كه اگر صالح بودند مردم بصلاح آيند و اگر فاسد بودند ب
  زمامداران.
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Two groups of people will lead people to righteousness or 
wickedness, should they turn out to be righteous or wicked 
themselves: scholars and rulers. 

  صوموا تصحوا. 1854

  روزه داريد تا تندرست شويد.

  لوي)يا نكاحي كن گريز از شور و شر(گريزان شو ز شر) (مو- **شهوت از خوردن بود، كم كن ز خَور

Keep fast and be healthy.  

  الصائم في عبادة من حين يصبح إلى أن يمسي ما لم يغتب فإذا اغتاب خرق صومه. 1855

شب در رود مادام كه غيبت نكند در عبادت است و همين كه غيبت ه دار از آن هنگام كه صبح ميكند تا ب روزه
  كرد روزه او پاره شود.

A fast person will be worshipping God from early morning till night, 
if (s)he does not backbite people, but his fast will be ruined as soon 
as (s)he begins to do so. 

  الصائم لا ترد دعوته. 1856

  دار رد نميشود. دعاى روزه

A fast person's praying will surely be granted.  

  ة تمنع الرزّق.الصبح 1857

  خواب صبحگاهان مانع روزى است.

Early morning sleep wards off one's sustenance.  

  الصبر عند الصدمة الاولى. 1858

  . صبر حقيقى هنگام صدمه نخستين است

Real patience is realized when one suffers a calamity for the first 
time.  
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  و اليقين الإيمان كلهّ.الصبر نصف الإيمان  1859

  همه ايمانست.  صبر يك نيمه ايمان است و يقين

Patience is half of faith, and certainty is faith in its entirety.  

  الصبر رضا. 1860

  صبر مايه خشنودى است.

Patience is the cause of contentment.  

  يدخل اللَّه صاحبهنّ الجنةّ بغير حساب.الصبر و الاحتساب أفضل من عتق الرقّاب و  1861

از آزاد كردن بندگان بهتر است و خدا صاحب  عاقبت انديشي(=به مزد و ثواب روز قيامت چشم داشتن)صبر و 
  برد. بهشت مىه آن را بدون حساب ب

Patience and far-sightedness(=to seek reward of Day of Judgment) 
are superior to setting slaves free, and the holders of them will be 
allowed to Paradise without questioning. 

  الصبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد. 1862

  تن است.ه ايمان چون سر نسبت به صبر نسبت ب

  حيثُ لاصبرَ فلاَ ايمان لهَ-**صبر از ايمان بيابد سر كُلهَ

  هر كه را نبود صبوري در نهاد (مولوي)-گفت پيغمبر خداش ايمان نداد      

Patience to faith is like unto brain to body.  

  الصحة و الفراغ نعمتان مكفورتان. 1863

  صحت و فراغت دو نعمت است كه كفران آن كنند.

Health and relief are two unappreciated blessing.  

  طمأنينة و الكذب ريبة. الصدق 1864

  راستى مايه آرامش است و دروغ مايه تشويش.
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Truthfulness is peace; lying is anxiety.  

  ء الماء الناّر. ء الخطيئة كما يطفى الصدقة تطفى 1865

  صدقه گناه را خاموش مى كند چنان كه آب آتش را خاموش ميكند.

Charity puts sins out just as water extinguishes fire.  

  الصدقة على القرابة صدقة وصلة. 1866

  صدقه بخويشاوندان هم صدقه است هم پيوستگى خويشاوندان.

Giving alms to kins is alms-giving as well as strengthening ties of 
kinship. 

  الصدقة تمنع ميتة السوء. 1867

  شود. صدقه مانع مرگ بد مى

Charity wards off hard deaths.  

  الصدقة تسد سبعين بابا من السوء. 1868

بدى را مسدود كند بِ رصدقه هفتاد د.  

  داوِ مرضاك بصِدقهَ يا فتي (مولوي)-**گفت اَلصدقهَ مردَ  للبلاء

Charity blocks seventy doors to evil.  

و صلة الرحّم تحول الشّقاء سعادة و تزيد في العمر الصدقة على وجهها و اصطناع المعروف و برّ الوالدين  1869
  و تقي مصارع السوء.

دل كند و خوشبختى مبه و نيكوكارى و نيكى با پدر و مادر و پيوستگى خويشاوند بدبختى را ب در راه خداصدقه 
  هاى بد جلوگيرى كند. عمر را افزايش دهد و از مرگ

Charity in His way, beneficence, kindness to parents, and keeping 
the bonds of kinship will turn misfortune to prosperity, prolong 
one’s life, and ward off hard deaths. 

  الصدقة على المسكين صدقة و هى على ذي الرّحم اثنتان صدقة و صلة الرّحم. 1870
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  بخويشاوند دو چيز است صدقه و پيوند خويشاوند.صدقه دادن به مستمند فقط صدقه است و صدقه دادن 

Charity to the needy is only alms-giving, but to the kins is alms-
giving as well as strengthening kinship ties. 

  الصدقات بالغدوات يذهبن بالعاهات. 1871

  ها را ميبرد. صدقه صبحگاه مرض

Giving charity early in morning takes away all evils.  

  الصرعة كلّ الصرعة الذّي يغضب فيشتد غضبه و يحمرّ وجهه و يقشعرّ شعره فيصرع غضبه. 1872

مويش بلرزد و بر خشم  اش سرخ شود و كمال دليرى آنست كه كسى خشمگين شود و خشمش سخت شود و چهره
  يره شود.چخود 

Perfect bravery is to get extremely furious, with reddened face and 
trembling hair, but still managing to quench one’s fury.  

  الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرمّ حلالا. 1873

  هر صلحى ميان مسلمانان رواست مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند.

Any compromise is permissible among Muslims, save one by 
which the lawful is made unlawful and vice versa. 

  الصلاة نور المؤمن. 1874

  نماز نور مؤمن است.

Prayer is a believer’s light.  

  الصلاة عمود الدين. 1875

  نماز ستون دين است.

Prayer is the pillar of religion.  

  استوفى.الصلاة ميزان فمن أوفى  1876
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  نماز چون ترازوست هر كه كامل كند پاداش كامل يابد.

Prayer is like unto a scale, whoever sets it properly, will earn 
perfect reward. 

الصلاة تسود وجه الشّيطان و الصدقة تكسر ظهره و التحّاب في اللَّه يقطع دابره فإذا فعلتم ذلك تباعد  1877
  الشّمس من مغربها.منكم كمطلع 

نماز چهره شيطان را سياه كند و صدقه دادن پشت او را بشكند و دوستى در راه خدا ريشه او را ميكند و وقتى 
  چنين كرديد از شما بفاصله شرق و غرب دورى كند.

Prayer blackens Satan’s face, charity breaks his back and loving 
for God’s sake demolishes him. If you act upon the last one, he will 
keep aloof from you as far as East from West. 

  الصلاة قربان كلّ تقي. 1878

  .پرهيزگارانست وسيله تقرب جويينماز 

Prayer is proximity (to God) for all the pious.  

  الصمت حكم و قليل فاعله. 1879

  .اندك هستندزينان گُ خاموشى خردمندى است و خاموشى

  بس جواب الاحمق اي سلطان، سكوت (مولوي)-**ورنه باشد اهل اين ذكر و قنوت

  اين درازي در سخن چون مي كشي؟ (مولوي)-احمق آمد خامشي**چون جواب 

  پس جواب احمقان آمد سكوت (مولوي)-**پس خموشي به دهد او را ثبوت

Silence is wisdom, but few people can keep silent.  

  الصمت أرفع العبادة. 1880

  خاموشى والاترين عبادتهاست.

Silence is the most lofty (form of) worship.  

  الصمت زين للعالم و ستر للجاهل. 1881
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  ست.ا خاموشى زينت دانا و پرده نادان

Silence is beauty for the wise and covering for the fool.  

  الأخلاق و من مزح استخف به.الصمت سيد  1882

  خاموشى سرور اخلاق است و هر كه مزاح كند سبكش گيرند.

Silence stands at the peak of morality, and joking reduces its value.  

  الصوم جنةّ من عذاب اللَّه. 1883

  روزه سپر عذاب خداست.

Fasting is a shield against God’s punishment.  

  الصوم في الشتّاء الغنيمة الباردة. 1884

  در زمستان روزه داشتن بهره خنك بردنست.

Fasting in winter is a cold (easily-earned) gain.  

  الصيام نصف الصبر. 1885

  روزه يك نيمه صبر است.

Fasting is half of patience.  

  الصيام جنةّ ما لم يخرقها بكذب أو غيبة. 1886

  دروغ يا غيبت ندرد.ه ت مادام كه آن را بروزه سپرى اس

Fasting is a shield as long as lying or backbiting does not tear it 
off.  

الصيام جنةّ من الناّر فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ و إن أصر و جهل عليه فلا يشثمه و لا يسبه و ليقل  1887
  إنّي صائم.

 اورا مايل به سبكسري كرد يا با اوو اگر كسى  روزه گرفت آن روز سبكسرى نكند.روزه سپر آتش است و هر كه 
  جهالت كرد بدو ناسزا و بد نگويد، و بگويد من روزه دارم.
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Fasting is a shield against Fire. Whoever fasts on a certain day, 
should not commit frivolity that day, and if somebody teased him or 
does something wrong to him, he should not revile or abuse him 
but should only say, “I am fast.” 

  ء زكاة و زكاة الجسد الصيام. الصيام نصف الصبر و على كلّ شي 1888

  روزه دارى يك نيمه صبورى است، هر چيزى زكاتى دارد و زكات تن روزه داشتن است.

Fasting is half of patience. For everything some alms are due, and 
for the body, fasting. 

  ض
  ضالة المؤمن العلم كلّما قيد حديثا طلب إليه آخر. 1889

  گم شده مؤمن علم است هر دم حديثى فرا گيرد حديثى ديگر مطلوب او شود.

Knowledge is a believer's lost one. Whenever (s)he learns a bit of it, 
(s)he demands another. 

  ضحك ربنا من قنوط عباده. 1890

  .به شگفت آيدپروردگار ما از نوميدى بندگان خويش 

Becoming desperate in His creatures’, wonders our Lord!  

  ضعي في يد المسكين و لو ظلفا محرقا. 1891

  سوخته باشد. چيزى بدست مستمند بگذار و گر چه سم

When a needy man demands, put something in his hands, even if it 
is a burnt hoof. 

الضحّك ضحكان ضحك يحبه اللَّه و ضحك يمقته اللَّه فأما الضحّك الذّي يحبه اللَّه فالرجّل يكشر في وجه  1892
عالى فالرّجل يتكلمّ بالكلمة الجفاء و الباطل ليضحك أو أخيه شوقا إلى رؤيته، و أما الضحّك الذّي يمقته اللَّه ت

  يضحك يهوى بها في جهنمّ سبعين خريفا.
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اما  ؛ايست كه خدا آن را دشمن دارد ايست كه خدا آن را دوست دارد و خنده خنده :خنده دو قسم است
اى كه خدا آن را دوست دارد، آنست كه مرد به روى برادر خويش از شوق ديدار وى لبخند زند اما  خنده
اى كه كه خداى والا آن را دشمن دارد آنست كه مرد سخن خشن و ناروا گويد كه بخندد يا بخندند و  خنده
  آن هفتاد پائيز در جهنم سرنگون رود. بسبب

Laughing is of two kinds-that which God likes, i.e. a man's smiling 
at his brother's face out of pleasure to see him, and that which the 
Exalted God dislikes, i.e. a man's saying something false or unjust 
to laugh or make people laugh and thus, falling upside down to Hell 
for seventy autumns. 

  الضيّافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة و على الضيّف أن يتحول بعد ثلاثة أيام. 1893

  مهمانى سه روز است و هر چه بيشتر شد صدقه است و مهمان بايد پس از سه روز تغيير جا دهد.

A guest is a guest for three days; the more s(he) stays, will s(he) be 
under charity (to the poor); and thus, a guest should leave his 
host’s home after three days. 

  الضيّف يأتي برزقه و يرتحل بذنوب القوم، يمحص عنهم ذنوبهم. 1894

  مهمان روزى خويش بيارد گناهان كسان ببرد و گناهان آنها را پاك كند.

A guest carries his/her own sustenance, removes the host's sins 
and cause them to vanish. 

  ط
  طاعة اللَّه طاعة الوالد و معصية اللَّه معصية الوالد. 1895

  اطاعت پدر اطاعت خداست و نافرمانى پدر نافرمانى خداست.

Obedience to fathers is obedience to God, and disobedience to 
them is disobedience to Him. 

  طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب. 1896

  جويد رضايت دارند. فرشتگان بالهاى خويش براى طالب علم بگسترانند كه از آنچه وى مى
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Verily, being pleased with what the seekers of knowledge seek, 
angels spread their wings in modesty for them. 

  علم بين الجهال كالحى بين الأموات.طالب ال 1897

  ست.ا جوياى علم ميان جاهلان چون زنده ميان مردگان

A seeker of knowledge among the ignorant is like unto a living 
creature among the dead. 

  طالب العلم للَّه أفضل عند اللَّه من المجاهد في سبيل اللَّه. 1898

  خدا جويد نزد خدا از مجاهد في سبيل اللَّه بهتر است.هر كه علم براى رضاى 

Those who seek knowledge for God's sake are superior to the 
strugglers in His way. 

  طالب العلم طالب الرّحمة طالب العلم ركن الإسلام و يعطى أجره مع النبّيين. 1899

  پاداش او را با پيمبران دهند. اسلام است وجوياى علم جوياى رحمت است، جوياى علم ركن 

Seekers of knowledge are seekers of God's mercy and pillars of 
Islam, who will be rewarded by prophets. 

  طعام السخي دواء و طعام الشحيح داء. 1900

  مند دوا و غذاى بخيل درد است. غذاى سخاوت

A generous man's food is cure, and a miser’s is disease for sure.  

  ء حتّى الحيتان في البحر. طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و أنّ طالب العلم يستغفر له كلّ شي 1901

  .طلبند جستن علم بر هر مسلمانى واجب است و همه چيز، حتى ماهيان دريا براى جوياى علم آمرزش مي

Seeking knowledge is a must for all Muslims; and everything, even 
fish in seas, ask forgiveness for the seekers of knowledge. 

  طلب العلم أفضل عند اللَّه من الصلاة و الصيام و الحج و الجهاد في سبيل اللَّه عزّ و جلّ. 1902

  جستن علم نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدا عز و جل بهتر است.
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In the sight of God, seeking knowledge is superior to prayer, 
fasting, pilgrimage to Mecca, and jihad (struggling in the way of 
God, the Greatest and the most Powerful). 

  طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة و طلب العلم يوما خير من صيام ثلاثة أشهر. 1903

  لم جستن بهتر از نمازگزارى يك شب است و روزى علم جستن بهتر از سه ماه روزه دارى است.ساعتى ع

An hour of seeking knowledge is better than praying one whole 
night, and a day of seeking knowledge is better than fasting three 
months. 

  اضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر و اللؤلؤ و الذهب.طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و و 1904

نهد چنانست كه گوهر و مرواريد و طلا به   جستن علم بر هر مسلمانى واجب است و آنكه علم را پيش نااهلان
  گرازان آويزد.

Seeking knowledge is a must for all Muslims and whoever issues 
forth his knowledge to incompetent people is like unto the one who 
beautifies pigs with jewels, pearls, and gold. 

  طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة. 1905

  جستن علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجبست.

Seeking knowledge is obligatory for all Muslims-men and women 
alike.  

  طهور الطعّام يزيد في الطعّام والدين و الرزّق. 1906

  پاكيزگى غذا، غذا و دين و روزى را فزون ميكند.

Cleanness of food (lawfully-earned food) results in an increase of 
food, faith, and susenance. 

  طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي بهم كلّ فتنة ظلماء. 1907

  پرتو آنها هر فتنه تاريك روشن شود.ه هاى هدايتند و ب خوشا مخلصان آنان چراغ

Blessed are the sincere ones who are lights of guidance, 
enlightening all dark seditions through their brightness. 
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  الذّين يحكمون للناّس بحكمهم لأنفسهم.طوبى للسابقين إلى ظلّ اللَّه الذّين إذا أعطوا الحقّ قبلوه و  1908

خوشا آنان كه زودتر از همه بسايه خدا روند آنها كه وقتى با حق روبرو شوند آن را بپذيرند كسانى كه براى 
  مردم همان حكم كنند كه براى خويش كنند.

Blessed are those who take precedence over others in seeking 
God’s support, who accept the truth when they face it, and who 
judge among people as they do for themselves. 

  طوبى لمن أسلم و كان عيشه كفافا. 1909

  ست و معيشت كفاف دارد.ا خوشا آنكه مسلمان

Blessed is the one who is a Muslim with sufficient sustenance.  

  أتى الفضل و عمل بالعدل.طوبى لمن ترك الجهل و  1910

  عدالت عمل كند.ه خوشا آنكه سبكسرى نكند و فزونى را ببخشد و ب

Blessed is one who connives at ignorance, dispenses the excess of 
his wealth, and treats people justly. 

مال جمعه في غير معصية و  طوبى لمن تواضع في غير منقصة و ذلّ في نفسه في غير مسكنة و أنفق من 1911
خالط أهل الفقه و الحكمة و رحم أهل الذلّّ و المسكنة، طوبى لمن ذلّ نفسه و طاب كسبه و حسنت سريرته و 
  كرمت علانيته و عزل عن الناّس شرهّ، طوبى لمن عمل بعلمه و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله.

(=بي آنكه در تواضع كند و بدون مسكنت  ان كم داشته باشد)(=بي آنكه از ديگرخوشا آنكه بدون منقصت
خويشتن را خوار دارد و از مالى كه بدون معصيت فراهم آورده انفاق كند و با اهل شمرده شود) ضعيفجامعه 

ت و مسكنت رحمت آرد. خوشا آنكه خويشتن را خوار دارد و كسب وى پاكيزه دانش و خرد بياميزد و بر اهل ذلّ
علم خويش ه خوشا آنكه ب خويش را از مردم دور كند. رّباطنش نيكو باشد و ظاهرش گرامى باشد و شَباشد و 

  عمل كند و فزونى مال خويش انفاق كند و فزونى گفتار خويش نگه دارد.

ه(مولوي)-**اي خنك آن را كه ذَلَّت نَفس هفسردي رواي آن كس را كه ي  

  وايِ آن كز سركشي شد چون كهُ او (مولوي)-نَفسه**اي خنك آن را كه ذَلَّت 

  حرف طوبي هركه ذَلَّت نَفسه- **گفت آنكه هست خورشيد ره او
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  مستعدان صفا را مهجعي ست (مولوي)-ظلَّ ذَلَّت نفسه خوش مضجعي ست        

  مصطفي گويد كه ذَلَّت نَفسه (مولوي)-**چون طمع بستي تو در انوار هو

  باش ذَلّت نَفسه، كو بد رگ است (مولوي)-اين سگ، هم سگ است **گر معلمّ گشت

Blessed is the one, who keeps humble without being deficient in 
anything, Suppresses his soul (carnal desires) without being poor, 
dispenses from his lawfully-earned wealth, makes friend with men 
of deep knowledge and wisdom, and sympathizes with the poor 
and the indigent. Blessed is the one who suppresses his (evil) 
earning, a pure mind and a good-looking appearance, and who 
keeps people aloof from his evil. Blessed is the one who puts his 
knowledge to practice, dispenses the excess of his property, and 
does not go to extremes in talking. 

  طوبى لمن رزقه اللَّه الكفاف ثم صبر عليه. 1912

  خوشا آنكه خدا روزى او بحد كفاف داده باشد و بر آن صبر كند.

Blessed is the one whom God has given sufficient sustenance with 
which he is satisfied. 

  طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناّس. 1913

  خوشا آنكه عيوبش او را از عيوب مردم مشغول دارد.

  امتحان خود را كن آنگه غير را-**اي ندانسته تو شرّ و خير را

  فارغ آيي ز امتحان ديگران (مولوي)-امتحان خود چو كردي اي فلان        

Blessed is he whose faults stop him attending to people's faults.  

طوبى لمن طال عمره و حسن عمله فحسن منقلبه إذ رضى عنه ربه و ويل لمن طال عمره و ساء عمله فساء  1914
  منقلبه إذ سخط عليه ربه.

و واى بر  ؛زيرا خدايش از او راضى است ،خوشا آنكه عمرش دراز شود و عملش نكو باشد و عاقبتش نيك شود
  آنكه عمرش دراز شود و عملش بد باشد و عاقبتش بد شود زيرا خدايش از او خشمگين است.

Blessed is the one who has a long life, good deeds and a happy 
ending, for God is pleased with him, and woe to the one who has a 
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long life, evil deeds and an unhappy ending, for God is displeased 
with him. 

  طوبى لمن هدى للإسلام و كان عيشه كفافا و قنع. 1915

  اسلام هدايت شود و معيشت او بحد كفاف باشد و قناعت كند.ه خوشا آنكه ب

Blessed is the one who is guided to Islam, who has sufficient 
sustenance, and who is contented with it. 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناّس و أنفق من مال اكتسبه من غير معصية و خالط أهل الفقه و الحكمة  1916
  و جانب أهل الذلّّ و المعصية.

خوشا آنكه عيوبش او را از عيوب مردم مشغول دارد و از مالى كه بدون معصيت بدست آورده انفاق كند و با 
  بياميزد و از اهل ذلت و معصيت دورى كند. (=آگاهي به حقايق اشياء)حكمتوالهي هل دانش ا

Blessed is the one whose faults stop him attending to people's, 
who dispenses from his lawfully-earned wealth, who makes friend 
with men of deep knowledge and wisdom, and who keeps aloof 
from men of sins and vices. 

طوبى لمن ذلّ في نفسه و حسنت خليقته و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله و وسعته السنةّ و  1917
  لم يعدها إلى البدعة.

است و خوى او نيكست و فزونى مال خويش ببخشد و فزونى گفتار خويش نگه  خوشا آنكه در پيش خويش خوار
  نرود. (=آيين گمراهي)بدعته ب (=آيين هدايت پيامبر ص)تد و پير و سست باشد و از سنّدار

Blessed is the one who suppresses his soul, who is good-
mannered, who dispenses the excess of his wealth, who follows 
(the Prophet's) tradition and who does not leave it for (heretical) 
innovation. 

  طوبى لمن ملك لسانه و بكى على خطيئته. 1918

  خوشا آنكه اختيار زبان خويش دارد و بر گناه خويش بگريد.

Blessed is the one who controls his tongue and sobs for his sins.  

  طيبوا أفواهكم بالسواك. 1919
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  دهانهاى خويش را به مسواك پاكيزه كنيد.

Clean your mouths by brushing.  

  الطاّعم الشاّكر بمنزلة الصائم الصابر. 1920

  غذا خور شكرگزار چون روزه دار صبور است.

Those who eat and thank (God) are like unto those who fast and 
keep patient. 

  الطّمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء. 1921

  ببرد.طمع حكمت از دل دانشوران 

Greed makes wisdom leave the learned person's hearts.  

  الطبّيب اللَّه و لعلكّ ترفق بأشياء تخرق بها غيرك. 1922

  طبيب حقيقى خداست شايد چيزهائى براى تو مناسب است كه براى غير تو نامناسب است.

God is (the real) physician. What’s good for you is perchance bad 
for other than you. 

  ظ

  الظلم ظلمات يوم القيمة. 1923

  ست.ا ستم مايه تاريكى روز قيامت

  اين چنين گفتند جمله عالمان (مولوي)-**چاه مظلم گشت ظلم ظالمان

  شد ظلم را ظلمت بود اصل و عضد (مولوي)-**چون بر آمد نور، ظلمت نيست

  دولت، روز عرض (مولوي)نه خرد يار و نه -**پس بود ظلمات بعضي فوق بعض

Oppression will bring (you) darkness in the Day of Judgment. 
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الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره اللَّه و ظلم يغفره و ظلم لا يتركه، فأما الظّلم الذّي لا يغفره اللَّه فالشرّك قال  1924
اللَّه فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم و بين ربهم و أما الظّلم ، و أما الظّلم الذّي يغفره »إنّ الشرّك لظلم عظيم« اللَّه:

  الذّي لا يتركه اللَّه فظلم العباد بعضهم بعضا.

و ظلمى هست كه از  ،آمرزدش و ظلمى هست كه مى ، آمرزد ظلمى هست كه خدايش نمى :ظلم سه قسم است
 بسيار بزرگكه شرك ظلمى  راستيب«ست خدا گويد: ا آمرزد شرك اما ظلمى كه خدا نمى . آن نميگذرد

آمرزد ستم بندگان بخودشان ميان خود و  و اما ظلمى كه خدا مى ؛»13لقمان آيه  31سوره -است
  يكديگر است.ه اما ظلمى كه خدا از آن نميگذرد ظلم بندگان ب ؛پروردگارشان است

Tyranny is of three kinds: one which God does not forgive, i.e. 
polytheism, God says,” Verily, considering partner to Allah is the 
greatest injustice-Sura 31-Luqman, the Sage-Aya 13”, one which 
God forgives, i.e. people’s oppressing their own souls (of which 
God) and they themselves are aware), and one which God does not 
ignore, i.e. people doing injustice to one another. 

  الظلّمة و أعوانهم في الناّر. 1925

  گران و يارانشان در جهنمند. ستم

Hell is the abode of oppressors and their supporters.  

  ع

  عايد المريض يمشي في طريق الجنةّ حتّى يرجع. 1926

  وقتى كه باز گردد در راه بهشت قدم ميزند.كسى كه بيمارى را عيادت كند تا 

He who walks to pay a visit to a patient goes the direction of 
Paradise till he returns. 

عائد المريض يخوض في الرّحمة فإذا جلس عنده غمرته الرّحمة و من تمام عيادة المريض أن يضع  1927
  كيف هو؟ و تمام تحيتكم بينكم المصافحة. أحدكم يده على وجهه أو على يده فيسأله

كسى كه بيمارى را عيادت كند در رحمت فرو ميرود و چون نزد بيمار بنشيند رحمت او را فرو گيرد و كمال 
و كمال درود  ؟عيادت بيمار اينست كه يكى از شما دست بر چهره يا دست او نهد و از او پرسد حالش چطور است

  ست.ا گفتن شما ميان خودتان دست دادن
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Whoever pays a visit to a patient plunges himself into the Mercy of 
God, and if he sits beside him\her, Mercy will surround him. A 
perfect visit to a patient is achieved when one of you puts his hand 
on his\her face or hand and asks him\her how he feels. The perfect 
way of greeting for you is to shake hands with each other. 

  عاقبوا أرقاّءكم على قدر عقولهم. 1928

  بندگان خويش را به اندازه عقولشان عقوبت كنيد.

Punish your servants to the extent of their intellect.  

  عالم ينتفع بعلمه خير من ألف عابد. 1929

  دانشمندى كه از علم او سود برند از هزار عابد بهتر است.

A scholar who avails himself of his own knowledge is superior to a 
thousand simple worshipers (of God).  

  عامة أهل الناّر النّساء. 1930

  قسمت اعظم جهنميان زنانند.

Women make the largest population of Hell.  

عجبت لغافل و لا يغفل عنه عجبت لمؤمل دنيا و الموت يطلبه و عجبت لضاحك ملأ فمه و لا يدري أرضي  1931
  اللَّه عنه أم أسخطه.

عجب دارم از غافلى كه از او غافل نشوند و عجب دارم از آرزومند دنيا كه مرگ در طلب اوست و عجب دارم 
  از آنكه از ته دل بخندد و نداند كه آيا خدا از او خشنود است يا خشمگين.

Surprised am I of the negligent who is not to be neglected, and of 
the seeker of the (material) world who is sought by death, and of 
the one who laughs boisterously but knows not weather God is 
pleased or displeased with him\her. 

عجبا لأمر المؤمن، إنّ أمره كلهّ له خير و ليس ذلك لأحد إلاّ للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر و كان خيرا له  1932
  و إن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له.
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ست و هيچ كس جز مؤمن چنين نيست اگر سختى بدو رسد ا كار مؤمن عجيب است كه كار او همه برايش نيك
  بدو رسد صبر كند و براى او نيك باشد. هر امر ناخوشاينديشكر كند و براى او نيك باشد و اگر 

What a strange status has a believer! All his deeds are to his good, 
and no one is like unto him in that. Should hardship befall him, he 
will keep thankful to God and that's to his good, and should he 
suffer displeasing issue, he will keep patient and that's likewise. 

  عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب و صبر و إذا أصابه خير حمد اللَّه و شكر. 1933

صبر و  (=عاقبت انديشي كند)به فكر پاداش اخروي افتديبتى بدو رسد از مسلمان عجب دارم كه وقتى مص
  رى بدو رسد ستايش و شكر خدا كند.يورزد و چون خ

I wonder at a Muslim when calamity befalls him, thinks of Hereafter 
reward and keeps patient and thanks and praises God when he 
attains some good. 

  عجبا للمؤمن فو اللَّه لا يقضي اللَّه للمؤمن قضاء إلاّ كان خيرا له. 1934

  خدا كه خدا قضائى براى مؤمن مقرر ندارد مگر مايه خير او باشد.ه كار مؤمن عجيب است ب

What a strange status has a believer! I strongly swear by God that 
He does not decree for a believer a non-beneficial destiny. 

  عد من لا يعودك و اهد لمن لا يهدي لك. 1935

  كند عيادت كن و بĤن كس كه هديه بتو نميدهد هديه بده. از آنكه ترا عيادت نمى

Pay a visit to those who do not visit you, and gift something to 
those who do not gift you anything. 

  خير من عبادة سنة.عدل ساعة  1936

  يك ساعت عدالت از يك سال عبادت بهتر است.

One hour of (doing) justice is superior to one year of worshiping 
(God).  

  عدة المؤمن كأخذ باليد. 1937

  وعده مؤمن چون تسليم كردن است.



429  

 

A believer’s promise is a binding commitment.  

  و عدة المؤمن كأخذ باليد.عدة المؤمن دين،  1938

ست.شخصي ا  كردن ضمانتين است و وعده مؤمن چون وعده مؤمن د  

A believer’s promise is a debt, and a binding commitment (personal 
guarantee).  

  عذاب هذه الامة جعل بأيديها في دنياها. 1939

  اند. عذاب اين امت را بدست خودشان در دنيايشان نهاده

The punishment of Muslims lies in what they themselves do in this 
very world. 

  عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. 1940

  سركشى طفل در دوران كودكى مايه فزونى عقل او در بزرگى است.

The stubbornness of a child in childhood will result in the 
development of his\her intellect in adulthood. 

  عزيز على اللَّه أن يأخذ كريمتي عبد مسلم ثم يدخله الناّر. 1941

  ست كه دو دختر بنده مسلمان را بگيرد آنگاه او را به جهنم برد.ا بر خدا گران

It is hard for God to put to Hell a Muslim servant who has lost two 
daughters. 

  عش ما شئت فإنكّ ميت و أحبب ما أحببت فإنكّ مفارقه و اعمل ما شئت فإنكّ مجزي به. 1942

هر چه خواهى بمان كه خواهى مرد، هر كه را خواهى دوست بدار كه از او جدا خواهى شد و هر چه خواهى 
  بكن كه سزاى آن را خواهى ديد.

Live as long as you wish, for you will finally perish, love whoever 
wants your heart, for from him\her you’ll finally depart, and do 
whatever you wish to do, for it will finally come back to you. 

  عظم الأجر عند المصيبة و إذا أحب اللَّه قوما ابتلاهم. 1943



430  

 

  تلايشان كند.مصيبت را پاداش بزرگ دهند و چون خدا گروهى را دوست دارد مب

  برد بيند، كي شود او مات رنج؟ (مولوي)- **مبتلي چون ديد تأويلات رنج

Calamities are rewarded greatly; and should God love a people, He 
will put them to trial. 

  عفو اللَّه أكبر من ذنوبك. 1944

  عفو خدا از گناهان تو بزرگتر است.

God’s forgiveness weighs over your vices.  

ء بلغه عنه فلم يقبل  عفّوا تعف نساؤكم و بروّا آباءكم تبرّكم أبناؤكم و من اعتذر إلى أخيه المسلم من شي 1945
  عذره لم يرد علي الحوض.

و هر كه از برادر  ؛و با پدرانتان نيكى كنيد تا فرزندانتان با شما نيكى كنند ؛عفت ورزيد تا زنانتان عفيف شوند
  مسلمان خويش در باره رنجشى كه از او دارد عذر بخواهد و عذرش نپذيرد بر سر حوض بنزد من نيايد.

Being chaste leads to chastity in your wives, and being kind to your 
parent leads to your children’s kindness to you. Whoever does not 
accept his Muslim brother’s apology will not be allowed to meet me 
at the Pond (in Paradise). 

عفّوا عن نساء الناّس تعف نساؤكم و بروّا آباءكم تبرّكم أبناؤكم و من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقاّ  1946
  كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض.

با پدران خويش نيكى كنيد تا فرزندانتان با شما نيكى  ؛كنيد تا زنانتان عفيف بمانندنسبت بزنان مردم عفت 
عذر خواهى پيش وى آيد بايد عذر وى را حق باشد يا باطل بپذيرد و اگر نپذيرد بر ه هر كس برادرش ب ؛ كنند

  سر حوض بنزد من نيايد.

Being chaste towards people’s wives keeps your wives’ chastity 
intact, and being kind to your parent leads to your children’s 
kindness to you. Accept your Muslim brothers’ apology, being it 
sincere or not, for whoever avoids doing so, will not be allowed to 
meet me at the Pond (in Paradise). 

.علامة حب اللَّ 1947   ه تعالى حب ذكر اللَّه و علامة بغض اللَّه بغض ذكر اللَّه عزّ و جلّ
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  نشان محبت خدا علاقه به ذكر خداست و نشان دشمنى خدا بيعلاقگى بذكر خداى عز و جل است.

The sign of loving the Exalted God is interest in remembering Him, 
and the sign of hating the Greatest and the most Powerful God is 
unwillingness towards His remembrance. 

  ء زكاة و زكاة الجسد الصيام. علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه و على كلّ شي 1948

و هر چيزى زكاتى دارد و زكات تن روزه داشتن  ؛ علمى كه سود ندهد چون گنجى است كه از آن خرج نكنند
  است.

Knowledge without use is like unto untouched treasure. For 
everything there is a poor-rate, and for the body, fasting. 

  عليكم من الأعمال بما تطيقون فإنّ اللَّه لا يملّ حتّى تملّوا. 1949

  عبادت باندازه توانائى خود كنيد كه خدا ملول نشود تا وقتى كه شما ملول شويد.

Worship God as much as your ability permits you, the Exalted God 
will not be fed up unless you are fed up (of worshiping Him). 

  على اليد ما أخذت حتّى تؤديه. 1950

  هر كسى آنچه را گرفته بعهده دارد تا آن را ادا كند.

Everybody is responsible for what he has taken from others as long 
as he has not given it back to them. 

على كلّ مسلم صدقة فإن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة فإن  1951
  لم يفعل فيأمر بالخير، فإن لم يفعل فيمسك عن الشرّّ فإنهّ له صدقة.

خود كار كند و خود منتفع شود و صدقه نيز دهد و اگر نتواند اى بدهد و اگر نيابد بدست  هر مسلمانى بايد صدقه
  مند را كمك كند و اگر نكند به نيكى وادار كند و اگر نكند از بدى باز دارد كه همين صدقه اوست. حاجت

Every Muslim should pay alms. If he cannot do so, he must work 
with his own hands to avail himself of it, and pay alms too. If this is 
impossible either, he should help the needy. If he cannot do so, he 
should bid them to good or forbid them from evil, for this is in itself 
giving alms. 

  علام يقتل أحدكم أخاه؟ 1952
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  ة.إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبرك

  چرا برادر خود را ميكشيد؟

  براى او بركت بخواهد. او را به شگفتي آورد،وقتى يكيتان از برادر خويش چيزى ديد كه 

Why do you kill your brothers (in faith)? When someone sees 
something pleasing in his/her brother, he/she should ask God’s 
blessing for him. 

  م لا يقال به ككنز لا ينفق منه.عل 1953

  علمى كه ظاهر نكنند چون گنجى است كه از آن خرج نكنند.

The knowledge not taught is a treasure not used.  

  علّموا أبناءكم السباحة و الرّمي و المرأة المغزل. 1954

  فرزندان خويش را شنا و تير اندازى آموزيد و زنان را نخ رشتن.

Teach your children swimming and shooting, and your women, 
spinning. 

  علّموا أبناءكم السباحة و الرّماية و نعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل و إذا دعاك أبواك فأجب أمك. 1955

اش چه سرگرمى خوبيست،  ريسى براى زن مؤمن در خانه آموزيد و چرخ نخ  فرزندان خود را شنا و تيراندازى
  اجابت مادر كن. (زودتر) ترا خواندند (همزمان) وقتى پدر و مادرت

Teach your children swimming and shooting. What a good hobby is 
spinning wheel at home for a pious woman! When your mother and 
your father call you (simultaneously), respond to your mother 
(first). 

1956 . علّموا بنيكم الرّمي فإنهّ نكاية العدو  

  فرزندان خويش را تير اندازى آموزيد كه سر شكستگى دشمن است.

Teach your children shooting, for it is the cause of disgrace for 
your enemies. 
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  م فليسكت.علمّوا و يسروا، و لا تعسروا و بشرّوا و لا تنفرّوا و إذا غضب أحدك 1957

روئى كنيد و خشونت مكنيد و چون يكى از شما خشمگين شود  تعليم دهيد و سهل گيريد و سخت مگيريد گشاده
  خاموش ماند.

Teach (your knowledge to others).Be easy-going and do not be 
hard on people. Be open-faced and do not treat people harshly. 
When one of you gets angry, he/she should keep silent. 

  علّموا و لا تعنفوا فإنّ المعلمّ خير من المعنف. 1958

  تعليم دهيد و خشونت مكنيد كه آموزگار بهتر از خشونتگر است.

Teach and do not be hard (on the learners), for an (easy-going) 
teacher is better than a crude one. 

  عليك باليأس مما في أيدي الناّس و إياك و الطّمع فإنهّ الفقر الحاضر. 1959

  از آنچه در دست مردم است نوميد باش، از طمع بپرهيز كه فقر مهيا است.

  شور و شر از طمع آيد سوي جان (مولوي)-**گفت خر (اين)معكوس مي گويي بدان

Give up hope for what people have and avoid greediness, for it is 
immediate poverty. 

  عليك بالبرّ فإنّ صاحب البرّ يعجبه أن يكون الناّس بخير و في خصب. 1960

  باشند. فراخي و آسايش زندگي دارد مردم در خير و  نيكى كوش كه نيكوكار دوسته ب

Try to be kind, for a kind person wants people to be at good and in 
abundance and in comfort. 

عليك بالعلم فإنّ العلم خليل المؤمن و الحلم وزيره و العقل دليله و العمل قيمه و الرّفق أبوه و الليّن أخوه  1961
  و الصبر أمير جنوده.

(=حمل كننده بار هاي سنگين او در وزير  (=خويشتنداري)علم جوئيد كه علم يار مؤمن است و بردبارى
اوست و  (=نگهبان)سرپرست(نيك) اوست و عمل (=راهنماي او در زندگي) اوست و عقل دليل زندگي) 

  ملايمت پدر اوست و مدارا برادر اوست و صبر امير سپاهيان اوست.
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Seek knowledge, for it is a believer’s friend, his minister being 
forbearance, his guidance being intellect, his guardian being (good) 
deeds, his father being moderateness, his brother being 
gentleness, and the commander of his army being patience. 

  عليك بالسجود فإنكّ لا تسجد للَّه سجدة إلاّ رفعك اللَّه بها درجة و حطّ عنك بها خطيئة. 1962

از تو محو  (غير عمد)اى خدا كنى خداوند يكدرجه ترا بالا برد و گناهىاى بر از سجده غافل مشو كه هر سجده
  كند.

Prostrate yourself, for verily every prostration makes God wipe out 
one of your (unintentional) sins and elevate you one more degree. 

  عليك بأول السوم فإنّ الربّح مع السماح. 1963

  ست.ا مله نخستين عرضه را به پذير كه سود با تساهل قريندر معا

Accept the first offer in transactions, for profit follows leniency.  

  عليك بتقوى اللَّه فإنهّا جماع كلّ خير. 1964

  از ترس خدا غافل مباش كه سر چشمه نيكيهاست.

  ترسنده كجاست؟ (مولوي)خواب خود در چشم -**خواب خرگوش و سگ اندر پي خطاست

Do fear God, for it’s the origin of all the good.  

عليك بتقوى اللَّه عزّ و جلّ ما استطعت و اذكر اللَّه عند كلّ حجر و شجر، و إذا عملت سيئة فأحدث عندها  1965
  توبة: السرّ بالسرّ و العلانية بالعلانية.

اى  هنگام آن توبهه كردى ب گناه صغيرهسنگ و درخت ياد كن و اگر  از ترس خدا غافل مباش و خدا را نزد هر
  نهان و آشكار به آشكار.ه كن نهان ب

Do fear God, the Greatest and the most Powerful, and remember 
Him in all cases. When you commit small sin, do repent instantly -- 
a covert repentance for a covert sin, and an overt repentance for an 
overt sin. 

  عليك بحسن الخلق، فإنّ أحسن الناّس خلقا أحسنهم دينا. 1966
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  تر دينش نكوتر. نيكخوئى كن كه از مردم هر كه نكوخوى

Be good-tempered, for the most good-tempered are the best in 
religion. 

  ول الصمت فو الذّي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما.عليك بحسن الخلق و ط 1967

  نيكخوئى كن و خموشى طولانى گزين، قسم بخدائى كه جان من بدست اوست خلايق زينتى مانند آن ندارند.

Be good-tempered and keep silent as long as possible, for by the 
One in whose hands lay my life, there is no beauty as these among 
people. 

  عليك بحسن الكلام و بذل الطعّام. 1968

  . كسان دهه سخن نيك گوى و غذا ب

Speak well and feed people.  

  عليك بالرّفق و إياك و العنف و الفحش. 1969

  ملايمت كن و از خشونت و ناسزا بپرهيز.

Be moderate and avoid harshness and abuse.  

  عليكم بالتّواضع فإنّ التّواضع في القلب و لا يؤذينّ مسلم مسلما. 1970

  تواضع كنيد كه تواضع در دل است و مسلمان نبايد مسلمان را آزار كند.

Be humble, for humility lies in one’s heart, and a Muslim should not 
annoy other Muslims. 

  بالحزن فإنهّ مصباح القلب أجيعوا أنفسكم و اظمئوها.عليكم  1971

  .نفس و تعلقات خاطر آن را دردمند وبيمار كنيد ؛با غم خو كنيد كه چراغ دل است

  .(حافظ)زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزادست-**ضرب المثل=غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

  (مولوي)باقي غمها خدا از وي بريد -**گفت رو هر كو غم دين برگزيد
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  **حديث نبوي=اقرؤوا القرآن بالحزن فانه نزل بالحزن=قرآن را با حزن بخوانيد زيرا با حزن نازل گشته.

Get accustomed to grief, for it’s the light of man’s heart. Keep your 
very self and its tempations hungry and thirsty. 
**Proverb= Beneath the azur vault, I am the slave of resolution-who 
is free from whatever taketh color of attachments (Hafiz). 
**Prophet(PBUH) Hadith: Recite Quran sadly as it is sent to me. 

  عليكم بالرّمي فإنهّ من خير سعيكم. 1972

  تير اندازى كنيد كه از بهترين كوششهاى شماست.

Practice shooting, for it is among your best endeavors.  

عليكم بالزبّيب فإنهّ يكثف المرّة و يذهب بالبلغم و يشد العصب و يذهب بالعياء و يحسن الخلق و يطيب  1973
. النفّس و يذهب بالهم  

خلق را نيكو كند و مويز خوريد كه صفرا را غليظ كند و بلغم را ببرد و عصب را قوى كند و كند ذهنى را ببرد و 
  جان را پاك دارد و غم را ببرد.

Eat currant, for it condenses the bile, makes phlegm vanish, 
strengthens the nerves, and makes the mind sharp, the nature 
good, the soul purified and one’s grief escape. 

.عليكم بالسواك فإنهّ مطيبة للفم م 1974 ّرضاة للرب  

  مسواك كنيد كه مايه پاكيزگى دهان و رضاى خداست.

Do brush your teeth, for it’s the cause of mouth purification and 
divine satisfaction. 

ء السواك يشد اللثّة و يذهب بالبخر و يصلح المعدة و يزيد في درجات الجنةّ و  عليكم بالسواك فنعم الشي 1975
  الربّ و يسخط الشيّطان.يرضي 

چيزيست لثه را محكم كند و بوى دهان ببرد و معده را بصلاح آورد و درجات   مسواك كنيد كه مسواك خوب
  آرد. ه نارضايتي شديدبهشت بيفزايد و پروردگار را خشنود كند و شيطان را ب

Do brush your teeth, for a very good practice it is! It strengthens 
(your) gum, wipes out stink from (your) mouth, refreshes (your) 
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stomach, elevates (your) status in Paradise, and makes God 
pleased and Satan's high displeasure. 

البرّ و هما في الجنةّ و إياكم و الكذب فإنهّ مع الفجور و هما في الناّر و سلوا اللَّه  عليكم بالصدق فإنهّ مع 1976
اليقين و المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تقاطعوا و كونوا 

  عباد اللَّه إخوانا كما أمركم اللَّه.

ست ا از دروغ بپرهيزيد كه دروغ با بد كاري .ست و هر دو در بهشتندا قرين نيكيراستى پيشه كنيد كه راستى 
 .اند و هر دو در جهنمند. از خدا يقين و عافيت بخواهيد كه هيچ كس را بعد از يقين، بهتر از عافيت نداده

(سوره  باشيد بندگان خدا، چنان كه خدا فرمان داده برادران ، ايحسادت نورزيد و دشمنى نكنيد پيوند مبريد
  .)103ل عمران آيه آ 3

Be honest, for it’s akin to goodness and both reside in Paradise. 
Avoid telling lie, for it’s akin to badness and both dwell in Hell. Ask 
God for certainty and good health, for aside from certainty, nothing 
better than good health has been given to anybody. Avoid jealousy 
and hostility, and do not break your relations with people. Be 
brothers, O servants of God, to one another as God has ordered 
you (Sura 3-The Family of Imran-Aya 103). 

دي إلى البرّ و إنّ البرّ يهدي إلى الجنةّ و ما يزال الرّجل يصدق و يتحرّي عليكم بالصدق، فإنّ الصدق يه 1977
الصدق حتّى يكتب عند اللَّه صديقا و إياكم و الكذب فإنّ الكذب يهدي إلى الفجور و إنّ الفجور يهدي إلى الناّر 

  و ما يزال الرجّل يكذب و يتحرّي الكذب حتّى يكتب عند اللَّه كذّابا.

شود و مرد پيوسته راست  راهبر مى بهشتشود و نيكى بسوى  راستى پيشه كنيد كه راستى بسوى نيكى راهبر مى
و از دروغگوئى بپرهيزيد كه دروغ بسوى بد كارى و بد  گويد و راستى جويد تا نزد خدا راستى پيشه بقلم رود

  زد خدا دروغ پيشه بقلم رود.كارى بسوى جهنم ميكشاند و مرد پيوسته دروغ گويد و دروغ جويد تا ن

Be truthful, for truthfulness will surely lead you to kindness which 
will (in turn) lead you to Paradise, and man constantly tells and 
seeks the truth till he is (finally) considered truthful before God, 
and avoid telling lie, for it will surely lead you to wickedness which 
will (in turn) lead you to Hell, and man constantly tells lie and seeks 
falsehood till he is (finally) considered a (great) liar in the sight of 
God. 

  ذب فإنهّ باب من أبواب الناّر.عليكم بالصدق فإنهّ باب من أبواب الجنةّ و إياكم و الك 1978
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از درهاى دري  راستى پيشه كنيد كه راستى درى از درهاى بهشت است و از دروغگوئى بپرهيزيد كه دروغ 
  ست.ا جهنم

Be truthful, for truthfulness is surely a path to Paradise, and avoid 
lying for it is verily a way to Hell. 

آن، فاتخّذوه إماما و قائدا فإنهّ كلام رب العالمين الذّي هو منه و إليه يعود، فĤمنوا بمتشابهه و عليكم بالقر 1979
  اعتبروا بأمثاله.

ست كه از اوست و ا با قرآن مانوس شويد و آن را پيشوا و رهبر خويش گيريد كه قرآن گفتار خداى جهانيان
  هاى آن عبرت گيريد. اشيد و از مثلمتشابه آن ايمان داشته به آيات بسوى او باز ميرود ب

Be a company to the Quran and make it your leader and guide, for 
it’s the word of the Lord of the worlds. It belongs to Him and to Him 
will it return. Believe in its allegorical verses and take lessons from 
its parables. 

  عليكم بالقناعة فإنّ القناعة مال لا ينفد. 1980

  شدنى نيست. مالى است كه تمام  بقناعت خو كنيد زيرا قناعت

  گنج را تو وا نمي داني ز رنج (مولوي)-**گفت پيغمبر قناعت چيست؟ گنج

  (مولوي) هركسي را كي رسد گنج نهفت؟-**چون قناعت را پيمبر گنج گفت

Accustom to contentment, because contentment is an unfailing 
wealth. 

  عليكم باصطناع المعروف فإنهّ يمنع مصارع السوء، و عليكم بصدقة السرّ فإنهّا تطفي غضب اللَّه عزّ و جلّ. 1981

اعمال نيك انجام دهيد كه از سقوطهاى بد جلوگيرى ميكند و صدقه نهان دهيد كه خشم خدا عز و جل را 
  خاموش ميكند.

Keep up with good deeds, for it saves you from bad falls, and give 
covert alms, for it puts out the wrath of God, the Greatest and the 
most Powerful. 

  عليكم بقلةّ الكلام و لا يستهوينّكم الشّيطان. 1982
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  سخن كمتر گوئيد و شيطان مجذوبتان نكند.

Talk less and be not enticed by Satan.  

  عليكم من الأعمال بما تطيقون فإنّ اللَّه لا يملّ حتّى تملّوا. 1983

  عبادت بقدر طاقت خود كنيد كه خدا ملول نشود تا شما ملول شويد.

Worship God as much as your ability permits you, the Exalted God 
will not be fed up unless you are fed up (of worshiping Him). 

  علم لا ينفع كنز لا ينفق منه. 1984

  علمى كه سود ندهد گنجى است كه از آن انفاق نكنند.

Knowledge without use is like unto a treasure untouched.  

  عليك باليأس مما في أيدي الناّس. 1985

  . ست نوميد باشا از آنچه در دست مردم

Be hopeless of what people possess.  

  ء قطّ إلاّ شانه. ء قطّ إلاّ زانه و لا نزع من شي عليك بالرّفق فإنّ الرفّق لم يكن في شي 1986

  باشد آن را زينت دهد و در هر چه نباشد آن را خوار كند.  مدارا كن كه مدارا در چيزى

Follow moderateness in life, for everything gets beautified with it 
and debased without it. 

  عمل البرّ كلهّ نصف العبادة و الدعاء نصف فإذا أراد اللَّه تعالى بعبد خيرا انتحى قلبه للدعاء. 1987

ه اى خير خواهد قلب او را ب و چون خدا براى بندهآن  ست و دعا نيمه ديگر ا همه اعمال خير يك نيمه عبادت
  دعا متمايل كند.

All good deeds make one half of worshipping (God) and praying 
makes the other half, and when the Exalted God wishes good for 
someone He will make his heart inclined towards praying. 
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كذب و إذا كذب عمل الجنةّ الصدق و إذا صدق العبد برّ و إذا برّ أمن و إذا أمن دخل الجنةّ، و عمل الناّر ال 1988
  العبد فجر و إذا فجر كفر و إذا كفر دخل الناّر.

عمل بهشت راست گوئى است و چون بنده راست گويد نيكى كند و چون نيكى كند ايمن شود و چون ايمن شود 
كفر گرايد و ه بهشت در آيد و عمل جهنم دروغ است و چون بنده دروغ گويد بد كار شود و چون بدكار شود به ب

  كفر گرايد بجهنم رود. هچون ب

Truthfulness is a heavenly act. When a man tells the truth, he is led 
to do good which will (in turn) lead him to safety, and this will lead 
him to Paradise. Telling lie (on the contrary) is a Hellish act. When a 
man tells lie, he is led to wrongdoing, which will (in turn) lead him 
to disbelief, and this will direct him to Hell. 

  عمى القلب الضلاّلة بعد الهدى. 1989

  ست.ا كورى دل گمراهى پس از هدايت

Blind-heartedness is (in fact) deviation after guidance.  

الشرّّ مفاتيحها الرّجال، فطوبى لمن جعله اللَّه مفتاحا للخير مغلاقا للشرّّ، و ويل عند اللَّه خزائن الخير و  1990
  لمن جعله اللَّه مفتاحا للشرّّ مغلاقا للخير.

شر  (قفل)نزد خداست و كليدهاى آن مردانند خوشا آنكه خدايش كليد خير و كلون هاى خير و شر در خزينه
  خير كرده است. (قفل)نكرده و واى بر آنكه خدايش كليد شر و كلو

The treasures of good and evil are with God, and its keys are men. 
So, blessed is the one whom God has made the key to good and 
the lock for evil, and woe is the one whom God has made the key to 
evil and the lock for good. 

  ه تعالى أحقّ ما أدى.عهد اللَّ 1991

  پيمان خدا شايسته وفاست.

The Exalted God’s covenant is the most entitled thing to 
accomplish.  

  عودوا المرضى، و مروهم فليدعوا لكم فإنّ دعوة المريض مستجابة و ذنبه مغفور. 1992
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  دعاى بيمار مستجاب و گناه او آمرزيده است.بيماران را عيادت كنيد و بگوئيدشان كه براى شما دعا كنند كه 

Pay a visit to patients and ask them to pray for you, since their 
praying will be granted and their sins forgiven (by God) Pay a visit 
to patients and ask them to pray for you, since their praying will be 
granted and their sins forgiven (by God). 

  عودوا المريض و اتبّعوا الجنائز تذكّركم الآخرة. 1993

  ياد شما آرد.ه بيمار را عيادت كنيد و جنازه را مشايعت كنيد كه آخرت را ب

Pay a visit to patients and take part in funeral processions to be 
reminded of eternal life. 

  عودوا قلوبكم الترّقّب و أكثروا التفكرّ. 1994

  عادت دهيد و انديشه بسيار كنيد. (=چشم انتظاري)مراقبته دلهاى خويش را ب

)= مراقبه در روايات توصيه و سفارش به مراقبت از نفس، محاسبه، تزكيه نفس، آداب **(عرفان و اخلاق
از آن ها را به عنوان نمونه ذكر مي شود:پيامبر در احاديث ائمه به وفور يافت مي شود، كه بعضي  …مراقبه و

دل هايتان را به مراقبت عادت »«عودوا قلوبكم الترقب و اكثروا التفكر و الاعتبار«اكرم (ص) مي فرمايند: 
اجعل من نفسك علي «حضرت علي (ع) نيز چنين توصيه مي كنند: ».دهيد و زياد بينديشيد و عبرت بگيريد

از خود مراقب و نگهباني بر خود بگمار و از دنياي خويش » «تك من دنياك نصيبا.نفسك رقيبا و اجعل لاخر
حضرت، مراقبت از نفس را، بعنوان راهي براي آماده كردن توشه و بهره براي ».براي آخرتت بهره اي برگير

وند، آخرت تشويق و معرفي مي نمايند.حجم فراوان روايات درباره ي مراقبه، محاسبه، توجه به حضور خدا
نشان اهميت مراقبه به عنوان ابزاري براي رسيدن به معرفت و  …پيشه كردن تقوا، مجاهده، مبارزه با نفس و

  .قرب الهي است

Make your minds accustomed to the remembrance of God, and 
think a lot. 

  عون العبد أخاه يوما خير من اعتكافه شهرا. 1995

  برادر خود كند بهتر از اعتكاف يك ماهه است.كمك يك روزه كه كسى به 

Helping your brother (in faith) for one day is better than retiring to 
pray a month whole. 

  عين بكت من خشية اللَّه و عين باتت تحرس في سبيل اللَّه. عينان لا يمسهما الناّر أبدا: 1996
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حراست در راه ه چشمى كه از ترس خدا گريسته و چشمى كه شب را ب دو چشم است كه هرگز آتش بدان نرسد.
  خدا بسر برده.

Hell is not allowed to burn the eyes having shed tear out of God’s 
fear, and the eyes having watched out in the way of God. 

  العالم أمين اللَّه في الأرض. 1997

  . استدانشمند امين خدا در زمين 

Scholars are God’s trustees on earth.  

  العالم و المتعلمّ شريكان في الخير و ساير الناّس لا خير فيهم. 1998

  عالم و متعلم در خير شريكند و ساير مردم خيرى ندارند.

Teachers and learners equally share the good, and nothing is there 
for other people. 

  ء. ء و إذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كلّ شي العالم إذا أراد بعلمه وجه اللَّه تعالى هابه كلّ شي 1999

عالم اگر از علم خويش رضاى خدا خواهد همه چيز از او بترسد و اگر خواهد بوسيله آن گنجها بيندوزد از همه 
  چيز بترسد.

When a scholar wishes to please the Exalted God by his 
knowledge, everything will stand in reverence to him, and when he 
wishes to pile up wealth through his knowledge, he will be dreadful 
of all things. 

  العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. 2000

  آنكه بخشيده خويش پس گيرد چون سگ است كه قى كرده خويش بخورد.

He who takes back his gift is like unto a dog eating its vomit.  

  العباد عباد اللَّه، و البلاد بلاد اللَّه فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له. 2001

  . ديار خداست و هر كه چيزى از موات زمين را احيا كند متعلق باوست بندگان بندگان خدايند و ديار
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Creatures are God’s and lands are His too, and whoever cultivates 
a piece of barren land, has a right to own it. 

  العالم و العلم في الجنةّ فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم و العمل في الجنةّ و كان العالم في الناّر. 2002

  لم و عمل در بهشتند و عالم در جهنم.عالم و علم در بهشتند اگر عالم بعلم خويش عمل نكند ع

Knowledge and the learned dwell in Paradise and thus, if the 
learned do not act upon their knowledge, action and knowledge will 
in Paradise dwell, and the learned in Hell. 

2003 .العبد مع من أحب  

  وست دارد.هر كسى همسنگ چيزى است كه د

Man is a company to what he loves.  

  العبد المطيع لوالديه و لربه في أعلى عليّين. 2004

  كسى كه مطيع پدر و مادر و پروردگار خويش باشد در اعلاى بهشت است.

He, who is obedient to his parents and his Lord, will reside in the 
highest heaven. 

  دين، ويل لمن وعد ثم أخلف! ويل لمن وعد ثم أخلف! ويل لمن وعد ثم أخلف.العدة  2005

واى بر آنكه وعده دهد و  !وعده دادن چون دين بگردن گرفتن است، واى بر آنكه وعده دهد و تخلف كند
  !واى بر آنكه وعده دهد و تخلف كند !تخلف كند

A promise is a debt. Woe is him who breaks his promise! Woe is 
him who breaks his promise! Woe is him who breaks his promise! 

العدل حسن و لكن في الامراء أحسن، السخاء حسن و لكن في الأغنياء أحسن، الورع حسن و لكن في  2006
لحياء حسن و لكن العلماء أحسن، الصبر حسن و لكن في الفقراء أحسن، التّوبة حسن و لكن في الشبّاب أحسن، ا

  في النّساء أحسن.

ست ا تقوى نيك .سخاوت نيك است ولى از اغنيا نيكوتر است .داران نيكوتر استست ولى از زماما عدالت نيك
 .ست ولى از جوانان نيكوتر استا ست ولى از فقرا نيكوتر است. توبه نيكا صبر نيك .ولى از علما نيكوتر است

  شرم نيك است ولى از زنان نيكوتر است.
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Justice is good but it is better with rulers, generosity is good but it 
is better with the rich, abstinence is good but it is better with the 
learned, patience is good but it is better with the poor, penitence is 
good but it is better with the youth, and chastity is good but it is 
better with women. 

  العرف ينقطع فيما بين الناّس و لا ينقطع فيما بين اللَّه و بين من فعله. 2007

  نكوئى ميان مردم فراموش مى شود اما ميان خدا و عامل نيكى فراموش نميشود.

Beneficence will vanish from the sight of people, but not from the 
sight of God and the beneficent. 

  العفاف زينة النّساء. 2008

  ست.ا عفت زينت زنان

Chastity is women’s beauty.  

  العفو أحقّ ما عمل به. 2009

  ترين كاريست كه كنند. عفو شايسته

Forgiving is the best of all deeds.  

  الدنيا مضرّة و العقل في أمر الدين مسرّة. العقل في أمر 2010

  عقل در كار دنيا مايه ضرر است و در كار دين مايه سرور.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Wisdom is loss in matters secular, and joy in matters religious.  

  مألوف.العقل آلف  2011

  .(عقل باعث اُلفت پذيري انسانهاست) عقل الفت گير است و الفت پذير

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Wisdom causes (and is the object of) intimacy.  
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لناّس و أهلك نفسه، و رجل عاش بعلمه العلماء ثلاثة: رجل عاش به الناّس و عاش بعلمه، و رجل عاش به ا 2012
  و لم يعش به غيره.

دانشوران سه قسمند مردى كه مردم از او سود برند و او نيز از علم خود سود برد و مردى كه مردم از او سود 
  برند و خود را هلاك كند. و مردى كه از علم خود سود برد و ديگرى از او سود نبرد.

The learned are of three kinds: those whose knowledge is of benefit 
to people and to themselves, those whose knowledge is of benefit 
to people but of ruin to themselves, and those whose knowledge is 
of benefit to themselves but not to others. 

  العلماء أمناء اللَّه على خلقه. 2013

  نشوران امينان خدا بر خلق اويند.دا

Scholars are God’s trustees for people.  

  العلماء مصابيح الأرض و خلفاء الأنبياء و ورثتي و ورثة الأنبياء. 2014

  وران چراغهاى زمين و جانشين پيغمبران و وارثان من و وارث پيغمبرانند. دانش

The learned are the lights of earth, the caliphs of the prophets, and 
the successors of the prophets and me. 

  العلماء قادة و المتّقون سادة و مجالستهم زيادة. 2015

  وران پيشوايانند و پرهيزكاران سرورانند و مصاحبتشان مايه فزونى است. دانش

The learned are leaders and the pious are masters (of the people) 
and the company of both brings abundance. 

  العلم أفضل من العبادة و ملاك الدين الورع. 2016

  خداست. پرهيز از انجام حرامعلم از عبادت بهتر است و اساس دين 

Knowledge is superior to worship, and avoiding the unlawful is the 
basis of religion. 

  العمل و خير الأعمال أوسطها.العلم أفضل من  2017

  تر است. ست و بهترين عملها عملى است كه معتدلا افضل ) عبادتعمل (=علم از 
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Knowledge id better than deed(=worshipping God) and the best of 
all deeds is a moderate one. 

  ».لا أدري«العلم ثلاثة: كتاب ناطق و سنةّ ماضية و  2018

  ».نميدانم«و  (=سنت پيروي شده پيامبر ص)سه چيز است كتاب گويا و سنت متبع (الهي)علم

(Divine)Knowledge has three pillars: a manifest book(Quran), a 
practiced tradition(of Prophet[PBUH]) and “I don’t know”. 

  له أجره و من تعلمّ فعمل علّمه اللَّه ما لم يعلم.العلم حياة الإسلام و عماد الإيمان و من علم علما أتم اللَّه  2019

ست و هر كه علمى بياموزد خدا پاداش او را كامل كند و هر كه تعليم گيرد و ا علم حيات اسلام و ستون ايمان
  داند باو تعليم دهد. عمل كند خدا آنچه نمى

Knowledge is the spirit of Islam and the pillar of faith, and God will 
give perfect reward to s(he) who acquires some sort of knowledge, 
and if s(he) happens to practice it, He will let him\her know what 
s(he)knows not. 

ع و العلم خزائن و مفتاحها السؤال فسلوا يرحمكم اللَّه فإنهّ يوجر فيه أربعة: السائل و المعلمّ و المستم 2020
  المحب لهم.

كه خدا در كار علم چهار كس را  ،هاست و كليد آن پرسش است بپرسيد تا خدا بر شما رحمت آرد علم گنجينه
  ست.ا دهد پرسنده و آموزگار و شنونده و كسى كه دوستدار ايشان پاداش مى

Knowledge is treasures, and the key to them is asking. So, 
question to gain God’s Mercy, for God rewards four groups in so 
far as knowledge is concerned: seekers of knowledge, teachers, 
listeners, and those who love the first three groups. 

و الصبر أمير  العلم خليل المؤمن و الحلم وزيره و العقل دليله و العمل قائده و الرّفق والده و البرّ أخوه 2021
  جنوده.

او و عقل رهبر ) زندگياو در سنگين  هاي(=حمل كننده باروزير  (=خويشتنداري)علم دوست مؤمن و بردبارى
  او و صبر امير سپاه اوست. او و ملايمت پدر او و نيكى برادر پرست او و عمل سر

Knowledge is a believer’s friend, forbearance being his minister, 
intellect being his guide, (good) deeds being his guardian, 
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moderateness being his father, kindness being his brother, and 
patience being the commander of his army. 

  العلم خير من العمل و ملاك الدين الورع و العالم من يعمل. 2022

  خداست و عالم حقيقى آنست كه عمل كند. پرهيز از حرام عبادت بهتر است و اساس دينعلم از 

Knowledge is superior to deed, religion is founded on avoiding the 
unlawful, and a (true) scholar is he who practices what he knows. 

  الناّفع، و علم على اللّسان فذلك حجة اللَّه على ابن آدم.العلم علمان: فعلم في القلب فذلك العلم  2023

علم دو علم است علمى كه در قلب است و علم نافع همين است و علمى است كه بر زبانست و او حجت خدا بر 
  ست.ا فرزند آدم

Knowledge is of two kinds: the one lying in man’s heart, i.e. 
beneficial knowledge, and the one being on (the tip of) one’s 
tongue and, thus, being God’s proof for Adam’s sons. 

  العلم ميراثي و ميراث الأنبياء من قبلي. 2024

  ست.ا علم ميراث من و ميراث پيغمبران پيش از من

Knowledge is the heritage of me and my predecessors (in prophet-
hood). 

  العلم و المال يستران كلّ عيب و الجهل و الفقر يكشفان كلّ عيب. 2025

  علم و مال هر عيبى را بپوشاند و جهل و فقر هر عيبى را نمايان كند.

  خواجه را مال است و مالش عيب پوش (مولوي)-رقه تا به گوش**خواجه در عيب است غ

Knowledge and wealth keep all faults covert, but ignorance and 
poverty make them overt. 

  العلم لا يحلّ منعه. 2026

  . منع علم روا نيست

Knowledge should not be stopped (being learned or taught).  
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  ء سابق القدر سبقته العين. العين حقّ و لو كان شي 2027

  چشم بد حق است اگر چيزى از تقدير پيشى ميگرفت چشم بد بودى.

Evil eye exists, for sure. It is the only thing, which might change 
fate.  

  العين حقّ يحضرها الشيّطان و حسد ابن آدم. 2028

  آورد. چشم بد حق است شيطان و حسد بنى آدم آن را پديد مى

Evil eye exists for sure. Satan and man’s envy call it to action.  

  و اليدان تزنيان و الرّجلان تزنيان و الفرج يزني.العينان تزنيان  2029

  چشمان زنا ميكنند و دستان زنا ميكنند و پاها زنا ميكنند و عورت نيز زنا ميكند.

Eyes, hands and feet (may) commit adultery besides one’s privy 
parts.  

  غ

  فاغفروها. غريبتان كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها و كلمة سيئة من حكيم 2030

  دو چيز عجيب است: سخن حكمت آميز از سفيه، آن را بپذيريد و سخن بد از خردمند، آن را ببخشيد.

Two things are amazing: a silly man’s wise sayings, which you 
have to welcome, and a wise man’s bad words which you should 
ignore. 

  فناء يورثان الغنى.غسل الإناء و طهارة ال 2031

  .بي نيازي استشستن ظرفها و پاكيزگى حياط مايه 

Washing dishes clean and cleaning courtyards cause 
needlessness.  

  غشيتكم سكرتان: سكرة حب العيش و حب الجهل فعند ذلك لا تأمرون بالمعروف و لا تنهون عن المنكر. 2032
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در آن  غفلت علاقه مفرط به نادانيو  : غفلت علاقه مفرط به زندگيشما را خواهد گرفت (=غفلت)دو مستى
  هنگام امر بمعروف و نهى از منكر نكنند.

Two sorts of drunkenness (can)make you negligent: that of loving 
life (excessively) , and that of loving ignorance- and that’s when 
you do not bid to good and do not forbid evil. 

  غطّ فخذك فإنّ فخذ الرّجل عورة. 2033

  ران خويش بپوش كه ران مرد عورت است.

Cover your thighs, for they’re part of man’s privy parts.  

  غفر اللَّه عزّ و جلّ لرجل أماط غصن شوك عن الطرّيق ما تقدم من ذنبه و ما تأخرّ. 2034

  بردارد خدا گناهان كهنه و تازه او را بيامرزد.  مردى كه شاخه تيغى از راه

The Greatest and the most Powerful God will forgive a man’s past 
and future sins, if he removes a thorn bush from people’s path. 

يقتله العطش فنزعت خفهّا فأوثقته بخمارها غفر لامرأة مومسة مرتّ بكلب على رأس ركي يلهث كاد  2035
  فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.

مرگ بود، كفش خويش ه اى آمرزيده شد كه بر سگى گذشت كه بر لب چاهى از تشنگى نزديك ب زن روسبى
  سر پوش خويش بست و براى سگ آب بر آورد، براى همين آمرزيده شد.ه بكند و ب

A prostitute was passing by a well where she saw a dog at the point 
of death from thirst. She tied her veil to her shoe, fetched water 
from the well and quenched the dog’s thirst, and was thus forgiven 
(by God). 

  غيروا الشيّب و لا تشبهوا باليهود. 2036

  هودان مشويد.موى سپيد را رنگ كنيد و چون ي

Color your white hair and stop looking like the Jews.  

  الغد و الروّاح في تعليم العلم أفضل عند اللَّه من الجهاد. 2037

  سر بردن نزد خدا از جهاد بهتر است.ه صبح و شب در كار تعليم علم ب
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Teaching your knowledge every morning and night is better in the 
sight of God than Jihad (Holy war).  

قرآن في جوف ظالم، و مسجد في نادي قوم لا يصلّى فيه، و مصحف في بيت لا  الغرباء في الدنيا أربعة: 2038
  يقرأ فيه، و رجل صالح مع قوم سوء.

غريبان جهان چهارند: قرآن در خاطر ستمگر، و مسجدى در ناحيه گروهى كه در آن نماز نكنند، و مصحفى در 
  مردم بد.ميان اى كه نخوانند، و مرد پارسا  خانه

The lonely of this world are the following four: the Quran in a 
tyrant’s memory, a mosque wherein its neighbors do not say their 
prayers, a holy Book kept in a house but not read, and a pious man 
among the impious. 

  الغضب من الشيّطان و الشيّطان خلق من الناّر و الماء يطفي الناّر فإذا غضب أحدكم فليغتسل. 2039

ى يكيتان خشمگين شود غسل خشم از شيطان است و شيطان از آتش است و آب آتش را خاموش ميكند، وقت
  كند.

Anger belongs to Satan, Satan was created from fire, and fire can 
be put out by water. Thus, when one of you gets angry, (s)he 
should immerse in water. 

  الغلّ و الحسد يأكلان الحسنات كما تأكل الناّر الحطب. 2040

  وب را ميخورد چنان كه آتش هيزم را ميخورد.كينه و حسد اعمال خ

Envy and hatred ruin all the good, just as fire swallows firewood.  

  الغناء ينبت النّفاق في القلب كما ينبت الماء الزرّع. 2041

  نفاق را در قلب ميروياند چنان كه آب زراعت را.غناء(=آواز خوش، سرود،نغمه) 

Lustful music makes hypocrisy in one’s heart show, just as water 
makes sown seeds grow. 

  الغنى اليأس عما في أيدي الناّس و من مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا. 2042

راه طمعى ميرود آهسته ه نيازى آنست كه از آنچه در دست مردم است نوميد باشى و هر كس از شما ب كمال بى
  رود.
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Needlessness lies in being hopeless of what people possess, and 
whoever walks in the way of greed, should slow his/her speed. 

  الغنم بركة. 2043

  گوسفند مايه بركت است.

(Fat-tailed) Sheep s are blessings (of God).  

  الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. 2044

  .بچيزى كه دوست ندارد ياد كنىغيبت آنست كه برادر خود را 

  Backbiting is to mention your brother’s name in connection with 
what he hates. 

  الغيرة من الإيمان و المذاء من النّفاق. 2045

  از نفاق. (=بي ناموسي)بندوبارى ست و بىا غيرتمندى از ايمان

Religious zeal originates from faith, and dishonesty from 
hypocrisy.  

  ف

  فاعل الخير خير منه و فاعل الشرّّ شرّ منه. 2046

  عامل خير از خير بهتر و عامل شر از شر بدتر است.

The doer of good is better than good and the doer of evil worse 
than evil. 

  مضجعه و شقي أو سعيد.فرغ اللَّه عزّ و جلّ إلى كلّ عبد من أجله و رزقه و  2047

  اى را از پيش معين كرده است. خداى عز و جل مرگ و روزى و آرامگاه و بدبختى و نيكبختى هر بنده

The Greatest and the most Powerful God has predestined the 
death, sustenance and resting place of each of His servants, being 
him/her fortunate or unfortunate. 
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  لق و الرزّق و الأجل.لق و الخُفرغ إلى ابن آدم من أربع الخَ 2048

  چهار چيز آدميزاد: صورت و سيرت و روزى و مرگ وى از پيش معين است.

Four things have been predestined for Adam’s son: his physical 
appearance, character, death, and sustenance. 

  فرغ اللَّه لكل عبد من عمله و أجله و مضجعه و رزقه لا يتعداهنّ أبدا. 2049

  اى را از پيش معين كرده و هرگز از آن تجاوز نخواهد كرد. خدا عمل و اجل و آرامگاه و روزى هر بنده

God has predestined every man’s deeds, death, resting place and 
sustenance, and He will never turn away from them. 

فضل الشاّب العابد الذّي يعبد في صباه على الشيّخ الذّي يعبد بعد ما كبرت سنهّ كفضل المرسلين على  2050
  ساير الناّس.

سن بسيار يافت عبادت كند چون فضيلت   فضيلت جوان عابد كه از آغاز جوانى عبادت كند بر پيرى كه وقتى
  ست.ا پيغمبران بر ساير مردم

The superiority of the pious youth who have started worshipping 
God from early childhood over the aged who have done so only 
after old age is like unto that of the prophets over ordinary men. 

  فضل العلم أفضل من فضل العبادة. 2051

  دت است.فضيلت علم بيشتر از فضيلت عبا

The virtue of knowledge weighs over that of worship. 

  فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. 2052

  ست بر امتم.ا فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت من

The superiority of a learned man over a simple worshipper is like 
unto mine over my people. 

م على العابد كفضلي على أدناكم إنّ اللَّه عزّ و جلّ و ملائكته و أهل السموات و الأرضين حتّى فضل العال 2053
  النّملة في جحرها و حتّى الحوت ليصلّون على معلمّ الناّس الخير.
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ترين شماست، خداى عز و جل و فرشتگان او و اهل آسمانها و  فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت من بر پست
  ى مورچه در سوراخ و حتى ماهى كسى را كه نيكى بمردم آموزد دعا ميكنند.ها حت زمين

  

The superiority of the learned over (simple) worshippers is like 
unto mine over the lowest among you (in rank). Verily, the Greatest 
and the most Powerful God, His angels, the dwellers of heavens 
and the earth, and even ants in their holes as well as fish, all pray 
for the one who teaches people the ways to goodness. 

  فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 2054

  ست.ا نبر ساير ستارگا شب چهارده فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت ماه 

The superiority of a learned man over a (simple) worshipper is like 
unto that of the full moon over other stars. 

  فضل العالم على العابد سبعين درجة ما بين كلّ درجتين كما بين السماء و الأرض. 2055

  چون فاصله زمين و آسمانست.فضيلت عالم بر عابد هفتاد درجه است كه فاصله هر دو درجه 

The superiority of a learned man over a (simple) worshipper is (to 
the extent of) seventy degrees, with the distance between each two 
degrees as far as heavens from the earth. 

  فضل العالم على غيره كفضل النبّي على امته. 2056

  عالم بر غير عالم چون فضيلت پيغمبر بر امت اوست. فضيلت

The superiority of a learned man over an ordinary one is like unto 
that of a prophet over his people. 

  فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. 2057

  رسوائى دنيا آسانتر از رسوائى آخرت است.

The disgrace of this world is more tolerable than that of the 
Hereafter.  

  فقيه واحد أشد على الشيّطان من ألف عابد. 2058
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  تر است. تحمل يك فقيه براى شيطان از هزار عابد سخت

Tolerating a learned man is harder for Satan than that of a 
thousand worshippers. 

  سنة.فكرة ساعة خير من عبادة ستيّن  2059

  ست.ا ساعتى انديشيدن بهتر از شصت سال عبادت كردن

An hour of thinking is better than sixty years of praying.  

  في الجنةّ ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 2060

  در بهشت چيزها هست كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر خاطر كسى گذشته.

There are things in Paradise not seen by any eyes, not heard by 
any ears and not felt by any hearts. 

يطيب الفم، و يشد اللثّة، و يجلو البصر، و يذهب البلغم، و يفرّح الملائكة، و  في السواك ثمانية خصال: 2061
  يرضي الربّ، و يزيد في الحسنات، و يصح المعدة.

هست: دهان را پاكيزه كند، و لثه را محكم كند، و چشم را روشن كند، و بلغم   كردن هشت فائدهدر مسواك 
  ببرد، و فرشتگان را خوشحال كند، و پروردگار را خشنود كند، و اعمال خوب را بيفزايد، و معده را بصلاح آرد.

Brushing one’s teeth brings the following benefits: cleanliness of 
mouth, strength of gum, brightness of sight, elimination of phlegm, 
happiness of angels, satisfaction of God, increase in one’s good 
deeds, and health of stomach. 

  الفاجر الرّاجي لرحمة اللَّه تعالى أقرب منها من العابد المقنط. 2062

  خدا نزديكتر است.ه اميد دارد از عابد مأيوس، ب رحمت خداى والاه بد كارى كه ب

An evildoer who has hope in the Exalted God’s Mercy is closer to 
Him than a disappointed pious. 

  الفقر أمانة فمن كتمه كان عبادة. 2063

  فقر امانتى است و هر كه آن را پوشيده دارد عبادتى باشد.
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Poverty is a trust and an act of worship, if not revealed.  

  الفقر شين عند الناّس و زين عند اللَّه يوم القيامة. 2064

  ست.ا فقر پيش مردم زبونى است و روز قيامت پيش خدا زينت

Poverty is humiliation to people, but beauty to God in the Day of 
Judgment. 

  ق

  يصاب به المسلم كفاّرة حتّى النّكبة ينكبها و الشّوكة يشاكها.قاربوا و سددوا ففي كلّ ما  2065

دوستى كنيد و بصلاح آئيد مسلمان هر چه بيند كفاره اوست حتى مصيبتى كه بدو رسد و خارى كه در پايش 
  خلد.

  باشد از قَلاّب خائن بيشتر (مولوي)-**زر خالص را و زرگر را خطر

  خالص در دل آتش خوش است (مولوي) زر-**دوست همچون زر، بلا چون آتش است

  علم او بالاي تدبير شماست (مولوي)-**كه بلاي دوست تطهير شماست

Make friends with each other and rectify yourselves. Whatever 
happens to a Muslim is a kind of atonement, even if he is afflicted 
with disaster or hurt by a thorn pricked into his foot. 

قاضيان في النار و قاض في الجنةّ: قاض عرف الحقّ فقضى به فهو في الجنةّ، و قاض عرف الحقّ فجار  2066
  متعمدا أو قضى بغير علم فهما في الناّر.

اى كه حق را بشناسد و بدان حكم كند در بهشتست، و  اى در بهشتست: قاضى دو قاضى در جهنمد و قاضى
  اند. كه حق را بشناسد و دانسته منحرف شود، يا ندانسته قضاوت كند هر دو در جهنماى  قاضى

Two groups of judges will dwell in Hell and one in Paradise: the one 
who recognizes the truth and judges according to it will reside in 
Paradise, but the one who knows the truth and deviates from it 
knowingly as well as the one who judges unknowingly will both be 
the dwellers of Hell. 

  قال اللَّه تعالى: من لم يرض بقضائي و لم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. 2067
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  ز من جويد.خداى والا فرمايد: هر كه بقضاى من رضا ندهد و بر بلاى من صبر نكند خدائى ج

  مر مسلمان را رضا بايد رضا (مولوي)-**باز فرمود او كه اندر هر قضا

The Exalted God says: whoever is not satisfied with what I have 
destined, and not patient in calamities, should seek a god other 
than Me. 

لم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى  قال اللَّه تعالى: إذا هم عبدي بحسنة و 2068
  سبعمائة ضعف و إذا هم بسيئة و لم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة.

خداى والا فرمايد: وقتى بنده من كار نيكى اراده كند و نكند آن را يك كار نيك براى وى ثبت كنم و اگر بكند 
ار نيك تا هفتصد برابر ثبت كنم و وقتى كار بدى اراده كند و نكند بر عهده او ثبت نكنم و اگر بكند يك كار ده ك

  بد بر عهده او ثبت كنم.

The Exalted God says: when one of My servants intends to perform 
a good deed but he stops doing so, I will record a good deed for 
him, and if he performs it, I will record ten to seven hundred good 
deeds for him. Conversely, if he intends to perform a bad deed, but 
stops doing so, I will not record it. However, if he puts it into action, 
I will record for him only one bad dead. 

  اللَّه تعالى، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر و أنا الدهر بيدي الأمر أقلّب الليّل و النهّار. قال 2069

 دست منه روزگار ناسزا ميگويد، روزگار منم و كارها به فرزند آدم مرا آزار ميكند كه ب : خداى والا فرمايد
  ست و شب و روز را تغيير ميدهم.ا

The Exalted God says: Son of Adam annoys Me by blaming Time, 
for I am Time with all affairs in My authority. I am the One who 
changes day and night. 

  قال اللَّه تعالى: و من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. 2070

اى بسازند  خواهد مخلوقى چون مخلوق من بسازد كيست؟ اگر توانند دانه ستمگرتر از آنكه : خداى والا فرمايد
  !اى يا دانه جوى بسازند يا مورچه

The Exalted God says: who is crueler than he who wishes to create 
a creature as Mine? Let those who claim the ability of so doing 
create a single grain, an ant or a barley seed! 
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قال اللَّه تعالى: إذا تقربّ إلي العبد شبرا تقربّت إليه ذراعا و إذا تقربّ إلي ذراعا تقربّت منه باعا و إذا  2071
  أتاني مشيا أتيته هرولة.

 46(=بمن نزديك شود ذراعى اع)سانتيمتر=نصف ذر 23(=وقتى بنده يك وجب :خداى والا فرمايد
بدو نزديك شوم و چون ذراعى بمن نزديك شود بيش از دو ذراع  تا نوك انگشت مياني)سانتيمتر=پشت آرنج 

  باو نزديك شوم و اگر ملايم بسوى من آيد بشتاب بسوى او شوم.

  با كريمان كارها دشوار نيست (مولوي)-**تو مگو ما را بدان شه بار نيست

  يا (مولوي)كو تو را مي خواند اين سو كه ب-**يا نمي داني كرَمَ هاي خدا

The Exalted God says: when a servant approaches Me to the extent 
of one span (= one half of cubit = one half of back of the elbow to 
tip of middle finger=9 inch=23 cm), I will get close to him one cubit, 
if he does so to the extent of one cubit, I will draw near him more 
than two cubits, and if he approaches Me slowly, I’ll go towards him 
quickly. 
**Proverb: Do not say, "We have no admission to that king—
Dealings with the generous are not difficult (Mowlavi) 

  كاء عن الشرّك و من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته و شركه.قال اللَّه تعالى: أنا أغنى الشرّ 2072

نيازترم و هر كه غير مرا با من در عبادت خود شريك كند  من از همه شريكان از شريك بى : خداى والا فرمايد
  وى را با شركش رها كنم.

The Exalted God says: I am the most needless of all partners when 
people take partners with Me, and so when someone takes a 
partner with Me in an act of worship, I leave him on his own with his 
polytheism. 

  قال اللَّه تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. 2073

  درهمش شكنم. كبريا رداى من است و هر كه مدعى رداى من شود : خداى والا فرمايد

The Exalted God says: Grandeur is My prerogative and I will 
demolish anybody who tries to claim it as his own. 

  قال اللَّه تعالى: أحب ما تعبدني به عبدي النصّح لي. 2074
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  محبوبترين عبادتى كه بنده براى من تواند كرد خلوص است. : خداى والا فرمايد

The Exalted God says: purity of intention is the best form of 
worship My servants can offer Me. 

قال اللَّه تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبله بصبر  2075
  .جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا

از بندگان خويش كنم و او با صبر نيكو مصيبت  وقتى مصيبت تن يا فرزند يا مال، متوجه يكى :خداى والا فرمايد
  را استقبال كند روز قيامت شرم دارم كه ميزانى براى او نصب كنم يا دفترى براى او پهن كنم.

The Exalted God says: when I inflict my servants with a calamity 
concerning their bodies, children and wealth and they happen to 
welcome it patiently, I’ll be ashamed to spread out their books of 
deeds or to call them to the scales of justice in the Day of 
Judgment. 

  فله و إن ظنّ شرّا فله.قال اللَّه تعالى أنا عند ظنّ عبدي بي إن ظنّ خيرا  2076

ام كه بمن دارد قرينم. اگر نيكو گمان كند نيكى يابد و اگر بد گمان برد بد  من با گمان بنده :خداى والا فرمايد
  بيند.

Verily, the Exalted God says, “I am with My servants’ opinions. If 
they have a good opinion of Me, they will face good, and if they 
have a bad opinion of Me, evil will they face.” 

  قال اللَّه تعالى من علم أنّي ذو قدرة على مغفرة الذّنوب غفرت له و لا أبالي ما لم يشرك لي شيئا. 2077

هر كه يقين دارد كه من قدرت آمرزش گناهان دارم بيامرزمش و مادام كه چيزى را با من : خداى والا فرمايد
  يك نيارد مهم نيست.شر

The Exalted God says: I will forgive the one who believes in My 
power of forgiving sins, and nothing matters so long as (s)he takes 
nothing as a partner with Me. 

يا ثم أفضحه بعد إذ سترته و لا قال اللَّه تعالى أنا أكرم و أعظم عفوا من أن أستر على عبد مسلم في الدن 2078
  أزال أغفر لعبدي ما استغفرني.
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تر و بزرگتر از آنست كه در دنيا كار بنده مسلمانى را مستور دارم آنگاه از  عفو من گرامي :خداى والا فرمايد
  از من آمرزش خواهد او را خواهم آمرزيد.  ام پس مستور داشتنش او را رسوا كنم، و مادام كه بنده

The Exalted God says: My forgiveness is more bountiful and 
greater than covering a Muslim’s deed in this world to reveal it 
afterwards; and thus, so long as my servants ask my forgiveness I 
will forgive them. 

ي أمنين و لا خوفين ان هو أمنني في الدنيا أخفته يوم قال اللَّه تعالى: و عزتّي و جلالي لا أجمع لعبد 2079
  أجمع عبادي و إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي.

بعزت و جلالم قسم كه يك بنده را دو امنيت و دو ترس با هم ندهم اگر در دنيا از من ايمن  :خداى والا فرمايد
سانم و اگر در دنيا از من بترسد روزى كه بندگانم را فراهم كنم است در روزى كه بندگانم را فراهم كنم او را بتر

  ايمنش كنم.

  خائفان را ترس بردارم  ز حلم (مولوي)-**ايمنان را من بترسانم به خلم

The Exalted God says: By my Glory and Honor I swear that I do not 
grant a servant two states of security together with two states of 
fear, i.e. if he feels secure from Me in this world, I will frighten him 
in the Resurrection and if he is afraid of Me in this world, I will 
secure him in the Resurrection. 

يني و بينك فأما التّي لي فتعبدني لا قال اللَّه تعالى يا ابن آدم ثلاثة: واحدة لي و واحدة لك و واحدة ب 2080
تشرك بي شيئا، و أما التّي لك فما عملت من عمل جزيتك به فإن أغفر فأنا الغفور الرّحيم و أما التّي بيني و بينك 

  فعليك الدعاء و المسألة و على الاستجابة و العطاء.

اى فرزند آدم سه چيز هست يكى خاص من، يكى خاص تو، و يكى ميان من و تو. اما آنكه  :خداى والا فرمايد
اما آنچه خاص تو است هر چه عمل كنى سزاى  ، خاص من است آنكه مرا بپرستى و چيزى را با من انباز نكنى

واستن و از من تو دعا كردن و خ اما آنچه ميان من و تو است از ،تو دهم و اگر بيامرزم من آمرزگار رحيمم
  اجابت و عطا كردن.

The Exalted God says: O son of Adam! There are three things of 
which one is specifically mine, i.e. you should worship Me and take 
nothing as a partner with me, one is specifically yours, i.e. I will 
reward or punish you for what you do (if I forgive you, it is because 
I am the most Compassionate, the most Merciful), and one is 
between Me and you, i.e. you should pray to and ask Me, and I 
should accept and grant what you request. 
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  قال اللَّه تعالى من لا يدعوني أغضب عليه. 2081

  د بر او خشمگين شوم.هر كه مرا نخوان :خداى والا فرمايد

The Exalted God says: I will be cross at anybody who does not pray 
to Me. 

قال اللَّه تعالى يا ابن آدم تؤتى كلّ يوم برزقك و أنت تحزن و ينقص كلّ يوم من عمرك و أنت تفرح أنت  2082
  لا بقليل تقنع و لا من كثير تشبع.فيما يكفيك و تطلب ما يطغيك 

اى پسر آدم هر روز روزى تو دهند و غمگين باشى و هر روز از عمر تو كاسته شود و  :خداى والا فرمايد
كم قانع شوى و نه با بسيار ه طغيان كشاند ميطلبى نه به شادمانى كنى، آنچه ترا كفايت كند دارى و آنچه ترا ب

  سير.

The Exalted God says: O son of Adam! Every day your sustenance 
is given to you but you are sad, and everyday your life gets shorter 
but you are happy. You have what suffices you but you ask for 
what makes of you a rebel. You are neither content with less nor 
satiated with more. 

  قال داود يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها. 2083

  اى خاران را درو خواهى كرد. اى كه بدى كاشته :داود فرمود

  سوي ما آيد نداها را صدا (مولوي)-**اين جهان كوهست و فعل ما ندا

David said: O you who have planted evil, you’ll harvest its thorns. 

**Proverb: This world is the mountain and our action the shout-The 
echo of the shout comes(back) to us (Mowlavi)  

قال داود إدخالك يدك في فم التنّّين إلى أن تبلغ المرفق فيقصمها خير لك من أن تسأل من لم يكن له  2084
  ء ثم كان. شي

دوران ه آن را در هم شكند بهتر است تا از تازه ب  اگر دست خويش را تا مرفق بكام اژدر كنى كه :داود فرمود
  رسيده چيزى بخواهى.

David said: putting your arm up to the elbow in the mouth of a 
dragon to smash it to pieces is better than making a request to 
upstarts. 
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  يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.قتال المسلم كفر و سبابه فسوق و لا تحلّ لمسلم أن  2085

جنگ با مسلمان كفر است و ناسزا گفتنش گناه است و روا نيست كه مسلمانى بيش از سه روز با برادر خود قهر 
  كند.

Fighting with Muslims originates from blasphemy, abusing them is 
a sinful act, and a Muslim is not allowed to be sulk with his Muslim 
brother more than three days. 

قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان و جعل قلبه سليما و لسانه صادقا و نفسه مطمئنةّ و خليقته مستقيمة و أذنه  2086
  مستمعة و عينه ناظرة.

هر كه ايمان قلبش خالص باشد و قلب خويش سالم و زبان خويش راستگو و جان خويش آرام و خوى خويش 
  .رستگار شود، يم و گوش خويش شنوا و چشم خويش نگران كندمستق

Verily, prosperous is the one who purifies his faith, makes his heart 
peaceful, his tongue truthful, his soul confident, his temper good, 
and his ears and eyes keen. 

  قد أفلح من رزق لبا. 2087

  اند رستگارى يافته است. خرد دادههر كه را 

**ضرب المثل:خدايا، آنكه را عقل دادي چه ندادي؟ و آن را كه عقل ندادي چه دادي؟(خواجه عبداالله 
  انصاري)

Verily, prosperous is he who has been granted wisdom. 

**Proverb: Man's ownership of everything lies in his wisdom 
granted by God, and thus whoever is devoid of wisdom is bereft of 
everything (Khajeh Abdullah Ansari) 

  ء خير من صدقته. قرض الشّي 2088

  صدقه بدهى.ه قرض بدهى بهتر از آنست كه به چيزى را ب

Lending something is better than giving it in charity.  

  مرّة.قرض مرتّين خير من صدقة  2089
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  دو بار قرض دادن بهتر از يك بار صدقه دادن است.

Lending something twice is better than giving it in charity once.  

  قسم من اللَّه تعالى لا يدخل الجنةّ بخيل. 2090

  شود. قسم خداست كه بخيلى وارد بهشت نمى

God has sworn that misers will not be allowed to Paradise.  

قل اللّهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي و اجعل علانيتي صالحة اللّهم إنّي أسألك من صالح ما تؤتي  2091
  الناّس من المال و الأهل و الولد غير الضاّلّ و لا المضلّ.

ى از مال و زن و خدايا نهان مرا از عيانم بهتر كن و عيانم را شايسته كن، خدايا از آنچه بمردم عنايت ميكن :بگو
  فرزند از نوع شايسته آن كه نه گمراه باشد و نه گمراه كن از تو ميخواهم.

Say: O God! Make my inner self better than my outer self, and 
rectify the latter’s God! I beg You to give me the good you have 
bestowed upon people, of wealth, family and children that are 
neither deviated nor deviating. 

  قل اللّهم إنّي أسألك نفسا مطمئنةّ تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك و تقنع بعطائك. 2092

  تو قناعت كند. بهقضاى تو رضا دهد و ه معاد ايمان داشته باشد و به بگو خدايا جان مطمئنى از تو ميخواهم كه ب

Say: O God! I beg You to bestow upon me a confident heart, 
believing in Your visit in the Last Day, pleased with Your 
predestination and content with Your blessings. 

  قلب الشيّخ شاب على حب اثنتين: حب العيش و المال. 2093

  حب حيات و مال. :دل پير بر محبت دو چيز جوان است

An old man’s heart is young for two things: love of life and love of 
wealth. 

  قلب شاكر و لسان ذاكر و زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك و دينك خير ما اكتنز الناّس. 2094

گوى و زنى پارسا كه ترا در كار دنيا و دينت اعانت كند بهترين چيزى است كه   دلى شكرگزار و زبانى ذكر
  مردم ذخيره كنند.
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A thankful heart, a careful tongue, and a virtuous wife who helps 
man in worldly and otherworldly affairs, are better than whatever 
people might treasure. 

ء من الحكمة كبيت خرب فتعلّموا و علّموا و تفقّهوا و لا تموتوا جهالا فإنّ اللَّه لا يعذر  فيه شي قلب ليس 2095
  على الجهل.

دلى كه نشانى از خرد در آن نباشد چون خانه خراب است پس تعليم گيريد و تعليم دهيد و فقه آموزيد و بر 
  جهل نميريد كه خدا از جهل نميگذرد.

A heart with no sign of wisdom is like unto a ruined house. So, 
learn and teach, meditate deeply, and try not to die in ignorance, for 
God will not pardon people for ignorance. 

برأيه و إنّما قليل الفقه خير من كثير العبادة و كفى بالمرء فقها إذا عبد اللَّه و كفى بالمرء جهلا إذا أعجب  2096
  الناّس رجلان مؤمن و جاهل فلا تؤذ المؤمن و لا تجاوز الجاهل.

مرد همين بس كه خدا را پرستد و نادانى مرد همين بس  . براي دانشاندكى دانش بهتر از عبادت بسيار دانش
  كن.مؤمن و جاهل، مؤمن را ميازار و بر جاهل تعدى م :اند كه دلبسته راى خويش باشد، مردم دو گونه

A little knowledge is better than praying much. Worshipping God 
suffices to show one’s knowledge,  and selfish judgment is enough 
to show his ignorance. People are two groups: the faithful and the 
ignorant. Do not annoy the former and do not be cruel to the latter.  

  قليل التّوفيق خير من كثير العقل و العقل في أمر الدنيا مضرّة و العقل في أمر الدين مسرّة. 2097

  .شادمانياندكى توفيق به از عقل بسيار، عقل در كار دنيا مايه خسارت است و در كار دين مايه 

A little success chance is better than much intellect. Intellect is the 
cause of loss in worldly and that of pleasure in faith and 
otherworldly affairs. 

  قليل العمل ينفع مع العلم و كثير العمل لا ينفع مع الجهل. 2098

  عمل اندك با علم سودمند افتد و عمل بسيار با جهل سود ندهد.

A little bit of action accompanied by knowledge is useful, and a lot 
of deeds accompanied by ignorance is of no use. 

  قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. 2099
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  اشت بهتر از بسيارى كه تاب آن نتوانى داشت.ذاندكى كه شكر آن توان گ

Little wealth for which one can thank God is better than a lot for 
which one falls short in so doing. 

  قلةّ العيال أحد اليسارين. 2100

  نانخور كم داشتن يكى از طرق توانگر بودن است.

A small family is one way to comfort.  

  قل الحقّ و إن كان مرّا. 2101

  حق را بگو و گرچه تلخ باشد.

Tell what’s true, even if it is bitter (to you).  

  قولوا خيرا تغنموا و اسكتوا عن شرّ تسلموا. 2102

  خاموش مانيد تا بسلامت رويد. خيرى گوئيد تا بهره بريد و از شرّ

Say a good word to derive benefit, and avoid speaking evil words to 
be safe.  

  لا عقل له.قوام المرء عقله و لا دين لمن  2103

  عقل اوست و هر كه عقل ندارد دين ندارد.ه اعتبار مرد ب

Man’s faith lies in his wisdom and thus, whoever is devoid of 
wisdom is bereft of faith. 

  قوا بأموالكم عن أعراضكم. 2104

  .آبرويتان را بوسيله اموالتان حفظ كنيد

Save your face by your wealth.  

  قيدوا العلم بالكتاب. 2105

  نوشتن در بند كنيد.ه علم را ب
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Control and manage knowledge through writing.  

  قيدها و توكّل. 2106

  توكل كن.(سپس به خدا) بند و ه شتر ب(ابتدا) 

=رسول عليه السالم را گفتم كه: اشترم را باز بندم و توكّل بر خدا كنم، يا 428حديث -**شهاب الاخبار
  مطلقش بگذارم و توكّل بر خدا كنم؟ رسول عليه السلام گفت: بند بر نه و توكّل بر خدا كن!

(First) Fasten your camel with a rope, and  in God then trust.  

  القبر أول منزل من منازل الآخرة. 2107

  قبر نخستين منزل از منزلهاى آخرت است.

منزل است از منزل هاي آخرت، هركه را اين منزل نيك آيد، =گور اول 200حديث -**شهاب الاخبار
  هرمنزل  كه از پس آن بود نيك آيد؛ و هر كه را اين منزل سخت آيد هر منزل را كه از پس آن آيد سخت آيد.

  روضه و حفره به پيش انبيا (چشم انبيا) (مولوي)-**گورها يكسان به پيش چشم ما

Grave is the first dwelling of the eternal ones.  

  القرآن هو الدواء. 2108

  قرآن دواست.

The Quran is healer of man’s worldly and spiritual maladies  

  القرآن غنى لا فقر بعده و لا غنى دونه. 2109

  قرآن غنائيست كه پس از آن فقرى نيست و غنائى جز آن نيست.

The Quran is wealth proper beyond which there are no riches.  

  القلب ملك و له جنود فإذا صلح الملك صلحت جنوده و إذا فسد الملك فسدت جنوده. 2110

دل پادشاهى است كه سپاهيان دارد و چون شاه بصلاح آيد سپاهيانش بصلاح گرايند و چون شاه فاسد شود 
  سپاهيانش فاسد شوند.
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Man’s heart is like unto a king with soldiers. Being good, its 
soldiers will turn out to be good too and being corrupted, they will 
be likewise. 

  .ذالقناعة مال لا ينف 2111

  قناعت مالى است كه تمام نميشود.

  ولوي)گنج را تو وا نميداني ز رنج (م-**گفت پيغمبر قناعت چيست؟ گنج

  هركسي را كي رسد گنج نهفت؟ (مولوي)-**چون قناعت را پيمبر گنج گفت

Contentment is an unfailing wealth.  

  ك
  ء حتّى الحوت في البحر و الطيّر في السماء. كاتم العلم يلعنه كلّ شي 2112

  كننده علم را لعنت كنند. همه چيز حتى ماهى دريا و مرغ هوا نهان

Everything, even birds in skies and fish in seas, curse those who 
conceal knowledge.  

  كاد الحليم أن يكون نبيا. 2113

  مبر شود.اپي (=خويشتندار)نزديك بود كه شخص بردبار

It was quite probable that the forbearing patient person be 
appointed to prophet-hood.  

  يكون كفرا.كاد الفقر أن  2114

  كفر انجامد.ه بيم آنست كه فقر ب

  كاد فقرُ أَن يكُن كُفراً يبير (مولوي)-**صوفيان تقصير بودند و فقير

  كاد فقرُ انَ يكون كفر آمده ست (مولوي)-**زان رسولي كش حقايق داد دست

It was quite probable that poverty end in blasphemy.  
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  القدر.كاد الحسد أن يغلب  2115

  چشم زخم بر تقدير غالب شود.حسد بيم آنست كه 

It is quite probable that envy (evil eye) overcome fate.  

كأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب و كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب و كأنّ الذّين يشيع من الأموات سفر عما  2116
  هم كأنا مخلدّون بعدهم قد نسينا كلّ واعظة و أمناّ كلّ جائحة.قليل إلينا عائدون نبوء أجداثهم و نأكل تراث

گوئى آن مردگان  و  ؛و گوئى در اين دنيا مرگ بر غير ما مقرر است ؛گوئى در اين دنيا حق بر غير ما واجب است
 تنشان را در گور ميكنيم و ميراثشان را ؛ گردند كه مشايعتشان كنند مسافرانند كه بزودى بسوى ما بازمى

  اى در امانيم. ايم و از هر حادثه هر اندرزى را فراموش كرده؛ پس از آنها جاودانيم ميخوريم گوئى ما

It is as if those other than us had to follow the truth, as if death 
were only destined for other than us, and as if the dead whose 
funeral procession we witness everyday were travelers who would 
soon return to us, for we bury their bodies and divide their wealth 
as if we would be immortal after them. We have in fact connived at 
all admonitions and feel that we are safe against all events. 

س فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعلّ اللَّه أن يتجاوز عناّ فلقي اللَّه كان رجل يداين الناّ 2117
  فتجاوز عنه.

شايد  ،خدمتگزار خود ميگفت چون بتنگدستى برخوردى از او در گذره مردى بود كه با مردم معامله داشت و ب
  سپس بپيشگاه خدا رفت و خدا از او در گذشت. . خدا از ما درگذرد

There was a businessman who always advised his young servant 
to be merciful to the poor in hope of God’s Mercy. Then, he died, 
and God bestowed his Mercy upon him. 

  كان على الطرّيق غصن شجرة يؤذى الناّس فأماطها رجل فادخل الجنةّ. 2118

  بهشتش بردند.ه داد مردى آن را دور كرد و ب را آزار مى شاخه درختى در راه بود كه مردم

A tree branch had blocked people’s way and hurt them. Somebody 
pulled it aside and was thus he was allowed to Paradise. 

  كبر مقتا عند اللَّه الأكل من غير جوع و النّوم من غير سهر و الضحّك من غير عجب. 2119
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  شگفت نزد خدا بسختى منفور است. گرسنگى و خواب بدون خستگى و خنده بى خوردن بى

God is very displeased with people eating without hunger, sleeping 
without tiredness and laughing without reason. 

  كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق و أنت له كاذب. 2120

  خويش سخنى گوئى كه راستگويت شمارد و تو دروغگو باشى. برادره خيانتى بزرگ است كه ب

It is a capital treachery to tell your brother (in faith) something that 
he takes as truth, while it’s not. 

  سين ألف سنة و عرشه على الماء.كتب اللَّه تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخم 2121

خداى والا تقدير خلايق را پنجاه هزار سال پيش از آنكه آسمانها و زمين را بيافريند ثبت كرد و عرش وى بر 
  آب بود.

The Exalted God has prescribed His creatures’ fate fifty thousand 
years prior to the creation of heavens and the earth, when His 
Throne was on water. 

  كتب على ابن آدم نصيبه من الزنّا مدرك ذلك لا محالة: 2122

فالعينان زناهما النّظر، و الاذنان زناهما الاستماع، و اللّسان زناه الكلام، و اليد زناها البطش، و الرجّل زناها 
  الخطا، و القلب يهوي و يتمنّى و يصدق ذلك الفرج أو يكذبه.

  :فرزند آدم سهم وى از زنا مقرر است كه ناچار مرتكب بشودبر 

زناى چشمان نگاه است و زناى گوشها سماع است و زناى زبان سخن است و زناى دست تعدى است و زناى پاها  
  است، قلب هوس كند و آرزو كند و عورت عمل كند يا نكند. (به سوي گناه)رفتن

The son of Adam has an unavoidable share in adultery: 
 Looking lustfully, listening to evil talks, uttering bad words, hand 
assulting, walking in unlawful ways, having carnal desires and 
wants, and acting upon such desires while denying it are 
respectively the adultery of his eyes, ears, tongue, hands, feet, 
heart and privy parts. 

  كثرة الضحّك تميت القلب. 2123
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  خنده بسيار دل را بميراند.

Laughing in excess will make your heart perish.  

  كرم المرء دينه و مروته عقله و حسبه خلقه. 2124

  كرامت مرد بدين اوست و مروت وى بعقل اوست و شرف وى باخلاق اوست.

Man’s greatness, fairness, and dignity lie respectively in (the extent 
of) his faith, thought and manners. 

  كرم الكتاب ختمه. 2125

هر است.اعتبار نامه بم  

The validity of a letter lies in its seal.  

  كفى بالدهر واعظا و بالموت مفرّقا. 2126

  !است مرگ (=جدايي افكني)و چه جماعت پراكنىچه آموزگاريست روزگار 

Suffice it for time to advise and for death to separate!  

  كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. 2127

  تكليف گذارد. كه عيال خويش را بى گناهكارى مرد همين بس

Leaving a receiver of daily bread on his/her own suffices to make 
the provider sinful. 

  كفى بالمرء علما أن يخشى اللَّه و كفى بالمرء جهلا أن يعجب بنفسه. 2128

  خويش باشد. (=شيفته)در علم مرد همين بس كه از خدا ترسد و جهل مرد همين بس كه مفتون

Piety suffices to show man’s knowledge and self-conceit, to show 
his ignorance. 

  كفى بالمرء فقها إذا عبد اللَّه و كفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. 2129

  كه دلبسته رأى خويش باشد. دانش مرد همين بس كه خدا را پرستد و نادانى مرد همين بس
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  عجب آرد معجبان را صد بلا (مولوي)- **اين سلاح عجب من شد اي فتي

Worshipping God suffices to show man’s deep knowledge and 
vaunting personal views, to show his ignorance. 

  كفى بالمرء كذبا أن يحدث لكلّ ما سمع. 2130

  دروغگوئى مرد همين بس كه هر چه بشنود بگويد.

=تمام گنُاهي است مرد را كه بگويد هر آنچه بشنَود. يعني: زبان نگاه داريد، و 875حديث -**شهاب الاخبار
  مكنيد كه گناهي بزرگست.سخن چيني 

Retelling what one hears suffices to make of him/her a liar.  

  كفى بالمرء شرّا أن يشار إليه بالأصابع. 2131

  كه انگشت نما باشد. بدى مرد همين بس

Being notorious suffices to show one’s evil.  

كفى بالمرء من الشحّ أن يقول آخذ حقي لا أترك منه كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكلّ ما سمع و  2132
  شيئا.

و بخل مرد همين بس كه گويد حق خويش را ميگيرم و از  ؛دروغگوئى مرد همين بس كه هر چه بشنود بگويد
  چيزى نميگذرم.

Retelling what one hears suffices to make of him/her a liar, and 
claiming to take back one’s rights without conniving at any part of 
it suffices to show his/her stinginess. 

  كفى بالموت واعظا و كفى باليقين غنى. 2133

ست ايمان.(=بي نيازي) انائيچه پند آموزيست مرگ و چه غ  

Suffice it for death to admonish and for certainty to make man 
needless.  

  بالموت مزهّدا في الدنيا و مرغبا في الآخرة. كفى 2134
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  !دنيا و رغبت بĤخرته رغبتى ب بى) (زهد واست مرگ براى  (و راهنمايي) اى وسيله(خوب) چه 

Suffice it for death to decline your love for the world and to incline 
you towards eternity. 

  أمر دينه و دنياه. كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في 2135

  خوشبختى مرد همين بس كه در كار دين و دنيايش بر او اعتماد كنند.

Reliance on man in worldly and otherworldly(=faith to God) affairs 
suffices to show his prosperity. 

  كفى بالمرء إثما أن يحدث بكلّ ما يسمع. 2136

  ميشنود بگويد.گناه مرد همين بس كه هر چه 

Retelling what one hears suffices to make of him/her a sinner.  

  كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته. 2137

  همين گناه بس كه غذا از بنده خويش منع كنى.

Declining your subjects’ daily bread suffices to make of you a 
sinner.  

  مخاصما.كفى بك إثما أن لا تزال  2138

  همين گناه ترا بس كه پيوسته در حال مخاصمه باشى.

Constant dispute (with others) suffices to make of you a sinner.  

  كفى بالمرء نصرا أن ينظر إلى عدوه في معاصي اللَّه. 2139

  براى فيروزى مرد همين بس كه دشمن خويش را در معاصى خدا ببيند.

Witnessing his enemies in disobedience of God suffices to make of 
man a sinner. 

  كفى بالرّجل إثما أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. 2140
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  و بخيل باشد. (مرتكب گناهان زشت بصورت آشكار)گناه مرد همين بس كه بدزبان و بدكار

Foul-mouthedness, wickedness and stinginess suffice to make of 
man a sinner. 

كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأصابع إن كان خيرا فهى مزلةّ إلاّ من رحم اللَّه تعالى و إن كان شرّا فهو  2141
  شرّ.

ر مگر آنكه خدايش رحم كند و اگ ،خير باشد لغزش استه اگر ب ،براى مرد همين گناه بس كه انگشت نما باشد
  يست.رّباشد كه شَ رّشَه ب

Being famous suffices to make of man a sinner, for good fame 
makes him slip unless the Exalted God showers His Mercy on him, 
and bad fame (being notorious) brings him evil. 

  بقوم يذنبون ليغفر لهم.كفاّرة الذنّب الندّامة و لو لم تذنبوا لأتى اللَّه  2142

  آورد كه گناه كنند تا بيامرزدشان. كفاره گناه پشيمانى است اگر شما گناه نميكرديد خدا مردمى پديد مى

Repentance expiates sins. If you did not commit sins, God would 
create other people to commit sins to be forgiven by Him. 

  غتبت أن تستغفر له.كفارة من ا 2143

  اى اينست كه براى او آمرزش بخواهى. كفاره كسى كه عيب وى كرده

The expiation for backbiting someone is to ask God to forgive him.  

  كف شركّ عن الناّس فإنهّا صدقة منك على نفسك. 2144

  دهى. مىايست كه بخويشتن  شر خويش را از مردم كوتاه كن كه اين صدقه

Avoid doing evil to people, for it is charity you give for yourself.  

  كلام ابن آدم كلهّ عليه لا له إلاّ أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر اللَّه تعالى. 2145

  گفتار فرزند آدم بضرر اوست نه بنفع او مگر امر بمعروفى يا نهي از منكرى يا ذكر خداى والا.

Man’s word is entirely to his loss not benefit, unless it is used for 
bidding to good and forbidding evil or for remembering the Exalted 
God.  
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  كلمة الحكمة ضالةّ كلّ حكيم. 2146- 1

  گفتار حكمت آميز گمشده هر خردمنديست.

  لاّله) شهان را دالهّ ست (مولوي)همچو دلّالان(د-**زان كه حكمت همچو ناقه ضالهّ ست

  پيش اهل دل يقين آن حاصل است (مولوي)-**كاله حكمت كه گم كرده دل است

  هركسي در ضاله خود موقن است (مولوي)- **حكمت قرآن چو ضاله مؤمن است

  هركسي ز اشتر نشانت مي دهد (مولوي)-**اشتري گم كرده اي اي معتمد

  هركه بشنوي،  موقن بود (مولوي)آن ز -**پس چو حكمت ضاله مؤمن بود

  عارف ضاله خود است و موقن است (مولوي)- **زين سبب كه علم ضاله مؤمن است

Wise sayings are lost ones of the wise.  

  كلّ معروف صدقة. 2-2146

  هر كار نيكى صدقه است.

Every good deed is a form of charity.  

  كلّ صاحب علم غرثان إلى علم. 2147

  دانشمندى گرسنه علم ديگر است. هر

All holders of knowledge hunger for new knowledge.  

  ء بقدر حتّى العجز و الكيس. كلّ شي 2148

  است حتى ناتوانى و هوش. (=از قبل حد و اندازه آن تعيين شده)ردهر چيزى مق

Everything, even inability and intelligence, has a due extent.  

  كلّ بني آدم خطاّء و خير الخطاّئين التّوابين. 2149

  گرانند. بهترين خطاكاران توبه و (=انجام دهنده گناه غير عمد)همه فرزندان آدم خطا كارند
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All sons of Adam are wrong doers, and the best among them are 
the penitent. 

  الكذب. كلّ خلةّ يطبع عليها المؤمن إلاّ الخيانة و 2150

  مؤمن هر صفتى تواند داشت مگر خيانت و دروغ.

All attributes are desirable for a believer, save treachery and telling 
lie.  

  كلّ ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلاّ من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. 2151

  را بعمد كشته باشد. هر گناهى را شايد خدا ببخشد مگر كسى كه مشرك مرده يا مؤمنى

God may forgive all sins, save those of dying a polytheist and 
killing a believer intentionally. 

  كلّ ذي مال أحقّ بما له يصنع به ما يشاء. 2152

  تر است كه با آن هر چه خواهد كند. هر صاحب مالى بمال خويش شايسته

All holders of wealth are more entitled than others to use it as they 
wish. 

  ء ينقص إلاّ الشرّّ فإنهّ يزداد فيه. كلّ شي 2153

  كه فزونى گيرد. هر چيزى كاسته شود بجز شرّ

/بي نظمي انتروپي جمع ترموديناميكي كند كه در يك پروسه طبيعي بيان مي قانون دوم ترموديناميك(
  ) .ش مي يابدهمواره با گذشت زمان افزاي آن پروسه، كننده در هاي شركت افتاده سيستم تك

Everything will finally decrease, but evil will constantly increase. 

(The Second Law of Thermodynamics states that the state of 
entropy/disorder  of the entire universe, as an isolated system, will 
always increase over time)  

. كلّ شي 2154   ء فضل عن ظلّ بيت و جلف الخبز و ثوب يواري عورة الرجّل و الماء لم يكن لابن آدم فيه حقّ

  ندارد. اى كه عورت مرد بپوشاند و آب حق اى و خشك نانى و جامه آدميزاد بيشتر از سايه خانه
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Sons of Adam are entitled to no more than the shade of a house, a 
dry loaf of bread and a piece of cloth to cover their privy parts and 
water. 

  ء ساء المؤمن فهو مصيبة. كلّ شي 2155

  هر چه مؤمن را از آن بد آيد مصيبت است.

Whatever a believer despises is calamity.  

  كلّ عين زانية و المرأة إذا استعطرت فمرتّ بالمجلس فهى زانية. 2157

  شبو شود و بر انجمنى بگذرد زناكار است.وهر چشمى زناكار است و زن وقتى خ

Whoever among women perfumes herself and leaves home to pass 
by a group of people to enjoy her pleasant smell, will be adulterous, 
and all eyes are adulterous. 

  كلّ قرض صدقة. 2158

  هر قرضى صدقه است.

All forms of loaning are considered charity.  

  كلّ امرئ حسيب نفسه. 2159

  ست.ا هر كس حسابگر خويشتن

Everybody is an inspector of his/her own deeds.  

  الدين مشكل. كلّ مشكل حرام و ليس في 2160

  ست و در دين مشكل نيست.ا هر عمل مشكلى حرام

Every hardship is banned for man, and no hardship is there in 
religion.  

  كلّ ما هو آت قريب. 2161

  .انتظار مي كشيدي خواهد رسيدهر چه 
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علم آن تنها نزد "كنند.بگو:=مردم از تو درباره (زمان قيام)قيامت سؤال مي 63آيه -الاحزاب 33**سوره 
  و چه مي داني شايد قيامت نزديك باشد. "خداست

=كل متوقع آت و كل آت قريب دان=هرچه انتظارش مي كشيديد خواهد آمد 1-103**نهج البلاغه خطبه 
  و آنچه آمدني است نزديك است.

  =كل متوقع آت=هرچه انتظار مي كشيدي خواهد رسيد.75**نهج البلاغه حكم 

Every anticipation and expected thing should be taken to come 
about. 

**Quran Sura 33-The adverse parties and confederates-Aya 63=O 
Messenger hypocrites ask you mockingly about the exact Hour of 
Resurrection. Say"The knowledge of it is with Allah alone." And 
how do you know, may be it is very near.  

**Peak of Eloquence-Sermon 103-1=Every anticipation should be 
taken to be coming up and everything that is to come up should be 
taken as just near. 

**Peak of Eloquence-Saying 75=Every expected thing must come 
about.  

2162 رضُكلّ المسلم على المسلم حرام: دمه و عو ماله. ه  

  همه چيز مسلمان خون و آبرو و مال او بر مسلمان حرام است.

No Muslim is allowed to encroach upon another Muslim’s 
possessions including his blood, fame and wealth. 

  كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته. 2163

  در باره رعيت خويش مسئوليد. ه شماو هم سرپرستيدهمه شما 

  خلق مانند رمه او ساعي است (مولوي)- **كُلّكم راع نبي چون راعي است

  كه(كي) علف خوار است و كه(كي) در ملحمه (مولوي)-**كلّكم راع بداند زان رمه

All of you are observers of and responsible for your subjects’ 
rights.  



477  

 

كلّ الذّنوب يؤخرّ اللَّه تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلاّ عقوق الوالدين فإنّ اللَّه يعجله لصاحبه في  2164
  الحياة الدنيا قبل الممات.

مگر نارضائى پدر و مادر كه خدا ، رستاخيز مؤخر دارد  خداى والا، از همه گناهان هر چه را خواهد تا روز
  در زندگى دنيا پيش از مرگ دهد.سزاى آن را 

The Exalted God postpones to the Day of Judgment the 
punishment of the sins He wishes, saves the sin of displeasing 
one’s parents, which He hastens to recompense in this very world 
before the sinner’s death. 

يكتب على ابن آدم إلاّ ثلاث: الرّجل يكذب في الحرب فإنّ الحرب خدعة، و الرّجل يكذب كلّ الكذب  2165
  المرأة فيرضيها، و الرّجل يكذب بين إثنين ليصلح بينهما.

مرد در جنگ دروغ گويد كه جنگ خدعه كردن است و  : ها بر فرزند آدم ثبت شود مگر سه دروغ همه دروغ
  نود كند و مرد با دو كس دروغ گويد كه ميانشان اصلاح دهد.زن دروغ گويد كه او را خشه مرد ب

All forms of lying are recorded in man’s book of deeds, save the 
following: Telling lie in war for war is deceit, telling women a lie to 
please them, and telling two persons a lie to make them come to 
terms. 

  كلّ المسلم على المسلم حرام: ماله و عرضه و دمه، حسب امرئ من الشرّّ أن يحقرّ أخاه المسلم. 2166

براى مرد همين شر بس كه برادر مسلمان  ؛ستا همه چيز مسلمان، از مال و آبرو و خونش بر مسلمان حرام
  خويش را تحقير كند.

No Muslim is allowed to encroach upon other Muslim’s blood, fame 
and wealth. Belittling a Muslim brother suffices to show one’s evil. 

كلّ أمتي معافى إلاّ المجاهرين و إنّ من الجهار أن يعمل الرّجل بالليّل عملا ثم يصبح و قد ستره اللَّه  2167
  يصبح يكشف ستر اللَّه عنه.تعالى فيقول عملت البارحة كذا و كذا و قد بات يستره ربه و 

  مي نهد ظالم به پيش مردمان (مولوي)-**ظلم مستور است در اسرار جهان

ست ا اين از جمله تظاهر ؛)/نافرماني خدافسق=آشكار كنندگان  ( اناند مگر تظاهر كن همه امت من بخشوده
شب گذشته چنان و چنان كردم، صبح، با آنكه خدا عمل او را مستور داشته گويد ه شب عملى كند و به كه مرد ب

  دارد. روز پرده خدا را از خويش برمىه شب مستورش داشته و به پروردگارش ب
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All my people will enjoy God’s forgiveness, save the pretentious-
those who (for instance) commit debauchery at night, which the 
Exalted God conceals from people, but reveal it themselves at 
daytime despite God’s concealment. 

  كلّ علم وبال يوم القيامة إلاّ من عمل به. 2168

  ها روز قيامت وبال است مگر علمى كه بدان عمل كنند. همه علم

All kinds of knowledge will entail evil results in the Day of 
Judgment, save that which is put to practice. 

  كلّ بني آدم حسود و لا يضرّ حاسدا حسده ما لم يتكلمّ باللّسان أو يعمل باليد. 2169

همه فرزندان آدم حسودند و حسد حسود مادام كه بزبان از آن سخن نگويد و بدست عملى نكند زيانش 
  زند. نمى

All sons of Adam are jealous, and a person’s jealousy will not be 
harmful unless (s)he expresses it or puts it into action. 

  كلّ قرض جرّ ضعفه فهو ربا. 2170

  هر قرضى كه دو برابر خويش آرد ربا است.

Every form of loaning returned in double is usury.  

  كلّ موذ في الناّر. 2171

  هر آزارگرى در جهنم است.

Hell is the dwelling of the cunning people.  

  كلّ معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهى صدقة. 2172

  هر كار خير كه در باره ثروتمند يا فقيرى كنى، صدقه است.

Whatever of good you do to the rich or the poor is a form of charity  

له بها صدقة و ما وقى به المرء المسلم كلّ معروف صدقة و ما أنفق المسلم من نفقة على نفسه و أهله كتب  2173
  عرضه كتب له به صدقة.
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اى  و هر چه مسلمان بر خويش و كسان خويش خرج كند در قبال آن براى او صدقه ؛هر كار نيكى صدقه است
  اى نويسند. و هر چه مسلمان بوسيله آن آبروى خويش محفوظ دارد در قبال آن برايش صدقه ؛نويسند

Every good deed is charity, and whatever a Muslim dispenses for 
himself and his kins will be considered charity, and so are the 
steps s(he) takes to keep his/her own fame intact.  

  كلّ نعيم زائل إلاّ نعيم أهل الجنةّ و كلّ هم منقطع إلاّ هم أهل الناّر. 2174

  ست مگر غم جهنميان.ا شدني ست مگر نعمت بهشتيان و هر غمى قطعا هر نعمتى زايل شدني

Every blessing is perishable save that of the blessed in Heaven, 
and so is every grief save that of the damned in Hell. 

  شيئا.كلّ نفس تحشر على هواها، فمن هوى الكفرة فهو مع الكفرة و لا ينفعه عمله  2175

  كافران دلبسته باشد با كافران است و عملش سودش ندهد.ه ش محشور كنند، هر كه با هر كسى را با دلبستگي

Everybody will be a company to his own desires (in the Last Day) 
and thus, he who craves for disbelievers’ (support) will be a 
company to them and his deeds will not avail him. 

  كلّ ذي نعمة محسود إلاّ صاحب التّواضع. 2176

  معرض حسد است مگر آنكه تواضع دارد.در هر كه نعمتى دارد 

Whoever has a blessing is subject to jealousy, save humble people.  

  كلّ نفس من بني آدم سيد فالرّجل سيد أهله، و المرأة سيدة بيتها. 2177

  روائيست مرد فرمانرواى كسان خويش است و زن فرمانرواى خانه خويش است.  هر يك از فرزندان آدم فرمان

All sons of Adam are kings, men ruling over their families and 
women over their houses. 

  كلّما طال عمر المسلم كان له خير. 2178

  عمر مسلمان هر چه دراز شود خير اوست.

The longer a Muslim’s life, the better for him.  
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  كلوا الزّيت و أدهنوا به فإنهّ من شجرة مباركة. 2179

  زيتون خوريد و با آن روغن كارى كنيد كه از درخت مبارك است.

Use olive as food and lubricant, for it is the fruit of the Blessed 
Tree.  

تفرّقوا فإنّ طعام الواحد يكفى الأثنين و طعام الأثنين يكفى الثلاّثة و الأربعة كلوا جميعا و كلوا جميعا و لا  2180
  لا تفرّقوا فإنّ البركة مع الجماعة.

با هم غذا خوريد و پراكنده مشويد كه غذاى يكى براى دو تن كافى است و غذاى دو تن براى سه تن و چهار تن 
  ده مشويد كه بركت قرين جماعت است.كافى است، با هم غذا خوريد و پراكن

Share your food with each other and be not divided among 
yourselves, for the food of one person is sufficient for two and that 
of two persons is enough for three and four. Share your food with 
each other and be not divided among yourselves, for blessing is a 
company to community. 

  كلوا و اشربوا و تصدقوا و ألبسوا في غير إسراف و لا مخيلة. 2181

  ر.اسراف و تكب بخوريد و بنوشيد و صدقه دهيد و بپوشيد بى

Eat and drink and give something in charity. Dress yourselves 
without extravagance and vanity. 

  كما تكونوا يولّى عليكم. 2182

  بر شما حكومت كنند. (=همانند لياقتتان)چنان كه هستيد

You are ruled, as you deserve.  

كما لا يجتنى من الشّوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق  2183
  سلكتم وردتم على أهله.

از خار انگور نتوان چيد بدكاران نيز بمقامات نكوكاران در نيايند بهر راه كه خواهيد رويد كه از هر  چنان كه
  .راه رويد بر اهل آن وارد ميشوند

  زانچه مي كاري، همه ساله بنوش (مولوي)-**زانچه مي بافي، همه روزه بپوش

Rezvan
Sticky Note
اشاره به سوره 7 الاعراف آیه 31

Rezvan
Sticky Note
Refers to Quran, Sura 7 Arafat a Place between Paradise and Hell-Aya 31
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The wicked will not attain the status of the pious, just as thorns do 
not fruit grape. Thus, go whatever way you wish, for you will 
(finally) arrive at the rovers of the way you choose. 

  كم من مستقبل يوما لا يستكمله و منتظر غدا لا يبلغه. 2184

  د.سرِدان نَد كه بِرَد و انتظار فردائى برَبر نَسبه روزى برسد كه آن را بِ يبسا كس

Many a man is there who arrive at a day which ends without them 
or await a tomorrow which never begins. 

سان جميل المنظر عظيم كم من عاقل و هو حقير عند الناّس ذميم المنظر ينجو غدا و كم من ظريف اللّ 2185
  الشأن هالك غدا في القيامة.

زبان زيبا منظر بزرگ  و بسا خوش ؛بسا عاقل كه پيش مردم حقير است و منظرى زشت دارد و فردا نجات يابد
  ست.ا شدني شأن كه فردا در قيامت هلاك

Many a wise person who is held in contempt and ugly in face, but 
will be saved, and many an eminent, beautiful and sweet-tongued 
person who will be ruined in the Day of Judgment. 

  كن في الدنيا كأنكّ غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور. 2186

  غريبى يا رهگذر و خويشتن را از اهل قبور شمار.  در دنيا چنان باش كه گوئى

Live as a stranger or wayfarer in this world, and see yourself 
among the dwellers of graves. 

كن ورعا تكن أعبد النّاس و كن قنعا تكن أشكر الناّس و أحب للناّس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا و أحسن  2187
  مجاورة من جاورك تكن مسلما و أقلّ الضحّك فإنّ كثرة الضحّك تميت القلب.

زكار باش تا عابدتر از همه باشى، قانع باش تا شكرگزارتر از همه باشى، هر چه براى خويش خواهى براى پرهي
و خنده كمتر كن كه خنده  ،و با مجاوران خويش نيكو مجاورت كن تا مسلمان باشى ،مردم بخواه تا مؤمن باشى

  بسيار دل را بميراند.

Be pious to be the greatest of all worshippers, be contented to be 
the most thankful of all, wish for people what you wish for yourself 
to be a (true) believer, be a good company to your neighbors to be 
safe and laugh less, for laughing in excess will make your heart 
perish. 
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يافا، و اتخّذوا المساجد بيوتا، عودوا قلوبكم الرّقةّ و أكثروا التفّكر و البكاء و لا تختلفنّ كونوا في الدنيا أض 2188
  بكم الأهواء تبنون ما لا تسكنون و تجمعون ما لا تأكلون و تأملون ما لا تدركون.

بسيار كنيد و در دنيا چون ميهمانان باشيد و مسجدها را خانه كنيد دلها را برقت عادت دهيد و انديشه و گريه 
سازيد كه در آن ساكن نميشويد و چيزها فراهم ميكنيد كه نميخوريد و  بناها مى ، هوسها شما را از راه نبرد

  !اميدها داريد كه بدان نميرسيد

Live as guests in this world, consider mosques as your houses, 
make your hearts accustomed to leniency, think and bewail a lot, 
and try to be not deviated by carnal desires. Many a building you 
make wherein you will not reside, many a kind of food stuff you 
prepare which you will not be able to eat, and many a yearning you 
have which you will not be able to realize! 

  كيف يقدس اللَّه أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ 2189

  ديس كند؟خداوند مردمى را كه حق ضعيفان را از نيرومندشان نگيرند چگونه تق

سيماي محرومان (علي ع به مالك اشتر زمانيكه حاكم مصر بودند): از -7-8-53نامه -**نهج البلاغه
حقّ ناتوانان را از زورمندان بي اضطراب و بهانه اي(با  رسول خدا ص بارها شنيدم كه مي فرمود: ملتّي كه

  قاطعيت) باز نستاند رستگار نخواهد شد(هر گز روي سعادت نخواهد ديد).

How is God (expected) to sanctify nation, who do not attempt to 
take back the rights of the weak from the powerful? 
**Peak of Eloquence-Letter 53-The Lowest Class (From Ali [PBUH] 
to Maalik al-Ashter as governor of Egypt): I have heard the 
Messenger of Allah [PBUH] say in more than one place: "The 
people among whom the right of the weak is not secured from the 
strong without fear will never achieve purity." 

  الكاسب من يده خليل اللَّه. 2190

  كسى كه بدست خويش كسب كند دوست خداست.

  از توكّل در سبب كاهل مشو (مولوي)-**رمز الكاسب حبيب االله شنو

Whoever earns his living through his own physical efforts, is a 
friend of God. 

  ط الناّس.الكبر من بطر الحقّ و غم 2191
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  اعتنائى به حق و تحقير مردم است. تكبر نتيجه بى

Vanity originates from ignoring the truth and belittling people.  

  الكذب كلهّ إثم إلاّ ما نفع به مسلم. 2192

  اش گناه است مگر دروغى كه مسلمانى را سود دهد. دروغ همه

All sorts of lying are sins, save the one benefiting people.  

  الكذب يسود الوجه و النميمة عذاب القبر. 2193

  دروغ مايه روسياهى است و سخن چينى موجب عذاب قبر است.

Lying darkens one’s face, and tale bearing entails chastisement in 
the grave. 

  الكرم التّقوى، و الشرّف التّواضع و اليقين الغنى. 2194

  يقين.ه نيازى ب و بى ،تواضعه و شرف ب ،پرهيزكارى استه ت بكرام

Greatness lies in piety, dignity in humility, and needlessness in 
certainty. 

  الكلمة الحكمة ضالةّ المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها. 2195

  تر است. سخن حكمت آميز گمشده مؤمن است و هر كجا بيابدش بدان شايسته

  همچو دلّالان(دلاّله) شهان را دالهّ ست (مولوي)-**زان كه حكمت همچو ناقه ضالهّ ست

  پيش اهل دل يقين آن حاصل است (مولوي)-**كاله حكمت كه گم كرده دل است

  هركسي در ضاله خود موقن است (مولوي)- **حكمت قرآن چو ضاله مؤمن است

  مي دهد (مولوي)هركسي ز اشتر نشانت -**اشتري گم كرده اي اي معتمد

  آن ز هركه بشنوي،  موقن بود (مولوي)-**پس چو حكمت ضاله مؤمن بود

  عارف ضاله خود است و موقن است (مولوي)- **زين سبب كه علم ضاله مؤمن است



484  

 

Wise sayings are believers’ lost ones- wherever they happen to find 
them, they would be more entitled (than others) to catch them. 

  الكلمة الطيّبة صدقة. 2196

  سخن نيكو صدقه است.

Good words are (acts of) charity.  

  و تمنّى على اللَّه الأماني. الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبّع نفسه هواها 2197

ست كه هوسهاى خويش ا هوشيار آن است كه بر خويش مسلط است و براى پس از مرگ عمل كند و ناتوان آن
  را تبعيت كند و از خدا آرزوهاى بسيار دارد.

Keen is the one who rules over his (evil) soul and makes provisions 
for the Hereafter, and weak is the one who obeys his carnal desires 
and asks God for (unrealizable) longings. 

  ل
  للَّه أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا وجد بعيره قد أضلهّ بأرض فلاة. 2198

ست شود كه يكى از شما شترى را كه در بيابانى گم كرده ا خداوند از توبه بنده خويش، بيشتر از آن خرسند مى
  بيابد.

God’s pleasure with His creature’s repentance weighs over that of 
any one of you finding his lost camel in a desert. 

  للَّه أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، و من الضاّل الواجد، و من الظّمĤن الوارد. 2199

خرسند  ،آب درآيده اى ب اى كه بيابد و تشنه بزايد و گم كرده عقيمى كهزن خداوند از توبه بنده خويش بيش از 
  است.

God’s pleasure with a penitent person weighs over that of a thirsty 
man who arrives at water or a barren woman who begets a child or 
a loser who finds his lost one.   

ئب من الظّمĤن الوارد، و من العقيم الوالد، و من الضاّل الواجد فمن تاب إلى اللَّه توبة للَّه أفرح بتوبة التاّ 2200
  نصوحا أنسى اللَّه حافظيه و جوارحه و بقاع الأرض كلّها خطاياه و ذنوبه.
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اى كه بيابد  عقيمى كه بزايد و گم كردهزن اى كه بĤب در آيد و  خداوند از توبه توبه گذار بيشتر از تشنه
خدا از روى خلوص توبه برد، خداوند خطاها و گناهان وى را از ياد دو فرشته ه شود هر كس ب خوشحال مى

  نگهبان و اعضاى وى و همه نقاط زمين ببرد.

God’s pleasure with a penitent person weighs over that of a thirsty 
man who arrives at water or a barren woman who begets a child or 
a loser who finds his lost one. Verily He will make the guardian 
angels, his limbs and all the points on the earth to forget the sins 
and faults of the one who repents and turns to God sincerely. 

  للَّه أقدر عليك منك عليه. 2201

  درت تو بر او بيشتر است.قدرت خدا بر تو از ق

God’s power over you is more than your power over Him.  

  لأنا أشد عليكم خوفا من النعّم منّي من الذّنوب ألا أنّ النعّم التّي لا تشكر هى الحتف القاضي. 2202

  نگزارند هلاك قطعى است.هائى كه شكر آن  من در باره شما از نعمتها بيشتر از گناهان بيمناكم بدانيد كه نعمت

I am worried about you more for blessings than for sins. Beware 
that blessings not thanked for will entail your definite ruin. 

حلوة لأنا من فتنة السرّاء أخوف عليكم من فتنة الضرّّاء، إنّكم ابتليتم بفتنة الضرّّاء فصبرتم و إنّ الدنيا  2203
  خضرة.

فتنه تنگدستى مبتلا شديد و صبر ه شما ب .من در باره شما از فتنه گشايش بيش از فتنه تنگ دستى بيم دارم
  حقا كه دنيا شيرين و دلفريب است. ؛كرديد

I am worried about you more for trials in affluence than for trials in 
poverty. Verily, you were afflicted with poverty but kept patient; 
verily the world is sweet and charming! 

لأن أطعم أخا في اللَّه مسلما لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم و لأن أعطي أخافي اللَّه مسلما درهما  2204
  أحب إلي من أن أتصدق بعشرة و لأن أعطيه عشرة أحب إلي من أن أعتق رقبة.

و اين كه  ؛تر است تا درهمى صدقه دهم برادر مسلمانى بخورانم نزد من محبوبه اى ب ر راه خدا لقمهاين كه د
و اين كه ده درهم  ؛تر است تا ده درهم صدقه كنم بخشم نزد من محبوبه بنده مسلمانى به در راه خدا درهمى ب

  اى آزاد كنم. تر است كه بنده بخشم پيش من محبوبه ب
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Giving a morsel of food to a Muslim brother for God’s sake is more 
beloved to me than giving a Dirham in charity, and giving a Dirham 
to a Muslim is more beloved to me than giving ten Dirhams in 
charity, and giving him ten Dirhams is more beloved to me than 
making a slave free. 

  لأن أعين أخي المؤمن على حاجته أحب إلي من صيام شهر و اعتكاف في المسجد الحرام. 2205

اينكه برادر مؤمن خويش را بر حاجت وى اعانت كنم پيش من از يكماه روزه و اعتكافى در مسجد الحرام 
  تر است. محبوب

Helping a Muslim brother in his requests is more beloved to me 
than keeping fast for a month and having ritual seclusion in the 
Holy Mosque. 

  لأن أكون في شدة أتوقعّ بعدها رخاء أحب إلي من أن أكون في رخاء أتوقعّ بعده شدة. 2206

تر است تا در آسايشى باشم كه از  محبوب اين كه در سختى باشم و از پى آن اميد و آسايش داشته باشم پيش من
  پى آن منتظر سختى باشم.

Being in hardship and waiting for comfort is better to me than 
being in comfort followed by hardship. 

تصلّي  لأن تصلّي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلّي في حجرتها، و لأن تصلّي في حجرتها خير من أن 2207
  في الدار، و لأن تصلّي في الدار خير لها من أن تصلّي في المسجد.

اينكه زن در اطاق خويش نماز كند براى او بهتر است تا در ايوان خويش نماز كند و اينكه در ايوان خويش نماز 
تا در مسجد نماز كند بهتر است تا در صحن خانه نماز كند و اين كه در صحن خانه نماز كند براى وى بهتر است 

  كند.

It is better for a woman to pray in a room of her house than in the 
veranda, to pray in the veranda than in the yard, and to pray in the 
yard than in the mosque. 

  خير له من أن يسأل الناّس.لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدوا إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل و يتصدق  2208

فراهم آرد و بفروشد و بخورد و صدقه كند براى   اينكه يكى از شما ريسمان خويش بر گيرد و بكوه رود و هيزم
  وى بهتر است كه از مردم بخواهد.
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Taking one’s ropes, going to mountains, and collecting bushes to 
sell for food and for giving charity is better for any one of you than 
making request to people. 

  لأن يؤدب رجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. 2209

  اى صدقه كند. اينكه مردى فرزند خويش را ادب كند براى وى بهتر است از پيمانه

It is better for a man to train his child well than to give a handful of 
food in charity. 

  لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته. 2210

  اينكه مردى در زندگى خويش درهمى صدقه كند براى وى بهتر است تا صد درهم هنگام مرگش صدقه كند.

It is better for a man to give a Dirham in charity in his lifetime than 
to give a hundred Dirhams at the verge of death. 

  لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خير له من أن يجعل في فيه ما حرمّ اللَّه. 2211

اينكه يكى از شما خاكى در دهان خويش نهد براى وى بهتر است تا چيزى را كه خدا حرام كرده در دهان خود 
  نهد.

It is better for any one of you to take in a piece of earth than to take 
in unlawful things. 

لأن يزني الرّجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، و لأن يسرق الرّجل من عشرة أبيات أيسر  2212
  له من أن يسرق من بيت جاره.

و اين كه مرد از ده خانه دزدى  اينكه مرد باده زن زنا كند گناه آن كمتر است تا با زن همسايه خويش زنا كند
  كند براى وى آسان است تا از خانه همسايه خويش بدزدد.

Committing adultery with ten women is less sinful than doing so 
with a neighbor’s wife, and stealing from ten houses is easier (i.e. 
has an easier punishment) than robbing a neighbor’s house. 

  لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلّ له. 2213

  زنى كه بر وى حلال نيست دست بزند.ه سر يكى از شما زنند براى وى بهتر است تا به اينكه با سوزن آهنين ب
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It is better to nail on your head than to touch a woman not 
legitimate for you. 

  لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتّى خير له من أن يأخذ من غيره ما ليس عنده. 2214

  هاى مختلف پوشد براى وى بهتر است كه آنچه ندارد از ديگرى بگيرد. اى از وصله اينكه يكى از شما جامه

Putting on your patchy piece is better than picking up a new one 
belonging to others. 

  لأن يمتلي جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. 2215

  اين كه اندرون مردى از چرك پر شود براى وى بهتر است تا از شعر پر شود.

مساله شعر را وقتي انسان در مورد اسلام مطالعه مي كند،مسائل عجيبي را مي بيند. پيغمبر اكرم،هم با  **
هم شعر را ترويج كرد،با شعرهايي مبارزه كرد كه به اصطلاح امروز متعهد نيست يعني شعري  شعر مبارزه كرد و

نيست كه هدفي داشته باشد،صرفا تخيل است،سرگرم كننده است،اكاذيب است.مثلا كسي شعر مي گفت در 
را هجو و  وصف اينكه نيزه فلان كس اين طور بود يا اسبش آن طور بود،يا در وصف معشوق و زلف او،يا كسي

لان «شخصيتي را مدح مي كرد براي اينكه پول بگيرد.پيغمبر شديدا با اين نوع شعر مبارزه مي كرد،فرمود:
اگر درون انسان پر از چرك باشد بهتر از آن است كه پر از  ]» يمتلي جوف رجل قيحا خير له من ان يمتلي شعرا

اما هر شعري را  ]916نهج الفصاحه حديث [» ان من الشعر لحكمة «شعرهاي مزخرف باشد.ولي همچنين فرمود:
  نمي گويم،بعضي از شعرها حكمت است،حقيقت است.

ت است.تفكيك بين دو نوع شعر نه تنها پيغمبر در دستگاه خودش چندين شاعر داشت.يكي از آنها حسان بن ثاب
در حديث پيغمبر آمده،بلكه خود قرآن نيز آن را بيان كرده است: و الشعراء يتبعهم الغاون الم تر انهم في كل 

 ]227-224الشعراء آيات  26سوره [واد يهيمون و انهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
ه پيغمبر اكرم يا ائمه اطهار آنها را تشويق مي كردند،اما چه شعرايي؟شعرايي كه پيام اسلام .شعرايي بودند ك

را، حقايق اسلام را در لباس زيباي شعر به مردم مي رساندند.و بدون شك كاري كه شعر مي كند، يك نثر نمي 
  تواند انجام بدهد،چون شعر زيباتر از نثر است

It is better for a man's mind to be filled with infection than with 
poetry. 

**In Islam useless poems like Age of Ignorance are prohibited 
(Quran Sura 26 Poets & Intellectuals-Ayas 224-227), but poems of 
wisdom are appreciated (NahjolFasaha Hdith 916).  

  خير لك مما طلعت عليه الشّمس و غربت. لأن يهدي اللَّه على يديك رجلا 2216



489  

 

اينكه خدا بدست تو مردى را هدايت كند براى تو از همه چيزهائى كه خورشيد بر آن تو طلوع و غروب ميكند 
  بهتر است.

Being a means for God to lead a man weighs over everything on 
which rises and falls the Sun. 

  إلى أهلها يوم القيامة حتّى يقاد للشاّة الجلحاء من الشاّة القرناء تنطحها. ليردنّ الحقوق 2217

  شاخ را شاخ زده تقاص كنند. بي روز قيامت حقوق كسان را باز پس دهند تا آنجا كه از بز شاخدار كه بز 

Even a horned goat having gored an unhorned one will be called to 
account in the Doomsday when rights are given back to the 
rightful. 

  لتأمرنّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنكر أو ليسلّطنّ اللَّه عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. 2218

 ط كند و نيكانتان دعا كنند ورا بر شما مسلّ افراد بد شماداريد وگر نه خدا  نيكى واداريد و از بدى بازه ب
  استجابتشان نكنند.

Bid people to good and forbid them from evil; otherwise, God will 
make the worst among you dominate you. Then, your best men will 
pray (for you) but their prayers will not be answered. 

ع حتّى لو أنّ أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم و حتّى لتركبنّ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذرا 2219
  لو أنّ أحدهم جامع امرأته بالطرّيق لفعلتموه.

اند وجب بوجب و ذراع بذراع تقليد خواهيد كرد تا آنجا كه اگر يكى از  روش كسانى را كه پيش از شما بوده
گر يكيشان در راه با همسر در آمده در خواهيد شد و تا آنجا كه ا (=مارمولكي)سوراخ سوسمارىه ايشان ب

  خود جفت شده خواهيد كرد.

  هر ذرع فاصله پشت آرنج تا نوك انگشت مياني-سانتيمتر 23**شبر=وجب= نصف ذرع=

You will (surely) follow your ancestors’ path step by step to the 
point that if one of them used to creep into a jerboa’s hole or mate 
with his wife in the way, you would do likewise. 

لتملأنّ الأرض جورا و ظلما فإذا ملئت يبعث اللَّه رجلا منّي اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي فيملؤها عدلا  2220
  و قسطا كما ملئت جورا و ظلما.
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 و اسم پدرش اسم پدر منست ا شود و چون پر شد خدا مردى را كه اسم وى اسم من زمين از جور و ظلم پر مى
  ست بر انگيزد تا آن را از عدل و انصاف پر كند چنان كه از جور و ظلم پر شده است.ا

If nothing remains save one single day from the life in this world, 
God will prolong it so much that a man from my household will rise 
to fill the earth with equity just as it was filled with injustice and 
enormity- a man whose name and whose father’s are respectively 
mine and my father’s. 

لتملأنّ الأرض ظلما و عدوانا ثم ليخرجنّ رجل من أهل بيتي حتّى يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و  2221
  عدوانا.

عدل پر كند چنان  و تعدى پر مى شود آنگاه مردى از خاندان من بيرون آيد تا آن را از انصاف وزمين از جور 
  كه از ظلم و تعدى پر شده است.

Earth will be filled with injustice, then a man from my household 
will rise and fill the earth with equity and justice as it was filled with 
injustice and enormity. 

لتنتقضنّ عرا الإسلام عروة عروة فكلّما انتقضت عروة تشبث الناّس بالتّي تليها فأولهنّ نقض الحكم و  2222
  آخرهنّ الصلاة.

زنند،  دستاويز بعدى چنگ مىه شود و چون دستاويزى شكسته شد مردم ب دستاويزهاى اسلام يكايك شكسته مى
  است و آخر آن نماز است. (=احكام الهي)شود حكومت حق شكسته مىنخستين دستاويزى كه 

The steadfast pillars of Islam will collapse one by one. Whenever 
one collapses, people will hang onto another, with God’s 
commands being the first and prayers being the last to collapse. 

  الدنيا أهون على اللَّه من قتل رجل مسلم. لزوال 2223

  تر از قتل يك مرد مسلمان است. سقوط دنيا نزد خدا آسان

Causing the world to decline is more tolerable to God than killing a 
Muslim. 

  لسان القاضي بين طريقين إما إلى جنةّ و إما إلى نار. 2224

  ا بسوى بهشت يا بسوى جهنم.زبان قاضى ميان دو راه است ي
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The words of a judge amid two paths dwell, leading him to Paradise 
or Hell. 

لست أخاف على أمتي غوغاء تقتلهم و لا عدوا يجتاحهم و لكنّي أخاف على أمتي أئمة مضليّن إن أطاعوهم  2225
  فتنوهم و إن عصوهم قتلوهم.

هائى كه بكشندشان يا دشمنانى كه پا مالشان كنند بيم ندارم بلكه از پيشوايان گمره  من بر امت خويش از انبوه
آنها و اگر عصيانشان كنند  آنها را در فتنه و مصيبت اندازندكار بر امت خويش بيمناكم كه اگر اطاعتشان كنند 

  .را مي كشُند

I am not worried about my people as to villains who may kill them 
or foes who may cause them to annihilate, but as to misleading 
leaders who will kill them in case of disobedience and impose on 
them seditions in case of obedience. 

  لسفرة في سبيل اللَّه خير من خمسين حجة. 2226

  پنجاه حج بهتر است.سفرى در راه خدا از 

A journey for the sake of God is superior to making fifty 
pilgrimages to Mecca. 

  لعثرة في كسب حلال أفضل عند اللَّه من ضرب بسيف حولا كاملا. 2227

  در راه كسب حلال نزد خدا از يك سال شمشير زدن بهتر است. (=لغزش و خطا)افتادنى

Being hurt in earning an honest penny is superior to God than 
striking with a sword for a whole year. 

  لعنة اللَّه على الرّاشي و المرتشي. 2228

  لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گير باد.

May God damn the giver of bribe as well as its receiver.  

  قيها و بايعها و مبتاعها و عاصرها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها.لعن اللَّه الخمر و شاربها و سا 2229

خدا شراب و نوشنده و ساقى و فروشنده و خريدار و فشارنده و حامل و گيرنده و خورنده قيمت آن را لعنت 
  كند.
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May God damn wine as well as the drinker, the cupbearer, the 
vendor and the purchaser of wine and the presser of date or grape 
as well as the carrier and recipient of wine and those who benefit 
by it in money. 

  لعن اللَّه الرّاشي و المرتشي و الذّي يمشي بينهما. 2230

  لعنت كند. ،شود كه ميان آنها واسطه مىكسي خدا رشوه ده و رشوه گير را با 

May God damn the giver and receiver of bribe, as well as the 
mediator between them! 

  لعن اللَّه الربّا و آكله و كاتبه و شاهده و هم يعلمون. 2231

  خدا ربا و رباخوار را با نويسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت كند.

May God damn usury and usurers as well as the writer of a usury 
contract and the witness to it, should they be aware (of it’s being 
unlawful). 

  لعن اللَّه الرّجل يلبس لبسة المرأة و المرأة يلبس لبسة الرّجل. 2232

  لباس پوشد و زنى را كه چون مرد لباس پوشد لعنت كند.  خدا مردى را كه چون زن

May God damn a woman who dresses up like men and a man who 
dresses up like women. 

  لعن اللَّه الرّجلة من النّساء. 2233

  خدا زنان مرد نما را لعنت كند.

May God damn women who behave like men.  

  لعن اللَّه المتشبهات من النّساء بالرّجال و المتشبهين من الرّجال بالنّساء. 2234

  زنان مرد نما و مردان زن نما را لعنت كند.خدا 

May God damn women who behave like men, and men who behave 
like women. 

  لعن اللَّه المحلّل و المحلّل له. 2235
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  خدا محلل را با كسى كه براى وى محلل شوند لعنت كند.

May God damn mohallels[*] and those for whom someone plays the 
role of a mohallel. 
[*]  In Islam, when a man divorces his wife three times he is not  
remarry her unless a second person marries the divorced woman 
for a certain period of time. The second man is called mahallel. 

  لعن اللَّه المخنثّين من الرّجال و المترجلات من النّساء. 2236

  و زنان مرد نما را لعنت كند. (=زن صفت)خدا مردان مخنث

May God damn women who behave like men, and men who behave 
like women. 

  تغلبه عيناه.حتّى » سوف«لعن اللَّه المسوفات التّي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول:  2237

  تا خوابش ببرد.» كمى بعد«بسترش خواند و گويد: ه گر را لعنت كند يعنى زنى كه شوهرش ب خدا مماطله

May God damn a woman who calls her husband to bed but by 
denying him immediate sex causes him to fall asleep. 

  ه و مانع الصدقة.لعن اللَّه آكل الربّا و مؤكله و كاتب 2238

  خدا رباخوار و رباده و نويسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت كند.

May God damn both sides of a usury affair as well as the one who 
writes the contract for it, and damn the one who blocks the way to 
charity. 

  وحده، و راكب الفلاة وحده، و الناّئم في بيت وحده. لعن اللَّه ثلاثة: آكل زاده 2239

  اى تنها خوابد. خدا سه كس را لعنت كند آنكه توشه خويش تنها خورد و آنكه تنها بيابان سپرد و آنكه در خانه

May God curse three persons: the one who eats his (her) provision 
alone, the one who rides (on a horse) in a desert alone, and the one 
who sleeps in a house alone. 

  لعن اللَّه من فرقّ بين الوالدة و ولدها و بين الأخ و أخيه. 2240

  افكند لعنت كند. جداييخدا كسى را ميان مادر و فرزند و ميان دو برادر 
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May God damn (curse) the one who makes separation between a 
mother and her child or between two brothers! 

  لعن اللَّه من لعن والديه. 2241

  هر كه پدر و مادر خويش را لعن كند خدايش لعنت كند.

My God damn (curse) the one who curses his/her parents.  

  لعن اللَّه من يسم في الوجه. 2242

  هر كه بر چهره علامت نهد خدايش لعنت كند.

May God damn the one who marks his face!  

  لعن عبد الدينار و لعن عبد الدرهم. 2243

  بنده دينار ملعون باد و بنده درهم ملعون باد.

May God damn the slaves of Dirhams and Dinars.  

الجنةّ خير  لغدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا و ما فيها و لقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في 2244
من الدنيا و ما فيها و لو اطّلعت امرأة من نساء أهل الجنةّ إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا و لأضاءت ما بينهما و 

  لنصيفها على رأسها خير من الدنيا و ما فيها.

ا جاى قدم او صبحدم رفتنى در راه خدا يا شبانگاه رفتنى از دنيا و هر چه در آنست بهتر، اندازه كمان يكيتان ي
شود ميان زمين و آسمان را از   در بهشت از دنيا و هر چه در آن هست بهتر، اگر زنى از اهل بهشت بزمين نمايان

  بوى خوش پر كند و روشن كند، سر پوش وى كه بسر دارد از دنيا و هر چه در آنست بهتر است.

Moving in the way of God in early morning or at night is better than 
the world and whatever belongs to it, the ark of the bow of anyone 
of you and his footprint in Paradise are better than the world and 
whatever belongs to it. If a woman among heavenly women moves 
toward the earth, she will fill up the distance between heavens and 
the earth with her pleasant perfume, and her veil is better than the 
world and whatever belongs to it. 

  لقد أمرت أن أتجوز في القول فإنّ الجواز في القول هو خير. 2245

  در گفتار نيك است. ايجازكه  مايجاز(=اختصار در كلام؛ برخلاف اطناب) را رعايت كنفرمان يافتم كه در سخن 
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I have been advised to keep short in talking, for it is good indeed.  

لقد أوذيت في اللَّه و ما يوذي أحد و أخفت في اللَّه و ما يخاف أحد، و لقد أتت علي ثلاثون من بين يوم و  2246
  ء يواريه إبط بلال. ليلة و ما لي و لبلال طعام إلاّ شي

ناك بودم كه هيچ كس  ديد و هنگامى در راه خدا بيم هنگامى در راه خدا اذيت ديدم كه هيچ كس اذيت نمى
  ناك نبود بسى روز و شب بر من گذشت كه من و بلال جز چيزى كه زير بغل بلال نهان ميشد غذائى نداشتيم. بيم

I suffered in the way of God when no one suffered and I was 
frightened in the way of God when no one feared at all. Many a day 
and many a night I spent when Balal and me had nothing to eat, 
except small food hidden by Balal under his arm. 

  لقد بارك اللَّه لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها أعطيها أو منعها. 2247

  را كه مرد در باره آن بسيار دعا كند روا بشود يا نشود، مبارك كرده است.خدا حاجتى 

Verily, God has blessed the demand for which a man prays a lot, 
being it granted or not. 

  لقد رأيت رجلا يتقلّب في الجنةّ في شجرة قطعها من ظهر الطرّيق كانت تؤذي الناّس. 2248

  به خاطر درختي كه مزاحم راه مردمان بود و آن را كَنده بود، در بهشت مي گشت. مردى را ديدم كه

I saw a man in Paradise walking around due to a tree he had cut off 
in the world, for it blocked people’s path and annoyed them. 

  غليانا.لقلب ابن آدم أسرع تقلبّا من القدر إذا استجمعت  2249

  دل فرزند آدم از ديگى كه سخت جوشان باشد تغيير پذيرتر است.

The heart of sons of Adam is more flexible (changeable) than a 
boiling pot. 

  لقيام الرّجل في الصف في سبيل اللَّه عزّ و جلّ ساعة أفضل من عبادة ستيّن سنة. 2250

  در راه خدا از شصت سال عبادت بهتر است. (جنگ و تلاش) صفه يك ساعت ايستادن مرد ب

An hour of standing in the line of holy war (jihad) for the cause of 
God is better than sixty years of worshiping. 
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  لقيد سوط أحدكم من الجنةّ خير مما بين السماء و الأرض. 2251

  ت بهتر از آن چيزهاست كه ميان آسمان و زمين است.تان در بهش اندازه تازيانه يكى

Piece of Paradise,in the measure of  the whip of one of you will be 
preferred to whatever is there between the earth and sky. 

  ء بإذن اللَّه تعالى. لكلّ داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برى 2252

  .بهبود حاصل گرددهر دردى دوائى دارد و چون دواى درد بجا افتد باذن خداى والا 

  از پي هر درد درمان آفريد (مولوي)-**گفت پيغمبر كه يزدان مجيد

  چون دواي درد(رنج) سرما پوستين (مولوي)- **هر مرض دارد دوا، مي دان يقين

Every distress has its specific remedy, but recovery would be 
achieved by proper remedy as well as the will of God. 

  لكلّ داء دواء و دواء الذّنوب الاستغفار. 2253

  هر دردى را دوائيست و دواى گناهان آمرزش خواستن است.

  از پي هر درد درمان آفريد (مولوي)-**گفت پيغمبر كه يزدان مجيد

  واي درد(رنج) سرما پوستين (مولوي)چون د- **هر مرض دارد دوا، مي دان يقين

Every distress has its specific remedy, and the remedy of sins is 
asking for God’s mercy. 

  لكلّ ذنب توبة إلاّ سوء الخلق. 2254

  اى هست مگر بدخوئى. هر گناهى را توبه

For every sin there is (a form of) penitence, save for bad-
temperedness.  

  ء آفة تفسده و آفة هذا الدين ولاة السوء. لكلّ شي 2255

  شود و آفت اين دين زمامداران بدند. هر چيزى آفتى دارد كه مايه فساد آن مى
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For everything there is a (form of) harm leading to its ruin, and the 
harm to this religion are corrupt rulers. 

  ء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن. لكلّ شي 2256

  هر چيزى زينتى دارد و زينت قرآن صوت خوش است.

For everything there is a beauty, and for the Quran, a nice 
recitation.  

  ء زكاة و زكاة الجسد الصوم. لكلّ شي 2257

  هر چيزى را زكاتى هست و زكات تن روزه داشتن است.

For everything some alms are due, and for the body, fasting.  

  ء زكاة و زكاة الدار بيت الضيّافة. لكلّ شي 2258

  هر چيزى را زكاتى هست و زكات خانه اطاق مهمانخانه است.

For everything some alms are due, and for one’s house, the 
drawing room. 

  طريق الجنةّ العلم.ء طريق و  لكلّ شي 2259

  هر چيزى راهى دارد و راه بهشت دانش است.

Everything has its own path, and the path to Paradise is (acquiring) 
knowledge. 

  ء عماد و عماد هذا الدين الفقه. لكلّ شي 2260

  است. به احكام شريعت(=فقه) هر چيزى را ستونى هست و ستون اين دين دانائى

Everything has a pillar, and the pillar of this religion is deep 
knowledge of religious laws.  

  ».لا إله إلاّ اللَّه«ء مفتاح و مفتاح السموات قول  لكلّ شي 2261

  است.» لا اله الا اللَّه«هر چيزى را كليدى هست و كليد آسمانها گفتار 
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For everything there is a key, and the key to skies is saying, “There 
is no god but Allah”. 

  ء مفتاح و مفتاح الجنةّ حب المساكين و الفقراء. لكلّ شي 2262

  هر چيزى را كليدى هست و كليد بهشت دوستى مستمندان و فقيران است.

For everything there is a key, and the key to Paradise is to love the 
poor and the needy. 

  لكلّ عبد صيت: فإذا كان صالحا وضع في الأرض و إن كان سيئا وضع في الأرض. 2263

  اى شهرتى دارد اگر نيك باشد در زمين رود و اگر بد باشد در زمين رود. هر بنده

Everybody has his/her own fame, which ascends to the sky being it 
good but descends into the earth being it evil. 

  لكلّ غادر لواء يوم القيامة يعرف به. 2264

  هر خيانتكارى روز قيامت پرچمى دارد كه بدان شناخته شود.

Every traitor will have a flag in the Resurrection by which to be 
recognized. 

يره سبعين عاما لا يزال كذلك حتّى يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمّس من للتّوبة باب بالمغرب مس 2265
  مغربها.

   توبه درى بمغرب دارد كه وسعت آن هفتاد سال راه است و همچنان باز است تا بعضى آيات پروردگارت

  طلوع خورشيد از طرف مغرب. :بيايد

Repentance has a door in the west, open as long as seventy years, 
till some verses of your Lord come down, and then the Sun will rise 
from it’s west. 

  للجار حقّ. 2266

  همسايه حقى دارد.

A neighbor has (specific) rights.  
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  للرّحم لسان عند الميزان تقول: يا رب من قطعني فاقطعه و من وصلني فصله. 2267

  دارد و گويد خدايا هر كه مرا بريد او را ببر و هر كه مرا پيوست او را پيوند ده.  ىخويشاوندى روز حساب زبان

Kinship will have a tongue in the Day of Judgment, saying, “O God! 
Whoever cut me off, cut him/her off, and whoever kept me intact, 
keeps him/her intact (today).” 

  حقّ و إن جاء على فرس.للسائل  2268

  بيايد. بحقى دارد اگر چه سوار اس (=درخواست كننده)خواهنده

There is a right for a beggar, though coming on horseback.  

  يتملّق إذا حضر و يغتاب إذا غاب و يشمت بالمصيبة. للمتكلفّ ثلاث علامات: 2269

را سه نشانست در حضور تملق گويد و در غياب غيبت كند و مصيبت را شماتت  )ظاهر ساز و خودنما(=متكلف
  كند.

A boaster has three traits: flattering in (people's) presence, 
backbiting in (people') absence, and scolding in people's 
calamities. 

  للمرأة ستران: القبر و الزوّاج. 2270

  د قبر و زناشوئى.زن دو پرده دار

A woman has two veils: the marriage bond and the grave.  

ينشط إذا كان عند الناّس و يكسل إذا كان وحده و يحب أن يحمد في جميع  للمرائي ثلاث علامات: 2271
  أموره.

دارد در همه  ط است و وقتى تنها باشد ملول است و دوستانشباريا كار سه نشان دارد وقتى پيش مردم باشد 
  كارش ستايش شود.

Three things are characteristic of a hypocrite: s(he) feels happy 
when being among people, feels sad when being lonely, and likes 
to be admired in all his affairs. 
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دعاه و يعوده إذا مرض و يتبع جنازته إذا مات يسلمّ عليه إذا لقيه و يجيبه إذا  للمسلم على المسلم خمس: 2272
  و يحب له ما يحب لنفسه.

او سلام كند و وقتى بخواندش بپذيرد و وقتى بيمار شد ه وقتى ببيندش ب : مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد
  اش را تشييع كند و هر چه براى خويش بخواهد براى او بخواهد. جنازه عيادتش كند و وقتى بميرد

Muslim has five duties towards another Muslim: greeting him, 
accepting his call, paying him a visit in sickness, participating in 
his funeral intercession, and wishing for him what he wishes for 
himself. 

  عمل إلاّ ما يطيق.للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف و لا يكلفّ من ال 2273

  عهده او نگذارند.ه مملوك حق طعام و غذاى شايسته دارد و كارى كه تاب آن ندارد ب

A bondservant should be fed and dressed properly and be not 
burdened with intolerable tasks. 

  مه و يشبعه كلّ الإشباع.للمملوك على سيده ثلاث خصال: لا يعجله عن صلاته و لا يقيمه عن طعا 2274

و كاملا سيرش  ،و از غذا برش نخيزاند ،اش نكند زده در اداى نماز شتاب :مملوك بر آقاى خود سه حق دارد
  كند.

A master is not allowed to do the following to his bondservant: 
making him haste in setting prayers, stopping him in eating, and 
leaving him satiated. 

  للمؤمن أربعة أعداء: مؤمن يحسده و منافق يبغضه و شيطان يضلهّ و كافر يقاتله. 2275

مؤمن چهار دشمن دارد، مؤمنى كه بر او حسد برد و منافقى كه دشمنش دارد و شيطانى كه گمراهش كند و 
  كافرى كه با او پيكار كند.

A believer has four enemies: a jealous believer, a detesting 
hypocrite, a deviating satan, and a hostile infidel. 

  إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا ائتمن خان. للمنافق ثلاث علامات: 2276

وقتى سخن كند دروغ گويد و چون وعده دهد تخلف كند و چون امينش شمارند خيانت  :منافق سه نشان دارد
  كند.
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Three things are characteristic of a hypocrite: telling lie, breaking 
one’s promises and committing treachery in trusts. 

  للناّر باب لا يدخل منه إلاّ من شفى غيظه بسخط اللَّه تعالى. 2277

  وارد نميشود.خداى والا فرو نشانده از آن شديدغيظ خويش را به نارضائى   جهنم را درى هست كه جز آنكه

Hell has a door through which nobody is allowed to pass, save 
those who quench their wrath by highly displeasing the Exalted 
God. 

  لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا اللَّه العافية. 2278

  اند از خدا عافيت طلبيد. ندادهشما را پس از كلمه اخلاص چيزى مثل عافيت 

Apart from sincerity (in faith), you are not endowed with anything 
like safety and good health. So, ask God for it. 

  لم يبعث اللَّه تعالى نبيا إلاّ بلغة قومه. 2279

  خدا هيچ پيغمبرى را جز به زبان قومش نفرستاد.

The Exalted God has appointed no prophet with a language other 
than that of his people. 

  لم يبق من النبّوة إلاّ المبشرّات: الرؤّيا الصالحة. 2280

  .)رؤياي صادقهنيك(يعنى رؤياى  ،رسانها نمانده از پيغمبرى جز بشارت

Nothing has been left of prophet-hood, save the givers of good 
tidings, i.e. true dreams. 

  لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح. 2281

  . هر كس ميان دو تن سخنى گويد كه اصلاحشان دهد دروغ نگفته

It is not telling lie to bear tales intending to make two persons 
rejoin.  

  ه اللَّه أشد عليه من الموت ثم إنّ الموت لأهون مما بعده.لم يلق ابن آدم شيئا قطّ منذ خلق 2282
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تر  تر از مرگ نديده و باز مرگ از ما بعد مرگ آسان فرزند آدم از آن هنگام كه خدايش آفريده چيزى سخت
  است.

Since his creation, the son of Adam has not experienced anything 
harder than death, but the world after death is even harder. 

لما صور اللَّه تعالى آدم في الجنةّ تركه ما شاء اللَّه أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه  2283
  أجوف عرف أنهّ خلق لا يتمالك.

واگذاشت و ابليس بر او گشتن و نگريستن   چون خداى والا در بهشت آدم را آفريد وى را تا مدتى كه خواست
  دانست كه اين مخلوق خويشتن دار نيست.گرفت و چون ديد كه ميان تهى است، 

Creating Adam in Paradise, the Exalted God left him on his own for 
some time. Then, Satan began to move around watching him, and 
finally finding him empty- bodied, he came to understand that 
Adam was not a self-possessed creature. 

لما عرج لي ربي عزّ و جلّ مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم و صدورهم فقلت: من  2284
  هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذّين يأكلون لحوم الناّس و يقعون في أعراضهم.

هاى مسين داشتند و صورت و سينه  قومى گذشتم كه ناخنه بالا برد ب (در معراج)گارم عز و جل مراوقتى پرورد
اينان آن كسانند كه گوشت مردم مى  :گفت ؟ها كيانند اى جبرئيل اين :خويش ميخراشيدند گفتم

  .(=باعث بي آبروئي آنها گردند)رضشان سخن كنندو از ع نند)كُمردم (=غيبت خورند

When my Lord, the Greatest and the most Powerful, took me to 
heavens, I saw a people who had copper nails scratching their 
faces and chests. I asked Gabriel who they were? He replied, “They 
are those who eat people’s flesh (backbite them) and disgrace 
them.” 

ء كان الجاهلية تفعله إلاّ مرتّين فعصمني  لما نشأت بغضّت إلي الأوثان و بغّض إلي الشعر و لم أهم بشي 2285
  اللَّه منهما ثم لم أعد.

متنفر بودم و چيزى از آنچه  )2215نگا حديث -شعر جاهلي(شدم بتان را منفور داشتم و از شعر وقتى بزرگ
  . جز دو بار كه خدا مرا از آن مصون داشت و ديگر نخواستم ،مردم جاهليت ميكردند نخواستم

When I grew up I started hating idols and poetry. I didn’t wish to do 
what the people of the Age of Ignorance did, save in two cases 
when my God kept me intact, and no more. 
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2286 يف. لمعالجة ملك الموت أشدمن ألف ضربة بالس  

  تر است. جان گرفتن فرشته مرگ از هزار ضربت شمشير سخت

Taking up man’s soul by the Angle of Death is harder than a 
thousand strokes of sword. 

  لن تزول قدم شاهد الزوّر حتّى يوجب اللَّه له الناّر. 2287

  .رده استخداوند جهنم را بر او واجب ك هنوز گامي برنداشته كهشاهد دروغ 

One who testifies to falsehood will not step in the road before God 
makes Hell his/her unavoidable abode. 

ء بعد الشّرك أشد من ذهاب بصره و لن يبتلى عبد  ء أشد من الشرّك و لن يبتلى بشي لن يبتلي عبد بشي 2288
  بر إلاّ غفر اللَّه له.بذهاب بصره فيص

كورى مبتلا ه اى كه ب اى بدتر از كورى نيست و هر بنده بليه ،اى سختتر از شرك نيست و پس از شرك بنده را بليه
  شود و صبورى ورزد خدايش بيامرزد.

There is no calamity (trial) harder than polytheism for God’s 
servants; other than that, there is no calamity harder than 
blindness, and whoever is afflicted with it but keeps patient, would 
be blessed by God. 

  لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتّى تقوم الساعة. 2289

  قيامت در آيد. و گروهى از مسلمانان بر آن پيكار كنند تا ،اين دين پيوسته استوار است

This religion will permanently be steadfast, and a group of Muslims 
will (always) fight for it to the Day of Resurrection. 

  لن يجمع اللَّه تعالى على هذه الامة سيفين: سيفا منها و سيفا من عدوها. 2290

  از خودشان و شمشيرى از دشمن.خدا دو شمشير با هم بر اين امت ننهد شمشيرى 

The Exalted God will not put two swords on this (Islamic) nation 
simultaneously- one from themselves and the other from their 
enemies. 
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الشّيطان وليه لن يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر و إذا شربها خرق اللَّه عنه ستره و كان  2291
  و سمعه و بصره يسوقه إلى كلّ شرّ و يصرفه عن كلّ خير.

و شيطان يار و  ،بنوشد پرده خدا از او بدردشراب و چون  ،بنده تا شراب ننوشد عرصه دين بر او گشاده باشد
  ها منصرف كند. ها براند و از نيكي و او را بسوى بدي ،گوش و چشم او شود

The realm of religion will be opened to God’s servants unless they 
drink wine, and should they do so, God will remove His support 
from them, and thus Satan will make friend with them, dwelling in 
their ears and eyes to push them towards all evils and keep them 
away from all the good. 

  لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتّى يكون منتهاه الجنةّ. 2292

  بهشت شود.اهل تا سرانجامش نشود  مؤمن از استماع خير سير

Believers will not be satiated with hearing the good till they join 
Paradise. 

  ».يسراإنّ مع العسر يسرا، و إنّ مع العسر «لن يغلب عسر يسرين  2293

 د: (آري)به يقين با سختي آساني است، مسلماً با سختي آساني استغلبه نخواهد كردو گشايش  ريك سختى ب
  . )6و 5الشرح آيات  94(سوره 

  رو دهد، يعني گشاد و كرّ و فر (مولوي)-**بعد ضد رنج آن ضد دگر

  اندر معاش (مولوي)راه داري زين ممات -**عسر با يسر(يسر با عسر)است، هين، آيس مباش

One difficulty will not prevail over two reliefs, for “So verily, with 
every straitened circumstances there is a relief[by Allah's Favor]”, 
and “Verily with every straitened circumstances there is a 
relief”(Sura 94-The Expansion of Tolerance-Ayas 5 & 6). 

  لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 2294

  هرگز رستگار نشوند. ،زنى سپارنده گروهى كه زمام كار خويش ب

People who entrust the administration of their affairs to a woman 
will never be saved (prosperous). 
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  ينفع مما نزل و مما لم ينزل.لن ينفع حذر عن قدر و لكنّ الدعاء  2295

  اما دعا در قبال بلائى كه آمده و نيامده سودمند است. احتياط با تقدير سود ندهد.

  الحذر دع ليس يغني عن قدَر (مولوي)-**جمله گفتند اي حكيم با خبر

  تا نداند عقل ما پا را ز سر (مولوي)-**چون قضا آيد فرو پوشد بصر

  با قضاي آسمان هيچند هيچ (مولوي)- حيله پيچ**گر شود ذرات عالم 

  تا بداني كالقدَر يعمي الحذر (مولوي)-**سبلتت را بركند يك يك قدر

  تا نداند عقل ما پا را ز سر (مولوي)-**چون قضا آيد، فرو پوشد بصر

Caution is not useful against fate; rather, praying is of use against 
the befallen and non-befallen (events). 

  لن يهلك امرؤ بعد مشورة. 2296

  هيچ كس از پس مشورت هلاك نشود.

No one will perish out of counseling with others.  

  لن يهلك الناّس حتّى يعذروا من أنفسهم. 2297

  مردم هلاك نميشوند تا حجت بر ايشان تمام شود.

People will not perish till demonstrative reason becomes evident 
for them.  

  لو أنّ العباد لم يذنبوا لخلق اللَّه خلقا يذنبون ثم يغفر لهم و هو الغفور الرّحيم. 2298

  آفريد كه گناه كنند تا بيامرزدشان كه او آمرزگار و رحيم است. اگر بندگان گناه نميكردند خدا خلقى مى

If God’s servants didn’t commit sins, He would create a people who 
would commit sins to be forgiven by Him, for He is the most 
Merciful and Forgiving. 

لو أنّ الماء الذّي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللَّه تعالى منها ولدا و ليخلقنّ اللَّه تعالى  2299
  نفسا هو خالقها.
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را كه بايد فرزند شود بر سنگى بريزى خداى والا فرزندى از آن بيرون خواهد آورد خدا كسى را كه  اگر آبى
  بايد خلق كند خلق ميكند.

If you pour the water (semen), which is destined to be a child, on a 
piece of stone, the Exalted God will bring a child out of it, for He 
will surely create whoever is to be created. 

  لو أنّ ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. 2300

  روزيش بدو رسد چنان كه مرگ ميرسد. ،اگر آدميزاد از روزى خويش بگريزد چنان كه از مرگ ميگريزد

Should man escape from his sustenance as he escapes from death, 
his sustenance will come upon him just as death does. 

  لو أنّ أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب و لا كوة لخرج عمله للناّس كائنا ما كان. 2301

كار وى هر چه باشد ميان مردم شايع  ،اگر يكيتان در دل سنگ سخت كارى كند كه نه در داشته باشد و نه روزن
  شود.

Should one among you do something whatsoever inside a hard 
rock having no door and opening to it, it will spread out among 
people. 

الشّمس و  لو أنّ امرأة من نساء الجنةّ أشرفت إلى الأرض لملأت الأرض من ريح المسك و لأذهبت ضوء 2302
  القمر.

  اگر زنى از زنان بهشت بر زمين نمودار شود زمين را از بوى مشك پر كند و نور خورشيد و ماه ببرد.

Should one of the Paradise women make her appearance on the 
earth, her aroma of musk will fill up the earth and take away the 
light of the Sun and the Moon. 

  لو أنّ أهل السماء و الأرض أشركوا في ذم مؤمن لكبهم اللَّه عزّ و جلّ في الناّر. 2303

  اگر مردم آسمان و زمين در مذمت مؤمنى شركت كنند خداى عز و جل در آتش واژگونشان كند.

Should the dwellers of heavens and the earth take part in 
slandering a believer, the Greatest and the most Powerful God 
would turn them upside down in the Fire. 
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  لو أنّ دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. 2304

  اگر دلوى از آشاميدنى جهنم را در دنيا بريزند اهل دنيا را متعفن كند.

Should a bucket of the hellish drinks be poured on the world, it 
would putrefy people. 

  لو أنّ رجلا في حجره دراهم يقسمها و آخر يذكر اللَّه كان الذاكر للَّه أفضل. 2305

  ياد خدا بهتر است. ،باشد كه تقسيم كند و ديگرى خدا را ياد كندداشته  درهم و ديناردر خانه اش اگر كسى 

Verily, remembrance of God weighs over dispensing one’s wealth. 

  لو أنّ رجلا يجرّ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة اللَّه تعالى لحقرّه يوم القيامة. 2306

جلب رضاى خدا بر چهره خويش بغلطد روز قيامت ه بميرد بشود و اگر كسى از روزى كه زاده تا روزى كه پير 
  عمل خويش را حقير خواهد شمرد.

Should someone rub his/her face against the earth from birth to 
death for the pleasure of the Exalted God, s(he) will surely find 
his/her action insignificant in the Resurrection.  

  لو أنّ شررة من شرر جهنمّ بالمشرق لوجد حرهّا من بالمغرب. 2307

  ست گرماى آن را احساس كند.ا مشرق باشد آنكه در مغربه هاى جهنم ب شعله اى از اگر شعله

Should a spark of Hellish flames be in the east, the one who is in 
the west will feel its heat. 

  مه؟.لو أنّ قطرة من الزقّوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعا 2308

اى از زقوم جهنم را در دنيا بچكانند زندگى را بر مردم دنيا تباه خواهد كرد پس آنكه خوراكش زقوم  اگر قطره
  ؟است چه خواهد كرد

  )43الدخان آيه  44**زقوم=گياه تلخ، بدبو و بدطعم جهنمي خوراك گناهكاران (سوره 

If a drop of Hellish Zaqqum drips to the world, it will ruin the life of 
the people. So, what would happen to the ones whose otherworldly 
food is Zaqqum? 
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**Zaqqum=Hellish tree bitter, bad smell and bad taste fruit, food of 
evildoers (Sura 44-The Smoke, Aya 43) 

حديد جهنمّ وضع في الأرض فاجتمع له الثّقلان ما أقلّوه من الأرض و لو ضرب الجبل لو أنّ مقمعا من  2309
  بمقمع من حديد كما يضرب أهل الناّر لتفتّت و عاد غبارا.

و اگر كوه را با  ،اگر گرزى از آهن جهنم را در زمين نهند و همه جهانيان جمع شوند آن را از زمين بر ندارند
  ه اهل جهنم را ميزنند، ريز ريز شود و غبار گردد.گرزى از آهن بزنند چنان ك

Should a club of hellish iron be laid on the earth and all the people 
gather to lift it up, they will not be able to do so, and should it strike 
a mountain just as it does with the dwellers of Hell, the former will 
be chopped into dust. 

  لو أنّكم توكّلون على اللَّه تعالى حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيّر، تغدو خماصا و تروح بطانا. 2310

رساند  ست بخدا توكل داشتيد، روزى شما را نيز چون روزى مرغان ميا اگر شما چنان كه شايسته توكل كردن
  اند و بشب سير. كه بصبح گرسنه

  مي زيد خوش عيش بي زير و زبر-**اندرين عالم هزاران جانور

  بر درخت و برگ شب ناساخته-شكر مي گويد خدا را فاخته        

  كاعتماد رزق بر توست اي مجيب (مولوي) -حمد مي گويد خدا را عندليب      

Should your trust truly on God be, as it deserves, He will expand 
your sustenance as He does for birds, being hungry in morning and 
satiated at night. 

لو أنّ لابن آدم واديين من ذهب لابتغى اليهما واديا ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلاّ الترّاب و يتوب اللَّه  2311
  على من تاب.

طلب كند شكم آدميزاد را جز خاك پر نكند و هر سوم  درهاز طلا داشته باشد بعلاوه آن  درهآدميزاد اگر دو 
  كه توبه كند خدا توبه او را بپذيرد.

Should man have two gold valleys, he will seek a third one, for 
nothing will fill his belly but soil, and God will accept the 
repentance of whoever repents. 
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  من اليهود لآمن بي اليهود.لو آمن بي عشرة  2312

  آوردند. من ايمان مىه من ايمان آورده بودند همه يهودان به اگر ده تن از يهودان ب

Had ten of the Jews believed me, all of them would have done so.  

  لو أخطأتم حتّى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اللَّه عليكم. 2313

  آسمان برسد و سپس توبه كنيد خدا توبه شما را ميپذيرد.ه ب  كه خطاهايتان اگر آنقدر خطا كنيد

Should you make so many mistakes piling up high into the sky, and 
then repent, even then will God accept your repentance. 

  البزّ و العطر.لو أذن اللَّه تعالى في التجّارة لأهل الجنةّ لاتّجروا في  2314

  اهل بهشت اجازه تجارت داده بود تجارت پارچه و عطر ميكردند.ه اگر خدا ب

Had God let the dwellers of Paradise do commerce, they would 
have been merchants of clothes and perfume. 

  لو أهدي إلي كراع لقبلت و لو دعيت إليه لأجبت. 2315

  پذيرم و اگر دعوتم كنند اجابت ميكنم. من هديه دهند مىه باگر شانه گوسفندى 

Should someone give me a sheep’s arm for gift or invite me, I will 
accept both. 

  لو بغى جبل على جبل لدك اللَّه الباغي منهما. 2316

  كوهى تجاوز كند خدا كوه متجاوز را درهم كوبد.ه اگر كوهى ب

Should a mountain oppress another mountain, God will punish 
heavily the aggressive one. 

  لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم منها سمينا. 2317

توانستيد گوشت  شدند، ديگر شما نمى اگر چهارپايان به آنچه فرزند آدم دربارة مردن آگاهى دارد، آگاه مى
  .ن فربهى را بخوريدحيوا
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خلايق از انسان و بهائم  لاغر و بدون توجه به شهوات نفساني شود تا  كنايه از اينكه ياد مرگ موجب مي **
  .بمانند

If animals were aware of what men know about death, you could 
not find a fat animal to eat. 

  ما حضر غداؤه و عشاؤه حتّى يفرغ منه.لو تعلم المرأة حقّ الزوّج لم تقعد  2318

  هنگام ناهار و شام او ننشيند تا فراغ يابد. ،اگر زن حق شوهر بداند

If women knew about their husbands’ rights, they would stand at 
their service till finishing lunch and supper. 

  عليها.لو تعلمون قدر رحمة اللَّه لاتكّلتم  2319

  بر آن اعتماد ميكرديد. ، اگر از وسعت رحمت خدا خبر داشتيد

If you knew about the extent of God’s mercy, you would rely on it.  

  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا. 2320

  .مي كرديدخنده كم و گريه بسيار  ،ام بدانيد اگر آنچه من دانسته

If you knew what I know, you would laugh less and weep more.  

  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا و لا ساغ لكم الطعّام و لا الشرّاب. 2321

  بود.نمي و غذا و نوشيدنى بر شما گوارا  مي كرديدخنده كم و گريه بسيار  ،ام بدانيد اگر آنچه من دانسته

  مهر بر لب هاي ما بنهاده اند-ز چند و چون**ما چو واقف گشته ايم ا

  تا نگردد منهدم نظم معاش (مولوي)-تا نگردد رازهاي غيب فاش       

If you knew what I know, you would laugh less and weep more, with 
food and drink being distasteful to you. 

قليلا و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللَّه تعالى لا تدرون لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم  2322
  تنجون أو لا تنجون.
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 مي برديدو بر بلنديها رفته تضرع بپيشگاه خدا  مي كرديدگريه بسيار و خنده كم  ،ام بدانيد اگر آنچه من دانسته
  كه آيا نجات خواهيد يافت يا نه. بوديدو بيمناك 

  شرح آن دشمن كه در جان شماست-راست**مصطفي گويد اگر گويم به 

  ني رود ني غم كاري خورد-زهرهاي پردلان برهم درد       

  ني تنش را قوت صوم(=روزه) و نماز (مولوي)-ني دلش را تاب ماند در نياز       

If you knew what I know, you would weep more and laugh less and 
climb to high places to entreat to God, being fearful about your 
(eternal) safety or ruin. 

  لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا: 2323

يظهر النّفاق و ترتفع الأمانة و تقبض الرّحمة و يتّهم الأمين و يؤتمن غير الأمين يحيط بكم الفتن كأمثال الليّل 
  المظلم.

  :كرديد گريستيد و كمتر خنده مى بسيار مى بدانيد،دانستم  اگر آنچه من مى

ها  گر را امين شمارند و فتنه  نفاق آشكار شود و امانت بر خيزد و رحمت چيده شود امين را متهم كنند و خيانت 
  چون شب تاريك شما را فرا گيرد.

If you knew what I know, you would weep more and laugh less: for 
discord will come to pass, honesty will disappear, trust will be 
eliminated, honest men will be charged (of dishonesty), the 
treacherous will be regarded honest, and seditions will overcome 
you just as dark nights do. 

  لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوى عنكم. 2324

  ى فقيران) اگر بدانيد چه چيزها براى شما ذخيره شده بر آنچه نداريد غم نخواهيد خورد.(ا

If you knew about the saved things for you, you would not feel sad 
for what you lack now. 

  لو تعلمون ما لكم عند اللَّه لأحببتم أن تزدادوا فاقة و حاجة. 2325

  ها داريد دوست خواهيد داشت فقر و حاجت شما بيشتر شود. يد پيش خدا چه(اى فقيران) اگر بدان
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If you knew what you have with God, you would like to fall into 
more poverty and need. 

  لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم منها. 2326

  غم آن آسوده ميشد.اگر از دنيا آنچه من ميدانم بدانستيد جانتان از 

If you knew what I know about the world, you would feel safe 
against its sorrows. 

  لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. 2327

  دانستيد در سؤال چه چيزها هست هيچ كس سوى ديگرى نميرفت كه از او چيزى بخواهد. اگر مى

If you knew what was behind questioning, nobody would ever make 
a request to anybody else. 

لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم طعاما على شهوة أبدا و لا شربتم شرابا على شهوة أبدا و لا  2328
  فسكم.دخلتم بيتا تستظلّون به و لمررتم إلى الصعدات تكدحون صدوركم و تبكون على أن

رغبت ه ب  اى خورديد و هرگز نوشيدنى اگر ميدانستيد از پس مرگ چه خواهيد ديد هرگز غذائى با اشتها نمى
ها رفته سينه خويش  اى در نميشديد كه در سايه آن آرام گيريد و بر بلندى خانهه آشاميديد و ب نمى

  حال خويش گويان بوديد.ه ميخراشيديد و ب

  مهر بر لب هاي ما بنهاده اند-چند و چون**ما چو واقف گشته ايم از 

  تا نگردد منهدم نظم معاش (مولوي)-تا نگردد رازهاي غيب فاش       

If you knew what would befall you after death, you would have no 
appetite to eat, would never drink tastefully, would never enter a 
house to take rest, but would (instead) climb to summits hurting 
your chests and bewailing your souls. 

  لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه. 2329

  اگر سختى بيايد و وارد اين سوراخ شود، گشايش بيايد و وارد آن شود و سختى را بيرون كند.

If hardship enters a hole, relief will do too to make the former 
vanish.  
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لو خفتم اللَّه تعالى حقّ خيفته لعلمتم العلم الذّي لا جهل معه، و لو عرفتم اللَّه تعالى حقّ معرفته لزالت  2330
  لدعائكم الجبال.

و اگر  ،نصيبتان ميشدجهل آميخته نيست ه علمى كه ب ،اگر از خدا چنانچه شايسته ترسيدن از اوست ترس داشتيد
  دعاى شما كوهها جابجا ميشد.ه شناختيد ب خدا را چنان كه شايسته شناختن اوست مي

If you were afraid of the Exalted God, as you should, you would 
acquire knowledge untainted by ignorance; and if you knew the 
Exalted God, as He deserves, mountains would be shaken at your 
command. 

  لو رأيت الأجل و مسيره أبغضت الأمل و سروره. 2331

  و مسرت آن را دشمن خواهى داشت. آرزو و رفتار آن را به بينى (=مرگ حتمي)اگر اجل

If you could see death and its course, worldly desire and its 
happiness would turn worthless for you. 

لو قيل لأهل الناّر إنّكم ماكثون في الناّر عدد كلّ حصاة في الدنيا لفرحوا بها و لو قيل لأهل الجنةّ إنّكم  2332
  ماكثون عدد كلّ حصاة لحزنوا و لكن جعل لهم الأبد.

بهشتيان ه ب ريگهاى دنيا در جهنم خواهيد ماند خوش حال شوند و اگربه تعداد شماره   اگر به جهنميان گويند كه
  اند. خواهيد ماند غمگين شوند ولى آنها را جاودانى كردهدر بهشت شماره ريگها ه گويند كه ب

If it is said to the dwellers of Hell that they will stay there to the 
number of sands on the earth, they will rejoice, and if the same is 
said to the dwellers of Paradise, they will feel sad, but God has 
granted eternal life to the latter. 

  لو كان الإيمان بالثرّيا لتناوله رجال من فارس. 2333

  رسيدند. اگر ايمان در ثريا بود مردانى از فارس بدان مى

If faith were in the  Star Cluster Pleiades (Seven Sisters, the 
seventh is not visible "Lost Pleiad"), (some) men of Persia would 
find a way to it. 

  لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا. 2334

  اى بودى. اگر حيا مردى بودى مرد شايسته
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If modesty were a man, it would be a decent one.  

  سقى كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا تزن عند اللَّه جناح بعوضة ما 2335

  نوشانيد. كافرى نمىه اى ارزش داشت شربت آبى ب اگر دنيا نزد خدا بقدر بال پشه

  سيلي اي را رشوت بي منتهي (مولوي)-**جمله دنيا را پر پشهّ بها

If the world were as valuable to Allah as a wing of a mosquito, He 
would never give a sip of water to an infidel. 

  لو كان الصبر رجلا لكان رجلا كريما. 2336

  اگر صبر مردى بودى، مرد بزرگوارى بودى.

If patience were a man, it would be a noble one.  

  لو كان العجب رجلا كان رجل سوء. 2337

  اگر خود پسندى مردى بودى مرد بدى بودى.

If vanity were a man, it would not be a nice one.  

  لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتّى يخرجه. 2338

  بر آن در آيد و بيرونش كند. و آساني  اگر سختى به سوراخى باشد گشايش

Should hardship be in a hole, relief would enter and force it out.  

  فارس.لو كان العلم معلّقا بالثرّيا لتناوله قوم من أبناء  2339

  رسيدند. اگر علم به ثريا آويخته بود گروهى از فرزندان فارس بدان مى

If knowledge were hanging from the Star Cluster Pleiades (Seven 
Sisters, the seventh is not visible "Lost Pleiad"), a group of 
Persians would (manage to) acquire it. 

  لقا لكان شرّ خلق اللَّه.لو كان الفحش خ 2340

  اگر بد و ناسزا مخلوقى بودى بدترين مخلوق خدا بودى.
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If false and harmful statement were creatures of Allah, they would 
be the worst of all. 

  لو كان المؤمن في جحر فارة لقيض اللَّه له من يؤذيه. 2341

  يكى را سوى او فرستد كه آزارش كند.اگر مؤمن در سوراخ موشى باشد خداوند 

  مبتلاي گرُبه چنگالي شوي (مولوي)- **و االله ار سوراخِ موشي در روي

If a believer manages to hide himself in a hole, someone will be 
sent by God to hurt him (put him to trial). 

  ل سوء و أنّ اللَّه تعالى لم يخلقني فحاشا.لو كان سوء الخلق رجلا يمشي في الناّس لكان رج 2342

  اگر بد خوئى مردى بودى كه ميان مردم راه رفتى، مرد بدى بودى و خدا مرا ناسزا گو نيافريد.

If bad-temperedness were a man walking (living) among people, it 
would be a bad one, and the Exalted God has surely not created me 
a man with false and harmful statements. 

  ء سابق القدر لسبقته العين. لو كان شي 2343

  سبقت گرفتى. (=چشم زخم)اگر چيزى از تقدير سبقت توانستى گرفت چشم بد

If anything could take precedence over fate, it would (definitely) be 
an evil eye. 

واد من مال لابتغى إليه ثانيا و لو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا و لا يملأ جوف ابن لو كان لابن آدم  2344
  آدم إلاّ الترّاب و يتوب اللَّه على من تاب.

داشت با آن دره سوم  خواست و اگر دو دره مى  اى از مال داشت بعلاوه آن دره ديگر مى اگر آدميزاد دره
  ير نمى كند و خدا توبه هر كه را خواهد بپذيرد.خواست شكم فرزند آدم را جز خاك س مى

If son of Adam had a valley of wealth, he would long for a second 
one, and if he had two valleys as such, he would long for a third, for 
his belly (hunger) will not be satiated save by soil, and God will 
accept the repentance of whoever He wishes. 

لو كان لابن آدم واد من نخل لتمنّى مثله ثم تمنّى مثله حتّى يتمنّى أودية و لا يملأ جوف ابن آدم إلاّ  2345
  الترّاب.
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ها آرزو  كرد و باز مثل او را آرزو ميكرد تا وادى داشت مثل آن را آرزو مى اى از نخل مى اگر فرزند آدم دره
  كند. كم فرزند آدم را جز خاك سير نمىكند ش

If son of Adam had a valley of palms, he would long for the like of it 
to an unbounded extent, for his belly (hunger) will not be satiated 
save by soil. 

  ء أرصده لدين. ء إلاّ شي شيلو كان لي مثل أحد ذهبا لسرنّي أن لا يمرّ علي ثلاث و عندي منه  2346

اگر باندازه كوه احد طلا داشتم دوست داشتم پس از سه روز چيزى از آن بنزد من نباشد مگر چيزى كه براى 
  قرضى ذخيره كرده باشم.

If I had gold as much as Mount Uhud, I would like to have nothing 
of it with me within three days, save for a piece by which to repay 
my debts. 

  لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. 2347

  نوشانيد. اى برابر بود، شربت آبى از آن به كافرى نمى اگر دنيا نزد خدا با بال پشه

If the world were as valuable to Allah as a wing of a mosquito, He 
would never give a sip of water to an infidel. 

  لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 2348

  كسى را سجده كند به زن دستور ميدادم شوهرش را سجده كند.  كسى دستور ميدادمه اگر ب

If I were to command anyone to prostrate anyone else, I would 
command women to prostrate their husbands. 

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النّساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل اللَّه لهم عليهنّ من  2349
.   الحقّ

زنان دستور ميدادم شوهران خويش را سجده كنند از بس كه ه كسى دستور ميدادم كسى را سجده كند به اگر ب
  گردن زنان نهاده است.ه شوهران حق بخدا براى 

If I were to command anyone to prostrate anyone else, I would 
command women to prostrate their husbands, for God has invested 
the latter with rights in respect to the former. 
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  هم و يدخلهم الجنةّ.لو لم تذنب لجاء اللَّه بقوم يذنبون فيغفر ل 2350

  رد.وبهشتشان در آه آورد كه گناه كنند و بيامرزدشان و ب اگر تو گناه نميكردى خدا قومى را مى

If you didn’t commit sins, God would create a people who would do 
so in order to be forgiven and thus sent to Paradise. 

  م بأشد من ذلك العجب العجب.لو لم تذنبوا لخشيت عليك 2351

  اگر گناه نميكرديد از چيزى بدتر از آن بر شما بيم ناك بودم خود پسندى، خود پسندى.

  عجب آرد معجبان را صد بلا (مولوي)- **اين سلاح عجب من شد اي فتي

If you didn’t commit sins, I would be worried about you as to 
something worse… self-conceit… self-conceit. 

لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطوله اللَّه حتّى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي و اسم أبيه  2352
  اسم أبي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.

خاندان مرا بر انگيزد نام وى موافق اگر از دنيا جز روزى نماند خدا آن را دراز كند تا در اثناى آن مردى از 
  انصاف و عدالت پر كند. نام من و نام پدرش نام پدر من باشد و زمين را كه از ظلم و جور پر شده است از

If nothing remains save one single day from the life in this world, 
God will prolong it so much that a man from my household will rise 
to fill the earth with equity just as it was filled with injustice and 
enormity- a man whose name and whose father’s are respectively 
mine and my father’s. 

  لو نظرتم إلى الأجل و مسيره لأبغضتم الأمل و سروره. 2353

  آن را دشمن خواهيد داشت.(رسيدن به)و مسرت آرزواگر مرگ و رفتار او را بنگريد 

If you look (deeply) at death and its course, you would hate worldly 
longing and its joys. 

  ء. لو نهي الناّس عن فت البعرة فتّوا و قالوا ما نهينا عنه إلاّ و فيه شي 2354

اند مگر كه در آن  بشكنند و گويند ما را از اين كار منع نكردهاگر مردم را از شكستن پشكل شتر منع كنند آن را 
  چيزى هست.
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  گرم تر گردد همي از منع، مرد (مولوي)-**گرم تر شد مرد زان منعش كه كرد

  كه ز ميل آن منع(منع آن ميل) افزون تر شود (مولوي)-**در خموشي گفت ما اظهر شود

  سرّ آن را باز جستكه ببايد -**رغبتي زان منع در دلشان برُست

  چون كه الاَنسان حريص ما منع (مولوي)- كيست كز ممنوع گردد ممتنع؟       

  سوي آن قلعه برآوردند سر (مولوي)-**چون شدن از منع و نَهيش گرم تر

If people were asked not to break the dung of camels, they would 
break it, saying, “They have asked us not to do so to spare us its 
benefits.” 

  لو يعلم الناّس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. 2355

  ام بدانند هرگز سوارى هنگام شب بتنهائى راه نخواهد سپرد. اگر مردم از تنهائى آنچه من دانسته

If people knew what I know of loneliness, no one would ever ride 
(travel) alone at night. 

لو يعلم المؤمن ما عند اللَّه من العقوبة ما طمع في الجنةّ أحد و لو يعلم الكافر ما عند اللَّه من الرّحمة ما  2356
  قنط من الجنةّ أحد.

اگر مؤمن عقوبتى را كه نزد خدا هست بداند هيچ كس در بهشت طمع نبندد و اگر كافر رحمتى را كه نزد خدا 
  هست بداند هيچ كس از بهشت چشم اميد نبندد.

If believers knew about the punishment of God, no one of them 
would covet for Paradise, and if infidels knew about God’s mercy, 
they would not be hopeless of (being allowed to) Paradise. 

  لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة. لو لا أن أشقّ على أمتي 2357

  اگر نه مايه رنج امت خود ميشدم دستورشان ميدادم كه هنگام هر نماز مسواك كنند.

If it would not cause trouble for my people, I would order them to 
brush their teeth at prayer times. 

  لو لا المرأة لدخل الرّجل الجنةّ. 2358
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  بهشت ميرفت.ه نبود مرد باگر زن 

If there were no women, (all) men would be allowed to Paradise.  

  لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار. 2359

  دادم كه سحرگاهان مسواك كنند. اگر نه مايه رنج امت خويش ميشدم دستورشان مى

If it would not cause trouble for my people, I would order them to 
brush their teeth at dawns. 

  لو لا أنّ السؤّال يكذبون ما قدس من ردهم. 2360

  اگر دروغگوئى گدايان نبود، هر كه نوميدشان ميكرد، تقديس نميشد.

If it were not for beggars’ telling lie, those who repelled them would 
not be praised. 

  لو لا النّساء يعبد اللَّه حقّ عبادته. 2361

  اگر زنان نبودند خدا چنان كه شايسته پرستش اوست پرستيده ميشد.

If there were no women, God would be duly worshipped.  

  لو لا الأمل ما أرضعت أم ولدا و لا غرس غارس شجرا. 2362

  ى نمينشاند.نبود مادرى فرزندى نميزاد و كسى درخت آرزواگر 

If there were no desire (hope), no mother would milk her child, and 
nobody would plant a tree. 

2363 .   ليأتينّ على القاضى العادل يوم القيامة ساعة يتمنّى أنهّ لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ

  تن در باره خرمائى قضاوت نكرده بود. روز قيامت بر قاضى عادل ساعتى بگذرد كه آرزو كند هرگز ميان دو

اشاره به قاضي كه جاهلي است -در ميان آن دو عالم جاهلي (مولوي-**گفت آه، چون حكم راند بيدلي
  حديث نبوي)-در ميان دو عالم به جزئيات كه دو طرف دعوا هستند
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In the Day of Judgment, judges would experience an hour when 
they would wish for not having had judged between two persons 
even on a date. 

  ليأتينّ علي الناّس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. 2364

  !مردم رسد كه مرد اهميت ندهد كه مال چگونه به دست آرد، از حلال يا از حرامه روزگارى ب

Man will see a day when people will not care for the way to earn 
money-lawfully or unlawfully! 

  ليأتينّ على الناّس زمان لا يبقى منهم أحد إلاّ أكل الربّا فإن لم يأكله أصابه من غباره. 2365

  روزگارى بمردم رسد كه يكى نماند مگر آنكه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوى رسد.

Man will see a day when all people would be involved in usury; and 
if not, they would at least be affected by its results. 

ليأتينّ على الناّس زمان يكذبّ فيه الصادق و يصدق فيه الكاذب و يخون فيه الأمين و يؤتمن الخئون و  2366
يكون أسعد الناّس بالدنيا لكع بن لكع لا يؤمن باللَّه و يشهد المرء و لم يستشهد و يحلف و إن لم يستحلف و 

  رسوله.

زمانى بر مردم رسد كه راست گو را تكذيب كنند و دروغگو را تصديق كنند و امين را خائن شمرند و خائن را 
آنكه قسم از او خواهند قسم خورد و  آنكه شهادت از او خواهند شهادت دهد و بى مؤتمن پندارند و مرد بى

  ترين مردم فرو مايه پسر فرومايه باشد كه بخدا و پيغمبرش ايمان ندارد. شبختخو

A day will come to pass when people would belie the truthful and 
approve of the liars and would regard the honest treacherous and 
the treacherous honest, when men will bear witness without being 
required and will swear without being asked to, and when the most 
fortunate people would be ignoble, sons of the ignoble, who would 
be bereft of the belief in God and His prophet. 

رجلا أعطاه اللَّه من فضله فيسأله ليأخذنّ أحدكم حبله فيحتطب بها على ظهره أهون عليه من أن يأتي  2367
  أعطاه أو منعه.

تر است تا پيش مردى رود كه  برگيرد و با آن به پشت خويش هيزم كشد آسان  خويش طناباينكه يكيتان 
  خدايش از فضل خويش چيزى داده و از وى سؤال كند بدهد يا ندهد.
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Taking a rope and carrying fire-wood on your back is easier than 
making a request to a man, whom God has given something out of 
His Mercy, being him generous or not. 

ليأخذ العبد من نفسه لنفسه و من دنياه لآخرته و من الشبّيبة قبل الكبر و من الحيوة قبل الممات فما بعد  2368
  الدنيا من دار إلاّ الجنةّ و الناّر.

د از خويش براى خويش و از دنياى خويش براى آخرت خويش و از جوانى قبل از پيرى و از زندگى مرد باي
  اى جز بهشت و جهنم نيست. قبل از مرگ بر گيرد كه پس از دنيا خانه

  يعني او از اصل اين رز بوي برد (مولوي)-**اي خنك آن را كه پيش از مرگ مرد

  چنين فرمود ما را مصطفي (مولوي)اين -**مرگ پيش از مرگ امن است اي فتي

  زان كه مردن اصل بد، ناورده اي-**جان بسي كندي و اندر پرده اي

  بي كمال نردبان نايي به بام (مولوي)- تا نميري، نيست جان كندن تمام       

  اين به مردن فهم آيد ني(نه) به عقل (مولوي)-**زان كه پيش از مرگ او كرده ست نقل

  رمز موتوا قبَلَ موت يا كرام (مولوي)- ن رسول خوش پيام**بهر اين گفت آ

  كز پي(پس)مردن غنيمت ها رسد (مولوي)- **سرِّ موتوا قبَلَ(قيل) موت اين بود

Man should save something from himself for himself, from this 
world for the next, from youth before old age, and from this life 
before death, for there will be no dwelling save Heaven and Hell 
beyond this world. 

ليبشر فقراء المؤمنين بالفراغ يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار خمسمائة عام هؤلاء في الجنةّ ينعمون و  2369
  هؤلاء يحاسبون.

زودتر از اغنيا فارغ شوند آنان در بهشت متنعمند و مؤمنان فقير را بشارت كه روز قيامت به اندازه پانصد سال 
  اينان حساب پس مى دهند.

Give good tidings to the poor believers that in the Day of 
Judgment, they will get rid (of the trial) five hundred years earlier 
than the rich-the former residing in Paradise, benefiting from God’s 
blessings, and the latter being called to account. 
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  ليتّق أحدكم وجهه عن الناّر ولو بشقّ تمرة. 2370

  هر كس بايد چهره خويش را از آتش جهنم مصون دارد و گر چه بيك نيمه خرما باشد.

Everybody should save his face from the fire of Hell even though 
half a date.  

  ليردك عن الناّس ما تعرف من نفسك و اخزن لسانك إلاّ من خير فإنكّ بذلك تغلب الشيّطان. 2371

دانى ترا از (معايب) مردم باز دارد، زبان خويش را نگه دار مگر از خير كه بدين وسيله بر  آنچه از خويش مى
  شيطان چيره مى شوى.

Knowing your faults should stop you recounting people’s faults. 
Control your tongue, save for well-wishing, for this can make you 
defeat Satan. 

ليستحيي أحدكم من ملكيه الذّين معه كما يستحيي من رجلين صالحين من جيرانه و هما معه بالليّل و  2372
  النهّار.

شخص بايد از دو فرشته خويش كه با او هستند شرم كند چنان كه از دو مرد پارسا از همسايگان خود شرم 
  او هستند. كند كه فرشتگان شب و روز با  مى

Each one of you should keep modest in the sight of the two angles 
companion to him, just as he does with respect to two of his 
righteous neighbors, for (these) angels are with him day and night. 

  ليس الأعمى من يعمي بصره إنّما الأعمى من تعمي بصيرته. 2373

  كور آن نيست كه چشم او كور است بلكه كور آنست كه بصيرتش كور است.

  (مولوي)كور باطن در نجاسات سر است - **كور ظاهر در نجاسه ظاهر است

The sightless are not blind; the insightless are blind.  

  ليس الإيمان بالتّمنّي لكن هو ما وقر في القلب و صدقه العمل. 2374

  ايمان داشتن به آرزو كردن نيست بلكه ايمان آنست كه در قلب جاى دارد و عمل آن را تصديق كند.

Faith abides not in wishes, but dwells in hearts, and (should) be 
verified by deeds. 
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  ليس البرّ في حسن اللبّاس و الزّي و لكنّ البرّ السكينة و الوقار. 2375

  وقار است. و خوبى لباس و ظاهر نيست بلكه نيكى آرامشه نيكى ب

Goodness does not lie in finery and brilliant bearing, but in peace 
and solemnity. 

ليس البيان كثرة الكلام و لكنّ الخوض فيما يحب اللَّه و رسوله و ليس العي عن اللّسان و لكن قلةّ  2376
.   المعرفة بالحقّ

آن چيزها است كه خدا و پيغمبرش دوست  در انديشيدنتعمق و فراوانى گفتار نيست بلكه به ه بيان خوب ب
  ست.ا حقّبه معرفت  يكمزبان نيست بلكه از ه دارد، لكنت ب

  **(خُوض=فرو رفتن در آب، با انديشيدن در امور خوب يا بد سعي در به عمق مطلب رسيدن)

Abundant speech brings forth no eloquence; eloquence is 
meditation on what God and his Holy Prophet love. Neither is 
stammering a defect of tongue; stammering comes from deficient 
knowledge of Truth (God). 

ليس الجهاد أن يضرب الرّجل بسيفه في سبيل اللَّه تعالى، إنّما الجهاد من عال والديه و ولده فهو في  2377
  جهاد و من عال نفسه فكفهّا عن الناّس فهو في جهاد.

كند كه بار زندگى پدر و مادر و فرزند  بلكه جهاد آن مىجهاد آن نيست كه مرد در راه خداى والا شمشير زند، 
  كند. نياز شود جهاد مى برد كه از مردم بى برد، هر كه بار زندگى خويش مى مى

Holy war is not mere fighting in the way of the Almighty God. Verily, 
it is to shoulder one’s own parents and offspring’s burdens, and 
the man who carries his own burden to be needless of people is a 
struggler (in the way of God). 

ليس الخبر كالمعاينة، إنّ اللَّه تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما  2378
  صنعوا ألق الألواح فانكسرت.

خداى والا بموسى رفتار قومش را در باره گوساله خبر  )؛شنيدن كي بود مانند ديدن(نيست شنيدن مانند ديدن
  داد و الواح را نيفكند و چون رفتارشان عيان ديد الواح را بيفكند و بشكست.

  ليك كي باشد خبر همچون عيان؟ (مولوي)-**من همي دانستمت بي امتحان
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  يش نظر (مولوي)كه خبر هرزه بود پ-**دست مي دادش سخن او بي خبر

  كي بود خود ديد مانند شنود؟ (مولوي)-**ديد صد چندان كه وصف اشنيده بود

  كه به شَر بسرشته آمد اين بشر (مولوي)-**اين معاين هست ضد آن خبر

Hearing is not like seeing (But seeing is believing).When the 
Almighty Lord bespoke to Moses of his followers’ tendency 
towards the Golden Calf, he did not break the tablets, but when he 
saw their corruption in person, he cast the tablets down and broke 
them. 

  ليس الخلف أن يعد الرّجل و في نيته أن يفي و لكنّ الخلف أن يعد الرّجل و في نيته أن لا يفي. 2379

لف آنست كه مرد وعده كند و در دل بلكه خُ وعده آن نيست كه مرد وعده دهد و در دل دارد وفا كند لفخُ
  دارد كه وفا نكند.

Breaking promises is not giving a promise with the sincere 
intention to keep it; it is to give a promise and intend in heart not to 
stand by it. 

  ليس الشدّيد بالصرعة إنّما الشدّيد الذّي يملك نفسه عند الغضب. 2381

  شتى گرفتن نيست نيرومند آن كس است كه هنگام خشم خويشتن دار است.كُه نيرومندى ب

Might does not lie in fight (wrestling), but in keeping cool when 
wrathful.  

  الغنى غنى النفّس. ليس الغنى عن كثرة العرض و لكنّ 2382

  نيازى ضمير است. نيازى حقيقى بى فراوانى مال نيست بىه نيازى ب بى

Needlessness does not in abundance lie; on needless souls does it 
rely. 

  ليس المؤمن الذّي لا يأمن جاره بوائقة. 2383

  اش از شرش در امان نيست مؤمن نيست. هر كه همسايه
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Those servants of God whose neighbors are not safe against their 
evil will not be allowed to Paradise. 

  ليس المؤمن الذّي يشبع و جاره جائع إلى جنبه. 2384

  اش پهلوى وى گرسنه باشد مؤمن نيست. هر كه سير باشد و همسايه

Whoever sleeps well-fed, knowing that his neighbor is hungry, 
does not (truly) believe in me. 

  ء. ليس المؤمن بالطعّان و لا اللعّان و لا الفاحش و لا البذي 2385

  مؤمن طعنه زن و لعنتگر و بد گو و بد زبان نيست.

A true believer is not sarcastic, cursing, backbiting and ill-
speaking.  

يطوف على الناّس فيرده اللّقمة و اللقّمتان و التّمرة و التّمرتان و لكنّ المسكين ليس المسكين الذّي  2386
  الذّي لا يجد غني يغنيه و لا يعطي له فيتصدق عليه و لا يقوم فيسأل.

رسد بلكه مستمند آنست  مستمند آن نيست كه ميان مردم رود و يك لقمه يا دو لقمه و يك خرما يا دو خرما بدو
  اش دهند و براى سؤال نخيزد. د و بدو توجه نكنند كه صدقهكه چيزى ندار

He is not poor, who begs among people to get one or two morsels 
of food or one or two dates, but the one who does not have 
anything to make him needless, who is not attended with alms, and 
who does not make a request to people at the same time. 

  ليس أحد أحب إليه المدح من اللَّه و لا أحد أكثر معاذير من اللَّه. 2387

  هيچ كس ستايش را بيش از خدا دوست ندارد و هيچ كس بيش از خدا عذر نپذيرد.

Nobody loves being praised more than God, and nobody accepts 
excuses more than Him. 

  ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهنّ إلاّ كنّ له سترا من الناّر. 2388

ها حجاب وى از ل كند و با آنها نيكى كند مگر كه آنهيچ كس از امت من نيست كه سه دختر يا سه خواهر را تكفّ
  جهنم باشند.
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No one of my people is there to look kindly after three daughters or 
three sisters of his, unless God will keep him intact from Hell. 

  ليس أحد منكم بأكسب من أحد قد كتب اللَّه المصيبة و الأجل و قسم المعيشة و العمل. 2389

كسب تواناتر نيست كه خدا مصيبت و مرگ را رقم زده و معيشت و كار را تقسيم كرده ه ديگرى بهيچ كس از 
  است.

No one is more capable of making a living than others, for God has 
predestined calamity, death, business and sustenance. 

  ليس أسرع عقوبة من بغي. 2390

  م سريعتر نيست.عقوبتى از عقوبت ظل

There is no retribution quicker than the one for oppression.  

  ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة و الرّخاء مصيبة. 2391

  مصيبت نداند ايمان وى كامل نيست. هر كه بلا را نعمت و فراوانى را

Whoever does not consider calamity as a blessing and excessive 
abundance as disaster, is not perfect in his/her faith. 

  ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له من معاشرته حتّى يجعل اللَّه له من ذلك مخرجا. 2392

ند نيكى معاشرت نكند تا خدا فرجى براى او پيش آرد خردمه از معاشرت وى ناچار است ب كسي كههر كس با 
  نيست.

Bereft of wisdom is the one who has to be a company to others, but 
does not treat them kindly to find relief from God. 

ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته للدنيا حتّى يصيب منهما جميعا فإنّ الدنيا بلاغ إلى  2393
  لناّس.الآخرة و لا تكونوا كلاّ على ا

بهترين شما آن نيست كه دنياى خويش را براى آخرت خود واگذارد و نه آخرت خويش را براى دنيا واگذارد تا 
  و سربار مردم نباشيد. ،از هر دو بهره گيرد كه دنيا وسيله رسيدن به آخرت است
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The best of you is not the one who abandons this world for the next 
or the next for this in order to avail herself/himself of both, for this 
world is a bridge to the next. Try not to be a burden to others. 

  ليس بعد الموت مستعتب. 2394

  پس از مرگ عذر پذيرى نيست.

There is no way to apology after death.  

  فقال خيرا أو نمى خيرا.ليس بكذّاب من أصلح بين اثنين  2395

  هر كه ميان دو تن اصلاح دهد و خيرى گويد يا خيرى نسبت دهد دروغگو نيست.

He is not a liar who makes peace between two persons through 
good words or attribution of something good to any one of them. 

  صلاة فإذا تركها فقد أشرك.ليس بين العبد و الشرّك إلاّ ترك ال 2396

  فاصله نيست و چون نماز را ترك كند مشرك است. ميان بنده و شرك جز ترك نماز

There is no distance, save abandoning prayer, between a servant of 
God and polytheism, i.e.as soon as one abandons prayer, (s)he 
turns out to be a polytheist. 

  ء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. ليس شي 2397

  تر از خوى نيك نيست. در ميزان اعمال، چيزى سنگين

Nothing will be heavier than good temper in one’s Balance of 
deeds.  

الرّحم و ء أعجل عقابا من البغي و قطيعة  ء أطيع اللَّه فيه أعجل ثوابا من صلة الرّحم و ليس شي ليس شي 2398
  اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

پاداش هيچ كارى كه بوسيله آن اطاعت خدا كند سريعتر از پيوند خويشان نيست و عقاب هيچ كارى سريعتر از 
  نهد. ظلم و بريدن خويشان نيست و قسم نادرست ديار را ويران مى

The most quickly rewarded deed, requiring obedience to God, is 
the observation of bonds of kinship, and the most quickly 
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retributed deed is oppression and breaking off the ties of kinship, 
and taking false oath ruins lands. 

  ء أكرم على اللَّه تعالى من المؤمن. ليس شي 2399

  .تر از مؤمن نيست هيچ چيز نزد خداى والا گرامى

Nothing is worthier than a believer to the Exalted God.  

  ء أكرم عند اللَّه من الدعاء. ليس شي 2400

  تر از دعا نيست. هيچ چيز نزد خدا گرامى

Nothing is worthier to God than praying Him.  

  ء خيرا من ألف مثله إلاّ الإنسان. ليس شي 2401

  هزار مثل خود نيست.جز انسان هيچ چيز بهتر از 

  بلكه صد قرن است آن عبدالعلي (مولوي)-**واحد كاَلف كه بود؟ آن ولي

  صد چو حاتم گاه ايثارِ نعم (مولوي)-**واحد كالألف در بزم (رزم و)كرم

Nothing save man is better than a thousand like himself.  

  اللّسان.ء من الجسد إلاّ و هو يشكو ذرب  ليس شي 2402

  هيچ عضوى نيست مگر از آزار زبان شكايت دارد.

There is no organ (of the body) complaining not about the harms of 
the tongue. 

ليس عدوك الذّي إن قتلته كان لك نورا و إن قتلك دخلت الجنةّ و لكن أعدى عدو لك ولدك الذّي  2403
  ك الذّي ملكت يمينك.خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مال

بهشت ه تو خواهد شد و اگر ترا بكشد ب روشنايي راهنماي موفقيت دشمن تو آن نيست كه اگر او را بكشى 
ميروى بلكه بدترين دشمن تو فرزند تو است كه از صلب تو در آمده و باز بدترين دشمن تو مال تو است كه 

  اى. مالك آن شده
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It is not your enemy whose murder by you brings you leading light 
prosperity, and your murder by him brings you Paradise; rather, 
your worst enemy is (perhaps) your own child and the wealth you 
have earned. 

  ماء.ء مما في الدنيا إلاّ الأس ليس في الجنةّ شي 2404

  در بهشت از آنچه در دنيا هست چيزى نيست، مگر بنام.

In Paradise, only names of the things belonging to this world exist.  

  ليس لأحد على أحد فضل إلاّ بالدين أو عمل صالح. 2405

  هيچ كس بر ديگرى برترى ندارد مگر بوسيله دين يا عمل شايسته.

No one is superior to others save for faith and good deeds.  

  ليس للدين رواد إلاّ القضاء و الوفاء و الحمد. 2406

  شناسى و وفا و حمد. مگر وظيفه د، دين طلايه دار ندار

Sense of duty, fidelity and praising God stand at the peak of all 
religious affairs. 

  من مالها إلاّ بإذن زوجها.ليس للمرأة أن تنتهك شيئا  2407

  اجازه شوهرش ببخشد. خود را بى  زن حق ندارد چيزى از مال

A woman is not allowed to give in charity anything of her wealth 
without her husband  permission. 

  لبس لفاسق غيبة. 2408

  ناروا نيست. (=نافرمان خداي متعال)غيبت فاسق

Backbiting lawbreaker (one who does not obey laws of God) is 
permissible.  

  ليس لك من مالك إلاّ ما أكلت فافنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. 2409

  از مال خويش بهره ندارى جز آنكه بخورى و تمام كنى يا بپوشى و كهنه كنى يا صدقه كنى و ادا كنى.
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You have no benefit of your wealth, save what you eat and exhaust, 
what you wear and wear away and what you give in charity. 

  ليس من أخلاق المؤمن التّملّق و لا الحسد إلاّ في طلب العلم. 2410

  ق و حسد بر مؤمن روا نيست مگر در طلب علم.تملّ

A believer does not resort to jealousy or flattery, save in seeking 
knowledge. 

  ليس من المروة الربّح على الإخوان. 2411

  از برادران سود بردن با جوانمردى سازگار نيست.

Abusing one’s brothers-in-faith for financial benefit is away from 
nobility.  

  ليس من خلق المؤمن الملق. 2412

  تملق از اخلاق مؤمن نيست.

Flattery is not an attribute of a (true) believer.  

  ليس مناّ من تشبه بغيرنا. 2413

  هر كه بغير ما مانند شود از ما نيست.

مانندگي كند خود را بمخالفان ما.رسول گفت:خود را به =نه از هماست آنكه 770حديث -**شهاب الاخبار
نند، و ترسايان به كف دست كنند، شما چنين جهودان مانندگي مكنيد كه جهودان سلام كنند، اشارت بانگشت ك

  مكنيد، سلام كنيد!

Whoever follows the appearance and manners of those other than 
us does not belong to us. 

  ليس مناّ من غش مسلما أو ضرّه أو ما كره. 2414

  ما نيست. هر كه با مسلمانى تقلب كند يا باو ضرر رساند يا با وى حيله كند از

Whoever betrays a Moslem, wastes his wealth or plays a trick on 
him does not belong to us. 
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  ليس مناّ من لم يتغنّ بالقرآن. 2415

  هر كه قرآن به آهنگ نخواند از ما نيست.

Whoever does not properly recite the Quran does not belong to us.  

  لم يوقرّ الكبير و يرحم الصغير و يأمر بالمعروف و ينه عن المنكر. ليس مناّ من 2416

  از ما نيست. امر به معروف نكند و نهي از منكر ننمايدهر كه بزرگتر را محترم ندارد و به كوچكتر رحم نكند و 

Whoever is not respectful to the elderly, is not merciful to the 
younger ones, does not bid to good and does not forbid evil, does 
not belong to us. 

  ليس مناّ من وسع اللَّه عليه ثم قتر على عياله. 2417

  هر كس خدا بدو گشايش دهد و باز بر عيال خود سخت گيرد از ما نيست.

Whoever is hard on his family despite God’s facilities for him, does 
not belong to us. 

  ليس منّي إلا عالم أو متعلمّ. 2418

  هيچ كس از من نيست بجز دانشمند يا دانش آموز.

Nobody belongs to me save the knowledgeable and the seekers of 
knowledge. 

م دينهم ليغشينّ أمتي من بعدي فتن كقطع الليّل المظلم، يصبح الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا، يبيع أقوا 2419
  بعرض من الدنيا قليل.

هاى شب تاريك كه در اثناى آن مرد به صبح مؤمن است و  ها خواهد گرفت چون پاره پس از من امتم را فتنه
  بشب كافر شود و كسانى دينشان را بمال ناچيز دنيا فروشند.

After me, my people will fall to seditions as dark as nights, when 
man will be a believer in the morning and an unbeliever at night, 
when some people will barter their fate for unworthy wealth of the 
world. 

  ليكف الرّجل منكم كزاد الرّاكب. 2420



532  

 

  هر يك از شما باندازه توشه مسافرى اكتفا كند.

Every one of you should be contented with a passenger’s 
provision.  

  ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا زاد الرّاكب. 2421

  بهره هر كدامتان از اين دنيا چون توشه مسافر باشد.

Every one of you should be contented with a passenger’s 
provision.  

  و إن كان مظلوما فينصره.لينصر الرّجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فينهيه فإنهّ له نصرة  2422

اگر ستمگر باشد او را باز دارد كه اين  ؛ مرد بايد برادر خويش را يارى كند چه ستمگر باشد چه ستم ديده
  بمنزله يارى كردن اوست و اگر ستمديده باشد ياريش كند.

Man should help his brother, being he oppressed or an oppressor. 
If he is an oppressor, the former should prevent him from 
oppression, for this is in itself assisting him; and if he is oppressed 
the former should help him. 

2423 . هن يذهب البوس و الإحسان إلى المملوك يكبت اللَّه به العدواللبّاس يظهر الغنى و الد  

  برد و نيكى با مملوك مايه سر شكستگى دشمن شود. شبو فقر را مىوكند و روغن خ نمايان مى لباس غنا را

Man’s dress shows his riches, fragrant oil makes poverty disappear 
and benevolence to (one’s) subjects causes God to put (your) 
enemy to shame. 

  فرسك، و رميك بقوسك و ملاعبتك أهلك.اللهّو في ثلاث: تأديب  2424

  اسبت را تربيت كنى و با كمان خود تير اندازى كنى و با همسر خويش ملاعبه كنى. :بازى در سه چيز رواست

It is allowed to amuse oneself with training one’s horse, shooting 
with one’s bow and jesting with one’s spouse. 

2425  الواجد يحلّ عرضه و عقوبته.لى  
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سرپيچي و خودداري كردن بدهكار ( آبروى وى را بازيچه و عقوبت وى را آسان مى كند. ،سختگيرى مرد دارا
  )مباني فقهي حكومت اسلامي-كند توانمند از پرداخت بدهي خود، ريختن آبرو و كيفررساني او را حلال مي

The carelessness of a rich man (to repay his debts) leads to his 
disgrace and (God’s) punishment for him. 

  لا أجر إلاّ عن حسبة و لا عمل إلاّ بنية. 2426

  و عمل به نيت وابسته است. اخروي بر اساس حساب و كتاب است؛پاداش هر 

Every Hearafter reward is based on by calculated recorded deeds 
of people, and every (true) deed is based on (good) intention. 

  لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. 2427

  قواعد فقهي بيع)- (چيزي كه قيمت آن را نمي دانم هرگز نمي خرمخرم. چيزى كه قيمت آن را ندارم نمى

I never buy something before (getting aware of its price and) 
making sure that I have enough financial ability.  

  لا إيمان لمن لا أمانة له. 2428

  هر كه امانت ندارد ايمان ندارد.

Whoever does not keep trusts is bereft of faith.  

  لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له. 2429

  و هر كه پيمان نگه ندارد دين ندارد. ،هر كه امانت ندارد ايمان ندارد

Whoever does not keep trusts is bereft of faith, and whoever does 
not keep his promises is irreligious.  

  لا بأس بالغنى لمن اتقّى و الصحة لمن اتقّى خير من الغنى و طيب النّفس من النعّيم. 2430

تندرستي براي كساني كه از  ، وسند ثروت براي آنها هيچ اشكالي نداردكساني كه از معصيت خداوند مي تر
  .خداوند مي ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس پاكيزه از جمله نعمت ها است

  فقر فخر آمد(است و)مرا طعنه(بر سر) مزن (مولوي)-**گفت اي زن، تو زني يا بوالحزنَ
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  ماند دست نارسان (مولوي)كه به تقوي -**فقر از اين رو فخر آمد جاودان

  فقر و خواري افتخار است و علوست (مولوي)-**برگ بي برگي همه اقطاع اوست

  چون زبانه شمع او بي سايه شد (مولوي)-**فقر فخري را فنا پيرايه شد

  تا ز طّماعان گريزم در غني (مولوي)-فقر فخري بهر آن آمد سني**

No matter if the pious is wealthy, but piety is better for them than 
riches, and peace of mind is among (God’s) blessings. 

  لا تخرقنّ على أحد سترا. 2431

  پرده هيچ كس را مدر.

سلمانان مدريد. رسول عليه السلام در =پرده بر كسي از جمله م621حديث -**شهاب الاخبار
  مسلمانان نگاه دار!دعاها(خواست) كه:بار خدايا پرده بر 

Do not put anyone to shame. 

  لا تخيفوا أنفسكم بالدين. 2432

  خويشتن را از دين مترسانيد.

Do not make yourself afraid of religion.  

  لا تدعنّ حقاّ لغد فإنّ لكلّ يوم ما فيه. 2433

  را به فردا ميفكن) (كار امروزكارى را براى فردا مگذار كه هر روزى تكاليف خويش را دارد.

Never leave your job for tomorrow, for each day has it’s own share. 
(Never put off till tomorrow what you can do today)  

  لا تذهب حبيبتا عبد فيصبر و يحتسب إلاّ دخل الجنةّ. 2434- 1

  رود. قانع شود ببهشت مىاى كه دو چشم خويش از دست بدهد و صبر كند و برضاى خدا  بنده

A creature who loses his power of sight but keeps patient and is 
satisfied with the divine will, will surely be allowed to Paradise. 
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  لا تؤذوا مسلما بشتم كافر. 2-2434

را آزار نكنيد. (يك پسر مسلمان)، مسلمانى(يك پدر كافر) به وسيله بد گفتن به كافرى  

Do not hurt a Muslim(e.g. a son) by insulting an infidel(e.g. a 
father).  

  لا تألّوا على اللَّه فإنهّ من تألّى على اللَّه أكذبه اللَّه. 2435

  بخدا سوگند نخوريد كه هر كه بخدا سوگند خورد خدا او را تكذيب كند.

Do not swear by God, for if one does so, God will surely belie him.  

  لا تباغضوا و لا تدابروا و لا تنافسوا و كونوا عباد اللَّه إخوانا. 2436- 1

  دشمنى نكنيد، از هم روى مگردانيد همچشمى مكنيد بندگان خدا برادران باشيد.

Do not hate each other, do not turn your back to each other, and do 
not envy one another.O servants of God! Be brothers (in faith). 

  لا تتمنّوا الموت. 2-2436

  آرزوى مرگ مكنيد.

Never long for death.  

  لا تجار أخاك و لا تشاره و لا تماره. 2437

  مكن. مجادلهبا او دشمنى مكن و  (كارش به تعويق ميفكن)مكن با برادر خويش مماطله

Do not postpone your brethren’s affairs, do not be hostile to them, 
and do not dispute with them. 

  البخل و الكذب. لا تجتمع خصلتان في مؤمن: 2438

  دو صفت در مؤمن فراهم نشود بخل و دروغ.

A true believer is bereft of two attributes: telling lie and stinginess.  

  رجلين إلاّ بإذنهما.لا تجلسوا بين  2439
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  ميان دو كس جز باجازه آنها منشينيد.

Do not sit between two persons without their permission.  

  لا تجني على المرء إلاّ يده. 2440

  بيند. مرد جز از دست خويش بدى نمى

Man is not hurt, but with his own hand.  

  قرية.لا تجوز شهادة بدوي على صاحب  2441

  روا نيست. بدوي بر صاحب قريهشهادت 

  **زيرا بدوي ضد تمدن و كولي (=از نظر جامع شناسان حاشيه نشيناني كه عليه متن حمله مي كنند)هستند.

**بنابراين شهر بايد بر مبناي قضاي درست، دستگاه قضايي درست، قانون منظم و مشخص و مدون و نيز 
مطابق با الزام و پذيرش هر فرد ازحيث فرهنگي و فكري ساخت. با نبود چنين مطابق با سيره انبياء و اولياء و 

  قواعدي در شهر مردم آن شهر ، بدوي و اعرابي(اعرابي=بدوي؛ عرب=اهل قوم عرب) تلقي مي گردند.

The testimony of a Bedouin concerning a city dweller is not valid. 

**Bedouin=One who sits in outskirt of a city and does not believe in 
judicial and legal system compiled by people of city.  

لا تحاسدوا و لا تناجشوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد اللَّه إخوانا و لا تكونوا عيابين و لا مداحين  2442
  و لا طعانين.

، بندگان خدا! روي ازهم بر نگردانيد، دشمنى نكنيد، ي و پخش نكنيدرازهاي يكديگر را افشاگر ،حسد نورزيد
  گو و طعنه زن مباشيد. جو و مدح باشيد عيبيكديگر برادران 

Do not be jealous, do not disclose secrets of each other, do not 
hate one another, and do not turn your backs to each other. God's 
servants be brothers! do not find fault with, admire or speak 
ironically to others. 

  لا تحقرنّ من المعروف شيئا و لا تواعد على أخيك موعدا فتخلفه. 2443

  هيچ كار نيكى را حقير مشمار با برادر خود خلف وعده مكن.
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Do not consider any good deed as insignificant, and do not break it 
when you promise your brother (in faith). 

لا تحلف باللَّه كاذبا و لا صادقا من غير ضرورة و لا تجعل اللَّه عرضة ليمينك فإنّ اللَّه لا يرحم و لا يرعى  2444
  من حلف باسمه كاذبا.

را كه بنام وى بدروغ خدا راست يا دروغ قسم مخور و خدا را وسيله قسم خويش مكن كه خدا كسى ه جهت ب بى
  كند. قسم خورد رحمت و رعايت نمى

Do not swear by God unnecessarily, being it true or false, and do 
not make God the means of your swearing, for He will neither be 
merciful nor attentive to the one who falsely swears by Him. 

  الدهر فإنّ اللَّه هو الدهر. لا تسبوا 2445

  روزگار را دشنام مدهيد كه خدا همو روزگار است.

Do not insult Time, for Time is surely God.  

  لا تسبوا الشيّطان و تعوذوا باللَّه من شرّه. 2446

  شيطان را دشنام مگوئيد و از شر وى بخدا پناه بريد.

ذكر شده است، اما در كتب معتبر شيعه، اثري از آن وجود ندارد،  اهل سنت روايياين حديث در كتب  **
كرده اند. بنابر اين، حديث مذكور از  نقلآن را  نهج الفصاحه كتابهمچون  شيعيمتأخر  كتاببلكه تنها چند 

وجود دارد كه دو  "لا تسبوا"در اين حديث، كلمه   نيست.  شيعه قبولاعتبار چنداني نداشته و مورد  سندينظر 
را منع  شيطان لعنباشد. بنابر اين، حديث  لعنمعنا از آن متصور است. احتمال اول اين كه اين كلمه به معناي 

قابل پذيرش نيست؛ زيرا در آيات  وجهكرده است. اين معنا از روايت، مخالف صريح آيات قرآن بوده و به هيچ 
 15سوره ».[است لعنتبر تو (شيطان)  روز قيامتتا «  قرار گرفته است:  لعنمورد  شيطانقران به صراحت 

لعن خداوند در   ] 78ص آيه  38سوره ».[من بر تو (شيطان) است لعنت روز قيامتو تا ] «35الحجر آيه 
را  شيطاندرخواست از خداست تا او  حقيقتدر « لعنن توسط ما است و اي شيطانبر  لعن جوازقرآن، نشانگر 

 دشنامرا به معناي  سباما اگر   هيچ اشكالي ندارد.  شيطانكردن  لعنتبنابر اين ». فرمايد دورخود  رحمتاز 
 دروغما  كلام، جائز نبوده و است دروغخارجي ندارد و  حقيقت دشنامبگيريم، بايد بگوييم كه اگر اين 

به  شيطانهايي كه در قرآن،  صفتخارجي دارند همچون  واقعيتهايي باشد كه  دشناماما اگر منظور   است. 
    قرآن نيز بر همين منوال است. سيره، اشكالي ندارد و "رجيم" صفتآن توصيف شده همچون 

Do not insult Satan, and take refuge with God from his evil. 
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**Shia does not accept this Hadith and considers it against Quran. 

**Sura 15 City of Thamud people-Aya 35= And the Curse shall be on 
you (Satan) till the Day of Judgement. 

**Sura 38 SAD, abbreviated letter-Aya-78= And My Curse shall on 
you (Satan) until the Day of Judgement.  

لا تستبطئوا الرزّق فإنهّ لم يكن عبد ليموت حتّى يبلغه آخر رزق هو له، فاتّقوا اللَّه و أجملوا في الطّلب:  2447
  أخذ الحلال و ترك الحرام.

اى نميرد تا آخرين بهره روزى او برسد، از خدا بترسيد و در  تان دير مى رسد كه هيچ بنده مپنداريد كه روزى
  ر طلب) گرفتن حلال و رها كردن حرام است.(ملايمت د :طلب ملايمت كنيد

) كوشش ها ز بي صبري توست (مولوي)- **رزق آيد پيش هركه صبر جست   رنج و (رنجِ

Do not think that your sustenance comes to you late, for no 
creature dies before receiving the last bit of his/her (destined) 
sustenance. So, fear God and be moderate in seeking sustenance, 
i.e. in taking the lawful and avoiding the unlawful. 

  لا تردوا السائل و لو بشقّ تمرة. 2448

  چيزى به سائل بدهيد و گر چه نصف خرما باشد.

Give something to a beggar, even if it is half a date (petty).  

ترضينّ أحدا بسخط اللَّه و لا تحمدنّ أحدا على فضل اللَّه و لا تذمنّ أحدا على ما لم يؤتك اللَّه فإنّ لا  2449
  رزق اللَّه لا يسوقه إليك حرص حريص و لا ترده عنك كراهة كاره.

كرده ستايش به او رضايت هيچ كس را با خشمگين كردن خدا مجوى و هيچ كس را بواسطه تفضلى كه خدا 
كشاند  هيچ كس را براى آنچه خدا بتو نداده مذمت مكن كه روزى خدا را حرص حريص سوى تو نمى مگوى و

  .كند و نارضايت نارضائى آن را از تو دور نمى

Do not seek anybody’s satisfaction by causing God’s anger, do not 
praise anyone for God’s grace on him, and do not blame anyone for 
the things God has not given you, for sustenance from God will not 
reach you through the greedy’s greed, nor will anyone’s discontent 
ward off your (destined) sustenance. 

  لا تروعوا المسلم فإنّ روعة المسلم ظلم عظيم. 2450
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  سلمان ستمى بزرگ است.مسلمان را مترسانيد كه ترسانيدن م

Do not frighten/terrify a Muslim, for it’s great injustice.  

  لا تزال المسألة بأحدكم حتّى يلقى اللَّه و ما في وجهه مزعة لحم. 2451

  كوشد به پيشگاه خدا رود و قطعه گوشتى در چهره او نباشد. گدايي و تكديهر كه پيوسته به 

A group of you will always resort to begging till they (finally) meet 
God, with no flesh in their faces. 

  لا تزال طائفة من أمتي على الحقّ ظاهرين حتّى يأتى أمر اللَّه. 2452

  پيوسته گروهى از امت من بر حق استوار باشند تا فرمان خدا بيايد.

A group of my people will always stick to truth for God’s decree to 
be issued. 

  لا تزال نفس الرّجل معلّقة بدينه حتّى يقضي عنه. 2453

  جان مرد (پس از مرگ) پيوسته بقرض وى آويخته است تا قرض وى ادا شود.

Man’s soul will always be hanging on his debt (after death) till it’s 
repaid. 

  لا تزوجنّ عجوزا و لا عاقرا فإنّي مكاثر بكم الامم. 2454

  كنم. با زن پير و نازا ازدواج مكنيد كه از فزونى شما بر امتهاى ديگر تفاخر مى

Do not marry barren or old women, for I take pride in your greater 
population (as compared with others’). 

  شيئا و لا سوطك إن سقط منك حتّى تنزل إليه فتأخذه. لا تسأل الناّس 2455

  ات افتاد، فرود آى و آن را بردار. از مردم چيزى مخواه، اگر تازيانه

Do not ask people for anything. Should your scourge fall down, 
bend and take it up and do not ask others to do so. 

  هم قد أفضوا إلى ما قدموا.لا تسبوا الأموات فإنّ 2456
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  اند. اند رسيده مردگان را دشنام مدهيد كه آنها باعمالى كه از پيش فرستاده

Do not curse the dead, for they have reached what they have sent 
ahead. 

  لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. 2457

  مردگان را دشنام مدهيد كه زندگان آزرده شوند.

=مردگان را دشنام مدهيد! چه وارثان ايشان كه زنده باشند سخت آيد، و 615حديث -**شهاب الاخبار
  ايشان را رنجور كرده باشند.

Do not curse the dead, for it annoys the living. 

  لا تشربوا الخمر فإنهّا مفتاح كلّ شرّ. 2458

  هاست. شراب منوشيد كه كليد همه بدى

Do not drink wine, for it’s the key to all evils.  

  لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا. 2459

  دلهاى خويش را بذكر دنيا مشغول مداريد.

Do not indulge your hearts in this material world.  

  .) ولا تأكل طعام الفاسقين( إلاّ تقى ،لا تصاحب إلاّ مؤمنا و لا يأكل طعامك) يا أبا ذر؛( 2460

در -(=جز با پرهيزگار هم غذا مباشجز با مؤمن مصاحبت مكن و غذاى ترا جز پرهيزگار نخورد(اي اباذر)
  .را مخور) فاسق/نافرمان حقتونيز طعام افراد -ادامه

(O Abazar,)Do not be a company but to believers, and be careful 
not share your meal save with the pious (and you too do not eat 
food of lawbreaker). 

  لا تصحبنّ أحدا لا يرى لك كمثل ما ترى له. 2461

  با كسى كه ترا همسنگ خود نداند مصاحبت مكن.
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Do not be a company to the one who does not regard you of equal 
status with him. 

  دين.لا تصلح الصنيعة إلاّ عند ذي حسب أو  2462

  رسد. نكوئى جز پيش شريف و ديندار بثمر نمى

Benevolence is not allowed, save to believers and the nobles.  

  لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم فإنّ لها أجلا كĤجال الناّس. 2463

  هاست. ظرفهايتان مزنيد كه ظرفها را نيز مثل مردمان اجل كنيزان خويش را براى شكستن

Do not beat your bondswomen for breaking your bowls, for bowls 
are surely destined to die just as people do. 

  لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم. 2464

  ميكنيد. نا اهل مسپاريد كه بدان ستم ميكنيد و از اهلش باز نداريد كه به آنها ستمه حكمت ب

Do not leave wisdom to the unwise you do injustice to wisdom, and 
do not withhold it from the wise, or you do injustice to the wise. 

  لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. 2465

  آنچه خودتان نميخوريد به مستمندان مخورانيد.

Do not feed the poor on the things you don’t eat yourselves.  

  لا تطلّقوا النّساء إلاّ من ريبة فإنّ اللَّه لا يحب الذوّاقين و لا الذوّاقات. 2466

زنان را جز در نتيجه بدگمانى طلاق مدهيد كه خدا مردان بسيار زن گير و زنان بسيار شوهر گير را دوست 
  ندارد.

Do not divorce your wives unless you are suspicious about them, 
for God does not like men and women who marry a lot. 

  لا تظهر الشّماتة لأخيك فيعافيه اللَّه و يبتليك. 2467

  برادر خويش را شماتت مكن كه خدا او را معاف دارد و ترا مبتلا كند.
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Do not blame your brother (in faith); for God (may) keep him safe 
but make you suffer. 

  لا تعجبوا بعمل عامل حتّى تنظروا بم يختم له. 2468

  .شود از كار هيچ كس شگفتى مكنيد تا بنگريد عاقبت آن چه مى

Do not be amazed at anybody’s state of affairs; rather, (wait to) see 
its end. 

  جل حتّى تعلموا كنه عقله.لا يعجبكم إسلام ر 2469

  بدانيد.را عقل وى  (=حقيقت و نهايت)نهمسلمانى مردى شما را بشگفت نيارد تا كُ

Do not be amazed at anybody’s being a Muslim; rather (try to) find 
the truth and extent of his/her thought. 

  لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم. 2470

  غيبت مسلمانان مكنيد و در جستجوى عيوب آنها نباشيد.

Backbiteing Muslims and attempting to discover their faults is not 
allowed.  

  لا تغضب فإنّ الغضب مفسدة. 2471

  خشمگين مشو كه خشم مايه فساد است.

Do not get angry, for it entails evil.  

  على شرار الناّس.لا تقوم الساعة إلاّ  2472

  قيامت بپا نشود مگر بر اشرار خلق.

The Hour will only come for (the judgment) of the wicked.  

  لا تقوم الساعة حتّى تقلّ الرّجال و تكثر النّساء. 2473

  قيامت بپا نشود تا وقتى مردان كم و زنان بسيار شوند.
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The Hour (Day of Judgment) will not come until men decrease and 
women increase in number. 

لا تقومنّ الساعة حتّى تكون الولد غيظا و تفيض اللئّام فيضا و تغيض الكرام غيضا و يجترئ الصغير على  2474
  الكبير و اللئّيم على الكريم.

مياب كردند و كوچك بر قيامت به پا نشود تا وقتى فرزند مايه خشم شود و لئيمان فراوان شوند و كريمان ك
  بزرگ جسارت ورزد و لئيم بر كريم جرى شود.

The Hour will not come until children turn out to be the cause of 
(their parents’) anger, the noble decrease and the ignoble increase 
in number, the youth become rude to the elderly, and the ignoble 
revolt against the noble. 

  لا تقوم الساعة حتّى يكون الزهّد و الورع تصنعّا. 2475

  قيامت بپا نشود تا وقتى كه زهد و تقوى ساختگى باشد.

The Hour will not come until virtue and piety turn out to be 
pretentious (in nature). 

  الناّس في الدنيا لكع ابن لكع.لا تقوم الساعة حتّى يكون أسعد  2476

  مردم جهان فرومايه پسر فرومايه باشد.  قيامت بپا نشود تا خوشبختترين

The Hour will not come until the ignoble son of ignoble turn out to 
be the most fortunate of all people. 

  فيقول يا ليتني مكانه.لا تقوم الساعة حتّى يمرّ الرّجل بقبر الرّجل  2478

  قبر ديگرى بگذرد و گويد كاش بجاى او بودم.ه قيامت به پا نشود تا مرد ب

The Hour will not come until man passes by a grave and wishes to 
be therein. 

  لا تكثر الضحّك فإنّ كثرة الضحّك تميت القلب. 2479

  بميراند.خنده بسيار مكن كه خنده بسيار دل را 

Do not laugh excessively, for it makes (your) heart wither.  
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  لا تكثر همك ما قدر يكن و ما ترزق يأتك. 2480

  رسد. اند بتو مى شود و آنچه روزيت كرده غم بسيار مخور كه آنچه مقدر است مى

Do not be in gross grief, for your due sustenance and whatever is 
destined for you will surely come to pass. 

  لا تكرهوا البنات فإنهّنّ المونسات. 2481

  د.هستن نسدختران را مكروه مداريد كه آنها مايه اُ

Do not hate (your) daughters, for they’re the cause of comfort.  

  لا تكلّفوا للضيف. 2482

  .ميفكنيد) (و خود را به زحمتبراى مهمان تكلف مكنيد

Do not put yourself into trouble for guests.  

  لا تكن ممن يشد على الناّس و يخفّف على نفسه. 2483

  از آن كسان مباش كه بر مردم سخت و با خويش آسان گيرند.

Do not be easy-going to yourself, but hard on people.  

  لا تكون زاهدا حتّى تكون متواضعا. 2484

  متواضع نباشى زاهد نباشى.تا 

No humility and no abstention (holding back from worldly affairs).  

  لا تمار أخاك و لا تمازحه و لا تعده فتخلفه. 2485

  مكن و با او مزاح مكن و با او خلف وعده مكن. مجادلهبا برادر خويش 

Do not dispute with your brothers (in faith), do not make fun of 
them, and do not break your promises (in respect to them). 

  لا تمزح فيذهب بهاؤك و لا تكذب فيذهب نورك. 2486
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  مزاح مكن كه رونقت ببرد و دروغ مگو كه روشنيت برود.

Do not joke (a lot) for it makes your worth vanish, and do not tell lie 
for it makes your light finish. 

  لا تمسح يدك بثوب من لا تكسوه. 2487

  پوشانى خشك مكن. دست خويش بجامه كسى كه او را نمى

  =دست ها جامه زنان نامحرم مكن!1معنا -618شهاب الاخبار حديث 

  =آنكس كه ترا بر وي نعمتي نبوده ويرا خدمت مفرماي!2معنا -618شهاب الاخبار حديث 

Do not demand a penny from whom you have not offered a penny 
to.  

  لا تمنعنّ أحدكم مهابة الناّس أن يقوم بالحقّ إذا علمه. 2488

  ترس مردم شما را از رعايت حقى كه ميدانيد باز ندارد.

Let not people’s awe make you ignore the observance of the rights 
you know about. 

  القلوب بكثرة الطعّام و الشرّاب فإنّ القلب يموت كالزرّع إذا كثر عليه الماء.لا تميتوا  2489

انيد كه دل چون زراعت است وقتى آب آن زياد شد خواهد ه كثرت خوردن و نوشيدن نَميردلهاى خويش را ب
رد.م  

Do not make your hearts die of drinking and eating excessively, for 
they’re like unto farms dying of over-irrigation. 

2490 .لا تنزع الرّحمة إلاّ من شقي  

  رحم را نگيرند مگر از بدبخت.

No one but the unluckiest are deprived of (God’s) mercy.  

  لا حليم إلاّ ذو عثرة و لا حكيم إلاّ ذو تجربة. 2491

  خردمند نيست.آنكه لغزش نكرده بردبار نيست آنكه تجربه نيندوخته 
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The tolerant have surely slipped, and the wise are surely 
experienced. 

  لا خير لك في صحبة من لا يرى لك ما يرى لنفسه. 2492

  در مصاحبت كسى كه ترا همسنگ خود نداند خيرى نيست.

No good can you find in the company of the one who does not 
count himself equal to you. 

  لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحقّ مثل ما ترى له. 2493

  در مصاحبت كسى كه حقى براى او قائلى و نظير آن را براى تو قائل نيست خيرى نيست.

No good is there in the company of the one who does not observe 
the rights you do for him. 

  ل لا يزرأ منه و جسد لا ينال منه.لا خير في ما 2494

  در مالى كه آفت بدان نرسد و تنى كه مصيبت نبيند خيرى نيست.

No good is there in the wealth without loss and in the flesh without 
pain.  

  لا خير فيمن لا يضيف. 2495

  آنكه مهمان نپذيرد خيرى در او نيست.

No good is there in the one who does not invite guests.  

  لا دين إلاّ بمروة. 2496

  گيرد. دين جز بجوانمردى قوام نمى

Religion is not strengthened, save with manliness.  

  لا دين لمن لا عهد له. 2497

  هر كه پيمان نگاه ندارد دين ندارد.

Faithless is the one who doesn’t keep his promises.  
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  سهل إلاّ ما جعلت سهلا. لا 2498

  .گيرى آسان گذرد هر چه آسان

Nothing will be easy unless one takes it easy.  

  ء أحقّ بالسجن من اللّسان. لا شي 2499

  تر از زبان نيست. زندان شدن شايستهه هيچ چيز ب

Nothing is more entitled to be imprisoned than (man’s) tongue.  

  أغير من اللَّه. ء لا شي 2500

  .)خداي متعال شرك را تحمل نمي كند( هيچ كس غيرتمندتر از خدا نيست

Nobody is more zealous than God (Allah does not tolerate 
polytheism).  

  لا صدقة و ذو رحم محتاج. 2501

  اگر خويشاوندى محتاج هست صدقه دادن روا نيست.

If a relative is in need, giving alms (to others) will not be fair.  

  لا طاعة لأحد في معصية اللَّه إنّما الطاّعة في المعروف. 2502

  اطاعت هيچ كس در معصيت خدا روا نيست اطاعت فقط در كار نيك است.

Nobody is allowed to obey (others) in disobedience of God. 
Obedience is only (permissible) in good deeds. 

  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 2503

  اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا نيست.

Obedience to a creature is not allowed, if it’s disobedience to the 
Creator. 

  لا عقل كالتدّبير و لا ورع كالكف و لا حسب كحسن الخلق. 2504
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  عقلى مانند تدبير نيست و تقوائى چون خويشتن دارى نيست و شرفى چون نيكخوئى نيست.

There is no intellect as wisdom, no abstinence as self-control, and 
no dignity as good-temper. 

سن الخلق و لا لا فقر أشد من الجهل و لا مال أعود من العقل و لا وحدة أوحش من العجب و لا حسب كح 2505
  عبادة مثل التفّكرّ.

از خودپسندى نيست و  ترسناكتر  تنهائى ، هيچتر از نادانى نيست و مالى سودمندتر از خرد نيست فقرى سخت
  شرفى چون نيكخوئى نيست و عبادتى چون تفكر نيست.

ه عبداالله **ضرب المثل:خدايا، آنكه را عقل دادي چه ندادي؟ و آن را كه عقل ندادي چه دادي؟(خواج
  انصاري)

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

There is no poverty harder than ignorance, no wealth more 
profitable than wisdom, no loneliness more frightening than vanity, 
no dignity as good temper, and no worship as meditation. 
**Proverb: Man's ownership of everything lies in his wisdom 
granted by God, and thus whoever is devoid of wisdom is bereft of 
everything (Khajeh Abdullah Ansari) 

  لا مظاهرة أوثق من المشاورة و لا إيمان كالحياء. 2506

  ايمانى چون حيا نيست.هيچ  از مشورت نيست و  ترمطمئن  هيچ پشتيباني

There is no support firmer than consultation, and no faith like unto 
modesty. 

  لا فاقة لعبد يقرأ القرآن و لا غنى له بعده. 2507

  اى نيست. نيازى اى كه قرآن خواند فقير نشود و او را بالاتر از قرآن بى بنده

S(he) who recites the Quran will not suffer poverty, and that’s the 
peak of riches for him/her. 

  لا كبيرة مع استغفار و لا صغيرة مع إصرار. 2508

  با استغفار هيچ گناهى كبيره نيست و با اصرار هيچ گناهى صغيره نيست.
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No sin is (counted) capital with asking forgiveness, and no sin is 
venial with insistence (to commit it repeatedly). 

  لا ندم من استشار و لا افتقر من اقتصد. 2509

  هر كه مشورت كند پشيمان نشود و هر كه ميانه روى كند فقير نگردد.

Whoever consults (others) will not regret and whoever takes a 
middle course will not suffer poverty. 

  لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله إلاّ الرّجل المؤمن. 2510

  شناسيم كه از هزار مثل خويش بهتر باشد. بجز مرد مؤمن چيزى را نمى

  بلكه صد قرن است آن عبدالعلي (مولوي)-**واحد كاَلف كه بود؟ آن ولي

  چو حاتم گاه ايثارِ نعم (مولوي)صد -**واحد كالألف در بزم (رزم و)كرم

I know no one save a believer to be better than a thousand like unto 
himself/herself. 

  لا هم إلاّ هم الدين و لا وجع إلاّ وجع العين. 2511

  غمى چون غم قرض نيست و دردى چون درد چشم نيست.

No grief is like unto that of debt, and no pain is like unto that of 
eyes.  

  لا هجرة بعد الفتح. 2512

  . پس از فتح (مكه) هجرت نيست

No migration will be there after the conquest (of Mecca).  

  لا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 2513

  برادر خويش بخواهد.خواهد براى  هيچ كس از شما مؤمن نباشد تا هر چه براى خويش مى

No servant (of God) is a (true) believer unless (s)he wishes for 
his/her Muslim brother what (s)he does for himself/herself. 
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  لا يؤمن عبد حتّى يحب لنفسه من الخير ما يحب لأخيه المسلم. 2514

  براى برادر مسلمان خويش بخواهد. خواهد اى مؤمن نباشد تا هر چيزى براى خويش مى بنده

  چون پسندي بر برادر اي امين؟ (مولوي)-**آنچه نپسندي به خود اي شيخ دين

  بر دگر كس آن كن از رنج و گزند (مولوي)-**آنچه بر تو خواه آن باشد پسند

No servant (of God) is a (true) believer unless (s)he wishes for 
his/her Muslim brother what (s)he does for himself/herself. 

  لا يبغي على الناّس إلاّ ولد بغي و إلاّ من فيه عرق منه. 2515

  مردم آزاري نمي كند مگر ولدالزنا، يا كسي كه رگي از حرام زادگي در او باشد!

به صدور آن اين روايت اگر هم مجعول نباشد به واسطه ي تعارض با ادله ديگر قابل پذيرش نيست و علم  **
  . كه دچار تحريف شده  داراي اصلي بوده خبرگردد؛ علاوه بر اين كه ممكن است اين  حاصل نمي

No one oppresses people, save the child of adultery or the one with 
a hue of it. 
**Root of communication of this hadith is most probably deviated 
from origin and is not countable. 

  لا يبلغ العبد أن يكون من المتقّين حتّى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. 2516

  بنده بمقام پرهيزگارى نرسد تا از آنچه مباح است از بيم آنچه مباح نيست، صرف نظر كند.

No one achieves the state of virtue unless (s)he connives at the 
permissible, out of fear for the impermissible. 

  زن من لسانه.خلا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتّى ي 2517

  بنده بحقيقت ايمان نرسد تا زبان خويش نگهدارد.

No one achieves true faith unless (s)he controls his/her tongue.  

  أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه.لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتّى يعلم أنّ ما  2518

  بنده بحقيقت ايمان نرسد تا بداند كه آنچه بدو رسيده نميشد نرسد و آنچه بدو نرسيده نميشد برسد.
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No one achieves true faith unless (s)he comes to know that both 
what (s)he gains and what (s)he doesn’t are predestined for him. 

  لا يتجالس قوم إلاّ بالأمانة. 2519

  نتوانند كرد.همنشيني  قابلاعتماد مت باهيچ گروهى جز 

No trustworthiness and no companionship.  

  لا يتكلّفنّ أحد لضيفه ما لا يقدر. 2520

  براى مهمان فراهم كند. با مشقّت و تكلفّهيچ كس نبايد آنچه را قدرت ندارد 

No one is allowed to put himself/herself into trouble in serving his 
guests. 

  لا يتمنّي أحدكم الموت أما محسنا فلعلهّ يزداد و أما مسيئا فلعلهّ يستعتب. 2521

  هيچ يك از شما آرزوى مرگ نكند اگر نكوكار است شايد نيكى فزون كند و اگر بدكار است شايد راه رضا سپرد.

No one is to wish for death, for if you are on the right path, your 
good might increase, and if you are astray, you might go the way of 
salvation. 

  لا يتمنيّنّ أحدكم الموت لضرّ نزل به. 2522

  هيچ كس نبايد از مشقتى كه بدو رسيده آرزوى مرگ كند.

No one is to wish for death when suffering (something).  

  لا يجلس الرّجل بين الرّجل و ابنه في المجلس. 2523

  مرد نبايد در مجلس ميان ديگرى و فرزندش بنشيند.

Man should not sit between someone and his son in a meeting.  

  لا يحتكر إلاّ خاطئ. 2524

  كند. جز خطاكار احتكار نمى

Nobody hoards (goods), save a wrongdoer.  
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2525 .و لا لذي مرّة قوي دقة لغنىلا يحلّ الص  

  روا نيست و نيز براى آنكه طبعى نيرومند دارد.فرد بي نياز صدقه گرفتن بر 

Receiving alms is not permissible for the wealthy, nor is it for the 
high-minded.  

  لا يحلّ لمسلم أن يروع مسلما. 2526

  نيست كه مسلمانى مسلمان ديگر را بترساند.روا 

Muslim is not allowed to terrify another Muslim.  

  لا يحملنكّم استبطاء أمر على استعجاله فإنّ اللَّه عزّ و جلّ لا يعجل بعجلة أحد. 2527

  كند. نمى تصور تأخير كارى وادارتان نكند كه آن را بشتاب خواهيد كه خداى عز و جل از عجله كسى عجله

A supposedly postponed affair should not make you do it hurriedly, 
for the Great and the most Powerful God will not haste for man’s 
hurry. 

  لا يخلونّ رجل بامرأة فإنّ ثالثهما الشيّطان. 2528

  شيطان است. آتها خلوت نشيند كه سوميه مرد نبايد با زن ب

Know for sure that Satan is the third party to the illegitimate privacy 
of a man and a woman. 

  لا يدخل الجنةّ إلاّ رحيم. 2529

  .بهشت نروده هر كه رحم ندارد ب

The merciless will not be allowed to Paradise.  

  لا يدخل الجنةّ خب و لا بخيل. 2530

  روند. نمىبهشت ه گر و بخيل ب حيله

Cunning and stingy people will not be allowed to Paradise.  
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  لا يدخل الجنةّ سيئ الملكة. 2531

  هشت نميرود.ه ببدخوى ب

The ill-tempered will not be allowed to Paradise.  

  لا يدخل الجنةّ عبد لا يأمن جاره بوائقه. 2532

  رود. بهشت نمىه د باى كه همسايه از شرش در امان نباش بنده

Those servants of God, whose neighbors are not safe against their 
evil, will not be allowed to Paradise. 

  لا يدخل الجنةّ قاطع رحم. 2533

  بهشت نرود.ه هر كه پيوند خويشان ببرد ب

He who breaks the bonds of kinship will not be allowed to Paradise.  

  لا يدخل الجنةّ قتات. 2534

  رود. بهشت نمىه دروغ زن ب

Those who beautify false words will not be allowed to Paradise.  

  لا يرحم اللَّه من لا يرحم الناّس. 2535

  كند. خدا بكسى كه بمردم رحم نكند رحم نمى

  رحم آر (مولوي)رحم خواهي،بر ضعيفان -**اشك خواهي، رحم كن بر اشك بار

  بر اميد عفو، دل بربسته اي-**تو ز غفلت بس سبو بشكسته اي

  مي شكافد مو قدر اندر سزا (مولوي)-عفو كن تا عفو يابي در جزا        

Whoever has no pity for people, will not receive God’s Mercy. 

**Proverb: If you want other shed tear for you, so shed tear for eyes 
full of tears-If you need pity, so have pity for hopeless and helpless 
people.  
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  لا يرد الرّجل هدية أخيه فإن وجد فليكافئه. 2536

    هيچ كس نبايد هديه برادرش را رد كند اگر توانست عوض آن دهد.

No one should reject his/her brother’s gift; rather, (s)he should 
compensate for it, if possible. 

  لا يرد القضاء إلاّ الدعاء و لا يزيد في العمر إلاّ البرّ. 2537

  دعا دفع نشود و چيزى جز نيكوكارى عمر را افزون نكند.ه قضا جز ب

Nothing can ward off one’s predestined fate save praying, and 
nothing can prolong one’s life save benevolence. 

  انتظر الصلوة.  لا يزال العبد في صلاة ما 2538

  بنده مادام كه منتظر نماز است در حال نماز است.

  عاشقان را في الصلاةِ دائمون (مولوي)- **پنج وقت آمد نماز و رهنمون

Awaiting prayers by God’s servants is (in fact) saying prayers.  

  ء منه حتّى يكون أعظم جرما من السارق. يزال المسروق منه في تهمة من هو بريلا  2539

  شود. زند كه گناه او از دزد بيشتر مى خبرند تهمت مى دزد زده آنقدر كسانى را كه از دزدى بى

The robbed accuse the innocent so much that their sins turn out to 
weigh over those of the thief. 

  لا يزداد الأمر إلاّ شدة و لا الدنيا إلاّ إدبارا و لا الناّس إلاّ شحا. 2540

  شوند. تر مى گرايد و مردم پيوسته بخيل در كارها جز سختى نميافزايد و دنيا جز به ادبار نمى

/بي نظمي انتروپي جمع ترموديناميكي كند كه در يك پروسه طبيعي بيان مي قانون دوم ترموديناميك(
  ) .ش مي يابدهمواره با گذشت زمان افزاي كننده در آن پروسه، هاي شركت افتاده سيستم تك

Worldly affairs bring nothing but hardship, the world causes 
nothing but adversity, and people are on the way to unceasing 
avarice. 
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(The Second Law of Thermodynamics states that the state of 
entropy/disorder  of the entire universe, as an isolated system, will 
always increase over time) 

  لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلاّ ستره اللَّه يوم القيمة. 2541

  شود. اى كه در دنيا براى ديگرى راز پوشى كند، روز قيامت خدا راز پوش وى هر بنده

God will, in the Hereafter, cover up the secrets of those who does 
not uncover the secret of others here. 

  لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه. 2542

استقامت نگرايد تا زبان وى به استقامت  ايمان بنده به استقامت نيايد تا قلب وى به استقامت گرايد و قلب وى به
  آيد.

Truth of the tongue leads to truth of the heart and that, in turn, 
leads to truth of one’s faith. 

  لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يخزن لسانه. 2543

  رد.هيچ كس از شما حقيقت ايمان را كامل نكند مگر آنكه زبان خويش نگهدا

No one achieves true faith unless (s)he controls his/her tongue.  

لا يستكمل العبد الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال الإنفاق من الإقتار و الإنصاف من نفسه و بذل  2544
  السلام.

ضرر خويش و   هاى نباشد ايمان وى كامل نشود صدقه دادن در تنگ دستى و انصاف دادن ب تا سه صفت در بنده
  سلام بسيار كردن.

One’s faith will not get perfected save by three characteristics: 
giving alms in poverty; doing justice even if it’s against one’s own 
self, and greeting (people) a lot. 

  لا يشبع المؤمن دون جاره. 2545

  خود سير شود.مؤمن نبايد بدون همسايه 
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A believer must not feel satiated, with his/her neighbor being 
hungry.  

  لا يشبع عالم من علمه حتّى يكون منتهاه الجنةّ. 2546

  بهشت رسد.ه عالم از علم خويش سير نگردد تا سرانجام ب

The seekers of knowledge will not feel satiated until they finally 
enter Paradise. 

  لا يشكر اللَّه من لا يشكر الناّس. 2547

  هر كه شكر مردم ندارد شكر خدا نگزارد.

The thankless to people are thankless to God.  

  لا يصلح الملق إلاّ للوالدين و الإمام العادل لا تصلح الصنيعة إلاّ عند ذي حسب أو دين. 2548

  پيشواى عادل روا نباشد و نكوئى جز پيش شرافتمند و ديندار بثمر نرسد. تملق گفتن جز از پدر و مادر و

Praising (people) other than one’s own parents and just leaders is 
not allowed, and kindness to people other than religious and noble 
men is not permissible. 

  لا يغني حذر عن قدر. 2549

  كند. چاره تقدير نمى احتياط

Caution does not block the way of fate.  

  لا يفتك مؤمن. 2550

  كمين خون كس نريزد.ه مؤمن ب

A believer will not kill anybody in ambush warfare.  

  لا يفلح قوم تملكهم امرأة. 2551

  گروهى كه زمامدارشان زن است رستگارى نه بينند.

  .در حد لازم مي باشدسند صحيح فاقد يان از لحاظ شيع**اين خبر 
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Those who are under the reign of women will not reach salvation.  

**Shia considers this Hadith lacks enough right communication.  

  لا يلدغ المؤمن من جحر مرتّين. 2552

  شود. مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمى

  قول پيغمبر به جان و دل گزيد (مولوي)—يلدع المؤمن شنيد**گوش من لا 

A believer will not be bitten twice from the same hole.  

  لا يقبل إيمان بلا عمل و لا عمل بلا إيمان. 2553

  ايمان پذيرفته نيست. عمل و عمل بى ايمان بى

God will not accept faith without deed and deed without faith.  

  لا يموتنّ أحد إلاّ و هو يحسن الظّنّ باللَّه. 2554

  ميرد بايد بخداوند خوش گمان باشد. هر كه مى

Everybody should be optimistic to God on the verge of death.  

  لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا عند اللَّه. 2555

  دو رو نزد خدا مورد اعتماد نيست.

God does not trust in hypocrites.  

  لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. 2556

  گر باشد. سزاوار نيست كه مرد راستى پيشه لعنت

An honest man should not be accustomed to cursing people.  

  لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه. 2557

  شايسته مؤمن نيست كه خويشتن را خوار كند.

It is not good for a believer to belittle himself.  
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  لا يهلك الناّس حتّى يعذروا من أنفسهم. 2558

  شوند مگر وقتى كه حجت بر ايشان تمام شود. مردم هلاك نمى

هلاك نشدند مردم جز آن وقت كه گناهان و معصيت بسيار كنند و تيمار نبايد - 593شهاب الاخبار حديث 
  بود.ايشان را ،چون چنين بود، قيامت نزديك 

People will not perish till demonstrative reasoning becomes 
evident for them.  

2559 .   لا يهوى الضاّلّ إلاّ ضالّ

  گمراه را بجز گمراه دوست ندارد.

The misled is only liked by the misled.  

  م
  ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة. 2560

  اى نويسند. آبروى خويش بدان محفوظ دارد براى او صدقه عوض چيزى كه انسانه ب

That by which man maintains his honor is considered charity for 
him. 

  ما كانت فرحة إلاّ تبعتها ترحة. 2561

  مسرتى نيست كه كدورتى به دنبال نداشته باشد.

No joy can escape being followed by grief.  

  مثل الدنيا إلاّ كراكب قال في ظلّ شجرة في يوم حار ثم راح و تركها. ما مثلي و 2562

  .حكايت من و دنيا چون سوارى است كه روز گرمى در سايه درختى بخوابد آنگاه برود و آن را بگذارد

The story of the world and me is like unto a horseman who sleeps 
under the shade of a tree in a hot day, then sets out and leaves 
there. 
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  ما من عبد يسترغيه اللَّه رعية ثم يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلاّ حرمّ اللَّه عليه الجنةّ. 2563

اى كه خدا رعيتى را به رعايت او سپارد و نميرد و با رعيت خويش فريبكارى كرده باشد خدا بهشت را  هر بنده
  بر او حرام كند.

God will banish Paradise for the one who dies after having 
deceived his servants whom God have put under his supervision. 

ما من جرعة أحب إلى اللَّه من جرعة غيظ كظمها رجل أو جرعة صبر على مصيبة و ما من قطرة أحب إلى  2564
  و قطرة دم أهريقت في سبيل اللَّه. اللَّه من قطرة دمع أهريقت من خشية اللَّه

تر نيست و  صبرى كه بر مصيبت نوشد محبوب  اى نزد خدا از جرعه خشمى كه مردى فرو برد يا جرعه هيچ جرعه
اى نزد خدا از قطره اشگى كه از ترس خدا ريخته شود يا قطره خونى كه در راه خدا ريخته شود  هيچ قطره

  . محبوبتر نيست

  من نتانستم كه آرم ناشنود (مولوي)-با قدر بود**آب ديده پيش تو 

  اشك را در فضل، با خون شهيد (مولوي)-**كه برابر مي نهد شاه مجيد

Nothing is more favorable to God than a sip of anger or a sip of 
patience one drinks, and no drop is more favorable to God than a 
drop of tear dripped out of fear of God or a drop of blood shed for 
the cause of Him. 

  ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم بأسرع فيها من حب الشرّف و المال في دين المرء المسلم. 2565

  . دو گرگ گرسنه در آغل براى گوسفندان خطرناكتر از حب جاه و مال براى دين مرد مسلمان نيست

  هر دو چشم خويش را نيكو بمال (مولوي)-ندر چشم مال**مي نمايد مار ا

  سايه مردان زمردّ اين دو را (مولوي)-جاه اژدها آن**مال چون مار است و 

  **حديث ديگر نبوي: ااَلمالُ حيةُ و اَلجاه اَضرَُّ منها=مال، مانند مار است و مقام از آن زيان آورتر.

Two hungry wolves in a sheepfold are less dangerous to the sheep 
than ambition for position and wealth to a Muslim’s faith. 
** Riches are like a snake, and power is a dragon: the shadow 
(protection and guidance) of (holy) men is the emerald (which is 
fatal) to them both.(Mowlavi) 
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  شمس قطّ إلاّ بجنبيها ملكان يقولان اللّهم عجل لمنفق خلفا و عجل لممسك تلفا. ما طلعت 2566

گر را زودتر عوض ده و بخيل را  كند دو فرشته از دو سوى آن گويند خدايا انفاق هر بار كه خورشيد طلوع مى
  زودتر آفتى ده.

  دو فرشته خوش منادي مي كنند-**گفت پيغمبر كه دايم بهر پند

  هر درمشان را عوض ده صد هزار-اي خدايا منفقان را سير دار        

  تو مده الاّ زيان اندر زيان (مولوي) -اي خدايا ممسكان را در جهان       

  دو فرشته مي كند دايم ندا (ايدر دعا)-**گفت پيغمبر كه در بازارها

  واي خدا تو ممسكان را ده تلف (مولوي)- كاي خدا تو منفقان را ده خَلفَ     

Whenever the Sun rises, two angels call out from its two sides, “O 
Lord! Reward the generous and give a loss to the stingy as soon as 
possible.” 
**Proverb: The Prophet said, “For admonishment's sake two goodly 
angels are always making proclamation, 
                 Saying, ‘O God, keep the prodigals fully satisfied, give 
hundred-thousandfold recompense for every dirhem that they 
spend. 
                      O God do not give the niggards in this world anything 
but loss upon loss! (Mowlavi) 

  ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلاّ غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندّا أو موتا مجهزا. 2567

كه از دنيا چه انتظار داريد، جز غنائى كه طغيان آرد يا فقرى كه نسيان آرد يا مرضى كه فساد آرد يا پيريى 
  كه به سرعت از پا درآرد؟  زبونى آرد يا مرگى

What do you expect from the world, save the wealth leading to 
rebellion, the poverty bringing about oblivion, the disease ending in 
corruption, the old age resulting in disgrace, and the death ruining 
(you) immediately? 

  ما استرذل اللَّه عبدا إلاّ حطّ عنه العلم و الأدب. 2568

  اى را پست نشمارد مگر آنكه علم و ادب را از او فرو گذارد. خدا بنده
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  بي ادب محروم گشت از لطف رب (مولوي)-**از خدا جوييم توفيق ادب

God will not debase any servant before sparing him/her knowledge 
and courtesy. 
**Proverb: Let us implore God to help us to self-control: one who 
lacks self-control is deprived of the grace of the Lord.(Mowlavi) 

  ما أكرم شاب شيخا لسنهّ إلاّ قيض اللَّه عند سنهّ من يكرمه. 2569

  هنگام پيرى وى يكى را بيارد كه وى را گرامى دارد.هر جوانى كه پيرى را براى سنش گرامى دارد خدا 

A young man, who honors an oldster because of his old age, will be 
honored in old age by someone appointed by God to do so. 

  ما شقى عبد قطّ بمشورة و ما سعد باستغناء برأي. 2570

  خود رايى خوشبخت نشد.هيچ كس از مشورت بدبخت نشد و از 

Nobody becomes unlucky for consultation and lucky for              
self-determination.  

  ما أصرّ من استغفر و لو عاد في اليوم سبعين مرّة. 2571

  گناه باز گردد.ه هر كه استغفار كند بر گناه اصرار نكرده و اگر چه در يك روز هفتاد بار ب

Whoever asks forgiveness (from God), does not (in fact) insist in 
sins even if (s)he commits seventy sins a day. 

  ما ترك بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النّساء. 2572

  انگيزتر از زنان نخواهد بود. اى زيان پس از من براى مردان فتنه

After my death, nothing will be more harmful than women for men.  

  ما ملأ آدمي وعاء شرّا من بطن. 2573

  انسان ظرفى بدتر از شكم پر نكند.

Man does not fill up anything worse than his stomach.  

  ما من أحد أفضل عند اللَّه من إمام إن قال صدق و إن حكم عدل. 2574
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  گويد و چون حكم كند عدالت كند برتر نيست. چون گويد راست  هيچ كس نزد خدا از پيشوائى كه

No one is more superior to God than a leader who tells the truth 
when speaking and administers justice when judging. 

  ما من حلال أبغض إلى اللَّه من الطلاّق. 2575

  تر از طلاق نيست. هيچ حلالى نزد خدا مبغوض

  أَبغض الاَشياء عندي اَلطَّلاق (مولوي)-منه اندر فراق **تا تواني پا

The most despised lawful action to God is divorce.  

  ما من رجل من المسلمين أعظم أجرا من وزير صالح مع إمام يطيعه و يأمره بذات اللَّه. 2576

را اطاعت كند و بفرمان خدا وادارد  اى كه با پيشوائى باشد و او پاداش هيچ يك از مسلمانان از وزير شايسته
  بزرگتر نيست.

No reward for a Muslim is greater than that of a qualified minister 
who obeys a king and makes him obey God. 

  ء أفضل من فقه في الدين. ما عبد اللَّه بشي 2577

  دانا شدن در كار دين نيست.كامل هيچ عبادتى بهتر از 

No act of worship is superior to acquiring deep knowledge in 
religion.  

  ما الدنيا في الآخرة إلاّ كما يجعل أحدكم إصبعه السبابة في اليم فلينظر بم يرجع. 2578

  تان انگشت بزرگ خويش را به دريا نهد بنگرد از دريا چه بر ميدارد. آخرت چنانست كه يكىه دنيا نسبت ب

This world compared to the next is like unto what one of you picks 
up from the sea when touching it with his/her forefinger. 

. ما تقربّ العبد إلى اللَّه بشي 2579 ء أفضل من سجود خفي  

  جويد. خدا تقرب نمىه چيزى بهتر از سجده نهان به هيچ كس ب
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Nothing can bring a servant of God more proximity to Him than 
hidden (private) prostration. 

  ء أطيع اللَّه فيه بأعجل ثوابا من صلة الرّحم و ما من عمل يعصى اللَّه فيه بأعجل عقوبة من بغي. ما من شي 2580

ثواب ندهند و هيچ معصيتى را زودتر از  هيچ اطاعتى را كه براى خدا كرده باشند زودتر از پيوند خويشان
  ستمگرى عقاب نكنند.

No obedience to God fruits in quicker reward than observing bonds 
of kinship, and no disobedience to Him results in quicker 
punishment than oppression. 

  ما قلّ و كفى خير مما كثر و ألهى. 2581

  شود. سرگرمي و غفلتاندكى كه كفايت كند بهتر از بسيارى كه مايه 

A little sufficient thing is better than a lot making one negligent.  

  ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. 2582

  فرزند خود نداده است.ه هيچ پدرى مالى بهتر از ادب نيك ب

No wealth of a father for his child is better than courtesy.  

  ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع. 2583

  هيچ كارى بهتر از سير كردن شكم گرسنه نيست.

Nothing is better than feeding a hungry stomach.  

  ما خالطت الصدقة مالا إلاّ أهلكته. 2584

  مالى نياميزد مگر آن را نابود كند.ه صدقه ب

Alms mixed with one’s property will surely make it ruin.  

  ما من مؤمن إلاّ و له ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة لا يفارقه حتّى يفارق الدنيا. 2585

  هيچ مؤمنى نيست مگر گناهى دارد كه گاه بگاه آن را مرتكب شود و از آن دورى نكند تا از دنيا برود.
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Every believer has a sin which (s)he commits once in a while and 
will not avoid doing it till he dies.” 

  ء قطّ إلاّ شانه. ء قطّ إلاّ زانه و ما كان الخرق في شي ما كان الرّفق في شي 2586

  مدارا در هر چه باشد آن را زينت دهد و خشونت در هر چه باشد آن را خوار كند.

Patience beautifies its host, and violence degrades it.  

  ما ستر اللَّه على عبد في الدنيا ذنبا فيعيره به يوم القيمة. 2587

  اى را بپوشانيد در آخرت وى را بدان سرزنش نخواهد كرد. وقتى خدا در دنيا گناه بنده

When God covers up someone’s sins in this world, He will not 
berate him for them in the Day of Judgment.  

  ما صلّت امرأة صلاة أحب إلى اللَّه من صلاتها في أشد بيتها ظلمة. 2588

  نمازى كه زن در تاريكترين گوشه خانه خود كند از همه نمازهاى او نزد خدا محبوبتر است.

The most favorite prayer of women to God is the one they say in 
the darkest places of their houses. 

  ما خاب من استخار و لا ندم من استشار و لا آمن بالقرآن من استحلّ محارمه. 2589

هر كه از خدا خير جويد نوميد نشود و هر كه مشورت كند نادم نگردد و هر كه محارم قرآن را حلال شمارد 
  بقرآن ايمان ندارد.

Whoever asks goodness from God will not suffer despair, whoever 
counsels in his affairs will not regret, and whoever considers lawful 
the prohibitions in the Quran, does not believe in it. 

  ما يصيب المؤمن وصب و لا نصب و لا سقم و لا آذى و لا حزن إلاّ كفرّ اللَّه به من خطاياه. 2590

  مؤمن نرسد مگر خدا در قبال آن از گناهان وى محو كند.ه ى و غمى برنج و سختى و مرض و آزار

A believer will not be exposed to any suffering, hardship, disease, 
harm and sorrow, unless God ignores some of his sins (in lieu of 
them). 

2591 .   ما أعزّ اللَّه بجهل قط و لا أذلّ اللَّه بحلم قطّ
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  .ذليل نكند (=خويشتنداري)اي به خاطر بردباريخدا كسي را به خاطر ناداني عزيز ندارد و كسي را 
God does not endear the ignorant, nor does He degrade the 
forbearance of tolerant.  

  ما نقص مال من صدقة و لا عفى رجل عن مظلمة إلاّ زاده اللَّه بها عزّا. 2592

مگر خدا در قبال آن عزت وى ستمي كه بر او شده نگذرد و هيچ كس از  ، از صدقه كاهش نگيردهيچ مالى 
  بيفزايد.

No wealth will decrease through charity, and no one turns a blind 
eye to an unjustic done to him rather will God make his dignity 
increase. 

  أوسع عليه من الصبر.ما رزق العبد رزقا  2593

  اند. اى وسيعتر از صبر نداده هيچ كس را روزى

The most extended sustenance given to servants (of God) is 
patience.  

  ما أنزل اللَّه من داء إلاّ أنزل له شفاء. 2594

  خدا مرضى نفرستاده جز آنكه شفائى براى آن فرستاده است.

For every disease, God has devised a certain remedy.  

  ما استرعى اللَّه عبدا رعية فلم يحطها بنصحه إلاّ حرّم اللَّه عليه الجنةّ. 2595

قيام نكند خدا بهشت را بر او  مردملوازم خير خواهى ه سپارد و او ب كسي را به سرپرستي مردميوقتى خدا 
  حرام كند.

God will forbid Paradise for whoever is not a well-wisher of the 
subjects put under his protection. 

  ما حسن اللَّه خلق عبد و خلقه إلاّ استحيا أن يطعم لحمه الناّر. 2596

  اى را نيكو كند شرم دارد كه گوشت وى را خوراك آتش كند. وقتى خدا صورت و سيرت بنده

Never will God put to Fire the flesh of a servant to whom He has 
given good countenance and character. 
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  ما أحسن عبد الصدقة إلاّ أحسن اللَّه الخلافة على تركته. 2597

  اى صدقه نيكو دهد خدا سرانجام تركه او را نيكو كند. وقتى بنده

God will make a servant’s property end in good, should (s)he give 
good charity. 

  ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلاّ فتح اللَّه عليه باب فقر. 2598

  هيچ كس درى از سؤال بروى خود نگشايد مگر خدا درى از فقر بروى او بگشايد.

God will open the door of poverty to the one who opens the door of 
excessive requests to people. 

  نام هاربها و لا مثل الجنةّ نام طالبها.ما رأيت مثل الناّر  2599

  !چون جهنم چيزى نديدم كه گريزنده آن خفته باشد و نه چون بهشت كه طالب آن خفته باشد

Nothing as Hell do I know with its haters not being negligent, and 
nothing as Paradise do I know with its lovers not being asleep! 

  ما زان اللَّه عبدا بزينة أفضل من عفاف في دينه و فرجه. 2600

  بنده خويش زينتى بهتر از عفت در دين و عورتش نداده است.ه خدا ب

God has not given His servants anything better than chastity in 
their religion and privy parts. 

  ما عال من اقتصد. 2601- 1

  قير نشود.روى كند ف هر كه ميانه

Whoever follows moderateness will not suffer poverty.  

  ما الذّي يعطي من سعة بأعظم أجرا من الذّي يقبل إذا كان محتاجا. 2-2601

  پاداش كسى كه در حال گشايش بخشش كند از آنكه بخشش را ميپذيرد بيشتر نيست، بشرط آنكه محتاج باشد.

The reward of the one who donates something in affluence does 
not exceed that of the needy receiver. 
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  ما الموت فيما بعده إلاّ كنطحة عنز. 2602

  .(قبر و غربت آن بسيار سخت تر است) مرگ نسبت بما بعد آن چون شاخ زدن بز است

Death compared to its aftermath is like unto a goat’s butting (grave 
and its loneliness is much harder).  

  ما أتى اللَّه عالما علما إلاّ أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه. 2603

  عالمى علم نداده مگر آنكه از او پيمان گرفته كه علم خويش را نهان ندارد.ه خدا ب

God has not granted knowledge to the learned unless He has made 
them promise not to spare it from others. 

  ما اجتمع الرّجاء و الخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه اللَّه عزّ و جلّ الرّجاء و آمنه الخوف. 2604

  اميد و ترس در دل مؤمن مجتمع نشود جز آنكه خدا عز و جل اميد بدو عطا كند و از بيم ايمنش سازد.

Hope and fear will not simultaneously befall a believer’s heart 
unless God, the Greatest and the most Powerful, grants him/her 
hope and keeps him safe from fear. 

  ما أحب عبد عبدا للَّه إلاّ أكرمه ربه. 2605

  اى بنده ديگر را براى خدا دوست دارد پروردگارش او را گرامى كند. وقتى بنده

God will keep in honor a servant who loves another one (for His 
sake).  

  ما أحب أنّ أحدا تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلاّ دينار أرصده لدين. 2606

طلا شود و دينارى از آن بيش از سه روز نزد من بماند مگر دينارى ه دوست ندارم كه كوه احد براى من مبدل ب
  ه دارم.كه براى قرض ذخيره نگ

I do not like Mount Uhud to turn to gold for me and even one Dinar 
of it be left with me more than three days, save for lending. 

  ما أحد أكثر من الربّا إلاّ كان عاقبة أمره إلى قلةّ. 2607

  فقر انجامد.ه هر كه ربا فراوان خورد سر انجام او ب
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Whoever goes to extremes in usury will end up in poverty.  

  ما أحسن القصد في الغنى، ما أحسن القصد في الفقر و أحسن القصد في العبادة. 2608

  نيازى، چه نيكست اعتدال هنگام ندارى و چه نيكست اعتدال در عبادت. چه نيكست اعتدال هنگام بى

How nice is it to be moderate in affluence, in poverty and in 
worshiping (God)! 

  ما أحلّ اللَّه شيئا أبغض إليه من الطلاّق. 2609

  تر باشد. خدا چيزى را حلال نكرده كه نزد وى از طلاق دشمن

Divorce is the most despised thing God has declared lawful.  

  ما أخاف على أمتي إلاّ ضعف اليقين. 2610

  ندارم مگر از ضعف ايمان.بر امت خويش بيم 

I am not worried about my people (concerning anything), save weak 
faith. 

  ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النّساء و الخمر. 2611

  اى كه خطرناكتر از زن و شراب باشد بر امت خويش بيم ندارم. از هيچ فتنه

I am not worried about my people concerning any trials, save wine 
and women. 

ما أخشى عليكم الفقر و لكنّي أخشى عليكم التكّاثر و ما أخشى عليكم الخطاء، و لكنّي أخشى عليكم  2612
  التعّمد.

بر شما بيم ناك  (=گناه غير عمد)از فقر بر شما بيم ناك نيستم بلكه بيم دارم به كثرت اموال تفاخر كنيد، از خطا
  نيستم بلكه از تعمد بيم دارم.

I am not worried about your poverty but only about taking pride in 
your excessive wealth, nor am I worried about your unintentional 
wrongdoings but only about intentional ones. 

  لأدب.ما استرذل اللَّه عبدا إلاّ خطر عليه العلم و ا 2613
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  اى را پست نشمارد مگر علم و ادب را از او باز دارد. خدا بنده

God will not debase any servant before sparing him/her knowledge 
and courtesy. 

  ما أخذت الدنيا من الآخرة إلاّ كما أخذ المخيط غرس في البحر من مائه. 2614

  دريا فرو كنند از آب آن گيرد. دنيا از آخرت آنقدر گرفته كه سوزنى كه در

This world to the Hereafter is like unto sand to the sea.  

ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللَّه عزّ و جلّ خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته و إن نظر إليها سرّته  2615
  و إن أقسم عليها أبرّته و إن غاب عنها نصحته في نفسها و ماله.

مؤمن پس از پرهيزكارى خداى عز و جل چيزى بهتر از زن پارسائى كه فرمانش دهد اطاعت كند و اگر بدو 
مش را رعايت كند و اگر از او غايب شود مال وى و عفت سم خورد قَسنگرد مسرورش كند و اگر در باره او قَ

  خويش حفظ كند، چيزى بهتر از اين نيابد.

Save the Almighty God, a believer does not have anything better 
than an abstinent wife who obeys his orders, makes him cheerful 
when he casts a look at her, observes his oath whenever he 
swears, and keeps his wealth and her own modesty intact in his 
absence. 

.ما أسرّ عبد سريرة إلّ 2616   ا ألبسه اللَّه رداءها إن خيرا فخير و إن شرّا فشرّ

  هر نيتى كه بنده بدل گيرد خدا نشان آن را بر او نمودار كند، اگر نيك باشد نيك و اگر بد باشد بد.

God will make the sign of His servant’s intentions appear in 
him/her, being they good or evil. 

زوجتك فهو لك صدقة، و ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، و ما أطعمت خادمك فهو لك ما أطعمت  2617
  صدقة، و ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة.

ه اى و هر چه ب فرزند خويش بخورانى صدقه كردهه اى و هر چه ب همسر خويش بخورانى صدقه كردهه هر چه ب
  اى. صدقه كرده خويش خورانىه اى، هر چه ب خدمتكار خويش بخورانى صدقه كرده

Feeding your wife, your children, your servants and yourself is 
considered charity. 
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  ما أعطى أهل بيت الرّفق إلاّ نفعهم. 2618

  مدارا نصيب هيچ خاندانى نشود مگر سودشان دهد.

Moderateness is beneficial to any household upon which it is 
bestowed.  

ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى و لا استقام دينه حتّى يستقيم  2619
  عقله.

هيچ كس چيزى چون مايه علمى كه صاحب خويش را بهدايت رساند يا از خطرى برهاند به دست نخواهد آورد 
  و دين شخص استقامت نيابد تا عقل وى استقامت يابد.

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-ن رسول خوش جواز**بس نكو گفت آ

No one can gain anything better than the knowledge leading its 
holder to guidance or saving him/her from danger, and no one’s 
faith gets perfected unless his/her wisdom is improved. 

  د طعاما قطّ خيرا من أن يأكل من عمل يده و إنّ نبى اللَّه داود كان يأكل من عمل يده.ما أكل أح 2620

  هيچ كس غذائى بهتر از آنچه از عمل خويش خورد، نخواهد خورد داود پيغمبر نان از عمل خويش ميخورد.

No one will eat anything better than what he/she has herself/himself 
earned. Verily, David (the Messenger of God) ate what he himself 
earned. 

  ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلاّ كان على بعضهم فتنة. 2621

  شان مايه فتنه خواهد بود. وقتى با قومى سخنى گوئى كه عقولشان بدان نرسد براى بعضي

  بود كار رسول (مولوي)عيب نبود اين -**پست مي گويم به اندازه عقول

  ليك تو پستي، سخن كرديم پست (مولوي)-**رنك و بو در پيش ما بس كاسد است

  تا بسازي با رفيق زشتخو (مولوي)-**بهر تو ار پست كردم گفت و گو

  فجَتَهدِ بالبيعِ انَ لايخدعوك (مولوي)-**قيمت آن را نداند جز ملوك
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Talking about something to a people with deficient intellect causes 
evil for some of them. 

  ما أنعم اللَّه على عبد نعمة فحمد اللَّه عليها إلاّ كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعّمة و إن عظمت. 2622

بزرگ باشد هم اى را نعمتى دهد و خدا را بر آن ستايش كند اين ستايش از آن نعمت، هر قدر  وقتى خدا بنده
  ر است.بهت

When God bestows a blessing on someone, and he praises God for 
it, his praise is better than that blessing though the latter might be 
greater in quantity. 

  ما أنكر قلبك فدعه. 2623

  .هر چه را قلبت نميپذيرد واگذار

Connive at whatever your heart does not accept.  

  ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده اللَّه بها هدى أو يرده بها عن ردى. 2624

آميزى كه خدا بوسيله آن هدايت وى افزون كند يا  اى بهتر از سخن حكمت برادر خويش هديهه مرد مسلمان ب
  خطرى از وى بگرداند نتواند داد.

There is no precious gift for a Muslim’s fellow than a piece of wise 
saying through which God brightens the latter’s leading way or 
from danger keeps him away.  

  ما برّ أباه من شد إليه الطرّف بالغضب. 2625

  است.نصيب  نيكى با وى بىاخلاقي هر كه نگاه خشمگين سوى پدر خويش افكند از فضيلت 

Whoever casts an angry look at his father lacks moral virtue of 
being kind to him.  

  ما أوذى أحد ما أوذيت في اللَّه. 2626

  هيچ كس آنقدر كه من در راه خدا اذيت ديدم اذيت نكشيد.

Nobody has ever suffered as me in the way of God.  
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  نصت بعضهم لبعض إلاّ نزع من ذلك المجلس البركة.ما تجالس قوم مجلسا فلم ي 2627

  برخيزد. آنها يك ديگر گوش فرا ندارند بركت از مجلسه كنند و ب هم نشينيهر گروهى كه 

Blessing escapes a meeting wherein participants do not listen to 
each other. 

  كظمها ابتغاء وجه اللَّه.ما تجرعّ عبد جرعة أفضل عند اللَّه من جرعة غيظ  2628

  اى ننوشد كه نزد خدا از جرعه خشمى كه براى رضاى خدا فروبرد بهتر باشد. هيچ كس جرعه

No drink is superior to God than a sip of anger a servant of God 
drinks to please Him. 

  منه ما هو خير له منه في دينه و دنياه. ما ترك عبد للَّه أمرا لا يتركه إلاّ للَّه إلاّ عوضه اللَّه 2629

عوض آن چيزى كه براي دين ه كه جز براي خدا ترك آن نكند خدا ب ،ترك آن بكند هر كه چيزى را براى خدا
  و دنياي وى بهتر باشد بدو بدهد.

Whoever abandons something merely for the sake of God, will in 
return receive things from God serving him better here and in the 
Hereafter. 

  ما تشهد الملائكة من لهوكم إلاّ الرهّان و النضّال. 2631

  شتى حضور نمييابند.دوانى و كُ فرشتگان از بازيهاى شما جز در اسب

Angels only make their presence in your wrestling and horse–riding 
games. 

  الناّس بصدقة أفضل من علم ينشر.ما تصدق  2632

  اى كه مردم دهند از علمى كه منتشر شود بهتر نيست. هيچ صدقه

No charity is superior to people’s diffusion of knowledge.  

  ما جاءني جبرئيل قطّ إلاّ أمرني بالسواك حتّى لقد خشيت أن أحفي مقدم فمي. 2633

  بمسواك كردن فرمان داد تا آنجا كه ترسيدم جلو دهان خود را ببرم.هر وقت جبريل پيش من آمد مرا 
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Whenever Gabriel came to me urged me to brush my teeth, to the 
extent that I got worried of wearing away my gum. 

ذنوبكم و بدل سيئاتكم  ما جلس قوم يذكرون اللَّه تعالى فيقومون حتّى يقال لهم قوموا قد غفر اللَّه لكم 2634
  حسنات.

تان آمرزيد و  ايشان بگويند برخيزيد كه خداىه ذكر خدا بنشينند، از جا برنخيزند مگر به گروهى كه با هم ب
  اعمال خوب مبدل كرد.ه اعمال بدتان را ب

Those sitting together in remembrance of God, will not leave before 
they are told, “Stand up”, for God forgave you and changed your 
evils to good.” 

  ء أفضل من علم إلى حلم. ما جمع شي إلى شي 2635

  بهتر باشد. (=خويشتنداري)چيزى با چيز ديگر فراهم نيامده كه از دانش و بردبارى

No combination is better than that of knowledge and patience.  

  رجل من بيته يطلب علما إلاّ سهل اللَّه له طريقا إلى الجنةّ.ما خرج  2636

  هر كس از خانه خويش به جستجوى علمى برون شود خدا براى وى راهى بسوى بهشت بگشايد.

  علم از اين رو واجب است و نافع است (مولوي)-**نفع و ضرّ هر يكي از موضع است

God will open a way to Paradise for those who leave their homes in 
search of knowledge. 

  ما خففّت عن خادمك من عمله فهو أجر لك في موازينك يوم القيامة. 2637

  هر چه از كار خدمتگزار خويش سبك كنى پاداشى است كه روز قيامت در ميزان عمل تو نهند.

The reduction in your servant’s tasks will be a reward added to 
your book of deeds in the Day of Doom. 

  ء إلاّ و قد خلق له ما يغلبه و خلق رحمته تغلب غضبه. ما خلق اللَّه من شي 2638

خداوند هر چه آفريده چيزى ديگرى براى غلبه بر آن آفريده و رحمت خويش را براى غلبه بر غضبش 
  آفريده.
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God has created something to overcome some other created thing, 
and thus, His Mercy has He created to overcome His anger. 

  ما رفع قوم أكفهم إلى اللَّه تعالى يسألونه شيئا إلاّ كان حقا على اللَّه أن يضع في أيديهم الذّي سألوا. 2639

كه خواسته دار است  ند مگر آنكه خدا عهدهنبر بالااستدعاى چيزى سوى خدا ه هيچ گروهى دستان خويش ب
  نهد. در دستانشانرا  شان

The Exalted God will surely undertake to grant the requests of 
anyone who lifts up his hands in request to Him. 

  ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنهّ سيورثه. 2640

  پنداشتم همسايه ارث خواهد برد.جبريل در باره همسايه آنقدر سفارش ميكرد كه 

So many times did Gabriel recommend to me to observe neighbors’ 
rights that I came to think of them inheriting each other. 

  ما زان اللَّه العباد بزينة أفضل من زهادة في الدنيا و عفاف في بطنه و فرجه. 2641

  رغبتى به دنيا و عفت شكم و عورت نداده. آرايشى بهتر از بىبندگان خويش ه خدا ب

God has not granted His servants any beauty better than 
unwillingness towards the world, and controlling one’s belly (food) 
and privy parts. 

  ما زويت الدنيا عن أحد إلاّ كانت خيرا له. 2642

  كسى نگيرند مگر كه خير وى در آنست.دنيا را از 

No one is deprived of the world (secular benefits) without being 
rewarded in good. 

  ما ساء عمل قوم قطّ إلاّ زخرفوا مساجدهم. 2643

  چون عمل گروهى بد شود مساجد خويش را زينت كنند.

When a group of people falls into evil, they (extravagantly) decorate 
their mosques. 

  ما سلطّ اللَّه القحط على قوم إلاّ بتمردّهم على اللَّه. 2644
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  اند. خدا قحط را بر گروهى مسلط نكند مگر براى نافرمانى كه از خدا كرده

God will not afflict a people with famine, save for disobedience to 
Him.  

المؤمن من الدنيا إلاّ مثل خروج الصبي من بطن أمه من ذلك الغم و الظلمة إلى روح  ما شبهت خروج 2645
  الدنيا.

  برون شدن مؤمن را از دنيا به برون شدن كودك از شكم مادر از آن محنت و ظلمت بر راحت دنيا تشبيه ميكنم.

  )نهُ مهه گشتم، شد اين نقلان مهم (مولوي-**چنگ لوكم چون جنين اندر رحم

A believer’s departure from this (secular) world is like unto an 
infant’s deliverance from his/her mother’s womb, leaving darkness 
and distress towards the world’s ease and expansion. 

  ما صدقة أفضل من ذكر اللَّه تعالى. 2646

  والا نيست.اى بهتر از ياد كردن خداى  صدقه

No charity weighs over remembering the Exalted God.  

  ما ضاق مجلس بمتحابين. 2647

  گاهى براى دو دوست تنگ نيست. هيچ نشيمن

  دو رياست جو نگنجد در جهان (مولوي)-**صد خورنده گنجد گرد خوان

Two (real) friends enjoy each other’s company.  

  هدى كانوا عليه إلاّ أوتوا الجدل.ما ضلّ قوم بعد  2648

  جدل خو گرفت.ه ضلال نيفتاد مگر آنكه به هيچ قومى پس از هدايت ب

No people will fall to deviation after having been guided unless they 
get into constant dispute among themselves. 

ه مؤنة الناّس فمن لم يحتمل تلك المئونة للناّس فقد عرض ما عظمت نعمة اللَّه على عبد إلاّ اشتدت علي 2649
  تلك النعّمة للزوّال.
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اى بزرگ شود حاجت مردم بر او بيشتر شود و هر كه اين حاجات را تحمل نكند نعمت  وقتى نعمت خدا بر بنده
  معرض زوال آورده است.ه خويش را ب

God’s increased blessings to a servant causes people’s increased 
requests to him, and whoever does not manage to settle these 
requests will surely jeopardize such blessings. 

  ما علم اللَّه من عبد ندامة على ذنب إلاّ غفر له قبل أن يستغفره. 2650

  را بيامرزد.چون خدا پشيمانى بنده را از گناهى بداند پيش از آنكه آمرزش بخواهد وى 

When God comes to know about a servant’s regret for his sins, He 
pardons him prior to his request for forgiveness. 

  ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة و صلاح ذات البين و خلق حسن. 2651

  بنده آدم كارى بهتر از نماز وآشتى ميان كسان و نيكخوئى نميكند.

Sons of Adam do not have any deed better than saying prayer, 
reconciling people and behaving well. 

ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلاّ زاده اللَّه تعالى بها كثرة، و ما فتح رجل باب مسألة يريد بها  2652
  كثرة إلاّ زاده اللَّه تعالى بها قلةّ.

اى در بخششى گشايد خداى والا بسبب آن مال وى بيفزايد و هر كه در سؤالى بگشايد  اى يا صله صدقههر كه با 
  و از اين راه فزونى جويد خداى والا وى را نقصان فزايد.

The Exalted God will increase the wealth of the one who opens the 
door of generosity through giving charity or gifts (to people), and 
will decrease it should (s)he open the door of(excessive) requests, 
seeking an increase in his wealth. 

  ء قطّ إلاّ زانه. ء قطّ إلاّ شانه و لا كان الحياء في شي ما كان الفحش في شي 2653

  هر چه باشد آن را زينت دهد.بدى و بد زبانى در هر چه باشد آن را خوار كند و حيا در 

Evil and scurrility degrade, but modesty decorates their hosts.  

  ء إلاّ شانه. ء إلاّ زانه و لا نزع من شي ما كان الرّفق في شي 2654
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  مدارا در هر چه باشد آن را زينت دهد و از هر چه دور شود آن را خوار كند.

Follow moderateness in life, for everything gets beautified with it 
and debased without it. 

  ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة. 2655

  ست.ا هر چيزى كه دوست ندارى رو بروى برادر خويش كنى غيبت

Whatever you dislike to utter in your brother’s presence, is 
backbiting him (in essence). 

  كرهت أن يراه الناّس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت.ما  2656

  خلوت شدى به تنهائى مكن.ه هر كارى كه دوست ندارى مردم از تو ببينند وقتى ب

Do not do in privacy what you like people not to see in you (in 
public).  

  شجرة ثم راح و تركها.ما لي و للدنيا، ما أنا و الدنيا إلاّ كراكب استظلّ تحت  2657

  من در دنيا چون مسافرى هستم كه در سايه درختى نشست و برفت و آن را واگذاشت. ؟مرا با دنيا چه كار

What do I have to do with the world? To it, I am like unto a traveler 
who rests a while under the shade of a tree but leaves it (finally). 

  ء. ما محق الإسلام محق الشحّ شي 2658

  هيچ چيز مسلمانى را چون بخل پايمال نميكند.

Nothing ruins Islam as much as miserliness.  

  ء أو غلته سحابة فأظلم أو تجلّت. ما من القلوب قلب إلاّ و له سحابة كسحابة القمر بينما القمر يضي 2659

دارد هنگامى كه ماه نور پاشى كند پاره ابرى آن را بپوشاند و تاريك شود هر دلى پاره ابرى چون پاره ابر ماه 
  يا باز روشن شود.

For every heart there is a piece of cloud as that of the Moon, 
covering it to darkness when it begins to shine and letting it shine 
one more time. 
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في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته و إذا تكبر قيل للملك ضع ما من آدمي إلاّ و  2660
  حكمته.

ايست وقتى تواضع كند فرشته را گويند حكمت او را بر  هر انسانى در سر خويش حكمتى دارد كه به دست فرشته
  فرشته گويند حكمت او را فرو بر.  آر و چون تكبر كند به

Man has a kind of wisdom in his head, supervised by an angel. 
Showing humility, the angel is ordered to lift it up and showing 
vanity, (s)he is ordered to let it fall. 

  يكون نزع.ما من أحد يموت إلاّ ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون أزداد و إن كان مسيئا ندم أن لا  2661

ست ا شود، اگر نيكوكار بوده پشيمان است كه چرا بيشتر نكرده و اگر بد كار بود پشيمان هر كه بميرد پشيمان مى
  كه چرا بس نكرده.

  كه هر آن كو مرد و كرد از تن نزول-**زان بفرموده ست آن نيكو(آگه) رسول

  فوت (مولوي)ليك باشد حسرت تقصير و -نيست او را حسرت نقلان و موت        

  حسرتش آن است كش كم بوده مرگ (مولوي)-**هيچ مرده نيست پر حسرت ز مرگ

  كه هر آن كو كرد از دنيا گذر- **راست فرمود آن سپهدار بشر

  گشت نامعقول او بر او عيان-چون برون رفت اين خيالات از ميان        

  بلكه هستش صد دريغ از بهر فوت (مولوي)-نيستش درد و دريغ و غبن موت        

Whoever dies will come up with regret, either of not having done 
more good deeds if he has been a good-doer, or of not having 
taken distance with evil if he has been a wrongdoer. 

  ما من أحد يحدث في هذه الامة حدثا لم يكن فيموت حتّى يصيبه ذلك. 2662

  هر كس در اين امت بدعتى بد بدارد نميرد تا سزاى آن بدو رسد.

Whoever introduces something heretical to this (Islamic) nation, 
will not die before being afflicted with it in this very world. 

  ما من إمام يعفو عند الغضب إلاّ عفى اللَّه عنه يوم القيامة. 2663
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  هر پيشوائى كه هنگام خشم ببخشد خدا روز قيامت او را ببخشد.

In the Day of Judgment, God will forgive a leader who forgives 
(people) in anger. 

  م ينظر اللهّ إليه حتّى ينزعه.ما من أحد يلبس ثوبا ليباهي به فينظر الناّس إليه إلا ل 2664

  اى پوشد كه بدان مباهات كند و مردم بدو نگرند خدا بدو ننگرد تا آن لباس را بكند. هر كه جامه

God will not attend whoever puts on a dress of pride to show 
himself/herself off, until (s)he takes it off. 

  فيشرب منها كبد حرّى إلاّ كتب اللَّه له بها أجرا.ما من امرئ يحيي أرضا  2665

  اى از آن آب نوشد خدا در قبال آن پاداشى براى وى ثبت كند. تشنه  هر كه زمينى را احيا كند كه

God will give a reward to the one who cultivates a barren land from 
which a thirsty heart might drink. 

  عشرة إلاّ و هو يؤتى به يوم القيمة مغلولا حتّى يفكهّ العدل أو يوبقه الجور. ما من أمير 2667

  دار ده تن باشد روز قيامت در غل بيارندش تا عدالت غل او باز كند يا ستم هلاكش كند. هر كه زمام

Whoever rules over ten people will be brought to the Day of 
Judgment in chains to be either freed for justice or demolished for 
tyranny. 

ما من جرعة أحب إلى اللَّه تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد إلاّ ملاء اللَّه تعالى جوفه  2668
  إيمانا.

اى جرعه خشم فرو برد  تر نيست. هر بنده محبوب اى فرو برد اى نزد خدا از جرعه خشمى كه بنده هيچ جرعه
  ضمير او را از ايمان پر كند. خدا

Nothing is more favorable to the Exalted God than a sip of anger 
one drinks, and He will load with faith the heart of whoever does so. 

  ع.ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلاّ وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتّى يرج 2669

رضايتى كه از رفتار او دارند بالهاى خويش براى  بهطلب دانش بيرون شود فرشتگان ه هر كه از خانه خويش ب
  وى بگسترند تا باز گردد.
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Angles spread out their wings in satisfaction for whoever leaves 
his home in search of knowledge, until he returns. 

  طائر و لا غيره يقتل بغير حقّ إلاّ سنخاصمه يوم القيمة. ما من دابة 2670

  كشته شود روز قيامت با قاتل خويش مخاصمه كند.  ناحقه هر حيوان پرنده يا غير آن ب

Whoever unjustly kills an animal, a bird and so on will be called to 
account by God in the Day of Judgment. 

أجدر أن يعجل اللَّه تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة ما من ذنب  2671
الرّحم و الخيانة و الكذب و إنّ أعجل الطاّعة ثوابا لصلة الرّحم حتّى إنّ أهل البيت ليكونوا فجرة فتنموا أموالهم و 

  يكثر عددهم إذا تواصلوا.

نت و دروغ نيست كه خداوند بغير از عقوبت آخرت، در اين دنيا نيز گناهى چون گسستن از خويشاوند و خيا
تا آنجا كه خاندانى بد  مرتكب آن را كيفر دهد. ثواب پيوند با خويشاوند زودتر از همه اعمال خوب ميرسد.

  كارند اما اگر پيوسته شوند اموالشان فزونى گيرد و عددشان بيش شود.

There are no sins like unto breaking the bonds of kinship, treachery 
and telling lie, for which the Exalted God will punish the sinners 
both here and in the Hereafter. The reward of keeping the bonds of 
kinship will be so quickly given to the one who acts upon it (in 
comparison to that of any other good deeds) that a corrupt family 
who observe it will (quickly) increase in wealth and number. 

  ه توبة إلاّ سوء الخلق فإنهّ لا يتوب من ذنب إلا رجع إلا ما هو شرّ منه.ما من ذنب إلاّ و له عند اللَّ 2672

  بدتر از آن رو كند.ه اى دارد مگر بدخوئى كه بدخوى از گناهى بازنگردد مگر ب هر گناهى نزد خدا توبه

For every sin there is a way of repenting before God, save ill-
temperedness, for verily an ill-tempered person does not repent of 
any sin without a later return to something worse. 

  ما من ذي غنى إلاّ سيود يوم القيامة لو كان إنّما أوتي من الدنيا قوتا. 2673

  داشت. هر ثروتمندى روز قيامت آرزو كند كه در دنيا فقط قوت خويش مى

In the Day of Judgment, all affluent people will wish to have only 
possessed their daily bread in worldly life. 

  ما من رجل يغرس غرسا إلاّ كتب اللَّه له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس. 2674
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  كند.شود پاداش براى وى ثبت  اى كه از آن درخت برون مى هر كه درختى بنشاند خدا به اندازه ميوه

God will reward a man who plants a tree, to the extent of its fruits.  

  ما من رجل يتعاظم في نفسه و يختال في مشيته إلّا لقى اللَّه تعالى و هو عليه غضبان. 2675

گين هر كه در ديده خويش بزرگ نمايد و در راه رفتن گردن افرازد به پيشگاه خداى والا رود و خدا بر او خشم
  باشد.

Whoever feels self-conceit and walks arrogantly will meet the 
Exalted God’s anger. 

  ما من رجل ينظر إلى وجه والديه نظر رحمة إلاّ كتب اللَّه له بها حجة مقبولة مبرورة. 2676

مقبول نيكوئى رقم هر كه از روى مهربانى بصورت پدر و مادر خويش نظر كند خدا بپاداش آن براى وى حج 
  زند.

God will grant the reward of a good accepted pilgrimage to Mecca 
to the one who casts a tender glance at his/her parants’ face. 

  ما من ساعة تمرّ بابن آدم لم يذكر اللَّه فيها إلاّ حسر عليها يوم القيامة. 2677

  نگذرد مگر روز قيامت بر آن حسرت خورد. ذكر خداى بر آدميزاد ساعتى بى

Sons of Adam will in the Day of Judgment be surely regretful for 
times of forgetting God in this world. 

  ء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شي 2678

  تر از نيكخوئى نيست. در ميزان اعمال چيزى سنگين

No deed will be heavier in man’s scale (of deeds) than good-
temperedness.  

ء أبغض إلى اللَّه تعالى من شيخ مقيم على  ء أحب إلى اللَّه تعالى من شاب تائب و ما من شي ما من شي 2679
  معاصيه.

هان گر نيست و هيچ كس پيش خداى والا چون پيرى كه بگنا هيچ كس پيش خداى والا محبوبتر از جوان توبه
  خويش مشغول باشد مبغوض نيست.
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Nothing is more beloved to the Exalted God than the penitent 
youth, and nothing is more hated by Him than the aged indulged in 
their sins. 

  للفناء و ابنوا للخراب.ما من صباح يصبحه العباد إلاّ صارخ يصرخ يا أيها الناّس لدوا للترّاب و اجمعوا  2680

و  (=به زائيد براي مردن)اى مردم براى خاك توليد كنيد هر صبحدم كه بر بندگان در آيد بانگزنى بانگ زند:
  .(=بسازيد براي تخريب)براى نابودى فراهم آريد و براى ويرانى بنا كنيد(ثروت)

Every morning a caller summons the servants (of God), saying,” O 
you people! Reproduce for the earth, pile up (wealth) for ruin, and 
build for destruction. 

  ما من صدقة أفضل من قول. 2681

  اى بهتر از گفتار نيك نيست. صدقه

There is no charity better than (uttering) good words.  

2682 .   ما من صدقة أحب إلى اللَّه من قول الحقّ

  اى محبوبتر از گفتار حق نيست. نزد خدا صدقه

There is no charity more favorable to God than a word of truth.  

  ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلاّ قال الملك و لك بمثله. 2683

  آن باد. فرشته گويد براى تو نيز نظير هر بنده مسلمانى كه در غياب برادر خويش براى او دعا كند

An angel will pray the same for whoever prays for his brother in his 
absence. 

  ما من عبد يبيع قالدا إلاّ سلطّ اللَّه عليه تالفا. 2684

  اى را بر او مسلط كند. كننده هر بنده كه چيز فاسد فروشد خدا تلف

God will make a wasteful person rule over anyone who sells 
something rotten. 

  ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلاّ كان له من اللَّه عون. 2685
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  هر بنده كه نيت اداى دين خويش داشته باشد، از جانب خدا تاييد شود.

God will assist anyone who intends to pay back his debts.  

إلاّ بذنب و اللَّه أكرم و أعظم عفوا من أن يسأله عن ذلك الذنّب يوم ما من عبد ابتلى ببلية في الدنيا  2686
  القيامة.

اى مبتلا نشود مگر در قبال گناهى كه كرده و خدا كريمتر و بزرگتر از آنست كه روز  بليهه هيچ كس در دنيا ب
  قيامت او را از آن گناه بازخواست كند.

No one will be afflicted with calamity in this world, save in lieu of a 
sin (s)he has committed, and God is too generous to call him/her to 
account for that very sin in the Day of Judgment. 

  ما من عبد يظلم رجلا مظلمة في الدنيا لا يقصه من نفسه إلاّ قصه اللَّه تعالى منه يوم القيامة. 2687

آن از  تقاصآن نكند خداى والا در روز قيامت  جبرانشخصا و خود يا به ديگرى ظلمى كند كه هر كس در دن
  وى بگيرد.

The Exalted God will avenge anyone who oppresses somebody in 
this world, if the latter is not able to revenge the former in person. 

ي السماء فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض و إن كان صيته في ما من عبد إلاّ و له صيت ف 2688
  السماء سيئا وضع في الأرض.

نيك باشد در زمين نهند و اگر شهرت وى در   اى در آسمان شهرتى دارد اگر شهرت وى در آسمان هر بنده
  آسمان بد باشد در زمين نهند.

Everybody has a reputation in heavens. Being it good or bad, he 
will enjoy a high or a low position on the earth respectively. 

  ما من عبد استحيا من الحلال إلاّ ابتلاه اللَّه بالحرام. 2689

  حرام مبتلا كند.ه هر كه از حلال شرم كند خدا ويرا ب

God will make one suffer the unlawful, if (s)he is ashamed to act 
upon the lawful. 
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ما من قاض من قضاة المسلمين إلاّ و معه ملكان يسددانه إلى الحقّ ما لم يرد غيره فإن أراد غيره و جار  2690
  متعمدا تبرّأ منه الملكان و وكلاه إلى نفسه.

كند و اگر غير  هر يك از قضات مسلمانان دو فرشته موكل دارد كه ويرا مادام كه جز حق نخواهد بر آن استوار
  خودش واگذارند.ه عمد منحرف شود فرشتگان از او برى شوند و كار ويرا به حق اراده كند و ب

Every Muslim judge is watched by two angels who support him as 
long as he seeks nothing save truth, but abandon and leave him on 
his own as soon as he intends other than truth and purposefully 
deviates from it. 

ما من قلب إلاّ و هو معلّق بين إصبعين من أصابع الرحّمن إن شاء أقامه و إن شاء أزاغه، و الميزان بيد  2691
  الرّحمن يرفع أقواما و يخفض آخرين إلى يوم القيامة.

رحمان آويخته اگر خواهد آن را ثابت دارد و اگر خواهد آن را هر دلى به دو انگشت از انگشتان قدرت خداى 
  بگرداند و ميزان كارها به دست خداست كه تا روز قيامت گروهى را بالا برد و گروهى ديگر را پائين برد.

  در ميان اصبعين نور حق (مولوي)—**نور غالب ايمن از كسب و غَسق

  دست كاتب اي حسين (مولوي)چون قلم در -**ديده و دل هست بين الاصبعين

  قلب مؤمن هست بين الإصبعين (اصبعين) (مولوي)-**در كف حق بهر داد و بهر زين

  خوانده اي القلب بين الإصبعين(اصبعين) (مولوي)-**مرغ مضطر مرده اندر وصل و بين

  نيستم در صف طاعت بين بين (مولوي)- **من چو كلكم در ميان اصبعين

  نيست از ما، هست بين الاصبعين(اصبعين) (مولوي)-ما در نور عين**جنگ ما و صلح 

  جان ما چون مهره در دست خداست (مولوي)-**فردي ما جفتي ما، نز هواست

  قلب، بيِنَ الإصبعينِ كبرياست (مولوي)-**مكر حق سرچشمه اين مكرهاست

  (مولوي)كز ميِ لا اَينَ سرمست است اين ايَن -**خالي آي و باش بين الاصبعين

  دلو او در اصبعين زورمند (مولوي)-**دلو ها وابسته چرخِ بلند

Every heart is hanging from two fingers of the Merciful God’s 
Fingers of Power, which He holds fast or lets fall if He wills, and the 
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scale of people’s deeds is in God’s hands, by which He will lift up a 
group or push down another till the Day of Judgment. 

  ما من قوم يعمل فيهم المعاصي هم أعزّ و أكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلاّ عمهم اللَّه تعالى منه بعقاب. 2692

ر و بيشتر باشند و جلوگيرى نكنند، خداى والا ت هر گروهى كه در ميانشان گناه كنند و ايشان از گنهكاران قوى
  از جانب خويش همه را عقوبت كند.

The Exalted God will punish a group of people who are greater in 
number and stronger than the sinners among them, but do not 
manage to stop the latter committing sins. 

  يظهر فيهم الربّا إلاّ أخذوا بالسنة و ما من قوم يظهر فيهم الرّشا إلاّ أخذوا بالرعّب. ما من قوم 2693

ترس دچار ه قحط مبتلا شوند و هر گروهى رشوه ميانشان رواج گيرد به هر گروهى كه ربا ميانشان رواج گيرد ب
  شوند.

Any group of people among whom usury and bribery prevail will be 
respectively afflicted with famine and fear. 

  ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلاّ تلقّوه من أبواب الجنةّ الثّمانية من أيها شاء دخل. 2694

او برخورد كنند كه از هر ه هر مسلمانى كه سه فرزند وى قبل از آنكه بعقل رسند بميرند بر هشت در بهشت ب
  م خواهد در آيد.كدا

  يك در توبه است زان هشت اي پسر!- **هست جنّت را ز رحمت هشت در

Every Muslim who loses three children to death before their 
puberty will be welcomed by them at the eight doors of Paradise, 
being asked to walk in through each one he wishes. 

  ما من مسلم ينظر إلي امرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلاّ أحدث اللَّه تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. 2695

هر مسلمانى كه يك بار به زنى بنگرد آنگاه چشم از او باز دارد خداى والايش با عبادتى انس دهد كه لذت آن 
  را در قلب خويش احساس كند.

The Exalted God will make a Muslim associate with an act of 
worship, feeling its pleasure in his heart, when he casts a first 
glance at a woman but immediately turns his eyes away from her. 

  ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلاّ أدخلتاه الجنةّ. 2696
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  شود. با آنها نيكى كند بهشتى مى او هستندهر مسلمانى كه دو دختر وى ببلوغ رسند و تا در خانه 

Every Muslim who has two young unmarried daughters at home, 
whom he treats kindly, will be allowed to Paradise. 

  يقمن صلبه.ما ملاء آدمي وعاء شرّا من بطنه يجب ابن آدم أكلات  2697

  ست.ا نيه او را نگه دارد كافيبراى آدميزاد همين قدر غذا كه ب .آدمى ظرفى بدتر از شكم پر نميكند

Man does not satiate anything worse than his belly (stomach).For 
sons of Adam that which keeps them strong (and healthy) would 
suffice. 

  صدقة من مال و ما زاد اللَّه عبدا يعفو إلاّ عزّا و ما تواضع أحد للَّه إلاّ رفعه اللَّه.ما نقصت  2698

اى كه عفو كند خدايش جز عزت نيفزايد و هر كه براى خدا تواضع كند  مال از صدقه كاهش نگيرد و بنده
  خدايش رفعت دهد.

Wealth will not decrease for giving alms, and God will increase the 
glory of whoever pardons (people’s faults) and will uplift those who 
are humble to Him(or for His sake). 

  ما يحلّ لمؤمن أن يشتد إلى أخيه بنظرة تؤذيه. 2699

  تندى نظر كند كه مايه آزار او شود.ه برادر خويش به روا نيست كه مؤمنى ب

No believer is allowed to look harshly at his brother (in faith), 
bothering him thereof. 

  ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك و ما أحببته لنفسك فأحبه لأخيك. 2700

  غير خود مپسند و آنچه براى خود دوست دارى براى برادرت دوست دار.ه پسندى ب خود نميه هر چه ب

  دي بر برادر اي امين؟ (مولوي)چون پسن-**آنچه نپسندي به خود اي شيخ دين

  بر دگر كس آن كن از رنج و گزند (مولوي)-**آنچه بر تو خواه آن باشد پسند

Do not wish for others what you wish not for yourself, and wish for 
your brother (in faith) what you wish for yourself. 

  ما هلك امرؤ عرف قدره. 2701
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 )، به كمتر نبايد خود را به فروشد(كمترين قيمت شخص بهشت استقدر و مقام خود را بشناسدآن كس كه 
  .هرگز هلاك نمى شود

  وارهي از جسم گر جان ديده اي (مولوي)-**تو نه اي اين جسم، تو آن ديده اي

اهلش نهج البلاغه علي ع=آيا آزاد مردي نيست كه اين لقمه جويده حرام دنيا را به  456**حكمت 
  واگذارد؟ همانا بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس به كمتر از آن نفروشيد!

He who does not know his own worth (least price of anyone is 
Paradise, s[he] should not sell  herself/himself lesser than that) is 
ruined. 

**Saying 456 Imam Ali in Peak of Eloquence (NahjolBalaagha) =is 
there no free man who can leave this chew morsel (of the world) to 
those who like it? Certainly, the only price for you is Paradise. 
Therefore, do not sell yourself except for Paradise. 

  ما أملق تاجر صدوق. 2702

  ير نشود.تاجر راست گو فق

An honest merchant will not suffer poverty.  

  ما نقص مال من صدقة. 2703

  مال از صدقه دادن نقصان نمى پذيرد.

Wealth will not decrease for giving alms.  

  ما قلّ و كفى خير مما كثر و ألهى. 2704

  بهتر است.آرد انسان را سرگرم كند و غفلت اندكى كه كفايت كند از بسيارى كه 

=مال اندك كه به قدر كفايت، بهتر بود از مال بسيار كه ترا مشغول گرداند از 799حديث -**شهاب الاخبار
  طاعات.

A little sufficient thing is better than a lot making one negligent.  

  ما عال امرؤ اقتصد. 2705
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  روى كند فقير نشود. هر كه ميانه

The moderate will not suffer poverty.  

  ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع إلى جنبه و هو يعلم به. 2706

)هر كه    بمن ايمان ندارد. ،سير بخوابد و همسايه او پهلويش گرسنه باشد و او بداند(با شكَمِ

Whoever sleeps well-fed, knowing that his neighbor is hungry, 
does not (truly) believe in me. 

  ما يكب الناّس على مناخرهم إلاّ حصائد ألسنتهم. 2707

  شود. حاصل زبان مردمان مايه هلاكشان مى

People perish through the offshoots of their tongues.  

  ما خلق اللَّه في الأرض شيئا أقلّ من العقل و إنّ العقل في الأرض أقلّ من الكبريت الأحمر. 2708

  از گوگرد سرخ كمتر است.  چيزى كمتر از عقل نيافريده كه عقل در زمينخدا در زمين 

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

God has not created anything more scarce than (man’s) intellect on 
the earth, and that’s more scarce than even the earth’s red sulphur. 

مثل المؤمن مثل السنبلة يحركّها الرّيح فتقوم مرّة و تقع أخرى و مثل الكافر كمثل الارزة لا تزال قائمة  2709
  حتّى تنقعر.

حكايت مؤمن چون خوشه است كه باد آن را تكان دهد نوبتى بايستد و نوبت ديگر بيفتد و حكايت كافر چون 
  كه پيوسته بپا باشد تا از ريشه بر آيد. درخت صنوبر است

A believer is like unto a stalk shaken by wind, standing and 
collapsing alternatively, and an unbeliever is like unto a pine 
standing all the time against the wind to be finally uprooted. 

لداري إن لم يجدك من عطره علقّك من ريحه و مثل الجليس السوء مثل مثل الجليس الصالح مثل ا 2710
  صاحب الكير إن لم يحرقك من شرار ناره علقّك من نتنه.
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حكايت همنشين خوب مثل عطار است كه اگر عطر خويش بتو ندهد بوى خوش آن در تو آويزد و حكايت 
  د آن در تو آويزد.همنشين بد مثل آهنگر است اگر شرار آتش آن ترا نسوزد بوى ب

   دستم  به  محبوبي  رسيد از دست-روزي  در حمام  بوي خوش  گلي** 
   آويز تو مستم دل  از بوي  كه - يا عبيري  مشكي  كه  بدو گفتم      
   نشستم  با گُل  مدتي  وليكن -ناچيز بودم  گلي  بگفتا من      
  هستم (سعدي)  كه  خاكم  همان  من  وگرنه-اثر كرد  در من  نشين هم  كمال      

A good companion is like unto a perfume-seller who might spare 
you any perfume, but the pleasant fragrance of his perfumes you 
(can surely) smell, and a bad companion is like unto a blacksmith 
whose flame of fire you might be able to escape but you surely 
suffer the bad smell of his working place. 
** A sweet-smelling piece of clay, one day in the bath, 
Came from the hand of a beloved one to my hand. 
I asked: ‘Art thou musk or ambergris? 
Because thy delicious odour intoxicates me.’ 
It replied: ‘I was a despicable lump of day; 
But for a while in the society of a rose. 
The perfection of my companion took effect on me 
And, if not, I am the same earth which I am.(Persian Poet: Saadi) 

  تخلفّ عنها غرق. مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى و من 2711

 در آب غرقو هر كه از آن باز ماند  نجات يافتحكايت خاندان من چون كشتى نوح است هر كه در آن نشست 
  شد.

  همچو كشتي ام به طوفان زمن-**بهر اين فرمود پيغمبر كه من

  هر كه دست اندر زند، يابد فتوح (مولوي)-ما و اصحابيم چو كشتي نوح        

  كه منم كشتي در اين درياي كل-فرمود آن شاه رسل**اين چنين 

  شد خليفه راستين بر جاي من (مولوي)-يا كسي كو در بصيرت هاي من         

  كو اماني جز كه در كشتي نوح؟ (مولوي)-**كوه ها را هست زين طوفان فضُوح

  صحبت اين خلق را طوفان شناس (مولوي)-**هر ولي را نوح و كشتي بان شناس
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The similitude of my household is the similitude of the Ark of Noah, 
saving those who get on board and leaving to drown those who 
don’t. 

  مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضهم تداعى سائرهم بالسهر و الحمى. 2712

مهربانيشان چون اعضاى تن است وقتى يكيشان رنجور شود ديگران بمراقبت و حكايت مؤمنان در دوستى و 
  رعايت او هم داستان شوند.

  كه در آفرينش ز يك گوهرند-بني آدم اعضاي يكديگرند  ضرب المثل: 

  دگر عضو ها را نماند قرار (سعدي)-چو عضوي بدرد آورد روزگار    

Believers are like unto body organs in their friendship and 
kindness. When one suffers pain, others uneasy remain. 

**Proverb: All human beings are in truth akin 
.All in creation share one origin 

,When fate allots a member pangs and pains 
.No ease for other members then remains.(Persian Poet: Saadi) 

  مثل المؤمن كمثل المنخلة لا تأكل إلاّ طيبا و لا تضع إلاّ طيبا. 2713

  حكايت مؤمن چون غربال است جز پاكيزه نخورد و جز پاكيزه ندهد.

A believer is like unto a sieve, receiving nothing but clean and 
passing nothing but pure. 

  مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبّها الرّياح. 2714

  اى است در سرزمينى كه بادها آن را زير و رو كند. حكايت دل چون رشته

Hearts are like unto roots in a land, turned over by wind (all the 
time).  

  استمتعت به و فيه إود.مثل المرأة كالضّلع إن أردت أن تقيمه كسرته و إن استمتعت به  2715

گيرى با وجود كجيش  حكايت زن چون دنده است اگر بخواهى راستش كنى خواهد شكست و اگر از آن بهره
  بهره توانى گرفت.
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A woman is like unto a (tender) rib. If you intend to straighten it, it 
will break, and if you intend to avail yourself of it, it will offer you 
the chance, though bent. 

  مثل المؤمن القوي مثل النخّلة و مثل المؤمن الضعّيف كخامة الزرّع. 2716

شت.حكايت مؤمن نيرومند چون نخل است و حكايت مؤمن ناتوان چون ساقه ك  

A strong believer is like unto a palm tree, and a weak one 
resembles a stalk. 

  مثل المنافق كمثل الشاّة العائرة بين الغنمين. 2717

  حكايت منافق چون بز حيران ميان دو گله است.

A hypocrite is like unto a goat, wandering between two flocks (of 
sheep). 

  مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. 2718

  ول آن بهتر است يا آخرش.حكايت امت من چون باران است كه ندانند ا

My people are like unto rain whose beginning and ending benefits 
nobody can explain (foresee). 

  مثل المؤمن و الإيمان كمثل الفرس يجول في أخيته ثم يرجع في أخيته. 2719

  باز گردد. ه همانجاخويش جولان كند آنگاه ب آخورحكايت مؤمن و ايمان چون اسب است كه اطراف 

=يعني اگر مسلماني را شبهه اي فرا پيش آيد بايد نظر كند و با سر دليل شود، و 854حديث -شهاب الاخبار
  اگر سهوي بيفتد ويرا، با سر اصل شود.

A believer to (his) faith is like unto a horse to its stable around 
which it moves about (for a while) and then returns to it. 

  مثل القرآن مثل الإبل المعقّلة إن عقلها صاحبها أمسكها و إن تركها ذهبت. 2720

  حكايت قرآن چون شتر بسته است كه صاحبش اگر ببنددش محفوظ ماند و اگر ولش كند از دست برود.

The Quran is like unto a tied camel whose owner may keep it intact 
by holding it as it is, or let it go away by releasing its rope. 
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  مثل الراّفلة في الزّينة من غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. 2721

  متى است در روز قيامت كه نور ندارد.كشان رود چون ظل حكايت زنى كه در زينت خويش برون خانه، دامن

A woman who shows her beauty to the public is like unto the dark 
of the Day of Judgment, with no light. 

  ء للناّس و يحرق نفسه. مثل العالم الذّي يعلمّ الناّس الخير و ينسي نفسه كمثل السراج يضي 2722

 (شمع درون حباب شيشه اي)كند چون چراغ  تعليم دهد و خويشتن را فراموش حكايت دانشمندى كه مردم را
  است كه مردم را روشن كند و خويش را بسوزاند.

: (رهبران مذهبي قوم يهود)آيا مردم را به نيكي (و ايمان به پيامبري كه صفات او 44البقره آيه  2**سوره 
مي كنيد؛ با اينكه شما كتاب آسماني (تورات) را مي  در تورات آمده)دعوت مي كنيد، اما خودتان را فراموش

  خوانيد؟ آيا نمي انديشيد؟

A scholar who does not act upon his knowledge is like unto a 
burning candle providing people with light but burning itself. 
**Sura 2-The Cow-Aya 44: Do you [Jewish Religious Leaders] 
enjoin right conduct and piety on the people, and forget (to practice 
it) yourselves. And you recite the Scripture? Will you not use your 
reason? 

  مثل الذّي يتعلمّ العلم ثم لا يحدث به كمثل الذّي يكنز الكنز فلا ينفق منه. 2723

  آن سخن نكند چون كسى است كه گنجى نهد و از آن خرج نكند.حكايت كسى كه علم آموزد و از 

He who learns (something) but does not teach it to others is like 
unto the one with a treasure, not spending it. 

لذّي يكتب على مثل الذّي يتعلمّ العلم في صغره كالنّقش على الحجر و مثل الذّي يتعلمّ العلم في كبره كا 2724
  الماء.

ست حكايت كسى كه در بزرگى علم آموزد چون ا حكايت كسى كه در كوچكى علم آموزد چون نقش بر سنگ
  كسى است كه بر آب نويسد.

  ها بدين آب شو  دل از تيرگي -زگهواره تا گور دانش بجوي **
  ي)(فردوس و گر چند از سختي آيد به روي- نيازي بجوي ز دانش در بي         
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  كان بود كالنَّقش في جرِم الحجر (مولوي)-**خويش را تعليم كن عشق و نظر

Learning in childhood is like unto carving (something) on stone, 
and learning in old age resembles writing on water. 

  للناّس و تحرق نفسها.ء  مثل الذّي يعلمّ الناّس الخير و ينسي نفسه مثل الفتيلة تضي 2725

حكايت آنكه چيز به مردم آموزد و خويشتن را فراموش كند چون فتيله است كه مردم را روشنى دهد و خويش 
  را بسوزاند.

: (رهبران مذهبي قوم يهود)آيا مردم را به نيكي (و ايمان به پيامبري كه صفات او 44البقره آيه  2**سوره 
خودتان را فراموش مي كنيد؛ با اينكه شما كتاب آسماني (تورات) را مي  در تورات آمده)دعوت مي كنيد، اما

  خوانيد؟ آيا نمي انديشيد؟

A scholar who teaches people and forgets himself is like unto a fast 
burning fuse illuminating people but burning itself. 
**Sura 2-The Cow-Aya 44: Do you [Jewish Religious Leaders] 
enjoin right conduct and piety on the people, and forget (to practice 
it) yourselves. And you recite the Scripture? Will you not use your 
reason? 

  مثل المؤمن كمثل العطاّر إن جالسته نفعك و إن مشيته نفعك و إن شاركته نفعك. 2726

ن عطار است اگر با او نشينى سودت دهد اگر با او روى سودت دهد و اگر با او شركت كنى حكايت مؤمن چو
  سودت دهد.

   دستم  به  محبوبي  رسيد از دست-روزي  در حمام  بوي خوش  گلي** 
   آويز تو مستم دل  از بوي  كه - يا عبيري  مشكي  كه  بدو گفتم      
   نشستم  با گُل  مدتي  نوليك -ناچيز بودم  گلي  بگفتا من      
  هستم (سعدي)  كه  خاكم  همان  من  وگرنه-اثر كرد  در من  نشين هم  كمال      

A believer is like unto a perfumer who will benefit you, should you 
keep company with him, or move along with him, or be a partner to 
him. 
** A sweet-smelling piece of clay, one day in the bath, 
Came from the hand of a beloved one to my hand. 
I asked: ‘Art thou musk or ambergris? 
Because thy delicious odour intoxicates me.’ 
It replied: ‘I was a despicable lump of day; 
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But for a while in the society of a rose. 
The perfection of my companion took effect on me 
And, if not, I am the same earth which I am.(Persian Poet: Saadi) 

  ء نفعك. مثل المؤمن مثل النخّلة، ما أخذت منها من شي 2727

  حكايت مؤمن چون نخل است هر چه از آن گيرى سودت دهد.

A believer is like unto a date palm; whatever you take from it will be 
to your benefit. 

مثل المؤمن كمثل خامة الزرّع، من حيث أتتها الرّيح كفتها فإذا سكنت اعتدلت و كذلك المؤمن يكفأ  2728
  بالبلاء و مثل الفاجر كالارزة صماء معتدلة حتّى يقصمها اللَّه تعالى إذا شاء.

كشت است از هر سو كه باو وزد آن را منحنى كند و چون باد ساكت شود راست شود  حكايت مؤمن چون ساق
مؤمن نيز چنين است كه به بليه منحنى شود و حكايت بد كار چون درخت صنوبر است استوار و بر جا و تا وقتى 

  كه خداى والا اگر خواهد درهمش شكند.

A believer is like unto a stalk bending to all sides by winds but 
staying calm and static when winds vanish. Blights make a believer 
bend in same manner. The wicked (on the contrary) is like unto a 
spruce-fir standing firm and straight till the Exalted God destroys it 
should He wish. 

  بيكة الذهّب إن نفخت عليها احمرتّ و إن وزنت لم تنقص.مثل المؤمن مثل س 2729

  حكايت مؤمن چون شمس طلا است اگر بر آن بدمند تا سرخ شود و وزنش كنند كمتر نشده است.

A believer is like unto a bar of gold, getting reddened when 
breathed upon and losing nothing when weighed. 

كالبيت الخرب في الظاّهر فإذا دخلته وجدته مونقا و مثل الفاجر كمثل القبر المشرفّ  مثل المؤمن 2730
  المجصص يعجب من رآه و جوفه ممتلئ نتنا.

اى است به ظاهر خراب كه چون وارد آن شوى ببينى پاكيزه است و حكايت بد كار  حكايت مؤمن چون خانه
  و باطن آن از عفونت پر است. كارى است بيننده را بشگفت آرد گچ  چون قبر مرتفع

A believer is like unto an apparently ruined house, being neat and 
beautiful inside, and a wicked person is like unto a domed elevated 
tomb making visitors excited but being inwardly filled with 
infection. 
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  الصالحة في النّساء كمثل الغراب الأعصم الذّي إحدى رجليه بيضاء.مثل المرأة  2731

  يك پاى آن سفيد باشد. نوك سرخ و پاي قرمز است كه استثنائاً حكايت زن پارسا در ميان زنان چون كلاغ 

A pious woman among other women is like unto a crow with red 
feet and beaks (choughچُف, very scarce) exceptionally marked with 
a white leg. 

مثل هذه الدنيا مثل ثوب شقّ من أوله إلى آخره فبقى متعلقّا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن  2732
  ينقطع.

ايست كه از اول تا آخر دريده و به نخى از آخر آويخته باشد و نزديك باشد كه آن  حكايت اين دنيا چون جامه
  نخ ببرد.

This world is like unto a garment torn thoroughly, hanging on an 
almost parting string. 

مثلي و مثلكم كمثل رجل أو قد نارا فجعل الفراش و الجنادب يقعن فيها و هو يذبهنّ عنها و أنا آخذ  2733
  بحجزكم عن الناّر و أنتم تفلتون من يدي.

ها و ملخها بنا كردند در آن بيفتند و وى آنها را  آتشى بيفروخت و پروانهحكايت من و شما چون مردى است كه 
  ام كه شما در آتش نيفتيد و شما از دست من در ميرويد. از آتش نگه ميداشت من كمر بندهاى شما را گرفته

  با فروغ و شعله بس ناخوشي-**من نشسته در كنار آتشي

  دست من شده پروانه ران (مولوي)و هر د-همچو پروانه شما آن سو دوان        

The similitude of me to you is that of a man who has made a fire 
and tries to save locusts and butterflies from falling into it. I am (in 
fact, firmly) holding your cummerbunds to save you from fire, but 
you try to release yourselves from my hand. 

  مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الاخرى. 2734

  حكايت دو برادر چون دو دست است كه يكى ديگرى را بشويد.

Two brothers are like unto two hands, one bathing the other.  

  مداراة الناّس نصف الإيمان و الرّفق بهم نصف العيش. 2735
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  ست و ملايمت با آنها يك نيمه خوش زيستن است.ا مردم يك نيمه ايمان مدارا كردن با

Treating people moderately is half of (one’s) faith, and being lenient 
to them is half of (one’s) pleasure. 

  مداراة الناّس صدقة. 2736

  مدارا كردن با مردم صدقه است.

Treating people moderately is charity.  

  مروا بالمعروف و إن لم تفعلوه و انهوا عن المنكر و إن لم تجتنبوه كلهّ. 2737

  امر بمعروف كنيد و گر چه خودتان نكنيد و نهى از منكر كنيد گر چه از همه آن اجتناب نكنيد.

Bid to good even though you do not abide with it yourself, and 
forbid evil even though you do not avoid it in its entirety. 

  مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. 2738

  نياز روز قيامت عيبى بچهره اوست. سؤال كردن بى

A rich man’s request (to people) will be a badge of shame on his 
face in the Day of Judgment. 

  مكارم الأخلاق من أعمال الجنةّ. 2739

  ست.ا خلاق خوب از اعمال بهشتا

Good-manners are among deeds of Paradise.  

مكارم الأخلاق عشرة يكون في الرجّل و لا تكون في ابنه، و يكون في الابن و لا تكون في الأب، و يكون  2740
 -3صدق البأس، -2صدق الحديث، و -1في العبد و لا تكون في سيده يقسمها اللَّه لمن أراد به السعادة:، 

التذّمم  -8للجار،  -7صلة الرّحم، و -6حفظ الأمانة، و -5المكافاة بالصنائع، و  -4إعطاء السائل، و
  .الحياء -10إقراء الضيّف و رأسهنّ-9للصاحب، و 

در بنده هست  اخلاق خوب ده چيز است كه در مرد هست و در پسرش نيست در پسرش هست و در پدرش نيست.
  خدا هر كه را سعادتمند خواهد، قسمت او كند:  او نيست.و در آقاى 
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نيكي در مقابل ـ 4 متقاضيـ بخشش به  3صداقت و راستى در وقت سختى و گرفتارى   ـ 2ـ راستگويى  1
ـ حق شناسى 8ـ حمايت از همسايه 7ـ پيوند با خويشان  6 حفظ امانت-5 نيكي (جبران نيكي ديگران)

  ها شرم و حيا. ـ در رأس همه اين 10مان نوازي ـ ميه 9درباره دوست و رفيق 

Good manners are ten in number. They may be found in a man but 
not in his son, in a son but not in his father, and in a servant but 
not in his master, and God bestows them upon those whom he 
wishes to prosper. They are: 1-sincere talk, 2-sincerity in 
steadfastness in difficulties, 3-donation to the poor, 4-goodness for 
goodness, 5-trustfulness, 6-keeping the bonds of kinship, 7-
supporting friends, 8-supporting neighbors, 9-hospitality, and 
above all, 10-chastity. 

  ملاك الأمر خواتمه. 2741

  اعتبار كار بسرانجام آنست.

  جوجه را آخر پاييز مي شمارند.

The value of everything lies in what it entails.  

All is well that ends well. 

  ملعون من ألقى كلهّ على الناّس. 2742

  ست.ا هر كس همه بار خويش به دوش مردم افكند ملعون

Damned is the one who shoulders all his responsibility on others.  

  ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. 2743

  ست.ا مؤمنى زيان رساند يا با او حيله كند ملعونه هر كه ب

Damned is the one who bothers a believer or plots against him.  

  ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. 2744

  ست.ا مادر خويش ناسزا گويد ملعونه ست و هر كه با پدر خويش ناسزا گويد ملعونه هر كه ب

Damned is the one who insults his/her father. Damned is the one 
who insults his/her mother.  
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  مسألة الغني نار. 2745

  ست.ا نياز جهنم سؤال كردن بى

A rich man’s request (to people) will lead him to Hell.  

  مطل الغني ظلم. 2746

  ظلم است.(در اداي دين يا كمك به نيازمند)  امروز و فردا كردن توانگر

A moment of delay on the part of rich (to pay his/her debt or to help 
the poor) is cruelty.  

  ملاك الدين الورع. 2747

  است. (=پرهيزكاري)تقوىه اعتبار دين ب

=تمامي دين در ورع است؛ يعني تمامي طاعت بنده در آنست كه از حرامها باز 32حديث –**شهاب الاخبار 
  ايستد.

Abstinence is the basis of religion. 

  منهومان لا يشبعان: طالب العلم و طالب المال. 2748

  اند كه سيرى نپذيرند طالب علم و طالب مال. دو گرسنه

  اين كه منهومان هما لايشبعان- بگفت اندر بيان**كان رسول حق 

  طالب العلمِ و تدَابيراتها (مولوي)-طالب الدنيا و تُوافيراتها       

Two hungry persons will never be satiated: the seeker of 
knowledge and the seeker of wealth. 

  ء قد عفا عنه. ه في الدنيا فاللَّه أكرم من أن يعود في شيمن أذنب ذنبا فستره اللَّه عليه و عفى عن 2749

تجديد هر كه گناهى كند و خدا در دنيا گناه وى را بپوشد و ببخشد، خدا كريمتر از آنست كه در بخشيده خود 
  .نظر كند
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The most graceful God will not reconsider what He has forgiven, 
when one commits an evil deed which He veils (from others) and 
forgives him for that in this very world. 

  ء فأحسن إليهنّ كنّ له سترا من الناّر. من ابتلي من هذه البنات بشي 2750

  دختر دارى مبتلا شود و با آنها نيكوكارى كند، پرده وى از آتش جهنم شوند.به هر كس 

Whoever is tried with having a number of daughters, whom he 
treats kindly, will be a shielded by them from the fire of Hell. 

  من كثر كلامه كثر سقطه و من كثر سقطه كثر ذنوبه و من كثر ذنوبه كانت الناّر أولى به. 2751

بسيار باشد گناهانش بسيار ر در گفتابسيار گردد و هر كه خطايش در گفتار هر كه گفتارش بسيار باشد خطايش 
  تر است. باشد جهنم براى او شايسته شود و هر كه گناهانش بسيار

The more one speaks, the more follies he commits and the more 
sins he will have, and thus Hell will be the best abode for him. 

  يوم القيامة لسانان من الناّر.من كان ذا اللسّانين في الدنيا جعل له  2752

  هر كه در دنيا دو زبان باشد براى وى روز قيامت دو زبان از آتش نهند.

Whoever has two tongues in this world (i.e. being double-faced), 
will be given two tongues of fire in the Day of Judgment. 

  الثنّاء فقد شكره و من كتمه فقد كفره. من أولى معروفا فلم يجد جزاء إلاّ 2753

بجا (براي فرد نيكوكار)را شكر آن  ،در توانش نباشد(و چنين كند)اى بيند و پاداشى جز ستايش  هر كه نيكى
  كفران آن كرده است. (و كتمان كند)،و هر كه آن را پنهان داردآورده است؛ 

Whoever is kind to others, will see nothing but praise for which he 
should thank (the kind person); if not, he will be considered 
ungrateful. 

  من قدر رزقه اللَّه و من بذرّ حرّمه اللَّه. 2754

  هر كه اندازه نگه دارد خدايش روزى دهد و هر كه اسراف كند خدايش محروم دارد.

God gives sustenance to the thrifty and deprives it from the 
extravagant. 
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  من اقترب أبواب السلاطين افتتن. 2755

  هر كه بدربار پادشاهان نزديك شود بفتنه افتد.

Whoever at kings’ doors sets his goal, to seditions will he fall.  

القيامة، و من يسر على معسر من نفّس من مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس اللَّه عنه كربة من كرب يوم  2756
  يسر اللَّه عليه في الدنيا و الآخرة، و من ستر على مسلم ستر اللَّه عليه في الدنيا و الآخرة.

بر   هر كه غمى از غمهاى دنيا را از مؤمنى بردارد خدا غمى از غمهاى روز قيامت از او بردارد و هر كه
گيرد و هر كه راز پوش مسلمانى شود خدا در دنيا و  او آسانتنگدستى آسان گيرد خدا در دنيا و آخرت بر 

  آخرت راز پوش وى شود.

God will relieve a man from one of his otherworldly grieves, should 
he relieve one of the worldly grieves of a Muslim, will be easy-going 
to a man here and in the Hereafter, should he avoid being hard on a 
poor person, and will veil a man’s secrets in both worlds, should he 
veil a Muslim’s secrets. 

  عتي.من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفا 2757

  ور نشود. را راست باشد يا دروغ نپذيرد از شفاعت من بهرهكسي هر كه عذر 

Deprived from my intercession will be the one who does not accept 
someone’s sincere or insincere apology. 

  من تفاقر افتقر. 2758

  هر كه فقيرى كند، فقير شود.

The pretentious poor will (finally) fall into poverty.  

  من سعادة المرء حسن الخلق. 2759

  نيكخوئى از سعادت مرد است.

Good-manneredness roots from man’s good fortune.  

  من أعظم الخطايا اللّسان الكذوب. 2760
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  . ستا از گناهان بزرگ پرداز زبان دروغ

Falsehood of tongue is one of the greatest sins.  

  ء. من سعادة المرء المسكن و الجار الصالح و المركب الهني 2761

  مسكن و همسايه خوب و مركب رام از سعادت مرد است.

Three things bring happiness to a Muslim in this world: a pious 
neighbor, a vast house and a tamed horse. 

فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت من عامل الناّس فلم يظلمهم و حدثهم  2762
  عدالته و وجبت أخوته و حرمت غيبته.

شان دهد و تخلف نكند  هر كه زمامدار مردم شود و ستمشان نكند و با آنها سخن كند و دروغشان نگويد و وعده
 رادرى با وى واجب و غيبتش حراموى از جمله كسانست كه مروتش به كمال رسيده و عدالتش نمايان گشته و ب

  ست.ا

A just and most magnanimous leader, who must be observed in 
brotherhood and must not be backbited, is the one who treats 
people with justice, speaks to them in truth and does not break his 
promises. 

  عبثا جاء يوم القيمة و له صراخ عند العرش يقول رب سل هذا فيم قتلني في غير منفعة.من قتل عصفورا  2763

هر كه گنجشكى را بيهوده بكشد روز قيامت بيابد و نزد عرش فرياد زند و گويد پروردگارا از اين بپرس براى 
  ؟فائده كشت چه مرا بى

A sparrow killed in vain will come to stand before God’s Throne in 
the Day of Judgment, shouting “O Lord! Ask this man (the killer) 
why he killed me for no gain?” 

  من ستر على أخيه ستره اللَّه في الدنيا و الآخرة. 2764

  پوشى وى كند.  هر كه پرده پوش برادر خويش شود خدا در دنيا و آخرت پرده

Whoever veils his brother (‘s faults), will be veiled by God here and 
in the Hereafter. 

  ء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية اللَّه إذا خلا لم يعبا اللَّه بشي 2765



602  

 

  اعمال وى اعتنا نكند.ه خلوت او را از معصيت خدا باز دارد، خدا به هر كه تقوائى ندارد كه ب

God will not regard any of the good deeds of the one who is not 
virtuous enough to avoid disobeying Him in privacy. 

  من نصر أخاه بظهر الغيب نصره اللَّه في الدنيا و الآخرة. 2766

  يارى كند خدايش در دنيا و آخرت يارى كند. در غياب ويهر كه برادر خويش را 

Whoever helps one’s brother in his absence, will be helped by God 
here and in the Hereafter. 

  من مشى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقا و خرج معيرا. 2767

  دعوت به طعامى رود دزد درون رود و ننگين بدر آيد. هر كه بى

Whoever goes somewhere to have food not called to, stealthily 
enters and blamefully leaves there. 

من اشتاق إلى الجنةّ سارع إلى الخيرات، و من أشفق من الناّر لهى عن الشّهوات، و من ترقبّ الموت لهي  2768
  عن اللذّّات، و من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات.

گذرد و هر كه انتظار مرگ هر كه مشتاق بهشت باشد به اعمال خير شتابد و هر كه از جهنم ترسد از خواستنيها در
  رغبت باشد مصيبتها بر او آسان شود. دارد از لذتها چشم بپوشد و هر كه به دنيا بى

  مصطفي چون در وحدت را (مي)بسفت (مولوي)-**عجلوا الطاّعات قبَل الفوَت

Whoever longs for Paradise should haste towards the good, 
whoever is afraid of Hell should abandon passions, whoever is 
worried about death should connive at pleasures, and whoever 
does not attach (his heart) to this would, will face calamities with 
ease. 

  من فارق الجماعة شبرا خلع اللَّه ربقة الإسلام من عنقه. 2769

از جماعت دور شود خدا طوق مسلمانى از گردن وى  سانت) 23ينچ=ا 9(=نصف ذرع=هر كه يك وجب
  بردارد.

God withholds the yoke of Islam from the neck of the one who 
takes a distance of even few inches with the Muslim community. 
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  من أنعم على عبد نعمة فلم يشكرها فدعا عليه استجيب له. 2770

  اى دهد كه شكر وى نگزارد و او را نفرين كند نفرينش پذيرفته شود. بندهه تى بهر كه نعم

Cursing the one who remains thankless to the blessing bestowed 
on him will be effective. 

  من ولّى على عشرة كان له عقل أربعين و من ولّى أربعين كان له عقل أربعمائة. 2771

داشته و هر كه زمامدار چهل تن شود عقل چهار صد تن  شته باشدعقل چهل تن دابايد تن شود  هر كه زمامدار ده
  .باشد

  گمرهي را تو مران از راه خود (مولوي)- **خاصه از بهر زكات جاه خود

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

Whoever rules over ten people should be as wise as forty, and 
whoever rules over forty people should be as wise as four hundred. 

  من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل الناّر. 2772

  هر كه بيش از سه روز از برادر خويش قهر كند و بميرد به جهنم رود.

Whoever remains in the sulks with his brother (in faith) more than 
three days before death, will be put to Hell. 

  من تأنّى أدرك ما تمنّى. 2773

  هر كه صبورى كند به آرزوى خويش برسد.

The patient achieves his/her wishes.  

  من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فليكرم جاره. 2774

  همسايه خويش را گرامى دارد.هر كه بخدا و آخرت ايمان دارد بايد 

Whoever believes in God and the Last Day, should respect his/her 
neighbors. 

  من حكم بين اثنين تحاكما إليه فلم يقض بينهما بالحقّ فعليه لعنة اللَّه. 2775
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  خدا بر او باد.حق ميانشان قضاوت نكند لعنت ه هر كه ميان دو كس كه داورى بدو برند، داورى كند و ب

Damned is the one who does not issue true judgment between two 
persons choosing him as a judge. 

  من تعود كثرة الطعّام و الشرّاب قسا قلبه. 2776

  هر كه به پرخورى عادت كند دلش سخت شود.

Whoever gets accustomed to gluttony, will come up with 
hardheartedness.  

  من أكل و ذو عينين ينظر إليه و لم يواسه ابتلى بلاء لا دواء له. 2777

  نگرد و چيزى بدو ندهد ببلائى مبتلا شود كه دوا نداشته باشد. هر كه غذا خورد و ديگرى بدو

Whoever shares not his food with the one, who watches him eating, 
will be afflicted with a calamity with no remedy. 

  من كظم غيظا و هو قادر على أن ينفذه ملأه اللَّه أمنا و إيمانا. 2778

  هر كس خشمى را كه تواند آشكار كند فرو برد خدا وى را از امنيت و ايمان سرشار كند.

Whoever keeps his temper while being able to reveal it, will be 
overflowed with faith and security. 

  من قلّ طعمه صح بدنه و من كثر طعمه سقم بدنه و قسا قلبه. 2779

 هر كس كم خورد سالم ماند و هر كه بسيار خورد تنش بيمار و دلش سخت گردد.

The moderate eater remains healthy and the excessive eater grows 
sick and hardhearted.  

  من غالب اللَّه غلبه و من خادع اللَّه خدعه. 2780

  هر كه با خدا زور آزمائى كند خدا بر او غالب شود و هر كه با خدا فريبكارى كند خدا سزاى فريبش دهد.

God overcomes those who try to overcome Him and plots against 
those plotting against Him. 

  من نظر إلى أخيه نظر مودة لم يكن في قلبه إحنة لم يطرف حتّى يغفر اللَّه ما تقدم من ذنبه. 2781
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برادر خويش نظرى كند كه كينه در دل وى نباشد از آن پيش كه ديده برگيرد ه چشم مهربانى به هر كه ب
  خداوند همه گناهان گذشته وى را آمرزيده باشد.

Whoever casts a kind look at his brother (in faith), with no 
bitterness in the heart, will be purged from his sins before turning 
back. 

  من طلب الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. 2782

  اى ندارد. طلبد از آخرت بهره هر كه عمل آخرت كند و دنيا

  كه محب از ضد محبوب است كر (مولوي)-دگر**اين پذيرفتي، بماندي زان 

  اين جهان و آن را ضرّتان؟ (مولوي)-**ني بگفته ست آن سراج امتان

Whoever seeks worldly gains through otherworldly deeds will be 
spared eternal benefits. 

الناّس و من التمس رضى الناّس بسخط من التمس رضى اللَّه بسخط الناّس رضى اللَّه عنه و أرضى عنه  2783
  اللَّه سخط اللَّه عليه و أسخط عليه الناّس.

مردم جويد خدا از او خشنود شود و مردم را از او خشنود كند و هر كه  ه نارضايتي شديدهر كه رضاى خدا ب
  .ر شوندناراضي توى  ازشود و مردم  از او ناراضي شديدخدا جويد خدا  ه نارضايتي شديدرضاى مردم ب

God will be pleased with whoever seeks His consent, even if it 
leads to people’s high displeasure, and will be highly displeased 
about whoever seeks people’s consent by making Him displeased, 
and finally people would become more displeased. 

  طلب محامد الناّس بمعاصى اللَّه عاد حامده من الناّس ذاما. من 2784

  هر كه ستايش مردم را به نافرمانى خدا جويد ستايشگرانش مذمتگر شوند.

Whoever seeks people’s admiration through disobeying God, will 
end up with his admirers’ reproaches. 

  رقّ اللَّه بينه و بين أحبته يوم القيمة.من فرقّ بين والدة و ولدها ف 2785

  هر كه ميان مادر و فرزندى تفرقه اندازد خدا روز قيامت ميان او و دوستانش جدائى افكند.
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Whoever causes discord between a mother and her child, will be 
made by God to suffer discord between him and his friend in the 
Day of the Judgment. 

  من أهان صاحب بدعة آمنه اللَّه يوم الفزع الأكبر. 2786

  گزاري را اهانت كند خدا روز وحشت بزرگ او را ايمن دارد. هر كه بدعت

Whoever blames a heretic will face God’s security in the Day of “the 
great horror” (Judgment). 

  أو سيئة نشر اللَّه عليه منها رداء يعرف به. من كانت له سريرة صالحة 2787

هر كه سيرتى نيك يا بد داشته باشد خداوند نشانى از آن بر وى اندازد كه بدان بشناسندش كه بدان شناخته 
  شود.

God marks a sign of one’s good or bad characters on his/her face 
by which to be recognized. 

  معسرا و وضع عنه أظلهّ اللَّه تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلهّ.من أنظر  2788

اى جز سايه او نيست، وى را بسايه  هر كه تنگدستى را مهلت دهد و بار او سبك كند خداوند روزى كه سايه
  عرش خويش در آورد.

Whoever gives the poor a good dead line (to pay back debts), thus 
reducing his burdens, will be allowed by God to reside under the 
shade of His Throne the day when there is no shade but that of 
Him. 

  من عمره اللَّه ستيّن سنة فقد أعذر إليه في العمر. 2789

  هر كه خدا شصت سال عمر بدو دهد از جهت عمر حجت بر او تمام كرده است.

Whoever has been given sixty years of age by God has actually 
been given enough life (to do good). 

  من لعب بالنرّد شير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير و دمه. 2790

  هر كه نردبازى كند چنانست كه دست خويش در گوشت و خون خوك فرو برده باشد.
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Whoever plays backgammon is like unto the one who has dipped 
his hands into a pig’s meat and blood. 

من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منهج برّ أو تيسير عسر أعانه اللَّه على إجازة الصراط يوم  2791
  تدحض فيه الأقدام.

وسيله خير شود  هر كس پيش صاحب قدرتى براى برادر مسلمان خويش در موضوع خيرى يا در گشودن مشكلى
  روزى كه قدمها بلغزد خدا وى را بر عبور از صراط اعانت كند.

Whoever acts as a mediator before a man of power to solve a 
Muslim brother’s problems or to do him some good, will be helped 
by God to pass over the Bridge the day when everybody slips. 

  من عزّى مصابا فله مثل أجره. 2792

  .اى را تسليت گويد مانند پاداش او دارد زده هر كه مصيبت

Whoever gives his condolences to an afflicted person, will receive 
the same reward as him. 

فأجيبوه و من أتى إليكم معروفا من استعاذكم باللَّه فأعيذوه و من سألكم باللَّه فأعطوه و من دعاكم  2793
  فكافئوه فإن لم تجدوه فادعوا له حتّى تعلموا أنّكم قد كافأتموه.

هر كه به نام خدا بشما پناه آرد پناهش دهيد و هر كه به نام خدا از شما سؤال كند چيزى باو بدهيد و هر كه شما 
ر نتوانيد برايش دعا كنيد تا مطمئن شويد كه را دعوت كند بپذيريد و هر كه با شما نيكى كرده تلافى كنيد و اگ

  ايد. تلافى آن كرده

Receive the one who takes refuge in you in the name of God, give 
something to the one who begs you in the name of God, accept the 
invitation of the one who invites you, and be kind to the one who is 
kind to you; if you cannot do so, pray for him instead as long as 
you make sure you have made up his kindness. 

  من يرد اللَّه به خيرا يفقّهه في الدين. 2794

  هر كه خدا براى او نيكى خواهد، وى را در كار دين دانا كند.

When God wishes good for a person, He grants him/her deep 
thought in religion. 
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  من بنى مسجدا و لو مثل مفحص قطاة بنى اللَّه له بيتا في الجنةّ. 2795

در  قطاء، به بزرگي كبوتر) Sandgrouseمرغ سنگخوار(هر كه مسجدى بسازد گر چه باندازه جايى باشد كه 
  اى بسازد. نهد خدا در بهشت براى او خانه آن تخم مي

God will build a house in Paradise for whoever builds a mosque, 
small as it may be only for a Sandgrouse (a bird as big as a pigeon 
that feeds on sand) to lay its eggs in. 

  الدنيا و كله اللَّه إليها.من انقطع إلى اللَّه كفاه اللَّه كلّ مؤنة و رزقه من حيث لا يحتسب و من انقطع إلى  2796

هر كه خاص خدا شود خدا همه حاجات او را كفايت كند و از جايى كه انتظار ندارد روزيش دهد و هر كه 
  او را به دنيا واگذارد. خاص دنيا شود خدا

God will settle all the needs of whoever forsakes everything and 
depends on Him alone; granting him sustenance from unexpected 
sources, and will leave on his own whoever relies on other than 
Him. 

  من يصبر على الرزّية يعوضه اللَّه و من يكظم غيظه يأجره اللَّه. 2797

  هر كه بر مصيبت صبر كند خدايش عوض دهد و هر كه خشم خويش بخورد خدايش پاداش دهد.

God will make up for whoever keeps patient in calamities and will 
reward whoever swallows his anger. 

  من أحب أن يكون أغنى الناّس فليكن بما في يد اللَّه أوثق منه بما في يده. 2798

بدست خويش دارد  نيازتر باشد اعتماد وى بĤنچه نزد خدا است از آنچه هر كه دوست دارد از همه مردم بى
  بيشتر باشد.

Whoever wishes to be the most needless of all people, should rely 
on what is with God more than what himself possesses. 

  من تواضع للَّه رفعه اللَّه و من تكبر وضعه اللَّه و من يتألّ على اللَّه يكذّبه اللَّه. 2799

خدا قسم ه روتنى كند خدايش بردارد و هر كه گردن افرازد خدايش پست كند و هر كه بهر كه براى خدا ف
  دروغ خورد خدايش تكذيب كند.
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God raises (the status of) the one who keeps humble for Him, 
lowers the one who shows vanity to Him, and belies the one who 
swears falsely by Him. 

  ن أذنب في الدنيا فعوقب به فاللَّه أعدل من أن يثنّي عقوبته على عبده.م 2800

  تر از آنست كه عقوبت خويش را بر بنده تكرار كند. هر كه در دنيا گناهى كند و عقوبت آن ببيند خدا عادل

Verily, God is so just that He will not punish again a servant who 
has been punished in the world for his sins. 

  من أهان سلطان اللَّه أهانه اللَّه و من أكرم سلطان اللَّه أكرمه اللَّه. 2801

  خدايش گرامى دارد. كند خدايش خوار كند و هر كه قدرت خدا را گرامى دارد. هر كه قدرت خدا را خوار

Whoever disdains God’s authority, will be brought to contempt and 
whoever glorifies it, will be honored by Him. 

  من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. 2802

  هر كه پرده حيا بدرد غيبتش رواست.

Backbiting the one who tears off the screen of chastity is 
permissible.  

  خيرت له الدنيا بحذافيرها.من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنّما  2803

  هر كه تنش سالم است و در جماعت خويش ايمن است و قوت روز خويش دارد جهان سراسر مال اوست.

Whoever has health of body, safety within his community, and 
sustenance-earning ability, is like unto the one who possesses the 
world in its entirety. 

  من تأنّى أصاب أو كاد و من عجل أخطأ أو كاد. 2804

  هر كه تامل كند بصواب رود يا تواند رفت و هر كه شتاب ورزد بخطا رود يا تواند رفت.

Whoever hesitates (in doing something), goes or will go the right 
path and whoever hastes, goes or will go the wrong path. 

  من سرّته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن. 2805
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  خويش خرسند و از اعمال بد خويش دلتنگ شود مؤمن است.نيك هر كه از اعمال 

Whoever is pleased with his good deeds and is worried about his 
evil deeds is a (true) believer. 

  من نوقش الحساب عذبّ. 2806

  .ي در مقام حسابرسي اعمال (در روز قيامت) نشود عذاب شودآسان گيرهر كه 

الانشقاق :  84سوره  8و  7آيات  "=حساب آسانحساب يسير"جواب پيامبر ص به عايشه در مورد اشاره به (
آنكس كه نامه اعمالش به دست راستش داده مي شود؛ به زودي فمن أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب يسيرا=

  او مي شود) حساب آساني براي

Whoever is called to account (with no leniency), will (actually) 
touch his/her punishment. 

It refers to answer of Prophet (PBUH) to his wife Aiasha about 
"Easy Account" in Ayas 7 & 8 in Sura 84 "The Sky Asunder 
Rending": So for one whose Record of Deeds is given to his/her 
right hand [in Judgment Day], So his Account shall be taken in an 
Easy way [because he/she has fulfilled the requirements which has 
forwarded from the other world].  

  فر.من ساءته خطيئته غفر له و إن لم يستغ 2807

  هر كه گناهش او را دلتنگ كند آمرزيده شود و گر چه آمرزش نخواهد.

Whoever is worried about his sins, will be forgiven (by God), 
though he does not request it. 

  من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. 2808

  اند. بريدهرا كارد سرش بدون ست كه ا قضاوت منصوب شود چنانه هر كه ب

Whoever is appointed as a judge is like unto the one beheaded 
without a knife. 

  من يغفر يغفر اللَّه له و من يعف يعف اللَّه عنه. 2809

  .ز گناهش در گذردخدايش  ز گناه در گذردو هر كه  گناهش ببخشدايش گناه را به بخشد خدهر كه 
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God will pardon whoever pardons others, and will forgive whoever 
forgives others. 

  من أحب عمل قوم خيرا كان أو شرّا كان كمن عمله. 2810

  ست كه آن را انجام داده است.ا بد دوست دارد چنان هر كه عمل گروهى را خوب يا

Whoever rejoices at the good or evil deeds of a people is like unto 
the doers of those deeds. 

  من يزرع خيرا يحصد زعبه و من يزرع شرّا يحصده. 2811

  هر كه خيرى بكارد سود برد و هر كه شرى بكارد آن را بدرود.

Whoever plants a good deed will profit by it, and whoever plants an 
evil deed will reap it. 

  من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن تكون له خبيئة 2812

  هر كه از شما تواند ذخيره نهانى از عمل شايسته داشته باشد بايد چنين كند.

Whoever among you is able to have a hidden reserve of good 
deeds must do so. 

  من كثرت صلاته بالليّل حسن وجهه بالنهّار. 2813

  نيكو شود. اش روز چهرهه شب نماز بسيار كند به هر كه ب

Whoever prays much at night, will in the day have a face bright 
(nice).  

  من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من الناّر. 2814

  .جايگاهش دوزخ باشدعمد بر من دروغ بندد ه هر كه ب

جايگاه خويش بنشين در =هركه دروغ گويد بر من به قصد و وي حلال دارد، گو به 388حديث –شهاب الاخبار 
  دوزخ، يعني دوزخي بود.

Verily, inventing lies about me is not equal to that about others and 
thus, whoever belies me purposefully, will reside in Fire (in the 
Hereafter). 
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  من خاف أدلج و من أدلج بلغ المنزل. 2815

  شب راه سپرد و هر كه همه شب راه سپرد بمنزل رسد.هر كه بيم ناك باشد همه 

=هركه ترسد كه به منزل نرسد،شب راه كند،و هركه به شب راه كند، به منزل رسد، 315حديث -شهاب الاخبار
  بر نماز شب. )(تشويق مي كند مي كند حثه

Whoever fears (God), travels the whole night and whoever travels 
the whole night, reaches his destination (encourages extra night 
prayers). 

  من هم بذنب ثم تركه كانت له حسنة. 2816- 1

  هر كه گناهى اراده كند آنگاه از آن درگذرد ترك گناه عمل نيك وى بحساب آيد.

Whoever intends to commit a sin but abandons it, will be rewarded 
a good deed. 

  من صمت نجا. 2-2816

  هر كه خاموش ماند نجات يابد.

  خامشان را بود كيسه و كاسه اش (مولوي)-**من صمت منكم نجَا بد ياسه اش

Silence is safety.  

  من حلف على يمين فرأى منها خيرا فليكفرّ عن يمينه ثم ليفعل الذّي هو خير. 2817

  آيد كفاره قسم خويش دهد و كارى كه بهتر است انجام دهد.كارى قسم خورد و بهتر از آن پيش ه هر كه ب

Whoever swears an oath to do something but faces a better one to 
perform, should compensate for his oath and do the latter. 

  من انتهر صاحب بدعة ملأ اللَّه قلبه أمنا و إيمانا. 2818

  توبيخ كند خدا قلب وى را از امان و ايمان پر كند.گزارى را  هر كه بدعت

Whoever drives out a heretic, will receive from God full safety and 
faith in his heart. 
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  من أحب أن يكون أقوى الناّس فليتوكّل على اللَّه. 2819

  خدا توكل كند.ه دارد از همه مردم نيرومندتر باشد بايد ب هر كه دوست

Whoever wishes to be the most powerful of all, should rely on God.  

  من قتل دون ماله فهو شهيد. 2820

كسي كه براي دفاع از مال خود در برابر مهاجمين ايستادگي كند و كشته شود شهيد است )).**(سفينة ((
   البحار) جلد اول ماده (شهد)***

  كه به ظلم بكشند، يا مالش فراگيرند وي شهيد بود.=هر مسلماني را 278حديث -شهاب الاخبار

Whoever is slain in defending his faith, is a martyr.  

  من سمع الناّس بعلمه سمع اللَّه به مسامع خلقه يوم القيمة و حقرّه و صغرّه. 2821

ردم پر كند و حقير و هر كه از شهرت علم خويش گوش مردم را پر كند روز قيامت خدا از فضيحت وى گوش م
  ناچيزش كند.

God will in the Hereafter echo in the ears of people the disgrace of 
whoever echoes his knowledge in the ears of people (in this world), 
and will lower and belittle him. 

  من اللَّه إلاّ بعدا.من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد بها  2822

  هر كه نمازش از ناسزا و بدى بازش ندارد به نماز از خدا دورتر شود.

Prayers not preventing those who pray from indecency and evil will 
make them take more distance with God. 

  من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فليقل خيرا و ليصمت. 2823

  گويد و يا خاموش ماند. سخن نيكيخدا و آخرت ايمان دارد يا ه بهر كه 

Whoever believes in God and the Last Day, should either say 
something good or keep silent. 

  من فطر صائما كان له مثل أجره. 2824
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  هر كه روزه دارى را افطار دهد نظير پاداش وى دارد.

Whoever feeds a fast person, will be granted the same reward as 
his.  

  ء ما اتقّى. من حاول أمرا بمعصية اللَّه كان أفوت بما رجا و أقرب لمجي 2825

هر كه خواهد كارى را بوسيله نافرمانى خدا انجام دهد اميدش نوميد شود و چيزى كه از آن بيم دارد زودتر 
  بدو رسد.

Whoever hopes to carry out something through disobeying God, 
will come up with despair, and will achieve what he fears sooner 
than expected. 

  من سرّه أن يسكن بحبوحة الجنةّ فليلزم الجماعة. 2826

  .باشد (امت اسلامي)تدارد در دل بهشت سكونت گيرد هم آهنگ جماع هر كه دوست

گو: ملازم اجماع مسلمانان باش، و =هركه بخرم باشد كه بهشت مسكن وي بود، 337حديث -شهاب الاخبار
خلاف اجماع مكن، و اجماع است كه: طاعت خدا سبب نجات است، و معصيت خدا سبب عقاب، بايد كه بر 

  اجماع كار كند.

Whoever wishes to reside at the heart of Heaven, should get along 
with people (Islamic Ummah). 

  من أولى معروفا فليكافي به فإن لم يستطع فليذكره فإن ذكره فقد شكره. 2827

  .گزاري آن نموده استهر كه نيكى بيند آن را تلافى كند و اگر نتواند آن را ياد كند كه اگر ياد كند شكر 

Whoever is treated kindly, should make up for it or remember and 
mention it, if not able to do so, for in the latter case he has actually 
shown his gratitude. 

  من تشبه بقوم فهو منهم. 2828

:نحوه عبادت،آرايش ظاهري،آداب و رسوم، نوع ريشه تهاجم فرهنگي(خود را همانند گروهي كند هر كه
  از آنهاست. طعام)

Whoever follows a group of people belongs (actually) to them.  
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  من طلب علما فأدركه له كفلان من الأجر و من طلب علما و لم يدركه كتب له كفل من الأجر. 2829

هر كه علمى جويد و بيابد براى او دو بهره پاداش نويسند و هر كه علمى بجويد و نيابد براى او يك بهره پاداش 
  نويسند.

  علم از اين رو واجب است و نافع است (مولوي)-هر يكي از موضع است **نفع و ضرّ

Whoever seeks a sort of knowledge and finds it, will be rewarded in 
double, and whoever seeks a sort of knowledge but fails to find it, 
will be rewarded in single. 

  ها.من أديلت إليه نعمة فليشكر 2830

  هر كه نعمتى يابد بايد شكر آن بگزارد.

Whoever is granted a (heavenly) gift should thank God for it.  

  من مات على خير عمله فارجوا له خيرا و من مات على شرّ عمله فخافوا عليه و لا تيأسوا. 2831

بر شرى كه عمل كرده بميرد بر او و هر كه  هر كه بر خيرى كه انجام داده بميرد براى وى اميدوار باشيد.
  .بيمناك باشيد و نوميد مشويد

Expect good for whoever dies while doing good, and be worried 
about and fear for whoever dies while doing evil, but not be 
disappointed. 

  من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيمة. 2832

  .روز قيامت نور وى خواهد بوده مويش در اسلام سفيد شود بهر كه 

Old age spent for the cause of Islam, will bring man a (heavenly) 
light in the Day of Judgment. 

  من غشنّا فليس مناّ. 2833

  . هر كه با ما نادرستى كند از ما نيست

Whoever deceives us does not belong to us.  

  من سرّه أن يسلم فليلزم الصمت. 2834
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  سلامت ماند خاموشى گزيند.ه دارد ب هر كه دوست

Whoever wishes to be safe, should keep silent.  

  من أحسن صلاته حين يراه الناّس ثم أساءها حين يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه. 2835

ه خلوت رود آن را بد گزارد اين اهانتى است كه به هر كه در حضور مردم نماز خويش نيكو كند و چون ب
  خويش ميكند. گارپرورد

  چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند-شعر حافظ: واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند

  ضرب المثل: واعظ غير متعظ مباش!

Whoever prays well in the presence of people but does the reverse 
in privacy, is actually offending his Lord. 
Proverb: Practice what you preach! 

  من أخلص للَّه أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 2836

    هاى حكمت از قلب وى بر زبانش جارى شود. هر كه چهل صبحگاه خاص خدا شود چشمه

و ما با موسي سي شب وعده -)روزه حضرت موسي ع 40(ميقات – 142الاعراف ايه  7**قرآن سوره 
گذاشتيم ؛ سپس آن را با ده شب (ديگر) تكميل نموديم؛ به اين ترتيب ميعاد پروردگارش (با او) چهل شب تمام 

  شد..

  از دهان او روان(دوان) از بي جهات (مولوي)-**آن ينابيع الحكمَ همچون فرات

  علم هاي نادره يابي ز جيب (مولوي)-كتيب**ور كني خدمت، نخواهي يك 

Whoever purifies (his intent) forty mornings for God’s sake, will 
come up with fountains of wisdom flowing from his heart to his 
tongue. 
**Quran Sura 7 Arafat a place between Paradise and Hell-Aya 142 
(appointed time[=tryst] for Moses)=And we made an appointment 
with Moses for thirty nights. And the tryst of his Lord was 
completed for foty nights.. 

  من آثر محبة اللَّه على محبة الناّس كفاه اللَّه مؤنة الناّس. 2837
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  مردم را از او كفايت كند.هر كه محبت خدا را بر محبت مردم ترجيح دهد خدا گرفتارى 

God will make whoever prefers His love to people’s, needless of the 
latter. 

  من أعطى حظهّ من الرّفق فقد أعطي حظهّ من خير الدنيا و الآخرة. 2838

  اند. وى را از خير دنيا و آخرت داده  هر كه را از ملايمت نصيبى دادند نصيب

Whoever is endowed with a bit of moderateness, is actually 
endowed with the good of both worlds. 

  من كذب بالشّفاعة لم ينلها يوم القيمة. 2839

  نصيب ماند. هر كه شفاعت را دروغ شمارد روز قيامت از آن بى

Whoever belies intercession, will not enjoy it in the Day of 
Judgment.  

  من سئل عن ظهر غنى فصداع في الرّأس و داء في البطن. 2840

  سرش و دردى در شكمش افتد.ه كند رنجى ب نيازى سؤال هر كه با وجود بى

Whoever begs without need, will suffer the agony of body and 
mind.  

  من تبع الصيد عقله. 2841

   هر كه بدنبال شكار رود آن را بدام آرد.

  جدِ خطا نكند، چنين آمد خبر (مولوي)-طلب كردي به جد آمد نظر **چون

  چون به جد اندر طلب بشتافت او (مولوي)- **هركه چيزي جست، بي شك يافت او

  عاقبت جوينده يابنده بود (مولوي)-**سايه حق بر سر بنده بود

  زان كه جدِ جوينده يابنده بود (مولوي)-**جد را كه بايد جان بنده بود

  هركه جدي كرد، در جدي رسيد (مولوي)-كه رنجي برد(ديد) گنجي شد پديد**هر 
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  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-**عاقبت جوينده يابنده بود

  ضرب المثل: جوينده يابنده است.

Whoever goes hunting will hunt something. 

Proverb: Where there is a will there is a way.   

Proverb: Seek you shall find.  

  من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 2842

  .نبَردَ او را به جلونسبش تبار و  او را به عقب براند،هر كه عملش 

Whoever is degraded by his own deeds, will not be upgraded by his 
parental lineage. 

.من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه  2843 فهو رد  

  هر كه در كار ما بدعتى پديد آرد مردود باشد.

Whoever fabricates heresy in our religion, is actually denying us.  

  من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. 2844

  .بايد به آن دليل باشد كه آن كار واقعاً خير است امر به معروف و نيكي نمايدهر كه 

يعني هر كه ديگري را چيزي فرمايد بايد كه از بهر آن گويد كه آن خير است شهاب الاخبار:  **شرح فارسي
و خدا فرموده است و كردن آن دوست ميدارد و مقصودش آن خير گفتن نباشد تا خلق ويرا مدح كنند يا بدان 

كنند و سخن  و حيله) (=اهل نيرنگسبب كاري ديگر از پيش ببرد و آنچه بدين ماند از فعلهائي كه اهل ناموس
در منكر همچنين باشد يعني بايد كه از بهر آن باز دارد كه آن زشت است و خداي تعالي از آن نهي كرده است 
و كردنش را كاره است و بقولي ديگر هر كه يكي را بخير فرمايد بايد كه داند كه آن خيرست و پس از آن 

  ايد كه پنج چيز داند:فرمايد؛ و از اينجاست كه هر كه معروف فرمايد ب

  بايد كه معروف از منكر بازداند تا از سر جهل نفرمايد. -اول

  بايد كه مقصودش از فرمودن رضاي خداي تعالي باشد و قوت اسلام. -دوم
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  بايد كه مشفق و مهربان بود بر آنكه خير فرمايد تا رفق و مدارا كند تا سخنش در گيرد. -سيم

  بردبار بود و چون سفاهت و بي خردي بيند منزجر و دلتنگ نشود.بايد كه صابر و  - چهارم

بايد كه چون خيري فرمايد اول خود قيام نمايد پس بفرمايد، و چون از منكر باز دارد اول از خود بنهد  -پنجم
مر و پس باز دارد تا سخنش مؤثرّ بود و بوي التفات كنند؛ اگر چه حضرت مصطفي عليه السلام ميفرمايد كه: أ

بمعروف فرمائيد اگر چه خويشتن نكنيد و از فحشاء و منكر باز داريد و اگر چه خويشتن باز نايستيد. اين خبر 
  .دليلست كه امر بمعروف و نهي از منكر از همه عاقل و بالغ واجب بود 

Bidding to a good action should be based on to be confident that 
the action is really good and useful.  

  من سئل الناّس أموالهم تكثرّا فإنّما هي جمر فليستقلّ أو ليستكثر. 2845

  ست كم بر گيرد يا زياد.ا طلبى چيزى از مال مردم بخواهد آتش هر كه براى فزون

Whoever has an excessive greed for people’s property, will touch 
fire, being it a bit or a lot he takes. 

  من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنّما ينظر في الناّر. 2846

  اجازه برادرش در نامه او نگرد گوئى در جهنم نگريسته است. هر كه بى

Looking at the letter of one’s brother without his permission is 
looking at Hell indeed. 

  من مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا. 2847

  هر كه از شما بدنبال طمعى ميرود آهسته رود.

=هركه از شما به طمعي(رود) بايد كه سعي به مدارا كند و حريصي ننمايد كه 322حديث -شهاب الاخبار
  معلوم خداي، عزّ و جلّ، بنگرد.

Needlessness lies in being hopeless of what people possess, and 
whoever walks in the way of greed, should slow his/her speed. 

  من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر له ما جنى. 2848
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  هر كه صبح كند و قصد ستم كسى نداشته باشد گناهانش بخشيده شود.

God will forgive whoever begins his day without intending to 
oppress anybody. 

  مداراة الناّس صدقة. 2849

  كردن صدقه دادن است.با مردم مدارا 

Moderation to people is (an act of) charity.  

  من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. 2850

  لگامى از آتش بر او زنند. (و دانش خود را اظهار نكند)هر كه از علمى بپرسندش و مكتوم دارد

A harness of fire will be put on the mouth of whoever conceals his 
knowledge when asked to offer it. 

  من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوعا إلاّ بإذنهم. 2851

  نگيرد. (و مستحب)اجازه آنها روزه دلخواه هر كه مهمان قومى شود بى

Whoever joins a tribe as a guest, should avoid arbitrary fasting 
without their permission. 

  من أحب أن يكون أكرم الناّس فليتّق اللَّه. 2852

  تر از همه مردم باشد از خدا بترسد. هر كه دوست دارد گرامى

Whoever wishes to be the most beloved of all people to God, 
should fear Him. 

  فليحب المرء لا يحبه إلاّ للَّه تعالى. من سرّه أن يجد طعم الإيمان 2853

  هر كه دوست دارد حلاوت ايمان بچشد كسى را فقط براى خدا دوست دارد.

Whoever wishes to taste the sweetness of faith, should love people 
just for the Exalted God’s sake. 

  لقاء اللَّه كره اللَّه لقائه. من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقائه و من كره 2854
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دارد خدا ديدار وى را دوست دارد و هر كه ديدار خدا را ناخوش دارد خدا نيز  هر كه ديدار خدا را دوست
  ديدار وى را ناخوش دارد.

God wishes to join the one who wishes to join Him, and hates to 
join the one who hates to join Him. 

  من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. 2855

  د به رسم جاهليت بميرد.رَببِ (امت اسلامي)هر كه از جماعت

Whoever keeps aloof from the society (Islamic Ummah), will die as 
in the Age of Ignorance. 

  من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. 2856

  .كسى كه فضول نباشد اسلامش نكو باشد

Whoever avoids meddling with people’s affairs is a good Muslim.  

  من حفظ ما بين لحييه و ما بين رجليه دخل الجنةّ. 2857

  هر كه دهان و عورت خويش نگه دارد بهشتى شود.

Whoever controls his tongue and privy parts, will be allowed to 
Paradise. 

  أعراض الناّس أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة.من كف لسانه عن  2858

  مردم نگاه دارد روز قيامت خدا گناهان وى ببخشد.  هر كه زبان خويش از آبروى

Whoever avoids defaming people through his tongue, will receive 
God’s forgiveness in the Day of Judgment. 

  ء فليلزمه. من رزق من شي 2859

  اند در حفظ آن بكوشد. كه چيزى نصيبش كردههر 

Whoever has been granted something, should endeavor to 
preserve it.  



622  

 

  من أقال نادما بيعه أقاله اللَّه تعالى عثرته. 2860

  كند خدا از گناهانش بگذرد. (فسخ كردن و برهم زدن معامله)پشيمانى را اقالهفرد هر كه معامله 

The Exalted God will forgive the sins of the one who terminates the 
contract with a regretful man. 

  من كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته. 2861

  هر كه از پى حاجت برادر خويش باشد خدا از پى حاجت وى باشد.

God will provide for the needs of the one who provides for the 
needs of his brethren. 

  من دعى على من ظلمه فقد أنتصر. 2862

  هر كه بر ظالم خويش نفرين كند يارى شود.

Whoever curses the one, who has brought him cruelty, will end up 
in victory. 

  من يشته كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا. 2863

  د.هر كه حرمت آخرت خواهد زينت دنيا رها كن

  كه محب از ضد محبوب است كر (مولوي)-**اين پذيرفتي، بماندي زان دگر

  اين جهان و آن را ضرّتان؟ (مولوي)-**ني بگفته ست آن سراج امتان

Whoever longs for eternal magnanimity, should forsake the world’s 
(passing) beauty. 

  من طلب العلم تكفّل اللَّه برزقه. 2864

  كه علم جويد خدا عهده دار روزى او شود.هر 

God secures the sustenance of those who seek knowledge.  

  من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط اللَّه حتّى ينزع. 2865
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  خدا باشد تا دست بردارد. نارضايتي شديداى بدون علم مجادله كند در  هر كه در مناقشه

Whoever argues about, without knowledge, in a dispute, will face 
God’s high displeasure till he abandons his arguments.  

  ء من الكبر. من حمل سلعته فقد برى 2866

  .تكبر دور بودخويش بر دارد از (خريد خويش از بازار را بر دست)هر كه كالاى 

Whoever carries his own goods(in bazaar), is devoid of vanity.  

  ء. من خاف اللَّه خوف اللَّه منه كلّ شي 2867

  هر كه از خدا ترسد خدا همه چيز را از او بترساند.

God will make everything fear the one who fears Him.  

  من أتاه اللَّه خيرا فلير عليه. 2868

  هر كه خدايش نعمتى دهد بايد اثر نعمت بر او نمايان شود.

Whoever is granted God’s grace, should reveal the sign of it on his 
face. 

  من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. 2869

  هر كه سپاس كم نگزارد سپاس بسيار نيز ندارد.

Whoever is ungrateful to the small (gifts of God), is surely the same 
to the great (abundance of Him). 

  من قتل دون دينه فهو شهيد. 2870

  هر كه ضمن دفاع از دين خود كشته شود شهيد شده است.

Whoever is slain in defending his faith, is a martyr.  

  من مات غريبا مات شهيدا. 2871

  غربت بميرد شهيد مرده است.ه هر كه ب



624  

 

Whoever dies in loneliness, is a martyr.  

  الأبد فلا صام و لا أفطر. من صام 2872

  هر كه روزه پيوسته دارد نه روزه داشته و نه افطار كرده.

Whoever fasts continuously without breaking it in due time, is 
neither fast nor otherwise. 

  من مشى مع ظالم فقد أجرم. 2873

  هر كه با ظالمى راه رود گناه كرده است.

Whoever accompanies a tyrant, has committed a crime.  

  من رفق بامتي رفق اللَّه به. 2874

  هر كه با امت من ملايمت كند خدا با وى ملايمت كند.

Whoever treats my people moderately, will be treated in like 
manner by God. 

  من يرد اللَّه به خيرا يصب منه. 2875

  كوئى خواهد مبتلايش كند.خدا براى هر كه ن

When God wishes good for somebody, He makes him suffer a 
calamity. 

  من أصاب مالا من مهاوش أذهبه اللَّه في نهابر. 2876

  از دست بدهد. خطرناكبدست آرد در حوادث  (=حرام) از اينجا و آنجاهر كه مال 

  **ضرب المثل=باد آورده را باد مي برد.

Whoever earns unlawful money, will be made by God to lose it in 
difficulty. 
**Proverb=Easy come, easy go. 
**Proverb=So got, so lost. 

  من لم ينفعه علمه يضرّه جهله. 2877
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  هر كه علمش سودش ندهد جهلش زيانش رساند.

When one’s knowledge gives him no fruit, his ignorance burns his 
root.  

  من فتح له باب من خير فلينتهزه فإنهّ لا يدري متى يغلق عنه. 2878

  هر كه درى از خير بر او گشودند فرصت غنيمت شمارد كه نداند چه وقت بسته خواهد شد.

  =..فرصت ها چون ابر مي گذرند. پس فرصتهاي نيك را غنيمت شماريد.21حكمت -**نهج البلاغه

  المثل=فرصت را غنيمت شمار!**ضرب 

When a door of goodness is opened to someone, (s)he should 
make the most of it, for (s)he will not know when it gets closed. 
**Peak of Eloquence(NahjolBalaagha)-Saying 21=..Opportunities 
passes away like the cloud. Therefore, make use of good 
opportunities. 
**Proverb=Time and tide wait for no man. 

  من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنةّ. 2879

  هر كه يكى بدست وى اسلام آرد بهشت بر او واجب شود.

Whoever leads one person to Islam, will be allowed to Paradise.  

  معروفا في الدنيا فلم يقدر أن يكافئه كافأته عنه يوم القيمة. من أولى رجلا من عبد المطّلب 2880

كند من در روز قيامت تلافى آن   هر كه با يكى از خاندان عبد المطلب در دنيا نيكى كند و او نتواند تلافى آن
  خواهم كرد.

Whoever does any good to one among Abd-ul-Muttalib’s family, but 
receives no reward from him, will receive compensation from Me in 
the Day of Judgment. 

  من كنوز البرّ كتمان المصائب و الأمراض و الصدقة. 2881

  هاى نيكى نهان داشتن مصيبتها و مرضها و صدقه است. از گنجينه
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Keeping disasters, diseases and alms in secret is among the 
treasures of goodness. 

  من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. 2882

ست كه دختر زنده بگور ا به بيند و مستور دارد چنان(از برادر ديني خود) را  هر كه عورتي/زشتكاري پنهاني
  اى را از قبر زنده برآرد. كرده

Whoever sees indecencies (in faithful people) but covers them up 
is like unto the one who saves a live-buried girl. 

  من يسر على معسر يسر اللَّه عليه في الدنيا و الآخرة. 2883

  او گشايش دهد.ه هر كه به تنگدستى گشايش دهد خدا در دنيا و آخرت ب

God will help whoever helps the poor, here and in the Hereafter.  

  بالعبيد أذلهّ اللَّه.من اعتزّ  2884

  ذليل كند. به بندگان عزيز گردد خداي تعالي وي راهر كه 

God will abase whoever seeks honor through His servants.  

  من لا يرحم لا يرحم و من لا يغفر لا يغفر له. 2885

  هر كه رحم نكند رحمش نكنند و هر كه نيامرزد او را نيامرزند.

Whoever has no mercy (for others) will not enjoy (God’s) mercy, 
and whoever does not forgive (people) will not be forgiven (by 
God). 

  من لا يستحيي من النّاس لا يستحيي من اللَّه. 2886

  هر كه از مردم شرم ندارد از خدا شرم نكند.

Whoever does not treat people with humility does not serve God in 
(all) humility. 

  من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. 2887

  هر كه از دنيا توشه بر گيرد در آخرت سودش دهد.
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Whoever prepares provision in this world, will make use of it in the 
Hereafter. 

  بالجنةّ.من يتكفّل لي أن لا يسأل الناّس شيئا و أتكفّل له  2888

  كيست كه تعهد كند از مردم چيزى نخواهد و من براى او بهشت را تعهد كنم.

  گر همي خواهي، ز كس چيزي مخواه-**گفت پيغمبر كه جتّت از اله

  جنةّ المأوي و ديدار خدا-چون نخواهي، من كفيلم مر تو را        

  تا يكي روزي كه گشته بد سوار-آن صحابي زين كفالت شد عيار        

  خود فرود آمد ز كس آن را نخواست (مولوي)-تازيانه از كَفَش افتاد راست        

I will undertake to reserve Paradise for whoever undertakes to put 
no demand to people. 

  قّهه في الدين و يلهمه رشده.من يرد اللَّه به خيرا يف 2889

(راستي،ايستادگي و پيروزي به دور از خدا براى هر كه نيكى خواهد وى را در كار دين دانا كند و راه رشاد
  را باو الهام كند. گمراهي)

When God wishes someone good, He grants him deep knowledge 
of religion and inspires him the right way of growth. 

  من يعمل سوءا يجز به في الدنيا. 2890

  هر كه عمل بد كند در دنيا سزاى آن بيند.

Whoever does evil, will suffer its recompense in this very world.  

  مناولة المسكين تقي ميتة السوء. 2891

  .عطا به مستمندان از مرگ بد جلوگيرى ميكند

Helping the poor, suspends terrible deaths.  

  مهنةّ إحداكنّ في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إنشاء اللَّه. 2892
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  (اى زنان) هر يك از شما با اشتغال در خانه خويش اگر خدا خواهد ثواب مجاهدان خواهد يافت.

Women who do housework will receive the reward of the strugglers 
in the way of God, if He so wishes. 

  من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها من غير حق أخافه اللَّه يوم القيامة. 2893

  ترساند.ه ترساند روز قيامت خدا او را به ناحق او را به كه ب مسلمانى نظرى تند كنده هر كه ب

God in the Day of Judgment will terrify whoever casts an awful look 
at a Muslim, terrifying him unfoundedly. 

  من نفّس عن غريمه أو محا عنه كان في ظلّ العرش يوم القيامة. 2894

  دار خويش مهلت دهد يا قرض او را قلم گيرد روز قيامت در سايه عرش باشد. قرضه هر كه ب

Whoever gives a grace period to his debtor or dispenses with his 
debts, will reside under the shade of the (divine) Throne in the Day 
Judgment. 

  من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. 2895

  ست كه خون وى را ريخته است.ا هر كه يك سال از برادر خويش قهر كند چنان

Whoever remains in unfriendly terms with his brother (in religion) 
for one whole year, is like unto the one who may happen to kill him. 

  من وقاه اللَّه شرّ ما بين لحييه و شرّ ما بين رجليه دخل الجنةّ. 2896

  هر كه خدايش از شر دهان و عورت نگاه دارد بهشتى است.

Whoever is helped by God to keep away from the evils of his 
tongue and privy parts will be allowed to Paradise. 

  من وقرّ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. 2897

  ويرانى اسلام كمك كرده است.ه گزارى را محترم دارد ب هر كه بدعت

Whoever honors a heretic, has (in fact) helped the destruction of 
Islam.  
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  حاجته حتّى ينظر في حوائجهم.من ولّى شيئا من أمور المسلمين لم ينظر اللَّه في  2898

  هر كه چيزى از امور مسلمانان را بعهده گيرد خدا در حاجت وى ننگرد تا وى در حوائج مسلمانان بنگرد.

God will not heed the needs of the one who undertakes a part of 
Muslims’ affairs, unless (s)he heeds their needs. 

  اس لا يرحمه اللَّه.من لا يرحم النّ 2899

  او رحم نخواهد كرد.ه مردم رحم نكند خدا به هر كه ب

Whoever has no pity for people, will not receive God’s Mercy.  

  من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. 2900

  او رحم نكند.ه مردم زمين رحم نكند خداى آسمان به هر كه ب

Whoever has no pity for those on the earth, will not receive the 
Mercy of the One in the heavens. 

  من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فلا يروعنّ مسلما. 2901

  خدا و روز جزا مؤمن است مسلمانى را نترساند.ه هر كه ب

Whoever has faith in God and the Last Day, does not frighten a 
Muslim. 

  من كتم شهادة إذا دعى إليها كان كمن شهد بالزوّر. 2902

  اند نهان دارد چنانست كه شهادت دروغ داده باشد. هر كه شهادتى را كه از او خواسته

Whoever refrains from bearing witness when required is like unto 
the one who gives false testimony. 

  عن أهله ألجم يوم القيامة لجاما من نار. من كنتم علما 2903

  هر كه علمى را از اهل آن نهان دارد روز قيامت لگامى از آتش بر او زنند.

Whoever conceals knowledge from the seekers of knowledge will 
be harnessed with fire in the Day of Judgment. 
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  .من كرم أصله و طاب مولده حسن محضره 2904

  ست.ا هر كه اصلش گرامى و مولدش پاكيزه باشد محضرش نيك

Whoever is born into a respectful family and is pure in birth, has a 
desirable company. 

  من لم يرض بقضاء اللَّه و لم يؤمن بقدر اللَّه فليلتمس إلها غير اللَّه. 2905

  خدا ايمان ندارد خدائى غير خداى يكتا بجويد.تقدير ه و ب  قضاى خدا رضا نيسته هر كه ب

Whoever is not pleased with divine decree and does not believe in 
his (predestined) destiny, should search for a god other than the 
(Unique) Deity. 

  ء بعثه اللَّه عليه. من مات على شي 2906

  همان حال بر انگيزد.ه را ب حالى بميرد خدا وىه هر كه ب

In whatever state one dies, in the same way will God resurrect 
him/her.  

  من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج و اعتمر. 2907

  هر كه حاجت برادر مسلمان خويش بر آرد چنانست كه حج كرده و عمره گذاشته باشد.

Whoever settles his Muslim brother’s needs is like unto the one 
who has performed minor and major pilgrimages. 

  من قضي لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم اللَّه عمره. 2908

  هر كه حاجت برادر مسلمان خويش را برآرد چنانست كه همه عمر خويش را خدمت خدا كرده باشد.

Whoever settles his Muslim brother’s needs is like unto the one 
who has served God all his/her life. 

  من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى و باله قبل أن يموت. 2909

  هر كه از خويشاوند ببرد يا قسم دروغ خورد پيش از آنكه بميرد وبال آن ببيند.
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Whoever breaks off bonds of kinship or swears falsely, will face 
due penalty before death. 

  من كان حالفا فلا يحلف إلاّ باللَّه. 2910

  خدا قسم نخورد.ه هر كه قسم بايدش خورد جز ب

Whoever has to swear, should not swear save by God.  

  من كان سهلا هينا لينا حرّمه اللَّه على الناّر. 2911

  جهنم حرام كند.ه گير و نرم و ملايم باشد خدا او را ب كه آسان هر

Whoever is easy-going, gentle and kind, will not be put to Hell Fire 
by God. 

  من كان عليه دين فهم بقضائه لم يزل معه من اللَّه حارس. 2912

  جانب خدا بر او گماشته باشد. هر كه قرضى داشته باشد و قصد پرداخت آن كند پيوسته نگهبانى از

Whoever has a debt and intends to repay it, will always be 
supported by an angel on God’s side. 

  من كان له قلب صالح تحنّن اللَّه عليه. 2913

  ست.ا وى مشتاقه هر كه قلبى خوب داشته باشد خدا ب

God is kind to whoever has a kind heart.  

  من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. 2914

  هر كه در دنيا دو رو باشد روز قيامت دو زبان از آتش دارد.

Whoever is double-faced in this world, will be harnessed with two 
tongues (flames) of fire in the Day of Judgment. 

للَّه و اليوم الآخر فليحسن إلى جاره و من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن با 2915
  من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
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خدا و روز جزا ايمان دارد مهمان ه خدا و روز جزا ايمان دارد با همسايه خويش نكوئى كند هر كه به هر كه ب
  خدا و روز جزا ايمان دارد سخن بخير گويد يا خاموش ماند.ه دارد هر كه بخويش را گرامى 

Whoever has faith in God and the Last Day should be kind to 
his/her neighbors and hospitable to his guests, and should either 
say something good or keep silent. 

  ة غفر له ما تقدم من ذنبه.من قاد أعمى أربعين خطو 2916

  اش آمرزيده شود. گناهان گذشتهراه بردَهر كه كورى را چهل قدم 

  صد ثواب و اجر يابد از اله؟ (مولوي)- **ني تو گفتي قائد اعمي به راه

  گشت آمرزيده و يابد رشدَ (مولوي)-**هر كه او چل گام كوري كشد

Whoever helps a blind person to move forty steps, will be absolved 
of his/her past sins. 

  من قبل بين عيني أمه كان له سترا من الناّر. 2917

  هر كه پيشانى مادر خويش را ببوسد از آتش جهنم مصون شود.

Whoever kisses his/her mother’s forehead, will be immune from the 
Hellfire. 

  سأله اللَّه عنه يوم القيامة.من قتل عصفورا بغير حقّ  2918- 1

  ناحق بكشد خدا روز قيامت از وى باز خواست كند.ه هر كه گنجشكى را ب

Whoever unduly kills a sparrow, will be called to account by God in 
the Day of Judgment. 

  من عفا عند القدرة عفا اللَّه عنه يوم العسرة. 2-2918

  خدا در روز سختى او را ببخشد. هر كه هنگام قدرت ببخشد

Whoever forgives in power, will be forgiven by God in the day of 
hardship (Day of Judgment). 

  من علمّ علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. 2919
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  نشود. هر كه علمى ياد دهد، پاداش كسى كه بدان عمل ميكند از اوست و پاداش عامل كاسته

Whoever teaches his/her knowledge (to others), will receive the 
reward of the one who acts upon it, with the doer’s reward not 
reduced. 

  من عير أخاه بذنب لم يمت حتّى يعمله. 2920

  گناهى سرزنش كند نميرد تا مرتكب آن شود.ه هر كه برادر خويش را ب

Whoever blames his brother (in faith) for a sin, will not die unless 
he) commits the same sin. 

  من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي و لا خلق من خلق اللَّه إلاّ كان له صدقة. 2921

  سوب شود.اى مح هر كه درختى بكارد هر بار كه انسانى يا يكى از مخلوق خدا از آن بخورد براى وى صدقه

Whenever a human being or one of God’s creatures eats the fruits 
of a tree, a good reward is recorded for the one who has planted 
the tree. 

  من غشنّا فليس مناّ، المكر و الخداع في الناّر. 2922

  ست.ا هر كه با ما نادرستى كند از ما نيست مكر و خدعه در جهنم

Whoever plays a trick on us does not belong to us. Verily, cheating 
and deceiving lead man to Hell. 

  من طلب العلم كان كفاّرة لما مضى. 2923

  هر كه علم جويد كفاره گناهان گذشته وى باشد.

Seeking knowledge is the atonement of one’s past sins.  

  العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناّس إليه أدخله اللَّه الناّر.من طلب  2924

سوى ه وسيله آن با دانشوران همچشمى كند يا با سفيهان مجادله كند يا توجه عامه را به هر كه علم جويد كه ب
  خود جلب كند خدايش بجهنم برد.

Whoever seeks knowledge to vie with the wise, to dispute with the 
unwise, or to attract laymen’s attention, will be put to Hell by God. 
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  من عال ثلاث بنات فأدبهنّ و زوجهنّ و أحسن إليهنّ فله الجنةّ. 2925

  ست.ا بهشتهر كه سه دختر داشته باشد و تربيتشان كند و شوهرشان دهد و با آنها نيكوئى كند پاداش او 

Paradise will be the reward of the one with three daughters, who 
trains them in good manners, gives them in marriage and is kind to 
them. 

  من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. 2926

  هر كه فردا را از عمر خويش شمارد مرگ را خوب نشناخته است.

Whoever regards tomorrow a day of his/her life, is not well aware of 
death. 

  من حضر معصية فكرهها فكأنّما غاب عنها و من غاب عنها فرضيها فكأنهّ حضرها. 2927

او   ست كه غايب بوده و هر كس از معصيتى كه در غيابا هر كس ناظر معصيتى باشد و آن را منفور دارد چنان
  ست كه ناظر آن بوده است.ا خشنود باشد چناناند  كرده

Whoever happens to witness a sin which (s)he detests, will be 
regarded as absent, and whoever is pleased with a sin committed 
in his/her absence, will be regarded as a witness to it. 

  .من حلف بغير اللَّه فقد أشرك 2928

  ست.ا هر كه بغير خدا قسم خورد مشرك

Whoever swears by anything save God, is a dualist.  

  من خبب زوجة امرء أو مملوكه فليس مناّ. 2929

  هر كه همسر كسى يا مملوك او را فريب دهد از ما نيست.

Whoever deceives somebody’s wife or slave, does not have any 
connection with us. 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا و من دعا إلى  2930
  ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
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آنها  هر كه به هدايتى دعوت كند پاداش وى چون پاداش همه كسانى است كه پيروى آن كنند و از پاداش
ست كه پيروى آن كنند و از ا ضلالتى دعوت كند گناه وى مثل گناهان همه كسانيه چيزى نميكاهد و هر كه ب

  گناه آنها چيزى نميكاهد.

Whoever leads people to a right direction, will be rewarded as 
those who follow it, without any reduction in the latter’s reward, 
and whoever shows people a wrong direction, will be punished as 
those who follow it, without any reduction in the latter’s 
punishment. 

  من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. 2931

  اى فروشد و با قيمت آن خانه ديگر نخرد بركت نيابد. هر كه خانه

Whoever sells his house and does not buy another with its money, 
will not end up in blessings. 

  من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت اللَّه و لم تزل الملائكة تلعنه. 2932

  نگويد پيوسته در دشمنى خدا باشد و فرشتگان پيوسته او را لعنت كند. هر كه چيز معيوبى فروشد و

Whoever sells a defective object without mentioning it, will always 
be detested by God and damned by His angles. 

  من باع عقر دار من غير ضرورة سلطّ اللَّه على ثمنها تالفا يتلفه. 2933

  ا تلف كند.اى را بگمارد كه قيمت آن ر كننده اى را بفروشد خدا تلف هر كه بدون ضرورت خانه

Whoever sells a house without need, will see its money wasted by a 
waster appointed by God. 

  من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. 2934

  هر كه پيش از سلام سخن آغازد جوابش مدهيد.

Do not respond to the one who starts speaking without greeting.  

  من ترك الرّمى بعد ما علمه فإنهّا نعمة كفرّها. 2935

  هر كه تيراندازى را تعليم گرفته باشد و ترك كند نعمتى را كفران كرده است.
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Whoever learns shooting but does not put it to practice, is guilty of 
ingratitude. 

  النصّف الباقي.من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتّق اللَّه في  2936

  هر كه زن بگيرد يك نيمه ايمان خويش را كامل كرده از خدا در باره نيم ديگر بترسد.

Whoever gets married has half of his faith completed; as to the 
other half, he should seek piety. 

  سنة. لاء ليلة واحدة أحبط اللَّه عمله أربعينغمن تمنّى على أمتي ال 2937

  هر كه براى امت من يك شب آرزوى گرانى كند خدا چهل سال عبادت او را باطل كند.

Whoever wishes expensiveness of one single night for my people, 
will be frustrated by God in his worship of forty years. 

  لى أخيه بأمر يعلم أنّ الرّشد في غيره فقد خانه.من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه و من أشار ع 2938

برادر خويش كارى سفارش كند و ه گردن دارد و هر كه به هر كه بدون علم فتوى دهد گناه حاصل از آن را ب
  وى خيانت كرده است.ه ست با داند كه مصلحت در غير آن

Whoever pronounces judgment without knowledge, is responsible 
for its subsequent sins, and whoever advises his brother (in faith) 
to do an action which he knows should not be done, is a traitor to 
him. 

  من اقتصد أغناه اللَّه، و من بذرّ أفقره اللَّه، و من تواضع رفعه اللَّه، و من تجبر قصمه اللَّه. 2939

نيازش كند و هر كه اسراف كند خدا فقيرش كند و هر كه فروتنى كند خدايش بر  كند خدا بىهر كه ميانه روى 
  دارد و هر كه بزرگى فروشد خدايش درهم شكند.

God provides the moderate ones with abundance, afflicts the 
extravagant with poverty, grants to the humble excellence, and 
makes the arrogant face ruin. 

  من أكرم امرأ مسلما فإنّما يكرم اللَّه تعالى. 2940

  هر كه مسلمانى را گرامى دارد خداى والا را گرامى داشته است.

Whoever honors a Muslim has verily honored the Exalted God.  
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  مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. من أكثر من الاستغفار جعل اللَّه له من كلّ هم فرجا و من كلّ ضيق 2941

هر كه استغفار كند خدا براى او از هر غمى گشايش و از هر تنگنائى مفرى پديد آرد. و او را از جايى كه انتظار 
  ندارد روزى دهد.

God relieves the one who often asks Him forgiveness from all 
grieves, provides him with a refuge in all difficulties, and gives him 
sustenance from an unexpected source. 

  من أكل بالعلم طمس اللَّه على وجهه و رده على عقبه و كانت الناّر أولى به. 2942

  چهره او را دگرگون كند و كارش را واژگون كند و جهنم سزاوار او باشد. هر كه بوسيله علم نان خورد خدا

سوال در مورد مذمت اجرت گرفتن بر تعليم علوم اسلامي نوشته ايد در منابع شيعه نقل نشده  (روايتي را كه در
  . و در كتاب ميزان الحكمه و يا نهج الفصاحه از كنز العمال نقل كرده اند كه از منابع حديثي اهل سنت است

از راه علم وارد شده است را  در پاسخ به سوال اجمالا ياد آور مي شويم رواياتي كه در باره مذمت كسب درآمد
فقها به دو شكل توجيه كرده اند اول اين كه اين روايات را حمل بر كراهت كنيم و توجيه دوم اين كه مقصود از 
ان اخذ اجرت بر تعليم علمي است كه اموزش آن واجب است اين مطلب را از سخنان آنها در مورد اخذ اجرت 

آن كه در روايتي به صراحت جواز اخذ اجرت بر تعليم قرآن آمده است بر تعليم مي توان استفاده كرد ضمن 
 : اين روايت در كتاب كافي از امام صادق عليه السلام نقل شده است

: قلُْت لأَبِي عبد بِي قُعلي بنُ محمد بنِ بندْار عنْ أَحمد بنِ أَبِي عبد اللَّه عنْ شرَيِف بنِ سابِقٍ عنِ الْفضَْلِ بنِ أَ رَّةَ قاَلَ
ا يعلِّموا الْقرُآْنَ و لَو أنََّ الْمعلِّم اللَّه ع هؤُلاَء يقُولُونَ إنَِّ كَسب الْمعلِّمِ سحت فَقاَلَ كذََبوا أَعداء اللَّه إِنَّما أرَادوا أنَْ لَ

هَلدةَ ويلٌ دجر طاَهأَع  الكافي (ط لَكاَنَ ل) .  (121 :، ص5 الإسلامية)، ج -لْمعلِّمِ مباحاً
فضل ابي قره گويد به امام صادق عليه لسلام عرض كردم اينان مي گويند درآمد معلم سحت (= مال حرم) 

است امام فرمود : دروغ مي گويند دشمنان خدا آنان مي خواهند كه قران آموزش داده نشود و اگر فردي به 
  . دش به مقدار ديه فرزندش بدهد براي معلم جايز استمعلم فرزن

 :مرحوم شهيد اول در دروس مي گويد
  . ولو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية

(  ) : لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا . 1ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، لقول الصادق عليه السلام ( 
 (172ص  3الدروس الشرعيه ج 

اگر فردي براي تعليم مازاد بر اندازه واجب از فقه وقران اجرت بگيرد جايز است لكن مكروه است و كراهت ان 
در صورت شرط كردن بيشتر است لكن حرام نيست به جهت سخن امام صادق عليه السلام كه مي فرمايد، و اگر 

  .)بدهد مباح و جايز استفردي به اندازه ديه فرزندش به معلم 
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God changes (darkens) the visage of the one who earns his living 
through knowledge, disturbs his affairs, and makes Hell his 
appropriate abode. 
(According to Shia Hadith "Knowledge" above refers to just 
minimum  obligatory knowledge that every moslem should know) 

  من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره اللَّه بذنبه إلى توبته. 2943

  هر كه تنگدستى را مهلت دهد تا گشايش يابد خدا گناهش را مهلت دهد تا توبه كند.

Whoever gives enough time to a poor to repay his debts, will be 
given enough time by God to repent his sins. 

  من أطعم مريضا شهوته أطعمه اللَّه من ثمار الجنةّ. 2944

  هاى بهشت باو بخوراند. هر كه غذاى دلخواه مريضى را به او بخوراند خدا از ميوه

Whoever gives a sick man his favorite food, will be offered 
heavenly fruits by God. 

  ه اللَّه عليه.من أعان ظالما سلّط 2945

  هر كه ستمگرى را اعانت كند خدايش بر او مسلط كند.

Whoever assists a tyrant, will be subjected by God to the 
domination of that tyrant. 

  من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط اللَّه حتّى ينزع. 2946

  خدا باشد تا دست بردارد. نارضايتي شديدهر كه بوسيله ستمى بر خصومتى كمك كند پيوسته مورد 

Whoever supports oppression through hostility (to people), will 
always be detested by God unless he stops doing so. 

  من أعان ظالما ليدحض بباطله حقاّ فقد برئت منه ذمة اللَّه و رسوله. 2947

  بوسيله باطل خويش حقى را پايمال كند، از حمايت خدا و پيغمبر برون باشد.هر كه ستمگرى را اعانت كند كه 

Whoever assists a tyrant to suppress truth by his false nature will 
lose the support of God and His messenger. 
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فقد حرم حظهّ من من أعطى حظهّ من الرّفق فقد أعطى حظهّ من الخير و من حرم حظهّ من الرفّق  2948
  الخير.

اند از نيكى  اند و هر كه را از ملايمت محروم كرده اش داده از نيكى بهره اند هر كه را از ملايمت بهره داده
  اند. نصيبش كرده بى

Whoever enjoys moderation enjoys goodness, and whoever is 
deprived of moderation is bereft of goodness. 

  اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره و هو يستطيع نصره أذلهّ اللَّه تعالى في الدنيا و الآخرة.من  2949

هر كه برادر مسلمانش را در حضور او غيبت كنند و تواند ياريش كند يارى وى نكند خدا او را در دنيا و آخرت 
  خوار كند.

When backbiting his Muslim brother in his presence,whoever is 
able to defend him but avoids doing so, will be made abject by the 
Exalted God, here and in the Hereafter. 

  من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده و كتمها و لم يشكها إلى الناّس كان حقاّ على اللَّه أن يغفر له. 2950

مردم نبرد بر خدا واجب است كه ه پنهان كند و شكايت آن باى داشته باشد و  هر كه در مال يا تن خويش بليه
  بيامرزدش.

Whoever is afflicted with a physical or material calamity but hides it 
and avoids stating his grievance to people, will be definitely 
blessed by God. 

  ثمار الجنةّ.من أطعم مسلما جائعا أطعمه اللَّه من  2951

  هاى بهشت باو بخوراند. اى را غذا دهد خدا از ميوه هر كه مسلمان گرسنه

Whoever feeds a starving Muslim, will be fed by God with heavenly 
fruits. 

  من اشترى سرقة و هو يعلم أنهّا سرقة فقد شرك في عارها و إثمها. 2952

  ست.ا ديست در ننگ و گناه آن شريكهر كه مال دزدى را بخرد و بداند كه دز

Whoever knowingly buys a stolen object is actually a partner in the 
theft and shame of it. 
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من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فاللَّه أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، و من  2953
  ء قد عفا عنه. فاللَّه أكرم من أن يعود في شيأصاب حدا فستره اللَّه عليه 

تر از آنست كه بار ديگر بنده خويش را در آخرت  هر كه گناهى كند و در دنيا عقوبت آن ببيند خدا عادل
  عقوبت كند و هر كه گناهى كند و خدا آن را بپوشاند خدا كريمتر از آنست كه به بخشيده خود باز گردد.

God is too Just to punish His servants anew in the Hereafter, if they 
are punished in this very world for their sins, and God is too 
Generous to reconsider man’s punishable sins after having 
covered them and forgiven him (in this world). 

  بين ذلك ذنبا غفر اللَّه له.من أصبح و همه التقّوى ثم أصاب فيما  2954

  پرهيزكارى داشته باشد و در اين اثنا گناهى كند خدا وى را بيامرزد. قصدو را آغاز كند هر كه روز آغاز 

Whoever starts his day with piety in mind, but happens to commit a 
sin, will be forgiven by God. 

  ء و من أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. س من اللَّه في شيمن أصبح و همه غير اللَّه فلي 2955

كار مسلمانان توجهى ه و هر كه روز آغازد و ب غير خدا باشد با خدا كارى ندارد.ه هر كه روز آغازد و توجه او ب
  نداشته باشد مسلمان نيست.

Whoever starts his day with other than God in his mind, will not 
receive any attention from Him, and whoever starts his day with no 
attention to Muslims’ affairs is not a Muslim. 

  من أصبح مطيعا للَّه في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنةّ و إن كان واحدا فواحد. 2956

د، دو در از بهشت بر او گشوده باشد و اگر يكى هر كه روز آغازد و در كار پدر و مادر خويش مطيع خدا باش
  باشد يكى.

Whoever starts his day with obedience to God in his parents’ 
affairs, will face two opened doors of Paradise; and one door, if 
(s)he has only father or mother. 

  وبه فليفعل.من استطاع منكم أن يستر أخاه المؤمن بث 2957

  اى بپوشاند، بپوشاند. جامهه هر كس از شما تواند برادر مؤمن خويش را ب
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Whoever among you is able to provide a Muslim brother with a 
piece of dress should do so. 

  من استعف أعفهّ اللَّه و من استغنى أغناه اللَّه. 2958

  كند.بي نيازطلبد خدايش  (=بي نيازي)كه غنا هر كه عفت جويد خدايش عفت دهد و هر

God gives chastity and abundance to the one who seeks them.  

  من أذنب و هو يضحك دخل الناّر و هو يبكي. 2959

  كند و خندان باشد وارد جهنم شود و گريان باشد. هر كه گنه

Whoever smiles when committing a sin, will weep when entering 
Hell.  

  من أراد أن يعلم ماله عند اللَّه فلينظر ما للَّه عنده. 2960

  هر كه خواهد بداند نزد خدا چه دارد بنگرد خدا نزد وى چه دارد.

Whoever wishes to know what (s)he has with God, should see what 
of God is with him/her. 

  تكشف كربته فليفرج عن معسر.من أراد أن تستجاب دعوته و أن  2961

  هر كه خواهد دعوتش مستجاب شود و غمش از پيش برخيزد تنگ دستى را گشايش دهد.

Whoever wishes his prayers to be granted and his grief to vanish, 
should resolve the difficulty of an indigent person. 

  ا وفّقه اللَّه لأرشد أموره.من أراد أمرا فشاور فيه امرءا مسلم 2962

  معقولترين كارها توفيق دهد.ه هر كه اراده كارى كند و با مرد مسلمانى در باره آن مشورت كند خدايش ب

Whoever wishes to do something and counsels with a Muslim 
about it, will be granted success by God in (carrying out) the most 
logical affairs. 

  من أرضى والديه فقد أرضى اللَّه و من أسخط والديه فقد أسخط اللَّه. 2963
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كند  شديداً ناراضيهر كه پدر و مادر خويش را خشنود كند خدا را خشنود كرده و هر كه پدر و مادر خويش را 
  كرده است. شديداً ناراضيخدا را 

Whoever pleases his parents, pleases God, and whoever highly 
displeases them, highly displeases Him. 

  من ازداد علما و لم تزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من اللَّه إلاّ بعدا. 2964

  از خدا بيشتر شود. او  رغبتى وى بدنيا فزون نشود دوري هر كه علمش فزون شود و بى

Increase in knowledge with lack of increase in reluctance to the 
world results in one’s further remoteness from God. 

  من استطاع منكم أن يقي دينه و عرضه بماله فليفعل. 2965

  .مال خود حفظ كند، حفظ كنده هر كه از شما تواند دين و آبرو را ب

Whoever among you is able to save one’s face and faith with his 
wealth, should do so. 

  من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. 2966

  برادر خويش نفع برساند، برساند.ه هر كه از شما تواند ب

Whoever among you is able to benefit his Muslim brothers, should 
do so. 

  من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم فهو كفّارته. 2967

  اهى از او سر زند آنگاه پشيمان شود پشيمانى كفاره اوست.هر كه خطائى كند يا گن

Whoever commits a folly or a sin, and then turns regretful, his 
regret is the atonement of his fault. 

  من إدان دينا ينوي قضاءه أداه اللَّه عنه يوم القيمة. 2968

  ت پرداخت آن دارد، خدا روز قيامت قرض وى را ادا كند.نيكه  )عهده دارده ينى بدبدهكار است(=هر كه 

Whoever intends to return his debt but dies before doing so, will 
have his debt paid by God in the Day of Judgment. 
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  من أذلّ نفسه في طاعة اللَّه فهو أعزّ ممن تعززّ بمعصية اللَّه. 2969

  اطاعت خدا خوار كند از كسى كه به معصيت خدا عزت جسته باشد عزيزتر است. هر كه خويشتن را در

Whoever lowers himself in obedience to God, is more honorable 
than the one who has earned dignity through disobedience to Him. 

  أذلهّ اللَّه على رؤس الأشهاد يوم القيامة.من أذلّ عنده مؤمن فلم ينصره و هو يقدر على أن ينصره  2970

  هر كه مؤمنى را پيش او خوار كنند و تواند يارى او كند و نكند روز قيامت خدا پيش همگان خوارش كند.

Whoever is able to assist a believer being humiliated in his sight, 
but avoids doing so, will be humiliated by God in the sight of all 
people in the Day of Judgment. 

  من أذنب ذنبا فعلم أنّ له ربا إن شاء غفر له و إن شاء عذّبه كان حقاّ على اللَّه أن يغفر له. 2971

هر كه گناهى كند و داند كه پروردگارى دارد كه اگر خواهد گناه وى بيامرزد و اگر خواهد عذابش كند بر خدا 
  بيامرزدش.واجب است كه 

God will surely forgive a sinful person who knows that he has a 
Lord capable of punishing or forgiving him if He so wishes. 

  من أذنب ذنبا فعلم أنّ اللَّه قد اطّلع عليه غفر له و إن لم يستغفر. 2972

  مرزدش و گر چه آمرزش نخواهد.هر كه گناهى كند و داند كه خدا ناظر وى بوده، خدا بيا

God will forgive a sinful person who knows that He has witnessed 
him, though he avoids seeking His forgiveness. 

  من أحب أن يبسط له في رزقه و أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. 2973

  نى شود با خويشاوند پيوند گيرد.هر كه دوست دارد كه روزى وى گشاده كنند و زندگيش طولا

Whoever wishes to have abundant sustenance and long life, should 
go on keeping the bonds of kinship. 

  من احتجب عن الناّس لم يحجب عن الناّر. 2974

  از جهنم مصون نماند.(=از مردم دوري كند)مردم ببندد ه ب ب هر كه در
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Whoever keeps aloof from people, will not be spared from the fire 
of Hell. 

  من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام. 2975

  خوره مبتلايش كند.ه هر كه خوراك مسلمانان را احتكار كند خدا ب

Whoever hoards up Muslims’ food, will be made to suffer leprosy 
by God. 

  من أحسن فيما بينه و بين اللَّه كفاه اللَّه ما بينه و بين الناّس و من أصلح سريرته أصلح اللَّه علانيته. 2976

هر كه رابطه خويش را با خدا نيك كند خدا رابطه وى با مردم نيك كند و كسى كه باطن خويش به صلاح آرد 
  خدا ظاهر وى بصلاح آرد.

God will create a good relation between people and the one who 
establishes a good relation with Him, and will amend the outward 
conditions of the one who rectifies his inner self. 

  من أحسن الرّمى ثم تركه فقد ترك نعمة من النعّم. 2977

  ا ترك كرده است.هر كه تير اندازى بداند و آن را ترك كند يكى از نعمتها ر

Whoever abandons shooting while knowing it well, loses one of 
(God’s) blessings. 

  من أخاف مؤمنا كان حقاّ على اللَّه أن لا يؤمنه يوم القيمة. 2978

  هر كه مؤمنى را بترساند بر خدا واجب است روز قيامت ايمنش نكند.

In the Day of Judgment, God will surely avoid saving the one who 
has frightened a believer. 

  من أخذ أموال الناّس يريد أداءها أدى اللَّه عنه و من أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه. 2979

هر كه مال مردم بگيرد و اراده پرداخت آن داشته باشد خدا پرداخت آن كند و هر كه بگيرد و اراده تلف كردن 
  دا آن را تلف كند.داشته خ

God will return the debts of those who borrow people’s property 
and intend to give it back, and will waste it if they intend to waste it. 
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  من اتقّى اللَّه كلّ لسانه و لم يشف غيظه. 2980

  د.ند شود و خشم خويش آشكار نكنهر كه از خدا بترسد زبانش كُ

  زان پيغمبر گفت قد كَلَّ اللّسان(لسان) (مولوي)-**لفظ در معني هميشه نارسان

  كو چو سوسن صد زبان افتاد و لال (مولوي)- **گوش آن كس نوشد اسرار جلال

  وان كه دريا ديد، او حيران بود (مولوي)-**آن كه كف را ديد، سر گويان بود

  مو برآمد طبل زن (مولوي)كز بن هر -**چون كني خامش كنون اي يار من!؟

Whoever fears God dulls his tongue and hides his wrath.  

  ء. من اتقّى اللَّه وقاه كلّ شي 2981

  هر كه از خدا بترسد خدا او را از همه چيز محفوظ دارد.

Whoever fears God is kept intact against everything.  

  لمسلم فرّج اللَّه عنه كرب الدنيا و الآخرة.من أجرى اللَّه على يديه فرجا  2982

  هر كه خدا بدست وى گشايشى براى مسلمانى پديد آرد خدا محنت دنيا و آخرت از او بردارد.

God will remove the grieves of both worlds from the one by whose 
hand he removes a Muslim’s problems. 

  للَّه و أعطى للَّه و منع للَّه فقد استكمل الإيمان.من أحب للَّه و أبغض  2983

هر كه براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا عطا كند و براى خدا منع كند به كمال ايمان 
  رسيده است.

Whoever loves and hates, grants and avoids granting (something 
to people) for the sake of God, stands at the peak of faith. 

  من أحب شيئا أكثر من ذكره. 2984

  هر كه چيزى را دوست دارد ياد آن بسيار كند.

Whoever loves something remembers it a lot.  
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  من أحب دنياه أضرّ بĤخرته و من أحب آخرته أضرّ بدنياه فĤثروا ما يبقى على ما يفنى. 2985

آخرت خود را زيان زند و هر كه آخرت را دوست دارد بدنياى خويش زيان زند،  هر كه دنيا را دوست دارد
  ست ترجيح دهيد.ا ست بر آنچه فانيا پس آنچه را باقي

  كه محب از ضد محبوب است كر (مولوي)-**اين پذيرفتي، بماندي زان دگر

  اين جهان و آن را ضرّتان؟ (مولوي)-**ني بگفته ست آن سراج امتان

Whoever loves the world damages the Hereafter, and whoever 
loves the Hereafter damages the world. So, prefer the immortal to 
the mortal.  

  من أحب قوما حشره اللَّه في زمرتهم. 2986

  هر كه گروهى را دوست دارد خدا وى را با آنها محشور كند.

God will make everybody a company to those whom (s)he loves (in 
the Hereafter). 

  من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلاّ للَّه. 2987

  هر كه دوست دارد لذت ايمان بچشد كسى را دوست دارد كه او را جز براى خدا دوست ندارد.

Whoever wishes to taste the sweetness of faith, should wish to love 
someone whom s(he) loves only for God’s sake. 

  من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مجلسه. 2988

  قضاوت ميان مسلمانان مبتلا شود ميان آنها در نظر و اشاره و مجلس خويش برابرى نهد.ه هر كه ب

Whoever sits in judgment among Muslims, should be just to them 
as to looking at them, pointing to them and giving them a seat. 

  من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين إلاّ يرفع على الآخر. 2989

اينكه بر ديگرى نيز قضاوت ميان مسلمانان مبتلا شود صداى خويش بر يكى از مدعيان بلند نكند مگر ه هر كه ب
  بلند كند.

Whoever sits in judgment among Muslims, should not shout at one 
party unless he shouts at the other. 
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  من ابتلى فصبر و أعطى فشكر، و ظلم فغفر و ظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن و هم مهتدون. 2990

و شكر كند و ظلم بيند و ببخشد و ظلم كند و آمرزش طلبد آنان هر كه مبتلا شود. و صبر كند و عطايش دهند 
  در امانند و آنها هدايت يافتگانند.

Guided and saved will be the ones who keep patient in calamity, 
who are grateful when gifted a bounty, who forgive in suffering 
tyranny, and who seek (God’s) forgiveness after treating people 
unjustly. 

  من أتى عرّافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى اللَّه عليه و آله. 2991

  و گفته او را تصديق كند بدين محمد كافر شده است. هر كه پيش غيبگو يا كاهن رود

Whoever calls on diviners or soothsayers and confirm their 
sayings, has (actually) denied what has been descended on 
Muhammad (PBUH). 

  من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. 2992

  هر كه با شما نكوئى كرد عوضش دهيد و اگر نتوانيد براى او دعا كنيد.

Be good to the one who is good to you; and if you cannot do so, 
pray for him/her. 

  من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقاّ أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد على الحوض. 2993

عذر خواهى پيش وى آيد بايد عذر وى را درست باشد يا نادرست بپذيرد و اگر نپذيرد بر من ه هر كه برادرش ب
  بحوض در نيايد.

Everybody should accept his (Muslim) brother’s apology when 
s(he) apologizes to him, being it sincere or insincere; otherwise, he 
will not meet me at the Pool (of Kawsar). 

  ء. ء و من لم يتّق اللَّه أهابه اللَّه من كلّ شي من اتقّى اللَّه أهاب اللَّه منه كلّ شي 2994

  رسد خدا همه چيز را ازو بترساند و هر كه از خدا نترسد خدا وى را از همه چيز بترساند.هر كه از خدا بت

  هيبت اين مرد صاحب دلق نيست -**هيبت حقّ است اين از خلق نيست
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  ترسد از وي جن و انس و هركه ديد (مولوي)-هركه ترسد از حق و تقوي گزيد      

God will make everything fear the one who fears Him, and will make 
one fear everything if s(he) fears Him not. 
**Proverb: This is awe of God, it is not from created beings, it is not 
awe of this man who wears the frock of a dervish. 
                  Whoever is afraid of God and has chosen fear of God (as 
his religion), the Jinn and mankind and every one who sees (him) 
are afraid of him.”(Mowlavi) 

  من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. 2995

  ست كه او را كشته باشد.ا كفر نسبت دهد چنانه هر كه مؤمنى را ب

Whoever accuses a believer of blasphemy, has actually killed 
him/her.  

  من روع مؤمنا لم يؤمن اللَّه روعته يوم القيامة و من سعى بمؤمن أقامه اللَّه مقام ذلّ و خزى يوم القيامة. 2996

بدل نكند و هر كه از مؤمنى بدگوئى كند خدا روز   امنيته هر كه مؤمن را بترساند خدا روز قيامت ترس او را ب
  قيامت او خوار و زبونش كند.

In Day of Judgment, God will not make one immune from fear, if 
s(he) has terrified a believer, and will make one who is backbiting a 
believer suffer humility. 

  من زرع زرعا فأكل منه طير كان له صدقة. 2997

  محسوب شود.اى  اى از آن بخورد براى وى صدقه و پرندهچيزي بكارد هر كه 

Whoever plants something on which a bird feeds itself, earns an 
act of charity. 

  من زني خرج منه الإيمان فإن تاب تاب اللَّه عليه. 2998

  هر كه زنا كند ايمانش برود و اگر توبه كند خدا توبه او بپذيرد.

Whoever commits adultery, loses his faith, but God will accept his 
repentance, if s(he) repents. 

  من زنى أو شرب الخمر نزع اللَّه منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. 2999
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  هر كه زنا كند يا شراب بنوشد خدا ايمان از او بكند همچنان كه انسان پيراهن از سر خويش بيرون ميكند.

God will make one’s faith vanish when s(he) commits adultery or 
drinks wine, just as one puts off his/her shirt. 

  من زنى زنى به. 3000

  هر كه زنا كند با كسان وى زنا كنند.

  بر من آمد آن و افتادم به چاه-**قصد جفت ديگران كردم به جاه

  او در خانه مرا زد لاجرم-من درِ خانه كس ديگر زدم       

  اهل خود را دان كه قواد است او (مولوي)-هر كه با اهل كسان شد فسق جو        

Who commits adultery will be afflicted with adultery.  

  من زهد في الدنيا علّمه اللَّه بلا تعلمّ و جعله بصيرا. 3001

  هر كه از دنيا بگذرد خدايش بدون تعلم علم آموزد و بصيرت دهد.

Whoever abandons the (material) world, will be made 
knowledgeable and insightful by God without taking lessons. 

  من ساء خلقه عذبّ نفسه و من كبر همه سقم بدنه و من لا مى الرّجال ذهبت كرامته و سقطت مروته. 3002

و هر كه با مردم  ،نش رنجور گرددشود ت و هر كه غمش بسيار ،باشد خويشتن را معذب دارد بد اخلاقهر كه 
  كند كرامتش برود و جوانمرديش نابود شود. نزاع و كشمكش

The ill-tempered will face torment, the sorrowful will suffer physical 
pain, and the quarrelsome will encounter loss of greatness and 
generosity. 

  فكأنّما يأكل الخمر.من سأل من غير فقر  3003

  هر كه فقير نباشد و سؤال كند گوئى شراب خورده است.

Whoever begs without need, will be like unto a drinker of wine, 
indeed.  
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  من دفع غضبه دفع اللَّه عنه عذابه و من حفظ لسانه ستر اللَّه عورته. 3004

باز دارد و هر كه زبان خويش نگه دارد خدا عيب وى هر كه غضب خويش باز دارد خدا عذاب خويش از وى 
  بپوشاند.

God will keep His wrath away from the one who restrains one’s 
anger, and will cover the faults of the one who controls one’s 
tongue. 

  من دفن ثلاثة من الولد حرمّ اللَّه عليه الناّر. 3005

  بخاك بسپارد خدا آتش جهنم را بر او حرام كند.هر كه سه اولاد 

Whoever loses three children in death, will not be put to the fire of 
Hell by God. 

  من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله. 3006

  هر كه به نيكى راهبر شود پاداش نكوكار دارد.

Whoever leads others to good, will be rewarded as good-doers.  

  من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاّ على اللَّه أن يقيه من الناّر. 3007

  هر كه در غياب برادرش از آبروى وى دفاع كند بر خدا واجب است كه او را از جهنم مصون دارد.

God will surely save (from the Fire) the one who defends his 
brother’s fame in his absence. 

  من ذكر إمرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه اللَّه في نار جهنمّ حتّى يأتي بنفاذ ما قال. 3008

صفتى كه در او نيست ياد كند خدا او را در آتش جهنم محبوس دارد تا گفته ه جوئى كسى را ب عيبه هر كه ب
  خويش را مجرى دارد.

Whoever mentions a defect which is not to be found in someone, 
will be kept in Hell so long as to prove his saying. 

  من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه. 3009

  صفتى كه در او هست ياد كند غيبت وى كرده است.ه هر كه مردى را ب
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Whoever mentions the name of a man for the trait he possesses, is 
actually backbiting him. 

  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان. 3010

دل مانع شود ه زبان و اگر نتواند به دست خويش مانع آن شود و اگر نتواند به اى بيند ب هر كس از شما ناشايسته
  كه حد اقل ايمان همين است.

Whoever observes an undesirable action in you should stop it with 
his hand; if not possible, with his tongue, and if still not possible, 
he should detest it in his heart, for it is the very least form of faith. 

  ء من اللَّه. من رأى باللَّه بغير اللَّه فقد برى 3011

  براى غير خدا ريا كند از خدا بيزارى جسته است. كار خداه هر كه ب

Whoever dissimulates in heavenly affairs for other than God, has 
actually turned away from God. 

  لا إله إلاّ اللَّه لم يحاسبه اللَّه. من ربى صغيرا حتّى يقول: 3012

  يد خدا از او حساب نخواهد.هر كه طفلى را تربيت كند تا لا اله الا اللَّه گو

God will not call to account (in the Hereafter) the one that teaches a 
child to say, “There is no god but God”. 

  من رحم و لو ذبيحة عصفور رحمه اللَّه يوم القيمة. 3013

  در روز قيامت او را رحم كند.هر كه رحم كند و گر چه نسبت در باره سر بريدن بچه گنجشكى باشد خدا 

Whoever extends mercy, even about killing a sparrow, will receive 
God’s Mercy in the Day of Judgment. 

  من رد عن عرض أخيه رد اللَّه عن وجهه الناّر. 3014

  هر كه از آبروى برادر خويش دفاع كند خدا آتش را از چهره وى باز دارد.

God will save from the Fire the face of the one who defends his 
brother’s fame. 

  من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا و الآخرة. 3015
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  اند. اند خير دنيا و آخرت داده هر كه را تقوى داده

Whoever has been granted piety, has (actually) been given the 
blessings of both worlds. 

  من رزقه اللَّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتّق اللَّه في الشّطر الباقي. 3016

هر كه را خدا زنى پارسا داده وى را بر نصف دين خويش يارى كرده و بايد در باره نصف ديگر آن از خدا 
  بترسد.

Whoever has been married to a chaste wife by God, has (actually) 
been helped by Him in half of his faith; as to the other half, he 
should seek piety. 

  من رضي من اللَّه باليسير في الرزّق رضى اللَّه منه بالقليل من العمل. 3017

  هر كه از خدا بروزى اندك راضى شود خدا از او بعمل اندك راضى شود.

God is pleased with little deeds of the one, who is pleased with Him 
as to little sustenance. 

  من رفع حجرا عن الطرّيق كتبت له حسنة. 3018

  هر كه سنگى از راه بردارد عمل نيكى براى وى ثبت كند.

A good deed is recorded for whoever removes a stone from 
people’s path. 

  ده اللَّه يوم القيمة بسوط من نار.من زنى بأمة لم يرها تزني جلّ 3019

  .تازيانه آتشين تازيانه زنده هر كه با كنيزى كه زناكارى وى نديده زنا كند روز قيامت خدا وى را ب

Whoever commits adultery with a slave girl, whose adultery has not 
been established, will be whipped by God with a fiery lash in the 
Day of Judgment. 

  من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفضحه ستره اللَّه يوم القيمة. 3020

  بپوشاند. هر كه در دنيا راز برادر مسلمان خويش بپوشد و او را رسوا نكند خدا روز قيامت راز وى
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God will keep in the Hereafter the secret of the one who keeps the 
secret of his Muslim brothers in this world and does not disgrace 
them. 

  من سرهّ أن يكون أقوى الناّس فليتوكّل على اللَّه. 3021

  كند.هر كه دوست دارد از همه مردم نيرومندتر باشد بخدا توكل 

Whoever wishes to be the most powerful of all, should rely on God.  

  من سرهّ أن يسلم فليلزم الصمت. 3022

  هر كه دوست دارد سالم ماند خاموشى گزيند.

Whoever wishes to be safe, should keep silent.  

  الدعاء في الرّخاء. من سرّه أن يستجيب اللَّه له عند الشدّائد و الكرب فليكثرّ 3023

  هر كه دوست دارد خدا هنگام سختى و مصيبت دعاى وى اجابت كند هنگام گشايش دعا بسيار كند.

Whoever wishes his prayers to be granted by God in hardship and 
grief, should pray a lot when at ease.  

  ه.ء من من سعى بالناّس فهو بغير رشده أو فيه شي 3024

  هر كه بد مردم گويد از عقل به دور است يا خللى در او هست.

Whoever slanders people is mentally ill or has something wrong 
with him. 

  من سكن البادية جفا. 3025

  هر كه در صحرا سكونت گيرد خشن شود.

Whoever resides in deserts gets crude.  

  فيه علما سهل اللَّه له طريقا إلى الجنةّ.من سلك طريقا يلتمس  3026

  جستجوى علم راهى سپرد خدا براى وى راهى سوى بهشت بگشايد.ه هر كه ب
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Whoever walks in a way in search of knowledge, will be led by God 
to a path to Paradise. 

  من شرب الخمر أتي عطشان يوم القيمة. 3027

  قيامت تشنه بيارندش.هر كه شراب نوشد روز 

Whoever drinks wine will be resurrected thirsty in the Day of 
Judgment.  

  من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه. 3028

  هر كه شراب نوشد نور ايمان از ضميرش برود.

The light of faith will vanish from the heart of those who drink wine.  

  د شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب الناّر.من شه 3029

  ست.ا سبب آن مال مرد مسلمانى را بخورند يا خونى بريزند مستحق جهنمه هر كه شهادتى دهد كه ب

Whoever bears witness resulting in loss of a Muslim’s property or 
shedding someone’s blood will be surely put to Hell. 

  من ضار ضار اللَّه به و من شاقّ شاقّ اللَّه عليه. 3030

  رساند خدا زيانش رساند و هر كه سختگيرى كند خدا با وى سخت گيرد. هر كه زيان به مردمان

Whoever causes a loss (to people) will be made by God to sustain a 
loss, and whoever is hard on people will be treated harshly by God 

  من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة. 3031

  ستم بزند روز قيامت از او تقاص كنند.ه هر كه مملوك خويش را ب

Whoever beats his bondservant in tyranny will suffer revenge in the 
Day of Judgment. 

3032 منه يوم القيامة. من ضرب بسوط ظلما أقتص  

  ستم تازيانه زند روز قيامت از او تقاص كنند.ه هر كه ب
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Whoever whips (someone) in tyranny will suffer revenge in the Day 
of Judgment. 

  من ضم يتيما له أو لغيره حتّى يغنيه اللَّه عنه وجبت له الجنةّ. 3033

  . ستا نياز كند بهشت بر او واجب بى وياز  او را رد تا خداهر كه يتيم خويش يا يتيم ديگرى را نگه دا

Whoever supports his/her own or others’ orphans as long as they 
are made needless of him/her by God, will be entitled to enter 
Paradise. 

  من كرامة المؤمن على اللَّه تعالى نقاء ثوبه و رضاه باليسير. 3034

  اندك خشنود گردد.ه اش پاكيزه باشد و ب از لوازم حرمت مؤمن نزد خدا است كه جامه

Wearing clean clothes and being pleased with little are among the 
prerequisites of a believer’s honor before God. 

  من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان. 3035

  گرسنه از موجبات آمرزيده شدن است.غذا دادن مسلمان 

Feeding a hungry Muslim is a cause of being blessed.  

  من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. 3036

  هر كه مسلمانان را در راههايشان آزار كند لعنت وى بر ايشان واجب است.

Whoever hurts Muslims in their affairs has to suffer their curse.  

  من أذى مسلما فقد أذاني و من أذاني فقد أذى اللَّه. 3037

  هر كه مسلمانى را آزار كند مرا آزار كرده و هر كه مرا آزار كند خدا را آزار كرده است.

Hurting a Muslim is hurting me and hurting me is hurting God.  

  من آوى ضالةّ فهو ضالّ ما لم يعرّفها. 3038

  .سي كه گمشده اش طولاني شد، مدت درازي طول كشيد به مرور زمان فراموش مي شودكهر 

  **احكام لقطه (=شيئي پيدا شده) در فقه اماميه
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Whoever lost thing for a long time, forgetting it takes place in 
stages over time. 

  من ابتاع طعاما فلا يبعه حتّى يستوفيه. 3039

  كامل بفروشد. (اگر مي فروشد بايد) نفروشد يا ، يا بايدفروشد ميهر كه غذا 

Whoever sells a kind of food should only do it with all proper 
conditions.  

  من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا، تقضي له حاجة، تنفّس له كربة. 3040

حاجتى از او بر آورى يا محنتى از او بر  ين وى را ادا كنى،است يعنى د از بهترين عملها خوشحال كردن مؤمن
  طرف كنى.

Among the best of all deeds is to gladden a believer by paying his 
debt, meeting his need and putting an end to his suffering. 

  من تمام التحّية الأخذ باليد. 3041

  است. دادنست د ،كمال درود گفتن

Shaking hands is the perfect form of salutation.  

  من حسن عبادة المرء حسن ظنهّ. 3042

  خداست.ه از جمله عبادت نكوى مرد خوش گمان بودن او ب

Among man’s good prayers is to have a good opinion of God.  

  الخلق.من سعادة المرء حسن الخلق و من شقاوته سوء  3043

  نيكخوئى نيكبختى مرد است و بدخوئى بدبختى است.

Good-temperedness is indicative of man’s fortune and bad-
temperedness of his/her misfortune.  

  من سعادة المرء أن يشبه أباه. 3044

  از لوازم نيكبختى مرد آنست كه مانند پدر خويش باشد.
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نيك بختي مرد آن بود كه از خَلق، يعني: از جاي صورت به پدر ماندَ. دليل =از 242حديث -شهاب الاخبار
  بود آن بر حلال زادگي وي.

Being like one’s father is indicative of man’s fortune.  

  من شكر النعّمة إفشاؤها. 3045

  از لوازم شكر نعمت داشتن نمودار كردن آنست.

Revealing God’s blessings is one way of thanksgiving to Him.  

  من فقه الرّجل رفقه في معيشته. 3046

  مدارا در معاش از دانش مرد است.

Moderateness in living (livelihood) shows man’s deep knowledge.  

  من فقه الرّجل أن يصلح معيشته و ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك. 3047

  و جستجوى چيزى كه معاش تو را بصلاح آرد دنياپرستى نيست. اصلاح معيشت از دانش مرد است

Improvement of living shows man’s deep knowledge, and seeking 
what improves your living is not loving material wealth. 

  من انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه و من رضى بما قسمه اللَّه قرتّ عينه. 3048

  قسمت خدا راضى شود آسوده گردد.ه از نابود شده اميد ببرد راحت شود و هر كه ب هر كه

Whoever loses hope in what (s)he has lost will reach comfort, and 
whoever is pleased with his/her destined share will feel relief. 

  من خاف الناّس لسانه فهو من أهل الناّر. 3049

  ست.ا از زبانش بترسند از اهل جهنمهر كه 

Hell Fire will be the abode of a person whose tongue frightens 
people.  

  من لم تنتفع بدينه و لا دنياه فلا خير لك في مجالسته و من لم يوجب لك فلا توجب له و لا كرامة. 3050
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هركه حقي براي تو نمي بيند(كاري برايت  ت.هر كه از دين يا دنياى او سودى نبرى در مجالست او خيرى نيس
  نمي كند)، حقي براي او نبين (و كاري براي او نكن)و (رابطه داشتن با چنين كسي)سودي ندارد.

Keeping company is void with the one who avails you no worldly or 
otherworldly gain, and do not observe respect for the one who is 
not respectful to you, and there is no greatness for such a person. 

من أحسن فيما بينه و بين اللَّه كفاه اللَّه ما بينه و بين الناّس و من أصلح سريرته أصلح اللَّه علانيته و من  3051
  عمل لآخرته كفاه اللَّه دنياه.

را با مردم به صلاح آرد و هر كه پنهان خويش اصلاح كند  هر كه روابط خويش با خدا نيكو دارد خدا روابط او
  خدا عيان او را بصلاح آرد و هر كه براى آخرت خويش كار كند خدا دنياى وى را كفايت كند.

God will improve one’s relation to people, if (s)he improves his/her 
relation to Him, will correct one’s outward status, if (s)he corrects 
his/her inner self, and will give one sufficiency in the world, if (s)he 
works for the Hereafter. 

  من تنفعه ينفعك و من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز و من قرّض الناّس قرّضوه و من تركهم لم يتركوه. 3052

هر كه بد مردم گويد بدش  ،عاجز ماند در حوادث دنيا صبورى نكند و هر كه ،هر كه را سود دهى سودت دهد
  را رها كند رهايش نكنند. مردمگويند و هر كه 

Whomsoever you benefit, will benefit you, and whoever loses 
patience in worldly events will turn helpless, whoever slanders 
people will be slandered, and whoever leaves people on their own, 
will not be left unrequited. 

  من أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه و ليخرس ما انطوى عليه جنانه و ليحسن عمله و ليقصر أمله. 3053

و آرزو  هر كه سلامت خواهد مراقب گفتار خويش باشد و از آنچه در دل دارد چيزى بزبان نيارد عمل نيك كند
  كوتاه دارد.

Whoever seeks safety should control his tongue, not expressing 
what occurs to his/her heart (mind), should do good and cut his 
/her dreams short. 

  من تواضع للَّه رفعه اللَّه و من تكبر وضعه اللَّه. 3054
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  عت دهد و هر كه تكبر كند خدا او را پست كند.هر كه براى خدا فروتنى كند خدايش رف

God raises (the status of) the one who keeps humble for His sake 
and lowers the one who shows vanity (to Him). 

  ء لم يمت حتّى يركبه. من أذاع فاحشة كان كمبتديها و من عير مؤمنا بشي 3055

و هر كه  مانند كسي است كه آن را مرتكب شده است، (و بر سر زبانها اندازد)  هر كه عمل بدى را شايع كند
  مؤمنى را بكارى عيب كند نميرد تا مرتكب آن شود.

Whoever spreads out an evil deed is like the doer of that deed, and 
whoever blames a believer for doing something, will not die unless 
(s)he does the same. 

  من استولى عليه الضجّر رحلت عنه الرّاحة. 3056

  بر او چيره شود راحت از او دور شود.دلتنگي و بي قراري هر كه 

Whoever is seized by pain, uneasy will remain.  

  من حرم الرّفق فقد حرم الخير كلهّ. 3057

  ب مانده است.نصي نصيب باشد از همه خوبيها بى هر كه از مدارا بى

Whoever is devoid of moderation is bereft of all good.  

  من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 3058

  علم عمل كند بيش از آنچه اصلاح ميكند افساد خواهد كرد. هر كه بى

Whoever acts without knowledge, will cause more corruption than 
correction. 

  من رزق حسن صورة و حسن خلق و زوجة صالحة و سخاء فقد أعطي حظهّ من خير الدنيا و الآخرة. 3059

  اند. هر كه را صورت نيك و سيرت نيك و جفت پارسا و سخاوتى دادند بهره او را از خير دنيا و آخرت داده

Whoever has been granted a good face, good-naturedness, a pious 
wife and generosity, has (in fact) been granted the blessings of 
both worlds. 
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  من يزرع خيرا يحصد زعبة و من يزرع شرّا يحصد ندامة. 3060

  هر كه نيكى كارد سود برد و هر كه بدى كارد پشيمانى درود.

Whoever plants a good deed will profit by it, and whoever plants an 
evil deed will reap it. 

  من لا أدب له لا عقل له. 3061

  .هر كه ادب ندارد عقل ندارد

  ذره اي(ذره) عقلت به از صوم و نماز (مولوي)-**بس نكو گفت آن رسول خوش جواز

The impolite is unwise.  

  من طلب شيئا و جد وجد. 3062

  هر كه چيزى بجويد و بكوشد بيايد.

  جدِ خطا نكند، چنين آمد خبر (مولوي)-طلب كردي به جد آمد نظر**چون 

  چون به جد اندر طلب بشتافت او (مولوي)- **هركه چيزي جست، بي شك يافت او

  عاقبت جوينده يابنده بود (مولوي)-**سايه حق بر سر بنده بود

  زان كه جدِ جوينده يابنده بود (مولوي)-**جد را كه بايد جان بنده بود

  هركه جدي كرد، در جدي رسيد (مولوي)-كه رنجي برد(ديد) گنجي شد پديد**هر 

  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-**عاقبت جوينده يابنده بود

  ضرب المثل: جوينده يابنده است.

Whoever seeks something in earnest, will (finally) find it. 

Proverb: Where there is a will there is a way.   

Proverb: Seek you shall find.  

  من لا يرحم لا يرحم. 3063
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  .هر كه رحم نكند رحمش نكنند

Whoever extends no mercy, will not receive God’s Mercy.  

  من أراد اللَّه به خيرا رزقه اللَّه خليلا صالحا. 3064

  هر كه خدا خير او خواهد دوستى شايسته نصيب وى كند.

God grants a good friend to the one for whom He wishes good.  

  من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. 3065

  هر كه بكوفتن در ادامه دهد بر او بگشايند.

  عاقبت زان در برون آيد سري (مولوي)-**گفت پيغمبر كه چون كوبي دري

  بر در حق كوفتن حلقه وجود-**گفت پيغمبر ركوع است و سجود

  بهر او دولت سري بيرون كند (مولوي)-حلقه آن در هر آن كو مي زند       

  پرّ فكرت زن كه شهبازت كنند (مولوي)-**چون درِ معني زني، بازت كنند

Whoever continues knocking at a door will finally find it opened.  

  ملعون ذو الوجهين ملعون ذو اللسّانين. 3066

  دو زبان ملعون است.دو رو ملعون است 

The double-faced and the double-tongued are both damned.  

  من البرّ أن تصل صديق أبيك. 3067

  . از جمله نكوئى اينست كه با دوست پدر خويش دوستى كنى

Making friends with your father’s friend is a form of kindness.  

  الناّس و أنت طلق الوجه.من الصدقة أن تسلمّ على  3068

  از جمله صدقه اينست كه بمردم سلام كنى و گشاده رو باشى.
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Greeting people and having a cheerful face is a form of charity.  

  من الصدقة أن يعلمّ الرّجل العلم فيعمل به و يعلّمه. 3069

  تعليم دهد.از جمله صدقه اينست كه مرد علم آموزد و بدان عمل كند و 

Learning knowledge, putting it to practice and teaching it to others 
is a form of charity for man. 

  من المروة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدثه و من حسن المماشاة أن يقف الأخ لأخيه إذا أنقطع شسع نعله. 3070

در خويش وقتى با او سخن ميكند، گوش فرا دارد و از گفتار براه از لوازم جوانمردى اينست كه برادر ب
  رفتارى اينست كه برادر با برادر خويش وقتى بند كفش وى بريده (و رفتن نتواند) توقف كند. نيك

Manliness requires a Muslim to listen to the words of his brother (in 
faith) when he speaks to him, and proper companionship requires a 
Muslim to stop going when his brother (in faith) has a torn off shoe-
lace stopping him to move. 

  من أسوء الناّس من أذهب آخرته بدنيا غيره. 3071

  دنياى ديگرى تلف كند.ه ست كه آخرت خويش را با از جمله بدترين مردم كسي

Among the worst people is the one who barters his spiritual world 
for people’s material world. 

  من أشراط الساعة الفحش و التّفحش و قطيعة الرّحم و تخوين الأمين و ايتمان الخائن. 3072

  و بريدن خويشان و خائن شمردن امين و امين پنداشتن خائن است.آشكار كارى  از علايم قيامت بد گوئى و بد

Slandering people, committing openly evil deeds, abandoning 
bonds of kinship, and considering honest people as dishonest and 
dishonest ones as honest are among the signs of the Hour 
(Resurrection). 

  من أفضل الشّفاعة أن تشفع بين اثنين في النّكاح. 3073

  . ه بهترين وساطت وساطت ميان دو كس در كار زناشوئى استاز جمل

Mediation between two persons in marital affairs is among the best 
forms of mediations. 
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  موت الغريب شهادة. 3074

  مرگ غريب، شهادت است.

Death of a lonely person is martyrdom.  

  كموضع الرأّس من الجسد.موضع الصلوة من الدين  3075

  تن است.ه دين چون مقام سر نسبت به مقام نماز نسبت ب

Prayer to religion is like head to body.  

  المجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللَّه. 3076

  خويش جهاد كند.نفس مجاهد آنست كه در كار اطاعت خدا با 

One who fights his own self in obedience to God is a (true) 
struggler in the way of Him. 

  المرء على دين خليله. 3077

  مرد بر روش دوست خويشتن است.

  با كسي جفت است كو را دوست كرد-**تا معيت راست آيد، زان كه مرد

  وين حديث احمد خوش خو بود-اين جهان و آن جهان با او بود       

       ِحبوبهم عن مطلوبه (مولوي)-گفت المرء مم ( القَلب)رءالم فكلا ي  

Man follows the creed of his friend. 

  المرء كثير بأخيه. 3078

  برادر خويش نيرو ميگيرد.ه مرد ب

Everybody derives strength from his brother (in faith).  

  البادي ما لم يعتد المظلوم.المسبان ما قالا فهو على  3079

  شرط آنكه مظلوم تجاوز نكند.ه گناه دو ناسزا گو بر كسى است كه آغاز كرد ب



664  

 

When two persons insult each other, the one who has begun (the 
game) is sinful, provided that the oppressed does not exceed his 
limits.  

  المسلمون من لسانه و يده.المسلم من سلم  3080

  مسلمان كسى است كه مسلمان از دست و زبانش در امان باشد.

A true Muslim is the one from whose tongue and hand, Muslims at 
rest stand. 

  المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه. 3081

  نكند. ستمكار)(به تسليماو را و ستم نكند و ه اب ، مسلمان برادر مسلمان

=مسلمان برادر مسلمان است در دين، بايد كه بر وي ظلم نكند، و اگر بر برادرش 144حديث -شهاب الاخبار
  ظلم كنند، ويرا هرزه به نگذارد، يعني نصرت وي كند.

Muslim is the brother of another Muslim; and so, he should not 
oppress him, nor should he surrender him (to oppressor). 

  المسلمون يد واحدة على من سواهم. 3082

  .دست و هم داستانند مسلمانان بر ضد غير مسلمانان هم

=رسول عليه السلام، اين بگفت در روز فتح، مراد آنست كه واجب است بر 145حديث -**شهاب الاخبار
  مسلمانان كه جمله همدست و همپشت باشند بر كافران.

Muslims are a unified hand against others.  

3083 . المسجد بيت كلّ تقى  

  . مسجد خانه هر پرهيزكار است

Mosques are the homes of all the pious.  

  المعدة بيت الداء و الحمية رأس كلّ دواء. 3084

  معده خانه مرض است و پرهيز سر آمد دواهاست.
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Stomach is the home (source) of all illness, and abstinence from 
gluttony is the best drug. 

  المؤمن من أمنه الناّس على أنفسهم و أموالهم و دمائهم. 3085

  مؤمن آنست كه مردم او را بر جان و مال و خون خويش امين شمرند.

A believer is the one whom people consider honest as to their lives, 
wealth and blood. 

  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 3086

  مؤمن نسبت بمؤمن چون بناست كه قسمتى از آن قسمت ديگر را محكم كند.

A believer to a believer is like unto a building a part of which 
fortifies another. 

  المؤمن غرّ كريم و الفاجر خب لئيم. 3087

  فريبكار و فرومايه است. بدكار،است و  شريف و كريم ،مؤمن

A believer is noble and generous, and an evildoer is ignoble and 
deceitful. 

  المؤمن يوم القيمة في ظلّ صدقته. 3088

  مؤمن روز قيامت در سايه صدقه خويش است.

A believer will reside under the shade of his alms in the Day of 
Judgment. 

  المؤمن كيس فطن حذر. 3089

  مؤمن هوشيار و دقيق و محتاط است.

  عيب(غيب) مؤمن را به مؤمن(برهنه) چون نمود؟ (مولوي)-**مؤمن ار ينظر بنور االله نبود

  آن كه حس ينظرُ بنِورِ االله بود (مولوي)-**حس را تمييز داني چون شود

  بهر بخشش آمده (مولوي) از بر حق-**اي همه ينظرُ بنِورِ االله شده
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  از نهايت وز نخست آگاه شد-**شيخ كو ينظر بنِوراالله شد

  پرده هاي جهل را خارق بده (مولوي)-چشم او ينظر بنُِوراالله شده        

  كاندرون پوست او را ره بود (مولوي)-**او مگر ينظرُ بنِورِ االله بود

  خلاّقي بود (مولوي)زان كه ديدش ديد -**گر بميرد، ديد او باقي بود

  هان و هان بگريز از اين آتشكده (مولوي)-**مؤمنم ينظر بنِور االله شده

  باز داند پادشا را از گدا؟ (مولوي)-**مؤمن كيس مميز كو كه تا

  (مولوي)از خطا و سهو بيرون آمدي - **مؤمنا ينظر بنور االله شدي

  ردون شكاف (مولوي)نور رباني بود گ- **نيست آن ينظر بنِورِ االلهَ گزاف

  هم ز مرغ و هم ز موي آگه بود (مولوي)-**آن كه(وان كه)ينظرُ بنِورِ االله بود

  هم ز نور دل بلي نعم الدليل (مولوي)-**از ضمير او بدانست آن خليل(جلبل)

  نور دل از لوح كل كرده ست فهم (مولوي)-**وصف حق دان آن فراست را، نه وهم

A believer is shrewd, careful and cautious.  

  المؤمن يسير المئونة. 3090- 1

  ست.ا مؤمن كم حاجت

A believer is satisfied with little.  

  المؤذّنون أطول الناّس أعناقا يوم القيمة. 2-3090

  فرازترند. موذنان روز قيامت از همه مردم گردن

Those who call to prayer will be credited more than all people in the 
Day of Judgment. 

  الموت كفاّرة لكلّ مسلم و مسلمة. 3091
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  مرگ براى هر فرد مسلمان و هر زن مسلمانى كفاره گناهانست.

Death is the atonement (of sins) for all Muslim men and women.  

  المهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه. 3092

  كه از هر چه خدا نهى كرده دورى كند.ست ا آن (به سوي خدا)مهاجر

=مهاجر آنست كه نكند آنچه خداي تعالي به حرام كرده است بر وي. رسول، 150حديث -**شهاب الاخبار
  م، اين بعد از فتح مكه گفت هجرت نيست، گفت هجرت آنست كه دست از حرام برداريد.لاعليه الس

An emigrant to God is the one who avoids what He has forbidden.  

  المرء مع من أحب و له ما اكتسب. 3093

  مرد در صف دوستان خويش است و نتيجه اعمالش بدو ميرسد.

Man is in line with his friends, and the result of his deeds to them 
he sends. 

  به فعله. المستشار مؤتمن فإن شاء أشار و إن شاء سكت فإن أشار فليشر بما لو نزل 3094

كسى كه با وى مشورت كنند امانتدار است اگر خواهد رأى دهد و اگر خواهد خاموش ماند و اگر داد همان 
  گويد كه اگر خود او بود ميكرد.

A counselor is people’s trust. He is allowed to give a counsel or 
keep silent, but if he gives a counsel, it should be such that he 
himself would follow, were he to take a counsel. 

  المشاورة حصن من الندّامة و أمن من الملامة. 3095

  مشورت حصار ندامت است و ايمنى از ملامت.

Consultation is a wall for regret and safety against reproach.  

  حال.المؤمن أخوا المؤمن لا يدع نصيحته على كلّ  3096

  ست و به هر حال از خير خواهى او چشم نپوشد.ا مؤمن برادر مؤمن

A believer is the brother of another believer and never connives at 
wishing him good. 

Rezvan
Sticky Note
اشاره به سوره 103 العصر:بنام خداوند بخشنده مهربان1-به عصر سوگند2-که انسانها همه در زیانند3-مگر کسانی که که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و یکدیگر را به (ادای)حق سفارش کرده و یکدیگر را به استقامت و شکیبایی توصیه نموده اند

Rezvan
Sticky Note
Refers to Sura 103 The Time:In the Name of Allah the Merciful Beneficent1-By the Era2-That man is indeed in grave loss3-Save those who have Faith in Allah, and do righteous deeds, and enjoin one another to believe in Truth(=The Holy Quran) and enjoin one another to be patient and steadfast in Allah's Path (against the disbelievers)
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  المؤمن هين لين حتّى تخاله من الليّن أحمق. 3097

  ى.ست تا آنجا كه از نرمخوئى احمقش پندارا مؤمن نرمخو و ملايم

A believer is so lenient and gentle that one might consider him 
stupid.  

  ء من أمره منفعة. المؤمن منفعة إن ماشيته نفعك و إن شاورته نفعك و إن شاركته نفعك و كلّ شي 3098

 مؤمن مايه سود است اگر همراهش شوى سودت دهد و اگر با وى مشورت كنى سودت دهد و اگر شريكش شوى
  سودت دهد و همه كار وى مايه سود است.

A believer is the source of benefit. He will avail you, should you 
keep his company, counsel with him and become his partner. He is 
the cause of benefit in all affairs. 

  قاد و إذا أنيخ على صخرة إستناخ.المؤمنون هينون لينون كالحمل الألف إن قيد إن 3099

  آموز كه اگر بكشندش برود و اگر بر سنگى به خوابانندش بخوابد. مؤمنان نرمخو و ملايمند چون شتر دست

Believers are lenient and gentle, just like camels, which move if 
pulled ahead and lie down on a piece of stone if made to do so. 

  المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاّحون. 3100

  ست.ا دانش عبادت كند چون الاغ آسيا كسى كه بى

An ignorant worshipper is like unto a millstone ass.  

  المرض سوط اللَّه في الأرض يؤدب به عباده. 3101

  ميكند.بيمارى تازيانه خدا در زمين است كه بوسيله آن بندگان خويش را ادب 

Diseases are God’s whips on the earth for the correction of people.  

  المؤمن مرآة المؤمن و المؤمن أخو المؤمن يحوطه من ورائه. 3102

  از پشت سر مراقب اوست. ،ستا مؤمن برادر مؤمن ؛ستا مؤمن آئينه مؤمن
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نگرد كه از وي بهتر بود، و عيبهاي خود در يعني بنده مؤمن بايد كه در مؤمني -110حديث -**شهاب الاخبار
  وي بيند.

  اين خبر مي از پيمبر آورند (مولوي)-**مؤمنان آينه همديگرند

  زان كه مؤمن آينه مؤمن بود (مولوي)-**سرِّ ما را بي گمان موقن شود

  روي او زآلودگي ايمن بود-ه مؤمن بودن**چون كه مؤمن آي

  بر رخ آيينه اي جان دم مزن (مولوي)-يار، آيينه ست جان در حزنَ       

  روي ان ياري كه باشد زان ديار (مولوي)-**آينه جان نيست الاّ روي يار

Believers are mirrors for and brothers of one another, covertly 
guarding each other. 

  يشد بعضه بعضا.المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص  3103

  مؤمن نسبت بمؤمن چون بناى محكم است كه اجزاى آن يك ديگر را استحكام بخشد.

  معجزه بنمود و ياران را (همراهان) بجست-**هر نبي اي اندر اين راه درست

  كي برآيد خانه ها و انبارها؟- گر نباشد ياري ديوارها       

  سقف چون باشد معلّق بر (در) هوا؟ (مولوي)-هر يكي ديوار اگر باشد جدا        

A believer to a believer is like unto a firm building, parts of which 
fortifying one another. 

  المؤمن يألف و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف. 3104

  خيرى در او نيست. نپذيردالفت ديگران  بامؤمن الفت گيرد و هر كه الفت نگيرد و 

هؤلفَ جسِمي ألف ليَسي (مولوي)-**ليَس هسمنفسِ ق ُليس الاّ شح  

A believer makes friends (with people), and there is no good in the 
one who does not make friends and is not subject of friendship. 

  و اللَّه أشد غيرا. المؤمن يغار 3105
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  مؤمن غيرت ميبرد و غيرت خدا شديدتر است.

  برد در غيرت برين عالم سبق (مولوي)-**جمله عالم زان غيور آمد كه حق

  از غيوري رسول رشكناك (مولوي) - **زان كه واقف بود آن خاتون پاك

A believer is zealous, but God is more zealous than him/her.  

المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في  3106
  الرّأس.

مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود چنان كه تن از رنج سر  ؛تن استه اهل ايمان چون سر نسبت به مؤمن نسبت ب
  رنجور گردد.

  ز يك گوهرندكه در آفرينش -بني آدم اعضاي يكديگرند  ضرب المثل: 

  دگر عضو ها را نماند قرار (سعدي)-چو عضوي بدرد آورد روزگار    

  نفسِ واحد روح انساني بود (مولوي)-**تفرقه در روحِ حيواني بود

  مسلمون را گفت نفَس واحده (مولوي)-**مشفقان گردند همچون والده

  مؤمنان مانند نفس واحده (مولوي)-**چون نماند خانه ها را قاعده

  مؤمنان خويشند و يك تن شحم و لحم-مسلمانان نمي آري تو رحم **بر

  گر دم صلح است يا خودملحمه ست (مولوي)-رنج يك جزوي ز تن، رنج همه ست       

  ظاهراً دوريم از اين سود و زيان (مولوي)-**گرچه نفس واحديم از روي جان

  خوار (مولوي)جمله يك باشند و آن يك نيست -**گر دو عالم پر شود سرمست يار

A believer to other believers is like head to the body, suffering from 
their pains just as head suffers from the pains of the body. 

**Proverb: All human beings are in truth akin 
.All in creation share one origin 

,When fate allots a member pangs and pains 
.No ease for other members then remains.(Persian Poet: Saadi) 
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  المؤمن بخير على كلّ حال، ينزع نفسه من بين جنبيه و هو يحمد اللَّه. 3107

  از تن ميرود و خدا را ستايش مى كند.  ست جانشا مؤمن هميشه خوب

A believer is in a good state all the time; even when he is on the 
verge of death, he praises God. 

المؤمن الذّي يخالط الناّس و يصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذّي لا يخالط الناّس و لا يصبر على  3108
  أذاهم.

 مؤمنى كه با مردم آميزش كند و بر آزارشان صبر كند از مؤمنى كه با مردم آميزش نكند و بر آزارشان صبر
  نكند بهتر است.

A believer who associates with people and patiently tolerates their 
harms is better than the believer who does not do so. 

  المؤمن أكرم على اللَّه من بعض ملائكته. 3109

  فرشتگان او عزيزتر است. ي ازمؤمن نزد خدا از بعض

A true believer is worthier than some angels to the Exalted God.  

  المستشار مؤتمن إن شاء أشار و إن شاء لم يشر. 3110

  كسى كه با او مشورت كنند امانت دار است اگر خواهد رأى دهد و اگر نخواهد ندهد.

  مشورت، كالمستشار مؤتَمن (مولوي)-**گفت پيغمبر بكن اي راي زن

A counselor is people’s trust. He is allowed to give a counsel or 
keep silent.  

  المسلم مرآة المسلم فإذا رأى به شيئا فليأخذه. 3111

  در او ديد بگيرد.خوبي  ست وقتى چيزى ا مسلمان آئينه مسلمان

Muslims are mirrors of one another when one of them sees 
something good in the mirror, (s)he acts upon it. 

  المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقّوى. 3112
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  مسلمانان برادرانند هيچ كس بر ديگرى جز به پرهيزكارى برترى ندارد.

Muslims are brothers (in faith).None is superior to others save for 
piety.  

  المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقّ من ذلك. 3113

  د.نوفا كن ،مطابق حق باشد  خويش كه ه قول وقرارمسلمانان بايد ب

Muslims are bound to their promises as long as they agree with 
truth.  

  المصائب و الأمراض و الأحزان في الدنيا جزاء. 3114

  دنياست. بليه و بيمارى و غم كيفر

Troubles, diseases and grieves are this world’s punishments.  

  المعروف باب من أبواب الجنةّ و هو يدفع مصارع السوء. 3115

  ست و از مرگ بد جلوگيرى ميكند.ا نيكى درى از درهاى بهشت

Goodness is a door of heaven, blocking bad deaths.  

  الظلّم.المعك طرف من  3116

  اى از ظلم است. ، شمهبدهيپرداخت در تأخير 

Delay in the payment of debt is a form of injustice.  

  المقيم على الزنّا كعابد وثن. 3117

  آنكه بر زنا اصرار ورزد چون بت پرست است.

One who insists on adultery is like unto an idolater.  

  يانة في الناّر.المكر و الخديعة و الخ 3118

  . ستا مكر و فريب و خيانت در جهنم

Hell is the abode of fraud, deceit and treachery.  
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  المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. 3119

  منافق بر ديدگان خويش مسلط است چنان كه بخواهد گريه مى كند.

A hypocrite rules over his own eyes, shedding tears as he wishes.  

  الميت يعذبّ في قبره بما يناح عليه. 3120

  شود. ميت در قبر از ناله و فريادى كه بر مرگ او كنند معذب مى

  (شاهنامه فردوسي)چيست و فرياد اين همه بانگ داد ز -بيداد چيست دادست اگر مرگضرب المثل=**

The dead suffers in the grave from the groans and shouts of others 
on his death. 
**Proverb by Ferdowsi, Presian Poet: 
If death is just as it should be-What's the meaning of uproar after 
death 

  ن
  نجاء أول هذه الامة باليقين و الزهّد و يهلك آخرها بالبخل و الأمل. 3121

  به بخل و آرزو هلاك شوند.متقدمان اين امت بيقين و زهد نجات يابند و متأخرانش 

Early men of this nation will be saved for certainty and piety, and 
the last of them will perish for stinginess and (impossible) desires. 

  نح الأذى عن طريق المسلمين. 3122

  آزار از راه مسلمانان دور كن.

Keep harms away from Muslim’s path.  

  نصف ما يحفر لامتي من القبور من العين و المعدة. 3123

  شود از چشم بد و پرخورى است. يك نيمه قبرها كه براى امت من حفر مى

Half of the graves dug for my people is due to evil eyes and 
gluttony.  
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  نصر اللَّه امرأ سمع مناّ شيئا فبلّغه كما سمعه. 3124

  را كه چيزى از ما بشنود و همان طور كه شنيده بديگران برساند، يارى كند.خدا مردى 

May God help the one who hears a word of ours and communicates 
it to others as it is. 

ل فقه نصر اللَّه امرأ سمع مناّ حديثا فحفظه حتّى يبلّغه غيره فرب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه و رب حام 3125
  ليس بفقيه.

 آن را كه  حامل داناييديگرى برساند يارى كند بسا ه خدا مردى را كه سخنى از ما بشنود و بخاطر سپارد تا ب
  كه حامل دانائيست و دانا نيست. يو بسا كس رسانداز خود  داناتره ب

May God help the one who hears a word of ours, keeps it in his 
mind and communicates it to others. Many a carrier of knowledge 
who carry it to someone more learned than themselves, and many a 
carrier of knowledge who are themselves not learned. 

  ء الهدية أمام الحاجة. شّينعم ال 3126

  !هنگام حاجته چه نيكوست هديه ب

How nice is a gift at the time of need!  

  نعم العطية كلمة حقّ تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم. 3127

  !برادر مؤمن خويش برسانىه ست سخن حقى كه بشنوى و با چه نيكو عطائي

How nice a bestowal it is to hear a word of truth and communicate 
it to your Muslim brother! 

  نعم سلاح المؤمن الصبر و الدعاء. 3128

  !چه نيكو سلاحى است صبر و دعا براى مؤمن

How nice weapons are patience and prayer for a believer!  

  نعمتان مغبون فيهما كثير من الناّس: الصحة و الفراغ. 3129

  صحت و فراغت. :زيان ديده اند)=(ست كه بسيارى مردم در آن مغبونندا نعمتدو 
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Most people face loss in two blessings: good health and peace of 
mind.  

  نعم المال الصالح للرجّل الصالح. 3130

  !ست مال شايسته براى مرد شايستها چه نيك

  مالُ صالح خواندش (گفتش) رسول (مولوي)نعم -**مال را كز بهر دين باشي حمول

How nice is lawfully-earned wealth for a pious man!  

  نعم صومعة المسلم بيته. 3131

  !ايست خانه مسلمان براى او چه نيكو صومعه

How nice a place of worship is a Muslim’s house for him!  

  نعم الهدية الكلمة من كلام الحكمة. 3132

  !آموز ايست يك كلمه گفتار حكمت چه نيكو هديه

How nice a gift is a word of wisdom!  

3133 .   نعم الإدام الخلّ

  ! چه نيكو نان خورشى است سركه

در خواص سركه در سفينة البحار در خواص سركه فرمود رسول خدا (صلي االله عليه و آله و سلم):نعم  **
  الادام الخل لايقفر بيت فيه خل. 

رسول اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود: خوب خورشي است سركه، خالي نيست از خورش خانه اي كه 
در آن سركه باشد. قريب به همين فرموده جناب صادق (عليه السلام) است سركه عقل را زياد مي كند، سركه 

  كه رجوع كند.قلب را نوراني مي كند، هر كس طالب زيادي عقل و نورانيت قلب است، به سر
و ايضا جناب صادق (عليه السلام) فرمودند: سركه كه از شراب حاصل شد، لثه دهان را محكم مي نمايد، كرم 
هاي شكم را مي كشد، عقل را زياد مي كند، و رسول اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود: خدا و رسول 

  مك باشد.طلب رحمت مي كنند به سفره و مائده كه در آن سركه و ن

  در زمان سركگي نعم الادام (مولوي)-**باز در خم او شود تلخ و حرام

What a nice stew is vinegar!  
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  نعم الشفّيع القرآن لصاحبه يوم القيمة. 3134

  !چه نيكو شفيعى است قرآن در روز قيامت براى كسى كه قرآن خوانده باشد

What a nice intercessor will be the Quran in the Day of Judgment 
for those who have availed themselves of it!  

  نعم المال النخّل الرّاسخات في الوحل. 3135

  !ستا ل محكمخاك وگست نخل كه در ا چه نيكو مالي

What a nice wealth is a date palm, firm in the ground!  

  نعم العون على تقوى اللَّه المال. 3136

  !پرهيزكارى خدا چه نيكو ياوريستمال براى 

What a nice support is wealth for man to keep him pious before 
God!  

  نفقه الرّجل على أهله صدقة. 3137

  خود كند صدقه است. خانوادهخرجى كه مرد براى 

The money spent for one’s family is (considered an act of) charity 
for him. 

  نوم العالم أفضل من عبادة العابد. 3138

  خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است.

  واي بيداري كه با نادان نشست (مولوي)-**خواب، بيداري ست چون با دانش است

  آن چنان علمي كه مستنبه بود (مولوي)-**نَوم عالم از عبادت به بود

A learned man’s sleep is better than the prayer of a worshipper.  

  نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله مضاعف و دعاؤه مستجاب و ذنبه مغفور. 3139
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و  ،ستا و دعايش مستجاب ،ستا و عملش مضاعف ،و سكوت وى تسبيح است ،خواب روزه دار عبادت است
  گناهش آمرزيده.

A fast person's sleep is an act of worship, his silence is praising 
God, his deeds are (rewarded) twice, his prayers are granted, and 
his sins are forgiven.  

  نوم على علم خير من صلاة على جهل. 3140

  خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.

  واي بيداري كه با نادان نشست (مولوي)-**خواب، بيداري ست چون با دانش است

Sleeping with knowledge is better than praying with ignorance.  

  نوروا بالفجر فإنهّ أعظم للأجر. 3141

  صبحدمان چراغ روشن كنيد كه پاداش شما بيشتر شود.

Light up lanterns early in the morning, for it brings you the greatest 
of rewards. 

المنافق خير من نيته و كلّ يعمل على نيته فإذا عمل المؤمن عملا نار في نية المؤمن خير من عمله و عمل  3142
  قلبه نور.

ت مؤمن از عمل او بهتر استني، ت او بهتر استو عمل منافق از ني، و چون  ،ت خود كار مى كنندو هر كدام بر ني
  مؤمن عملى كند در قلب وى نورى روشن شود.

A believer’s intention is better than his deed, while a hypocrite’s 
deed is better than his intention, and everybody acts upon his own 
intention. When a believer does an action, a (sort of) light passes 
through his heart. 

  الناّجش آكل ربا ملعون. 3143

  رباخوار ملعونى است. ري مي شود)،مي كند(و مايه فريب مشت يبازارگرمكسي كه 

A quack vender is just as a usurer accursed.  

  الناّس ولد آدم و آدم من تراب. 3144
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  مردم فرزند آدمند و آدم از خاك است.

  اندر آن گل اندك اندك مي نمود(مي فزود) (مولوي)-**خلقت آدم چرا چل صبح بود

  گرچه عمري در تنور آذري (مولوي)-دري**هم خميري، خَمرَ(خمره)طينة 

=مردم فرزند دنيا (زمين خاكي)هستند و هيچكس را بر دوستي مادرش 303حكمت -**نهج البلاغه
  (خاك=طلا، نقره، پول كاغذي،..) نمي توان سرزنش كرد.

People are Adam’s sons (anyway), and Adam was made of clay. 

**Peak of Eloquence(NahjolBlaagha)-Saying 303=People are 
progeny of the world(=Earthly Clay) an no one can be blamed for 
loving his/her mother earth(gold, silver, paper note money,..=are all 
made from clay).  

  الناّس رجلان عالم و متعلمّ و لا خير فيما سواهما. 3145

  ها خيرى نيست. عالم و علم آموز و در غير آن :كسندمردم (قابل اعتنا) دو 

People to be paid attention are two groups: teachers and learners, 
and there is no good in other than these two. 

  الناّس معادن و العرق دساس و أدب السوء كعرق السوء. 3146

  كسان نافذ است و تربيت بد چون نژاد است. گونند و نژاد در ها گونه مردم چون معدن

  معدني باشد فزون از صدهزار (مولوي)-**ياد الناسّ معادن هين بيار

  كه نبي(رسول) آن را پي چه گفته است (مولوي)-**سرّ النَّاس معادن داد دست

  =علت تفاوت ميان انسان ها234خطبه -**نهج البلاغه

People are mines, with their race (origins) affecting them, and bad 
training is like unto bad race. 
**Peak of Eloquence(NahjolBalaagha)=Sermon 234=Why people 
differ 

  الناّكح في قومه كالمعشب في داره. 3147

  ست كه در خانه خويش علف چيند.ا آنكه از خاندان خويش زن گيرد چنان
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Choosing a bride from one’s own family is like lawn mowing in 
one’s own house. 

  نية المؤمن أبلغ من عمله. 3148

  تر است. نيت مؤمن از عمل وى شايسته

A believer’s intention is more significant than his deeds.  

  الناّس كأسنان المشط. 3149

  .در سيره نبوي)(اصل مساوات با هم برابرند  هاى شانه مردم چون دندانه

People are (all equal) like unto the teeth of a comb.  

  .لعياَله أنفعَْهم إليَهِ الناّس كلّهم عيال اللَّه فأحبهم 3150

إليه أنفعهم لعياله. مردم همگى كسان خدايند و محبوبتر از همه پيش خدا كسى است كه براى كسان او 
  سودمندتر باشد.

People are all dependents of God, and the most favorite of them to 
God is the most beneficial to His dependents.  

  الناّس أشبه بزمانهم. 3151

  مردم بروزگار خويش مانند.

People resemble their own time the most.  

  الناّس معادن كمعادن الذهّب و الفضةّ. 3152

  معدن طلا و نقره.هايند چون  مردم معدن

  معدني باشد فزون از صدهزار (مولوي)-**ياد الناسّ معادن هين بيار

  =مردمان از جايگاه طاعت و جوهر متفاوتند چون معادن زر و سيم.159حديث -شهاب الاخبار

People are mines, mines of gold and silver.  

  النّساء حبالة الشيّطان. 3153
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  زنان دامهاى شيطانند.

Women are Satan’s traps.  

  الناّس كالإبل ترى المائة لا ترى فيه راحلة. 3154

  باربردار در آن ميان نبينى.شتر مردم چون شترانند صد شتر بينى و يك 

People are like unto camels- a hundred of them you see, but not 
even one among them for a load to carry. 

  يعملون الخيرات و إنّما يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر عقولهم.الناّس  3155

  مردم كارهاى نيك كنند اما روز قيامت پاداششان را بقدر عقولشان ميدهند.

People do good deeds, but their reward in the Day of Judgment will 
be to the extent of their wisdom. 

  الفرج مع الكرب و إنّ مع العسر يسرا. النصّر مع الصبر و 3156

  فيروزى قرين صبر است و گشايش قرين رنج است و همراه هر سختى گشايشى هست.

  كه فرََج از صبر زاينده بود (مولوي)-**عاقبت جوينده يابنده بود

Victory follows patience, relief follows grief, and verily every 
difficulty is followed by ease. 

  الندّم توبة و التاّئب من الذنّب كمن لا ذنب له. 3157

  ست كه گناه نداشته.ا پشيمان شدن چون توبه كردن است و هر كه از گناه توبه كند چنان

  زهر پارينه از اين گردد چو قند (مولوي)- **جمله ماضي ها از اين نيكو شوند

  گرفت طاعت ناكرده آورده-**هرچه كردم جمله ناكرده گرفت

  دوزخي بودم، ببخشيدم بهشت (مولوي)-نام من در نامه پاكان نوشت        

Remorse is just as repentance, and whoever repents for his/her 
sins is unto a sinless person. 

  النّظر إلى الخضرة يزيد في البصر. 3158
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  سبزه نگريستن بينائى را فزون ميكند.ه ب

Watching green grass strengthens eyesight.  

  النّظرة سهم مسموم من سهام ابليس. 3159

  تيرى زهرآگين از تيرهاى شيطانست.( به نامحرم) نگاه بد 

  عشقت افزون شود، صبر تو كم (مولوي)-**اين نظر از دور چون تير است و سم

Casting an unlawful look (at a woman) is a poisoned arrow from 
Satan.  

  النّظر إلى المرأة الحسناء و الخضرة يزيدان في البصر. 3160

  و سبزه بينائى را فزون ميكند. (بدون شهوت) ديدن زن خوبروى

Looking (dispassionately) at beautiful women and at green grass 
strengthens eyesight. 

  النّظافة من الإيمان. 3161

  ست.ا پاكيزگى از ايمان

Cleanliness has root in faith.  

  النيّاحة من عمل الجاهلية. 3162

  گرى از عمل جاهليت است. نوحه

يكي از راه كارهاي وهابيون براي خاموش كردن نور الهي سيدالشهدا حضرت امام حسين عليه السلام، *(
داشتن ياد و نام آن امام  حمله به عزاداري است. عزاداري يكي از مهم ترين روش هاي شيعيان براي زنده نگاه

مظلوم عليه السلام است. اين روش از چنان تاثير گذاري برخوردار است كه وهابيون آن را برنمي تابند و هر 
  ساله با حمله كردن به مجالس، عده اي از عزاداران را به شهادت مي رسانند.

شتند، از هر خانه اي كه كسي از آن به هنگامي كه رسول خدا عليه وآله السلام از جنگ احد به مدينه بازگ - *
شهادت رسيده بود، صداي نوحه شنيدند، ولي از خانه ي عموي شان حمزه، صدايي نشنيدند؛ پس فرمودند: اما 

براي حمزه كسي نمي گريد، پس مردم مدينه تصميم گرفتند بر هيچ شهيدي نوحه و گريه نكنند مگر اين كه 
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  ، اين رسم تا امروز باقي است. ابتدا بر حمزه نوحه و زاري نمايند
حضرت صديقه ي طاهره عليه االسلام، پس از رحلت پدرشان حضرت خاتم الانبياء صلوات االله عليه وآله،  - *

كنار مرقد مطهر ايشان مي رفتند، مشتي از خاك قبر را برداشته، بر چشم مي نهادند و چنين نوحه مي كردند: 
  .  …ماذا علي من شم تربة احمد

ر كتاب اكمال الدين به سند صحيح نقل شده كه يكي از دختران حضرت امام صادق عليه السلام، فوت د - *
  .كرد، پس حضرت عليه السلام، يك سال بر او نوحه كردند

آيت االله العظمي صافي گلپايگاني دام ظله: گفتار كساني كه از روي دشمني با اهل بيت عليهم السلام، مي *
شعائر را پايه گذاري كرد و مردم را به سوي انجام آن سوق داد، نمي تواند ضرري به تفكر گويند: صفويه اين 

شيعي و اصالت آن وارد كند؛ چون احاديث صحيح و متواتر دلالت مي كنند كه نبي اكرم و ائمه ي معصومين 
ه اند و آنان عليهم عليهم السلام، بوده اند كه نوحه سرايي، گريستن، گرياندن و تظاهر به گريه را سنت كرد

  )السلام ريشه ي شعائر حسيني عليه السلام هستند

Mourning (for the dead) is an act of ignorance. 

*Shia does not accept this Hadith and considers its root of 
communication from the beginning weak and not in harmony with 
Prophet (PBUH) Sunna other Hadithes, Wahabism in contrary does.  

  النيّة الحسنة تدخل صاحبها الجنةّ. 3163

  برد. نيت خوب صاحب خويش را به بهشت مى

Good intention leads its owner to Paradise.  

  ه
  هدية اللَّه إلى المؤمن السائل على بابه. 3164

  گدا هديه خداست كه بر در مؤمن آيد.

A poor at the door of the pious is God’s gift for him.  

  هل تنصرون إلاّ بضعفائكم بدعوتهم و أحلامهم. 3165

  ؟دعا و عقل ضعيفانتان يارى ميكننده بجز شما را آيا 
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You will not be helped but for the prayers and patience of socially 
weak (poor) ones. 

  الماء إلاّ ابتلت قدماه؟ كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذّنوب.هل من أحد يمشي على  3166

  مگر كسى هست كه بر آب رود و پاهايش تر نشود؟ همچنين دنيادار از گناه مصون نخواهد ماند.

Is there anybody to walk on water without getting wet? That’s why 
a man of the world will not be safe from sins. 

  هلكت الرّجال حين أطاعت النّساء. 3167

  مردان كه اطاعت زنان كنند بهلاكت افتند.

Ruin is the end of men who obey women.  

  هنّ أغلب، يعني النّساء. 3168

  الهدية تعور عين الحكيم.

  تراند. آنها، يعنى زنان، چيره

  هديه چشم خردمند را ببندد.

They have the upper hand- women, I mean.  

Gifts blind men of wisdom.  

  الهدية تذهب بالسمع و البصر و القلب. 3169

  هديه گوش و چشم و دل را از كار بيندازد.

Gifts impair ears, eyes and hearts.  

  .ء فليقبله أهدى اليه شي الهدية رزق من اللَّه فمن 3170

  بپذيرد. هديه روزى خداست هر كه چيزى بدو هديه دادند

Gifts are sustenance from God; and so, whoever is offered a gift 
should accept it. 
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  الهوى مغفور لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلمّ. 3171

  كردار و گفتار نيايد بخشوده است.ه پندار بد اگر ب

Carnal desires will be forgiven, if not put to words or action.  

  الهم نصف الهرم. 3172

  غم يك نيمه پيرى است.

Grief is half of oldness.  

  و
  واضع العلم عند غير أهله كمقلدّ الخنازير الجوهر و اللؤّلؤ و الذهّب. 3173

  خوكان آويزد.ه ست كه گوهر و مرواريد و طلا با نااهل سپارد چنانه آنكه علم ب

Seeking knowledge is a must for all Muslims and whoever issues 
forth his knowledge to incompetent people is like unto the one who 
beautifies pigs with jewels, pearls, and gold. 

  و اللَّه ما الدنيا في الآخرة إلاّ مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع. 3174

  آورد؟ انست كه يكيتان انگشت خويش به دريا نهد، بنگرد چه مىبخدا قسم دنيا نسبت به آخرت چن

This world compared to the next is like unto what one of you picks 
up from the sea when touching it with his/her forefinger. 

  و اللَّه لأن تهدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعّم. 3175

  مردى را هدايت كنى از داشتن شتران سرخ مو بهتر است. بخدا قسم اينكه

I swear by God that leading one to the right path is much better 
than having red-haired camels. 

  و اللَّه لا تجدون بعدي أعدل عليكم منّي. 3176

  از من باشد.خدا قسم پس از من، كسى را نخواهيد يافت كه در باره شما عادلتر ه ب
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I swear by God that you will not find anyone more impartial to you 
than me after my death. 

  و اكلي ضيفك فإنّ الضيّف يستحيي أن يأكل وحده. 3177

  همراه مهمان خويش غذا خور زيرا مهمان شرم دارد كه تنها غذا خورد.

Share your guest in food, for (s)he may be shy to eat alone.  

  و الشاّة إن رحمتها يرحمك اللَّه. 3178- 1

  اگر رحم كنى خدا بتو رحم كند. گوسفندحتى به 

Even if you have mercy for a (fat-tailed) sheep God will be merciful 
to you.  

  و أي داء أدوى من البخل. 2-3178

  و چه مرضى از بخل بدتر است.

There is no malady worse than being stingy.  

  و أي المؤمن حقّ واجب. 3179

  وعده مؤمن حقى است (كه اداى آن) واجب است.

A believer’s promise is a must (he should not miss).  

  وجبت محبة اللَّه على من غضب فحلم. 3180

  صف محبان خداست.ه كسى كه خشم آرد و بردبارى كند، ب

God will surely love those who become angry but keep patient.  

  وزن حبر العلماء بدم الشّهداء فرجح. 3181

دانشوران را با خون شهيدان هم (جوهر قلم)بكَّرَم تر بود. لى سنگينسنگ كردند او  

Compared with martyrs’ blood, the learned’s ink is weightier 
(worthier).  
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  الذّي بينكم و بينه قرابة بكثرة ذكركم إياه.وصلوا  3182

  با اقارب خويش بوسيله مكرر ياد كردنشان پيوستگى كن.

Strengthen the ties of kinship by remembering your family 
frequently.  

  وصب المؤمن كفاّرة الخطايا. 3183

  بيمارى مؤمن كفاره گناهان است.

A believer’s sickness is the atonement of his sins.  

  وقرّوا من تعلّمون منه العلم و وقرّوا من تعلّمونه العلم. 3184

  آموزيد محترم داريد. كسى را كه علم از او مى آموزيد محترم داريد و كسى را كه علم بدو مى

Respect those who teach you as well as those whom you teach.  

  أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. ولد الرّجل من كسبه، من 3185

  فرزند مرد از جمله كسب او است، از نكوترين كسب او است، از اموال فرزندانتان بخوريد.

A man’s son is among his earnings, the best of his earnings. So, 
eat from your sons’ wealth. 

  ولد الزنّا شرّ الثلاّثة إذا عمل بعمل أبويه. 3186

  زاده اگر زنا كند از پدر و مادر خويش بدتر است.زنا 

An illegitimate child is worse than his/her parents, should (s)he 
commit adultery. 

  ويل للأغنياء من الفقراء. 3187

  واى بر ثروتمندان از فقيران!

Woe is the rich for the poor!  

  من العالم. ويل للعالم من الجاهل، و ويل للجاهل 3188
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  واى بر عالم از جاهل! و واى بر جاهل از عالم!

Woe is the learned for the ignorant and woe is the ignorant for the 
learned! 

  ويل للذّي يحدث فيكذب فيضحك به القوم، ويل له، ويل له. 3189

  !! واى بر اواز آن بخندند واى بر او مردمانواى بر آنكه سخن كند و دروغ گويد كه 

Woe is the one who lies to make people laugh! Woe is he! Woe is 
he!  

  الذهّب و المعصفر. ويل للنّساء من الأحمرين: 3190

  زيبا!طلا و جامه  :واى بر زنان از دو چيز رنگين

Woe is women for two colored things: gold and colored garments!  

  من علماء السوء.ويل لامتي  3191

  !واى بر امت من از علماى بد

Woe is my people for bad scholars!  

  ويل لمن استطال على مسلم فانتقص حقهّ. 3192

  !واى بر آنكه به مؤمنى تطاول كند و حق او را بكاهد

Woe is the one who violates a Muslim and tramples his rights!  

  ويل لمن علم ثم لا يعمل.ويل لمن لا يعلم و  3193

  !واى بر آنكه نداند و واى بر آنكه بداند و عمل نكند

Woe is the one who does not know (the truth of something), and 
woe is the one who knows it but does not act upon it! 

إملاء الخير خير من السكوت و  الوحدة خير من جليس السوء و الجليس الصالح خير من الوحدة، و 3194
.   السكوت خير من إملاء الشرّّ
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  نكو گفتن از سكوت بهتر و سكوت از بد گفتن بهتر. ؛تنهائى از همنشين بد بهتر و همنشين شايسته از تنهائى بهتر

  پوستين بهر دي آمد، ني بهار (مولوي)-**خلوت از اغيار بايد ني  زيار

Loneliness is better than having a bad companion, and a good 
companion is better than loneliness. Uttering good words is better 
than silence, and silence is better than uttering bad words. 

  الورع الذّي يقف عند الشبّهة. 3195

  ناك نكند. پرهيزكار كسى است كه كار شبهه

The virtuous does not do dubious deeds.  

  الود يتوارث و البغض يتوارث. 3196

  ارث ميبرند.ه ارث ميبرند و دشمنى را به دوستى را ب

Friendship and enmity are both hereditary.  

  الورع سيد العمل. 3197

  پرهيزكارى سر آمد اعمالست.

Piety stands at the peak of all deeds.  

  ينفي الفقر و بعده ينفي اللّمم و يصحح البصر.الوضوء قبل الطعّام  3198

  بعد از غذا وسواس را زايل كند و چشم را نيرو دهد. وضو پيش از غذا فقر را ببرد و

Ablution before eating makes poverty perish, and after eating 
removes obsession and strengthens eyesight. 

  السواك شطر الوضوء.الوضوء شطر الإيمان و  3199

  وضو نصف ايمان است و مسواك كردن نصف وضو است.

Ablution is half of faith, and tooth brushing is half of ablution.  

  الولد ثمرة القلب و أنهّ مجبنة مبخلة محزنة. 3200
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  فرزند ميوه دل است و مايه ترس و بخل و غم است.

A child is the fruit of one’s heart, and thereby the source of fear, 
miserliness and grief. 

  الولد من ريحان الجنةّ. 3201

  فرزند از ريحان بهشت است.

A child is a flower of Paradise.  

3202 .   الويل لمن ترك عياله بخير و قدم على ربه بشرّ

  !نزد خدا روده ب واى بر آنكه خير براى عيال خود نهد و با شرّ

Woe is the one who deprives his family from good and approaches 
God with evil! 

  ي
  يا عجبا كلّ العجب للمصدق بدار الخلود و هو يسعى لدار الغرور. 3203

  !بكوشد (اين جهان فاني)سخت در عجبم از آنكه خانه جاويد را باور دارد و براى خانه غرور

I am very amazed at those who believe in eternal abode but try hard 
for the abode of vanity (=this passing world)! 

  يا معشر التجّار إنّ اللَّه باعثكم يوم القيامة فجارا إلاّ من صدق و أدى الأمانة. 3204

  ه راست گويد و امانت نگه دارد.س كخدا روز رستاخيز بدكار محشورتان ميكند مگر آنك ،اى گروه بازرگانان

O merchants! God will resurrect you among evil- doers in the Day 
of Judgment unless you tell the truth and are good trustees. 

  ابض على الجمر.يأتي على الناّس زمان الصابر منهم على دينه كالق 3205

  روزگارى بر مردم بيايد كه هر كه خواهد دين خود نگهدارد چنان باشد كه آتش بدست گرفته باشد.

People will face a time when holding fast to one’s faith will be as 
hard as holding burning fire in one’s hands. 
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  من شاته. يأتي على الناّس زمان المؤمن فيه أذلّ 3206

  خوارتر باشد. گوسفندشروزگارى بر مردم بيايد كه مؤمن از 

People will face a time when a believer will be meaner than his (fat-
tailed) sheep.  

  يبعث الناّس يوم القيمة على نياتهم. 3207

  هايشان برانگيزند. تت نيكيفيه روز رستاخيز مردم را ب

People will be resurrected with respect to their intentions in the 
Day of Judgment. 

  يبصر أحدكم القذى في عين أخيه و يدع الجذع في عينه. 3208

  شم برادرش ببيند و تنه درخت را در چشم خويش نديده گيرد.چس را در يكيتان خَ

خويش بينند بر وي عيب كنند، و خود از آن بتر =بود كه امتان من گناهي از برادر 417حديث -شهاب الاخبار
  گناه مي كنند و بر خويشتن نبينند.

Some of you can detect a tiny thorn (little sins) in your brother’s 
eyes, but not a tree branch (great sin) in your own. 

  .(في النار) يبعث شاهد الزوّر يوم القيمة مدلعا لسانه 3209

  .(حديث امام رضا ع)شود مبعوث مى(در آتش) زبان  شاهد دروغ روز قيامت آويخته

Those who bear false witness will be resurrected their tongues 
hung (into fire) in the Day of Judgment. 

  أهله و ماله و يبقى عمله.يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان و يبقى واحد: يتبعه أهله و ماله و عمله، فيرجع  3210

ت روند دو تا باز گردند و يكى بماند. اهل و مال و عمل وى بدنبال روند اهل و مالش باز سه چيز بدنبال مي
  گردند و عملش بماند.

  مندرزان، يكي وافي و آن دو غد-**در زمانه مر تو را سه همرهند

  و آن حسن الفعال (مولوي) وان سوم وافي ست-آن يكي ياران و ديگر رخت و مال       
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  يار آيد، ليك تا بالين گور-**مال نايد با تو بيرون از قصور

  يار گويد از زبان حال خويش-چون تو را روز اجل آيد پيش        

  بر سر گورت زماني بيستم-تا بدينجا بيش همره نيستم       

  د (مولوي)كاندر آيد با تو قعر لح- فعل تو وافي ست، زان كن ملتحد     

Three things follow a dead person, two of which to return and one 
to stay- family and property return and deeds stay with him/her. 

  يد اللَّه على الجماعة. 3211

  ست.(امت اسلام) ادست خدا همراه جماعت

God’s hand is with the community (Islam Ummah). 

  يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول حتّى لا يبقى إلاّ حثالة كحثالة التّمر و الشعّير لا يبالى اللَّه بهم. 3212

  طبقه روند تا جز پوستى چون پوست خرما و جو نماند كه خدا به آنها اعتنا نكند.ه شايستگان طبقه ب

بگذرند، و هركه بهتر بود زودتر شَود، تا چون وقت =آنانكه نيكان باشند بميرند و 416حديث -شهاب الاخبار
قيامت بود، مانده نبود از فرزندان آدم جز نقايه اي كه آن مانند نقايه خرما و جو بوود، و ايشان را بنزديك 

  خداي تعالي هيچ منزلتي نبود، زيرا كه خدايرا ندانند.

The pious people pass away group by group in each period with 
their good deeds and nothing remains from them but a flake (just 
before Day of Judgment )just as date and barley flakes (small 
group), which God disregards (because they do not care for God as 
much as required). 

  يسروا و لا تعسروا. 3213

  سهل گيريد و سخت مگيريد.

Be easy-going and do not be hard on people. 

  يطبع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة و الكذب. 3214

  مگر خيانت و دروغ گوئى.  مؤمن هر خوئى تواند داشت
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A believer has all kinds of natures save treachery and telling lie.  

  يعجب ربك من الشاّب ليست له صبوة. 3215

  پروردگار تو جوانى را كه جوانى نكند دوست دارد.

Your God loves the youth who do not follow their carnal desires.  

3216 الخيل في شقرها. منُي  

  .بركت اسب در نوع سرخ و سفيد آن است

كه سرخ باشند، چه اسبان اشقر در كارزار دشمن بهتر =مباركي در اسباني است 179حديث -**شهاب الاخبار
  باشند.

The good of a horse lies in its red and white color.  

  يحب اللَّه العامل إذا عمل أن يحسن. 3217

  خدا دوست دارد كه وقتى كسى كارى ميكند كامل كند.

God wishes man to do his job very well.  

  على يد مائة رجل أخرهم فيه كأولهم.يدور المعروف  3218

ست.ا لينيكى بدست صد مرد ميرود كه پاداش آخريشان مانند او  

Goodness goes round in the hands of a hundred men, with the last 
one being rewarded as the first. 

  يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. 3219

  كه مصاحب تو تصديق آن كند. سوگند در باره چيزى توانى خورد
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You can only swear about something the truth of which is 
confirmed by your friend. 

ينبغي أن يكون للمؤمن ثمانية خصال: وقار عند الهزاهز و صبر عند البلاء و شكر عند الرّخاء و قنوع بما  3220
  يتحامل على الاصدقاء بدنه في تعب و الناّس منه في راحة.رزقه اللَّه عزّ و جلّ، لا يظلم الأعداء و لا 

مؤمن بايد هشت صفت داشته باشد وقار در حوادث سخت و صبر به هنگام بليه و شكر به هنگام گشايش و قناعت 
باشد و مردم از   رنجه دشمنان ستم نكند و مزاحم دوستان نشود، تنش به اى كه خداى والا داده است ب به روزى

  آسايش باشند.او در 

A true believer should have the following eight characteristics: 
soberness at hard times, patience in calamities, gratefulness in 
reliefs, contentment for whatever the Great and Glorified God has 
given, avoidance from oppressing enemies and hurting friends, and 
toleration of physical sufferings to make people feel safe from him. 

  يهرم ابن آدم و يبقى معه اثنتان الحرص و الأمل. 3221

  .(زندگي)و آرزو (مال)شود و دو چيز با وى ميماند حرص فرزند آدم پير مى

The son of Adam reaches old age but two of his traits grow young: 
greed for wealth and greed for life. 

  يوزن يوم القيامة مداد العلماء و دم الشّهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشّهداء. 3222

  شود. برترب دانشوران بر خون شهيدان كّرَسنگ كنند و م روز قيامت مركب دانشوران و خون شهيدان را هم

The learned person’s ink and the martyrs’ blood will be weighed in 
the Day of Judgment, and the former will turn out to be weightier 
(worthier). 

  يهرم ابن آدم و يشب منه اثنتان الحرص على المال و الحرص على العمر. 3224

  رص عمر.شود حرص مال و ح شود و دو چيز از او جوان مى فرزند آدم پير مى

The son of Adam reaches old age but two of his traits grow young: 
greed for wealth and greed for life. 

  اليد العليا خير من اليد السفلى و أبداء بمن تعول. 3225
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  دست دهنده از دست بگير كه بهتر است و صدقه را از نانخوران خويش آغاز كن.

A giving hand is better than a receiving hand, and start charity at 
home. 

  أليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. 3226

  قسم دروغ كالا را تلف كند و كسب را از ميان ببرد.

  =سوگند بدروغ رواج دهنده متاع است و كم كننده كسب است207حديث -شهاب الاخبار

  بركتي نبود، و از آن منفعتي نيابد و بيشترين آن بود كه حرام گردد...بفروشد ، و ليكن در بهايش 

False oath makes goods sell but ruins the business well.  

  أليمين على نية المستحلف. 3227

   قسم مربوط به نيت قسم خور است.

An oath depends on the intention of the oath-taker.  

 

 



١ / ۶٠۴ 
 

  ٧-آياتھا- مکّی  سوره الفاتحه  ١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ١(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾١﴿الفاتحة، 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ   ) ٢(  الْحَمْدُ 

  ستايش خدا را كه پروردگار جھانيان ،

  ﴾٢﴿الفاتحة، 

حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ   ) ٣(  الرَّ

  رحمتگر مھربان ، [ خداوند ]

  ﴾٣﴿الفاتحة، 

ينِ    ) ۴(  مَالکِِ يَوْمِ الدِّ

  مالك [ و پادشاه ] روز جزا [ است ] .

  ﴾۴﴿الفاتحة، 

اکَ نَسْتَعِينُ  اکَ نَعْبُدُ وَ إيَِّ   ) ۵(  إيَِّ

  پرستيم تنھا و بس ، بجز تو نجوييم يارى ز كس . تو را مى

  ﴾۵﴿الفاتحة، 

رَاطَ الْمُسْتَقيِمَ    ) ۶(  اھْدِنَا الصِّ

  به راه راست ما را راھبر باش ،

  ﴾۶﴿الفاتحة، 

الِّينَ      ) ٧(  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْھِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْھِمْ وَ لاَ الضَّ

  ان .اند و نه گمگشتگ اى ، ھمانان كه نه درخور خشم راه آنھايى كه برخوردارشان كرده

  ﴾٧﴿الفاتحة، 

  ٢٨۶-آياتھا-مدنی  سوره البقره  ٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿البقرة، 

  ) ١(  الم

  الف ، لام ، ميم .

  ﴾١﴿البقرة، 

  ) ٢(  ذٰلکَِ الْکِتَابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ ھُدًى للِْمُتَّقيِنَ 

  كتابى كه در [ حقانيت ] آن ھيچ ترديدى نيست ; [ و ] مايه ھدايت تقواپيشگان است :اين است 

  ﴾٢﴿البقرة، 



٢ / ۶٠۴ 
 

ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقوُنَ  لاةََ وَ مِمَّ   ) ٣(  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّ

  كنند ; ايم انفاق مى نچه به ايشان روزى دادهدارند ، و از آ آورند ، و نماز را بر پا مى آنان كه به غيب ايمان مى

  ﴾٣﴿البقرة، 

  ) ۴(  وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِيْکَ وَ مَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلکَِ وَ باِلْآخِرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ 

  ورند ; و به آخرت يقين دارند .و آنان كه بدانچه به سوى تو فرود آمده ، و به آنچه پيش از تو نازل شده است ، ايمان مى آ

  ﴾۴﴿البقرة، 

ھِمْ وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ    ) ۵(  أوُلٰئِکَ عَلَى ھُدًى مِنْ رَبِّ

  آنھايند كه از ھدايتى از جانب پروردگارشان برخوردارند و آنھا ھمان رستگارانند .

  ﴾۵﴿البقرة، 

  ) ۶(  إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْھِمْ أَ أنَْذَرْتَھُمْ أمَْ لمَْ تُنْذِرْھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند چه بيمشان دھى ، چه بيمشان ندھى برايشان يكسان است ; [ آنھا ] نخواھند گرويد .

  ﴾۶﴿البقرة، 

ُ عَلَى قلُوُبِھِمْ    ) ٧(  وَ عَلَى سَمْعِھِمْ وَ عَلَى أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  خَتَمَ اللهَّ

  اى است ; و آنان را عذابى بزرگ است . خداوند بر دلھاى آنان ، و بر شنوايى ايشان مُھر نھاده ; و بر ديدگانشان پرده

  ﴾٧﴿البقرة، 

 ِ َّ ا باِ   ) ٨(  وَ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا ھُمْ بِمُؤْمِنِينَ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنَّ

  ، ولى گروندگان [ راستين ] نيستند .» ايم  ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده« گويند :  و برخى از مردم مى

  ﴾٨﴿البقرة، 

َ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَ    ) ٩(  مَا يَشْعُرُونَ  يُخَادِعُونَ اللهَّ

  فھمند . زنند ، و نمى بازند ; ولى جز بر خويشتن نيرنگ نمى با خدا و مؤمنان نيرنگ مى

  ﴾٩﴿البقرة، 

ُ مَرَضاً وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا کَانُوا يَکذِْبُونَ    ) ١٠(  فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ فَزَادَھُمُ اللهَّ

  گفتند ، عذابى دردناك [ در پيش ] خواھند داشت . بر مرضشان افزود ; و به [ سزاى ] آنچه به دروغ مىدر دلھايشان مرضى است ; و خدا 

  ﴾١٠﴿البقرة، 

مَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ    ) ١١(  وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ قَالوُا إنَِّ

  »ما خود اصلاحگريم . « يند : گو ، مى» در زمين فساد مكنيد « و چون به آنان گفته شود : 

  ﴾١١﴿البقرة، 

ھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لٰکِنْ لاَ يَشْعُرُونَ    ) ١٢(  ألَاَ إنَِّ

  فھمند . بھوش باشيد كه آنان فسادگرانند ، ليكن نمى

  ﴾١٢﴿البقرة، 

فَھَاءُ وَ لٰکِنْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالوُا أَ نُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ  ھُمْ ھُمُ السُّ فَھَاءُ ألَاَ إنَِّ   ) ١٣(  السُّ

ھشدار » اند ، ايمان بياوريم ؟  خردان ايمان آورده آيا ھمان گونه كه كم« گويند :  ، مى» ھمان گونه كه مردم ايمان آوردند ، شما ھم ايمان بياوريد « و چون به آنان گفته شود : 
  دانند . خردانند ; ولى نمى ان كمكه آنان ھم

  ﴾١٣﴿البقرة، 
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مَا نَحْ  ا مَعَکمُْ إنَِّ ا وَ إذَِا خَلَوْا إلَِى شَيَاطِينِھِمْ قَالوُا إنَِّ   ) ١۴(  نُ مُسْتَھْزِءُونَ وَ إذَِا لَقوُا الَّذِينَ آمَنُوا قَالوُا آمَنَّ

در حقيقت ما با شماييم ، ما فقط [ آنان را « گويند :  ، و چون با شيطانھاى خود خلوت كنند ، مى» ايمان آورديم  «گويند :  اند برخورد كنند ، مى و چون با كسانى كه ايمان آورده
  »كنيم .  ] ريشخند مى

  ﴾١۴﴿البقرة، 

ھُمْ فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُونَ  ُ يَسْتَھْزِئُ بِھِمْ وَ يَمُدُّ   ) ١۵(  اللهَّ

  گذارد تا سرگردان شوند . آنان را در طغيانشان فرو مىكند ، و  خدا [ است كه ] ريشخندشان مى

  ﴾١۵﴿البقرة، 

لالََةَ باِلْھُدَى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُھُمْ وَ مَا کَانُوا مُھْتَدِينَ    ) ١۶(  أوُلٰئِکَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّ

  يافته نبودند . سود [ ى به بار ] نياورد ; و ھدايتھمين كسانند كه گمراھى را به [ بھاى ] ھدايت خريدند ، در نتيجه داد و ستدشان 

  ﴾١۶﴿البقرة، 

ُ بِنُورِھِمْ وَ تَرَکَھُمْ فِي ظُ  ا أضََاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَھَبَ اللهَّ   ) ١٧(  لمَُاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ مَثَلھُُمْ کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّ

  بينند رھايشان كرد . آتشى افروختند ، و چون پيرامون آنان را روشنايى داد ، خدا نورشان را برد ; و در ميان تاريكيھايى كه نمى مَثَل آنان ، ھمچون مَثَل كسانى است كه

  ﴾١٧﴿البقرة، 

  ) ١٨(  صُمٌّ بُکمٌْ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ يَرْجِعُونَ 

  آيند . كرند ، لالند ، كورند ; بنا بر اين به راه نمى

  ﴾١٨﴿البقرة، 

وَاعِقِ حَذَرَ أوَْ کَ  مَاءِ فِيهِ ظُلمَُاتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلوُنَ أصََابعَِھُمْ فِي آذَانِھِمْ مِنَ الصَّ بٍ مِنَ السَّ ُ مُحِيطٌ باِلْکاَفرِِينَ  صَيِّ   ) ١٩(  الْمَوْتِ وَ اللهَّ

اند ] ; از [ نھيب ] آذرخش [ و ] بيم مرگ ، سر انگشتان خود را در  [ قرار گرفته يا چون [ كسانى كه در معرض ] رگبارى از آسمان كه در آن تاريكيھا و رعد و برقى است
  گوشھايشان نھند ، ولى خدا بر كافران احاطه دارد .

  ﴾١٩﴿البقرة، 

َ عَلَى کُلِّ شَيْ  يَکاَدُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارَھُمْ کُلَّمَا أضََاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إذَِا أظَْلمََ عَلَيْھِمْ قَامُوا وَ  ُ لَذَھَبَ بسَِمْعِھِمْ وَ أبَْصَارِھِمْ إنَِّ اللهَّ   ) ٢٠ءٍ قَدِيرٌ ( لَوْ شَاءَ اللهَّ

خواست  ا مىخود ] بايستند ; و اگر خدنزديك است كه برق ، چشمانشان را بربايد ; ھر گاه كه بر آنان روشنى بخشد ، در آن گام زنند ; و چون راھشان را تاريك كند ، [ بر جاى 
  گرفت ، كه خدا بر ھمه چيز تواناست . شان را برمى شنوايى و بينايى

  ﴾٢٠﴿البقرة، 

کمُُ الَّذِي خَلَقَکمُْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلکِمُْ لعََلَّکمُْ تَتَّقوُنَ  ھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّ   ) ٢١(  يَا أيَُّ

  اند آفريده است ، پرستش كنيد ; باشد كه به تقوا گراييد . يش از شما بودهاى مردم ، پروردگارتان را كه شما ، و كسانى را كه پ

  ﴾٢١﴿البقرة، 

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَ  مَاءَ بِنَاءً وَ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ِ أَ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ الْأرَْضَ فرَِاشاً وَ السَّ َّ ِ   ) ٢٢(  نْدَاداً وَ أنَْتُمْ تَعْلَمُونَ رَاتِ رِزْقاً لَکمُْ فَلاَ تَجْعَلوُا 

ھا رزقى براى شما بيرون آورد ;  ن از ميوهھمان [ خدايى ] كه زمين را براى شما فرشى [ گسترده ] ، و آسمان را بنايى [ افراشته ] قرار داد ; و از آسمان آبى فرود آورد ; و بدا
  دانيد . پس براى خدا ھمتايانى قرار ندھيد ، در حالى كه خود مى

  ﴾٢٢﴿البقرة، 

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ وَ ادْعُوا شُھَدَاءَکُمْ مِنْ  ا نَزَّ ِ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ وَ إنِْ کُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ   ) ٢٣(  دُونِ اللهَّ

  اى مانند آن بياوريد ; و گواھان خود را غير خدا فرا خوانيد . گوييد سوره مىايم شك داريد ، پس اگر راست  و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده

  ﴾٢٣﴿البقرة، 

تْ للِْکاَفِ  ارَ الَّتِي وَقوُدُھَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أعُِدَّ قوُا النَّ   ) ٢۴(  رِينَ فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَ لَنْ تَفْعَلوُا فَاتَّ

  كرد از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگھا ھستند ، و براى كافران آماده شده ، بپرھيزيد .توانيد  پس اگر نكرديد و ھرگز نمى
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  ﴾٢۴﴿البقرة، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ کُلَّمَا رُزِ  الحَِاتِ أنََّ لَھُمْ جَنَّ رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ رَةٌ أزَْوَ قُوا مِنْھَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالوُا ھٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ أتُُوا بِهِ مُتَشَابِھاً وَ لَھُمْ فِيھَا وَ بَشِّ اجٌ مُطَھَّ
  ) ٢۵(  وَ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ 

اى از آن  اند ، مژده ده كه ايشان را باغھايى خواھد بود كه از زير [ درختان ] آنھا جويھا روان است . ھر گاه ميوه اند و كارھاى شايسته انجام داده و كسانى را كه ايمان آورده
و مانند آن [ نعمتھا ] براى آنھا آورده شود ; و در آنجا ھمسرانى پاكيزه خواھند » ت كه پيش از اين [ نيز ] روزىِ ما بوده . اين ھمان اس« گويند :  روزىِ ايشان شود ، مى

  داشت ; و در آنجا جاودانه بمانند .

  ﴾٢۵﴿البقرة، 

ا  َ لاَ يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا فَأمََّ ُ إنَِّ اللهَّ ا الَّذِينَ کَفَرُوا فَيَقُولوُنَ مَا ذَا أرََادَ اللهَّ ھِمْ وَ أمََّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ  بِھٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ کَثِيراً وَ يَھْدِي بِهِ کَثِيراً الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنََّ
  ) ٢۶(  وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِقِينَ 

دانند كه آن [ مَثَل ] از جانب پروردگارشان بجاست ; ولى كسانى  اند مى اى يا فروتر [ يا فراتر ] از آن مَثَل زند ، شرم نيايد . پس كسانى كه ايمان آورده ه به پشهخداى را از اينك
كند ; و [ لى ] جز نافرمانان را با آن  ه ، و بسيارى را با آن راھنمايى مىخدا ] بسيارى را با آن گمرا» [ خدا از اين مَثَل چه قصد داشته است ؟ « گويند :  اند مى كه به كفر گراييده

  كند . گمراه نمى

  ﴾٢۶﴿البقرة، 

ُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ  ِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ   ) ٢٧(  الْخَاسِرُونَ  فيِ الْأرَْضِ أوُلٰئِکَ ھُمُ الَّذِينَ يَنْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ

  پردازند ; آنانند كه زيانكارانند . گسلند ; و در زمين به فساد مى شكنند ; و آنچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده مى ھمانانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى

  ﴾٢٧﴿البقرة، 

ِ وَ کُنْتُمْ أمَْوَاتاً فَأحَْيَاکُمْ ثُ  َّ   ) ٢٨(  مَّ يُمِيتُکمُْ ثُمَّ يُحْييِکمُْ ثُمَّ إلِيَْهِ تُرْجَعُونَ کَيْفَ تَکْفرُُونَ باِ

  شويد . كند ; [ و ] آن گاه به سوى او بازگردانده مى ميراند [ و ] باز زنده مى چگونه خدا را منكريد ؟ با آنكه مردگانى بوديد و شما را زنده كرد ; باز شما را مى

  ﴾٢٨﴿البقرة، 

اھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ ھُوَ  مَاءِ فَسَوَّ   ) ٢٩(  ءٍ عَليِمٌ  بِکُلِّ شَيْ  ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکمُْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إلِىَ السَّ

  مان را استوار كرد ; و او به ھر چيزى داناست .اوست آن كسى كه آنچه در زمين است ، ھمه را براى شما آفريد ; سپس به [ آفرينش ] آسمان پرداخت ، و ھفت آس

  ﴾٢٩﴿البقرة، 

سُ لَکَ قَ وَ إذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلائَکِةَِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَةً قَالوُا أَ تَجْعَلُ فِيھَا مَنْ يُفْسِدُ فِيھَا  حُ بحَِمْدِکَ وَ نُقَدِّ مَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ   ) ٣٠(  الَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَ يَسْفِکُ الدِّ

گمارى كه در آن فساد انگيزد ، و خونھا بريزد  آيا در آن كسى را مى« ، [ فرشتگان ] گفتند : » من در زمين جانشينى خواھم گماشت « و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت : 
  »دانيد .  دانم كه شما نمى من چيزى مى« فرمود : » پردازيم .  يم ; و به تقديست مىكن ؟ و حال آنكه ما با ستايش تو ، [ تو را ] تنزيه مى

  ﴾٣٠﴿البقرة، 

  ) ٣١(  کُنْتُمْ صَادِقيِنَ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ کُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلَى الْمَلائَِکَةِ فَقَالَ أنَْبِئُونِي بأِسَْمَاءِ ھٰؤُلاءَِ إنِْ 

  »گوييد ، از اسامى اينھا به من خبر دھيد .  اگر راست مى« ه [ معانى ] نامھا را به آدم آموخت ; سپس آنھا را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود : و [ خدا ] ھم

  ﴾٣١﴿البقرة، 

  ) ٣٢(  قَالوُا سُبْحَانَکَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلِاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّکَ أنَْتَ الْعَليِمُ الْحَکِيمُ 

  »اى ، ھيچ دانشى نيست ; تويى داناى حكيم .  منزھى تو ! ما را جز آنچه [ خود ] به ما آموخته« ند : گفت

  ﴾٣٢﴿البقرة، 

ا أنَْبَأھَُمْ بأِسَْمَائھِِمْ قَالَ أَ لَمْ أقَُلْ لَکمُْ إنِِّي أعَْلمَُ  مَاوَاتِ قَالَ يَا آدَمُ أنَْبئِْھُمْ بأِسَْمَائِھِمْ فَلَمَّ   ) ٣٣(  وَ الْأرَْضِ وَ أعَْلمَُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا کُنْتُمْ تَکتُْمُونَ  غَيْبَ السَّ

دانم ;  آيا به شما نگفتم كه من نھفته آسمانھا و زمين را مى« و چون [ آدم ] ايشان را از اسماءشان خبر داد ، فرمود : » اى آدم ، ايشان را از اسامى آنان خبر ده . « فرمود : 
  »دانم ؟  داشتيد مى كنيد ، و آنچه را پنھان مى ىو آنچه را آشكار م

  ﴾٣٣﴿البقرة، 

  ) ٣۴(  وَ إذِْ قلُْنَا للِْمَلائَِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ أبََى وَ اسْتَکبَْرَ وَ کَانَ مِنَ الْکاَفرِِينَ 
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  ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد [ ھمه ] به سجده درافتادند .، پس بجز » براى آدم سجده كنيد « و چون فرشتگان را فرموديم : 

  ﴾٣۴﴿البقرة، 

ةَ وَ کُلاَ مِنْھَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا ھٰذِهِ  المِِينَ وَ قلُْنَا يَا آدَمُ اسْکُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّ جَرَةَ فَتَکوُنَا مِنَ الظَّ   ) ٣۵(  الشَّ

كه از ستمكاران خواھيد اى آدم ، خود و ھمسرت در اين باغ سكونت گير [ يد ] ; و از ھر كجاى آن خواھيد فراوان بخوريد ; و [ لى ] به اين درخت نزديك نشويد ، « و گفتيم : 
  »بود . 

  ﴾٣۵﴿البقرة، 

ا کَانَا فِيهِ  يْطَانُ عَنْھَا فَأخَْرَجَھُمَا مِمَّ   ) ٣۶(  وَ قلُْنَا اھْبطُِوا بَعْضُکمُْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکمُْ فِي الْأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إلَِى حِينٍ  فَأزََلَّھُمَا الشَّ

ين قرارگاه ، و تا چندى فرود آييد ، شما دشمن ھمديگريد ; و براى شما در زم« پس شيطان ھر دو را از آن بلغزانيد ; و از آنچه در آن بودند ايشان را به درآورد ; و فرموديم : 
  »برخوردارى خواھد بود . 

  ﴾٣۶﴿البقرة، 

حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ هُ ھُوَ التَّ هِ کَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ   ) ٣٧(  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ

  يرِ مھربان است .پذ سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت نمود ; و [ خدا ] بر او ببخشود ; آرى ، او [ ست كه ] توبه

  ﴾٣٧﴿البقرة، 

کمُْ مِنِّي ھُدًى فَمَنْ تَبعَِ ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ  ا يَأتِْيَنَّ   ) ٣٨(  ھُمْ يَحْزَنُونَ  قلُْنَا اھْبطُِوا مِنْھَا جَمِيعاً فَإمَِّ

  ان كه ھدايتم را پيروى كنند بر ايشان بيمى نيست و غمگين نخواھند شد .جملگى از آن فرود آييد . پس اگر از جانب من شما را ھدايتى رسد ، آن« فرموديم : 

  ﴾٣٨﴿البقرة، 

ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ  بُوا بِآيَاتنَِا أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ   ) ٣٩(  وَ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ

  »كه اھل آتشند ; و در آن ماندگار خواھند بود .  ھاى ما را دروغ انگاشتند ، آنانند و [ لى ] كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه

  ﴾٣٩﴿البقرة، 

  ) ۴٠(   فَارْھَبُونِ يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ اذْکُرُوا نعِْمَتِيَ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْکمُْ وَ أوَْفوُا بعَِھْدِي أوُفِ بعَِھْدِکُمْ وَ إيَِّايَ 

  داشتم به ياد آريد ، و به پيمانم وفا كنيد ، تا به پيمانتان وفا كنم ، و تنھا از من بترسيد . اى فرزندان اسرائيل ، نعمتھايم را كه بر شما ارزانى

  ﴾۴٠﴿البقرة، 

لَ کَافرٍِ بِهِ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَن قاً لمَِا مَعَکمُْ وَ لاَ تَکُونُوا أوََّ ايَ فَاوَ آمِنُوا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ   ) ۴١(  تَّقوُنِ اً قَليِلاً وَ إيَِّ

  پروا كنيد .ام كه مؤيد ھمان چيزى است كه با شماست ايمان آريد ; و نخستين منكر آن نباشيد ، و آيات مرا به بھايى ناچيز نفروشيد ، و تنھا از من  و بدانچه نازل كرده

  ﴾۴١﴿البقرة، 

  ) ۴٢(  وَ لاَ تَلْبسُِوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أنَْتُمْ تَعْلَمُونَ 

  دانيد كتمان نكنيد . و حق را به باطل درنياميزيد ، و حقيقت را با آنكه خود مى

  ﴾۴٢﴿البقرة، 

اکِعِينَ  کَاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ   ) ۴٣(  وَ أقَِيمُوا الصَّ

  كنندگان ركوع كنيد . و نماز را بر پا داريد ، و زكات را بدھيد ، و با ركوع

  ﴾۴٣﴿البقرة، 

  ) ۴۴(  أَ تَأمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَ تَنْسَوْنَ أنَْفسَُکمُْ وَ أنَْتُمْ تَتْلوُنَ الْکتَِابَ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ 

  انديشيد ؟ خوانيد ؟ آيا [ ھيچ ] نمى كنيد ، با اينكه شما كتاب [ خدا ] را مى را فراموش مى دھيد و خود آيا مردم را به نيكى فرمان مى

  ﴾۴۴﴿البقرة، 

ھَا لَکَبِيرَةٌ إلِاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ  لاةَِ وَ إنَِّ بْرِ وَ الصَّ   ) ۴۵(  وَ اسْتَعِينُوا باِلصَّ
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  ران است ، مگر بر فروتنان :از شكيبايى و نماز يارى جوييد . و به راستى اين [ كار ] گ

  ﴾۴۵﴿البقرة، 

ھُمْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  ھِمْ وَ أنََّ ھُمْ مُلاقَوُ رَبِّ   ) ۴۶(  الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّ

  دانند با پروردگار خود ديدار خواھند كرد ; و به سوى او باز خواھند گشت . ھمان كسانى كه مى

  ﴾۴۶﴿البقرة، 

لْتُکمُْ عَلىَ الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ اذْ    ) ۴٧(  کُرُوا نعِْمَتِيَ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْکمُْ وَ أنَِّي فَضَّ

  اى فرزندان اسرائيل ، از نعمتھايم كه بر شما ارزانى داشتم ، و [ از ] اينكه من شما را بر جھانيان برترى دادم ، ياد كنيد .

  ﴾۴٧﴿البقرة، 

قوُا يَوْماً لاَ تَ    ) ۴٨(  جْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْھَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وَ لاَ ھُمْ يُنْصَرُونَ وَ اتَّ

  شود ; و نه يارى خواھند شد . ىكند ; و نه از او شفاعتى پذيرفته ، و نه به جاى وى بدلى گرفته م و بترسيد از روزى كه ھيچ كس چيزى [ از عذاب خدا ] را از كسى دفع نمى

  ﴾۴٨﴿البقرة، 

حُونَ أبَْنَاءَکُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نسَِاءَ  يْنَاکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَکمُْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّ   ) ۴٩(  کُمْ وَ فِي ذٰلکِمُْ بَلاءٌَ مِنْ رَبِّکمُْ عَظِيمٌ وَ إذِْ نَجَّ

گذاشتند ، و  بريدند ; و زنھايتان را زنده مى كردند ; پسران شما را سر مى شما را از [ چنگ ] فرعونيان رھانيديم ; [ آنان ] شما را سخت شكنجه مىو [ به ياد آريد ] آن گاه كه 
  در آن [ امر ، بلا و ] آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود .

  ﴾۴٩﴿البقرة، 

  ) ۵٠(  نَاکُمْ وَ أغَْرَقْنَا آلَ فرِْعَوْنَ وَ أنَْتُمْ تَنْظُرُونَ وَ إذِْ فَرَقْنَا بِکمُُ الْبَحْرَ فَأنَْجَيْ 

  كرديد غرق كرديم . و ھنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم ; و فرعونيان را در حالى كه شما نظاره مى

  ﴾۵٠﴿البقرة، 

  ) ۵١(  خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أنَْتُمْ ظَالمُِونَ وَ إذِْ وَاعَدْنَا مُوسَى أرَْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّ 

  و آن گاه كه با موسى چھل شب قرار گذاشتيم ; آن گاه در غياب وى ، شما گوساله را [ به پرستش ] گرفتيد ، در حالى كه ستمكار بوديد .

  ﴾۵١﴿البقرة، 

  ) ۵٢(  تَشْکرُُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکمُْ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ لعََلَّکمُْ 

  پس از آن بر شما بخشوديم ، باشد كه شكرگزارى كنيد .

  ﴾۵٢﴿البقرة، 

  ) ۵٣(  وَ إذِْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَ الْفرُْقَانَ لَعَلَّکمُْ تَھْتَدُونَ 

  و آن گاه كه موسى را كتاب و فرقان [ جدا كننده حق از باطل ] داديم ، شايد ھدايت يابيد .

  ﴾۵٣﴿البقرة، 

خَاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَِى بَارِئِ  کمُْ ظَلَمْتُمْ أنَْفسَُکمُْ باِتِّ ابُ اوَ إذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَِّ هُ ھُوَ التَّوَّ حِيمُ کمُْ فَاقْتُلوُا أنَْفسَُکمُْ ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لکَمُْ عِنْدَ بَارِئکِمُْ فَتَابَ عَلَيْکمُْ إنَِّ   ) ۵۴(  لرَّ

را اى قوم من ، شما با [ به پرستش ] گرفتن گوساله ، بر خود ستم كرديد ، پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد ، و [ خطاكاران ] خودتان « و چون موسى به قوم خود گفت : 
  پذير مھربان است . توبه شما را پذيرفت ، كه او توبهپس [ خدا ] » به قتل برسانيد ، كه اين [ كار ] نزد آفريدگارتان براى شما بھتر است . 

  ﴾۵۴﴿البقرة، 

اعِقَةُ وَ أنَْتُمْ تَنْظُرُ  َ جَھْرَةً فَأخََذَتْکمُُ الصَّ   ) ۵۵(  ونَ وَ إذِْ قلُْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللهَّ

  نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت . پس در حالى كه مى» به تو ايمان نخواھيم آورد . اى موسى ، تا خدا را آشكارا نبينيم ، ھرگز « و چون گفتيد : 

  ﴾۵۵﴿البقرة، 

  ) ۵۶(  ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتکِمُْ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُونَ 
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  سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم ; باشد كه شكرگزارى كنيد .

  ﴾۵۶﴿البقرة، 

بَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ  لْوَى کُلوُا مِنْ طَيِّ   ) ۵٧(  وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لٰکِنْ کَانُوا أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ  وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْکمُُ الْغَمَامَ وَ أنَْزَلْنَا عَلَيْکمُُ الْمَنَّ وَ السَّ

و [ » ايم ، بخوريد .  اى كه به شما روزى داده از خوراكيھاى پاكيزه« فرو فرستاديم ; [ و گفتيم : ] » درچين بل« و » گزانگبين « گستر كرديم ; و بر شما  و بر شما ابر را سايه
  داشتند . لى آنان ] بر ما ستم نكردند ، بلكه بر خويشتن ستم روا مى

  ﴾۵٧﴿البقرة، 

ةٌ نَغْفرِْ لَکمُْ خَطَايَاکُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنيِنَ  وَ إذِْ قلُْنَا ادْخُلوُا ھٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَکلُوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتُمْ  داً وَ قوُلوُا حِطَّ   ) ۵٨(  رَغَداً وَ ادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ

درآييد ، و بگوييد : [ خداوندا ، ] كنان از در [ بزرگ ]  بدين شھر درآييد ، و از ھر كجاى آن خواستيد ، فراوان بخوريد ، و سجده« و [ نيز به ياد آريد ] ھنگامى را كه گفتيم : 
  »گناھان ما را بريز . تا خطاھاى شما را ببخشاييم ، و [ پاداش ] نيكوكاران را خواھيم افزود . 

  ﴾۵٨﴿البقرة، 

لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَھُمْ فَأنَْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ ال مَاءِ بِمَا کَانُوا يَفْسُقوُنَ فَبَدَّ   ) ۵٩(  سَّ

كه ستم كردند ، به سزاى اينكه نافرمانى  اما كسانى كه ستم كرده بودند ، [ آن سخن را ] به سخن ديگرى غير از آنچه به ايشان گفته شده بود تبديل كردند . و ما [ نيز ] بر آنان
  پيشه كرده بودند ، عذابى از آسمان فرو فرستاديم .

  ﴾۵٩لبقرة، ﴿ا

ِ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ وَ إذِِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَقلُْنَا اضْرِبْ بعَِصَاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ    ) ۶٠(   عَلمَِ کُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَھُمْ کُلوُا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهَّ

اى  اى كه ] ھر قبيله پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت ، [ به گونه» سنگ بزن .  با عصايت بر آن تخته« و ھنگامى كه موسى براى قوم خود در پى آب برآمد ، گفتيم : 
  »فساد برمداريد . از روزى خدا بخوريد و بياشاميد ، و [ لى ] در زمين سر به « دانست . [ و گفتيم : ]  آبشخور خود را مى

  ﴾۶٠﴿البقرة، 

ا تُنْبتُِ الْأرَْضُ  ائِھَا وَ فُومِھَا وَ عَدَسِھَا وَ بَصَلھَِا قَالَ أَ تَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِ وَ إذِْ قلُْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبرَِ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّ ي ھُوَ أدَْنَى باِلَّذِي ھُوَ خَيْرٌ  مِنْ بَقْلھَِا وَ قِثَّ
 ِ لَّةُ وَ الْمَسْکنََةُ وَ بَاءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللهَّ ينَ بِ اھْبطُِوا مِصْراً فَإنَِّ لَکمُْ مَا سَألَْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْھِمُ الذِّ بيِِّ ِ وَ يَقْتُلوُنَ النَّ ھُمْ کَانُوا يَکْفرُُونَ بآِيَاتِ اللهَّ غَيْرِ الْحَقِّ ذٰلکَِ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوا  ذٰلکَِ بأِنََّ

  ) ۶١(  يَعْتَدُونَ 

روياند ، از [ قبيل ] سبزى و خيار و سير و عدس و  اى موسى ، ھرگز بر يك [ نوع ] خوراك تاب نياوريم ، از خداى خود براى ما بخواه تا از آنچه زمين مى« و چون گفتيد : 
ايد براى شما [ در آنجا مھيا ] ست .  تريد ؟ پس به شھر فرود آييد ، كه آنچه را خواسته آيا به جاى چيز بھتر ، خواھان چيز پست« سى ] گفت : مو» [ پياز ، براى ما بروياند . 

كشتند ; اين ،  ودند ، و پيامبران را بناحق مىھاى خدا كفر ورزيده ب و [ داغ ] خوارى و نادارى بر [ پيشانى ] آنان زده شد ، و به خشم خدا گرفتار آمدند ; چرا كه آنان به نشانه» 
  از آن روى بود كه سركشى نموده ، و از حد درگذرانيده بودند .

  ﴾۶١﴿البقرة، 

ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَ  َّ ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِ ھِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ھَادُوا وَ النَّصَارَى وَ الصَّ   ) ۶٢(  مِلَ صَالحِاً فَلَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ

اند ، و ترسايان و صابئان ، ھر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد ، پس  اسلام ] ايمان آورده ، و كسانى كه يھودى شده در حقيقت ، كسانى كه [ به
  اجرشان را پيش پروردگارشان خواھند داشت ، و نه بيمى بر آنان است ، و نه اندوھناك خواھند شد .

  ﴾۶٢﴿البقرة، 

ةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فِيهِ لعََلَّکمُْ تَتَّقوُنَ وَ إذِْ أخََذْنَا مِيثَ  ورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّ   ) ۶٣(  اقَکمُْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکمُُ الطُّ

د بگيريد ، و آنچه را در آن است به خاطر ايم به جِدّ و جھ آنچه را به شما داده« و چون از شما پيمان محكم گرفتيم ، و [ كوه ] طور را بر فراز شما افراشتيم ، [ و فرموديم : ] 
  »داشته باشيد ، باشد كه به تقوا گراييد . 

  ﴾۶٣﴿البقرة، 

ِ عَلَيْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ    ) ۶۴(  ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ فَلَوْ لاَ فَضْلُ اللهَّ

  شديد ، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ، مسلما از زيانكاران بوديد . سپس شما بعد از آن [ پيمان ] رويگردان

  ﴾۶۴﴿البقرة، 

بْتِ فَقلُْنَا لَھُمْ کُونُوا قرَِدَةً خَاسِئِينَ    ) ۶۵(  وَ لَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْکمُْ فِي السَّ

  »بوزينگانى باشيد طردشده . « وز كردند نيك شناختيد ، پس ايشان را گفتيم : و كسانى از شما را كه در روز شنبه [ از فرمان خدا ] تجا



٨ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶۵﴿البقرة، 

قِينَ    ) ۶۶(  فَجَعَلْنَاھَا نَکاَلاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْھَا وَ مَا خَلْفَھَا وَ مَوْعِظَةً للِْمُتَّ

  اى پرھيزگاران پندى قرار داديم .و ما آن [ عقوبت ] را براى حاضران ، و [ نسلھاى ] پس از آن ، عبرتى ، و بر

  ﴾۶۶﴿البقرة، 

خِذُنَا ھُزُواً قَالَ أعَُ  َ يَأمُْرُکُمْ أنَْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالوُا أَ تَتَّ ِ أنَْ أکَُونَ مِنَ الْجَاھِليِنَ وَ إذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَّ َّ   ) ۶٧(  وذُ باِ

برم به خدا كه  پناه مى« گفت : » گيرى ؟  آيا ما را به ريشخند مى« ، گفتند : » دھد كه : ماده گاوى را سر ببريد  خدا به شما فرمان مى: « و ھنگامى كه موسى به قوم خود گفت 
  »[ مبادا ] از جاھلان باشم . 

  ﴾۶٧﴿البقرة، 

ھَا هُ يَقوُلُ إنَِّ نْ لَنَا مَا ھِيَ قَالَ إنَِّ   ) ۶٨(  بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَ لاَ بِکرٌْ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلکَِ فَافْعَلوُا مَا تُؤْمَرُونَ  قَالوُا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ يُبَيِّ

فرمايد : آن ماده گاوى است نه پير و نه خردسال ، [ بلكه ]  وى مى« گفت : » پروردگارت را براى ما بخوان ، تا بر ما روشن سازد كه آن چگونه [ گاوى ] است ؟ « گفتند : 
  »لى است بين اين دو . پس آنچه را [ بدان ] مأموريد به جاى آريد . ميانسا

  ﴾۶٨﴿البقرة، 

ھَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُھَا هُ يَقوُلُ إنَِّ نْ لَنَا مَا لَوْنُھَا قَالَ إنَِّ اظِرِينَ  قَالوُا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ يُبَيِّ   ) ۶٩(  تَسُرُّ النَّ

فرمايد : آن ماده گاوى است زرد يك دست و خالص ، كه رنگش بينندگان را شاد  وى مى« گفت : » بخواه ، تا بر ما روشن كند كه رنگش چگونه است ؟ از پروردگارت « گفتند : 
  »كند .  مى

  ﴾۶٩﴿البقرة، 

ا إِ  نْ لَنَا مَا ھِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَ إنَِّ ُ لَمُھْتَدُونَ قَالوُا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ يُبَيِّ   ) ٧٠(  نْ شَاءَ اللهَّ

ا توضيحات بيشتر تو ] ما ان از پروردگارت بخواه ، تا بر ما روشن گرداند كه آن چگونه [ گاوى ] باشد ؟ زيرا [ چگونگى ] اين ماده گاو بر ما مشتبه شده ، و [ لى ب« گفتند : 
  »شاء اللََّ◌ه حتماً ھدايت خواھيم شد . 

  ﴾٧٠﴿البقرة، 

ھَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلوُلٌ تُثِيرُ الْأرَْضَ وَ لاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شِيَةَ فِيھَا قَالوُ قَالَ  هُ يَقوُلُ إنَِّ   ) ٧١(  ا الْآنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ فَذَبَحُوھَا وَ مَا کَادُوا يَفْعَلوُنَ إنَِّ

گفتند » اى در آن نيست .  نقص است ; و ھيچ لكه نه رام است تا زمين را شخم زند ; و نه كشتزار را آبيارى كند ; بىفرمايد : در حقيقت ، آن ماده گاوى است كه  وى مى« گفت : 
  پس آن را سر بريدند ، و چيزى نمانده بود كه نكنند .» اينك سخن درست آوردى . : « 

  ﴾٧١﴿البقرة، 

 ُ ارَأْتُمْ فِيھَا وَ اللهَّ   ) ٧٢(   مُخْرِجٌ مَا کُنْتُمْ تَکتُْمُونَ وَ إذِْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّ

  كرديد ، آشكار گردانيد . و چون شخصى را كشتيد ، و در باره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد ، و حال آنكه خدا ، آنچه را كتمان مى

  ﴾٧٢﴿البقرة، 

ُ الْمَوْتَى وَ يُرِ    ) ٧٣(  يکمُْ آيَاتِهِ لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ فَقلُْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِھَا کَذٰلکَِ يُحْييِ اللهَّ

نماياند ، باشد كه  كند ، و آيات خود را به شما مى تا زنده شود ] . اين گونه خدا مردگان را زنده مى» [ اى از آن [ گاو سر بريده را ] به آن [ مقتول ] بزنيد  پاره« پس فرموديم : 
  بينديشيد .

  ﴾٧٣﴿البقرة، 

 ُ رُ مِنْهُ الْأَ ثُمَّ قَسَتْ قلُ ِ وبُکمُْ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ فَھِيَ کَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ قَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إنَِّ مِنْھَا لَمَا يَھْبطُِ مِنْ خَشْيَةِ اللهَّ ُ وَ مَ  نْھَارُ وَ إنَِّ مِنْھَا لَمَا يَشَّ ا اللهَّ
ا تَعْمَلوُنَ    ) ٧۴(  بغَِافِلٍ عَمَّ

شكافد و آب از آن  اى از آنھا مى زند ، و پاره تر از آن ، چرا كه از برخى سنگھا ، جويھايى بيرون مى سپس دلھاى شما بعد از اين [ واقعه ] سخت گرديد ، ھمانند سنگ ، يا سخت
  كنيد غافل نيست . ريزد ، و خدا از آنچه مى شود ، و برخى از آنھا از بيم خدا فرو مى خارج مى

  ﴾٧۴﴿البقرة، 

فوُنَهُ مِنْ  ِ ثُمَّ يُحَرِّ   ) ٧۵(  بَعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَ ھُمْ يَعْلَمُونَ أَ فَتَطْمَعُونَ أنَْ يُؤْمِنُوا لَکمُْ وَ قَدْ کَانَ فَرِيقٌ مِنْھُمْ يَسْمَعُونَ کَلامََ اللهَّ
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  دانستند . كردند ، و خودشان ھم مى شنيدند ، سپس آن را بعد از فھميدنش تحريف مى شما ايمان بياورند ؟ با آنكه گروھى از آنان سخنان خدا را مى آيا طمع داريد كه [ اينان ] به

  ﴾٧۵﴿البقرة، 

ثُ  ا وَ إذَِا خَلاَ بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ قَالوُا أَ تُحَدِّ کمُْ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ وَ إذَِا لَقوُا الَّذِينَ آمَنُوا قَالوُا آمَنَّ وکُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّ ُ عَلَيْکمُْ ليُِحَاجُّ   ) ٧۶(  ونَھُمْ بِمَا فَتَحَ اللهَّ

از آنچه خداوند بر  چرا« گويند :  كنند ، مى و وقتى با ھمديگر خلوت مى» ايم .  ما ايمان آورده« گويند :  اند برخورد كنند ، مى و [ ھمين يھوديان ] چون با كسانى كه ايمان آورده
  »كنيد ؟  كنيد تا آنان به [ استناد ] آن ، پيش پروردگارتان بر ضد شما استدلال كنند ؟ آيا فكر نمى شما گشوده است ، براى آنان حكايت مى

  ﴾٧۶﴿البقرة، 

ونَ وَ مَا يُعْلنُِونَ  َ يَعْلمَُ مَا يُسِرُّ   ) ٧٧(  أَ وَ لاَ يَعْلَمُونَ أنََّ اللهَّ

  داند ؟ كنند ، مى دارند ، و آنچه را آشكار مى انند كه خداوند آنچه را پوشيده مىد آيا نمى

  ﴾٧٧﴿البقرة، 

يُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إلِاَّ أمََانِيَّ وَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يَظُنُّونَ    ) ٧٨(  وَ مِنْھُمْ أمُِّ

  برند . دانند ، و فقط گمان مى يالات خامى نمىسوادانى ھستند كه كتاب [ خدا ] را جز خ و [ بعضى ] از آنان بى

  ﴾٧٨﴿البقرة، 

 ً ِ ليَِشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا ا کَتَبَتْ أيَْدِيھِمْ وَ وَيْلٌ لَھُمْ مِمَّ  فَوَيْلٌ للَِّذِينَ يَکتُْبُونَ الْکِتَابَ بأِيَْدِيھِمْ ثُمَّ يَقوُلوُنَ ھٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ   ) ٧٩(  ا يَکسِْبُونَ قَليِلاً فَوَيْلٌ لَھُمْ مِمَّ

، تا بدان بھاى ناچيزى به دست آرند ; پس واى بر ايشان » اين از جانب خداست « گويند :  نويسند ، سپس مى اى ] با دستھاى خود مى پس واى بر كسانى كه كتاب [ تحريف شده
  ند .آور از آنچه دستھايشان نوشته ، و واى بر ايشان از آنچه [ از اين راه ] به دست مى

  ﴾٧٩﴿البقرة، 

 ُ ِ عَھْداً فَلَنْ يُخْلفَِ اللهَّ خَذْتُمْ عِنْدَ اللهَّ اماً مَعْدُودَةً قُلْ أتََّ ارُ إلِاَّ أيََّ نَا النَّ ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَ قَالوُا لَنْ تَمَسَّ   ) ٨٠(   عَھْدَهُ أمَْ تَقوُلوُنَ عَلَى اللهَّ

دانيد به  ايد ؟ كه خدا پيمان خود را ھرگز خلاف نخواھد كرد يا آنچه را نمى مگر پيمانى از خدا گرفته« بگو : » ما نخواھد رسيد . جز روزھايى چند ، ھرگز آتش به « و گفتند : 
  »دھيد ؟  دروغ به خدا نسبت مى

  ﴾٨٠﴿البقرة، 

ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ  ئَةً وَ أحََاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ   ) ٨١(  بَلَى مَنْ کَسَبَ سَيِّ

  آرى ، كسى كه بدى به دست آورد ، و گناھش او را در ميان گيرد ، پس چنين كسانى اھل آتشند ، و در آن ماندگار خواھند بود .

  ﴾٨١﴿البقرة، 

ةِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ وَ الَّذِ  الحَِاتِ أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَنَّ   ) ٨٢(  ينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، آنان اھل بھشتند ، و در آن جاودان خواھند ماند . و كسانى كه ايمان آورده ، و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٨٢﴿البقرة، 

َ وَ باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَ ذِي الْقرُْبَى کَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ  وَ إذِْ أخََذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسِْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلِاَّ اللهَّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ قَليِلاً مِنْکمُْ وَ  إلِاَّ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ قُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَ أقَيِمُوا الصَّ
  ) ٨٣(  أنَْتُمْ مُعْرِضُونَ 

جز خدا را نپرستيد ، و به پدر و مادر ، و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد ، و با مردم [ به زبانِ ] خوش سخن « و چون از فرزندان اسرائيل پيمان محكم گرفتيم كه : 
  آن گاه ، جز اندكى از شما ، [ ھمگى ] به حالت اعراض روى برتافتيد .» ; دھيد بگوييد ، و نماز را به پا داريد ، و زكات را ب

  ﴾٨٣﴿البقرة، 

  ) ٨۴(   وَ أنَْتُمْ تَشْھَدُونَ وَ إذِْ أخََذْنَا مِيثَاقَکمُْ لاَ تَسْفِکوُنَ دِمَاءَکُمْ وَ لاَ تُخْرِجُونَ أنَْفسَُکمُْ مِنْ دِيَارِکُمْ ثُمَّ أقَْرَرْتُمْ 

  سپس [ به اين پيمان ] اقرار كرديد ، و خود گواھيد .» ; خون ھمديگر را مريزيد ، و يكديگر را از سرزمين خود بيرون نكنيد « ا پيمان محكم گرفتيم كه : و چون از شم

  ﴾٨۴﴿البقرة، 

مٌ عَلَيْکمُْ إخِْ ثُمَّ أنَْتُمْ ھٰؤُلاءَِ تَقْتُلوُنَ أنَْفسَُکمُْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْکمُْ مِنْ دِيَارِھِمْ تَ  رَاجُھُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْکتَِابِ ظَاھَرُونَ عَلَيْھِمْ باِلْإثِْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إنِْ يَأتُْوکُمْ أسَُارَى تُفَادُوھُمْ وَ ھُوَ مُحَرَّ
ا تَعْمَلوُنَ وَ تَکْفرُُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلکَِ مِنْکمُْ إلِاَّ خِزْيٌ فِ  ُ بغَِافِلٍ عَمَّ ونَ إلَِى أشََدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللهَّ نْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ   ) ٨۵(  ي الْحَيَاةِ الدُّ
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كنيد . و اگر به  ضد آنان به يكديگر كمك مى رانيد ، و به گناه و تجاوز ، بر كشيد ، و گروھى از خودتان را از ديارشان بيرون مى [ ولى ] باز ھمين شما ھستيد كه يكديگر را مى
اى از كتاب [ تورات ]  كنيد ، با آنكه [ نه تنھا كشتن ، بلكه ] بيرون كردن آنان بر شما حرام شده است . آيا شما به پاره اسارت پيش شما آيند ، به [ دادن ] فديه ، آنان را آزاد مى

ترين  پس جزاى ھر كس از شما كه چنين كند ، جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواھد بود ، و روز رستاخيز ايشان را به سخت ورزيد ؟ اى كفر مى آوريد ، و به پاره ايمان مى
  كنيد غافل نيست . عذابھا باز برند ، و خداوند از آنچه مى

  ﴾٨۵﴿البقرة، 

نْيَا باِلْآخِرَةِ فَلاَ يُخَ    ) ٨۶(  فَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ ھُمْ يُنْصَرُونَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّ

  ھمين كسانند كه زندگى دنيا را به [ بھاى ] جھان ديگر خريدند . پس نه عذاب آنان سبك گردد ، و نه ايشان يارى شوند .

  ﴾٨۶﴿البقرة، 

سُلِ  يْنَا مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ دْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ أَ فَکلَُّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَ  وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ وَ قَفَّ نَاتِ وَ أيََّ بْتُمْ وَ فَرِيقاً وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّ ھْوَى أنَْفسُُکمُُ اسْتَکبَْرْتُمْ فَفَرِيقاً کَذَّ
  ) ٨٧(  تَقْتُلوُنَ 

» روح القدس « ھاى آشكار بخشيديم ، و او را با  ، و پس از او پيامبرانى را پشت سر ھم فرستاديم ، و عيسى پسر مريم را معجزهو ھمانا به موسى كتاب [ تورات ] را داديم 
  را كشتيد .تأييد كرديم ; پس چرا ھر گاه پيامبرى چيزى را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد ، كبر ورزيديد ؟ گروھى را دروغگو خوانديد و گروھى 

  ﴾٨٧بقرة، ﴿ال

ُ بِکُفْرِھِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ    ) ٨٨(  وَ قَالوُا قلُوُبُنَا غُلْفٌ بَلْ لعََنَھُمُ اللهَّ

  اند . آورند چه اندك شماره نه ، چنين نيست ] بلكه خدا به سزاى كفرشان ، لعنتشان كرده است . پس آنان كه ايمان مى» [ دلھاى ما در غلاف است . « و گفتند : 

  ﴾٨٨﴿البقرة، 

قٌ لمَِا مَعَھُمْ وَ کَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتحُِونَ عَلىَ الَّذِي ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ِ عَلَى الْکاَفرِِينَ وَ لَمَّ ا جَاءَھُمْ مَا عَرَفوُا کَفَرُوا بِهِ فَلعَْنَةُ اللهَّ   ) ٨٩(  نَ کَفَرُوا فَلَمَّ

جستند ; ولى ھمين كه آنچه  ز جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان است برايشان آمد ، و از ديرباز [ در انتظارش ] بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزى مىو ھنگامى كه ا
  شناختند برايشان آمد ، انكارش كردند . پس لعنت خدا بر كافران باد . [ كه اوصافش ] را مى

  ﴾٨٩﴿البقرة، 

ُ مِنْ فَضْلهِِ عَ  لَ اللهَّ ُ بَغْياً أنَْ يُنَزِّ   ) ٩٠(  لَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَ للِْکاَفرِِينَ عَذَابٌ مُھِينٌ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بهِِ أنَْفسَُھُمْ أنَْ يَکْفرُُوا بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ

تى ] فرو ا فروختند كه به آنچه خدا نازل كرده بود از سر رشك انكار آوردند ، كه چرا خداوند از فضل خويش بر ھر كس از بندگانش كه بخواھد [ آياوه كه به چه بد بھايى خود ر
  آور است . فرستد . پس به خشمى بر خشم ديگر گرفتار آمدند . و براى كافران عذابى خفت مى

  ﴾٩٠﴿البقرة، 

ً وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ آمِنُ  قا ُ قَالوُا نُؤْمِنُ بمَِا أنُْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَکْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَ ھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ ِ مِنْ قَبْلُ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وا بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ   ) ٩١(   لمَِا مَعَھُمْ قُلْ فَلمَِ تَقْتُلوُنَ أنَْبيَِاءَ اللهَّ

و غير آن را با آنكه [ كاملا ] » آوريم .  ما به آنچه بر [ پيامبر ] خودمان نازل شده ايمان مى« گويند :  ، مى» به آنچه خدا نازل كرده ايمان آوريد «  و چون به آنان گفته شود :
  »كشتيد ؟  را مى اگر مؤمن بوديد ، پس چرا پيش از اين ، پيامبران خدا« كنند . بگو :  حق و مؤيد ھمان چيزى است كه با آنان است انكار مى

  ﴾٩١﴿البقرة، 

خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أنَْتُمْ ظَالمُِونَ  نَاتِ ثُمَّ اتَّ   ) ٩٢(  وَ لَقَدْ جَاءَکُمْ مُوسَى باِلْبَيِّ

  و قطعاً موسى براى شما معجزات آشكارى آورد ، سپس آن گوساله را در غياب وى [ به خدايى ] گرفتيد ، و ستمكار شديد .

  ﴾٩٢البقرة، ﴿

ةٍ وَ اسْمَعُوا قَالوُا سَمِعْ  ورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّ   کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  نَا وَ عَصَيْنَا وَ أشُْرِبُوا فِي قلُوُبِھِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِھِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأمُْرُکُمْ بِهِ إيِمَانُکمُْ إنِْ وَ إذِْ أخََذْنَا مِيثَاقَکمُْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّ
)٩٣ (  

ايم به جد و جھد بگيريد ، و [ به دستورھاى آن ] گوش  آنچه را به شما داده« و آن گاه كه از شما پيمان محكم گرفتيم ، و [ كوه ] طور را بر فراز شما برافراشتيم ، [ و گفتيم : ] 
اگر مؤمنيد [ بدانيد كه ] ايمانتان شما را به بد چيزى « كفرشان ، [ مِھر ] گوساله در دلشان سرشته شد . بگو :  و بر اثر» شنيديم و نافرمانى كرديم . « گفتند : » فرا دھيد . 

  »دارد .  وامى

  ﴾٩٣﴿البقرة، 

وُا الْمَوْتَ إنِْ کُنْتُ  ِ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ ارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهَّ   ) ٩۴(  مْ صَادِقيِنَ قُلْ إنِْ کَانَتْ لَکمُُ الدَّ

  »گوييد آرزوى مرگ كنيد .  اگر در نزد خدا ، سراى بازپسين يكسر به شما اختصاص دارد ، نه ديگر مردم ، پس اگر راست مى« بگو : 
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  ﴾٩۴﴿البقرة، 

المِِينَ  ُ عَليِمٌ باِلظَّ مَتْ أيَْدِيھِمْ وَ اللهَّ   ) ٩۵(  وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أبََداً بِمَا قَدَّ

  اند ، ھرگز آن را آرزو نخواھند كرد . و خدا به [ حال ] ستمگران داناست . ى به سبب كارھايى كه از پيش كردهول

  ﴾٩۵﴿البقرة، 

رُ ألَْفَ سَنَ  ھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أشَْرَکُوا يَوَدُّ أحََدُھُمْ لَوْ يُعَمَّ ُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ ةٍ وَ مَا ھُوَ بِ وَ لَتَجِدَنَّ رَ وَ اللهَّ   ) ٩۶(  مُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أنَْ يُعَمَّ

ورزند خواھى يافت . ھر يك از ايشان آرزو دارد كه كاش ھزار سال عمر كند با آنكه اگر  تر ] از كسانى كه شرك مى و آنان را مسلماً آزمندترين مردم به زندگى ، و [ حتى حريص
  كنند بيناست . رى ھم به او داده شود ، وى را از عذاب دور نتواند داشت . و خدا بر آنچه مىچنين عم

  ﴾٩۶﴿البقرة، 

قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  ِ مُصَدِّ لَهُ عَلَى قَلْبکَِ بإِذِْنِ اللهَّ هُ نَزَّ   ) ٩٧(  ھُدًى وَ بُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ قُلْ مَنْ کَانَ عَدُوّاً لجِِبْرِيلَ فَإنَِّ

قلبت نازل كرده است ، در حالى كه مؤيد [ كتابھاى آسمانى ] پيش از آن  كسى كه دشمن جبرئيل است [ در واقع دشمن خداست ] چرا كه او ، به فرمان خدا ، قرآن را بر« بگو : 
  »، و ھدايت و بشارتى براى مؤمنان است . 

  ﴾٩٧﴿البقرة، 

َ عَدُوٌّ للِْکاَفرِِينَ  ِ وَ مَلائَِکتَهِِ وَ رُسُلهِِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيکاَلَ فَإنَِّ اللهَّ َّ ِ   ) ٩٨(  مَنْ کَانَ عَدُوّاً 

  ن خدا ، و فرشتگان و فرستادگان او ، و جبرئيل و ميكائيل است [ بداند كه ] خدا يقيناً دشمن كافران است .ھر كه دشم

  ﴾٩٨﴿البقرة، 

نَاتٍ وَ مَا يَکْفرُُ بِھَا إلِاَّ الْفَاسِقوُنَ    ) ٩٩(  وَ لَقَدْ أنَْزَلْنَا إلَِيْکَ آيَاتٍ بَيِّ

  كند . فاسقان [ كسى ] آنھا را انكار نمى و ھمانا بر تو آياتى روشن فرو فرستاديم ، و جز

  ﴾٩٩﴿البقرة، 

  ) ١٠٠(  أَ وَ کُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْھُمْ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  آورند . است كه ] بيشترشان ايمان نمى و مگر نه اين بود كه [ يھود ] ھر گاه پيمانى بستند ، گروھى از ايشان آن را دور افكندند ؟ بلكه [ حقيقت اين

  ﴾١٠٠﴿البقرة، 

قٌ لمَِا مَعَھُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ کِتَ  ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ لَمَّ ِ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ کَأنََّ   ) ١٠١(  ابَ اللهَّ

داشت گروھى از اھل كتاب ، كتاب خدا را پشت سر افكندند ، چنان كه گويى [ از آن ھيچ ]  اى از جانب خداوند برايشان آمد كه آنچه را با آنان بود تصديق مى فرستاده و آن گاه كه
  دانند . نمى

  ﴾١٠١﴿البقرة، 

يَاطِينُ عَلَى مُلْکِ سُلَيْمَانَ وَ مَا کَفَرَ  بَعُوا مَا تَتْلوُ الشَّ حْرَ وَ مَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلکَيَْنِ ببَِابِلَ ھَ  وَ اتَّ يَاطِينَ کَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ ارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ سُلَيْمَانُ وَ لٰکِنَّ الشَّ
مَا نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلاَ تَکْفرُْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْھُ  ِ وَ يَ حَتَّى يَقُولاَ إنَِّ ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ قوُنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا ھُمْ بِضَارِّ ھُمْ وَ لاَ يَنْفَعُھُمْ وَ لَقَدْ عَلمُِوا لَمَنِ مَا مَا يُفَرِّ تَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ

  ) ١٠٢(  ئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَْفسَُھُمْ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ وَ لَبِ 

ن [ صفت ] ھا به كفر گراييدند كه به و آنچه را كه شيطان [ صفت ] ھا در سلطنت سليمان خوانده [ و درس گرفته ] بودند ، پيروى كردند . و سليمان كفر نورزيد ، ليكن آن شيطا
ا تعليم [ ز از ] آنچه بر آن دو فرشته ، ھاروت و ماروت ، در بابِل فرو فرستاده شده بود [ پيروى كردند ] ، با اينكه آن دو [ فرشته ] ھيچ كس رآموختند . و [ ني مردم سحر مى
[ لى ] آنھا از آن دو [ فرشته ] چيزھايى و » ما [ وسيله ] آزمايشى [ براى شما ] ھستيم ، پس زنھار كافر نشوى . « گفتند :  كردند مگر آنكه [ قبلاً به او ] مى سحر ] نمى

آموختند كه  توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند . و [ خلاصه ] چيزى مى آموختند كه به وسيله آن ميان مرد و ھمسرش جدايى بيفكنند . ھر چند بدون فرمان خدا نمى مى
اى ندارد . وه كه چه بد بود آنچه به  يھوديان ] دريافته بودند كه ھر كس خريدار اين [ متاع ] باشد ، در آخرت بھرهرسانيد . و قطعاً [  برايشان زيان داشت ، و سودى بديشان نمى

  دانستند . جان خريدند اگر مى

  ﴾١٠٢﴿البقرة، 

ِ خَيْرٌ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ  قَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ھُمْ آمَنُوا وَ اتَّ   ) ١٠٣(  وَ لَوْ أنََّ

  دانستند . يافتند ] بھتر بود اگر مى اگر آنھا گرويده و پرھيزگارى كرده بودند قطعاً پاداشى [ كه ] از جانب خدا [ مى

  ﴾١٠٣﴿البقرة، 



١٢ / ۶٠۴ 
 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلوُا رَاعِنَا وَ قوُلوُا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوا وَ للِْکَافرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ    ) ١٠۴(  يَا أيَُّ

  ، و [ اين توصيه را ] بشنويد ; و [ گر نه ] كافران را عذابى دردناك است .» انظرنا « ، و بگوييد : » راعنا « ايد ، نگوييد :  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٠۴﴿البقرة، 

لَ عَ  ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ وَ لاَ الْمُشْرِکِينَ أنَْ يُنَزَّ ُ يَخْتَصُّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ کمُْ وَ اللهَّ   ) ١٠۵(  لَيْکمُْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّ

خدا ھر كه را خواھد به رحمت خود  دارند خيرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آيد ، با آنكه اند ، و نه مشركان [ ھيچ كدام ] دوست نمى نه كسانى كه از اھل كتاب كافر شده
  بخشى عظيم است . اختصاص دھد ، و خدا داراى فزون

  ﴾١٠۵﴿البقرة، 

َ عَلَى کُلِّ شَيْ    ) ١٠۶ءٍ قَدِيرٌ ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ نُنْسِھَا نَأتِْ بخَِيْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا أَ لمَْ تَعْلمَْ أنََّ اللهَّ

  آوريم ; مگر ندانستى كه خدا بر ھر كارى تواناست ؟ ، يا آن را به [ دست ] فراموشى بسپاريم ، بھتر از آن ، يا مانندش را مىھر حكمى را نسخ كنيم 

  ﴾١٠۶﴿البقرة، 

ِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ نَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا لَکمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ َ لَهُ مُلْکُ السَّ   ) ١٠٧صِيرٍ (أَ لمَْ تَعْلمَْ أنََّ اللهَّ

  مگر ندانستى كه فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ خداست ; و شما جز خدا سرور و ياورى نداريد ؟

  ﴾١٠٧﴿البقرة، 

لِ الْکُفْرَ باِلْإيِمَانِ فَقَدْ  بِيلِ  ضَلَّ سَوَاأمَْ تُرِيدُونَ أنَْ تَسْألَوُا رَسُولَکمُْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّ   ) ١٠٨(  ءَ السَّ

  شده است .خواھيد از پيامبر خود ھمان را بخواھيد كه قبلاً از موسى خواسته شد ؟ و ھر كس كفر را با ايمان عوض كند ، مسلماً از راه درست گمراه  آيا مى

  ﴾١٠٨﴿البقرة، 

ونَکمُْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانِکمُْ کُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ  َ عَلىَ کُلِّ وَدَّ کَثِيرٌ مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ لَوْ يَرُدُّ ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللهَّ نَ لَھُمُ الْحَقُّ فَاعْفوُا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأتْيَِ اللهَّ   ) ١٠٩ءٍ قَدِيرٌ ( شَيْ  مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ

كردند كه شما را ، بعد از ايمانتان ، كافر گردانند . پس عفو كنيد و  بسيارى از اھل كتاب پس از اينكه حق برايشان آشكار شد از روى حسدى كه در وجودشان بود ، آرزو مى
  درگذريد ، تا خدا فرمان خويش را بياورد ، كه خدا بر ھر كارى تواناست .

  ﴾١٠٩﴿البقرة، 

 َ ِ إنَِّ اللهَّ مُوا لِأنَْفسُِکمُْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ کَاةَ وَ مَا تُقَدِّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ   ) ١١٠ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (وَ أقَِيمُوا الصَّ

  كنيد بيناست . خدا باز خواھيد يافت ; آرى ، خدا به آنچه مىو نماز را به پا داريد و زكات را بدھيد ; و ھر گونه نيكى كه براى خويش از پيش فرستيد ، آن را نزد 

  ﴾١١٠﴿البقرة، 

ھُمْ قلُْ ھَاتُوا بُرْھَانَکمُْ إِ  ةَ إلِاَّ مَنْ کَانَ ھُوداً أوَْ نَصَارَى تلِْکَ أمََانِيُّ   ) ١١١(  نْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ وَ قَالوُا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّ

  »گوييد ، دليل خود را بياوريد .  اگر راست مى« اين آرزوھاى [ واھىِ ] ايشان است . بگو : » درنيايد ، مگر آنكه يھودى يا ترسا باشد .  ھرگز كسى به بھشت« و گفتند : 

  ﴾١١١﴿البقرة، 

هِ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ  ِ وَ ھُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبِّ َّ ِ   ) ١١٢(  لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ بَلَى مَنْ أسَْلمََ وَجْھَهُ 

  غمگين نخواھند شد .آرى ، ھر كس كه خود را با تمام وجود ، به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد ، پس مزد وى پيش پروردگار اوست ، و بيمى بر آنان نيست ، و 

  ﴾١١٢﴿البقرة، 

ُ يَحْکمُُ بَيْنَھُمْ يَوْ  لنَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَھُودُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ قَالتَِ ا وَ قَالَتِ الْيَھُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْ  َّ مَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا ءٍ وَ ھُمْ يَتْلوُنَ الْکِتَابَ کَذٰلکَِ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلھِِمْ فَا
  ) ١١٣(  فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ 

خوانند . افراد نادان نيز [ سخنى ] ھمانند گفته  با آنكه آنان كتاب [ آسمانى ] را مى» يھوديان بر حق نيستند « و ترسايان گفتند : » حق نيستند .  ترسايان بر« و يھوديان گفتند : 
  كردند ، ميان آنان داورى خواھد كرد . ايشان گفتند . پس خداوند ، روز رستاخيز در آنچه با ھم اختلاف مى

  ﴾١١٣﴿البقرة، 

ِ أنَْ يُذْکَرَ فِيھَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِي خَرَابِھَا أوُلٰئِکَ مَا کَانَ لَھُمْ وَ مَ  نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهَّ نْيَا خِزْيٌ وَ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ نْ أظَْلمَُ مِمَّ   ) ١١۴(  أنَْ يَدْخُلوُھَا إلِاَّ خَائفِيِنَ لَھُمْ فِي الدُّ
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ا درآيند . در اين از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا ، نام وى برده شود ، و در ويرانى آنھا بكوشد ؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن [ مسجد ] ھو كيست بيدادگرتر 
  دنيا ايشان را خوارى ، و در آخرت عذابى بزرگ است .

  ﴾١١۴﴿البقرة، 

ِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأيَْنَمَا  َّ ِ َ وَاسِعٌ عَليِمٌ وَ  ِ إنَِّ اللهَّ   ) ١١۵(  تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهَّ

  و مشرق و مغرب از آنِ خداست ; پس به ھر سو رو كنيد ، آنجا روى [ به ] خداست . آرى ، خدا گشايشگر داناست .

  ﴾١١۵﴿البقرة، 

ُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّ  خَذَ اللهَّ   ) ١١۶(  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَ قَالوُا اتَّ

  او منزّه است . بلكه ھر چه در آسمانھا و زمين است ، از آنِ اوست ، [ و ] ھمه فرمانپذير اويند .» خداوند فرزندى براى خود اختيار كرده است . « و گفتند : 

  ﴾١١۶﴿البقرة، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ إذَِ  مَا يَقوُلُ لَهُ کُنْ فَيَکوُنُ بَدِيعُ السَّ   ) ١١٧(  ا قَضَى أمَْراً فَإنَِّ

  شود . پس [ فوراً موجود ] مى» ; موجود ] باش « [ گويد :  [ او ] پديد آورنده آسمانھا و زمين [ است ] ، و چون به كارى اراده فرمايد ، فقط مى

  ﴾١١٧﴿البقرة، 

ُ أوَْ تَأتْيِنَا آيَةٌ کَذٰلکَِ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِ  ا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ وَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْ لاَ يُکلَِّمُنَا اللهَّ نَّ   ) ١١٨(  مْ مِثْلَ قَوْلھِِمْ تَشَابَھَتْ قلُوُبُھُمْ قَدْ بَيَّ

گفتند . دلھا [ و افكار ]  كسانى كه پيش از اينان بودند [ نيز ] مثل ھمين گفته ايشان را مى» آيد ؟  اى نمى گويد ؟ يا براى ما معجزه ما سخن نمىچرا خدا با « افراد نادان گفتند : 
  ايم . ھا [ ى خود ] را براى گروھى كه يقين دارند ، نيك روشن گردانيده ماند . ما نشانه شان به ھم مى

  ﴾١١٨﴿البقرة، 

ا أَ    ) ١١٩(  رْسَلْنَاکَ باِلْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لاَ تُسْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ إنَِّ

  دھنده باشى ، و [ لى ] درباره دوزخيان ، از تو پرسشى نخواھد شد . ما تو را بحق فرستاديم ، تا بشارتگر و بيم

  ﴾١١٩﴿البقرة، 

بَعْتَ أھَْوَاءَھُمْ بَعْدَ الَّذِي وَ لَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْيَھُودُ وَ لاَ النَّ  ِ ھُوَ الْھُدَى وَ لئَنِِ اتَّ بِعَ مِلَّتَھُمْ قُلْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ ِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِيرٍ (صَارَى حَتَّى تَتَّ   ) ١٢٠جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللهَّ

و چنانچه پس از » در حقيقت ، تنھا ھدايتِ خداست كه ھدايت [ واقعى ] است . « ر آنكه از كيش آنان پيروى كنى . بگو : شوند ، مگ و ھرگز يھوديان و ترسايان از تو راضى نمى
  آن علمى كه تو را حاصل شد ، باز از ھوسھاى آنان پيروى كنى ، در برابر خدا سرور و ياورى نخواھى داشت .

  ﴾١٢٠﴿البقرة، 

  ) ١٢١(  يَتْلوُنَهُ حَقَّ تلِاوََتِهِ أوُلٰئکَِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَکْفرُْ بِهِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکتَِابَ 

  ورزند ، ھمانانند كه زيانكارانند .خوانند ، ايشانند كه بدان ايمان دارند . و [ لى ] كسانى كه بدان كفر  ايم ، [ و ] آن را چنان كه بايد مى كسانى كه كتاب [ آسمانى ] به آنان داده

  ﴾١٢١﴿البقرة، 

لْتُکمُْ عَلىَ الْعَالَمِينَ    ) ١٢٢(  يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ اذْکُرُوا نعِْمَتِيَ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْکمُْ وَ أنَِّي فَضَّ

  برترى دادم ، ياد كنيد . اى فرزندان اسرائيل ، نعمتم را ، كه بر شما ارزانى داشتم ، و اينكه شما را بر جھانيان

  ﴾١٢٢﴿البقرة، 

قوُا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْھَا عَدْلٌ وَ لاَ تَنْفَعُھَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ    ) ١٢٣(  ھُمْ يُنْصَرُونَ  وَ اتَّ

كند ، و نه بدل و بلاگردانى از وى پذيرفته شود ، و نه او را ميانجيگرى سودمند افتد ، و نه يارى  و بترسيد از روزى كه ھيچ كس چيزى [ از عذاب خدا ] را از كسى دفع نمى
  شوند .

  ﴾١٢٣﴿البقرة، 

ھُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلکَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّ  المِِينَ وَ إذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاھِيمَ رَبُّهُ بِکلَمَِاتٍ فَأتََمَّ تِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَھْدِي الظَّ   ) ١٢۴(  يَّ

از « ابراھيم ] پرسيد : » [ من تو را پيشواى مردم قرار دادم . « يد ، [ خدا به او ] فرمود : و چون ابراھيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود ، و وى آن ھمه را به انجام رسان
  »رسد .  پيمان من به بيدادگران نمى« فرمود : » دودمانم [ چطور ] ؟ 



١۴ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٢۴﴿البقرة، 

خِذُوا مِنْ مَقَامِ إِ  ائِفِينَ وَ الْعَاکِفِينَ وَ وَ إذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وَ أمَْناً وَ اتَّ رَا بَيْتيَِ للِطَّ جُودِ ( بْرَاھِيمَ مُصَلًّى وَ عَھِدْنَا إلَِى إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ أنَْ طَھِّ عِ السُّ کَّ   ) ١٢۵الرُّ

، و به ابراھيم و اسماعيل » اھيم ، نمازگاھى براى خود اختيار كنيد در مقام ابر« و چون خانه [ كعبه ] را براى مردم محل اجتماع و [ جاى ] امنى قرار داديم ، [ و فرموديم : ] 
  »كنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پاكيزه كنيد .  خانه مرا براى طواف« فرمان داديم كه : 

  ﴾١٢۵﴿البقرة، 

هُ  وَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھٰذَا بَلدَاً آمِناً وَ ارْزُقْ أھَْلَهُ مِنَ  عُهُ قَليِلاً ثُمَّ أضَْطَرُّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَأمَُتِّ َّ مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ باِ ارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (الثَّ   ) ١٢۶ إلَِى عَذَابِ النَّ

، » ھا روزى بخش  را ھر كس از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد از فرآورده پروردگارا ، اين [ سرزمين ] را شھرى امن گردان ، و مردمش« و چون ابراھيم گفت : 
  »كشانم ، و چه بد سرانجامى است .  كنم ، سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش [ دوزخ ] مى و [ لى ] ھر كس كفر بورزد ، اندكى برخوردارش مى« فرمود : 

  ﴾١٢۶﴿البقرة، 

مِيعُ الْعَليِمُ وَ إذِْ يَرْفَعُ إِ  ا إنَِّکَ أنَْتَ السَّ نَا تَقَبَّلْ مِنَّ   ) ١٢٧(  بْرَاھِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إسِْمَاعِيلُ رَبَّ

  ، تو شنواى دانايى . اى پروردگار ما ، از ما بپذير كه در حقيقت« گفتند : ]  بردند ، [ مى ھاى خانه [ كعبه ] را بالا مى و ھنگامى كه ابراھيم و اسماعيل پايه

  ﴾١٢٧﴿البقرة، 

ةً مُسْلمَِةً لَکَ وَ أرَِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ عَلَيْ  تنَِا أمَُّ يَّ نَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلمَِيْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّ حِيمُ رَبَّ ابُ الرَّ وَّ   ) ١٢٨(  نَا إنَِّکَ أنَْتَ التَّ

پذير  ; و از نسل ما ، امتى فرمانبردار خود [ پديد آر ] ; و آداب دينى ما را به ما نشان ده ; و بر ما ببخشاى ، كه تويى توبهپروردگارا ، ما را تسليم [ فرمان ] خود قرار ده 
  مھربان .

  ﴾١٢٨﴿البقرة، 

نَا وَ ابْعَثْ فِيھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ يَتْلوُ عَليَْھِمْ آيَاتکَِ وَ يُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَ  يھِمْ إنَِّکَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ رَبَّ   ) ١٢٩(  ةَ وَ يُزَکِّ

ناپذير  شان كند ، زيرا كه تو خود ، شكست اى از خودشان برانگيز ، تا آيات تو را بر آنان بخواند ، و كتاب و حكمت به آنان بياموزد و پاكيزه پروردگارا ، در ميان آنان ، فرستاده
  »حكيمى . 

  ﴾١٢٩﴿البقرة، 

هُ فِي الْآ  وَ  نْيَا وَ إنَِّ الحِِينَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِيمَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّ   ) ١٣٠(  خِرَةِ لَمِنَ الصَّ

  رگزيديم ; و البته در آخرت [ نيز ] از شايستگان خواھد بود .تابد ؟ و ما او را در اين دنيا ب و چه كسى جز آنكه به سبك مغزى گرايد از آيين ابراھيم روى برمى

  ﴾١٣٠﴿البقرة، 

هُ أسَْلمِْ قَالَ أسَْلَمْتُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ    ) ١٣١(  إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّ

  »به پروردگار جھانيان تسليم شدم . « ، گفت : » تسليم شو « ھنگامى كه پروردگارش به او فرمود : 

  ﴾١٣١﴿البقرة، 

ينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلِاَّ  َ اصْطَفَى لَکمُُ الدِّ ى بِھَا إبِْرَاھِيمُ بَنيِهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنيَِّ إنَِّ اللهَّ   ) ١٣٢(  وَ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ وَ وَصَّ

اى پسران من ، خداوند براى شما اين دين را برگزيد ; پس ، ] « و ابراھيم و يعقوب ، پسران خود را به ھمان [ آيين ] سفارش كردند ; [ و ھر دو در وصيتشان چنين گفتند : 
  »البته نبايد جز مسلمان بميريد . 

  ﴾١٣٢﴿البقرة، 

  ) ١٣٣(  إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ إلِٰھاً وَاحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  لٰھَکَ وَ إلِٰهَ آبَائِکَأمَْ کُنْتُمْ شُھَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالوُا نَعْبُدُ إِ 

معبود تو ، و معبود پدرانت ، ابراھيم « گفتند : » پس از من ، چه را خواھيد پرستيد ؟ « آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد ، حاضر بوديد ؟ ھنگامى كه به پسران خود گفت : 
  »پرستيم ; و در برابر او تسليم ھستيم .  و اسماعيل و اسحاق معبودى يگانه را مى

  ﴾١٣٣﴿البقرة، 

ا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  ةٌ قَدْ خَلتَْ لَھَا مَا کَسَبَتْ وَ لَکمُْ مَا کَسَبْتُمْ وَ لاَ تُسْألَوُنَ عَمَّ   ) ١٣۴(  تلِْکَ أمَُّ

  اند ، شما بازخواست نخواھيد شد . كرده ان براى آنان و دستاورد شما براى شماست ; و از آنچه آنان مىآن جماعت را روزگار به سر آمد ; دستاورد آن



١۵ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٣۴﴿البقرة، 

  ) ١٣۵(  وَ قَالوُا کُونُوا ھُوداً أوَْ نَصَارَى تَھْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفاً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ 

  »گرا [ ھستم ] ; و وى از مشركان نبود .  نه ، بلكه [ بر ] آيين ابراھيم حق« بگو : » ; يھودى يا مسيحى باشيد ، تا ھدايت يابيد « گفتند : و [ اھل كتاب ] 

  ﴾١٣۵﴿البقرة، 

ِ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْنَا وَ مَا أنُْزِلَ إلَِى إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْ  َّ ا باِ قُ قُولوُا آمَنَّ ھِمْ لاَ نُفَرِّ بِيُّونَ مِنْ رَبِّ بَيْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَ نَحْنُ حَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأسَْبَاطِ وَ مَا أوُتِيَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مَا أوُتِيَ النَّ
  ) ١٣۶(  لَهُ مُسْلمُِونَ 

اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده ، و به آنچه به موسى و عيسى داده شده ، و به آنچه به ھمه ما به خدا ، و به آنچه بر ما نازل شده ، و به آنچه بر ابراھيم و « بگوييد : 
  »گذاريم ; و در برابر او تسليم ھستيم .  ايم ; ميان ھيچ يك از ايشان فرق نمى پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده ، ايمان آورده

  ﴾١٣۶﴿البقرة، 

مَا ھُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَکْفِيکَھُمُ  مِيعُ الْعَليِمُ  فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اھْتَدَوْا وَ إنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ ُ وَ ھُوَ السَّ   ) ١٣٧(  اللهَّ

اند ، ولى اگر روى برتافتند ، جز اين نيست كه سر ستيز [ و جدايى ] دارند ; و به زودى  ايد ، ايمان آوردند ، قطعاً ھدايت شده پس اگر آنان [ ھم ] به آنچه شما بدان ايمان آورده
  خداوند [ شر ] آنان را از تو كفايت خواھد كرد ، كه او شنواى داناست .

  ﴾١٣٧﴿البقرة، 

ِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ  ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ   ) ١٣٨(  صِبْغَةَ اللهَّ

  نگارتر از خدا ؟ و ما او را پرستندگانيم . اين است نگارگرى الھى ; و كيست خوش

  ﴾١٣٨﴿البقرة، 

نَا وَ رَبُّکمُْ وَ لَنَا أعَْمَالنَُا وَ لَکمُْ أعَْمَالکُمُْ وَ نَحْنُ لَهُ  ِ وَ ھُوَ رَبُّ ونَنَا فِي اللهَّ   ) ١٣٩(  مُخْلصُِونَ  قُلْ أَ تُحَاجُّ

كنيد ؟ با آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست ; و كردارھاى ما از آنِ ما ، و كردارھاى شما از آن شماست ، و ما براى او  با ما بحث و گفتگو مىبگو : آيا درباره خدا 
  ورزيم . اخلاص مى

  ﴾١٣٩﴿البقرة، 

نْ کَتَمَ شَھَادَةً عِنْدَهُ أمَْ تَقُولوُنَ إنَِّ إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأسَْ  ُ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ا تَعْمَلوُنَ بَاطَ کَانُوا ھُوداً أوَْ نَصَارَى قُلْ أَ أنَْتُمْ أعَْلمَُ أمَِ اللهَّ ُ بغَِافِلٍ عَمَّ ِ وَ مَا اللهَّ   مِنَ اللهَّ
)١۴٠ (  

و كيست ستمكارتر از آن » دانيد يا خدا ؟  آيا شما بھتر مى« بگو : » اند ؟  گانه ] يھودى يا نصرانى بوده ابراھيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [ دوازده« گوييد :  يا مى
  كنيد غافل نيست . كس كه شھادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد ؟ و خدا از آنچه مى

  ﴾١۴٠﴿البقرة، 

ةٌ قَدْ خَلتَْ لَھَا مَا کَسَبَتْ وَ لَکمُْ مَا ا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  تلِْکَ أمَُّ   ) ١۴١(  کَسَبْتُمْ وَ لاَ تُسْألَوُنَ عَمَّ

  اند ، شما بازخواست نخواھيد شد . كرده ايد ; و از آنچه آنان مى اند ; و براى شماست آنچه به دست آورده آن جماعت را روزگار سپرى شد ; براى ايشان است آنچه به دست آورده

  ﴾١۴١﴿البقرة، 

فَ  ِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَھْدِ سَيَقوُلُ السُّ َّ ِ   ) ١۴٢(  ي مَنْ يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّھُمْ عَنْ قِبْلتَھِِمُ الَّتِي کَانُوا عَلَيْھَا قلُْ 

مشرق و مغرب از آن خداست ; ھر كه را خواھد به راه راست « بگو : » دان كرد ؟ اى كه بر آن بودند رويگر چه چيز آنان را از قبله« به زودى مردم كم خرد خواھند گفت : 
  »كند .  ھدايت مى

  ﴾١۴٢﴿البقرة، 

سُولُ عَلَيْکمُْ شَھِيداً وَ مَ  ةً وَسَطاً لتَِکوُنُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَکوُنَ الرَّ نْ يَنْقَلبُِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إنِْ کَانَتْ ا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ وَ کَذٰلکَِ جَعَلْنَاکُمْ أمَُّ سُولَ مِمَّ بعُِ الرَّ تِي کُنْتَ عَلَيْھَا إلِاَّ لنَِعْلمََ مَنْ يَتَّ
َ باِلنَّاسِ لرََءُو ُ ليُِضِيعَ إيِمَانَکمُْ إنَِّ اللهَّ ُ وَ مَا کَانَ اللهَّ   ) ١۴٣(  فٌ رَحِيمٌ لَکَبِيرَةً إلِاَّ عَلىَ الَّذِينَ ھَدَى اللهَّ

اى را كه [ چندى ] بر آن بودى ، مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى را كه  و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم ، تا بر مردم گواه باشيد ; و پيامبر بر شما گواه باشد . و قبله
[ اين كار ] جز بر كسانى كه خدا ھدايت [ شان ] كرده ، سخت گران بود ; و خدا بر آن نبود گردد بازشناسيم ; و البتّه  كند ، از آن كس كه از عقيده خود برمى از پيامبر پيروى مى

  كه ايمان شما را ضايع گرداند ، زيرا خدا [ نسبت ] به مردم دلسوز و مھربان است .

  ﴾١۴٣﴿البقرة، 



١۶ / ۶٠۴ 
 

مَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قبِْلَةً تَرْضَاھَ  ھِمْ ا فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَکمُْ شَطْرَهُ وَ إنَِّ الَّذِينَ أوُقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِکَ فيِ السَّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ تُوا الْکِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أنََّ
ا يَعْمَلوُنَ  ُ بغَِافِلٍ عَمَّ   ) ١۴۴(  وَ مَا اللهَّ

اى كه بدان خشنود شوى برگردانيم ; پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن ; و  بينيم . پس [ باش تا ] تو را به قبله گردانيدنِ رويت در آسمان را نيك مىما [ به ھر سو ] 
كنند  دگارشان [ بجا و ] درست است ; و خدا از آنچه مىدانند كه اين [ تغيير قبله ] از جانب پرور ھر جا بوديد ، روى خود را به سوى آن بگردانيد . در حقيقت ، اھل كتاب نيك مى

  غافل نيست .

  ﴾١۴۴﴿البقرة، 

المِِينَ مَا بَعْضُھُمْ بِتَابعٍِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّ  وَ لَئِنْ أتََيْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ بکُِلِّ آيَةٍ مَا تَبعُِوا قِبْلتََکَ وَ مَا أنَْتَ بِتَابعٍِ قِبْلتََھُمْ وَ    بَعْتَ أھَْوَاءَھُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّکَ إذِاً لَمِنَ الظَّ
)١۴۵ (  

، و پس از علمى كنند ، و تو [ نيز ] پيرو قبله آنان نيستى ، و خود آنان پيرو قبله يكديگر نيستند  اى براى اھل كتاب بياورى [ باز ] قبله تو را پيروى نمى و اگر ھر گونه معجزه
  كه تو را [ حاصل ] آمده ، اگر از ھوسھاى ايشان پيروى كنى ، در آن صورت جدّا از ستمكاران خواھى بود .

  ﴾١۴۵﴿البقرة، 

  ) ١۴۶(  قَّ وَ ھُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکتَِابَ يَعْرِفوُنَهُ کَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْنَاءَھُمْ وَ إنَِّ فَرِيقاً مِنْھُمْ لَيَکْتُمُونَ الْحَ 

ً گروھى از ايشان حقيقت را نھفته مى مىشناسند ، او [ محمد ] را  ايم ، ھمان گونه كه پسران خود را مى كسانى كه به ايشان كتاب [ آسمانى ] داده دارند ، و  شناسند ; و مسلما
  دانند . خودشان [ ھم ] مى

  ﴾١۴۶﴿البقرة، 

  ) ١۴٧(  الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

  حق از جانب پروردگار توست . پس مبادا از ترديدكنندگان باشى .

  ﴾١۴٧﴿البقرة، 

َ عَلىَ کُ وَ لکُِلٍّ وِ  ُ جَمِيعاً إنَِّ اللهَّ   ) ١۴٨ءٍ قَدِيرٌ ( لِّ شَيْ جْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّيھَا فَاسْتَبِقوُا الْخَيْرَاتِ أيَْنَ مَا تَکوُنُوا يَأتِْ بِکمُُ اللهَّ

يد . ھر كجا كه باشيد ، خداوند ھمگى شما را [ به سوى گرداند ; پس در كارھاى نيك بر يكديگر پيشى گير اى است كه وى روى خود را به آن [ سوى ] مى و براى ھر كسى قبله
  آورد ; در حقيقت ، خدا بر ھمه چيز تواناست . خود باز ] مى

  ﴾١۴٨﴿البقرة، 

ُ بغَِا هُ للَْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ مَا اللهَّ   ) ١۴٩(  ا تَعْمَلوُنَ فِلٍ عَمَّ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إنَِّ

  كنيد غافل نيست . ند از آنچه مىو از ھر كجا بيرون آمدى ، روى خود را به سوى مسجد الحرام بگردان ، و البته اين [ فرمان ] حق است و از جانب پروردگار تو است و خداو

  ﴾١۴٩﴿البقرة، 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظَ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ  لَمُوا مِنْھُمْ فَلاَ تَخْشَوْھُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ لِأتُمَِّ نعِْمَتيِ رَامِ وَ حَيْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَکمُْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ يَکوُنَ للِنَّاسِ عَلَيْکمُْ حُجَّ
  ) ١۵٠(  عَلَيْکمُْ وَ لعََلَّکمُْ تَھْتَدُونَ 

اى مردم غير از بيرون آمدى ، [ به ھنگام نماز ] روى خود را به سمت مسجد الحرام بگردان ; و ھر كجا بوديد رويھاى خود را به سوى آن بگردانيد ، تا برو از ھر كجا 
  ھدايت شويد .ستمگرانشان بر شما حجتى نباشد . پس ، از آنان نترسيد ، و از من بترسيد ، تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم ، و باشد كه 

  ﴾١۵٠﴿البقرة، 

يکمُْ وَ يُعَلِّمُکمُُ الْکِتَابَ وَ الْحِ    ) ١۵١(  کْمَةَ وَ يُعَلِّمُکمُْ مَا لمَْ تَکوُنُوا تَعْلَمُونَ کَمَا أرَْسَلْنَا فِيکمُْ رَسُولاً مِنْکمُْ يَتْلوُ عَليَْکمُْ آيَاتِنَا وَ يُزَکِّ

آموزد ، و آنچه را  گرداند ، و به شما كتاب و حكمت مى خواند ، و شما را پاك مى خودتان روانه كرديم ، [ كه ] آيات ما را بر شما مىاى از  ھمان طور كه در ميان شما ، فرستاده
  دھد . دانستيد به شما ياد مى نمى

  ﴾١۵١﴿البقرة، 

  ) ١۵٢(  فَاذْکُرُونِي أذَْکُرْکُمْ وَ اشْکرُُوا ليِ وَ لاَ تَکْفرُُونِ 

  ام را به جاى آريد ; و با من ناسپاسى نكنيد . ، تا شما را ياد كنم ; و شكرانه پس مرا ياد كنيد

  ﴾١۵٢﴿البقرة، 

ابرِِينَ  َ مَعَ الصَّ لاةَِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَ الصَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّ   ) ١۵٣(  يَا أيَُّ



١٧ / ۶٠۴ 
 

  ييد ; زيرا خدا با شكيبايان است .ايد ، از شكيبايى و نماز يارى جو اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١۵٣﴿البقرة، 

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَ لٰکِنْ لاَ تَشْعُرُونَ    ) ١۵۴(  وَ لاَ تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فيِ سَبِيلِ اللهَّ

  دانيد . اند ; ولى شما نمى شوند ، مرده نخوانيد ، بلكه زنده و كسانى را كه در راه خدا كشته مى

  ﴾١۵۴ة، ﴿البقر

کمُْ بشَِيْ  ابرِِينَ  وَ لَنَبْلوَُنَّ رِ الصَّ مَرَاتِ وَ بَشِّ   ) ١۵۵(  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَ الْأنَْفسُِ وَ الثَّ

  و مژده ده شكيبايان را : آزماييم ; و قطعاً شما را به چيزى از [ قبيلِ ] ترس و گرسنگى ، و كاھشى در اموال و جانھا و محصولات مى

  ﴾١۵۵﴿البقرة، 

ا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  ِ وَ إنَِّ َّ ِ ا    ) ١۵۶(  الَّذِينَ إذَِا أصََابَتْھُمْ مُصِيبَةٌ قَالوُا إنَِّ

  »گرديم .  ما از آنِ خدا ھستيم ، و به سوى او باز مى« گويند :  [ ھمان ] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد ، مى

  ﴾١۵۶ ﴿البقرة،

ھِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ    ) ١۵٧(  أوُلٰئِکَ عَليَْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ

  يافتگان [ ھم ] خود ايشانند . بر ايشان درودھا و رحمتى از پروردگارشان [ باد ] و راه

  ﴾١۵٧﴿البقرة، 

ِ فَ  فَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ َ إنَِّ الصَّ عَ خَيْراً فَإنَِّ اللهَّ فَ بِھِمَا وَ مَنْ تَطَوَّ وَّ   ) ١۵٨(  شَاکِرٌ عَليِمٌ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَْ يَطَّ

گزارد ، بر او گناھى نيست كه ميان آن دو سعى به جاى  از شعاير خداست [ كه يادآور اوست ] ; پس ھر كه خانه [ خدا ] را حج كند ، يا عمره» مروه « و » صفا « در حقيقت ، 
  آورد . و ھر كه افزون بر فريضه ، كار نيكى كند ، خدا حق شناس و داناست .

  ﴾١۵٨﴿البقرة، 

نَّاهُ للِنَّاسِ فِي الْکِ نَاتِ وَ الْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّ ُ وَ يَلْعَنُھُمُ اللاَّعِنُونَ إنَِّ الَّذِينَ يَکتُْمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّ   ) ١۵٩(  تَابِ أوُلٰئِکَ يَلْعَنُھُمُ اللهَّ

كند ، و  دارند ، آنان را خدا لعنت مى ايم ، نھفته مى ايم ، بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده ھاى روشن ، و رھنمودى را كه فرو فرستاده كسانى كه نشانه
  كنند . ىكنندگان لعنتشان م لعنت

  ﴾١۵٩﴿البقرة، 

حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ نُوا فَأوُلٰئِکَ أتَُوبُ عَلَيْھِمْ وَ أنََا التَّ   ) ١۶٠(  إلِاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَ أصَْلحَُوا وَ بَيَّ

  پذير مھربانم . من توبهمگر كسانى كه توبه كردند ، و [ خود را ] اصلاح نمودند ، و [ حقيقت را ] آشكار كردند ، پس بر آنان خواھم بخشود ; و 

  ﴾١۶٠﴿البقرة، 

ِ وَ الْمَلائَکِةَِ وَ النَّاسِ أجَْ    ) ١۶١(  مَعِينَ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ ھُمْ کُفَّارٌ أوُلٰئِکَ عَلَيْھِمْ لعَْنَةُ اللهَّ

  ان باد .كسانى كه كافر شدند ، و در حال كفر مردند ، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آن

  ﴾١۶١﴿البقرة، 

  ) ١۶٢(  خَالدِِينَ فِيھَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ ھُمْ يُنْظَرُونَ 

  در آن [ لعنت ] جاودانه بمانند ; نه عذابشان كاسته گردد ، و نه مھلت يابند .

  ﴾١۶٢﴿البقرة، 

حْمٰ  حِيمُ وَ إلِٰھُکمُْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ الرَّ   ) ١۶٣(  نُ الرَّ

  اى است كه جز او ھيچ معبودى نيست ، [ و اوست ] بخشايشگر مھربان . و معبود شما ، معبود يگانه

  ﴾١۶٣﴿البقرة، 



١٨ / ۶٠۴ 
 

ھَارِ وَ الْفلُْکِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَ النَّ مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَ بَثَّ فِيھَ بِمَا إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ ُ مِنَ السَّ ا مِنْ يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
مَاءِ وَ الْأرَْضِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُ رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَ السَّ ةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّ   ) ١۶۴(  نَ کُلِّ دَابَّ

رساند ، و [ ھمچنين ] آبى كه خدا از آسمان  راستى كه در آفرينش آسمانھا و زمين ، و در پى يكديگر آمدن شب و روز ، و كشتيھايى كه در دريا روانند با آنچه به مردم سود مى
پراكنده كرده ، و [ نيز در ] گردانيدن بادھا ، و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميده  اى فرو فرستاده ، و با آن ، زمين را پس از مردنش زنده گردانيده ، و در آن ھر گونه جنبنده

  ھايى [ گويا ] وجود دارد . انديشند ، واقعاً نشانه است ، براى گروھى كه مى

  ﴾١۶۴﴿البقرة، 

ِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أشََدُّ حُبّ  ِ أنَْدَاداً يُحِبُّونَھُمْ کَحُبِّ اللهَّ خِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ َ شَدِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّ ِ جَمِيعاً وَ أنََّ اللهَّ َّ ِ ةَ  ِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ َّ ِ   ) ١۶۵(  عَذَابِ يدُ الْ اً 

اند ، به خدا محبت بيشترى  دارند ; ولى كسانى كه ايمان آورده گزينند ، و آنھا را چون دوستى خدا ، دوست مى و برخى از مردم ، در برابر خدا ، ھمانندھايى [ براى او ] برمى
  كيفر است . امى كه عذاب را مشاھده كنند تمام نيرو [ ھا ] از آنِ خداست ، و خدا سختدانستند ھنگ اند اگر مى دارند . كسانى كه [ با برگزيدن بتھا ، به خود ] ستم نموده

  ﴾١۶۵﴿البقرة، 

عَتْ بِھِمُ الْأسَْبَابُ  بَعُوا وَ رَأوَُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّ أَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ   ) ١۶۶(  إذِْ تَبَرَّ

  جويند ; و عذاب را مشاھده كنند ، و ميانشان پيوندھا بريده گردد . آن گاه كه پيشوايان از پيروان بيزارى

  ﴾١۶۶﴿البقرة، 

 ُ ا کَذٰلکَِ يُرِيھِمُ اللهَّ ءُوا مِنَّ أَ مِنْھُمْ کَمَا تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ بَعُوا لَوْ أنََّ لَنَا کَرَّ ارِ ( أعَْمَالَھُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْھِمْ وَ مَا ھُمْ بِ وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّ   ) ١۶٧خَارِجِينَ مِنَ النَّ

اين گونه خداوند ، كارھايشان را كه بر » جستيم .  كاش براى ما بازگشتى بود تا ھمان گونه كه [ آنان ] از ما بيزارى جستند [ ما نيز ] از آنان بيزارى مى« گويند :  و پيروان مى
  مدنى نيستند .آ نماياند ، و از آتش بيرون آنان مايه حسرتھاست به ايشان مى

  ﴾١۶٧﴿البقرة، 

هُ لَکمُْ  يْطَانِ إنَِّ بعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ باً وَ لاَ تَتَّ ا فِي الْأرَْضِ حَلالَاً طَيِّ ھَا النَّاسُ کُلوُا مِمَّ   ) ١۶٨(  عَدُوٌّ مُبِينٌ يَا أيَُّ

  مكنيد كه او دشمن آشكار شماست . اى مردم ، از آنچه در زمين است حلال و پاكيزه را بخوريد ، و از گامھاى شيطان پيروى

  ﴾١۶٨﴿البقرة، 

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وءِ وَ الْفَحْشَاءِ وَ أنَْ تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ مَا يَأمُْرُکُمْ باِلسُّ   ) ١۶٩(  إنَِّ

  يد .دانيد بربند دارد ] تا بر خدا ، چيزى را كه نمى دھد ، و [ وامى [ او ] شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى

  ﴾١۶٩﴿البقرة، 

بعُِ مَا ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَ لَوْ کَ  ُ قَالوُا بَلْ نَتَّ بعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ   ) ١٧٠(  انَ آبَاؤُھُمْ لاَ يَعْقلِوُنَ شَيْئاً وَ لاَ يَھْتَدُونَ وَ إذَِا قِيلَ لَھُمُ اتَّ

آيا ھر چند » كنيم .  ايم ، پيروى مى نه ، بلكه از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته« گويند :  مى» ; ده است پيروى كنيد از آنچه خدا نازل كر« و چون به آنان گفته شود : 
  اند [ باز ھم در خور پيروى ھستند ] ؟ رفته كرده و به راه صواب نمى پدرانشان چيزى را درك نمى

  ﴾١٧٠﴿البقرة، 

  ) ١٧١(  الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَ نِدَاءً صُمٌّ بُکمٌْ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ يَعْقلِوُنَ  وَ مَثَلُ الَّذِينَ کَفَرُوا کَمَثَلِ 

يابند  كورند . [ و ] درنمى زند . [ آرى ، ] كرند ، لالند ، شنود بانگ مى كننده ] كافران چون مَثَل كسى است كه حيوانى را كه جز صدا و ندايى [ مبھم ، چيزى ] نمى و مَثَل [ دعوت
.  

  ﴾١٧١﴿البقرة، 

اهُ تَعْبُدُو ِ إنِْ کُنْتُمْ إيَِّ َّ ِ بَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ اشْکرُُوا  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا کُلوُا مِنْ طَيِّ   ) ١٧٢(  نَ يَا أيَُّ

  پرستيد . ريد و خدا را شكر كنيد اگر تنھا او را مىايم ، بخو اى كه روزى شما كرده ايد ، از نعمتھاى پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٧٢﴿البقرة، 

ِ فَمَنِ اضْطُرَّ  مَ وَ لحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أھُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللهَّ مَ عَلَيْکمُُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّ مَا حَرَّ َ غَفُ إنَِّ   ) ١٧٣(  ورٌ رَحِيمٌ  غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَّ

ت . [ ولى ] كسى كه [ براى حفظ جان [ خداوند ، ] تنھا مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [ ھنگام سر بريدن ] نام غير خدا بر آن برده شده ، بر شما حرام گردانيده اس
  نيست ، زيرا خدا آمرزنده و مھربان است .خود به خوردن آنھا ] ناچار شود ، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناھى 



١٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٧٣﴿البقرة، 

ُ مِنَ الْکِتَابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَليِلاً أوُلٰئِکَ مَا يَأکُْلوُ يھِمْ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَِ إنَِّ الَّذِينَ يَکتُْمُونَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَکِّ ارَ وَ لاَ يُکلَِّمُھُمُ اللهَّ   ) ١٧۴(  يمٌ نَ فِي بُطُونِھِمْ إلِاَّ النَّ

آورند ، آنان جز آتش در شكمھاى خويش فرو نبرند . و خدا روز قيامت با ايشان  دارند و بدان بھاى ناچيزى به دست مى كسانى كه آنچه را خداوند از كتاب نازل كرده ، پنھان مى
  سخن نخواھد گفت ، و پاكشان نخواھد كرد ، و عذابى دردناك خواھند داشت .

  ﴾١٧۴﴿البقرة، 

ارِ (أوُلٰئِ  لالََةَ باِلْھُدَى وَ الْعَذَابَ باِلْمَغْفرَِةِ فَمَا أصَْبَرَھُمْ عَلَى النَّ   ) ١٧۵کَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّ

  ! شكيبا باشند آنان ھمان كسانى ھستند كه گمراھى را به [ بھاى ] ھدايت ، و عذاب را به [ ازاى ] آمرزش خريدند ، پس به راستى چه اندازه بايد بر آتش

  ﴾١٧۵﴿البقرة، 

لَ الْکتَِابَ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفوُا فِي الْکِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ( َ نَزَّ   ) ١٧۶ذٰلکَِ بأِنََّ اللهَّ

  اى دور و درازند . تند ، در ستيزهچرا كه خداوند كتاب [ تورات ] را به حق نازل كرده است ، و كسانى كه در باره كتاب [ خدا ] با يكديگر به اختلاف پرداخ

  ﴾١٧۶﴿البقرة، 

ِ وَ الْيَ  َّ ينَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَ لَيْسَ الْبرَِّ أنَْ تُوَلُّوا وُجُوھَکمُْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰکِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِ بِيِّ هِ ذَوِي الْقرُْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينَ وَ وْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائَِکَةِ وَ الْکِتَابِ وَ النَّ ى حُبِّ
کَاةَ وَ الْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِ  لاةََ وَ آتَى الزَّ قَابِ وَ أقََامَ الصَّ ائلِيِنَ وَ فِي الرِّ بيِلِ وَ السَّ اءِ وَ حِينَ ابْنَ السَّ رَّ ابرِِينَ فِي الْبَأسَْاءِ وَ الضَّ الْبَأسِْ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ أوُلٰئکَِ ھُمُ  ا عَاھَدُوا وَ الصَّ

  ) ١٧٧(  الْمُتَّقوُنَ 

كتاب [ آسمانى ] و پيامبران نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و [ يا ] مغرب بگردانيد ، بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و 
ماندگان و گدايان و در [ راهِ آزاد كردن ] بندگان بدھد ، و نماز را برپاى  خود ] را با وجودِ دوست داشتنش ، به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راهايمان آوَرَد ، و مال [ 

اند ، و آنان ھمان  يبايانند ; آنانند كسانى كه راست گفتهدارد ، و زكات را بدھد ، و آنان كه چون عھد بندند ، به عھد خود وفادارانند ; و در سختى و زيان ، و به ھنگام جنگ شك
  پرھيزگارانند .

  ﴾١٧٧﴿البقرة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتبَِ عَلَيْکمُُ الْقصَِاصُ فيِ الْقَتْلَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَ الْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَ الْأُ  کمُْ  خِيهِ شَيْ نْثَى باِلْأنُْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَ يَا أيَُّ بَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَ أدََاءٌ إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ ذٰلکَِ تَخْفيِفٌ مِنْ رَبِّ ءٌ فَاتِّ
  ) ١٧٨(  وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلکَِ فَلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن . و ھر كس كه از جانب برادر [ دينى ]  ايد ، در باره كشتگان ، بر شما [ حقّ ] قصاص مقرر شده : اى كسانى كه ايمان آورده
عايت ] احسان ، [ خونبھا را ] به او اش [ يعنى ولىّ مقتول ] ، چيزى [ از حق قصاص ] به او گذشت شود ، [ بايد از گذشت ولىّ مقتول ] به طور پسنديده پيروى كند ، و با [ ر

  كم ] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست ; پس ھر كس ، بعد از آن از اندازه درگذرد ، وى را عذابى دردناك است .بپردازد . اين [ ح

  ﴾١٧٨﴿البقرة، 

  ) ١٧٩(  وَ لَکمُْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُليِ الْألَْبَابِ لعََلَّکمُْ تَتَّقوُنَ 

  كه به تقوا گراييد .و اى خردمندان ، شما را در قصاص زندگانى است ، باشد 

  ﴾١٧٩﴿البقرة، 

ةُ للِْوَالدَِيْنِ وَ الْأقَْرَبِينَ باِلْمَ  قِينَ کُتبَِ عَلَيْکمُْ إذَِا حَضَرَ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَکَ خَيْراً الْوَصِيَّ   ) ١٨٠(  عْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّ

، اگر مالى بر جاى گذارد ، براى پدر و مادر و خويشاوندان [ خود ] به طور پسنديده وصيت كند ; [ اين كار ] حقى بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد 
  است بر پرھيزگاران .

  ﴾١٨٠﴿البقرة، 

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  لوُنَهُ إنَِّ اللهَّ مَا إثِْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإنَِّ   ) ١٨١(  فَمَنْ بَدَّ

  دھند . آرى ، خدا شنواى داناست . پس ھر كس آن [ وصيت ] را بعد از شنيدنش تغيير دھد ، گناھش تنھا بر [ گردن ] كسانى است كه آن را تغيير مى

  ﴾١٨١﴿البقرة، 

 َ   ) ١٨٢(   غَفوُرٌ رَحِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أوَْ إثِْماً فَأصَْلحََ بَيْنَھُمْ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَّ

اش ] يا از گناه او [ در وصيت به كار خلاف ] بيم داشته باشد و ميانشان را سازش دھد ، بر او  اى [ نسبت به ورثه ولى كسى كه از انحراف [ و تمايل بيجاى ] وصيت كننده
  گناھى نيست ، كه خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾١٨٢﴿البقرة، 



٢٠ / ۶٠۴ 
 

ھَا الَّذِ  يَامُ کَمَا کُتبَِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلکِمُْ لعََلَّکمُْ تَتَّقوُنَ يَا أيَُّ   ) ١٨٣(  ينَ آمَنُوا کُتبَِ عَلَيْکمُُ الصِّ

  كنيد .ايد ، روزه بر شما مقرر شده است ، ھمان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [ بودند ] مقرر شده بود ، باشد كه پرھيزگارى  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٨٣﴿البقرة، 

امٍ أخَُرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِ  ةٌ مِنْ أيََّ اماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کَانَ مِنْکمُْ مَرِيضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ عَ خَيْراً فَھُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أنَْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَکُأيََّ   مْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يقوُنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ
)١٨۴ (  

وزھاى ديگر [ را روزه بدارد ] ، و [ روزه در ] روزھاى معدودى [ بر شما مقرر شده است ] . [ ولى ] ھر كس از شما بيمار يا در سفر باشد ، [ به ھمان شماره ] تعدادى از ر
به بينوايى است . و ھر كس به ميل خود ، بيشتر نيكى كند ، پس آن براى او بھتر است ، و اگر بدانيد ،  اى است كه خوراك دادن فرساست ، كفاره بر كسانى كه [ روزه ] طاقت

  روزه گرفتن براى شما بھتر است .

  ﴾١٨۴﴿البقرة، 

نَاتٍ مِنَ الْھُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَ  ُ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ ھُدًى للِنَّاسِ وَ بَيِّ امٍ أخَُرَ يُرِيدُ اللهَّ ةٌ مِنْ أيََّ ھْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِيضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ  بِکمُُ الْيُسْرَ وَ نْ شَھِدَ مِنْکمُُ الشَّ
َ عَلَى مَا ھَدَاکُمْ وَ لَ  رُوا اللهَّ ةَ وَ لتُِکبَِّ   ) ١٨۵(  عَلَّکمُْ تَشْکرُُونَ لاَ يُرِيدُ بِکمُُ الْعُسْرَ وَ لتُِکْمِلوُا الْعِدَّ

، و [ ميزان ] تشخيص حق از باطل ماه رمضان [ ھمان ماه ] است كه در آن ، قرآن فرو فرستاده شده است ، [ كتابى ] كه مردم را راھبر ، و [ متضمّن ] دلايل آشكار ھدايت 
كه بيمار يا در سفر است [ بايد به شماره آن ، ] تعدادى از روزھاى ديگر [ را روزه بدارد ] . خدا  است . پس ھر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد ، و كسى

خواھد ; تا شماره [ مقرر ] را تكميل كنيد و خدا را به پاس آنكه رھنمونيتان كرده است به بزرگى بستاييد ، و باشد كه  خواھد و براى شما دشوارى نمى براى شما آسانى مى
  ى كنيد .شكرگزار

  ﴾١٨۵﴿البقرة، 

اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَ لْيُؤْمِنُ    ) ١٨۶(  وا بِي لعََلَّھُمْ يَرْشُدُونَ وَ إذَِا سَألََکَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

كنم ، پس [ آنان ] بايد فرمان مرا گردن نھند و به  دعاى دعاكننده را به ھنگامى كه مرا بخواند اجابت مى و ھر گاه بندگان من ، از تو در باره من بپرسند ، [ بگو ] من نزديكم ، و
  من ايمان آورند ، باشد كه راه يابند .

  ﴾١٨۶﴿البقرة، 

فَثُ إلَِى نسَِائِکمُْ ھُنَّ لبَِاسٌ لَکمُْ وَ أنَْتُمْ لبَِاسٌ لَ  يَامِ الرَّ کمُْ کُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنَْفسَُکمُْ فَتَابَ عَلَيْکمُْ وَ عَفَا عَنْکمُْ فَالْآنَ بَاشِرُوھُنَّ أحُِلَّ لَکمُْ لَيْلَةَ الصِّ ُ أنََّ ُ لَکمُْ وَ کُلوُا  ھُنَّ عَلمَِ اللهَّ وَ ابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللهَّ
نَ لکَمُُ الْخَيْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَ  يَامَ إلَِى اللَّيْلِ وَ لاَ تُبَاشِرُوھُنَّ وَ أنَْتُمْ عَاکِفوُنَ فِي الْمَسَاجِ وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ وا الصِّ ُ سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أتَِمُّ ِ فَلاَ تَقْرَبُوھَا کَذٰلکَِ يُبَيِّنُ اللهَّ دِ تلِْکَ حُدُودُ اللهَّ

  ) ١٨٧(  آيَاتِهِ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يَتَّقوُنَ 

دانست كه شما با خودتان ناراستى  روزه ، ھمخوابگى با زنانتان بر شما حلال گرديده است . آنان براى شما لباسى ھستند و شما براى آنان لباسى ھستيد . خدا مىدر شبھاى 
ى كنيد ، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب توانيد ] با آنان ھمخوابگ كرديد ، پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت . پس ، اكنون [ در شبھاى ماه رمضان مى مى

ام رسانيد . و در حالى كه در مساجد كنيد . و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه [ شب ] بر شما نمودار شود ; سپس روزه را تا [ فرا رسيدن ] شب به اتم
كند ، باشد  احكام الھى ! پس [ زنھار به قصد گناه ] بدان نزديك نشويد . اين گونه ، خداوند آيات خود را براى مردم بيان مىمعتكف ھستيد [ با زنان ] درنياميزيد . اين است حدود 

  كه پروا پيشه كنند .

  ﴾١٨٧﴿البقرة، 

  ) ١٨٨(  رِيقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإثِْمِ وَ أنَْتُمْ تَعْلمَُونَ وَ لاَ تَأکُْلوُا أمَْوَالَکمُْ بَيْنَکمُْ باِلْبَاطِلِ وَ تُدْلوُا بِھَا إلَِى الْحُکَّامِ لتَِأکُْلوُا فَ 

بخوريد ، در حالى كه خودتان [ ھم خوب  و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد ، و [ به عنوان رشوه قسمتى از ] آن را به قضات مدھيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه
  دانيد . ] مى

  ﴾١٨٨رة، ﴿البق

َ لعََلَّکمُْ تُفْلِ  يَسْألَوُنَکَ عَنِ الْأھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تَأتُْوا الْبُيُوتَ مِنْ  قوُا اللهَّ   ) ١٨٩(  حُونَ ظُھُورِھَا وَ لٰکِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقَى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبَْوَابِھَا وَ اتَّ

ھا درآييد ، بلكه  و نيكى آن نيست كه از پشتِ خانه» اند .  شمارى براى مردم و [ موسم ] حجّ  آنھا [ شاخصِ ] گاه« پرسند ، بگو :  در باره [ حكمت ] ھلالھا [ ى ماه ] از تو مى
  ، و از خدا بترسيد ، باشد كه رستگار گرديد . ھا از درِ [ ورودىِ ] آنھا درآييد نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند ، و به خانه

  ﴾١٨٩﴿البقرة، 

َ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ِ الَّذِينَ يُقَاتلِوُنَکمُْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ   ) ١٩٠(  وَ قَاتلِوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ

  دارد ; ه درنگذريد ، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمىجنگند ، بجنگيد ، و [ لى ] از انداز و در راه خدا ، با كسانى كه با شما مى

  ﴾١٩٠﴿البقرة، 

ُ وَ اقْتُلوُھُمْ حَيْثُ ثَقفِْتُمُوھُمْ وَ أخَْرِجُوھُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لاَ    وکُمْ فِيهِ فَإنِْ قَاتَلوُکُمْ فَاقْتُلوُھُمْ کَذٰلکَِ جَزَاءُ الْکاَفرِِينَ  تُقَاتلِوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتلِ
)١٩١ (  
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ك ] از قتل بدتر است ، [ با اين ھمه ] در و ھر كجا بر ايشان دست يافتيد آنان را بكشيد ، و ھمان گونه كه شما را بيرون راندند ، آنان را بيرون برانيد ، [ چرا كه ] فتنه [ شر
  ان چنين است .مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد ، مگر آنكه با شما در آن جا به جنگ درآيند ، پس اگر با شما جنگيدند ، آنان را بكشيد ، كه كيفر كافر كنار

  ﴾١٩١﴿البقرة، 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    ) ١٩٢(  فَإنِِ انْتَھَوْا فَإنَِّ اللهَّ

  است . و اگر بازايستادند ، البته خدا آمرزنده مھربان

  ﴾١٩٢﴿البقرة، 

ا ِ فَإنِِ انْتَھَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّ َّ ِ ينُ    ) ١٩٣(  لمِِينَ وَ قَاتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تَکوُنَ فِتْنَةٌ وَ يَکوُنَ الدِّ

  بر ستمكاران روا نيست .اى نباشد ، و دين ، مخصوص خدا شود . پس اگر دست برداشتند ، تجاوز جز  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه

  ﴾١٩٣﴿البقرة، 

ھْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْکمُْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ بِمِثْلِ  ھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ الشَّ َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ١٩۴(  مَا اعْتَدَى عَليَْکمُْ وَ اتَّ

ده ، بر او تعدّى كنيد و از خدا پروا اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است ، و [ ھتك ] حرمتھا قصاص دارد . پس ھر كس بر شما تعدّى كرد ، ھمان گونه كه بر شما تعدّى كر
  بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است .

  ﴾١٩۴﴿البقرة، 

 ِ َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ أنَْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ ھْلکَُةِ وَ أحَْسِنُوا إنَِّ اللهَّ   ) ١٩۵(  وَ لاَ تُلْقوُا بأِيَْدِيکمُْ إلَِى التَّ

  دارد . و در راه خدا انفاق كنيد ، و خود را با دست خود به ھلاكت ميفكنيد ، و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى

  ﴾١٩۵﴿البقرة، 

وا الْحَجَّ  ِ فَإنِْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَ لاَ تَحْلقِوُا رُءُوسَکمُْ حَتَّى يَبْلغَُ الْ  وَ أتَِمُّ
َّ ِ ھَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کَانَ مِنْکمُْ مَرِيضاً أوَْ بِهِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ وَ الْعُمْرَةَ 

عَ باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ نُسُکٍ فَ  امٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ تلِْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذٰلکَِ لمَِنْ لمَْ يَکُنْ أھَْلهُُ حَاإذَِا أمَِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّ ضِرِي ثَلاثََةِ أيََّ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ١٩۶(  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اتَّ

خود را  و تا قربانى به قربانگاه نرسيده سر و براى خدا حجّ و عمره را به پايان رسانيد ، و اگر [ به علت موانعى ] بازداشته شديد ، آنچه از قربانى ميسّر است [ قربانى كنيد ] ;
اى دھد ، يا قربانيى  اى بدارد ، يا صدقه روزهمَتراشيد ; و ھر كس از شما بيمار باشد يا در سر ناراحتيى داشته باشد [ و ناچار شود در احرام سر بتراشد ] به كفّاره [ آن ، بايد ] 

آنچه از قربانى ميسّر است [ قربانى كند ] ، و آن كس كه [ قربانى ] نيافت [ بايد ] در  بكند ; و چون ايمنى يافتيد ، پس ھر كس از [ اعمال ] عمره به حجّ پرداخت ، [ بايد ]
براى كسى است كه اھل مسجد الحرام [  ھنگام حجّ ، سه روز روزه [ بدارد ] ; و چون برگشتيد ھفت [ روز ديگر روزه بداريد ] ; اين ده [ روزِ ] تمام است . اين [ حجّ تمتّع ]

  كيفر است . ; و از خدا بترسيد ، و بدانيد كه خدا سختمكّه ] نباشد 

  ﴾١٩۶﴿البقرة، 

دُوا فَإنَِّ  الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيھِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فسُُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا ُ وَ تَزَوَّ قوُنِ يَا أوُليِ الْألَْبَابِ تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهَّ قْوَى وَ اتَّ ادِ التَّ   ) ١٩٧(  خَيْرَ الزَّ

گناه و جدال [ روا ] نيست ، و ھر كار حجّ در ماھھاى معينى است . پس ھر كس در اين [ ماه ] ھا ، حجّ را [ بر خود ] واجب گرداند ، [ بداند كه ] در اثناى حجّ ، ھمبسترى و 
  داند ، و براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت ، بھترين توشه ، پرھيزگارى است ، و اى خردمندان ! از من پروا كنيد . ا آن را مىدھيد ، خد نيكى انجام مى

  ﴾١٩٧﴿البقرة، 

َ عِنْ  کمُْ فَإذَِا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُوا اللهَّ الِّينَ لَيْسَ عَلَيْکمُْ جُنَاحٌ أنَْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ   ) ١٩٨(  دَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْکُرُوهُ کَمَا ھَدَاکُمْ وَ إنِْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلهِِ لَمِنَ الضَّ

و يادش كنيد كه رام ياد كنيد ، بر شما گناھى نيست كه [ در سفر حجّ ] فضل پروردگارتان [ روزى خويش ] را بجوييد ; پس چون از عرفات كوچ نموديد ، خدا را در مشعر الح
  شما را كه پيشتر از بيراھان بوديد ، فرا راه آورد .

  ﴾١٩٨﴿البقرة، 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ إنَِّ اللهَّ   ) ١٩٩(  ثُمَّ أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفََاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفرُِوا اللهَّ

  و از خداوند آمرزش خواھيد كه خدا آمرزنده مھربان است .شوند ، شما نيز روانه شويد  پس ، از ھمان جا كه [ انبوه ] مردم روانه مى

  ﴾١٩٩﴿البقرة، 

َ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ أوَْ أشََدَّ ذِکْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ  نْيَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ فَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاسِکَکمُْ فَاذْکُرُوا اللهَّ نَا آتنَِا فِي الدُّ   ) ٢٠٠(  خَلاقٍَ   رَبَّ

« گويد :  آوريد ، يا با يادكردنى بيشتر ، خدا را به ياد آوريد . و از مردم كسى است كه مى و چون آداب ويژه حجّ خود را به جاى آورديد ، ھمان گونه كه پدران خود را به ياد مى
  نيست . و حال آنكه براى او در آخرت نصيبى» پروردگارا ، به ما ، در ھمين دنيا عطا كن 
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  ﴾٢٠٠﴿البقرة، 

ارِ ( نْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّ نَا آتِنَا فِي الدُّ   ) ٢٠١وَ مِنْھُمْ مَنْ يَقوُلُ رَبَّ

  »ب آتش [ دور ] نگه دار . پروردگارا ! در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت [ نيز ] نيكى عطا كن ، و ما را از عذا« گويند :  و برخى از آنان مى

  ﴾٢٠١﴿البقرة، 

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ا کَسَبُوا وَ اللهَّ   ) ٢٠٢(  أوُلٰئِکَ لَھُمْ نَصِيبٌ مِمَّ

  اى خواھند داشت و خدا زود شمار است . آنانند كه از دستاوردشان بھره

  ﴾٢٠٢﴿البقرة، 

رَ فَلاَ  لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إثِْمَ عَليَْهِ وَ مَنْ تَأخََّ امٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّ َ فِي أيََّ َ وَ اعْلَمُوا أنََّکمُْ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ وَ اذْکُرُوا اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ٢٠٣(  إثِْمَ عَلَيْهِ لمَِنِ اتَّقَى وَ اتَّ

وز انجام د كنيد ، پس ھر كس شتاب كند [ و اعمال را ] در دو روز [ انجام دھد ] ، گناھى بر او نيست ، و ھر كه تأخير كند [ و اعمال را در سه رو خدا را در روزھايى معيّن يا
  را به سوى او گرد خواھند آورد . دھد ] گناھى بر او نيست . [ اين اختيار ] براى كسى است كه [ از محرمات ] پرھيز كرده باشد . و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما

  ﴾٢٠٣﴿البقرة، 

َ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ ھُوَ ألََدُّ  نْيَا وَ يُشْھِدُ اللهَّ   ) ٢٠۴(   الْخِصَامِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُکَ قَوْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  ترين دشمنان است . گيرد ، و حال آنكه او سخت دارد ، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى وامىو از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجّب 

  ﴾٢٠۴﴿البقرة، 

ُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ    ) ٢٠۵(وَ إذَِا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأرَْضِ ليُِفْسِدَ فِيھَا وَ يُھْلکَِ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللهَّ

  كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد ، و خداوند تباھكارى را دوست ندارد . ياستى يابد ] كوشش مىو چون برگردد [ يا ر

  ﴾٢٠۵﴿البقرة، 

مُ وَ لَبئِْسَ الْمِھَادُ ( ةُ باِلْإثِْمِ فَحَسْبُهُ جَھَنَّ َ أخََذَتْهُ الْعِزَّ قِ اللهَّ   ) ٢٠۶وَ إذَِا قِيلَ لَهُ اتَّ

  نخوت ، وى را به گناه كشاند . پس جھنم براى او بس است ، و چه بد بسترى است .» از خدا پروا كن « گفته شود : و چون به او 

  ﴾٢٠۶﴿البقرة، 

ُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ ( ِ وَ اللهَّ   ) ٢٠٧وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

  فروشد ، و خدا نسبت به [ اين ] بندگان مھربان است . ود را براى طلب خشنودى خدا مىو از ميان مردم كسى است كه جان خ

  ﴾٢٠٧﴿البقرة، 

هُ لَکمُْ عَدُ  يْطَانِ إنَِّ بعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ لْمِ کَافَّةً وَ لاَ تَتَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِي السِّ   ) ٢٠٨(  وٌّ مُبِينٌ يَا أيَُّ

  ايد ، ھمگى به اطاعت [ خدا ] درآييد ، و گامھاى شيطان را دنبال مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است . آوردهاى كسانى كه ايمان 

  ﴾٢٠٨﴿البقرة، 

َ عَزِيزٌ حَکِيمٌ  نَاتُ فَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢٠٩(  فَإنِْ زَللَْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْکمُُ الْبَيِّ

  دلايل آشكار آمد ، دستخوش لغزش شديد ، بدانيد كه خداوند تواناى حكيم است .و اگر پس از آنكه براى شما 

  ﴾٢٠٩﴿البقرة، 

 ِ ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلائَِکَةُ وَ قضُِيَ الْأمَْرُ وَ إلَِى اللهَّ   ) ٢١٠ تُرْجَعُ الْأمُُورُ (ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَأتْيَِھُمُ اللهَّ

ھا به سوى خدا بازگردانده آنان غير از اين است كه خدا و فرشتگان ، در [ زير ] سايبانھايى از ابر سپيد به سوى آنان بيايند و كار [ داورى ] يكسره شود ؟ و كارمگر انتظار 
  شود . مى

  ﴾٢١٠﴿البقرة، 

لْ نِ  نَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَلْ بَنِي إسِْرَائيِلَ کَمْ آتَيْنَاھُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّ ِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإنَِّ اللهَّ   ) ٢١١(  عْمَةَ اللهَّ

  كيفر است . ھاى روشنى به آنان داديم و ھر كس نعمت خدا را پس از آنكه براى او آمد [ به كفران ] بدل كند ، خدا سخت از فرزندان اسرائيل بپرس : چه بسيار نشانه



٢٣ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢١١﴿البقرة، 

قَوْا فَوْقَھُمْ يَوْ  نْيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّ نَ للَِّذِينَ کَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّ ُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ زُيِّ   ) ٢١٢(  مَ الْقِيَامَةِ وَ اللهَّ

اند ، در روز رستاخيز ، از آنان برترند و خدا به ھر كه  كنند و [ حال آنكه ] كسانى كه تقواپيشه بوده شخند مىزندگى دنيا در چشم كافران آراسته شده است ، و مؤمنان را ري
  دھد . شمار روزى مى بخواھد ، بى

  ﴾٢١٢﴿البقرة، 

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَْزَلَ مَعَ  ينَ مُبَشِّ بِيِّ ُ النَّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ نَاتُ ھُمُ الْکِتَابَ باِلْحَقِّ لِيَحْکمَُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتُوکَانَ النَّاسُ أمَُّ هُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَيِّ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفوُا فِيهِ مِنَ الْ  ُ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بَغْياً بَيْنَھُمْ فَھَدَى اللهَّ   ) ٢١٣(  حَقِّ بإِذِْنِهِ وَ اللهَّ

دھنده برانگيخت ، و با آنان ، كتاب [ خود ] را بحق فرو فرستاد ، تا ميان مردم در آنچه با ھم اختلاف داشتند  مردم ، امّتى يگانه بودند ; پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم
كس ] در آن اختلاف نكرد .  ند . و جز كسانى كه [ كتاب ] به آنان داده شد پس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد به خاطر ستم [ و حسدى ] كه ميانشان بود ، [ ھيچداورى ك

  كند . . و خدا ھر كه را بخواھد به راه راست ھدايت مى پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند ، به توفيق خويش ، به حقيقت آنچه كه در آن اختلاف داشتند ، ھدايت كرد

  ﴾٢١٣﴿البقرة، 

تْھُمُ الْبَأسَْ  ا يَأتِْکمُْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلکِمُْ مَسَّ ةَ وَ لَمَّ سُولُ وَ الَّ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ اءُ وَ زُلْزِلوُا حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ ِ قَرِيبٌ اءُ وَ الضَّ ِ ألَاَ إنَِّ نَصْرَ اللهَّ   ) ٢١۴(  ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهَّ

ول و ] تكان شويد و حال آنكه ھنوز مانند آنچه بر [ سرِ ] پيشينيان شما آمد ، بر [ سرِ ] شما نيامده است ؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [ ھ آيا پنداشتيد كه داخل بھشت مى
  ھش دار ، كه پيروزى خدا نزديك است .» يارى خدا كى خواھد بود ؟ « مدند ، تا جايى كه پيامبر [ خدا ] و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند : درآ

  ﴾٢١۴﴿البقرة، 

َ بِهِ عَليِمٌ  يَسْألَوُنَکَ مَا ذَا يُنْفِقوُنَ قُلْ مَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللِْوَالدَِيْنِ وَ الْأقَْرَبيِنَ  بيِلِ وَ مَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَّ   ) ٢١۵(  وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّ

مانده تعلّق دارد ،  و به در راهھر مالى انفاق كنيد ، به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان « بگو : » چه چيزى انفاق كنند [ و به چه كسى بدھند ] ؟ « پرسند :  از تو مى
  »و ھر گونه نيكى كنيد البتّه خدا به آن داناست . 

  ﴾٢١۵﴿البقرة، 

ُ کُتبَِ عَلَيْکمُُ الْقِتَالُ وَ ھُوَ کُرْهٌ لَکمُْ وَ عَسَى أنَْ تَکرَْھُوا شَيْئاً وَ ھُوَ خَيْرٌ لَکمُْ وَ عَسَى أنَْ تُحِبُّ    ) ٢١۶(   يَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وا شَيْئاً وَ ھُوَ شَرٌّ لکَمُْ وَ اللهَّ

داريد و آن براى  داريد و آن براى شما خوب است ، و بسا چيزى را دوست مى بر شما كارزار واجب شده است ، در حالى كه براى شما ناگوار است . و بسا چيزى را خوش نمى
  دانيد . داند و شما نمى شما بد است ، و خدا مى

  ﴾٢١۶، ﴿البقرة

ِ وَ کُفْرٌ بِهِ  ھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ ِ وَ الْفِتْنَةُ أکَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لاَ  يَسْألَوُنَکَ عَنِ الشَّ يَزَالوُنَ يُقَاتلِوُنَکُمْ  وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إخِْرَاجُ أھَْلهِِ مِنْهُ أکَْبَرُ عِنْدَ اللهَّ
وکُمْ عَنْ دِينکِمُْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْکمُْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ ھُوَ کَافرٌِ فَأوُلٰ  ارِ ھُمْ فيِھَاحَتَّى يَرُدُّ نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أوُلٰئکَِ أصَْحَابُ النَّ   ) ٢١٧(  خَالدُِونَ  ئِکَ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ

كارزار در آن ، گناھى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و [ باز داشتن از ] مسجد الحرام [ حج ] ، و « پرسند . بگو :  از تو در باره كارزار در ماه حرام مى
جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند .  و آنان پيوسته با شما مى» كشتار بزرگتر است .  بيرون راندنِ اھل آن از آنجا ، نزد خدا [ گناھى ] بزرگتر ، و فتنه [ شرك ] از

  شود ، و ايشان اھل آتشند و در آن ماندگار خواھند بود . و كسانى از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند ، آنان كردارھايشان در دنيا و آخرت تباه مى

  ﴾٢١٧ ﴿البقرة،

 ُ ِ وَ اللهَّ ِ أوُلٰئِکَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهَّ   ) ٢١٨(   غَفوُرٌ رَحِيمٌ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ھَاجَرُوا وَ جَاھَدُوا فِي سَبِيلِ اللهَّ

  خداوند آمرزنده مھربان است . اند ، آنان به رحمت خدا اميدوارند ، آنان كه ايمان آورده ، و كسانى كه ھجرت كرده و راه خدا جھاد نموده

  ﴾٢١٨﴿البقرة، 

ُ يَسْألَوُنَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيھِمَا إثِْمٌ کَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ للِنَّاسِ وَ إثِْمُھُمَا أکَْبَرُ مِنْ  نُ اللهَّ   ) ٢١٩(   لکَمُُ الْآيَاتِ لعََلَّکمُْ تَتَفَکَّرُونَ نَفْعِھِمَا وَ يَسْألَوُنَکَ مَا ذَا يُنْفقِوُنَ قُلِ الْعَفْوَ کَذٰلکَِ يُبَيِّ

پرسند :  و از تو مى» در آن دو ، گناھى بزرك ، و سودھايى براى مردم است ، و [ لى ] گناھشان از سودشان بزرگتر است . « پرسند ، بگو :  در باره شراب و قمار ، از تو مى
گرداند ، باشد كه در [ كار ] دنيا و آخرت  اين گونه ، خداوند آيات [ خود را ] براى شما روشن مى» ر نيازمندى خود ] را . ما زاد [ ب« بگو : » چه چيزى انفاق كنند ؟ « 

  بينديشيد .

  ﴾٢١٩﴿البقرة، 

نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْألَوُنَکَ عَنِ الْيَتَامَى قلُْ إصِْلاحٌَ لَھُمْ خَيْرٌ وَ إنِْ تُخَالطُِوھُمْ فَإخِْوَانُ  َ عَزِيزٌ حَکِيمٌ فِي الدُّ ُ لَأعَْنَتَکمُْ إنَِّ اللهَّ ُ يَعْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ   ) ٢٢٠(  کمُْ وَ اللهَّ

به صلاح آنان كار كردن بھتر است ، و اگر با آنان ھمزيستى كنيد ، برادران [ دينى ] شما ھستند . و خدا تباھكار را از درستكار « پرسند ، بگو :  در باره يتيمان از تو مى و
  نا و حكيم است .انداخت . آرى ، خداوند توا خواست [ در اين باره ] شما را به دشوارى مى و اگر خدا مى» شناسد .  بازمى



٢۴ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢٢٠﴿البقرة، 

ى  إلَِ تُنْکحُِوا الْمُشْرِکِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أعَْجَبَکمُْ أوُلٰئِکَ يَدْعُونَ  وَ لاَ تَنْکحُِوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أعَْجَبَتْکمُْ وَ لاَ 
نُ آيَاتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يَتَذَکَّ  ةِ وَ الْمَغْفرَِةِ بإِذِْنهِِ وَ يُبَيِّ ُ يَدْعُو إلَِى الْجَنَّ ارِ وَ اللهَّ   ) ٢٢١(  رُونَ النَّ

و شما را به شگفت آوَرَد . و به مردانِ مشرك زن مدھيد تا و با زنانِ مشرك ازدواج مكنيد ، تا ايمان بياورند . قطعاً كنيزِ با ايمان بھتر از زنِ مشرك است ، ھر چند [ زيبايى ] ا
خوانند ، و خدا به فرمان خود ، [ شما را  ا مىايمان بياورند . قطعاً برده با ايمان بھتر از مردِ آزاد مشرك است ، ھر چند شما را به شگفت آوَرَد . آنان [ شما را ] به سوى آتش فر

  گرداند ، باشد كه متذكّر شوند . و آيات خود را براى مردم روشن مى خواند ، ] به سوى بھشت و آمرزش مى

  ﴾٢٢١﴿البقرة، 

سَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى يَطْھُرْ  رْنَ فَأتُْوھُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََ وَ يَسْألَوُنَکَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّ ابيِنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِينَ نَ فَإذَِا تَطَھَّ َ يُحِبُّ التَّوَّ ُ إنَِّ اللهَّ   رَکُمُ اللهَّ
)٢٢٢ (  

آن ، رنجى است . پس ھنگام عادت ماھانه ، از [ آميزش با ] زنان كناره گيرى كنيد ، و به آنان نزديك نشويد تا پاك « پرسند ، بگو :  از تو در باره عادت ماھانه [ زنان ] مى
  دارد . كاران و پاكيزگان را دوست مى خداوند توبه» پس چون پاك شدند ، از ھمان جا كه خدا به شما فرمان داده است ، با آنان آميزش كنيد .  شوند .

  ﴾٢٢٢﴿البقرة، 

َ وَ  قوُا اللهَّ مُوا لِأنَْفسُِکمُْ وَ اتَّ رِ الْمُؤْمِنيِنَ  نسَِاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکمُْ فَأتُْوا حَرْثَکمُْ أنََّى شِئْتُمْ وَ قَدِّ کمُْ مُلاقَوُهُ وَ بَشِّ   ) ٢٢٣(  اعْلَمُوا أنََّ

مندى از آنھا ] پيشدستى كنيد و از خدا  زنانِ شما كشتزار شما ھستند . پس ، از ھر جا [ و ھر گونه ] كه خواھيد به كشتزار خود [ در ] آييد ، و براى شخص خودتان [ در بھره
  يدار خواھيد كرد ، و مؤمنان را [ به اين ديدار ] مژده ده .پروا كنيد و بدانيد كه او را د

  ﴾٢٢٣﴿البقرة، 

ُ سَمِي قوُا وَ تُصْلحُِوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللهَّ وا وَ تَتَّ َ عُرْضَةً لِأيَْمَانِکمُْ أنَْ تَبَرُّ   ) ٢٢۴(  عٌ عَليِمٌ وَ لاَ تَجْعَلوُا اللهَّ

  ، تا [ بدين بھانه ] از نيكوكارى و پرھيزگارى و سازش دادن ميان مردم [ باز ايستيد ] ، و خدا شنواى داناست .و خدا را دستاويز سوگندھاى خود قرار مدھيد 

  ﴾٢٢۴﴿البقرة، 

ُ غَفوُرٌ  ُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِکمُْ وَ لٰکِنْ يُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قلُوُبُکمُْ وَ اللهَّ   ) ٢٢۵(  حَليِمٌ  لاَ يُؤَاخِذُکُمُ اللهَّ

  كند ، و خدا آمرزنده بردبار است . كند ، ولى شما را بدانچه دلھايتان [ از روى عمد ] فراھم آورده است ، مؤاخذه مى خداوند شما را به سوگندھاى لغوتان مؤاخذه نمى

  ﴾٢٢۵﴿البقرة، 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ للَِّذِينَ يُؤْلوُنَ مِنْ نسَِائھِِمْ تَرَبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْھُرٍ فَإنِْ فَاءُوا فَ    ) ٢٢۶(  إنَِّ اللهَّ

  خورند [ ايلاء ] ، چھار ماه انتظار [ و مھلت ] است ، پس اگر [ به آشتى ] بازآمدند ، خداوند آمرزنده مھربان است . براى كسانى كه به ترك ھمخوابگى با زنان خود ، سوگند مى

  ﴾٢٢۶﴿البقرة، 

 َ لاقََ فَإنَِّ اللهَّ   ) ٢٢٧(  سَمِيعٌ عَليِمٌ  وَ إنِْ عَزَمُوا الطَّ

  و اگر آھنگِ طلاق كردند ، در حقيقت خدا شنواى داناست .

  ﴾٢٢٧﴿البقرة، 

 ُ ھِنَّ فيِ ذٰلکَِ إنِْ أرََادُوا إصِْلاحَاً وَ  فِي أرَْحَامِھِنَّ إنِْ کُنَّ يُؤْمِنَّ وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثَلاثََةَ قرُُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَھُنَّ أنَْ يَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهَّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُھُنَّ أحََقُّ برَِدِّ َّ باِ
ُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ  جَالِ عَلَيْھِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهَّ   ) ٢٢٨(  لَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَ للِرِّ

ن آفريده ، پوشيده دارند ، بايد مدّتِ سه پاكى انتظار كشند ، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند ، براى آنان روا نيست كه آنچه را خداوند در رَحِم آناو زنانِ طلاق داده شده 
بر عھده زنان است ، به طور شايسته ، به نفع آنان [ بر عھده  ; و شوھرانشان اگر سرِ آشتى دارند ، به بازآوردن آنان در اين [ مدّت ] سزاوارترند . و مانند ھمان [ وظايفى ] كه

  مردان ] است ، و مردان بر آنان درجه برترى دارند ، و خداوند توانا و حكيم است .

  ﴾٢٢٨﴿البقرة، 

تَانِ فَإمِْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَکمُْ أنَْ تَأخُْذُ  لاقَُ مَرَّ ِ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الطَّ ً إلِاَّ أنَْ يَخَافَا ألَاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهَّ ا آتَيْتُمُوھُنَّ شَيْئا ِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْھِمَا فِيمَا وا مِمَّ  اللهَّ
ِ فَلاَ تَعْتَدُوھَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَِّ  المُِونَ افْتَدَتْ بهِِ تلِْکَ حُدُودُ اللهَّ   ) ٢٢٩(   فَأوُلٰئکَِ ھُمُ الظَّ

ايد ، چيزى بازستانيد .  نچه به آنان دادهطلاقِ [ رجعى ] دو بار است . پس از آن يا [ بايد زن را ] بخوبى نگاه داشتن ، يا بشايستگى آزاد كردن . و براى شما روا نيست كه از آ
دارند ، در آنچه كه [ زن براى آزاد كردن خود ] فديه دھد ،  ك باشند . پس اگر بيم داريد كه آن دو ، حدود خدا را برپاى نمىمگر آنكه [ طرفين ] در به پا داشتن حدود خدا بيمنا

  انند .نان ھمان ستمكارگناھى بر ايشان نيست . اين است حدود [ احكام ] الھى ; پس ، از آن تجاوز مكنيد . و كسانى كه از حدود [ احكام ] الھى تجاوز كنند ، آ



٢۵ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢٢٩﴿البقرة، 

نُھَا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  فَإنِْ طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکحَِ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإنِْ طَلَّقَھَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْھِمَا ِ يُبَيِّ ِ وَ تلِْکَ حُدُودُ اللهَّ ا أنَْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهَّ   ) ٢٣٠(  أنَْ يَتَرَاجَعَا إنِْ ظَنَّ

كند [ و با او ھمخوابگى نمايد ] . پس اگر [ شوھر براى بار سوّم ] او را طلاق گفت ، پس از آن ، ديگر [ آن زن ] براى او حلال نيست ، تا اينكه با شوھرى غير از او ازدواج و 
، گناھى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند . و اينھا حدود [ احكام ]  دارند اگر [ شوھر دوّم ] وى را طلاق گفت ، اگر آن دو [ ھمسر سابق ] پندارند كه حدود خدا را برپا مى

  كند . دانند ، بيان مى الھى است كه آن را براى قومى كه مى

  ﴾٢٣٠﴿البقرة، 

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ  سَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِکوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ ِ ھُزُ  وَ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّ خِذُوا آيَاتِ اللهَّ واً وَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ لاَ تُمْسِکوُھُنَّ ضِرَاراً لتَِعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلکَِ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّ
قُ  ِ عَلَيْکمُْ وَ مَا أنَْزَلَ عَلَيْکمُْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ يَعِظُکمُْ بِهِ وَ اتَّ َ بکُِلِّ شَيْ اللهَّ َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢٣١(  ءٍ عَليِمٌ  وا اللهَّ

[ آزار و ] زيان رساندن [ به ايشان ]  و چون زنان را طلاق گفتيد ، و به پايان عدّه خويش رسيدند ، پس بخوبى نگاھشان داريد يا بخوبى آزادشان كنيد . و [ لى ] آنان را براى
چه را كه از شان ] تعدّى كنيد . و ھر كس چنين كند ، قطعاً بر خود ستم نموده است . و آيات خدا را به ريشخند مگيريد ، و نعمت خدا را بر خود و آننگاه مداريد تا [ به حقوق

  د كه خدا به ھر چيزى داناست .دھد ، به ياد آوريد ; و از خدا پروا داشته باشيد ، و بداني كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به [ وسيله ] آن به شما اندرز مى

  ﴾٢٣١﴿البقرة، 

سَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلَھُنَّ فَلاَ تَعْضُلوُھُنَّ أنَْ يَنْکحِْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إذَِا تَرَاضَوْا بَ  ِ وَ اوَ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّ َّ ُ يْنَھُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذٰلکَِ يُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ مِنْکمُْ يُؤْمِنُ باِ لْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلکِمُْ أزَْکَى لَکمُْ وَ أطَْھَرُ وَ اللهَّ
  ) ٢٣٢(  يَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

رى مكنيد . ھر كس تراضى نمايند ، جلوگي و چون زنان را طلاق گفتيد ، و عدّه خود را به پايان رساندند ، آنان را از ازدواج با ھمسران [ سابق ] خود ، چنانچه بخوبى با يكديگر
  دانيد . داند و شما نمى تر است ، و خدا مى تر و پاكيزه شود . [ مراعات ] اين امر براى شما پربركت از شما به خدا و روز بازپسين ايمان دارد ، به اين [ دستورھا ] پند داده مى

  ﴾٢٣٢﴿البقرة، 

ضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُھُنَّ وَ کِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُ وَ الْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِ  کلََّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَھَا لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدِھَا وَ لاَ مَوْلوُدٌ لَهُ لَيْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يُتمَِّ الرَّ
قوُا کَ فَإنِْ أرََادَا فصَِالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْھُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْھِمَا وَ إنِْ أرََدْتُمْ أنَْ تَسْتَرْضِعُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِ  وا أوَْلادََکُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ إذَِا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَ اتَّ

 َ َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢٣٣ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (اللهَّ

وراك و پوشاك آنان [ مادران ] ، به و مادران [ بايد ] فرزندان خود را دو سال تمام شير دھند . [ اين حكم ] براى كسى است كه بخواھد دوران شيرخوارگى را تكميل كند . و خ
شود . ھيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند ، و ھيچ پدرى [ نيز ] نبايد به خاطر فرزندش [  نمىطور شايسته ، بر عھده پدر است . ھيچ كس جز به قدر وسعش مكلف 

ھى ك را [ زودتر ] از شير بازگيرند ، گناضرر ببيند ] . و مانند ھمين [ احكام ] بر عھده وارث [ نيز ] ھست . پس اگر [ پدر و مادر ] بخواھند با رضايت و صوابديد يكديگر ، كود
ايد ، به طور شايسته بپردازيد .  گرفتهبر آن دو نيست . و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد ، بر شما گناھى نيست ، به شرط آنكه چيزى را كه پرداخت آن را به عھده 

  دھيد بيناست . و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام مى

  ﴾٢٣٣﴿البقرة، 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکمُْ وَ يَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَ عَشْراً فَإذَِا بَلغَْ وَ الَّذِ    ) ٢٣۴ (نَ أجََلَھُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْکمُْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَ اللهَّ

برند ; پس ھر گاه عدّه خود را به پايان رساندند ، در آنچه آنان به نحو  گذارند ، [ ھمسران ] چھار ماه و ده روز انتظار مى ميرند و ھمسرانى بر جاى مى و كسانى از شما كه مى
  ست .دھيد آگاه ا پسنديده درباره خود انجام دھند ، گناھى بر شما نيست ، و خداوند به آنچه انجام مى

  ﴾٢٣۴﴿البقرة، 

 ُ سَاءِ أوَْ أکَْنَنْتُمْ فِي أنَْفسُِکمُْ عَلمَِ اللهَّ ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّ کمُْ سَتَذْکُرُونَھُنَّ وَ لٰکِنْ لاَ تُوَاعِدُوھُنَّ سِرّاً إلِاَّ أنَْ تَقوُلوُا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاَ وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ فيِمَا عَرَّ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاَحِ حَتَّى  أنََّ
 َ َ يَعْلمَُ مَا فِي أنَْفسُِکمُْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢٣۵(  غَفوُرٌ حَليِمٌ  يَبْلغَُ الْکتَِابُ أجََلَهُ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

دانست كه [ شما ] به  ايد ، بر شما گناھى نيست . خدا مى رى كرده ، يا [ آن را ] در دل پوشيده داشتهو درباره آنچه شما به طور سربسته ، از زنان [ در عدّه وفات ] خواستگا
مگيريد ، تا زمان مقرر به سرآيد ، و  زودى به ياد آنان خواھيد افتاد ، ولى با آنان قول و قرار پنھانى مگذاريد ، مگر آنكه سخنى پسنديده بگوييد . و به عقد زناشويى تصميم

  داند . پس ، از [ مخالفت ] او بترسيد ، و بدانيد كه خداوند آمرزنده و بردبار است . بدانيد كه خداوند آنچه را در دل داريد مى

  ﴾٢٣۵﴿البقرة، 

عُوھُنَّ  وھُنَّ أوَْ تَفْرِضُوا لَھُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّ سَاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ   ) ٢٣۶(  عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعاً باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ  لاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ إنِْ طَلَّقْتُمُ النِّ

مند كنيد توانگر  ، به نوعى بھرهايد ، طلاق گوييد ، بر شما گناھى نيست ، و آنان را به طور پسنديده  اگر زنان را ، مادامى كه با آنان نزديكى نكرده يا برايشان مَھرى معين نكرده
  به اندازه [ توان ] خود ، و تنگدست به اندازه [ وسع ] خود . [ اين كارى است ] شايسته نيكوكاران .

  ﴾٢٣۶﴿البقرة، 

وھُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِيضَةً فَنصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ  قْوَى وَ لاَ تَنْسَوُ  وَ إنِْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ ا الْفَضْلَ بَيْنَکمُْ إنَِّ إلِاَّ أنَْ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّکاَحِ وَ أنَْ تَعْفوُا أقَْرَبُ للِتَّ
َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (   ) ٢٣٧اللهَّ



٢۶ / ۶٠۴ 
 

ايد [ به آنان بدھيد ] ، مگر اينكه آنان خود  ايد ، پس نصف آنچه را تعيين نموده حالى كه براى آنان مَھرى معين كردهو اگر پيش از آنكه با آنان نزديكى كنيد ، طلاقشان گفتيد ، در 
ه آنچه انجام مكنيد ، زيرا خداوند بببخشند ، يا كسى كه پيوند نكاح به دست اوست ببخشد ; و گذشت كردنِ شما به تقوا نزديكتر است . و در ميان يكديگر بزرگوارى را فراموش 

  دھيد بيناست . مى

  ﴾٢٣٧﴿البقرة، 

ِ قَانتِيِنَ  َّ ِ لاةَِ الْوُسْطَى وَ قوُمُوا  لَوَاتِ وَ الصَّ   ) ٢٣٨(  حَافظُِوا عَلَى الصَّ

  بر نمازھا و نماز ميانه مواظبت كنيد ، و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد .

  ﴾٢٣٨﴿البقرة، 

َ کَمَا عَلَّمَکمُْ مَا لمَْ تَکوُنُوا تَعْلَمُونَ فَإنِْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أوَْ رُکْ    ) ٢٣٩(  بَاناً فَإذَِا أمَِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللهَّ

  دانستيد به شما آموخت . پس اگر بيم داشتيد ، پياده يا سواره [ نماز كنيد ] ; و چون ايمن شديد ، خدا را ياد كنيد كه آنچه نمى

  ﴾٢٣٩﴿البقرة، 

ةً لِأزَْوَاجِھِمْ مَتَاعاً إلَِى الْحَوْلِ غَيْرَ إخِْرَا ُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکمُْ وَ يَذَرُونَ أزَْوَاجاً وَصِيَّ   ) ٢۴٠(  جٍ فَإنِْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللهَّ

مند سازند و [ از خانه شوھر ]  گذارند ، [ بايد ] براى ھمسران خويش وصيّت كنند كه آنان را تا يك سال بھره رسد ، و ھمسرانى بر جاى مى كسانى از شما كه مرگشان فرا مىو 
  نيست . و خداوند توانا و حكيم است . بيرون نكنند . پس اگر بيرون بروند ، در آنچه آنان به طور پسنديده درباره خود انجام دھند ، گناھى بر شما

  ﴾٢۴٠﴿البقرة، 

  ) ٢۴١(  وَ للِْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقيِنَ 

  و فرض است بر مردان پرھيزگار كه زنان طلاق داده شده را بشايستگى چيزى دھند .

  ﴾٢۴١﴿البقرة، 

ُ لَکمُْ آيَاتِ  نُ اللهَّ   ) ٢۴٢(  هِ لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ کَذٰلکَِ يُبَيِّ

  كند ، باشد كه بينديشيد . بدين گونه ، خداوند آيات خود را براى شما بيان مى

  ﴾٢۴٢﴿البقرة، 

ُ مُوتُوا ثُمَّ  َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْکرُُونَ أحَْيَاھُ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِھِمْ وَ ھُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَھُمُ اللهَّ   ) ٢۴٣(  مْ إنَِّ اللهَّ

نده آن گاه آنان را ز» تن به مرگ بسپاريد « ھاى خود خارج شدند ، و ھزاران تن بودند ، خبر نيافتى ؟ پس خداوند به آنان گفت :  آيا از [ حال ] كسانى كه از بيم مرگ از خانه
  كنند . ساخت . آرى ، خداوند نسبت به مردم ، صاحب بخشش است ، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى

  ﴾٢۴٣﴿البقرة، 

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ِ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢۴۴(  وَ قَاتلِوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ

  و در راه خدا كارزار كنيد ، و بدانيد كه خداوند شنواى داناست .

  ﴾٢۴۴ة، ﴿البقر

ُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ  َ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضَْعَافاً کَثِيرَةً وَ اللهَّ   ) ٢۴۵(  إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ

آورد ; و به سوى او  خداست كه [ در معيشت بندگان ] تنگى و گشايش پديد مى كيست آن كس كه به [ بندگانِ ] خدا وام نيكويى دھد تا [ خدا ] آن را براى او چند برابر بيفزايد ؟ و
  شويد . بازگردانده مى

  ﴾٢۴۵﴿البقرة، 

ِ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إسِْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قَالوُا لنَِبِيٍّ لَھُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلکِاً نُ  ِ  قَالَ ھَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ کُتبَِ عَلَيْکمُُ الْقِتَالُ ألَاَّ تُقَاتلِوُا قَالوُا وَ مَا لَنَا ألَاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ لِ اللهَّ
ا کُتبَِ عَلَيْھِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلِاَّ قَليِلاً مِنْ  المِِينَ وَ قَدْ أخُْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ أبَْنَائنَِا فَلَمَّ ُ عَليِمٌ باِلظَّ   ) ٢۴۶(  ھُمْ وَ اللهَّ

« ، [ آن پيامبر ] گفت : » پادشاھى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم « آيا از [ حال ] سران بنى اسرائيل پس از موسى خبر نيافتى آن گاه كه به پيامبرى از خود گفتند : 
پس ھنگامى كه » ايم .  چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از [ نزد ] فرزندانمان بيرون رانده شده« گفتند : » نكنيد .  اگر جنگيدن بر شما مقرر گردد ، چه بسا پيكار

  جنگ بر آنان مقرر شد ، جز شمارى اندك از آنان ، [ ھمگى ] پشت كردند ، و خداوند به [ حالِ ] ستمكاران داناست .

  ﴾٢۴۶﴿البقرة، 



٢٧ / ۶٠۴ 
 

َ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالوُتَ مَلِکاً قَالوُا أنََّى يَکوُنُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَيْنَا ھُمْ إنَِّ اللهَّ َ اصْطَفَاهُ عَلَيْکمُْ وَ زَادَهُ  وَ قَالَ لَھُمْ نَبِيُّ طَةً فِي الْعِلْمِ وَ بَسْ  وَ نَحْنُ أحََقُّ باِلْمُلْکِ مِنْهُ وَ لمَْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إنَِّ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ يُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ   ) ٢۴٧(  الْجِسْمِ وَ اللهَّ

شاھى از وى چگونه او را بر ما پادشاھى باشد با آنكه ما به پاد« گفتند : » در حقيقت ، خداوند ، طالوت را بر شما به پادشاھى گماشته است . « و پيامبرشان به آنان گفت : 
در حقيقت ، خدا او را بر شما برترى داده ، و او را در دانش و [ نيروى ] بدن بر شما « پيامبرشان گفت : » سزاوارتريم و به او از حيث مال ، گشايشى داده نشده است ؟ 

  »ت . دھد ، و خدا گشايشگر داناس برترى بخشيده است ، و خداوند پادشاھى خود را به ھر كس كه بخواھد مى

  ﴾٢۴٧﴿البقرة، 

ةٌ مِ  ابُوتُ فِيهِ سَکِينَةٌ مِنْ رَبِّکمُْ وَ بَقِيَّ ھُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْکِهِ أنَْ يَأتْيَِکمُُ التَّ ا تَرَکَ آلُ مُوسَى وَ آلُ ھَارُونَ تَحْمِلهُُ الْمَلائَِکَةُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لکَمُْ إنِْ کُنْتُمْ وَ قَالَ لَھُمْ نَبِيُّ   ) ٢۴٨(  مُؤْمِنيِنَ مَّ

اى از آنچه خاندان  در حقيقت ، نشانه پادشاھى او اين است كه آن صندوقِ [ عھد ] كه در آن آرامش خاطرى از جانب پروردگارتان ، و بازمانده« و پيامبرشان بديشان گفت : 
نند به سوى شما خواھد آمد . مسلما اگر مؤمن باشيد ، براى شما در اين [ رويداد ] ك اند در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى موسى و خاندان ھارون [ در آن ] بر جاى نھاده

  »اى است .  نشانه

  ﴾٢۴٨﴿البقرة، 

َ مُبْتَليِکمُْ بِنَھَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ  ا فَصَلَ طَالوُتُ باِلْجُنُودِ قَالَ إنَِّ اللهَّ ا  فَلَمَّ هُ مِنِّي إلِاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلِاَّ قَليِلاً مِنْھُمْ فَلَمَّ زَهُ ھُوَ وَ الَّذِينَ جَاوَ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ
 ِ ھُمْ مُلاقَُو اللهَّ ابرِِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالوُا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالوُتَ وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ اللهَّ   ) ٢۴٩(   کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِيرَةً بإِذِْنِ اللهَّ

اى خواھد آزمود . پس ھر كس از آن بنوشد از [ پيروان ] من نيست ، و ھر كس از  خداوند شما را به وسيله رودخانه« و چون طالوت با لشكريان [ خود ] بيرون شد ، گفت : 
ً او از [ پيروان ] من است ، مگر كسى كه با دستش كفى برگيرد . پس [ ھمگى ] جز اندكى از آنھا ، از آن نوشيدند . و ھنگامى كه [ طالوت ] با كسانى كه  آن نخورد ، قطعا

كسانى كه به ديدار خداوند يقين داشتند ، گفتند : » امروز ما را ياراى [ مقابله با ] جالوت و سپاھيانش نيست . « ھمراه وى ايمان آورده بودند ، از آن [ نھر ] گذشتند ، گفتند : 
  »يار ، به اذن خدا پيروز شدند ، و خداوند با شكيبايان است . بسا گروھى اندك كه بر گروھى بس« 

  ﴾٢۴٩﴿البقرة، 

نَا أفَْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أقَْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا  ا بَرَزُوا لجَِالوُتَ وَ جُنُودِهِ قَالوُا رَبَّ   ) ٢۵٠(  عَلَى الْقَوْمِ الْکاَفرِِينَ وَ لَمَّ

پروردگارا ، بر [ دلھاى ] ما شكيبايى فرو ريز ، و گامھاى ما را استوار دار ، و ما را بر گروه كافران پيروز فرماى « و سپاھيانش روبرو شدند ، گفتند :  و ھنگامى كه با جالوت
« .  

  ﴾٢۵٠﴿البقرة، 

ُ الْمُلْکَ وَ الْحِ  ِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالوُتَ وَ آتَاهُ اللهَّ َ فَھَزَمُوھُمْ بإِذِْنِ اللهَّ ِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأرَْضُ وَ لٰکِنَّ اللهَّ ا يَشَاءُ وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اللهَّ   (251)  ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّ

خواست به او آموخت . و اگر خداوند برخى از  كمت ارزانى داشت ، و از آنچه مىپس آنان را به اذن خدا شكست دادند ، و داوود ، جالوت را كشت ، و خداوند به او پادشاھى و ح
  گرديد . ولى خداوند نسبت به جھانيان تفضّل دارد . كرد ، قطعاً زمين تباه مى مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى

  ﴾٢۵١﴿البقرة، 

ِ نَتْلوُھَا عَلَيْکَ باِلْحَقِّ وَ إنَِّکَ   ) ٢۵٢(  لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ  تلِْکَ آيَاتُ اللهَّ

  خوانيم ، و به راستى تو از جمله پيامبرانى . اين [ ھا ] آيات خداست كه ما آن را بحق بر تو مى

  ﴾٢۵٢﴿البقرة، 

ُ وَ رَفَعَ بَعْضَھُمْ دَرَجَاتٍ وَ آتَيْ  لْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهَّ سُلُ فَضَّ ُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ تلِْکَ الرُّ دْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ نَاتِ وَ أيََّ بَعْدِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّ
نَاتُ وَ لٰکنِِ اخْتَلَفوُا فَمِنْھُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْھُمْ مَنْ کَفَرَ وَ لَوْ شَ  َ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (جَاءَتْھُمُ الْبَيِّ ُ مَا اقْتَتَلوُا وَ لٰکِنَّ اللهَّ   ) ٢۵٣اءَ اللهَّ

به عيسى پسر مريم دلايل آشكار داديم ،  برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم . از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را بالا برد ; و
پرداختند  خواست ، كسانى كه پس از آنان بودند ، بعد از آن [ ھمه ] دلايل روشن كه برايشان آمد ، به كشتار يكديگر نمى روح القدس تأييد كرديم ; و اگر خدا مىو او را به وسيله 

كردند  خواست با يكديگر جنگ نمى ورزيدند ; و اگر خدا مى ، ولى با ھم اختلاف كردند ; پس ، بعضى از آنان كسانى بودند كه ايمان آوردند ، و بعضى از آنان كسانى بودند كه كفر
  دھد . خواھد انجام مى ، ولى خداوند آنچه را مى

  ﴾٢۵٣﴿البقرة، 

ا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَ لاَ خُلَّ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفقِوُا مِمَّ الِمُونَ  ةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ يَا أيَُّ   ) ٢۵۴(  وَ الْکاَفرُِونَ ھُمُ الظَّ

ايم انفاق كنيد ، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى . و كافران خود  ايد ، از آنچه به شما روزى داده اى كسانى كه ايمان آورده
  ستمكارانند .

  ﴾٢۵۴﴿البقرة، 

ُ لاَ إلِٰهَ إِ  مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ مَنْ ذَا االلهَّ هِ ءٍ مِنْ عِلْمِ  لَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنِهِ يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ مَا خَلْفَھُمْ وَ لاَ يُحِيطُونَ بشَِيْ لاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّ
مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ لاَ يَئُودُهُ حِفْظُھُمَا وَ ھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ  هُ السَّ   ) ٢۵۵(  إلِاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرْسِيُّ



٢٨ / ۶٠۴ 
 

آنچه در زمين است ، از آنِ اوست . كيست گيرد و نه خوابى گران ; آنچه در آسمانھا و  خداست كه معبودى جز او نيست ; زنده و برپادارنده است ; نه خوابى سبك او را فرو مى
داند . و به چيزى از علم او ، جز به آنچه بخواھد ، احاطه  آن كس كه جز به اذن او در پيشگاھش شفاعت كند ؟ آنچه در پيش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى

  او دشوار نيست ، و اوست والاىِ بزرگ . يابند . كرسىِ او آسمانھا و زمين را در بر گرفته ، و نگھدارى آنھا بر نمى

  ﴾٢۵۵﴿البقرة، 

ِ فَقَدِ  َّ اغُوتِ وَ يُؤْمِنْ باِ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَکْفرُْ باِلطَّ نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ ُ سَمِيعٌ عَ لاَ إکِْرَاهَ فِي الدِّ   ) ٢۵۶(  ليِمٌ اسْتَمْسَکَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَھَا وَ اللهَّ

ه دستاويزى استوار ، كه آن را در دين ھيچ اجبارى نيست . و راه از بيراھه بخوبى آشكار شده است . پس ھر كس به طاغوت كفر ورزد ، و به خدا ايمان آورد ، به يقين ، ب
  گسستن نيست ، چنگ زده است . و خداوند شنواىِ داناست .

  ﴾٢۵۶﴿البقرة، 

ُ وَليُِّ الَّذِ  اغُوتُ يُخْرِجُونَھُمْ مِ اللهَّ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا أوَْليَِاؤُھُمُ الطَّ ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ لمَُاتِ أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ   ) ٢۵٧(  نَ النُّورِ إلَِى الظُّ

اند ، سرورانشان [ ھمان عصيانگران ]  برد . و [ لى ] كسانى كه كفر ورزيده اند . آنان را از تاريكيھا به سوى روشنايى به در مى آوردهخداوند سرور كسانى است كه ايمان 
  برند . آنان اھل آتشند كه خود ، در آن جاودانند . طاغوتند ، كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيھا به در مى

  ﴾٢۵٧﴿البقرة، 

يَ الَّ  ُ الْمُلْکَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ هِ أنَْ آتَاهُ اللهَّ مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِيمَ فِي رَبِّ َ يَأتِْي باِلشَّ بِھَا مِنَ  فَأتِْ  ذِي يُحْييِ وَ يُمِيتُ قَالَ أنََا أحُْييِ وَ أمُِيتُ قَالَ إبِْرَاھِيمُ فَإنَِّ اللهَّ
المِِينَ  ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ   ) ٢۵٨(  الْمَغْرِبِ فَبُھِتَ الَّذِي کَفَرَ وَ اللهَّ

« براھيم گفت : نازيد ، و ] با ابراھيم درباره پروردگارش محاجّه [ مى ] كرد ، خبر نيافتى ؟ آن گاه كه ا آيا از [ حالِ ] آن كس كه چون خدا به او پادشاھى داده بود [ و بدان مى
خدا [ ىِ من ] خورشيد را از خاور « ابراھيم گفت : » ميرانم .  كنم و [ ھم ] مى من [ ھم ] زنده مى« گفت : » ميراند .  كند و مى پروردگار من ھمان كسى است كه زنده مى

  كند . اوند قوم ستمكار را ھدايت نمىپس آن كس كه كفر ورزيده بود مبھوت ماند . و خد» آورد ، تو آن را از باختر برآور .  برمى

  ﴾٢۵٨﴿البقرة، 

ُ بَعْدَ مَوْتِھَا فَ  ُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ أوَْ کَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ ھِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا قَالَ أنََّى يُحْيِي ھٰذِهِ اللهَّ يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ  أمََاتَهُ اللهَّ
هْ وَ انْظُرْ إلَِى حِمَارِکَ وَ لنَِجْعَلَکَ آيَةً للِنَّاسِ وَ انْظُرْ إلَِى الْ  َ عَلَى کُلِّ شَيْ عِظَامِ کَيْفَ نُنْشِزُھَا ثُمَّ نَکسُْوھَا لحَْماً فَلَمَّ إلَِى طَعَامِکَ وَ شَرَابکَِ لمَْ يَتَسَنَّ نَ لَهُ قَالَ أعَْلمَُ أنََّ اللهَّ   ) ٢۵٩ءٍ قَدِيرٌ ( ا تَبَيَّ

كند  چگونه خداوند ، [ اھلِ ] اين [ ويرانكده ] را پس از مرگشان زنده مى« يا چون آن كس كه به شھرى كه بامھايش يكسر فرو ريخته بود ، عبور كرد ; [ و با خود مى ] گفت : 
اى از روز را درنگ كردم .  يك روز يا پاره« گفت : » چقدر درنگ كردى ؟ « ، او را [ به مدت ] صد سال ميراند . آن گاه او را برانگيخت ، [ و به او ] گفت :  پس خداوند» . ؟ 
و به درازگوش خود نگاه كن [ كه چگونه متلاشى شده نه ] بلكه صد سال درنگ كردى ، به خوراك و نوشيدنىِ خود بنگر [ كه طعم و رنگِ آن ] تغيير نكرده است ، « [ گفت : » 

اى براى مردم قرار دھيم . و به [ اين ] استخوانھا بنگر ، چگونه آنھا را برداشته  است . اين ماجرا براى آن است كه ھم به تو پاسخ گوييم ] و ھم تو را [ در مورد معاد ] نشانه
دانم كه خداوند بر ھر چيزى  اكنون ] مى« [ پس ھنگامى كه [ چگونگىِ زنده ساختن مرده ] براى او آشكار شد ، گفت : » يم . پوشان دھيم ; سپس گوشت بر آن مى به ھم پيوند مى

  »تواناست . 

  ﴾٢۵٩﴿البقرة، 

يْرِ فَصُرْھُنَّ إلِيَْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ مِنْھُنَّ جُ وَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ أرَِنِي کَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لمَْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لٰکِنْ لِ  زْءاً ثُمَّ ادْعُھُنَّ يَطْمَئنَِّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أرَْبَعَةً مِنَ الطَّ
َ عَزِيزٌ حَکِيمٌ    ) ٢۶٠(  يَأتْيِنَکَ سَعْياً وَ اعْلمَْ أنََّ اللهَّ

چرا ، ولى تا دلم « گفت : » اى ؟  مگر ايمان نياورده« فرمود : » كنى ؟  پروردگارا ، به من نشان ده ; چگونه مردگان را زنده مى «و [ ياد كن ] آن گاه كه ابراھيم گفت : 
آنھا را فرا خوان ، شتابان به  اى از آنھا را قرار ده ; آن گاه پس ، چھار پرنده برگير ، و آنھا را پيش خود ، ريز ريز گردان ; سپس بر ھر كوھى پاره« فرمود : » آرامش يابد . 
  »آيند ، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است .  سوى تو مى

  ﴾٢۶٠﴿البقرة، 

ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي کُلِّ سُنْبُلَ  ِ کَمَثَلِ حَبَّ ُ يُ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ةٍ وَ اللهَّ ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ةٍ مِائَةُ حَبَّ   ) ٢۶١(  ضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ

اى صد دانه باشد ; و خداوند براى ھر كس كه  اى است كه ھفت خوشه بروياند كه در ھر خوشه كنند ھمانند دانه مَثَل [ صدقاتِ ] كسانى كه اموالِ خود را در راه خدا انفاق مى
  خداوند گشايشگر داناست .كند ، و  بخواھد [ آن را ] چند برابر مى

  ﴾٢۶١﴿البقرة، 

ِ ثُمَّ لاَ يُتْبعُِونَ مَا أنَْفَقوُا مَنّاً وَ لاَ أذًَى لَھُمْ أجَْرُ  ھِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ   ) ٢۶٢(  ھُمْ عِنْدَ رَبِّ

دارند ، پاداش آنان برايشان نزد پروردگارشان [ محفوظ ] است ، و  اند ، منّت و آزارى روا نمى كنند ، سپس در پىِ آنچه انفاق كرده لِ خود را در راه خدا انفاق مىكسانى كه اموا
  شوند . بيمى بر آنان نيست و اندوھگين نمى

  ﴾٢۶٢﴿البقرة، 

ُ غَنيٌِّ حَليِمٌ  قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفرَِةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ    ) ٢۶٣(  يَتْبَعُھَا أذًَى وَ اللهَّ



٢٩ / ۶٠۴ 
 

  نياز بردبار است . اى است كه آزارى به دنبال آن باشد ، و خداوند بى گفتارى پسنديده [ در برابر نيازمندان ] و گذشت [ از اصرار و تندىِ آنان ] بھتر از صدقه

  ﴾٢۶٣﴿البقرة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْ  ِ وَ الْيَوْمِ يَا أيَُّ َّ  الْآخِرِ فَمَثَلهُُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأصََابَهُ وَابلٌِ فَتَرَکَهُ صَلْداً لاَ يَقْدِرُونَ طِلوُا صَدَقَاتکِمُْ باِلْمَنِّ وَ الْأذََى کَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لاَ يُؤْمِنُ باِ
ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْکاَفرِِينَ ءٍ مِمَّ  عَلَى شَيْ    ) ٢۶۴(  ا کَسَبُوا وَ اللهَّ

كند و به خدا و روز بازپسين ايمان  ھاى خود را با منّت و آزار ، باطل مكنيد ، مانند كسى كه مالش را براى خودنمايى به مردم ، انفاق مى ايد ، صدقه اى كسانى كه ايمان آورده
آنان [  ن مَثَلِ سنگ خارايى است كه بر روى آن ، خاكى [ نشسته ] است ، و رگبارى به آن رسيده و آن [ سنگ ] را سخت و صاف بر جاى نھاده است .ندارد . پس مَثَلِ او ھمچو

  كند . برند ; و خداوند ، گروه كافران را ھدايت نمى اى نمى اند ، بھره رياكاران ] نيز از آنچه به دست آورده

  ﴾٢۶۴﴿البقرة، 

ةٍ برَِبْوَ وَ مَثَ  ِ وَ تَثْبيِتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ کَمَثَلِ جَنَّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ لُ الَّذِينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوَالَھُمُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ   ) ٢۶۵( ةٍ أصََابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أکُُلَھَا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ لمَْ يُصِبْھَا وَابلٌِ فَطَلٌّ وَ اللهَّ

اى قرار دارد [ كه اگر ]  كنند ، ھمچون مَثَلِ باغى است كه بر فراز پشته و مَثَل [ صدقات ] كسانى كه اموال خويش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مى
  دھيد بيناست . است ] ، و خداوند به آنچه انجام مى رگبارى بر آن برسد ، دو چندان محصول برآورد ، و اگر رگبارى ھم بر آن نرسد ، بارانِ ريزى [ براى آن بس

  ﴾٢۶۵﴿البقرة، 

ةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أعَْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ لَهُ فِيھَا مِنْ  ةٌ ضُعَفَ أَ يَوَدُّ أحََدُکُمْ أنَْ تَکوُنَ لَهُ جَنَّ يَّ مَرَاتِ وَ أصََابَهُ الْکبَِرُ وَ لَهُ ذُرِّ ُ  کُلِّ الثَّ نُ اللهَّ اءُ فَأصََابَھَا إعِْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذٰلکَِ يُبَيِّ
  ) ٢۶۶(  لَکمُُ الْآيَاتِ لعََلَّکمُْ تَتَفَکَّرُونَ 

اى [ فراھم ] باشد ، و در  از ھر گونه ميوهآيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير آنھا نھرھا روان است ، و براى او در آن [ باغ ] 
، خداوند آيات [ خود ] را براى شما حالى كه او را پيرى رسيده و فرزندانى خردسال دارد ، [ ناگھان ] گردبادى آتشين بر آن [ باغ ] زند و [ باغ يكسر ] بسوزد ؟ اين گونه 

  گرداند ، باشد كه شما بينديشيد . روشن مى

  ﴾٢۶۶﴿البقرة، 

ا أخَْرَجْنَا لَکمُْ مِنَ الْأرَْضِ وَ لاَ تَيَ يَ  بَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَ مِمَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفقِوُا مِنْ طَيِّ َ غَنِيٌّ ا أيَُّ مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقوُنَ وَ لسَْتُمْ بِآخِذِيهِ إلِاَّ أنَْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢۶٧دٌ (حَمِي مَّ

ايم ، انفاق كنيد ، و در پى ناپاكِ آن نرويد كه [ از آن ] انفاق  ايد ، و از آنچه براى شما از زمين برآورده اى كه به دست آورده ايد ، از چيزھاى پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده
  نياز ستوده [ صفات ] است . گرفتيد ، و بدانيد كه خداوند ، بى ميلى ] نسبت به آن ، نمى بىپوشى [ و  دادند ] جز با چشم نماييد ، در حالى كه آن را [ اگر به خودتان مى

  ﴾٢۶٧﴿البقرة، 

 ُ ُ يَعِدُکُمْ مَغْفرَِةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللهَّ يْطَانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ يَأمُْرُکُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَ اللهَّ   ) ٢۶٨(   وَاسِعٌ عَليِمٌ الشَّ

  دھد ، و خداوند گشايشگر داناست . دارد ; و [ لى ] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش مى دھد و شما را به زشتى وامى شما را از تھيدستى بيم مى شيطان

  ﴾٢۶٨﴿البقرة، 

رُ إلِاَّ أوُلوُا الْألَْبَابِ يُؤْتِي الْحِکمَْةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْراً کَثيِراً وَ  کَّ   ) ٢۶٩(  مَا يَذَّ

  گيرد . بخشد ، و به ھر كس حكمت داده شود ، به يقين ، خيرى فراوان داده شده است ; و جز خردمندان ، كسى پند نمى [ خدا ] به ھر كس كه بخواھد حكمت مى

  ﴾٢۶٩﴿البقرة، 

المِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ (وَ مَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أوَْ نَذَرْتُمْ  َ يَعْلَمُهُ وَ مَا للِظَّ   ) ٢٧٠مِنْ نَذْرٍ فَإنَِّ اللهَّ

  داند ، و براى ستمكاران ھيچ ياورى نيست . ايد ، قطعاً خداوند آن را مى اى را كه انفاق ، يا ھر نذرى را كه عھد كرده و ھر نفقه

  ﴾٢٧٠﴿البقرة، 

ا ھِيَ وَ إنِْ تُخْفوُھَا وَ تُؤْتُوھَا الْفُقَرَاءَ فَھُوَ خَيْرٌ لَکمُْ وَ يُکَفِّرُ عَ  دَقَاتِ فَنعِِمَّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ (إنِْ تُبْدُوا الصَّ ئَاتکِمُْ وَ اللهَّ   ) ٢٧١نْکمُْ مِنْ سَيِّ

زدايد ، و خداوند به  ا پنھان داريد و به مستمندان بدھيد ، اين براى شما بھتر است ; و بخشى از گناھانتان را مىھا را آشكار كنيد ، اين ، كارِ خوبى است ، و اگر آن ر اگر صدقه
  دھيد آگاه است . آنچه انجام مى

  ﴾٢٧١﴿البقرة، 

َ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ مَا تُنْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنَْفُ  ِ وَ مَا تُنْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَِيْکمُْ وَ أنَْتُمْ لاَ تُ لَيْسَ عَليَْکَ ھُدَاھُمْ وَ لٰکِنَّ اللهَّ   ) ٢٧٢(  ظْلَمُونَ سِکمُْ وَ مَا تُنْفِقوُنَ إلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهَّ

، و [ لى ] جز براى طلب خشنودىِ خدا انفاق مكنيد ،  كند ، و ھر مالى كه انفاق كنيد ، به سود خود شماست ھدايتِ آنان بر عھده تو نيست ، بلكه خدا ھر كه را بخواھد ھدايت مى
  و ھر مالى را كه انفاق كنيد [ پاداشِ آن ] به طور كامل به شما داده خواھد شد و ستمى بر شما نخواھد رفت .



٣٠ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢٧٢﴿البقرة، 

ِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَ  عَفُّفِ تَعْرِفُھُمْ بسِِيمَاھُمْ لاَ يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَ مَ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهَّ َ بِهِ عَليِمٌ رْضِ يَحْسَبُھُمُ الْجَاھِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ   ا تُنْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَّ
)٢٧٣ (  

دارى ، فرد  توانند [ براى تأمين ھزينه زندگى ] در زمين سفر كنند . از شدّت خويشتن اند ، و نمى نده[ اين صدقات ] براى آن [ دسته از ] نيازمندانى است كه در راه خدا فروما
  آگاه است .خواھند . و ھر مالى [ به آنان ] انفاق كنيد ، قطعاً خدا از آن  شناسى . با اصرار ، [ چيزى ] از مردم نمى پندارد . آنھا را از سيمايشان مى اطلاع ، آنان را توانگر مى بى

  ﴾٢٧٣﴿البقرة، 

ھِمْ وَ لاَ  ھَارِ سِرّاً وَ عَلانَيَِةً فَلَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ   ) ٢٧۴(   خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ باِللَّيْلِ وَ النَّ

  شوند . كنند ، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواھد بود ; و نه بيمى بر آنان است و نه اندوھگين مى فاق مىكسانى كه اموال خود را شب و روز ، و نھان و آشكارا ، ان

  ﴾٢٧۴﴿البقرة، 

يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلکَِ بِ  طُهُ الشَّ بَا لاَ يَقوُمُونَ إلِاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ ھُمْ الَّذِينَ يَأکُْلوُنَ الرِّ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ  أنََّ مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَ حَرَّ بَا وَ أحََلَّ اللهَّ مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ هِ فَانْتَھَى فَلهَُ مَا قَالوُا إنَِّ بِّ
ارِ ھُمْ فِيھَا خَالِدُونَ  ِ وَ مَنْ عَادَ فَأوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ   ) ٢٧۵(  سَلَفَ وَ أمَْرُهُ إلَِى اللهَّ

داد و ستد « سَرَش كرده است . اين بدان سبب است كه آنان گفتند :  خيزند مگر مانند برخاستنِ كسى كه شيطان بر اثر تماس ، آشفته خورند ، [ از گور ] برنمى كسانى كه ربا مى
ً مانند رباست .  س ، ھر كس ، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد ، و [ از رباخوارى ] باز و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال ، و ربا را حرام گردانيده است . پ» صرفا

  شود ، و كسانى كه [ به رباخوارى ] باز گردند ، آنان اھل آتشند و در آن ماندگار خواھند بود . ايستاد ، آنچه گذشته ، از آنِ اوست ، و كارش به خدا واگذار مى

  ﴾٢٧۵﴿البقرة، 

بَ  ُ الرِّ ُ لاَ يُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أثَِيمٍ يَمْحَقُ اللهَّ دَقَاتِ وَ اللهَّ   ) ٢٧۶(  ا وَ يُرْبيِ الصَّ

  دارد . افزايد ، و خداوند ھيچ ناسپاسِ گناھكارى را دوست نمى كاھد ، و بر صدقات مى خدا از [ بركتِ ] ربا مى

  ﴾٢٧۶﴿البقرة، 

کَاةَ لَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ  لاةََ وَ آتَوُا الزَّ الحَِاتِ وَ أقََامُوا الصَّ   ) ٢٧٧(  ھِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

اند ، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواھد بود ; و نه بيمى بر آنان است و نه اندوھگين  ادهكسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده و نماز بر پا داشته و زكات د
  شوند . مى

  ﴾٢٧٧﴿البقرة، 

بَا إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ  َ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   ) ٢٧٨(  يَا أيَُّ

  ايد ، از خدا پروا كنيد ; و اگر مؤمنيد ، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد . ردهاى كسانى كه ايمان آو

  ﴾٢٧٨﴿البقرة، 

ِ وَ رَسُولِهِ وَ إنِْ تُبْتُمْ فَلَکمُْ رُءُوسُ أمَْوَالکِمُْ لاَ تَظْ    ) ٢٧٩(  لمُِونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بحَِرْبٍ مِنَ اللهَّ

  بينيد . كنيد و نه ستم مى ھاى شما از خودتان است . نه ستم مى ايد ; و اگر توبه كنيد ، سرمايه و اگر [ چنين ] نكرديد ، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى ، برخاسته

  ﴾٢٧٩﴿البقرة، 

قوُا خَيْرٌ لَ    ) ٢٨٠کمُْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (وَ إنِْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ وَ أنَْ تَصَدَّ

  ن آن براى شما بھتر است اگر بدانيد .و اگر [ بدھكارتان ] تنگدست باشد ، پس تا [ ھنگام ] گشايش ، مھلتى [ به او دھيد ] ; و [ اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد ، ] بخشيد

  ﴾٢٨٠﴿البقرة، 

قوُا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَِى ِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  وَ اتَّ   ) ٢٨١(  اللهَّ

  گيرند . شويد ، سپس به ھر كسى [ پاداشِ ] آنچه به دست آورده ، تمام داده شود ; و آنان مورد ستم قرار نمى و بترسيد از روزى كه در آن ، به سوى خدا بازگردانده مى

  ﴾٢٨١﴿البقرة، 

ى فَاکْتُبُوهُ وَ لْيَکتُْبْ بَيْنَکمُْ کَاتبٌِ باِيَا أَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ ُ فَلْيَکْتُبْ وَ لْيُمْللِِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ يُّ هُ وَ لاَ لْيَتَّ لْعَدْلِ وَ لاَ يَأبَْ کَاتبٌِ أنَْ يَکتُْبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ َ رَبَّ قِ اللهَّ
هُ باِلْعَدْلِ وَ اسْتَشْھِدُوا شَھِيدَيْنِ مِنْ رِجَالکِمُْ فَإنِْ لمَْ يَکوُنَا رَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإنِْ کَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيھاً أوَْ ضَعِيفاً أوَْ لاَ يَسْتَطِيعُ أنَْ يُمِلَّ ھُوَ  نْ فَلْيُمْللِْ وَليُِّ جُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتََانِ مِمَّ
ھَدَاءُ إذَِا مَ  رَ إحِْدَاھُمَا الْأخُْرَى وَ لاَ يَأبَْ الشُّ ھَدَاءِ أنَْ تَضِلَّ إحِْدَاھُمَا فَتُذَکِّ ھَادَةِ وَ ا دُعُوا وَ لاَ تَسْأمَُوا أنَْ تَکْتُبُوهُ صَغِيراً أوَْ کَبيِراً إلَِى أجََلهِِ ذٰلکُِتَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ ِ وَ أقَْوَمُ للِشَّ مْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ
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َ وَ   تَکتُْبُوھَا وَ أشَْھِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ وَ لاَ يُضَارَّ کَاتبٌِ وَ أدَْنَى ألَاَّ تَرْتَابُوا إلِاَّ أنَْ تَکوُنَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَھَا بَيْنَکمُْ فَلَيْسَ عَلَيْکمُْ جُنَاحٌ ألَاَّ  قوُا اللهَّ هُ فسُُوقٌ بِکمُْ وَ اتَّ لاَ شَھِيدٌ وَ إنِْ تَفْعَلوُا فَإنَِّ
ُ بِکُلِّ شَيْ  ُ وَ اللهَّ   ) ٢٨٢(  ءٍ عَليِمٌ  يُعَلِّمُکمُُ اللهَّ

اى [ صورت معامله را ] بر اساس عدالت ، ميان  نويسندهايد ، ھر گاه به وامى تا سررسيدى معين ، با يكديگر معامله كرديد ، آن را بنويسيد . و بايد  اى كسانى كه ايمان آورده
، و او [ اى نبايد از نوشتن خوددارى كند ; ھمان گونه [ و به شكرانه آن ] كه خدا او را آموزش داده است . و كسى كه بدھكار است بايد املا كند  شما بنويسد . و ھيچ نويسنده

تواند املا كند ، پس  پروا نمايد ، و از آن ، چيزى نكاھد . پس اگر كسى كه حق بر ذمه اوست ، سفيه يا ناتوان است ، يا خود نمى نويسنده ] بنويسد . و از خدا كه پروردگار اوست
ان گواھانى كه [ به عدالت آنان ] زن ، از مي ولىّ او بايد با [ رعايت ] عدالت ، املا نمايد . و دو شاھد از مردانتان را به شھادت طلبيد ، پس اگر دو مرد نبودند ، مردى را با دو

ار شوند ، نبايد خوددارى ورزند . و از رضايت داريد [ گواه بگيريد ] ، تا [ اگر ] يكى از آن دو [ زن ] فراموش كرد ، [ زنِ ] ديگر ، وى را يادآورى كند . و چون گواھان احض
تر ، و براى شھادت استوارتر ، و براى اينكه دچار شك  [ فرا رسد ] . اين [ نوشتنِ ] شما ، نزد خدا عادلانهنوشتنِ [ بدھى ] چه خرد باشد يا بزرگ ، ملول نشويد ، تا سررسيدش 

كنيد ; در اين صورت ، بر شما گناھى نيست كه آن را  نشويد [ به احتياط ] نزديكتر است ، مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را ميان خود [ دست به دست ] برگزار مى
نافرمانى شما خواھد بود . و از خدا پروا كنيد ننويسيد . و [ در ھر حال ] ھر گاه داد و ستد كرديد گواه بگيريد . و ھيچ نويسنده و گواھى نبايد زيان ببيند ، و اگر چنين كنيد ، از 

  دھد ، و خدا به ھر چيزى داناست . ، و خدا [ بدين گونه ] به شما آموزش مى

  ﴾٢٨٢﴿البقرة، 

ً فَلْيُؤَدِّ الَّذِ وَ  ً فَرِھَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُکمُْ بَعْضا هُ آثمٌِ قَلْ إنِْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِبا ھَادَةَ وَ مَنْ يَکْتُمْھَا فَإنَِّ هُ وَ لاَ تَکْتُمُوا الشَّ َ رَبَّ قِ اللهَّ ُ بِمَا  بُهُ وَ ي اؤْتُمِنَ أمََانَتَهُ وَ لْيَتَّ اللهَّ
  ) ٢٨٣(  تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ 

اى بگيريد ; و اگر برخى از شما برخى ديگر را امين دانست ، پس آن كس كه امين شمرده شده ، بايد سپرده وى را بازپس دھد ;  اى نيافتيد وثيقه و اگر در سفر بوديد و نويسنده
  دھيد داناست . دت را كتمان مكنيد ، و ھر كه آن را كتمان كند قلبش گناھكار است ، و خداوند به آنچه انجام مىو بايد از خداوند كه پروردگار اوست ، پروا كند . و شھا

  ﴾٢٨٣﴿البقرة، 

 ُ مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِي أنَْفسُِکمُْ أوَْ تُخْفوُهُ يُحَاسِبْکمُْ بِهِ اللهَّ ِ مَا فِي السَّ َّ ُ عَلىَ کُلِّ شَيْ  فَيَغْفِ ِ بُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ   ) ٢٨۴ءٍ قَدِيرٌ ( رُ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّ

كند ; آن گاه ھر كه را بخواھد  حاسبه مىآنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ خداست . و اگر آنچه در دلھاى خود داريد ، آشكار يا پنھان كنيد ، خداوند شما را به آن م
  كند ، و خداوند بر ھر چيزى تواناست . بخشد ، و ھر كه را بخواھد عذاب مى مى

  ﴾٢٨۴﴿البقرة، 

ِ وَ مَلائَکَِتِهِ وَ کُتُبهِِ وَ  َّ هِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ باِ سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ نَا وَ إلِيَْکَ الْمَصِ  آمَنَ الرَّ قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَ قَالوُا سَمِعْنَا وَ أطََعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّ   ) ٢٨۵يرُ (رُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ

« اند [ و گفتند : ]  گانش ايمان آوردهپيامبر [ خدا ] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است ، و مؤمنان ھمگى به خدا و فرشتگان و كتابھا و فرستاد
  »، آمرزش تو را [ خواستاريم ] و فرجام به سوى تو است . شنيديم و گردن نھاديم ، پروردگارا « و گفتند : » گذاريم  ميان ھيچ يك از فرستادگانش فرق نمى

  ﴾٢٨۵﴿البقرة، 

نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِْ  ُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَھَا لَھَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَيْھَا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّ نَا لاَ يُکلَِّفُ اللهَّ نَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصِْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلنَِا رَبَّ لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ وَ لاَ  نَسِينَا أوَْ أخَْطَأنَْا رَبَّ  تُحَمِّ
ا وَ اغْفرِْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلانََا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکاَفرِِينَ    ) ٢٨۶(  لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّ

آنچه [ از بدى ] به دست آورده به زيان اوست . پروردگارا ، اگر  كند . آنچه [ از خوبى ] به دست آورده به سود او ، و اش تكليف نمى خداوند ھيچ كس را جز به قدر توانايى
از ما بودند نھادى . پروردگارا ، و  فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير ، پروردگارا ، ھيچ بار گرانى بر [ دوش ] ما مگذار ; ھم چنان كه بر [ دوشِ ] كسانى كه پيش

  ; و از ما درگذر ; و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور ; سرور ما تويى ; پس ما را بر گروه كافران پيروز كن .آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن 

  ﴾٢٨۶﴿البقرة، 

  ٢٠٠-آياتھا-مدنی  سوره آل عمران  ٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  عمران ﴿آل

  ) ١(  الم

  لف ، لام ، ميم .ا

  ﴾١،  عمران ﴿آل

ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ    ) ٢(  اللهَّ

  خداست كه ھيچ معبودِ [ بحقى ] جز او نيست و زنده [ پاينده ] است .
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  ﴾٢،  عمران ﴿آل

وْرَاةَ وَ الْإنِْجِيلَ  قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أنَْزَلَ التَّ لَ عَلَيْکَ الْکتَِابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ   ) ٣(  نَزَّ

  . باشد ، به حق [ و به تدريج ] بر تو نازل كرد ، و تورات و انجيل را . . اين كتاب را در حالى كه مؤيّد آنچه [ از كتابھاى آسمانى ] پيش از خود مى

  ﴾٣،  عمران ﴿آل

 ُ ِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ اللهَّ   ) ۴(   عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ مِنْ قَبْلُ ھُدًى للِنَّاسِ وَ أنَْزَلَ الْفرُْقَانَ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللهَّ

ترديد عذابى سخت خواھند داشت ، و  كرد . كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند ، بى پيش از آن براى رھنمود مردم فرو فرستاد ، و فرقان [ جدا كننده حق از باطل ] را نازل
  ناپذير و صاحب انتقام است . خداوند ، شكست

  ﴾۴،  عمران ﴿آل

َ لاَ يَخْفَى عَليَْهِ شَيْ  مَاءِ ( إنَِّ اللهَّ   ) ۵ءٌ فِي الْأرَْضِ وَ لاَ فِي السَّ

  ماند . در آسمان بر خدا پوشيده نمىدر حقيقت ، ھيچ چيز [ نه ] در زمين و نه 

  ﴾۵،  عمران ﴿آل

رُکُمْ فِي الْأرَْحَامِ کَيْفَ يَشَاءُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکيِمُ    ) ۶(  ھُوَ الَّذِي يُصَوِّ

  ت .كند . ھيچ معبودى جز آن تواناى حكيم نيس خواھد در رحمھا صورتگرى مى اوست كسى كه شما را آن گونه كه مى

  ﴾۶،  عمران ﴿آل

ا  بعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفتِْنَةِ وَ ابْتغَِاءَ تَأوِْ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَليَْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْکمََاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْکتَِابِ وَ أخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأمََّ ُ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ يلهِِ وَ مَا يَعْلمَُ تَأوِْيلهَُ إلِاَّ اللهَّ
رُ إلِاَّ أوُلوُا الْألَْبَا کَّ نَا وَ مَا يَذَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَنَّ   ) ٧(  بِ وَ الرَّ

اى ] ديگر متشابھاتند [ كه  محكم [ صريح و روشن ] است . آنھا اساس كتابند ; و [ پارهاى از آن ، آيات  اوست كسى كه اين كتاب [ قرآن ] را بر تو فرو فرستاد . پاره
كنند ، با آنكه تأويلش را جز خدا و  جويى و طلب تأويل آن [ به دلخواه خود ، ] از متشابه آن پيروى مى پذيرند ] . اما كسانى كه در دلھايشان انحراف است براى فتنه تأويل
، و جز خردمندان كسى متذكر » ما بدان ايمان آورديم ، ھمه [ چه محكم و چه متشابه ] از جانب پروردگار ماست « گويند :  داند . [ آنان كه ] مى نش كسى نمىداران در دا ريشه
  شود . نمى

  ﴾٧،  عمران ﴿آل

نَا لاَ تُزِغْ قلُوُبَنَا بَعْدَ إذِْ ھَدَيْتَنَا وَ ھَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْ  ابُ رَبَّ   ) ٨(  مَةً إنَِّکَ أنَْتَ الْوَھَّ

  كه تو خود بخشايشگرى . گويند : ] پروردگارا ، پس از آنكه ما را ھدايت كردى ، دلھايمان را دستخوش انحراف مگردان ، و از جانب خود ، رحمتى بر ما ارزانى دار [ مى

  ﴾٨،  عمران ﴿آل

نَا إنَِّکَ جَامِعُ النَّاسِ ليَِوْمٍ لاَ رَيْ  َ لاَ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ (رَبَّ   ) ٩بَ فِيهِ إنَِّ اللهَّ

  كند . ىپروردگارا ، به يقين ، تو در روزى كه ھيچ ترديدى در آن نيست ، گردآورنده [ جمله ] مردمانى . قطعاً خداوند در وعده [ خود ] خلاف نم

  ﴾٩،  عمران ﴿آل

ارِ (إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنيَِ عَنْھُمْ أمَْوَ  ِ شَيْئاً وَ أوُلٰئِکَ ھُمْ وَقوُدُ النَّ   ) ١٠الھُُمْ وَ لاَ أوَْلادَُھُمْ مِنَ اللهَّ

  .در حقيقت ، كسانى كه كفر ورزيدند ، اموال و اولادشان چيزى [ از عذاب خدا ] را از آنان دور نخواھد كرد ; و آنان خود ، ھيزم دوزخند 

  ﴾١٠،  عمران ﴿آل

ُ شَدِيدُ الْعِقَابِ  کَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ  ُ بذُِنُوبِھِمْ وَ اللهَّ بُوا بِآيَاتنَِا فَأخََذَھُمُ اللهَّ   ) ١١(  وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ کَذَّ

  كيفر است . گرفت ، و خدا سخت نان را[ آنان ] به شيوه فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند آيات ما را دروغ شمردند ; پس خداوند به [ سزاى ] گناھانشان [ گريبانِ ] آ

  ﴾١١،  عمران ﴿آل

مَ وَ بِئْسَ الْمِھَادُ (   ) ١٢قُلْ للَِّذِينَ کَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إلَِى جَھَنَّ

  »بسترى است . شويد ، و چه بد  به زودى مغلوب خواھيد شد و [ سپس در روز رستاخيز ] در دوزخ محشور مى« به كسانى كه كفر ورزيدند بگو : 

  ﴾١٢،  عمران ﴿آل



٣٣ / ۶٠۴ 
 

ِ وَ أخُْرَى کَافرَِةٌ يَرَوْنَھُمْ مِثْ  دُ بنَِصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لعَِبْرَةً لِأُ قَدْ کَانَ لَکمُْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ يُؤَيِّ   ) ١٣وليِ الْأبَْصَارِ (ليَْھِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللهَّ

جنگيدند ، و ديگر [ گروه ] كافر بودند كه آنان [ مؤمنان ] را به چشم ، دو  اى [ و درس عبرتى ] بود . گروھى در راه خدا مى قطعاً در برخورد ميان دو گروه ، براى شما نشانه
  ، يقيناً در اين [ ماجرا ] براى صاحبان بينش عبرتى است .كند  ديدند ; و خدا ھر كه را بخواھد به يارى خود تأييد مى برابر خود مى

  ﴾١٣،  عمران ﴿آل

ھَبِ وَ الْفِضَّ  سَاءِ وَ الْبَنيِنَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ ھَوَاتِ مِنَ النِّ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ مَةِ وَ الْأنَْعَامِ وَ الْحَرْثِ زُيِّ ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  ةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّ نْيَا وَ اللهَّ   ) ١۴(  ذٰلکَِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

ھاى نشاندار و دامھا و كشتزار [ ھا ] براى مردم آراسته شده ، [ ليكن ] اين جمله ،  دوستىِ خواستنيھا [ ى گوناگون ] از : زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسب
  گى دنياست ، و [ حال آنكه ] فرجام نيكو نزد خداست .مايه تمتّع زند

  ﴾١۴،  عمران ﴿آل

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَا ھِمْ جَنَّ قَوْا عِنْدَ رَبِّ ئُکمُْ بخَِيْرٍ مِنْ ذٰلکِمُْ للَِّذِينَ اتَّ ِ قُلْ أَ أنَُبِّ رَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ ُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ (رُ خَالدِِينَ فِيھَا وَ أزَْوَاجٌ مُطَھَّ   ) ١۵ وَ اللهَّ

اند ، نزد پروردگارشان باغھايى است كه از زير [ درختانِ ] آنھا نھرھا روان است ; در آن جاودانه  آيا شما را به بھتر از اينھا خبر دھم ؟ براى كسانى كه تقوا پيشه كرده« بگو : 
  »دا [ را دارند ] ، و خداوند به [ امور ] بندگان [ خود ] بيناست . بمانند ، و ھمسرانى پاكيزه و [ نيز ] خشنودى خ

  ﴾١۵،  عمران ﴿آل

ارِ ( ا فَاغْفرِْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّ نَا آمَنَّ نَا إنَِّ   ) ١۶الَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّ

  ا بر ما ببخش ، و ما را از عذاب آتش نگاه دار .گويند : پروردگارا ، ما ايمان آورديم ; پس گناھان ما ر ھمان كسانى كه مى

  ﴾١۶،  عمران ﴿آل

ادِقيِنَ وَ الْقَانِتيِنَ وَ الْمُنْفقِيِنَ وَ الْمُسْتَغْفرِِينَ باِلْأسَْحَارِ ( ابرِِينَ وَ الصَّ   ) ١٧الصَّ

  گاھان .خواھان در سحر [ اينانند ] شكيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق كنندگان و آمرزش

  ﴾١٧،  عمران ﴿آل

هُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ وَ الْمَلائَکِةَُ وَ أوُلوُا الْعِلْمِ قَائِماً باِلْقسِْطِ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُ  ُ أنََّ   ) ١٨(  وَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ شَھِدَ اللهَّ

دھند كه : ] جز او ، كه توانا و حكيم است ،  و فرشتگانِ [ او ] و دانشوران [ نيز گواھى مى دھد كه جز او ھيچ معبودى نيست ; خدا كه ھمواره به عدل ، قيام دارد ، گواھى مى
  ھيچ معبودى نيست .

  ﴾١٨،  عمران ﴿آل

ِ الْإسِْلامَُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْ  ينَ عِنْدَ اللهَّ َ سَرِيعُ الْحِسَابِ عِلْمُ بَغْ إنَِّ الدِّ ِ فَإنَِّ اللهَّ   ) ١٩(  ياً بَيْنَھُمْ وَ مَنْ يَکْفرُْ بآِيَاتِ اللهَّ

ز آنكه علم براى آنان [ حاصل ] آمد ، آن در حقيقت ، دين نزد خدا ھمان اسلام است . و كسانى كه كتابِ [ آسمانى ] به آنان داده شده ، با يكديگر به اختلاف نپرداختند مگر پس ا
  ھم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت . و ھر كس به آيات خدا كفر ورزد ، پس [ بداند ] كه خدا زود شمار است .

  ﴾١٩،  عمران ﴿آل

يِّينَ  بَعَنِ وَ قُلْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ وَ الْأمُِّ ِ وَ مَنِ اتَّ َّ ِ وکَ فَقُلْ أسَْلَمْتُ وَجْھِيَ  ُ بَصِيرٌ باِلْعِبَ  أَ أَ فَإنِْ حَاجُّ مَا عَلَيْکَ الْبَلاغَُ وَ اللهَّ   ) ٢٠ادِ (سْلمَْتُمْ فَإنِْ أسَْلَمُوا فَقَدِ اھْتَدَوْا وَ إنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ

و به كسانى كه اھل كتابند و به » وده است ] . ام ، و ھر كه مرا پيروى كرده [ نيز خود را تسليم خدا نم من خود را تسليم خدا نموده« پس اگر با تو به محاجّه برخاستند ، بگو : 
اند ، و اگر روى برتافتند ، فقط رساندنِ پيام بر عھده توست ، و خداوند به [ امور ] بندگان  پس اگر اسلام آوردند ، قطعاً ھدايت يافته» ايد ؟  آيا اسلام آورده« مشركان بگو : 

  بيناست .

  ﴾٢٠،  عمران ﴿آل

بيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلوُنَ الَّذِينَ يَأمُْرُونَ باِلْقسِْطِ مِنَ النَّ إنَِّ الَّذِينَ يَکْفُ  ِ وَ يَقْتُلوُنَ النَّ رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ رُونَ بِآيَاتِ اللهَّ   ) ٢١(  اسِ فَبَشِّ

  رسانند ، آنان را از عذابى دردناك خبر ده . ل مىكشند ، و دادگستران را به قت ورزند ، و پيامبران را بناحق مى كسانى كه به آيات خدا كفر مى

  ﴾٢١،  عمران ﴿آل

نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِينَ    ) ٢٢(  أوُلٰئِکَ الَّذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ

  آنان ھيچ ياورى نيست .اند كه در [ اين ] دنيا و [ در سراى ] آخرت ، اعمالشان به ھدر رفته و براى  آنان كسانى

  ﴾٢٢،  عمران ﴿آل



٣۴ / ۶٠۴ 
 

ِ ليَِحْکمَُ بَيْنَھُمْ ثُمَّ يَ    ) ٢٣(  تَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْھُمْ وَ ھُمْ مُعْرِضُونَ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْکِتَابِ يُدْعَوْنَ إلَِى کِتَابِ اللهَّ

شوند تا ميانشان حكم كند ، آن گه گروھى از آنان به حال  اى كه [ چون ] به سوى كتاب خدا فراخوانده مى اند ندانسته تورات ] يافته اى از كتاب [ آيا داستان كسانى را كه بھره
  تابند ؟ اعراض ، روى برمى

  ﴾٢٣،  عمران ﴿آل

ھُ  اماً مَعْدُودَاتٍ وَ غَرَّ ارُ إلِاَّ أيََّ نَا النَّ ھُمْ قَالوُا لَنْ تَمَسَّ   ) ٢۴(  مْ فِي دِينھِِمْ مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ ذٰلکَِ بأِنََّ

  ھايشان آنان را در دينشان فريفته كرده است . ، و برساخته» ھرگز آتش جز چند روزى به ما نخواھد رسيد « اين بدان سبب بود كه آنان [ به پندار خود ] گفتند : 

  ﴾٢۴،  عمران ﴿آل

  ) ٢۵(  يْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ فَکَيْفَ إذَِا جَمَعْنَاھُمْ ليَِوْمٍ لاَ رَ 

ام [ و كمال ] داده شود و به آنان پس چگونه خواھد بود [ حالشان ] آن گاه كه آنان را در روزى كه ھيچ شكى در آن نيست گرد آوريم ; و به ھر كس [ پاداش ] دستاوردش به تم
  ستم نرسد ؟

  ﴾٢۵،  رانعم ﴿آل

نْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ    ) ٢۶ءٍ قَدِيرٌ (  وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِکَ الْخَيْرُ إنَِّکَ عَلَى کُلِّ شَيْ قُلِ اللَّھُمَّ مَالکَِ الْمُلْکِ تُؤْتِي الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّ

رمايى ; ھر آن كس را كه خواھى ، فرمانروايى بخشى ; و از ھر كه خواھى ، فرمانروايى را باز ستانى ; و ھر كه را خواھى ، عزت بخشى ; بار خدايا ، تويى كه فرمانف« بگو : 
  »و ھر كه را خواھى ، خوار گردانى ; ھمه خوبيھا به دست توست ، و تو بر ھر چيز توانايى . 

  ﴾٢۶،  عمران ﴿آل

ھَارِ  ھَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ  تُولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّ   ) ٢٧(   تَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَ تُولجُِ النَّ

حساب روزى  سازى ; و ھر كه را خواھى ، بى را از زنده خارج مىآورى ; و زنده را از مرده بيرون مى آورى ، و مرده  آورى ، و روز را به شب در مى شب را به روز در مى
  دھى . مى

  ﴾٢٧،  عمران ﴿آل

 ِ خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکاَفرِِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلکَِ فَلَيْسَ مِنَ اللهَّ قوُا مِنْھُمْ تُقَ   فِي شَيْ لاَ يَتَّ ِ الْمَصِيرُ (ءٍ إلِاَّ أنَْ تَتَّ ُ نَفْسَهُ وَ إلَِى اللهَّ رُکُمُ اللهَّ   ) ٢٨اةً وَ يُحَذِّ

اى ] نيست ، مگر اينكه از آنان به نوعى تقيّه  مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگيرند ; و ھر كه چنين كند ، در ھيچ چيز [ او را ] از [ دوستىِ ] خدا [ بھره
  ترساند ، و بازگشتِ [ ھمه ] به سوى خداست . را از [ عقوبت ] خود مى كنيد و خداوند ، شما

  ﴾٢٨،  عمران ﴿آل

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْ  ُ وَ يَعْلمَُ مَا فِي السَّ ُ عَلَى کُلِّ شَيْ قُلْ إنِْ تُخْفوُا مَا فِي صُدُورِکُمْ أوَْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهَّ   ) ٢٩ءٍ قَدِيرٌ ( ضِ وَ اللهَّ

داند ، و خداوند بر ھر چيزى  داند ، و [ نيز ] آنچه را در آسمانھا و آنچه را در زمين است مى ھاى شماست نھان داريد يا آشكارش كنيد ، خدا آن را مى اگر آنچه در سينه« گو : ب
  »تواناست . 

  ﴾٢٩،  عمران ﴿آل

ُ يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ  ُ نَفْسَهُ وَ اللهَّ رُکُمُ اللهَّ   ) ٣٠ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ (مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أنََّ بَيْنَھَا وَ بَيْنَهُ أمََداً بَعِيداً وَ يُحَذِّ

اى دور بود . و خداوند ،  ميان او و آن [ كارھاى بد ] فاصله كند : كاش يابد ; و آرزو مى روزى كه ھر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده ، حاضر شده مى
  ترساند ، و [ در عين حال ] خدا به بندگان [ خود ] مھربان است . شما را از [ كيفر ] خود مى

  ﴾٣٠،  عمران ﴿آل

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَ يَغْفرِْ لَکمُْ ذُنُوبَکمُْ وَ اللهَّ بعُِونيِ يُحْببِْکمُُ اللهَّ َ فَاتَّ   ) ٣١(  حِيمٌ قُلْ إنِْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ

  »ده مھربان است . اگر خدا را دوست داريد ، از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناھان شما را بر شما ببخشايد ، و خداوند آمرزن« بگو : 

  ﴾٣١،  عمران ﴿آل

َ لاَ يُحِبُّ الْکاَفرِِينَ  سُولَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ اللهَّ َ وَ الرَّ   ) ٣٢(  قُلْ أطَِيعُوا اللهَّ

  پس اگر رويگردان شدند ، قطعاً خداوند كافران را دوست ندارد .» خدا و پيامبر [ او ] را اطاعت كنيد . « بگو : 

  ﴾٣٢،  عمران ﴿آل



٣۵ / ۶٠۴ 
 

َ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إبِْرَاھِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ    ) ٣٣(  إنَِّ اللهَّ

  به يقين ، خداوند ، آدم و نوح و خاندان ابراھيم و خاندان عمران را بر مردم جھان برترى داده است .

  ﴾٣٣،  عمران ﴿آل

 ُ ةً بَعْضُھَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللهَّ يَّ   ) ٣۴(   سَمِيعٌ عَليِمٌ ذُرِّ

  فرزندانى كه بعضى از آنان از [ نسل ] بعضى ديگرند ، و خداوند شنواى داناست .

  ﴾٣۴،  عمران ﴿آل

راً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنَِّکَ أنَْتَ السَّ    ) ٣۵(  يمُ مِيعُ الْعَلِ إذِْ قَالتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لَکَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

  »اى دانايى . پروردگارا ، آنچه در شكم خود دارم نذر تو كردم تا آزاد شده [ از مشاغل دنيا و پرستشگر تو ] باشد ; پس ، از من بپذير كه تو خود شنو« چون زنِ عمران گفت : 

  ﴾٣۵،  عمران ﴿آل

 ُ ا وَضَعَتْھَا قَالتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُھَا أنُْثَى وَ اللهَّ يْتُھَا مَرْيَمَ وَ إنِِّي أعُِيذُھَا بکَِ وَ ذُ فَلَمَّ کَرُ کَالْأنُْثَى وَ إنِِّي سَمَّ جِيمِ  أعَْلمَُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّ يْطَانِ الرَّ تَھَا مِنَ الشَّ يَّ   ) ٣۶(  رِّ

داناتر بود و پسر چون دختر نيست ; و من نامش را مريم نھادم ، و او و فرزندانش را  ام و خدا به آنچه او زاييد پروردگارا ، من دختر زاده« پس چون فرزندش را بزاد ، گفت : 
  »دھم .  از شيطان رانده شده ، به تو پناه مى

  ﴾٣۶،  عمران ﴿آل

ا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَ  لَھَا زَکَرِيَّ ھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أنَْبَتَھَا نَبَاتاً حَسَناً وَ کَفَّ لَھَا رَبُّ ِ فَتَقَبَّ ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أنََّى لَکِ ھٰذَا قَالتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ َ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ يْھَا زَکَرِيَّ إنَِّ اللهَّ
  ) ٣٧(  حِسَابٍ 

شد ، نزد او [  د ، و زكريا را سرپرست وى قرار داد . زكريا ھر بار كه در محراب بر او وارد مىپس پروردگارش وى [ مريم ] را با حُسنِ قبول پذيرا شد و او را نيكو بار آور
شمار  اين از جانب خداست ، كه خدا به ھر كس بخواھد ، بى« اى مريم ، اين از كجا براى تو [ آمده است ؟ او در پاسخ مى ] گفت : « يافت . [ مى ] گفت :  نوعى ] خوراكى مى

  »ھد . د روزى مى

  ﴾٣٧،  عمران ﴿آل

عَاءِ ( بَةً إنَِّکَ سَمِيعُ الدُّ ةً طَيِّ يَّ هُ قَالَ رَبِّ ھَبْ ليِ مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّ ا رَبَّ   ) ٣٨ھُنَالکَِ دَعَا زَکَرِيَّ

  »طا كن ، كه تو شنونده دعايى . پروردگارا ، از جانب خود ، فرزندى پاك و پسنديده به من ع« آنجا [ بود كه ] زكريا پروردگارش را خواند [ و ] گفت : 

  ﴾٣٨،  عمران ﴿آل

قاً بکِلَمَِةٍ  رُکَ بِيَحْيَى مُصَدِّ َ يُبَشِّ الحِِينَ فَنَادَتْهُ الْمَلائَکِةَُ وَ ھُوَ قَائمٌِ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أنََّ اللهَّ داً وَ حَصُوراً وَ نَبِيّاً مِنَ الصَّ ِ وَ سَيِّ   ) ٣٩(   مِنَ اللهَّ

كرد ، فرشتگان ، او را ندا دردادند كه : خداوند تو را به [ ولادت ] يحيى كه تصديق كننده [ حقانيت ] كلمة اللََّ◌ه [  الى كه وى ايستاده [ و ] در محراب [ خود ] دعا مىپس در ح
  دھد . عيسى ] است ، و بزرگوار و خويشتندار [ پرھيزنده از زنان ] و پيامبرى از شايستگان است مژده مى

  ﴾٣٩،  عمران آل﴿

ُ يَفْعَلُ مَا   ) ۴٠يَشَاءُ ( قَالَ رَبِّ أنََّى يَکوُنُ ليِ غُلامٌَ وَ قَدْ بَلغََنِيَ الْکبَِرُ وَ امْرَأتَِي عَاقرٌِ قَالَ کَذٰلکَِ اللهَّ

كار پروردگار ] چنين است . خدا ھر چه « [ ! [ فرشته ] گفت :  ست» نازا « پروردگارا ، چگونه مرا فرزندى خواھد بود ؟ در حالى كه پيرىِ من بالا گرفته است و زنم « گفت : 
  »كند .  بخواھد مى

  ﴾۴٠،  عمران ﴿آل

امٍ إلِاَّ رَمْزاً وَ اذْکُرْ رَبَّکَ کَ  حْ باِلْعَشِيِّ وَ الْإِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيَةً قَالَ آيَتُکَ ألَاَّ تُکلَِّمَ النَّاسَ ثَلاثََةَ أيََّ   ) ۴١بْکاَرِ (ثِيراً وَ سَبِّ

ات اين است كه سه روز با مردم ، جز به اشاره سخن نگويى ; و پروردگارت را بسيار ياد كن ، و شبانگاه  نشانه« فرمود : » اى قرار ده .  پروردگارا ، براى من نشانه« گفت : 
  »و بامدادان [ او را ] تسبيح گوى . 

  ﴾۴١،  عمران ﴿آل

رَکِ وَ اصْطَفَاکِ عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِينَ  وَ إذِْ قَالتَِ الْمَلائَِکَةُ  َ اصْطَفَاکِ وَ طَھَّ   ) ۴٢(  يَا مَرْيَمُ إنَِّ اللهَّ

  »اى مريم ، خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر زنان جھان برترى داده است . « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه فرشتگان گفتند : 

  ﴾۴٢،  عمران ﴿آل
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اکِعِينَ  يَا مَرْيَمُ    ) ۴٣(  اقْنُتِي لرَِبِّکِ وَ اسْجُدِي وَ ارْکَعِي مَعَ الرَّ

  »كنندگان ركوع نما .  اى مريم ، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوع« 

  ﴾۴٣،  عمران ﴿آل

ھُمْ يَکْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا کُنْتَ لَدَيْھِمْ إذِْ يَخْتَصِمُونَ ذٰلکَِ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَِيْکَ وَ مَا کُنْتَ لَدَيْھِمْ إذِْ يُلْقوُنَ أَ    ) ۴۴(  قْلامََھُمْ أيَُّ

افكندند تا كدام يك سرپرستى مريم را به عھده  كشى به آب ] مى كنيم ، و [ گرنه ] وقتى كه آنان قلمھاى خود را [ براى قرعه اين [ جمله ] از اخبار غيب است كه به تو وحى مى
  كردند نزدشان نبودى . د ، نزد آنان نبودى ; و [ نيز ] وقتى با يكديگر كشمكش مىگير

  ﴾۴۴،  عمران ﴿آل

رُکِ بِکلَمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  َ يُبَشِّ نْيَا وَ الْآخِرَةِ  إذِْ قَالتَِ الْمَلائَِکَةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ اللهَّ بيِنَ وَجِيھاً فِي الدُّ   ) ۴۵(  وَ مِنَ الْمُقَرَّ

دھد ، در حالى كه [ او ] در  اى از جانب خود ، كه نامش مسيح ، عيسى بن مريم است مژده مى اى مريم ، خداوند تو را به كلمه« [ ياد كن ] ھنگامى [ را ] كه فرشتگان گفتند : 
  »دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان [ درگاه خدا ] است . 

  ﴾۴۵،  عمران ﴿آل

الحِِينَ    ) ۴۶(  وَ يُکلَِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَ کَھْلاً وَ مِنَ الصَّ

  »گويد و از شايستگان است .  و در گھواره [ به اعجاز ] و در ميانسالى [ به وحى ] با مردم سخن مى« 

  ﴾۴۶،  عمران ﴿آل

مَا يَقوُلُ لَهُ کُنْ فَيَکوُنُ قَالتَْ رَبِّ أنََّى يَکوُنُ ليِ وَلَدٌ وَ لمَْ يَمْسَ  ُ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا قَضَى أمَْراً فَإنَِّ   ) ۴٧(  سْنِي بَشَرٌ قَالَ کَذٰلکِِ اللهَّ

آفريند ;  ر چه بخواھد مىچنين است [ كار پروردگار ] . خدا ھ« گفت : » پروردگارا ، چگونه مرا فرزندى خواھد بود با آنكه بشرى به من دست نزده است ؟ « [ مريم ] گفت : 
  »باشد .  پس مى» ; باش « گويد :  چون به كارى فرمان دھد ، فقط به آن مى

  ﴾۴٧،  عمران ﴿آل

وْرَاةَ وَ الْإنِْجِيلَ    ) ۴٨(  وَ يُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّ

  آموزد . و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى

  ﴾۴٨،  عمران ﴿آل

ينِ کَھَيْئَةِ وَ رَ  کمُْ أنَِّي أخَْلقُُ لَکمُْ مِنَ الطِّ ِ وَ أبُْرِئُ الْأکَْمَهَ وَ الْأبَْرَصَ وَ أحُْيِي الْمَوْتَى بِ  سُولاً إلَِى بَنِي إسِْرَائِيلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُکمُْ بآِيَةٍ مِنْ رَبِّ يْرِ فَأنَْفخُُ فِيهِ فَيَکوُنُ طَيْراً بإِذِْنِ اللهَّ ِ وَ إذِْ الطَّ نِ اللهَّ
خِرُونَ فِي بُيُوتِکمُْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ  ئُکمُْ بِمَا تَأکُْلوُنَ وَ مَا تَدَّ   ) ۴٩(  أنَُبِّ

ام : من از گِل براى  اى آورده ب پروردگارتان برايتان معجزهدر حقيقت ، من از جان« گويد : ]  فرستد ، كه او به آنان مى و [ او را به عنوان ] پيامبرى به سوى بنى اسرائيل [ مى
بخشم ; و مردگان را زنده  شود ; و به اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بھبود مى اى مى دمم ، پس به اذن خدا پرنده سازم ، آن گاه در آن مى شما [ چيزى ] به شكل پرنده مى

  »دھم ; مسلماً در اين [ معجزات ] ، براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است .  كنيد ، خبر مى ھايتان ذخيره مى و در خانهخوريد  گردانم ; و شما را از آنچه مى مى

  ﴾۴٩،  عمران ﴿آل

مَ عَليَْکمُْ وَ جِئْتُکمُْ بِآيَ  وْرَاةِ وَ لِأحُِلَّ لَکمُْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ َ وَ أطَِيعُونِ وَ مُصَدِّ قوُا اللهَّ کمُْ فَاتَّ   ) ۵٠(  ةٍ مِنْ رَبِّ

اى از آنچه را كه بر شما حرام گرديده ، براى شما حلال كنم ، و از جانب  ق كننده باشم ، و تا پارهام تا ] تورات را كه پيش از من [ نازل شده ] است تصدي آمده« گويد :  و [ مى
  »ام . پس ، از خدا پروا داريد و مرا اطاعت كنيد .  اى آورده پروردگارتان براى شما نشانه

  ﴾۵٠،  عمران ﴿آل

َ رَبِّي وَ رَبُّکمُْ فَاعْبُدُوهُ ھٰذَا صِرَاطٌ مُ    ) ۵١(  سْتَقِيمٌ إنَِّ اللهَّ

  »در حقيقت ، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست ; پس او را بپرستيد [ كه ] راه راست اين است . « 

  ﴾۵١،  عمران ﴿آل

 ِ ِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللهَّ ا أحََسَّ عِيسَى مِنْھُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أنَْصَارِي إلَِى اللهَّ ا مُسْلمُِونَ  فَلَمَّ ِ وَ اشْھَدْ بأِنََّ َّ ا باِ   ) ۵٢(  آمَنَّ

ايم ; و گواه باش كه ما  ما ياران [ دين ] خداييم ، به خدا ايمان آورده« حواريون گفتند : » ياران من در راه خدا چه كسانند ؟ « چون عيسى از آنان احساس كفر كرد ، گفت : 
  »تسليم [ او ] ھستيم . 
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  ﴾۵٢،  عمران ﴿آل

اھِدِينَ  سُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّ بَعْنَا الرَّ ا بِمَا أنَْزَلْتَ وَ اتَّ نَا آمَنَّ   ) ۵٣(  رَبَّ

  پروردگارا ، به آنچه نازل كردى گرويديم و فرستاده [ ات ] را پيروى كرديم ; پس ما را در زمره گواھان بنويس .

  ﴾۵٣،  عمران ﴿آل

 ُ ُ وَ اللهَّ   ) ۵۴(   خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وَ مَکرَُوا وَ مَکرََ اللهَّ

  و [ دشمنان ] مكر ورزيدند ، و خدا [ در پاسخشان ] مكر در ميان آورد ، و خداوند بھترين مكرانگيزان است .

  ﴾۵۴،  عمران ﴿آل

رُکَ مِنَ الَّذِينَ کَفَرُ  ُ يَا عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيکَ وَ رَافعُِکَ إلَِيَّ وَ مُطَھِّ بَعُوکَ فَوْقَ الَّذِينَ کَفَرُوا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُکمُْ فَأحَْکمُُ إذِْ قَالَ اللهَّ بَيْنَکمُْ فيِمَا کُنْتُمْ فِيهِ  وا وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّ
  ) ۵۵(  تَخْتَلفِوُنَ 

گردانم ، و تا روز  اند پاك مى برم ، و تو را از [ آلايش ] كسانى كه كفر ورزيده ش بالا مىاى عيسى ، من تو را برگرفته و به سوى خوي« [ ياد كن ] ھنگامى را كه خدا گفت : 
كرديد ميان  اند قرار خواھم داد ; آن گاه فرجام شما به سوى من است ، پس در آنچه بر سر آن اختلاف مى اند ، فوق كسانى كه كافر شده رستاخيز ، كسانى را كه از تو پيروى كرده

  ى خواھم كرد .شما داور

  ﴾۵۵،  عمران ﴿آل

نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِينَ  بُھُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّ ا الَّذِينَ کَفَرُوا فَأعَُذِّ   ) ۵۶(  فَأمََّ

  اما كسانى كه كفر ورزيدند ، در دنيا و آخرت به سختى عذابشان كنم و ياورانى نخواھند داشت .

  ﴾۵۶ ، عمران ﴿آل

المِِينَ  ُ لاَ يُحِبُّ الظَّ الحَِاتِ فَيُوَفِّيھِمْ أجُُورَھُمْ وَ اللهَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ۵٧(  وَ أمََّ

  دارد . وست نمىدھد . و خداوند ، بيدادگران را د اند ، [ خداوند ] مزدشان را به تمامى به آنان مى و اما كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾۵٧،  عمران ﴿آل

کْرِ الْحَکِيمِ    ) ۵٨(  ذٰلکَِ نَتْلوُهُ عَليَْکَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّ

  خوانيم . آميز بر تو مى اينھاست كه ما آن را از آيات و قرآن حكمت

  ﴾۵٨،  عمران ﴿آل

ِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ    ) ۵٩(  إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ

  پس وجود يافت .» ; باش « در واقع ، مَثَلِ عيسى نزد خدا ھمچون مَثَلِ [ خلقت ] آدم است [ كه ] او را از خاك آفريد ; سپس بدو گفت : 

  ﴾۵٩،  عمران ﴿آل

  ) ۶٠(  حَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلاَ تَکنُْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْ 

  [ آنچه درباره عيسى گفته شد ] حق [ و ] از جانب پروردگار تو است . پس ، از ترديدكنندگان مباش .

  ﴾۶٠،  عمران ﴿آل

ِ عَلَى الْکاَذِبيِنَ بْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَکُمْ وَ نسَِاءَنَا وَ نسَِاءَکُمْ وَ أنَْفسَُنَا وَ أنَْفسَُکمُْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَةَ فَمَنْ حَاجَّکَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَ    ) ۶١(  اللهَّ

سرانمان و پسرانتان ، و زنانمان و زنانتان ، و ما خويشان نزديك و شما بياييد پ« پس ھر كه در اين [ باره ] پس از دانشى كه تو را [ حاصل ] آمده ، با تو محاجه كند ، بگو : 
  »خويشان نزديك خود را فرا خوانيم ; سپس مباھله كنيم ، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دھيم . 

  ﴾۶١،  عمران ﴿آل

ُ وَ إنَِّ  َ لَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ إنَِّ ھٰذَا لَھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِنْ إلِٰهٍ إلِاَّ اللهَّ   ) ۶٢(  اللهَّ

  ناپذير حكيم است . آرى ، داستان درست [ مسيح ] ھمين است ; و معبودى جز خدا نيست ، و خداست كه در واقع ، ھمان شكست

  ﴾۶٢،  عمران ﴿آل

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ    ) ۶٣(  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ اللهَّ
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  ، ھمانا خداوند به [ حال ] مفسدان داناست . پس اگر رويگردان شدند

  ﴾۶٣،  عمران ﴿آل

َ وَ لاَ نُ  خِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أرَْبَاباً مِنْ دُ قُلْ يَا أھَْلَ الْکِتَابِ تَعَالوَْا إلَِى کَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَکمُْ ألَاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللهَّ ا مُسْلمُِونَ شْرِکَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتَّ ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُولوُا اشْھَدُوا بأِنََّ   ) ۶۴(  ونِ اللهَّ

از ما بعضى ديگر را به  اى اھل كتاب ، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه : جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم ، و بعضى« بگو : 
  »شاھد باشيد كه ما مسلمانيم [ نه شما ] . « پس اگر [ از اين پيشنھاد ] اعراض كردند ، بگوييد : » د . جاى خدا به خدايى نگير

  ﴾۶۴،  عمران ﴿آل

وْرَاةُ وَ الْإنِْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ  ونَ فِي إبِْرَاھِيمَ وَ مَا أنُْزِلتَِ التَّ   ) ۶۵(  نَ  فَلاَ تَعْقلِوُيَا أھَْلَ الْکِتَابِ لمَِ تُحَاجُّ

  كنيد ؟ كنيد با آنكه تورات و انجيل بعد از او نازل شده است ؟ آيا تعقل نمى اى اھل كتاب ، چرا درباره ابراھيم محاجه مى

  ﴾۶۵،  عمران ﴿آل

ونَ فِيمَا لَيْسَ لَکمُْ بِهِ عِلْمٌ وَ  ُ يَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ھَا أنَْتُمْ ھٰؤُلاءَِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَکمُْ بِهِ عِلْمٌ فَلمَِ تُحَاجُّ   ) ۶۶(  اللهَّ

كنيد ؟ با آنكه خدا  اريد محاجه مىھان ، شما [ اھل كتاب ] ھمانان ھستيد كه درباره آنچه نسبت به آن دانشى داشتيد محاجه كرديد ; پس چرا در مورد چيزى كه بدان دانشى ند
  دانيد . داند و شما نمى مى

  ﴾۶۶،  عمران ﴿آل

  ) ۶٧(  کَانَ إبِْرَاھِيمُ يَھُودِيّاً وَ لاَ نَصْرَانيِّاً وَ لٰکِنْ کَانَ حَنِيفاً مُسْلمِاً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ مَا 

  گرايى فرمانبردار بود ، و از مشركان نبود . ابراھيم نه يھودى بود و نه نصرانى ، بلكه حق

  ﴾۶٧،  عمران ﴿آل

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ إنَِّ أوَْلَى النَّاسِ بإِبِْ  بِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللهَّ بَعُوهُ وَ ھٰذَا النَّ   ) ۶٨(  رَاھِيمَ للََّذِينَ اتَّ

اند ; و خدا سرور مؤمنان  آوردهاند ، و [ نيز ] اين پيامبر و كسانى كه [ به آيين او ] ايمان  در حقيقت ، نزديكترين مردم به ابراھيم ، ھمان كسانى ھستند كه او را پيروى كرده
  است .

  ﴾۶٨،  عمران ﴿آل

تْ طَائِفَةٌ مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَکمُْ وَ مَا يُضِلُّونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ    ) ۶٩(  وَدَّ

  فھمند . كنند و نمى ن [ كسى ] را گمراه نمىكردند ، در صورتى كه جز خودشا كنند كاش شما را گمراه مى گروھى از اھل كتاب آرزو مى

  ﴾۶٩،  عمران ﴿آل

ِ وَ أنَْتُمْ تَشْھَدُونَ    ) ٧٠(  يَا أھَْلَ الْکِتَابِ لمَِ تَکْفرُُونَ بِآيَاتِ اللهَّ

  دھيد ؟ ورزيد با آنكه خود [ به درستى آن ] گواھى مى اى اھل كتاب ، چرا به آيات خدا كفر مى

  ﴾٧٠،  عمران ﴿آل

  ) ٧١(  لَ الْکِتَابِ لمَِ تَلْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أنَْتُمْ تَعْلمَُونَ يَا أھَْ 

  دانيد ؟ كنيد ، با اينكه خود مى آميزيد و حقيقت را كتمان مى اى اھل كتاب ، چرا حق را به باطل درمى

  ﴾٧١،  عمران ﴿آل

ھَارِ وَ اکْفرُُوا آخِرَهُ لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ وَ قَالتَْ طَائِفَةٌ مِنْ أھَْلِ الْکِ   ) ٧٢(  تَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

  »[ از اسلام ] برگردند .  در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ، ايمان بياوريد ، و در پايان [ روز ] انكار كنيد ; شايد آنان« و جماعتى از اھل كتاب گفتند : 

  ﴾٧٢،  عمران ﴿آل

ِ أنَْ يُؤْتَى أحََدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ  ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ وَ لاَ تُؤْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تَبعَِ دِينَکمُْ قُلْ إنَِّ الْھُدَى ھُدَى اللهَّ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ کمُْ قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللهَّ وکُمْ عِنْدَ رَبِّ   ) ٧٣(  أوَْ يُحَاجُّ

مبادا به كسى نظير آنچه به شما داده شده ، داده شود ، يا در پيشگاه » ھدايت ، ھدايت خداست « جز به كسى كه دين شما را پيروى كند ، ايمان نياوريد بگو : « [ گفتند : ] و 
  دھد ، و خداوند ، گشايشگر داناست . اين ] تفضل به دست خداست ; آن را به ھر كس كه بخواھد مى« [ بگو : » پروردگارتان با شما محاجه كنند . 

  ﴾٧٣،  عمران ﴿آل
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ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ    ) ٧۴(  يَخْتَصُّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ

  گرداند ، و خداوند داراى بخشش بزرگ است . رحمت خود را به ھر كس كه بخواھد مخصوص مى

  ﴾٧۴،  عمران ﴿آل

هِ إلِيَْکَ إلِاَّ مَا  وَ مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ مَنْ  هِ إلَِيْکَ وَ مِنْھُمْ مَنْ إنِْ تَأمَْنْهُ بدِِينَارٍ لاَ يُؤَدِّ ِ إنِْ تَأمَْنْهُ بقِنِْطَارٍ يُؤَدِّ ينَ سَبِيلٌ وَ يَقوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ يِّ ھُمْ قَالوُا لَيْسَ عَليَْنَا فِي الْأمُِّ دُمْتَ عَليَْهِ قَائِماً ذٰلکَِ بأِنََّ
  ) ٧۵(  بَ وَ ھُمْ يَعْلَمُونَ الْکَذِ 

پردازد ،  رى امين شمرى ، آن را به تو نمىو از اھل كتاب ، كسى است كه اگر او را بر مال فراوانى امين شمرى ، آن را به تو برگرداند ; و از آنان كسى است كه اگر او را بر دينا
و بر » در مورد كسانى كه كتاب آسمانى ندارند ، بر زيان ما راھى نيست . « كه آنان [ به پندار خود ] گفتند :  مگر آنكه دايماً بر [ سرِ ] وى به پا ايستى . اين بدان سبب است

  دانند . بندند با اينكه خودشان [ ھم ] مى خدا دروغ مى

  ﴾٧۵،  عمران ﴿آل

قِينَ  َ يُحِبُّ الْمُتَّ    )٧۶(  بَلَى مَنْ أوَْفَى بعَِھْدِهِ وَ اتَّقَى فَإنَِّ اللهَّ

  ترديد خداوند ، پرھيزگاران را دوست دارد . آرى ، ھر كه به پيمان خود وفا كند ، و پرھيزگارى نمايد ، بى

  ﴾٧۶،  عمران ﴿آل

ِ وَ أيَْمَانِھِمْ ثَمَناً قَليِلاً أوُلٰئِکَ لاَ خَلاقََ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ  يھِمْ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لاَ يُکلَِّمُ  إنَِّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَِھْدِ اللهَّ ُ وَ لاَ يَنْظُرُ إلَِيْھِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَکِّ   ) ٧٧(  ھُمُ اللهَّ

نگرد ، و  ن نمىگويد ، و به ايشا اى نيست ; و خدا روز قيامت با آنان سخن نمى فروشند ، آنان را در آخرت بھره كسانى كه پيمان خدا و سوگندھاى خود را به بھاى ناچيزى مى
  گرداند ، و عذابى دردناك خواھند داشت . پاكشان نمى

  ﴾٧٧،  عمران ﴿آل

ِ الْکذَِبَ وَ ھُمْ يَعْلَمُ وَ إنَِّ مِنْھُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ ألَْسِنَتَھُمْ باِلْکتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ مَا ھُوَ مِنَ الْکِتَابِ  ِ وَ يَقُولوُنَ عَلَى اللهَّ ِ وَ مَا ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ   ) ٧٨(  ونَ وَ يَقوُلوُنَ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

پيچانند ، تا آن [ بربافته ] را از [ مطالب ] كتاب [ آسمانى ] پنداريد ، با اينكه آن از  اى ] مى و از ميان آنان گروھى ھستند كه زبان خود را به [ خواندن ] كتاب [ تحريف شده
  دانند . بندند ، با اينكه خودشان [ ھم ] مى ست ; و بر خدا دروغ مى، در صورتى كه از جانب خدا ني» آن از جانب خداست « گويند :  كتاب [ آسمانى ] نيست ; و مى

  ﴾٧٨،  عمران ﴿آل

ةَ ثُمَّ يَقوُلَ للِنَّاسِ کُونُوا عِبَاداً لِ  بُوَّ ُ الْکِتَابَ وَ الْحُکمَْ وَ النُّ انِيِّ مَا کَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُؤْتِيَهُ اللهَّ ِ وَ لٰکِنْ کُونُوا رَبَّ   ) ٧٩(  ينَ بِمَا کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ي مِنْ دُونِ اللهَّ

به سبب آنكه كتاب [ « بلكه [ بايد بگويد : ] » به جاى خدا ، بندگان من باشيد . « ھيچ بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبرى بدھد ; سپس او به مردم بگويد : 
  »خوانديد ، علماى دين باشيد .  داديد و از آن رو كه درس مى آسمانى ] تعليم مى

  ﴾٧٩،  عمران ﴿آل

ينَ أرَْبَاباً أَ يَأمُْرُکُمْ باِلْکُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتُ  بيِِّ خِذُوا الْمَلائَِکَةَ وَ النَّ   ) ٨٠(  مْ مُسْلمُِونَ وَ لاَ يَأمُْرَکُمْ أنَْ تَتَّ

  دارد ؟ ايد [ باز ] شما را به كفر وامى كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد . آيا پس از آنكه سر به فرمان [ خدا ] نھادهو [ نيز ] شما را فرمان نخواھد داد 

  ﴾٨٠،  عمران ﴿آل

ينَ لَمَا آتَيْتُکمُْ مِنْ کِتَابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ  بيِِّ ُ مِيثَاقَ النَّ هُ قَالَ أَ أقَْرَرْتُمْ وَ أخََذْتُمْ عَلَى ذٰلکِمُْ إصِْرِي قَالوُا أَ وَ إذِْ أخََذَ اللهَّ قْرَرْنَا قَالَ فَاشْھَدُوا وَ قٌ لمَِا مَعَکمُْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لتََنْصُرُنَّ
اھِدِينَ    ) ٨١(  أنََا مَعَکمُْ مِنَ الشَّ

اى آمد كه آنچه را با شماست تصديق كرد ، البته به او  ه ھر گاه به شما كتاب و حكمتى دادم ، سپس شما را فرستادهو [ ياد كن ] ھنگامى را كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت ك
پس گواه باشيد و من با  «فرمود : » آرى ، اقرار كرديم . « گفتند : » آيا اقرار كرديد و در اين باره پيمانم را پذيرفتيد ؟ « ايمان بياوريد و حتماً ياريش كنيد . [ آن گاه ] فرمود : 

  »شما از گواھانم . 

  ﴾٨١،  عمران ﴿آل

  ) ٨٢(  فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذٰلکَِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ 

  پس ، كسانى كه بعد از اين [ پيمان ] روى برتابند آنان ، خود ، نافرمانانند .

  ﴾٨٢،  عمران ﴿آل

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ طَوْعاً وَ کَرْھاً وَ إلَِيْهِ يُرْجَ  ِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أسَْلمََ مَنْ فِي السَّ   ) ٨٣(  عُونَ أَ فَغَيْرَ دِينِ اللهَّ

  شوند . بازگردانيده مى جويند ؟ با آنكه ھر كه در آسمانھا و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نھاده است ، و به سوى او آيا جز دين خدا را مى
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  ﴾٨٣،  عمران ﴿آل

ِ وَ مَا أنُْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَا أنُْزِلَ عَلَى إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ  َّ ا باِ ھِمْ لاَ نُفَرِّ  قُلْ آمَنَّ بِيُّونَ مِنْ رَبِّ قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَ نَحْنُ لَهُ وَ الْأسَْبَاطِ وَ مَا أوُتِيَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ النَّ
  ) ٨۴(  مُسْلمُِونَ 

اى [ ديگر ] از جانب به خدا و آنچه بر ما نازل شده ، و آنچه بر ابراھيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده ، و آنچه به موسى و عيسى و انبي« بگو : 
  گذاريم و ما او را فرمانبرداريم . ھيچ يك از آنان فرق نمى پروردگارشان داده شده ، گرويديم ; [ و ] ميان

  ﴾٨۴،  عمران ﴿آل

  ) ٨۵(  وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسِْلامَِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ ھُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  وى در آخرت از زيانكاران است . و ھر كه جز اسلام ، دينى [ ديگر ] جويد ، ھرگز از وى پذيرفته نشود ، و

  ﴾٨۵،  عمران ﴿آل

نَاتُ وَ  سُولَ حَقٌّ وَ جَاءَھُمُ الْبَيِّ ُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إيِمَانِھِمْ وَ شَھِدُوا أنََّ الرَّ المِِينَ کَيْفَ يَھْدِي اللهَّ ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ   ) ٨۶(  اللهَّ

كند ؟ با آنكه شھادت دادند كه اين رسول ، بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد ، و خداوند قوم بيدادگر را  ايمانشان كافر شدند ، ھدايت مىچگونه خداوند ، قومى را كه بعد از 
  كند . ھدايت نمى

  ﴾٨۶،  عمران ﴿آل

ِ وَ الْمَلائَِکةَِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِ    ) ٨٧(  ينَ أوُلٰئِکَ جَزَاؤُھُمْ أنََّ عَليَْھِمْ لعَْنَةَ اللهَّ

  آنان ، سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم ، ھمگى برايشان است .

  ﴾٨٧،  عمران ﴿آل

  ) ٨٨(  خَالدِِينَ فِيھَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ ھُمْ يُنْظَرُونَ 

  بند .در آن [ لعنت ] جاودانه بمانند ; نه عذاب از ايشان كاسته گردد و نه مھلت يا

  ﴾٨٨،  عمران ﴿آل

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    ) ٨٩(  إلِاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ وَ أصَْلحَُوا فَإنَِّ اللهَّ

  مگر كسانى كه پس از آن توبه كردند و درستگارى [ پيشه ] نمودند ، كه خداوند آمرزنده مھربان است .

  ﴾٨٩،  عمران ﴿آل

الُّونَ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا بَعْ    ) ٩٠(  دَ إيِمَانِھِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُھُمْ وَ أوُلٰئکَِ ھُمُ الضَّ

  كسانى كه پس از ايمان خود كافر شدند ، سپس بر كفر [ خود ] افزودند ، ھرگز توبه آنان پذيرفته نخواھد شد ، و آنان خود گمراھانند .

  ﴾٩٠،  عمران ﴿آل

  ) ٩١(  ءُ الْأرَْضِ ذَھَباً وَ لَوِ افْتَدَى بهِِ أوُلٰئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَ مَا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِينَ  ذِينَ کَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ ھُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أحََدِھِمْ مِلْ إنَِّ الَّ 

فراخناى ] زمين را پر از طلا كنند و آن را [ براى خود ] فديه دھند ، ھرگز از ھيچ يك از آنان پذيرفته نگردد ; اند ، اگر چه [  در حقيقت ، كسانى كه كافر شده و در حال كفر مرده
  آنان را عذابى دردناك خواھد بود ، و ياورانى نخواھند داشت .

  ﴾٩١،  عمران ﴿آل

ا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقوُا َ بِهِ عَليِمٌ  مِنْ شَيْ  لَنْ تَنَالوُا الْبرَِّ حَتَّى تُنْفقِوُا مِمَّ   ) ٩٢(  ءٍ فَإنَِّ اللهَّ

  ھرگز به نيكوكارى نخواھيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد ; و از ھر چه انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست .

  ﴾٩٢،  عمران ﴿آل

مَ إسِْرَائِ  عَامِ کَانَ حِلاًّ لبَِنِي إسِْرَائِيلَ إلِاَّ مَا حَرَّ وْرَاةِ فَاتْلوُھَا إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ کُلُّ الطَّ وْرَاةُ قُلْ فَأتُْوا باِلتَّ لَ التَّ   ) ٩٣(  يلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ تُنَزَّ

گوييد  اگر [ جز اين است و ] راست مى« ھمه خوراكيھا بر فرزندان اسرائيل حلال بود ، جز آنچه پيش از نزول تورات ، اسرائيل [ يعقوب ] بر خويشتن حرام ساخته بود . بگو : 
  »، تورات را بياوريد و آن را بخوانيد . 

  ﴾٩٣،  عمران ﴿آل
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المُِونَ  ِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الظَّ   ) ٩۴(  فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ

  پس كسانى كه بعد از اين ، بر خدا دروغ بندند ، آنان خود ستمكارانند .

  ﴾٩۴،  عمران ل﴿آ

بعُِوا مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفاً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ  ُ فَاتَّ   ) ٩۵(  قُلْ صَدَقَ اللهَّ

  »گرا بود و از مشركان نبود ، پيروى كنيد .  خدا راست گفت . پس ، از آيين ابراھيم كه حق« بگو : 

  ﴾٩۵،  عمران ﴿آل

لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِکَّةَ مُبَارَکاً وَ ھُدًى للِْعَالَمِينَ    ) ٩۶(  إنَِّ أوََّ

  اى كه براى [ عبادت ] مردم ، نھاده شده ، ھمان است كه در مكه است و مبارك ، و براى جھانيان [ مايه ] ھدايت است . در حقيقت ، نخستين خانه

  ﴾٩۶،  عمران ﴿آل

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْ  َّ ِ نَاتٌ مَقَامُ إبِْرَاھِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ  َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّ   ) ٩٧(  تَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ

مقام ابراھيم است ; و ھر كه در آن درآيد در امان است ; و براى خدا ، حج آن خانه ، بر عھده مردم است ; [ البته بر ] كسى كه ھايى روشن است [ از جمله ]  در آن ، نشانه
  نياز است . بتواند به سوى آن راه يابد . و ھر كه كفر ورزد ، يقيناً خداوند از جھانيان بى

  ﴾٩٧،  عمران ﴿آل

ُ شَھِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلوُنَ قُلْ يَا أھَْلَ الْکِتَابِ لمَِ تَکْ ِ وَ اللهَّ   ) ٩٨(  فرُُونَ بِآيَاتِ اللهَّ

  »كنيد گواه است .  ورزيد ؟ با آنكه خدا بر آنچه مى اى اھل كتاب ، چرا به آيات خدا كفر مى« بگو : 

  ﴾٩٨،  عمران ﴿آل

ِ مَنْ آمَنَ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ا تَعْمَلوُنَ  قُلْ يَا أھَْلَ الْکِتَابِ لمَِ تَصُدُّ ُ بغَِافِلٍ عَمَّ   ) ٩٩(  تَبْغُونَھَا عِوَجاً وَ أنَْتُمْ شُھَدَاءُ وَ مَا اللهَّ

آنچه و خدا از » شماريد ، با آنكه خود [ به راستىِ آن ] گواھيد ؟  داريد ; و آن [ راه ] را كج مى اى اھل كتاب ، چرا كسى را كه ايمان آورده است ، از راه خدا باز مى« بگو : 
  كنيد غافل نيست . مى

  ﴾٩٩،  عمران ﴿آل

وکُمْ بَعْدَ إيِمَانِکمُْ کَا ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ يَرُدُّ   ) ١٠٠(  فرِِينَ يَا أيَُّ

  گردانند . را پس از ايمانتان به حال كفر برمىاى از اھل كتاب فرمان بريد ، شما  ايد ، اگر از فرقه اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٠٠،  عمران ﴿آل

ِ فَقَدْ  َّ ِ وَ فِيکمُْ رَسُولهُُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ باِ   ) ١٠١(  ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ وَ کَيْفَ تَکْفرُُونَ وَ أنَْتُمْ تُتْلَى عَليَْکمُْ آيَاتُ اللهَّ

  شود و پيامبر او ميان شماست ؟ و ھر كس به خدا تمسك جويد ، قطعاً به راه راست ھدايت شده است . كه آيات خدا بر شما خوانده مىورزيد ، با اين و چگونه كفر مى

  ﴾١٠١،  عمران ﴿آل

َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   ) ١٠٢(  يَا أيَُّ

  ايد ، از خدا آن گونه كه حقّ پرواكردن از اوست ، پروا كنيد ; و زينھار ، جز مسلمان نميريد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٠٢،  عمران ﴿آل

ِ عَليَْکمُْ إذِْ کُنْتُمْ أعَْدَاءً  قوُا وَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ ِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّ ارِ فَأنَْقَذَ وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ ُ فَألََّفَ بَيْنَ قلُوُبِکمُْ فَأصَْبَحْتُمْ بنِعِْمَتِهِ إخِْوَاناً وَ کُنْتُمْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ نُ اللهَّ کُمْ مِنْھَا کَذٰلکَِ يُبَيِّ
  ) ١٠٣(  لَکمُْ آيَاتِهِ لعََلَّکمُْ تَھْتَدُونَ 

شويد ; و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد : آن گاه كه دشمنان [ يكديگر ] بوديد ، پس ميان دلھاى شما الفت انداخت ، تا به لطف او و ھمگى به ريسمان خدا چنگ زنيد ، و پراكنده ن
  شما راه يابيد .كند ، باشد كه  ھاى خود را براى شما روشن مى برادران ھم شديد ; و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رھانيد . اين گونه ، خداوند نشانه

  ﴾١٠٣،  عمران ﴿آل

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَ يَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ أوُلٰئِ    ) ١٠۴(  کَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ وَ لْتَکُنْ مِنْکمُْ أمَُّ

  ر شايسته وادارند و از زشتى بازدارند ، و آنان ھمان رستگارانند .و بايد از ميان شما ، گروھى ، [ مردم را ] به نيكى دعوت كنند و به كا
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  ﴾١٠۴،  عمران ﴿آل

نَاتُ وَ أوُلٰئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ عَ  قوُا وَ اخْتَلَفوُا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَيِّ   ) ١٠۵(  ظِيمٌ وَ لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِينَ تَفَرَّ

  دلايل آشكار برايشان آمد ، پراكنده شدند و با ھم اختلاف پيدا كردند ، و براى آنان عذابى سھمگين است ;و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه 

  ﴾١٠۵،  عمران ﴿آل

تْ وُجُوھُھُمْ أَ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانِکمُْ فَذُ  ا الَّذِينَ اسْوَدَّ   ) ١٠۶(  بِمَا کُنْتُمْ تَکْفرُُونَ  وقوُا الْعَذَابَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

ورزيديد [ اين ]  ھايى سياه گردد . اما سياھرويان [ به آنان گويند : ] آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد ؟ پس به سزاى آنكه كفر مى ھايى سپيد ، و چھره [ در آن ] روزى كه چھره
  عذاب را بچشيد .

  ﴾١٠۶،  عمران ﴿آل

ا الَّذِينَ  ِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ وَ أمََّ تْ وُجُوھُھُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهَّ   ) ١٠٧(  ابْيَضَّ

  و اما سپيدرويان ھمواره در رحمت خداوند جاويدانند .

  ﴾١٠٧،  عمران ﴿آل

ُ يُرِيدُ ظُلْماً للِْعَالَمِينَ  ِ نَتْلوُھَا عَلَيْکَ باِلْحَقِّ وَ مَا اللهَّ   ) ١٠٨(  تلِْکَ آيَاتُ اللهَّ

  خواھد . خوانيم ; و خداوند ھيچ ستمى بر جھانيان نمى آيات خداست كه آن را به حق بر تو مى اينھا

  ﴾١٠٨،  عمران ﴿آل

ِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ ( مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ إلَِى اللهَّ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ١٠٩وَ 

  شود . ھمه ] كارھا به سوى خدا بازگردانده مى و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ خداست ، و [

  ﴾١٠٩،  عمران ﴿آل

 ِ َّ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ تُؤْمِنُونَ باِ   ) ١١٠(  مُؤْمِنُونَ وَ أکَْثَرُھُمُ الْفَاسِقوُنَ  وَ لوَْ آمَنَ أھَْلُ الْکتَِابِ لَکاَنَ خَيْراً لَھُمْ مِنْھُمُ الْ کُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

داريد ، و به خدا ايمان داريد . و اگر اھل كتاب ايمان آورده بودند  دھيد ، و از كار ناپسند بازمى ايد : به كار پسنديده فرمان مى شما بھترين امتى ھستيد كه براى مردم پديدار شده
  مؤمنند و [ لى ] بيشترشان نافرمانند . قطعاً برايشان بھتر بود ; برخى از آنان

  ﴾١١٠،  عمران ﴿آل

وکُمْ إلِاَّ أذًَى وَ إنِْ يُقَاتلِوُکُمْ يُوَلُّوکُمُ الْأدَْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ    ) ١١١(  لَنْ يَضُرُّ

  د ، سپس يارى نيابند .جز آزارى [ اندك ] ھرگز به شما زيانى نخواھند رسانيد ; و اگر با شما بجنگند ، به شما پشت نماين

  ﴾١١١،  عمران ﴿آل

ِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ بَاءُوا بغَِضَبٍ مِ  لَّةُ أيَْنَ مَا ثُقِفوُا إلِاَّ بحَِبْلٍ مِنَ اللهَّ ھُمْ کَانُوا يَکْفرُُونَ بِآيَ ضُرِبَتْ عَليَْھِمُ الذِّ ِ وَ ضُرِبَتْ عَليَْھِمُ الْمَسْکَنَةُ ذٰلکَِ بأِنََّ ِ وَ يَقْتُلوُنَ الْأنَْبِيَاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ نَ اللهَّ اتِ اللهَّ
  ) ١١٢(  ذٰلکَِ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوا يَعْتَدُونَ 

نان زده شد . اين بدان اند مگر آنكه به پناه امان خدا و زينھار مردم [ روند ] و به خشمى از خدا گرفتار آمدند ، و [ مُھر ] بينوايى بر آ ھر كجا يافته شوند ، به خوارى دچار شده
  گذرانيدند . كشتند . [ و نيز ] اين [ عقوبت ] به سزاى آن بود كه نافرمانى كردند و از اندازه درمى ورزيدند و پيامبران را بناحق مى سبب بود كه به آيات خدا كفر مى

  ﴾١١٢،  عمران ﴿آل

ةٌ قَائِمَةٌ يَتْ  ِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ ھُمْ يَسْجُدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ أمَُّ   ) ١١٣(  لوُنَ آيَاتِ اللهَّ

  نھند . خوانند و سر به سجده مى [ ولى ھمه آنان ] يكسان نيستند . از ميان اھل كتاب ، گروھى درستكردارند كه آيات الھى را در دل شب مى

  ﴾١١٣،  عمران ﴿آل

ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  َّ الحِِينَ  يُؤْمِنُونَ باِ   ) ١١۴(  يَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أوُلٰئِکَ مِنَ الصَّ

  و آنان از شايستگانند . كنند ، دارند ; و در كارھاى نيك شتاب مى دھند و از كار ناپسند بازمى به خدا و روز قيامت ايمان دارند ; و به كار پسنديده فرمان مى

  ﴾١١۴،  عمران ﴿آل

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ    ) ١١۵(  وَ مَا يَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُکْفَرُوهُ وَ اللهَّ
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  و ھر كار نيكى انجام دھند ، ھرگز درباره آن ناسپاسى نبينند ، و خداوند به [ حال ] تقواپيشگان داناست .

  ﴾١١۵،  عمران ﴿آل

ِ شَيْئاً وَ أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ إنَِّ ا   ) ١١۶(  ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ لَّذِينَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنيَِ عَنْھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَ لاَ أوَْلادَُھُمْ مِنَ اللهَّ

  و آنان اھل آتشند و در آن جاودانه خواھند بود . كسانى كه كفر ورزيدند ، ھرگز اموالشان و اولادشان چيزى [ از عذاب خدا ] را از آنان دفع نخواھد كرد ،

  ﴾١١۶،  عمران ﴿آل

نْيَا کَمَثَلِ رِيحٍ فِيھَا صِرٌّ أصََابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنَْفسَُ  ُ وَ لٰکِنْ أنَْفسَُھُمْ مَثَلُ مَا يُنْفِقوُنَ فِي ھٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ   ) ١١٧(  يَظْلمُِونَ  ھُمْ فَأھَْلَکَتْهُ وَ مَا ظَلَمَھُمُ اللهَّ

كنند ، ھمچون مثلِ بادى است كه در آن ، سرماى سختى است ، كه به كشتزار قومى كه بر خود ستم  مثَل آنچه [ آنان ] در زندگى اين دنيا [ در راه دشمنى با پيامبر ] خرج مى
  اند . ر خويشتن ستم كردهاند بوزد و آن را تباه سازد ; و خدا به آنان ستم نكرده ، بلكه آنان خود ب نموده

  ﴾١١٧،  عمران ﴿آل

مْ قَدْ  وا مَا عَنِتُّ خِذُوا بطَِانَةً مِنْ دُونکِمُْ لاَ يَألْوُنَکمُْ خَبَالاً وَدُّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ ا يَا أيَُّ نَّ   ) ١١٨(  لکَمُُ الْآيَاتِ إنِْ کُنْتُمْ تَعْقلِوُنَ  بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُھُمْ أکَْبَرُ قَدْ بَيَّ

ورزند . آرزو دارند كه در رنج بيفتيد . دشمنى از  ايد ، از غير خودتان ، [ دوست و ] ھمراز مگيريد . [ آنان ] از ھيچ نابكارى در حق شما كوتاھى نمى اى كسانى كه ايمان آورده
  ھا [ ى دشمنى آنان ] را براى شما بيان كرديم ، اگر تعقل كنيد . دارد ، بزرگتر است . در حقيقت ، ما نشانه شان نھان مىھاي لحن و سخنشان آشكار است ; و آنچه سينه

  ﴾١١٨،  عمران ﴿آل

َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ نَّ ھَا أنَْتُمْ أوُلاءَِ تُحِبُّونَھُمْ وَ لاَ يُحِبُّونَکمُْ وَ تُؤْمِنُونَ باِلْکِتَابِ کُلِّهِ وَ إذَِا لَقُوکُمْ قَالوُا آمَ  وا عَليَْکمُُ الْأنََامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَِيْظِکمُْ إنَِّ اللهَّ   ) ١١٩دُورِ (ا وَ إذَِا خَلَوْا عَضُّ

گويند  ] ايمان داريد ; و چون با شما برخورد كنند مى ھان ، شما كسانى ھستيد كه آنان را دوست داريد ، و [ حال آنكه ] آنان شما را دوست ندارند ، و شما به ھمه كتابھا [ ى خدا
ھا  كه خداوند به راز درون سينه» به خشم خود بميريد « گزند . بگو :  و چون [ با ھم ] خلوت كنند ، از شدت خشم بر شما ، سر انگشتان خود را مى» ايمان آورديم . : « 

  داناست .

  ﴾١١٩،  عمران ﴿آل

ً إنِْ تَمْسَسْکمُْ حَسَنَ  کُمْ کَيْدُھُمْ شَيْئا قوُا لاَ يَضُرُّ ئَةٌ يَفْرَحُوا بِھَا وَ إنِْ تَصْبرُِوا وَ تَتَّ َ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ (ةٌ تَسُؤْھُمْ وَ إنِْ تُصِبْکمُْ سَيِّ   ) ١٢٠ إنَِّ اللهَّ

رساند ;  د ; و اگر صبر كنيد و پرھيزگارى نماييد ، نيرنگشان ھيچ زيانى به شما نمىشون كند ; و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مى اگر به شما خوشى رسد آنان را بد حال مى
  كنند احاطه دارد . يقيناً خداوند به آنچه مى

  ﴾١٢٠،  عمران ﴿آل

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ئُ الْمُؤْمِنيِنَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَ اللهَّ   ) ١٢١(  وَ إذِْ غَدَوْتَ مِنْ أھَْلکَِ تُبَوِّ

  داوند ، شنواى داناست .اد كن ] زمانى را كه [ در جنگ احد ] بامدادان از پيش كسانت بيرون آمدى [ تا ] مؤمنان را براى جنگيدن ، در مواضع خود جاى دھى ، و خو [ ي

  ﴾١٢١،  عمران ﴿آل

 ِ ھُمَا وَ عَلَى اللهَّ ُ وَليُِّ تْ طَائفَِتَانِ مِنْکمُْ أنَْ تَفْشَلاَ وَ اللهَّ لِ الْمُؤْمِنُونَ إذِْ ھَمَّ   ) ١٢٢(  فَلْيَتَوَکَّ

  آن ھنگام كه دو گروه از شما بر آن شدند كه سستى ورزند با آنكه خدا ياورشان بود . و مؤمنان بايد تنھا بر خدا توكل كنند .

  ﴾١٢٢،  عمران ﴿آل

َ لعََلَّ  قوُا اللهَّ ُ ببَِدْرٍ وَ أنَْتُمْ أذَِلَّةٌ فَاتَّ   ) ١٢٣(  کمُْ تَشْکرُُونَ وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهَّ

  و يقيناً خدا شما را در [ جنگ ] بدر با آنكه ناتوان بوديد يارى كرد . پس ، از خدا پروا كنيد ، باشد كه سپاسگزارى نماييد .

  ﴾١٢٣،  عمران ﴿آل

کُمْ رَبُّکمُْ بِثَلاثََةِ آلافٍَ مِنَ الْمَلائَِکَةِ مُنْزَليِ   ) ١٢۴(  نَ إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ أَ لنَْ يَکْفِيَکمُْ أنَْ يُمِدَّ

  »آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان ، شما را با سه ھزار فرشته فرودآمده ، يارى كند ؟ « گفتى :  آن گاه كه به مؤمنان مى

  ﴾١٢۴،  عمران ﴿آل

قوُا وَ يَأتُْوکُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھٰذَا يُمْدِدْکُمْ رَبُّکمُْ بخَِمْسَةِ آلافٍَ مِنَ الْمَلاَ  مِينَ بَلَى إنِْ تَصْبرُِوا وَ تَتَّ   ) ١٢۵(  ئِکَةِ مُسَوِّ

  ه ] پروردگارتان شما را با پنج ھزار فرشته نشاندار يارى خواھد كرد .آرى ، اگر صبر كنيد و پرھيزگارى نماييد ، و با ھمين جوش [ و خروش ] بر شما بتازند ، [ ھمانگا
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  ﴾١٢۵،  عمران ﴿آل

ِ ا صْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ُ إلِاَّ بُشْرَى لَکمُْ وَ لتَِطْمَئِنَّ قلُوُبُکمُْ بِهِ وَ مَا النَّ   ) ١٢۶(  لْعَزِيزِ الْحَکِيمِ وَ مَا جَعَلَهُ اللهَّ

اى براى شما قرار نداد تا [ بدين وسيله شادمان شويد و ] دلھاى شما بدان آرامش يابد ، و يارى جز از جانب خداوند تواناى حكيم نيست  وزى ] را ، جز مژدهو خدا آن [ وعده پير
.  

  ﴾١٢۶،  عمران ﴿آل

  ) ١٢٧(  ليَِقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا أوَْ يَکبْتَِھُمْ فَيَنْقَلبُِوا خَائِبيِنَ 

  اند نابود كند ، يا آنان را خوار سازد ، تا نوميد بازگردند . تا برخى از كسانى را كه كافر شده

  ﴾١٢٧،  عمران ﴿آل

ھُمْ ظَالمُِونَ  لَيْسَ لَکَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْ  بَھُمْ فَإنَِّ   ) ١٢٨(  ءٌ أوَْ يَتُوبَ عَلَيْھِمْ أوَْ يُعَذِّ

  كند ، زيرا آنان ستمكارند . بخشايد ، يا عذابشان مى ; يا [ خدا ] بر آنان مىھيچ يك از اين كارھا در اختيار تو نيست 

  ﴾١٢٨،  عمران ﴿آل

ُ غَفوُرٌ رَ  بُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ يَغْفرُِ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ١٢٩(  حِيمٌ وَ 

  كند ، و خداوند ، آمرزنده مھربان است . آمرزد ، و ھر كه را بخواھد عذاب مى ر زمين است از آنِ خداست . ھر كه را بخواھد مىو آنچه در آسمانھا و آنچه د

  ﴾١٢٩،  عمران ﴿آل

َ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ  قوُا اللهَّ بَا أضَْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ اتَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأکُْلوُا الرِّ   ) ١٣٠(  يَا أيَُّ

  ايد ، ربا را [ با سود ] چندين برابر مخوريد ، و از خدا پروا كنيد ، باشد كه رستگار شويد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٣٠،  عمران ﴿آل

تْ للِْکاَفرِِينَ  ارَ الَّتِي أعُِدَّ قوُا النَّ   ) ١٣١(  وَ اتَّ

  و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسيد .

  ﴾١٣١،  عمران ﴿آل

سُولَ لعََلَّکمُْ تُرْحَمُونَ  َ وَ الرَّ   ) ١٣٢(  وَ أطَِيعُوا اللهَّ

  خدا و رسول را فرمان بريد ، باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد .

  ﴾١٣٢،  عمران ﴿آل

تْ للِْمُتَّقيِنَ  مَاوَاتُ وَ الْأرَْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا السَّ کمُْ وَ جَنَّ   ) ١٣٣(  وَ سَارِعُوا إلَِى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ

  يد .بشتابو براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود ، و بھشتى كه پھنايش [ به قدر ] آسمانھا و زمين است [ و ] براى پرھيزگاران آماده شده است ، 

  ﴾١٣٣،  عمران ﴿آل

ُ يُحِبُّ  اءِ وَ الْکاَظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهَّ رَّ اءِ وَ الضَّ رَّ   ) ١٣۴(   الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ فِي السَّ

  گذرند ; و خداوند نكوكاران را دوست دارد . ىبرند ; و از مردم در م كنند ; و خشم خود را فرو مى ھمانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

  ﴾١٣۴،  عمران ﴿آل

َ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبِھِمْ وَ مَنْ يَغْفِ  وا عَلَى مَا فَعَلوُا وَ ھُ وَ الَّذِينَ إذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ ذَکَرُوا اللهَّ ُ وَ لمَْ يُصِرُّ نُوبَ إلِاَّ اللهَّ   ) ١٣۵(  مْ يَعْلَمُونَ رُ الذُّ

آمرزد ؟ و بر آنچه  خواھند و چه كسى جز خدا گناھان را مى آورند و براى گناھانشان آمرزش مى و آنان كه چون كار زشتى كنند ، يا بر خود ستم روا دارند ، خدا را به ياد مى
  كنند . دانند [ كه گناه است ] ، پافشارى نمى اند ، با آنكه مى مرتكب شده

  ﴾١٣۵،  عمران ﴿آل

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا وَ نعِْمَ أَ  ھِمْ وَ جَنَّ   ) ١٣۶(  جْرُ الْعَامِليِنَ أوُلٰئِکَ جَزَاؤُھُمْ مَغْفرَِةٌ مِنْ رَبِّ

  بارھا روان است . جاودانه در آن بمانند ، و پاداش اھل عمل چه نيكوست .آنان ، پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان ، و بوستانھايى است كه از زير [ درختان ] آن جوي
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  ﴾١٣۶،  عمران ﴿آل

بيِنَ    ) ١٣٧(  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلکِمُْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْظُروا کَيْفَ کَانَ عَاقبَِةُ الْمُکَذِّ

  كنندگان چگونه بوده است ؟ ، در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيب قطعاً پيش از شما سنّتھايى [ بوده و ] سپرى شده است . پس

  ﴾١٣٧،  عمران ﴿آل

  ) ١٣٨(  ھٰذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ وَ ھُدًى وَ مَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقيِنَ 

  اين [ قرآن ] براى مردم ، بيانى ، و براى پرھيزگاران رھنمود و اندرزى است .

  ﴾١٣٨،  عمران ﴿آل

  ) ١٣٩(  وَ لاَ تَھِنُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أنَْتُمُ الْأعَْلَوْنَ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  و اگر مؤمنيد ، سستى مكنيد و غمگين مشويد ، كه شما برتريد .

  ﴾١٣٩،  عمران ﴿آل

امُ نُ  ُ لاَ يُحِبُّ الظَّ إنِْ يَمْسَسْکمُْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ وَ تلِْکَ الْأيََّ خِذَ مِنْکمُْ شُھَدَاءَ وَ اللهَّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّ   ) ١۴٠(  المِِينَ دَاوِلھَُا بَيْنَ النَّاسِ وَ ليَِعْلمََ اللهَّ

گردانيم [ تا آنان پند گيرند ] و خداوند كسانى  نوبت مىاگر به شما آسيبى رسيده ، آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد ; و ما اين روزھا [ ى شكست و پيروزى ] را ميان مردم به 
  دارد . اند معلوم بدارد ، و از ميان شما گواھانى بگيرد ، و خداوند ستمكاران را دوست نمى را كه [ واقعاً ] ايمان آورده

  ﴾١۴٠،  عمران ﴿آل

ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْکاَفرِِينَ  صَ اللهَّ   ) ١۴١(  وَ ليُِمَحِّ

  اند خالص گرداند و كافران را [ به تدريج ] نابود سازد . و تا خدا كسانى را كه ايمان آورده

  ﴾١۴١،  عمران ﴿آل

ابرِِينَ  ُ الَّذِينَ جَاھَدُوا مِنْکمُْ وَ يَعْلمََ الصَّ ا يَعْلمَِ اللهَّ ةَ وَ لَمَّ   ) ١۴٢(  أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

  آنكه خداوند جھادگران و شكيبايان شما را معلوم بدارد ؟ شويد ، بى داخل بھشت مىآيا پنداشتيد كه 

  ﴾١۴٢،  عمران ﴿آل

وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَ أنَْتُمْ تَنْظُرُونَ    ) ١۴٣(  وَ لَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّ

  كرديد . كرديد ; پس ، آن را ديديد و [ ھم چنان ] نگاه مى ، سخت آرزو مى و شما مرگ را پيش از آنكه با آن روبرو شويد

  ﴾١۴٣،  عمران ﴿آل

سُلُ أَ فَإنِْ مَاتَ أوَْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ اکِرِينَ کمُْ وَ مَنْ يَنْقَلبِْ عَلَى عَقبَِيْهِ فَلَ وَ مَا مُحَمَّ ُ الشَّ َ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللهَّ   ) ١۴۴(  نْ يَضُرَّ اللهَّ

گرديد ؟ و ھر كس از عقيده خود بازگردد  اى كه پيش از او [ ھم ] پيامبرانى [ آمده و ] گذشتند ، نيست . آيا اگر او بميرد يا كشته شود ، از عقيده خود برمى و محمد ، جز فرستاده
  دھد . رساند ، و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى خدا نمى ، ھرگز ھيچ زيانى به

  ﴾١۴۴،  عمران ﴿آل

نْيَا نُؤْتِهِ مِنْ  لاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّ ِ کِتَاباً مُؤَجَّ اکِرِينَ ھَا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْ وَ مَا کَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ   ) ١۴۵(  ھَا وَ سَنَجْزِي الشَّ

دھيم ; و ھر كه  واھد به او از آن مىو ھيچ نفسى جز به فرمان خدا نميرد . [ خداوند ، مرگ را ] به عنوان سرنوشتى معين [ مقرر كرده است ] . و ھر كه پاداش اين دنيا را بخ
  سپاسگزاران را پاداش خواھيم داد .دھيم ، و به زودى  پاداش آن سراى را بخواھد از آن به او مى

  ﴾١۴۵،  عمران ﴿آل

ِ وَ مَا ضَعُ  يُّونَ کَثيِرٌ فَمَا وَھَنُوا لمَِا أصََابَھُمْ فِي سَبيِلِ اللهَّ نْ مِنْ نَبيٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ ابرِِينَ وَ کَأيَِّ ُ يُحِبُّ الصَّ   ) ١۴۶(  فوُا وَ مَا اسْتَکاَنُوا وَ اللهَّ

، و ھاى انبوه ، كارزار كردند ; و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد ، سستى نورزيدند و ناتوان نشدند ; و تسليم [ دشمن ] نگرديدند  برانى كه ھمراه او تودهو چه بسيار پيام
  خداوند ، شكيبايان را دوست دارد .

  ﴾١۴۶،  عمران ﴿آل

نَا ا   ) ١۴٧(  غْفرِْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إسِْرَافَنَا فِي أمَْرِنَا وَ ثَبِّتْ أقَْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکاَفرِِينَ وَ مَا کَانَ قَوْلَھُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا رَبَّ
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  »، و ما را بر گروه كافران يارى ده .  روى ما ، در كارمان را بر ما ببخش ، و گامھاى ما را استوار دار پروردگارا ، گناھان ما و زياده« و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند : 

  ﴾١۴٧،  عمران ﴿آل

ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  نْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ اللهَّ ُ ثَوَابَ الدُّ   ) ١۴٨(  فَآتَاھُمُ اللهَّ

  ت دارد .پس خداوند ، پاداش اين دنيا ، و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا كرد ، و خداوند نيكوكاران را دوس

  ﴾١۴٨،  عمران ﴿آل

وکُمْ عَلَى أعَْقَابکِمُْ فَتَنْقَلبُِوا خَاسِرِينَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تُطِيعُوا الَّذِينَ کَفَرُوا يَرُدُّ   ) ١۴٩(  يَا أيَُّ

  گردانند و زيانكار خواھيد گشت . ىتان بازم اند اطاعت كنيد ، شما را از عقيده ايد ، اگر از كسانى كه كفر ورزيده اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١۴٩،  عمران ﴿آل

اصِرِينَ  ُ مَوْلاکَُمْ وَ ھُوَ خَيْرُ النَّ   ) ١۵٠(  بَلِ اللهَّ

  دھندگان است . آرى ، خدا مولاى شماست ، و او بھترين يارى

  ﴾١۵٠،  عمران ﴿آل

 ِ َّ عْبَ بِمَا أشَْرَکُوا باِ المِِينَ سَنُلْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِينَ کَفَرُوا الرُّ ارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّ لْ بهِِ سُلْطَاناً وَ مَأوَْاھُمُ النَّ   ) ١۵١(   مَا لمَْ يُنَزِّ

و جايگاھشان آتش اند كه بر [ حقانيت ] آن ، [ خدا ] دليلى نازل نكرده است .  اند بيم خواھيم افكند ، زيرا چيزى را با خدا شريك گردانيده به زودى در دلھاى كسانى كه كفر ورزيده
  است ، و جايگاه ستمگران چه بد است .

  ﴾١۵١،  عمران ﴿آل

ونَھُمْ بإِذِْنِهِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَ  ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ نْيَا وَ مِنْکمُْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُ وَ لَقَدْ صَدَقَکمُُ اللهَّ رَفَکمُْ عَنْھُمْ مَّ صَ  عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أرََاکُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْکمُْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ    ) ١۵٢(  ليَِبْتَليَِکمُْ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْکمُْ وَ اللهَّ

ً خدا وعده خود را با شما راست گردانيد : آن گاه كه به فرمان او ، آنان را مى تقسيم غنايم ] با  كشتيد ، تا آنكه سست شديد و در كار [ جنگ و بر سر و [ در نبرد احُد ] قطعا
خواھد .  دنيا را و برخى از شما آخرت را مىيكديگر به نزاع پرداختيد ; و پس از آنكه آنچه را دوست داشتيد [ يعنى غنايم را ] به شما نشان داد ، نافرمانى نموديد . برخى از شما 

  درگذشت ، و خدا نسبت به مؤمنان ، با تفضل است .سپس براى آنكه شما را بيازمايد ، از [ تعقيب ] آنان منصرفتان كرد و از شما 

  ﴾١۵٢،  عمران ﴿آل

سُولُ يَدْعُوکُمْ فِي أخُْرَاکُمْ فَأثََابَکمُْ غَمّاً بغَِمٍّ لکَِيْلاَ  ُ إذِْ تُصْعِدُونَ وَ لاَ تَلْوُونَ عَلَى أحََدٍ وَ الرَّ   ) ١۵٣(  خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَکمُْ وَ لاَ مَا أصََابَکمُْ وَ اللهَّ

خواند . پس [ خداوند ] به سزاى [ اين  كرديد ; و پيامبر ، شما را از پشت سرتان فرا مى رفتيد و به ھيچ كس توجه نمى [ ياد كنيد ] ھنگامى را كه در حال گريز [ از كوه ] بالا مى
  كنيد آگاه است . ايد و براى آنچه به شما رسيده است اندوھگين نشويد ، و خداوند از آنچه مى از كف داده انضباطى ] غمى بر غمتان [ افزود ] ، تا سرانجام بر آنچه بى

  ﴾١۵٣،  عمران ﴿آل

تْھُمْ أَ  ً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْکمُْ وَ طَائفَِةٌ قَدْ أھََمَّ ةِ يَقُولوُنَ ھَلْ لَنَا مِنَ الْأمَْرِ مِنْ شَيْ نْفسُُھُمْ يَظُ ثُمَّ أنَْزَلَ عَليَْکمُْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُعَاسا ِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِليَِّ َّ ِ  نُّونَ باِ َّ ِ ءٍ قُلْ إنَِّ الْأمَْرَ کُلَّهُ 
ُ مَا فِي صُدُورِکُمْ وَ ھَاھُنَا قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِي بُيُوتِکمُْ لبََرَزَ الَّذِينَ کُتبَِ عَليَْھِمُ الْقَتْلُ إلَِى مَضَاجِعِھِمْ وَ ليَِبْتَليَِ  ءٌ مَا قُتلِْنَا يُخْفوُنَ فِي أنَْفسُِھِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَکَ يَقوُلوُنَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْأمَْرِ شَيْ   اللهَّ

دُورِ ( ُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ صَ مَا فِي قلُوُبِکمُْ وَ اللهَّ   ) ١۵۴ليُِمَحِّ

بودند ; و  ز آن اندوه ، آرامشى [ به صورت ] خواب سبكى ، بر شما فرو فرستاد ، كه گروھى از شما را فرا گرفت ، و گروھى [ تنھا ] در فكر جان خودسپس [ خداوند ] بعد ا
سررشته كارھا [ شكست يا پيروزى ] « بگو :  »آيا ما را در اين كار اختيارى ھست ؟ « گفتند :  بردند . مى درباره خدا ، گمانھاى ناروا ، ھمچون گمانھاى [ دوران ] جاھليت مى

اگر ما را در اين كار اختيارى بود ، [ و وعده پيامبر « گفتند :  كردند . مى داشتند ، كه براى تو آشكار نمى آنان چيزى را در دلھايشان پوشيده مى» ، يكسر به دست خداست . 
ھاى خود ھم بوديد ، كسانى كه كشته شدن بر آنان نوشته شده ، قطعاً [ با پاى خود ] به سوى قتلگاھھاى  شما در خانه اگر« بگو : » شديم .  واقعيت داشت ، ] در اينجا كشته نمى

ھا  ه راز سينهرداند ; و خدا برفتند . و [ اينھا ] براى اين است كه خداوند ، آنچه را در دلھاى شماست ، [ در عمل ] بيازمايد ; و آنچه را در قلبھاى شماست ، پاك گ خويش مى
  آگاه است .

  ﴾١۵۴،  عمران ﴿آل

يْطَانُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا وَ  مَا اسْتَزَلَّھُمُ الشَّ َ غَفوُرٌ حَليِمٌ إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْکمُْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنَِّ ُ عَنْھُمْ إنَِّ اللهَّ   ) ١۵۵(   لَقَدْ عَفَا اللهَّ

اى از آنچه [ از گناه ] حاصل  ر احُد ] با ھم روياروى شدند ، كسانى كه از ميان شما [ به دشمن ] پشت كردند ، در حقيقت جز اين نبود كه به سبب پارهروزى كه دو گروه [ د
  كرده بودند ، شيطان آنان را بلغزانيد . و قطعاً خدا از ايشان درگذشت ; زيرا خدا آمرزگار بردبار است .

  ﴾١۵۵،  عمران ﴿آل
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ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِينَ کَفَرُوا وَ قَالوُا لِإخِْوَانِھِمْ إذَِا ضَرَبُوا فِي الْأرَْضِ أوَْ يَ  ُ ا أيَُّ ُ ذٰلکَِ حَسْرَةً فِي قلُوُبِھِمْ وَ اللهَّ ى لَوْ کَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قُتلِوُا ليَِجْعَلَ اللهَّ ييِ وَ  يُحْ کَانُوا غُزًّ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (   ) ١۵۶يُمِيتُ وَ اللهَّ

شدند ] ، گفتند ايد ، ھمچون كسانى نباشيد كه كفر ورزيدند ; و به برادرانشان ھنگامى كه به سفر رفته [ و در سفر مردند ] و يا جھادگر شدند [ و كشته  اى كسانى كه ايمان آورده
كند و  شما چنين سخنانى مگوييد ] تا خدا آن را در دلھايشان حسرتى قرار دھد . و خدا [ ست كه ] زنده مى» [ شدند .  مردند و كشته نمى نمى اگر نزد ما [ مانده ] بودند ،: « 
  كنيد بيناست . ميراند ، و خدا [ ست كه ] به آنچه مى مى

  ﴾١۵۶،  عمران ﴿آل

مْ لَ  ِ أوَْ مُتُّ ا يَجْمَعُونَ وَ لَئِنْ قُتلِْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّ   ) ١۵٧(  مَغْفرَِةٌ مِنَ اللهَّ

  كنند بھتر است . و اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد ، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از [ ھمه ] آنچه [ آنان ] جمع مى

  ﴾١۵٧،  عمران ﴿آل

ِ تُحْشَ  مْ أوَْ قُتلِْتُمْ لَإلِىَ اللهَّ   ) ١۵٨(  رُونَ وَ لَئِنْ مُتُّ

  و اگر [ در راه جھاد ] بميريد يا كشته شويد ، قطعاً به سوى خدا گردآورده خواھيد شد .

  ﴾١۵٨،  عمران ﴿آل

وا مِنْ حَوْلکَِ فَاعْفُ عَنْھُ  ِ لنِْتَ لَھُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ ليِنَ مْ وَ اسْتَغْفرِْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ َ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّ ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلَى اللهَّ   ) ١۵٩(  لَھُمْ وَ شَاوِرْھُمْ فِي الْأمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

، از آنان درگذر و برايشان آمرزش شدند . پس  پس به [ بركتِ ] رحمت الھى ، با آنان نرمخو [ و پُر مِھر ] شدى ، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى
  دارد . بخواه ، و در كار [ ھا ] با آنان مشورت كن ، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن ، زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مى

  ﴾١۵٩،  عمران ﴿آل

ُ فَلاَ غَالبَِ لَکمُْ وَ إنِْ يَخْذُلْکمُْ فَمَنْ ذَا الَّذِي لِ الْمُؤْمِنُونَ  إنِْ يَنْصُرْکُمُ اللهَّ ِ فَلْيَتَوَکَّ   ) ١۶٠(  يَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللهَّ

د ؟ و مؤمنان بايد تنھا بر خدا توكل اگر خدا شما را يارى كند ، ھيچ كس بر شما غالب نخواھد شد ; و اگر دست از يارى شما بردارد ، چه كسى بعد از او شما را يارى خواھد كر
  كنند .

  ﴾١۶٠،  مرانع ﴿آل

  ) ١۶١(  سَبَتْ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَ مَا کَانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْللُْ يَأتِْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَ 

در آن خيانت كرده بيايد ; آن گاه به ھر كس [ پاداش ] آنچه كسب كرده ، به تمامى داده  و ھيچ پيامبرى را نَسِزَد كه خيانت ورزد ، و ھر كس خيانت ورزد ، روز قيامت با آنچه
  شود ، و بر آنان ستم نرود . مى

  ﴾١۶١،  عمران ﴿آل

مُ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ ( ِ وَ مَأوَْاهُ جَھَنَّ ِ کَمَنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللهَّ بَعَ رِضْوَانَ اللهَّ   ) ١۶٢أَ فَمَنِ اتَّ

  كند ، چون كسى است كه به خشمى از خدا دچار گرديده و جايگاھش جھنم است ؟ و چه بد بازگشتگاھى است . كسى كه خشنودىِ خدا را پيروى مىآيا 

  ﴾١۶٢،  عمران ﴿آل

ُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ  ِ وَ اللهَّ   ) ١۶٣(  ھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهَّ

  كنند بيناست . است ، و خدا به آنچه مى [ ھر يك از ] ايشان را نزد خداوند درجاتى

  ﴾١۶٣،  عمران ﴿آل

ُ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ يَتْلوُ عَليَْھِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَکِّ    ) ١۶۴(  لُ لَفِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ يھِمْ وَ يُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إنِْ کَانُوا مِنْ قَبْ لَقَدْ مَنَّ اللهَّ

اند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد ، قطعاً به يقين ، خدا بر مؤمنان منت نھاد [ كه ] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت ، تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرد
  پيش از آن در گمراھى آشكارى بودند .

  ﴾١۶۴،  عمران ﴿آل

ا أصََابَتْکمُْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصََبْتُمْ مِثْليَْھَا قلُْتُمْ أنََّى ھٰذَا قُلْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِکمُْ إنَِّ  َ عَلىَ کُلِّ شَيْ أَ وَ لَمَّ   ) ١۶۵ءٍ قَدِيرٌ (  اللهَّ

« بگو : » اين [ مصيبت ] از كجا [ به ما رسيد ] ؟ « دشمنان خود ] رسانديد گفتيد :  آيا چون به شما [ در نبرد احُد ] مصيبتى رسيد [ با آنكه در نبرد بدر ] دو برابرش را [ به
  آرى ! خدا به ھر چيزى تواناست .» انضباطى خودتان ] است .  آن از خود شما [ و ناشى از بى
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  ﴾١۶۵،  عمران ﴿آل

ِ وَ ليَِ    ) ١۶۶(  عْلمََ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا أصََابَکمُْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِذِْنِ اللهَّ

  م بدارد ;و روزى كه [ در احُد ] آن دو گروه با ھم برخورد كردند ، آنچه به شما رسيد به اذن خدا بود [ تا شما را بيازمايد ] و مؤمنان را معلو

  ﴾١۶۶،  عمران ﴿آل

بَعْنَاکُمْ ھُمْ للِْکُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْھُمْ  وَ ليَِعْلمََ الَّذِينَ نَافَقوُا وَ قِيلَ لَھُمْ تَعَالَوْا قَاتلِوُا فِي ِ أوَِ ادْفَعُوا قَالوُا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتََّ ُ أعَْلَمُ بمَِا سَبِيلِ اللهَّ يمَانِ يَقُولوُنَ بأِفَْوَاھِھِمْ مَا لَيْسَ فِي قلُوُبِھِمْ وَ اللهَّ للِْإِ
  ) ١۶٧(  يَکتُْمُونَ 

دانستيم مسلماً از شما  اگر جنگيدن مى« گفتند : » بياييد در راه خدا بجنگيد يا دفاع كنيد . « ه دو رويى نمودند [ نيز ] معلوم بدارد . و به ايشان گفته شد : ھمچنين كسانى را ك
  نھفتند داناتر است . يشان نبود ، و خدا به آنچه مىگفتند كه در دلھا آن روز ، آنان به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان . به زبانِ خويش چيزى مى» كرديم .  پيروى مى

  ﴾١۶٧،  عمران ﴿آل

  ) ١۶٨(  کُنْتُمْ صَادِقيِنَ  الَّذِينَ قَالوُا لِإخِْوَانِھِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أطََاعُونَا مَا قُتلِوُا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِکمُُ الْمَوْتَ إنِْ 

گوييد مرگ را از خودتان دور  اگر راست مى« بگو : » شدند .  كردند كشته نمى اگر از ما پيروى مى« و در باره دوستان خود گفتند :  ھمان كسانى كه [ خود در خانه ] نشستند
  »كنيد . 

  ﴾١۶٨،  عمران ﴿آل

ھِمْ يُرْزَقُ  ِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ   ) ١۶٩(  ونَ وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلِوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ

  شوند . اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى اند ، مرده مپندار ، بلكه زنده ھرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده

  ﴾١۶٩،  عمران ﴿آل

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَلْحَقوُا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ    ) ١٧٠(  ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ  فَرِحِينَ بِمَا آتَاھُمُ اللهَّ

كنند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوھگين  اند شادى مى به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند ، و براى كسانى كه از پى ايشانند و ھنوز به آنان نپيوسته
  شوند . مى

  ﴾١٧٠،  عمران ﴿آل

َ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَ فَضْلٍ وَ أنََّ اللهَّ   ) ١٧١(  يَسْتَبْشِرُونَ بِنعِْمَةٍ مِنَ اللهَّ

  كنند . گرداند ، شادى مى بر نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى

  ﴾١٧١،  عمران ﴿آل

سُولِ مِنْ  ِ وَ الرَّ َّ ِ قَوْا أجَْرٌ عَظِيمٌ  الَّذِينَ اسْتَجَابُوا    ) ١٧٢(  بَعْدِ مَا أصََابَھُمُ الْقَرْحُ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا مِنْھُمْ وَ اتَّ

  گ است .و پرھيزگارى كردند پاداشى بزر كسانى كه [ در نبرد احُد ] پس از آنكه زخم برداشته بودند ، دعوت خدا و پيامبر [ او ] را اجابت كردند ، براى كسانى از آنان كه نيكى

  ﴾١٧٢،  عمران ﴿آل

ُ الَّذِينَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لکَمُْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إيِمَاناً وَ قَالوُا حَسْبُنَا  ُ وَ نعِْمَ الْوَکِيل   ) ١٧٣(  اللهَّ

« و [ لى اين سخن ] بر ايمانشان افزود و گفتند : » اند ; پس ، از آن بترسيد .  ا ] شما گرد آمدهمردمان براى [ جنگ ب« ھمان كسانى كه [ برخى از ] مردم به ايشان گفتند : 
  »خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است . 

  ﴾١٧٣،  عمران ﴿آل

ِ وَ  بَعُوا رِضْوَانَ اللهَّ ِ وَ فَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَ اتَّ ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  فَانْقَلَبُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَّ   ) ١٧۴(  اللهَّ

را پيروى كردند ، و خداوند داراى پس با نعمت و بخششى از جانب خدا ، [ از ميدان نبرد ] بازگشتند ، در حالى كه ھيچ آسيبى به آنان نرسيده بود ، و ھم چنان خشنودى خدا 
  بخششى عظيم است .

  ﴾١٧۴،  عمران ﴿آل

يْطَانُ  مَا ذٰلکِمُُ الشَّ فُ أوَْليَِاءَهُ فَلاَ تَخَافوُھُمْ وَ خَافوُنِ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ  إنَِّ   ) ١٧۵(  يُخَوِّ

  ترساند ; پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد . در واقع ، اين شيطان است كه دوستانش را مى
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  ﴾١٧۵،  عمران ﴿آل

ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لَھُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ وَ لَھُمْ عَذَابٌ عَ وَ لاَ يَحْزُنْکَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْکُفْ  َ شَيْئاً يُرِيدُ اللهَّ وا اللهَّ ھُمْ لَنْ يَضُرُّ   ) ١٧۶(  ظِيمٌ رِ إنَِّ

اى قرار ندھد ، و براى ايشان  رت براى آنان بھرهخواھد در آخ رسانند . خداوند مى كوشند ، تو را اندوھگين نسازند ; كه آنان ھرگز به خدا ھيچ زيانى نمى و كسانى كه در كفر مى
  عذابى بزرگ است .

  ﴾١٧۶،  عمران ﴿آل

َ شَيْئاً وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  وا اللهَّ   ) ١٧٧(  إنَِّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْکُفْرَ باِلْإيِمَانِ لَنْ يَضُرُّ

  ه خداوند ھيچ زيانى نخواھند رسانيد ، و براى آنان عذابى دردناك است .در حقيقت ، كسانى كه كفر را به [ بھاى ] ايمان خريدند ، ھرگز ب

  ﴾١٧٧،  عمران ﴿آل

مَا نُمْليِ لَھُمْ ليَِزْدَادُوا إثِْ  مَا نُمْليِ لَھُمْ خَيْرٌ لِأنَْفسُِھِمْ إنَِّ   ) ١٧٨(  ماً وَ لَھُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا أنََّ

دھيم تا بر گناه [ خود ] بيفزايند ، و [ آن گاه ] عذابى  دھيم براى آنان نيكوست ; ما فقط به ايشان مھلت مى اند تصور كنند اينكه به ايشان مھلت مى نبايد كسانى كه كافر شدهو البته 
  آور خواھند داشت . خفت

  ﴾١٧٨،  عمران ﴿آل

يِّبِ وَ مَا کَانَ  ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَى مَا أنَْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ ِ وَ رُسُلِهِ مَا کَانَ اللهَّ َّ َ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا باِ ُ لِيُطْلعَِکمُْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰکِنَّ اللهَّ نْ تُؤْمِنُوا وَ  وَ إِ اللهَّ
قوُا فَلَکُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ    ) ١٧٩(  تَتَّ

كه شما را از غيب آگاه گرداند ، ولى خدا از خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [ حالى ] كه شما بر آن ھستيد ، واگذارد ، تا آنكه پليد را از پاك جدا كند . و خدا بر آن نيست 
  گزيند . پس ، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد ; و اگر بگرويد و پرھيزگارى كنيد ، براى شما پاداشى بزرگ خواھد بود . ھد برمىميان فرستادگانش ھر كه را بخوا

  ﴾١٧٩،  عمران ﴿آل

ُ مِنْ فَضْلهِِ ھُوَ خَيْراً لَھُمْ بَلْ ھُوَ شَرٌّ لَھُمْ سَيُ  ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ بِمَا آتَاھُمُ اللهَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اللهَّ ِ مِيرَاثُ السَّ َّ ِ قوُنَ مَا بَخِلوُا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ    ) ١٨٠( خَبيِرٌ طَوَّ

ورزند ، ھرگز تصور نكنند كه آن [ بخل ] براى آنان خوب است ، بلكه برايشان بد است . به زودى آنچه كه به  و كسانى كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا كرده ، بخل مى
  كنيد آگاه است . خدا به آنچه مى شود . ميراث آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و اند ، روز قيامت طوق گردنشان مى آن بخل ورزيده

  ﴾١٨٠،  عمران ﴿آل

َ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أغَْنيَِاءُ سَنَکتُْبُ مَا قَالوُا وَ قَتْلَھُ  ُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ   ) ١٨١(  مُ الْأنَْبِيَاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَ نَقوُلُ ذُوقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ لَقَدْ سَمِعَ اللهَّ

، شنيد . به زودى آنچه را گفتند ، و بناحق كشتنِ آنان پيامبران را ، خواھيم نوشت و خواھيم » خدا نيازمند است و ما توانگريم « ماً خداوند ، سخن كسانى را كه گفتند : مسل
  »بچشيد عذابِ سوزان را . « گفت : 

  ﴾١٨١،  عمران ﴿آل

 َ مَتْ أيَْدِيکمُْ وَ أنََّ اللهَّ   ) ١٨٢ لَيْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبِيدِ (ذٰلکَِ بِمَا قَدَّ

  اين [ عقوبت ] به خاطر كار و كردار پيشين شماست ، [ و گر نه ] خداوند ھرگز نسبت به بندگان [ خود ] بيدادگر نيست .

  ﴾١٨٢،  عمران ﴿آل

َ عَھِدَ إلَِيْنَا ألَاَّ نُؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى يَأتِْ  نَاتِ وَ باِلَّذِي قلُْتُمْ فَلمَِ قَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ ارُ قُلْ قَدْ جَاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْليِ باِلْبَيِّ   ) ١٨٣(  تَلْتُمُوھُمْ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ يَنَا بقِرُْبَانٍ تَأکُْلهُُ النَّ

قطعاً « بگو : » قربانيى بياورد كه آتش [ آسمانى ] آن را [ به نشانه قبول ] بسوزاند . خدا با ما پيمان بسته كه به ھيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا براى ما « ھمانان كه گفتند : 
  »گوييد ، پس چرا آنان را كشتيد ؟  پيش از من ، پيامبرانى بودند كه دلايل آشكار را با آنچه گفتيد ، براى شما آوردند . اگر راست مى

  ﴾١٨٣،  عمران ﴿آل

بُوکَ فَقَدْ کُذِّبَ  بُرِ وَ الْکِتَابِ الْمُنِيرِ ( فَإنِْ کَذَّ نَاتِ وَ الزُّ   ) ١٨۴رُسُلٌ مِنْ قَبْلکَِ جَاءُوا باِلْبَيِّ

  ھا و كتاب روشن آورده بودند ، تكذيب شدند . پس اگر تو را تكذيب كردند ، [ بدان كه ] پيامبرانى [ ھم ] كه پيش از تو ، دلايل روشن و نوشته

  ﴾١٨۴،  عمران ﴿آل

ارِ وَ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ کُلُّ نَفْسٍ ذَ  مَا تُوَفَّوْنَ أجُُورَکُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (ائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إنَِّ   ) ١٨۵ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّ
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شود . پس ھر كه را از آتش به دور دارند و در بھشت درآورند قطعاً  پاداشھايتان به طور كامل به شما داده مى ھر جاندارى چشنده [ طعم ] مرگ است ، و ھمانا روز رستاخيز
  كامياب شده است ; و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست .

  ﴾١٨۵،  عمران ﴿آل

قوُا فَإنَِّ ذٰلکَِ مِنْ عَ  لَتُبْلَوُنَّ فِي أمَْوَالکِمُْ وَ أنَْفسُِکمُْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا   ) ١٨۶زْمِ الْأمُُورِ (الْکتَِابَ مِنْ قَبْلکِمُْ وَ مِنَ الَّذِينَ أشَْرَکُوا أذًَى کَثيِراً وَ إنِْ تَصْبرُِوا وَ تَتَّ

ً در مالھا و جانھايتان آزموده خواھيد شد ، و از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [ نيز ] از ك اند ، [ سخنان دل ] آزار بسيارى  سانى كه به شرك گراييدهقطعا
  خواھيد شنيد ، و [ لى ] اگر صبر كنيد و پرھيزگارى نماييد ، اين [ ايستادگى ] حاكى از عزم استوار [ شما ] در كارھاست .

  ﴾١٨۶،  عمران ﴿آل

نُ  ُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکتَِابَ لَتُبَيِّ هُ للِنَّاسِ وَ لاَ تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْتَرُ وَ إذِْ أخََذَ اللهَّ   ) ١٨٧(  ونَ نَّ

مردم بيان نماييد و كتمانش مكنيد . پس ، آن [ عھد و [ ياد كن ] ھنگامى را كه خداوند از كسانى كه به آنان كتاب داده شده ، پيمان گرفت كه حتماً بايد آن را [ به وضوح ] براى 
  اى كردند . ] را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر آن ، بھايى ناچيز به دست آوردند ، و چه بد معامله

  ﴾١٨٧،  عمران ﴿آل

ھُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أتََوْا وَ يُحِبُّونَ أنَْ يُحْمَدُوا بِمَا لمَْ يَ    ) ١٨٨(  فْعَلوُا فَلاَ تَحْسَبَنَّ

كه ]  اند مورد ستايش قرار گيرند ، قطعاً گمان مَبَر كه براى آنان نجاتى از عذاب است ، [ كنند و دوست دارند به آنچه نكرده اند شادمانى مى البته گمان مبر كسانى كه بدانچه كرده
  عذابى دردناك خواھند داشت .

  ﴾١٨٨،  عمران ﴿آل

ُ عَلَى کُلِّ شَيْ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اللهَّ ِ مُلْکُ السَّ َّ ِ   ) ١٨٩ءٍ قَدِيرٌ ( وَ 

  و فرمانروايىِ آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و خداوند بر ھر چيزى تواناست .

  ﴾١٨٩،  عمران ﴿آل

ھَارِ لَآيَاتٍ لِأوُليِ الْألَْبَابِ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَ النَّ   ) ١٩٠(  إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

  ھايى [ قانع كننده ] است . مسلماً در آفرينش آسمانھا و زمين ، و در پى يكديگر آمدن شب و روز ، براى خردمندان نشانه

  ﴾١٩٠،  عمران ﴿آل

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ رَبَّ الَّذِي َ قِيَاماً وَ قعُُوداً وَ عَلَى جُنُوبھِِمْ وَ يَتَفَکَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ ارِ (نَ يَذْکُرُونَ اللهَّ   ) ١٩١نَا مَا خَلَقْتَ ھٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ

اى ;  انديشند [ كه : ] پروردگارا ، اينھا را بيھوده نيافريده كنند ، و در آفرينش آسمانھا و زمين مى به پھلو آرميده ياد مىھمانان كه خدا را [ در ھمه احوال ] ايستاده و نشسته ، و 
  منزھى تو ! پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار .

  ﴾١٩١،  عمران ﴿آل

ارَ فَقَدْ أخَْزَيْتَهُ وَ مَا لِ  نَا إنَِّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّ المِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ (رَبَّ   ) ١٩٢لظَّ

  اى ، و براى ستمكاران ياورانى نيست . پروردگارا ، ھر كه را تو در آتش درآورى ، يقيناً رسوايش كرده

  ﴾١٩٢،  عمران ﴿آل

نَا فَاغْفرِْ لَنَا ذُنُ  ا رَبَّ کمُْ فَآمَنَّ يمَانِ أنَْ آمِنُوا برَِبِّ نَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي للِْإِ نَا إنَِّ ئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ (رَبَّ ا سَيِّ   ) ١٩٣وبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّ

، پس ايمان آورديم . پروردگارا ، گناھان ما را بيامرز ، و بديھاى ما را بزداى » به پروردگار خود ايمان آوريد « د كه : خوان پروردگارا ، ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى
  و ما را در زمره نيكان بميران .

  ﴾١٩٣،  عمران ﴿آل

نَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلکَِ وَ لاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّکَ   ) ١٩۴لاَ تُخْلفُِ الْمِيعَادَ ( رَبَّ

  كنى . ات را خلاف نمى اى به ما عطا كن ، و ما را روز رستاخيز رسوا مگردان ، زيرا تو وعده پروردگارا ، و آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده

  ﴾١٩۴،  عمران ﴿آل

ھُمْ أنَِّي لاَ أضُِيعُ عَمَلَ عَا ئَاتھِِمْ وَ  مِلٍ مِنْکمُْ مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْثَى بَعْضُکمُْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ ھَاجَرُوا وَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِھِمْ وَ أوُذُوافَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّ فيِ سَبِيليِ وَ قَاتَلوُا وَ قُتلِوُا لَأکَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَيِّ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا  ھُمْ جَنَّ ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَأدُْخِلَنَّ ِ وَ اللهَّ   ) ١٩۵(  الْأنَْھَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهَّ
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كنم ; پس ، كسانى كه  ، تباه نمىپس ، پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [ و فرمود كه : ] من عملِ ھيچ صاحب عملى از شما را ، از مرد يا زن ، كه ھمه از يكديگريد 
زدايم ، و آنان را در باغھايى كه از زير [ درختان ] آن  اند ، بديھايشان را از آنان مى ھاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و كشته شده از خانهھجرت كرده و 

  آورم ; [ اين ] پاداشى است از جانب خدا و پاداش نيكو نزد خداست . نھرھا روان است درمى

  ﴾١٩۵،  عمران ﴿آل

نَّکَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ کَفَرُوا فِي الْبِلادَِ (لاَ يَ    ) ١٩۶غُرَّ

  مبادا رفت و آمد [ و جنب و جوش ] كافران در شھرھا تو را دستخوش فريب كند .

  ﴾١٩۶،  عمران ﴿آل

مُ وَ بئِْسَ الْمِھَادُ (   ) ١٩٧مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُمَّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

  ىِ اندكى ] است ; سپس جايگاھشان دوزخ است ، و چه بد قرارگاھى است .[ اين ] كالاى ناچيز [ و برخوردار

  ﴾١٩٧،  عمران ﴿آل

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ  ھُمْ لَھُمْ جَنَّ قَوْا رَبَّ ِ خَيْرٌ للِْأبَْرَ لٰکِنِ الَّذِينَ اتَّ ِ وَ مَا عِنْدَ اللهَّ   ) ١٩٨ارِ ( اللهَّ

اند باغھايى خواھند داشت كه از زير [ درختانِ ] آن نھرھا روان است . در آنجا جاودانه بمانند ; [ اين ] پذيرايى از جانب  ولى كسانى كه پرواى پروردگارشان را پيشه ساخته
  خداست ، و آنچه نزد خداست براى نيكان بھتر است .

  ﴾١٩٨،  عمران ﴿آل

 ِ َّ ِ ِ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْکمُْ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْھِمْ خَاشِعِينَ  َّ َ سَرِيعُ الْ وَ إنَِّ مِنْ أھَْلِ الْکتَِابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ باِ ھِمْ إنَِّ اللهَّ ِ ثَمَناً قَليِلاً أوُلٰئِکَ لَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ   ) ١٩٩(  بِ حِسَا لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهَّ

ر حالى كه در برابر خدا خاشعند ، و و البته از ميان اھل كتاب كسانى ھستند كه به خدا و بدانچه به سوى شما نازل شده و به آنچه به سوى خودشان فرود آمده ايمان دارند ، د
  داشت . آرى ! خدا زود شمار است . فروشند . اينانند كه نزد پروردگارشان پاداش خود را خواھند آيات خدا را به بھاى ناچيزى نمى

  ﴾١٩٩،  عمران ﴿آل

َ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ  قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُِوا وَ صَابرُِوا وَ رَابطُِوا وَ اتَّ   ) ٢٠٠(  يَا أيَُّ

  ا پروا نماييد ، اميد است كه رستگار شويد .ايد ، صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزھا را نگھبانى كنيد و از خد اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٢٠٠،  عمران ﴿آل

  ١٧۶-آياتھا-مدنی  سوره النساء  ۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿النساء، 

قوُا رَبَّکمُُ الَّذِي خَلَقَکمُْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَ بَثَّ مِنْھُ  ھَا النَّاسُ اتَّ َ کَانَ عَلَيْکمُْ يَا أيَُّ َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَ الْأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ١باً (رَقِي مَا رِجَالاً کَثِيراً وَ نسَِاءً وَ اتَّ

آفريد و جفتش را [ نيز ] از او آفريد ، و از آن دو ، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ، پروا داريد ; و از خدايى كه » نفس واحدى « اى مردم ، از پروردگارتان كه شما را از 
  مَبُريد ، كه خدا ھمواره بر شما نگھبان است .كنيد پروا نماييد ; و زنھار از خويشاوندان  به [ نامِ ] او از ھمديگر درخواست مى

  ﴾١﴿النساء، 

يِّبِ وَ لاَ تَأکُْلوُا أمَْوَالَھُمْ إلَِى أمَْوَا لوُا الْخَبيِثَ باِلطَّ هُ کَانَ حُوباً کَبِيراً (وَ آتُوا الْيَتَامَى أمَْوَالَھُمْ وَ لاَ تَتَبَدَّ   ) ٢لکِمُْ إنَِّ

ين گناھى دھيد ، و [ مالِ ] پاك و [ مرغوب آنان ] را با [ مال ] ناپاك [ خود ] عوض نكنيد ; و اموال آنان را ھمراه با اموال خود مخوريد كه ا و اموال يتيمان را به آنان [ باز ]
  بزرگ است .

  ﴾٢﴿النساء، 

سَاءِ مَ    ) ٣ تَعُولوُا (ثْنَى وَ ثُلاثََ وَ رُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلکَتَْ أيَْمَانُکمُْ ذٰلکَِ أدَْنَى ألَاَّ وَ إنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْکحُِوا مَا طَابَ لَکمُْ مِنَ النِّ

ار چھار ، به زنى گيريد . پس اگر بيم داريد كه به و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد ، ھر چه از زنان [ ديگر ] كه شما را پسند افتاد ، دو دو ، سه سه ، چھ
  وار گرديد ] . ايد [ اكتفاء كنيد ] . اين [ خوددارى ] نزديكتر است تا به ستم گراييد [ و بيھوده عيال عدالت رفتار نكنيد ، به يك [ زنِ آزاد ] يا به آنچه [ از كنيزان ] مالك شده
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  ﴾٣﴿النساء، 

سَاءَ صَدُقَ    ) ۴ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکلُوُهُ ھَنيِئاً مَرِيئاً ( اتھِِنَّ نحِْلَةً فَإنِْ طِبْنَ لَکمُْ عَنْ شَيْ وَ آتُوا النِّ

  اى از روى طيب خاطر به ايشان بدھيد ; و اگر به ميل خودشان چيزى از آن را به شما واگذاشتند ، آن را حلال و گوارا بخوريد . و مَھرِ زنان را به عنوان ھديه

  ﴾۴﴿النساء، 

ُ لَکمُْ قِيَاماً وَ ارْزُقوُھُمْ فِيھَا وَ اکْسُوھُمْ وَ قُو فَھَاءَ أمَْوَالَکمُُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ   ) ۵لوُا لَھُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (وَ لاَ تُؤْتُوا السُّ

از [ عوايد ] آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دھيد ; و با آنان سخنى  و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [ زندگى ] شما قرار داده به سفيھان مدھيد ، و [ لى ]
  پسنديده بگوييد .

  ﴾۵﴿النساء، 

افاً وَ بِدَاراً أنَْ يَکبَْرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کَانَ فَقِيراً فَلْيَأکُْلْ باِلْمَعْرُوفِ مْ وَ لاَ تَأکُْلوُھَا إسِْرَ وَ ابْتَلوُا الْيَتَامَى حَتَّى إذَِا بَلغَُوا النِّکاَحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِيْھِمْ أمَْوَالَھُ 
ِ حَسِيباً ( َّ   ) ۶فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْھِمْ أمَْوَالَھُمْ فَأشَْھِدُوا عَلَيْھِمْ وَ کَفَى باِ

بزرگ شوند ، به به [ سنّ ] زناشويى برسند ; پس اگر در ايشان رشد [ فكرى ] يافتيد ، اموالشان را به آنان رد كنيد ، و آن را [ از بيم آنكه مبادا ] و يتيمان را بيازماييد تا وقتى 
طابق عرف [ از آن ] بخورد ; پس ھر اسراف و شتاب مخوريد . و آن كس كه توانگر است بايد [ از گرفتنِ اجرت سرپرستى ] خوددارى ورزد ; و ھر كس تھيدست است بايد م

  گاه اموالشان را به آنان ردّ كرديد بر ايشان گواه بگيريد ، خداوند حسابرسى را كافى است .

  ﴾۶﴿النساء، 

ا تَرَکَ الْوَالدَِانِ وَ الْأَ  سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ ا تَرَکَ الْوَالدَِانِ وَ الْأقَْرَبُونَ وَ للِنِّ جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ کَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (للِرِّ   ) ٧قْرَبُونَ مِمَّ

اند  اند سھمى است ; و براى زنان [ نيز ] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [ آنان ] بر جاى گذاشته براى مردان ، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [ آنان ] بر جاى گذاشته
  [ مال ] كم باشد يا زياد نصيب ھر كس مفروض شده است .سھمى [ خواھد بود ] خواه آن 

  ﴾٧﴿النساء، 

  ) ٨ مَعْرُوفاً (وَ إذَِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أوُلوُا الْقرُْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينُ فَارْزُقوُھُمْ مِنْهُ وَ قوُلوُا لَھُمْ قَوْلاً 

  ارث ] حاضر شدند ، [ چيزى ] از آن را به ايشان ارزانى داريد و با آنان سخنى پسنديده گوييد . و ھر گاه ، خويشاوندان يتيمان و مستمندان در تقسيم [

  ﴾٨﴿النساء، 

َ وَ لْيَقوُلُ  قوُا اللهَّ ةً ضِعَافاً خَافوُا عَلَيْھِمْ فَلْيَتَّ يَّ   ) ٩وا قَوْلاً سَدِيداً (وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِھِمْ ذُرِّ

بايد از خدا پروا دارند و سخنى [ بجا و ] ان كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر [ آينده ] آنان بيم دارند ، بايد [ از ستم بر يتيمان مردم نيز ] بترسند . پس و آن
  درست گويند .

  ﴾٩﴿النساء، 

مَا   ) ١٠يَأکُْلوُنَ فِي بُطُونِھِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( إنَِّ الَّذِينَ يَأکُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إنَِّ

  برند ، و به زودى در آتشى فروزان درآيند . خورند ، جز اين نيست كه آتشى در شكم خود فرو مى در حقيقت ، كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى

  ﴾١٠﴿النساء، 

کَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ فَإنِْ کُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنَّ  ُ فِي أوَْلادَِکُمْ للِذَّ ا تَ يُوصِيکمُُ اللهَّ دُسُ مِمَّ إنِْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ رَکَ  ثُلثَُا مَا تَرَکَ وَ إنِْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَ لِأبََوَيْهِ لکُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ
دُسُ مِ  هِ السُّ هِ الثُّلثُُ فَإنِْ کَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلِأمُِّ ھُمْ أقَْرَبُ لَ فَإنِْ لمَْ يَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أبََوَاهُ فَلِأمُِّ ةٍ يُوصِي بِھَا أوَْ دَيْنٍ آبَاؤُکُمْ وَ أبَْنَاؤُکُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّ َ نْ بَعْدِ وَصِيَّ ِ إنَِّ اللهَّ کمُْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهَّ

  ) ١١کَانَ عَليِماً حَکِيماً (

كند : سھم پسر ، چون سھم دو دختر است . و اگر [ ھمه ورثه ، ] دختر [ و ] از دو تن بيشتر باشند ، سھم آنان دو سوم ما ترك  خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى
ن در برد ] يكى باشد ، نيمى از ميراث از آنِ اوست ، و براى ھر يك از پدر و مادر وى [ متوفى ] يك ششم از ما تَرك [ مقرّر شده ] است ، اي رى كه ارث مىاست ; و اگر [ دخت

برد ] ;  اى مادرش يك سوم است [ و بقيّه را پدر مىصورتى است كه [ متوفّى ] فرزندى داشته باشد . ولى اگر فرزندى نداشته باشد و [ تنھا ] پدر و مادرش از او ارث برند ، بر
برد ، [ البته ھمه اينھا ] پس از انجام وصيّتى است كه او بدان سفارش كرده يا دينى [ كه بايد استثنا شود ] . شما نمى دانيد  و اگر او برادرانى داشته باشد ، مادرش يك ششم مى

  رند . [ اين ] فرضى است از جانب خدا ، زيرا خداوند داناى حكيم است .پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندت

  ﴾١١﴿النساء، 

بُعُ مِمَّ  ةٍ يُوصِينَ بِھَا أوَْ وَ لَکمُْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أزَْوَاجُکمُْ إنِْ لمَْ يَکُنْ لَھُنَّ وَلَدٌ فَإنِْ کَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَکمُُ الرُّ ا تَرَکْتُمْ إنِْ لمَْ يَکُنْ لَکمُْ وَلَدٌ فَإنِْ کَانَ لَکُمْ  ا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ بُعُ مِمَّ دَيْنٍ وَ لَھُنَّ الرُّ
ةٍ تُوصُونَ بِھَا أوَْ دَيْنٍ وَ إنِْ کَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَ  ا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ مُنُ مِمَّ دُسُ فَإنِْ کَانُوا أکَْثَرَ مِنْ ذٰلکَِ فَھُمْ شُرَکَاءُ فِي لالََةً أوَِ امْرَأةٌَ وَ لَهُ أَ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّ خٌ أوَْ أخُْتٌ فَلکُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ

ُ عَليِمٌ حَليِمٌ  ِ وَ اللهَّ ةً مِنَ اللهَّ ةٍ يُوصَى بھَِا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّ لثُِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ   ) ١٢(  الثُّ
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، [ البته ] پس از  ھمسرانتان از آنِ شما [ شوھران ] است اگر آنان فرزندى نداشته باشند ; و اگر فرزندى داشته باشند يك چھارم ما ترك آنان از آنِ شماست و نيمى از ميراث
شما فرزندى نداشته باشيد ; و اگر فرزندى داشته باشيد ، اند يا دينى [ كه بايد استثنا شود ] ، و يك چھارم از ميراث شما براى آنان است اگر  انجام وصيّتى كه بدان سفارش كرده

برند  ايد يا دَينى [ كه بايد استثنا شود ] ، و اگر مرد يا زنى كه از او ارث مى يك ھشتم براى ميراث شما از ايشان خواھد بود ، [ البته ] پس از انجام وصيّتى كه بدان سفارش كرده
[ ما باشد و براى او برادر يا خواھرى باشد ، پس براى ھر يك از آن دو ، يك ششم [ ما ترك ] است ; و اگر آنان بيش از اين باشند در يك سوم پدر و مادر ]  فرزند و بى كلاله [ بى

يانى [ به ورثه ] نرساند . اين است زترك ] مشاركت دارند ، [ البته ] پس از انجام وصيّتى كه بدان سفارش شده يا دينى كه [ بايد استثنا شود ، به شرط آنكه از اين طريق ] 
  سفارش خدا ، و خداست كه داناى بردبار است .

  ﴾١٢﴿النساء، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ  َ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّ ِ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَّ   ) ١٣(  فِيھَا وَ ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  تلِْکَ حُدُودُ اللهَّ

اند ، و اين ھمان كاميابى  . در آن جاودانه اينھا احكام الھى است ، و ھر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند ، وى را به باغھايى درآورد كه از زير [ درختانِ ] آن نھرھا روان است
  بزرگ است .

  ﴾١٣﴿النساء، 

َ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُ    ) ١۴(  دْخِلْهُ نَاراً خَالدِاً فِيھَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُھِينٌ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَّ

  آور است . او عذابى خفّت و ھر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد ، وى را در آتشى درآورد كه ھمواره در آن خواھد بود و براى

  ﴾١۴﴿النساء، 

ُ لَھُنَّ سَبِيلاً (شَةَ مِنْ نسَِائِکمُْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَيْھِنَّ أرَْبَعَةً مِنْکمُْ فَإنِْ شَھِدُوا فَأمَْسِکوُھُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى وَ اللاَّتِي يَأتْيِنَ الْفَاحِ    ) ١۵يَتَوَفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أوَْ يَجْعَلَ اللهَّ

ھا نگاه داريد تا  ان خود [ مسلمانان ] بر آنان گواه گيريد ; پس اگر شھادت دادند ، آنان [ زنان ] را در خانهشوند ، چھار تن از مي و از زنانِ شما ، كسانى كه مرتكب زنا مى
  مرگشان فرا رسد يا خدا راھى براى آنان قرار دھد .

  ﴾١۵﴿النساء، 

اباً رَحِيماً (وَ اللَّذَانِ يَأتْيَِانِھَا مِنْکمُْ فَآذُوھُمَا فَإنِْ تَابَا وَ أصَْلحََا فَأعَْرِضُوا عَ  َ کَانَ تَوَّ   ) ١۶نْھُمَا إنَِّ اللهَّ

  پذير مھربان است . شوند ، آزارشان دھيد ; پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد ، زيرا خداوند توبه و از ميان شما ، آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى مى

  ﴾١۶﴿النساء، 

 ِ وْبَةُ عَلَى اللهَّ مَا التَّ ُ عَلَيْھِمْ وَ کَاإنَِّ وءَ بجَِھَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأوُلٰئِکَ يَتُوبُ اللهَّ ُ عَليِماً حَکِيماً ( للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السُّ   ) ١٧نَ اللهَّ

پذيرد ، و خداوند داناى حكيم  شان را مى كنند ; اينانند كه خدا توبه ىشوند ، سپس به زودى توبه م توبه ، نزد خداوند ، تنھا براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب گناه مى
  است .

  ﴾١٧﴿النساء، 

ئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْآ  يِّ وْبَةُ للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ   ) ١٨ارٌ أوُلٰئِکَ أعَْتَدْنَا لَھُمْ عَذَاباً ألَيِماً (نَ وَ لاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ ھُمْ کُفَّ وَ لَيْسَتِ التَّ

ميرند ،  ، پذيرفته نيست ; و [ نيز توبه ] كسانى كه در حال كفر مى» اكنون توبه كردم « گويد :  كنند ، تا وقتى كه مرگ يكى از ايشان دررسد ، مى و توبه كسانى كه گناه مى
  ايم . عذابى دردناك آماده كردهپذيرفته نخواھد بود ، آنانند كه برايشان 

  ﴾١٨﴿النساء، 

سَاءَ کَرْھاً وَ لاَ تَعْضُلوُھُنَّ لتَِذْھَبُوا بِبَعْضِ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَکمُْ أنَْ تَرِثُوا النِّ نَةٍ وَ عَاشِرُوھُنَّ باِيَا أيَُّ لْمَعْرُوفِ فَإنِْ کَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أنَْ تَکرَْھُوا  مَا آتَيْتُمُوھُنَّ إلِاَّ أنَْ يَأتْيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ
ُ فِيهِ خَيْراً کَثِيراً (   ) ١٩شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللهَّ

ايد [ از چنگشان به در ] بَريد ،  ايد ، براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد ; و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده اى كسانى كه ايمان آورده
داريد و خدا در آن مصلحت فراوان  مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند ، و با آنھا بشايستگى رفتار كنيد ; و اگر از آنان خوشتان نيامد ، پس چه بسا چيزى را خوش نمى

  دھد . قرار مى

  ﴾١٩﴿النساء، 

  ) ٢٠تَأخُْذُونَهُ بُھْتَاناً وَ إثِْماً مُبيِناً ( وَ إنِْ أرََدْتُمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَکاَنَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إحِْدَاھُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأخُْذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ 

خواھيد آن [ مال ] را به  ان مال فراوانى داده باشيد ، چيزى از آن را پس مگيريد . آيا مىو اگر خواستيد ھمسرى [ ديگر ] به جاى ھمسرِ [ پيشين خود ] ستانيد ، و به يكى از آن
  بھتان و گناهِ آشكار بگيريد ؟

  ﴾٢٠﴿النساء، 

  ) ٢١وَ کَيْفَ تَأخُْذُونَهُ وَ قَدْ أفَْضَى بَعْضُکمُْ إلَِى بَعْضٍ وَ أخََذْنَ مِنْکمُْ مِيثَاقاً غَليِظاً (



۵۴ / ۶٠۴ 
 

  اند ؟ ايد ، و آنان از شما پيمانى استوار گرفته ستانيد با آنكه از يكديگر كام گرفته را مىو چگونه آن [ مھر ] 

  ﴾٢١﴿النساء، 

هُ کَانَ فَاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سَاءَ سَ  سَاءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ   ) ٢٢بِيلاً (وَ لاَ تَنْکحُِوا مَا نَکحََ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّ

  اند ، نكاح مكنيد ; مگر آنچه كه پيشتر رخ داده است ، چرا كه آن ، زشتكارى و [ مايه ] دشمنى ، و بد راھى بوده است . نتان به ازدواج خود درآوردهو با زنانى كه پدرا

  ﴾٢٢﴿النساء، 

اتُکمُْ وَ خَالاتَُکمُْ وَ بَ  ھَاتُکمُْ وَ بَنَاتُکمُْ وَ أخََوَاتُکمُْ وَ عَمَّ مَتْ عَلَيْکمُْ أمَُّ ھَاتُ حُرِّ ضَاعَةِ وَ أمَُّ ھَاتُکمُُ اللاَّتيِ أرَْضَعْنَکمُْ وَ أخََوَاتُکمُْ مِنَ الرَّ  نسَِائِکمُْ وَ رَبَائبُِکمُُ اللاَّتيِ نَاتُ الْأخَِ وَ بَنَاتُ الْأخُْتِ وَ أمَُّ
َ کَانَ غَفوُراً تُمْ بھِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْکمُْ وَ حَلائَِلُ أبَْنَائکِمُُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلابَکِمُْ وَ أنَْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُ فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نسَِائِکمُُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بھِِنَّ فَإنِْ لمَْ تَکوُنُوا دَخَلْ  خْتَيْنِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ اللهَّ

  ) ٢٣رَحِيماً (

ھايتان ، و خاله ھايتان ، و دختران برادر ، و دختران خواھر ، و مادرھايتان كه به شما  انتان ، و خواھرانتان ، و عمّه[ نكاح اينان ] بر شما حرام شده است : مادرانتان ، و دختر
ايد پس اگر با  شده اند و با آن ھمسران ھمبستر اند ، و خواھران رضاعى شما ، و مادران زنانتان ، و دختران ھمسرانتان كه [ آنھا دختران ] در دامان شما پرورش يافته شير داده

نچه كه در گذشته رخ ايد بر شما گناھى نيست [ كه با دخترانشان ازدواج كنيد ] و زنان پسرانتان كه از پشت خودتان ھستند ، و جمع دو خواھر با ھمديگر مگر آ آنھا ھمبستر نشده
  داده باشد كه خداوند آمرزنده مھربان است .

  ﴾٢٣﴿النساء، 

ِ عَلَيْکمُْ وَ أحُِلَّ لَکمُْ مَا وَرَاءَ  سَاءِ إلِاَّ مَا مَلَکتَْ أيَْمَانُکمُْ کِتَابَ اللهَّ نَّ فَرِيضَةً وَ ورَھُ ذٰلکِمُْ أنَْ تَبْتَغُوا بأِمَْوَالکِمُْ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أجُُ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّ
َ کَانَ عَليِماً حَکِيماً (   ) ٢۴لاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إنَِّ اللهَّ

گرديده است . و غير از اين [ زنانِ نامبرده ]  ايد ; [ اين ] فريضه الھى است كه بر شما مقرر و زنانِ شوھردار [ نيز بر شما حرام شده است ] به استثناى زنانى كه مالك آنان شده
ايد ، مَھرشان را به عنوان  تعه كرده، براى شما حلال است كه [ زنان ديگر را ] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد و زنانى را كه مُ 

از [ تعيين مبلغ ] مقرّر ، با يكديگر توافق كنيد [ كه مدت عقد يا مَھر را كم يا زياد كنيد ] ; مسلماً خداوند داناى حكيم  اى به آنان بدھيد ، و بر شما گناھى نيست كه پس فريضه
  است .

  ﴾٢۴﴿النساء، 

ُ أعَْلمَُ بإِيِمَانکِمُْ بَعْضُکمُْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکحُِوھُنَّ بإِذِْنِ أھَْلھِِنَّ وَ مَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْکمُْ طَوْلاً أنَْ يَنْکحَِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکتَْ أيَْمَانُکمُْ مِ   وَ آتُوھُنَّ نْ فَتَيَاتِکمُُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللهَّ
خِذَاتِ أخَْدَانٍ فَإذَِا أحُْصِنَّ فَإنِْ  أنَْ تَصْبرُِوا  أتََيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْھِنَّ نصِْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلکَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْکمُْ وَ أجُُورَھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ وَ لاَ مُتَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    ) ٢۵(  خَيْرٌ لَکمُْ وَ اللهَّ

ايمان را به ھمسرى [ خود ] درآورد ، پس با دختران جوانسالِ با ايمان شما كه مالك آنان ھستيد [ ازدواج كند  تواند زنانِ [ آزادِ ] پاكدامنِ با و ھر كس از شما ، از نظر مالى نمى
ھيد [ به شرط شان به ھمسرىِ [ خود ] درآوريد و مھرشان را به طور پسنديده به آنان بد ] ; و خدا به ايمان شما داناتر است . [ ھمه ] از يكديگريد . پس آنان را با اجازه خانواده

 گيران پنھانى نباشند . پس چون به ازدواجِ [ شما ] درآمدند ، اگر مرتكب فحشا شدند ، پس بر آنان نيمى از عذاب [ مجازاتِ ] زنان آزاد آنكه ] پاكدامن باشند نه زناكار ، و دوست
  م دارد ; و صبر كردن ، براى شما بھتر است ، و خداوند آمرزنده مھربان است .است . اين [ پيشنھاد زناشويى با كنيزان ] براى كسى از شماست كه از آلايش گناه بي

  ﴾٢۵﴿النساء، 

ُ عَليِمٌ  نَ لَکمُْ وَ يَھْدِيَکمُْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلکِمُْ وَ يَتُوبَ عَلَيْکمُْ وَ اللهَّ ُ ليُِبَيِّ   ) ٢۶(  حَکِيمٌ يُرِيدُ اللهَّ

  اند به شما بنماياند ، و بر شما ببخشايد ، و خدا داناى حكيم است . ، و راه [ و رسمِ ] كسانى را كه پيش از شما بوده خواھد براى شما توضيح دھد خدا مى

  ﴾٢۶﴿النساء، 

ھَوَاتِ أنَْ تَمِيلوُا مَيْلاً عَظِيماً ( بعُِونَ الشَّ ُ يُرِيدُ أنَْ يَتُوبَ عَليَْکمُْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّ   ) ٢٧وَ اللهَّ

  خواھند شما دستخوش انحرافى بزرگ شويد . كنند مى ھا [ ى نفسانى ] پيروى مى خواھد تا بر شما ببخشايد ; و كسانى كه از خواسته مى خدا

  ﴾٢٧﴿النساء، 

ُ أنَْ يُخَفِّفَ عَنْکمُْ وَ خُلقَِ الْإنِْسَانُ ضَعِيفاً (   ) ٢٨يُرِيدُ اللهَّ

  داند كه ] انسان ، ناتوان آفريده شده است . [ مىخواھد تا بارتان را سَبُك گرداند ; و  خدا مى

  ﴾٢٨﴿النساء، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأکُْلوُا أمَْوَالَکمُْ بَيْنَکمُْ باِلْبَاطِلِ إلِاَّ أنَْ تَکوُنَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ  َ کَانَ بکِمُْ رَ يَا أيَُّ   ) ٢٩حِيماً ( مِنْکمُْ وَ لاَ تَقْتُلوُا أنَْفسَُکمُْ إنَِّ اللهَّ

يرا خدا ھمواره ايد ، اموال ھمديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با تراضى يكديگر ، از شما [ انجام گرفته ] باشد و خودتان را مكشيد ، ز اى كسانى كه ايمان آورده
  با شما مھربان است .

  ﴾٢٩﴿النساء، 
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ِ يَسِيراً (   ) ٣٠وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلکَِ عُدْوَاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْليِهِ نَاراً وَ کَانَ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ

  و ھر كس از روى تجاوز و ستم چنين كند ، به زودى وى را در آتشى درآوريم ، و اين كار بر خدا آسان است .

  ﴾٣٠﴿النساء، 

ئَاتِکمُْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِيماً (إنِْ تَجْتَنِبُوا کَبَائرَِ    ) ٣١مَا تُنْھَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکمُْ سَيِّ

  آوريم . ايد دورى گزينيد ، بديھاى شما را از شما مى زداييم ، و شما را در جايگاھى ارجمند درمى اگر از گناھان بزرگى كه از آن [ ھا ] نھى شده

  ﴾٣١﴿النساء، 

سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ وَ لاَ تَتَ  ا اکْتَسَبُوا وَ للِنِّ جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ ُ بِهِ بَعْضَکمُْ عَلَى بَعْضٍ للِرِّ لَ اللهَّ وْا مَا فَضَّ َ کَانَ بِکُلِّ شَيْ مَنَّ َ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣٢ءٍ عَليِماً ( ا اکْتَسَبْنَ وَ اسْألَوُا اللهَّ

اى است ، و براى  اند بھره ببِ ] آن ، بعضى از شما را بر بعضى [ ديگر ] برترى داده آرزو مكنيد . براى مردان از آنچه [ به اختيار ] كسب كردهو زنھار ، آنچه را خداوند به [ س
  اى است . و از فضل خدا درخواست كنيد ، كه خدا به ھر چيزى داناست . اند بھره زنان [ نيز ] از آنچه [ به اختيار ] كسب كرده

  ﴾٣٢اء، ﴿النس

ا تَرَکَ الْوَالدَِانِ وَ الْأقَْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْمَانُکمُْ فَآتُوھُمْ نَ  َ کَانَ عَلَى کُلِّ شَيْ وَ لکُِلٍّ جَعَلْنَا مَوَاليَِ مِمَّ   ) ٣٣ءٍ شَھِيداً ( صِيبَھُمْ إنَِّ اللهَّ

ايم . پس نصيبشان  اند ، براى ھر يك [ از مردان و زنان ] ، وارثانى قرار داده ايد ، بر جاى گذاشته نان ] پيمان بستهو از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ، و كسانى كه شما [ با آ
  را به ايشان بدھيد ، زيرا خدا ھمواره بر ھر چيزى گواه است .

  ﴾٣٣﴿النساء، 

ُ بَعْضَھُمْ عَ  لَ اللهَّ سَاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ ُ وَ الالرِّ الحَِاتُ قَانِتَاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بِمَا حَفظَِ اللهَّ لاَّتِي تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَ اھْجُرُوھُنَّ لَى بَعْضٍ وَ بمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالھِِمْ فَالصَّ
َ کَانَ عَليِّاً کَبِيراً ( فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَکمُْ فَلاَ تَبْغُوا   ) ٣۴عَلَيْھِنَّ سَبيِلاً إنَِّ اللهَّ

كنند . پس ، زنانِ درستكار ، فرمانبردارند [ و ]  مردان ، سرپرست زنانند ، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [ نيز ] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى
ھا  كنند . و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [ نخست ] پندشان دھيد و [ بعد ] در خوابگاه نان ] حفظ كرده ، اسرار [ شوھرانِ خود ] را حفظ مىبه پاس آنچه خدا [ براى آ

  سرزنش ] مجوييد ، كه خدا والاى بزرگ است . از ايشان دورى كنيد و [ اگر تاثير نكرد ] آنان را بزنيد ; پس اگر شما را اطاعت كردند [ ديگر ] بر آنھا ھيچ راھى [ براى

  ﴾٣۴﴿النساء، 

َ کَانَ عَليِماً خَبِيراً (وَ إنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنھِِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أھَْلهِِ وَ حَکَماً مِنْ أھَْلھَِا إنِْ يُرِيدَا إصِْلاحَاً يُوَ  ُ بَيْنَھُمَا إنَِّ اللهَّ   ) ٣۵فِّقِ اللهَّ

رِ سازگارى دارند ، خدا ميانِ آن از جدايى ميان آن دو [ : زن و شوھر ] بيم داريد پس داورى از خانواده آن [ شوھر ] و داورى از خانواده آن [ زن ] تعيين كنيد . اگر س و اگر
  دو سازگارى خواھد داد . آرى ! خدا داناى آگاه است .

  ﴾٣۵﴿النساء، 

َ وَ لاَ تُشْرِکُ  بِيلِ وَ مَا مَلَکتَْ أيَْمَانُکمُْ إنَِّ  وا بِهِ شَيْئاً وَ باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَ بذِِي الْقرُْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْجَارِ ذِي الْقرُْبَىوَ اعْبُدُوا اللهَّ احِبِ باِلْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّ وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّ
َ لاَ يُحِبُّ مَنْ    ) ٣۶کَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً (اللهَّ

سايه خويش و ھمسايه بيگانه و ھمنشين و خدا را بپرستيد ، و چيزى را با او شريك مگردانيد ; و به پدر و مادر احسان كنيد ; و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و ھم
  دارد : كبّر و فخرفروش است دوست نمىمانده و بردگانِ خود [ نيكى كنيد ] ، كه خدا كسى را كه مت و در راه

  ﴾٣۶﴿النساء، 

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ أعَْتَدْنَا لِ    ) ٣٧لْکاَفرِِينَ عَذَاباً مُھِيناً (الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ وَ يَأمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَ يَکتُْمُونَ مَا آتَاھُمُ اللهَّ

دارند . و براى كافران عذابى خواركننده آماده  دارند ، و آنچه را خداوند از فضل خويش بدانھا ارزانى داشته پوشيده مى وامىورزند ، و مردم را به بخل  ھمان كسانى كه بخل مى
  ايم . كرده

  ﴾٣٧﴿النساء، 

ِ وَ لاَ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَکُ َّ يْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً (وَ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِ   ) ٣٨نِ الشَّ

  ازپسين ايمان ندارند . و ھر كس شيطان يار او باشد ، چه بد ھمدمى است .كنند ، و به خدا و روز ب دادن به مردم انفاق مى و كسانى كه اموالشان را براى نشان

  ﴾٣٨﴿النساء، 

ُ بِ  ُ وَ کَانَ اللهَّ ا رَزَقَھُمُ اللهَّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أنَْفَقوُا مِمَّ َّ   ) ٣٩ھِمْ عَليِماً (وَ مَا ذَا عَلَيْھِمْ لَوْ آمَنُوا باِ

  كردند ، چه زيانى برايشان داشت ؟ و خدا به [ كارِ ] آنان داناست . آوردند ، و از آنچه خدا به آنان روزى داده ، انفاق مى ايمان مىو اگر به خدا و روز بازپسين 
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  ﴾٣٩﴿النساء، 

ةٍ وَ إنِْ تَکُ حَسَنَةً يُضَاعِفْھَا وَ يُؤْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْراً عَظِيم َ لاَ يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ   ) ۴٠اً (إنَِّ اللهَّ

  بخشد . كند ، و از نزد خويش پاداشى بزرگ مى كند و اگر [ آن ذرّه ، كارِ ] نيكى باشد دو چندانش مى اى ستم نمى وزن ذرّه در حقيقت ، خدا ھم

  ﴾۴٠﴿النساء، 

ةٍ بشَِھِيدٍ وَ جِئْنَا بکَِ عَلَى ھٰؤُلاءَِ شَھِيداً (   ) ۴١فَکَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أمَُّ

  چگونه است [ حالشان ] آن گاه كه از ھر امّتى گواھى آوريم ، و تو را بر آنان گواه آوريم ؟پس 

  ﴾۴١﴿النساء، 

 ً َ حَدِيثا ى بِھِمُ الْأرَْضُ وَ لاَ يَکْتُمُونَ اللهَّ سُولَ لَوْ تُسَوَّ   ) ۴٢ (يَوْمَئذٍِ يَوَدُّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّ

  توانند داشت . شدند . و از خدا ھيچ سخنى را پوشيده نمى كنند كه اى كاش با خاك يكسان مى اند ، آرزو مى اند ، و از پيامبر [ خدا ] نافرمانى كرده زيدهآن روز ، كسانى كه كفر ور

  ﴾۴٢﴿النساء، 

لاةََ وَ أنَْتُمْ سُکاَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ َ◌ى تَغْتَسِلوُا وَ إنِْ کُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ يَا أيَُّ أحََدٌ مِنْکمُْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ تَقوُلوُنَ وَ لاَ جُنُباً إلِاَّ عَابرِِي سَبِيلٍ حَتَّ
باً فَامْسَحُوا بِوُجُ  مُوا صَعِيداً طَيِّ سَاءَ فَلمَْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ َ کَانَ عَفُوّاً غَفوُراً (لامََسْتُمُ النِّ   ) ۴٣وھِکمُْ وَ أيَْدِيکمُْ إنَِّ اللهَّ

گوييد ; و [ نيز ] در حال جنابت [ وارد نماز نشويد ] مگر اينكه راھگذر باشيد تا  ايد ، در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى اى كسانى كه ايمان آورده
ايد ، پس بر خاكى پاك تيمّم كنيد ، و صورت و دستھايتان را مسح  ايد و آب نيافته يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده غسل كنيد ; و اگر بيماريد

  نماييد ، كه خدا بخشنده و آمرزنده است .

  ﴾۴٣﴿النساء، 

بِيلَ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْکِتَابِ  لالََةَ وَ يُرِيدُونَ أنَْ تَضِلُّوا السَّ   ) ۴۴(  يَشْتَرُونَ الضَّ

  خواھند شما [ نيز ] گمراه شويد . خرند و مى اند ننگريستى ؟ گمراھى را مى اى از كتاب يافته آيا به كسانى كه بھره

  ﴾۴۴﴿النساء، 

 ً ِ وَليِّا َّ ُ أعَْلمَُ بأِعَْدَائِکمُْ وَ کَفَى باِ ِ نَصِيراً ( وَ اللهَّ َّ   ) ۴۵وَ کَفَى باِ

  و خدا به [ حالِ ] دشمنان شما داناتر است ; كافى است كه خدا سرپرستِ [ شما ] باشد ، و كافى است كه خدا ياورِ [ شما ] باشد .

  ﴾۴۵﴿النساء، 

فوُنَ الْکلَمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقوُلوُنَ سَمِعْنَا وَ  ھُمْ قَالوُا سَ  مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا يُحَرِّ ينِ وَ لَوْ أنََّ مِعْنَا وَ أطََعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَاعِنَا لَيّاً بأِلَْسِنَتِھِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّ
ُ بِکُفْرِھِمْ فَلاَ    ) ۴۶يُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً (لَکاَنَ خَيْراً لَھُمْ وَ أقَْوَمَ وَ لٰکِنْ لعََنَھُمُ اللهَّ

« گويند :  گردانند ، و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين [ اسلام ، با درآميختن عبرى به عربى ] مى اند ، كلمات را از جاھاى خود برمى برخى از آنان كه يھودى
كه در عربى يعنى : به ما التفات كن ، ولى در عبرى يعنى : » [ راعنا « گويند : ]  و [ نيز از روى استھزا مى »شنيديم و نافرمانى كرديم ; و بشنو [ كه كاش ] ناشنوا گردى . 

نت كرد ، در تر بود ، ولى خدا آنان را به علتّ كفرشان لع ، قطعاً براى آنان بھتر و درست» شنيديم و فرمان برديم ، و بشنو و به ما بنگر « گفتند :  خبيث ما ، ] و اگر آنان مى
  آورند . نتيجه جز [ گروھى ] اندك ايمان نمى

  ﴾۴۶﴿النساء، 

قاً لمَِا مَعَکمُْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ وُجُوھ لْنَا مُصَدِّ ھَا الَّذِينَ أوُتُوا الْکتَِابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ ھَا عَلَى أدَْبَارِھَا أوَْ نَلْعَنَھُمْ کَمَا لعََنَّ يَا أيَُّ ِ مَفْعُولاً (اً فَنَرُدَّ بْتِ وَ کَانَ أمَْرُ اللهَّ   ) ۴٧ا أصَْحَابَ السَّ

ھايى را محو كنيم و در نتيجه  كننده ھمان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد ، پيش از آنكه چھره اى كسانى كه به شما كتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق
  را لعنت كرديم ; آنان را [ نيز ] لعنت كنيم ، و فرمان خدا ھمواره تحقق يافته است .» اصحاب سَبْت « يا ھم چنان كه آنھا را به قھقرا بازگردانيم ; 

  ﴾۴٧﴿النساء، 

ِ فَقَدِ ا َّ َ لاَ يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَکَ بِهِ وَ يَغْفرُِ مَا دُونَ ذٰلکَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِکْ باِ   ) ۴٨فْتَرَى إثِْماً عَظِيماً (إنَِّ اللهَّ

  و ھر كس به خدا شرك ورزد ، به يقين گناھى بزرگ بربافته است . بخشايد ، بخشايد و غير از آن را براى ھر كه بخواھد مى مسلّماً خدا ، اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى

  ﴾۴٨﴿النساء، 

ُ يُزَکِّي مَنْ يَشَاءُ وَ لاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ( ونَ أنَْفسَُھُمْ بَلِ اللهَّ   ) ۴٩أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يُزَکُّ



۵٧ / ۶٠۴ 
 

  بينند . گرداند ، و به قدر نخِ روى ھسته خرمايى ستم نمى نيست ، ] بلكه خداست كه ھر كه را بخواھد پاك مىاى ؟ [ چنين  شمارند ننگريسته آيا به كسانى كه خويشتن را پاك مى

  ﴾۴٩﴿النساء، 

ِ الْکَذِبَ وَ کَفَى بهِِ إثِْماً مُبيِناً (   ) ۵٠انْظُرْ کَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلىَ اللهَّ

  گناهِ آشكار باشد .بندند . و بس است كه اين ، يك  ببين چگونه بر خدا دروغ مى

  ﴾۵٠﴿النساء، 

اغُوتِ وَ يَقوُلوُنَ للَِّذِينَ    ) ۵١کَفَرُوا ھٰؤُلاءَِ أھَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيِلاً ( أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْکِتَابِ يُؤْمِنُونَ باِلْجِبْتِ وَ الطَّ

اينان از كسانى كه « گويند :  اند مى ايمان دارند ، و در باره كسانى كه كفر ورزيده» طاغوت « و » جِبت « اى ؟ كه به  اند نديده ] نصيبى يافته آيا كسانى را كه از كتابِ [ آسمانى
  »ترند .  يافته اند راه ايمان آورده

  ﴾۵١﴿النساء، 

ُ فَلَنْ تَ  ُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللهَّ   ) ۵٢جِدَ لَهُ نَصِيراً (أوُلٰئِکَ الَّذِينَ لعََنَھُمُ اللهَّ

  اينانند كه خدا لعنتشان كرده ، و ھر كه را خدا لعنت كند ھرگز براى او ياورى نخواھى يافت .

  ﴾۵٢﴿النساء، 

  ) ۵٣أمَْ لَھُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْکِ فَإذِاً لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (

  دادند . ] به قدر نقطه پشت ھسته خرمايى [ چيزى ] به مردم نمى آيا آنان نصيبى از حكومت دارند ؟ [ اگر ھم داشتند ،

  ﴾۵٣﴿النساء، 

ُ مِنْ فَضْلهِِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبِْرَاھِيمَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ    ) ۵۴وَ آتَيْنَاھُمْ مُلْکاً عَظِيماً ( أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاھُمُ اللهَّ

  ورزند ; در حقيقت ، ما به خاندان ابراھيم كتاب و حكمت داديم ، و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم . ى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك مىبلكه به مردم ، برا

  ﴾۵۴﴿النساء، 

مَ سَعِيراً (   ) ۵۵فَمِنْھُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ مِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ کَفَى بجَِھَنَّ

  ان به وى ايمان آوردند ، و برخى از ايشان از او روى برتافتند ، و [ براى آنان ] دوزخ پرشراره بس است .پس برخى از آن

  ﴾۵۵﴿النساء، 

لْنَاھُمْ جُلوُداً غَيْرَھَ  َ کَانَ عَزِيزاً حَکِيماً (ا ليَِذُوقوُا الْعَ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْليِھِمْ نَاراً کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ   ) ۵۶ذَابَ إنَِّ اللهَّ

اند ، در آتشى [ سوزان ] درآوريم ; كه ھر چه پوستشان بريان گردد ، پوستھاىِ ديگرى بر جايش نھيم تا عذاب را بچشند . آرى ،  به زودى كسانى را كه به آيات ما كفر ورزيده
  خداوند تواناى حكيم است .

  ﴾۵۶﴿النساء، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً لَ وَ الَّذِ  الحَِاتِ سَنُدْخِلھُُمْ جَنَّ رَةٌ وَ نُدْخِلھُُمْ ظِلاًّ ظَليِلاً (ينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ۵٧ھُمْ فِيھَا أزَْوَاجٌ مُطَھَّ

، در باغھايى كه از زير [ درختانِ ] آن نھرھا روان است درآوريم . براى ھميشه در آن جاودانند ، و در آنجا  اند و به زودى كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  اى پايدار درآوريم . ھمسرانى پاكيزه دارند ، و آنان را در سايه

  ﴾۵٧﴿النساء، 

وا الْأمََانَاتِ إلَِى أھَْلھَِا وَ إذَِا َ يَأمُْرُکُمْ أنَْ تُؤَدُّ َ کَانَ سَمِيعاً بَ  إنَِّ اللهَّ ا يَعِظُکمُْ بِهِ إنَِّ اللهَّ َ نعِِمَّ   ) ۵٨صِيراً (حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْکُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ

. در حقيقت ، نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن كنيد ، به عدالت داورى كنيد  ھا را به صاحبان آنھا ردّ كنيد ; و چون ميان مردم داورى مى دھد كه سپرده خدا به شما فرمان مى
  دھد . خدا شنواى بيناست . پند مى

  ﴾۵٨﴿النساء، 

سُولَ وَ أوُليِ الْأمَْرِ مِنْکمُْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِ  َ وَ أطَِيعُوا الرَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَّ ِ وَ ا ي شَيْ يَا أيَُّ وهُ إلَِى اللهَّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلکَِ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تَأوِْيلاً ءٍ فَرُدُّ َّ سُولِ إنِْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِ لرَّ
)۵٩ (  
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اگر به خدا و روز ايد ، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [ نيز ] اطاعت كنيد ; پس ھر گاه در امرى [ دينى ] اختلاف نظر يافتيد ،  اى كسانى كه ايمان آورده
  تر است . فرجام بازپسين ايمان داريد ، آن را به [ كتاب ] خدا و [ سنت ] پيامبر [ او ] عرضه بداريد ، اين بھتر و نيك

  ﴾۵٩﴿النساء، 

ھُمْ آمَنُوا بِمَا أنُْزِلَ إلَِيْکَ وَ مَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلکَِ يُ  يْطَانُ أنَْ يُضِلَّھُمْ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّ اغُوتِ وَ قَدْ أمُِرُوا أنَْ يَکْفرُُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّ   ) ۶٠ضَلالَاً بَعِيداً (رِيدُونَ أنَْ يَتَحَاکَمُوا إلَِى الطَّ

خواھند داورىِ ميان خود را به سوى  اند [ با اين ھمه ] مى آورده پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [ به ] آنچه پيش از تو نازل گرديده ، ايمان اى كسانى را كه مى آيا نديده
  خواھد آنان را به گمراھىِ دورى دراندازد . اند كه بدان كفر ورزند ، و [ لى ] شيطان مى طاغوت ببرند ، با آنكه قطعاً فرمان يافته

  ﴾۶٠﴿النساء، 

 ُ ونَ عَنْکَ صُدُوداً ( وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أنَْزَلَ اللهَّ سُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّ   ) ۶١وَ إلَِى الرَّ

  تابند . بينى كه از تو سخت ، روى برمى ، منافقان را مى» به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر [ او ] بياييد « و چون به ايشان گفته شود : 

  ﴾۶١﴿النساء، 

ً فَکَيْفَ إذَِا أصََابَتْ  ِ إنِْ أرََدْنَا إلِاَّ إحِْسَاناً وَ تَوْفِيقا َّ مَتْ أيَْدِيھِمْ ثُمَّ جَاءُوکَ يَحْلفِوُنَ باِ   ) ۶٢ (ھُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ

  جز نيكويى و موافقت قصدى نداشتيم ؟ خورند كه ما آيند و به خدا سوگند مى رسد ، نزد تو مى پس چگونه ، ھنگامى كه به [ سزاىِ ] كار و كردار پيشينشان مصيبتى به آنان مى

  ﴾۶٢﴿النساء، 

ُ مَا فِي قلُوُبِھِمْ فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ وَ عِظْھُمْ وَ قُلْ لَھُمْ فِي أنَْفسُِھِمْ قَوْ    ) ۶٣لاً بَليِغاً (أوُلٰئِکَ الَّذِينَ يَعْلمَُ اللهَّ

  وى برتاب ، و [ لى ] پندشان ده ، و با آنھا سخنى رسا كه در دلشان [ مؤثّر ] افتد ، بگوى .داند چه در دل دارند . پس ، از آنان ر اينان ھمان كسانند كه خدا مى

  ﴾۶٣﴿النساء، 

ھُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوکَ فَاسْ  ِ وَ لَوْ أنََّ َ وَ اسْتَغْفَ وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ اللهَّ اباً رَحِيماً (تَغْفَرُوا اللهَّ َ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا اللهَّ   ) ۶۴رَ لَھُمُ الرَّ

خواستند و پيامبر [  آمدند و از خدا آمرزش مى و ما ھيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الھى از او اطاعت كنند . و اگر آنان وقتى به خود ستم كرده بودند ، پيش تو مى
  يافتند . پذيرِ مھربان مى كرد ، قطعاً خدا را توبه مىنيز ] براى آنان طلب آمرزش 

  ﴾۶۴﴿النساء، 

  ) ۶۵ا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليِماً (فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَکِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَھُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ 

اى در دلھايشان  آورند ، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند ; سپس از حكمى كه كرده پروردگارت قَسَم كه ايمان نمىولى چنين نيست ، به 
  احساس ناراحتى [ و ترديد ] نكنند ، و كاملاً سرِ تسليم فرود آورند .

  ﴾۶۵﴿النساء، 

ا کَتَبْنَا عَلَيْھِمْ  ھُمْ فَعَلوُا وَ لَوْ أنََّ   ) ۶۶مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَکاَنَ خَيْراً لَھُمْ وَ أشََدَّ تَثْبيِتاً (أنَِ اقْتُلوُا أنَْفسَُکمُْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِکُمْ مَا فَعَلوُهُ إلِاَّ قَليِلٌ مِنْھُمْ وَ لَوْ أنََّ

شوند به كار  بستند ; و اگر آنان آنچه را بدان پند داده مى ھاى خود به در آييد ، جز اندكى از ايشان آن را به كار نمى كرديم كه تن به كشتن دھيد ، يا از خانه و اگر بر آنان مقرّر مى
  بستند ، قطعاً برايشان بھتر و در ثبات قدم ايشان مؤثرتر بود ; مى

  ﴾۶۶﴿النساء، 

ا أجَْراً عَظِيماً (   ) ۶٧وَ إذِاً لَآتَيْنَاھُمْ مِنْ لَدُنَّ

  داديم ; آن صورت ، [ ما ھم ] از نزد خويش ، يقيناً پاداشى بزرگ به آنان مىو در 

  ﴾۶٧﴿النساء، 

  ) ۶٨وَ لَھَدَيْنَاھُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (

  كرديم . و قطعاً آنان را به راھى راست ھدايت مى

  ﴾۶٨﴿النساء، 

سُولَ فَأوُلٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَ  َ وَ الرَّ الحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلٰئِکَ رَفِيقاً وَ مَنْ يُطِعِ اللهَّ ھَدَاءِ وَ الصَّ يقيِنَ وَ الشُّ دِّ ينَ وَ الصِّ بيِِّ ُ عَلَيْھِمْ مِنَ النَّ   ) ۶٩(نْعَمَ اللهَّ
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شھيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو  و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند ، در زمره كسانى خواھند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته [ يعنى ] با پيامبران و راستان و
  ھمدمانند .

  ﴾۶٩﴿النساء، 

ِ عَليِماً ( َّ ِ وَ کَفَى باِ   ) ٧٠ذٰلکَِ الْفَضْلُ مِنَ اللهَّ

  اين تفضّل از جانب خداست ، و خدا بس داناست .

  ﴾٧٠﴿النساء، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفرُِوا ثُبَاتٍ أوَِ ا   ) ٧١نْفرُِوا جَمِيعاً (يَا أيَُّ

  ايد ، [ در برابر دشمن ] آماده باشيد [ اسلحه خود را برگيريد ] و گروه گروه [ به جھاد ] بيرون رويد يا به طور جمعى روانه شويد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٧١﴿النساء، 

ئَنَّ فَإنِْ أصََابَتْکمُْ مُصِيبَةٌ  ُ عَلَيَّ إذِْ لمَْ أکَُنْ مَعَھُمْ شَھِيداً (وَ إنَِّ مِنْکمُْ لَمَنْ لَيُبَطِّ   ) ٧٢قَالَ قَدْ أنَْعَمَ اللهَّ

  »راستى خدا بر من نعمت بخشيد كه با آنان حاضر نبودم . « و قطعاً از ميان شما كسى است كه كندى به خرج دھد ; پس اگر آسيبى به شما رسد گويد : 

  ﴾٧٢﴿النساء، 

ةٌ يَا لَيْتَنِي کُنْتُ مَعَھُمْ فَأفَوُزَ فَوْزاً عَ وَ لَئِنْ أصََابَکمُْ فَضْلٌ مِ  ِ لَيَقوُلَنَّ کَأنَْ لمَْ تَکُنْ بَيْنَکمُْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّ   ) ٧٣ظِيماً (نَ اللهَّ

  »رسيدم .  دم و به نواى بزرگى مىكاش من با آنان بو« و اگر غنيمتى از خدا به شما برسد چنان كه گويى ميان شما و ميان او [ رابطه ] دوستى نبوده خواھد گفت : 

  ﴾٧٣﴿النساء، 

 ِ نْيَا باِلْآخِرَةِ وَ مَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ   ) ٧۴ فَيُقْتَلْ أوَْ يَغْلبِْ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

  كنند در راه خدا بجنگند ; و ھر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود ، به زودى پاداشى بزرگ به او خواھيم داد . ه زندگى دنيا را به آخرت سودا مىپس ، بايد كسانى ك

  ﴾٧۴﴿النساء، 

سَا جَالِ وَ النِّ ِ وَ الْمُسْتَضْعَفيِنَ مِنَ الرِّ المِِ أھَْلھَُا وَ اجْعَلْ لَنَا مِ وَ مَا لکَُمْ لاَ تُقَاتلِوُنَ فِي سَبِيلِ اللهَّ نَا أخَْرِجْنَا مِنْ ھٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ ً وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ ءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ نْ لَدُنْکَ وَليِّا
  ) ٧۵لَدُنْکَ نَصِيراً (

اند بيرون  پيشه پروردگارا ، ما را از اين شھرى كه مردمش ستم« گويند :  جنگيد ؟ ھمانان كه مى تضعف نمىو چرا شما در راه خدا [ و در راه نجاتِ ] مردان و زنان و كودكان مس
  »ببر ، و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده ، و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين فرما . 

  ﴾٧۵﴿النساء، 

اغُوتِ فَقَاتلِوُا أوَْ  ِ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا يُقَاتلِوُنَ فِي سَبِيلِ الطَّ يْطَانِ کَانَ ضَعِيفاً (الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ يْطَانِ إنَِّ کَيْدَ الشَّ   ) ٧۶ليَِاءَ الشَّ

جنگند . پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [ در نھايت ] ضعيف  اند ، در راه طاغوت مى كه كافر شده كنند . و كسانى اند ، در راه خدا كارزار مى كسانى كه ايمان آورده
  است .

  ﴾٧۶﴿النساء، 

ا کُتبَِ عَ  کَاةَ فَلَمَّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ نَا لمَِ کَتَبْتَ لَيْھِمُ الْ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ قِيلَ لھَُمْ کُفُّوا أيَْدِيَکمُْ وَ أقَيِمُوا الصَّ ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً وَ قَالوُا رَبَّ عَليَْنَا الْقتَِالَ  قِتَالُ إذَِا فَرِيقٌ مِنْھُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْيَةِ اللهَّ
قَ  نْيَا قَليِلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لمَِنِ اتَّ رْتَنَا إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ   ) ٧٧ى وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتيِلاً (لَوْ لاَ أخََّ

، و [ لى ] ھمين كه كارزار بر آنان مقرّر شد ، بناگاه گروھى » فعلاً ] دست [ از جنگ ] بداريد ، و نماز را برپا كنيد و زكات بدھيد « [ آيا نديدى كسانى را كه به آنان گفته شد : 
پروردگارا ، چرا بر ما كارزار مقرّر داشتى ؟ چرا ما را تا مدّتى كوتاه مھلت ندادى ؟ « تر . و گفتند :  از خدا يا ترسى سختاز آنان از مردم [ مشركان مكّه ] ترسيدند مانند ترس 

  »خواھد رفت . تم نبرخوردارى [ از اين ] دنيا اندك ، و براى كسى كه تقوا پيشه كرده ، آخرت بھتر است ، و [ در آنجا ] به قدر نخِ ھسته خرمايى بر شما س« بگو : » 

  ﴾٧٧﴿النساء، 

دَةٍ وَ إنِْ تُصِبْھُمْ حَسَنَةٌ يَقوُلوُا ھٰذِ  ئَةٌ يَقوُلوُا ھٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْ أيَْنَمَا تَکوُنُوا يُدْرِکْکمُُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّ ِ وَ إنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ ِ فَمَا لھِٰؤُلاءَِ الْقَوْمِ لاَ هِ مِنْ عِنْدِ اللهَّ دِ اللهَّ
  ) ٧٨يَکاَدُونَ يَفْقَھُونَ حَدِيثاً (

اى به  و چون صدمه» ; اين از جانب خداست « گويند :  يابد ; ھر چند در بُرجھاى استوار باشيد . و اگر [ پيشامد ] خوبى به آنان برسد ، مى ھر كجا باشيد ، شما را مرگ درمى
  خواھند سخنى را [ درست ] دريابند ؟ آخر ] اين قوم را چه شده است كه نمى» [ ھمه از جانب خداست . « بگو : » اين از طرف توست . « گويند :  ايشان برسد ، مى

  ﴾٧٨﴿النساء، 



۶٠ / ۶٠۴ 
 

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ أرَْسَلْنَاکَ للِنَّاسِ رَسُولاً  ِ وَ مَا أصََابَکَ مِنْ سَيِّ ِ شَھِيداً (مَا أصََابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ َّ   ) ٧٩ وَ کَفَى باِ

  ه پيامبرى ، براى مردم فرستاديم ، و گواه بودن خدا بس است .رسد از خود توست ; و تو را ب رسد از جانب خداست ; و آنچه از بدى به تو مى ھر چه از خوبيھا به تو مى

  ﴾٧٩﴿النساء، 

َ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أرَْسَلْنَاکَ عَلَيْھِمْ حَفِيظاً ( سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ   ) ٨٠مَنْ يُطِعِ الرَّ

  ايم . ن شود ، ما تو را بر ايشان نگھبان نفرستادهھر كس از پيامبر فرمان بَرَد ، در حقيقت ، خدا را فرمان برده ; و ھر كس رويگردا

  ﴾٨٠﴿النساء، 

ُ يَکْتُبُ مَ  ِ وَ کَفَىوَ يَقُولوُنَ طَاعَةٌ فَإذَِا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِکَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقوُلُ وَ اللهَّ لْ عَلَى اللهَّ تُونَ فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ وَ تَوَکَّ ِ وَکِيلاً ( ا يُبَيِّ َّ   ) ٨١باِ

نگارد  پرورند ، مى كنند . و خدا آنچه را كه شبانه در سر مى گويى تدبير مى روند ، جمعى از آنان شبانه ، جز آنچه تو مى گويند : فرمانبرداريم ، ولى چون از نزد تو بيرون مى و مى
  است .. پس ، از ايشان روى برتاب و بر خدا توكّل كن ، و خدا بس كارساز 

  ﴾٨١﴿النساء، 

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً کَثِيراً ( رُونَ الْقرُْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ   ) ٨٢أَ فَلاَ يَتَدَبَّ

  يافتند . انديشند ؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسيارى مى آيا در [ معانى ] قرآن نمى

  ﴾٨٢﴿النساء، 

سُولِ وَ إلَِى أوُليِ الْأمَْرِ مِ وَ إذَِ  وهُ إلِىَ الرَّ بَعْتُمُ الا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّ ِ عَلَيْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ لاتََّ يْ نْھُمْ لعََلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبطُِونَهُ مِنْھُمْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهَّ طَانَ إلِاَّ شَّ
  ) ٨٣قَليِلاً (

توانند  اند كه [ مى از ميان آنان كسانىو چون خبرى [ حاكى ] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد ، انتشارش دھند ; و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند ، قطعاً 
  كرديد . بود ، مسلّماً جز [ شمارِ ] اندكى ، از شيطان پيروى مىدرست و نادرست ] آن را دريابند ، و اگر فضل خدا و رحمتِ او بر شما ن

  ﴾٨٣﴿النساء، 

ُ أنَْ يَکفَُّ بَأسَْ الَّذِ  ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَسَى اللهَّ ِ لاَ تُکلََّفُ إلِاَّ نَفْسَکَ وَ حَرِّ ُ أشََدُّ بَأسْاً وَ أشََدُّ تَنْکِفَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ   ) ٨۴يلاً (ينَ کَفَرُوا وَ اللهَّ

اند [ از آنان ] باز دارد ،  دارِ شخص خود نيستى . و [ لى ] مؤمنان را [ به مبارزه ] برانگيز . باشد كه خداوند آسيب كسانى را كه كفر ورزيده پس در راه خدا پيكار كن ; جز عھده
  تر است . و خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سخت

  ﴾٨۴﴿النساء، 

ُ عَلَ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَ  ئَةً يَکنُْ لَهُ کِفْلٌ مِنْھَا وَ کَانَ اللهَّ   ) ٨۵ءٍ مُقِيتاً ( ى کُلِّ شَيْ ةً حَسَنَةً يَکُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْھَا وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّ

از آن [ نيز ] سھمى خواھد بود . و خدا ھمواره به ھر چيزى اى كند ، براى او  ھر كس شفاعتِ پسنديده كند ، براى وى از آن نصيبى خواھد بود و ھر كس شفاعت ناپسنديده
  تواناست .

  ﴾٨۵﴿النساء، 

َ کَانَ عَلَى کُلِّ شَيْ  وھَا إنَِّ اللهَّ ةٍ فَحَيُّوا بأِحَْسَنَ مِنْھَا أوَْ رُدُّ يتُمْ بتَِحِيَّ   ) ٨۶ءٍ حَسِيباً ( وَ إذَِا حُيِّ

  تر از آن درود گوييد ، يا ھمان را [ در پاسخ ] برگردانيد ، كه خدا ھمواره به ھر چيزى حسابرس است .و چون به شما درود گفته شد ، شما به [ صورتى ] بھ

  ﴾٨۶﴿النساء، 

ِ حَدِ  کمُْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ لَيَجْمَعَنَّ   ) ٨٧يثاً (اللهَّ

  ن كيست ؟است كه ھيچ معبودى جز او نيست . به يقين ، در روز رستاخيز كه ھيچ شكى در آن نيست شما را گرد خواھد آورد ، و راستگوتر از خدا در سخخداوند كسى 

  ﴾٨٧﴿النساء، 

ُ أرَْکَسَھُمْ بِمَا کَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أنَْ تَھْدُو ُ فَلَنْ تَجِدَ لهَُ سَبِيلاً (فَمَا لَکمُْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللهَّ ُ وَ مَنْ يُضْللِِ اللهَّ   ) ٨٨ا مَنْ أضََلَّ اللهَّ

خواھيد كسى را كه خدا در  اند سرنگون كرده است . آيا مى ايد ؟ با اينكه خدا آنان را به [ سزاى ] آنچه انجام داده شما را چه شده است كه در باره منافقان ، دو دسته شده
  اش وانھد ھرگز راھى براى [ ھدايتِ ] او نخواھى يافت . ده است به راه آوريد ؟ و حال آنكه ھر كه را خدا در گمراھىاش وانھا گمراھى

  ﴾٨٨﴿النساء، 



۶١ / ۶٠۴ 
 

خِذُوا مِنْھُمْ أوَْليَِاءَ حَتَّى يُھَاجِرُوا فِي سَ  وا لَوْ تَکْفرُُونَ کَمَا کَفَرُوا فَتَکوُنُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّ ِ وَدُّ خِذُوا مِنْھُمْ وَليِّاً وَ لاَ نَصِيراً بيِلِ اللهَّ   ) ٨٩( فَإنِْ تَوَلَّوْا فَخُذُوھُمْ وَ اقْتُلوُھُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَ لاَ تَتَّ

ى خود ، دوستانى اختيار مكنيد تا آنكه در راه اند ، آرزو دارند [ كه شما نيز ] كافر شويد ، تا با ھم برابر باشيد . پس زنھار ، از ميان ايشان برا ھمان گونه كه خودشان كافر شده
  يد .خدا ھجرت كنند . پس اگر روى برتافتند ، ھر كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان ; و از ايشان يار و ياورى براى خود مگير

  ﴾٨٩﴿النساء، 

ُ لسََلَّطَھُمْ إلِاَّ الَّذِينَ يَصِلوُنَ إلَِى قَوْمٍ بَيْنَکمُْ وَ بَيْنَھُمْ مِيثَ  عَلَيْکمُْ فَلَقَاتَلوُکُمْ فَإنِِ اعْتَزَلوُکُمْ فَلمَْ يُقَاتلِوُکُمْ وَ ألَْقَوْا اقٌ أوَْ جَاءُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ أنَْ يُقَاتلِوُکُمْ أوَْ يُقَاتلِوُا قَوْمَھُمْ وَ لوَْ شَاءَ اللهَّ
ُ لَکُ لمََ فَمَا جَعَلَ اللهَّ   ) ٩٠مْ عَلَيْھِمْ سَبِيلاً (إلَِيْکمُُ السَّ

دن با شما يا جنگيدن با قوم خود ، به تنگ مگر كسانى كه با گروھى كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است ، پيوند داشته باشند ، يا نزد شما بيايند در حالى كه سينه آنان از جنگي
گيرى كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند  جنگيدند . پس اگر از شما كناره كرد و حتماً با شما مى خواست ، قطعاً آنان را بر شما چيره مى آمده باشد . و اگر خدا مى

  ، [ ديگر ] خدا براى شما راھى [ براى تجاوز ] بر آنان قرار نداده است .

  ﴾٩٠﴿النساء، 

لمََ وَ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أنَْ يَأمَْنُوکُمْ وَ يَأمَْنُوا قَ  وا إلَِى الْفِتْنَةِ أرُْکِسُوا فِيھَا فَإنِْ لَمْ يَعْتَزِلوُکُمْ وَ يُلْقوُا إلَِيْکمُُ السَّ  يَکُفُّوا أيَْدِيَھُمْ فَخُذُوھُمْ وَ اقْتُلوُھُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْ وَ وْمَھُمْ کُلَّ مَا رُدُّ
  ) ٩١بِيناً (أوُلٰئِکمُْ جَعَلْنَا لَکمُْ عَلَيْھِمْ سُلْطَاناً مُ 

برند . پس  خواھند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [ نيز ] ايمن باشند . ھر بار كه به فتنه بازگردانده شوند ، سر در آن فرو مى به زودى ، گروھى ديگر را خواھيد يافت كه مى
، ھر كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان . آنانند كه ما براى شما عليه ايشان  گيرى نكردند و به شما پيشنھاد صلح نكردند و از شما دست برنداشتند اگر از شما كناره

  ايم . تسلطّى آشكار قرار داده

  ﴾٩١﴿النساء، 

قوُا فَإنِْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لکَمُْ وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِي وَ  وَ مَا کَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  دَّ رُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلهِِ إلِاَّ أنَْ يَصَّ
ً إنِْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکمُْ وَ بَيْنَھُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلهِِ وَ تَحْرِي ُ عَليِما ِ وَ کَانَ اللهَّ   ) ٩٢ حَکِيماً (رُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَھْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَّ

به خانواده او خونبھا پرداخت كند ; مگر اينكه آنان و ھيچ مؤمنى را نَسِزَد كه مؤمنى را جز به اشتباه بكشد . و ھر كس مؤمنى را به اشتباه كشت ، بايد بنده مؤمنى را آزاد و 
داخت خونبھا لازم نيست ] . و اگر [ گذشت كنند . و اگر [ مقتول ] از گروھى است كه دشمنان شمايند و [ خود ] وى مؤمن است ، [ قاتل ] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [ و پر

انى است ، بايد به خانواده وى خونبھا پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند . و ھر كس [ بنده ] نيافت ، بايد دو ماه پياپى مقتول ] از گروھى است كه ميان شما و ميان آنان پيم
  كار است . اى از جانب خدا روزه بدارد ، و خدا ھمواره داناى سنجيده به عنوان توبه

  ﴾٩٢﴿النساء، 

داً فَجَزَ  ُ عَلَيْهِ وَ لعََنَهُ وَ أعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ مُ خَالدِاً فِيھَا وَ غَضِبَ اللهَّ   ) ٩٣اؤُهُ جَھَنَّ

  ست .كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته ا گيرد و لعنتش مى و ھر كس عمداً مؤمنى را بكشد ، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواھد بود ; و خدا بر او خشم مى

  ﴾٩٣﴿النساء، 

نُوا وَ لاَ تَقوُلوُا لمَِنْ ألَْقَى إلَِيْکمُُ  ِ فَتَبَيَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ مَغَانمُِ کَثِيرَةٌ کَذٰلکَِيَا أيَُّ نْيَا فَعِنْدَ اللهَّ لامََ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ ُ عَلَيْکمُْ  السَّ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهَّ
َ کَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً ( نُوا إنَِّ اللهَّ   ) ٩۴فَتَبَيَّ

تا بدين » [ من نيستى تو مؤ« كند ; مگوييد :  كنيد [ خوب ] رسيدگى كنيد و به كسى كه نزد شما [ اظھارِ ] اسلام مى ايد ، چون در راه خدا سفر مى اى كسانى كه ايمان آورده
ت نھاد . پس خوب رسيدگى كنيد ، كه خدا بھانه ] متاع زندگى دنيا را بجوييد ، چرا كه غنيمتھاى فراوان نزد خداست . قبلاً خودتان [ نيز ] ھمين گونه بوديد ، و خدا بر شما منّ 

  دھيد آگاه است . ھمواره به آنچه انجام مى

  ﴾٩۴﴿النساء، 

ِ بأِمَْوَالھِِمْ  رَرِ وَ الْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ الْمُجَاھِدِينَ بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ کُلاًّ وَعَ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُليِ الضَّ لَ اللهَّ ُ  وَ أنَْفسُِھِمْ فَضَّ  الْحُسْنَى دَ اللهَّ
ُ الْمُجَاھِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجَْراً عَظِيماً ( لَ اللهَّ   ) ٩۵وَ فَضَّ

ند به كن باشند . خداوند ، كسانى را كه با مال و جان خود جھاد مى كنند يكسان نمى نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاھدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جھاد مى مؤمنان خانه
  نشينان به پاداشى بزرگ ، برترى بخشيده است ; نشينان مزيّت بخشيده ، و ھمه را خدا وعده [ پاداش ] نيكو داده ، و [ لى ] مجاھدان را بر خانه اى بر خانه درجه

  ﴾٩۵﴿النساء، 

ُ غَفُوراً رَحِيماً (   ) ٩۶دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفرَِةً وَ رَحْمَةً وَ کَانَ اللهَّ

  شود ] ، و خدا آمرزنده مھربان است . داش بزرگى كه ] به عنوان درجات و آمرزش و رحمتى از جانب او [ نصيب آنان مى[ پا

  ﴾٩۶﴿النساء، 

ا مُسْتَضْعَفيِنَ فِي ا مُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً (لْأرَْضِ قَ إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلائَکَِةُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُا فِيمَ کُنْتُمْ قَالوُا کُنَّ ِ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُوا فِيھَا فَأوُلٰئِکَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ   ) ٩٧الوُا أَ لمَْ تَکُنْ أرَْضُ اللهَّ



۶٢ / ۶٠۴ 
 

» ما در زمين از مستضعفان بوديم . « دھند :  پاسخ مى» در چه [ حال ] بوديد ؟ « گويند :  گيرند ، مى اند ، [ وقتى ] فرشتگان جانشان را مى كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده
  پس آنان جايگاھشان دوزخ است ، و [ دوزخ ] بد سرانجامى است .» مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مھاجرت كنيد ؟ « گويند :  مى

  ﴾٩٧﴿النساء، 

سَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ  جَالِ وَ النِّ   ) ٩٨حِيلَةً وَ لاَ يَھْتَدُونَ سَبِيلاً (إلِاَّ الْمُسْتَضْعَفيِنَ مِنَ الرِّ

  جويى نتوانند و راھى نيابند . مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره

  ﴾٩٨﴿النساء، 

ُ عَفُوّاً غَفوُراً ( ُ أنَْ يَعْفُوَ عَنْھُمْ وَ کَانَ اللهَّ   ) ٩٩فَأوُلٰئِکَ عَسَى اللهَّ

  اشد كه خدا از ايشان درگذرد ، كه خدا ھمواره خطابخش و آمرزنده است .پس آنان [ كه فى الجمله عذرى دارند ] ب

  ﴾٩٩﴿النساء، 

ً کَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُھَا ِ يَجِدْ فِي الْأرَْضِ مُرَاغَما ِ وَ رَسُولهِِ ثُمَّ يُدْرِکْهُ الْ وَ مَنْ يُھَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ غَفوُراً رَحِيماً جِراً إلَِى اللهَّ ِ وَ کَانَ اللهَّ مَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَى اللهَّ
)١٠٠ (  

اش به درآيد ، سپس  ھاى فراوان و گشايشھا خواھد يافت ; و ھر كس [ به قصد ] مھاجرت در راه خدا و پيامبر او ، از خانه و ھر كه در راه خدا ھجرت كند ، در زمين اقامتگاه
  ، پاداش او قطعاً بر خداست ، و خدا آمرزنده مھربان است .مرگش دررسد 

  ﴾١٠٠﴿النساء، 

لاةَِ إنِْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتنَِکمُُ    ) ١٠١مُبيِناً ( الَّذِينَ کَفَرُوا إنَِّ الْکاَفرِِينَ کَانُوا لکَمُْ عَدُوّاً  وَ إذَِا ضَرَبْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْکمُْ جُنَاحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

اند به شما آزار برسانند ، گناھى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد ، چرا كه كافران پيوسته براى شما  و چون در زمين سفر كرديد ، اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده
  دشمنى آشكارند .

  ﴾١٠١﴿النساء، 

لْتَأتِْ طَائِفَةٌ أخُْرَى لمَْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْيَأخُْذُوا حِذْرَھُمْ وَ لاةََ فَلْتَقمُْ طَائفَِةٌ مِنْھُمْ مَعَکَ وَ لْيَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ فَإذَِا سَجَدُوا فَلْيَکوُنُوا مِنْ وَرَائکِمُْ وَ وَ إذَِا کُنْتَ فِيھِمْ فَأقََمْتَ لَھُمُ الصَّ 
إنِْ کَانَ بکِمُْ أذًَى مِنْ مَطَرٍ أوَْ کُنْتُمْ مَرْضَى أنَْ تَضَعُوا أسَْلحَِتَکمُْ وَ خُذُوا  ا لَوْ تَغْفلُوُنَ عَنْ أسَْلحَِتِکمُْ وَ أمَْتعَِتِکمُْ فَيَمِيلوُنَ عَلَيْکمُْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ أسَْلحَِتَھُمْ وَدَّ الَّذِينَ کَفَرُو

َ أعََدَّ    ) ١٠٢للِْکاَفرِِينَ عَذَاباً مُھِيناً (حِذْرَکُمْ إنَِّ اللهَّ

افزارھاى خود را برگيرند ; و چون به سجده رفتند [ و  و ھر گاه در ميان ايشان بودى و برايشان نماز برپا داشتى ، پس بايد گروھى از آنان با تو [ به نماز ] ايستند ; و بايد جنگ
افزارھاى خود  اند بايد بيايند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتياط را فرو نگذارند و جنگ ، و گروه ديگرى كه نماز نكرده نماز را تمام كردند ] ، بايد پشت سرِ شما قرار گيرند

در زحمتيد ، يا بيماريد ، گناھى افزارھا و ساز و برگِ خود غافل شويد تا ناگھان بر شما يورش بَرند . و اگر از باران  كنند كه شما از جنگ را برگيرند . [ زيرا ] كافران آرزو مى
  آورى آماده كرده است . بر شما نيست كه جنگ افزارھاى خود را بر زمين نھيد ، ولى مواظب خود باشيد . بى گمان ، خدا براى كافران عذاب خفّت

  ﴾١٠٢﴿النساء، 

َ قِيَاماً وَ قعُُوداً وَ عَلَى جُ  لاةََ فَاذْکُرُوا اللهَّ لاةََ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ کِتَاباً مَوْقوُتاً (فَإذَِا قَضَيْتُمُ الصَّ لاةََ إنَِّ الصَّ   ) ١٠٣نُوبِکمُْ فَإذَِا اطْمَأنَْنْتُمْ فَأقَِيمُوا الصَّ

از را [ به طور كامل ] به پا داريد ، زيرا خاطر شديد ، نم و چون نماز را به جاى آورديد ، خدا را [ در ھمه حال ] ايستاده و نشسته و بر پھلو آرميده ، ياد كنيد . پس چون آسوده
  نماز بر مؤمنان ، در اوقات معيّن مقرّر شده است .

  ﴾١٠٣﴿النساء، 

ھُمْ يَألَْمُونَ کَمَا تَألَْمُونَ وَ تَرْجُونَ مِ  ُ عَليِماً حَکِيماً (وَ لاَ تَھِنُوا فِي ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَکوُنُوا تَألَْمُونَ فَإنَِّ ِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَ کَانَ اللهَّ   ) ١٠۴نَ اللهَّ

كشند ، و حال آنكه شما چيزھايى از خدا اميد داريد كه  كشيد ، درد مى د ، آنان [ نيز ] ھمان گونه كه شما درد مىكشي و در تعقيبِ گروه [ دشمنان ] سستى نورزيد . اگر شما درد مى
  كار است . آنھا اميد ندارند ، و خدا ھمواره داناى سنجيده

  ﴾١٠۴﴿النساء، 

ا أنَْزَلْنَا إلِيَْکَ الْکِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْکمَُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَ  ُ وَ لاَ تَکُنْ للِْخَائِنِينَ خَصِيماً (إنَِّ   ) ١٠۵ا أرََاکَ اللهَّ

  ان مباش .ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم ، تا ميان مردم به [ موجب ] آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى ، و زنھار جانبدارِ خيانتكار

  ﴾١٠۵﴿النساء، 

َ کَانَ غَفوُراً رَحِيماً ( َ إنَِّ اللهَّ   ) ١٠۶وَ اسْتَغْفرِِ اللهَّ

  و از خدا آمرزش بخواه ، كه خدا آمرزنده مھربان است .



۶٣ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٠۶﴿النساء، 

اناً أثَِيماً ( َ لاَ يُحِبُّ مَنْ کَانَ خَوَّ   ) ١٠٧وَ لاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أنَْفسَُھُمْ إنَِّ اللهَّ

  پيشه باشد دوست ندارد . كنند دفاع مكن ، كه خداوند ھر كس را كه خيانتگر و گناه از كسانى كه به خويشتن خيانت مىو 

  ﴾١٠٧﴿النساء، 

تُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْ  ِ وَ ھُوَ مَعَھُمْ إذِْ يُبَيِّ ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطاً ( لِ وَ کَانَ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اللهَّ   ) ١٠٨اللهَّ

گويند كه وى [ بدان ]  پردازند و سخنانى مى انديشى مى توانند ] از خدا پنھان دارند ، و چون شبانگاه به چاره دارند ، و [ لى نمى [ كارھاى نارواى خود را ] از مردم پنھان مى
  دھند ھمواره احاطه دارد . م مىخشنود نيست ، او با آنان است . و خدا به آنچه انجا

  ﴾١٠٨﴿النساء، 

َ عَنْھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ  نْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَّ   ) ١٠٩مْ مَنْ يَکوُنُ عَلَيْھِمْ وَکِيلاً (ھَا أنَْتُمْ ھٰؤُلاءَِ جَادَلْتُمْ عَنْھُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ايشان جانبدارى كرديد ، پس چه كسى روز رستاخيز از آنان در برابر خدا جانبدارى خواھد كرد ؟ يا چه كسى حمايتگر [ و مدافع ] ھان ، شما ھمانان ھستيد كه در زندگى دنيا از 
  آنان تواند بود ؟

  ﴾١٠٩﴿النساء، 

َ غَفوُراً رَحِيماً ( َ يَجِدِ اللهَّ   ) ١١٠وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفرِِ اللهَّ

  و ھر كس كار بدى كند ، يا بر خويشتن ستم ورزد ; سپس از خدا آمرزش بخواھد ، خدا را آمرزنده مھربان خواھد يافت .

  ﴾١١٠﴿النساء، 

ُ عَليِماً حَکِيماً ( مَا يَکسِْبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ کَانَ اللهَّ   ) ١١١وَ مَنْ يَکسِْبْ إثِْماً فَإنَِّ

  كار است . فقط آن را به زيان خود مرتكب شده ، و خدا ھمواره داناى سنجيده و ھر كس گناھى مرتكب شود ،

  ﴾١١١﴿النساء، 

  ) ١١٢وَ مَنْ يَکسِْبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُھْتَاناً وَ إثِْماً مُبِيناً (

  گناھى نسبت دھد ، قطعاً بھتان و گناه آشكارى بر دوش كشيده است . و ھر كس خطا يا گناھى مرتكب شود ; سپس آن را به بى

  ﴾١١٢﴿النساء، 

تْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ أنَْ يُضِلُّوکَ وَ مَا يُضِلُّونَ إلِاَّ أنَْفُ  ِ عَلَيْکَ وَ رَحْمَتُهُ لَھَمَّ ونَکَ مِنْ شَيْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهَّ ُ  سَھُمْ وَ مَا يَضُرُّ  عَلَيْکَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلمَُ وَ ءٍ وَ أنَْزَلَ اللهَّ
ِ عَلَيْکَ عَظِيماً (   ) ١١٣کَانَ فَضْلُ اللهَّ

سازند ، و ھيچ گونه زيانى  را گمراه نمىاى از ايشان آھنگِ آن داشتند كه تو را از راه به در كنند ، و [ لى ] جز خودشان [ كسى ]  و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود ، طايفه
  دانستى به تو آموخت ، و تفضّل خدا بر تو ھمواره بزرگ بود . رسانند . و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى به تو نمى

  ﴾١١٣﴿النساء، 

ِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً (لاَ خَيْرَ فِي کَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعْرُ    ) ١١۴وفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلکَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

ھر كس براى طلب خشنودى خدا  در بسيارى از رازگوييھاى ايشان خيرى نيست ، مگر كسى كه [ بدين وسيله ] به صدقه يا كار پسنديده يا سازشى ميان مردم ، فرمان دھد . و
  چنين كند ، به زودى او را پاداش بزرگى خواھيم داد .

  ﴾١١۴﴿النساء، 

بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنيِنَ نُوَلِّهِ مَا نَ لَهُ الْھُدَى وَ يَتَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ مَ وَ سَاءَ  وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّ   ) ١١۵تْ مَصِيراً (تَوَلَّى وَ نُصْلهِِ جَھَنَّ

انچه روى خود را بدان سو كرده و ھر كس ، پس از آنكه راه ھدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد ، و [ راھى ] غير راه مؤمنان در پيش گيرد ، وى را بد
  واگذاريم و به دوزخش كشانيم ، و چه بازگشتگاه بدى است .

  ﴾١١۵﴿النساء، 

َ لاَ  ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَاً بَ إنَِّ اللهَّ َّ   ) ١١۶عِيداً ( يَغْفرُِ أنَْ يُشْرَکَ بِهِ وَ يَغْفرُِ مَا دُونَ ذٰلکَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِکْ باِ

ورزد ، قطعاً دچار گمراھىِ دور و درازى شده  بخشايد . و ھر كس به خدا شرك آمرزد ; و فروتر از آن را بر ھر كه بخواھد مى خداوند ، اين را كه به او شرك آورده شود ، نمى
  است .
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  ﴾١١۶﴿النساء، 

  ) ١١٧إنِْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلِاَّ إنَِاثاً وَ إنِْ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً (

  د .خوانن خوانند ، و جز شيطانِ سركش را نمى [ مشركان ] ، به جاى او ، جز بتھاى مادينه را [ به دعا ] نمى

  ﴾١١٧﴿النساء، 

خِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( ُ وَ قَالَ لَأتََّ   ) ١١٨لعََنَهُ اللهَّ

  گمان ، از ميان بندگانت نصيبى معيّن [ براى خود ] برخواھم گرفت . بى« خدا لعنتش كند ، [ وقتى كه ] گفت : 

  ﴾١١٨﴿النساء، 

يَنَّھُ  ھُمْ وَ لَأمَُنِّ خِذِ وَ لَأضُِلَّنَّ ِ وَ مَنْ يَتَّ رُنَّ خَلْقَ اللهَّ ھُمْ فَلَيُغَيِّ ھُمْ فَلَيُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأنَْعَامِ وَ لَآمُرَنَّ ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيِناً ( مْ وَ لَآمُرَنَّ يْطَانَ وَليِّاً مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ١١٩الشَّ

و » كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند .  كنم تا گوشھاى دامھا را شكاف دھند ، و وادارشان مى اھم كرد ، و وادارشان مىو آنان را سخت گمراه و دچار آرزوھاى دور و دراز خو
  [ لى ] ھر كس به جاى خدا ، شيطان را دوست [ خدا ] گيرد ، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است .

  ﴾١١٩﴿النساء، 

يْطَانُ إلِاَّ غُرُوراً ( يھِمْ وَ مَا يَعِدُھُمُ الشَّ   ) ١٢٠يَعِدُھُمْ وَ يُمَنِّ

  دھد . افكند ، و جز فريب به آنان وعده نمى دھد ، و ايشان را در آرزوھا مى [ آرى ، ] شيطان به آنان وعده مى

  ﴾١٢٠﴿النساء، 

مُ وَ لاَ يَجِدُونَ عَنْھَا مَ    ) ١٢١حِيصاً (أوُلٰئِکَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

  آنان جايگاھشان جھنّم است ، و از آن راه گريزى ندارند .

  ﴾١٢١﴿النساء، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا  الحَِاتِ سَنُدْخِلھُُمْ جَنَّ ِ حَقّاً وَ مَنْ أصَْدَقُ مِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ ِ قِيلاً (أبََداً وَعْدَ اللهَّ   ) ١٢٢نَ اللهَّ

اند ، به زودى آنان را در بوستانھايى كه از زير [ درختان ] آن ، نھرھا روان است درآوريم . ھميشه در آن جاودانند . وعده خدا  و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  راست است و چه كسى در سخن ، از خدا راستگوتر است ؟

  ﴾١٢٢﴿النساء، 

 ِ کمُْ وَ لاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْکِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ١٢٣ وَليِّاً وَ لاَ نَصِيراً (لَيْسَ بأِمََانيِِّ

  يابد . بيند ، و جز خدا براى خود يار و مددكارى نمى ى[ پاداش و كيفر ] به دلخواه شما و به دلخواه اھل كتاب نيست ; ھر كس بدى كند ، در برابر آن كيفر م

  ﴾١٢٣﴿النساء، 

ةَ وَ لاَ يُظْلَ  الحَِاتِ مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْثَى وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلٰئِکَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ   ) ١٢۴مُونَ نَقِيراً (وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

  گيرند . شوند ، و به قدر گودى پشت ھسته خرمايى مورد ستم قرار نمى يا آن در حالى كه مؤمن باشند ، آنان داخل بھشت مى و كسانى كه كارھاى شايسته كنند چه مرد باشند

  ﴾١٢۴﴿النساء، 

بَعَ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفاً وَ اتَّخَ  ِ وَ ھُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّ َّ ِ نْ أسَْلمََ وَجْھَهُ  ُ وَ مَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ   ) ١٢۵ إبِْرَاھِيمَ خَليِلاً (ذَ اللهَّ

  گرا پيروى نموده است ؟ و خدا ابراھيم را دوست گرفت . و دينِ چه كسى بھتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است و از آيين ابراھيم حق

  ﴾١٢۵﴿النساء، 

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ کَانَ  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ ُ بِکُلِّ شَيْ وَ    ) ١٢۶ءٍ مُحِيطاً ( اللهَّ

  و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ خداست ، و خدا ھمواره بر ھر چيزى احاطه دارد .

  ﴾١٢۶﴿النساء، 

ُ يُفْتِيکمُْ فِيھِنَّ وَ مَا يُتْلَى عَلَيْکمُْ فِي الْکِتَابِ فِي  سَاءِ قُلِ اللهَّ سَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَھُنَّ مَا کُتبَِ لَھُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أنَْ تَنْکحُِوھُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفيِنَ وَ يَسْتَفْتُونَکَ فِي النِّ مِنَ الْوِلْدَانِ وَ أنَْ يَتَامَى النِّ
َ کَانَ بِهِ عَليِماً (   ) ١٢٧تَقوُمُوا للِْيَتَامَى باِلْقسِْطِ وَ مَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَّ
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شود : در مورد زنان يتيمى كه حقّ مقرّر  دھد ، و [ نيز ] در باره آنچه در قرآن بر شما تلاوت مى خدا در باره آنان به شما فتوا مى« پرسند . بگو :  و در باره آنان ، رأى تو را مى
و ھر كار نيكى » وان و اينكه با يتيمان [ چگونه ] به داد رفتار كنيد [ پاسخگر شماست ] . دھيد و تمايل به ازدواج با آنان داريد ، و [ در باره ] كودكان نات آنان را به ايشان نمى

  انجام دھيد ، قطعاً خدا به آن داناست .

  ﴾١٢٧﴿النساء، 

َ کَانَ بِمَا تَ وَ إنِِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَعْلھَِا نُشُوزاً أوَْ إعِْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَليَْھِمَا أنَْ يُصْلحَِا بَيْنَھُمَا  قوُا فَإنَِّ اللهَّ لْحُ خَيْرٌ وَ أحُْضِرَتِ الْأنَْفُسُ الشُّحَّ وَ إنِْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ عْمَلوُنَ خَبِيراً صُلْحاً وَ الصُّ
)١٢٨ (  

ر ، به آشتى گرايند ; كه سازش بھتر است . و [ لى ] بخل [ و اگر زنى از شوھر خويش بيم ناسازگارى يا رويگردانى داشته باشد ، بر آن دو گناھى نيست كه از راه صلح با يكديگ
  دھيد آگاه است . گذشت بودن ] ، در نفوس ، حضور [ و غلبه ] دارد ; و اگر نيكى كنيد و پرھيزگارى پيشه نماييد ، قطعاً خدا به آنچه انجام مى و بى

  ﴾١٢٨﴿النساء، 

قوُا فَإنَِّ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَيْنَ النِّ  َ کَانَ غَفوُراً رَحِيماً (سَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلوُا کُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوھَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إنِْ تُصْلحُِوا وَ تَتَّ   ) ١٢٩ اللهَّ

كسره تمايل نورزيد تا آن [ زن ديگر ] را سرگشته [ بلا تكليف ] رھا كنيد . توانيد ميان زنان عدالت كنيد ھر چند [ بر عدالت ] حريص باشيد ! پس به يك طرف ي و شما ھرگز نمى
  و اگر سازش نماييد و پرھيزگارى كنيد ، يقيناً خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾١٢٩﴿النساء، 

ُ وَاسِعاً حَکِيماً ( ُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَ کَانَ اللهَّ قَا يُغْنِ اللهَّ   ) ١٣٠وَ إنِْ يَتَفَرَّ

  نياز گرداند ، و خدا ھمواره گشايشگر حكيم است . گر آن دو ، از يكديگر جدا شوند ، خداوند ھر يك را از گشايش خود بىو ا

  ﴾١٣٠﴿النساء، 

يْنَا الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلکِمُْ وَ إِ  مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ لَقَدْ وَصَّ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ اکُمْ وَ  ً  يَّ ُ غَنيِّا مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ کَانَ اللهَّ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ َ وَ إنِْ تَکْفرُُوا فَإنَِّ  قوُا اللهَّ حَمِيداً  أنَِ اتَّ
)١٣١ (  

ز ] به شما سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد . و اگر و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است ، از آنِ خداست . و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده ، و [ ني
  كفر ورزيد [ چه باك ؟ كه ] آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ خداست ، و خدا بى نياز ستوده [ صفات ] است .

  ﴾١٣١﴿النساء، 

ِ وَکِيلاً ( َّ مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ کَفَى باِ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ١٣٢وَ 

  و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ خداست ، و خدا بس كارساز است .

  ﴾١٣٢﴿النساء، 

 ُ ھَا النَّاسُ وَ يَأتِْ بِآخَرِينَ وَ کَانَ اللهَّ   ) ١٣٣عَلَى ذٰلکَِ قَدِيراً ( إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْکمُْ أيَُّ

  آورد ، و خدا بر اين [ كار ] تواناست . بَرَد و ديگران را [ پديد ] مى اى مردم ، اگر [ خدا ] بخواھد ، شما را [ از ميان ] مى

  ﴾١٣٣﴿النساء، 

ُ سَمِيعاً بَصِيراً ( نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ کَانَ اللهَّ ِ ثَوَابُ الدُّ نْيَا فَعِنْدَ اللهَّ   ) ١٣۴مَنْ کَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّ

  ھر كس پاداش دنيا بخواھد ، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست ، و خدا شنواى بيناست .

  ﴾١٣۴﴿النساء، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُ  ِ وَ لَوْ عَلَى أنَْفسُِکمُْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَ الْأقَْرَبِينَ إنِْ يَکُنْ غَنِ يَا أيَُّ َّ ِ امِينَ باِلْقسِْطِ شُھَدَاءَ  بعُِوا الْھَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَ إنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا وا قَوَّ ُ أوَْلَى بِھِمَا فَلاَ تَتَّ َّ يّاً أوَْ فَقِيراً فَا
َ کَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً (فَإنَِّ    ) ١٣۵اللهَّ

باشد . اگر [ يكى ايد ، پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواھى دھيد ، ھر چند به زيان خودتان يا [ به زيان ] پدر و مادر و خويشاوندان [ شما ]  اى كسانى كه ايمان آورده
باز خدا به آن دو [ از شما ] سزاوارتر است ; پس ، از پىِ ھوس نرويد كه [ در نتيجه از حق ] عدول كنيد . و اگر به انحراف گراييد  از دو طرفِ دعوا ] توانگر يا نيازمند باشد ،
  دھيد آگاه است . يا اعراض نماييد ، قطعاً خدا به آنچه انجام مى

  ﴾١٣۵﴿النساء، 

ِ وَ رَسُولِ  َّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِ ِ وَ مَلاَ يَا أيَُّ َّ لَ عَلَى رَسُولهِِ وَ الْکِتَابِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَکْفرُْ باِ ئِکتَهِِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلهِِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَاً بَعِيداً هِ وَ الْکِتَابِ الَّذِي نَزَّ
)١٣۶ (  



۶۶ / ۶٠۴ 
 

و ا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد ، و كتابھايى كه قبلاً نازل كرده بگرويد ; و ھر كس به خدا و فرشتگان او و كتابھا ايد ، به خد اى كسانى كه ايمان آورده
  پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد ، در حقيقت دچار گمراھى دور و درازى شده است .

  ﴾١٣۶﴿النساء، 

ُ ليَِغْفرَِ لَھُمْ وَ لاَ ليَِھْدِيَھُمْ سَبيِلاً إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُو   ) ١٣٧(ا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْراً لمَْ يَکنُِ اللهَّ

خواھد بخشيد و راھى به ايشان نخواھد نمود كسانى كه ايمان آوردند ، سپس كافر شدند ; و باز ايمان آوردند ، سپس كافر شدند ; آن گاه به كفر خود افزودند ، قطعاً خدا آنان را ن
.  

  ﴾١٣٧﴿النساء، 

رِ الْمُنَافِقِينَ بأِنََّ لَھُمْ عَذَاباً ألَيِماً (   ) ١٣٨بَشِّ

  به منافقان خبر ده كه عذابى دردناك [ در پيش ] خواھند داشت .

  ﴾١٣٨﴿النساء، 

خِذُونَ الْکاَفرِِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْ  ِ جَمِيعاً (الَّذِينَ يَتَّ َّ ِ ةَ  ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ   ) ١٣٩مُؤْمِنيِنَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ

  جويند ؟ [ اين خيالى خام است ، ] چرا كه عزّت ، ھمه از آنِ خداست . گيرند . آيا سربلندى را نزد آنان مى ھمانان كه غير از مؤمنان ، كافران را دوستان [ خود ] مى

  ﴾١٣٩﴿النساء، 

ِ يُکْفَرُ بِھَا وَ يُسْتَھْزَأُ بِھَا فَلاَ تَقْ  لَ عَلَيْکمُْ فِي الْکِتَابِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَّ َ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْ وَ قَدْ نَزَّ کمُْ إذِاً مِثْلھُُمْ إنَِّ اللهَّ مَ کَعُدُوا مَعَھُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّ افرِِينَ فِي جَھَنَّ
  ) ١۴٠جَمِيعاً (

گيرد ، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند ، چرا كه در  و البتّه [ خدا ] در كتاب [ قرآن ] بر شما نازل كرده كه : ھر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى
  منافقان و كافران را ھمگى در دوزخ گرد خواھد آورد . اين صورت شما ھم مثل آنان خواھيد بود . خداوند ،

  ﴾١۴٠﴿النساء، 

ِ قَالوُا أَ لمَْ نَکُنْ مَعَکمُْ وَ إنِْ کَانَ للِْکاَ ُ يَحْکمُُ بَيْنَکمُْ يَوْ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِکمُْ فَإنِْ کَانَ لَکمُْ فَتْحٌ مِنَ اللهَّ َّ قيَِامَةِ وَ لَنْ مَ الْ فرِِينَ نَصِيبٌ قَالوُا أَ لمَْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْکمُْ وَ نَمْنَعْکمُْ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فَا
ُ للِْکاَفرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلاً (   ) ١۴١يَجْعَلَ اللهَّ

مگر ما بر شما « گويند :  و اگر براى كافران نصيبى باشد ، مى» مگر ما با شما نبوديم ؟ « گويند :  ھمانان كه مترصّد شمايند ; پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد ، مى
كند ; و خداوند ھرگز بر [ زيانِ ] مؤمنان ، براى كافران  پس خداوند ، روز قيامت ميان شما داورى مى» داشتيم ؟  اشتيم و شما را از [ ورود در جمعِ ] مؤمنان باز نمىتسلطّ ند

  راه [ تسلطّى ] قرار نداده است .

  ﴾١۴١﴿النساء، 

َ وَ ھُوَ خَادِ  َ إلِاَّ قَليِلاً (إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ يُخَادِعُونَ اللهَّ لاةَِ قَامُوا کُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ لاَ يَذْکُرُونَ اللهَّ   ) ١۴٢عُھُمْ وَ إذَِا قَامُوا إلَِى الصَّ

  كنند . كنند و خدا را جز اندكى ياد نمى كنند ، و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواھد كرد ; و چون به نماز ايستند با كسالت برخيزند . با مردم ريا مى منافقان ، با خدا نيرنگ مى

  ﴾١۴٢﴿النساء، 

ُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (   ) ١۴٣مُذَبْذَبيِنَ بَيْنَ ذٰلکَِ لاَ إلَِى ھٰؤُلاءَِ وَ لاَ إلَِى ھٰؤُلاءَِ وَ مَنْ يُضْللِِ اللهَّ

  دا گمراه كند ، ھرگز راھى براى [ نجات ] او نخواھى يافت .ميانِ آن [ دو گروه ] دو دلند ; نه با اينانند و نه با آنان . و ھر كه را خ

  ﴾١۴٣﴿النساء، 

خِذُوا الْکاَفرِِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أنَْ تَجْعَلُ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ ِ عَلَيْکمُْ سُلْطَاناً مُبِيناً (يَا أيَُّ َّ ِ   ) ١۴۴وا 

  خواھيد عليه خود حجّتى روشن براى خدا قرار دھيد ؟ ايد ، به جاى مؤمنان ، كافران را به دوستى خود مگيريد . آيا مى ايمان آورده اى كسانى كه

  ﴾١۴۴﴿النساء، 

ارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَھُمْ نَصِيراً ( رْکِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ   ) ١۴۵إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ فِي الدَّ

  ترين درجات دوزخند ، و ھرگز براى آنان ياورى نخواھى يافت .آرى ، منافقان در فرو

  ﴾١۴۵﴿النساء، 

ِ فَأوُلٰئکَِ مَعَ الْمُؤْمِنيِ َّ ِ ِ وَ أخَْلَصُوا دِينَھُمْ  َّ ُ الْمُؤْمِنيِنَ أجَْراً عَظِيماً إلِاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَ أصَْلحَُوا وَ اعْتَصَمُوا باِ   ) ١۴۶(نَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللهَّ



۶٧ / ۶٠۴ 
 

] آنان با مؤمنان خواھند بود ، و به  مگر كسانى كه توبه كردند و [ عمل خود را ] اصلاح نمودند و به خدا تمسّك جستند و دين خود را براى خدا خالص گردانيدند كه [ در نتيجه
  زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواھد بخشيد .

  ﴾١۴۶﴿النساء، 

ُ بعَِذَابِ  ُ شَاکِراً عَليِماً (مَا يَفْعَلُ اللهَّ   ) ١۴٧کمُْ إنِْ شَکرَْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ کَانَ اللهَّ

  شناسِ ] داناست . پذير [ حق خواھد با عذاب شما چه كند ؟ و خدا ھمواره سپاس اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد ، خدا مى

  ﴾١۴٧﴿النساء، 

وءِ مِنَ الْقَوْلِ  ُ الْجَھْرَ باِلسُّ ُ سَمِيعاً عَلِيماً ( لاَ يُحِبُّ اللهَّ   ) ١۴٨إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ وَ کَانَ اللهَّ

  خداوند ، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد ، مگر [ از ] كسى كه بر او ستم رفته باشد ، و خدا شنواىِ داناست .

  ﴾١۴٨﴿النساء، 

َ کَانَ عَفُوّاً قَدِيراً ( إنِْ تُبْدُوا خَيْراً أوَْ تُخْفوُهُ أوَْ تَعْفوُا عَنْ سُوءٍ فَإنَِّ    ) ١۴٩اللهَّ

  اگر خيرى را آشكار كنيد يا پنھانش داريد ، يا از بديى درگذريد ، پس خدا درگذرنده تواناست .

  ﴾١۴٩﴿النساء، 

ِ وَ رُسُلهِِ وَ يَ  قوُا بَيْنَ اللهَّ ِ وَ رُسُلهِِ وَ يُرِيدُونَ أنَْ يُفَرِّ َّ خِذُوا بَيْنَ ذٰلکَِ سَبيِلاً (إنَِّ الَّذِينَ يَکْفرُُونَ باِ   ) ١۵٠قوُلوُنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفرُُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أنَْ يَتَّ

و » كنيم  مى ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار« گويند :  خواھند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندازند ، و مى ورزند ، و مى كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى
  خواھند ميان اين [ دو ] ، راھى براى خود اختيار كنند ، مى

  ﴾١۵٠﴿النساء، 

  ) ١۵١أوُلٰئِکَ ھُمُ الْکاَفرُِونَ حَقّاً وَ أعَْتَدْنَا للِْکاَفرِِينَ عَذَاباً مُھِيناً (

  ايم . آور آماده كرده آنان در حقيقت كافرند ; و ما براى كافران عذابى خفّت

  ﴾١۵١﴿النساء، 

قوُا بَيْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ أوُلٰئکَِ سَوْفَ يُؤْتِيھِمْ أجُُورَھُمْ  ِ وَ رُسُلهِِ وَ لمَْ يُفَرِّ َّ ُ غَفوُراً رَحِيماً (وَ الَّذِينَ آمَنُوا باِ   ) ١۵٢ وَ کَانَ اللهَّ

  كند ، و خدا آمرزنده مھربان است . به زودى [ خدا ] پاداش آنان را عطا مى اند ، و كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده و ميان ھيچ كدام از آنان فرق نگذاشته

  ﴾١۵٢﴿النساء، 

مَاءِ فَقَدْ سَألَوُا مُوسَى أکَْبَرَ مِنْ ذٰلکَِ فَ  لَ عَلَيْھِمْ کِتَاباً مِنَ السَّ َ جَھْرَةً فَأخََذَتْھُ يَسْألَکَُ أھَْلُ الْکِتَابِ أنَْ تُنَزِّ نَاتُ فَعَفَوْنَا قَالوُا أرَِنَا اللهَّ خَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَيِّ اعِقَةُ بظُِلْمِھِمْ ثُمَّ اتَّ مُ الصَّ
  ) ١۵٣عَنْ ذٰلکَِ وَ آتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً (

پس به سزاى » خدا را آشكارا به ما بنماى . « بزرگتر از اين را خواستند و گفتند :  خواھند كه كتابى از آسمان [ يكباره ] بر آنان فرود آورى . البتّه از موسى اھل كتاب از تو مى
ذشتيم و به موسى برھانى روشن عطا ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت . سپس ، بعد از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد ، گوساله را [ به پرستش ] گرفتند ، و ما از آن ھم درگ

  كرديم .

  ﴾١۵٣﴿النساء، 

داً وَ قلُْنَا لَھُمْ لاَ تَعْدُوا  ورَ بِمِيثَاقِھِمْ وَ قلُْنَا لَھُمُ ادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ بْتِ وَ أخََذْنَا مِنْھُمْ مِيثَاقاً غَليِظاً (وَ رَفَعْنَا فَوْقَھُمُ الطُّ   ) ١۵۴فِي السَّ

در روز شنبه تجاوز مكنيد . « و [ نيز ] به آنان گفتيم : » كنان از در درآييد  سجده« يم ; و به آنان گفتيم : و كوه طور را به يادبود پيمان [ با ] آنان ، بالاى سرشان افراشته داشت
  و از ايشان پيمانى استوار گرفتيم .» 

  ﴾١۵۴﴿النساء، 

ِ وَ قَتْلھِِمُ الْأنَْبيَِاءَ بغَِيْرِ حَ  ُ عَلَيْھَا بکُِفْرِھِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً (فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِيثَاقَھُمْ وَ کُفْرِھِمْ بِآيَاتِ اللهَّ   ) ١۵۵قٍّ وَ قَوْلھِِمْ قلُوُبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهَّ

لعنتشان كرديم ] بلكه خدا » [ دلھاى ما در غلاف است « شان ، و انكارشان نسبت به آيات خدا ، و كشتار ناحقّ آنان [ از ] انبيا ، و گفتارشان كه :  شكنى پس به [ سزاى ] پيمان
  آورند . به خاطر كفرشان بر دلھايشان مُھر زده و در نتيجه جز شمارى اندك [ از ايشان ] ايمان نمى

  ﴾١۵۵﴿النساء، 

  ) ١۵۶وَ بکُِفْرِھِمْ وَ قَوْلھِِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُھْتَاناً عَظِيماً (
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  يم زدند ،و [ نيز ] به سزاى كفرشان و آن تھمت بزرگى كه به مر

  ﴾١۵۶﴿النساء، 

ِ وَ مَا قَتَلوُهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لٰکنِْ شُ  ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهَّ هَ لَھُمْ وَ إنَِّ الَّذِينَ اخْتَلفَوُا فِيهِ لَفِي شَکٍّ مِنْهُ مَا لَھُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ وَ قَوْلھِِمْ إنَِّ نِّ وَ مَا قَتَلوُهُ يَقيِناً بِّ بَاعَ الظَّ
)١۵٧ (  

، و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند ، ليكن امر بر آنان مشتبه شد ; و كسانى كه در باره » ما مسيح ، عيسى بن مريم ، پيامبر خدا را كشتيم « و گفته ايشان كه : 
  كنند ، و يقيناً او را نكشتند . اند و ھيچ علمى بدان ندارند ، جز آنكه از گمان پيروى مى شده او اختلاف كردند ، قطعاً در مورد آن دچار شكّ 

  ﴾١۵٧﴿النساء، 

ُ عَزِيزاً حَکِيماً ( ُ إلَِيْهِ وَ کَانَ اللهَّ   ) ١۵٨بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ

  بلكه خدا او را به سوى خود بالا بُرد ، و خدا توانا و حكيم است .

  ﴾١۵٨﴿النساء، 

  ) ١۵٩وَ إنِْ مِنْ أھَْلِ الْکتَِابِ إلِاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَکوُنُ عَلَيْھِمْ شَھِيداً (

  . آورد ، و روز قيامت [ عيسى نيز ] بر آنان شاھد خواھد بود و از اھلِ كتاب ، كسى نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان مى

  ﴾١۵٩﴿النساء، 

ِ کَثيِ ھِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ بَاتٍ أحُِلَّتْ لَھُمْ وَ بِصَدِّ مْنَا عَلَيْھِمْ طَيِّ   ) ١۶٠راً (فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ

  اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم ; پاكيزهپس به سزاى ستمى كه از يھوديان سر زَد و به سبب آنكه [ مردم را ] بسيار از راه خدا باز داشتند ، چيزھاى 

  ﴾١۶٠﴿النساء، 

بَا وَ قَدْ نُھُوا عَنْهُ وَ أکَْلھِِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَ أعَْتَدْنَا للِْکاَفرِِينَ مِنْ    ) ١۶١ھُمْ عَذَاباً ألَيِماً (وَ أخَْذِھِمُ الرِّ

  ايم . از آن نھى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان ، و ما براى كافران آنان عذابى دردناك آماده كرده و [ به سبب ] ربا گرفتنشان با آنكه

  ﴾١۶١﴿النساء، 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِيْکَ وَ مَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِ  ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أوُلٰئِکَ سَنُؤْتِيھِمْ أجَْراً کَ وَ الْمُقِ لٰکِنِ الرَّ َّ کَاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ باِ لاةََ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّ  يمِينَ الصَّ
  ) ١۶٢عَظِيماً (

آورندگان به  دھندگان و ايمان ر نمازگزاران ، و زكاتليكن راسخان آنان در دانش ، و مؤمنان ، به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان دارند و خوشا ب
  خدا و روز بازپسين كه به زودى به آنان پاداشى بزرگ خواھيم داد .

  ﴾١۶٢﴿النساء، 

ينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أوَْحَيْنَا إلَِى إبِْرَاھِيمَ وَ  بيِِّ ا أوَْحَيْنَا إلِيَْکَ کَمَا أوَْحَيْنَا إلَِى نُوحٍ وَ النَّ اوُدَ مَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأسَْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أيَُّوبَ وَ يُونُسَ وَ ھَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ آتَيْنَا دَ إسِْ  إنَِّ
  ) ١۶٣زَبُوراً (

حاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و يونس و ھارون و ما ھم چنان كه به نوح و پيامبران بعد از او ، وحى كرديم ، به تو [ نيز ] وحى كرديم ; و به ابراھيم و اسماعيل و اس
  سليمان [ نيز ] وحى نموديم ، و به داوود زبور بخشيديم .

  ﴾١۶٣﴿النساء، 

 ً ُ مُوسَى تَکلْيِما   ) ١۶۴( وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاھُمْ عَلَيْکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لمَْ نَقْصُصْھُمْ عَليَْکَ وَ کَلَّمَ اللهَّ

ايم . و  ايم ] كه [ سرگذشتِ ] ايشان را بر تو بازگو نكرده امبرانى [ را فرستاديم ] كه در حقيقت [ ماجراى ] آنان را قبلاً بر تو حكايت نموديم ; و پيامبرانى [ را نيز برانگيختهو پي
  خدا با موسى آشكارا سخن گفت .

  ﴾١۶۴﴿النساء، 

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ لئَِلاَّ  ُ عَزِيزاً حَکِيماً ( رُسُلاً مُبَشِّ سُلِ وَ کَانَ اللهَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ   ) ١۶۵يَکوُنَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ

  و خدا توانا و حكيم است .پيامبرانى كه بشارتگر و ھشداردھنده بودند ، تا براى مردم ، پس از [ فرستادن ] پيامبران ، در مقابل خدا [ بھانه و ] حجّتى نباشد ، 

  ﴾١۶۵ء، ﴿النسا

ِ شَھِيد َّ ُ يَشْھَدُ بِمَا أنَْزَلَ إلَِيْکَ أنَْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَ الْمَلائَکِةَُ يَشْھَدُونَ وَ کَفَى باِ   ) ١۶۶اً (لٰکِنِ اللهَّ
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دھند . و كافى است خدا گواه باشد  ن [ نيز ] گواھى مىدھد . [ او ] آن را به علم خويش نازل كرده است ; و فرشتگا ليكن خدا به [ حقانيّت ] آنچه بر تو نازل كرده است گواھى مى
.  

  ﴾١۶۶﴿النساء، 

ِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالَاً بَعِيداً ( وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ   ) ١۶٧إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ

  اند . فتادهترديد ، كسانى كه كفر ورزيدند و [ مردم را ] از راه خدا باز داشتند ، به گمراھىِ دور و درازى ا بى

  ﴾١۶٧﴿النساء، 

ُ ليَِغْفرَِ لَھُمْ وَ لاَ ليَِھْدِيَھُمْ طَرِيقاً (   ) ١۶٨إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لمَْ يَکُنِ اللهَّ

  كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند ، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راھى ھدايت كند ،

  ﴾١۶٨﴿النساء، 

ِ يَسِيراً ( مَ خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً وَ کَانَ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ   ) ١۶٩إلِاَّ طَرِيقَ جَھَنَّ

  مگر راه جھنّم ، كه ھميشه در آن جاودانند ; و اين [ كار ] براى خدا آسان است .

  ﴾١۶٩﴿النساء، 

سُولُ باِلْحَقِّ مِنْ رَبِّ  ھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الرَّ ً يَا أيَُّ ُ عَليِما مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ کَانَ اللهَّ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ١٧٠حَکِيماً ( کمُْ فَآمِنُوا خَيْراً لَکمُْ وَ إنِْ تَکْفرُُوا فَإنَِّ 

است . و اگر كافر شويد [ بدانيد كه ] آنچه در  اى مردم ، آن پيامبر [ موعود ] ، حقيقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است . پس ايمان بياوريد كه براى شما بھتر
  آسمانھا و زمين است از آنِ خداست ، و خدا داناى حكيم است .

  ﴾١٧٠﴿النساء، 

مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْ  ِ إلِاَّ الْحَقَّ إنَِّ ِ وَ رُسُلهِِ وَ لاَ تَقُولوُا ثَلاثََ نُ مَرْيَمَ رَ يَا أھَْلَ الْکتَِابِ لاَ تَغْلوُا فِي دِينکِمُْ وَ لاَ تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ َّ ِ وَ کَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلِىَ مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِ ةٌ سُولُ اللهَّ
مَاوَاتِ وَ مَ  ُ إلِٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَْ يَکوُنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ مَا اللهَّ ِ وَکِيلاً ( اانْتَھُوا خَيْراً لَکمُْ إنَِّ َّ   ) ١٧١فِي الْأرَْضِ وَ کَفَى باِ

ت كه آن را به سوى مريم افكنده و اى اھل كتاب ، در دين خود غلوّ مكنيد ، و در باره خدا جز [ سخنِ ] درست مگوييد . مسيح ، عيسى بن مريم ، فقط پيامبر خدا و كلمه اوس
گانه است . باز ايستيد كه براى شما بھتر است . خدا فقط معبودى يگانه است . منزّه از آن  بياوريد و نگوييد [ خدا ] سهروحى از جانب اوست . پس به خدا و پيامبرانش ايمان 

  است كه براى او فرزندى باشد . آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ اوست ، و خداوند بس كارساز است .

  ﴾١٧١﴿النساء، 

بُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْکِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ يَسْتَکْبرِْ فَسَ  لَنْ يَسْتَنْکفَِ الْمَسِيحُ  ِ وَ لاَ الْمَلائَکِةَُ الْمُقَرَّ َّ ِ   ) ١٧٢يَحْشُرُھُمْ إلَِيْهِ جَمِيعاً (أنَْ يَکوُنَ عَبْداً 

س از پرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد ، به زودى ھمه آنان را به سوى ورزد ، و فرشتگان مقرّب [ نيز ابا ندارند ] ; و ھر ك مسيح از اينكه بنده خدا باشد ھرگز ابا نمى
  آورد . خود گرد مى

  ﴾١٧٢﴿النساء، 

ا الَّذِ  الحَِاتِ فَيُوَفِّيھِمْ أجُُورَھُمْ وَ يَزِيدُھُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَ أمََّ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ ِ وَليِّاً وَ لاَ نَصِيراً (ينَ اسْتَنْکَفوُا وَ اسْتَکْبَ فَأمََّ بُھُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَ لاَ يَجِدُونَ لَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ١٧٣رُوا فَيُعَذِّ

كسانى كه امتناع ورزيده و  بخشد . و امّا اند ، پاداششان را به تمام [ و كمال ] خواھد داد ، و از فضل خود به ايشان افزونتر مى امّا كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  سازد و در برابر خدا براى خود يار و ياورى نخواھند يافت . اند ، آنان را به عذابى دردناك دچار مى بزرگى فروخته

  ﴾١٧٣﴿النساء، 

کمُْ وَ أنَْزَلْنَا إلَِيْکمُْ نُوراً مُبيِناً ( ھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْھَانٌ مِنْ رَبِّ    )١٧۴يَا أيَُّ

  ايم . اى مردم ، در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برھانى آمده است ، و ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده

  ﴾١٧۴﴿النساء، 

ِ وَ اعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلھُُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَھْدِيھِمْ إلِيَْ  َّ ا الَّذِينَ آمَنُوا باِ   ) ١٧۵صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (هِ فَأمََّ

ن را به سوى خود ، به راھى راست و امّا كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسّك جستند ، به زودى [ خدا ] آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد ، و ايشا
  ھدايت كند .

  ﴾١٧۵﴿النساء، 
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ُ يُفْتيِکمُْ فِي  ا تَرَکَ وَ إنِْ کَانُوا إخِْوَةً الْکَلالََةِ إنِِ امْرُؤٌ ھَلَکَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أخُْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَ ھُوَ يَرِثُھَا إنِْ لمَْ يَکُيَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهَّ نْ لَھَا وَلَدٌ فَإنِْ کَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَھُمَا الثُّلثَُانِ مِمَّ
ُ بِکُلِّ شَيْ رِجَالاً وَ نسَِاءً فَللِ ُ لَکمُْ أنَْ تَضِلُّوا وَ اللهَّ نُ اللهَّ کَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ يُبَيِّ   ) ١٧۶(  ءٍ عَليِمٌ  ذَّ

د ، نصفِ ميراث از آنِ اوست . و دھد : اگر مردى بميرد و فرزندى نداشته باشد ، و خواھرى داشته باش خدا در باره كلاله فتوا مى« طلبند ; بگو :  از تو [ در باره كلاله ] فتوا مى
واھر و برد ، اگر براى او [ خواھر ] فرزندى نباشد . پس اگر [ ورثه فقط ] دو خواھر باشند ، دو سوم ميراث براى آن دو است ، و اگر [ چند ] خ آن [ مرد نيز ] از او ارث مى

  دھد تا مبادا گمراه شويد ، و خداوند به ھر چيزى داناست . مى برادرند ، پس نصيب مرد ، مانند نصيب دو زن است . خدا براى شما توضيح

  ﴾١٧۶﴿النساء، 

  ١٢٠آياتھا-مدنی  سوره المائده  ۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿المائدة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لَکمُْ بَھِيمَةُ الْأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يُتْلىَ عَلَيْکمُْ غَ  َ يَحْکمُُ مَا يُرِيدُ (يَا أيَُّ يْدِ وَ أنَْتُمْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَّ   ) ١يْرَ مُحِلِّي الصَّ

شود ، در حالى كه نبايد  ود ] وفا كنيد . براى شما [ گوشت ] چارپايان حلال گرديده ، جز آنچه [ حكمش ] بر شما خوانده مىايد ، به قراردادھا [ ى خ اى كسانى كه ايمان آورده
  دھد . شكار را در حال احرام ، حلال بشمريد . خدا ھر چه بخواھد فرمان مى

  ﴾١﴿المائدة، 

ھْرَ الْحَرَامَ وَ لاَ الْھَدْيَ وَ لاَ الْقَلائَِ  ِ وَ لاَ الشَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائرَِ اللهَّ ھِمْ وَ رِضْوَاناً وَ إذَِا حَللَْتُمْ فَاصْطَادُوا وَ لاَ يَا أيَُّ ينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّ کمُْ شَنَآنُ  يَجْ دَ وَ لاَ آمِّ رِمَنَّ
قْوَى وَ لاَ تَعَاوَ  وکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَ التَّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ قَوْمٍ أنَْ صَدُّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ٢(  نُوا عَلَى الْإثِْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّ

بنددار ، و راھيان بيت الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگار خود را  نشان ، و قربانيھاى گردن ايد ، حرمت شعاير خدا ، و ماه حرام ، و قربانى بى مان آوردهاى كسانى كه اي
شما را از مسجد الحرام باز داشتند ، شما را به تعدّى وادارد . و توزى گروھى كه  توانيد ] شكار كنيد ، و البتّه نبايد كينه طلبند ، نگه داريد . و چون از احرام بيرون آمديد [ مى مى

  كيفر است . در نيكوكارى و پرھيزگارى با يكديگر ھمكارى كنيد ، و در گناه و تعدّى دستيار ھم نشويد ، و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت

  ﴾٢﴿المائدة، 

مُ وَ لحَْمُ الْ  مَتْ عَلَيْکمُُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّ طِيحَةُ وَ مَ حُرِّ يَةُ وَ النَّ ِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقوُذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ يْتُمْ وَ مَا ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ وَ أنَْ تَسْتَقْسِمُوا خِنْزِيرِ وَ مَا أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ بُعُ إلِاَّ مَا ذَکَّ ا أکََلَ السَّ
مْتُ عَلَيْکمُْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لکَمُُ الْإسِْلامََ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ وْمَ يَئسَِ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِينِکمُْ فَلاَ تَخْشَوْھُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أکَْمَلْتُ لَکمُْ دِينَکمُْ وَ أتَْمَ باِلْأزَْلامَِ ذٰلکِمُْ فسِْقٌ الْيَ 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  مُتَجَانفٍِ لِإثِْمٍ فَإنَِّ    ) ٣(  اللهَّ

ه چوب مرده ، و از بلندى افتاده ، بر شما حرام شده است : مردار ، و خون ، و گوشت خوك ، و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد ، و [ حيوان حلال گوشتِ ] خفه شده ، و ب
زنده دريافته و خود ] سر ببريد و [ ھمچنين ] آنچه براى بتان سر بريده شده ، و [ نيز ] قسمت كردن  و به ضربِ شاخ مرده ، و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [ كه

اند . پس ، از  اند ، از [ كارشكنى در ] دين شما نوميد گرديده شما [ چيزى را ] به وسيله تيرھاى قرعه ; اين [ كارھا ھمه ] نافرمانى [ خدا ] ست . امروز كسانى كه كافر شده
ان ] آيينى برگزيدم . و ھر كس دچار ايشان مترسيد و از من بترسيد . امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم ، و اسلام را براى شما [ به عنو

  ده مھربان است .آنكه به گناه متمايل باشد [ اگر از آنچه منع شده است بخورد ] ، بى ترديد ، خدا آمرزن گرسنگى شود ، بى

  ﴾٣﴿المائدة، 

بَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکلَِّبِينَ تُعَ  يِّ ِ يَسْألَوُنَکَ مَا ذَا أحُِلَّ لَھُمْ قُلْ أحُِلَّ لَکمُُ الطَّ ا أمَْسَکْنَ عَلَيْکمُْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللهَّ ُ فَکُلوُا مِمَّ ا عَلَّمَکمُُ اللهَّ َ سَرِيعُ لِّمُونَھُنَّ مِمَّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ  عَلَيْهِ وَ اتَّ
  ) ۴(  الْحِسَابِ 

چيزھاى پاكيزه براى شما حلال گرديده و [ نيز صيد ] حيوانات شكارگر كه شما بعنوان مربّيان سگھاى شكارى ، « پرسند : چه چيزى براى آنان حلال شده است ؟ بگو :  از تو مى
اند بخوريد ، و نام خدا را بر آن ببريد ، و پرواى  ايد [ براى شما حلال شده است ] . پس از آنچه آنھا براى شما گرفته و نگاه داشته به آنھا تعليم دادهاز آنچه خدايتان آموخته ، 

  خدا بداريد كه خدا زود شمار است .

  ﴾۴﴿المائدة، 

بَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أوُتُوا يِّ ُ  الْيَوْمَ أحُِلَّ لَکمُُ الطَّ وتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلکِمُْ إذَِا آتَيْتُمُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ الْکِتَابَ حِلٌّ لَکمُْ وَ طَعَامُکمُْ حِلٌّ لَھُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أ
  ) ۵(  مَنْ يَکْفرُْ باِلْإيِمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَ ھُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ وَ لاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَ 

امن حلال است ازدواج با ] زنان پاكد امروز چيزھاى پاكيزه براى شما حلال شده ، و طعام كسانى كه اھل كتابند براى شما حلال ، و طعام شما براى آنان حلال است . و [ بر شما
، در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه از مسلمان ، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [ آسمانى ] به آنان داده شده ، به شرط آنكه مھرھايشان را به ايشان بدھيد 

  ش تباه شده ، و در آخرت از زيانكاران است .زناكار و نه آنكه زنان را در پنھانى دوست خود بگيريد . و ھر كس در ايمان خود شكّ كند ، قطعاً عمل

  ﴾۵﴿المائدة، 



٧١ / ۶٠۴ 
 

لاةَِ فَاغْسِلوُا وُجُوھَکمُْ وَ أيَْدِيَکمُْ إلَِى الْمَرَافِقِ وَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ رُوا وَ إنِْ کُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ  امْسَحُوا برُِءُوسِکمُْ وَ أرَْجُلکَمُْ إلَِى الْکعَْبَيْنِ وَ إنِْ کُنْتُمْ يَا أيَُّ ھَّ جُنُباً فَاطَّ
باً  مُوا صَعِيداً طَيِّ سَاءَ فَلمَْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ ُ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْکمُْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لامََسْتُمُ النِّ رَکُمْ وَ ليُِتمَِّ فَامْسَحُوا بِوُجُوھِکمُْ وَ أيَْدِيکمُْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهَّ  لِيَجْعَلَ عَلَيْکمُْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ يُرِيدُ ليُِطَھِّ

  ) ۶(  نعِْمَتَهُ عَليَْکمُْ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُونَ 

تا برآمدگى پيشين [ ھر دو پا ] مسح كنيد ; و ايد ، چون به [ عزم ] نماز برخيزيد ، صورت و دستھايتان را تا آرنج بشوييد ; و سر و پاھاى خودتان را  اى كسانى كه ايمان آورده
ايد و آبى نيافتيد ; پس با خاك پاك تيمّم  ايد خود را پاك كنيد [ غسل نماييد ] ; و اگر بيمار يا در سفر بوديد ، يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد ، يا با زنان نزديكى كرده اگر جُنُب

  خواھد شما را پاك ، و نعمتش را بر شما تمام گرداند ، باشد كه سپاس [ او ] بداريد . خواھد بر شما تنگ بگيرد ، ليكن مى . خدا نمى كنيد ، و از آن به صورت و دستھايتان بكشيد

  ﴾۶﴿المائدة، 

ِ عَليَْکمُْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَکمُْ بِهِ إذِْ قلُْتُمْ سَمِعْنَا وَ أطََعْنَا وَ  دُورِ ( وَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ٧اتَّ

و از خدا » شنيديم و اطاعت كرديم . « گفتيد :  و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و [ نيز ] پيمانى را كه شما را به [ انجام ] آن متعھد گردانيده ، به ياد آوريد ، آن گاه كه
  از دلھا آگاه است .پروا داريد كه خدا به ر

  ﴾٧﴿المائدة، 

کمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى  ِ شُھَدَاءَ باِلْقسِْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّ َّ ِ امِينَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ َ خَبِيرٌ بِمَ يَا أيَُّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ قْوَى وَ اتَّ   ) ٨(  ا تَعْمَلوُنَ ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ للِتَّ

ت كنيد كه آن به تقوا ايد ، براى خدا به داد برخيزيد [ و ] به عدالت شھادت دھيد ، و البتّه نبايد دشمنىِ گروھى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد . عدال اى كسانى كه ايمان آورده
  آگاه است .دھيد  نزديكتر است ، و از خدا پروا داريد ، كه خدا به آنچه انجام مى

  ﴾٨﴿المائدة، 

الحَِاتِ لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أجَْرٌ عَظِيمٌ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٩(  وَعَدَ اللهَّ

  اند ، به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است . خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٩﴿المائدة، 

بُوا بِآيَاتنَِا أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ  وَ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ    ) ١٠(  کَذَّ

  و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند ، آنان اھل دوزخند .

  ﴾١٠﴿المائدة، 

ِ عَلَيْکمُْ إذِْ ھَمَّ قَوْمٌ أنَْ يَبْسُطُوا إلِيَْکُ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ لِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أيَُّ ِ فَلْيَتَوَکَّ َ وَ عَلَى اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ١١(  مْ أيَْدِيَھُمْ فَکَفَّ أيَْدِيَھُمْ عَنْکمُْ وَ اتَّ

ز شما كوتاه داشت . و از خدا ايد ، نعمت خدا را بر خود ، ياد كنيد : آن گاه كه قومى آھنگ آن داشتند كه بر شما دست يازند ، و [ خدا ] دستشان را ا اى كسانى كه ايمان آورده
  پروا داريد ، و مؤمنان بايد تنھا بر خدا توكل كنند .

  ﴾١١﴿المائدة، 

ُ إنِِّي مَ  ُ مِيثَاقَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْھُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيِباً وَ قَالَ اللهَّ لاةََ وَ وَ لَقَدْ أخََذَ اللهَّ َ قَرْضاً حَسَناً لَأکَُفِّرَنَّ  عَکمُْ لَئِنْ أقََمْتُمُ الصَّ رْتُمُوھُمْ وَ أقَْرَضْتُمُ اللهَّ کَاةَ وَ آمَنْتُمْ برُِسُليِ وَ عَزَّ آتَيْتُمُ الزَّ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلکَِ مِنْکمُْ  کمُْ جَنَّ ئَاتِکمُْ وَ لَأدُْخِلنََّ بِيلِ  فَقَدْ ضَ عَنْکمُْ سَيِّ   ) ١٢(  لَّ سَوَاءَ السَّ

اگر نماز برپا داريد و زكات بدھيد و به » من با شما ھستم . « در حقيقت ، خدا از فرزندان اسرائيل پيمان گرفت . و از آنان دوازده سركرده برانگيختيم . و خدا فرمود : 
زدايم ، و شما را به باغھايى كه از زير [ درختان ] آن نھرھا روان است در  طعاً گناھانتان را از شما مىفرستادگانم ايمان بياوريد و ياريشان كنيد و وام نيكويى به خدا بدھيد ، ق

  آورم . پس ھر كس از شما بعد از اين كفر ورزد ، در حقيقت از راه راست گمراه شده است . مى

  ﴾١٢﴿المائدة، 

اھُمْ وَ جَعَلْنَا قُ  لعُِ عَ فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِيثَاقَھُمْ لَعَنَّ رُوا بِهِ وَ لاَ تَزَالُ تَطَّ ا ذُکِّ فوُنَ الْکلَمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظّاً مِمَّ َ لوُبَھُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّ لَى خَائِنَةٍ مِنْھُمْ إلِاَّ قَليِلاً مِنْھُمْ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَ اصْفَحْ إنَِّ اللهَّ
  ) ١٣(  يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

كنند ، و بخشى از آنچه را بدان اندرز  زاى ] پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم و دلھايشان را سخت گردانيديم . [ به طورى كه ] كلمات را از مواضع خود تحريف مىپس به [ س
كه خيانتكار نيستند ] . پس ، از آنان درگذر و چشم پوشى شوى ، مگر [ شمارى ] اندك از ايشان [  داده شده بودند به فراموشى سپردند . و تو ھمواره بر خيانتى از آنان آگاه مى

  دارد . كن كه خدا نيكوكاران را دوست مى

  ﴾١٣﴿المائدة، 

رُوا بِهِ فَأغَْرَيْنَا بَيْنَھُ  ا ذُکِّ ا نَصَارَى أخََذْنَا مِيثَاقَھُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّ ُ بِمَا کَانُوا يَصْنَعُونَ وَ مِنَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ ئُھُمُ اللهَّ   ) ١۴(  مُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إلِىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّ

، از ايشان [ نيز ] پيمان گرفتيم ، و [ لى ] بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش كردند ، و ما [ ھم ] تا روز قيامت » ما نصرانى ھستيم « نى كه گفتند : و از كسا
  دھد . ىاند ] خبر م ساخته اند [ و مى كرده ميانشان دشمنى و كينه افكنديم ، و به زودى خدا آنان را از آنچه مى



٧٢ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١۴﴿المائدة، 

ا کُنْتُمْ تُخْفوُنَ مِنَ الْکِتَابِ وَ يَعْفُ  نُ لَکمُْ کَثيِراً مِمَّ ِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِينٌ يَا أھَْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا يُبَيِّ   ) ١۵(  و عَنْ کَثيِرٍ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللهَّ

كند ، و از بسيارى [ خطاھاى شما ]  داشتيد براى شما بيان مى آمده است كه بسيارى از چيزھايى از كتاب [ آسمانى خود ] را كه پوشيده مى اى اھل كتاب ، پيامبر ما به سوى شما
  گذرد . قطعاً براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است . درمى

  ﴾١۵﴿المائدة، 

بَعَ رِضْوَا ُ مَنِ اتَّ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِذِْنِهِ وَ يَھْدِيھِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَھْدِي بِهِ اللهَّ لامَِ وَ يُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ   ) ١۶(  نَهُ سُبُلَ السَّ

برد و  كيھا به سوى روشنايى بيرون مىشود ، و به توفيق خويش ، آنان را از تاري ھاى سلامت رھنمون مى خدا ھر كه را از خشنودى او پيروى كند ، به وسيله آن [ كتاب ] به راه
  كند . به راھى راست ھدايتشان مى

  ﴾١۶﴿المائدة، 

ِ شَيْئاً إنِْ أَ  َ ھُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلکُِ مِنَ اللهَّ ُ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا رَادَ أنَْ يُھْلکَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أ ِ مُلْکُ السَّ َّ ِ هُ وَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً وَ  مَّ
ُ عَلَى کُلِّ شَيْ    ) ١٧ءٍ قَدِيرٌ ( بَيْنَھُمَا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَ اللهَّ

اراده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و ھر كه را كه در زمين است ، جملگى به  اند . بگو : اگر [ خدا ] مسلّماً كافر شده» خدا ھمان مسيح پسر مريم است « كسانى كه گفتند : 
آفريند ، و خدا بر ھر چيزى  ىھلاكت رساند ، چه كسى در مقابل خدا اختيارى دارد ؟ فرمانروايى آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن خداست . ھر چه بخواھد م

  تواناست .

  ﴾١٧﴿المائدة، 

بُکمُْ بذُِنُوبِکمُْ بَلْ أنَْتُمْ وَ قَا اؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ ِ وَ أحَِبَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَ  لَتِ الْيَھُودُ وَ النَّصَارَى نَحْنُ أبَْنَاءُ اللهَّ ِ مُلْکُ السَّ َّ ِ بُ مَنْ يَشَاءُ وَ  نْ خَلَقَ يَغْفرُِ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّ ھُمَا وَ إلَِيْهِ يْنَ بَشَرٌ مِمَّ
  ) ١٨الْمَصِيرُ (

كند ؟ نه ، ] بلكه شما [ ھم ] بشريد از جمله  پس چرا شما را به [ كيفر ] گناھانتان عذاب مى« بگو : » ما پسران خدا و دوستان او ھستيم . « و يھودان و ترسايان گفتند : 
باشد از آن خداست ، و بازگشت [  كند ، و فرمانروايى آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو مى واھد عذاب مىآمرزد ، و ھر كه را بخ كسانى كه آفريده است . ھر كه را بخواھد مى

  »ھمه ] به سوى اوست . 

  ﴾١٨﴿المائدة، 

سُلِ أنَْ تَقوُلوُا مَا جَاءَنَا نُ لَکمُْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ ُ عَلَى کُلِّ شَيْ  يَا أھَْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا يُبَيِّ   ) ١٩ءٍ قَدِيرٌ ( مِنْ بَشِيرٍ وَ لاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللهَّ

تگر و براى ما بشار« كند ، تا مبادا [ روز قيامت ] بگوييد :  اى اھل كتاب ، پيامبر ما به سوى شما آمده كه در دوران فترت رسولان [ حقايق را ] براى شما بيان مى
  اى آمده است . و خدا بر ھر چيزى تواناست . پس قطعاً براى شما بشارتگر و ھشداردھنده» اى نيامد .  ھشداردھنده

  ﴾١٩﴿المائدة، 

ِ عَلَيْکمُْ إذِْ جَعَلَ فِيکمُْ أنَْبيَِاءَ وَ جَعَلَکمُْ    ) ٢٠(  کاً وَ آتَاکُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أحََداً مِنَ الْعَالَمِينَ  مُلوُوَ إذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

اى قوم من ، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد ، آن گاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد ، و شما را پادشاھانى ساخت ، و « و [ ياد كن ] زمانى را كه موسى به قوم خود گفت : 
  »يان نداده بود ، به شما داد . آنچه را كه به ھيچ كس از جھان

  ﴾٢٠﴿المائدة، 

وا عَلَى أدَْبَارِکُمْ فَتَنْقَلِ  ُ لکَمُْ وَ لاَ تَرْتَدُّ سَةَ الَّتِي کَتَبَ اللهَّ   ) ٢١(  بُوا خَاسِرِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلوُا الْأرَْضَ الْمُقَدَّ

  »ت درآييد ، و به عقب بازنگرديد كه زيانكار خواھيد شد . اى قوم من ، به سرزمين مقدّسى كه خداوند براى شما مقرر داشته اس« 

  ﴾٢١﴿المائدة، 

ا لَنْ نَدْخُلَھَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْھَا فَإنِْ يَخْرُجُوا مِ  ارِينَ وَ إنَِّ ا دَاخِلوُنَ قَالوُا يَا مُوسَى إنَِّ فِيھَا قَوْماً جَبَّ   ) ٢٢(  نْھَا فَإنَِّ

  »شويم . پس اگر از آنجا بيرون بروند ما وارد خواھيم شد .  ردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما ھرگز وارد آن نمىاى موسى ، در آنجا م« گفتند : 

  ﴾٢٢﴿المائدة، 

ُ عَلَيْھِمَا ادْخُلوُا عَلَيْھِمُ الْبَابَ فَإذَِا دَخَلْتُمُوهُ فَ  لوُا إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلانَِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ اللهَّ ِ فَتَوَکَّ کمُْ غَالبُِونَ وَ عَلَى اللهَّ   ) ٢٣(  إنَِّ

از آن دروازه بر ايشان [ بتازيد و ] وارد شويد ; كه اگر از آن ، درآمديد قطعاً « دند و خدا به آنان نعمت داده بود ، گفتند : ترسي دو مرد از [ زمره ] كسانى كه [ از خدا ] مى
  »پيروز خواھيد شد ، و اگر مؤمنيد ، به خدا توكّل كنيد . 

  ﴾٢٣﴿المائدة، 



٧٣ / ۶٠۴ 
 

ا لَنْ نَدْخُلَھَا أبََداً مَا دَامُوا فيِھَ  ا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ قَالوُا يَا مُوسَى إنَِّ   ) ٢۴(  ا فَاذْھَبْ أنَْتَ وَ رَبُّکَ فَقَاتِلاَ إنَِّ

  »نشينيم .  اى موسى ، تا وقتى آنان در آن [ شھر ] ند ما ھرگز پاى در آن ننھيم . تو و پروردگارت برو [ يد ] و جنگ كنيد كه ما ھمين جا مى« گفتند : 

  ﴾٢۴﴿المائدة، 

  ) ٢۵(  مْلکُِ إلِاَّ نَفْسِي وَ أخَِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إنِِّي لاَ أَ 

  پروردگارا ! من جز اختيار شخص خود و برادرم را ندارم ; پس ميان ما و ميان اين قوم نافرمان جدايى بينداز .« [ موسى ] گفت : 

  ﴾٢۵﴿المائدة، 

مَةٌ عَ  ھَا مُحَرَّ   ) ٢۶(  لَيْھِمْ أرَْبَعِينَ سَنَةً يَتيِھُونَ فِي الْأرَْضِ فَلاَ تَأسَْ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإنَِّ

  » ورود به ] آن [ سرزمين ] چھل سال بر ايشان حرام شد ، [ كه ] در بيابان سرگردان خواھند بود . پس تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور .« [ [ خدا به موسى ] فرمود : 

  ﴾٢۶﴿المائدة، 

لْ  بَا قرُْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أحََدِھِمَا وَ لمَْ يُتَقَبَّ ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ  وَ اتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قَرَّ مَا يَتَقَبَّلُ اللهَّ   ) ٢٧(  مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأقَْتُلَنَّکَ قَالَ إنَِّ

رى پذيرفته نشد . [ آدم را به درستى بر ايشان بخوان ، ھنگامى كه [ ھر يك از آن دو ، ] قربانيى پيش داشتند . پس ، از يكى از آن دو پذيرفته شد و از ديگو داستان دو پسر 
  »پذيرد .  خدا فقط از تقواپيشگان مى« ھابيل ] گفت : » [ حتماً تو را خواھم كشت . « قابيل ] گفت : 

  ﴾٢٧﴿المائدة، 

َ رَبَّ الْعَالَئِ    ) ٢٨(  لَمِينَ نْ بَسَطْتَ إلَِيَّ يَدَکَ لتَِقْتُلَنِي مَا أنََا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْکَ لِأقَْتُلَکَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

  »ترسم .  اوند ، پروردگار جھانيان مىكنم تا تو را بكشم ، چرا كه من از خد اگر دست خود را به سوى من دراز كنى تا مرا بكشى ، من دستم را به سوى تو دراز نمى« 

  ﴾٢٨﴿المائدة، 

المِِينَ  ارِ وَ ذٰلکَِ جَزَاءُ الظَّ   ) ٢٩(  إنِِّي أرُِيدُ أنَْ تَبُوءَ بإِثِْمِي وَ إثِْمِکَ فَتَکوُنَ مِنْ أصَْحَابِ النَّ

  »اھل آتش باشى ، و اين است سزاى ستمگران . خواھم تو با گناهِ من و گناهِ خودت [ به سوى خدا ] بازگردى ، و در نتيجه از  من مى« 

  ﴾٢٩﴿المائدة، 

عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَِيهِ فَقَتَلَهُ فَأصَْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ    ) ٣٠(  فَطَوَّ

  پس نفسِ [ امّاره ] اش او را به قتل برادرش ترغيب كرد ، و وى را كشت و از زيانكاران شد .

  ﴾٣٠﴿المائدة، 

 ُ ادِمِينَ  غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأرَْضِ ليُِرِيَهُ کَيْفَ يُوَارِي سَوْأةََ أخَِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَ عَجَزْتُ أنَْ أکَُونَ فَبَعَثَ اللهَّ   ) ٣١(   مِثْلَ ھٰذَا الْغُرَابِ فَأوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فَأصَْبَحَ مِنَ النَّ

واى بر من ، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا « اويد ، تا به او نشان دھد چگونه جسد برادرش را پنھان كند . [ قابيل ] گفت : ك پس ، خدا زاغى را برانگيخت كه زمين را مى
  پس از [ زمره ] پشيمانان گرديد .» جسد برادرم را پنھان كنم ؟ 

  ﴾٣١﴿المائدة، 

هُ  َ مِنْ أجَْلِ ذٰلکَِ کَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسِْرَائيِلَ أنََّ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أحَْيَاھَا فَکأَ نَاتِ ثُمَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الْأرَْضِ فَکأَنََّ مَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلنَُا باِلْبَيِّ نَّ
  ) ٣٢(  لْأرَْضِ لَمُسْرِفُونَ إنَِّ کَثِيراً مِنْھُمْ بَعْدَ ذٰلکَِ فِي ا

يى ھمه مردم را كشته باشد . و ھر از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه ھر كس كسى را جز به قصاص قتل ، يا [ به كيفر ] فسادى در زمين بكشد ، چنان است كه گو
و قطعاً پيامبران ما دلايل آشكار براى آنان آوردند ، [ با اين ھمه ] پس از آن بسيارى از ايشان در  كس كسى را زنده بدارد ، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است .

  كنند . روى مى زمين زياده

  ﴾٣٢﴿المائدة، 

لوُا أوَْ يُ  َ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَاداً أنَْ يُقَتَّ مَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَّ عَ أيَْدِيھِمْ وَ أرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلافٍَ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ الْأرَْضِ ذٰلکَِ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ إنَِّ نْيَا وَ لَھُمْ فِي صَلَّبُوا أوَْ تُقَطَّ
  ) ٣٣(  الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

كوشند ، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف  جنگند و در زمين به فساد مى سزاى كسانى كه با [ دوستداران ] خدا و پيامبر او مى
  جھت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند . اين ، رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواھند داشت .

  ﴾٣٣﴿المائدة، 



٧۴ / ۶٠۴ 
 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ إلِاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنَْ تَقْدِ    ) ٣۴(  رُوا عَليَْھِمْ فَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  مگر كسانى كه پيش از آنكه بر ايشان دست يابيد ، توبه كرده باشند . پس بدانيد كه خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾٣۴﴿المائدة، 

َ وَ ابْتَغُوا إلِيَْهِ الْوَ  قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   ) ٣۵(  سِيلَةَ وَ جَاھِدُوا فِي سَبيِلهِِ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ يَا أيَُّ

  ايد ، از خدا پروا كنيد ; و به او [ توسل و ] تقرب جوييد ; و در راھش جھاد كنيد ، باشد كه رستگار شويد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٣۵﴿المائدة، 

  ) ٣۶(  ابٌ ألَيِمٌ الْأرَْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ ليَِفْتَدُوا بهِِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقيَِامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْھُمْ وَ لَھُمْ عَذَ  إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ أنََّ لَھُمْ مَا فِي

ه باشند ] تا به وسيله آن ، خود را از عذاب روز قيامت در حقيقت ، كسانى كه كفر ورزيدند ، اگر تمام آنچه در زمين است براى آنان باشد ، و مثلِ آن را [ نيز ] با آن [ داشت
  شود و عذابى پر درد خواھند داشت . بازخرند ، از ايشان پذيرفته نمى

  ﴾٣۶﴿المائدة، 

ارِ وَ مَا ھُمْ بخَِارِجِينَ مِنْھَا وَ لَھُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ    ) ٣٧(  يُرِيدُونَ أنَْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّ

  بيرون آيند ، در حالى كه از آن بيرون آمدنى نيستند ، و براى آنان عذابى پايدار خواھد بود . خواھند كه از آتش مى

  ﴾٣٧﴿المائدة، 

ُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ  ِ وَ اللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَھُمَا جَزَاءً بمَِا کَسَبَا نَکاَلاً مِنَ اللهَّ ارِقُ وَ السَّ   ) ٣٨(  وَ السَّ

  اند ، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببُريد ، و خداوند توانا و حكيم است . ه [ سزاى ] آنچه كردهو مرد و زن دزد را ب

  ﴾٣٨﴿المائدة، 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣٩(  فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أصَْلحََ فَإنَِّ اللهَّ

  پذيرد ، كه خدا آمرزنده مھربان است . توبه كند و به صلاح آيد ، خدا توبه او را مى پس ھر كه بعد از ستم كردنش

  ﴾٣٩﴿المائدة، 

 ُ بُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَغْفرُِ لمَِنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يُعَذِّ َ لَهُ مُلْکُ السَّ   ) ۴٠ءٍ قَدِيرٌ (  عَلَى کُلِّ شَيْ أَ لمَْ تَعْلمَْ أنََّ اللهَّ

  بخشد ، و خدا بر ھر چيزى تواناست ؟ كند و ھر كه را بخواھد مى اى كه فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ خداست . ھر كه را بخواھد عذاب مى مگر ندانسته

  ﴾۴٠﴿المائدة، 

سُولُ لاَ يَحْزُنْکَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْکُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالوُ ھَا الرَّ اعُونَ لقَِوْمٍ يَا أيَُّ اعُونَ للِْکَذِبِ سَمَّ ا بأِفَْوَاھِھِمْ وَ لمَْ تُؤْمِنْ قلُوُبُھُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا سَمَّ فُونَ ا آمَنَّ آخَرِينَ لمَْ يَأتُْوکَ يُحَرِّ
ِ شَيْئاً أوُلٰئِکَ الَّذِينَ لمَْ يُرِدِ الْکلَمَِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتِيتُمْ ھٰذَا فَخُذُوهُ وَ إنِْ لمَْ تُؤْ  ُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلکَِ لَهُ مِنَ اللهَّ نْيَا خِزْيٌ تَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ اللهَّ رَ قلُوُبَھُمْ لَھُمْ فِي الدُّ ُ أنَْ يُطَھِّ  اللهَّ

  ) ۴١(  وَ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

، و حال آنكه دلھايشان ايمان نياورده بود ، و [ » ايمان آورديم « ورزند ، تو را غمگين نسازند ; [ چه ] از آنان كه با زبان خود گفتند :  كه در كفر شتاب مى اى پيامبر ، كسانى
اند ، خبرچينى [  اى گروھى ديگر كه [ خود ] نزد تو نيامدهاى ] براى تكذيب [ تو بيابند ] ، و بر سپارند [ تا بھانه چه ] از يھوديان : [ آنان ] كه [ به سخنان تو ] گوش مى

اگر اين [ حكم ] به شما داده شد ، آن را بپذيريد ، و اگر آن به شما داده نشد ، پس دورى كنيد . « گويند :  كنند [ و ] مى كنند ، كلمات را از جاھاى خود دگرگون مى جاسوسى ] مى
آيد . اينانند كه خدا نخواسته دلھايشان را پاك گرداند . در دنيا براى آنان رسوايى  فكند ، ھرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمىو ھر كه را خدا بخواھد به فتنه درا» 

  ، و در آخرت عذابى بزرگ خواھد بود .

  ﴾۴١﴿المائدة، 

حْتِ فَإنِْ جَاءُوکَ فَاحْکمُْ بَيْنَھُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْھُمْ وَ إنِْ تُعْرِضْ عَ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْکَذِبِ أکََّ َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ سَمَّ وکَ شَيْئاً وَ إنِْ حَکَمْتَ فَاحْکمُْ بَيْنَھُمْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اللهَّ   ) ۴٢(  نْھُمْ فَلَنْ يَضُرُّ

خورند . پس اگر نزد تو آمدند ، [ يا ] ميان آنان داورى كن ، يا از ايشان روى برتاب . و اگر از آنان روى برتابى ھرگز  ا و شنواى دروغ ھستند [ و ] بسيار مال حرام مىپذير
  دارد . ا دوست مىكنى ، پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران ر زيانى به تو نخواھند رسانيد . و اگر داورى مى

  ﴾۴٢﴿المائدة، 

ِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ وَ مَا أوُلٰ  وْرَاةُ فِيھَا حُکمُْ اللهَّ   ) ۴٣(  ئِکَ باِلْمُؤْمِنيِنَ وَ کَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَھُمُ التَّ

كنند ، و [ واقعاً ] آنان مؤمن  حكم خدا [ آمده ] است ؟ سپس آنان بعد از اين [ طلبِ داورى ] پشت مىدھند ، با آنكه تورات نزد آنان است كه در آن  و چگونه تو را داور قرار مى
  نيستند .



٧۵ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۴٣﴿المائدة، 

بيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُوا للَِّذِينَ ھَادُوا وَ  وْرَاةَ فِيھَا ھُدًى وَ نُورٌ يَحْکمُُ بِھَا النَّ ا أنَْزَلْنَا التَّ انِيُّ  إنَِّ بَّ ِ وَ کَانُوا عَلَيْهِ شُھَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْ الرَّ نِ وَ لاَ ونَ وَ الْأحَْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللهَّ
ُ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْکاَفرُِونَ    ) ۴۴(  تَشْتَرُوا بآِيَاتِي ثَمَناً قَليِلاً وَ مَنْ لمَْ يَحْکمُْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ

كردند ; و [ ھمچنين ] الھيّون و  ما تورات را كه در آن رھنمود و روشنايى بود نازل كرديم . پيامبرانى كه تسليم [ فرمان خدا ] بودند ، به موجب آن براى يھود داورى مى
ز من بترسيد ، و آيات مرا به بھاى ناچيزى مفروشيد ; و كسانى كه به دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند . پس ، از مردم نترسيد و ا

  اند ، آنان خود كافرانند . موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده

  ﴾۴۴﴿المائدة، 

فْسِ وَ الْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَ الْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَ الْأُ  فْسَ باِلنَّ قَ بِهِ فَھُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْکُوَ کَتَبْنَا عَلَيْھِمْ فِيھَا أنََّ النَّ نِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ نَّ باِلسِّ ُ ذُنَ باِلْأذُُنِ وَ السِّ مْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
المُِونَ    ) ۴۵(  فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الظَّ

باشد ; و زخمھا  برابر چشم ، و بينى در برابر بينى ، و گوش در برابر گوش ، و دندان در برابر دندان مى و در [ تورات ] بر آنان مقرّر كرديم كه جان در مقابل جان ، و چشم در
اند  جب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده[ نيز به ھمان ترتيب ] قصاصى دارند . و ھر كه از آن [ قصاص ] درگذرد ، پس آن ، كفّاره [ گناھان ] او خواھد بود . و كسانى كه به مو

  ، آنان خود ستمگرانند .

  ﴾۴۵﴿المائدة، 

وْرَاةِ وَ آتَيْنَاهُ الْإِ  قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ يْنَا عَلَى آثَارِھِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ وْرَاةِ وَ ھُدً وَ قَفَّ قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ   ) ۴۶(  ى وَ مَوْعِظَةً للِْمُتَّقيِنَ نْجِيلَ فِيهِ ھُدًى وَ نُورٌ وَ مُصَدِّ

را عطا كرديم كه در آن ، ھدايت و نورى  و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان [ پيامبران ديگر ] درآورديم ، در حالى كه تورات را كه پيش از او بود تصديق داشت ، و به او انجيل
  اران رھنمود و اندرزى است .كننده توراتِ قبل از آن است ، و براى پرھيزگ است و تصديق

  ﴾۴۶﴿المائدة، 

ُ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ  ُ فِيهِ وَ مَنْ لمَْ يَحْکمُْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ   ) ۴٧(  الْفَاسِقوُنَ وَ لْيَحْکمُْ أھَْلُ الْإنِْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

  به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند ، آنان خود ، نافرمانند .و اھل انجيل بايد به آنچه خدا در آن نازل كرده داورى كنند ، و كسانى كه 

  ﴾۴٧﴿المائدة، 

قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْکتَِابِ وَ مُھَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْکُ بعِْ أھَْوَ وَ أنَْزَلْنَا إلَِيْکَ الْکتَِابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ ُ وَ لاَ تَتَّ ا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لکُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْکمُْ شِرْعَةً وَ مِنْھَاجاً وَ لَوْ مْ بَيْنَھُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ اءَھُمْ عَمَّ
 ِ ةً وَاحِدَةً وَ لٰکِنْ ليَِبْلوَُکُمْ فيِ مَا آتَاکُمْ فَاسْتَبِقوُا الْخَيْرَاتِ إلَِى اللهَّ ُ لجََعَلَکمُْ أمَُّ ئُ شَاءَ اللهَّ   ) ۴٨(  کمُْ بِمَا کُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفِوُنَ  مَرْجِعُکمُْ جَمِيعاً فَيُنَبِّ

كننده كتابھاى پيشين و حاكم بر آنھاست . پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن ،  و ما اين كتاب [ قرآن ] را به حقّ به سوى تو فرو فرستاديم ، در حالى كه تصديق
خواست شما را يك  ايم . و اگر خدا مى ى تو آمده ، پيروى مكن . براى ھر يك از شما [ امّتھا ] شريعت و راه روشنى قرار دادهو از ھواھايشان [ با دور شدن ] از حقّى كه به سو

سوى خداست ; آن گاه ه داد ، ولى [ خواست ] تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد . پس در كارھاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد . بازگشت [ ھمه ] شما ب امّت قرار مى
  كرديد آگاھتان خواھد كرد . در باره آنچه در آن اختلاف مى

  ﴾۴٨﴿المائدة، 

بعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَ احْذَرْھُمْ أنَْ يَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ  ُ وَ لاَ تَتَّ ُ إلَِيْکَ فَإنِْ تَوَلَّ وَ أنَِ احْکمُْ بَيْنَھُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ ُ أنَْ يُصِيبَھُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبھِِمْ وَ إنَِّ کَثيِراً مِنَ النَّاسِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ مَا يُرِيدُ اللهَّ وْا فَاعْلمَْ أنََّ
  ) ۴٩(  لَفَاسِقوُنَ 

خدا بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند  و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده ، داورى كن و از ھواھايشان پيروى مكن و از آنان بر حذر باش ; مبادا تو را در بخشى از آنچه
  اى از گناھانشان برساند ، و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند . خواھد آنان را فقط به [ سزاى ] پاره . پس اگر پشت كردند ، بدان كه خدا مى

  ﴾۴٩﴿المائدة، 

ِ حُ  ةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ   ) ۵٠(  کْماً لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ أَ فَحُکمَْ الْجَاھِليَِّ

  اند ؟ و براى مردمى كه يقين دارند ، داورى چه كسى از خدا بھتر است ؟ آيا خواستار حكم جاھليّت

  ﴾۵٠﴿المائدة، 

خِذُوا الْيَھُودَ وَ النَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ المِِينَ يَا أيَُّ َ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ هُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ   ) ۵١(  تَوَلَّھُمْ مِنْکمُْ فَإنَِّ

را دوستانِ [ خود ] مگيريد [ كه ] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند . و ھر كس از شما آنھا را به دوستى گيرد ، از آنان     و نصارى ايد ، يھود اى كسانى كه ايمان آورده
  نمايد . خواھد بود . آرى ، خدا گروه ستمگران را راه نمى

  ﴾۵١﴿المائدة، 

ُ أنَْ يَأتِْيَ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبحُِوافَتَرَى الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيھِمْ  وا فِي أنَْفسُِھِمْ نَادِمِينَ  يَقوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تُصِيبَنَا دَائرَِةٌ فَعَسَى اللهَّ   ) ۵٢(  عَلىَ مَا أسََرُّ
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اميد است خدا از جانب خود فتح [ » ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد .  مى« گويند :  د . مىورزن بينى كسانى كه در دلھايشان بيمارى است ، در [ دوستى ] با آنان شتاب مى مى
  اند پشيمان گردند . منظور ] يا امر ديگرى را پيش آورد ، تا [ در نتيجه آنان ] از آنچه در دل خود نھفته داشته

  ﴾۵٢﴿المائدة، 

ھُمْ لَمَعَکمُْ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فَأصَْبَحُوا خَاسِرِينَ  وَ يَقوُلُ الَّذِينَ آمَنُوا أَ ھٰؤُلاءَِ الَّذِينَ  ِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ إنَِّ َّ   ) ۵٣(  أقَْسَمُوا باِ

  زيانكار گرديدند .اعمالشان تباه شد و » خوردند كه جدّا با شما ھستند ؟  آيا اينان بودند كه به خداوند سوگندھاى سخت مى« گويند :  اند ، مى و كسانى كه ايمان آورده

  ﴾۵٣﴿المائدة، 

ھُمْ وَ يُحِبُّو ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْکمُْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي اللهَّ ِ يَا أيَُّ ةٍ عَلَى الْکاَفرِِينَ يُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ نَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائَمٍِ ذٰلکَِ فَضْلُ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ    ) ۵۴(  يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ

را دوست دارند . [  دارد و آنان [ نيز ] او آورد كه آنان را دوست مى ايد ، ھر كس از شما از دين خود برگردد ، به زودى خدا گروھى [ ديگر ] را مى اى كسانى كه ايمان آورده
دھد ،  ترسند . اين فضل خداست . آن را به ھر كه بخواھد مى كنند و از سرزنش ھيچ ملامتگرى نمى اينان ] با مؤمنان ، فروتن ، [ و ] بر كافران سرفرازند . در راه خدا جھاد مى

  و خدا گشايشگر داناست .

  ﴾۵۴﴿المائدة، 

ُ وَ رَسُولُ  مَا وَليُِّکمُُ اللهَّ کَاةَ وَ ھُمْ رَاکِعُونَ إنَِّ لاةََ وَ يُؤْتُونَ الزَّ   ) ۵۵(  هُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

  دھند . دارند و در حال ركوع زكات مى اند : ھمان كسانى كه نماز برپا مى ولىّ شما ، تنھا خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده

  ﴾۵۵﴿المائدة، 

ِ ھُمُ الْغَالبُِونَ وَ مَنْ يَ  َ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإنَِّ حِزْبَ اللهَّ   ) ۵۶(  تَوَلَّ اللهَّ

  اند ولىّ خود بداند [ پيروز است ، چرا كه ] حزب خدا ھمان پيروزمندانند . و ھر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده

  ﴾۵۶﴿المائدة، 

خَذُوا دِينَکمُْ ھُزُواً وَ لعَِباً مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِ خِذُوا الَّذِينَ اتَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ َ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَا أيَُّ قوُا اللهَّ   ) ۵٧(  تَابَ مِنْ قَبْلکِمُْ وَ الْکُفَّارَ أوَْليَِاءَ وَ اتَّ

اند [ چه ] از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [ چه از ] كافران ، دوستان [ خود  كسانى را كه دين شما را به ريشخند و بازى گرفته ايد ، اى كسانى كه ايمان آورده
  ] مگيريد ، و اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد .

  ﴾۵٧﴿المائدة، 

خَذُوھَا ھُزُو لاةَِ اتَّ ھُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقلِوُنَ وَ إذَِا نَادَيْتُمْ إلَِى الصَّ   ) ۵٨(  اً وَ لعَِباً ذٰلکَِ بأِنََّ

  انديشند . اند كه نمى گيرند ، زيرا آنان مردمى خوانيد ، آن را به مسخره و بازى مى و ھنگامى كه [ به وسيله اذان ، مردم را ] به نماز مى

  ﴾۵٨﴿المائدة، 

ِ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْنَا وَ مَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ أنََّ أکَْثَرَکُمْ فَاسِقوُنَ قُلْ يَا أھَْلَ الْکِتَابِ ھَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّ  َّ ا باِ   ) ۵٩(  ا إلِاَّ أنَْ آمَنَّ

ايم ، و اينكه بيشتر شما  ايمان آورده گيريد كه ما به خدا و به آنچه به سوى ما نازل شده ، و به آنچه پيش از اين فرود آمده است اى اھل كتاب ، آيا جز اين بر ما عيب مى« بگو : 
  »فاسقيد ؟ 

  ﴾۵٩﴿المائدة، 

ُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْھُ  ِ مَنْ لعََنَهُ اللهَّ ئُکمُْ بشَِرٍّ مِنْ ذٰلکَِ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهَّ اغُوتَ أوُلٰئِکَ شَرٌّ قُلْ ھَلْ أنَُبِّ بِيلِ  مُ الْقرَِدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّ   ) ۶٠(  مَکاَناً وَ أضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ

بوزينگان و خوكان پديد آورده ، و  آيا شما را به بدتر از [ صاحبانِ ] اين كيفر در پيشگاه خدا ، خبر دھم ؟ ھمانان كه خدا لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان« بگو : 
  »ترند .  اينانند كه از نظر منزلت ، بدتر ، و از راه راست گمراهاند .  آنان كه طاغوت را پرستش كرده

  ﴾۶٠﴿المائدة، 

ُ أعَْلمَُ بِمَا کَانُوا ا وَ قَدْ دَخَلوُا باِلْکُفْرِ وَ ھُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اللهَّ   ) ۶١(  يَکتُْمُونَ  وَ إذَِا جَاءُوکُمْ قَالوُا آمَنَّ

  داشتند داناتر است . اند . و خدا به آنچه پنھان مى در حالى كه با كفر وارد شده و قطعاً با ھمان [ كفر ] بيرون رفته» ايمان آورديم . « گويند :  آيند ، مى و چون نزد شما مى

  ﴾۶١﴿المائدة، 

حْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُ    ) ۶٢(  وا يَعْمَلوُنَ وَ تَرَى کَثِيراً مِنْھُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإثِْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ أکَْلھِِمُ السُّ
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  دادند . كنند . واقعاً چه اعمال بدى انجام مى بينى كه در گناه و تعدّى و حرامخوارى خود شتاب مى و بسيارى از آنان را مى

  ﴾۶٢﴿المائدة، 

حْتَ  انيُِّونَ وَ الْأحَْبَارُ عَنْ قَوْلھِِمُ الْإثِْمَ وَ أکَْلھِِمُ السُّ بَّ   ) ۶٣(  لَبِئْسَ مَا کَانُوا يَصْنَعُونَ لَوْ لاَ يَنْھَاھُمُ الرَّ

  دادند . دارند ؟ راستى چه بد است آنچه انجام مى شان باز نمى چرا الھيّون و دانشمندان ، آنان را از گفتار گناه [ آلود ] و حرامخوارگى

  ﴾۶٣﴿المائدة، 

ِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيھِمْ وَ لعُِ  ً وَ کُفْراً وَ ألَْقَيْنَا بَيْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَ نُوا بِمَا قَالوُا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ کَيْفَ يَشَاءُ وَ لَيَزِيدَنَّ کَثيِراً مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْکَوَ قَالتَِ الْيَھُودُ يَدُ اللهَّ  مِنْ رَبِّکَ طُغْيَانا
ُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ الْبَغْضَاءَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کُلَّمَا أوَْ  ُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَاداً وَ اللهَّ   ) ۶۴(  قَدُوا نَاراً للِْحَرْبِ أطَْفَأھََا اللهَّ

و گشاده است ، ھر گونه دستھاى خودشان بسته باد . و به [ سزاى ] آنچه گفتند ، از رحمت خدا دور شوند . بلكه ھر دو دست ا» دست خدا بسته است . « و يھود گفتند : 
ان دشمنى و كينه افكنديم . بخشد . و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده ، بر طغيان و كفر بسيارى از ايشان خواھد افزود ، و تا روز قيامت ميانش بخواھد مى

  دارد . كوشند . و خدا مفسدان را دوست نمى راى فساد مىھر بار كه آتشى براى پيكار برافروختند ، خدا آن را خاموش ساخت . و در زمين ب

  ﴾۶۴﴿المائدة، 

اتِ النَّ  ئَاتِھِمْ وَ لَأدَْخَلْنَاھُمْ جَنَّ قَوْا لَکَفَّرْنَا عَنْھُمْ سَيِّ   ) ۶۵(  عِيمِ وَ لَوْ أنََّ أھَْلَ الْکِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّ

  آورديم . زدوديم و آنان را به بوستانھاى پر نعمت درمى قطعاً گناھانشان را مىو اگر اھل كتاب ايمان آورده و پرھيزگارى كرده بودند ، 

  ﴾۶۵﴿المائدة، 

ھِمْ لَأکََلوُا مِنْ فَوْقِھِمْ  وْرَاةَ وَ الْإنِْجِيلَ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْھِمْ مِنْ رَبِّ ھُمْ أقََامُوا التَّ   ) ۶۶(  ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ کَثِيرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلوُنَ وَ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلھِِمْ مِنْھُمْ أمَُّ  وَ لَوْ أنََّ

كردند ، قطعاً از بالاى سرشان [ بركات آسمانى ] و از زير پاھايشان [ بركات  و اگر آنان به تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است ، عمل مى
  كنند . رو ھستند ، و بسيارى از ايشان بد رفتار مى ان آنان گروھى ميانهشدند . از مي زمينى ] برخوردار مى

  ﴾۶۶﴿المائدة، 

 ُ سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللهَّ ھَا الرَّ َ لاَ يَھْ يَا أيَُّ   ) ۶٧(  دِي الْقَوْمَ الْکاَفرِِينَ  يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ

دارد . آرى ، خدا گروه كافران  اى . و خدا تو را از [ گزندِ ] مردم نگاه مى اى پيامبر ، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ، ابلاغ كن ; و اگر نكنى پيامش را نرسانده
  كند . را ھدايت نمى

  ﴾۶٧﴿المائدة، 

وْرَاةَ وَ الْإنِْجِيلَ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْکمُْ مِنْ رَبِّکمُْ وَ لَيَزِيدَنَّ کَثِيراً مِنْھُمْ  تَابِ لسَْتُمْ عَلَى شَيْ قُلْ يَا أھَْلَ الْکِ    مَا أنُْزِلَ إلِيَْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْيَاناً وَ کُفْراً فَلاَ تَأسَْ عَلىَ الْقَوْمِ الْکاَفرِِينَ ءٍ حَتَّى تُقيِمُوا التَّ
)۶٨ (  

و قطعاً آنچه » ايد بر ھيچ [ آيين بر حقّى ] نيستيد .  اى اھل كتاب ، تا [ ھنگامى كه ] به تورات و انجيل و آنچه از پروردگارتان به سوى شما نازل شده است عمل نكرده« بگو : 
  گروه كافران اندوه مخور .از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ، بر طغيان و كفر بسيارى از آنان خواھد افزود . پس بر 

  ﴾۶٨﴿المائدة، 

ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَ  َّ ابئُِونَ وَ النَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِ   ) ۶٩(  مِلَ صَالحِاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ھَادُوا وَ الصَّ

اند ، ھر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آوَرَد و كار نيكو كند ، پس نه بيمى بر ايشان است و نه اندوھگين  كسانى كه يھودى و صابئى و مسيحىكسانى كه ايمان آورده و 
  خواھند شد .

  ﴾۶٩﴿المائدة، 

بُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلوُنَ لَقَدْ أخََذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسِْرَائِيلَ وَ أرَْسَلْنَا إلَِيْھِمْ رُسُلاً کُلَّمَا جَاءَھُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَھْوَى أَ    ) ٧٠(  نْفسُُھُمْ فَرِيقاً کَذَّ

كردند و  كرديم . ھر بار پيامبرى چيزى بر خلاف دلخواھشان برايشان آورد ، گروھى را تكذيب مىما از فرزندان اسرائيل سخت پيمان گرفتيم ، و به سويشان پيامبرانى روانه 
  كشتند . گروھى را مى

  ﴾٧٠﴿المائدة، 

وا کَثيِرٌ مِنْھُ  ُ عَلَيْھِمْ ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّ وا ثُمَّ تَابَ اللهَّ ُ وَ حَسِبُوا ألَاَّ تَکوُنَ فتِْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّ   ) ٧١(   بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ مْ وَ اللهَّ

  دھند بيناست . آنچه انجام مى و پنداشتند كيفرى در كار نيست . پس كور و كَر شدند . سپس خدا توبه آنان را پذيرفت . باز بسيارى از ايشان كور و كر شدند ، و خدا به

  ﴾٧١﴿المائدة، 



٧٨ / ۶٠۴ 
 

َ ھُوَ  هُ مَنْ يُشْرِ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ کمُْ إنَِّ َ رَبِّي وَ رَبَّ المِِينَ مِنْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَّ ارُ وَ مَا للِظَّ ةَ وَ مَأوَْاهُ النَّ ُ عَلَيْهِ الْجَنَّ مَ اللهَّ ِ فَقَدْ حَرَّ َّ کْ باِ
  ) ٧٢أنَْصَارٍ (

اى فرزندان اسرائيل ، پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد « گفت :  اند ، و حال آنكه مسيح ، مى ، قطعاً كافر شده» خدا ھمان مسيح پسر مريم است « گفتند : كسانى كه 
  »اورانى نيست . ; كه ھر كس به خدا شرك آوَرَد ، قطعاً خدا بھشت را بر او حرام ساخته و جايگاھش آتش است ، و براى ستمكاران ي

  ﴾٧٢﴿المائدة، 

َ ثَالثُِ ثَلاثََةٍ وَ مَا مِنْ إلِٰهٍ إلِاَّ إلِٰهٌ وَاحِدٌ وَ إنِْ لمَْ يَنْتَھُ  نَّ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ ا يَقوُلوُنَ لَيَمَسَّ   ) ٧٣(  وا عَمَّ

اند ، و حال آنكه ھيچ معبودى جز خداى يكتا نيست . و  خدا سومين [ شخص از ] سه [ شخص يا سه اقنوم ] است ، قطعاً كافر شده« ثليث قائل شده و ] گفتند : كسانى كه [ به ت
  گويند باز نايستند ، به كافران ايشان عذابى دردناك خواھد رسيد . اگر از آنچه مى

  ﴾٧٣﴿المائدة، 

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ أَ فَلاَ يَتُوبُونَ إِ  ِ وَ يَسْتَغْفرُِونَهُ وَ اللهَّ   ) ٧۴(  لَى اللهَّ

  خواھند ؟ و خدا آمرزنده مھربان است . كنند ، و از وى آمرزش نمى چرا به درگاه خدا توبه نمى

  ﴾٧۴﴿المائدة، 

سُلُ وَ أمُُّ  نُ لَھُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أنََّى يُؤْفَکوُنَ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ عَامَ انْظُرْ کَيْفَ نُبَيِّ يقَةٌ کَانَا يَأکُْلانَِ الطَّ   ) ٧۵(  هُ صِدِّ

بنگر چگونه آيات [ خود ] را براى خوردند .  مسيح ، پسر مريم جز پيامبرى نبود كه پيش از او [ نيز ] پيامبرانى آمده بودند ; و مادرش زنى بسيار راستگو بود . ھر دو غذا مى
  افتند . دھيم ; سپس ببين چگونه [ از حقيقت ] دور مى آنان توضيح مى

  ﴾٧۵﴿المائدة، 

مِيعُ الْعَليِمُ  ُ ھُوَ السَّ ِ مَا لاَ يَمْلکُِ لَکمُْ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً وَ اللهَّ   ) ٧۶(  قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  »پرستيد ؟ و حال آنكه خداوند شنواى داناست .  از خدا چيزى را كه اختيار زيان و سود شما را ندارد ، مىآيا غير « بگو : 

  ﴾٧۶﴿المائدة، 

بعُِوا أھَْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ  بيِلِ بْلُ وَ أضََلُّوا قُلْ يَا أھَْلَ الْکِتَابِ لاَ تَغْلوُا فِي دِينِکمُْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لاَ تَتَّ   ) ٧٧(  کَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ

گويى نكنيد ، و از پى ھوسھاى گروھى كه پيش از اين گمراه گشتند و بسيارى [ از مردم ] را گمراه كردند و [ خود ] از راه  اى اھل كتاب ، در دين خود بناحق گزافه« بگو : 
  »راست منحرف شدند ، نرويد . 

  ﴾٧٧﴿المائدة، 

  ) ٧٨(  تَدُونَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلکَِ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوا يَعْ  لعُِنَ 

به خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و [ از فرمان خدا ]  از ميان فرزندان اسرائيل ، آنان كه كفر ورزيدند ، به زبان داوود و عيسى بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند . اين [ كيفر ]
  كردند . تجاوز مى

  ﴾٧٨﴿المائدة، 

  ) ٧٩(  کَانُوا لاَ يَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنْکرٍَ فَعَلوُهُ لَبِئْسَ مَا کَانُوا يَفْعَلوُنَ 

  كردند . ود آنچه مىداشتند . راستى ، چه بد ب شدند ، يكديگر را بازنمى [ و ] از كار زشتى كه آن را مرتكب مى

  ﴾٧٩﴿المائدة، 

ُ عَلَيْ  مَتْ لَھُمْ أنَْفسُُھُمْ أنَْ سَخِطَ اللهَّ   ) ٨٠(  ھِمْ وَ فِي الْعَذَابِ ھُمْ خَالدُِونَ تَرَى کَثيِراً مِنْھُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ کَفَرُوا لبَئِْسَ مَا قَدَّ

كنند . راستى چه زشت است آنچه براى خود پيش فرستادند ، [ در نتيجه ] خدا بر ايشان خشم گرفت ، و  اند دوستى مى بينى كه با كسانى كه كفر ورزيده بسيارى از آنان را مى
  مانند . پيوسته در عذاب مى

  ﴾٨٠﴿المائدة، 

خَذُوھُمْ أوَْليَِاءَ وَ لٰکِنَّ کَثِيراً  بِيِّ وَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّ ِ وَ النَّ َّ   ) ٨١(   مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ وَ لَوْ کَانُوا يُؤْمِنُونَ باِ

  كن بسيارى از ايشان نافرمانند .گرفتند ، لي آوردند ، آنان را به دوستى نمى و اگر به خدا و پيامبر و آنچه كه به سوى او فرود آمده ايمان مى

  ﴾٨١﴿المائدة، 



٧٩ / ۶٠۴ 
 

ا نَصَارَى ذٰلکَِ بأِنََّ مِنْھُمْ قسِِّ لَتَجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَھُودَ وَ الَّذِينَ أشَْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أقَْرَبَھُمْ مَوَ  ةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ ھُمْ لاَ يَسْتَکْبرُِونَ دَّ   ) ٨٢(  يسِينَ وَ رُھْبَاناً وَ أنََّ

ً يھوديان و كسانى را كه شرك ورزيده ، نزديكترين مردم در » ما نصرانى ھستيم « ترين مردم نسبت به مؤمنان خواھى يافت ; و قطعاً كسانى را كه گفتند :  اند ، دشمن مسلّما
  ورزند . اند كه تكبر نمى رخى از آنان دانشمندان و رھبانانىدوستى با مؤمنان خواھى يافت ، زيرا ب

  ﴾٨٢﴿المائدة، 

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ يَقُو مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أعَْيُنَھُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ اھِدِينَ وَ إذَِا سَمِعُوا مَا أنُْزِلَ إلَِى الرَّ ا فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّ نَا آمَنَّ    )٨٣(  لوُنَ رَبَّ

گويند : پروردگارا ، ما ايمان  شود . مى اند ، اشك از چشمھايشان سرازير مى بينى بر اثر آن حقيقتى كه شناخته و چون آنچه را به سوى اين پيامبر نازل شده ، بشنوند ، مى
  ايم ; پس ما را در زمره گواھان بنويس . آورده

  ﴾٨٣﴿المائدة، 

ِ وَ  َّ الحِِينَ  وَ مَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ باِ نَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّ   ) ٨۴(  مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أنَْ يُدْخِلَنَا رَبُّ

  د ؟وه شايستگان [ به بھشت ] درآورو براى ما چه [ عذرى ] است كه به خدا و آنچه از حقّ به ما رسيده ، ايمان نياوريم و حال آنكه چشم داريم كه پروردگارمان ما را با گر

  ﴾٨۴﴿المائدة، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا وَ ذٰلکَِ جَزَاءُ الْمُحْسِ  ُ بِمَا قَالوُا جَنَّ   ) ٨۵(  نِينَ فَأثََابَھُمُ اللهَّ

  مانند ، و اين پاداش نيكوكاران است . جاودانه مى پس به پاس آنچه گفتند ، خدا به آنان باغھايى پاداش داد كه از زير [ درختان ] آن نھرھا جارى است . در آن

  ﴾٨۵﴿المائدة، 

بُوا بِآيَاتنَِا أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ    ) ٨۶(  وَ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ

  و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ پنداشتند ، آنان ھمدم آتشند .

  ﴾٨۶﴿المائدة، 

ھَا الَّذِينَ آمَ  َ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يَا أيَُّ ُ لَکمُْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ بَاتِ مَا أحََلَّ اللهَّ مُوا طَيِّ   ) ٨٧(  نُوا لاَ تُحَرِّ

  دارد . ز حدّ گذرندگان را دوست نمىاى را كه خدا براى [ استفاده ] شما حلال كرده ، حرام مشماريد و از حدّ مگذريد ، كه خدا ا ايد ، چيزھاىِ پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٨٧﴿المائدة، 

َ الَّذِي أنَْتُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ  قوُا اللهَّ باً وَ اتَّ ُ حَلالَاً طَيِّ ا رَزَقَکُمُ اللهَّ   ) ٨٨(  وَ کُلوُا مِمَّ

  داريد پروا داريد .و از آنچه خداوند روزىِ شما گردانيده ، حلال و پاكيزه را بخوريد ، و از آن خدايى كه بدو ايمان 

  ﴾٨٨﴿المائدة، 

دْتُمُ الْأيَْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ  ُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِکمُْ وَ لٰکِنْ يُؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّ حْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثََةِ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أھَْليِکمُْ أوَْ کِسْوَتُھُمْ أوَْ تَ  لاَ يُؤَاخِذُکُمُ اللهَّ
ُ لَکمُْ آيَاتِ  نُ اللهَّ امٍ ذٰلکَِ کَفَّارَةُ أيَْمَانکِمُْ إذَِا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أيَْمَانَکمُْ کَذٰلکَِ يُبَيِّ   ) ٨٩(  هِ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُونَ أيََّ

اش خوراك دادن به ده  كند . و كفّاره شكنيد ] شما را مؤاخذه مى خوريد [ و مى كند ، ولى به سوگندھايى كه [ از روى اراده ] مى نمىتان مؤاخذه  خدا شما را به سوگندھاى بيھوده
ايد ] سه روز روزه بدارد . اين است اى . و كسى كه [ ھيچ يك از اينھا را ] نيابد [ ب خورانيد يا پوشانيدن آنان يا آزاد كردن بنده بينواست از غذاھاى متوسّطى كه به كسان خود مى

  كند ، باشد كه سپاسگزارى كنيد . كفاره سوگندھاى شما وقتى كه سوگند خورديد . و سوگندھاى خود را پاس داريد . اين گونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مى

  ﴾٨٩﴿المائدة، 

مَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ يَا أيَُّ   ) ٩٠(  سِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأزَْلامَُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

  ايد ، شراب و قمار و بتھا و تيرھاى قرعه پليدند [ و ] از عمل شيطانند . پس ، از آنھا دورى گزينيد ، باشد كه رستگار شويد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٩٠﴿المائدة، 

کُمْ  يْطَانُ أنَْ يُوقِعَ بَيْنَکمُُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّ مَا يُرِيدُ الشَّ لاةَِ فَھَلْ أنَْتُمْ مُنْتَھُونَ إنَِّ ِ وَ عَنِ الصَّ   ) ٩١(   عَنْ ذِکْرِ اللهَّ

  داريد ؟ انِ شما دشمنى و كينه ايجاد كند ، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد . پس آيا شما دست برمىخواھد با شراب و قمار ، مي ھمانا شيطان مى

  ﴾٩١﴿المائدة، 

مَا عَلىَ رَسُولنَِا الْبَلاَ  سُولَ وَ احْذَرُوا فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّ َ وَ أطَِيعُوا الرَّ   ) ٩٢(  غُ الْمُبيِنُ وَ أطَِيعُوا اللهَّ
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  [ پيامِ ] آشكار است . و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و [ از گناھان ] بر حذر باشيد ، پس اگر روى گردانديد ، بدانيد كه بر عھده پيامبر ما ، فقط رساندن

  ﴾٩٢﴿المائدة، 

الحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَِا مَ  ُ يُحِبُّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ قَوْا وَ أحَْسَنُوا وَ اللهَّ قَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّ الحَِاتِ ثُمَّ اتَّ قَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٩٣(  الْمُحْسِنِينَ ا اتَّ

پيشه كنند و ايمان بياورند و كارھاى شايسته كنند ; سپس  اند نيست ، در صورتى كه تقوا اند ، گناھى در آنچه [ قبلاً ] خورده بر كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  دارد . تقوا پيشه كنند و ايمان بياورند ; آن گاه تقوا پيشه كنند و احسان نمايند ، و خدا نيكوكاران را دوست مى

  ﴾٩٣﴿المائدة، 

ُ بشَِيْ  کمُُ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلوَُنَّ يْدِ  يَا أيَُّ ُ مَنْ يَخَافُهُ باِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلکَِ فَلَهُ عَذَاءٍ مِنَ الصَّ   ) ٩۴(  بٌ ألَيِمٌ تَنَالهُُ أيَْدِيکمُْ وَ رِمَاحُکمُْ ليَِعْلمََ اللهَّ

ترسد . پس ھر  معلوم دارد چه كسى در نھان از او مىھاى شما باشد خواھد آزمود ، تا  ايد ، خدا شما را به چيزى از شكار كه در دسترس شما و نيزه اى كسانى كه ايمان آورده
  كس بعد از آن تجاوز كند ، براى او عذابى دردناك خواھد بود .

  ﴾٩۴﴿المائدة، 

داً فَجَزَاءٌ مِ  يْدَ وَ أنَْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکمُْ مُتَعَمِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلوُا الصَّ ً بَالغَِ الْکعَْبَةِ أوَْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِينَ أوَْ عَ ثْلُ مَا قَ يَا أيَُّ عَمِ يَحْکمُُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکمُْ ھَدْيا دْلُ ذٰلکَِ تَلَ مِنَ النَّ
 ُ ُ مِنْهُ وَ اللهَّ ا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقمُِ اللهَّ ُ عَمَّ   ) ٩۵(  عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ صِيَاماً ليَِذُوقَ وَبَالَ أمَْرِهِ عَفَا اللهَّ

اى بدھد ، كه [ نظير  ايد ، در حالى كه مُحرِميد شكار را مكشيد ، و ھر كس از شما عمداً آن را بكشد ، بايد نظير آنچه كشته است از چھارپايان كفّاره اى كسانى كه ايمان آورده
انى به كعبه برسد . يا به كفّاره [ آن ] مستمندان را خوراك بدھد ، يا معادلش روزه بگيرد ، تا سزاى بودن ] آن را دو تن عادل از ميان شما تصديق كنند ، و به صورت قرب

  گيرد ، و خداوند ، توانا و صاحب انتقام است . زشتكارى خود را بچشد . خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو كرده است ، و [ لى ] ھر كس تكرار كند خدا از او انتقام مى

  ﴾٩۵لمائدة، ﴿ا

مَ عَلَيْکمُْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْ  ارَةِ وَ حُرِّ يَّ َ الَّذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ أحُِلَّ لَکمُْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَکمُْ وَ للِسَّ قوُا اللهَّ   ) ٩۶(  تُمْ حُرُماً وَ اتَّ

باشيد بر شما حرام گرديده است . و از خدايى  اى باشد ، و [ لى ] صيد بيابان ما دام كه مُحرم مى ى شما و مسافران بھرهصيد دريا و مأكولات آن براى شما حلال شده است تا برا
  شويد پروا داريد . كه نزد او محشور مى

  ﴾٩۶﴿المائدة، 

ھْرَ الْحَرَامَ وَ الْھَدْيَ وَ الْقَلائَِدَ ذٰلکَِ ُ الْکعَْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً للِنَّاسِ وَ الشَّ َ بِکُلِّ شَيْ جَعَلَ اللهَّ مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ أنََّ اللهَّ َ يَعْلمَُ مَا فِي السَّ   ) ٩٧(  ءٍ عَليِمٌ   لتَِعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

نشان و قربانيھاى نشاندار را [ نيز به ھمين منظور مقرّر  اوند [ زيارت ] كعبه بيت الحرام را وسيله به پا داشتن [ مصالح ] مردم قرار داده ، و ماه حرام و قربانيھاى بىخد
  داند ، و خداست كه بر ھر چيزى داناست . مى فرموده است ] ، اين [ جمله ] براى آن است تا بدانيد كه خدا آنچه را در آسمانھا و آنچه را در زمين است

  ﴾٩٧﴿المائدة، 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ أنََّ اللهَّ   ) ٩٨(  اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  كيفر است ، و [ بدانيد ] كه خدا آمرزنده مھربان است . بدانيد كه خدا سخت

  ﴾٩٨﴿المائدة، 

سُولِ إلِاَّ الْبَ  ُ يَعْلمَُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَکْتُمُونَ مَا عَلَى الرَّ   ) ٩٩(  لاغَُ وَ اللهَّ

  داند . داريد مى اى ] جز ابلاغ [ رسالت ] نيست ، و خداوند آنچه را آشكار و آنچه را پوشيده مى بر پيامبر [ خدا ، وظيفه

  ﴾٩٩﴿المائدة، 

يِّبُ وَ لَوْ أعَْجَبَکَ َ يَا أوُليِ الْألَْبَابِ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ  قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبيِثُ وَ الطَّ قوُا اللهَّ   ) ١٠٠(  کَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّ

  »ويد . پليد و پاك يكسان نيستند ، ھر چند كثرت پليد [ ھا ] تو را به شگفت آوَرَد . پس اى خردمندان ، از خدا پروا كنيد ، باشد كه رستگار ش« بگو : 

  ﴾١٠٠﴿المائدة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْألَوُا عَنْ أشَْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَکمُْ تَسُؤْکُمْ وَ إنِْ تَسْألَوُا عَنْھَا حِينَ يُنَزَّ يَا  ُ غَفوُرٌ حَليِمٌ أيَُّ ُ عَنْھَا وَ اللهَّ   ) ١٠١(  لُ الْقرُْآنُ تُبْدَ لَکمُْ عَفَا اللهَّ

شود ، در باره آنھا سؤال كنيد ، براى  كند مپرسيد . و اگر ھنگامى كه قرآن نازل مى اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوھناك مىايد ، از چيزھايى كه  اى كسانى كه ايمان آورده
  شود . خدا از آن [ پرسشھاى بيجا ] گذشت ، و خداوند آمرزنده بردبار است . شما روشن مى

  ﴾١٠١﴿المائدة، 
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  ) ١٠٢(  ثُمَّ أصَْبَحُوا بِھَا کَافرِِينَ قَدْ سَألََھَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلکِمُْ 

  گروھى پيش از شما [ نيز ] از اين [ گونه ] پرسشھا كردند ; آن گاه به سبب آن كافر شدند .

  ﴾١٠٢﴿المائدة، 

ُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لاَ سَائِبَةٍ وَ لاَ وَصِيلةٍَ وَ لاَ حَامٍ وَ لٰکِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا يَفْ  ِ الْکَذِبَ وَ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْقلِوُنَ مَا جَعَلَ اللهَّ   ) ١٠٣(  تَرُونَ عَلَى اللهَّ

  كنند . بندند و بيشترشان تعقّل نمى خدا [ چيزھاى ممنوعى از قبيل : ] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است . ولى كسانى كه كفر ورزيدند ، بر خدا دروغ مى

  ﴾١٠٣﴿المائدة، 

سُولِ قَالوُا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَ لَوْ وَ إذَِا قِيلَ  ُ وَ إلَِى الرَّ   ) ١٠۴(   کَانَ آبَاؤُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لاَ يَھْتَدُونَ لَھُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أنَْزَلَ اللهَّ

آيا ھر چند » ايم ما را بس است .  آنچه پدران خود را بر آن يافته« گويند :  ، مى» پيامبر [ ش ] بياييد  به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى« و چون به آنان گفته شود : 
  دانسته و ھدايت نيافته بودند ؟ پدرانشان چيزى نمى

  ﴾١٠۴﴿المائدة، 

کُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا عَليَْکمُْ أنَْفسَُکمُْ لاَ يَضُرُّ ئُکمُْ بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ يَا أيَُّ ِ مَرْجِعُکمُْ جَمِيعاً فَيُنَبِّ   ) ١٠۵(  دَيْتُمْ إلِىَ اللهَّ

رساند . بازگشت ھمه شما به سوى خداست . پس  ايد ، به خودتان بپردازيد . ھر گاه شما ھدايت يافتيد ، آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى اى كسانى كه ايمان آورده
  داديد ، آگاه خواھد كرد . ا را از آنچه انجام مىشم

  ﴾١٠۵﴿المائدة، 

ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَيْنِکمُْ إذَِا حَضَرَ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّ الْأرَْضِ فَأصََابَتْکمُْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبسُِونَھُمَا مِنْ بَعْدِ   مِنْکمُْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِکُمْ إنِْ أنَْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِييَا أيَُّ
ِ إنِِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بهِِ ثَمَناً وَ لَوْ کَانَ ذَا قرُْبَى وَ لاَ نَکْتُمُ شَھَ  َّ لاةَِ فَيُقْسِمَانِ باِ ا إذِاً لَمِنَ الْآثمِِينَ الصَّ ِ إنَِّ   ) ١٠۶(  ادَةَ اللهَّ

ھاى ] مرگ دررسيد ، بايد از ميان خود دو عادل را در موقع وصيّت ، به شھادت ميان خود فرا خوانيد ; يا اگر  ايد ، ھنگامى كه يكى از شما را [ نشانه اى كسانى كه ايمان آورده
د را [ به شھادت بطلبيد ] . و اگر [ در صداقت آنان ] شكّ كرديد ، پس در سفر بوديد و مصيبت مرگ ، شما را فرا رسيد [ و شاھد مسلمان نبود ] دو تن از غير [ ھمكيشان ] خو

فروشيم ھر چند [ پاى ] خويشاوند [ در كار ] باشد ، و شھادت الھى را  كنند كه ما اين [ حقّ ] را به ھيچ قيمتى نمى داريد ; پس به خدا سوگند ياد مى از نماز ، آن دو را نگاه مى
  ر كتمان حقّ كنيم ] در اين صورت از گناھكاران خواھيم بود .كنيم ، كه [ اگ كتمان نمى

  ﴾١٠۶﴿المائدة، 

ھُمَا اسْتَحَقَّا إثِْماً فَآخَرَانِ يَقوُمَانِ مَقَامَھُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْھِمُ الْأَ  ِ لشََھَادَتُنَا أحََقُّ فَإنِْ عُثرَِ عَلَى أنََّ َّ المِِينَ  وْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ باِ ا إذِاً لَمِنَ الظَّ   ) ١٠٧(  مِنْ شَھَادَتِھِمَا وَ مَا اعْتَدَيْنَا إنَِّ

اند ، دو تن ديگر از كسانى كه بر آنان ستم رفته است ، و ھر دو [ به ميّت ] نزديكترند ، به جاى آن دو [ شاھد قبلى ] قيام كنند ;  و اگر معلوم شد كه آن دو دستخوش گناه شده
  ايم ، چرا كه [ اگر چنين كنيم ] از ستمكاران خواھيم بود . تر است ، و [ از حقّ ] تجاوز نكرده كنند كه : گواھى ما قطعاً از گواھى آن دو درست سوگند ياد مىپس به خدا 

  ﴾١٠٧﴿المائدة، 

ھَادَةِ عَلَى وَجْھِھَا أوَْ يَخَافوُا أنَْ تُرَدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِھِمْ وَ اتَّ  ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ذٰلکَِ أدَْنَى أنَْ يَأتُْوا باِلشَّ َ وَ اسْمَعُوا وَ اللهَّ   ) ١٠٨(  قوُا اللهَّ

كنند ، يا بترسند كه بعد از سوگندخوردنشان ، سوگندھايى [ به وارثان ميّت ] برگردانده شود ، [ به صواب ] نزديكتر اين [ روش ] براى اينكه شھادت را به صورت درست ادا 
  كند . است . و از خدا پروا داريد ، و [ اين پندھا را ] بشنويد ، و خدا گروه فاسقان را ھدايت نمى

  ﴾١٠٨﴿المائدة، 

سُلَ فَيَقُ  ُ الرُّ   ) ١٠٩(  ولُ مَا ذَا أجُِبْتُمْ قَالوُا لاَ عِلْمَ لَنَا إنَِّکَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ

ما را ھيچ دانشى نيست . تويى كه داناى رازھاى نھانى . « گويند :  مى» چه پاسخى به شما داده شد ؟ « فرمايد :  آورد ; پس مى [ ياد كن ] روزى را كه خدا پيامبران را گرد مى
«  

  ﴾١٠٩المائدة، ﴿

دْتُکَ برُِوحِ الْقدُُ  ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْکُرْ نعِْمَتِي عَلَيْکَ وَ عَلَى وَالدَِتکَِ إذِْ أيََّ وْرَاةَ وَ الْإِ إذِْ قَالَ اللهَّ نْجِيلَ وَ إذِْ تَخْلقُُ سِ تُکلَِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَ کَھْلاً وَ إذِْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّ
يْرِ بإِذِْنِي فَتَنْفخُُ فِيھَا فَتَکوُنُ طَيْراً بإِذِْنِي وَ تُبْرِئُ الْأکَْمَهَ وَ الْأبَْ  ينِ کَھَيْئَةِ الطَّ نَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ رَصَ بإِذِْنِي وَ إذِْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإِذِْنِي وَ إذِْ کَفَفْتُ بَنيِ إسِْرَائِيلَ عَنْکَ إذِْ جِئْتَ مِنَ الطِّ ھُمْ باِلْبَيِّ

  ) ١١٠(  کَفَرُوا مِنْھُمْ إنِْ ھٰذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

جاز ] اى عيسى پسر مريم ، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور ، آن گاه كه تو را به روح القدس تأييد كردم كه در گھواره [ به اع« [ ياد كن ] ھنگامى را كه خدا فرمود : 
ساختى  گِل ، [ چيزى ] به شكل پرنده مى و در ميانسالى [ به وحى ] با مردم سخن گفتى ; و آن گاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم ; و آن گاه كه به اذن من ، از

آوردى ;  دادى ; و آن گاه كه مردگان را به اذن من [ زنده از قبر ] بيرون مى مى شد ، و كور مادرزاد و پيس را به اذن من شفا اى مى دميدى ، و به اذن من پرنده ، پس در آن مى
ده بودند گفتند : اين [ ھا چيزى ] جز و آن گاه كه [ آسيب ] بنى اسرائيل را ھنگامى كه براى آنان حجّتھاى آشكار آورده بودى از تو باز داشتم . پس كسانى از آنان كه كافر ش

  افسونى آشكار نيست .



٨٢ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١١٠﴿المائدة، 

نَا مُسْلمُِونَ  ا وَ اشْھَدْ بأِنََّ ينَ أنَْ آمِنُوا بِي وَ برَِسُوليِ قَالوُا آمَنَّ   ) ١١١(  وَ إذِْ أوَْحَيْتُ إلَِى الْحَوَارِيِّ

  »گواه باش كه ما مسلمانيم .  ايمان آورديم ، و« ام ايمان آوريد . گفتند :  و [ ياد كن ] ھنگامى را كه به حواريّون وحى كردم كه به من و فرستاده

  ﴾١١١﴿المائدة، 

مَ  لَ عَليَْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّ َ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ إذِْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ھَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّکَ أنَْ يُنَزِّ قوُا اللهَّ   ) ١١٢(  اءِ قَالَ اتَّ

اگر ايمان داريد از « ] گفت :     عيسى» [ تواند از آسمان ، خوانى براى ما فرود آوَرَد ؟  اى عيسى پسر مريم ، آيا پروردگارت مى« حواريّون گفتند :  و [ ياد كن ] ھنگامى را كه
  »خدا پروا داريد . 

  ﴾١١٢﴿المائدة، 

اھِدِينَ  قَالوُا نُرِيدُ أنَْ نَأکُْلَ مِنْھَا وَ تَطْمَئِنَّ قلُوُبُنَا وَ نَعْلمََ أنَْ    ) ١١٣(  قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَکوُنَ عَلَيْھَا مِنَ الشَّ

  »اى ، و بر آن از گواھان باشيم .  خواھيم از آن بخوريم ، و دلھاى ما آرامش يابد ، و بدانيم كه به ما راست گفته مى« گفتند : 

  ﴾١١٣﴿المائدة، 

نَا أنَْزِلْ  لنَِا وَ آخِرِنَا وَ آيَةً مِنْکَ وَ ارْزُقْنَا وَ أنَْتَ خَيْ  قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّھُمَّ رَبَّ مَاءِ تَکوُنُ لنََا عِيداً لِأوََّ ازِقِينَ عَلَيْنَا مَائدَِةً مِنَ السَّ   ) ١١۴(  رُ الرَّ

اى از جانب تو . و ما را روزى ده كه تو بھترين  باشد و نشانه بار الھا ، پروردگارا ، از آسمان ، خوانى بر ما فرو فرست تا عيدى براى اوّل و آخر ما« عيسى پسر مريم گفت : 
  »دھندگانى .  روزى

  ﴾١١۴﴿المائدة، 

بُهُ أَ  بُهُ عَذَاباً لاَ أعَُذِّ لھَُا عَليَْکمُْ فَمَنْ يَکْفرُْ بَعْدُ مِنْکمُْ فَإنِِّي أعَُذِّ ُ إنِِّي مُنَزِّ   ) ١١۵(  حَداً مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهَّ

را [ آن چنان ] عذاب من آن را بر شما فرو خواھم فرستاد ، و [ لى ] ھر كس از شما پس از آن انكار ورزد ، وى را [ چنان ] عذابى كنم كه ھيچ يك از جھانيان « مود : خدا فر
  »نكرده باشم . 

  ﴾١١۵﴿المائدة، 

 ِ خِذُونِي وَ أمُِّي إلِٰھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَّ ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّ فْسِي وَ فِي نَ  قَالَ سُبْحَانَکَ مَا يَکوُنُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا لَيْسَ لِي بحَِقٍّ إنِْ کُنْتُ قلُْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلمَُ مَا وَ إذِْ قَالَ اللهَّ
  ) ١١۶(  لاَ أعَْلمَُ مَا فِي نَفْسِکَ إنَِّکَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

منزّھى تو ، مرا « گفت : » اى عيسى پسر مريم ، آيا تو به مردم گفتى : من و مادرم را ھمچون دو خدا به جاىِ خداوند بپرستيد ؟ « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه خدا فرمود : 
ً آن را مىنزيبد كه [ در ب دانى ; و آنچه در ذات توست من  دانستى . آنچه در نفسِ من است تو مى اره خويشتن ] چيزى را كه حق من نيست بگويم . اگر آن را گفته بودم قطعا

  دانم ، چرا كه تو خود ، داناى رازھاى نھانى . نمى

  ﴾١١۶﴿المائدة، 

يْتَنِي کُنْتَ أنَْتَ مَا قلُْتُ لَھُمْ إلِاَّ مَا أمََرْتَنِي بِهِ أنَِ  ا تَوَفَّ کمُْ وَ کُنْتُ عَليَْھِمْ شَھِيداً مَا دُمْتُ فِيھِمْ فَلَمَّ َ رَبِّي وَ رَبَّ قِيبَ عَلَيْھِمْ وَ أنَْتَ عَلَى کُلِّ شَيْ اعْبُدُوا اللهَّ   ) ١١٧ءٍ شَھِيدٌ ( الرَّ

كه : خدا ، پروردگار من و پروردگار خود را عبادت كنيد ، و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم ;  ام ] جز آنچه مرا بدان فرمان دادى [ چيزى ] به آنان نگفتم ; [ گفته
  پس چون روح مرا گرفتى ، تو خود بر آنان نگھبان بودى ، و تو بر ھر چيز گواھى .

  ﴾١١٧﴿المائدة، 

ھُمْ عِبَادُکَ وَ إنِْ تَغْفرِْ لَھُمْ  بْھُمْ فَإنَِّ   ) ١١٨(  فَإنَِّکَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ إنِْ تُعَذِّ

  »اگر عذابشان كنى ، آنان بندگان تواند و اگر بر ايشان ببخشايى تو خود ، توانا و حكيمى . « 

  ﴾١١٨﴿المائدة، 

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْ  ادِقيِنَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّ ُ ھٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ ُ عَنْھُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قَالَ اللهَّ   ) ١١٩(  ھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً رَضِيَ اللهَّ

دانند . خدا براى آنان باغھايى است كه از زير [ درختان ] آن نھرھا روان است . ھميشه در آن جاو» شان سود بخشد .  اين ، روزى است كه راستگويان را راستى« خدا فرمود : 
  از آنان خشنود است و آنان [ نيز ] از او خشنودند . اين است رستگارى بزرگ .

  ﴾١١٩﴿المائدة، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا فِيھِنَّ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ  ِ مُلْکُ السَّ َّ   ) ١٢٠ءٍ قَدِيرٌ ( ِ



٨٣ / ۶٠۴ 
 

  ، و او بر ھر چيزى تواناست .فرمانروايى آسمانھا و زمين و آنچه در آنھاست از آنِ خداست 

  ﴾١٢٠﴿المائدة، 

  ١۶۵-آياتھا- مکّی  سوره الانعام  ۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الأنعام

لمَُاتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ کَفَرُوا برَِبِّ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ جَعَلَ الظُّ ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّ ِ   ) ١(  ھِمْ يَعْدِلوُنَ الْحَمْدُ 

  كنند . اند ، [ غير او را ] با پروردگار خود برابر مى زيدهستايش خدايى را كه آسمانھا و زمين را آفريد ، و تاريكيھا و روشنايى را پديد آورد . با اين ھمه كسانى كه كفر ور

  ﴾١،  ﴿الأنعام

ى عِنْدَهُ ثُمَّ أنَْتُمْ تَمْتَرُونَ    ) ٢(  ھُوَ الَّذِي خَلَقَکمُْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أجََلاً وَ أجََلٌ مُسَمًّ

  كنيد . مقرّر داشت . و اجََل حتمى نزد اوست . با اين ھمه ، [ بعضى از ] شما [ در قدرت او ] ترديد مىاوست كسى كه شما را از گِل آفريد . آن گاه مدّتى را [ براى شما عمر ] 

  ﴾٢،  ﴿الأنعام

کُمْ وَ جَھْرَکُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَکسِْبُونَ  مَاوَاتِ وَ فِي الْأرَْضِ يَعْلمَُ سِرَّ ُ فِي السَّ   ) ٣(  وَ ھُوَ اللهَّ

  داند . آوريد [ نيز ] مى داند ، و آنچه را به دست مى ت . نھان و آشكار شما را مىو او در آسمانھا و زمين خداس

  ﴾٣،  ﴿الأنعام

ھِمْ إلِاَّ کَانُوا عَنْھَا مُعْرِضِينَ    ) ۴(  وَ مَا تَأتِْيھِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّ

  تافتند . ن روى بر مىآمد مگر آنكه از آ ھاى پروردگارشان به سويشان نمى اى از نشانه و ھيچ نشانه

  ﴾۴،  ﴿الأنعام

ا جَاءَھُمْ فَسَوْفَ يَأتْيِھِمْ أنَْبَاءُ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ  بُوا باِلْحَقِّ لَمَّ   ) ۵(  فَقَدْ کَذَّ

  فتند به آنان خواھد رسيد .گر آنان حقّ را ھنگامى كه به سويشان آمد تكذيب كردند ، پس به زودى ، [ حقيقت ] خبرھاى آنچه را كه به ريشخند مى

  ﴾۵،  ﴿الأنعام

اھُمْ فِي الْأرَْضِ مَا لمَْ نُمَکِّنْ لَکمُْ وَ أرَْسَلْ  َ أَ لمَْ يَرَوْا کَمْ أھَْلَکْنَا مِنْ قَبْلھِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَکَّنَّ مَاءَ عَلَيْھِمْ مِدْرَاراً وَ جَعَلْنَا الْأنَْھَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمْ فَأ ھْلَکْنَاھُمْ بذُِنُوبِھِمْ وَ أنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِھِمْ نَا السَّ
  ) ۶(  قَرْناً آخَرِينَ 

را ايم ، و [ بارانھاى ] آسمان  راھم نكردهاند كه پيش از آنان چه بسيار امّتھا را ھلاك كرديم ؟ [ امّتھايى كه ] در زمين به آنان امكاناتى داديم كه براى شما آن امكانات را ف آيا نديده
، و پس از آنان نسلھاى ديگرى پديد پى در پى بر آنان فرو فرستاديم ، و رودبارھا از زير [ شھرھاى ] آنان روان ساختيم . پس ايشان را به [ سزاى ] گناھانشان ھلاك كرديم 

  آورديم .

  ﴾۶،  ﴿الأنعام

لْنَا عَلَيْکَ کِتَاباً فِي قرِْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأِيَْدِيھِمْ لَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا إنِْ ھٰذَا إلِاَّ سِحْ    ) ٧(  رٌ مُبِينٌ وَ لَوْ نَزَّ

  »اين [ چيزى ] جز سحر آشكار نيست . « د : گفتن كردند قطعاً كافران مى كرديم و آنان ، آن را با دستھاى خود لمس مى و اگر مكتوبى ، نوشته بر كاغذ ، بر تو نازل مى

  ﴾٧،  ﴿الأنعام

  ) ٨(  وَ قَالوُا لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ مَلَکٌ وَ لَوْ أنَْزَلْنَا مَلَکاً لَقُضِيَ الْأمَْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُونَ 

  يافتند . قطعاً كار تمام شده بود ; سپس مھلت نمىآورديم ،  اى فرود مى و اگر فرشته» اى بر او نازل نشده است ؟  چرا فرشته« و گفتند : 

  ﴾٨،  ﴿الأنعام

  ) ٩(  وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لجََعَلْنَاهُ رَجُلاً وَ للََبَسْنَا عَلَيْھِمْ مَا يَلْبسُِونَ 
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  ساختيم . بر آنان مشتبه مى آورديم ، و امر را ھم چنان داديم ، حتماً وى را [ به صورت ] مردى در مى اى قرار مى و اگر او را فرشته

  ﴾٩،  ﴿الأنعام

  ) ١٠(  وَ لَقَدِ اسْتُھْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلکَِ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

  گان ايشان گرديد .كردند گريبانگير ريشخندكنند و پيش از تو پيامبرانى به استھزا گرفته شدند . پس آنچه را ريشخند مى

  ﴾١٠،  ﴿الأنعام

بيِنَ    ) ١١(  قُلْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقبَِةُ الْمُکذَِّ

  »كنندگان چگونه بوده است ؟  در زمين بگرديد ، آن گاه بنگريد كه فرجام تكذيب« بگو : 

  ﴾١١،  ﴿الأنعام

مَاوَاتِ وَ ا کمُْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ قُلْ لمَِنْ مَا فِي السَّ حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّ ِ کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ َّ ِ   ) ١٢(   خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فَھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ لْأرَْضِ قُلْ 

ه رحمت را بر خويشتن واجب گردانيده است . يقيناً شما را در روز قيامت كه در آن ھيچ ك» ; از آنِ خداست « بگو : » آنچه در آسمانھا و زمين است از آنِ كيست ؟ « بگو : 
  آورند . اند كه ايمان نمى شكى نيست گِرد خواھد آورد . خودباختگان كسانى

  ﴾١٢،  ﴿الأنعام

مِيعُ الْعَليِمُ  ھَارِ وَ ھُوَ السَّ   ) ١٣(  وَ لَهُ مَا سَکَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّ

  ر شب و روز آرام [ و تكاپو ] دارد ، از آنِ اوست و او شنواى داناست .و آنچه د

  ﴾١٣،  ﴿الأنعام

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ ھُوَ يُطْعِمُ وَ لاَ يُطْعَمُ قُلْ إنِِّي أمُِ  خِذُ وَليِّاً فَاطِرِ السَّ ِ أتََّ لَ مَنْ أسَْلمََ وَ لاَ تَ قُلْ أَ غَيْرَ اللهَّ   ) ١۴(  کوُنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِينَ رْتُ أنَْ أکَُونَ أوََّ

من مأمورم كه نخستين كسى باشم كه « بگو : » شود .  دھد ، و خوراك داده نمى آيا غير از خدا پديدآورنده آسمانھا و زمين سرپرستى برگزينم ؟ و اوست كه خوراك مى« بگو : 
  »ان مباش . اسلام آورده است ، و [ به من فرمان داده شده كه : ] ھرگز از مشرك

  ﴾١۴،  ﴿الأنعام

  ) ١۵(  قُلْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

  »ترسم .  اگر به پروردگارم عصيان ورزم از عذاب روزى بزرگ مى« بگو : 

  ﴾١۵،  ﴿الأنعام

  ) ١۶(  مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذٍِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 

  آن روز ، كسى كه [ عذاب ] از او برگردانده شود ، قطعاً [ خدا ] بر او رحمت آورده ، و اين است ھمان رستگارى آشكار .

  ﴾١۶،  ﴿الأنعام

ُ بضُِرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إلِاَّ ھُوَ وَ إنِْ يَمْسَسْکَ بخَِيْرٍ فَھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ    ) ١٧ءٍ قَدِيرٌ ( وَ إنِْ يَمْسَسْکَ اللهَّ

  و اگر خدا به تو زيانى برساند ، كسى جز او برطرف كننده آن نيست ، و اگر خيرى به تو برساند پس او بر ھر چيزى تواناست .

  ﴾١٧،  م﴿الأنعا

  ) ١٨وَ ھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ ھُوَ الْحَکِيمُ الْخَبِيرُ (

  و اوست كه بر بندگان خويش چيره است ، و اوست حكيم آگاه .

  ﴾١٨،  ﴿الأنعام

ُ شَھِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَکمُْ وَ أوُحِيَ إلَِيَّ ھٰذَا  قُلْ أيَُّ شَيْ  ِ آلھَِةً أخُْرَى قُلْ لاَ أشَْھَدُ ءٍ أکَْبَرُ شَھَادَةً قُلِ اللهَّ کمُْ لَتَشْھَدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ نيِ  الْقرُْآنُ لِأنُْذِرَکُمْ بهِِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إنَِّ مَا ھُوَ إلِٰهٌ وَاحِدٌ وَ إنَِّ قُلْ إنَِّ
ا تُشْرِکُونَ  بَرِي   ) ١٩(  ءٌ مِمَّ

خدا ميان من و شما گواه است . و اين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن ، شما و ھر كس را [ كه اين پيام به او ] « بگو : » گواھى چه كسى از ھمه برتر است ؟ « بگو : 
ترديد ،  و بى او تنھا معبودى يگانه است ،« بگو : » دھم .  من گواھى نمى« بگو : » دھيد كه در جنب خدا ، خدايان ديگرى است ؟  برسد ، ھشدار دھم . آيا واقعاً شما گواھى مى

  »دھيد بيزارم .  من از آنچه شريك [ او ] قرار مى
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  ﴾١٩،  ﴿الأنعام

  ) ٢٠(  ؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکتَِابَ يَعْرِفوُنَهُ کَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْنَاءَھُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فَھُمْ لاَ يُ 

  آورند . اند ، ايمان نمى شناسد . كسانى كه به خود زيان زده شناسد ، او [ پيامبر ] را مى ايم ، ھمان گونه كه پسران خود را مى كسانى كه كتاب [ آسمانى ] به آنان داده

  ﴾٢٠،  ﴿الأنعام

المُِونَ  هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّ بَ بِآيَاتِهِ إنَِّ ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ   ) ٢١(  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  شوند . و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته يا آيات او را تكذيب نموده ؟ بى ترديد ، ستمكاران رستگار نمى

  ﴾٢١،  ﴿الأنعام

  ) ٢٢(  وَ يَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَکُوا أيَْنَ شُرَکَاؤُکُمُ الَّذِينَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 

  »پنداشتيد ؟  كجايند شريكان شما كه [ آنھا را شريك خدا ] مى« گوييم :  اند مى كنيم ، آن گاه به كسانى كه شرك آورده [ ياد كن ] روزى را كه ھمه آنان را محشور مىو 

  ﴾٢٢،  ﴿الأنعام

ا مُشْرِ  نَا مَا کُنَّ ِ رَبِّ   ) ٢٣(  کِينَ ثُمَّ لمَْ تَکُنْ فِتْنَتُھُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا وَ اللهَّ

  »به خدا ، پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم . « گويند :  آن گاه عذرشان جز اين نيست كه مى

  ﴾٢٣،  ﴿الأنعام

  ) ٢۴(  انْظُرْ کَيْفَ کَذَبُوا عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَ ضَلَّ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ 

  بافتند از ايشان ياوه شد . برمىگويند و آنچه  ببين ، چگونه به خود دروغ مى

  ﴾٢۴،  ﴿الأنعام

ةً أنَْ يَفْقَھُوهُ وَ فِي آذَانِھِمْ وَقْراً وَ إِ  ولُ الَّذِينَ کَفَرُوا إنِْ ھٰذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ نْ يَرَوْا کُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِھَا حَتَّى إذَِا جَاءُوکَ يُجَادِلوُنَکَ يَقُ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْکَ وَ جَعَلْنَا عَلَى قلُوُبِھِمْ أکَِنَّ
ليِنَ    ) ٢۵(  الْأوََّ

اى را ببينند به  ايم ] . و اگر ھر معجزه ايم تا آن را نفھمند ، و در گوشھايشان سنگينى [ قرار داده ھا افكنده دھند ، و [ لى ] ما بر دلھايشان پرده و برخى از آنان به تو گوش فرا مى
  »ھاى پيشينيان نيست .  اين [ كتاب ] چيزى جز افسانه« گويند :  كنند ، كسانى كه كفر ورزيدند ، مى آيند و با تو جدال مى آورند . تا آنجا كه وقتى نزد تو مى نمىآن ايمان 

  ﴾٢۵،  ﴿الأنعام

  ) ٢۶(  مَا يَشْعُرُونَ  وَ ھُمْ يَنْھَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأوَْنَ عَنْهُ وَ إنِْ يُھْلکِوُنَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَ 

  دانند . افكنند و نمى كنند ، و [ لى ] جز خويشتن را به ھلاكت نمى دارند و [ خود نيز ] از آن دورى مى و آنان [ مردم را ] از آن باز مى

  ﴾٢۶،  ﴿الأنعام

ارِ فَقَالوُا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لاَ نُکَذِّ  نَا وَ نَکوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ لَوْ تَرَى إذِْ وُقِفوُا عَلَى النَّ   ) ٢٧(  بَ بِآيَاتِ رَبِّ

كرديم و از مؤمنان  شديم و [ ديگر ] آيات پروردگارمان را تكذيب نمى كاش بازگردانده مى« گويند :  ديدى كه مى شوند ، مى و اى كاش [ منكران را ] ھنگامى كه بر آتش عرضه مى
  »شديم .  مى

  ﴾٢٧،  ﴿الأنعام

ھُمْ لَکاَذِبُونَ بَلْ بَدَ  وا لعََادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَ إنَِّ   ) ٢٨(  ا لَھُمْ مَا کَانُوا يُخْفوُنَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّ

ً به آنچه از آن منع [ ولى چنين نيست ] بلكه آنچه را پيش از اين نھان مى گردند و آنان  شده بودند برمى داشتند ، براى آنان آشكار شده است . و اگر ھم بازگردانده شوند قطعا
  دروغگويند .

  ﴾٢٨،  ﴿الأنعام

نْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثيِنَ    ) ٢٩(  وَ قَالوُا إنِْ ھِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ

  »جز زندگى دنياى ما [ زندگى ديگرى ] نيست و برانگيخته نخواھيم شد . « و گفتند : 

  ﴾٢٩،  ﴿الأنعام

نَا قَالَ فَذُوقوُا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَ وَ لَوْ تَرَى إذِْ وُ  ھِمْ قَالَ أَ لَيْسَ ھٰذَا باِلْحَقِّ قَالوُا بَلَى وَ رَبِّ   ) ٣٠(  کْفرُُونَ قِفوُا عَلَى رَبِّ
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چرا ، سوگند به پروردگارمان [ كه حق است ] « ويند : گ مى» آيا اين حقّ نيست ؟ « فرمايد :  شوند . [ خدا ] مى و اگر بنگرى ھنگامى را كه در برابر پروردگارشان باز داشته مى
  »ورزيديد ، اين عذاب را بچشيد .  پس به [ كيفر ] آنكه كفر مى« فرمايد :  مى. » 

  ﴾٣٠،  ﴿الأنعام

اعَةُ بَغْتَةً قَالوُا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى  ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمُ السَّ بُوا بلِقَِاءِ اللهَّ طْنَا فِيھَا وَ ھُمْ يَحْمِلوُنَ أوَْزَارَھُمْ عَلَى ظُھُورِھِمْ ألَاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ کَذَّ   ) ٣١(  مَا فَرَّ

و آنان » اى دريغ بر ما ، بر آنچه در باره آن كوتاھى كرديم . « گويند :  وغ انگاشتند قطعاً زيان ديدند . تا آن گاه كه قيامت بناگاه بر آنان دررسد ، مىكسانى كه لقاى الھى را در
  كشند . كشند . چه بد است بارى كه مى بار سنگين گناھانشان را به دوش مى

  ﴾٣١،  ﴿الأنعام

نْيَا قوُنَ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ  وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّ ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَتَّ   ) ٣٢(  إلِاَّ لعَِبٌ وَ لَھْوٌ وَ لَلدَّ

  انديشيد ؟ كنند بھتر است . آيا نمى و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست ، و قطعاً سراى بازپسين براى كسانى كه پرھيزگارى مى

  ﴾٣٢،  ﴿الأنعام

ِ يَجْحَدُونَ قَدْ نَعْلمَُ إِ  المِِينَ بآِيَاتِ اللهَّ بُونَکَ وَ لٰکِنَّ الظَّ ھُمْ لاَ يُکَذِّ هُ لَيَحْزُنُکَ الَّذِي يَقوُلوُنَ فَإنَِّ   ) ٣٣(  نَّ

  كنند . ر مىكنند ، ولى ستمكاران آيات خدا را انكا كند . در واقع آنان تو را تكذيب نمى گويند تو را سخت غمگين مى دانيم كه آنچه مى به يقين ، مى

  ﴾٣٣،  ﴿الأنعام

لَ  بُوا وَ أوُذُوا حَتَّى أتََاھُمْ نَصْرُنَا وَ لاَ مُبَدِّ بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلکَِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا کُذِّ ِ وَ لَقَدْ جَاءَکَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَليِنَ وَ لَقَدْ کُذِّ   ) ٣۴(   لکِلَمَِاتِ اللهَّ

اى نيست . و مسلّماً  ب شدند ، ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما به آنان رسيد ، و براى كلمات خدا ھيچ تغييردھندهو پيش از تو نيز پيامبرانى تكذي
  اخبار پيامبران به تو رسيده است .

  ﴾٣۴،  ﴿الأنعام

مَ  ُ لجََمَعَھُمْ عَلَى الْھُدَى فَلاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الْجَاھِليِنَ وَ إنِْ کَانَ کَبُرَ عَلَيْکَ إعِْرَاضُھُمْ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أنَْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأرَْضِ أوَْ سُلَّماً فِي السَّ   ) ٣۵(  اءِ فَتَأتْيَِھُمْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ

اى [ ديگر ] برايشان بياورى [ پس چنين كن ] ، و اگر  توانى نقبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزه ض كردن آنان [ از قرآن ] بر تو گران است ، اگر مىو اگر اعرا
  آورد ، پس زنھار از نادانان مباش . خواست قطعاً آنان را بر ھدايت گِرد مى خدا مى

  ﴾٣۵،  ﴿الأنعام

مَا يَ  ُ ثُمَّ إلَِيْهِ يُرْجَعُونَ إنَِّ   ) ٣۶(  سْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتَى يَبْعَثُھُمُ اللهَّ

  شوند . كنند كه گوش شنوا دارند ، و [ امّا ] مردگان را خداوند [ در قيامت ] بر خواھد انگيخت ; سپس به سوى او بازگردانيده مى تنھا كسانى [ دعوت تو را ] اجابت مى

  ﴾٣۶،  ﴿الأنعام

لَ آيَةً وَ لٰکِنَّ أکَْ  َ قَادِرٌ عَلَى أنَْ يُنَزِّ هِ قُلْ إنَِّ اللهَّ لَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ   ) ٣٧(  ثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ قَالوُا لَوْ لاَ نُزِّ

  »دانند .  اى شگرف فرو فرستد ، ليكن بيشتر آنان نمى ، خدا قادر است كه پديدهترديد  بى« بگو : » اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است ؟  چرا معجزه« و گفتند : 

  ﴾٣٧،  ﴿الأنعام

طْنَا فِي الْکِتَ  ةٍ فِي الْأرَْضِ وَ لاَ طَائرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثَالکُمُْ مَا فَرَّ ھِمْ يُ  ابِ مِنْ شَيْ وَ مَا مِنْ دَابَّ   ) ٣٨(  حْشَرُونَ ءٍ ثُمَّ إلَِى رَبِّ

ھايى مانند شما ھستند ، ما ھيچ چيزى را در كتاب [ لوح محفوظ ]  كند ; مگر آنكه آنھا [ نيز ] گروه اى كه با دو بال خود پرواز مى اى در زمين نيست و نه ھيچ پرنده و ھيچ جنبنده
  ايم ; سپس [ ھمه ] به سوى پروردگارشان محشور خواھند گرديد . فروگذار نكرده

  ﴾٣٨،  ﴿الأنعام

ُ يُضْللِْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ  لمَُاتِ مَنْ يَشَأِ اللهَّ بُوا بآِيَاتنَِا صُمٌّ وَ بُکمٌْ فِي الظُّ   ) ٣٩(  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ الَّذِينَ کَذَّ

  دھد . گذارد ; و ھر كه را بخواھد بر راه راست قرارش مى خدا بخواھد گمراھش مىو كسانى كه آيات ما را دروغ پنداشتند ، در تاريكيھا [ ىِ كفر ] كر و لالند ، ھر كه را 

  ﴾٣٩،  ﴿الأنعام

ِ تَدْعُونَ إنِْ کُنْتُمْ صَادِ  اعَةُ أَ غَيْرَ اللهَّ ِ أوَْ أتََتْکمُُ السَّ   ) ۴٠(  قِينَ قُلْ أَ رَأيَْتَکمُْ إنِْ أتََاکُمْ عَذَابُ اللهَّ

  »خوانيد ؟  ب خدا شما را دررسد يا رستاخيز شما را دريابد ، اگر راستگوييد ، كسى غير از خدا را مىبه نظر شما ، اگر عذا« بگو : 



٨٧ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۴٠،  ﴿الأنعام

اهُ تَدْعُونَ فَيَکشِْفُ مَا تَدْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِکُونَ    ) ۴١(  بَلْ إيَِّ

  كنيد . گردانيد فراموش مى گرداند ، و آنچه را شريك [ او ] مى ر او بخواھد رنج و بلا را از شما دور مىخوانيد ، و اگ [ نه ، ] بلكه تنھا او را مى

  ﴾۴١،  ﴿الأنعام

عُونَ  اءِ لَعَلَّھُمْ يَتَضَرَّ رَّ   ) ۴٢(  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إلَِى أمَُمٍ مِنْ قَبْلکَِ فَأخََذْنَاھُمْ باِلْبَأسَْاءِ وَ الضَّ

  رى درآيند .به سوى امّتھايى كه پيش از تو بودند [ پيامبرانى ] فرستاديم ، و آنان را به تنگى معيشت و بيمارى دچار ساختيم ، تا به زارى و خاكسا و به يقين ، ما

  ﴾۴٢،  ﴿الأنعام

يْطَ  نَ لَھُمُ الشَّ عُوا وَ لٰکِنْ قَسَتْ قلُوُبُھُمْ وَ زَيَّ   ) ۴٣(  انُ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ فَلَوْ لاَ إذِْ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا تَضَرَّ

  دادند برايشان آراسته است . پس چرا ھنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد تضرّع نكردند ؟ ولى [ حقيقت اين است كه ] دلھايشان سخت شده ، و شيطان آنچه را انجام مى

  ﴾۴٣،  ﴿الأنعام

رُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْھِمْ أبَْوَابَ کُلِّ شَيْ  ا نَسُوا مَا ذُکِّ   ) ۴۴(  ءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بِمَا أوُتُوا أخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً فَإذَِا ھُمْ مُبْلسُِونَ  فَلَمَّ

را بر آنان گشوديم ، تا ھنگامى كه به آنچه داده شده بودند شاد گرديدند ; ناگھان [ پس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند فراموش كردند ، درھاى ھر چيزى [ از نعمتھا ] 
  گريبان ] آنان را گرفتيم ، و يكباره نوميد شدند .

  ﴾۴۴،  ﴿الأنعام

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ   ) ۴۵(  فَقطُِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ 

  ستم كردند بركنده شد ، و ستايش براى خداوند ، پروردگار جھانيان است .پس ريشه آن گروھى كه 

  ﴾۴۵،  ﴿الأنعام

ِ يَأْ  ُ سَمْعَکمُْ وَ أبَْصَارَکُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قلُوُبِکمُْ مَنْ إلِٰهٌ غَيْرُ اللهَّ فُ الْآيَاتِ ثُمَّ ھُمْ يَصْدِفوُنَ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أخََذَ اللهَّ   ) ۴۶(  تيِکمُْ بِهِ انْظُرْ کَيْفَ نُصَرِّ

بنگر چگونه آيات [ » را بگيرد و بر دلھايتان مُھر نَھَد ، آيا غير از خدا كدام معبودى است كه آن را به شما بازپس دھد ؟ به نظر شما ، اگر خدا شنوايى شما و ديدگانتان « بگو : 
  تابند ؟ كنيم ، سپس آنان روى برمى خود ] را [ گوناگون ] بيان مى

  ﴾۴۶،  ﴿الأنعام

ِ بَغْتَةً أوَْ  المُِونَ  قُلْ أَ رَأيَْتَکمُْ إنِْ أتََاکُمْ عَذَابُ اللهَّ   ) ۴٧(  جَھْرَةً ھَلْ يُھْلَکُ إلِاَّ الْقَوْمُ الظَّ

  »به نظر شما ، اگر عذاب خدا ناگھان يا آشكارا به شما برسد ، آيا جز گروه ستمگران [ كسى ] ھلاك خواھد شد ؟ « بگو : 

  ﴾۴٧،  ﴿الأنعام

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ فَ    ) ۴٨(  مَنْ آمَنَ وَ أصَْلحََ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبَشِّ

  فرستيم ، پس كسانى كه ايمان آورند و نيكوكارى كنند بيمى بر آنان نيست و اندوھگين نخواھند شد . و ما پيامبران [ خود ] را جز بشارتگر و ھشداردھنده نمى

  ﴾۴٨،  ﴿الأنعام

ھُمُ الْعَذَابُ بِمَا کَانُوا يَفْسُقوُنَ وَ الَّذِينَ کَذَّ    ) ۴٩(  بُوا بآِيَاتنَِا يَمَسُّ

  كردند ، عذاب به آنان خواھد رسيد . و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند ، به [ سزاى ] آنكه نافرمانى مى

  ﴾۴٩،  ﴿الأنعام

ِ وَ لاَ أعَْلمَُ ا بِعُ إلِاَّ مَا يُوحَى إلَِيَّ قُلْ ھَلْ يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَ الْبَ قُلْ لاَ أقَوُلُ لَکمُْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ   ) ۵٠(  صِيرُ أَ فَلاَ تَتَفَکَّرُونَ لْغَيْبَ وَ لاَ أقَوُلُ لَکمُْ إنِِّي مَلَکٌ إنِْ أتََّ

» كنم .  شود پيروى نمى ام . جز آنچه را كه به سوى من وحى مى من فرشتهگويم كه  دانم ; و به شما نمى ھاى خدا نزد من است ; و غيب نيز نمى گويم گنجينه به شما نمى« بگو : 
  »كنيد .  آيا نابينا و بينا يكسان است ؟ آيا تفكّر نمى« بگو : 

  ﴾۵٠،  ﴿الأنعام

ھِمْ لَيْسَ لَھُمْ مِنْ دُونِهِ وَليٌِّ وَ لاَ شَ    ) ۵١(  فِيعٌ لعََلَّھُمْ يَتَّقوُنَ وَ أنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْ يُحْشَرُوا إلَِى رَبِّ



٨٨ / ۶٠۴ 
 

  عى نيست ، باشد كه پروا كنند .و به وسيله اين [ قرآن ] كسانى را كه بيم دارند كه به سوى پروردگارشان محشور شوند ھشدار ده [ چرا ] كه غير او براى آنھا يار و شفي

  ﴾۵١،  ﴿الأنعام

ھُمْ باِ المِِينَ  ءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِکَ عَلَيْھِمْ مِنْ شَيْ  لْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْھَهُ مَا عَلَيْکَ مِنْ حِسَابِھِمْ مِنْ شَيْ وَ لاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ   ) ۵٢(  ءٍ فَتَطْرُدَھُمْ فَتَکوُنَ مِنَ الظَّ

خواھند مران . از حساب آنان چيزى بر عھده تو نيست ، و از حساب تو [ نيز ]  شنودى او را مىخوانند در حالى كه خ و كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاھان مى
  چيزى بر عھده آنان نيست ، تا ايشان را برانى و از ستمكاران باشى .

  ﴾۵٢،  ﴿الأنعام

ُ بِ  ُ عَلَيْھِمْ مِنْ بَيْننَِا أَ لَيْسَ اللهَّ ا بَعْضَھُمْ ببَِعْضٍ ليَِقوُلوُا أَ ھٰؤُلاءَِ مَنَّ اللهَّ اکِرِينَ وَ کَذٰلکَِ فَتَنَّ   ) ۵٣(  أعَْلمََ باِلشَّ

آيا خدا به [ حالِ ] سپاسگزاران داناتر نيست » خدا بر ايشان منّت نھاده است ؟ آيا اينانند كه از ميان ما ، « و بدين گونه ما برخى از آنان را به برخى ديگر آزموديم ، تا بگويند : 
  ؟

  ﴾۵٣،  ﴿الأنعام

حْمَةَ أنََّ  هُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ هُ مَنْ عَمِلَ مِنْکمُْ سُوءاً بجَِھَاوَ إذَِا جَاءَکَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآِيَاتنَِا فَقُلْ سَلامٌَ عَلَيْکمُْ کَتَبَ رَبُّکمُْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ   ) ۵۴(  لَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أصَْلحََ فَأنََّ

درود بر شما ، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر كرده كه ھر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آن گاه به « و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند ، نزد تو آيند ، بگو : 
  »، پس وى آمرزنده مھربان است . توبه و صلاح آيد 

  ﴾۵۴،  ﴿الأنعام

لُ الْآيَاتِ وَ لتَِسْتَبيِنَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ    ) ۵۵(  وَ کَذٰلکَِ نُفَصِّ

  كنيم تا راه و رسم گناھكاران روشن شود . و اين گونه ، آيات [ خود ] را به روشنى بيان مى

  ﴾۵۵،  ﴿الأنعام

بِعُ أھَْوَاءَکُمْ قَدْ ضَللَْتُ إذِاً وَ مَا أنََا مِنَ الْمُھْتَدِيقُلْ إنِِّي نُھِيتُ أنَْ أعَْبُ  ِ قُلْ لاَ أتََّ   ) ۵۶(  نَ دَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  »يافتگان نباشم .  گمراه شوم و از راه كنم ، و گر نه من از ھوسھاى شما پيروى نمى« بگو : » خوانيد بپرستم .  ام كه كسانى را كه شما غير از خدا مى من نھى شده« بگو : 

  ﴾۵۶،  ﴿الأنعام

 ِ َّ ِ بْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلوُنَ بِهِ إنِِ الْحُکمُْ إلِاَّ  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَ کَذَّ   ) ۵٧(   يَقُصُّ الْحَقَّ وَ ھُوَ خَيْرُ الْفَاصِليِنَ قُلْ إنِِّي عَلَى بَيِّ

فرمان جز به دگارم دليل آشكارى [ ھمراه ] دارم ، و [ لى ] شما آن را دروغ پنداشتيد ، [ و ] آنچه را به شتاب خواستار آنيد در اختيار من نيست . من از جانب پرور« بگو : 
  »كند ، و او بھترين داوران است .  دست خدا نيست ، كه حق را بيان مى

  ﴾۵٧،  ﴿الأنعام

المِِينَ قُلْ لَوْ أنََّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُ  ُ أعَْلمَُ باِلظَّ   ) ۵٨(  ونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأمَْرُ بَيْنيِ وَ بَيْنَکمُْ وَ اللهَّ

  »است . اگر آنچه را با شتاب خواستار آنيد نزد من بود ، قطعاً ميان من و شما كار به انجام رسيده بود ، و خدا به [ حالِ ] ستمكاران داناتر « بگو : 

  ﴾۵٨،  ﴿الأنعام

ةٍ فِي ظُلمَُاتِ الْأرَْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَ يَابِسٍ إلِاَّ فِي کِتَابٍ مُبِينٍ دَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُھَا إلِاَّ ھُوَ وَ يَعْلمَُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ وَ عِنْ    ) ۵٩(  إلِاَّ يَعْلَمُھَا وَ لاَ حَبَّ

اى  داند ، و ھيچ دانه افتد مگر [ اينكه ] آن را مى داند ، و ھيچ برگى فرو نمى داند ، و آنچه در خشكى و درياست مى غيب ، تنھا نزد اوست . جز او [ كسى ] آن را نمى و كليدھاى
  در تاريكيھاى زمين ، و ھيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتابى روشن [ ثبت ] است .

  ﴾۵٩،  ﴿الأنعام

ى وَ ھُوَ  ھَارِ ثُمَّ يَبْعَثُکمُْ فِيهِ ليُِقْضَى أجََلٌ مُسَمًّ ئُکمُْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  الَّذِي يَتَوَفَّاکُمْ باِللَّيْلِ وَ يَعْلمَُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّ   ) ۶٠(  ثُمَّ إلَِيْهِ مَرْجِعُکمُْ ثُمَّ يُنَبِّ

كند ، تا ھنگامى معيّن به سر  داند ; سپس شما را در آن بيدار مى ايد مى گيرد ; و آنچه را در روز به دست آورده خواب ] مىو اوست كسى كه شبانگاه ، روح شما را [ به ھنگام 
  ايد آگاه خواھد كرد . داده آيد ; آن گاه بازگشت شما به سوى اوست ; سپس شما را به آنچه انجام مى

  ﴾۶٠،  ﴿الأنعام

طُونَ  وَ ھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  تْهُ رُسُلنَُا وَ ھُمْ لاَ يُفَرِّ   ) ۶١(  وَ يُرْسِلُ عَلَيْکمُْ حَفَظَةً حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّ



٨٩ / ۶٠۴ 
 

ش بستانند ، در حالى كه كوتاھى فرستد ، تا ھنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد ، فرشتگان ما جان و اوست كه بر بندگانش قاھر [ و غالب ] است ; و نگھبانانى بر شما مى
  كنند . نمى

  ﴾۶١،  ﴿الأنعام

ِ مَوْلاھَُمُ الْحَقِّ ألَاَ لَهُ الْحُکمُْ وَ ھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِينَ  وا إلَِى اللهَّ   ) ۶٢(  ثُمَّ رُدُّ

  ريعترين حسابرسان است .آن گاه به سوى خداوند مولاى بحقشان برگردانيده شوند . آگاه باشيد كه داورى از آنِ اوست ، و او س

  ﴾۶٢،  ﴿الأنعام

عاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أنَْجَانَا مِنْ ھٰذِهِ  يکمُْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ اکِرِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّ   ) ۶٣(  لَنَکوُنَنَّ مِنَ الشَّ

خوانيد : كه اگر ما را از اين [ مھلكه ] برھاند ، البته از سپاسگزاران  رھاند ؟ در حالى كه او را به زارى و در نھان مى مىچه كسى شما را از تاريكيھاى خشكى و دريا « بگو : 
  »خواھيم بود . 

  ﴾۶٣،  ﴿الأنعام

يکمُْ مِنْھَا وَ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ ثُمَّ أنَْتُمْ تُشْرِکُونَ  ُ يُنَجِّ   ) ۶۴(  قُلِ اللهَّ

  »ورزيد .  رھاند ، باز شما شرك مى را از آن [ تاريكيھا ] و از ھر اندوھى مى خداست كه شما« بگو : 

  ﴾۶۴،  ﴿الأنعام

فُ الْآيَاتِ لعََلَّھُمْ يَفْقَھُونَ  شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَکمُْ بَأسَْ بَعْضٍ قُلْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلَى أنَْ يَبْعَثَ عَلَيْکمُْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِکمُْ أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلکِمُْ أوَْ يَلْبسَِکمُْ    ) ۶۵(  انْظُرْ کَيْفَ نُصَرِّ

عذاب بعضى از شما را به بعضى [ او تواناست كه از بالاى سرتان يا از زير پاھايتان عذابى بر شما بفرستد يا شما را گروه گروه به ھم اندازد [ و دچار تفرقه سازد ] و « بگو : 
  كنيم باشد كه آنان بفھمند . چگونه آيات [ خود ] را گوناگون بيان مىبنگر ، » ديگر ] بچشاند . 

  ﴾۶۵،  ﴿الأنعام

بَ بِهِ قَوْمُکَ وَ ھُوَ الْحَقُّ قُلْ لسَْتُ عَلَيْکمُْ بِوَکِيلٍ    ) ۶۶(  وَ کَذَّ

  . » من بر شما نگھبان نيستم« و قوم تو آن [ قرآن ] را دروغ شمردند ، در حالى كه آن بر حق است . بگو : 

  ﴾۶۶،  ﴿الأنعام

  ) ۶٧(  لکُِلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

  براى ھر خبرى ھنگام [ وقوع ] است ، و به زودى خواھيد دانست .

  ﴾۶٧،  ﴿الأنعام

ا يُنْ  المِِينَ وَ إذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إمَِّ کْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّ يْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ   ) ۶٨(  سِيَنَّکَ الشَّ

روند از ايشان روى برتاب ، تا در سخنى غير از آن درآيند ; و اگر شيطان تو را [ در اين باره ] به فراموشى انداخت ،  يات ما فرو مىو چون ببينى كسانى [ به قصد تخطئه ] در آ
  پس از توجّه ، [ ديگر ] با قوم ستمكار منشين .

  ﴾۶٨،  ﴿الأنعام

قوُنَ مِنْ حِسَابِھِمْ مِنْ شَيْ    ) ۶٩(  ذِکْرَى لعََلَّھُمْ يَتَّقوُنَ  ءٍ وَ لٰکِنْ  وَ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّ

  ز استھزا ] پرھيز كنند .و چيزى از حساب آنان [ ستمكاران ] بر عھده كسانى كه پروا [ ىِ خدا ] دارند ، نيست . ليكن ، تذكّر دادن [ لازم ] است ، باشد كه [ ا

  ﴾۶٩،  ﴿الأنعام

خَذُوا دِينَھُمْ لعَِباً وَ لَ  ِ وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّ رْ بِهِ أنَْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا کَسَبَتْ لَيْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللهَّ نْيَا وَ ذَکِّ تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ  وَليٌِّ وَ لاَ شَفِيعٌ وَ إنِْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذْ مِنْھَا أوُلٰئِکَ الَّذِينَ ھْواً وَ غَرَّ
  ) ٧٠(  رَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا کَانُوا يَکْفرُُونَ أبُْسِلوُا بِمَا کَسَبُوا لَھُمْ شَ 

] اندرز ده ; مبادا كسى به [ كيفر ] آنچه  و كسانى را كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفته است ، رھا كن ; و [ مردم را ] به وسيله اين [ قرآن
اى دھد ، از او پذيرفته نگردد . اينانند كه به [  فتد ، در حالى كه براى او در برابر خدا يارى و شفاعتگرى نباشد ; و اگر [ براى رھايى خود ] ھر گونه فديهكسب كرده به ھلاكت ا

  پر درد خواھند داشت .ورزيدند ، شرابى از آب جوشان و عذابى  اند ، و به [ كيفر ] آنكه كفر مى اند به ھلاكت افتاده سزاى ] آنچه كسب كرده

  ﴾٧٠،  ﴿الأنعام



٩٠ / ۶٠۴ 
 

 ُ نَا وَ نُرَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ ھَدَانَا اللهَّ ِ مَا لاَ يَنْفَعُنَا وَ لاَ يَضُرُّ يَاطِينُ فِي الْأرَْضِ حَيْرَانَ لَهُ أصَْحَابٌ يَدْعُونَهُ قُلْ أَ نَدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ ِ ھُوَ   کَالَّذِي اسْتَھْوَتْهُ الشَّ إلَِى الْھُدَى ائْتنَِا قُلْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ
  ) ٧١(  الْھُدَى وَ أمُِرْنَا لنُِسْلمَِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ 

؟ مانند كسى كه شيطانھا او رساند و نه زيانى ; و آيا پس از اينكه خدا ما را ھدايت كرده از عقيده خود بازگرديم  آيا به جاى خدا چيزى را بخوانيم كه نه سودى به ما مى« بگو : 
ھدايت » بگو : « به سوى ما بيا . » خوانند كه :  اند ، و حيران [ بر جاى مانده ] است ؟ براى او يارانى است كه وى را به سوى ھدايت مى را در بيابان از راه به در برده

  يان باشيم .ايم كه تسليم پروردگار جھان خداست كه ھدايتِ [ واقعى ] است ، و دستور يافته

  ﴾٧١،  ﴿الأنعام

قوُهُ وَ ھُوَ الَّذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ  لاةََ وَ اتَّ   ) ٧٢(  وَ أنَْ أقَِيمُوا الصَّ

  و اينكه نماز برپا داريد و از او بترسيد ، و ھم اوست كه نزد وى محشور خواھيد گرديد .

  ﴾٧٢،  ﴿الأنعام

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقوُلُ کُنْ فَيَکوُنُ قَوْلهُُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُ  ھَادَةِ وَ ھُوَ الْحَکِيمُ الْخَبِيرُ (وَ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ ورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ   ) ٧٣لْکُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

درنگ موجود شود ; سخنش راست است ; و روزى كه در صور دميده شود ،  ، بى» باش « گويد :  مين را به حق آفريد ، و ھر گاه كه مىو او كسى است كه آسمانھا و ز
  فرمانروايى از آنِ اوست ; داننده غيب و شھود است ; و اوست حكيم آگاه .

  ﴾٧٣،  ﴿الأنعام

خِذُ    ) ٧۴(  أصَْنَاماً آلھَِةً إنِِّي أرََاکَ وَ قَوْمَکَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ  وَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ لِأبَِيهِ آزَرَ أَ تَتَّ

  »بينم .  گيرى ؟ من ھمانا تو و قوم تو را در گمراھى آشكارى مى آيا بتان را خدايان [ خود ] مى« گفت : » آزر « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه ابراھيم به پدر خود 

  ﴾٧۴،  ﴿الأنعام

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ ليَِکوُنَ مِنَ الْمُوقِنيِنَ    ) ٧۵(  وَ کَذٰلکَِ نُرِي إبِْرَاھِيمَ مَلَکُوتَ السَّ

  كنندگان باشد . و اين گونه ، ملكوت آسمانھا و زمين را به ابراھيم نمايانديم تا از جمله يقين

  ﴾٧۵،  ﴿الأنعام

ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ کَوْکَ  ا أفََلَ قَالَ لاَ أحُِبُّ الْآفلِيِنَ فَلَمَّ   ) ٧۶(  باً قَالَ ھٰذَا رَبِّي فَلَمَّ

  »كنندگان را دوست ندارم .  غروب« و آن گاه چون غروب كرد ، گفت : » اين پروردگار من است . « اى ديد ; گفت :  پس چون شب بر او پرده افكند ، ستاره

  ﴾٧۶،  ﴿الأنعام

ا رَأىَ الْقَمَرَ  الِّينَ فَلَمَّ ا أفََلَ قَالَ لَئِنْ لمَْ يَھْدِنِي رَبِّي لَأکَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ   ) ٧٧(  بَازِغاً قَالَ ھٰذَا رَبِّي فَلَمَّ

  »طعاً از گروه گمراھان بودم . اگر پروردگارم مرا ھدايت نكرده بود ق« آن گاه چون ناپديد شد ، گفت : » اين پروردگار من است . « و چون ماه را در حال طلوع ديد ، گفت : 

  ﴾٧٧،  ﴿الأنعام

ا أفََلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي بَرِي مْسَ بَازِغَةً قَالَ ھٰذَا رَبِّي ھٰذَا أکَْبَرُ فَلَمَّ ا رَأىَ الشَّ ا تُشْرِکُونَ  فَلَمَّ   ) ٧٨(  ءٌ مِمَّ

اى قوم من ، من از آنچه [ براى خدا ] شريك « و ھنگامى كه افول كرد ، گفت : » زرگتر است . اين پروردگار من است . اين ب« پس چون خورشيد را برآمده ديد ، گفت : 
  »سازيد بيزارم .  مى

  ﴾٧٨،  ﴿الأنعام

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ حَنِيفاً وَ مَا أنََا مِنَ الْمُشْرِکِينَ  ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ   ) ٧٩(  إنِِّي وَجَّ

  پاكدلانه روى خود را به سوى كسى گردانيدم كه آسمانھا و زمين را پديد آورده است ; و من از مشركان نيستم . من از روى اخلاص ،

  ﴾٧٩،  ﴿الأنعام

ِ وَ قَدْ ھَدَانِ وَ لاَ أخََافُ مَا تُشْرِکُونَ بِهِ إلِاَّ أنَْ يَشَا ونِّي فِي اللهَّ هُ قَوْمُهُ قَالَ أَ تُحَاجُّ رُونَ  ئاً وَسِعَ رَبِّي کُلَّ شَيْ ءَ رَبِّي شَيْ وَ حَاجَّ   ) ٨٠(  ءٍ عِلْماً أَ فَلاَ تَتَذَکَّ

سازيد بيمى ندارم ، مگر  كنيد و حال آنكه او مرا راھنمايى كرده است ؟ و من از آنچه شريك او مى آيا با من در باره خدا محاجّه مى« و قومش با او به ستيزه پرداختند . گفت : 
  »شويد ؟  واھد . علم پروردگارم به ھر چيزى احاطه يافته است . پس آيا متذكّر نمىآنكه پروردگارم چيزى بخ

  ﴾٨٠،  ﴿الأنعام



٩١ / ۶٠۴ 
 

لْ بِهِ عَلَيْکمُْ سُلْ  ِ مَا لمَْ يُنَزِّ َّ کمُْ أشَْرَکْتُمْ باِ   ) ٨١(  الْأمَْنِ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلمَُونَ طَاناً فَأيَُّ الْفَرِيقَيْنِ أحََقُّ بِ وَ کَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَکْتُمْ وَ لاَ تَخَافوُنَ أنََّ

ھراسيد ؟ پس  ايد كه [ خدا ] دليلى درباره آن بر شما نازل نكرده است نمى گردانيد بترسم ، با آنكه شما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساخته و چگونه از آنچه شريك [ خدا ] مى
  ايمنى سزاوارتر است ؟دانيد ، كدام يك از [ ما ] دو دسته به  اگر مى

  ﴾٨١،  ﴿الأنعام

  ) ٨٢(  الَّذِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يَلْبسُِوا إيِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ أوُلٰئِکَ لَھُمُ الْأمَْنُ وَ ھُمْ مُھْتَدُونَ 

  يافتگانند . اند ، آنان راست ايمنى و ايشان راه كسانى كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده

  ﴾٨٢ ، ﴿الأنعام

تُنَا آتَيْنَاھَا إبِْرَاھِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّکَ حَکِيمٌ عَليِمٌ    ) ٨٣(  وَ تلِْکَ حُجَّ

  . بريم ، زيرا پروردگار تو حكيم داناست و آن حجّت ما بود كه به ابراھيم در برابر قومش داديم . درجات ھر كس را كه بخواھيم فرا مى

  ﴾٨٣،  ﴿الأنعام

تِهِ دَاوُدَ وَ سُلَ  يَّ   ) ٨۴(  يْمَانَ وَ أيَُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَ ھَارُونَ وَ کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ وَھَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ کُلاًّ ھَدَيْنَا وَ نُوحاً ھَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّ

ى و ھارون را [ عقوب را بخشيديم ، و ھمه را به راه راست درآورديم ، و نوح را از پيش راه نموديم ، و از نسل او داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسو به او اسحاق و ي
  دھيم . ھدايت كرديم ] و اين گونه ، نيكوكاران را پاداش مى

  ﴾٨۴،  ﴿الأنعام

ا وَ يَحْيَى وَ عِيسَى وَ إلِْيَا الحِِينَ وَ زَکَرِيَّ   ) ٨۵(  سَ کُلٌّ مِنَ الصَّ

  و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس را كه ھمه از شايستگان بودند ،

  ﴾٨۵،  ﴿الأنعام

لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ    ) ٨۶(  وَ إسِْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لوُطاً وَ کلاًّ فَضَّ

  انيان برترى داديم .و اسماعيل و يسع و يونس و لوط ، كه جملگى را بر جھ

  ﴾٨۶،  ﴿الأنعام

اتِھِمْ وَ إخِْوَانِھِمْ وَ اجْتَبَيْنَاھُمْ وَ ھَدَيْنَاھُمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  يَّ   ) ٨٧(  وَ مِنْ آبَائِھِمْ وَ ذُرِّ

  اه راست راھنمايى كرديم .و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [ بر جھانيان برترى داديم ] ، و آنان را برگزيديم و به ر

  ﴾٨٧،  ﴿الأنعام

ِ يَھْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَوْ أشَْرَکُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ٨٨(  ذٰلکَِ ھُدَى اللهَّ

  رفت . دادند از دستشان مى يده بودند ، قطعاً آن چه انجام مىكند . و اگر آنان شرك ورز اين ، ھدايت خداست كه ھر كس از بندگانش را بخواھد بدان ھدايت مى

  ﴾٨٨،  ﴿الأنعام

لْنَا بِ  ةَ فَإنِْ يَکْفرُْ بِھَا ھٰؤُلاءَِ فَقَدْ وَکَّ بُوَّ   ) ٨٩(  ھَا قَوْماً لَيْسُوا بِھَا بکِاَفرِِينَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکِتَابَ وَ الْحُکمَْ وَ النُّ

  گمان ، گروھى [ ديگر ] را بر آن گماريم كه بدان كافر نباشند . بودند كه كتاب و داورى و نبوت بديشان داديم و اگر اينان [ مشركان ] بدان كفر ورزند ، بىآنان كسانى 

  ﴾٨٩،  ﴿الأنعام

ُ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لاَ أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ أجَْراً إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِکْرَى للِْ    ) ٩٠(  عَالَمِينَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ ھَدَى اللهَّ

طلبم . اين [ قرآن ] جز تذكرى براى  سالت ] نمىمن ، از شما ھيچ مزدى بر اين [ ر« اينان كسانى ھستند كه خدا ھدايتشان كرده است ; پس به ھدايت آنان اقتدا كن . بگو : 
  »جھانيان نيست . 

  ﴾٩٠،  ﴿الأنعام

ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْ  َ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُا مَا أنَْزَلَ اللهَّ مَا لَمْ تُخْفوُنَ کَثِيراً وَ عُلِّمْتُمْ  ءٍ قُلْ مَنْ أنَْزَلَ الْکِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَ ھُدًى للِنَّاسِ تَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَھَا وَ  وَ مَا قَدَرُوا اللهَّ
ُ ثُمَّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ يَلْعَبُونَ    ) ٩١(  تَعْلَمُوا أنَْتُمْ وَ لاَ آبَاؤُکُمْ قُلِ اللهَّ



٩٢ / ۶٠۴ 
 

نازل كرده ؟ [  چه كسى آن كتابى را كه موسى آورده است« ، بزرگى خدا را چنان كه بايد نشناختند . بگو : » خدا چيزى بر بشرى نازل نكرده « و آن گاه كه [ يھوديان ] گفتند : 
كنيد ، در  خواھيد ] آشكار و بسيارى را پنھان مى آوريد . [ آنچه را ] از آن [ مى ھمان كتابى كه ] براى مردم روشنايى و رھنمود است ، [ و ] آن را به صورت طومارھا درمى

آن گاه بگذار تا در ژرفاى [ باطل ] خود » ; خدا [ ھمه را فرستاده ] « بگو : » د . دانستيد و نه پدرانتان ، [ به وسيله آن ] به شما آموخته ش صورتى كه چيزى كه نه شما مى
  به بازى [ سرگرم ] شوند .

  ﴾٩١،  ﴿الأنعام

قُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لتُِنْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَ مَنْ حَوْلَھَا وَ    ) ٩٢(  ؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ ھُمْ عَلَى صَلاتَھِِمْ يُحَافظُِونَ الَّذِينَ يُ وَ ھٰذَا کِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ مُصَدِّ

كند . و براى اينكه [ مردمِ ] أم القرى [ مكّه ] و كسانى را كه پيرامون آنند  و اين خجسته كتابى است كه ما آن را فرو فرستاديم ، [ و ] كتابھايى را كه پيش از آن آمده تصديق مى
  كنند . آورند ، و آنان بر نمازھاى خود مراقبت مى آورند ، به آن [ قرآن نيز ] ايمان مى دار دھى . و كسانى كه به آخرت ايمان مىھش

  ﴾٩٢،  ﴿الأنعام

ً أوَْ قَالَ أوُحِيَ إلَِيَّ وَ لمَْ يُوحَ إلَِيْهِ شَيْ  ِ کَذِبا نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ المُِونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائَِکَةُ بَاسِ  ءٌ وَ مَنْ  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ُ وَ لَوْ تَرَى إذِِ الظَّ طُوا أيَْدِيھِمْ قَالَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
ِ غَيْرَ الْ    ) ٩٣(  حَقِّ وَ کُنْتُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَکبْرُِونَ أخَْرِجُوا أنَْفسَُکمُُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بمَِا کُنْتُمْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ

به زودى نظير « گويد :  ، در حالى كه چيزى به او وحى نشده باشد ، و آن كس كه مى» به من وحى شده « گويد :  بندد يا مى و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ مى
« زنند : ]  اند [ و نھيب مى ديدى كه فرشتگان [ به سوى آنان ] دستھايشان را گشوده ش ستمكاران را در گردابھاى مرگ مى؟ و كا» كنم  آنچه را خدا نازل كرده است نازل مى

  .يابيد  كرديد ، به عذاب خواركننده كيفر مى بستيد و در برابر آيات او تكبر مى امروز به [ سزاى ] آنچه بناحق بر خدا دروغ مى» ; جانھايتان را بيرون دھيد 

  ﴾٩٣،  ﴿الأنعام

لْنَاکُمْ وَرَاءَ ظُھُورِکُمْ وَ مَ  ةٍ وَ تَرَکْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ عَ بَيْنَکمُْ وَ ضَ وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فرَُادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ أوََّ ھُمْ فِيکمُْ شُرَکَاءُ لَقَدْ تَقَطَّ   لَّ عَنْکمُْ مَا کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ا نَرَى مَعَکمُْ شُفَعَاءَکُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّ
)٩۴ (  

ايد ، و شفيعانى را كه در [ كار ]  ايد ، و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر خود نھاده و ھمان گونه كه شما را نخستين بار آفريديم [ اكنون نيز ] تنھا به سوى ما آمده
  پنداشتيد از دست شما رفته است . ينيم . به يقين ، پيوند ميان شما بريده شده ، و آنچه را كه مىب پنداشتيد با شما نمى خودتان ، شريكان [ خدا ] مى

  ﴾٩۴،  ﴿الأنعام

 ُ َ فَالقُِ الْحَبِّ وَ النَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلکِمُُ اللهَّ   ) ٩۵(   فَأنََّى تُؤْفَکوُنَ إنَِّ اللهَّ

  شويد ؟ آورد . چنين است خداى شما ; پس چگونه [ از حق ] منحرف مى خدا شكافنده دانه و ھسته است . زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بيرون مى

  ﴾٩۵،  ﴿الأنعام

مْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَاناً ذٰلکَِ تَ    ) ٩۶(  قْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ فَالقُِ الْإصِْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَکَناً وَ الشَّ

  گيرىِ آن تواناى داناست . [ ھموست كه ] شكافنده صبح است ، و شب را براى آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده . اين اندازه

  ﴾٩۶،  ﴿الأنعام

لْنَا الْآيَاتِ لقَِ    ) ٩٧(  وْمٍ يَعْلَمُونَ وَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ النُّجُومَ لتَِھْتَدُوا بِھَا فِي ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّ

دانند به روشنى بيان  ، ما دلايل [ خود ] را براى گروھى كه مىو اوست كسى كه ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسيله آنھا در تاريكيھاى خشكى و دريا راه يابيد . به يقين 
  ايم . كرده

  ﴾٩٧،  ﴿الأنعام

لْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَھُو   ) ٩٨(  نَ وَ ھُوَ الَّذِي أنَْشَأکَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ

فھمند به روشنى  ترديد ، ما آيات [ خود ] را براى مردمى كه مى پديد آورد . پس [ براى شما ] قرارگاه و محل امانتى [ مقرر كرد ] . بى و او ھمان كسى است كه شما را از يك تن
  ايم . بيان كرده

  ﴾٩٨،  ﴿الأنعام

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بهِِ نَبَاتَ کُلِّ شَيْ  اتٍ مِنْ ءٍ فَأخَْرَجْ  وَ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّ خْلِ مِنْ طَلْعِھَا قِنْوَانٌ دَانيَِةٌ وَ جَنَّ ً وَ مِنَ النَّ ً مُتَرَاکِبا انَ نَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّا مَّ يْتُونَ وَ الرُّ أعَْنَابٍ وَ الزَّ
  ) ٩٩(  فِي ذٰلکِمُْ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  مُشْتَبِھاً وَ غَيْرَ مُتَشَابهٍِ انْظُرُوا إلَِى ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَ يَنْعِهِ إنَِّ 

آوريم  ھاى متراكمى برمى از آن ، دانه و اوست كسى كه از آسمان ، آبى فرود آورد ; پس به وسيله آن از ھر گونه گياه برآورديم ، و از آن [ گياه ] جوانه سبزى خارج ساختيم كه
به ھم . و [ نيز ] باغھايى از انگور و زيتون و انار ھمانند و غير ھمانند خارج نموديم . به ميوه آن چون ثمر دَھَد و به [ طرز  ھايى است نزديك . و از شكوفه درخت خرما خوشه

  ھاست . آورند نشانه ] رسيدنش بنگريد . قطعاً در اينھا براى مردمى كه ايمان مى

  ﴾٩٩،  ﴿الأنعام



٩٣ / ۶٠۴ 
 

ِ شُرَکَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَھُمْ وَ خَرَقوُا لَهُ بَنيِنَ وَ بَنَاتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَا َّ ِ ا يَصِفوُنَ وَ جَعَلوُا    ) ١٠٠(  لَى عَمَّ

سران و دخترانى تراشيدند . او پاك و برتر است از آنچه وصف و براى خدا شريكانى از جن قرار دادند ، با اينكه خدا آنھا را خلق كرده است . و براى او ، بى ھيچ دانشى ، پ
  كنند . مى

  ﴾١٠٠،  ﴿الأنعام

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ أنََّى يَکوُنُ لَهُ وَلَدٌ وَ لمَْ تَکُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَ خَلَقَ کُلَّ شَيْ    ) ١٠١(  ءٍ عَليِمٌ  ءٍ وَ ھُوَ بِکُلِّ شَيْ  بَدِيعُ السَّ

  و زمين است . چگونه او را فرزندى باشد ، در صورتى كه براى او ھمسرى نبوده ، و ھر چيزى را آفريده ، و اوست كه به ھر چيزى داناست . پديدآورنده آسمانھا

  ﴾١٠١،  ﴿الأنعام

ُ رَبُّکمُْ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ خَالقُِ کُلِّ شَيْ  ٌ ءٍ وَ  ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ  ذٰلکِمُُ اللهَّ   ) ١٠٢(  کِيل

  اين است خدا ، پروردگار شما : ھيچ معبودى جز او نيست ، آفريننده ھر چيزى است . پس او را بپرستيد ، و او بر ھر چيزى نگھبان است .

  ﴾١٠٢،  ﴿الأنعام

  ) ١٠٣لاَ تُدْرِکُهُ الْأبَْصَارُ وَ ھُوَ يُدْرِکُ الْأبَْصَارَ وَ ھُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (

  يابد ، و او لطيفِ آگاه است . يابند و اوست كه ديدگان را درمى او را درنمىچشمھا 

  ﴾١٠٣،  ﴿الأنعام

کمُْ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْھَا وَ مَا أنََا عَلَيْکمُْ بحَِفِ    ) ١٠۴يظٍ (قَدْ جَاءَکُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِّ

پروردگارتان براى شما آمده است . پس ھر كه به ديده بصيرت بنگرد به سود خود او ، و ھر كس از سر بصيرت ننگرد به زيان خود اوست ، و به راستى رھنمودھايى از جانب 
  من بر شما نگھبان نيستم .

  ﴾١٠۴،  ﴿الأنعام

نَهُ لقَِوْمٍ يَعْلَمُو فُ الْآيَاتِ وَ ليَِقوُلوُا دَرَسْتَ وَ لنُِبَيِّ   ) ١٠۵(  نَ وَ کَذٰلکَِ نُصَرِّ

  دانند روشن سازيم . اى ، و تا اينكه آن را براى گروھى كه مى كنيم ، تا مبادا بگويند تو درس خوانده و اين گونه آيات [ خود ] را گوناگون بيان مى

  ﴾١٠۵،  ﴿الأنعام

بعِْ مَا أوُحِيَ إلَِيْکَ مِنْ رَبِّکَ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ وَ أعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ    ) ١٠۶(  کِينَ اتَّ

  از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن . ھيچ معبودى جز او نيست ، و از مشركان روى بگردان .

  ﴾١٠۶،  ﴿الأنعام

ُ مَا أشَْرَکُوا وَ مَا جَعَلْنَاکَ عَلَيْھِمْ حَفِيظاً وَ مَا أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِوَکِيلٍ    ) ١٠٧(  وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ

  ايم ، و تو وكيل آنان نيستى . آوردند ، و ما تو را بر ايشان نگھبان نكرده خواست آنان شرك نمى ىو اگر خدا م

  ﴾١٠٧،  ﴿الأنعام

ا لکُِلِّ  نَّ َ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ کَذٰلکَِ زَيَّ ِ فَيَسُبُّوا اللهَّ ةٍ عَمَلھَُمْ ثُ وَ لاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ئُھُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  أمَُّ ھِمْ مَرْجِعُھُمْ فَيُنَبِّ   ) ١٠٨(  مَّ إلَِى رَبِّ

. آن گاه  خوانند دشنام مدھيد كه آنان از روى دشمنى [ و ] به نادانى ، خدا را دشنام خواھند داد . اين گونه براى ھر امتى كردارشان را آراستيم و آنھايى را كه جز خدا مى
  دادند آگاه خواھد ساخت . ه سوى پروردگارشان خواھد بود ، و ايشان را از آنچه انجام مىبازگشت آنان ب

  ﴾١٠٨،  ﴿الأنعام

 ِ مَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهَّ ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ لَئِنْ جَاءَتْھُمْ آيَةٌ ليَُؤْمِنُنَّ بِھَا قُلْ إنَِّ َّ ھَا وَ أقَْسَمُوا باِ   ) ١٠٩(  إذَِا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ  وَ مَا يُشْعِرُکُمْ أنََّ

دانيد  و شما چه مى» معجزات ، تنھا در اختيار خداست . « گروند . بگو :  اى براى آنان بيايد ، حتماً بدان مى ترين سوگندھايشان ، به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه و با سخت
  آورند . كه اگر [ معجزه ھم ] بيايد باز ايمان نمى

  ﴾١٠٩،  ﴿الأنعام

ةٍ وَ نَذَرُھُمْ فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَ  لَ مَرَّ   ) ١١٠(  ھُونَ وَ نُقَلِّبُ أفَْئِدَتَھُمْ وَ أبَْصَارَھُمْ کَمَا لمَْ يُؤْمِنُوا بِهِ أوََّ

  كنيم تا در طغيانشان سرگردان بمانند . ايمان نياوردند . و آنان را رھا مىآورند ] چنان كه نخستين بار به آن  گردانيم [ در نتيجه به آيات ما ايمان نمى و دلھا و ديدگانشان را برمى
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  ﴾١١٠،  ﴿الأنعام

لْنَا إلَِيْھِمُ الْمَلائَکِةََ وَ کَلَّمَھُمُ الْمَوْتَى وَ حَشَرْنَا عَلَيْھِمْ کُلَّ شَيْ  نَا نَزَّ ُ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ يَجْھَلوُنَ  ءٍ قُبُلاً مَا کَانُوا ليُِؤْمِنُوا إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ  وَ لَوْ أنََّ   ) ١١١(  اللهَّ

آوردند  آورديم ، باز ھم ايمان نمى آمدند ، و ھر چيزى را دسته دسته در برابر آنان گرد مى فرستاديم و [ اگر ] مردگان با آنان به سخن مى و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى
  كنند . ى مىجز اينكه خدا بخواھد ولى بيشترشان نادان

  ﴾١١١،  ﴿الأنعام

  ) ١١٢(  وْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْھُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ وَ کَذٰلکَِ جَعَلْنَا لکُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإنِْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَ 

كنند ; و اگر پروردگار تو  براى ھر پيامبرى دشمنى از شيطانھاى انس و جن برگماشتيم . بعضى از آنھا به بعضى ، براى فريب [ يكديگر ] ، سخنان آراسته القا مىو بدين گونه 
  سازند واگذار . كردند . پس آنان را با آنچه به دروغ مى خواست چنين نمى مى

  ﴾١١٢،  ﴿الأنعام

  ) ١١٣أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ وَ ليَِرْضَوْهُ وَ ليَِقْتَرِفوُا مَا ھُمْ مُقْتَرِفوُنَ (وَ لتَِصْغَى إلِيَْهِ 

  اورند ، به دست آورند .آورند به آن [ سخن باطل ] بگرايد و آن را بپسندد ، و تا اينكه آنچه را بايد به دست بي و [ چنين مقرر شده است ] تا دلھاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى

  ﴾١١٣،  ﴿الأنعام

لاً وَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْ  ِ أبَْتَغِي حَکَماً وَ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلِيَْکمُُ الْکِتَابَ مُفَصَّ لٌ مِنْ رَبِّکَ باِلْحَقِّ فَلاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُمْتَ أَ فَغَيْرَ اللهَّ هُ مُنَزَّ   ) ١١۴(  رِينَ کتَِابَ يَعْلمَُونَ أنََّ

دانند كه آن از جانب  ايم مى ان دادهپس ، آيا داورى جز خدا جويم ؟ با اينكه اوست كه اين كتاب را به تفصيل به سوى شما نازل كرده است . و كسانى كه كتاب [ آسمانى ] بديش
  پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است . پس تو از ترديدكنندگان مباش .

  ﴾١١۴،  ﴿الأنعام

مِيعُ الْعَليِمُ  لَ لکِلَمَِاتِهِ وَ ھُوَ السَّ تْ کَلمَِةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لاَ مُبَدِّ   ) ١١۵(  وَ تَمَّ

  اى براى كلمات او نيست ; و او شنواى داناست . و سخن پروردگارت به راستى و داد ، سرانجام گرفته است ; و ھيچ تغيير دھنده

  ﴾١١۵،  ﴿الأنعام

نَّ وَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يَخْرُ وَ إنِْ تُ  بعُِونَ إلِاَّ الظَّ ِ إنِْ يَتَّ   ) ١١۶(  صُونَ طِعْ أکَْثَرَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ يُضِلُّوکَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ

كنند و جز به حدس و تخمين  ود ] پيروى نمىكنند . آنان جز از گمانِ [ خ باشند پيروى كنى ، تو را از راه خدا گمراه مى و اگر از بيشتر كسانى كه در [ اين سر ] زمين مى
  پردازند . نمى

  ﴾١١۶،  ﴿الأنعام

  ) ١١٧(  إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ أعَْلمَُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلهِِ وَ ھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتَدِينَ 

  يافتگان [ نيز ] داناتر است . ] راه شود داناتر است ، و او به [ حالِ  بارى ، پروردگار تو به [ حالِ ] كسى كه از راه او منحرف مى

  ﴾١١٧،  ﴿الأنعام

ِ عَلَيْهِ إنِْ کُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنيِنَ  ا ذُکِرَ اسْمُ اللهَّ   ) ١١٨(  فَکلُوُا مِمَّ

  پس ، اگر به آيات او ايمان داريد از آنچه نام خدا [ به ھنگام ذبح ] بر آن برده شده است بخوريد .

  ﴾١١٨،  ﴿الأنعام

مَ عَلَيْکمُْ إلِاَّ مَا لَ لَکمُْ مَا حَرَّ ِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّ ا ذُکِرَ اسْمُ اللهَّ   ) ١١٩(  دِينَ اضْطُرِرْتُمْ إلِيَْهِ وَ إنَِّ کَثِيراً ليَُضِلُّونَ بأِھَْوَائھِِمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُعْتَ  وَ مَا لَکمُْ ألَاَّ تَأکُْلوُا مِمَّ

ايد براى شما به تفصيل بيان  خوريد ؟ با اينكه [ خدا ] آنچه را بر شما حرام كرده جز آنچه بدان ناچار شده و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى
  كنند . آرى ، پروردگار تو به [ حال ] تجاوزكاران داناتر است . گمراه مى نموده است . و به راستى ، بسيارى [ از مردم ، ديگران را ] از روى نادانى ، با ھوسھاى خود

  ﴾١١٩،  ﴿الأنعام

  ) ١٢٠(  وَ ذَرُوا ظَاھِرَ الْإثِْمِ وَ بَاطِنَهُ إنَِّ الَّذِينَ يَکسِْبُونَ الْإثِْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا يَقْتَرِفوُنَ 

  آوردند كيفر خواھند يافت . شوند ، به زودى در برابر آنچه به دست مى انى كه مرتكب گناه مىو گناه آشكار و پنھان را رھا كنيد ، زيرا كس

  ﴾١٢٠،  ﴿الأنعام
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يَاطِينَ ليَُوحُونَ إلَِى أوَْ  هُ لَفسِْقٌ وَ إنَِّ الشَّ ِ عَلَيْهِ وَ إنَِّ ا لمَْ يُذْکَرِ اسْمُ اللهَّ کمُْ لَمُشْرِکُونَ  ليَِائِھِمْ ليُِجَادِلوُکُمْ وَ لاَ تَأکُْلوُا مِمَّ   ) ١٢١(  وَ إنِْ أطََعْتُمُوھُمْ إنَِّ

ً نافرمانى است . و در حقيقت ، شيطانھا به دوستان خود وسوسه مى كنند تا با شما ستيزه نمايند . و اگر  و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخوريد ، چرا كه آن قطعا
  اطاعتشان كنيد قطعاً شما ھم مشركيد .

  ﴾١٢١،  عام﴿الأن

لمَُاتِ  نَ للِْکاَفرِِينَ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ أَ وَ مَنْ کَانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ کَمَنْ مَثَلهُُ فِي الظُّ   ) ١٢٢(  لَيْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا کَذٰلکَِ زُيِّ

آن  اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن ، در ميان مردم راه برود ، چون كسى است كه گويى گرفتار در تاريكيھاست و از دهآيا كسى كه مرده [ دل ] بود و زن
  دادند زينت داده شده است . آمدنى نيست ؟ اين گونه براى كافران آنچه انجام مى بيرون

  ﴾١٢٢،  ﴿الأنعام

  ) ١٢٣(  لِّ قَرْيَةٍ أکََابرَِ مُجْرِمِيھَا ليَِمْکرُُوا فِيھَا وَ مَا يَمْکرُُونَ إلِاَّ بأِنَْفسُِھِمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ وَ کَذٰلکَِ جَعَلْنَا فِي کُ 

  كنند . ىزنند و درك نم گماريم تا در آن به نيرنگ پردازند ، و [ لى ] آنان جز به خودشان نيرنگ نمى و بدين گونه ، در ھر شھرى گناھكاران بزرگش را مى

  ﴾١٢٣،  ﴿الأنعام

ُ أعَْلمَُ حَيْثُ يَجْ  ِ اللهَّ ِ وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا کَانُوا يَ وَ إذَِا جَاءَتْھُمْ آيَةٌ قَالوُا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتِيَ رُسُلُ اللهَّ   ) ١٢۴(  مْکرُُونَ عَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهَّ

داند رسالتش را كجا  خدا بھتر مى» آوريم تا اينكه نظير آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما [ نيز ] داده شود .  ھرگز ايمان نمى« گويند :  و چون آيتى برايشان بيايد ، مى
  اى سخت خواھد رسيد . كردند ، در پيشگاه خدا خوارى و شكنجه يرنگ مىقرار دھد . به زودى ، كسانى را كه مرتكب گناه شدند ، به [ سزاى ] آنكه ن

  ﴾١٢۴،  ﴿الأنعام

 ً قا ُ أنَْ يَھْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِْإِسْلامَِ وَ مَنْ يُرِدْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ مَاءِ کَذٰ فَمَنْ يُرِدِ اللهَّ دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ جْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ  حَرَجاً کَأنََّ ُ الرِّ   ) ١٢۵(  لکَِ يَجْعَلُ اللهَّ

گرداند ; چنان كه گويى به زحمت در آسمان  گشايد ; و ھر كه را بخواھد گمراه كند ، دلش را سخت تنگ مى پس كسى را كه خدا بخواھد ھدايت نمايد ، دلش را به پذيرش اسلام مى
  دھد . آورند قرار مى دا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمىرود . اين گونه ، خ بالا مى

  ﴾١٢۵،  ﴿الأنعام

رُونَ  کَّ لْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَذَّ   ) ١٢۶(  وَ ھٰذَا صِرَاطُ رَبِّکَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّ

  ايم . بيان نمودهگيرند ، به روشنى  و راه راست پروردگارت ھمين است . ما آيات [ خود ] را براى گروھى كه پند مى

  ﴾١٢۶،  ﴿الأنعام

ھُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  ھِمْ وَ ھُوَ وَليُِّ لامَِ عِنْدَ رَبِّ   ) ١٢٧(  لَھُمْ دَارُ السَّ

  دادند ، او يارشان خواھد بود . براى آنان ، نزد پروردگارشان سراى عافيت است ، و به [ پاداش ] آنچه انجام مى

  ﴾١٢٧،  ﴿الأنعام

ارُ مَثْوَاکُمْ خَالدِِ وَ يَوْمَ يَحْشُرُھُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُمْ مِنَ الْإنِْسِ وَ قَالَ أوَْليَِاؤُھُمْ مِنَ الْإِ  لْتَ لَنَا قَالَ النَّ نَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلغَْنَا أجََلَنَا الَّذِي أجََّ يھَا إلِاَّ مَا شَاءَ ينَ فِ نْسِ رَبَّ
ُ إنَِّ رَبَّکَ حَکِيمٌ عَليِمٌ    ) ١٢٨(  اللهَّ

گويند :  و ھواخواھان آنھا از [ نوع ] انسان مى» اى گروه جنيان ، از آدميان [ پيروان ] فراوان يافتيد . « فرمايد : ]  آورد [ و مى و [ ياد كن ] روزى را كه ھمه آنان را گرد مى
جايگاه شما آتش است ; در آن ماندگار « فرمايد :  خدا ] مى» [ از ما از برخى ديگر بھره بردارى كرد ، و به پايانى كه براى ما معين كردى رسيديم . پروردگارا ، برخى « 

  »خواھيد بود ، مگر آنچه را خدا بخواھد [ كه خود تخفيف دھد ] ; آرى ، پروردگار تو حكيم داناست . 

  ﴾١٢٨،  ﴿الأنعام

المِِينَ بَعْضاً بمَِا کَانُوا يَکسِْبُونَ وَ کَذٰلِ    ) ١٢٩(  کَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّ

  گردانيم . آوردند ، سرپرست برخى ديگر مى و اين گونه برخى از ستمكاران را به [ كيفر ] آنچه به دست مى

  ﴾١٢٩،  ﴿الأنعام

تْھُمُ  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ أَ لمَْ يَأتِْکمُْ رُسُلٌ مِنْکمُْ  ونَ عَلَيْکمُْ آيَاتِي وَ يُنْذِرُونَکمُْ لقَِاءَ يَوْمِکمُْ ھٰذَا قَالوُا شَھِدْنَا عَلَى أنَْفسُِنَا وَ غَرَّ ھُمْ کَانُوا يَقصُُّ نْيَا وَ شَھِدُوا عَلَى أنَْفسُِھِمْ أنََّ الْحَيَاةُ الدُّ
  ) ١٣٠(  کَافرِِينَ 

ما به زيان خود گواھى « ادگانى براى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما بخوانند و از ديدار اين روزتان به شما ھشدار دھند ؟ گفتند : اى گروه جن و انس ، آيا از ميان شما فرست
  اند . كه آرى ، آمدند ] و زندگى دنيا فريبشان داد ، و بر ضد خود گواھى دادند كه آنان كافر بوده» [ دھيم . 
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  ﴾١٣٠،  ﴿الأنعام

  ) ١٣١(  مْ يَکُنْ رَبُّکَ مُھْلکَِ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَ أھَْلھَُا غَافلِوُنَ ذٰلکَِ أنَْ لَ 

  اين [ اتمام حجت ] بدان سبب است كه پروردگار تو ھيچ گاه شھرھا را به ستم نابود نكرده ، در حالى كه مردم آن غافل باشند .

  ﴾١٣١،  ﴿الأنعام

ا عَمِلوُا وَ مَا رَ  ا يَعْمَلوُنَ وَ لکُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ   ) ١٣٢(  بُّکَ بغَِافِلٍ عَمَّ

  كنند غافل نيست . اند ، [ در جزا ] مراتبى خواھد بود ، و پروردگارت از آنچه مى و براى ھر يك [ از اين دو گروه ] ، از آنچه انجام داده

  ﴾١٣٢،  ﴿الأنعام

حْمَةِ إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْکمُْ وَ يَ  ةِ قَوْمٍ آخَرِينَ وَ رَبُّکَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّ يَّ   ) ١٣٣(  سْتَخْلفِْ مِنْ بَعْدِکُمْ مَا يَشَاءُ کَمَا أنَْشَأکَُمْ مِنْ ذُرِّ

 كند ; ھم چنان كه شما را از نسل گروھى ديگر پديد برد ، و پس از شما ، ھر كه را بخواھد جانشين [ شما ] مى نياز و رحمتگر است . اگر بخواھد شما را مى و پروردگار تو بى
  آورده است .

  ﴾١٣٣،  ﴿الأنعام

  ) ١٣۴(  إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَ مَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ 

  شود آمدنى است ، و شما درمانده كنندگان [ خدا ] نيستيد . قطعاً آنچه به شما وعده داده مى

  ﴾١٣۴،  ﴿الأنعام

ارِ إنَِّهُ  المُِونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَکاَنَتکِمُْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَکوُنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ   ) ١٣۵(   لاَ يُفْلحُِ الظَّ

انست كه فرجام [ نيكوى ] آن سراى از آنِ كيست . آرى ، ستمكاران دھم . به زودى خواھيد د اى قوم من ، ھر چه مقدور شما ھست انجام دھيد ; من [ ھم ] انجام مى« بگو : 
  »شوند .  رستگار نمى

  ﴾١٣۵،  ﴿الأنعام

ِ بزَِعْمِھِمْ وَ ھٰذَا لشُِرَ  َّ ِ ً فَقَالوُا ھٰذَا  ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأنَْعَامِ نَصِيبا ِ مِمَّ َّ ِ ِ فَھُوَ يَصِلُ إلَِى شُرَکَائِھِمْ سَاءَ مَا يَحْکُمُونَ کَائِنَا فَمَا کَانَ لشُِرَکَائِھِ وَ جَعَلوُا  َّ ِ ِ وَ مَا کَانَ    مْ فَلاَ يَصِلُ إلَِى اللهَّ
)١٣۶ (  

پس آنچه خاص »  اين ويژه خداست و اين ويژه بتان ما .« و [ مشركان ، ] براى خدا از آنچه از كِشت و دامھا كه آفريده است سھمى گذاشتند ، و به پندار خودشان گفتند : 
  كنند . رسيد . چه بد داورى مى رسيد ، و [ لى ] آنچه خاص خدا بود به بتانشان مى بتانشان بود به خدا نمى

  ﴾١٣۶،  ﴿الأنعام

نَ لکَِثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِکِينَ قَتْلَ أوَْلادَِھِمْ شُرَکَاؤُھُمْ ليُِرْدُوھُمْ وَ ليَِلْبسُِوا عَلَيْھِمْ  ُ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْھُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ  وَ کَذٰلکَِ زَيَّ   ) ١٣٧(  دِينَھُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ

كردند . پس  خواست چنين نمى گر خدا مىو اين گونه براى بسيارى از مشركان ، بتانشان كشتن فرزندانشان را آراستند ، تا ھلاكشان كنند و دينشان را بر آنان مشتبه سازند ; و ا
  سازند رھا كن . آنچه به دروغ مى ايشان را با

  ﴾١٣٧،  ﴿الأنعام

مَتْ ظُھُورُھَ  ِ عَلَيْھَا افْترَِاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِ وَ قَالوُا ھٰذِهِ أنَْعَامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُھَا إلِاَّ مَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِھِمْ وَ أنَْعَامٌ حُرِّ   ) ١٣٨(  يھِمْ بِمَا کَانُوا يَفْتَرُونَ ا وَ أنَْعَامٌ لاَ يَذْکُرُونَ اسْمَ اللهَّ

ا حرام اينھا دامھا و كشتزار [ ھاى ] ممنوع است ، كه جز كسى كه ما بخواھيم نبايد از آن بخورد ، و دامھايى است كه [ سوار شدن بر ] پشت آنھ« و به زعم خودشان گفتند : 
بستند جزا  بردند به صرف افترا بر [ خدا ] به زودى [ خدا ] آنان را به خاطر آنچه افترا مى را بر آن [ ھا ] نمى و دامھايى [ داشتند ] كه [ ھنگام ذبح ] نام خدا» شده است . 

  دھد . مى

  ﴾١٣٨،  ﴿الأنعام

مٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَ إنِْ يَکُنْ مَيْتَةً  هُ حَکِيمٌ عَليِمٌ  وَ قَالوُا مَا فِي بُطُونِ ھٰذِهِ الْأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِکُورِنَا وَ مُحَرَّ   ) ١٣٩(  فَھُمْ فِيهِ شُرَکَاءُ سَيَجْزِيھِمْ وَصْفَھُمْ إنَِّ

و مرد ] در آن شريكند . آنچه در شكم اين دامھاست اختصاص به مردان ما دارد و بر ھمسران ما حرام شده است ، و اگر [ آن جنين ] مرده باشد ، ھمه آنان [ از زن « و گفتند : 
  ] توصيف آنان را سزا خواھد داد ، زيرا او حكيم داناست .به زودى [ خدا 

  ﴾١٣٩،  ﴿الأنعام

 ِ ُ افْترَِاءً عَلَى اللهَّ مُوا مَا رَزَقَھُمُ اللهَّ   ) ١۴٠(   قَدْ ضَلُّوا وَ مَا کَانُوا مُھْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلوُا أوَْلادََھُمْ سَفَھاً بغَِيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّ
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اند ، سخت زيان كردند . آنان به راستى گمراه  اند ، و آنچه را خدا روزيشان كرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرده خردى و نادانى ، فرزندان خود را كشته از روى بى كسانى كه
  اند . شده ، و ھدايت نيافته

  ﴾١۴٠،  ﴿الأنعام

ً أکُُلهُُ وَ الزَّ  رْعَ مُخْتَلفِا خْلَ وَ الزَّ اتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّ َ جَنَّ ً وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ کُلوُا مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ وَ ھُوَ الَّذِي أنَْشَأ انَ مُتَشَابھِا مَّ لاَ هِ وَ يْتُونَ وَ الرُّ
هُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ    ) ١۴١(  تُسْرِفوُا إنَِّ

ھاى گوناگون آن ، و زيتون ، و انار ، شبيه به يكديگر و غير شبيه پديد آورد . از ميوه آن  و اوست كسى كه باغھايى با داربست و بدون داربست ، و خرمابن ، و كشتزار با ميوه
  روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست ندارد . بردارى از آن بدھيد ، و [ لى ] زياده از ] آن را روز بھرهچون ثمر داد بخوريد ، و حق [ بينوايان 

  ﴾١۴١،  ﴿الأنعام

هُ  يْطَانِ إنَِّ بعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ُ وَ لاَ تَتَّ ا رَزَقَکمُُ اللهَّ   ) ١۴٢(  بِينٌ لَکمُْ عَدُوٌّ مُ وَ مِنَ الْأنَْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً کُلوُا مِمَّ

گامھاى شيطان مرويد كه او براى شما  و [ نيز ] از دامھا ، حيوانات باركش و حيوانات كرك و پشم دھنده را [ پديد آورد ] . از آنچه خدا روزيتان كرده است بخوريد ، و از پى
  دشمنى آشكار است .

  ﴾١۴٢،  ﴿الأنعام

أنِْ اثْنَيْنِ  ا اشْتَمَلتَْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثَيَ ثَمَانيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ مَ أمَِ الْأنُْثَيَيْنِ أمََّ کَرَيْنِ حَرَّ ئُونِي بعِِلْمٍ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّ   ) ١۴٣(  يْنِ نَبِّ

آيا [ خدا ] نرھا [ ى آنھا ] را حرام كرده يا ماده را ؟ يا آنچه را كه رحم آن دو ماده در بر « بگو : ھشت فرد [ آفريد و بر شما حلال كرد ] : از گوسفند دو تا ، و از بز دو تا . 
  »گوييد ، از روى علم ، به من خبر دھيد .  اگر راست مى» گرفته است ؟ 

  ﴾١۴٣،  ﴿الأنعام

کَرَيْنِ حَ  ُ وَ مِنَ الْإبِِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّ اکُمُ اللهَّ ا اشْتَمَلتَْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثَيَيْنِ أمَْ کُنْتُمْ شُھَدَاءَ إذِْ وَصَّ مَ أمَِ الْأنُْثَيَيْنِ أمََّ ِ کَذِباً ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ رَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ  بِھٰذَا فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
َ لاَ يَھْدِي الْ  المِِينَ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ   ) ١۴۴(  قَوْمَ الظَّ

ھا را ؟ يا آنچه را كه رحم آن دو ماده در بر گرفته است ؟ آيا وقتى خداوند شما را به اين [  آيا [ خدا ] نرھا [ ى آنھا ] را حرام كرده يا ماده« و از شتر دو ، و از گاو دو . بگو : 
كس كه بر خدا دروغ بندد ، تا از روى نادانى ، مردم را گمراه كند ؟ آرى ، خدا گروه ستمكاران را راھنمايى  پس كيست ستمكارتر از آن» تحريم ] سفارش كرد حاضر بوديد ؟ 

  كند . نمى

  ﴾١۴۴،  ﴿الأنعام

 ً ماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاَّ أنَْ يَکوُنَ مَيْتَةً أوَْ دَماً مَسْفُوحا ِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِ  أَ قُلْ لاَ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ هُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ نَّ رَبَّکَ وْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ
  ) ١۴۵(  غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

مردار يا خونِ ريخته يا گوشت خوك باشد كه اينھا ھمه پليدند . يا [  يابم ، مگر آنكه خورد ھيچ حرامى نمى اى كه آن را مى در آنچه به من وحى شده است ، بر خورنده« بگو : 
خواھى [ به خوردن آنھا ] ناچار گردد ، قطعاً پروردگار  قربانيى كه ] از روى نافرمانى ، [ به ھنگام ذبح ] نام غير خدا بر آن برده شده باشد . پس كسى كه بدون سركشى و زياده

  تو آمرزنده مھربان است .

  ﴾١۴۵،  نعام﴿الأ

مْنَا عَلَيْھِمْ شُحُومَھُمَا إلِاَّ  مْنَا کُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّ ا لَ وَ عَلَى الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ   (146) صَادِقوُنَ  مَا حَمَلتَْ ظُھُورُھُمَا أوَِ الْحَوَايَا أوَْ مَا اخْتَلطََ بعَِظْمٍ ذٰلکَِ جَزَيْنَاھُمْ ببَِغْيِھِمْ وَ إنَِّ

ھاست يا  ھايى كه بر پشت آن دو يا بر روده و بر يھوديان ، ھر [ حيوان ] چنگال دارى را حرام كرديم ، و از گاو و گوسفند ، پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم ، به استثناى پيه
  آنان كيفر داديم ، و ما البتّه راستگوييم . آنچه با استخوان درآميخته است . اين [ تحريم ] را به سزاى ستم كردنشان ، به

  ﴾١۴۶،  ﴿الأنعام

بُوکَ فَقُلْ رَبُّکمُْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَ لاَ يُرَدُّ بَأسُْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ    ) ١۴٧(  فَإنِْ کَذَّ

  »گسترده است ; و [ با اين حال ] عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواھد شد . پروردگار شما داراى رحمتى « [ اى پيامبر ، ] پس اگر تو را تكذيب كردند ، بگو : 

  ﴾١۴٧،  ﴿الأنعام

مْنَا مِنْ شَيْ  ُ مَا أشَْرَکْنَا وَ لاَ آبَاؤُنَا وَ لاَ حَرَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ حَتَّ  سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَکُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ نَّ وَ إنِْ ءٍ کَذٰلکَِ کَذَّ بعُِونَ إلِاَّ الظَّ ى ذَاقوُا بَأسَْنَا قُلْ ھَلْ عِنْدَکُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنََا إنِْ تَتَّ
  ) ١۴٨(  أنَْتُمْ إلِاَّ تَخْرُصُونَ 

كسانى ھم كه پيش » كرديم .  را [ خودسرانه ] تحريم نمى آورديم ، و چيزى خواست ، نه ما و نه پدرانمان شرك نمى اگر خدا مى« كسانى كه شرك آوردند به زودى خواھند گفت : 
آيا نزد شما دانشى ھست كه آن را براى ما آشكار كنيد ؟ شما جز از گمان پيروى « از آنان بودند ، ھمين گونه [ پيامبران خود را ] تكذيب كردند ، تا عقوبت ما را چشيدند . بگو : 

  »گوييد .  كنيد ، و جز دروغ نمى نمى

  ﴾١۴٨،  نعام﴿الأ



٩٨ / ۶٠۴ 
 

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَھَدَاکُمْ أجَْمَعِينَ    ) ١۴٩(  قُلْ فَللَِّهِ الْحُجَّ

  »كرد .  خواست قطعاً ھمه شما را ھدايت مى برھانِ رسا ويژه خداست ، و اگر [ خدا ] مى« بگو : 

  ﴾١۴٩،  ﴿الأنعام

بُوا بآِيَاتنَِا وَ ا قُلْ ھَلمَُّ شُھَدَاءَکُمُ الَّذِينَ يَشْھَدُونَ أنََّ  بعِْ أھَْوَاءَ الَّذِينَ کَذَّ مَ ھٰذَا فَإنِْ شَھِدُوا فَلاَ تَشْھَدْ مَعَھُمْ وَ لاَ تَتَّ َ حَرَّ ھِمْ يَعْدِلوُنَ اللهَّ   ) ١۵٠(  لَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ وَ ھُمْ برَِبِّ

پس اگر ھم شھادت دادند تو با آنان شھادت مده ، و ھوسھاى كسانى را كه آيات ما را » اينھا را حرام كرده ، بياوريد . دھند به اينكه خدا  گواھان خود را كه گواھى مى« بگو : 
  دھند ، پيروى مكن . آورند و [ معبودان دروغين را ] با پروردگارشان ھمتا قرار مى تكذيب كردند و كسانى كه به آخرت ايمان نمى

  ﴾١۵٠،  ﴿الأنعام

مَ رَبُّکمُْ عَلَيْکمُْ ألَاَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَيْئاً وَ باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَ لاَ تَقْتُلوُا أَ قُلْ تَعَالَ  اھُمْ وَ لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَ مَا بَطَنَ وْا أتَْلُ مَا حَرَّ تَقْتُلوُا  وَ لاَ  وْلادََکُمْ مِنْ إمِْلاقٍَ نَحْنُ نَرْزُقکُمُْ وَ إيَِّ
اکُمْ بِهِ لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ  ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذٰلکِمُْ وَصَّ مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ   ) ١۵١(  النَّ

و فرزندان خود را از بيم تنگدستى  بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براى شما بخوانم : چيزى را با او شريك قرار مدھيد ; و به پدر و مادر احسان كنيد ;« بگو : 
ت رسانيم ; و به كارھاى زشت چه علنى آن و چه پوشيده [ اش ] نزديك مشويد ; و نَفْسى را كه خدا حرام گردانيده ، جز بحق مكشيد . اينھاس مكشيد ; ما شما و آنان را روزى مى

  بينديشد .كه [ خدا ] شما را به [ انجام دادن ] آن سفارش كرده است ، باشد كه 

  ﴾١۵١،  ﴿الأنعام

هُ وَ أوَْفوُا الْکَيْلَ وَ الْمِيزَ  ِ وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ ً إلِاَّ وُسْعَھَا وَ إذَِا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَ لَوْ کَانَ ذَا قرُْبَى وَ بعَِھْدِ اللهَّ أوَْفوُا ذٰلکِمُْ  انَ باِلْقسِْطِ لاَ نُکلَِّفُ نَفْسا
رُونَ  اکُمْ بِهِ لعََلَّکمُْ تَذَکَّ   ) ١۵٢(  وَصَّ

. ھيچ كس را جز به قدر توانش تكليف و به مال يتيم جز به نحوى [ ھر چه نيكوتر ] نزديك مشويد ، تا به حد رشد خود برسد . و پيمانه و ترازو را به عدالت ، تمام بپيماييد 
به آن  شھادت ] سخن گوييد دادگرى كنيد ، ھر چند [ درباره ] خويشاوند [ شما ] باشد . و به پيمان خدا وفا كنيد . اينھاست كه [ خدا ] شما را كنيم . و چون [ به داورى يا نمى

  سفارش كرده است ، باشد كه پند گيريد .

  ﴾١۵٢،  ﴿الأنعام

بعُِوا  بعُِوهُ وَ لاَ تَتَّ اکُمْ بِهِ لعََلَّکمُْ تَتَّقوُنَ وَ أنََّ ھٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّ قَ بِکمُْ عَنْ سَبِيلهِِ ذٰلکِمُْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ   ) ١۵٣(  السُّ

ا به آن سازد پيروى مكنيد . اينھاست كه [ خدا ] شما ر ھا [ ى ديگر ] كه شما را از راه وى پراكنده مى و [ بدانيد ] اين است راه راست من ; پس ، از آن پيروى كنيد . و از راه
  سفارش كرده است ، باشد كه به تقوا گراييد .

  ﴾١۵٣،  ﴿الأنعام

ھِمْ يُؤْمِنُونَ  ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أحَْسَنَ وَ تَفْصِيلاً لکُِلِّ شَيْ    ) ١۵۴(  ءٍ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةً لعََلَّھُمْ بلِقَِاءِ رَبِّ

اميد كه به لقاى  ديم ، براى اينكه [ نعمت را ] بر كسى كه نيكى كرده است تمام كنيم ، و براى اينكه ھر چيزى را بيان نماييم ، و ھدايت و رحمتى باشد ،آن گاه به موسى كتاب دا
  پروردگارشان ايمان بياورند .

  ﴾١۵۴،  ﴿الأنعام

قوُا لعََ  بعُِوهُ وَ اتَّ   ) ١۵۵(  لَّکمُْ تُرْحَمُونَ وَ ھٰذَا کِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ فَاتَّ

  و اين ، خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كرديم ; پس ، از آن پيروى كنيد و پرھيزگارى نماييد ، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد ،

  ﴾١۵۵،  ﴿الأنعام

ا عَنْ دِرَاسَتِھِمْ لغََافلِيِنَ  مَا أنُْزِلَ الْکِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلنَِا وَ إنِْ کُنَّ   ) ١۵۶(  أنَْ تَقُولوُا إنَِّ

  »خبر بوديم .  كتاب [ آسمانى ] ، تنھا بر دو طايفه پيش از ما نازل شده ، و ما از آموختن آنان بى« تا نگوييد : 

  ﴾١۵۶،  ﴿الأنعام

کمُْ  نَةٌ مِنْ رَبِّ ا أھَْدَى مِنْھُمْ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَيِّ ا أنُْزِلَ عَلَيْنَا الْکتَِابُ لَکُنَّ ِ وَ صَدَفَ عَنْھَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفوُنَ عَنْ أوَْ تَقُولوُا لَوْ أنََّ بَ بِآيَاتِ اللهَّ نْ کَذَّ نَا سُوءَ آيَاتِ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
  ) ١۵٧(  الْعَذَابِ بِمَا کَانُوا يَصْدِفوُنَ 

ً از آنان ھدايت يافته اگر كتاب بر ما نازل مى« يا نگوييد :  اينك حجّتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده و رھنمود و رحمتى است . پس كيست » تر بوديم .  شد ، قطعا
گردانند ، به سبب [ ھمين ] اعراضشان ، به عذابى سخت  د و از آنھا روى گرداند ؟ به زودى كسانى را كه از آيات ما روى مىستمكارتر از آن كس كه آيات خدا را دروغ پندار

  مجازات خواھيم كرد .

  ﴾١۵٧،  ﴿الأنعام



٩٩ / ۶٠۴ 
 

ي إيِمَانِھَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا رَبِّکَ يَوْمَ يَأتِْي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّکَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إيِمَانُھَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ کَسَبَتْ فِ ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ تَأتْيَِھُمُ الْمَلائَِکَةُ أوَْ يَأتِْيَ رَبُّکَ أوَْ يَأتِْيَ بَعْضُ آيَاتِ 
ا مُنْتَظِرُونَ    ) ١۵٨(  إنَِّ

ھاى پروردگارت [ پديد  اى از نشانه ھاى پروردگارت بيايد ؟ [ اما ] روزى كه پاره اى از نشانه گارت بيايد ، يا پارهآيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سويشان بيايند ، يا پرورد
  . » منتظر باشيد كه ما [ ھم ] منتظريم« بخشد . بگو :  ] آيد ، كسى كه قبلاً ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ، ايمان آوردنش سود نمى

  ﴾١۵٨،  ﴿الأنعام

قوُا دِينَھُمْ وَ کَانُوا شِيَعاً لسَْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْ  ئُھُمْ بمَِا کَانُوا يَفْعَلوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ ِ ثُمَّ يُنَبِّ مَا أمَْرُھُمْ إلَِى اللهَّ   ) ١۵٩(  ءٍ إنَِّ

  دادند آگاھشان خواھد كرد . گونه مسئول ايشان نيستى ، كارشان فقط با خداست . آن گاه به آنچه انجام مىكسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند ، تو ھيچ 

  ﴾١۵٩،  ﴿الأنعام

ئَةِ فَلاَ يُجْزَى إلِاَّ مِثْلَھَا وَ ھُمْ لاَ يُ  يِّ   ) ١۶٠(  ظْلَمُونَ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالھَِا وَ مَنْ جَاءَ باِلسَّ

  .ھر كس كار نيكى بياورد ، ده برابر آن [ پاداش ] خواھد داشت ، و ھر كس كار بدى بياورد ، جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود 

  ﴾١۶٠،  ﴿الأنعام

نِي ھَدَانِي رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفاً وَ مَا کَانَ    ) ١۶١(  مِنَ الْمُشْرِکِينَ  قُلْ إنَِّ

  »گراى ! و او از مشركان نبود .  آرى ! پروردگارم مرا به راه راست ھدايت كرده است : دينى پايدار ، آيين ابراھيمِ حق« بگو : 

  ﴾١۶١،  ﴿الأنعام

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ   ) ١۶٢(  قُلْ إنَِّ صَلاتَيِ وَ نُسُکيِ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي 

  در حقيقت ، نماز من و [ ساير ] عبادات من و زندگى و مرگ من ، براى خدا ، پروردگار جھانيان است .« بگو : 

  ﴾١۶٢،  ﴿الأنعام

لُ الْمُسْلمِِينَ    ) ١۶٣(  لاَ شَرِيکَ لَهُ وَ بِذٰلکَِ أمُِرْتُ وَ أنََا أوََّ

  »و من نخستين مسلمانم . ام ،  [ كه ] او را شريكى نيست ، و بر اين [ كار ] دستور يافته

  ﴾١۶٣،  ﴿الأنعام

ِ أبَْغِي رَبّاً وَ ھُوَ رَبُّ کُلِّ شَيْ  کمُْ مَرْجِعُکمُْ فَ  قُلْ أَ غَيْرَ اللهَّ ئُکمُْ بمَِا کُنْتُمْ ءٍ وَ لاَ تَکسِْبُ کُلُّ نَفْسٍ إلِاَّ عَلَيْھَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إلَِى رَبِّ   ) ١۶۴(  فِيهِ تَخْتَلفِوُنَ  يُنَبِّ

دھد ، و ھيچ باربردارى بار [ گناه ] ديگرى را  آيا جز خدا پروردگارى بجويم ؟ با اينكه او پروردگار ھر چيزى است ، و ھيچ كس جز بر زيان خود [ گناھى ] انجام نمى« بگو : 
  كرديد آگاه خواھد كرد . ا را به آنچه در آن اختلاف مىدارد ، آن گاه بازگشت شما به سوى پروردگارتان خواھد بود ، پس شم برنمى

  ﴾١۶۴،  ﴿الأنعام

هُ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ وَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَکمُْ خَلائَِفَ الْأرَْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکمُْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلوَُکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ إِ    ) ١۶۵(  نَّ رَبَّکَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إنَِّ

به شما داده است بيازمايد . آرى ،  و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين [ يكديگر ] قرار داد ، و بعضى از شما را بر برخى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه
  پروردگار تو زود كيفر است ، و [ ھم ] او بس آمرزنده مھربان است .

  ﴾١۶۵،  ﴿الأنعام

  ٢٠۶-آياتھا- مکّی  سوره الاعراف  ٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الأعراف

  ) ١(  المص

  الف ، لام ، ميم ، صاد .
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  ﴾١،  ﴿الأعراف

  ) ٢(  کِتَابٌ أنُْزِلَ إلَِيْکَ فَلاَ يَکُنْ فِي صَدْرِکَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِنْذِرَ بِهِ وَ ذِکْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 

  پندى باشد . كتابى است كه به سوى تو فرو فرستاده شده است پس نبايد در سينه تو از ناحيه آن ، تنگى باشد تا به وسيله آن ھشدار دھى و براى مؤمنان

  ﴾٢،  عراف﴿الأ

رُونَ  بعُِوا مِنْ دُونِهِ أوَْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَکَّ کمُْ وَ لاَ تَتَّ بعُِوا مَا أنُْزِلَ إلَِيْکمُْ مِنْ رَبِّ   ) ٣(  اتَّ

  گيريد ! اندك پند مىآنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است ، پيروى كنيد ; و جز او از معبودان [ ديگر ] پيروى مكنيد . چه 

  ﴾٣،  ﴿الأعراف

  ) ۴(  وَ کَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أھَْلَکْنَاھَا فَجَاءَھَا بَأسُْنَا بَيَاتاً أوَْ ھُمْ قَائلِوُنَ 

  ھا رسيد .آن و چه بسيار شھرھا كه [ مردمِ ] آن را به ھلاكت رسانيديم ، و در حالى كه به خواب شبانگاھى رفته يا نيمروز غنوده بودند ، عذاب ما به

  ﴾۴،  ﴿الأعراف

ا ظَالمِِينَ  ا کُنَّ   ) ۵(  فَمَا کَانَ دَعْوَاھُمْ إذِْ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا إلِاَّ أنَْ قَالوُا إنَِّ

  »راستى كه ما ستمكار بوديم . « و ھنگامى كه عذاب ما بر آنان آمد سخنشان جز اين نبود كه گفتند : 

  ﴾۵،  ﴿الأعراف

  ) ۶(  أرُْسِلَ إلَِيْھِمْ وَ لَنَسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ  فَلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ 

  اند خواھيم پرسيد ، و قطعاً از [ خود ] فرستادگان [ نيز ] خواھيم پرسيد . پس ، قطعاً از كسانى كه [ پيامبران ] به سوى آنان فرستاده شده

  ﴾۶،  ﴿الأعراف

ا غَا نَّ عَليَْھِمْ بعِِلْمٍ وَ مَا کُنَّ   ) ٧(  ئِبيِنَ فَلَنَقُصَّ

  ايم . و از روى دانش به آنان گزارش خواھيم داد و ما [ از احوال آنان ] غايب نبوده

  ﴾٧،  ﴿الأعراف

  ) ٨(  وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقلُتَْ مَوَازِينُهُ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

  ميزانھاى [ عمل ] او گران باشد ، آنان خود رستگارانند .و در آن روز ، سنجش [ اعمال ] درست است . پس ھر كس 

  ﴾٨،  ﴿الأعراف

  ) ٩(  وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلٰئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ بِمَا کَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلمُِونَ 

  اند . ، چرا كه به آيات ما ستم كرده اند و ھر كس ميزانھاى [ عمل ] او سبك باشد ، پس آنانند كه به خود زيان زده

  ﴾٩،  ﴿الأعراف

اکُمْ فِي الْأرَْضِ وَ جَعَلْنَا لَکمُْ فِيھَا مَعَايِشَ قَليِلاً مَا تَشْکرُُونَ    ) ١٠(  وَ لَقَدْ مَکَّنَّ

  كنيد . زارى مىو قطعاً شما را در زمين قدرت عمل داديم ، و براى شما در آن ، وسايل معيشت نھاديم ، [ اما ] چه كم سپاسگ

  ﴾١٠،  ﴿الأعراف

رْنَاکُمْ ثُمَّ قلُْنَا للِْمَلائَِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ لمَْ  اجِدِينَ  وَ لَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّ   ) ١١(  يَکُنْ مِنَ السَّ

پس [ ھمه ] سجده كردند ، جز ابليس كه از سجده » براى آدم سجده كنيد . « ه به فرشتگان گفتيم : و در حقيقت ، شما را خلق كرديم ، سپس به صورتگرى شما پرداختيم ; آن گا
  كنندگان نبود .

  ﴾١١،  ﴿الأعراف

  ) ١٢(  قَالَ مَا مَنَعَکَ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتُکَ قَالَ أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

  »من از او بھترم . مرا از آتشى آفريدى و او را از گِل آفريدى . « گفت : » چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى ؟ « د : فرمو
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  ﴾١٢،  ﴿الأعراف

اغِرِينَ  رَ فِيھَا فَاخْرُجْ إنَِّکَ مِنَ الصَّ   ) ١٣(  قَالَ فَاھْبطِْ مِنْھَا فَمَا يَکوُنُ لَکَ أنَْ تَتَکَبَّ

  »از آن [ مقام ] فرو شو ، تو را نرسد كه در آن [ جايگاه ] تكبّر نمايى . پس بيرون شو كه تو از خوارشدگانى . « فرمود : 

  ﴾١٣،  ﴿الأعراف

  ) ١۴(  ي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ أنَْظِرْنِ 

  »مرا تا روزى كه [ مردم ] برانگيخته خواھند شد مھلت ده . « گفت : 

  ﴾١۴،  ﴿الأعراف

  ) ١۵(  قَالَ إنَِّکَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 

  »تو از مھلت يافتگانى . « فرمود : 

  ﴾١۵،  ﴿الأعراف

  ) ١۶(  اطَکَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَ فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي لَأقَْعُدَنَّ لَھُمْ صِرَ 

  پس به سبب آنكه مرا به بيراھه افكندى ، من ھم براى [ فريفتن ] آنان حتماً بر سر راه راست تو خواھم نشست .« گفت : 

  ﴾١۶،  ﴿الأعراف

ھُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ وَ مِنْ خَلْفِھِمْ وَ عَنْ أيَْمَانِھِمْ وَ عَنْ شَمَائلِھِِمْ وَ لاَ تَجِدُ أکَْ    ) ١٧(  ثَرَھُمْ شَاکِرِينَ ثُمَّ لَآتيَِنَّ

  »نخواھى يافت . تازم ، و بيشترشان را شكرگزار  آن گاه از پيش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنھا مى« 

  ﴾١٧،  ﴿الأعراف

مَ مِنْکمُْ أجَْمَعِينَ    ) ١٨(  قَالَ اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبعَِکَ مِنْھُمْ لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّ

  »از ھمه شما پر خواھم كرد . نكوھيده و رانده ، از آن [ مقام ] بيرون شو ; كه قطعاً ھر كه از آنان از تو پيروى كند ، جھنّم را « فرمود : 

  ﴾١٨،  ﴿الأعراف

جَرَةَ فَتَکوُنَ  ةَ فَکُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا ھٰذِهِ الشَّ المِِينَ وَ يَا آدَمُ اسْکُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّ   ) ١٩(  ا مِنَ الظَّ

  »ا كه خواھيد بخوريد ، و [ لى ] به اين درخت نزديك مشويد كه از ستمكاران خواھيد شد . و اى آدم ! تو با جفت خويش در آن باغ سكونت گير ، و از ھر ج« 

  ﴾١٩،  ﴿الأعراف

يْطَانُ ليُِبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتِھِمَا وَ قَالَ مَا نَھَاکُمَا رَبُّکُمَا جَرَةِ إلِاَّ أَ  فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ   ) ٢٠(  نْ تَکوُنَا مَلکَيَْنِ أوَْ تَکوُنَا مِنَ الْخَالدِِينَ عَنْ ھٰذِهِ الشَّ

پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد ، « پس شيطان ، آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورتھايشان برايشان پوشيده مانده بود ، براى آنان نمايان گرداند ; و گفت : 
  »شته گرديد يا از [ زمره ] جاودانان شويد . جز [ براى ] آنكه [ مبادا ] دو فر

  ﴾٢٠،  ﴿الأعراف

اصِحِينَ    ) ٢١(  وَ قَاسَمَھُمَا إنِِّي لَکُمَا لَمِنَ النَّ

  و براى آن دو سوگند ياد كرد كه : من قطعاً از خيرخواھان شما ھستم .

  ﴾٢١،  ﴿الأعراف

جَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا سَوْآتُھُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِنْ وَرَقِ  ا ذَاقَا الشَّ يْطَانَ لَ فَدَلاَّھُمَا بغُِرُورٍ فَلَمَّ جَرَةِ وَ أقَُلْ لَکُمَا إنَِّ الشَّ ھُمَا أَ لمَْ أنَْھَکُمَا عَنْ تلِْکمَُا الشَّ ةِ وَ نَادَاھُمَا رَبُّ   عَدُوٌّ مُبِينٌ کُمَا  الْجَنَّ
)٢٢ (  

ھايشان بر آنان آشكار شد ، و به چسبانيدن برگ [ ھاى درختانِ ]  پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد ; پس چون آن دو از [ ميوه ] آن درختِ [ ممنوع ] چشيدند ، برھنگى
اين درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت شيطان براى شما دشمنى آشكار است .  مگر شما را از« بھشت بر خود آغاز كردند ; و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد : 

«  

  ﴾٢٢،  ﴿الأعراف

نَا ظَلَمْنَا أنَْفسَُنَا وَ إنِْ لمَْ تَغْفرِْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَکوُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ    ) ٢٣(  قَالاَ رَبَّ
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  »كرديم ، و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى ، مسلماً از زيانكاران خواھيم بود . پروردگارا ، ما بر خويشتن ستم « گفتند : 

  ﴾٢٣،  ﴿الأعراف

  ) ٢۴(  قَالَ اھْبطُِوا بَعْضُکمُْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکمُْ فِي الْأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إلَِى حِينٍ 

  »ديگر ] يد ; و براى شما در زمين ، تا ھنگامى [ معيّن ] قرارگاه و برخوردارى است . فرود آييد ، كه بعضى از شما دشمن بعضى [ « فرمود : 

  ﴾٢۴،  ﴿الأعراف

  ) ٢۵(  قَالَ فِيھَا تَحْيَوْنَ وَ فِيھَا تَمُوتُونَ وَ مِنْھَا تُخْرَجُونَ 

  »ميريد و از آن برانگيخته خواھيد شد .  كنيد و در آن مى در آن زندگى مى« فرمود : 

  ﴾٢۵،  اف﴿الأعر

قْوَى ذٰلکَِ خَيْرٌ ذٰلکَِ رُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنَا عَليَْکمُْ لبَِاساً يُوَارِي سَوْآتکِمُْ وَ رِيشاً وَ لبَِاسُ التَّ کَّ ِ لعََلَّھُمْ يَذَّ   ) ٢۶(   مِنْ آيَاتِ اللهَّ

دارد و [ براى شما ] زينتى است ، و [ لى ] بھترين جامه ، [ لباس ] تقوا است .  اى شما را پوشيده مىاى فرزندان آدم ، در حقيقت ، ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورتھ
  ھاى [ قدرت ] خداست ، باشد كه متذكّر شوند . اين از نشانه

  ﴾٢۶،  ﴿الأعراف

يْطَانُ کَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْکمُْ مِنَ الْجَنَّ  کمُُ الشَّ هُ يَرَاکُمْ ھُوَ وَ قَبِيلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَھُمْ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتنَِنَّ يَاطِينَ أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ةِ يَنْزِعُ عَنْھُمَا لبَِاسَھُمَا ليُِرِيَھُمَا سَوْآتِھِمَا إنَِّ ا جَعَلْنَا الشَّ    إنَِّ
)٢٧ (  

زد ; چنان كه پدر و مادر شما را از بھشت بيرون راند ، و لباسشان را از ايشان بركَند ، تا عورتھايشان را بر آنان نمايان اى فرزندان آدم ، زنھار تا شيطان شما را به فتنه نيندا
  آورند . بينند . ما شياطين را دوستان كسانى قرار داديم كه ايمان نمى بينيد ، مى اش ، شما را از آنجا كه آنھا را نمى كند . در حقيقت ، او و قبيله

  ﴾٢٧،  الأعراف﴿

َ لاَ يَأمُْرُ  ُ أمََرَنَا بِھَا قُلْ إنَِّ اللهَّ ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَ إذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَيْھَا آبَاءَنَا وَ اللهَّ   ) ٢٨(  باِلْفَحْشَاءِ أَ تَقوُلوُنَ عَلَى اللهَّ

دانيد  دھد ، آيا چيزى را كه نمى قطعاً خدا به كار زشت فرمان نمى« بگو : » بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است .  پدران خود را« گويند :  و چون كار زشتى كنند ، مى
  »دھيد ؟  به خدا نسبت مى

  ﴾٢٨،  ﴿الأعراف

ينَ کَمَا بَدَأکَُمْ تَعُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَ أقَِيمُوا وُجُوھَکمُْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلصِِ    ) ٢٩(  ينَ لَهُ الدِّ

ايد  براى او خالص گردانيده پروردگارم به دادگرى فرمان داده است ، و [ اينكه ] در ھر مسجدى روى خود را مستقيم [ به سوى قبله ] كنيد ، و در حالى كه دين خود را« بگو : 
  »گرديد .  ورد [ به سوى او ] برمىوى را بخوانيد ، ھمان گونه كه شما را پديد آ

  ﴾٢٩،  ﴿الأعراف

ِ وَ  يَاطِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللهَّ خَذُوا الشَّ ھُمُ اتَّ لالََةُ إنَِّ ھُمْ مُھْتَدُونَ  فَرِيقاً ھَدَى وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْھِمُ الضَّ   ) ٣٠(  يَحْسَبُونَ أنََّ

  يافتگانند . پندارند كه راه اند و مى روھى گمراھى بر آنان ثابت شده است ، زيرا آنان شياطين را به جاى خدا ، دوستان [ خود ] گرفته[ در حالى كه ] گروھى را ھدايت نموده ، و گ

  ﴾٣٠،  ﴿الأعراف

هُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْ    ) ٣١(  رِفيِنَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَکمُْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلوُا وَ اشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا إنَِّ

  دارد . دوست نمىروى مكنيد كه او اسرافكاران را  اى فرزندان آدم ، جامه خود را در ھر نمازى برگيريد ، و بخوريد و بياشاميد و [ لى ] زياده

  ﴾٣١،  ﴿الأعراف

زْقِ قُلْ ھِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا فِ  بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَ الطَّ مَ زِينَةَ اللهَّ لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُ قُلْ مَنْ حَرَّ نْيَا خَالصَِةً يَوْمَ الْقيَِامَةِ کَذٰلکَِ نُفَصِّ   ) ٣٢(  ونَ ي الْحَيَاةِ الدُّ

اين [ نعمتھا ] در زندگى دنيا براى « بگو : » زيورھايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده ، و [ نيز ] روزيھاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده ؟ « [ اى پيامبر ] بگو : 
  كنيم . دانند به روشنى بيان مى ات [ خود ] را براى گروھى كه مىاين گونه آي» باشد .  اند و روز قيامت [ نيز ] خاصّ آنان مى كسانى است كه ايمان آورده

  ﴾٣٢،  ﴿الأعراف

يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإثِْمَ وَ الْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ أَ  مَ رَبِّ مَا حَرَّ لْ بِهِ سُلْطَاقُلْ إنَِّ ِ مَا لمَْ يُنَزِّ َّ ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ نْ تُشْرِکُوا باِ   ) ٣٣(  ناً وَ أنَْ تَقُولوُا عَلَى اللهَّ
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ريك خدا سازيد كه دليلى بر [ پروردگار من فقط زشتكاريھا را چه آشكارش [ باشد ] و چه پنھان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است ; و [ نيز ] اينكه چيزى را ش« بگو : 
  دانيد به خدا نسبت دھيد . كه چيزى را كه نمىحقّانيّت ] آن نازل نكرده ; و اين

  ﴾٣٣،  ﴿الأعراف

ةٍ أجََلٌ فَإذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ    ) ٣۴(  وَ لکُِلِّ أمَُّ

  د و نه پيش .توانند ] ساعتى آن را پس اندازن و براى ھر امّتى اجلى است ; پس چون اجلشان فرا رسد ، نه [ مى

  ﴾٣۴،  ﴿الأعراف

ونَ عَلَيْکمُْ آيَاتيِ فَمَنِ اتَّقَى وَ أصَْلحََ فَلاَ خَوْفٌ  کمُْ رُسُلٌ مِنْکمُْ يَقُصُّ ا يَأتْيَِنَّ   ) ٣۵(  عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إمَِّ

ات مرا بر شما بخوانند ، پس ھر كس به پرھيزگارى و صلاح گرايد ، نه بيمى بر آنان خواھد بود و نه اندوھگين اى فرزندان آدم ، چون پيامبرانى از خودتان براى شما بيايند و آي
  شوند . مى

  ﴾٣۵،  ﴿الأعراف

ارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ  بُوا بآِيَاتنَِا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْھَا أوُلٰئکَِ أصَْحَابُ النَّ   ) ٣۶(  وَ الَّذِينَ کَذَّ

  آيات ما را دروغ انگاشتند و از [ پذيرش ] آنھا تكبّر ورزيدند آنان ھمدم آتشند [ و ] در آن جاودانند .و كسانى كه 

  ﴾٣۶،  ﴿الأعراف

بَ بآِيَاتِهِ أوُلٰئِکَ يَنَالھُُمْ نَصِيبُھُمْ مِنَ الْکتَِ  ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ ا وَ شَھِ ابِ حَتَّى إذَِا جَ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ِ قَالوُا ضَلُّوا عَنَّ دُوا اءَتْھُمْ رُسُلنَُا يَتَوَفَّوْنَھُمْ قَالوُا أيَْنَ مَا کُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
ھُمْ کَانُوا کَافرِِينَ    ) ٣٧(  عَلَى أنَْفسُِھِمْ أنََّ

؟ اينان كسانى ھستند كه نصيبشان از آنچه مقرّر شده به ايشان خواھد رسيد ، تا آن گاه كه فرشتگان پس كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا آيات او را تكذيب كند 
 دھند كه آنان و عليه خود گواھى مى» از [ چشم ] ما ناپديد شدند « گويند :  مى» خوانديد كجاست ؟  آنچه غير از خدا مى« گويند :  ما به سراغشان بيايند كه جانشان بستانند ، مى

  كافر بودند .

  ﴾٣٧،  ﴿الأعراف

ةٌ لعََ  ارِ کُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ نَا ھٰؤُ قَالَ ادْخُلوُا فِي أمَُمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلکُِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ فِي النَّ ارَکُوا فِيھَا جَمِيعاً قَالَتْ أخُْرَاھُمْ لِأوُلاھَُمْ رَبَّ لاءَِ أضََلُّونَا فَآتِھِمْ عَذَاباً ضِعْفاً نَتْ أخُْتَھَا حَتَّى إذَِا ادَّ
ارِ قَالَ لکُِلٍّ ضِعْفٌ وَ لٰکِنْ لاَ تَعْلَمُونَ    ) ٣٨(  مِنَ النَّ

كند ، تا وقتى كه ھمگى  ھر بار كه امّتى [ در آتش ] درآيد ، ھمكيشان خود را لعنت» اند ، داخل آتش شويد .  در ميان امّتھايى از جنّ و انس ، كه پيش از شما بوده« فرمايد :  مى
فرمايد :  خدا ] مى» [ پروردگارا ، اينان ما را گمراه كردند ، پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده . « گويند :  در آن به ھم پيوندند ; [ آن گاه ] پيروانشان درباره پيشوايانشان مى

  »دانيد .  براى ھر كدام [ عذاب ] دو چندان است ولى شما نمى« 

  ﴾٣٨،  عراف﴿الأ

  ) ٣٩(  وَ قَالتَْ أوُلاھَُمْ لِأخُْرَاھُمْ فَمَا کَانَ لَکُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا کُنْتُمْ تَکسِْبُونَ 

  »د . آورديد عذاب را بچشي شما را بر ما امتيازى نيست . پس به سزاى آنچه به دست مى« گويند :  و پيشوايانشان به پيروانشان مى

  ﴾٣٩،  ﴿الأعراف

مَاءِ وَ لاَ يَدْخُلوُنَ ا حُ لَھُمْ أبَْوَابُ السَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْھَا لاَ تُفَتَّ ةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَ کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ إنَِّ الَّذِينَ کَذَّ   ) ۴٠(  لْجَنَّ

آيند مگر آنكه شتر در سوراخ  گشايند و در بھشت درنمى انى كه آيات ما را دروغ شمردند و از [ پذيرفتن ] آنھا تكبّر ورزيدند ، درھاى آسمان را برايشان نمىدر حقيقت ، كس
  دھيم . سوزن داخل شود . و بدينسان بزھكاران را كيفر مى

  ﴾۴٠،  ﴿الأعراف

المِِينَ  مَ مِھَادٌ وَ مِنْ فَوْقِھِمْ غَوَاشٍ وَ کَذٰلکَِ نَجْزِي الظَّ   ) ۴١(  لَھُمْ مِنْ جَھَنَّ

  دھيم . براى آنان از جھنّم بسترى و از بالايشان پوششھاست ، و اين گونه بيدادگران را سزا مى

  ﴾۴١،  ﴿الأعراف

الحَِاتِ لاَ نُکَ ةِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ۴٢(  لِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَھَا أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَنَّ

  كنيم آنان ھمدم بھشتند [ كه ] در آن جاودانند . اند ھيچ كسى را جز به قدر توانش تكليف نمى و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾۴٢،  ﴿الأعراف
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ِ الَّذِي ھَدَانَا لھِٰذَا وَ مَا کُ وَ نَزَعْنَا مَا فِ  َّ ِ نَا باِلْحَقِّ وَ نُودُوا أنَْ تلِْکمُُ الْجَنَّةُ ي صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمُ الْأنَْھَارُ وَ قَالوُا الْحَمْدُ  ُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ ا لنَِھْتَدِيَ لَوْ لاَ أنَْ ھَدَانَا اللهَّ  نَّ
  ) ۴٣(  رِثْتُمُوھَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ أوُ

ستايش خدايى را كه ما را بدين [ راه ] ھدايت نمود ، و اگر خدا ما « گويند :  زداييم . از زير [ قصرھاى ] شان نھرھا جارى است ، و مى ھايشان مى اى را از سينه و ھر گونه كينه
شود كه اين ھمان بھشتى است كه آن را به [ پاداش ]  و به آنان ندا داده مى» ر حقيقت ، فرستادگانِ پروردگارِ ما حق را آوردند . يافتيم . د كرد ما خود ھدايت نمى را رھبرى نمى
  ايد . داديد ميراث يافته آنچه انجام مى

  ﴾۴٣،  ﴿الأعراف

ارِ أنَْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَ  ةِ أصَْحَابَ النَّ ِ وَ نَادَى أصَْحَابُ الْجَنَّ نٌ بَيْنَھُمْ أنَْ لعَْنَةُ اللهَّ نَ مُؤَذِّ نَا حَقّاً فَھَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّکمُْ حَقّاً قَالوُا نَعَمْ فَأذََّ المِِينَ ا رَبُّ   ) ۴۴(   عَلَى الظَّ

; آيا شما [ نيز ] آنچه را پروردگارتان وعده كرده بود راست و درست  ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست يافتيم« دھند كه :  و بھشتيان ، دوزخيان را آواز مى
  »لعنت خدا بر ستمكاران باد . « دھد كه :  اى ميان آنان آواز درمى پس آواز دھنده» آرى . « گويند :  مى» يافتيد ؟ 

  ﴾۴۴،  ﴿الأعراف

ِ وَ يَبْغُونَھَا عِوَجاً وَ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   ) ۴۵(  ھُمْ باِلْآخِرَةِ کَافرُِونَ  الَّذِينَ يَصُدُّ

  خواھند و آنھا آخرت را منكرند . دارند و آن را كج مى ھمانان كه [ مردم را ] از راه خدا باز مى

  ﴾۴۵،  ﴿الأعراف

ةِ أنَْ سَ    ) ۴۶(  لامٌَ عَلَيْکمُْ لمَْ يَدْخُلوُھَا وَ ھُمْ يَطْمَعُونَ وَ بَيْنَھُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْأعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفوُنَ کُلاًّ بسِِيمَاھُمْ وَ نَادَوْا أصَْحَابَ الْجَنَّ

شناسند ، و بھشتيان را كه ھنوز وارد آن نشده و [ لى ] [  ك [ از آن دو دسته ] را از سيمايشان مىو ميان آن دو [ گروه ] ، حايلى است ، و بر اعراف ، مردانى ھستند كه ھر ي
  »سلام بر شما . « دھند كه :  بدان ] اميد دارند آواز مى

  ﴾۴۶،  ﴿الأعراف

نَا لاَ تَجْعَلْنَا مَ  ارِ قَالوُا رَبَّ المِِينَ وَ إذَِا صُرِفَتْ أبَْصَارُھُمْ تلِْقَاءَ أصَْحَابِ النَّ   ) ۴٧(  عَ الْقَوْمِ الظَّ

  »پروردگارا ، ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده . « گويند :  و چون چشمانشان به سوى دوزخيان گردانيده شود ، مى

  ﴾۴٧،  ﴿الأعراف

  ) ۴٨(  کمُْ جَمْعُکمُْ وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَکبْرُِونَ وَ نَادَى أصَْحَابُ الْأعَْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفوُنَھُمْ بسِِيمَاھُمْ قَالوُا مَا أغَْنَى عَنْ 

  »كرديد ، به حال شما سودى نداشت .  جمعيّت شما و آن [ ھمه ] گردنكشى كه مى« گويند :  شناسند ، ندا مى دھند [ و ] مى و اھل اعَراف ، مردانى را كه آنان را از سيمايشان مى

  ﴾۴٨،  ﴿الأعراف

ةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْکمُْ وَ لاَ أنَْتُمْ تَحْزَنُونَ أَ ھٰؤُلاءَِ الَّذِينَ  ُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّ   ) ۴٩(  أقَْسَمْتُمْ لاَ يَنَالھُُمُ اللهَّ

  »شويد .  ر شماست و نه اندوھگين مىاينك ] به بھشت درآييد . نه بيمى ب» « [ كرديد كه خدا آنان را به رحمتى نخواھد رسانيد ؟  آيا اينان ھمان كسان نبودند كه سوگند ياد مى« 

  ﴾۴٩،  ﴿الأعراف

ُ قَالُ  ا رَزَقَکمُُ اللهَّ ةِ أنَْ أفَيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ ارِ أصَْحَابَ الْجَنَّ مَھُمَا عَلَى الْکاَفرِِينَ وَ نَادَى أصَْحَابُ النَّ َ حَرَّ   ) ۵٠(  وا إنَِّ اللهَّ

  »خدا آنھا را بر كافران حرام كرده است . « گويند :  مى» از آن آب يا از آنچه خدا روزىِ شما كرده ، بر ما فرو ريزيد . « دھند كه :  آواز مىو دوزخيان ، بھشتيان را 

  ﴾۵٠،  ﴿الأعراف

نْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاھُ  تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَھُمْ لَھْواً وَ لعَِباً وَ غَرَّ   ) ۵١(  مْ کَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَوْمِھِمْ ھٰذَا وَ مَا کَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ الَّذِينَ اتَّ

كردند ، ما [  د ، و آيات ما را انكار مىھمانان كه دين خود را سرگرمى و بازى پنداشتند ، و زندگى دنيا مغرورشان كرد . پس ھمان گونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردن
  بريم . امروز آنان را از ياد مى ھم ]

  ﴾۵١،  ﴿الأعراف

لْنَاهُ عَلىَ عِلْمٍ ھُدًى وَ رَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ    ) ۵٢(  وَ لَقَدْ جِئْنَاھُمْ بکِتَِابٍ فَصَّ

  آورند ھدايت و رحمتى است . يمان مىايم ، و براى گروھى كه ا و در حقيقت ، ما براى آنان كتابى آورديم كه آن را از روى دانش ، روشن و شيوايش ساخته

  ﴾۵٢،  ﴿الأعراف
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ا نَعْمَلُ قَدْ خَ ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ تَأوِْيلَهُ يَوْمَ يَأتِْي تَأوِْيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ  أنَْفسَُھُمْ وَ ضَلَّ  سِرُوانَا باِلْحَقِّ فَھَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أوَْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي کُنَّ
  ) ۵٣(  عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ 

حقاً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند . « گويند :  اند مى آيا [ آنان ] جز در انتظار تأويل آنند ؟ روزى كه تأويلش فرا رسد ، كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپرده
به راستى كه [ آنان » داديم انجام دھيم ؟  گرانى ھست كه براى ما شفاعت كنند يا [ ممكن است به دنيا ] بازگردانيده شويم ، تا غير از آنچه انجام مىپس آيا [ امروز ] ما را شفاعت

  ساختند از كف دادند . ] به خويشتن زيان زدند ، و آنچه را به دروغ مى

  ﴾۵٣،  ﴿الأعراف

ُ الَّذِي خَلَ  کمُُ اللهَّ ھَارَ يَطْلبُُهُ حَثِ إنَِّ رَبَّ امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ فِي سِتَّ رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأمَْرُ قَ السَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّ ً وَ الشَّ يثا
ُ رَبُّ الْ    ) ۵۴(  عَالَمِينَ تَبَارَکَ اللهَّ

طلبد  ب كه شتابان آن را مىدر حقيقت ، پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانھا و زمين را در شش روز آفريد ; سپس بر عرش [ جھاندارى ] استيلا يافت . روز را به ش
] . آگاه باش كه [ عالم ] خلق و امر از آنِ اوست . فرخنده خدايى است پروردگار اند [ پديد آورد  پوشاند ، و [ نيز ] خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده مى

  جھانيان .

  ﴾۵۴،  ﴿الأعراف

هُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  عاً وَ خُفْيَةً إنَِّ   ) ۵۵(  ادْعُوا رَبَّکمُْ تَضَرُّ

  دارد . پروردگار خود را به زارى و نھانى بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوست نمى

  ﴾۵۵،  ﴿الأعراف

ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْ    ) ۵۶(  سِنِينَ وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحَِھَا وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ

  نزديك است .و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد ، و با بيم و اميد او را بخوانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران 

  ﴾۵۶،  ﴿الأعراف

يَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لبَِلَ  مَرَاتِ کَذٰلکَِ نُخْرِجُ الْ وَ ھُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ تٍ فَأنَْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأخَْرَجْنَا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّ رُونَ دٍ مَيِّ   ) ۵٧(  مَوْتَى لعََلَّکمُْ تَذَکَّ

فرستد ، تا آن گاه كه ابرھاى گرانبار را بردارند ، آن را به سوى سرزمينى مرده برانيم ، و از آن ، باران فرود  رسان مى و اوست كه بادھا را پيشاپيش [ باران ] رحمتش مژده
  سازيم ، باشد كه شما متذكر شويد . ان مردگان را [ نيز از قبرھا ] خارج مىاى [ از خاك ] برآوريم . بدينس آوريم ; و از ھر گونه ميوه

  ﴾۵٧،  ﴿الأعراف

فُ  هِ وَ الَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلِاَّ نَکِداً کَذٰلکَِ نُصَرِّ يِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِذِْنِ رَبِّ   ) ۵٨(  الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْکرُُونَ وَ الْبَلَدُ الطَّ

آيد . اين گونه ، آيات [ خود ]  فايده برنمى آيد ; و آن [ زمينى ] كه ناپاك [ و نامناسب ] است [ گياھش ] جز اندك و بى پاك [ و آماده ] ، گياھش به اذن پروردگارش برمىو زمين 
  كنيم . گون بيان مى گزارند ، گونه را براى گروھى كه شكر مى

  ﴾۵٨،  ﴿الأعراف

 ً َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ إنِِّي أخََافُ عَليَْکمُْ عَذَابَ يَوْمٍ  لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحا   ) ۵٩(  عَظِيمٍ إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

  »عذاب روزى سترگ بر شما بيمناكم . اى قوم من ، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او نيست ، من از « ھمانا نوح را به سوى قومش فرستاديم . پس گفت : 

  ﴾۵٩،  ﴿الأعراف

ا لَنَرَاکَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ    ) ۶٠(  قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

  »بينيم .  واقعاً ما تو را در گمراھى آشكارى مى« سران قومش گفتند : 

  ﴾۶٠،  ﴿الأعراف

  ) ۶١(  قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالََةٌ وَ لٰکِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  اى از جانب پروردگار جھانيانم . اى قوم من ، ھيچ گونه گمراھى در من نيست ، بلكه من فرستاده« گفت : 

  ﴾۶١،  ﴿الأعراف

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ أبَُلِّغُکمُْ رِسَالاتَِ رَبِّي وَ أنَْصَحُ لَکمُْ وَ أَ    ) ۶٢(  عْلمَُ مِنَ اللهَّ

  دانيد . دانم كه [ شما ] نمى دھم و چيزھايى از خدا مى رسانم و اندرزتان مى پيامھاى پروردگارم را به شما مى
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  ﴾۶٢،  ﴿الأعراف

کمُْ عَلَى رَجُلٍ مِنْکمُْ ليُِنْذِرَکُمْ  قوُا وَ لعََلَّکمُْ تُرْحَمُونَ  أَ وَ عَجِبْتُمْ أنَْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّ   ) ۶٣(  وَ لتَِتَّ

  »كه مورد رحمت قرار گيريد ؟  آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان ، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بيم دھد و تا شما پرھيزگارى كنيد و باشد

  ﴾۶٣،  ﴿الأعراف

بُوهُ فَأنَْجَيْنَاهُ وَ الَّذِ  ھُمْ کَانُوا قَوْماً عَمِينَ فَکَذَّ بُوا بآِيَاتنَِا إنَِّ   ) ۶۴(  ينَ مَعَهُ فِي الْفلُْکِ وَ أغَْرَقْنَا الَّذِينَ کَذَّ

  ھى كور [ دل ] بودند .م ، زيرا آنان گروپس او را تكذيب كردند ، و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند نجات داديم ; و كسانى را كه آيات ما را دروغ پنداشتند غرق كردي

  ﴾۶۴،  ﴿الأعراف

َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقوُنَ    ) ۶۵(  وَ إلَِى عَادٍ أخََاھُمْ ھُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

  »كنيد ؟  معبودى جز او نيست ، پس آيا پرھيزگارى نمىاى قوم من ، خدا را بپرستيد كه براى شما « و به سوى عاد ، برادرشان ھود را [ فرستاديم ] ; گفت : 

  ﴾۶۵،  ﴿الأعراف

ا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکاَذِبيِنَ  ا لَنَرَاکَ فِي سَفَاھَةٍ وَ إنَِّ   ) ۶۶(  قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

  »پنداريم .  بينيم و جداً تو را از دروغگويان مى ى ] سفاھت مىدر حقيقت ، ما تو را در [ نوع« سرانِ قومش كه كافر بودند گفتند : 

  ﴾۶۶،  ﴿الأعراف

  ) ۶٧(  قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاھَةٌ وَ لٰکِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  اى از جانب پروردگار جھانيانم . اى قوم من ، در من سفاھتى نيست ، ولى من فرستاده« گفت : 

  ﴾۶٧،  ﴿الأعراف

  ) ۶٨(  أبَُلِّغُکمُْ رِسَالاتَِ رَبِّي وَ أنََا لَکمُْ نَاصِحٌ أمَِينٌ 

  رسانم و براى شما خيرخواھى امينم . پيامھاى پروردگارم را به شما مى

  ﴾۶٨،  ﴿الأعراف

کمُْ عَلَى رَجُلٍ مِنْکمُْ ليُِنْذِرَکُمْ وَ اذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکمُْ خُلَفَ  ِ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ أَ وَ عَجِبْتُمْ أنَْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّ   ) ۶٩(  اءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَکُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْکُرُوا آلاءََ اللهَّ

وند ] شما را پس از قوم نوح ، ب كرديد كه بر مردى از خودتان ، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را ھشدار دھد ؟ و به خاطر آوريد زمانى را كه [ خداآيا تعج
  »رستگار شويد . جانشينان [ آنان ] قرار داد ، و در خلقت ، بر قوّت شما افزود . پس نعمتھاى خدا را به ياد آوريد ، باشد كه 

  ﴾۶٩،  ﴿الأعراف

َ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ مَا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ کُنْتَ  ادِقيِنَ  قَالوُا أَ جِئْتَنَا لنَِعْبُدَ اللهَّ   ) ٧٠(  مِنَ الصَّ

  »دھى براى ما بياور .  گويى ، آنچه را به ما وعده مى مان مى پرستيدند رھا كنيم ؟ اگر راست مىاى كه تنھا خدا را بپرستيم و آنچه را كه پدران آيا به سوى ما آمده« گفتند : 

  ﴾٧٠،  ﴿الأعراف

يْتُمُوھَا أنَْتُمْ وَ آبَ  کمُْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَ تُجَادِلوُنَنِي فِي أسَْمَاءٍ سَمَّ ُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْکمُْ مِنْ رَبِّ لَ اللهَّ   ) ٧١(  بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إنِِّي مَعَکمُْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ  اؤُکُمْ مَا نَزَّ

ايد ، و خدا بر [  ارى كردهراستى كه عذاب و خشمى [ سخت ] از پروردگارتان بر شما مقرر گرديده است . آيا درباره نامھايى كه خود و پدرانتان [ براى بتھا ] نامگذ« گفت : 
  »كنيد ؟ پس منتظر باشيد كه من [ ھم ] با شما از منتظرانم .  رھانى فرو نفرستاده با من مجادله مىحقانيت ] آنھا ب

  ﴾٧١،  ﴿الأعراف

بُوا بآِيَاتِنَا وَ مَا کَانُوا مُؤْ  ا وَ قَطَعْنَا دَابرَِ الَّذِينَ کَذَّ   ) ٧٢(  مِنيِنَ فَأنَْجَيْنَاهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّ

  كن كرديم . كسانى را كه با او بودند به رحمتى از خود رھانيديم ; و كسانى را كه آيات ما را دروغ شمردند و مؤمن نبودند ريشه پس او و

  ﴾٧٢،  ﴿الأعراف

َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْکمُْ بَ  وھَا بسُِوءٍ وَ إلَِى ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحِاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ ِ وَ لاَ تَمَسُّ ِ لَکمُْ آيَةً فَذَرُوھَا تَأکُْلْ فِي أرَْضِ اللهَّ کمُْ ھٰذِهِ نَاقَةُ اللهَّ نَةٌ مِنْ رَبِّ   فَيَأخُْذَکُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يِّ
)٧٣ (  
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، براى شما معبودى جز او نيست ; در حقيقت ، براى شما از جانب اى قوم من ، خدا را بپرستيد « و به سوى [ قوم ] ثمود ، صالح ، برادرشان را [ فرستاديم ] ; گفت : 
اى شگرف است . پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد تا [ مبادا ]  پروردگارتان دليلى آشكار آمده است . اين ، ماده شتر خدا براى شماست كه پديده

  شما را عذابى دردناك فرو گيرد .

  ﴾٧٣،  راف﴿الأع

خِذُونَ مِنْ سُھُولھَِا قُصُوراً وَ  أکَُمْ فِي الْأرَْضِ تَتَّ ِ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ وَ اذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکمُْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّ   ) ٧۴(   تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْکُرُوا آلاءََ اللهَّ

اى خود ] كاخھايى اختيار مى وريد ھنگامى را كه شما را پس از [ قوم ] عاد جانشينان [ آنان ] گردانيد ، و در زمين به شما جاى [ مناسب ] داد . در دشتھاى آن [ برو به ياد آ
  »ساد برمداريد . تراشيديد . پس نعمتھاى خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به ف ھايى [ زمستانى ] مى ھا خانه كرديد ، و از كوه

  ﴾٧۴،  ﴿الأعراف

ا بِمَا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفوُا لمَِنْ آمَنَ مِنْھُمْ أَ تَعْلَمُونَ أنََّ صَا هِ قَالوُا إنَِّ   ) ٧۵(  لحِاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّ

ترديد ، ما  بى« گفتند : » دانيد كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است ؟  آيا مى« ورزيدند ، به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند ، گفتند :  استكبار مىسران قوم او كه 
  »به آنچه وى بدان رسالت يافته است مؤمنيم . 

  ﴾٧۵،  ﴿الأعراف

ا باِلَّذِي آمَ    ) ٧۶(  نْتُمْ بِهِ کَافرُِونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَکبَْرُوا إنَِّ

  »ايد كافريم .  ما به آنچه شما بدان ايمان آورده« ورزيدند ، گفتند :  كسانى كه استكبار مى

  ﴾٧۶،  ﴿الأعراف

ھِمْ وَ قَالوُا يَا صَالحُِ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ کُنْتَ مِنَ الْ  اقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّ   ) ٧٧(  مُرْسَليِنَ فَعَقَرُوا النَّ

  »دھى براى ما بياور .  اى صالح ، اگر از پيامبرانى ، آنچه را به ما وعده مى« پس آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگار خود سرپيچيدند و گفتند : 

  ﴾٧٧،  ﴿الأعراف

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ    ) ٧٨(  فَأخََذَتْھُمُ الرَّ

  ھايشان از پا درآمدند . لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه گاه زمينآن 

  ﴾٧٨،  ﴿الأعراف

اصِحِينَ فَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أبَْلغَْتُکمُْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَکمُْ وَ لٰکِنْ لاَ تُحِبُّونَ ال   ) ٧٩(  نَّ

اى قوم من ، به راستى ، من پيام پروردگارم را به شما رساندم و خير شما را خواستم ولى شما خيرخواھان [ و نصيحتگران ] را « گفت :  پس [ صالح ] از ايشان روى برتافت و
  »داريد .  دوست نمى

  ﴾٧٩،  ﴿الأعراف

  ) ٨٠(  عَالَمِينَ وَ لوُطاً إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَ تَأتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکمُْ بِھَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْ 

  شويد ، كه ھيچ كس از جھانيان در آن بر شما پيشى نگرفته است ؟ آيا آن كار زشت [ ى ] را مرتكب مى« و لوط را [ فرستاديم ] ھنگامى كه به قوم خود گفت : 

  ﴾٨٠،  ﴿الأعراف

سَاءِ بَلْ أنَْتُمْ قَ  جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّ کمُْ لَتَأتُْونَ الرِّ   ) ٨١(  وْمٌ مُسْرِفوُنَ إنَِّ

  »آميزيد ، آرى ، شما گروھى تجاوزكاريد .  شما از روى شھوت ، به جاى زنان با مردان درمى

  ﴾٨١،  ﴿الأعراف

ھُمْ أنَُاسٌ يَتَطَھَّرُونَ    ) ٨٢(  وَ مَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَالوُا أخَْرِجُوھُمْ مِنْ قَرْيَتِکمُْ إنَِّ

  »كنند .  اند كه به پاكى تظاھر مى آنان را از شھرتان بيرون كنيد ، زيرا آنان كسانى« قومش جز اين نبود كه گفتند : ولى پاسخ 

  ﴾٨٢،  ﴿الأعراف

  ) ٨٣(  فَأنَْجَيْنَاهُ وَ أھَْلَهُ إلِاَّ امْرَأتََهُ کَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ 

  ندگان [ در خاكستر مواد گوگردى ] بود نجات داديم .اش را غير از زنش كه از زمره باقيما پس او و خانواده
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  ﴾٨٣،  ﴿الأعراف

  ) ٨۴(  وَ أمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ مَطَراً فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 

  و بر سر آنان بارشى [ از مواد گوگردى ] بارانيديم . پس ببين فرجام گنھكاران چسان بود .

  ﴾٨۴،  ﴿الأعراف

نَةٌ وَ إِ  َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْکمُْ بَيِّ ً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ کمُْ فَأوَْفوُا الْکيَْلَ وَ الْمِيزَانَ وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَھُمْ وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ لَى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُعَيْبا دَ بَعْ   مِنْ رَبِّ
  ) ٨۵(  إصِْلاحَِھَا ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لکَمُْ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

اى قوم من ، خدا را بپرستيد كه براى شما ھيچ معبودى جز او نيست . در حقيقت ، شما را از جانب « و به سوى [ مردم ] مَدْيَنْ ، برادرشان شعيب را [ فرستاديم ] ; گفت : 
اگر مؤمنيد  ده است . پس پيمانه و ترازو را تمام نھيد ، و اموال مردم را كم مدھيد ، و در زمين ، پس از اصلاح آن فساد مكنيد . اين [ رھنمودھا ]پروردگارتان برھانى روشن آم

  براى شما بھتر است .

  ﴾٨۵،  ﴿الأعراف

ِ مَنْ  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ رَکُمْ وَ انْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُ  وَ لاَ تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّ   ) ٨۶(  فْسِدِينَ آمَنَ بهِِ وَ تَبْغُونَھَا عِوَجاً وَ اذْکُرُوا إذِْ کُنْتُمْ قَليِلاً فَکثََّ

كج بخواھيد ; و به ياد آوريد ھنگامى را كه اندك بوديد ، و بر سر ھر راھى منشينيد كه [ مردم را ] بترسانيد و كسى را كه ايمان به خدا آورده از راه خدا باز داريد و راه او را 
  پس شما را بسيار گردانيد ، و بنگريد كه فرجام فسادكاران چگونه بوده است .

  ﴾٨۶،  ﴿الأعراف

ُ بَيْنَنَا وَ ھُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَ إنِْ کَانَ طَائِفَةٌ مِنْکمُْ آمَنُوا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَ طَائِفَةٌ لمَْ يُؤْمِنُوا فَاصْبرُِوا حَتَّى يَ    ) ٨٧(  حْکمَُ اللهَّ

  »اند ، صبر كنيد تا خدا ميان ما داورى كند [ كه ] او بھترين داوران است .  ام ايمان آورده و گروه ديگر ايمان نياورده و اگر گروھى از شما به آنچه من بدان فرستاده شده

  ﴾٨٧،  ﴿الأعراف

ا کَارِھِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّکَ يَا شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَکَ مِنْ قَرْيَتنَِ    ) ٨٨(  ا أوَْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَ وَ لَوْ کُنَّ

آيا « گفت : » اند ، از شھر خودمان بيرون خواھيم كرد ; يا به كيش ما برگرديد .  تو و كسانى را كه با تو ايمان آورده اى شعيب ، يا« ورزيدند ، گفتند :  سران قومش كه تكبر مى
  ھر چند كراھت داشته باشيم ؟

  ﴾٨٨،  ﴿الأعراف

ُ مِنْ  انَا اللهَّ ِ کَذِباً إنِْ عُدْنَا فِي مِلَّتِکمُْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ نَا کُلَّ شَيْ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهَّ نَا وَسِعَ رَبُّ ُ رَبُّ نَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا  ھَا وَ مَا يَکوُنُ لَنَا أنَْ نَعُودَ فِيھَا إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ لْنَا رَبَّ ِ تَوَکَّ ءٍ عِلْماً عَلَى اللهَّ
  ) ٨٩(  باِلْحَقِّ وَ أنَْتَ خَيْرُ الْفَاتحِِينَ 

ايم ; و ما را سزاوار نيست كه به آن بازگرديم ، مگر آنكه خدا ،  نكه خدا ما را از آن نجات بخشيده [ باز ] به كيش شما برگرديم ، در حقيقت به خدا دروغ بستهاگر بعد از آ
گارا ، ميان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو بھترين ايم . بار پرورد پروردگار ما بخواھد . [ كه ] پروردگار ما از نظر دانش بر ھر چيزى احاطه دارد . بر خدا توكل كرده

  »داورانى . 

  ﴾٨٩،  ﴿الأعراف

کمُْ إذِاً لخََاسِرُونَ  بَعْتُمْ شُعَيْباً إنَِّ   ) ٩٠(  وَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّ

  »، در اين صورت قطعاً زيانكاريد . اگر از شعيب پيروى كنيد « و سران قومش كه كافر بودند گفتند : 

  ﴾٩٠،  ﴿الأعراف

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ    ) ٩١(  فَأخََذَتْھُمُ الرَّ

  ھايشان از پا درآمدند . لرزه آنان را فرو گرفت ، و در خانه پس زمين

  ﴾٩١،  ﴿الأعراف

بُوا شُعَيْباً کَأنَْ لمَْ يَغْنَوْا فِي بُوا شُعَيْباً کَانُوا ھُمُ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ کَذَّ   ) ٩٢(  ھَا الَّذِينَ کَذَّ

  انكاران بودند .كسانى كه شعيب را تكذيب كرده بودند ، گويى خود در آن [ ديار ] سكونت نداشتند . كسانى كه شعيب را تكذيب كرده بودند ، خود ، ھمان زي

  ﴾٩٢،  ﴿الأعراف

  ) ٩٣(  قَوْمِ لَقَدْ أبَْلغَْتُکمُْ رِسَالاتَِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَکمُْ فَکَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ کَافرِِينَ  فَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَ قَالَ يَا
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رند دريغ بخورم اى قوم من ، به راستى كه پيامھاى پروردگارم را به شما رسانيدم و پندتان دادم ; ديگر چگونه بر گروھى كه كاف« پس [ شعيب ] از ايشان روى برتافت و گفت : 
  »؟ 

  ﴾٩٣،  ﴿الأعراف

عُو رَّ اءِ لعََلَّھُمْ يَضَّ رَّ   ) ٩۴(  نَ وَ مَا أرَْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إلِاَّ أخََذْنَا أھَْلَھَا باِلْبَأسَْاءِ وَ الضَّ

  زارى درآيند .و در ھيچ شھرى ، پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه مردمش را به سختى و رنج دچار كرديم تا مگر به 

  ﴾٩۴،  ﴿الأعراف

اءُ فَ  رَّ اءُ وَ السَّ رَّ ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قَالوُا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ يِّ لْنَا مَکاَنَ السَّ   ) ٩۵(  أخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ثُمَّ بَدَّ

پس در حالى كه » رسيده است .  پدرانِ ما را [ ھم مسلماً به حكم طبيعت ] رنج و راحت مى« داديم تا انبوه شدند و گفتند : آن گاه به جاى بدى [ بلا ] ، نيكى [ نعمت ] قرار 
  خبر بودند بناگاه [ گريبان ] آنان را گرفتيم . بى

  ﴾٩۵،  ﴿الأعراف

قَوْا لَفَتَحْنَا عَليَْھِمْ بَرَکَ  بُوا فَأخََذْنَاھُمْ بِمَا کَانُوا يَکسِْبُونَ وَ لَوْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنُوا وَ اتَّ مَاءِ وَ الْأرَْضِ وَ لٰکِنْ کَذَّ   ) ٩۶(  اتٍ مِنَ السَّ

بان ] آنان گشوديم ، ولى تكذيب كردند ; پس به [ كيفر ] دستاوردشان [ گري و اگر مردم شھرھا ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند ، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى
  را گرفتيم .

  ﴾٩۶،  ﴿الأعراف

  ) ٩٧(  أَ فَأمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنَا بَيَاتاً وَ ھُمْ نَائِمُونَ 

  اند به آنان برسد ؟ اند از اينكه عذاب ما شامگاھان در حالى كه به خواب فرو رفته آيا ساكنان شھرھا ايمن شده

  ﴾٩٧،  ﴿الأعراف

  ) ٩٨(  أَ وَ أمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنَا ضُحًى وَ ھُمْ يَلْعَبُونَ 

  اند از اينكه عذاب ما نيمروز در حالى كه به بازى سرگرمند به ايشان در رسد ؟ و آيا ساكنان شھرھا ايمن شده

  ﴾٩٨،  ﴿الأعراف

ِ فَلاَ يَأمَْنُ مَکرَْ  ِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ  أَ فَأمَِنُوا مَکرَْ اللهَّ   ) ٩٩(  اللهَّ

  داند . آيا از مكر خدا خود را ايمن دانستند ؟ [ با آنكه ] جز مردم زيانكار [ كسى ] خود را از مكر خدا ايمن نمى

  ﴾٩٩،  ﴿الأعراف

  ) ١٠٠(  أصََبْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَ نَطْبَعُ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ لاَ يَسْمَعُونَ  أَ وَ لمَْ يَھْدِ للَِّذِينَ يَرِثُونَ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ أھَْلھَِا أنَْ لَوْ نَشَاءُ 

رسانديم و بر دلھايشان مُھر  خواستيم آنان را به [ كيفر ] گناھانشان مى برند ، باز ننموده است كه اگر مى مگر براى كسانى كه زمين را پس از ساكنان [ پيشين ] آن به ارث مى
  نھاديم تا ديگر نشنوند . مى

  ﴾١٠٠،  ﴿الأعراف

نَاتِ فَمَا کَانُوا ليُِؤْمِنُو ُ عَلَى قلُوُبِ الْکاَفرِِينَ تلِْکَ الْقرَُى نَقصُُّ عَليَْکَ مِنْ أنَْبَائِھَا وَ لَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ بُوا مِنْ قَبْلُ کَذٰلکَِ يَطْبَعُ اللهَّ   ) ١٠١(  ا بِمَا کَذَّ

كنيم . در حقيقت ، پيامبرانشان دلايل روشن برايشان آوردند . اما آنان به آنچه قبلاً تكذيب كرده بودند [ باز ] ايمان  اين شھرھاست كه برخى از خبرھاى آن را بر تو حكايت مى
  نھد . آوردند . اين گونه خدا بر دلھاى كافران مُھر مى نمى

  ﴾١٠١،  ﴿الأعراف

  ) ١٠٢(  کْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَ إنِْ وَجَدْنَا أکَْثَرَھُمْ لَفَاسِقِينَ وَ مَا وَجَدْنَا لِأَ 

  و در بيشتر آنان عھدى [ استوار ] نيافتيم و بيشترشان را جداً نافرمان يافتيم .

  ﴾١٠٢،  ﴿الأعراف

  ) ١٠٣(  وا بِھَا فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِھِمْ مُوسَى بِآيَاتنَِا إلَِى فرِْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ فَظَلَمُ 

  رجام مفسدان چگونه بود .آن گاه بعد از آنان ، موسى را با آيات خود به سوى فرعون و سرانِ قومش فرستاديم . ولى آنھا به آن [ آيات ] كفر ورزيدند . پس ببين ف
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  ﴾١٠٣،  ﴿الأعراف

  ) ١٠۴(  وْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ قَالَ مُوسَى يَا فرِْعَ 

  »ترديد ، من پيامبرى از سوى پروردگار جھانيانم .  اى فرعون ، بى« و موسى گفت : 

  ﴾١٠۴،  ﴿الأعراف

نَةٍ مِنْ رَبِّکمُْ فَأرَْسِلْ مَعِيَ بَنِ  ِ إلِاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُکمُْ ببَِيِّ   ) ١٠۵(  ي إسِْرَائيِلَ حَقِيقٌ عَلَى أنَْ لاَ أقَوُلَ عَلَى اللهَّ

  »فرزندان اسرائيل را ھمراه من بفرست .  ام ، پس شايسته است كه بر خدا جز [ سخن ] حق نگويم . من در حقيقت دليلى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آورده

  ﴾١٠۵،  ﴿الأعراف

ادِقيِنَ    ) ١٠۶(  قَالَ إنِْ کُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأتِْ بِھَا إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

  »گويى آن را ارائه بده .  اى ، پس اگر راست مى اى آورده اگر معجزه« [ فرعون ] گفت : 

  ﴾١٠۶،  ﴿الأعراف

  ) ١٠٧(  فَألَْقَى عَصَاهُ فَإذَِا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبيِنٌ 

  پس [ موسى ] عصايش را افكند و بناگاه اژدھايى آشكار شد .

  ﴾١٠٧،  ﴿الأعراف

اظِرِينَ    ) ١٠٨(  وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإذَِا ھِيَ بَيْضَاءُ للِنَّ

  د [ و درخشنده ] بود .و دست خود را [ از گريبان ] بيرون كشيد و ناگھان براى تماشاگران سپي

  ﴾١٠٨،  ﴿الأعراف

  ) ١٠٩(  قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ إنَِّ ھٰذَا لسََاحِرٌ عَليِمٌ 

  شك ، اين [ مرد ] ساحرى داناست . بى« سران قوم فرعون گفتند : 

  ﴾١٠٩،  ﴿الأعراف

  ) ١١٠(  يُرِيدُ أنَْ يُخْرِجَکمُْ مِنْ أرَْضِکمُْ فَمَا ذَا تَأمُْرُونَ 

  »دھيد ؟  خواھد شما را از سرزمينتان بيرون كند . پس چه دستور مى مى

  ﴾١١٠،  ﴿الأعراف

  ) ١١١(  قَالوُا أرَْجِهْ وَ أخََاهُ وَ أرَْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 

  او و برادرش را بازداشت كن ، و گردآورندگانى را به شھرھا بفرست .« گفتند : 

  ﴾١١١،  ﴿الأعراف

  ) ١١٢(  يَأتُْوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ 

  »تا ھر ساحر دانايى را نزد تو آرند . 

  ﴾١١٢،  ﴿الأعراف

ا نَحْنُ الْغَالبِِينَ  حَرَةُ فرِْعَوْنَ قَالوُا إنَِّ لَنَا لَأجَْراً إنِْ کُنَّ   ) ١١٣(  وَ جَاءَ السَّ

  »روز شويم براى ما پاداشى خواھد بود ؟ آيا ] اگر ما پي« [ و ساحران نزد فرعون آمدند [ و ] گفتند : 

  ﴾١١٣،  ﴿الأعراف

بِينَ  کمُْ لَمِنَ الْمُقَرَّ   ) ١١۴(  قَالَ نَعَمْ وَ إنَِّ

  »آرى ، و مسلماً شما از مقربان [ دربار من ] خواھيد بود . « گفت : 

  ﴾١١۴،  ﴿الأعراف
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ا أنَْ نَکوُنَ نَ  ا أنَْ تُلْقِيَ وَ إمَِّ   ) ١١۵(  حْنُ الْمُلْقِينَ قَالوُا يَا مُوسَى إمَِّ

  »افكنيم ؟  افكنى و يا اينكه ما مى اى موسى ، آيا تو مى« گفتند : 

  ﴾١١۵،  ﴿الأعراف

ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْھَبُوھُمْ وَ جَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ    ) ١١۶(  قَالَ ألَْقوُا فَلَمَّ

  افكندند ، ديدگان مردم را افسون كردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزرگ در ميان آوردند .و چون » شما بيفكنيد . « گفت : 

  ﴾١١۶،  ﴿الأعراف

  ) ١١٧(  وَ أوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاکَ فَإذَِا ھِيَ تَلْقَفُ مَا يَأفِْکوُنَ 

  داخت و اژدھا شد ] و ناگھان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو بلعيد .پس [ ان» ; عصايت را بينداز « و به موسى وحى كرديم كه : 

  ﴾١١٧،  ﴿الأعراف

  ) ١١٨(  فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ 

  كردند باطل شد . پس حقيقت آشكار گرديد و كارھايى كه مى

  ﴾١١٨،  ﴿الأعراف

  ) ١١٩(  فَغُلبُِوا ھُنَالکَِ وَ انْقَلَبُوا صَاغِرِينَ 

  و در آنجا مغلوب و خوار گرديدند .

  ﴾١١٩،  ﴿الأعراف

حَرَةُ سَاجِدِينَ    ) ١٢٠(  وَ ألُْقِيَ السَّ

  و ساحران به سجده درافتادند .

  ﴾١٢٠،  ﴿الأعراف

ا برَِبِّ الْعَالَمِينَ    ) ١٢١(  قَالوُا آمَنَّ

  پروردگار جھانيان ايمان آورديم ، به« [ و ] گفتند : 

  ﴾١٢١،  ﴿الأعراف

  ) ١٢٢(  رَبِّ مُوسَى وَ ھَارُونَ 

  »پروردگار موسى و ھارون . 

  ﴾١٢٢،  ﴿الأعراف

  ) ١٢٣(  ھْلھََا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ھَا أَ قَالَ فرِْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَکمُْ إنَِّ ھٰذَا لَمَکرٌْ مَکرَْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لتُِخْرِجُوا مِنْ 

ايد تا مردمش را از آن بيرون كنيد . پس به زودى  آيا پيش از آنكه به شما رخصت دھم ، به او ايمان آورديد ؟ قطعاً اين نيرنگى است كه در شھر به راه انداخته« فرعون گفت : 
  خواھيد دانست .

  ﴾١٢٣،  ﴿الأعراف

عَنَّ أيَْدِيَکمُْ  کمُْ أجَْمَعِينَ  لَأقَُطِّ   ) ١٢۴(  وَ أرَْجُلَکمُْ مِنْ خِلافٍَ ثُمَّ لَأصَُلِّبَنَّ

  »دستھا و پاھايتان را يكى از چپ و يكى از راست خواھم بُريد سپس ھمه شما را به دار خواھم آويخت . 

  ﴾١٢۴،  ﴿الأعراف

نَا مُنْقَلبُِونَ  ا إلَِى رَبِّ   ) ١٢۵(  قَالوُا إنَِّ

  پروردگارمان بازخواھيم گشت . ما به سوى« گفتند : 

  ﴾١٢۵،  ﴿الأعراف
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نَا أفَْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَ تَوَفَّ  ا جَاءَتْنَا رَبَّ نَا لَمَّ ا بِآيَاتِ رَبِّ ا إلِاَّ أنَْ آمَنَّ   ) ١٢۶(  نَا مُسْلمِِينَ وَ مَا تَنْقمُِ مِنَّ

  »پروردگارمان وقتى براى ما آمد ايمان آورديم . پروردگارا ، بر ما شكيبايى فرو ريز و ما را مسلمان بميران . رسانى كه ما به معجزات  و تو جز براى اين ما را به كيفر نمى

  ﴾١٢۶،  ﴿الأعراف

ا فَوْقَھُمْ قَاھِرُونَ الَ سَنُقَتِّ وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسَى وَ قَوْمَهُ ليُِفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ وَ يَذَرَکَ وَ آلھَِتَکَ قَ    ) ١٢٧(  لُ أبَْنَاءَھُمْ وَ نَسْتَحْييِ نسَِاءَھُمْ وَ إنَِّ

بزودى پسرانشان « فرعون ] گفت : » [ كنى تا در اين سرزمين فساد كنند و [ موسى ] تو و خدايانت را رھا كند ؟  آيا موسى و قومش را رھا مى« و سران قوم فرعون گفتند : 
  »داريم ، و ما بر آنان مسلطيم .  زنانشان را زنده نگاه مىكُشيم و  را مى

  ﴾١٢٧،  ﴿الأعراف

ِ يُورِثُھَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ  َّ ِ ِ وَ اصْبرُِوا إنَِّ الْأرَْضَ  َّ   ) ١٢٨(  الْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقيِنَ  قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا باِ

دھد ; و فرجام [ نيك ] براى پرھيزگاران  از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد ، كه زمين از آنِ خداست ; آن را به ھر كس از بندگانش كه بخواھد مى« موسى به قوم خود گفت : 
  »است . 

  ﴾١٢٨،  ﴿الأعراف

کُمْ وَ يَسْتَخْلفَِکمُْ فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرَ کَيْفَ تَعْمَلوُنَ قَالوُا أوُذِينَا مِنْ قَبْلِ أنَْ تَأتْيَِنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّکُ   ) ١٢٩(  مْ أنَْ يُھْلکَِ عَدُوَّ

را ھلاك  اميد است كه پروردگارتان دشمن شما« گفت : » پيش از آنكه تو نزد ما بيايى و [ حتى ] بعد از آنكه به سوى ما آمدى مورد آزار قرار گرفتيم . « [ قوم موسى ] گفتند : 
  »كنيد .  كند و شما را روى زمين جانشين [ آنان ] سازد ; آن گاه بنگرد تا چگونه عمل مى

  ﴾١٢٩،  ﴿الأعراف

رُونَ  کَّ مَرَاتِ لعََلَّھُمْ يَذَّ نِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّ   ) ١٣٠(  وَ لَقَدْ أخََذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ باِلسِّ

  و كمبود محصولات دچار كرديم باشد كه عبرت گيرند . و در حقيقت ، ما فرعونيان را به خشكسالى

  ﴾١٣٠،  ﴿الأعراف

رُوا بِمُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ ألَاَ  يَّ ئَةٌ يَطَّ ِ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَ فَإذَِا جَاءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُا لَنَا ھٰذِهِ وَ إنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ مَا طَائرُِھُمْ عِنْدَ اللهَّ   ) ١٣١(  عْلَمُونَ إنَِّ

رسيد ، به موسى و ھمراھانش شگون بد  و چون گزندى به آنان مى» اين براى [ شايستگى ] خود ماست « گفتند :  آورد مى پس ھنگامى كه نيكى [ و نعمت ] به آنان روى مى
  دانستند . دھد ] ، ليكن بيشترشان نمى لشان كيفر مىزدند . آگاه باشيد كه [ سرچشمه ] بدشگونى آنان تنھا نزد خداست [ كه آنان را به بدى اعما مى

  ﴾١٣١،  ﴿الأعراف

  ) ١٣٢(  وَ قَالوُا مَھْمَا تَأتِْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لتَِسْحَرَنَا بِھَا فَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِينَ 

  »تو ايمان آورنده نيستيم . ھر گونه پديده شگرفى كه به وسيله آن ما را افسون كنى براى ما بياورى ، ما به « و گفتند : 

  ﴾١٣٢،  ﴿الأعراف

لاتٍَ فَاسْتَکبَْرُ  مَ آيَاتٍ مُفَصَّ فَادِعَ وَ الدَّ لَ وَ الضَّ وفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّ   ) ١٣٣(  وا وَ کَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمُ الطُّ

  ھايى آشكار فرستاديم و باز سركشى كردند و گروھى بدكار بودند . ون را به صورت نشانهپس بر آنان طوفان و ملخ و كَنَه ريز و غوكھا و خ

  ﴾١٣٣،  ﴿الأعراف

ا الرِّ  جْزُ قَالوُا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَھِدَ عِنْدَکَ لَئِنْ کَشَفْتَ عَنَّ ا وَقَعَ عَلَيْھِمُ الرِّ   ) ١٣۴(  جْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَکَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَکَ بَنِي إسِْرَائيِلَ وَ لَمَّ

ً به تو ايمان اى موسى « و ھنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد ، گفتند :  ، پروردگارت را به عھدى كه نزد تو دارد براى ما بخوان ، اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى حتما
  »خواھيم آورد و بنى اسرائيل را قطعاً با تو روانه خواھيم ساخت . 

  ﴾١٣۴،  ﴿الأعراف

جْزَ إلَِى أجََلٍ ھُمْ بَالغُِوهُ إذَِا  ا کَشَفْنَا عَنْھُمُ الرِّ   ) ١٣۵(  ھُمْ يَنْکُثُونَ فَلَمَّ

  شكنى كردند . و چون عذاب را تا سررسيدى كه آنان بدان رسيدند از آنھا برداشتيم باز ھم پيمان

  ﴾١٣۵،  ﴿الأعراف

بُوا بآِيَاتنَِا وَ کَانُوا عَنْھَا غَافلِيِنَ  ھُمْ کَذَّ   ) ١٣۶(  فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأغَْرَقْنَاھُمْ فِي الْيَمِّ بأِنََّ



١١٣ / ۶٠۴ 
 

  سرانجام از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان ساختيم ، چرا كه آيات ما را تكذيب كردند و از آنھا غافل بودند .

  ﴾١٣۶،  ﴿الأعراف

رْنَا مَا کَانَ يَصْنَعُ فرِْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ  مَّتْ وَ أوَْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ کَانُوا يُسْتَضْعَفوُنَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَ مَغَارِبَھَا الَّتِي بَارَکْنَا فِيھَا وَ تَ   کَلمَِةُ رَبِّکَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسِْرَائيِلَ بِمَا صَبَرُوا وَ دَمَّ
  ) ١٣٧(  مَا کَانُوا يَعْرِشُونَ 

ركت قرار داده بوديم به ميراث عطا كرديم . و به پاس آنكه صبر شدند ، [ بخشھاى ] باختر و خاورى سرزمين [ فلسطين ] را كه در آن ب و به آن گروھى كه پيوسته تضعيف مى
  كردند ، وعده نيكوى پروردگارت به فرزندان اسرائيل تحقق يافت ، و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ويران كرديم .

  ﴾١٣٧،  ﴿الأعراف

کمُْ قَوْ وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فَأتََوْا عَلَ    ) ١٣٨(  مٌ تَجْھَلوُنَ ى قَوْمٍ يَعْکُفوُنَ عَلَى أصَْنَامٍ لھَُمْ قَالوُا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلِٰھاً کَمَا لَھُمْ آلھَِةٌ قَالَ إنَِّ

اى موسى ، ھمان گونه كه براى آنان خدايانى است ، : «  گماشتند . گفتند و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم . تا به قومى رسيدند كه بر [ پرستش ] بتھاى خويش ھمت مى
  »كنيد .  راستى شما گروھى ھستيد كه نادانى مى« گفت : » براى ما [ نيز ] خدايى قرار ده . 

  ﴾١٣٨،  ﴿الأعراف

رٌ مَا ھُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ١٣٩(  إنَِّ ھٰؤُلاءَِ مُتَبَّ

  دادند باطل است . شان در آنند نابود [ و زايل ] و آنچه انجام مىدر حقيقت ، آنچه اي

  ﴾١٣٩،  ﴿الأعراف

لَکمُْ عَلَى الْعَالَمِينَ  ِ أبَْغِيکمُْ إلِٰھاً وَ ھُوَ فَضَّ   ) ١۴٠(  قَالَ أَ غَيْرَ اللهَّ

  »ه است ؟ آيا غير از خدا معبودى براى شما بجويم ، با اينكه او شما را بر جھانيان برترى داد« گفت : 

  ﴾١۴٠،  ﴿الأعراف

لوُنَ أبَْنَاءَکُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نسَِا کمُْ عَظِيمٌ وَ إذِْ أنَْجَيْنَاکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَکمُْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّ   ) ١۴١(  ءَکُمْ وَ فِي ذٰلکِمُْ بَلاءٌَ مِنْ رَبِّ

گذاشتند و در اين ، براى شما  كشتند و زنانتان را زنده باقى مى كردند : پسرانتان را مى فرعونيان نجات داديم كه شما را سخت شكنجه مىو [ ياد كن ] ھنگامى را كه شما را از 
  آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود .

  ﴾١۴١،  ﴿الأعراف

بِعْ  وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثَيِنَ لَيْلَةً وَ أتَْمَمْنَاھَا بعَِشْرٍ فَتَمَّ  هِ أرَْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَالَ مُوسَى لِأخَِيهِ ھَارُونَ اخْلفُْنِي فيِ قَوْمِي وَ أصَْلحِْ وَ لاَ تَتَّ   ) ١۴٢(  سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ مِيقَاتُ رَبِّ

ھل شب به سر آمد . و موسى [ ھنگام رفتن به كوه طور ] به و با موسى ، سى شب وعده گذاشتيم و آن را با دَه شب ديگر تمام كرديم . تا آنكه وقت معينِ پروردگارش در چ
  »در ميان قوم من جانشينم باش ، و [ كار آنان را ] اصلاح كن ، و راه فسادگران را پيروى مكن . « برادرش ھارون گفت : 

  ﴾١۴٢،  ﴿الأعراف

هُ قَالَ رَبِّ أرَِنِ  ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّ ً وَ خَرَّ مُوسَى ي أنَْظُرْ إلَِيْکَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَ لٰکِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَکاَنَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ فَلَمَّ وَ لَمَّ هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّا ا تَجَلَّى رَبُّ
ا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إلِيَْکَ وَ أنََ  لُ الْمُؤْمِنيِنَ صَعِقاً فَلَمَّ   ) ١۴٣(  ا أوََّ

ھرگز مرا نخواھى ديد ، ليكن به « فرمود : » پروردگارا ، خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم . « و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ، عرض كرد : 
پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود ، آن را ريز ريز ساخت ، و موسى بيھوش بر زمين افتاد ، و » كوه بنگر ; پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواھى ديد . 

  »تو منزھى ! به درگاھت توبه كردم و من نخستين مؤمنانم . « چون به خود آمد ، گفت : 

  ﴾١۴٣،  ﴿الأعراف

اکِرِينَ قَالَ يَا مُوسَى إنِِّي اصْطَفَيْتُکَ عَلَى النَّاسِ برِِسَالاتَِي وَ بِ    ) ١۴۴(  کَلامَِي فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّ

  »باش .  اى موسى ، تو را با رسالتھا و با سخن گفتنم [ با تو ] ، بر مردم [ روزگار ] برگزيدم ; پس آنچه را به تو دادم بگير و از سپاسگزاران« فرمود : 

  ﴾١۴۴،  ﴿الأعراف

ةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَکَ يَأخُْذُوا بأِحَْسَنِھَا سَأرُِيکمُْ دَارَ الْفَاسِقِينَ  ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لکُِلِّ شَيْ  احِ مِنْ کُلِّ شَيْ وَ کَتَبْنَا لَهُ فِي الْألَْوَ    ) ١۴۵(  ءٍ فَخُذْھَا بِقُوَّ

آن را به جد و جھد بگير و قوم خود را وادار كن كه بھترين آن « وديم : ] و در الواح [ تورات ] براى او در ھر موردى پندى ، و براى ھر چيزى تفصيلى نگاشتيم ، پس [ فرم
  »نمايانم .  را فرا گيرند ، به زودى سراى نافرمانان را به شما مى

  ﴾١۴۵،  ﴿الأعراف



١١۴ / ۶٠۴ 
 

رُونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ إنِْ يَرَوْا کُلَّ آيَةٍ  خِذُوهُ  سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَکَبَّ خِذُوهُ سَبيِلاً وَ إنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّ شْدِ لاَ يَتَّ ھُمْ  لاَ يُؤْمِنُوا بِھَا وَ إنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ سَبيِلاً ذٰلکَِ بأِنََّ
بُوا بآِيَاتنَِا وَ کَانُوا عَنْھَا غَافلِيِنَ    ) ١۴۶(  کَذَّ

اى را [ از قدرت من ] بنگرند ، بدان ايمان نياورند ، و اگر راه  ورزند ، از آياتم رويگردان سازم [ به طورى كه ] اگر ھر نشانه ر مىبه زودى كسانى را كه در زمين ، بناحق تكبّ 
  شتند و غفلت ورزيدند .غ انگاصواب را ببينند آن را برنگزينند ، و اگر راه گمراھى را ببينند آن را راه خود قرار دھند . اين بدان سبب است كه آنان آيات ما را درو

  ﴾١۴۶،  ﴿الأعراف

بُوا بآِيَاتنَِا وَ لقَِاءِ الْآخِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ ھَلْ يُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ١۴٧(  وَ الَّذِينَ کَذَّ

  بينند ؟ كردند كيفر مى ر برابر آنچه مىو كسانى كه آيات ما و ديدار آخرت را دروغ پنداشتند ، اعمالشان تباه شده است . آيا جز د

  ﴾١۴٧،  ﴿الأعراف

هُ لاَ يُکلَِّمُھُ  ھِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَ لمَْ يَرَوْا أنََّ خَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِِّ   ) ١۴٨(  مْ وَ لاَ يَھْدِيھِمْ سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ وَ کَانُوا ظَالمِِينَ وَ اتَّ

گويد و راھى  اى براى خود ساختند كه صداى گاو داشت . آيا نديدند كه آن [ گوساله ] با ايشان سخن نمى قوم موسى پس از [ عزيمت ] او ، از زيورھاى خود مجسّمه گوسالهو 
  نمايد ؟ آن را [ به پرستش ] گرفتند و ستمكار بودند . بدانھا نمى

  ﴾١۴٨،  ﴿الأعراف

ا سُقطَِ فِي أيَْ  نَا وَ يَغْفرِْ لَنَا لَنَکوُنَنَّ مِنَ الْخَاوَ لَمَّ ھُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالوُا لَئِنْ لمَْ يَرْحَمْنَا رَبُّ   ) ١۴٩(  سِرِينَ دِيھِمْ وَ رَأوَْا أنََّ

  »د قطعاً از زيانكاران خواھيم بود . اگر پروردگار ما به ما رحم نكند و ما را نبخشاي« اند گفتند :  و چون انگشت ندامت گزيدند و دانستند كه واقعاً گمراه شده

  ﴾١۴٩،  ﴿الأعراف

ً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّ  ا رَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسَِفا هُ إلَِيْهِ قَ وَ لَمَّ الَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفوُنِي وَ کَادُوا کمُْ وَ ألَْقَى الْألَْوَاحَ وَ أخََذَ برَِأْسِ أخَِيهِ يَجُرُّ
المِِينَ    ) ١۵٠(  يَقْتُلوُنَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَ لاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

بوديد ! آيا بر فرمان پروردگارتان پيشى گرفتيد ؟ و الواح را  پس از من چه بد جانشينى براى من« و چون موسى ، خشمناك و اندوھگين به سوى قوم خود بازگشت ، گفت : 
اى فرزند مادرم ، اين قوم ، مرا ناتوان يافتند و چيزى نمانده بود كه مرا بكشند ; پس « افكند و [ موى ] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود كشيد . [ ھارون ] گفت : 

  »مكاران قرار مده . شاد مكن و مرا در شمار گروه ست مرا دشمن

  ﴾١۵٠،  ﴿الأعراف

احِمِينَ    ) ١۵١(  قَالَ رَبِّ اغْفرِْ لِي وَ لِأخَِي وَ أدَْخِلْنَا فِي رَحْمَتِکَ وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

  . »پروردگارا ، من و برادرم را بيامرز و ما را در [ پناه ] رحمت خود درآور ، و تو مھربانترين مھربانانى « [ موسى ] گفت : 

  ﴾١۵١،  ﴿الأعراف

نْيَا وَ کَذٰلکَِ نَجْ  ھِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ خَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ   ) ١۵٢(  زِي الْمُفْتَرِينَ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

پردازان را كيفر  در زندگى دنيا به ايشان خواھد رسيد ; و ما اين گونه ، دروغآرى ، كسانى كه گوساله را [ به پرستش ] گرفتند ، به زودى خشمى از پروردگارشان و ذلّتى 
  دھيم . مى

  ﴾١۵٢،  ﴿الأعراف

ئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِھَا وَ آمَنُوا إنَِّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِيمٌ  يِّ   ) ١۵٣(  وَ الَّذِينَ عَمِلوُا السَّ

  گناھان شدند ، آن گاه توبه كردند و ايمان آوردند ، قطعاً پروردگار تو پس از آن آمرزنده مھربان خواھد بود .و [ لى ] كسانى كه مرتكب 

  ﴾١۵٣،  ﴿الأعراف

ھِمْ يَ  ا سَکتََ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَ فِي نُسْخَتِھَا ھُدًى وَ رَحْمَةٌ للَِّذِينَ ھُمْ لرَِبِّ   ) ١۵۴(  رْھَبُونَ وَ لَمَّ

  و چون خشم موسى فرو نشست ، الواح را برگرفت ; و در رونويس آن ، براى كسانى كه از پروردگارشان بيمناك بودند ، ھدايت و رحمتى بود .

  ﴾١۵۴،  ﴿الأعراف

جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَ  ا أخََذَتْھُمُ الرَّ ا إنِْ ھِيَ إلِاَّ فِتْنَتُکَ وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمِِيقَاتِنَا فَلَمَّ فَھَاءُ مِنَّ ايَ أَ تُھْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ السُّ تُضِلُّ بِھَا مَنْ تَشَاءُ وَ تَھْدِي وْ شِئْتَ أھَْلَکْتَھُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إيَِّ
نَا فَاغْفرِْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أنَْتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ    ) ١۵۵(  مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ وَليُِّ
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خواستى ، آنان را و مرا پيش از اين ھلاك  پروردگارا ، اگر مى« از ميان قوم خود ھفتاد مرد براى ميعاد ما برگزيد ، و چون زلزله ، آنان را فرو گرفت ، گفت :     و موسى
كنى ;  نيست ; ھر كه را بخواھى به وسيله آن گمراه و ھر كه را بخواھى ھدايت مىكنى ؟ اين جز آزمايش تو  اند ھلاك مى خردانِ ما كرده ساختى . آيا ما را به [ سزاى ] آنچه كم مى

  »تو سرور مايى ; پس ما را بيامرز و به ما رحم كن ، و تو بھترين آمرزندگانى . 

  ﴾١۵۵،  ﴿الأعراف

ا ھُدْنَا إلِيَْکَ قَالَ عَذَابيِ أصُِيبُ بهِِ مَنْ أَ  نْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إنَِّ کَاةَ وَ الَّذِينَ ھُمْ بِآيَاتِنَ  شَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْ وَ اکْتُبْ لَنَا فِي ھٰذِهِ الدُّ قوُنَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ   ا يُؤْمِنُونَ ءٍ فَسَأکَْتُبُھَا للَِّذِينَ يَتَّ
)١۵۶ (  

رسانم ، و رحمتم ھمه چيز  عذاب خود را به ھر كس بخواھم مى« فرمود : » ايم .  و براى ما در اين دنيا نيكى مقرّر فرما و در آخرت [ نيز ] ، زيرا كه ما به سوى تو بازگشته« 
  »دارم .  آورند ، مقرر مى دھند و آنان كه به آيات ما ايمان مى ات مىكنند و زك را فرا گرفته است ; و به زودى آن را براى كسانى كه پرھيزگارى مى

  ﴾١۵۶،  ﴿الأعراف

وْرَاةِ وَ الْإنِْ  يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَکتُْوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّ بِيَّ الْأمُِّ سُولَ النَّ بعُِونَ الرَّ مُ عَليَْھِمُ الْخَبَائثَِ وَ يَضَعُ عَنْھُمْ  جِيلِ يَأمُْرُھُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَنْھَاھُمْ الَّذِينَ يَتَّ بَاتِ وَ يُحَرِّ يِّ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ يُحِلُّ لَھُمُ الطَّ
بَعُوا النُّ  رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ   ) ١۵٧(  هُ أوُلٰئکَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ ورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَ إصِْرَھُمْ وَ الْأغَْلالََ الَّتيِ کَانَتْ عَلَيْھِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ

كنند ; [ ھمان پيامبرى كه ] آنان را به كار پسنديده  يابند پيروى مى ھمانان كه از اين فرستاده ، پيامبر درس نخوانده كه [ نام ] او را نزد خود ، در تورات و انجيل نوشته مى
گرداند ، و از [ دوش ] آنان قيد و بندھايى را كه بر  آنان چيزھاى پاكيزه را حلال و چيزھاى ناپاك را بر ايشان حرام مى دارد ، و براى دھد ، و از كار ناپسند باز مى فرمان مى

  رستگارانند .دارد . پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند ، آنان ھمان  ايشان بوده است برمى

  ﴾١۵٧،  ﴿الأعراف

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لاَ إلِٰ  ِ إلَِيْکمُْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْکُ السَّ ھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ يِّ الَّذِي يُؤْ قُلْ يَا أيَُّ بيِِّ الْأمُِّ ِ وَ رَسُولهِِ النَّ َّ بعُِوهُ لعََلَّکمُْ هَ إلِاَّ ھُوَ يُحْييِ وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا باِ ِ وَ کَلمَِاتِهِ وَ اتَّ َّ مِنُ باِ
  ) ١۵٨(  تَھْتَدُونَ 

كند و  ; كه زنده مى اى مردم ، من پيامبر خدا به سوى ھمه شما ھستم ، ھمان [ خدايى ] كه فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ اوست . ھيچ معبودى جز او نيست« بگو : 
  »اى است كه به خدا و كلمات او ايمان دارد بگرويد و او را پيروى كنيد ، اميد كه ھدايت شويد .  نخوانده ستاده او كه پيامبر درسميراند . پس به خدا و فر مى

  ﴾١۵٨،  ﴿الأعراف

ةٌ يَھْدُونَ باِلْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلوُنَ    ) ١۵٩(  وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

  نمايند . كنند و به حق داورى مى حقّ راھنمايى مى جماعتى ھستند كه به    و از ميان قوم موسى

  ﴾١۵٩،  ﴿الأعراف

عْنَاھُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أسَْبَاطاً أمَُماً وَ أوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِبْ بِ  دْ عَلمَِ کُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَھُمْ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْھِمُ الْغَمَامَ وَ عَصَاکَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَ وَ قَطَّ
بَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لٰکِنْ کَانُوا أَ  لْوَى کُلوُا مِنْ طَيِّ   ) ١۶٠(  نْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ أنَْزَلْنَا عَلَيْھِمُ الْمَنَّ وَ السَّ

آن ،  ره كه ھر يك امّتى بودند تقسيم كرديم ، و به موسى وقتى قومش از او آب خواستند وحى كرديم كه با عصايت بر آن تخته سنگ بزن . پس ، ازو آنان را به دوازده عشي
اى كه  ستاديم . از چيزھاى پاكيزهدوازده چشمه جوشيد . ھر گروھى آبشخور خود را بشناخت ; و ابر را بر فراز آنان سايبان كرديم ، و گزانگبين و بلدرچين بر ايشان فرو فر

  كردند . ايم بخوريد . و بر ما ستم نكردند ، ليكن بر خودشان ستم مى روزيتان كرده

  ﴾١۶٠،  ﴿الأعراف

ةٌ وَ ادْخُلوُا الْبَابَ  دوَ إذِْ قِيلَ لَھُمُ اسْکُنُوا ھٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ کُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قوُلوُا حِطَّ   ) ١۶١(  اً نَغْفرِْ لَکمُْ خَطِيئَاتکِمُْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنيِنَ سُجَّ

كنان  در اين شھر سكونت گزينيد ، و از آن ھر جا كه خواستيد بخوريد ، و بگوييد : [ خداوندا ، ] گناھان ما را فرو ريز . و سجده« و [ ياد كن ] ھنگامى را كه بديشان گفته شد : 
  »، تا گناھان شما را بر شما ببخشاييم [ و ] به زودى بر [ اجر ] نيكوكاران بيفزاييم .  از دروازه [ شھر ] درآييد

  ﴾١۶١،  ﴿الأعراف

مَاءِ بِ  لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَھُمْ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ رِجْزاً مِنَ السَّ   ) ١۶٢(  مَا کَانُوا يَظْلمُِونَ فَبَدَّ

ورزيدند ، عذابى از آسمان بر آنان فرو  پس ، كسانى از آنان كه ستم كردند ، سخنى را كه به ايشان گفته شده بود به سخن ديگرى تبديل كردند . پس به سزاى آنكه ستم مى
  فرستاديم .

  ﴾١۶٢،  ﴿الأعراف

بْتِ إذِْ تَأتْيِھِمْ حِيتَانُھُمْ  عاً وَ يَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ لاَ تَأتْيِھِمْ کَذٰلکَِ نَبْلوُھُمْ بِمَا کَانُوا يَفْسُقوُنَ وَ اسْألَْھُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ   ) ١۶٣(   يَوْمَ سَبْتِھِمْ شُرَّ

آمدند ، و  كردند ; آن گاه كه روز شنبه آنان ، ماھيھايشان روى آب مى اھالى آن شھرى كه كنار دريا بود ، از ايشان جويا شو : آن گاه كه به [ حكمِ ] روز شنبه تجاوز مىو از 
  ديم .آزمو كردند ، مى آمدند . اين گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى روزھاى غير شنبه به سوى آنان نمى

  ﴾١۶٣،  ﴿الأعراف
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بُھُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالوُا مَعْ  ُ مُھْلکُِھُمْ أوَْ مُعَذِّ ةٌ مِنْھُمْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْماً اللهَّ کمُْ وَ لعََلَّھُمْ يَتَّقوُنَ وَ إذِْ قَالتَْ أمَُّ   ) ١۶۴(  ذِرَةً إلَِى رَبِّ

تا معذرتى « گفتند : » دھيد ؟  كننده ايشان است ، يا آنان را به عذابى سخت عذاب خواھد كرد ، پند مى ا كه خدا ھلاكبراى چه قومى ر« و آن گاه كه گروھى از ايشان گفتند : 
  »پيش پروردگارتان باشد ، و شايد كه آنان پرھيزگارى كنند . 

  ﴾١۶۴،  ﴿الأعراف

رُوا بِهِ أنَْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْھَوْنَ عَنِ ا ا نَسُوا مَا ذُکِّ وءِ وَ أخََذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئيِسٍ بِمَا کَانُوا يَفْسُقوُنَ فَلَمَّ   ) ١۶۵(  لسُّ

 داشتند نجات داديم ; و كسانى را كه ستم كردند ، به سزاى آنكه نافرمانى پس ھنگامى كه آنچه را بدان تذكّر داده شده بودند ، از ياد بردند ، كسانى را كه از [ كار ] بد باز مى
  كردند ، به عذابى شديد گرفتار كرديم . مى

  ﴾١۶۵،  ﴿الأعراف

ا عَتَوْا عَنْ مَا نُھُوا عَنْهُ قلُْنَا لَھُمْ کُونُوا قرَِدَةً خَاسِئِينَ    ) ١۶۶(  فَلَمَّ

  »شده باشيد .  بوزينگانى رانده« و چون از آنچه از آن نھى شده بودند سرپيچى كردند ، به آنان گفتيم : 

  ﴾١۶۶،  ﴿الأعراف

نَ رَبُّکَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْھِمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إنَِّ رَبَّکَ  هُ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ وَ إذِْ تَأذََّ   ) ١۶٧(  لسََرِيعُ الْعِقَابِ وَ إنَِّ

آنان [ يھوديان ] كسانى را خواھد گماشت كه بديشان عذاب سخت بچشانند . آرى ، پروردگار تو زود و [ ياد كن ] ھنگامى را كه پروردگارت اعلام داشت كه تا روز قيامت بر 
  كيفر است و ھمو آمرزنده بسيار مھربان است .

  ﴾١۶٧،  ﴿الأعراف

الحُِونَ وَ مِنْھُمْ دُونَ ذٰلکَِ وَ بَلوَْنَاھُمْ باِلْ  عْنَاھُمْ فِي الْأرَْضِ أمَُماً مِنْھُمُ الصَّ ئَاتِ لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ وَ قَطَّ يِّ   ) ١۶٨(  حَسَنَاتِ وَ السَّ

 ھايى پراكنده ساختيم : برخى از آنان درستكارند و برخى از آنان جز اينند . و آنھا را به خوشيھا و ناخوشيھا آزموديم ، باشد كه ايشان و آنان را در زمين به صورت گروه
  بازگردند .

  ﴾١۶٨،  ﴿الأعراف

ِ إلِاَّ الْحَقَّ وَ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتَابَ يَأخُْذُونَ عَرَضَ ھٰذَا الْأدَْنَى وَ يَقوُلوُنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إنِْ يَأتِْھِمْ عَ  فَخَلَفَ مِنْ   رَضٌ مِثْلهُُ يَأخُْذُوهُ أَ لمَْ يُؤْخَذْ عَلَيْھِمْ مِيثَاقُ الْکتَِابِ أنَْ لاَ يَقُولوُا عَلَى اللهَّ
ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ دَ    ) ١۶٩(  رَسُوا مَا فِيهِ وَ الدَّ

رسد [ و اگر متاعى مانند آن به ايشان ب» بخشيده خواھيم شد . « گويند :  گيرند و مى آن گاه بعد از آنان ، جانشينانى وارث كتاب [ آسمانى ] شدند كه متاع اين دنياى پست را مى
اند ؟ و سراى  ] است آموختهستانند . آيا از آنان پيمان كتاب [ آسمانى ] گرفته نشده كه جز به حقّ نسبت به خدا سخن نگويند ، با اينكه آنچه را كه در آن [ كتاب  باز ] آن را مى

  كنيد ؟ كنند بھتر است . آيا باز تعقّل نمى آخرت براى كسانى كه پروا پيشه مى

  ﴾١۶٩،  ﴿الأعراف

ا لاَ نُضِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  لاةََ إنَِّ کوُنَ باِلْکتَِابِ وَ أقََامُوا الصَّ   ) ١٧٠(  وَ الَّذِينَ يُمَسِّ

  اند [ بدانند كه ] ما اجر درستكاران را تباه نخواھيم كرد . زنند و نماز برپا داشته و كسانى كه به كتاب [ آسمانى ] چنگ درمى

  ﴾١٧٠،  ﴿الأعراف

ةٍ وَ اذْ وَ إِ  هُ وَاقِعٌ بِھِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّ هُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أنََّ   ) ١٧١(  کُرُوا مَا فِيهِ لعََلَّکمُْ تَتَّقوُنَ ذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَھُمْ کَأنََّ

چنان پنداشتند كه [ كوه ] بر سرشان فرو خواھد افتاد . [ و گفتيم : ] آنچه را كه به شما آسا ، برافراشتيم ، و  و [ ياد كن ] ھنگامى را كه كوه [ طور ] را بر فرازشان سايبان
  ايم به جد و جھد بگيريد ، و آنچه را در آن است به ياد داشته باشيد . شايد كه پرھيزگار شويد . داده

  ﴾١٧١،  ﴿الأعراف

کمُْ قَالوُا بَلَى شَھِدْنَا أنَْ تَقُولوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إذِْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ  تَھُمْ وَ أشَْھَدَھُمْ عَلَى أنَْفسُِھِمْ أَ لسَْتُ برَِبِّ ا عَنْ ھٰذَا غَافلِيِنَ  يَّ ا کُنَّ   ) ١٧٢(  إنَِّ

تا مبادا » چرا ، گواھى داديم « ان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم ؟ گفتند : و ھنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ، ذريّه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودش
  روز قيامت بگوييد ما از اين [ امر ] غافل بوديم .

  ﴾١٧٢،  ﴿الأعراف

ةً مِنْ بَعْدِھِمْ أَ فَتُھْلکُِنَا بِمَ  يَّ ا ذُرِّ مَا أشَْرَکَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّ   ) ١٧٣(  ا فَعَلَ الْمُبْطِلوُنَ أوَْ تَقُولوُا إنَِّ

  كنى ؟ اند ھلاك مى انديشان انجام داده اند و ما فرزندانى پس از ايشان بوديم . آيا ما را به خاطر آنچه باطل يا بگوييد پدران ما پيش از اين مشرك بوده



١١٧ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٧٣،  ﴿الأعراف

لُ الْآيَاتِ وَ لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ    ) ١٧۴(  وَ کَذٰلکَِ نُفَصِّ

  كنيم ، و باشد كه آنان [ به سوى حقّ ] بازگردند . و اينگونه آيات [ خود ] را به تفصيل بيان مى

  ﴾١٧۴،  ﴿الأعراف

يْطَانُ فَکاَنَ مِنَ الْغَاوِينَ    ) ١٧۵(  وَ اتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلخََ مِنْھَا فَأتَْبَعَهُ الشَّ

  را كه آيات خود را به او داده بوديم براى آنان بخوان كه از آن عارى گشت ; آن گاه شيطان ، او را دنبال كرد و از گمراھان شد . و خبر آن كس

  ﴾١٧۵،  ﴿الأعراف

بَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلهُُ کَمَثَلِ الْکَ هُ أخَْلدََ إلَِى الْأرَْضِ وَ اتَّ بُوا بِآيَاتنَِا فَاقْصُ وَ لَوْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بِھَا وَ لٰکِنَّ صِ الْقَصَصَ لعََلَّھُمْ لْبِ إنِْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْھَثْ أوَْ تَتْرُکْهُ يَلْھَثْ ذٰلکَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ کَذَّ
  ) ١٧۶(  يَتَفَکَّرُونَ 

دنيا ] گراييد و از ھواى نَفْس خود پيروى كرد . از اين رو داستانش چون داستان سگ است  برديم ، امّا او به زمين [ خواستيم ، قدر او را به وسيله آن [ آيات ] بالا مى و اگر مى
ب كردند . پس اين ور شوى زبان از كام برآورد ، و اگر آن را رھا كنى [ باز ھم ] زبان از كام برآوَرَد . اين ، مَثَل آن گروھى است كه آيات ما را تكذي [ كه ] اگر بر آن حمله

  [ براى آنان ] حكايت كن ، شايد كه آنان بينديشند . داستان را

  ﴾١٧۶،  ﴿الأعراف

بُوا بِآيَاتِنَا وَ أنَْفسَُھُمْ کَانُوا يَظْلمُِونَ    ) ١٧٧(  سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ کَذَّ

  نمودند . چه زشت است داستان گروھى كه آيات ما را تكذيب و به خود ستم مى

  ﴾١٧٧،  ﴿الأعراف

ُ فَھُوَ الْمُھْتَدِي وَ مَنْ يُضْللِْ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ مَنْ    ) ١٧٨(  يَھْدِ اللهَّ

  يافته است ; و كسانى را كه گمراه نمايد ، آنان خود زيانكارانند . ھر كه را خدا ھدايت كند ، او راه

  ﴾١٧٨،  ﴿الأعراف

مَ کَثِيراً مِنَ الْجِنِّ    ) ١٧٩(  ھَا أوُلٰئِکَ کَالْأنَْعَامِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ أوُلٰئکَِ ھُمُ الْغَافلِوُنَ وَ الْإنِْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ يَفْقَھُونَ بِھَا وَ لَھُمْ أعَْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِھَا وَ لَھُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِ  وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِھَنَّ

بينند ، و  كنند ، و چشمانى دارند كه با آنھا نمى ايم . [ چرا كه ] دلھايى دارند كه با آن [ حقايق را ] دريافت نمى ى دوزخ آفريدهو در حقيقت ، بسيارى از جنّيان و آدميان را برا
  ماندگانند . ترند . [ آرى ، ] آنھا ھمان غافل شنوند . آنان ھمانند چھارپايان بلكه گمراه گوشھايى دارند كه با آنھا نمى

  ﴾١٧٩،  ﴿الأعراف

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أسَْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا کَانُوا يَعْ  وَ  َّ   ) ١٨٠(  مَلوُنَ ِ

دادند كيفر  ا كنيد . زودا كه به [ سزاى ] آنچه انجام مىگرايند رھ و نامھاى نيكو به خدا اختصاص دارد ، پس او را با آنھا بخوانيد ، و كسانى را كه در مورد نامھاى او به كژى مى
  خواھند يافت .

  ﴾١٨٠،  ﴿الأعراف

ةٌ يَھْدُونَ باِلْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلوُنَ  نْ خَلَقْنَا أمَُّ   ) ١٨١(  وَ مِمَّ

  نمايند . كنند و به حقّ داورى مى ايم ، گروھى ھستند كه به حقّ ھدايت مى و از ميان كسانى كه آفريده

  ﴾١٨١،  ﴿الأعراف

بُوا بآِيَاتنَِا سَنَسْتَدْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ    ) ١٨٢(  وَ الَّذِينَ کَذَّ

  دانند گريبانشان را خواھيم گرفت . و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند ، به تدريج ، از جايى كه نمى

  ﴾١٨٢،  ﴿الأعراف

  ) ١٨٣(  وَ أمُْليِ لَھُمْ إنَِّ کَيْدِي مَتِينٌ 

  دھم ، كه تدبير من استوار است . و به آنان مھلت مى

  ﴾١٨٣،  ﴿الأعراف



١١٨ / ۶٠۴ 
 

ةٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ نَذِيرٌ مُبيِنٌ    ) ١٨۴(  أَ وَ لمَْ يَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِھِمْ مِنْ جِنَّ

  اى آشكار نيست . اند كه ھمنشين آنان ھيچ جنونى ندارد ؟ او جز ھشداردھنده آيا نينديشيده

  ﴾١٨۴،  ﴿الأعراف

ُ مِنْ شَيْ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا خَلَقَ اللهَّ   ) ١٨۵(  ءٍ وَ أنَْ عَسَى أنَْ يَکوُنَ قَدِ اقْتَرَبَ أجََلھُُمْ فَبأِيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  أَ وَ لمَْ يَنْظُرُوا فِي مَلَکُوتِ السَّ

  آورند ؟ اند ; و اينكه شايد ھنگام مرگشان نزديك شده باشد ؟ پس به كدام سخن ، بعد از قرآن ايمان مى دا آفريده است ننگريستهآيا در ملكوت آسمانھا و زمين و ھر چيزى كه خ

  ﴾١٨۵،  ﴿الأعراف

ُ فَلاَ ھَادِيَ لَهُ وَ يَذَرُھُمْ فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُونَ    ) ١٨۶(  مَنْ يُضْللِِ اللهَّ

  گذارد . راى او ھيچ رھبرى نيست ، و آنان را در طغيانشان سرگردان وا مىھر كه را خداوند گمراه كند ، ب

  ﴾١٨۶،  ﴿الأعراف

مَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيھَا لوَِقْتِھَا إلِاَّ ھُ  انَ مُرْسَاھَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أيََّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لاَ يَسْألَوُنَکَ عَنِ السَّ ِ وَ ثَقلُتَْ فِي السَّ مَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللهَّ تَأتِْيکمُْ إلِاَّ بَغْتَةً يَسْألَوُنَکَ کَأنََّکَ حَفِيٌّ عَنْھَا قُلْ إنَِّ
  ) ١٨٧(  وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 

گرداند . [ اين  ست . جز او [ ھيچ كس ] آن را به موقع خود آشكار نمىعلم آن ، تنھا نزد پروردگار من ا« پرسند [ كه ] وقوع آن چه وقت است ؟ بگو :  از تو در باره قيامت مى
علم آن ، تنھا نزد خداست ، ولى « پرسند گويا تو از [ زمان وقوع ] آن آگاھى . بگو :  باز ] از تو مى» [ رسد .  حادثه ] بر آسمانھا و زمين گران است ، جز ناگھان به شما نمى

  »دانند .  بيشتر مردم نمى

  ﴾١٨٧،  عراف﴿الأ

ُ وَ لَوْ کُنْتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسَْتَکْثَرْتُ  وءُ إنِْ أنََا إلِاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ لاَ أمَْلکُِ لنَِفْسِي نَفْعاً وَ لاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ نِيَ السُّ   ) ١٨٨(  مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّ

دھنده و  رسيد . من جز بيم اندوختم و ھرگز به من آسيبى نمى دانستم قطعاً خير بيشترى مى آنچه خدا بخواھد ، براى خودم اختيار سود و زيانى ندارم ، و اگر غيب مىجز « بگو : 
  »آورند ، نيستم .  بشارتگر براى گروھى كه ايمان مى

  ﴾١٨٨،  ﴿الأعراف

اھَا حَمَلتَْ  ا تَغَشَّ ھُمَا لئَِنْ آتَيْتَنَا صَالحِاً لَنَکوُنَنَّ مِنَ اھُوَ الَّذِي خَلَقَکمُْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليَِسْکُنَ إلَِيْھَا فَلَمَّ َ رَبَّ ا أَثْقَلتَْ دَعَوَا اللهَّ تْ بِهِ فَلَمَّ اکِ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّ   ) ١٨٩(  رِينَ لشَّ

ت باردار شد ، بارى سبك . و [ چندى ] اوست آن كس كه شما را از نفس واحدى آفريد ، و جفت وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد . پس چون [ آدم ] با او [ حوا ] درآميخ
  ه اگر به ما [ فرزندى ] شايسته عطا كنى قطعاً از سپاسگزاران خواھيم بود .بار شد ، خدا ، پروردگار خود را خواندند ك با آن [ بار سبك ] گذرانيد ، و چون سنگين

  ﴾١٨٩،  ﴿الأعراف

ا يُشْرِکُونَ  ُ عَمَّ ا آتَاھُمَا صَالحِاً جَعَلاَ لَهُ شُرَکَاءَ فِيمَا آتَاھُمَا فَتَعَالَى اللهَّ   ) ١٩٠(  فَلَمَّ

  گردانند برتر است . ] به ايشان داده بود ، براى او شريكانى قرار دادند ، و خدا از آنچه [ با او ] شريك مىو چون به آن دو ، [ فرزندى ] شايسته داد ، در آنچه [ خدا 

  ﴾١٩٠،  ﴿الأعراف

  ) ١٩١(  أَ يُشْرِکُونَ مَا لاَ يَخْلقُُ شَيْئاً وَ ھُمْ يُخْلَقوُنَ 

  شان مخلوقند ؟آفرينند و خود گردانند كه چيزى را نمى آيا موجوداتى را [ با او ] شريك مى

  ﴾١٩١،  ﴿الأعراف

  ) ١٩٢(  وَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ لَھُمْ نَصْراً وَ لاَ أنَْفسَُھُمْ يَنْصُرُونَ 

  توانند آنان را يارى كنند و نه خويشتن را يارى دھند . و نمى

  ﴾١٩٢،  ﴿الأعراف

بعُِوکُمْ سَوَاءٌ عَليَْکمُْ أَ    ) ١٩٣(  دَعَوْتُمُوھُمْ أمَْ أنَْتُمْ صَامِتُونَ  وَ إنِْ تَدْعُوھُمْ إلَِى الْھُدَى لاَ يَتَّ

  كنند . چه آنھا را بخوانيد يا خاموش بمانيد ، براى شما يكسان است . و اگر آنھا را به [ راه ] ھدايت فراخوانيد ، از شما پيروى نمى

  ﴾١٩٣،  ﴿الأعراف

ِ عِبَادٌ أمَْثَالکُمُْ    ) ١٩۴(  فَادْعُوھُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لکَمُْ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ  إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
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  گوييد بايد شما را اجابت كنند . خوانيد ، بندگانى امثال شما ھستند . پس آنھا را [ در گرفتاريھا ] بخوانيد ، اگر راست مى در حقيقت ، كسانى را كه به جاى خدا مى

  ﴾١٩۴،  ﴿الأعراف

  ) ١٩۵(  نَ بِھَا قُلِ ادْعُوا شُرَکَاءَکُمْ ثُمَّ کِيدُونِ فَلاَ تُنْظِرُونِ جُلٌ يَمْشُونَ بِھَا أمَْ لَھُمْ أيَْدٍ يَبْطِشُونَ بھَِا أمَْ لَھُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِھَا أمَْ لَھُمْ آذَانٌ يَسْمَعُوأَ لَھُمْ أرَْ 

شريكان « دارند كه با آن كارى انجام دھند ، يا چشمھايى دارند كه با آن بنگرند ، يا گوشھايى دارند كه با آن بشنوند ؟ بگو : آيا آنھا پاھايى دارند كه با آن راه بروند ، يا دستھايى 
  »خود را بخوانيد ; سپس در باره من حيله به كار بريد و مرا مَھَلت مدھيد . 

  ﴾١٩۵،  ﴿الأعراف

لَ الْکِتَابَ  ُ الَّذِي نَزَّ يَ اللهَّ الحِِينَ  إنَِّ وَليِِّ   ) ١٩۶(  وَ ھُوَ يَتَوَلَّى الصَّ

  ترديد ، سرور من آن خدايى است كه قرآن را فرو فرستاده ، و ھمو دوستدار شايستگان است . بى

  ﴾١٩۶،  ﴿الأعراف

  ) ١٩٧(  وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَکُمْ وَ لاَ أنَْفسَُھُمْ يَنْصُرُونَ 

  توانند شما را يارى كنند و نه خويشتن را يارى دھند . خوانيد ، نمى كسانى را كه به جاى او مىو 

  ﴾١٩٧،  ﴿الأعراف

  ) ١٩٨(  وَ إنِْ تَدْعُوھُمْ إلَِى الْھُدَى لاَ يَسْمَعُوا وَ تَرَاھُمْ يَنْظُرُونَ إلِيَْکَ وَ ھُمْ لاَ يُبْصِرُونَ 

  بينند . نگرند در حالى كه نمى بينى كه به سوى تو مى شنوند ، و آنھا را مى خوانيد ، نمىو اگر آنھا را به [ راه ] ھدايت فرا 

  ﴾١٩٨،  ﴿الأعراف

  ) ١٩٩(  خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِليِنَ 

  گذشت پيشه كن ، و به [ كار ] پسنديده فرمان ده ، و از نادانان رُخ برتاب .

  ﴾١٩٩،  ﴿الأعراف

هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ِ إنَِّ َّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِ ا يَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّ   ) ٢٠٠(  وَ إمَِّ

  اى به تو رسد ، به خدا پناه بَر ، زيرا كه او شنواى داناست . و اگر از شيطان وسوسه

  ﴾٢٠٠،  ﴿الأعراف

ھُمْ  قَوْا إذَِا مَسَّ رُوا فَإذَِا ھُمْ مُبْصِرُونَ  إنَِّ الَّذِينَ اتَّ يْطَانِ تَذَکَّ   ) ٢٠١(  طَائِفٌ مِنَ الشَّ

  اى از جانب شيطان بديشان رسد [ خدا را ] به ياد آورند و بناگاه بينا شوند . در حقيقت ، كسانى كه [ از خدا ] پروا دارند ، چون وسوسه

  ﴾٢٠١،  ﴿الأعراف

ونَھُمْ فيِ الغَيِّ    ) ٢٠٢(  ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ  وَ إخِْوَانُھُمْ يَمُدُّ

  كنند . كشانند و كوتاھى نمى و يارانشان آنان را به گمراھى مى

  ﴾٢٠٢،  ﴿الأعراف

بعُِ مَا يُوحَى إلَِيَّ مِنْ رَبِّي ھٰذَا مَا أتََّ کُ وَ إذَِا لمَْ تَأتِْھِمْ بآِيَةٍ قَالوُا لَوْ لاَ اجْتَبَيْتَھَا قُلْ إنَِّ   ) ٢٠٣(  مْ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ بَصَائرُِ مِنْ رَبِّ

كنم . اين [ قرآن ]  شود پيروى مى من فقط آنچه را كه از پروردگارم به من وحى مى« بگو : « چرا آن را خود برنگزيدى ؟ « گويند :  و ھر گاه براى آنان آياتى نياورى ، مى
  آورند ھدايت و رحمتى است . كه ايمان مى رھنمودى است از جانب پروردگار شما و براى گروھى

  ﴾٢٠٣،  ﴿الأعراف

  ) ٢٠۴(  وَ إذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنَْصِتُوا لعََلَّکمُْ تُرْحَمُونَ 

  و چون قرآن خوانده شود ، گوش بدان فرا داريد و خاموش مانيد ، اميد كه بر شما رحمت آيد .

  ﴾٢٠۴،  ﴿الأعراف

عاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ وَ لاَ تَکُ   ) ٢٠۵(  نْ مِنَ الْغَافلِيِنَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِي نَفْسِکَ تَضَرُّ
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  ش .صداى بلند ، ياد كن و از غافلان مبا و در دل خويش ، پروردگارت را بامدادان و شامگاھان با تضرع و ترس ، بى

  ﴾٢٠۵،  ﴿الأعراف

حُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ    ) ٢٠۶(  إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّکَ لاَ يَسْتَکبْرُِونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ يُسَبِّ

  كنند . ستايند و براى او سجده مى ورزند و او را به پاكى مى به يقين ، كسانى كه نزد پروردگار تو ھستند ، از پرستش او تكبّر نمى

  ﴾٢٠۶،  ﴿الأعراف

  ٧۵-آياتھا-مدنی  سوره الانفال  ٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الأنفال

َ وَ أصَْلحُِوا ذَاتَ بَيْنِکمُْ وَ  قوُا اللهَّ سُولِ فَاتَّ ِ وَ الرَّ َّ ِ َ وَ رَسُولَهُ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ يَسْألَوُنَکَ عَنِ الْأنَْفَالِ قُلِ الْأنَْفَالُ    ) ١(  أطَِيعُوا اللهَّ

گى اختصاص به خدا و فرستاده [ او ] دارد . پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد ، و اگر غنايم جن« پرسند . بگو :  [ اى پيامبر ، ] از تو در باره غنايم جنگى مى
  ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد .

  ﴾١،  ﴿الأنفال

ُ وَجِلتَْ قلُوُبُھُمْ وَ إذَِا تُليَِتْ عَلَيْھِمْ آ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُکِرَ اللهَّ لوُنَ إنَِّ ھِمْ يَتَوَکَّ   ) ٢(  يَاتُهُ زَادَتْھُمْ إيِمَاناً وَ عَلىَ رَبِّ

  كنند . اند كه چون خدا ياد شود دلھايشان بترسد ، و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد ، و بر پروردگار خود توكّل مى مؤمنان ، ھمان كسانى

  ﴾٢،  ﴿الأنفال

ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقوُنَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ال لاةََ وَ مِمَّ   ) ٣(  صَّ

  كنند . ايم انفاق مى دارند و از آنچه به ايشان روزى داده ھمانان كه نماز را به پا مى

  ﴾٣،  ﴿الأنفال

ھِمْ وَ مَغْفرَِةٌ وَ رِزْقٌ کَرِيمٌ    ) ۴(  أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّ

  آنان ھستند كه حقّاً مؤمنند ، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزىِ نيكو خواھد بود .

  ﴾۴،  ﴿الأنفال

  ) ۵(  کَمَا أخَْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَيْتکَِ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ لَکاَرِھُونَ 

  اى از مؤمنان سخت كراھت داشتند . ه حقّ بيرون آورد و حال آنكه دستهات ب ھمان گونه كه پروردگارت تو را از خانه

  ﴾۵،  ﴿الأنفال

مَا يُسَاقوُنَ إلَِى الْمَوْتِ وَ ھُمْ يَنْظُرُونَ  نَ کَأنََّ   ) ۶(  يُجَادِلوُنَکَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّ

  نگرند . رانند و ايشان [ بدان ] مى ه آنان را به سوى مرگ مىكنند . گويى ك با تو در باره حقّ بعد از آنكه روشن گرديد مجادله مى

  ﴾۶،  ﴿الأنفال

وْکَةِ تَکوُنُ لَکُ ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ ھَا لَکمُْ وَ تَوَدُّ ائِفَتَيْنِ أنََّ ُ إحِْدَى الطَّ ُ أنَْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِکلَمَِاتِهِ وَ وَ إذِْ يَعِدُکُمُ اللهَّ   ) ٧(  يَقْطَعَ دَابرَِ الْکاَفرِِينَ  مْ وَ يُرِيدُ اللهَّ

باشد ، و شما دوست داشتيد كه دسته و [ به ياد آوريد ] ھنگامى را كه خدا يكى از دو دسته [ كاروان تجارتى قريش يا سپاه ابو سفيان ] را به شما وعده داد كه از آنِ شما 
  كن كند . را با كلمات خود ثابت ، و كافران را ريشه خواست حقّ [ اسلام ] سلاح براى شما باشد ، و [ لى ] خدا مى بى

  ﴾٧،  ﴿الأنفال

  ) ٨(  ليُِحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 

  تا حقّ را ثابت و باطل را نابود گرداند ، ھر چند بزھكاران خوش نداشته باشند .
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  ﴾٨،  ﴿الأنفال

کُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائَکَِةِ مُرْدِفيِنَ إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ    ) ٩(  کمُْ فَاسْتَجَابَ لَکمُْ أنَِّي مُمِدُّ

  »من شما را با ھزار فرشته پياپى ، يارى خواھم كرد . « طلبيديد ، پس دعاى شما را اجابت كرد كه :  [ به ياد آوريد ] زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى

  ﴾٩،  ﴿الأنفال

َ  وَ  ِ إنَِّ اللهَّ صْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ُ إلِاَّ بُشْرَى وَ لتَِطْمَئِنَّ بِهِ قلُوُبُکمُْ وَ مَا النَّ   ) ١٠(   عَزِيزٌ حَکِيمٌ مَا جَعَلَهُ اللهَّ

  پيروزى جز از نزد خدا نيست ، كه خدا شكست ناپذير [ و ] حكيم است .و اين [ وعده ] را خداوند جز نويدى [ براى شما ] قرار نداد ، و تا آنكه دلھاى شما بدان اطمينان يابد ; و 

  ﴾١٠،  ﴿الأنفال

رَکُمْ بِهِ وَ يُذْھِبَ عَ  مَاءِ مَاءً ليُِطَھِّ لُ عَليَْکمُْ مِنَ السَّ يکمُُ النُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّ ُ إذِْ يُغَشِّ يْطَانِ وَ ليَِرْبطَِ عَلَى قلُ   ) ١١(  وبکِمُْ وَ يُثَبِّتَ بهِِ الْأقَْدَامَ نْکمُْ رِجْزَ الشَّ

بخشى كه از جانب او بود بر شما مسلطّ ساخت ، و از آسمان بارانى بر شما فرو ريزانيد تا شما را با آن پاك گرداند ، و  [ به ياد آوريد ] ھنگامى را كه [ خدا ] خوابِ سبك آرامش
  كم سازد و گامھايتان را بدان استوار دارد .وسوسه شيطان را از شما بزدايد و دلھايتان را مح

  ﴾١١،  ﴿الأنفال

تُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِينَ کَفَرُ  عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأعَْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْھُمْ کُلَّ بَ إذِْ يُوحِي رَبُّکَ إلِىَ الْمَلائَِکَةِ أنَِّي مَعَکمُْ فَثَبِّ   ) ١٢(  نَانٍ وا الرُّ

قدم بداريد . به زودى در دل كافران وحشت خواھم افكند . پس ، فراز  اند ثابت كرد كه من با شما ھستم ، پس كسانى را كه ايمان آورده ھنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى
  گردنھا را بزنيد ، و ھمه سرانگشتانشان را قلم كنيد .

  ﴾١٢،  ﴿الأنفال

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذٰلکَِ بأِنََّھُ  َ وَ رَسُولَهُ فَإنَِّ اللهَّ َ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللهَّ   ) ١٣(  مْ شَاقُّوا اللهَّ

  .كيفر است  دا سختاين [ كيفر ] بدان سبب است كه آنان با خدا و پيامبر او به مخالفت برخاستند ، و ھر كس با خدا و پيامبر او به مخالفت برخيزد قطعاً خ

  ﴾١٣،  ﴿الأنفال

ارِ (   ) ١۴ذٰلکِمُْ فَذُوقوُهُ وَ أنََّ للِْکاَفرِِينَ عَذَابَ النَّ

  اين [ عذاب دنيا ] را بچشيد ، و [ بدانيد كه ] براى كافران عذاب آتش خواھد بود .

  ﴾١۴،  ﴿الأنفال

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوھُمُ الْأدَْبَارَ (   ) ١۵يَا أيَُّ

  آورند ، به آنان پشت مكنيد . ايد ، ھر گاه [ در ميدان نبرد ] به كافران برخورد كرديد كه [ به سوى شما ] روى مى اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١۵،  ﴿الأنفال

فاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيِّزاً إلَِى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِ  مُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (وَ مَنْ يُوَلِّھِمْ يَوْمَئذٍِ دُبُرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ ِ وَ مَأوَْاهُ جَھَنَّ   ) ١۶نَ اللهَّ

ى نبردى [ مجدّد ] يا پيوستن به جمعى [ ديگر از ھمرزمانش ] باشد قطعاً به خشم خدا گرفتار خواھد گيرى برا و ھر كه در آن ھنگام به آنان پشت كند مگر آنكه [ ھدفش ] كناره
  شد ، و جايگاھش دوزخ است ، و چه بد سرانجامى است .

  ﴾١۶،  ﴿الأنفال

 َ َ قَتَلَھُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَ لٰکِنَّ اللهَّ َ سَمِيعٌ عَليِمٌ فَلمَْ تَقْتُلوُھُمْ وَ لٰکِنَّ اللهَّ   ) ١٧(  رَمَى وَ ليُِبْليَِ الْمُؤْمِنيِنَ مِنْهُ بَلاءًَ حَسَناً إنَِّ اللهَّ

دين نين كرد تا كافران را مغلوب كند ] و بو شما آنان را نكشتيد ، بلكه خدا آنان را كُشت . و چون [ ريگ به سوى آنان ] افكندى ، تو نيفكندى ، بلكه خدا افكند . [ آرى ، خدا چ
  وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو ، بيازمايد . قطعاً خدا شنواى داناست .

  ﴾١٧،  ﴿الأنفال

َ مُوھِنُ کَيْدِ الْکاَفرِِينَ    ) ١٨(  ذٰلکِمُْ وَ أنََّ اللهَّ

  گرداند . [ ماجرا ] اين بود ، و [ بدانيد كه ] خدا نيرنگ كافران را سست مى

  ﴾١٨،  ﴿الأنفال

َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ا فَقَدْ جَاءَکُمُ الْفَتْحُ وَ إنِْ تَنْتَھُوا فَھُوَ خَيْرٌ لَکمُْ وَ إنِْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْکمُْ فِئَتُ إنِْ تَسْتَفْتحُِو   ) ١٩(  کمُْ شَيْئاً وَ لَوْ کَثُرَتْ وَ أنََّ اللهَّ
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يروزى به سراغ شما آمد [ و اسلام پيروز شد ] ; و اگر [ از دشمنى ] بازايستيد ، آن براى شما بھتر است ; و اگر [ طلبيد ، اينك پ [ اى مشركان ] اگر شما پيروزى [ حق ] را مى
  گرديم ، و [ بدانيد ] كه گروه شما ھر چند زياد باشد ، ھرگز از شما چيزى را دفع نتوانند كرد و خداست كه با مؤمنان است . به جنگ ] برگرديد ما ھم بر مى

  ﴾١٩،  فال﴿الأن

َ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أنَْتُمْ تَسْمَعُونَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَّ   ) ٢٠(  يَا أيَُّ

  شنويد . ايد ، خدا و فرستاده او را فرمان بريد و از او روى برنتابيد در حالى كه [ سخنان او را ] مى اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٢٠،  ﴿الأنفال

  ) ٢١(  وَ لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِينَ قَالوُا سَمِعْنَا وَ ھُمْ لاَ يَسْمَعُونَ 

  شنيدند . در حالى كه نمى» شنيديم « و مانند كسانى مباشيد كه گفتند : 

  ﴾٢١،  ﴿الأنفال

مُّ الْبُکمُْ الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ  ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللهَّ    )٢٢(  إنَِّ شَرَّ الدَّ

  انديشند . اند كه نمى قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانى

  ﴾٢٢،  ﴿الأنفال

ُ فِيھِمْ خَيْراً لَأسَْمَعَھُمْ وَ لَوْ أسَْمَعَھُمْ لَتَوَلَّوْا وَ ھُمْ مُعْرِضُونَ    ) ٢٣(  وَ لَوْ عَلمَِ اللهَّ

  تافتند . كرد ، حتماً باز به حال اعراض ، روى برمى اگر آنان را شنوا مىساخت ; و  يافت قطعاً شنوايشان مى و اگر خدا در آنان خيرى مى

  ﴾٢٣،  ﴿الأنفال

 َ سُولِ إذَِا دَعَاکُمْ لمَِا يُحْيِيکمُْ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ ِ وَ للِرَّ َّ ِ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا  هُ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ يَا أيَُّ   ) ٢۴(   يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أنََّ

گردد  بخشد ، آنان را اجابت كنيد ، و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مى را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مى ايد ، چون خدا و پيامبر ، شما اى كسانى كه ايمان آورده
  ، و ھم در نزد او محشور خواھيد شد .

  ﴾٢۴،  ﴿الأنفال

ةً وَ اعْلَمُوا أنََّ  قوُا فتِْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْکمُْ خَاصَّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَ اتَّ   ) ٢۵(  اللهَّ

  كيفر است . رسد بترسيد و بدانيد كه خدا سخت اى كه تنھا به ستمكاران شما نمى و از فتنه

  ﴾٢۵،  ﴿الأنفال

فَکمُُ النَّاسُ فَآوَاکُمْ وَ أيََّ  بَاتِ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُونَ وَ اذْکُرُوا إذِْ أنَْتُمْ قَليِلٌ مُسْتَضْعَفوُنَ فِي الْأرَْضِ تَخَافوُنَ أنَْ يَتَخَطَّ يِّ   ) ٢۶(  دَکُمْ بنَِصْرِهِ وَ رَزَقَکمُْ مِنَ الطَّ

داد و شما را به يارى خود نيرومند  و به ياد آوريد ھنگامى را كه شما در زمين ، گروھى اندك و مستضعف بوديد . مى ترسيديد مردم شما را بربايند ، پس [ خدا ] به شما پناه
  چيزھاى پاك به شما روزى داد ، باشد كه سپاسگزارى كنيد .گردانيد و از 

  ﴾٢۶،  ﴿الأنفال

سُولَ وَ تَخُونُوا أمََانَاتِکمُْ وَ أنَْتُمْ تَعْلَمُونَ  َ وَ الرَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَّ   ) ٢٧(  يَا أيَُّ

  دانيد [ كه نبايد خيانت كرد ] . و [ نيز ] در امانتھاى خود خيانت نورزيد و خود مىايد ، به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٢٧،  ﴿الأنفال

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ  مَا أمَْوَالکُمُْ وَ أوَْلادَُکُمْ فِتْنَةٌ وَ أنََّ اللهَّ   ) ٢٨(  وَ اعْلَمُوا أنََّ

  ما ] ھستند ، و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است .و بدانيد كه اموال و فرزندان شما [ وسيله ] آزمايش [ ش

  ﴾٢٨،  ﴿الأنفال

ئَاتِکمُْ وَ يَغْ  َ يَجْعَلْ لَکمُْ فُرْقَاناً وَ يُکَفِّرْ عَنْکمُْ سَيِّ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تَتَّ ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَا أيَُّ   ) ٢٩(  فرِْ لَکمُْ وَ اللهَّ

آمرزد ; و خدا  زدايد ; و شما را مى دھد ; و گناھانتان را از شما مى ايد ، اگر از خدا پروا داريد ، براى شما [ نيروى ] تشخيص [ حقّ از باطل ] قرار مى ايمان آوردهاى كسانى كه 
  داراى بخشش بزرگ است .

  ﴾٢٩،  ﴿الأنفال
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ُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وَ إذِْ يَمْکرُُ بِکَ الَّذِينَ کَفَرُوا ليُِثْبتُِوکَ أوَْ يَقْ  ُ وَ اللهَّ   ) ٣٠(  تُلوُکَ أوَْ يُخْرِجُوکَ وَ يَمْکرُُونَ وَ يَمْکرُُ اللهَّ

، و خدا بھترين  كرد زدند ، و خدا تدبير مى كردند تا تو را به بند كَشَند يا بكُشند يا [ از مكّه ] اخراج كنند ، و نيرنگ مى و [ ياد كن ] ھنگامى را كه كافران در باره تو نيرنگ مى
  تدبيركنندگان است .

  ﴾٣٠،  ﴿الأنفال

ليِنَ  وَ إذَِا تُتْلىَ عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا قَالوُا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقلُْنَا مِثْلَ ھٰذَا إنِْ ھٰذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ    ) ٣١(  الْأوََّ

  »ھاى پيشينيان نيست .  گفتيم ، اين جز افسانه خواستيم ، قطعاً ما نيز ھمانند اين را مى ديم ، اگر مىبه خوبى شني« گويند :  و چون آيات ما بر آنان خوانده شود ، مى

  ﴾٣١،  ﴿الأنفال

مَاءِ أوَِ ا   ) ٣٢(  ليِمٍ ئْتِنَا بعَِذَابٍ أَ وَ إذِْ قَالوُا اللَّھُمَّ إنِْ کَانَ ھٰذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأمَْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّ

  »خدايا ، اگر اين [ كتاب ] ھمان حقِّ از جانب توست ، پس بر ما از آسمان سنگھايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور . « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه گفتند : 

  ﴾٣٢،  ﴿الأنفال

بَھُمْ وَ ھُمْ يَسْتَغْفرُِونَ  ُ مُعَذِّ بَھُمْ وَ أنَْتَ فِيھِمْ وَ مَا کَانَ اللهَّ ُ ليُِعَذِّ   ) ٣٣(  وَ مَا کَانَ اللهَّ

  .كننده ايشان نخواھد بود  كنند ، خدا عذاب و [ لى ] تا تو در ميان آنان ھستى ، خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند ، و تا آنان طلب آمرزش مى

  ﴾٣٣،  ﴿الأنفال

ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا کَانُوا أوَْليَِاءَهُ إنِْ أَ  ُ وَ ھُمْ يَصُدُّ بَھُمُ اللهَّ قوُنَ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لَھُمْ ألَاَّ يُعَذِّ   ) ٣۴(  وْليَِاؤُهُ إلِاَّ الْمُتَّ

دارند در حالى كه ايشان سرپرست آن نباشند . چرا كه سرپرست آن جز  ، با اينكه آنان [ مردم را ] از [ زيارت ] مسجد الحرام باز مىچرا خدا [ در آخرت ] عذابشان نكند 
  دانند . پرھيزگاران نيستند ، ولى بيشترشان نمى

  ﴾٣۴،  ﴿الأنفال

  ) ٣۵(  وقوُا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکفْرُُونَ وَ مَا کَانَ صَلاتَُھُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلِاَّ مُکاَءً وَ تَصْدِيَةً فَذُ 

  ورزيديد ، اين عذاب را بچشيد ! و نمازشان در خانه [ خدا ] جز سوت كشيدن و كف زدن نبود . پس به سزاى آنكه كفر مى

  ﴾٣۵،  ﴿الأنفال

 ِ وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ مَ يُحْشَرُونَ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا يُنْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ ليَِصُدُّ   ) ٣۶(   فَسَيُنْفقِوُنَھَا ثُمَّ تَکوُنُ عَلَيْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا إلَِى جَھَنَّ

كنند ، و آن گاه حسرتى بر آنان خواھد  ىكنند تا [ مردم را ] از راه خدا بازدارند . پس به زودى [ ھمه ] آن را خرج م گمان ، كسانى كه كفر ورزيدند ، اموال خود را خرج مى بى
  شوند . و كسانى كه كفر ورزيدند ، به سوى دوزخ گردآورده خواھند شد . گشت ; سپس مغلوب مى

  ﴾٣۶،  ﴿الأنفال

يِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْکُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَ  ُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ مَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ليَِمِيزَ اللهَّ   ) ٣٧(  لَهُ فِي جَھَنَّ

  نكارانند .تا خدا ، ناپاك را از پاك جدا كند ، و ناپاكھا را روى يكديگر نھد و ھمه را متراكم كند ; آن گاه در جھنم قرار دھد . اينان ھمان زيا

  ﴾٣٧،  ﴿الأنفال

ليِنَ  ةُ الْأوََّ   ) ٣٨(  قُلْ للَِّذِينَ کَفَرُوا إنِْ يَنْتَھُوا يُغْفَرْ لَھُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إنِْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّ

  »ت [ خدا در مورد ] پيشينيان گذشت . شود ; و اگر بازگردند ، به يقين ، سنّ  اگر بازايستند ، آنچه گذشته است برايشان آمرزيده مى« اند ، بگو :  به كسانى كه كفر ورزيده

  ﴾٣٨،  ﴿الأنفال

َ بِمَا يَعْمَ  ِ فَإنِِ انْتَھَوْا فَإنَِّ اللهَّ َّ ِ ينُ کُلُّهُ    ) ٣٩لوُنَ بَصِيرٌ (وَ قَاتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تَکوُنَ فِتْنَةٌ وَ يَکوُنَ الدِّ

  دھند بيناست . خدا گردد . پس اگر [ از كفر ] بازايستند قطعاً خدا به آنچه انجام مى اى بر جاى نماند و دين يكسره از آنِ  و با آنان بجنگيد تا فتنه

  ﴾٣٩،  ﴿الأنفال

صِيرُ ( َ مَوْلاکَُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَ نعِْمَ النَّ   ) ۴٠وَ إنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  و سرور و چه نيكو ياورى است .و اگر روى برتافتند ، پس بدانيد كه خدا سرور شماست . چه نيك
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  ﴾۴٠،  ﴿الأنفال

مَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَيْ  بيِلِ إنِْ کُنْتُ  وَ اعْلَمُوا أنََّ سُولِ وَ لذِِي الْقرُْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّ ِ خُمُسَهُ وَ للِرَّ َّ ِ ِ وَ مَا أنَْزَلْنَا عَ ءٍ فَأنََّ  َّ لَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرُْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ مْ آمَنْتُمْ باِ
ُ عَلَى کُلِّ شَيْ    ) ۴١ءٍ قَدِيرٌ ( اللهَّ

ا و آنچه بر بنده خود ماندگان است ، اگر به خد و بدانيد كه ھر چيزى را به غنيمت گرفتيد ، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [ او ] و يتيمان و بينوايان و در راه
  ايد . و خدا بر ھر چيزى تواناست . در روز جدايى [ حقّ از باطل ] روزى كه آن دو گروه با ھم روبرو شدند نازل كرديم ، ايمان آورده

  ﴾۴١،  ﴿الأنفال

کْبُ أسَْفَلَ مِنْکمُْ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ  نْيَا وَ ھُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَ الرَّ نَةٍ وَ إذِْ أنَْتُمْ باِلْعُدْوَةِ الدُّ ُ أمَْراً کَانَ مَفْعُولاً ليَِھْلکَِ مَنْ ھَلَکَ عَنْ بَيِّ يَى مَنْ حَيَّ عَنْ  يَحْ لاخَْتَلفَْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَ لٰکِنْ ليَِقْضِيَ اللهَّ
َ لسََمِيعٌ عَليِمٌ  نَةٍ وَ إنَِّ اللهَّ   ) ۴٢(  بَيِّ

تر از شما [ موضع گرفته ] بودند ، و اگر با يكديگر وعده گذارده بوديد  آن گاه كه شما بر دامنه نزديكتر [ كوه ] بوديد و آنان در دامنه دورتر [ كوه ] ، و سوارانِ [ دشمن ] پايين
ھلاك كرديد ، ولى [ چنين شد ] تا خداوند كارى را كه انجام شدنى بود به انجام رساند [ و ] تا كسى كه [ بايد ] ھلاك شود ، با دليلى روشن  گاه خود اختلاف مى ، قطعاً در وعده

  گردد ، و كسى كه [ بايد ] زنده شود ، با دليلى واضح زنده بماند ، و خداست كه در حقيقت شنواى داناست .

  ﴾۴٢،  ﴿الأنفال

ُ فِي مَنَامِکَ قَليِلاً وَ لَوْ أرََاکَھُمْ کَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَ  دُورِ ( إذِْ يُرِيکَھُمُ اللهَّ هُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ َ سَلَّمَ إنَِّ   ) ۴٣لٰکِنَّ اللهَّ

شديد و حتماً در كار  داد قطعاً سست مى ] را در خوابت به تو اندك نشان داد ; و اگر ايشان را به تو بسيار نشان مى [ اى پيامبر ، ياد كن ] آن گاه را كه خداوند آنان [ سپاه دشمن
  كرديد ، ولى خدا شما را به سلامت داشت ، چرا كه او به راز دلھا داناست . [ جھاد ] منازعه مى

  ﴾۴٣،  ﴿الأنفال

ِ تُرْجَ وَ إذِْ يُرِيکُمُوھُمْ إذِِ الْتَقَيْتُمْ فِ  ُ أمَْراً کَانَ مَفْعُولاً وَ إلَِى اللهَّ   ) ۴۴عُ الْأمُُورُ (ي أعَْيُنِکمُْ قَليِلاً وَ يُقَلِّلکُمُْ فِي أعَْيُنِھِمْ ليَِقْضِيَ اللهَّ

ودار ساخت تا خداوند كارى را كه انجام شدنى بود تحقق و آن گاه كه چون با ھم برخورد كرديد ، آنان را در ديدگان شما اندك جلوه داد و شما را [ نيز ] در ديدگان آنان كم نم
  شود . بخشد ، و كارھا به سوى خدا بازگردانده مى

  ﴾۴۴،  ﴿الأنفال

َ کَثِيراً لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللهَّ   ) ۴۵(  يَا أيَُّ

  كنيد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد ، باشد كه رستگار شويد . ايد ، چون با گروھى برخورد مى آورده اى كسانى كه ايمان

  ﴾۴۵،  ﴿الأنفال

َ مَعَ الصَّ  َ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَ تَذْھَبَ رِيحُکمُْ وَ اصْبرُِوا إنَِّ اللهَّ   ) ۴۶(  ابرِِينَ وَ أطَِيعُوا اللهَّ

  و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با ھم نزاع مكنيد كه سُست شويد و مھابت شما از بين برود ، و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است .

  ﴾۴۶،  ﴿الأنفال

 ِ ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ (وَ لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِھِمْ بَطَراً وَ رِئَاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّ   ) ۴٧ وَ اللهَّ

  كنند احاطه دارد . داشتند ، و خدا به آنچه مى ھايشان با حالت سرمستى و به صرف نمايش به مردم خارج شدند و [ مردم را ] از راه خدا باز مى و مانند كسانى مباشيد كه از خانه

  ﴾۴٧،  ﴿الأنفال

يْطَ  نَ لَھُمُ الشَّ ا تَرَاءَتِ الْفئَِتَانِ وَ إذِْ زَيَّ َ وَ  نَکصََ عَلَى عَقبَِيْهِ وَ قَالَ إنِِّي بَرِيانُ أعَْمَالَھُمْ وَ قَالَ لاَ غَالبَِ لَکمُُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إنِِّي جَارٌ لَکمُْ فَلمََّ ءٌ مِنْکمُْ إنِِّي أرََى مَا لاَ تَرَوْنَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ
ُ شَدِيدُ    ) ۴٨(  الْعِقَابِ اللهَّ

پس ھنگامى كه دو » امروز ھيچ كس از مردم بر شما پيروز نخواھد شد ، و من پناه شما ھستم . « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه شيطان اعمال آنان را برايشان بياراست و گفت : 
  كيفر است . و خدا سخت» بينيد ، من از خدا بيمناكم .  بينم كه شما نمى ى را مىمن از شما بيزارم ، من چيز« گروه ، يكديگر را ديدند [ شيطان ] به عقب برگشت و گفت : 

  ﴾۴٨،  ﴿الأنفال

 ِ لْ عَلَى اللهَّ َ عَزِيزٌ حَکِيمٌ إذِْ يَقوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ غَرَّ ھٰؤُلاءَِ دِينُھُمْ وَ مَنْ يَتَوَکَّ   ) ۴٩(  فَإنَِّ اللهَّ

و ھر كس بر خدا توكّل كند [ بداند كه ] در حقيقت خدا » اينان [ مؤمنان ] را دينشان فريفته است . « گفتند :  گاه كه منافقان و كسانى كه در دلھايشان بيمارى بود مى آن
  ناپذير حكيم است . شكست

  ﴾۴٩،  ﴿الأنفال
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  ) ۵٠(  يَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَ أدَْبَارَھُمْ وَ ذُوقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ  وَ لَوْ تَرَى إذِْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ کَفَرُوا الْمَلائَکَِةُ 

  زنند و [ گويند : ] عذاب سوزان را بچشيد . ستانند ، بر چھره و پشت آنان مى و اگر ببينى آن گاه كه فرشتگان جان كافران را مى

  ﴾۵٠،  ﴿الأنفال

َ لَيْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبِيدِ ( مَتْ أيَْدِيکمُْ وَ أنََّ اللهَّ   ) ۵١ذٰلکَِ بِمَا قَدَّ

  اين [ كيفرِ ] دستاوردھاى پيشين شماست ، و [ گر نه ] خدا بر بندگان [ خود ] ستمكار نيست .

  ﴾۵١،  ﴿الأنفال

 َ ُ بِذُنُوبِھِمْ إنَِّ اللهَّ ِ فَأخََذَھُمُ اللهَّ   ) ۵٢(   قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ کَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللهَّ

ند ; پس خدا به [ سزاى ] گناھانشان گرفتارشان كرد . آرى ، خدا نيرومند [ رفتارشان ] مانند رفتار خاندان فرعون و كسانى است كه پيش از آنان بودند : به آيات خدا كفر ورزيد
  كيفر است . سخت

  ﴾۵٢،  ﴿الأنفال

رُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَ أنََّ  َ لمَْ يَکُ مُغَيِّراً نعِْمَةً أنَْعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ذٰلکَِ بأِنََّ اللهَّ   ) ۵٣(  اللهَّ

  دھد ، مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دھند ، و خدا شنواى داناست . ن [ كيفر ] بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمىاي

  ﴾۵٣،  ﴿الأنفال

ھِمْ فَأھَْلَ  بُوا بِآيَاتِ رَبِّ   ) ۵۴(  کْنَاھُمْ بذُِنُوبِھِمْ وَ أغَْرَقْنَا آلَ فرِْعَوْنَ وَ کُلٌّ کَانُوا ظَالمِِينَ کَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ کَذَّ

ناھانشان ھلاك ، و فرعونيان را غرق [ رفتارى ] چون رفتار فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند ، كه آيات پروردگارشان را تكذيب كردند ; پس ما آنان را به [ سزاى ] گ
  ھمه آنان ستمكار بودند .كرديم و 

  ﴾۵۴،  ﴿الأنفال

ِ الَّذِينَ کَفَرُوا فَھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ  وَابِّ عِنْدَ اللهَّ   ) ۵۵(  إنَِّ شَرَّ الدَّ

  آورند . اند كه كفر ورزيدند و ايمان نمى ترديد ، بدترين جنبندگان پيش خدا كسانى بى

  ﴾۵۵،  ﴿الأنفال

ةٍ وَ ھُمْ لاَ يَتَّقوُنَ  الَّذِينَ عَاھَدْتَ مِنْھُمْ ثُمَّ    ) ۵۶(  يَنْقضُُونَ عَھْدَھُمْ فِي کُلِّ مَرَّ

  دارند . شكنند و [ از خدا ] پروا نمى ھمانان كه از ايشان پيمان گرفتى ولى ھر بار پيمان خود را مى

  ﴾۵۶،  ﴿الأنفال

دْ بِھِمْ مَنْ خَلْفَھُمْ لعََ  ھُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّ ا تَثْقَفَنَّ رُونَ فَإمَِّ کَّ   ) ۵٧(  لَّھُمْ يَذَّ

  پس اگر در جنگ بر آنان دست يافتى با [ عقوبتِ ] آنان ، كسانى را كه در پى ايشانند تار و مار كن ، باشد كه عبرت گيرند .

  ﴾۵٧،  ﴿الأنفال

َ لاَ  ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبذِْ إلَِيْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَِّ اللهَّ   ) ۵٨(  يُحِبُّ الْخَائِنيِنَ وَ إمَِّ

  دارد . ا خدا خائنان را دوست نمىو اگر از گروھى بيمِ خيانت دارى [ پيمانشان را ] به سويشان بينداز [ تا طرفين ] به طور يكسان [ بدانند كه پيمان گسسته است ] ، زير

  ﴾۵٨،  ﴿الأنفال

ھُمْ    ) ۵٩(  لاَ يُعْجِزُونَ  وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا سَبَقوُا إنَِّ

  توانند [ ما را ] درمانده كنند . اند ، زيرا آنان نمى اند گمان نكنند كه پيشى جسته و زنھار كسانى كه كافر شده

  ﴾۵٩،  ﴿الأنفال

 ِ ةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْھِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهَّ وا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ ُ يَعْلَمُھُمْ وَ مَا تُنْفقِوُا مِنْ شَيْ وَ أعَِدُّ کُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِھِمْ لاَ تَعْلَمُونَھُمُ اللهَّ ِ يُوَفَّ إلِيَْکمُْ وَ أنَْتُمْ لاَ  وَ عَدُوَّ ءٍ فِي سَبيِلِ اللهَّ
  ) ۶٠تُظْلَمُونَ (

شناسيدشان و  تداركات ] ، دشمن خدا و دشمن خودتان و [ دشمنان ] ديگرى را جز ايشان كه شما نمىو ھر چه در توان داريد از نيرو و اسبھاى آماده بسيج كنيد ، تا با اين [ 
  شود و بر شما ستم نخواھد رفت . شناسد بترسانيد . و ھر چيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى خدا آنان را مى
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  ﴾۶٠،  ﴿الأنفال

لْمِ  مِيعُ الْعَليِمُ  وَ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ هُ ھُوَ السَّ ِ إنَِّ لْ عَلَى اللهَّ   ) ۶١(  فَاجْنَحْ لَھَا وَ تَوَکَّ

  و اگر به صلح گراييدند ، تو [ نيز ] بدان گراى و بر خدا توكّل نما كه او شنواى داناست .

  ﴾۶١،  ﴿الأنفال

ُ ھُوَ الَّذِ  دَکَ بنَِصْرِهِ وَ باِلْمُؤْمِنيِنَ وَ إنِْ يُرِيدُوا أنَْ يَخْدَعُوکَ فَإنَِّ حَسْبَکَ اللهَّ   ) ۶٢(  ي أيََّ

  و اگر بخواھند تو را بفريبند ، [ يارى ] خدا براى تو بس است . ھمو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد .

  ﴾۶٢،  ﴿الأنفال

هُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ وَ ألََّفَ بَيْنَ قلُوُبِھِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً مَ  َ ألََّفَ بَيْنَھُمْ إنَِّ   ) ۶٣(  ا ألََّفْتَ بَيْنَ قلُوُبھِِمْ وَ لٰکِنَّ اللهَّ

خت ، توانستى ميان دلھايشان الفت برقرار كنى ، ولى خدا بود كه ميان آنان الفت اندا كردى نمى و ميان دلھايشان الفت انداخت ، كه اگر آنچه در روى زمين است ھمه را خرج مى
  چرا كه او تواناى حكيم است .

  ﴾۶٣،  ﴿الأنفال

بَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  ُ وَ مَنِ اتَّ بِيُّ حَسْبُکَ اللهَّ ھَا النَّ   ) ۶۴(  يَا أيَُّ

  اى پيامبر ، خدا و كسانى از مؤمنان كه پيرو توانَد تو را بس است .

  ﴾۶۴،  ﴿الأنفال

ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَى الْقتَِالِ إنِْ يَکُنْ مِنْکمُْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا مِائَتَيْ  بِيُّ حَرِّ ھَا النَّ ھُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَھُونَ يَا أيَُّ   ) ۶۵(  نِ وَ إنِْ يَکُنْ مِنْکمُْ مِائَةٌ يَغْلبُِوا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا بأِنََّ

شوند ، و اگر از شما يكصد تن باشند بر ھزار تن از كافران پيروز  ، مؤمنان را به جھاد برانگيز . اگر از [ ميان ] شما بيست تن ، شكيبا باشند بر دويست تن چيره مىاى پيامبر 
  فھمند . اند كه نمى گردند ، چرا كه آنان قومى مى

  ﴾۶۵،  ﴿الأنفال

ُ عَنْکمُْ وَ عَلمَِ  ابرِِينَ أنََّ فِيکمُْ ضَعْفاً فَإنِْ يَکُنْ مِنْکمُْ مِائَةٌ صَابرَِةٌ يَغْلبُِوا مِائَتَيْنِ وَ إنِْ يَکُنْ مِنْکمُْ ألَْفٌ يَغْلبُِ  الْآنَ خَفَّفَ اللهَّ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ اللهَّ   ) ۶۶(  وا ألَْفَيْنِ بإِذِْنِ اللهَّ

پس اگر از [ ميان ] شما يكصد تن شكيبا باشند بر دويست تن پيروز گردند ، و اگر از شما ھزار تن باشند اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى ھست . 
  ، به توفيق الھى بر دو ھزار تن غلبه كنند ، و خدا با شكيبايان است .

  ﴾۶۶،  ﴿الأنفال

ُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ مَا کَانَ لنَِبِيٍّ أنَْ يَکوُنَ لَهُ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأرَْضِ تُرِ  ُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللهَّ نْيَا وَ اللهَّ   ) ۶٧(  يدُونَ عَرَضَ الدُّ

خواھيد و خدا آخرت را  تاع دنيا را مىھيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه [ براى اخذِ سَربھا از دشمنان ] اسيرانى بگيرد ، تا در زمين به طور كامل از آنان كشتار كند . شما م
  ناپذير حكيم است . اھد ، و خدا شكستخو مى

  ﴾۶٧،  ﴿الأنفال

کمُْ فِيمَا أخََذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ِ سَبَقَ لَمَسَّ   ) ۶٨(  لَوْ لاَ کِتَابٌ مِنَ اللهَّ

  رسيد . ايد ، به شما عذابى بزرگ مى اى نبود ، قطعاً در آنچه گرفته اگر از جانب خدا نوشته

  ﴾۶٨،  ﴿الأنفال

ا َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  فَکلُوُا مِمَّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ باً وَ اتَّ   ) ۶٩(  غَنِمْتُمْ حَلالَاً طَيِّ

  ايد ، حلال و پاكيزه بخوريد و از خدا پروا داريد كه خدا آمرزنده مھربان است . پس ، از آنچه به غنيمت برده

  ﴾۶٩،  ﴿الأنفال

ُ فِي قلُوُبِکمُْ خَيْراً يُؤْتِکمُْ  بِيُّ قُلْ لمَِنْ فِي أيَْدِيکمُْ مِنَ الْأسَْرَى إنِْ يَعْلمَِ اللهَّ ھَا النَّ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ يَا أيَُّ ا أخُِذَ مِنْکمُْ وَ يَغْفرِْ لکَمُْ وَ اللهَّ   ) ٧٠(  خَيْراً مِمَّ

بخشايد  كند و بر شما مى اگر خدا در دلھاى شما خيرى سراغ داشته باشد ، بھتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا مى«  اى پيامبر ، به كسانى كه در دست شما اسيرند بگو :
  »و خدا آمرزنده مھربان است . 

  ﴾٧٠،  ﴿الأنفال



١٢٧ / ۶٠۴ 
 

ُ عَ  َ مِنْ قَبْلُ فَأمَْکَنَ مِنْھُمْ وَ اللهَّ   ) ٧١(  ليِمٌ حَکِيمٌ وَ إنِْ يُرِيدُوا خِيَانَتَکَ فَقَدْ خَانُوا اللهَّ

  م است .و اگر بخواھند به تو خيانت كنند ، پيش از اين [ نيز ] به خدا خيانت كردند ; [ و خدا تو را ] بر آنان مسلطّ ساخت ، و خدا داناى حكي

  ﴾٧١،  ﴿الأنفال

ِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أوُلٰئِکَ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُھَاجِرُوإنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ھَاجَرُوا وَ جَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ فِي سَ  ءٍ  ا مَا لَکُمْ مِنْ وَلايََتِھِمْ مِنْ شَيْ بِيلِ اللهَّ
صْرُ إلِاَّ  ينِ فَعَليَْکمُُ النَّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ( حَتَّى يُھَاجِرُوا وَ إنِِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِي الدِّ   ) ٧٢عَلَى قَوْمٍ بَيْنَکمُْ وَ بَيْنَھُمْ مِيثَاقٌ وَ اللهَّ

كسانى اند ، آنان ياران يكديگرند ; و  اند و يارى كرده اند و كسانى كه [ مھاجران را ] پناه داده اند و در راه خدا با مال و جان خود جھاد نموده كسانى كه ايمان آورده و ھجرت كرده
ارى اند ھيچ گونه خويشاوندى [ دينى ] با شما ندارند مگر آنكه [ در راهِ خدا ] ھجرت كنند ; و اگر در [ كار ] دين از شما يارى جويند ، ي اند ولى مھاجرت نكرده كه ايمان آورده

  دھيد بيناست . عقد شده ] است ، و خدا به آنچه انجام مىآنان بر شما [ واجب ] است ، مگر بر عليه گروھى باشد كه ميان شما و ميان آنان پيمانى [ من

  ﴾٧٢،  ﴿الأنفال

  ) ٧٣وَ الَّذِينَ کَفَرُوا بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ إلِاَّ تَفْعَلوُهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأرَْضِ وَ فَسَادٌ کَبِيرٌ (

  ه كار نبنديد ، در زمين فتنه و فسادى بزرگ پديد خواھد آمد .و كسانى كه كفر ورزيدند ياران يكديگرند . اگر اين [ دستور ] را ب

  ﴾٧٣،  ﴿الأنفال

ِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أوُلٰئکَِ ھُمُ الْمُؤْمِنُ    ) ٧۴(  ونَ حَقّاً لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ رِزْقٌ کَرِيمٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ھَاجَرُوا وَ جَاھَدُوا فِي سَبِيلِ اللهَّ

اند ، براى آنان بخشايش  اند ، آنان ھمان مؤمنان واقعى انى كه ايمان آورده و ھجرت كرده و در راه خدا به جھاد پرداخته ، و كسانى كه [ مھاجران را ] پناه داده و يارى كردهو كس
  اى خواھد بود . و روزى شايسته

  ﴾٧۴،  ﴿الأنفال

َ بِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ ھَاجَرُوا وَ جَ  ِ إنَِّ اللهَّ   ) ٧۵(  ءٍ عَليِمٌ  کُلِّ شَيْ اھَدُوا مَعَکمُْ فَأوُلٰئِکَ مِنْکمُْ وَ أوُلوُا الْأرَْحَامِ بَعْضُھُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللهَّ

وندان نسبت به يكديگر [ از ديگران ] در كتاب خدا سزاوارترند . آرى اند ، اينان از زمره شمايند ، و خويشا و كسانى كه بعداً ايمان آورده و ھجرت نموده و ھمراه شما جھاد كرده
  ، خدا به ھر چيزى داناست .

  ﴾٧۵،  ﴿الأنفال

  ١٢٩-آياتھا-مدنی  سوره التوبه  ٩-ترتيبھا
ِ وَ رَسُولهِِ إلَِى الَّذِينَ عَاھَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِينَ    ) ١(  بَرَاءَةٌ مِنَ اللهَّ

  ايد . بيزارى [ و عدم تعھّد ] است از طرف خدا و پيامبرش نسبت به آن مشركانى كه با ايشان پيمان بسته[ اين آيات ] اعلام 

  ﴾١﴿التوبة، 

َ مُخْزِي الْکاَفِ  ِ وَ أنََّ اللهَّ   ) ٢(  رِينَ فَسِيحُوا فِي الْأرَْضِ أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَ اعْلَمُوا أنََّکمُْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهَّ

  توانيد خدا را به ستوه آوريد ، و اين خداست كه رسواكننده كافران است . كان ، ] چھار ماه [ ديگر با امنيّت كامل ] در زمين بگرديد و بدانيد كه شما نمىپس [ اى مشر

  ﴾٢﴿التوبة، 

َ بَرِي ِ وَ رَسُولهِِ إلَِى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأکَْبَرِ أنََّ اللهَّ کمُْ غَيْرُ مُ  وَ أذََانٌ مِنَ اللهَّ رِ الَّذِينَ کَفَرُوا بعَِذَابٍ ءٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ وَ رَسُولهُُ فَإنِْ تُبْتُمْ فَھُوَ خَيْرٌ لکَمُْ وَ إنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّ ِ وَ بَشِّ عْجِزِي اللهَّ
  ) ٣(  ألَيِمٍ 

وز حجّ اكبر كه خدا و پيامبرش در برابر مشركان تعھّدى ندارند [ با اين حال ] اگر [ از كفر ] توبه كنيد آن و [ اين آيات ] اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در ر
  ك خبر ده .براى شما بھتر است ، و اگر روى بگردانيد پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواھيد كرد ; و كسانى را كه كفر ورزيدند از عذابى دردنا

  ﴾٣﴿التوبة، 

وا إلِاَّ  َ يُحِبُّ الْمُتَّقيِنَ  الَّذِينَ عَاھَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ثُمَّ لمَْ يَنْقصُُوکُمْ شَيْئاً وَ لمَْ يُظَاھِرُوا عَلَيْکمُْ أحََداً فَأتَِمُّ تِھِمْ إنَِّ اللهَّ   ) ۴(  إلَِيْھِمْ عَھْدَھُمْ إلَِى مُدَّ

اند . پس پيمان اينان را تا [ پايان  زى از [ تعھّدات خود نسبت به ] شما فروگذار نكرده ، و كسى را بر ضدّ شما پشتيبانى ننمودهايد ، و چي مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته
  ] مدّتشان تمام كنيد ، چرا كه خدا پرھيزگاران را دوست دارد .

  ﴾۴﴿التوبة، 



١٢٨ / ۶٠۴ 
 

لاَ فَإذَِا انْسَلخََ الْأشَْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلوُا الْمُشْرِکِي َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ نَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَ خُذُوھُمْ وَ احْصُرُوھُمْ وَ اقْعُدُوا لَھُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِْ تَابُوا وَ أقََامُوا الصَّ کَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَھُمْ إنَِّ اللهَّ   ةَ وَ آتَوُا الزَّ
)۵ (  

يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در ھر كمينگاھى به كمين آنان بنشينيد ; پس اگر توبه كردند ھاىِ حرام سپرى شد ، مشركان را ھر كجا  پس چون ماه
  و نماز برپا داشتند و زكات دادند ، راه برايشان گشاده گردانيد ، زيرا خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾۵﴿التوبة، 

ھُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ وَ إنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَ  ِ ثُمَّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذٰلکَِ بأِنََّ   ) ۶(  جَارَکَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلامََ اللهَّ

  .و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناھش ده تا كلام خدا را بشنود ; سپس او را به مكان امنش برسان ، چرا كه آنان قومى نادانند 

  ﴾۶التوبة، ﴿

ِ وَ عِنْدَ رَسُولهِِ إلِاَّ الَّذِينَ عَاھَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَ  َ يُحِبُّ الْمُتَّقيِنَ کَيْفَ يَکوُنُ للِْمُشْرِکِينَ عَھْدٌ عِنْدَ اللهَّ   ) ٧(  رَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَکمُْ فَاسْتَقِيمُوا لَھُمْ إنَِّ اللهَّ

ايد . پس تا با شما [ بر سر عھد ] پايدارند ، با آنان پايدار باشيد  و نزد فرستاده او عھدى تواند بود ؟ مگر با كسانى كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته چگونه مشركان را نزد خدا
  دارد . ، زيرا خدا پرھيزگاران را دوست مى

  ﴾٧﴿التوبة، 

ةً يُرْضُونَکمُْ بأِفَْوَاھِھِمْ وَ تَأبَْى قُ    ) ٨(  لوُبُھُمْ وَ أکَْثَرُھُمْ فَاسِقوُنَ کَيْفَ وَ إنِْ يَظْھَرُوا عَليَْکمُْ لاَ يَرْقُبُوا فِيکمُْ إلِاًّ وَ لاَ ذِمَّ

كنند و حال آنكه  كنند و نه تعھّدى را ، شما را با زبانشان راضى مى مراعات مى چگونه [ براى آنان عھدى است ] با اينكه اگر بر شما دست يابند ، در باره شما نه خويشاوندى را
  ورزد و بيشترشان منحرفند . دلھايشان امتناع مى

  ﴾٨﴿التوبة، 

ھُمْ سَاءَ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  وا عَنْ سَبِيلهِِ إنَِّ ِ ثَمَناً قَليِلاً فَصَدُّ   ) ٩(  اشْتَرَوْا بآِيَاتِ اللهَّ

  دادند . را به بھاى ناچيزى فروختند و [ مردم را ] از راه او باز داشتند ، به راستى آنان چه بد اعمالى انجام مى آيات خدا

  ﴾٩﴿التوبة، 

ةً وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُعْتَدُونَ    ) ١٠(  لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلِاًّ وَ لاَ ذِمَّ

  كنند ، و ايشان ھمان تجاوزكارانند . ا نمىدر باره ھيچ مؤمنى مراعات خويشاوندى و پيمانى ر

  ﴾١٠﴿التوبة، 

لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْ  ينِ وَ نُفَصِّ کَاةَ فَإخِْوَانُکمُْ فِي الدِّ لاةََ وَ آتَوُا الزَّ   ) ١١(  لَمُونَ فَإنِْ تَابُوا وَ أقََامُوا الصَّ

  كنيم . دانند به تفصيل بيان مى باشند ، و ما آيات [ خود ] را براى گروھى كه مى برادران دينى شما مىپس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دھند ، در اين صورت 

  ﴾١١﴿التوبة، 

ھُمْ لاَ  ةَ الْکُفْرِ إنَِّ   ) ١٢(  لَّھُمْ يَنْتَھُونَ أيَْمَانَ لَھُمْ لعََ  وَ إنِْ نَکَثُوا أيَْمَانَھُمْ مِنْ بَعْدِ عَھْدِھِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِکمُْ فَقَاتلِوُا أئَِمَّ

شكنى  مانى نيست ، باشد كه [ از پيمانو اگر سوگندھاى خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند ، پس با پيشوايان كفر بجنگيد ، چرا كه آنان را ھيچ پي
  ] باز ايستند .

  ﴾١٢﴿التوبة، 

ُ أحََقُّ أنَْ تَخْ أَ لاَ تُقَاتلِوُنَ قَوْماً نَکَثُوا أيَْ  َّ ةٍ أَ تَخْشَوْنَھُمْ فَا لَ مَرَّ سُولِ وَ ھُمْ بَدَءُوکُمْ أوََّ وا بإِخِْرَاجِ الرَّ   ) ١٣(  شَوْهُ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَانَھُمْ وَ ھَمُّ

جنگيد ؟ آيا از  بار [ جنگ را ] با شما آغاز كردند ، نمى نان بودند كه نخستينچرا با گروھى كه سوگندھاى خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده [ خدا ] را بيرون كنند ، و آ
  ترسيد ؟ با اينكه اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد . آنان مى

  ﴾١٣﴿التوبة، 

ُ بأِيَْدِيکمُْ وَ يُخْزِھِمْ وَ يَنْصُرْکُمْ عَلَيْھِمْ وَ يَشْفِ  بْھُمُ اللهَّ   ) ١۴(  صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ  قَاتلِوُھُمْ يُعَذِّ

  د .با آنان بجنگيد ، تا خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوايشان كند و شما را بر ايشان پيروزى بخشد و دلھاى گروه مؤمنان را خنك گردان

  ﴾١۴﴿التوبة، 



١٢٩ / ۶٠۴ 
 

 ُ ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ   ) ١۵(  عَليِمٌ حَکِيمٌ  وَ يُذْھِبْ غَيْظَ قلُوُبِھِمْ وَ يَتُوبُ اللهَّ

  پذيرد ، و خدا داناى حكيم است . و خشم دلھايشان را ببرد ، و خدا توبه ھر كه را بخواھد مى

  ﴾١۵﴿التوبة، 

 ِ خِذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ ُ الَّذِينَ جَاھَدُوا مِنْکمُْ وَ لمَْ يَتَّ ا يَعْلمَِ اللهَّ ُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ   وَ لاَ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تُتْرَکُوا وَ لَمَّ   ) ١۶(  رَسُولهِِ وَ لاَ الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةً وَ اللهَّ

دارد ؟ و  اند ، معلوم نمى شويد ، و خداوند كسانى را كه از ميان شما جھاد كرده و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان ، محرم اسرارى نگرفته ايد كه به خود واگذار مى آيا پنداشته
  دھيد آگاه است . خدا به آنچه انجام مى

  ﴾١۶﴿التوبة، 

ِ شَاھِدِينَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ باِلْکفُْرِ أوُلٰئِکَ حَبطَِتْ أعَْ  ارِ ھُمْ خَالِدُونَ مَا کَانَ للِْمُشْرِکِينَ أنَْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ   ) ١٧(  مَالھُُمْ وَ فِي النَّ

  دھند . آنانند كه اعمالشان به ھدر رفته و خود در آتش جاودانند . باد كنند ، در حالى كه به كفر خويش شھادت مىمشركان را نرسد كه مساجد خدا را آ

  ﴾١٧﴿التوبة، 

کَاةَ وَ لَ  لاةََ وَ آتَى الزَّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أقََامَ الصَّ َّ ِ مَنْ آمَنَ باِ مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ َ فَعَسَى أوُلٰئِکَ أنَْ يَکوُنُوا مِنَ الْمُھْتَدِينَ مْ يَخْشَ إلِاَّ إنَِّ   ) ١٨(   اللهَّ

يافتگان  اند ، پس اميد است كه اينان از راه كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز از خدا نترسيده مساجد خدا را تنھا كسانى آباد مى
  باشند .

  ﴾١٨﴿التوبة، 

ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جَاھَدَ  َّ المِِينَ  أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ باِ ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ وَ اللهَّ ِ لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهَّ   ) ١٩(  فِي سَبِيلِ اللهَّ

كند ؟ [ نه ، اين دو ] نزد خدا  ايد كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جھاد مى و آباد كردن مسجد الحرام را ھمانند [ كار ] كسى پنداشتهآيا سيراب ساختن حاجيان 
  يكسان نيستند ، و خدا بيدادگران را ھدايت نخواھد كرد .

  ﴾١٩﴿التوبة، 

ِ وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْفَائزُِونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ھَاجَرُوا وَ جَاھَدُوا فِ  ِ بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهَّ   ) ٢٠(  ي سَبِيلِ اللهَّ

  رانند .اند نزد خدا مقامى ھر چه والاتر دارند و اينان ھمان رستگا كسانى كه ايمان آورده و ھجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جھاد پرداخته

  ﴾٢٠﴿التوبة، 

اتٍ لَھُمْ فِيھَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ  ھُمْ برَِحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّ رُھُمْ رَبُّ   ) ٢١(  يُبَشِّ

  دھد . پروردگارشان آنان را از جانب خود ، به رحمت و خشنودى و باغھايى [ در بھشت ] كه در آنھا نعمتھايى پايدار دارند ، مژده مى

  ﴾٢١﴿التوبة، 

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ    ) ٢٢(  خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً إنَِّ اللهَّ

  جاودانه در آنھا خواھند بود ، در حقيقت ، خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است .

  ﴾٢٢﴿التوبة، 

خِذُوا آبَاءَکُمْ وَ إخِْوَانَکمُْ أوَْليَِاءَ إنِِ اسْ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ المُِونَ يَا أيَُّ   ) ٢٣(  تَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَى الْإيِمَانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّھُمْ مِنْکمُْ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الظَّ

ى گيرد ، آنان ھمان ايد ، اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دھند [ آنان را ] به دوستى مگيريد ، و ھر كس از ميان شما آنان را به دوست اى كسانى كه ايمان آورده
  ستمكارانند .

  ﴾٢٣﴿التوبة، 

ِ وَ رَسُولهِِ وَ جِھَادٍ فِي سَبِيلِهِ  وَ تجَِارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَھَا وَ مَسَاکِنُ تَرْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِيْکمُْ مِنَ  قُلْ إنِْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَ أبَْنَاؤُکُمْ وَ إخِْوَانُکمُْ وَ أزَْوَاجُکمُْ وَ عَشِيرَتُکمُْ وَ أمَْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا اللهَّ
ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ُ بأِمَْرِهِ وَ اللهَّ   ) ٢۴(  فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأتِْيَ اللهَّ

داريد ، نزد شما از خدا و  ناكيد و سراھايى را كه خوش مىايد و تجارتى كه از كسادش بيم اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آورده« بگو : 
  كند . و خداوند گروه فاسقان را راھنمايى نمى» تر است ، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را [ به اجرا در ] آورد .  داشتنى پيامبرش و جھاد در راه وى دوست

  ﴾٢۴﴿التوبة، 



١٣٠ / ۶٠۴ 
 

ُ فِي مَوَاطِنَ کَثِ    ) ٢۵(  ا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبرِِينَ يرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْکمُْ کَثْرَتُکمُْ فَلمَْ تُغْنِ عَنْکمُْ شَيْئاً وَ ضَاقَتْ عَلَيْکمُُ الْأرَْضُ بمَِ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهَّ

ن ھنگام كه شمارِ زيادتان شما را به شگفت آورده بود ، ولى به ھيچ وجه از شما دفع آ» ; حُنَين « قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى كرده است ، و [ نيز ] در روز 
  [ خطر ] نكرد ، و زمين با ھمه فراخى بر شما تنگ گرديد ، سپس در حالى كه پشت [ به دشمن ] كرده بوديد برگشتيد .

  ﴾٢۵﴿التوبة، 

بَ الَّ  ُ سَکيِنَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ وَ أنَْزَلَ جُنُوداً لمَْ تَرَوْھَا وَ عَذَّ   ) ٢۶(  ذِينَ کَفَرُوا وَ ذٰلکَِ جَزَاءُ الْکاَفرِِينَ ثُمَّ أنَْزَلَ اللهَّ

ديديد ، و كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب كرد ، و سزاى كافران  و فرستاد كه آنھا را نمىآن گاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد ، و سپاھيانى فر
  ھمين بود .

  ﴾٢۶﴿التوبة، 

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ   ) ٢٧(  ثُمَّ يَتُوبُ اللهَّ

  يرد ، و خدا آمرزنده مھربان است .پذ سپس خدا بعد از اين [ واقعه ] توبه ھر كس را بخواھد مى

  ﴾٢٧﴿التوبة، 

مَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھٰذَا  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ ُ مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَاءَ إنَِّ يَا أيَُّ َ عَليِمٌ حَکِيمٌ  وَ إنِْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيِکمُُ اللهَّ   ) ٢٨(  اللهَّ

يمناكيد ، پس به ايد ، حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند ، پس نبايد از سال آينده به مسجد الحرام نزديك شوند ، و اگر [ در اين قطع رابطه ] از فقر ب اى كسانى كه ايمان آورده
  كه خدا داناى حكيم است .گرداند ،  نياز مى زودى خدا اگر بخواھد شما را به فضل خويش بى

  ﴾٢٨﴿التوبة، 

ُ وَ رَسُولهُُ  مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَ لاَ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّ َّ   ) ٢٩(  ةَ عَنْ يَدٍ وَ ھُمْ صَاغِرُونَ  وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکتَِابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَ قَاتلِوُا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِ

گردند ، كارزار كنيد ، تا  دارند و متديّن به دين حق نمى اند حرام نمى اش حرام گردانيده آورند ، و آنچه را خدا و فرستاده با كسانى از اھل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى
  با [ كمالِ ] خوارى به دست خود جزيه دھند .

  ﴾٢٩وبة، ﴿الت

ِ ذٰلکَِ قَوْلھُُمْ بأِفَْوَاھِھِمْ  ِ وَ قَالتَِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهَّ ُ أنََّى يُؤْفَکوُنَ وَ قَالتَِ الْيَھُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَّ   ) ٣٠(   يُضَاھِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَھُمُ اللهَّ

آورند ، و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر  اين سخنى است [ باطل ] كه به زبان مى» مسيح ، پسر خداست . « و نصارى گفتند : » ، پسر خداست .  عُزَير« و يھود گفتند : 
  شوند ؟ اند شباھت دارد . خدا آنان را بكشد ; چگونه [ از حق ] بازگردانده مى شده

  ﴾٣٠﴿التوبة، 

خَذُوا أحَْبَارَھُمْ وَ رُ  ِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا إلِٰھاً وَاحِداً لاَ اتَّ ا يُشْرِکُونَ ھْبَانَھُمْ أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٣١(   إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

رفتند ، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه ھيچ معبودى جز او نيست . منزّه اينان دانشمندان و راھبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوھيّت گ
  گردانند . است او از آنچه [ با وى ] شريك مى

  ﴾٣١﴿التوبة، 

ُ إلِاَّ أنَْ يُتمَِّ نُورَهُ وَ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَ يَأبَْى اللهَّ   ) ٣٢(  لَوْ کَرِهَ الْکاَفرُِونَ  يُرِيدُونَ أنَْ يُطْفئُِوا نُورَ اللهَّ

  گذارد ، تا نور خود را كامل كند ، ھر چند كافران را خوش نيايد . خواھند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ، ولى خداوند نمى مى

  ﴾٣٢﴿التوبة، 

  ) ٣٣(  ينِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْھُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ ليُِظْھِرَهُ عَلَى الدِّ 

  . او كسى است كه پيامبرش را با ھدايت و دين درست ، فرستاد تا آن را بر ھر چه دين است پيروز گرداند ، ھر چند مشركان خوش نداشته باشند

  ﴾٣٣﴿التوبة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ کَثِيراً مِنَ الْأحَْبَارِ وَ  ھَ  يَا أيَُّ ِ وَ الَّذِينَ يَکْنزُِونَ الذَّ ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ ھْبَانِ لَيَأکُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَ يَصُدُّ رْھُمْ بعَِذَابٍ الرُّ ِ فَبَشِّ ةَ وَ لاَ يُنْفِقوُنَھَا فيِ سَبِيلِ اللهَّ بَ وَ الْفِضَّ
  ) ٣۴(  ألَيِمٍ 

دارند ، و كسانى كه زر و سيم را گنجينه  خورند ، و [ آنان را ] از راه خدا باز مى بسيارى از دانشمندان يھود و راھبان ، اموال مردم را به ناروا مىايد ،  اى كسانى كه ايمان آورده
  كنند ، ايشان را از عذابى دردناك خبر ده . كنند و آن را در راه خدا ھزينه نمى مى



١٣١ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٣۴﴿التوبة، 

مَ فَتُکْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَ جُنُوبُھُمْ وَ ظُھُورُھُمْ ھٰذَا مَا کَنَزْتُمْ لِأَ    ) ٣۵(  نْفسُِکمُْ فَذُوقوُا مَا کُنْتُمْ تَکْنزُِونَ يَوْمَ يُحْمَى عَليَْھَا فِي نَارِ جَھَنَّ

اين است آنچه براى خود اندوختيد ، پس [ كيفر ] آنچه « ن را با آنھا داغ كنند [ و گويند : ] روزى كه آن [ گنجينه ] ھا را در آتش دوزخ بگدازند ، و پيشانى و پھلو و پشت آنا
  »اندوختيد بچشيد .  را مى

  ﴾٣۵﴿التوبة، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ مِ  ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ ِ اثْنَا عَشَرَ شَھْراً فِي کِتَابِ اللهَّ ةَ الشُّھُورِ عِنْدَ اللهَّ مُ فَلاَ تَظْلمُِوا فيِھِنَّ أنَْفسَُکمُْ وَ قَاتلِوُا الْمُشْرِکِينَ کَافَّةً کَمَ  نْھَاإنَِّ عِدَّ ينُ الْقَيِّ ا يُقَاتلِوُنَکمُْ أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلکَِ الدِّ
َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ    ) ٣۶(  کَافَّةً وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

نھا و زمين را آفريده ، در كتاب [ علمِ ] خدا ، دوازده ماه است ; از اين [ دوازده ماه ] ، چھار ماه ، [ ماهِ ] حرام است . ھا نزد خدا ، از روزى كه آسما در حقيقت ، شماره ماه
  خدا با پرھيزگاران است .جنگند ، و بدانيد كه  اين است آيين استوار ، پس در اين [ چھار ماه ] بر خود ستم مكنيد ، و ھمگى با مشركان بجنگيد ، چنان كه آنان ھمگى با شما مى

  ﴾٣۶﴿التوبة، 

مَا النَّسِي ةَ  إنَِّ مُونَهُ عَاماً ليُِوَاطِئُوا عِدَّ نَ لَھُمْ سُوءُ أَ  ءُ زِيَادَةٌ فِي الْکُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ کَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَ يُحَرِّ ُ زُيِّ مَ اللهَّ ُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّ مَ اللهَّ ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْکاَفرِِينَ مَا حَرَّ   عْمَالھِِمْ وَ اللهَّ
)٣٧ (  

شمارند ، و يك سال [ ديگر ] ، آن را حرام  شوند ; آن را يك سال حلال مى جز اين نيست كه جابجا كردنِ [ ماھھاى حرام ] ، فزونى در كفر است كه كافران به وسيله آن گمراه مى
شده است ،  ى كه خدا حرام كرده است موافق سازند ، و در نتيجه آنچه را خدا حرام كرده [ بر خود ] حلال گردانند . زشتىِ اعمالشان برايشان آراستهدانند ، تا با شماره ماھھاي مى

  كند . و خدا گروه كافران را ھدايت نمى

  ﴾٣٧﴿التوبة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَکمُْ إذَِا قِيلَ لَکمُُ انْفرُِوا نْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَا يَا أيَُّ اقَلْتُمْ إلِىَ الْأرَْضِ أَ رَضِيتُمْ باِلْحَيَاةِ الدُّ ِ اثَّ نْيَا فِي الْآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ فِي سَبِيلِ اللهَّ   ) ٣٨(  ةِ الدُّ

دھيد ؟ آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل  كُندى به خرج مى» ر راه خدا بسيج شويد د« شود :  ايد ، شما را چه شده است كه چون به شما گفته مى اى كسانى كه ايمان آورده
  ايد ؟ متاع زندگى دنيا در برابر آخرت ، جز اندكى نيست . خوش كرده

  ﴾٣٨﴿التوبة، 

وهُ  بْکمُْ عَذَاباً ألَيِماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَکُمْ وَ لاَ تَضُرُّ ُ عَلَى کُلِّ شَيْ  إلِاَّ تَنْفرُِوا يُعَذِّ   ) ٣٩ءٍ قَدِيرٌ ( شَيْئاً وَ اللهَّ

  آورد ، و به او زيانى نخواھيد رسانيد ، و خدا بر ھر چيزى تواناست . كند ، و گروھى ديگر به جاى شما مى اگر بسيج نشويد ، [ خدا ] شما را به عذابى دردناك عذاب مى

  ﴾٣٩﴿التوبة، 

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذِْ ھُمَا فِي الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِ إلِاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ  دَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَرَوْھَا وَ جَعَلَ کَلمَِةَ الَّذِينَ اللهَّ ُ سَکِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أيََّ َ مَعَنَا فَأنَْزَلَ اللهَّ  نَّ اللهَّ
ُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ کَفَ  ِ ھِيَ الْعُلْيَا وَ اللهَّ فْلَى وَ کَلمَِةُ اللهَّ   ) ۴٠(  رُوا السُّ

 و او نفر دوم از دو تن بود ، آن گاه كه در غار اگر او [ پيامبر ] را يارى نكنيد ، قطعاً خدا او را يارى كرد : ھنگامى كه كسانى كه كفر ورزيدند ، او را [ از مكّه ] بيرون كردند ،
ديديد تأييد كرد ،  پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد ، و او را با سپاھيانى كه آنھا را نمى» اندوه مدار كه خدا با ماست . « گفت :  [ ثَور ] بودند ، وقتى به ھمراه خود مى
  اپذير حكيم است .ن تر گردانيد ، و كلمه خداست كه برتر است ، و خدا شكست و كلمه كسانى را كه كفر ورزيدند پست

  ﴾۴٠﴿التوبة، 

ِ ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لَکمُْ إنِْ کُ    ) ۴١(  نْتُمْ تَعْلَمُونَ انْفرُِوا خِفَافاً وَ ثِقَالاً وَ جَاھِدُوا بأِمَْوَالکِمُْ وَ أنَْفسُِکمُْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

  بدانيد ، اين براى شما بھتر است .سبكبار و گرانبار ، بسيج شويد و با مال و جانتان در راه خدا جھاد كنيد . اگر 

  ﴾۴١﴿التوبة، 

 ِ َّ قَّةُ وَ سَيَحْلفِوُنَ باِ بَعُوکَ وَ لٰکِنْ بَعُدَتْ عَلَيْھِمُ الشُّ ُ يَعْلَ لَوْ کَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً لاتََّ ھُمْ لَکاَذِبُونَ  لَوِ اسْتَطَعْنَا لخََرَجْنَا مَعَکمُْ يُھْلکِوُنَ أنَْفسَُھُمْ وَ اللهَّ   ) ۴٢(  مُ إنَِّ

ً از پى تو مى نمايد ، و به زودى به خدا سوگند خواھند خورد كه اگر  آمدند ، ولى آن راه پر مشقّت بر آنان دور مى اگر مالى در دسترس و سفرى [ آسان و ] كوتاه بود ، قطعا
  داند كه آنان سخت دروغگويند . كشانند و خدا مى ود را به ھلاكت مىآمديم ، [ با سوگند دروغ ] ، خ توانستيم حتماً با شما بيرون مى مى

  ﴾۴٢﴿التوبة، 

نَ لَکَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ تَعْلمََ الْکاَذِبيِنَ  ُ عَنْکَ لمَِ أذَِنْتَ لَھُمْ حَتَّى يَتَبَيَّ   ) ۴٣(  عَفَا اللهَّ

  ود و دروغگويان را بازشناسى ، به آنان اجازه دادى ؟خدايت ببخشايد ، چرا پيش از آنكه [ حال ] راستگويان بر تو روشن ش

  ﴾۴٣﴿التوبة، 
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ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أنَْ يُجَاھِدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ وَ  َّ قِينَ لاَ يَسْتَأذِْنُکَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِ ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّ   ) ۴۴(  اللهَّ

  خواھند ، و خدا به [ حال ] تقواپيشگان داناست . ايمان دارند ، در جھاد با مال و جانشان از تو [ عذر و ] اجازه نمى كسانى كه به خدا و روز بازپسين

  ﴾۴۴﴿التوبة، 

ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ارْتَابَتْ قلُوُبُھُمْ فَھُمْ فِي رَيْبِ  َّ مَا يَسْتَأذِْنُکَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِ دُونَ ھِمْ يَ إنَِّ   ) ۴۵(  تَرَدَّ

  خواھند [ به جھاد نروند ] كه به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و دلھايشان به شكّ افتاده و در شكّ خود سرگردانند . تنھا كسانى از تو اجازه مى

  ﴾۴۵﴿التوبة، 

ُ انْبعَِ  ةً وَ لٰکِنْ کَرِهَ اللهَّ وا لَهُ عُدَّ طَھُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَ لَوْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَأعََدُّ   ) ۴۶(  اثَھُمْ فَثَبَّ

ديدند ، ولى خداوند راه افتادنِ آنان را خوش نداشت ، پس ايشان را منصرف گردانيد و [ به  و اگر [ به راستى ] اراده بيرون رفتن داشتند ، قطعاً براى آن ساز و برگى تدارك مى
  »دگان بمانيد . با مان« آنان ] گفته شد : 

  ﴾۴۶﴿التوبة، 

اعُ  المِِينَ (لَوْ خَرَجُوا فِيکمُْ مَا زَادُوکُمْ إلِاَّ خَبَالاً وَ لَأوَْضَعُوا خِلالََکمُْ يَبْغُونَکمُُ الْفِتْنَةَ وَ فِيکمُْ سَمَّ ُ عَليِمٌ باِلظَّ   ) ۴٧ونَ لھَُمْ وَ اللهَّ

كردند ، و در ميان شما جاسوسانى دارند [  جويى مى انداختند و در حق شما فتنه افزودند ، و به سرعت خود را ميان شما مى اگر با شما بيرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى
  كنند ] ، و خدا به [ حال ] ستمكاران داناست . كه ] به نفع آنان [ اقدام مى

  ﴾۴٧﴿التوبة، 

ِ وَ ھُمْ کَارِھُونَ  لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفتِْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَکَ   ) ۴٨(  الْأمُُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَھَرَ أمَْرُ اللهَّ

  جويى برآمدند و كارھا را بر تو وارونه ساختند ، تا حقّ آمد و امر خدا آشكار شد ، در حالى كه آنان ناخشنود بودند . در حقيقت ، پيش از اين [ نيز ] در صدد فتنه

  ﴾۴٨﴿التوبة، 

مَ لَمُحِيطَةٌ باِلْکاَ   ) ۴٩(  فرِِينَ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَقوُلُ ائْذَنْ ليِ وَ لاَ تَفْتِنِّي ألَاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إنَِّ جَھَنَّ

  ترديد جھنَّم بر كافران احاطه دارد . اند ، و بى دهدار ، كه آنان خود به فتنه افتا ھش» ام مينداز .  مرا [ در ماندن ] اجازه ده و به فتنه« گويد :  و از آنان كسى است كه مى

  ﴾۴٩﴿التوبة، 

  ) ۵٠(   ھُمْ فَرِحُونَ إنِْ تُصِبْکَ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَ إنِْ تُصِبْکَ مُصِيبَةٌ يَقوُلوُا قَدْ أخََذْنَا أمَْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ 

  تابند . و شادمان روى بر مى» ايم .  ما پيش از اين تصميم خود را گرفته« گويند :  و اگر پيشامد ناگوارى به تو رسد مىسازد ،  اگر نيكى به تو رسد آنان را بد حال مى

  ﴾۵٠﴿التوبة، 

لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فَلْيَتَوَکَّ ُ لَنَا ھُوَ مَوْلانََا وَ عَلَى اللهَّ   ) ۵١(  قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلِاَّ مَا کَتَبَ اللهَّ

  »رسد . او سرپرست ماست ، و مؤمنان بايد تنھا بر خدا توكّل كنند .  جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته ھرگز به ما نمى «بگو : 

  ﴾۵١﴿التوبة، 

ُ بعَِذَابٍ مِ  ا مَعَکمُْ مُتَرَبِّصُونَ نْ عِنْ قُلْ ھَلْ تَرَبَّصُونَ بنَِا إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِکُمْ أنَْ يُصِيبَکمُُ اللهَّ   ) ۵٢(  دِهِ أوَْ بأِيَْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إنَِّ

كشيم كه خدا از جانب خود يا به دست ما عذابى به شما برساند . پس انتظار بكشيد كه ما  بريد ؟ در حالى كه ما انتظار مى آيا براى ما جز يكى از اين دو نيكى را انتظار مى« بگو : 
  »انتظاريم . ھم با شما در 

  ﴾۵٢﴿التوبة، 

کمُْ کُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ    ) ۵٣(  قُلْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ کَرْھاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْکمُْ إنَِّ

  »ايد .  ميلى انفاق كنيد ، ھرگز از شما پذيرفته نخواھد شد ، چرا كه شما گروھى فاسق بوده چه به رغبت چه با بى« بگو : 

  ﴾۵٣﴿التوبة، 

ِ وَ برَِسُولهِِ وَ لاَ يَأتُْونَ ال َّ ھُمْ کَفَرُوا باِ لاةََ إلِاَّ وَ ھُمْ کُسَالَى وَ لاَ يُنْفِقوُنَ إلِاَّ وَ ھُمْ کَارِھُونَ وَ مَا مَنَعَھُمْ أنَْ تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقَاتُھُمْ إلِاَّ أنََّ   ) ۵۴(  صَّ

  كنند . آورند ، و جز با كراھت انفاق نمى نشد جز اينكه به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند ، و جز با [ حال ] كسالت نماز به جا نمىو ھيچ چيز مانع پذيرفته شدنِ انفاقھاى آنان 



١٣٣ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۵۴﴿التوبة، 

نْيَ  بَھُمْ بِھَا فِي الْحَيَاةِ الدُّ ُ ليُِعَذِّ مَا يُرِيدُ اللهَّ   ) ۵۵(  ا وَ تَزْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَ ھُمْ کَافرُِونَ فَلاَ تُعْجِبْکَ أمَْوَالھُُمْ وَ لاَ أوَْلادَُھُمْ إنَِّ

  خواھد در زندگى دنيا به وسيله اينھا عذابشان كند و جانشان در حال كفر بيرون رود . اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياوَرَد . جز اين نيست كه خدا مى

  ﴾۵۵﴿التوبة، 

ھُمْ لمَِنْکمُْ  ِ إنَِّ َّ ھُمْ قَوْمٌ يَفْرَقوُنَ  وَ يَحْلفِوُنَ باِ   ) ۵۶(  وَ مَا ھُمْ مِنْکمُْ وَ لٰکِنَّ

  ترسند . كنند كه آنان قطعاً از شمايند ، در حالى كه از شما نيستند ، ليكن آنان گروھى ھستند كه مى و به خدا سوگند ياد مى

  ﴾۵۶﴿التوبة، 

خَلاً لَوَلَّوْ    ) ۵٧(  ا إلَِيْهِ وَ ھُمْ يَجْمَحُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّ

  آوردند . يافتند ، شتابزده به سوى آن روى مى اگر پناھگاه يا غارھا يا سوراخى [ براى فرار ] مى

  ﴾۵٧﴿التوبة، 

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطُوا مِنْھَا رَضُوا وَ إنِْ لمَْ يُعْطَوْا مِنْھَا إذَِا    ) ۵٨(  ھُمْ يَسْخَطُونَ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَلْمِزُکَ فِي الصَّ

آيند  گردند ، و اگر از آن به ايشان داده نشود بناگاه به خشم مى گيرند ، پس اگر از آن [ اموال ] به ايشان داده شود خشنود مى و برخى از آنان در [ تقسيم ] صدقات بر تو خرده مى
.  

  ﴾۵٨﴿التوبة، 

ُ وَ رَ  ھُمْ رَضُوا مَا آتَاھُمُ اللهَّ ِ رَاغِبُونَ وَ لَوْ أنََّ ا إلَِى اللهَّ ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ رَسُولهُُ إنَِّ ُ سَيُؤْتيِنَا اللهَّ   ) ۵٩(  سُولهُُ وَ قَالوُا حَسْبُنَا اللهَّ

دھند و ما به خدا مشتاقيم  به ما مى خدا ما را بس است به زودى خدا و پيامبرش از كَرَم خود« گفتند :  گشتند و مى اند خشنود مى و اگر آنان بدانچه خدا و پيامبرش به ايشان داده
  قطعاً براى آنان بھتر بود ] .» [ 

  ﴾۵٩﴿التوبة، 

قَا دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْعَامِليِنَ عَلَيْھَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبُھُمْ وَ فِي الرِّ مَا الصَّ ِ وَ ابْنِ إنَِّ ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ  بِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ وَ اللهَّ بيِلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهَّ   ) ۶٠(  السَّ

شود ، و در [ راه آزادى ] بردگان ، و وامداران ، و در راه  صدقات ، تنھا به تھيدستان و بينوايان و متصدّيان [ گردآورى و پخش ] آن ، و كسانى كه دلشان به دست آورده مى
  ختصاص دارد . [ اين ] به عنوان فريضه از جانب خداست ، و خدا داناى حكيم است .خدا ، و به در راه مانده ، ا

  ﴾۶٠﴿التوبة، 

ِ وَ يُؤْمِنُ  َّ بِيَّ وَ يَقوُلوُنَ ھُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيْرٍ لَکمُْ يُؤْمِنُ باِ ِ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ للِْمُؤْمِنيِنَ وَ رَحْمَةٌ للَِّذِينَ آمَ  وَ مِنْھُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّ   ) ۶١(  نُوا مِنْکمُْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهَّ

گوش خوبى براى شماست ، به خدا ايمان دارد و [ سخن ] مؤمنان را باور « بگو : » او زودباور است . « گويند :  دھند و مى و از ايشان كسانى ھستند كه پيامبر را آزار مى
  رسانند ، عذابى پر درد [ در پيش ] خواھند داشت . و كسانى كه پيامبر خدا را آزار مى» اند رحمتى است .  سانى از شما كه ايمان آوردهكند ، و براى ك مى

  ﴾۶١﴿التوبة، 

ُ وَ رَسُولهُُ أحََقُّ أنَْ يُرْضُوهُ إنِْ کَانُوا مُؤْمِنِينَ  ِ لَکمُْ ليُِرْضُوکُمْ وَ اللهَّ َّ   ) ۶٢(  يَحْلفِوُنَ باِ

  كنند تا شما را خشنود گردانند ، در صورتى كه اگر مؤمن باشند [ بدانند ] سزاوارتر است كه خدا و فرستاده او را خشنود سازند . براى [ اغفال ] شما به خدا سوگند ياد مى

  ﴾۶٢﴿التوبة، 

مَ خَالدِاً فِيھَا ذٰلکَِ الْخِزْيُ  َ وَ رَسُولَهُ فَأنََّ لَهُ نَارَ جَھَنَّ هُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَّ   ) ۶٣(  الْعَظِيمُ أَ لمَْ يَعْلَمُوا أنََّ

  وايى بزرگ است .اند كه ھر كس با خدا و پيامبر او درافتد براى او آتش جھنّم است كه در آن جاودانه خواھد بود ، اين ھمان رس آيا ندانسته

  ﴾۶٣﴿التوبة، 

 َ ئُھُمْ بِمَا فِي قلُوُبِھِمْ قُلِ اسْتَھْزِءُوا إنَِّ اللهَّ لَ عَلَيْھِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ   ) ۶۴(   مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ يَحْذَرُ الْمُنَافِقوُنَ أنَْ تُنَزَّ

ترديد خدا آنچه را كه [ از آن ]  ريشخند كنيد ، بى« كه ايشان را از آنچه در دلھايشان ھست خبر دھد . بگو : اى در باره آنان نازل شود  منافقان بيم دارند از اينكه [ مبادا ] سوره
  »ترسيد برملا خواھد كرد .  مى

  ﴾۶۴﴿التوبة، 



١٣۴ / ۶٠۴ 
 

ِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِ  َّ ا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ باِ مَا کُنَّ   ) ۶۵(  هِ کُنْتُمْ تَسْتَھْزِءُونَ وَ لَئِنْ سَألَْتَھُمْ لَيَقوُلنَُّ إنَِّ

  »كرديد ؟  آيا خدا و آيات او و پيامبرش را ريشخند مى« بگو : » كرديم .  ما فقط شوخى و بازى مى« و اگر از ايشان بپرسى ، مسلّماً خواھند گفت : 

  ﴾۶۵﴿التوبة، 

ھُمْ کَانُوا مُجْرِمِينَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانکِمُْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَ  بْ طَائفَِةً بأِنََّ   ) ۶۶(  ائِفَةٍ مِنْکمُْ نُعَذِّ

  ايد . اگر از گروھى از شما درگذريم ، گروھى [ ديگر ] را عذاب خواھيم كرد ، چرا كه آنان تبھكار بودند . عذر نياوريد ، شما بعد از ايمانتان كافر شده

  ﴾۶۶﴿التوبة، 

َ فَنَسِيَھُمْ إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ نَافِقَاتُ بَعْضُھُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمُْرُونَ باِلْمُنْکرَِ وَ يَنْھَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبضُِونَ أيَْدِيَھُمْ نَسُوالْمُنَافِقوُنَ وَ الْمُ    ) ۶٧(  ا اللهَّ

بندند . خدا را فراموش كردند ،  دارند ، و دستھاى خود را [ از انفاق ] فرو مى دارند و از كار پسنديده باز مى امىمردان و زنان دو چھره ، [ ھمانند ] يكديگرند . به كار ناپسند و
  پس [ خدا ھم ] فراموششان كرد . در حقيقت ، اين منافقانند كه فاسقند .

  ﴾۶٧﴿التوبة، 

ُ الْمُنَافقِيِنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْکُفَّارَ نَا ُ وَ لَھُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَعَدَ اللهَّ مَ خَالدِِينَ فِيھَا ھِيَ حَسْبُھُمْ وَ لعََنَھُمُ اللهَّ   ) ۶٨(  رَ جَھَنَّ

ذابى پايدار اند . آن [ آتش ] براى ايشان كافى است ، و خدا لعنتشان كرده و براى آنان ع خدا به مردان و زنانِ دو چھره و كافران ، آتش جھنّم را وعده داده است . در آن جاودانه
  است .

  ﴾۶٨﴿التوبة، 

ةً وَ أکَْثَرَ أمَْوَالاً وَ أوَْلادَاً فَاسْتَمْتَعُوا بخَِلاقَِھِ  تُمْ کَالَّذِي خَاضُوا أوُلٰئکَِ حَبطَِتْ مْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخَِلاقَِکمُْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلکِمُْ بخَِلاقَِھِمْ وَ خُضْ کَالَّذِينَ مِنْ قَبْلکِمُْ کَانُوا أشََدَّ مِنْکمُْ قُوَّ
نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ    ) ۶٩(  أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ

ش [ در دنيا ] برخوردار شدند صيب خوي[ حال شما منافقان ] چون كسانى است كه پيش از شما بودند : آنان از شما نيرومندتر و داراى اموال و فرزندان بيشتر بودند ، پس ، از ن
] فرو رفتيد ; ھمان گونه كه آنان  ، و شما [ ھم ] از نصيب خود برخوردار شديد ; ھمان گونه كه آنان كه پيش از شما بودند از نصيب خويش برخوردار شدند ، و شما [ در باطل

  كارانند .فرو رفتند . آنان اعمالشان در دنيا و آخرت به ھَدَر رفت و آنان ھمان زيان

  ﴾۶٩﴿التوبة، 

ُ ليَِظْلمَِھُمْ وَ لٰکِنْ أَ لمَْ يَأتِْھِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إبِْرَاھِيمَ وَ أصَْحَابِ مَدْ  نَاتِ فَمَا کَانَ اللهَّ   ) ٧٠(  کَانُوا أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ يَنَ وَ الْمُؤْتَفِکاَتِ أتََتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ

ايشان نرسيده است ؟ پيامبرانشان دلايل آيا گزارش [ حال ] كسانى كه پيش از آنان بودند : قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراھيم و اصحاب مَدْيَن و شھرھاى زير و رو شده ، به 
  داشتند . ند ولى آنان بر خود ستم روا مىآشكار برايشان آوردند ، خدا بر آن نبود كه به آنان ستم ك

  ﴾٧٠﴿التوبة، 

َ وَ رَسُولَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ يَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ  کَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللهَّ لاةََ وَ يُؤْتُونَ الزَّ َ عَزِيزٌ  يُقِيمُونَ الصَّ ُ إنَِّ اللهَّ هُ أوُلٰئِکَ سَيَرْحَمُھُمُ اللهَّ
  ) ٧١(  حَکِيمٌ 

دھند ، و از خدا و  كنند و زكات مى دارند ، و نماز را بر پا مى دارند ، و از كارھاى ناپسند باز مى و مردان و زنان با ايمان ، دوستان يكديگرند ، كه به كارھاى پسنديده وا مى
  برند . آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواھد داد ، كه خدا توانا و حكيم است . پيامبرش فرمان مى

  ﴾٧١﴿التوبة، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا وَ مَسَاکِنَ طَ  ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ اتِ عَدْنٍ وَ وَعَدَ اللهَّ بَةً فِي جَنَّ ِ أکَْبَرُ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يِّ   ) ٧٢(  رِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ

نيز ] سراھايى پاكيزه در بھشتھاى  خداوند به مردان و زنان با ايمان باغھايى وعده داده است كه از زير [ درختان ] آن نھرھا جارى است . در آن جاودانه خواھند بود ، و [
  است ] و خشنودى خدا بزرگتر است . اين است ھمان كاميابى بزرگ . جاودان [ به آنان وعده داده

  ﴾٧٢﴿التوبة، 

مُ وَ بئِْسَ الْمَ  بِيُّ جَاھِدِ الْکفَُّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ اغْلظُْ عَلَيْھِمْ وَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ ھَا النَّ   ) ٧٣صِيرُ (يَا أيَُّ

  آنان سخت بگير ، و جايگاھشان دوزخ است ، و چه بد سرانجامى است .اى پيامبر ، با كافران و منافقان جھاد كن و بر 

  ﴾٧٣﴿التوبة، 

وا بِمَا لَمْ  ِ مَا قَالوُا وَ لَقَدْ قَالوُا کَلمَِةَ الْکُفْرِ وَ کَفَرُوا بَعْدَ إسِْلامَِھِمْ وَ ھَمُّ َّ ُ  يَحْلفِوُنَ باِ بْھُمُ يَنَالوُا وَ مَا نَقَمُوا إلِاَّ أنَْ أغَْنَاھُمُ اللهَّ  وَ رَسُولهُُ مِنْ فَضْلهِِ فَإنِْ يَتُوبُوا يَکُ خَيْراً لَھُمْ وَ إنِْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّ
نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَھُمْ فِي الْأرَْضِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِيرٍ ( ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ   ) ٧۴اللهَّ



١٣۵ / ۶٠۴ 
 

اند ، و بر آنچه موفّق به انجام آن نشدند ھمّت  اند ، در حالى كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزيده ] نگفتهخورند كه [ سخن ناروا  به خدا سوگند مى
بھتر است ، و اگر روى برتابند ، نياز گردانيدند . پس اگر توبه كنند براى آنان  گماشتند ، و به عيبجويى برنخاستند مگر [ بعد از ] آنكه خدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بى

  كند ، و در روى زمين يار و ياورى نخواھند داشت . خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابى دردناك مى

  ﴾٧۴﴿التوبة، 

الحِِينَ  قَنَّ وَ لَنَکوُنَنَّ مِنَ الصَّ دَّ َ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلهِِ لنََصَّ   ) ٧۵(  وَ مِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ اللهَّ

  اند كه اگر از كَرَم خويش به ما عطا كند ، قطعاً صدقه خواھيم داد و از شايستگان خواھيم شد . اند كه با خدا عھد كرده از آنان كسانىو 

  ﴾٧۵﴿التوبة، 

ا آتَاھُمْ مِنْ فَضْلهِِ بَخِلوُا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ ھُمْ مُعْرِضُونَ    ) ٧۶(  فَلَمَّ

  بخشيد ، بدان بُخل ورزيدند ، و به حال اعراض روى برتافتند .پس چون از فضل خويش به آنان 

  ﴾٧۶﴿التوبة، 

َ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا کَانُوا يَکْ   ) ٧٧(  ذِبُونَ فَأعَْقَبَھُمْ نِفَاقاً فِي قلُوُبِھِمْ إلَِى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أخَْلَفوُا اللهَّ

  كنند پيامدھاى نفاق را باقى گذارد . گفتند ، در دلھايشان تا روزى كه او را ديدار مى د و از آن روى كه دروغ مىدر نتيجه ، به سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردن

  ﴾٧٧﴿التوبة، 

َ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ  ھُمْ وَ نَجْوَاھُمْ وَ أنََّ اللهَّ َ يَعْلمَُ سِرَّ   ) ٧٨(  أَ لمَْ يَعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  داند و خدا داناى رازھاى نھانى است ؟ آنان و نجواى ايشان را مى اند كه خدا راز آيا ندانسته

  ﴾٧٨﴿التوبة، 

دَقَاتِ وَ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلِاَّ جُھْدَھُمْ فَيَ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فِي الصَّ وِّ ُ مِنْھُمْ وَ لَھُمْ عَذَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ   ) ٧٩(  ابٌ ألَيِمٌ سْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللهَّ

گيرند ، و [ ھمچنين ] از كسانى كه [ در انفاق ] جز به اندازه  دھند ، عيب مى كسانى كه بر مؤمنانى كه [ افزون بر صدقه واجب ] ، از روى ميل ، صدقات [ مستحبّ نيز ] مى
  گيرد و براى ايشان عذابى پر درد خواھد بود . د كه ] خدا آنان را به ريشخند مىگيرند ، [ بدانن كنند ] و آنان را به ريشخند مى يابند ، [ عيبجويى مى توانشان نمى

  ﴾٧٩﴿التوبة، 

ُ لَھُمْ ذٰلِ  ةً فَلَنْ يَغْفرَِ اللهَّ ِ وَ رَسُواسْتَغْفرِْ لَھُمْ أوَْ لاَ تَسْتَغْفرِْ لَھُمْ إنِْ تَسْتَغْفرِْ لَھُمْ سَبْعِينَ مَرَّ َّ ھُمْ کَفَرُوا باِ ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقيِنَ کَ بأِنََّ   ) ٨٠(  لهِِ وَ اللهَّ

خواھد آمرزيد ، چرا كه آنان به خدا چه براى آنان آمرزش بخواھى يا برايشان آمرزش نخواھى [ يكسان است ، حتّى ] اگر ھفتاد بار برايشان آمرزش طلب كنى ھرگز خدا آنان را ن
  كند . فاسقان را ھدايت نمىاش كفر ورزيدند ، و خدا گروه  و فرستاده

  ﴾٨٠﴿التوبة، 

ِ وَ کَرِھُوا أنَْ يُجَاھِدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ فِ  مَ أشََدُّ حَرّاً فَرِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بِمَقْعَدِھِمْ خِلافََ رَسُولِ اللهَّ ِ وَ قَالوُا لاَ تَنْفرُِوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَھَنَّ   ) ٨١(  لَوْ کَانُوا يَفْقَھُونَ  ي سَبيِلِ اللهَّ

در اين گرما « شتند ، و گفتند : ماندگان ، به [ خانه ] نشستنِ خود ، پس از رسول خدا ، شادمان شدند ، و از اينكه با مال و جان خود در راه خدا جھاد كنند ، كراھت دا بر جاى
  » تر است . اگر دريابند آتش جھنّم سوزان« بگو : » بيرون نرويد . 

  ﴾٨١﴿التوبة، 

  ) ٨٢(  فَلْيَضْحَکوُا قَليِلاً وَ لْيَبْکوُا کَثِيراً جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَکسِْبُونَ 

  آوردند ، بسيار بگريند . از اين پس كم بخندند ، و به جزاى آنچه به دست مى

  ﴾٨٢﴿التوبة، 

ُ إلَِى طَائِفَةٍ مِنْھُمْ فَاسْتَأذَْنُوکَ للِْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبََداً وَ لَنْ تُ  ةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالفِِينَ فَإنِْ رَجَعَکَ اللهَّ لَ مَرَّ کمُْ رَضِيتُمْ باِلْقعُُودِ أوََّ   ) ٨٣(  قَاتلِوُا مَعِيَ عَدُوّاً إنَِّ

شما ھرگز با من خارج نخواھيد شد ، و « اى از آنان بازگردانيد ، و آنان براى بيرون آمدن [ به جنگ ديگرى ] از تو اجازه خواستند ، بگو :  ه سوى طايفهو اگر خدا تو را ب
  »نان بنشينيد . نشي بار به نشستن تن درداديد . پس [ اكنون ھم ] با خانه ھرگز ھمراه من با ھيچ دشمنى نبرد نخواھيد كرد ، زيرا شما نخستين

  ﴾٨٣﴿التوبة، 

ِ وَ رَسُولهِِ وَ  َّ ھُمْ کَفَرُوا باِ   ) ٨۴(  مَاتُوا وَ ھُمْ فَاسِقوُنَ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبََداً وَ لاَ تَقمُْ عَلَى قَبْرِهِ إنَِّ



١٣۶ / ۶٠۴ 
 

  آنان به خدا و پيامبر او كافر شدند و در حال فسق مُردند . اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست ، چرا كه و ھرگز بر ھيچ مرده

  ﴾٨۴﴿التوبة، 

نْيَا وَ تَزْھَقَ  بَھُمْ بِھَا فِي الدُّ ُ أنَْ يُعَذِّ مَا يُرِيدُ اللهَّ   ) ٨۵(  أنَْفسُُھُمْ وَ ھُمْ کَافرُِونَ  وَ لاَ تُعْجِبْکَ أمَْوَالھُُمْ وَ أوَْلادَُھُمْ إنَِّ

  خواھد ايشان را در دنيا به وسيله آن عذاب كند و جانشان در حال كفر بيرون رود . ن تو را به شگفت نيندازد . جز اين نيست كه خدا مىو اموال و فرزندان آنا

  ﴾٨۵﴿التوبة، 

وْلِ مِنْھُمْ  ِ وَ جَاھِدُوا مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأذَْنَکَ أوُلوُا الطَّ َّ   ) ٨۶(  وَ قَالوُا ذَرْنَا نَکُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ  وَ إذَِا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنُوا باِ

  »نشينان باشيم .  بگذار كه ما با خانه« اى نازل شود كه به خدا ايمان آوريد و ھمراه پيامبرش جھاد كنيد ، ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواھند و گويند :  و چون سوره

  ﴾٨۶﴿التوبة، 

  ) ٨٧(  لْخَوَالفِِ وَ طُبِعَ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ لاَ يَفْقَھُونَ رَضُوا بأِنَْ يَکوُنُوا مَعَ ا

  نشينان باشند ، و بر دلھايشان مُھر زده شده است ، در نتيجه قدرت درك ندارند . راضى شدند كه با خانه

  ﴾٨٧﴿التوبة، 

 ُ سُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ وَ أوُلٰئِکَ لَھُمُ الْخَيْرَاتُ وَ أ   ) ٨٨(  ولٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ لٰکِنِ الرَّ

  ھمه خوبيھا براى آنان است ، اينان ھمان رستگارانند .اند . و اينانند كه  اند با مال و جانشان به جھاد برخاسته ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آورده

  ﴾٨٨﴿التوبة، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ُ لَھُمْ جَنَّ   ) ٨٩(  أعََدَّ اللهَّ

  اند . اين ھمان رستگارى بزرگ است . است ، و در آن جاودانه خدا براى آنان باغھايى آماده كرده است كه از زير [ درختان ] آن نھرھا روان

  ﴾٨٩﴿التوبة، 

َ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّ  رُونَ مِنَ الْأعَْرَابِ ليُِؤْذَنَ لَھُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ کَذَبُوا اللهَّ   ) ٩٠(  ذِينَ کَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَ جَاءَ الْمُعَذِّ

به زودى كسانى از آنان  نشين [ نزد تو ] آمدند تا به آنان اجازه [ ترك جھاد ] داده شود . و كسانى كه به خدا و فرستاده او دروغ گفتند نيز در خانه نشستند . باديهو عذرخواھان 
  را كه كفر ورزيدند عذابى دردناك خواھد رسيد .

  ﴾٩٠﴿التوبة، 

عَفَاءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرْ  ِ وَ رَسُولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ لَيْسَ عَلَى الضُّ َّ ِ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُوا    ) ٩١(  مِنْ سَبيِلٍ وَ اللهَّ

ر صورتى كه براى خدا و پيامبرش خيرخواھى نمايند ھيچ گناھى نيست ، [ و نيز ] بر يابند [ تا در راه جھاد ] خرج كنند د بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى
  نيكوكاران ايرادى نيست ، و خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾٩١﴿التوبة، 

مْعِ حَزَناً ألَاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقوُنَ وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ إذَِا مَا أتََوْکَ لتَِحْمِلَھُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلکُمُْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَ    ) ٩٢(  عْيُنُھُمْ تَفيِضُ مِنَ الدَّ

، برگشتند ، و در اثر اندوه ، از چشمانشان » كنم تا بر آن سوارتان كنم  چيزى پيدا نمى« و [ نيز ] گناھى نيست بر كسانى كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كنى [ و ] گفتى : 
  يابند تا [ در راه جھاد ] خرج كنند . يخت كه [ چرا ] چيزى نمىر اشك فرو مى

  ﴾٩٢﴿التوبة، 

بيِلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأذِْنُونَکَ وَ ھُمْ أغَْنيَِاءُ رَضُوا بأِنَْ يَکوُنُوا مَعَ الْخَوَالفِِ وَ طَبَعَ  مَا السَّ ُ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  إنَِّ   ) ٩٣(  اللهَّ

نشينان باشند ، و خدا بر دلھايشان مُھر نھاد ، در  اند كه با خانه خواھند . [ و به اين ] راضى شده يراد فقط بر كسانى است كه با اينكه توانگرند از تو اجازه [ ترك جھاد ] مىا
  فھمند . نتيجه آنان نمى

  ﴾٩٣﴿التوبة، 

ُ عَمَلَکمُْ وَ رَسُولهُُ يَعْتَذِرُونَ إلَِيْکمُْ إذَِا رَجَعْتُمْ إلَِيْھِمْ قُ  ُ مِنْ أخَْبَارِکُمْ وَ سَيَرَى اللهَّ أنََا اللهَّ ئُکمُْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ لْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکمُْ قَدْ نَبَّ ھَادَةِ فَيُنَبِّ ونَ إلَِى عَالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّ   ) ٩۴(   ثُمَّ تُرَدُّ

عذر نياوريد ، ھرگز شما را باور نخواھيم داشت ; خدا ما را از خبرھاى شما آگاه گردانيده ، و به زودى « آورند . بگو :  بازگرديد براى شما عذر مىھنگامى كه به سوى آنان 
  »دھد .  ه شما خبر مىداديد ب شويد ، و از آنچه انجام مى خدا و رسولش عمل شما را خواھند ديد . آن گاه به سوى داناى نھان و آشكار ، بازگردانيده مى
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  ﴾٩۴﴿التوبة، 

ھُمْ رِجْسٌ وَ  ِ لَکمُْ إذَِا انْقَلبَْتُمْ إلَِيْھِمْ لتُِعْرِضُوا عَنْھُمْ فَأعَْرِضُوا عَنْھُمْ إنَِّ َّ مُ جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَکسِْبُونَ  سَيَحْلفِوُنَ باِ   ) ٩۵(  مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

خورند تا از ايشان صرفنظر كنيد . پس ، از آنان روى برتابيد ، چرا كه آنان پليدند ، و به [ سزاى ] آنچه به دست  شما به خدا سوگند مىوقتى به سوى آنان بازگشتيد ، براى 
  اند جايگاھشان دوزخ خواھد بود . آورده

  ﴾٩۵﴿التوبة، 

 َ   ) ٩۶(  لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  يَحْلفِوُنَ لَکمُْ لتَِرْضَوْا عَنْھُمْ فَإنِْ تَرْضَوْا عَنْھُمْ فَإنَِّ اللهَّ

  كنند تا از آنان خشنود گرديد . پس اگر شما ھم از ايشان خشنود شويد قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواھد شد . براى شما سوگند ياد مى

  ﴾٩۶﴿التوبة، 

ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ الْأعَْرَابُ أشََدُّ کُفْراً وَ نفَِاقاً وَ أجَْدَرُ ألَاَّ يَعْ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ وَ اللهَّ   ) ٩٧(  لَمُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

  اش نازل كرده ، ندانند ، سزاوارترند . و خدا داناى حكيم است . تر ، و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر فرستاده نشينانِ عرب ، در كفر و نفاق [ از ديگران ] سخت باديه

  ﴾٩٧﴿التوبة، 

وْءِ  وَائرَِ عَليَْھِمْ دَائرَِةُ السَّ خِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِکمُُ الدَّ ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَ مِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ يَتَّ   ) ٩٨(  وَ اللهَّ

برند . پيشامدِ بد براى  دانند ، و براى شما پيشامدھاى بد انتظار مى ود ] مىكنند ، خسارتى [ براى خ نشينان كسانى ھستند كه آنچه را [ در راه خدا ] ھزينه مى و برخى از آن باديه
  آنان خواھد بود ، و خدا شنواى داناست .

  ﴾٩٨﴿التوبة، 

ِ وَ صَلَ  خِذُ مَا يُنْفِقُ قرُُبَاتٍ عِنْدَ اللهَّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّ َّ َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ وَاتِ اوَ مِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ باِ ُ فِي رَحْمَتِهِ إنَِّ اللهَّ ھَا قرُْبَةٌ لَھُمْ سَيُدْخِلھُُمُ اللهَّ سُولِ ألَاَ إنَِّ   ) ٩٩(  لرَّ

دانند . بدانيد كه اين [ انفاق ]  كنند مايه تقرّب نزد خدا و دعاھاى پيامبر مى اند كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند و آنچه را انفاق مى نشينان كسانى و برخى [ ديگر ] از باديه
  مايه تقرّب آنان است . به زودى خدا ايشان را در جوار رحمت خويش درآوَرَد ، كه خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾٩٩﴿التوبة، 

ُ عَنْ  بَعُوھُمْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ اللهَّ لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِينَ وَ الْأنَْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّ ابِقوُنَ الْأوََّ اتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا أبََداً ذٰلکَِ الْفَوْزُ اوَ السَّ   يمُ لْعَظِ ھُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أعََدَّ لَھُمْ جَنَّ
)١٠٠ (  

خشنودند ، و براى آنان باغھايى آماده و پيشگامانِ نخستين از مھاجران و انصار ، و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند ، خدا از ايشان خشنود و آنان [ نيز ] از او 
  ن كاميابى بزرگ .اند . اين است ھما كرده كه از زير [ درختان ] آن نھرھا روان است . ھميشه در آن جاودانه

  ﴾١٠٠﴿التوبة، 

فَاقِ لاَ تَعْلَمُھُمْ نَ  نْ حَوْلَکمُْ مِنَ الْأعَْرَابِ مُنَافِقوُنَ وَ مِنْ أھَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلىَ النِّ ونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ وَ مِمَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ بُھُمْ مَرَّ   ) ١٠١(  حْنُ نَعْلَمُھُمْ سَنُعَذِّ

شناسيم . به زودى آنان  شناسى ، ما آنان را مى اند . تو آنان را نمى اى ] بر نفاق خو گرفته نشينانى كه پيرامون شما ھستند منافقند ، و از ساكنانِ مدينه [ نيز عدّه از باديه و برخى
  شوند . كنيم ; سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى را دو بار عذاب مى

  ﴾١٠١﴿التوبة، 

َ غَفُ  وَ آخَرُونَ  ُ أنَْ يَتُوبَ عَليَْھِمْ إنَِّ اللهَّ ئاً عَسَى اللهَّ   ) ١٠٢(  ورٌ رَحِيمٌ اعْتَرَفوُا بذُِنُوبِھِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صَالحِاً وَ آخَرَ سَيِّ

ست خدا توبه آنان را بپذيرد ، كه خدا آمرزنده مھربان است اند . اميد ا و ديگرانى ھستند كه به گناھان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با [ كارى ] ديگر كه بد است درآميخته
.  

  ﴾١٠٢﴿التوبة، 

 ُ يھِمْ بِھَا وَ صَلِّ عَلَيْھِمْ إنَِّ صَلاتََکَ سَکَنٌ لَھُمْ وَ اللهَّ رُھُمْ وَ تُزَکِّ   ) ١٠٣(   سَمِيعٌ عَليِمٌ خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّ

  شان سازى ، و برايشان دعا كن ، زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است ، و خدا شنواى داناست . ه وسيله آن پاك و پاكيزهاى بگير تا ب از اموال آنان صدقه

  ﴾١٠٣﴿التوبة، 

َ ھُوَ التَّ  دَقَاتِ وَ أنََّ اللهَّ وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأخُْذُ الصَّ َ ھُوَ يَقْبَلُ التَّ ابُ أَ لمَْ يَعْلَمُوا أنََّ اللهَّ حِيمُ  وَّ   ) ١٠۴(  الرَّ

  پذير مھربان است ؟ گيرد ، و خداست كه خود توبه پذيرد و صدقات را مى اند كه تنھا خداست كه از بندگانش توبه را مى آيا ندانسته
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  ﴾١٠۴﴿التوبة، 

ونَ إلَِى عَ  ُ عَمَلَکمُْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ ئُکمُْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ وَ قُلِ اعْمَلوُا فَسَيَرَى اللهَّ ھَادَةِ فَيُنَبِّ   ) ١٠۵(  المِِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

شويد  نيده مىخواھيد ] بكنيد ، كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواھند نگريست ، و به زودى به سوى داناى نھان و آشكار بازگردا ھر كارى مى« [ و بگو : 
  »داديد آگاه خواھد كرد .  به آنچه انجام مى ; پس شما را

  ﴾١٠۵﴿التوبة، 

ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ  ا يَتُوبُ عَلَيْھِمْ وَ اللهَّ بُھُمْ وَ إمَِّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ   ) ١٠۶(  وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللهَّ

  كار است . پذيرد ، و خدا داناى سنجيده يا توبه آنھا را مىكند و  اى ديگر [ كارشان ] موقوف به فرمان خداست : يا آنان را عذاب مى و عدّه

  ﴾١٠۶﴿التوبة، 

 َ خَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ إرِْصَاداً لمَِنْ حَارَبَ اللهَّ ھُمْ لکَاَذِبُونَ  وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلفُِنَّ إنِْ أرََدْنَا إِ وَ الَّذِينَ اتَّ ُ يَشْھَدُ إنَِّ   ) ١٠٧(  لاَّ الْحُسْنَى وَ اللهَّ

ا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود ، و و آنھايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است ، و [ نيز ] كمينگاھى است براى كسى كه قبلاً با خد
  دھد كه آنان قطعاً دروغگو ھستند . نيكى قصدى نداشتيم . و [ لى ] خدا گواھى مى كنند كه جز سخت سوگند ياد مى

  ﴾١٠٧﴿التوبة، 

لِ يَوْمٍ أحََقُّ أنَْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِ  قْوَى مِنْ أوََّ سَ عَلَى التَّ ُ يُحِ لاَ تَقمُْ فِيهِ أبََداً لَمَسْجِدٌ أسُِّ رُوا وَ اللهَّ ھِّرِينَ بُّونَ أنَْ يَتَطَھَّ   ) ١٠٨(  بُّ الْمُطَّ

اند كه دوست دارند خود را  آن ، مردانى ھرگز در آن جا مايست ، چرا كه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده ، سزاوارتر است كه در آن [ به نماز ] ايستى . [ و ] در
  دارد . اند دوست مى پاك سازند ، و خدا كسانى را كه خواھان پاكى

  ﴾١٠٨لتوبة، ﴿ا

سَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ  ِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّ سَ بُنْيَانَهُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ اللهَّ المِِينَ  أَ فَمَنْ أسََّ ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ مَ وَ اللهَّ   ) ١٠٩(  ھَارٍ فَانْھَارَ بِهِ فِي نَارِ جَھَنَّ

ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو  كار ] خود را بر پايه تقوا و خشنودى خدا نھاده بھتر است يا كسى كه بناى خود را بر لب پرتگاھى مشرف به سقوط پىآيا كسى كه بنياد [ 
  كند . افتد ؟ و خدا گروه بيدادگران را ھدايت نمى مى

  ﴾١٠٩﴿التوبة، 

ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ لاَ يَزَالُ بُنْيَانُھُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِ  عَ قلُوُبُھُمْ وَ اللهَّ   ) ١١٠(  ي قلُوُبِھِمْ إلِاَّ أنَْ تَقَطَّ

  كار است . اند ، در دلھايشان مايه شكّ [ و نفاق ] است ، تا آنكه دلھايشان پاره پاره شود ، و خدا داناى سنجيده ھمواره آن ساختمانى كه بنا كرده

  ﴾١١٠﴿التوبة، 

َ اشْتَرَى ِ فَيَقْتُلوُنَ وَ  إنَِّ اللهَّ ةَ يُقَاتلِوُنَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُھُمْ وَ أمَْوَالَھُمْ بأِنََّ لَھُمُ الْجَنَّ وْرَاةِ وَ الْإنِْجِيلِ وَ الْقرُْآنِ وَ مَنْ أوَْفَى بعَِھْدِهِ مِنَ اللهَّ ً فِي التَّ يُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّا
  ) ١١١(  بْشِرُوا ببَِيْعِکمُُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَاسْتَ 

شوند . [ اين  كُشند و كشته مى جنگند و مى در حقيقت ، خدا از مؤمنان ، جان و مالشان را به [ بھاى ] اينكه بھشت براى آنان باشد ، خريده است ; ھمان كسانى كه در راه خدا مى
ايد شادمان باشيد ، و اين  اى كه با او كرده به عنوان وعده حقّى در تورات و انجيل و قرآن بر عھده اوست . و چه كسى از خدا به عھد خويش وفادارتر است ؟ پس به اين معامله ]

  ھمان كاميابى بزرگ است .

  ﴾١١١﴿التوبة، 

ائحُِونَ ا ائبُِونَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السَّ ِ وَ بَ التَّ اھُونَ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ الْحَافظُِونَ لحُِدُودِ اللهَّ اجِدُونَ الْآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّ اکِعُونَ السَّ رِ الْمُؤْمِنيِنَ لرَّ   ) ١١٢(  شِّ

، وادارندگان به كارھاى پسنديده ، بازدارندگان از كارھاى ناپسند و  كنندگان ، سجده كنندگان داران ، ركوع كنندگان ، پرستندگان ، سپاسگزاران ، روزه [ آن مؤمنان ، ] ھمان توبه
  پاسداران مقرّرات خدايند . و مؤمنان را بشارت ده .

  ﴾١١٢﴿التوبة، 

بِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أنَْ يَسْتَغْفرُِوا للِْمُشْرِکِينَ وَ لَوْ کَانُوا أوُليِ قرُْبَى مِنْ بَعْدِ مَا ھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ تَ  مَا کَانَ للِنَّ نَ لَھُمْ أنََّ   ) ١١٣(  بَيَّ

شند اند سزاوار نيست كه براى مشركان پس از آنكه برايشان آشكار گرديد كه آنان اھل دوزخند طلب آمرزش كنند ، ھر چند خويشاوند [ آنان ] با بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده
.  

  ﴾١١٣﴿التوبة، 

أَ مِ  وَ مَا کَانَ اسْتغِْفَارُ  ِ تَبَرَّ َّ ِ هُ عَدُوٌّ  نَ لَهُ أنََّ ا تَبَيَّ اهُ فَلَمَّ اهٌ حَليِمٌ إبِْرَاھِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إيَِّ   ) ١١۴(  نْهُ إنَِّ إبِْرَاھِيمَ لَأوََّ
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ى ] ھنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست ، از او بيزارى جست . راستى ، اى كه به او داده بود ، نبود . و [ ل و طلب آمرزش ابراھيم براى پدرش جز براى وعده
  ابراھيم ، دلسوزى بردبار بود .

  ﴾١١۴﴿التوبة، 

َ بِکُلِّ شَيْ  قوُنَ إنَِّ اللهَّ نَ لَھُمْ مَا يَتَّ ُ ليُِضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذِْ ھَدَاھُمْ حَتَّى يُبَيِّ   ) ١١۵(  ءٍ عَليِمٌ  وَ مَا کَانَ اللهَّ

برايشان بيان كرده باشد . آرى ، خدا به ھر چيزى داناست  راه بگذارد ، مگر آنكه چيزى را كه بايد از آن پروا كنند و خدا بر آن نيست كه گروھى را پس از آنكه ھدايتشان نمود بى
.  

  ﴾١١۵﴿التوبة، 

ِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ مَا لَکمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ َ لَهُ مُلْکُ السَّ   ) ١١۶نَصِيرٍ (إنَِّ اللهَّ

  ميراند ، و براى شما جز خدا يار و ياورى نيست . كند و مى است . زنده مىدر حقيقت ، فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ خد

  ﴾١١۶﴿التوبة، 

بَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَ  بيِِّ وَ الْمُھَاجِرِينَ وَ الْأنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّ ُ عَلَى النَّ هُ بِھِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  عْدِ مَا کَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فَرِيقٍ مِنْھُمْ لَقَدْ تَابَ اللهَّ   ) ١١٧(  ثُمَّ تَابَ عَلَيْھِمْ إنَِّ

اى از آنان منحرف شود . باز   دستهبه يقين ، خدا بر پيامبر و مھاجران و انصار كه در آن ساعت دشوار از او پيروى كردند ببخشود ، بعد از آنكه چيزى نمانده بود كه دلھاىِ 
  آنان مھربان و رحيم است . برايشان ببخشود ، چرا كه او نسبت به

  ﴾١١٧﴿التوبة، 

ِ إلِاَّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْھِمْ لِ وَ عَلَى الثَّلاثََةِ الَّذِينَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْھِمُ الْأرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْھِمْ أنَْ  حِيمُ فسُُھُمْ وَ ظَنُّوا أنَْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ ابُ الرَّ وَّ َ ھُوَ التَّ   ) ١١٨(  يَتُوبُوا إنَِّ اللهَّ

اش بر آنان تنگ گرديد ، و از خود به تنگ آمدند و دانستند كه  و [ نيز ] بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند ، [ و قبول توبه آنان به تعويق افتاد ] تا آنجا كه زمين با ھمه فراخى
  پذير مھربان است . نيست . پس [ خدا ] به آنان [ توفيق ] توبه داد ، تا توبه كنند . بى ترديد خدا ھمان توبهپناھى از خدا جز به سوى او 

  ﴾١١٨﴿التوبة، 

ادِقِينَ  َ وَ کُونُوا مَعَ الصَّ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   ) ١١٩(  يَا أيَُّ

  استان باشيد .ايد ، از خدا پروا كنيد و با ر اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١١٩﴿التوبة، 

ِ وَ لاَ يَرْغَبُو ھُمْ لاَ يُصِيبُھُمْ ظَمَأٌ وَ لاَ نَصَبٌ وَ لاَ مَخْمَصَةٌ مَا کَانَ لِأھَْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَھُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ أنَْ يَتَخَلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللهَّ ِ وَ لاَ يَطَئُونَ  ا بأِنَْفسُِھِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذٰلکَِ بأِنََّ فِي سَبِيلِ اللهَّ
َ لاَ    ) ١٢٠(   يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْکُفَّارَ وَ لاَ يَنَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إلِاَّ کُتبَِ لَھُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهَّ

از [ فرمان ] پيامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزيزتر از جانِ او بدانند ، چرا كه ھيچ تشنگى و رنج و گرسنگيى در راه نشينانِ پيرامونشان را نَرَسد كه  مردم مدينه و باديه
صالحى براى آنان [ در  آورند مگر اينكه به سبب آن ، عمل گذارند و از دشمنى غنيمتى به دست نمى آورد قدم نمى رسد ; و در ھيچ مكانى كه كافران را به خشم مى خدا به آنان نمى

  كند . شود ، زيرا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى شان ] نوشته مى كارنامه

  ﴾١٢٠﴿التوبة، 

 ُ   ) ١٢١(  يَعْمَلوُنَ  أحَْسَنَ مَا کَانُوا وَ لاَ يُنْفِقوُنَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لاَ کَبِيرَةً وَ لاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إلِاَّ کُتبَِ لَھُمْ ليَِجْزِيَھُمُ اللهَّ

  كردند پاداش دھد . شود ، تا خدا آنان را به بھتر از آنچه مى پيمايند مگر اينكه به حساب آنان نوشته مى كنند و ھيچ واديى را نمى و ھيچ مال كوچك و بزرگى را انفاق نمى

  ﴾١٢١﴿التوبة، 

ينِ وَ ليُِنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْھِمْ لَ وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفرُِوا کَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَ    ) ١٢٢(  عَلَّھُمْ يَحْذَرُونَ رَ مِنْ کُلِّ فرِْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ ليَِتَفَقَّھُوا فِي الدِّ

اى بمانند و ] در دين آگاھى پيدا كنند و قوم خود را  نند تا [ دستهك اى كوچ نمى اى از آنان ، دسته و شايسته نيست مؤمنان ھمگى [ براى جھاد ] كوچ كنند . پس چرا از ھر فرقه
  وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دھند باشد كه آنان [ از كيفر الھى ] بترسند ؟

  ﴾١٢٢﴿التوبة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلِوُا الَّذِينَ يَلوُنَکمُْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيکمُْ غِ  َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ يَا أيَُّ   ) ١٢٣(  لْظَةً وَ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  ايد ، با كافرانى كه مجاور شما ھستند كارزار كنيد ، و آنان بايد در شما خشونت بيابند ، و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٢٣﴿التوبة، 



١۴٠ / ۶٠۴ 
 

ا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْھُمْ إيِمَاناً وَ ھُمْ يَسْتَبْشِرُ وَ إذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْ    ) ١٢۴(  ونَ ھُمْ مَنْ يَقوُلُ أيَُّکمُْ زَادَتْهُ ھٰذِهِ إيِمَاناً فَأمََّ

افزايد و آنان  اند بر ايمانشان مى ى كه ايمان آوردهامّا كسان» اين [ سوره ] ايمان كدام يك از شما را افزود ؟ « گويد :  اى نازل شود ، از ميان آنان كسى است كه مى و چون سوره
  كنند . شادمانى مى

  ﴾١٢۴﴿التوبة، 

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْھُمْ رِجْساً إلَِى رِجْسِھِمْ وَ مَاتُوا وَ ھُمْ کَافرُِونَ    ) ١٢۵(  وَ أمََّ

  گذرند . ان افزود و در حال كفر درمىامّا كسانى كه در دلھايشان بيمارى است ، پليدى بر پليديش

  ﴾١٢۵﴿التوبة، 

رُ  کَّ تَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَ لاَ ھُمْ يَذَّ ةً أوَْ مَرَّ ھُمْ يُفْتَنُونَ فِي کُلِّ عَامٍ مَرَّ   ) ١٢۶(  ونَ أَ وَ لاَ يَرَوْنَ أنََّ

  گيرند ؟ كنند و عبرت نمى توبه نمى شوند ، باز ھم بينند كه آنان در ھر سال ، يك يا دو بار آزموده مى آيا نمى

  ﴾١٢۶﴿التوبة، 

ُ قُ  ھُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَھُونَ وَ إذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ ھَلْ يَرَاکُمْ مِنْ أحََدٍ ثُمَّ انْصَرَفوُا صَرَفَ اللهَّ   ) ١٢٧(  لوُبَھُمْ بأِنََّ

گردند . خدا  سپس [ مخفيانه از حضور پيامبر ] بازمى» بيند ؟  آيا كسى شما را مى« گويند : ]  كنند [ و مى از آنان به بعضى ديگر نگاه مىاى نازل شود ، بعضى  و چون سوره
  فھمند . دلھايشان را [ از حقّ ] برگرداند ، زيرا آنان گروھى ھستند كه نمى

  ﴾١٢٧﴿التوبة، 

مْ حَرِيصٌ عَلَيْکمُْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ    ) ١٢٨(  لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِکمُْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّ

  دلسوز مھربان است .قطعاً ، براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد ، به [ ھدايت ] شما حريص ، و نسبت به مؤمنان ، 

  ﴾١٢٨﴿التوبة، 

لْتُ وَ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ عَلَيْهِ تَوَکَّ   ) ١٢٩(  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهَّ

  »پروردگار عرش بزرگ است . خدا مرا بس است . ھيچ معبودى جز او نيست . بر او توكل كردم ، و او « پس اگر روى برتافتند ، بگو : 

  ﴾١٢٩﴿التوبة، 

  ١٠٩آياتھا- مکّی  سوره يونس  ١٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿يونس

  ) ١(  الر تلِْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِيمِ 

  آموز . الف ، لام ، راء . اين است آياتِ كتابِ حكمت

  ﴾١،  ﴿يونس

رِ الَّذِينَ آمَنُوا أنََّ لَ  ھِمْ قَالَ الْکاَفرُِونَ إنَِّ ھٰذَا لسََاحِرٌ مُبِينٌ أَ کَانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَا إلَِى رَجُلٍ مِنْھُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّ   ) ٢(  ھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّ

اند مژده ده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيك است ؟  كه به مردى از خودشان وحى كرديم كه : مردم را بيم ده و به كسانى كه ايمان آورده آور است آيا براى مردم شگفت
  »اين [ مرد ] قطعاً افسونگرى آشكار است . « كافران گفتند : 

  ﴾٢،  ﴿يونس

مَاوَاتِ  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ کمُُ اللهَّ رُ الْأمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ إذِْ  إنَِّ رَبَّ امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّ ةِ أيََّ رُونَ وَ الْأرَْضَ فِي سِتَّ ُ رَبُّکمُْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلاَ تَذَکَّ   ) ٣(  نهِِ ذٰلکِمُُ اللهَّ

كند . شفاعتگرى جز پس از اذن او نيست .  م آفريد . سپس بر عرش استيلا يافت . كار [ آفرينش ] را تدبير مىپروردگار شما آن خدايى است كه آسمانھا و زمين را در شش ھنگا
  گيريد ؟ اين است خدا ، پروردگار شما ، پس او را بپرستيد . آيا پند نمى



١۴١ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٣،  ﴿يونس

هُ يَبْدَأُ الْخَلْ  ِ حَقّاً إنَِّ الحَِاتِ باِلْقسِْطِ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَھُمْ شَرَابٌ مِ إلَِيْهِ مَرْجِعُکمُْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهَّ   ) ۴(  نْ حَمِيمٍ وَ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا کَانُوا يَکْفرُُونَ قَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

اند به  گرداند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده كند سپس آن را باز مى ز مىبازگشت ھمه شما به سوى اوست . وعده خدا حق است ; ھموست كه آفرينش را آغا
  اند به [ سزاى ] كفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى پر درد خواھند داشت . عدالت پاداش دھد ، و كسانى كه كفر ورزيده

  ﴾۴،  ﴿يونس

مْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَ  ُ ذٰلکَِ إلِاَّ باِلْحَقِّ يُفَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ نِينَ وَ الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهَّ رَهُ مَنَازِلَ لتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ رَ نُوراً وَ قَدَّ   ) ۵(  صِّ

ا شماره سالھا و حساب را بدانيد . خدا اينھا را جز به حقّ نيافريده است . اوست كسى كه خورشيد را روشنايى بخشيد و ماه را تابان كرد ، و براى آن منزلھايى معين كرد ت
  كند . دانند به روشنى بيان مى ھا [ ى خود ] را براى گروھى كه مى نشانه

  ﴾۵،  ﴿يونس

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لَآيَاتٍ  ُ فِي السَّ ھَارِ وَ مَا خَلَقَ اللهَّ   ) ۶(  لقَِوْمٍ يَتَّقوُنَ  إنَِّ فِي اخْتلِافَِ اللَّيْلِ وَ النَّ

  به راستى ، در آمد و رفتِ شب و روز و آنچه خدا در آسمانھا و زمين آفريده ، براى مردمى كه پروا دارند دلايلى [ آشكار ] است .

  ﴾۶،  ﴿يونس

نْيَا وَ اطْمَأنَُّوا بِھَا وَ    ) ٧(  الَّذِينَ ھُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافلِوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا وَ رَضُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ

  اند ، و كسانى كه از آيات ما غافلند ، كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند ، و به زندگى دنيا دل خوش كرده و بدان اطمينان يافته

  ﴾٧،  ﴿يونس

ارُ بمَِا کَانُوا يَکسِْبُونَ    ) ٨(  أوُلٰئِکَ مَأوَْاھُمُ النَّ

  آوردند ، جايگاھشان آتش است . كيفر ] آنچه به دست مىآنان به [ 

  ﴾٨،  ﴿يونس

الحَِاتِ يَھْدِيھِمْ رَبُّھُمْ بإِيِمَانِھِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمُ الْأنَْھَارُ فِ  عِيمِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ اتِ النَّ   ) ٩(  ي جَنَّ

كند به باغھاى [ پُر ناز و ] نعمت ، كه از زير [ پاى ] آنان نھرھا روان  اند ، پروردگارشان به پاس ايمانشان آنان را ھدايت مى هكسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرد
  خواھد بود [ در خواھند آمد ] .

  ﴾٩،  ﴿يونس

تُھُمْ فِيھَا سَلامٌَ وَ آخِرُ دَعْوَاھُمْ  ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  دَعْوَاھُمْ فِيھَا سُبْحَانَکَ اللَّھُمَّ وَ تَحِيَّ َّ ِ   ) ١٠(  أنَِ الْحَمْدُ 

مد للََّ◌ه رب العالمين [ ستايش ويژه نيايش آنان در آنجا سبحانك اللھّم [ خدايا ! تو پاك و منزّھى ] و درودشان در آنجا سلام است ، و پايان نيايش آنان اين است كه : الح
  پروردگار جھانيان است ] .

  ﴾١٠،  ﴿يونس

رَّ اسْتعِْجَالَھُمْ باِلْخَيْرِ لَقُضِيَ إلَِيْھِمْ أجََلھُُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَ  ُ للِنَّاسِ الشَّ لُ اللهَّ   ) ١١(   يَرْجُونَ لقَِاءَنَا فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُونَ وَ لَوْ يُعَجِّ

رسيد . پس كسانى را كه به ديدار ما اميد ندارند ،  نمود ، قطعاً اجلشان فرا مى دن بلا به آنھا شتاب مىطلبند ، در رسان و اگر خدا براى مردم به ھمان شتاب كه آنان در كار خير مى
  كنيم تا سرگردان بمانند . در طغيانشان رھا مى

  ﴾١١،  ﴿يونس

ا کَشَفْنَ  رُّ دَعَانَا لجَِنْبهِِ أوَْ قَاعِداً أوَْ قَائِماً فَلَمَّ نَ للِْمُسْرِفِينَ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ وَ إذَِا مَسَّ الْإنِْسَانَ الضُّ هُ کَذٰلکَِ زُيِّ هُ مَرَّ کَأنَْ لمَْ يَدْعُنَا إلَِى ضُرٍّ مَسَّ   ) ١٢(  ا عَنْهُ ضُرَّ

ى ما را براى گرفتاريى كه به او رود كه گوي خواند ، و چون گرفتاريش را برطرف كنيم چنان مى و چون انسان را آسيبى رسد ، ما را به پھلو خوابيده يا نشسته يا ايستاده مى
  دادند زينت داده شده است . رسيده ، نخوانده است . اين گونه براى اسرافكاران آنچه انجام مى

  ﴾١٢،  ﴿يونس

نَاتِ وَ مَا کَانُوا ليُِ  ا ظَلَمُوا وَ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ   ) ١٣(  ؤْمِنُوا کَذٰلکَِ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَ لَقَدْ أھَْلکَْنَا الْقرُُونَ مِنْ قَبْلکِمُْ لَمَّ

بودند كه ايمان بياورند . اين گونه مردم و قطعاً نسلھاى پيش از شما را ھنگامى كه ستم كردند به ھلاكت رسانديم ، و پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند و [ لى ] بر آن ن
  دھيم . بزھكار را جزا مى
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  ﴾١٣،  ﴿يونس

  ) ١۴(  ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلائَِفَ فِي الْأرَْضِ مِنْ بَعْدِھِمْ لنَِنْظُرَ کَيْفَ تَعْمَلوُنَ 

  كنيد . آن گاه شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى

  ﴾١۴،  ﴿يونس

نَاتٍ قَالَ الَّذِي لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ وَ إذَِا تُتْلَى عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا بَيِّ لْهُ قُلْ مَا يَکوُنُ ليِ أنَْ أبَُدِّ بِعُ إلِاَّ مَا يُوحَى إلَِيَّ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي نَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بِقرُْآنٍ غَيْرِ ھٰذَا أوَْ بَدِّ نَفْسِي إنِْ أتََّ
  ) ١۵(  عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

مرا نرسد كه آن را از « بگو : » قرآن ديگرى جز اين بياور ، يا آن را عوض كن . « گويند :  ما بر آنان خوانده شود ، آنان كه به ديدار ما اميد ندارند مى و چون آيات روشنِ 
  »ترسم .  زرگ مىكنم . اگر پروردگارم را نافرمانى كنم ، از عذاب روزى ب شود پيروى نمى پيش خود عوض كنم . جز آنچه را كه به من وحى مى

  ﴾١۵،  ﴿يونس

ُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْکمُْ وَ لاَ أدَْرَاکُمْ بهِِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيکمُْ عُمُراً مِنْ قَبْلهِِ أَ فَ    ) ١۶(  لاَ تَعْقلِوُنَ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهَّ

ً پيش از [ آوردن ] آن ، روزگارى در ميان شما به سر برده نمىخواندم ، و [ خدا ] شما را بدان آگاه  خواست آن را بر شما نمى اگر خدا مى« بگو :  ام . آيا فكر  گردانيد . قطعا
  »كنيد ؟  نمى

  ﴾١۶،  ﴿يونس

هُ لاَ يُفْلحُِ الْمُجْرِمُونَ  بَ بآِيَاتِهِ إنَِّ ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ   ) ١٧(  فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  شوند . كس كه دروغى بر خداى بندد يا آيات او را تكذيب كند ؟ به راستى مجرمان رستگار نمىپس كيست ستمكارتر از آن 

  ﴾١٧،  ﴿يونس

 ِ ھُمْ وَ لاَ يَنْفَعُھُمْ وَ يَقوُلوُنَ ھٰؤُلاءَِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهَّ ِ مَا لاَ يَضُرُّ َ بِمَ  وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ئُونَ اللهَّ ا يُشْرِکُونَ قُلْ أَ تُنَبِّ مَاوَاتِ وَ لاَ فِي الْأرَْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّ   (18) ا لاَ يَعْلمَُ فيِ السَّ

ا خدا را به آي« بگو : » اينھا نزد خدا شفاعتگران ما ھستند . « گويند :  دھد . و مى رساند و نه به آنان سود مى پرستند كه نه به آنان زيان مى و به جاى خدا ، چيزھايى را مى
  سازند . او پاك و برتر است از آنچه [ با وى ] شريك مى» گردانيد ؟  داند ، آگاه مى چيزى كه در آسمانھا و در زمين نمى

  ﴾١٨،  ﴿يونس

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفوُا وَ لَوْ لاَ کَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِيَ بَيْنَھُ    ) ١٩(  مْ فِيمَا فيِهِ يَخْتَلفِوُنَ وَ مَا کَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

كنند ، ميانشان داورى  اى از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود ، قطعاً در آنچه بر سر آن با ھم اختلاف مى و مردم جز يك امّت نبودند . پس اختلاف پيدا كردند . و اگر وعده
  شد . مى

  ﴾١٩،  ﴿يونس

ِ فَانْتَظِرُوا إنِِّي مَعَکمُْ مِ  َّ ِ مَا الْغَيْبُ  هِ فَقُلْ إنَِّ   ) ٢٠(  نَ الْمُنْتَظِرِينَ وَ يَقُولوُنَ لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ

  ». پس منتظر باشيد كه من ھم با شما از منتظرانم .  غيب فقط به خدا اختصاص دارد« بگو : » شود ؟  اى از جانب پروردگارش بر او نازل نمى چرا معجزه« گويند :  و مى

  ﴾٢٠،  ﴿يونس

ُ أسَْرَعُ  تْھُمْ إذَِا لَھُمْ مَکرٌْ فِي آيَاتنَِا قُلِ اللهَّ اءَ مَسَّ   ) ٢١(  مَکرْاً إنَِّ رُسُلَنَا يَکْتُبُونَ مَا تَمْکرُُونَ  وَ إذَِا أذََقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّ

در حقيقت ، » تر است .  نيرنگ خدا سريع« م را پس از آسيبى كه به ايشان رسيده است ، رحمتى بچشانيم ، بناگاه آنان را در آيات ما نيرنگى است . بگو : و چون مرد
  نويسند . كنيد مى فرستادگان [ فرشتگان ] ما آنچه نيرنگ مى

  ﴾٢١،  ﴿يونس

رُکُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَ  بَةٍ وَ فَرِحُوا بِھَا جَاءَتْھَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَ ھُوَ الَّذِي يُسَيِّ َ حْرِ حَتَّى إذَِا کُنْتُمْ فِي الْفلُْکِ وَ جَرَيْنَ بِھِمْ برِِيحٍ طَيِّ ھُمْ أحُِيطَ بِھِمْ دَعَوُا اللهَّ اءَھُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکاَنٍ وَ ظَنُّوا أنََّ
ينَ لئَنِْ أنَْجَيْ  اکِرِينَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ   ) ٢٢(  تَنَا مِنْ ھٰذِهِ لنََکوُنَنَّ مِنَ الشَّ

د گرداند ، تا وقتى كه در كشتيھا باشيد و آنھا با بادى خوش ، آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند [ بناگاه ] بادى سخت بر آنھا وَزَ  او كسى است كه شما را در خشكى و دريا مى
اگر ما را از اين [ ورطه ] برھانى ، قطعاً از سپاسگزاران « خوانند كه :  اند ، در آن حال خدا را پاكدلانه مى يقين كنند كه در محاصره افتادهو موج از ھر طرف بر ايشان تازد و 

  »خواھيم شد . 

  ﴾٢٢،  ﴿يونس

ھَا النَّاسُ  ا أنَْجَاھُمْ إذَِا ھُمْ يَبْغُونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ يَا أيَُّ ئُکمُْ بِمَا کُنْتُ فَلَمَّ نْيَا ثُمَّ إلِيَْنَا مَرْجِعُکمُْ فَنُنَبِّ مَا بَغْيُکمُْ عَلَى أنَْفسُِکمُْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ   ) ٢٣(  مْ تَعْمَلوُنَ إنَِّ
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طلبيد ] . سپس بازگشت  شما ] بھره زندگى دنيا را [ مىكنند . اى مردم ، سركشى شما فقط به زيان خود شماست . [  پس چون آنان را رھانيد ، ناگھان در زمين بناحقّ سركشى مى
  داديد با خبر خواھيم كرد . شما به سوى ما خواھد بود . پس شما را از آنچه انجام مى

  ﴾٢٣،  ﴿يونس

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأرَْضِ مِمَّ  نْيَا کَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ ھُمْ قَ إنَِّ نَتْ وَ ظَنَّ أھَْلھَُا أنََّ يَّ ادِرُونَ عَلَيْھَا أتََاھَا أمَْرُنَا لَيْلاً ا يَأکُْلُ النَّاسُ وَ الْأنَْعَامُ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَھَا وَ ازَّ
لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ أوَْ نَھَاراً فَجَعَلْنَاھَا حَصِيداً کَأنَْ لمَْ تَغْنَ باِلْأمَْسِ کَذٰلکَِ نُفَ    ) ٢۴(  صِّ

خورند با آن درآميخت ، تا آن گاه كه زمين پيرايه خود را  در حقيقت ، مَثَلِ زندگى دنيا بسان آبى است كه آن را از آسمان فرو ريختيم ، پس گياه زمين از آنچه مردم و دامھا مى
ان بر آن قدرت دارند ، شبى يا روزى فرمان [ ويرانى ] ما آمد و آن را چنان درويده كرديم كه گويى ديروز وجود نداشته است . برگرفت و آراسته گرديد و اھل آن پنداشتند كه آن

  كنيم . كنند به روشنى بيان مى ھا [ ى خود ] را براى مردمى كه انديشه مى اين گونه نشانه

  ﴾٢۴،  ﴿يونس

لامَِ وَ  ُ يَدْعُو إلَِى دَارِ السَّ   ) ٢۵(  يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ  وَ اللهَّ

  كند . خواند ، و ھر كه را بخواھد به راه راست ھدايت مى و خدا [ شما را ] به سراى سلامت فرا مى

  ﴾٢۵،  ﴿يونس

 ُ ةِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةٌ وَ لاَ يَرْھَقُ وُجُوھَھُمْ قَتَرٌ وَ لاَ ذِلَّةٌ أ   ) ٢۶(  ولٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَنَّ

  پوشاند . اينان اھل بھشتند [ و ] در آن جاودانه خواھند بود . ھايشان را غبارى و ذلّتى نمى اند ، نيكويى [ بھشت ] و زياده [ بر آن ] است . چھره براى كسانى كه كار نيكو كرده

  ﴾٢۶،  ﴿يونس

ِ مِنْ عَاصِمٍ  ئَةٍ بمِِثْلھَِا وَ تَرْھَقُھُمْ ذِلَّةٌ مَا لَھُمْ مِنَ اللهَّ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِّ يِّ ارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ وَ الَّذِينَ کَسَبُوا السَّ مَا أغُْشِيَتْ وُجُوھُھُمْ قطَِعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلمِاً أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ   ) ٢٧(   کَأنََّ

گيرد . در مقابل خدا ، ھيچ حمايتگرى براى ايشان نيست . گويى  اند ، [ بدانند كه ] جزاى [ ھر ] بدى مانند آن است و خوارى آنان را فرو مى سانى كه مرتكب بديھا شدهو ك
  اى از شب تار پوشيده شده است . آنان ھمدم آتشند ، كه در آن جاودانه خواھند بود . ھايشان با پاره چھره

  ﴾٢٧،  س﴿يون

لْنَا بَيْنَ  انَا تَعْبُدُونَ وَ يَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَکُوا مَکاَنَکمُْ أنَْتُمْ وَ شُرَکَاؤُکُمْ فَزَيَّ   ) ٢٨(  ھُمْ وَ قَالَ شُرَکَاؤُھُمْ مَا کُنْتُمْ إيَِّ

افكنيم . و  پس ميان آنھا جدايى مى» شما و شريكانتان بر جاى خود باشيد « گوييم :  اند مى گاه به كسانى كه شرك ورزيده آوريم . آن و [ ياد كن ] روزى را كه ھمه آنان را گرد مى
  »پرستيديد .  در حقيقت ، شما ما را نمى« گويند :  شريكان آنان مى

  ﴾٢٨،  ﴿يونس

ا عَنْ  ِ شَھِيداً بَيْنَنَا وَ بَيْنَکمُْ إنِْ کُنَّ َّ   ) ٢٩(  عِبَادَتکِمُْ لغََافلِيِنَ فَکَفَى باِ

  »خبر بوديم .  و گواھىِ خدا ميان ما و ميان شما بس است . به راستى ما از عبادت شما بى« 

  ﴾٢٩،  ﴿يونس

ِ مَوْلاھَُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَفْ  وا إلَِى اللهَّ   ) ٣٠(  تَرُونَ ھُنَالکَِ تَبْلوُ کُلُّ نَفْسٍ مَا أسَْلَفَتْ وَ رُدُّ

رود  اند از دستشان به در مى ساخته ه دروغ برمىشوند ، و آنچه ب آزمايد ، و به سوى خدا مولاى حقيقى خود بازگردانيده مى آنجاست كه ھر كسى آنچه را از پيش فرستاده است مى
.  

  ﴾٣٠،  ﴿يونس

مْعَ وَ الْأبَْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  نْ يَمْلکُِ السَّ مَاءِ وَ الْأرَْضِ أمََّ رُ الْأَ  قُلْ مَنْ يَرْزُقُکمُْ مِنَ السَّ ُ فَقُلْ أَ فَلاَ تَتَّقوُنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّ   ) ٣١(  مْرَ فَسَيَقُولوُنَ اللهَّ

آورد و مرده را از زنده خارج  بخشد ؟ يا كيست كه حاكم بر گوشھا و ديدگان است ؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مى« بگو : 
  »كنيد ؟  آيا پروا نمى« پس بگو : » خدا « خواھند گفت : » كند ؟  سازد ؟ و كيست كه كارھا را تدبير مى مى

  ﴾٣١،  ﴿يونس

لالَُ فَأنََّى تُصْرَفوُنَ  ُ رَبُّکمُُ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ   ) ٣٢(  فَذٰلکِمُُ اللهَّ

  شويد ؟ گونه [ از حق ] بازگردانيده مىاين است خدا ، پروردگار حقيقى شما ، و بعد از حقيقت جز گمراھى چيست ؟ پس چ

  ﴾٣٢،  ﴿يونس
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ھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ    ) ٣٣(  کَذٰلکَِ حَقَّتْ کَلمَِةُ رَبِّکَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقوُا أنََّ

  آورند . اين گونه سخن پروردگارت بر كسانى كه نافرمانى كردند به حقيقت پيوست ، [ چرا ] كه آنان ايمان نمى

  ﴾٣٣،  ﴿يونس

ُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأنََّى تُ قُ    ) ٣۴(  ؤْفَکوُنَ لْ ھَلْ مِنْ شُرَکَائِکمُْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهَّ

گرداند . پس چگونه [  كند و باز آن را برمى مىخداست كه آفرينش را آغاز « بگو : » آيا از شريكان شما كسى ھست كه آفرينش را آغاز كند و سپس آن را برگرداند ؟ « بگو : 
  »شويد ؟  از حقّ ] بازگردانيده مى

  ﴾٣۴،  ﴿يونس

ُ يَھْدِي للِْحَقِّ أَ فَمَنْ يَھْدِي إلَِى الْحَقِّ أحََ  نْ لاَ يَھِدِّي إِ قُلْ ھَلْ مِنْ شُرَکَائِکمُْ مَنْ يَھْدِي إلَِى الْحَقِّ قُلِ اللهَّ بَعَ أمََّ   ) ٣۵(  لاَّ أنَْ يُھْدَى فَمَا لکَمُْ کَيْفَ تَحْکُمُونَ قُّ أنَْ يُتَّ

كند  پس ، آيا كسى كه به سوى حقّ رھبرى مى» كند  خداست كه به سوى حقّ رھبرى مى« بگو : » آيا از شريكان شما كسى ھست كه به سوى حقّ رھبرى كند ؟ « بگو : 
  كنيد ؟ بد مگر آنكه ھدايت شود ؟ شما را چه شده ، چگونه داورى مىيا سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى

  ﴾٣۵،  ﴿يونس

َ عَليِمٌ بِمَا يَفْ  نَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ بعُِ أکَْثَرُھُمْ إلِاَّ ظَنّاً إنَِّ الظَّ   ) ٣۶(  عَلوُنَ وَ مَا يَتَّ

  كنند داناست . گرداند . آرى ، خدا به آنچه مى نياز نمى ] گمان به ھيچ وجه [ آدمى را ] از حقيقت بى كنند [ ولى و بيشترشان جز از گمان پيروى نمى

  ﴾٣۶،  ﴿يونس

ِ وَ لٰکِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْکِ    ) ٣٧(  مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  تَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ مَا کَانَ ھٰذَا الْقرُْآنُ أنَْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهَّ

باشد ، و توضيحى از آن كتاب است ، كه در آن  و چنان نيست كه اين قرآن از جانب غير خدا [ و ] به دروغ ساخته شده باشد . بلكه تصديق [ كننده ] آنچه پيش از آن است مى
  ترديدى نيست ، [ و ] از پروردگار جھانيان است .

  ﴾٣٧،  ﴿يونس

ِ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ أمَْ يَقُ    ) ٣٨(  ولوُنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  »يد ، فرا خوانيد . توان اى مانند آن بياوريد ، و ھر كه را جز خدا مى گوييد ، سوره اگر راست مى« بگو : » آن را به دروغ ساخته است ؟ « گويند :  يا مى

  ﴾٣٨،  ﴿يونس

بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَ  ا يَأتِْھِمْ تَأوِْيلهُُ کَذٰلکَِ کَذَّ بُوا بِمَا لمَْ يُحِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لَمَّ المِِينَ بَلْ کَذَّ   ) ٣٩(  انْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ

نداشتند و ھنوز تأويل آن برايشان نيامده است . كسانى [ ھم ] كه پيش از آنان بودند ، ھمين گونه [ پيامبرانشان را ] تكذيب بلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه 
  كردند . پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است .

  ﴾٣٩،  ﴿يونس

  ) ۴٠(  عْلمَُ باِلْمُفْسِدِينَ وَ مِنْھُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْھُمْ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بهِِ وَ رَبُّکَ أَ 

  آورد ، و پروردگار تو به [ حال ] فسادگران داناتر است . آورد ، و از آنان كسى است كه بدان ايمان نمى و از آنان كسى است كه بدان ايمان مى

  ﴾۴٠،  ﴿يونس

بُوکَ فَقُلْ ليِ عَمَليِ وَ لَکمُْ عَمَلکُمُْ أنَْتُمْ بَرِيئُونَ مِ  ا أعَْمَلُ وَ أنََا بَرِيوَ إنِْ کَذَّ ا تَعْمَلوُنَ  مَّ   ) ۴١(  ءٌ مِمَّ

دھم غير مسئوليد ، و من از آنچه شما انجام  عمل من به من اختصاص دارد ، و عمل شما به شما اختصاص دارد . شما از آنچه من انجام مى« و اگر تو را تكذيب كردند ، بگو : 
  »دھيد غير مسئولم .  نمى

  ﴾۴١،  ﴿يونس

مَّ وَ لَوْ کَانُوا لاَ يَعْقلِوُنَ    ) ۴٢(  وَ مِنْھُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْکَ أَ فَأنَْتَ تُسْمِعُ الصُّ

  دھند . آيا تو كران را ھر چند در نيابند شنوا خواھى كرد ؟ اند كه به تو گوش فرا مى و برخى از آنان كسانى

  ﴾۴٢،  ﴿يونس

  ) ۴٣(  أَ فَأنَْتَ تَھْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ کَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ  وَ مِنْھُمْ مَنْ يَنْظُرُ إلِيَْکَ 
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  نگرد . آيا تو نابينايان را ھر چند نبينند ھدايت توانى كرد ؟ و از آنان كسى است كه به سوى تو مى

  ﴾۴٣،  ﴿يونس

َ لاَ يَظْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَ لٰکِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُھُمْ يَظْ    ) ۴۴(  لمُِونَ إنَِّ اللهَّ

  كنند . كند ، ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى خدا به ھيچ وجه به مردم ستم نمى

  ﴾۴۴،  ﴿يونس

ھَارِ يَتَعَارَفوُنَ بَيْنَھُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ  ِ وَ وَ يَوْمَ يَحْشُرُھُمْ کَأنَْ لمَْ يَلْبَثُوا إلِاَّ سَاعَةً مِنَ النَّ بُوا بلِقَِاءِ اللهَّ   ) ۴۵(  مَا کَانُوا مُھْتَدِينَ  کَذَّ

كنند . قطعاً كسانى كه ديدار خدا را دروغ شمردند زيان كردند و [ به  اند . با ھم اظھار آشنايى مى آورد ، گويى جز به اندازه ساعتى از روز درنگ نكرده و روزى كه آنان را گرد مى
  حقيقت ] راه نيافتند .

  ﴾۴۵،  ﴿يونس

ا نُرِيَنَّکَ  ُ شَھِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلوُنَ وَ إمَِّ   ) ۴۶(  بَعْضَ الَّذِي نَعِدُھُمْ أوَْ نَتَوَفَّيَنَّکَ فَإلَِيْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ اللهَّ

  كنند گواه است . دا بر آنچه مىدھيم به تو بنمايانيم ، يا تو را بميرانيم [ در ھر دو صورت ] بازگشتشان به سوى ماست . سپس خ اى از آنچه را كه به آنان وعده مى و اگر پاره

  ﴾۴۶،  ﴿يونس

ةٍ رَسُولٌ فَإذَِا جَاءَ رَسُولھُُمْ قُضِيَ بَيْنَھُمْ باِلْقسِْطِ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ    ) ۴٧(  وَ لکُِلِّ أمَُّ

  و ھر امّتى را پيامبرى است . پس چون پيامبرشان بيايد ، ميانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود .

  ﴾۴٧،  ﴿يونس

  ) ۴٨(  وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  »گوييد ، اين وعده چه وقت است ؟  اگر راست مى« گويند :  و مى

  ﴾۴٨،  ﴿يونس

ةٍ أجََلٌ إذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ فَلاَ  ُ لکُِلِّ أمَُّ   ) ۴٩(   يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ لاَ أمَْلکُِ لنَِفْسِي ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ

ھر امّتى را زمانى [ محدود ] است . آن گاه كه زمانشان به سر رسد ، پس نه ساعتى [ از آن ] براى خود زيان و سودى در اختيار ندارم ، مگر آنچه را كه خدا بخواھد . « بگو : 
  »تأخير كنند و نه پيشى گيرند . 

  ﴾۴٩،  ﴿يونس

  ) ۵٠(  قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أتََاکُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أوَْ نَھَاراً مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 

  »خواھند ؟  من خبر دھيد ، اگر عذاب او شب يا روز به شما دررسد ، بزھكاران چه چيزى از آن به شتاب مى به« بگو : 

  ﴾۵٠،  ﴿يونس

  ) ۵١(  أَ ثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بهِِ آلْآنَ وَ قَدْ کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلوُنَ 

  نموديد ؟ آن ايمان آورديد ، در حالى كه به [ آمدن ] آن شتاب مى سپس ، آيا ھنگامى كه [ عذاب بر شما ] واقع شد ، اكنون به

  ﴾۵١،  ﴿يونس

  ) ۵٢(  ثُمَّ قِيلَ للَِّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقوُا عَذَابَ الْخُلْدِ ھَلْ تُجْزَوْنَ إلِاَّ بِمَا کُنْتُمْ تَکسِْبُونَ 

  »شويد ؟  آورديد ، جزا داده مى ز به [ كيفر ] آنچه به دست مىعذاب جاويد را بچشيد . آيا ج« پس به كسانى كه ستم ورزيدند گفته شود : 

  ﴾۵٢،  ﴿يونس

هُ لحََقٌّ وَ مَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ    ) ۵٣(  وَ يَسْتَنْبِئُونَکَ أَ حَقٌّ ھُوَ قُلْ إيِ وَ رَبِّي إنَِّ

  »توانيد [ خدا را ] درمانده كنيد .  كه آن قطعاً راست است ، و شما نمىآرى ! سوگند به پروردگارم « بگو : » آيا آن راست است ؟ « گيرند :  و از تو خبر مى

  ﴾۵٣،  ﴿يونس

ا رَأوَُا الْعَذَابَ  دَامَةَ لَمَّ وا النَّ   ) ۵۴(  مُونَ وَ قُضِيَ بَيْنَھُمْ باِلْقسِْطِ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَ وَ لَوْ أنََّ لکُِلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأرَْضِ لافَْتَدَتْ بِهِ وَ أسََرُّ
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داد . و چون عذاب را ببينند پشيمانى خود را پنھان دارند  بود ، قطعاً آن را براى [ خلاصى و ] بازخريد خود مى و اگر ، براى ھر كسى كه ستم كرده است ، آنچه در زمين است مى
  ، و ميان آنان به عدالت داورى شود و بر ايشان ستم نرود .

  ﴾۵۴،  ﴿يونس

 ِ َّ ِ ِ حَقٌّ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ألَاَ إنَِّ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ ألَاَ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ   ) ۵۵(   مَا فِي السَّ

  دانند . بدانيد ، كه در حقيقت آنچه در آسمانھا و زمين است از آنِ خداست . بدانيد ، كه در حقيقت وعده خدا حقّ است ولى بيشتر آنان نمى

  ﴾۵۵ ، ﴿يونس

  ) ۵۶(  ھُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ إلِيَْهِ تُرْجَعُونَ 

  شويد . ميراند و به سوى او بازگردانيده مى كند و مى او زنده مى

  ﴾۵۶،  ﴿يونس

دُورِ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْ  کمُْ وَ شِفَاءٌ لمَِا فِي الصُّ ھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکمُْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ   ) ۵٧(  مِنيِنَ يَا أيَُّ

  روندگان [ به خدا ] آمده است .ھاست ، و رھنمود و رحمتى براى گ اى مردم ، به يقين ، براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى ، و درمانى براى آنچه در سينه

  ﴾۵٧،  ﴿يونس

ا يَجْمَعُونَ  ِ وَ برَِحْمَتهِِ فَبِذٰلکَِ فَلْيَفْرَحُوا ھُوَ خَيْرٌ مِمَّ   ) ۵٨(  قُلْ بِفَضْلِ اللهَّ

  آورند بھتر است . و اين از ھر چه گرد مى» به فضل و رحمت خداست كه [ مؤمنان ] بايد شاد شوند . « بگو : 

  ﴾۵٨،  ﴿يونس

ُ أذَِنَ لَکمُْ  َّ ُ لَکمُْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلالَاً قُلْ آ ِ تَفْتَرُونَ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ   ) ۵٩(   أمَْ عَلَى اللهَّ

آيا خدا به شما اجازه داده يا « بگو : » ايد  و [ بخشى را ] حلال گردانيده به من خبر دھيد ، آنچه از روزى كه خدا براى شما فرود آورده [ چرا ] بخشى از آن را حرام« بگو : 
  »بنديد ؟  بر خدا دروغ مى

  ﴾۵٩،  ﴿يونس

َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰ  ِ الْکَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ اللهَّ   ) ۶٠(  يَشْکرُُونَ  کِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ وَ مَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ

  كنند . بندند ، روز رستاخيز چه گمان دارند ؟ در حقيقت ، خدا بر مردم ، داراى بخشش است ولى بيشترشان سپاسگزارى نمى و كسانى كه بر خدا دروغ مى

  ﴾۶٠،  ﴿يونس

ةٍ فِي الْأرَْضِ وَ مَا تَکوُنُ فِي شَأنٍْ وَ مَا تَتْلوُ مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ وَ لاَ تَعْمَلوُنَ مِنْ عَ  ا عَلَيْکمُْ شُھُوداً إذِْ تُفيِضُونَ فِيهِ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ مَاءِ وَ لاَ أصَْغَرَ مَلٍ إلِاَّ کُنَّ  وَ لاَ فِي السَّ
  ) ۶١(  مِنْ ذٰلکَِ وَ لاَ أکَْبَرَ إلِاَّ فِي کِتَابٍ مُبِينٍ 

وزن  ورزيد . و ھم اى ] از قرآن نخوانى و ھيچ كارى نكنيد ، مگر اينكه ما بر شما گواه باشيم آن گاه كه بدان مبادرت مى او [ خدا ] ھيچ [ آيهو در ھيچ كارى نباشى و از سوى 
  روشن [ درج شده ] است .اى ، نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنھان نيست ، و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزى نيست ، مگر اينكه در كتابى  ذره

  ﴾۶١،  ﴿يونس

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ    ) ۶٢(  ألَاَ إنَِّ أوَْليَِاءَ اللهَّ

  شوند . آگاه باشيد ، كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوھگين مى

  ﴾۶٢،  ﴿يونس

  ) ۶٣(  الَّذِينَ آمَنُوا وَ کَانُوا يَتَّقوُنَ 

  اند . كه ايمان آورده و پرھيزگارى ورزيده ھمانان

  ﴾۶٣،  ﴿يونس

ِ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ  نْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لکِلَمَِاتِ اللهَّ   ) ۶۴(  يمُ لَھُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  نيست ; اين ھمان كاميابى بزرگ است . ھاى خدا را تبديلى در زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است . وعده

  ﴾۶۴،  ﴿يونس
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مِيعُ الْعَليِمُ  ِ جَمِيعاً ھُوَ السَّ َّ ِ ةَ    ) ۶۵(  وَ لاَ يَحْزُنْکَ قَوْلھُُمْ إنَِّ الْعِزَّ

  سخن آنان تو را غمگين نكند ، زيرا عزّت ، ھمه از آنِ خداست . او شنواى داناست .

  ﴾۶۵،  ﴿يونس

ِ مَ  َّ ِ بعُِونَ ألَاَ إنَِّ  ِ شُرَکَاءَ إنِْ يَتَّ بعُِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ مَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ وَ مَا يَتَّ نَّ وَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ نْ فِي السَّ   ) ۶۶(   إلِاَّ الظَّ

كنند  خوانند ، [ از آنھا ] پيروى نمى ست از آن خداست . و كسانى كه غير از خدا شريكانى را مىآگاه باش ، كه ھر كه [ و ھر چه ] در آسمانھا ، و ھر كه [ و ھر چه ] در زمين ا
  برند . كنند و جز گمان نمى . اينان جز از گمان پيروى نمى

  ﴾۶۶،  ﴿يونس

ھَارَ مُبْصِراً إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ    ) ۶٧(  ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ اللَّيْلَ لتَِسْکُنُوا فِيهِ وَ النَّ

  ھايى است . شنوند نشانه ىاوست كسى كه براى شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز را روشن [ گردانيد ] . بى گمان ، در اين [ امر ] براى مردمى كه م

  ﴾۶٧،  ﴿يونس

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ إنِْ عِنْدَکُمْ  ُ وَلَداً سُبْحَانَهُ ھُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّ خَذَ اللهَّ ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قَالوُا اتَّ   ) ۶٨(  مِنْ سُلْطَانٍ بِھٰذَا أَ تَقُولوُنَ عَلَى اللهَّ

نياز است . آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ اوست . شما را بر اين [ ادّعا ] حجّتى نيست  منزّه است او . او بى» زندى براى خود اختيار كرده است . خدا فر« گفتند : 
  بنديد ؟ دانيد ، به دروغ بر خدا مى . آيا چيزى را كه نمى

  ﴾۶٨،  ﴿يونس

ِ الْکَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ قُلْ إنَِّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى    ) ۶٩(  اللهَّ

  »شوند .  بندند ، رستگار نمى در حقيقت كسانى كه بر خدا دروغ مى« بگو : 

  ﴾۶٩،  ﴿يونس

دِيدَ بمَِا کَانُوا يَکْفرُُونَ  نْيَا ثُمَّ إلِيَْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ نُذِيقُھُمُ الْعَذَابَ الشَّ   ) ٧٠(  مَتَاعٌ فِي الدُّ

  چشانيم . ورزيدند ، عذاب سخت به آنان مى اندك ] در دنيا [ دارند ] . سپس بازگشتشان به سوى ماست . آن گاه به [ سزاى ] آنكه كفر مى اى [ بھره

  ﴾٧٠،  ﴿يونس

ةً وَ اتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنِْ کَانَ کَبُرَ عَلَيْکمُْ مَقَامِي وَ تَذْکِيرِي بآِيَاتِ  لْتُ فَأجَْمِعُوا أمَْرَکُمْ وَ شُرَکَاءَکُمْ ثُمَّ لاَ يَکُنْ أمَْرُکُمْ عَلَيْکمُْ غُمَّ ِ تَوَکَّ ِ فَعَلَى اللهَّ اقْضُوا إلِيََّ وَ لاَ  ثُمَّ   اللهَّ
  ) ٧١(  تُنْظِرُونِ 

اى قوم من ، اگر ماندن من [ در ميان شما ] و اندرز دادن من به آيات خدا ، بر شما گران آمده است ، [ بدانيد كه « و خبر نوح را بر آنان بخوان ، آن گاه كه به قوم خود گفت : 
  »ريكان خود ھمداستان شويد ، تا كارتان بر شما ملتبس ننمايد سپس در باره من تصميم بگيريد و مھلتم ندھيد . ام . پس [ در ] كارتان با ش من ] بر خدا توكّل كرده

  ﴾٧١،  ﴿يونس

ِ وَ أمُِرْتُ أنَْ أکَُونَ مِنَ الْمُسْلِ    ) ٧٢(  مِينَ فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَألَْتُکمُْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

  »نھندگان باشم .  طلبم . پاداش من جز بر عھده خدا نيست ، و مأمورم كه از گردن اگر روى گردانيديد ، من مُزدى از شما نمى و« 

  ﴾٧٢،  ﴿يونس

بُوا بآِيَا يْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْکِ وَ جَعَلْنَاھُمْ خَلائَفَِ وَ أغَْرَقْنَا الَّذِينَ کَذَّ بُوهُ فَنَجَّ   ) ٧٣(  ا فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ تنَِ فَکَذَّ

كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند غرق پس او را تكذيب كردند . آن گاه وى را با كسانى كه در كشتى ھمراه او بودند نجات داديم ، و آنان را جانشين [ تبھكاران ] ساختيم ، و 
  شدگان چگونه بود . داده كرديم . پس بنگر كه فرجام بيم

  ﴾٧٣،  ﴿يونس

بُو نَاتِ فَمَا کَانُوا ليُِؤْمِنُوا بِمَا کَذَّ   ) ٧۴(  ا بِهِ مِنْ قَبْلُ کَذٰلکَِ نَطْبَعُ عَلَى قلُوُبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إلَِى قَوْمِھِمْ فَجَاءُوھُمْ باِلْبَيِّ

دند ايمان به سوى قومشان برانگيختيم ، و آنان دلايل آشكار برايشان آوردند ، ولى ايشان بر آن نبودند كه به چيزى كه قبلاً آن را دروغ شمرده بو آن گاه ، پس از وى رسولانى را
  نھيم . بياورند . اين گونه ما بر دلھاى تجاوزكاران مُھر مى

  ﴾٧۴،  ﴿يونس
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  ) ٧۵(  إلَِى فرِْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَکْبَرُوا وَ کَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِھِمْ مُوسَى وَ ھَارُونَ 

  تبھكار بودند . سپس ، بعد از آنان موسى و ھارون را با آيات خود ، به سوى فرعون و سران [ قوم ] وى فرستاديم ، و [ لى آنان ] گردنكشى كردند و گروھى

  ﴾٧۵،  ﴿يونس

ا   ) ٧۶(  جَاءَھُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالوُا إنَِّ ھٰذَا لسَِحْرٌ مُبِينٌ  فَلَمَّ

  »قطعاً اين سحرى آشكار است . « پس چون حقّ از نزد ما به سويشان آمد ، گفتند : 

  ﴾٧۶،  ﴿يونس

احِرُونَ  ا جَاءَکُمْ أَ سِحْرٌ ھٰذَا وَ لاَ يُفْلحُِ السَّ   ) ٧٧(  قَالَ مُوسَى أَ تَقوُلوُنَ للِْحَقِّ لَمَّ

  »شوند .  گوييد : [ اين سحر است ؟ ] آيا اين سحر است ؟ و حال آنكه جادوگران رستگار نمى آيا وقتى حقّ به سوى شما آمد ، مى« موسى گفت : 

  ﴾٧٧،  ﴿يونس

ا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَ تَکوُنَ لَکُمَا الْکِبْرِيَاءُ فِي الْأرَْضِ وَ مَا نَحْنُ  قَالوُا   ) ٧٨(  لَکُمَا بِمُؤْمِنيِنَ أَ جِئْتَنَا لتَِلْفتَِنَا عَمَّ

بزرگى در اين سرزمين براى شما دو تن باشد ؟ ما به شما دو تن ايمان نداريم . ايم بازگردانى ، و  اى كه پدرانمان را بر آن يافته اى تا ما را از شيوه آيا به سوى ما آمده« گفتند : 
«  

  ﴾٧٨،  ﴿يونس

  ) ٧٩(  وَ قَالَ فرِْعَوْنُ ائْتُونِي بکُِلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ 

  »ھر جادوگر دانايى را پيش من آوريد . « و فرعون گفت : 

  ﴾٧٩،  ﴿يونس

حَرَةُ قَالَ لَھُمْ مُو ا جَاءَ السَّ   ) ٨٠(  سَى ألَْقوُا مَا أنَْتُمْ مُلْقوُنَ فَلَمَّ

  »اندازيد بيندازيد .  آنچه را مى« و چون جادوگران آمدند ، موسى به آنان گفت : 

  ﴾٨٠،  ﴿يونس

َ لاَ يُصْلحُِ عَمَلَ الْمُ  َ سَيُبْطِلهُُ إنَِّ اللهَّ حْرُ إنَِّ اللهَّ ا ألَْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ   ) ٨١(  فْسِدِينَ فَلَمَّ

  »كند .  آنچه را شما به ميان آورديد سحر است . به زودى خدا آن را باطل خواھد كرد . آرى ، خدا كار مفسدان را تأييد نمى« پس چون افكندند ، موسى گفت : 

  ﴾٨١،  ﴿يونس

ُ الْحَقَّ بِکلَمَِاتِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ    ) ٨٢(  وَ يُحِقُّ اللهَّ

  گرداند ، ھر چند بزھكاران را خوش نيايد . دا با كلمات خود ، حقّ را ثابت مىو خ

  ﴾٨٢،  ﴿يونس

ةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلَئھِِمْ أنَْ يَفْتنَِھُمْ وَ إنَِّ فِ  يَّ هُ لَمِ فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إلِاَّ ذُرِّ   ) ٨٣(  نَ الْمُسْرِفِينَ رْعَوْنَ لعََالٍ فِي الْأرَْضِ وَ إنَِّ

ار رسانند ، و در حقيقت ، فرعون در آن سرانجام ، كسى به موسى ايمان نياورد مگر فرزندانى از قوم وى ، در حالى كه بيم داشتند از آنكه مبادا فرعون و سران آنھا ايشان را آز
  جوى و از اسرافكاران بود . سرزمين برترى

  ﴾٨٣،  ﴿يونس

لوُا إنِْ کُنْتُمْ مُسْلمِِينَ وَ قَالَ مُوسَى يَ  ِ فَعَليَْهِ تَوَکَّ َّ   ) ٨۴(  ا قَوْمِ إنِْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِ

  »ايد ، و اگر اھل تسليميد بر او توكّل كنيد .  اى قوم من ، اگر به خدا ايمان آورده« و موسى گفت : 

  ﴾٨۴،  ﴿يونس

نَا لاَ  لْنَا رَبَّ ِ تَوَکَّ المِِينَ فَقَالوُا عَلَى اللهَّ   ) ٨۵(  تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للِْقَوْمِ الظَّ

  »بر خدا توكّل كرديم . پروردگارا ، ما را براى قوم ستمگر [ وسيله ] آزمايش قرار مده . « پس گفتند : 

  ﴾٨۵،  ﴿يونس
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نَا برَِحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکاَفرِِينَ    ) ٨۶(  وَ نَجِّ

  »كافران نجات ده . و ما را به رحمت خويش ، از گروه « 

  ﴾٨۶،  ﴿يونس

ءَا لقَِوْمِکمَُا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلوُا بُيُوتَکمُْ قِبْلَةً وَ أَ  رِ الْمُؤْمِنيِنَ وَ أوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى وَ أخَِيهِ أنَْ تَبَوَّ لاةََ وَ بَشِّ   ) ٨٧(  قِيمُوا الصَّ

ھايى ترتيب دھيد و سراھايتان را رو به روى ھم قرار دھيد و نماز برپا داريد و مؤمنان را مژده ده  قوم خود در مصر خانهو به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما دو تن براى 
.  

  ﴾٨٧،  ﴿يونس

نَا ليُِ  نْيَا رَبَّ نَا إنَِّکَ آتَيْتَ فرِْعَوْنَ وَ مَلَأهَُ زِينَةً وَ أمَْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّ نَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالھِِمْ وَ اشْدُدْ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ ضِلُّ وَ قَالَ مُوسَى رَبَّ    الْألَيِمَ وا عَنْ سَبِيلکَِ رَبَّ
)٨٨ (  

از راه تو گمراه كنند ، پروردگارا ، اموالشان را نابود اى ، پروردگارا ، تا [ خلق را ]  پروردگارا ، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال داده« و موسى گفت : 
  »سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند .  كن و آنان را دل

  ﴾٨٨،  ﴿يونس

بعَِانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ    ) ٨٩(  قَالَ قَدْ أجُِيبَتْ دَعْوَتُکُمَا فَاسْتَقِيمَا وَ لاَ تَتَّ

  »دانند پيروى مكنيد .  دعاى ھر دوى شما پذيرفته شد . پس ايستادگى كنيد و راه كسانى را كه نمى« فرمود : 

  ﴾٨٩،  ﴿يونس

هُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسِْرَائِيلَ وَ أنََا مِنَ الْمُسْلمِِينَ  الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَ وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فَأتَْبَعَھُمْ فرِْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً حَتَّى إذَِا أدَْرَکَهُ    ) ٩٠(  نَّ

ان ايم« رق شدن قرار گرفت ، گفت : و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم ، پس فرعون و سپاھيانش از روى ستم و تجاوز ، آنان را دنبال كردند ، تا وقتى كه در شُرُفِ غ
  »شدگانم .  اند ، نيست ، و من از تسليم آوردم كه ھيچ معبودى جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده

  ﴾٩٠،  ﴿يونس

  ) ٩١(  آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

  كردى و از تباھكاران بودى ؟ اكنون ؟ در حالى كه پيش از اين نافرمانى مى

  ﴾٩١،  ﴿يونس

يکَ ببَِدَنکَِ لتَِکوُنَ لمَِنْ خَلْفَکَ آيَةً وَ إنَِّ کَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتنَِا لغََافلِوُنَ    ) ٩٢(  فَالْيَوْمَ نُنَجِّ

  ھاى ما غافلند . مان ، بسيارى از مردم از نشانهگ آيند عبرتى باشد ، و بى افكنيم ، تا براى كسانى كه از پى تو مى پس امروز تو را با زره [ زرّين ] خودت به بلندى [ ساحل ] مى

  ﴾٩٢،  ﴿يونس

بَاتِ فَمَا اخْتَلَفوُا حَتَّى جَاءَھُ  يِّ أَ صِدْقٍ وَ رَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ أْنَا بَنِي إسِْرَائيِلَ مُبَوَّ   ) ٩٣(  مُ الْعِلْمُ إنَِّ رَبَّکَ يَقْضِي بَيْنَھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ وَ لَقَدْ بَوَّ

لم براى آنان ائيل را در جايگاه [ ھاى ] نيكو منزل داديم ، و از چيزھاى پاكيزه به آنان روزى بخشيديم . پس به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنكه عبه راستى ما فرزندان اسر
  كردند ميانشان داورى خواھد كرد . حاصل شد . ھمانا پروردگار تو در روز قيامت در باره آنچه بر سر آن اختلاف مى

  ﴾٩٣،  ﴿يونس

ا أنَْزَلْنَا إلَِيْکَ فَاسْألَِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْکتَِابَ مِنْ قَبْلکَِ لَقَدْ جَاءَکَ الْ فَ    ) ٩۴(  حَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلاَ تَکوُنَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ إنِْ کُنْتَ فِي شَکٍّ مِمَّ

ً حقّ از جانب پروردگارت به سوى تو آمده است . پس  تو كتاب [ آسمانى ] مى ايم در ترديدى ، از كسانى كه پيش از و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده خواندند بپرس . قطعا
  زنھار از ترديدكنندگان مباش .

  ﴾٩۴،  ﴿يونس

ِ فَتَکوُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ  بُوا بآِيَاتِ اللهَّ   ) ٩۵(  وَ لاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الَّذِينَ کَذَّ

  پنداشتند مباش ، كه از زيانكاران خواھى بود . و از كسانى كه آيات ما را دروغ

  ﴾٩۵،  ﴿يونس
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  ) ٩۶(  إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْھِمْ کَلمَِةُ رَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  آورند ، در حقيقت ، كسانى كه سخن پروردگارت بر آنان تحقق يافته ايمان نمى

  ﴾٩۶،  ﴿يونس

  ) ٩٧(  رَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ وَ لَوْ جَاءَتْھُمْ کُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَ 

  ھر چند ھر گونه آيتى برايشان بيايد ، تا وقتى كه عذاب دردناك را ببينند .

  ﴾٩٧،  ﴿يونس

ا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْھُمْ عَذَابَ ا عْنَاھُمْ إلَِى حِينٍ لْخِزْيِ فيِ فَلَوْ لاَ کَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَھَا إيِمَانُھَا إلِاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّ نْيَا وَ مَتَّ   ) ٩٨(  الْحَيَاةِ الدُّ

د ، عذاب رسوايى را در زندگى دنيا چرا ھيچ شھرى نبود كه [ اھل آن ] ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد ؟ مگر قوم يونس كه وقتى [ در آخرين لحظه ] ايمان آوردن
  برخوردار ساختيم . از آنان برطرف كرديم ، و تا چندى آنان را

  ﴾٩٨،  ﴿يونس

  ) ٩٩(  وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ کُلُّھُمْ جَمِيعاً أَ فَأنَْتَ تُکرِْهُ النَّاسَ حَتَّى يَکوُنُوا مُؤْمِنيِنَ 

  كنى كه بگروند ؟ تو مردم را ناگزير مى آوردند . پس آيا خواست ، قطعاً ھر كه در زمين است ھمه آنھا يكسر ايمان مى و اگر پروردگار تو مى

  ﴾٩٩،  ﴿يونس

جْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ  ِ وَ يَجْعَلُ الرِّ   ) ١٠٠(  وَ مَا کَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تُؤْمِنَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

  دھد . پليدى را قرار مى و ھيچ كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمان بياورد ، و [ خدا ] بر كسانى كه نمى انديشند ،

  ﴾١٠٠،  ﴿يونس

ذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَ النُّ   ) ١٠١(  قُلِ انْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّ

  بخشد . آورند سود نمى ن نمىھا و ھشدارھا ، گروھى را كه ايما و [ لى ] نشانه» بنگريد كه در آسمانھا و زمين چيست ؟ « بگو : 

  ﴾١٠١،  ﴿يونس

امِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلھِِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إنِِّي مَعَکمُْ مِنَ الْمُنْ    ) ١٠٢(  تَظِرِينَ فَھَلْ يَنْتَظِرُونَ إلِاَّ مِثْلَ أيََّ

  »انتظار بريد كه من [ نيز ] با شما از منتظرانم . « ؟ بگو : برند  پس آيا جز مانند روزھاى كسانى را كه پيش از آنان درگذشتند ، انتظار مى

  ﴾١٠٢،  ﴿يونس

ي رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا کَذٰلکَِ حَقّاً عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنيِنَ    ) ١٠٣(  ثُمَّ نُنَجِّ

  را نجات دھيم . رھانيم ، زيرا بر ما فريضه است كه مؤمنان سپس فرستادگان خود و كسانى را كه گرويدند مى

  ﴾١٠٣،  ﴿يونس

ِ وَ لٰکِ ھَا النَّاسُ إنِْ کُنْتُمْ فِي شَکٍّ مِنْ دِينِي فَلاَ أعَْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ َ الَّذِي يَتَوَفَّاکُمْ وَ أمُِرْتُ أنَْ أکَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ قُلْ يَا أيَُّ   ) ١٠۴(  نْ أعَْبُدُ اللهَّ

ستاند ، و  پرستم كه جان شما را مى پرستم ، بلكه خدايى را مى پرستيد نمى اى مردم ، اگر در دين من ترديد داريد ، پس [ بدانيد كه من ] كسانى را كه به جاى خدا مى«  بگو :
  »ام كه از مؤمنان باشم .  دستور يافته

  ﴾١٠۴،  ﴿يونس

ينِ حَنِيفاً وَ لاَ    ) ١٠۵(  تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِينَ وَ أنَْ أقَمِْ وَجْھَکَ للِدِّ

  و [ به من دستور داده شده است ] كه به دين حنيف روى آور ، و زنھار از مشركان مباش .

  ﴾١٠۵،  ﴿يونس

المِِينَ  کَ فَإنِْ فَعَلْتَ فَإنَِّکَ إذِاً مِنَ الظَّ ِ مَا لاَ يَنْفَعُکَ وَ لاَ يَضُرُّ   ) ١٠۶(  وَ لاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهَّ

  رساند ، مخوان ; كه اگر چنين كنى ، در آن صورت قطعاً از جمله ستمكارانى . و به جاى خدا ، چيزى را كه سود و زيانى به تو نمى

  ﴾١٠۶،  ﴿يونس
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ُ بضُِرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إلِاَّ ھُوَ وَ إنِْ يُرِدْکَ بخَِيْرٍ فَلاَ رَادَّ لفَِضْلهِِ يُصِ  حِيمُ وَ إنِْ يَمْسَسْکَ اللهَّ   ) ١٠٧(  يبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

اى نيست . آن را به ھر كس از بندگانش كه بخواھد  اى جز او نيست ، و اگر براى تو خيرى بخواھد ، بخشش او را ردّكننده كننده و اگر خدا به تو زيانى برساند ، آن را برطرف
  ده مھربان است .رساند ، و او آمرزن مى

  ﴾١٠٧،  ﴿يونس

مَا يَھْتَدِي لنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ  کمُْ فَمَنِ اھْتَدَى فَإنَِّ ھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ مَا يَضِلُّ عَلَيْھَا وَ مَا أنََا عَلَيْکمُْ بِوَکِيلٍ قُلْ يَا أيَُّ   ) ١٠٨(   فَإنَِّ

شود ، و  يابد ، و ھر كه گمراه گردد به زيان خود گمراه مى جانب پروردگارتان براى شما آمده است . پس ھر كه ھدايت يابد به سود خويش ھدايت مىاى مردم ، حقّ از « بگو : 
  »من بر شما نگھبان نيستم . 

  ﴾١٠٨،  ﴿يونس

ُ وَ ھُوَ خَيْرُ ا بعِْ مَا يُوحَى إلِيَْکَ وَ اصْبرِْ حَتَّى يَحْکمَُ اللهَّ   ) ١٠٩(  لْحَاکِمِينَ وَ اتَّ

  شود پيروى كن و شكيبا باش تا خدا [ ميان تو و آنان ] داورى كند ، و او بھترين داوران است . و از آنچه بر تو وحى مى

  ﴾١٠٩،  ﴿يونس

  ١٢٣-آياتھا- مکّی  سوره ھود  ١١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿ھود، 

لتَْ مِنْ لَدُنْ حَکِيمٍ خَبِيرٍ (   ) ١الر کِتَابٌ أحُْکِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

  الف ، لام ، راء . كتابى است كه آيات آن استحكام يافته ، سپس از جانب حكيمى آگاه ، به روشنى بيان شده است :

  ﴾١﴿ھود، 

نِي لکَمُْ مِنْ  َ إنَِّ   ) ٢هُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ (ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ

  كه جز خدا را نپرستيد . به راستى من از جانب او براى شما ھشداردھنده و بشارتگرم ،

  ﴾٢﴿ھود، 

ى وَ يُؤْتِ کُلَّ ذِ  عْکمُْ مَتَاعاً حَسَناً إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ کمُْ ثُمَّ تُوبُوا إلِيَْهِ يُمَتِّ   ) ٣هُ وَ إنِْ تَوَلَّوْا فَإنِِّي أخََافُ عَلَيْکمُْ عَذَابَ يَوْمٍ کَبِيرٍ (ي فَضْلٍ فَضْلَ وَ أنَِ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ

مند سازد ، و به ھر شايسته نعمتى از كَرَم  مندى نيكويى تا زمانى معيّن بھره و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواھيد ، سپس به درگاه او توبه كنيد ، [ تا اينكه ] شما را با بھره
  د ، و اگر رويگردان شويد من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم .خود عطا كن

  ﴾٣﴿ھود، 

ِ مَرْجِعُکمُْ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ    ) ۴ءٍ قَدِيرٌ ( إلَِى اللهَّ

  بازگشت شما به سوى خداست ، و او بر ھر چيزى تواناست .

  ﴾۴﴿ھود، 

ونَ وَ  ھُمْ يَثْنُونَ صُدُورَھُمْ ليَِسْتَخْفوُا مِنْهُ ألَاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثيَِابَھُمْ يَعْلمَُ مَا يُسِرُّ دُورِ (ألَاَ إنَِّ هُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ   ) ۵مَا يُعْلنُِونَ إنَِّ

كشند [ خدا ] آنچه را نھفته و آنچه را  ھايشان را بر سر مى ته دارند . آگاه باشيد آن گاه كه آنان جامهكوشند ] تا [ راز خود را ] از او نھف گردانند [ و مى آگاه باشيد كه آنان دل مى
  ھا داناست . داند ، زيرا او به اسرار سينه دارند ، مى آشكار مى

  ﴾۵﴿ھود، 

ِ رِزْقُھَا وَ يَعْلمَُ مُسْتَقَرَّ  ةٍ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اللهَّ   ) ۶(  ھَا وَ مُسْتَوْدَعَھَا کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِينٍ وَ مَا مِنْ دَابَّ

  داند . ھمه [ اينھا ] در كتابى روشن [ ثبت ] است . اى در زمين نيست مگر [ اينكه ] روزيش بر عھده خداست ، و [ او ] قرارگاه و محلّ مُردنش را مى و ھيچ جنبنده
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  ﴾۶﴿ھود، 

امٍ وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليَِبْلوَُکُمْ أيَُّکُ  ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ فِي سِتَّ کمُْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ليََقُولَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا إنِْ ھٰذَاوَ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ سِحْرٌ  إلِاَّ  مْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ لئَنِْ قلُْتَ إنَِّ
  ) ٧(  مُبيِنٌ 

شما پس از مرگ برانگيخته « يك نيكوكارتريد . و اگر بگويى :  و اوست كسى كه آسمانھا و زمين را در شش ھنگام آفريد و عرش او بر آب بود ، تا شما را بيازمايد كه كدام
  »شكار نيست . اين [ ادّعا ] جز سحرى آ« اند خواھند گفت :  قطعاً كسانى كه كافر شده» خواھيد شد 

  ﴾٧﴿ھود، 

ةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقوُلنَُّ مَا يَحْبسُِهُ ألَاَ يَوْمَ يَأتْيِھِمْ لَيْسَ  رْنَا عَنْھُمُ الْعَذَابَ إلَِى أمَُّ   ) ٨(   مَصْرُوفاً عَنْھُمْ وَ حَاقَ بِھِمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ وَ لَئِنْ أخََّ

آگاه باش ، روزى كه [ عذاب ] به آنان برسد از ايشان بازگشتنى نيست » دارد ؟  چه چيز آن را باز مى« ن به تأخير افكنيم ، حتماً خواھند گفت : و اگر عذاب را تا چندگاھى از آنا
  كردند آنان را فرو خواھد گرفت . ، و آنچه را كه مسخره مى

  ﴾٨﴿ھود، 

ا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَ  هُ لَيَئُوسٌ کَفوُرٌ (وَ لَئِنْ أذََقْنَا الْإنِْسَانَ مِنَّ   ) ٩عْنَاھَا مِنْهُ إنَِّ

  و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانيم ، سپس آن را از وى سلب كنيم ، قطعاً نوميد و ناسپاس خواھد بود .

  ﴾٩﴿ھود، 

ئَاتُ عَنِّ  يِّ تْهُ لَيَقُولنََّ ذَھَبَ السَّ اءَ مَسَّ هُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (وَ لَئِنْ أذََقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّ   ) ١٠ي إنَِّ

  گمان ، او شادمان و فخرفروش است . بى» گرفتاريھا از من دور شد ! « و اگر پس از محنتى كه به او رسيده نعمتى به او بچشانيم حتماً خواھد گفت : 

  ﴾١٠﴿ھود، 

الحَِاتِ أوُلٰئِکَ لَھُمْ مَغْفرَِ    ) ١١ةٌ وَ أجَْرٌ کَبِيرٌ (إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند [ كه ] براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواھد بود . مگر كسانى كه شكيبايى ورزيده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾١١﴿ھود، 

ُ عَلَى کُلِّ شَيْ  فَلعََلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إلِيَْکَ وَ ضَائِقٌ بهِِ صَدْرُکَ أنَْ يَقوُلوُا لوَْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ کَنْزٌ أوَْ  مَا أنَْتَ نَذِيرٌ وَ اللهَّ ٌ  جَاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إنَِّ   ) ١٢(  ءٍ وَکِيل

اى با او نيامده است ؟  چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته« گويند :  ات بدان تنگ گردد كه مى شود ترك گويى و سينه ى مىو مبادا تو برخى از آنچه را كه به سويت وح
  اى ، و خدا بر ھر چيزى نگھبان است . تو فقط ھشداردھنده» 

  ﴾١٢﴿ھود، 

ِ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ أمَْ يَقُولوُنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأتُْوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْ    ) ١٣(  تَرَيَاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  »توانيد فرا خوانيد .  شده مانند آن بياوريد و غير از خدا ھر كه را مى گوييد ، ده سوره برساخته اگر راست مى« بگو : » اين [ قرآن ] را به دروغ ساخته است . « گويند :  يا مى

  ﴾١٣﴿ھود، 

ِ وَ أنَْ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ فَھَلْ أنَْتُمْ  مَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اللهَّ   ) ١۴(   مُسْلمُِونَ فَإنِْ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَکمُْ فَاعْلَمُوا أنََّ

  نھيد ؟ پس آيا شما گردن مى پس اگر شما را اجابت نكردند ، بدانيد كه آنچه نازل شده است به علم خداست ، و اينكه معبودى جز او نيست .

  ﴾١۴﴿ھود، 

نْيَا وَ زِينَتَھَا نُوَفِّ إلِيَْھِمْ أعَْمَالَھُمْ فِيھَا وَ ھُمْ فِيھَا لاَ يُبْخَسُونَ    ) ١۵(  مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ

  دھيم ، و به آنان در آنجا كم داده نخواھد شد . آنان مىكسانى كه زندگى دنيا و زيور آن را بخواھند [ جزاى ] كارھايشان را در آنجا به طور كامل به 

  ﴾١۵﴿ھود، 

ارُ وَ حَبطَِ مَا صَنَعُوا فِيھَا وَ بَاطِلٌ مَا کَانُوا يَعْمَلُ    ) ١۶(  ونَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ ليَْسَ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ إلِاَّ النَّ

  اند باطل گرديده است . داده اند به ھدر رفته ، و آنچه انجام مى و آنچه در آنجا كرده اينان كسانى ھستند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواھد بود ،

  ﴾١۶﴿ھود، 
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هِ وَ يَتْلوُهُ شَاھِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلهِِ کِتَابُ مُوسَى إمَِاماً وَ رَحْمَةً  نَةٍ مِنْ رَبِّ هُ الْحَقُّ مِنْ أوُلٰئِکَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَکْ أَ فَمَنْ کَانَ عَلَى بَيِّ ارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَکُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إنَِّ فرُْ بِهِ مِنَ الْأحَْزَابِ فَالنَّ
  ) ١٧(  رَبِّکَ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ 

ش از وى [ نيز ] كتاب موسى راھبر و مايه رحمت بوده است [ دروغ آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجّتى روشن است و شاھدى از [ خويشان ] او ، پيرو آن است ، و پي
گاه اوست . پس در آن ترديد مكن كه آن حقّ است [  ھاى [ مخالف ] به آن كفر ورزد آتش وعده گروند ، و ھر كس از گروه اند ] به آن مى بافد ] ؟ آنان [ كه در جستجوى حقيقت مى

  كنند . ولى بيشتر مردم باور نمىو ] از جانب پروردگارت [ آمده است ] 

  ﴾١٧﴿ھود، 

ھِمْ وَ يَقوُلُ الْأشَْھَادُ ھٰؤُلاَ  ِ کَذِباً أوُلٰئکَِ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ المِِينَ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ِ عَلَى الظَّ ھِمْ ألَاَ لعَْنَةُ اللهَّ   ) ١٨(  ءِ الَّذِينَ کَذَبُوا عَلىَ رَبِّ

اينان بودند كه بر پروردگارشان دروغ « شوند ، و گواھان خواھند گفت :  چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد ؟ آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مىو 
  »بستند . ھان ! لعنت خدا بر ستمگران باد . 

  ﴾١٨﴿ھود، 

ِ وَ يَبْغُونَھَا عِوَجاً وَ ھُمْ باِلْآخِرَةِ ھُمْ کَافرُِونَ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   ) ١٩(  الَّذِينَ يَصُدُّ

  شمارند و خود ، آخرت را باور ندارند . دارند و آن را كج مى ھمانان كه [ مردم را ] از راه خدا باز مى

  ﴾١٩﴿ھود، 

ِ مِنْ أوَْليَِاءَ يُضَاعَفُ لَھُمُ الْعَذَابُ مَا کَانُوا يَسْتَطِيعُونَ الأوُلٰئِکَ لمَْ يَکوُنُوا مُعْجِزِينَ فِ  مْعَ وَ مَا کَانُوا يُبْصِرُونَ ي الْأرَْضِ وَ مَا کَانَ لَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٢٠(  سَّ

شود . آنان توان شنيدن [ حق را ] نداشتند و [ حق را ]  آنان دو چندان مى كنندگان [ خدا ] نيستند ، و جز خدا دوستانى براى آنان نيست . عذاب براى آنان در زمين درمانده
  ديدند . نمى

  ﴾٢٠﴿ھود، 

  ) ٢١(  أوُلٰئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَ ضَلَّ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ 

  اند . اينانند كه به خويشتن زيان زده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده

  ﴾٢١﴿ھود، 

ھُمْ فِي الْآخِرَةِ ھُمُ الْأخَْسَرُونَ    ) ٢٢(  لاَ جَرَمَ أنََّ

  شك نيست كه آنان در آخرت زيانكارترند .

  ﴾٢٢﴿ھود، 

ةِ ھُمْ فِيھَا خَ  ھِمْ أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَنَّ الحَِاتِ وَ أخَْبَتُوا إلَِى رَبِّ   ) ٢٣(  دُونَ الِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  نه خواھند بود .گمان كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده و [ با فروتنى ] به سوى پروردگارشان آرام يافتند ، آنان اھل بھشتند و در آن جاودا بى

  ﴾٢٣﴿ھود، 

مِيعِ ھَلْ يَسْتَوِ  رُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ کَالْأعَْمَى وَ الْأصََمِّ وَ الْبَصِيرِ وَ السَّ   ) ٢۴(  يَانِ مَثَلاً أَ فَلاَ تَذَکَّ

  گيريد ؟ مَثَل اين دو گروه ، چون نابينا و كر [ در مقايسه ] با بينا و شنواست . آيا در مَثَل يكسانند ؟ پس آيا پند نمى

  ﴾٢۴﴿ھود، 

  ) ٢۵(  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً إلَِى قَوْمِهِ إنِِّي لَکمُْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ 

  اى آشكارم ، راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم . [ گفت : ] من براى شما ھشداردھندهو به 

  ﴾٢۵﴿ھود، 

َ إنِِّي أخََافُ عَلَيْکمُْ عَذَابَ يَوْمٍ ألَيِمٍ    ) ٢۶(  أنَْ لاَ تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ

  كه جز خدا را نپرستيد ، زيرا من از عذاب روزى سھمگين بر شما بيمناكم .

  ﴾٢۶﴿ھود، 

بَعَکَ إلِاَّ الَّ  أْيِ وَ مَا نَرَى لکَمُْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکمُْ کَاذِبيِنَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاکَ إلِاَّ بَشَراً مِثْلَنَا وَ مَا نَرَاکَ اتَّ   ) ٢٧(  ذِينَ ھُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ
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بينيم كسى تو را پيروى كرده  بينيم ، و جز [ جماعتى از ] فرومايگانِ ما ، آن ھم نسنجيده ، نمى ما تو را جز بشرى مثل خود نمى« ن قومش كه كافر بودند ، گفتند : پس ، سرا
  »دانيم .  باشد ، و شما را بر ما امتيازى نيست ، بلكه شما را دروغگو مى

  ﴾٢٧﴿ھود، 

يَتْ عَلَيْکمُْ أَ نُلْزِمُکُمُوھَا وَ قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأيَْ  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ   ) ٢٨(  أنَْتُمْ لَھَا کَارِھُونَ تُمْ إنِْ کُنْتُ عَلَى بَيِّ

رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده است ، آيا ما [ بايد ] شما را اى قوم من ، به من بگوييد ، اگر از طرف پروردگارم حجّتى روشن داشته باشم ، و مرا از نزد خود « گفت : 
  »در حالى كه بدان اكراه داريد ، به آن وادار كنيم ؟ 

  ﴾٢٨﴿ھود، 

ِ وَ مَا أنََا بطَِارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ  ھِمْ وَ لٰکِنِّي أرََاکُمْ قَوْماً تَجْھَلوُنَ  ھُمْ وَ يَا قَوْمِ لاَ أسَْألَکُُمْ عَلَيْهِ مَالاً إنِْ أجَرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ   ) ٢٩(  مُلاقَُو رَبِّ

كنم . قطعاً آنان پروردگارشان را  اند طرد نمى كنم . مُزد من جز بر عھده خدا نيست . و كسانى را كه ايمان آورده و اى قوم من ، بر اين [ رسالت ، ] مالى از شما درخواست نمى« 
  »كنيد .  بينم كه نادانى مى شما را قومى مى ديدار خواھند كرد ، ولى

  ﴾٢٩﴿ھود، 

رُونَ  ِ إنِْ طَرَدْتُھُمْ أَ فَلاَ تَذَکَّ   ) ٣٠(  وَ يَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنيِ مِنَ اللهَّ

  گيريد ؟ و اى قوم من ! اگر آنان را برانم ، چه كسى مرا در برابر خدا يارى خواھد كرد ؟ آيا عبرت نمى

  ﴾٣٠﴿ھود، 

ِ وَ لاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَ لاَ أقَوُلُ إنِِّي مَلَکٌ وَ لاَ أقَوُلُ للَِّذِينَ تَزْ  وَ لاَ  المِِيأقَوُلُ لَکمُْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ ُ أعَْلمَُ بِمَا فِي أنَْفسُِھِمْ إنِِّي إذِاً لَمِنَ الظَّ ُ خَيْراً اللهَّ   ) ٣١(  نَ دَرِي أعَْيُنُکمُْ لَنْ يُؤْتِيَھُمُ اللهَّ

گويم  نگرد ، نمى ام ، و در باره كسانى كه ديدگان شما به خوارى در آنان مى گويم كه من فرشته دانم ، و نمى ھاى خدا پيش من است ، و غيب نمى گويم كه گنجينه و به شما نمى« 
  »در آن صورت از ستمكاران خواھم بود .  دھد . خدا به آنچه در دل آنان است آگاھتر است . [ اگر جز اين بگويم ] من خدا ھرگز خيرشان نمى

  ﴾٣١﴿ھود، 

ادِقيِنَ    ) ٣٢(  قَالوُا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأکَْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

  »دھى براى ما بياور .  ويانى آنچه را [ از عذاب خدا ] به ما وعده مىاى نوح ، واقعاً با ما جدال كردى و بسيار [ ھم ] جدال كردى . پس اگر از راستگ« گفتند : 

  ﴾٣٢﴿ھود، 

ُ إنِْ شَاءَ وَ مَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  مَا يَأتِْيکمُْ بِهِ اللهَّ   ) ٣٣(  قَالَ إنَِّ

  »د . آورد و شما عاجز كننده [ او ] نخواھيد بو تنھا خداست كه اگر بخواھد ، آن را براى شما مى« گفت : 

  ﴾٣٣﴿ھود، 

ُ يُرِيدُ أنَْ يُغْوِيَکمُْ ھُوَ رَبُّکُمْ وَ    ) ٣۴(  إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  وَ لاَ يَنْفَعُکمُْ نُصْحِي إنِْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَکمُْ إنِْ کَانَ اللهَّ

  شويد . بخشد . او پروردگار شماست و به سوى او باز گردانيده مى شما را سودى نمىو اگر بخواھم شما را اندرز دھم ، در صورتى كه خدا بخواھد شما را بيراه گذارد ، اندرز من 

  ﴾٣۴﴿ھود، 

ا تُجْرِمُونَ  أمَْ يَقُولوُنَ افْتَرَاهُ قُلْ إنِِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إجِْرَامِي وَ أنََا بَرِي   ) ٣۵(  ءٌ مِمَّ

ام ، گناه من بر عھده خود من است ، و [ لى ] من از جُرمى كه به من نسبت  اگر آن را به دروغ سر ھم كرده« بگو :  »آن را بربافته است . « گويند :  يا [ در باره قرآن ] مى
  »دھيد بركنارم .  مى

  ﴾٣۵﴿ھود، 

هُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئسِْ بِمَا کَانُوا يَفْعَ    ) ٣۶(  لوُنَ وَ أوُحِيَ إلَِى نُوحٍ أنََّ

  »كردند غمگين مباش .  اند ھرگز [ كسى ] ايمان نخواھد آورد . پس ، از آنچه مى از قوم تو ، جز كسانى كه [ تا كنون ] ايمان آورده« و به نوح وحى شد كه : 

  ﴾٣۶﴿ھود، 

ھُمْ مُغْرَقوُنَ وَ اصْنَعِ الْفلُْکَ بأِعَْيُننَِا وَ وَحْيِنَا وَ لاَ تُخَاطِبْنيِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُ    ) ٣٧(  وا إنَِّ

  »اند .  اند با من سخن مگوى ، چرا كه آنان غرق شدنى و زير نظر ما و [ به ] وحى ما كِشتى را بساز ، و در باره كسانى كه ستم كرده« 



١۵۵ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٣٧﴿ھود، 

ا نَسْخَرُ مِنْکمُْ کَمَا تَسْخَرُونَ وَ يَصْنَعُ الْفلُْکَ وَ کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَا ا فَإنَِّ   ) ٣٨(  لَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّ

كنيد ، ما [ نيز ] شما را ھمان گونه  اگر ما را مسخره مى« گفت :  كردند . مى گذشتند ، او را مسخره مى ساخت ، و ھر بار كه اشرافى از قومش بر او مى و [ نوح ] كشتى را مى
  »، مسخره خواھيم كرد . كنيد  كه مسخره مى

  ﴾٣٨﴿ھود، 

  ) ٣٩(  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيِمٌ 

  »آيد ؟ !  رسد و بر او عذابى پايدار فرود مى به زودى خواھيد دانست چه كسى را عذابى خواركننده درمى

  ﴾٣٩﴿ھود، 

نُّورُ قلُْنَا احْمِلْ فِيھَا مِنْ کُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أھَْلَکَ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ احَتَّى إذَِا جَاءَ أَ    ) ۴٠(  لْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَليِلٌ مْرُنَا وَ فَارَ التَّ

[ كشتى ] از ھر حيوانى يك جفت ، با كسانت مگر كسى كه قبلاً در باره او سخن رفته است و كسانى كه در آن « تا آن گاه كه فرمان ما دررسيد و تنور فوران كرد ، فرموديم : 
  و با او جز [ عدّه ] اندكى ايمان نياورده بودند .» اند ، حمل كن .  ايمان آورده

  ﴾۴٠﴿ھود، 

ِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا إنَِّ رَبِّي لغََفوُرٌ رَحِيمٌ    ) ۴١(  وَ قَالَ ارْکَبُوا فِيھَا بسِْمِ اللهَّ

  »شدنش و لنگر انداختنش ، بى گمان پروردگار من آمرزنده مھربان است .  در آن سوار شويد . به نام خداست روان« و [ نوح ] گفت : 

  ﴾۴١﴿ھود، 

  ) ۴٢(  رِينَ فِي مَوْجٍ کَالْجِبَالِ وَ نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَ کَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْکَبْ مَعَنَا وَ لاَ تَکُنْ مَعَ الْکاَفِ  وَ ھِيَ تَجْرِي بِھِمْ 

  »ا سوار شو و با كافران مباش . اى پسرك من ، با م« بُرد ، و نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ درداد :  آسا مى و آن [ كِشتى ] ايشان را در ميان موجى كوه

  ﴾۴٢﴿ھود، 

ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَ حَا   ) ۴٣(  لَ بَيْنَھُمَا الْمَوْجُ فَکاَنَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ قَالَ سَآوِي إلَِى جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

اى نيست ، مگر كسى كه [ خدا بر او ] رحم  امروز در برابر فرمان خدا ھيچ نگاھدارنده« گفت : » دارد .  جويم كه مرا از آب در امان نگاه مى ىبه زودى به كوھى پناه م« گفت : 
  شدگان گرديد . و موج ميان آن دو حايل شد و [ پسر ] از غرق» كند . 

  ﴾۴٣﴿ھود، 

المِِينَ وَ قِيلَ يَا أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَکِ وَ يَا سَمَاءُ أقَْلعِِي وَ غِيضَ الْمَاءُ وَ قضُِيَ الْأمَْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلىَ الْجُو   ) ۴۴(  دِيِّ وَ قِيلَ بُعْداً للِْقَوْمِ الظَّ

و گفته » و آب فرو كاست و فرمان گزارده شده و [ كشتى ] بر جودى قرار گرفت . » كن .  اى زمين ! آب خود را فرو بر ، و اى آسمان ، [ از باران ] خوددارى« و گفته شد : 
  »مرگ بر قوم ستمكار . « شد : 

  ﴾۴۴﴿ھود، 

هُ فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أھَْليِ وَ إنَِّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أنَْتَ أحَْکمَُ الْحَاکِمِينَ    ) ۴۵(  وَ نَادَى نُوحٌ رَبَّ

  »پروردگارا ، پسرم از كسان من است ، و قطعاً وعده تو راست است و تو بھترين داورانى . « پروردگار خود را آواز داد و گفت :  و نوح

  ﴾۴۵﴿ھود، 

هُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فَلاَ تَسْألَْنِ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّ  هُ لَيْسَ مِنْ أھَْلکَِ إنَِّ   ) ۴۶(  أعَِظُکَ أنَْ تَکوُنَ مِنَ الْجَاھِليِنَ ي قَالَ يَا نُوحُ إنَِّ

دھم كه مبادا از  اندرز مى اى نوح ، او در حقيقت از كسان تو نيست ، او [ داراى ] كردارى ناشايسته است . پس چيزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه . من به تو« فرمود : 
  »نادانان باشى . 

  ﴾۴۶﴿ھود، 

  ) ۴٧(  عُوذُ بکَِ أنَْ أسَْألََکَ مَا لَيْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَ إلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَ تَرْحَمْنِي أکَُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ رَبِّ إنِِّي أَ 

  »باشم . برم كه از تو چيزى بخواھم كه بدان علم ندارم ، و اگر مرا نيامرزى و به من رحم نكنى از زيانكاران  پروردگارا ، من به تو پناه مى« گفت : 

  ﴾۴٧﴿ھود، 



١۵۶ / ۶٠۴ 
 

عُھُمْ ثُمَّ  نْ مَعَکَ وَ أمَُمٌ سَنُمَتِّ ا وَ بَرَکَاتٍ عَلَيْکَ وَ عَلَى أمَُمٍ مِمَّ ا عَذَابٌ ألَيِمٌ  قِيلَ يَا نُوحُ اھْبطِْ بسَِلامٍَ مِنَّ ھُمْ مِنَّ   ) ۴٨(  يَمَسُّ

كنيم ، سپس از جانب ما  ھايى ھستند كه به زودى برخوردارشان مى كه با تواند ، فرود آى . و گروهھايى  اى نوح ، با درودى از ما و بركتھايى بر تو و بر گروه« گفته شد : 
  »رسد .  عذابى دردناك به آنان مى

  ﴾۴٨﴿ھود، 

قِينَ  تلِْکَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيھَا إلَِيْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُھَا أنَْتَ وَ لاَ قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ ھٰذَا فَاصْبرِْ    ) ۴٩(  إنَِّ الْعاقِبَةَ للِْمُتَّ

  دانستى و نه قوم تو . پس شكيبا باش كه فرجام [ نيك ] از آنِ تقواپيشگان است . كنيم . پيش از اين نه تو آن را مى اين از خبرھاى غيب است كه آن را به تو وحى مى

  ﴾۴٩﴿ھود، 

َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ مُفْتَرُونَ وَ إلَِى عَادٍ أخََاھُمْ ھُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُ    ) ۵٠(  دُوا اللهَّ

  »اى قوم من ، خدا را بپرستيد . جز او ھيچ معبودى براى شما نيست . شما فقط دروغ پردازيد . « و به سوى [ قوم ] عاد ، برادرشان ھود را [ فرستاديم . ھود ] گفت : 

  ﴾۵٠﴿ھود، 

  ) ۵١(  مِ لاَ أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ الَّذِي فَطَرَنِي أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ يَا قَوْ 

  »انديشيد ؟  كنم . پاداش من جز بر عھده كسى كه مرا آفريده است ، نيست . پس آيا نمى اى قوم من ، براى اين [ رسالت ] پاداشى از شما درخواست نمى« 

  ﴾۵١﴿ھود، 

ةً  مَاءَ عَلَيْکمُْ مِدْرَاراً وَ يَزِدْکُمْ قُوَّ کمُْ ثُمَّ تُوبُوا إلِيَْهِ يُرْسِلِ السَّ تِکمُْ وَ لاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ   ) ۵٢(  إلَِى قُوَّ

يد [ تا ] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد ، و تبھكارانه و اى قوم من ، از پروردگارتان آمرزش بخواھيد ، سپس به درگاه او توبه كن« 
  »روى بر مگردانيد . 

  ﴾۵٢﴿ھود، 

نَةٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَارِکِي آلھَِتِنَا عَنْ قَوْلکَِ وَ مَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنيِنَ    ) ۵٣(  قَالوُا يَا ھُودُ مَا جِئْتَنَا ببَِيِّ

  »داريم و تو را باور نداريم .  اى ھود ، براى ما دليل روشنى نياوردى ، و ما براى سخن تو دست از خدايان خود برنمى« گفتند : 

  ﴾۵٣﴿ھود، 

َ وَ اشْھَدُوا أنَِّي بَرِي ا تُشْ  إنِْ نَقوُلُ إلِاَّ اعْتَرَاکَ بَعْضُ آلھَِتِنَا بسُِوءٍ قَالَ إنِِّي أشُْھِدُ اللهَّ   ) ۵۴(  رِکُونَ ءٌ مِمَّ

گيريد  گيرم ، و شاھد باشيد كه من از آنچه جز او شريك وى مى من خدا را گواه مى« گفت : » اند .  گوييم كه بعضى از خدايان ما به تو آسيبى رسانده چيزى ] جز اين نمى« [ 
  بيزارم .

  ﴾۵۴﴿ھود، 

  ) ۵۵(  مِنْ دُونِهِ فَکيِدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونِ 

  پس ، ھمه شما در كار من نيرنگ كنيد و مرا مھلت مدھيد .

  ﴾۵۵﴿ھود، 

ةٍ إلِاَّ ھُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِھَا إنَِّ رَبِّي عَلَى صِ  کمُْ مَا مِنْ دَابَّ ِ رَبِّي وَ رَبِّ لْتُ عَلَى اللهَّ   ) ۵۶(  رَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إنِِّي تَوَکَّ

اش را در دست دارد . به راستى پروردگار من بر راه راست  اى نيست مگر اينكه او مھار ھستى پروردگار شما توكّل كردم . ھيچ جنبندهدر حقيقت ، من بر خدا ، پروردگار خودم و 
  است .

  ﴾۵۶﴿ھود، 

ونَهُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلَى کُلِّ شَيْ  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أبَْلغَْتُکمُْ مَا أرُْسِلْتُ بِهِ إلَِيْکمُْ وَ يَسْتَخْلفُِ رَبِّي قَوْماً غَيْرَکُمْ وَ لاَ    ) ۵٧ءٍ حَفِيظٌ ( تَضُرُّ

ا جانشين [ شما ] خواھد كرد . و به پس اگر روى بگردانيد ، به يقين ، آنچه را كه به منظور آن به سوى شما فرستاده شده بودم به شما رسانيدم ، و پروردگارم قومى جز شما ر
  »حقيقت ، پروردگارم بر ھر چيزى نگاھبان است .  رسانيد . در او ھيچ زيانى نمى

  ﴾۵٧﴿ھود، 

يْنَاھُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِ  ا وَ نَجَّ يْنَا ھُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّ ا جَاءَ أمَْرُنَا نَجَّ   ) ۵٨يظٍ (وَ لَمَّ
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  رحمتى از جانب خود نجات بخشيديم و آنان را از عذابى سخت رھانيديم . و چون فرمان ما دررسيد ، ھود و كسانى را كه با او گرويده بودند ، به

  ﴾۵٨﴿ھود، 

ارٍ عَنِيدٍ ( بَعُوا أمَْرَ کُلِّ جَبَّ ھِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّ   ) ۵٩وَ تلِْکَ عَادٌ جَحَدُوا بآِيَاتِ رَبِّ

  جوى رفتند . تادگانش را نافرمانى نمودند ، و به دنبال فرمانِ ھر زورگوىِ ستيزهو اين ، [ قوم ] عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند ، و فرس

  ﴾۵٩﴿ھود، 

ھُمْ ألَاَ بُعْداً لعَِا نْيَا لعَْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألَاَ إنَِّ عَاداً کَفَرُوا رَبَّ   ) ۶٠دٍ قَوْمِ ھُودٍ (وَ أتُْبعُِوا فِي ھٰذِهِ الدُّ

  ھود .يا و روز قيامت ، لعنت بدرقه [ راه ] آنان گرديد . آگاه باشيد كه عاديان به پروردگارشان كفر ورزيدند . ھان ، مرگ بر عاديان : قوم و [ سرانجام ] در اين دن

  ﴾۶٠﴿ھود، 

 َ َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ ھُوَ أنَْشَأ   ) ۶١(  کُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِيھَا فَاسْتَغْفرُِوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَ إلَِى ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحِاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

را از زمين پديد آورد و در اى قوم من ! خدا را بپرستيد . براى شما ھيچ معبودى جز او نيست . او شما « و به سوى [ قوم ] ثمود ، برادرشان صالح را [ فرستاديم ] . گفت : 
  »كننده است .  آن شما را استقرار داد . پس ، از او آمرزش بخواھيد ، آن گاه به درگاه او توبه كنيد ، كه پروردگارم نزديك [ و ] اجابت

  ﴾۶١﴿ھود، 

ا تَدْعُونَا إلَِيْهِ مُرِيبٍ قَالوُا يَا صَالحُِ قَدْ کُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ ھٰذَا أَ تَنْھَانَا أنَْ نَعْبُدَ مَ  نَا لَفِي شَکٍّ مِمَّ   ) ۶٢(  ا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَ إنَِّ

گمان ، ما از آنچه تو ما را بدان  دارى ؟ و بى پرستيدند باز مى اى صالح ، به راستى تو پيش از اين ، ميان ما مايه اميد بودى . آيا ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى« گفتند : 
  »خوانى سخت دچار شكّيم .  مى

  ﴾۶٢﴿ھود، 

 ِ نَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ   ) ۶٣ إنِْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ کُنْتُ عَلَى بَيِّ

سى اگر [ در اين دعوا ] بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى به من داده باشد ، پس اگر او را نافرمانى كنم چه كاى قوم من ، چه بينيد ، « گفت : 
  »افزاييد .  كند ؟ در نتيجه ، شما جز بر زيان من نمى در برابر خدا مرا يارى مى

  ﴾۶٣﴿ھود، 

ِ لَکمُْ  وھَا بسُِوءٍ فَيَأخُْذَکُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ  وَ يَا قَوْمِ ھٰذِهِ نَاقَةُ اللهَّ ِ وَ لاَ تَمَسُّ   ) ۶۴(  آيَةً فَذَرُوھَا تَأکُْلْ فِي أرَْضِ اللهَّ

  »گيرد .  اى شگرف است . پس بگذاريد او در زمين خدا بخورد و آسيبش مرسانيد كه شما را عذابى زودرس فرو مى و اى قوم من ، اين ماده شتر خداست كه براى شما پديده« 

  ﴾۶۴﴿ھود، 

امٍ ذٰلکَِ وَعْدٌ غَيْرُ مَکْذُوبٍ  عُوا فِي دَارِکُمْ ثَلاثََةَ أيََّ   ) ۶۵(  فَعَقَرُوھَا فَقَالَ تَمَتَّ

  »دروغ است .  اى بى ھايتان برخوردار شويد . اين وعده سه روز در خانه« پس آن [ ماده شتر ] را پى كردند ، و [ صالح ] گفت : 

  ﴾۶۵﴿ھود، 

ا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ إنَِّ رَبَّکَ ھُ فَلَمَّ  يْنَا صَالحِاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّ   ) ۶۶وَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (ا جَاءَ أمَْرُنَا نَجَّ

سوايى آن روز [ نجات داديم ] . به يقين ، پروردگار تو ھمان نيرومند پس چون فرمان ما دررسيد ، صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند ، به رحمت خود رھانيديم و از ر
  ناپذير است . شكست

  ﴾۶۶﴿ھود، 

يْحَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دِيَارِھِمْ جَاثِمِينَ    ) ۶٧(  وَ أخََذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّ

  ايشان از پا درآمدند .ھ و كسانى را كه ستم ورزيده بودند ، آن بانگِ [ مرگبار ] فرا گرفت ، و در خانه

  ﴾۶٧﴿ھود، 

ھُمْ ألَاَ بُعْداً لثَِمُودَ (   ) ۶٨کَأنَْ لمَْ يَغْنَوْا فِيھَا ألَاَ إنَِّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّ

  اند . آگاه باشيد كه ثموديان به پروردگارشان كفر ورزيدند . ھان ، مرگ بر ثمود . ھا ] نبوده گويا ھرگز در آن [ خانه

  ﴾۶٨﴿ھود، 
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  ) ۶٩قَدْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إبِْرَاھِيمَ باِلْبُشْرَى قَالوُا سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ فَمَا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ (وَ لَ 

  اى بريان آورد . و ديرى نپاييد كه گوساله» . سلام « و به راستى ، فرستادگان ما براى ابراھيم مژده آوردند ، سلام گفتند ، پاسخ داد : 

  ﴾۶٩ھود، ﴿

ا أرُْسِلْنَا ا رَأىَ أيَْدِيَھُمْ لاَ تَصِلُ إلَِيْهِ نَکرَِھُمْ وَ أوَْجَسَ مِنْھُمْ خِيفَةً قَالوُا لاَ تَخَفْ إنَِّ   ) ٧٠إلَِى قَوْمِ لوُطٍ ( فَلَمَّ

  »ايم .  مترس ، ما به سوى قوم لوط فرستاده شده: «  شود ، آنان را ناشناس يافت و از ايشان ترسى بر دل گرفت . گفتند و چون ديد دستھايشان به غذا دراز نمى

  ﴾٧٠﴿ھود، 

رْنَاھَا بإِسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ    ) ٧١(  وَ امْرَأتَُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِکتَْ فَبَشَّ

  و زن او ايستاده بود . خنديد . پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به يعقوب مژده داديم .

  ﴾٧١ ﴿ھود،

  ) ٧٢(  ءٌ عَجِيبٌ  قَالتَْ يَا وَيْلَتَا أَ ألَدُِ وَ أنََا عَجُوزٌ وَ ھٰذَا بَعْليِ شَيْخاً إنَِّ ھٰذَا لشََيْ 

  »اى واى بر من ، آيا فرزند آورم با آنكه من پير زنم ، و اين شوھرم پير مرد است ؟ واقعاً اين چيز بسيار عجيبى است . « [ ھمسر ابراھيم ] گفت : 

  ﴾٧٢﴿ھود، 

هُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  ِ وَ بَرَکَاتُهُ عَلَيْکمُْ أھَْلَ الْبَيْتِ إنَِّ ِ رَحْمَةُ اللهَّ   ) ٧٣ (قَالوُا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

  »زرگوار است . اى ب گمان ، او ستوده كنى ؟ رحمت خدا و بركات او بر شما خاندان [ رسالت ] باد . بى آيا از كار خدا تعجّب مى« گفتند : 

  ﴾٧٣﴿ھود، 

وْعُ وَ جَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلنَُا فِي قَوْمِ لوُطٍ ( ا ذَھَبَ عَنْ إبِْرَاھِيمَ الرَّ   ) ٧۴فَلَمَّ

  كرد . پس وقتى ترس ابراھيم زايل شد و مژده [ فرزنددار شدن ] به او رسيد ، در باره قوم لوط با ما [ به قصد شفاعت ] چون و چرا مى

  ﴾٧۴، ﴿ھود

اهٌ مُنِيبٌ    ) ٧۵(  إنَِّ إبِْرَاھِيمَ لحََليِمٌ أوََّ

  كننده [ به سوى خدا ] بود . زيرا ابراھيم ، بردبار و نرمدل و بازگشت

  ﴾٧۵﴿ھود، 

ھُمْ آتيِھِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ( هُ قَدْ جَاءَ أمَْرُ رَبِّکَ وَ إنَِّ   ) ٧۶يَا إبِْرَاھِيمُ أعَْرِضْ عَنْ ھٰذَا إنَِّ

  بازگشت است خواھد آمد . اى ابراھيم ! از اين [ چون و چرا ] روى برتاب ، كه فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى كه بى

  ﴾٧۶﴿ھود، 

ا جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُطاً سِي   ) ٧٧(  ءَ بِھِمْ وَ ضَاقَ بِھِمْ ذَرْعاً وَ قَالَ ھٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ  وَ لَمَّ

  »امروز ، روزى سخت است . « ما نزد لوط آمدند ، به [ آمدنِ ] آنان ناراحت ، و دستش از حمايت ايشان كوتاه شد و گفت : و چون فرستادگان 

  ﴾٧٧﴿ھود، 

ئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ ھٰؤُلاءَِ بَنَاتِي يِّ َ وَ لاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْکمُْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ( وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُھْرَعُونَ إلَِيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ کَانُوا يَعْمَلوُنَ السَّ قوُا اللهَّ   ) ٧٨ھُنَّ أطَْھَرُ لَکمُْ فَاتَّ

ترند . پس از خدا بترسيد و  اى قوم من ، اينان دختران منند . آنان براى شما پاكيزه« كردند . [ لوط ] گفت :  ويش آمدند ، و پيش از آن كارھاى زشت مىو قوم او شتابان به س
  »شود ؟  رس پيدا نمى مرا در كار مھمانانم رسوا مكنيد . آيا در ميان شما آدمى عقل

  ﴾٧٨﴿ھود، 

  ) ٧٩لَنَا فِي بَنَاتکَِ مِنْ حَقٍّ وَ إنَِّکَ لَتَعْلمَُ مَا نُرِيدُ ( قَالوُا لَقَدْ عَلمِْتَ مَا

  »خواھيم .  دانى كه ما چه مى دانى كه ما را به دخترانت حاجتى نيست و تو خوب مى تو خوب مى« گفتند : 

  ﴾٧٩﴿ھود، 
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ةً أوَْ آوِي إلَِى رُکْنٍ شَدِيدٍ (   ) ٨٠قَالَ لَوْ أنََّ ليِ بِکمُْ قُوَّ

  »جستم .  گاھى استوار پناه مى كاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم يا به تكيه« ] گفت :  [ لوط

  ﴾٨٠﴿ھود، 

ا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ يَصِلوُا إلِيَْکَ فَأسَْرِ بأِھَْلکَِ بِقطِْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لاَ يَلْتَفتِْ  بْحُ بِقَرِيبٍ مِنْکمُْ أحََدٌ إلِاَّ امْرَأتََکَ قَالوُا يَا لوُطُ إنَِّ بْحُ أَ ليَْسَ الصُّ هُ مُصِيبُھَا مَا أصََابَھُمْ إنَِّ مَوْعِدَھُمُ الصُّ   ) ٨١(  إنَِّ

ات را حركت ده و ھيچ كس از شما نبايد واپس  اى لوط ، ما فرستادگان پروردگار توييم . آنان ھرگز به تو دست نخواھند يافت . پس ، پاسى از شب گذشته خانواده« گفتند : 
  »گاه آنان صبح است . مگر صبح نزديك نيست ؟  گمان ، وعده بنگرد مگر زنت ، كه آنچه به ايشان رسد به او [ نيز ] خواھد رسيد . بى

  ﴾٨١﴿ھود، 

يلٍ مَنْضُودٍ ( ا جَاءَ أمَْرُنَا جَعَلْنَا عَاليَِھَا سَافلَِھَا وَ أمَْطَرْنَا عَلَيْھَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ   ) ٨٢فَلَمَّ

  ھايى از [ نوع ] سنگ گِلھاى لايه لايه ، بر آن فرو ريختيم . پاره چون فرمان ما آمد ، آن [ شھر ] را زير و زبر كرديم و سنگپس 

  ﴾٨٢﴿ھود، 

المِِينَ بِبَعِيدٍ ( مَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ مَا ھِيَ مِنَ الظَّ   ) ٨٣مُسَوَّ

  ھاى ] آن از ستمگران چندان دور نيست . زده بود . و [ خرابه [ سنگھايى ] كه نزد پروردگارت نشان

  ﴾٨٣﴿ھود، 

َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ وَ لاَ تَنْقصُُوا الْ    ) ٨۴ابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (مِکْيَالَ وَ الْمِيزَانَ إنِِّي أرََاکُمْ بخَِيْرٍ وَ إنِِّي أخََافُ عَلَيْکمُْ عَذَ وَ إلَِى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

اى قوم من ، خدا را بپرستيد . براى شما جز او معبودى نيست . و پيمانه و ترازو را كم مكنيد . به راستى « و به سوى [ اھل ] مَدْيَنْ ، برادرشان شعيب را [ فرستاديم ] . گفت : 
  »ناكم . بينم . و [ لى ] از عذاب روزى فراگير بر شما بيم شما را در نعمت مى

  ﴾٨۴﴿ھود، 

  ) ٨۵(  الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ وَ يَا قَوْمِ أوَْفوُا الْمِکْيَالَ وَ الْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَھُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي 

  »در زمين به فساد سر برمداريد . و اى قوم من ، پيمانه و ترازو را به داد ، تمام دھيد ، و حقوق مردم را كم مدھيد ، و « 

  ﴾٨۵﴿ھود، 

ِ خَيْرٌ لَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وَ مَا أنََا عَلَيْکمُْ بحَِفِيظٍ ( ةُ اللهَّ   ) ٨۶بَقِيَّ

  »اگر مؤمن باشيد ، باقيمانده [ حلال ] خدا براى شما بھتر است ، و من بر شما نگاھبان نيستم . « 

  ﴾٨۶﴿ھود، 

شِيدُ (عَيْبُ أَ صَلاتَُکَ تَأمُْرُکَ أنَْ نَتْرُکَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أوَْ أنَْ نَفْعَلَ فِي أمَْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إنَِّکَ لَأَ قَالوُا يَا شُ    ) ٨٧نْتَ الْحَليِمُ الرَّ

اى .  ، يا در اموال خود به ميل خود تصرّف نكنيم ؟ راستى كه تو بردبارِ فرزانهاند رھا كنيم  پرستيده دھد كه آنچه را پدران ما مى اى شعيب ، آيا نماز تو به تو دستور مى« گفتند : 
«  

  ﴾٨٧﴿ھود، 

نَةٍ مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ مَا أرُِيدُ أنَْ  لْتُ وَ   أخَُالفَِکمُْ إلَِى مَا أنَْھَاکُمْ عَنْهُ قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ کُنْتُ عَلَى بَيِّ ِ عَلَيْهِ تَوَکَّ َّ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الْإصِْلاحََ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِي إلِاَّ باِ
  ) ٨٨(  إلَِيْهِ أنُيِبُ 

آيا باز ھم از پرستش او دست بردارم ؟ ]  اى قوم من ، بينديشيد ، اگر از جانب پروردگارم دليل روشنى داشته باشم ، و او از سوى خود روزىِ نيكويى به من داده باشد [« گفت : 
دارم با شما مخالفت كنم [ و خود مرتكب آن شوم ] . من قصدى جز اصلاح [ جامعه ] تا آنجا كه بتوانم ، ندارم ، و توفيق من جز به [  خواھم در آنچه شما را از آن باز مى من نمى

  »گردم .  ىام و به سوى او بازم يارى ] خدا نيست . بر او توكّل كرده

  ﴾٨٨﴿ھود، 

کمُْ شِقَاقِي أنَْ يُصِيبَکمُْ مِثْلُ مَا أصََابَ قَوْمَ نُوحٍ أوَْ قَوْمَ ھُودٍ أوَْ قَوْمَ صَا   ) ٨٩لحٍِ وَ مَا قَوْمُ لوُطٍ مِنْکُمْ بِبَعِيدٍ (وَ يَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّ

شاند كه [ بلايى ] مانند آنچه به قوم نوح يا قوم ھود يا قوم صالح رسيد ، به شما [ نيز ] برسد ، و قوم لوط از و اى قوم من ، زنھار تا مخالفت شما با من ، شما را بدانجا نك« 
  »شما چندان دور نيست . 

  ﴾٨٩﴿ھود، 
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کمُْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (   ) ٩٠وَ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ

  »، سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار من مھربان و دوستدار [ بندگان ] است .  و از پروردگار خود آمرزش بخواھيد« 

  ﴾٩٠﴿ھود، 

ا لَنَرَاکَ فِينَا ضَعِيفاً وَ لَوْ لاَ رَھْطُکَ لرََجَمْنَ  ا تَقوُلُ وَ إنَِّ   ) ٩١اکَ وَ مَا أنَْتَ عَلَيْنَا بعَِزِيزٍ (قَالوُا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِيراً مِمَّ

ً سنگسارت مى ضعيف مى فھميم ، و واقعاً تو را در ميان خود گويى نمى اى شعيب ! بسيارى از آنچه را كه مى« گفتند :  كرديم ، و تو بر ما  بينيم ، و اگر عشيره تو نبود قطعا
  »پيروز نيستى . 

  ﴾٩١﴿ھود، 

خَذْتُمُوهُ وَرَاءَکُمْ ظِھْرِيّاً إنَِّ رَبِّي بِمَا تَعْ  ِ وَ اتَّ   ) ٩٢مَلوُنَ مُحِيطٌ (قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَھْطِي أَعَزُّ عَلَيْکمُْ مِنَ اللهَّ

دھيد  ايد ] ؟ در حقيقت ، پروردگار من به آنچه انجام مى ايد [ و فراموشش كرده قوم من ، آيا عشيره من پيش شما از خدا عزيزتر است كه او را پشت سر خود گرفته اى« گفت : 
  »احاطه دارد . 

  ﴾٩٢﴿ھود، 

  ) ٩٣(  يَأتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ ھُوَ کَاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إنِِّي مَعَکمُْ رَقِيبٌ  وَ يَا قَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَکاَنَتکِمُْ إنِِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ 

آيد و دروغگو كيست ; و  كنم . به زودى خواھيد دانست كه عذابِ رسواكننده بر چه كسى فرود مى و اى قوم من ، شما بر حسب امكانات خود عمل كنيد ، من [ نيز ] عمل مى« 
  »بريد كه من [ ھم ] با شما منتظرم .  انتظار

  ﴾٩٣﴿ھود، 

ا وَ أخََذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ا يْنَا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّ ا جَاءَ أمَْرُنَا نَجَّ يْحَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دِيَارِھِمْ جَاثِمِينَ وَ لَمَّ   ) ٩۴(  لصَّ

و گرفت ، و و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند ، به رحمتى از جانب خويش نجات داديم ، و كسانى را كه ستم كرده بودند ، فرياد [ مرگبار ] فرو چون فرمان ما آمد ، شعيب 
  ھايشان از پا درآمدند . در خانه

  ﴾٩۴﴿ھود، 

  ) ٩۵کَأنَْ لمَْ يَغْنَوْا فِيھَا ألَاَ بُعْداً لمَِدْيَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (

  اند . ھان ، مرگ بر [ مردم ] مَدْيَن ، ھمان گونه كه ثمود ھلاك شدند . ھا ] ھرگز اقامت نداشته گويى در آن [ خانه

  ﴾٩۵﴿ھود، 

  ) ٩۶(  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ 

  را با آيات خود و حجّتى آشكار ،    و به راستى ، موسى

  ﴾٩۶﴿ھود، 

بَعُوا أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَ مَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ (إِ    ) ٩٧لَى فرِْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ فَاتَّ

  به سوى فرعون و سران [ قوم ] وى فرستاديم ، ولى [ سران ] از فرمان فرعون پيروى كردند ، و فرمان فرعون صواب نبود .

  ﴾٩٧﴿ھود، 

ارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ    ) ٩٨فَأوَْرَدَھُمُ النَّ

  آورد ، و [ دوزخ ] چه ورودگاه بدى براى واردان است . رود و آنان را به آتش درمى روز قيامت پيشاپيش قومش مى

  ﴾٩٨﴿ھود، 

فْدُ الْمَ    ) ٩٩رْفوُدُ (وَ أتُْبعُِوا فِي ھٰذِهِ لعَْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بئِْسَ الرِّ

  شود . و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند ، و چه بد عطايى نصيب آنان مى

  ﴾٩٩﴿ھود، 

هُ عَليَْکَ مِنْھَا قَائمٌِ وَ حَصِيدٌ (   ) ١٠٠ذٰلکَِ مِنْ أنَْبَاءِ الْقرَُى نَقُصُّ

  اند . آنھا [ ھنوز ] بر سر پا ھستند و [ بعضى ] بر باد رفتهكنيم . بعضى از  اين ، از خبرھاى آن شھرھاست كه آن را بر تو حكايت مى
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  ﴾١٠٠﴿ھود، 

 ِ ا جَاءَ أمَْرُ رَبِّکَ وَ مَا زَادُوھُمْ غَ  مِنْ شَيْ  وَ مَا ظَلَمْنَاھُمْ وَ لٰکِنْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ فَمَا أغَْنَتْ عَنْھُمْ آلھَِتُھُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ١٠١(  يْرَ تَتْبيِبٍ ءٍ لَمَّ

خواندند ھيچ به كارشان نيامد ، و جز بر  و ما به آنان ستم نكرديم ، ولى آنان به خودشان ستم كردند . پس چون فرمان پروردگارت آمد ، خدايانى كه به جاى خدا [ ى حقيقى ] مى
  ھلاكت آنان نيفزود .

  ﴾١٠١﴿ھود، 

  ) ١٠٢لْقرَُى وَ ھِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ (وَ کَذٰلکَِ أخَْذُ رَبِّکَ إذَِا أخََذَ ا

  گرفت . آرى [ به قھر ] گرفتن او دردناك و سخت است . و اين گونه بود [ به قھر ] گرفتن پروردگارت ، وقتى شھرھا را در حالى كه ستمگر بودند [ به قھر ] مى

  ﴾١٠٢﴿ھود، 

  ) ١٠٣عَذَابَ الْآخِرَةِ ذٰلکَِ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذٰلکَِ يَوْمٌ مَشْھُودٌ ( إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لمَِنْ خَافَ 

ً در اين [ يادآوريھا ] براى كسى كه از عذاب آخرت مى آورند ، و آن [ روز ] روزى است كه [  ترسد عبرتى است . آن [ روز ] روزى است كه مردم را براى آن گرد مى قطعا
  شوند . ن ] حاضر مىجملگى در آ

  ﴾١٠٣﴿ھود، 

رُهُ إلِاَّ لِأجََلٍ مَعْدُودٍ (   ) ١٠۴وَ مَا نُؤَخِّ

  افكنيم . و ما آن را جز تا زمان معيّنى به تأخير نمى

  ﴾١٠۴﴿ھود، 

  ) ١٠۵يَوْمَ يَأتِْ لاَ تَکلََّمُ نَفْسٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ (

  بختند و [ برخى ] نيكبخت . ا رسد ھيچ كس جز به اذن وى سخن نگويد . آن گاه بعضى از آنان تيرهروزى [ است ] كه چون فر

  ﴾١٠۵﴿ھود، 

ارِ لَھُمْ فِيھَا زَفِيرٌ وَ شَھِيقٌ  ا الَّذِينَ شَقوُا فَفِي النَّ   ) ١٠۶(  فَأمََّ

  اى دارند . اند ، در آتش ، فرياد و ناله بخت شده و اما كسانى كه تيره

  ﴾١٠۶﴿ھود، 

الٌ لمَِا يُرِيدُ ( مَاوَاتُ وَ الْأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاءَ رَبُّکَ إنَِّ رَبَّکَ فَعَّ   ) ١٠٧خَالدِِينَ فِيھَا مَا دَامَتِ السَّ

  تا آسمانھا و زمين برجاست ، در آن ماندگار خواھند بود ، مگر آنچه پروردگارت بخواھد ، زيرا پروردگار تو ھمان كند كه خواھد .

  ﴾١٠٧﴿ھود، 

مَاوَاتُ وَ الْأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاءَ رَبُّ  ةِ خَالدِِينَ فِيھَا مَا دَامَتِ السَّ ا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفيِ الْجَنَّ   ) ١٠٨کَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (وَ أمََّ

  دگارت بخواھد . [ كه اين ] بخششى است كه بريدنى نيست .اند ، تا آسمانھا و زمين برجاست ، در بھشت جاودانند ، مگر آنچه پرور و اما كسانى كه نيكبخت شده

  ﴾١٠٨﴿ھود، 

ا لَمُ  ا يَعْبُدُ ھٰؤُلاءَِ مَا يَعْبُدُونَ إلِاَّ کَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُھُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إنَِّ   ) ١٠٩(  وَفُّوھُمْ نَصِيبَھُمْ غَيْرَ مَنْقوُصٍ فَلاَ تَکُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّ

  پرستند . و ما بھره ايشان را تمام و ناكاسته خواھيم داد . پرستيدند ، نمى پرستند در ترديد مباش . آنان جز ھمان گونه كه قبلا پدرانشان مى [ مشركان ] مى پس درباره آنچه آنان

  ﴾١٠٩﴿ھود، 

ھُمْ لفَيِ شَکٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ فَاخْتُلفَِ فِيهِ وَ لَوْ لاَ کَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ    ) ١١٠(  لَقُضِيَ بَيْنَھُمْ وَ إنَِّ

اى پيشى نگرفته بود ، قطعاً ميان آنھا داورى شده بود ، و بى  و به حقيقت ، ما به موسى كتاب [ آسمانى ] داديم ، پس در مورد آن اختلاف شد ، و اگر از جانب پروردگارت وعده
  ى بھتان آميزند .گمان ، آنان درباره آن در شك

  ﴾١١٠﴿ھود، 

هُ بِمَا يَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ ( ھُمْ رَبُّکَ أعَْمَالَھُمْ إنَِّ يَنَّ ا لَيُوَفِّ   ) ١١١وَ إنَِّ کُلاًّ لَمَّ
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  .دھند آگاه است  و قطعاً پروردگارت [ نتيجه ] اعمال ھر يك را به تمام [ و كمال ] به آنان خواھد داد ، چرا كه او به آنچه انجام مى

  ﴾١١١﴿ھود، 

هُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (   ) ١١٢فَاسْتَقمِْ کَمَا أمُِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ وَ لاَ تَطْغَوْا إنَِّ

  ت .دھيد بيناس اى ايستادگى كن ، و ھر كه با تو توبه كرده [ نيز چنين كند ] ، و طغيان مكنيد كه او به آنچه انجام مى پس ، ھمان گونه كه دستور يافته

  ﴾١١٢﴿ھود، 

ِ مِنْ أوَْليَِاءَ ثُمَّ لاَ  ارُ وَ مَا لَکمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ کمُُ النَّ   ) ١١٣(  تُنْصَرُونَ  وَ لاَ تَرْکَنُوا إلَِى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ

  دوستانى نخواھد بود ، و سرانجام يارى نخواھيد شد . رسد ، و در برابر خدا براى شما اند متمايل مشويد كه آتش [ دوزخ ] به شما مى و به كسانى كه ستم كرده

  ﴾١١٣﴿ھود، 

ئَاتِ ذٰلکَِ ذِکْرَى يِّ ھَارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَنَاتِ يُذْھِبْنَ السَّ لاةََ طَرَفَيِ النَّ اکِرِينَ  وَ أقَمِِ الصَّ   ) ١١۴(  للِذَّ

  برد . اين براى پندگيرندگان ، پندى است . ساعات شب نماز را برپا دار ، زيرا خوبيھا بديھا را از ميان مىو در دو طرف روز [ اول و آخر آن ] و نخستين 

  ﴾١١۴﴿ھود، 

َ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ    ) ١١۵(  وَ اصْبرِْ فَإنَِّ اللهَّ

  گرداند . و شكيبا باش كه خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى

  ﴾١١۵﴿ھود، 

نْ أنَْ  فَلَوْ لاَ  ةٍ يَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ قَليِلاً مِمَّ بَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أتُْرِفوُا فِيهِ وَ کَانُوا مُجْرِمِينَ کَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلکِمُْ أوُلوُا بَقيَِّ   ) ١١۶(  جَيْنَا مِنْھُمْ وَ اتَّ

ردند به ردمندانى نبودند كه [ مردم را ] از فساد در زمين باز دارند ؟ جز اندكى از كسانى كه از ميان آنان نجاتشان داديم . و كسانى كه ستم كپس چرا از نسلھاى پيش از شما خ
  دنبال ناز و نعمتى كه در آن بودند رفتند ، و آنان بزھكار بودند .

  ﴾١١۶﴿ھود، 

  ) ١١٧(  وَ أھَْلھَُا مُصْلحُِونَ  وَ مَا کَانَ رَبُّکَ ليُِھْلکَِ الْقرَُى بظُِلْمٍ 

  و پروردگار تو [ ھرگز ] بر آن نبوده است كه شھرھايى را كه مردمش اصلاحگرند ، به ستم ھلاك كند .

  ﴾١١٧﴿ھود، 

ةً وَاحِدَةً وَ لاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلفِِينَ    ) ١١٨(  وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

  داد ، در حالى كه پيوسته در اختلافند ، خواست ، قطعاً ھمه مردم را امّت واحدى قرار مى و اگر پروردگار تو مى

  ﴾١١٨﴿ھود، 

ةِ وَ النَّ  مَ مِنَ الْجِنَّ تْ کَلمَِةُ رَبِّکَ لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّ   ) ١١٩(  اسِ أجَْمَعِينَ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لذِٰلکَِ خَلَقَھُمْ وَ تَمَّ

البتّه جھنّم را از جنّ و انس « پروردگار تو به آنان رحم كرده ، و براى ھمين آنان را آفريده است . و وعده پروردگارت [ چنين ] تحقّق پذيرفته است [ كه : ]  مگر كسانى كه
  »يكسره پر خواھم كرد . 

  ﴾١١٩﴿ھود، 

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُ    ) ١٢٠(  ؤَادَکَ وَ جَاءَکَ فِي ھٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِکْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ وَ کُلاًّ نَقُصُّ عَليَْکَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ

گردانيم ، و در اينھا حقيقت براى تو آمده ، و براى مؤمنان اندرز و  كنيم ، چيزى است كه دلت را بدان استوار مى و ھر يك از سرگذشتھاى پيامبران [ خود ] را كه بر تو حكايت مى
  رى است .تذكّ 

  ﴾١٢٠﴿ھود، 

ا عَامِلوُنَ    ) ١٢١(  وَ قُلْ للَِّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلوُا عَلَى مَکاَنَتِکمُْ إنَِّ

  »بر حسب امكانات خود عمل كنيد كه ما [ ھم ] عمل خواھيم كرد . « آورند بگو :  و به كسانى كه ايمان نمى

  ﴾١٢١﴿ھود، 
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ا مُنْتَظِرُونَ    ) ١٢٢(  وَ انْتَظِرُوا إنَِّ

  »و منتظر باشيد كه ما [ نيز ] منتظر خواھيم بود . « 

  ﴾١٢٢﴿ھود، 

لْ عَلَيْهِ وَ مَا  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ إلَِيْهِ يُرْجَعُ الْأمَْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکَّ ِ غَيْبُ السَّ َّ ِ ا وَ    ) ١٢٣(  تَعْمَلوُنَ رَبُّکَ بغَِافِلٍ عَمَّ

  دھيد غافل نيست . شود ; پس او را پرستش كن و بر او توكّل نماى ، و پروردگار تو از آنچه انجام مى و نھان آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و تمام كارھا به او بازگردانده مى

  ﴾١٢٣﴿ھود، 

  ١١١-آياتھا- مکّی  سوره يوسف  ١٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿يوسف

  ) ١(  الر تلِْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِينِ 

  الف ، لام ، راء . اين است آيات كتاب روشنگر .

  ﴾١،  ﴿يوسف

ا أنَْزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبيِّاً لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ    ) ٢(  إنَِّ

  ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم ، باشد كه بينديشيد .

  ﴾٢،  ﴿يوسف

  ) ٣(  غَافلِيِنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَليَْکَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَيْنَا إلَِيْکَ ھٰذَا الْقرُْآنَ وَ إنِْ کُنْتَ مِنْ قَبْلهِِ لَمِنَ الْ 

  خبران بودى . كنيم ، و تو قطعاً پيش از آن از بى حى كرديم ، بر تو حكايت مىما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو و

  ﴾٣،  ﴿يوسف

مْسَ وَ الْقَمَرَ رَأيَْتُھُمْ ليِ سَ    ) ۴(  اجِدِينَ إذِْ قَالَ يُوسُفُ لِأبَيِهِ يَا أبََتِ إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ الشَّ

  »كنند .  اى پدر ، من [ در خواب ] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم . ديدم [ آنھا ] براى من سجده مى« پدرش گفت : [ ياد كن ] زمانى را كه يوسف به 

  ﴾۴،  ﴿يوسف

نْسَانِ عَدُوٌّ مُ  يْطَانَ للِْإِ   ) ۵(  بِينٌ قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاکَ عَلَى إخِْوَتِکَ فَيَکيِدُوا لَکَ کَيْداً إنَِّ الشَّ

  انديشند ، زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است . اى پسرك من ، خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى« [ يعقوب ] گفت : 

  ﴾۵،  ﴿يوسف

ھَا عَلَى أبََوَيْکَ مِنْ قَبْلُ إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّکَ عَليِمٌ حَکِيوَ کَذٰلکَِ يَجْتَبيِکَ رَبُّکَ وَ يُعَلِّمُکَ مِنْ تَأوِْيلِ الْأحََادِيثِ وَ يُتمُِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْ    ) ۶(  مٌ کَ وَ عَلَى آلِ يَعْقوُبَ کَمَا أتََمَّ

د ، ھمان گونه كه قبلاً بر پدران تو ، ابراھيم و كن آموزد ، و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى گزيند ، و از تعبير خوابھا به تو مى و اين چنين ، پروردگارت تو را برمى
  »اسحاق ، تمام كرد . در حقيقت ، پروردگار تو داناى حكيم است . 

  ﴾۶،  ﴿يوسف

ائلِيِنَ    ) ٧(  لَقَدْ کَانَ فِي يُوسُفَ وَ إخِْوَتِهِ آيَاتٌ للِسَّ

  به راستى در [ سرگذشت ] يوسف و برادرانش براى پُرسندگان عبرتھاست .

  ﴾٧،  ﴿يوسف

ا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ أبََانَا لفَيِ ضَلالٍَ مُبيِنٍ    ) ٨(  إذِْ قَالوُا لَيُوسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إلَِى أبَيِنَا مِنَّ



١۶۴ / ۶٠۴ 
 

  »در گمراھى آشكارى است .  ترند . قطعاً پدر ما يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه جمعى نيرومند ھستيم دوست داشتنى« ھنگامى كه [ برادران او ] گفتند : 

  ﴾٨،  ﴿يوسف

  ) ٩(  اقْتُلوُا يُوسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضاً يَخْلُ لَکمُْ وَجْهُ أبَِيکمُْ وَ تَکوُنُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالحِِينَ 

  »و پس از او مردمى شايسته باشيد . يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى بيندازيد ، تا توجّه پدرتان معطوف شما گردد ، « [ يكى گفت : ] 

  ﴾٩،  ﴿يوسف

ارَةِ إنِْ کُنْ  يَّ   ) ١٠(  تُمْ فَاعِليِنَ قَالَ قَائِلٌ مِنْھُمْ لاَ تَقْتُلوُا يُوسُفَ وَ ألَْقوُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقطِْهُ بَعْضُ السَّ

  »، او را در نھانخانه چاه بيفكنيد ، تا برخى از مسافران او را برگيرند .  كنيد يوسف را مكشيد . اگر كارى مى« اى از ميان آنان گفت :  گوينده

  ﴾١٠،  ﴿يوسف

ا لَهُ لَنَاصِحُونَ  ا عَلَى يُوسُفَ وَ إنَِّ   ) ١١(  قَالوُا يَا أبََانَا مَا لَکَ لاَ تَأمَْنَّ

  ما خيرخواه او ھستيم ؟دانى در حالى كه  اى پدر ، تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمى« گفتند : 

  ﴾١١،  ﴿يوسف

ا لَهُ لحََافِظُونَ    ) ١٢(  أرَْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إنَِّ

  »فردا او را با ما بفرست تا [ در چمن ] بگردد و بازى كند ، و ما به خوبى نگھبان او خواھيم بود . 

  ﴾١٢،  ﴿يوسف

ئْبُ وَ أنَْتُمْ عَنْهُ غَافلِوُنَ    ) ١٣(  قَالَ إنِِّي لَيَحْزُنُنِي أنَْ تَذْھَبُوا بِهِ وَ أخََافُ أنَْ يَأکُْلَهُ الذِّ

  »ترسم از او غافل شويد و گرگ او را بخورد .  كند ، و مى اينكه او را ببريد سخت مرا اندوھگين مى« گفت : 

  ﴾١٣،  ﴿يوسف

ا إذِاً لخََاسِرُونَ  قَالوُا لَئِنْ أکََلَهُ  ئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ   ) ١۴(  الذِّ

  »مقدار خواھيم بود .  اگر گرگ او را بخورد با اينكه ما گروھى نيرومند ھستيم ، در آن صورت ما قطعاً [ مردمى ] بى« گفتند : 

  ﴾١۴،  ﴿يوسف

ا ذَھَبُوا بهِِ وَ أجَْمَعُوا أنَْ يَجْعَلوُهُ فِي غَيَ  ھُمْ بأِمَْرِھِمْ ھٰذَا وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ فَلَمَّ ئَنَّ   ) ١۵(  ابَةِ الْجُبِّ وَ أوَْحَيْنَا إلَِيْهِ لَتُنَبِّ

دانند با خبر  ىين كارشان در حالى كه نمپس وقتى او را بردند و ھمداستان شدند تا او را در نھانخانه چاه بگذارند [ چنين كردند ] . و به او وحى كرديم كه قطعاً آنان را از ا
  خواھى كرد .

  ﴾١۵،  ﴿يوسف

  ) ١۶(  وَ جَاءُوا أبََاھُمْ عِشَاءً يَبْکوُنَ 

  و شامگاھان ، گريان نزد پدر خود [ باز ] آمدند .

  ﴾١۶،  ﴿يوسف

ئْبُ وَ مَا أنَْتَ بِ  ا ذَھَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأکََلَهُ الذِّ ا صَادِقِينَ قَالوُا يَا أبََانَا إنَِّ   ) ١٧(  مُؤْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ کُنَّ

  »دارى .  رگ او را خورد ، ولى تو ما را ھر چند راستگو باشيم باور نمىاى پدر ، ما رفتيم مسابقه دھيم ، و يوسف را پيش كالاى خود نھاديم . آن گاه گ« گفتند : 

  ﴾١٧،  ﴿يوسف

ُ الْمُسْ  لَتْ لَکمُْ أنَْفسُُکمُْ أمَْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللهَّ   ) ١٨(  تَعَانُ عَلَى مَا تَصِفوُنَ وَ جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

نه ] بلكه نَفْس شما كارى [ بد ] را براى شما آراسته است . اينك صبرى نيكو [ براى من بھتر است ] « [ شته ] به خونى دروغين آوردند . [ يعقوب ] گفت : و پيراھنش را [ آغ
  »ده است .  كنيد ، خدا يارى . و بر آنچه توصيف مى

  ﴾١٨،  ﴿يوسف

وهُ بِضَاعَةً وَ  ارَةٌ فَأرَْسَلوُا وَارِدَھُمْ فَأدَْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى ھٰذَا غُلامٌَ وَ أسََرُّ ُ عَليِمٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ وَ جَاءَتْ سَيَّ   ) ١٩(  اللهَّ
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  كردند دانا بود . و او را چون كالايى پنھان داشتند . و خدا به آنچه مى» ست ! مژده ! اين يك پسر ا« آور خود را فرستادند . و دلوش را انداخت . گفت :  و كاروانى آمد . پس آب

  ﴾١٩،  ﴿يوسف

اھِدِينَ    ) ٢٠(  وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّ

  رغبت بودند . و او را به بھاى ناچيزى چند درھم فروختند و در آن بى

  ﴾٢٠،  ﴿يوسف

خِذَهُ وَلَداً وَ  ُ غَالبٌِ عَلَى أمَْرِهِ وَ وَ قَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامِْرَأتَِهِ أکَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ يَنْفَعَنَا أوَْ نَتَّ ا ليُِوسُفَ فِي الْأرَْضِ وَ لنُِعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِْيلِ الْأحََادِيثِ وَ اللهَّ أکَْثَرَ  لٰکِنَّ  کَذٰلکَِ مَکَّنَّ
  ) ٢١(  النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 

و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين » نيكش بدار ، شايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار كنيم . « و آن كس كه او را از مصر خريده بود به ھمسرش گفت : 
  دانند . ا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر مردم نمىمكانت بخشيديم تا به او تأويل خوابھا را بياموزيم ، و خد

  ﴾٢١،  ﴿يوسف

هُ آتَيْنَاهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  ا بَلَغَ أشَُدَّ   ) ٢٢(  وَ لَمَّ

  دھيم . و چون به حد رشد رسيد ، او را حكمت و دانش عطا كرديم ، و نيكوكاران را چنين پاداش مى

  ﴾٢٢،  ﴿يوسف

 ِ المُِونَ وَ رَاوَدَتْهُ الَّتيِ ھُوَ فِي بَيْتِھَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأبَْوَابَ وَ قَالتَْ ھَيْتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللهَّ هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّ هُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ   ) ٢٣(   إنَِّ

پناه بر خدا ، او آقاى من است « يوسف ] گفت : » [ بيا كه از آنِ توام ! « كام گيرد ، و درھا را [ پياپى ] چفت كرد و گفت : اش بود خواست از او  و آن [ بانو ] كه وى در خانه
  »شوند .  . به من جاى نيكو داده است . قطعاً ستمكاران رستگار نمى

  ﴾٢٣،  ﴿يوسف

تْ بِهِ وَ ھَمَّ بھَِا لَوْ لاَ أنَْ رَأىَ بُرْھَ  هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلصَِينَ وَ لَقَدْ ھَمَّ وءَ وَ الْفَحْشَاءَ إنَِّ هِ کَذٰلکَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ   ) ٢۴(  انَ رَبِّ

زگردانيم ، چرا كرد . چنين [ كرديم ] تا بدى و زشتكارى را از او با و در حقيقت [ آن زن ] آھنگ وى كرد ، و [ يوسف نيز ] اگر برھان پروردگارش را نديده بود ، آھنگ او مى
  كه او از بندگان مخلص ما بود .

  ﴾٢۴،  ﴿يوسف

دَھَا لَدَى الْبَابِ قَالتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرََا تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ ألَْفَيَا سَيِّ   ) ٢۵(  دَ بأِھَْلکَِ سُوءاً إلِاَّ أنَْ يُسْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّ

كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو « دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند ، و [ آن زن ] پيراھن او را از پشت بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند . زن گفت :  و آن
  »كرده چيست ؟ جز اينكه زندانى يا [ دچار ] عذابى دردناك شود . 

  ﴾٢۵،  ﴿يوسف

  ) ٢۶(  نْ نَفْسِي وَ شَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ أھَْلھَِا إنِْ کَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ ھُوَ مِنَ الْکاَذِبيِنَ قَالَ ھِيَ رَاوَدَتْنيِ عَ 

  او از دروغگويان است ،اگر پيراھن او از جلو چاك خورده ، زن راست گفته و « و شاھدى از خانواده آن زن شھادت داد : » او از من كام خواست . « [ يوسف ] گفت : 

  ﴾٢۶،  ﴿يوسف

ادِقيِنَ    ) ٢٧(  وَ إنِْ کَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَ ھُوَ مِنَ الصَّ

  »و اگر پيراھن او از پشت دريده شده ، زن دروغ گفته و او از راستگويان است . 

  ﴾٢٧،  ﴿يوسف

ا رَأىَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ  هُ مِنْ کَيْدِکُنَّ إنَِّ کَيْدَکُنَّ عَظِيمٌ فَلَمَّ   ) ٢٨(  إنَِّ

  »شك ، اين از نيرنگ شما [ زنان ] است ، كه نيرنگ شما [ زنان ] بزرگ است .  بى« پس چون [ شوھرش ] ديد پيراھن او از پشت چاك خورده است گفت : 

  ﴾٢٨،  ﴿يوسف

  ) ٢٩(  کِ إنَِّکِ کُنْتِ مِنَ الْخَاطِئيِنَ يُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ ھٰذَا وَ اسْتَغْفرِِي لذَِنْبِ 

  »اى .  اى يوسف ، از اين [ پيشامد ] روى بگردان . و تو [ اى زن ] براى گناه خود آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده« 
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  ﴾٢٩،  ﴿يوسف

ا لَنَرَاھَا فِي ضَلالٍَ مُبِينٍ وَ قَالَ نسِْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاھَا عَنْ نَفْسِ    ) ٣٠(  هِ قَدْ شَغَفَھَا حُبّاً إنَِّ

  »بينيم .  زن عزيز از غلام خود ، كام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است . به راستى ما او را در گمراھى آشكارى مى« اى از ] زنان در شھر گفتند :  و [ دسته

  ﴾٣٠،  ﴿يوسف

ا سَمِعَتْ بِمَکرِْ  کأًَ وَ آتَتْ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ سِکِّيناً وَ قَالتَِ اخْرُجْ فَلَمَّ ِ مَا ھٰذَا بَشَراً إنِْ ھٰذَا ھِنَّ أرَْسَلتَْ إلَِيْھِنَّ وَ أعَْتَدَتْ لَھُنَّ مُتَّ َّ ِ عْنَ أيَْدِيَھُنَّ وَ قلُْنَ حَاشَ  ا رَأيَْنَهُ أکَْبَرْنَهُ وَ قَطَّ  إلِاَّ عَلَيْھِنَّ فَلَمَّ
  ) ٣١(  مَلَکٌ کَرِيمٌ 

و ] كاردى داد و [ به يوسف ] گفت : پس چون [ ھمسر عزيز ] از مكرشان اطلاع يافت ، نزد آنان [ كسى ] فرستاد ، و محفلى برايشان آماده ساخت ، و به ھر يك از آنان [ ميوه 
منزّه است خدا ، اين بشر نيست ، اين « از شدت ھيجان ] دستھاى خود را بريدند و گفتند :  پس چون [ زنان ] او را ديدند ، وى را بس شگرف يافتند و [» بر آنان درآى . « 

  »اى بزرگوار نيست .  جز فرشته

  ﴾٣١،  ﴿يوسف

اغِرِينَ  آمُرُهُ قَالتَْ فَذٰلکُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فِيهِ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لئَنِْ لمَْ يَفْعَلْ مَا    ) ٣٢(  لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَکُوناً مِنَ الصَّ

دھم نكند قطعاً  كرديد . آرى ، من از او كام خواستم و [ لى ] او خود را نگاه داشت ، و اگر آنچه را به او دستور مى اين ھمان است كه در باره او سرزنشم مى« [ زليخا ] گفت : 
  »خواھد گرديد .  زندانى خواھد شد و حتماً از خوارشدگان

  ﴾٣٢،  ﴿يوسف

ا يَدْعُونَنِي إلِيَْهِ وَ إلِاَّ تَصْرِفْ عَنِّي کَيْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِيْھِنَّ وَ  جْنُ أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ   ) ٣٣(   أکَُنْ مِنَ الْجَاھِليِنَ قَالَ رَبِّ السِّ

خوانند ، و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى ، به سوى آنان خواھم گراييد و از [  چه مرا به آن مىتر است از آن داشتنى پروردگارا ، زندان براى من دوست« [ يوسف ] گفت : 
  »جمله ] نادانان خواھم شد . 

  ﴾٣٣،  ﴿يوسف

مِيعُ الْعَليِمُ  هُ ھُوَ السَّ هُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَيْدَھُنَّ إنَِّ   ) ٣۴(  فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ

  او را اجابت كرد و نيرنگ زنان را از او بگردانيد . آرى ، او شنواى داناست .پس ، پروردگارش [ دعاى ] 

  ﴾٣۴،  ﴿يوسف

هُ حَتَّى حِينٍ    ) ٣۵(  ثُمَّ بَدَا لَھُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ

  ھا ، به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند . آن گاه پس از ديدن آن نشانه

  ﴾٣۵،  ﴿يوسف

جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أحََدُھُمَا إنِِّي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْراً وَ قَالَ الْآخَرُ إنِِّي أرََانِي أحَْ  ا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ ئْنَا بتَِأوِْيلهِِ إنَِّ يْرُ مِنْهُ نَبِّ   ) ٣۶(  مِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأکُْلُ الطَّ

من خود را [ « و ديگرى گفت : » ; فشارم  من خويشتن را [ به خواب ] ديدم كه [ انگور براى ] شراب مى« و دو جوان با او به زندان درآمدند . [ روزى ] يكى از آن دو گفت : 
  »بينيم .  ما تو را از نيكوكاران مى خورند . به ما از تعبيرش خبر ده ، كه برم و پرندگان از آن مى به خواب ] ديدم كه بر روى سرم نان مى

  ﴾٣۶،  ﴿يوسف

ا عَ  أتُْکمَُا بِتَأوِْيلهِِ قَبْلَ أنَْ يَأتْيَِکُمَا ذٰلکِمَُا مِمَّ ِ وَ ھُمْ بِ قَالَ لاَ يَأتِْيکُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إلِاَّ نَبَّ َّ   ) ٣٧(  الْآخِرَةِ ھُمْ کَافرُِونَ لَّمَنِي رَبِّي إنِِّي تَرَکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ باِ

دھم پيش از آنكه [ تعبير آن ] به شما برسد . اين از چيزھايى است كه  آورند مگر آنكه من از تعبير آن به شما خبر مى غذايى را كه روزى شماست براى شما نمى« گفت : 
  ام ، و منكر آخرتند رھا كرده پروردگارم به من آموخته است . من آيين قومى را كه به خدا اعتقاد ندارند

  ﴾٣٧،  ﴿يوسف

ِ مِنْ شَيْ  َّ بَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أنَْ نُشْرِکَ باِ ِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْکُ وَ اتَّ   ) ٣٨(  رُونَ ءٍ ذٰلکَِ مِنْ فَضْلِ اللهَّ

ام . براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم . اين از عنايت خدا بر ما و بر مردم است ، ولى بيشتر مردم  و آيين پدرانم ، ابراھيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده
  كنند . سپاسگزارى نمى

  ﴾٣٨،  ﴿يوسف

قُ  جْنِ أَ أرَْبَابٌ مُتَفَرِّ ارُ (يَا صَاحِبَيِ السِّ ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّ   ) ٣٩ونَ خَيْرٌ أمَِ اللهَّ
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  اى دو رفيق زندانيم ، آيا خدايان پراكنده بھترند يا خداى يگانه مقتدر ؟

  ﴾٣٩،  ﴿يوسف

ُ بِھَا مِنْ سُلْطَ  يْتُمُوھَا أنَْتُمْ وَ آبَاؤُکُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ مُ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاءً سَمَّ ينُ الْقَيِّ اهُ ذٰلکَِ الدِّ ِ أمََرَ ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ َّ ِ   ) ۴٠(  اسِ لاَ يَعْلَمُونَ انٍ إنِِ الْحُکْمُ إلِاَّ 

يلى بر [ حقانيت ] آنھا نازل نكرده است . فرمان جز براى خدا نيست . ايد ، و خدا دل پرستيد كه شما و پدرانتان آنھا را نامگذارى كرده شما به جاى او جز نامھايى [ چند ] را نمى
  دانند . دستور داده كه جز او را نپرستيد . اين است دينِ درست ، ولى بيشتر مردم نمى

  ﴾۴٠،  ﴿يوسف

يْرُ مِنْ  ا الْآخَرُ فَيُصْلبَُ فَتَأکُْلُ الطَّ هُ خَمْراً وَ أمََّ ا أحََدُکُمَا فَيَسْقِي رَبَّ جْنِ أمََّ   ) ۴١(  رَأْسِهِ قُضِيَ الْأمَْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ يَا صَاحِبَيِ السِّ

خورند . امرى كه شما دو تن از من جويا  شود و پرندگان از [ مغز ] سرش مى ما ديگرى به دار آويخته مىنوشاند ، و ا اى دو رفيق زندانيم ، اما يكى از شما به آقاى خود باده مى
  شديد تحقق يافت .

  ﴾۴١،  ﴿يوسف

هِ فَلَبثَِ فِ  يْطَانُ ذِکْرَ رَبِّ هُ نَاجٍ مِنْھُمَا اذْکُرْنيِ عِنْدَ رَبِّکَ فَأنَْسَاهُ الشَّ   ) ۴٢(  جْنِ بضِْعَ سِنيِنَ ي السِّ وَ قَالَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّ

و [ لى ] شيطان ، يادآورى به آقايش را از ياد او برد ; در نتيجه ، » مرا نزد آقاى خود به ياد آور . « شود ، گفت :  كرد خلاص مى و [ يوسف ] به آن كس از آن دو كه گمان مى
  چند سالى در زندان ماند .

  ﴾۴٢،  ﴿يوسف

ھَا الْمَلَأُ وَ قَالَ الْمَلکُِ إنِِّي أرََ  ؤْيَا تَعْبُرُونَ ى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأکُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍَ خُضْرٍ وَ أخَُرَ يَابسَِاتٍ يَا أيَُّ   ) ۴٣(   أفَْتُونيِ فِي رُؤْيَايَ إنِْ کُنْتُمْ للِرُّ

خورند ، و ھفت خوشه سبز و [ ھفت خوشه ] خشگيده ديگر . اى سران  است كه ھفت [ گاو ] لاغر آنھا را مى من [ در خواب ] ديدم ھفت گاو فربه« و پادشاه [ مصر ] گفت : 
  »كنيد ، در باره خواب من ، به من نظر دھيد .  قوم ، اگر خواب تعبير مى

  ﴾۴٣،  ﴿يوسف

  ) ۴۴(  قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ وَ مَا نَحْنُ بِتَأوِْيلِ الْأحَْلامَِ بعَِالمِِينَ 

  »خوابھايى است پريشان ، و ما به تعبير خوابھاى آشفته دانا نيستيم . « گفتند : 

  ﴾۴۴،  ﴿يوسف

ئُکمُْ بِ  ةٍ أنََا أنَُبِّ کَرَ بَعْدَ أمَُّ   ) ۴۵(  تَأوِْيلهِِ فَأرَْسِلوُنِ وَ قَالَ الَّذِي نَجَا مِنْھُمَا وَ ادَّ

  »مرا به [ زندان ] بفرستيد تا شما را از تعبير آن خبر دھم . « و آن كس از آن دو [ زندانى ] كه نجات يافته و پس از چندى [ يوسف را ] به خاطر آورده بود گفت : 

  ﴾۴۵،  ﴿يوسف

يقُ أفَْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ  دِّ ھَا الصِّ   ) ۴۶(  ھُمْ يَعْلَمُونَ سِمَانٍ يَأکُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍَ خُضْرٍ وَ أخَُرَ يَابسَِاتٍ لعََلِّي أرَْجِعُ إلَِى النَّاسِ لعََلَّ  يُوسُفُ أيَُّ

و ھفت خوشه سبز و [ ھفت خوشه ] خشگيده ديگر ; به ما  خورند ، اى يوسف ، اى مرد راستگوى ، در باره [ اين خواب كه ] ھفت گاو فربه ، ھفت [ گاو ] لاغر آنھا را مى« 
  »نظر ده ، تا به سوى مردم برگردم ، شايد آنان [ تعبيرش را ] بدانند . 

  ﴾۴۶،  ﴿يوسف

ا تَأکُْلوُنَ    ) ۴٧(  قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دَأبَاً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلهِِ إلِاَّ قَليِلاً مِمَّ

  اش واگذاريد . خوريد در خوشه كاريد ، و آنچه را درويديد جز اندكى را كه مى ھفت سال پى در پى مى« گفت : 

  ﴾۴٧،  ﴿يوسف

ا تُحْصِنُونَ  مْتُمْ لَھُنَّ إلِاَّ قَليِلاً مِمَّ   ) ۴٨(  ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأکُْلْنَ مَا قَدَّ

  كنيد ھمه را خواھند خورد . ايد جز اندكى را كه ذخيره مى آيد كه آنچه را براى آن [ سالھا ] از پيش نھاده ھفت سال سخت مىآن گاه پس از آن ، 

  ﴾۴٨،  ﴿يوسف

  ) ۴٩(  ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ 

  »گيرند .  رسد و در آن آب ميوه مى مردم در آن [ سال ] باران مى رسد كه به آن گاه پس از آن ، سالى فرا مى
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  ﴾۴٩،  ﴿يوسف

سْوَةِ ا سُولُ قَالَ ارْجِعْ إلَِى رَبِّکَ فَاسْألَْهُ مَا بَالُ النِّ ا جَاءَهُ الرَّ عْنَ أيَْدِيَھُنَّ إنَِّ رَبِّي بِکيَْدِھِنَّ وَ قَالَ الْمَلکُِ ائْتُونيِ بهِِ فَلَمَّ   ) ۵٠(  عَليِمٌ  للاَّتيِ قَطَّ

نزد آقاى خويش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانى كه دستھاى خود « پس ھنگامى كه آن فرستاده نزد وى آمد ، [ يوسف ] گفت : » او را نزد من آوريد . « و پادشاه گفت : 
  »را بريدند چگونه است ؟ زيرا پروردگار من به نيرنگ آنان آگاه است . 

  ﴾۵٠،  ﴿يوسف

ِ مَا عَلمِْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالتَِ امْ قَا َّ ِ ادِقيِنَ لَ مَا خَطْبُکُنَّ إذِْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلُْنَ حَاشَ  هُ لَمِنَ الصَّ   ) ۵١(  رَأةَُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنََا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إنَِّ

اكنون حقيقت « ھمسر عزيز گفت : » دانيم ،  منزّه است خدا ، ما گناھى بر او نمى« زنان گفتند : » وقتى از يوسف كام [ مى ] خواستيد چه منظور داشتيد ؟ « [ پادشاه ] گفت : 
  »شك او از راستگويان است .  آشكار شد . من [ بودم كه ] از او كام خواستم ، و بى

  ﴾۵١،  ﴿يوسف

َ لاَ يَھْدِي کَيْدَ الْخَائنِيِنَ ذٰلکَِ ليَِعْلمََ أنَِّ    ) ۵٢(  ي لمَْ أخَُنْهُ باِلْغَيْبِ وَ أنََّ اللهَّ

  رساند . اين [ درخواست اعاده حيثيّت ] براى آن بود كه [ عزيز ] بداند من در نھان به او خيانت نكردم ، و خدا نيرنگ خائنان را به جايى نمى« [ يوسف گفت : ] 

  ﴾۵٢،  ﴿يوسف

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ وَ مَا أبَُ  ارَةٌ باِلسُّ فْسَ لَأمََّ ئُ نَفْسِي إنَِّ النَّ   ) ۵٣(  رِّ

  »كند ، مگر كسى را كه خدا رحم كند ، زيرا پروردگار من آمرزنده مھربان است .  كنم ، چرا كه نفس قطعاً به بدى امر مى و من نفس خود را تبرئه نمى

  ﴾۵٣،  ﴿يوسف

ا کَلَّمَهُ قَالَ إنَِّکَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَکيِنٌ أمَِي   ) ۵۴(  نٌ وَ قَالَ الْمَلکُِ ائْتُونيِ بهِِ أسَْتَخْلصِْهُ لنَِفْسِي فَلَمَّ

  »ا با منزلت و امين ھستى . تو امروز نزد م« پس چون با او سخن راند ، گفت : » او را نزد من آوريد ، تا وى را خاص خود كنم . « و پادشاه گفت : 

  ﴾۵۴،  ﴿يوسف

  ) ۵۵(  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأرَْضِ إنِِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ 

  »ھاى اين سرزمين بگمار ، كه من نگھبانى دانا ھستم .  مرا بر خزانه« [ يوسف ] گفت : 

  ﴾۵۵،  ﴿يوسف

أُ مِنْھَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَِحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَ لاَ نُ  ا ليُِوسُفَ فِي الْأرَْضِ يَتَبَوَّ   ) ۵۶(  ضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ وَ کَذٰلکَِ مَکَّنَّ

رسانيم و اجر نيكوكاران را  ر كه را بخواھيم به رحمت خود مىكرد . ھ و بدين گونه يوسف را در سرزمين [ مصر ] قدرت داديم ، كه در آن ، ھر جا كه مى خواست سكونت مى
  سازيم . تباه نمى

  ﴾۵۶،  ﴿يوسف

  ) ۵٧(  وَ لَأجَْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ آمَنُوا وَ کَانُوا يَتَّقوُنَ 

  نمودند ، بھتر است . و البته اجر آخرت ، براى كسانى كه ايمان آورده و پرھيزگارى مى

  ﴾۵٧،  ﴿يوسف

  ) ۵٨(  وَ جَاءَ إخِْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلوُا عَلَيْهِ فَعَرَفَھُمْ وَ ھُمْ لَهُ مُنْکرُِونَ 

  و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند . [ او ] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند .

  ﴾۵٨،  ﴿يوسف

زَھُمْ بجَِھَازِھِمْ قَالَ ائْتُونِي بأِخٍَ لَکمُْ  ا جَھَّ   ) ۵٩(  مِنْ أبَيِکمُْ أَ لاَ تَرَوْنَ أنَِّي أوُفِي الْکَيْلَ وَ أنََا خَيْرُ الْمُنْزِليِنَ  وَ لَمَّ

  دھم و من بھترين ميزبانانم ؟ بينيد كه من پيمانه را تمام مى برادر پدرى خود را نزد من آوريد . مگر نمى« و چون آنان را به خوار و بارشان مجھّز كرد ، گفت : 

  ﴾۵٩،  ﴿يوسف

  ) ۶٠(  فَإنِْ لمَْ تَأتُْونِي بِهِ فَلاَ کَيْلَ لَکمُْ عِنْدِي وَ لاَ تَقْرَبُونِ 
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  اى نيست ، و به من نزديك نشويد . پس اگر او را نزد من نياورديد ، براى شما نزد من پيمانه

  ﴾۶٠،  ﴿يوسف

ا لَفَاعِلوُنَ    ) ۶١(  قَالوُا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أبََاهُ وَ إنَِّ

  »و را با نيرنگ از پدرش خواھيم خواست ، و محققاً اين كار را خواھيم كرد . ا« گفتند : 

  ﴾۶١،  ﴿يوسف

  ) ۶٢(  لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ وَ قَالَ لفِِتْيَانِهِ اجْعَلوُا بضَِاعَتَھُمْ فِي رِحَالھِِمْ لَعَلَّھُمْ يَعْرِفوُنَھَا إذَِا انْقَلبَُوا إلَِى أھَْلھِِمْ 

  »گردند آن را بازيابند ، اميد كه آنان بازگردند .  ھاى آنان را در بارھايشان بگذاريد ، شايد وقتى به سوى خانواده خود برمى سرمايه« مان خود گفت : و [ يوسف ] به غلا

  ﴾۶٢،  ﴿يوسف

ا ا الْکَيْلُ فَأرَْسِلْ مَعَنَا أخََانَا نَکْتَلْ وَ إنَِّ ا رَجَعُوا إلَِى أبَِيھِمْ قَالوُا يَا أبََانَا مُنعَِ مِنَّ   ) ۶٣(  لَهُ لحََافظُِونَ  فَلَمَّ

  »نه بگيريم ، و ما نگھبان او خواھيم بود . اى پدر ، پيمانه از ما منع شد . برادرمان را با ما بفرست تا پيما« پس چون به سوى پدر خود بازگشتند ، گفتند : 

  ﴾۶٣،  ﴿يوسف

ُ خَيْرٌ حَافِظاً وَ ھُوَ أرَْحَمُ  َّ احِمِينَ قَالَ ھَلْ آمَنُکمُْ عَلَيْهِ إلِاَّ کَمَا أمَِنْتُکمُْ عَلَى أخَِيهِ مِنْ قَبْلُ فَا   ) ۶۴(  الرَّ

  »برادرش امين گردانيدم ، بر او امين سازم ؟ پس خدا بھترين نگھبان است ، و اوست مھربانترين مھربانان . آيا ھمان گونه كه شما را پيش از اين بر « [ يعقوب ] گفت : 

  ﴾۶۴،  ﴿يوسف

تْ إلِيَْھِمْ قَالوُا يَا أبََانَا مَا نَبْغِي ھٰذِهِ بِضَاعَتُنَا ا فَتَحُوا مَتَاعَھُمْ وَجَدُوا بضَِاعَتَھُمْ رُدَّ تْ إلَِيْنَا وَ  وَ لَمَّ   ) ۶۵نَمِيرُ أھَْلَنَا وَ نَحْفَظُ أخََانَا وَ نَزْدَادُ کَيْلَ بَعِيرٍ ذٰلکَِ کَيْلٌ يَسِيرٌ ( رُدَّ

خواھيم ؟ اين سرمايه ماست كه به ما  اى پدر ، [ ديگر ] چه مى« شان بدانھا بازگردانيده شده است . گفتند :  و ھنگامى كه بارھاى خود را گشودند ، دريافتند كه سرمايه
اى ناچيز  افزاييم ، و اين [ پيمانه اضافى نزد عزيز ] پيمانه كنيم ، و [ با بردن او ] يك بار شتر مى ردانيده شده است . قوت خانواده خود را فراھم ، و برادرمان را نگھبانى مىبازگ

  »است . 

  ﴾۶۵،  ﴿يوسف

 ِ ُ عَلَى مَا نَقوُلُ وَکِيلٌ  قَالَ لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَکمُْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهَّ ا آتَوْهُ مَوْثقَِھُمْ قَالَ اللهَّ نِي بِهِ إلِاَّ أنَْ يُحَاطَ بِکمُْ فَلَمَّ   ) ۶۶(  لَتَأتُْنَّ

پس چون پيمان » اى ] شويد .  [ حادثهھرگز او را با شما نخواھم فرستاد تا با من با نام خدا پيمان استوارى ببنديد كه حتماً او را نزد من باز آوريد ، مگر آنكه گرفتار « گفت : 
  »گوييم وكيل است .  خدا بر آنچه مى« خود را با او استوار كردند [ يعقوب ] گفت : 

  ﴾۶۶،  ﴿يوسف

قَةٍ وَ مَا أغُْنِي عَنْکمُْ مِنَ  ِ  وَ قَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلوُا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتَفَرِّ لوُنَ   مِنْ شَيْ اللهَّ لِ الْمُتَوَکِّ لْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَکَّ ِ عَلَيْهِ تَوَکَّ َّ ِ   ) ۶٧(  ءٍ إنِِ الْحُکمُْ إلِاَّ 

[ قضاى ] خدا را از شما ھاى مختلف وارد شويد ، و من [ با اين سفارش ، ] چيزى از  اى پسران من ، [ ھمه ] از يك دروازه [ به شھر ] درنياييد ، بلكه از دروازه« و گفت : 
  »توانم داشت . فرمان جز براى خدا نيست . بر او توكل كردم ، و توكل كنندگان بايد بر او توكل كنند .  دور نمى

  ﴾۶٧،  ﴿يوسف

ِ مِنْ شَيْ  ا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ أمََرَھُمْ أبَُوھُمْ مَا کَانَ يُغْنِي عَنْھُمْ مِنَ اللهَّ هُ لَذُو عِلْمٍ لمَِا عَلَّمْنَاهُ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (ءٍ إلِاَّ حَاجَ  وَ لَمَّ   ) ۶٨ةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاھَا وَ إنَِّ

قوب نيازى را كه در دلش بود ، كرد جز اينكه يع و چون ھمان گونه كه پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند ، [ اين كار ] چيزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمى
  دانند . گمان ، او از [ بركت ] آنچه بدو آموخته بوديم داراى دانشى [ فراوان ] بود ، ولى بيشتر مردم نمى برآورد . و بى

  ﴾۶٨،  ﴿يوسف

ا دَخَلوُا عَلَى يُوسُفَ آوَى إلِيَْهِ أخََاهُ قَالَ إنِِّي أنََا أخَُوکَ فَلاَ تَبْتَئسِْ بِ    ) ۶٩(  مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ وَ لَمَّ

  كردند ، غمگين مباش . بنا بر اين ، از آنچه [ برادران ] مى» من برادر تو ھستم . « و ھنگامى كه بر يوسف وارد شدند ، برادرش [ بنيامين ] را نزد خود جاى داد [ و ] گفت : 

  ﴾۶٩،  ﴿يوسف

قَايَ  زَھُمْ بجَِھَازِھِمْ جَعَلَ السِّ ا جَھَّ کمُْ لسََارِقُونَ فَلَمَّ تُھَا الْعِيرُ إنَِّ نٌ أيََّ نَ مُؤَذِّ   ) ٧٠(  ةَ فِي رَحْلِ أخَِيهِ ثُمَّ أذََّ
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ھستيد اى كاروانيان ، قطعاً شما دزد « اى بانگ درداد :  پس ھنگامى كه آنان را به خوار و بارشان مجھز كرد ، آبخورى را در بارِ برادرش نھاد . سپس [ به دستور او ] نداكننده
« .  

  ﴾٧٠،  ﴿يوسف

  ) ٧١(  قَالوُا وَ أقَْبَلوُا عَلَيْھِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ 

  »ايد ؟  چه گم كرده« [ برادران ] در حالى كه به آنان روى كردند ، گفتند : 

  ﴾٧١،  ﴿يوسف

  ) ٧٢(  قَالوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلکِِ وَ لمَِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أنََا بِهِ زَعِيمٌ 

  »من ضامن آنم . « و [ متصدى گفت : ] » ايم ، و براى ھر كس كه آن را بياورد يك بار شتر خواھد بود .  جام شاه را گم كرده« گفتند : 

  ﴾٧٢،  ﴿يوسف

ِ لَ  َّ ا سَارِقِينَ قَالوُا تَا   ) ٧٣(  قَدْ عَلمِْتُمْ مَا جِئْنَا لنُِفْسِدَ فِي الْأرَْضِ وَ مَا کُنَّ

  »ايم .  ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده دانيد كه ما نيامده به خدا سوگند ، شما خوب مى« گفتند : 

  ﴾٧٣،  ﴿يوسف

  ) ٧۴(  قَالوُا فَمَا جَزَاؤُهُ إنِْ کُنْتُمْ کَاذِبِينَ 

  »پس ، اگر دروغ بگوييد ، كيفرش چيست ؟ « گفتند : 

  ﴾٧۴،  ﴿يوسف

المِِينَ    ) ٧۵(  قَالوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلهِِ فَھُوَ جَزَاؤُهُ کَذٰلکَِ نَجْزِي الظَّ

  »دھيم .  ان را اين گونه كيفر مىكيفرش [ ھمان ] كسى است كه [ جام ] در بار او پيدا شود . پس كيفرش خود اوست . ما ستمكار« گفتند : 

  ﴾٧۵،  ﴿يوسف

ُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ فَبَدَأَ بأِوَْعِيَتِھِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخَِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَھَا مِنْ وِعَاءِ أخَِيهِ کَذٰلکَِ کِدْنَا ليُِوسُفَ مَا کَا   مَنْ نَشَاءُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ  نَ ليَِأخُْذَ أخََاهُ فِي دِينِ الْمَلکِِ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ
)٧۶ (  

ه به يوسف شيوه آموختيم . [ چرا كه ] پس [ يوسف ] به [ بازرسى ] بارھاى آنان ، پيش از بار برادرش ، پرداخت . آن گاه آن را از بار برادرش [ بنيامين ] در آورد . اين گون
بريم و فوق ھر صاحب دانشى  بازداشت كند ، مگر اينكه خدا بخواھد [ و چنين راھى بدو بنمايد ] . درجات كسانى را كه بخواھيم بالا مى توانست برادرش را او در آيين پادشاه نمى

  دانشورى است .

  ﴾٧۶،  ﴿يوسف

ھَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لمَْ يُبْدِ  ُ أعَْلمَُ بِمَا تَصِفوُنَ قَالوُا إنِْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأسََرَّ   ) ٧٧(  ھَا لَھُمْ قَالَ أنَْتُمْ شَرٌّ مَکاَناً وَ اللهَّ

« يوسف اين [ سخن ] را در دل خود پنھان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد [ ولى ] گفت : « اگر او دزدى كرده ، پيش از اين [ نيز ] برادرش دزدى كرده است . « گفتند : 
  »كنيد داناتر است .  [ از او ] ست ، و خدا به آنچه وصف مى موقعيت شما بدتر

  ﴾٧٧،  ﴿يوسف

ا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنيِ ھَا الْعَزِيزُ إنَِّ لَهُ أبَاً شَيْخاً کَبِيراً فَخُذْ أحََدَنَا مَکاَنَهُ إنَِّ   ) ٧٨(  نَ قَالوُا يَا أيَُّ

  »بينيم .  بر اين يكى از ما را به جاى او بگير ، كه ما تو را از نيكوكاران مىاى عزيز ، او پدرى پير سالخورده دارد ; بنا « گفتند : 

  ﴾٧٨،  ﴿يوسف

ا إذِاً لظََالمُِونَ  ِ أنَْ نَأخُْذَ إلِاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إنَِّ   ) ٧٩(  قَالَ مَعَاذَ اللهَّ

  »ايم بازداشت كنيم ، زيرا در آن صورت قطعاً ستمكار خواھيم بود .  ى يافتهپناه به خدا ، كه جز آن كس را كه كالاى خود را نزد و« گفت : 

  ﴾٧٩،  ﴿يوسف

ا اسْتَيْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً قَالَ کَبِيرُھُمْ أَ لمَْ تَعْلَمُوا أنََّ أبََاکُمْ قَدْ أخََذَ عَلَيْکمُْ مَ  طْ فَلَمَّ ِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّ ُ ليِ وَ ھُوَ وْثِقاً مِنَ اللهَّ تُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّى يَأذَْنَ ليِ أبَِي أوَْ يَحْکمَُ اللهَّ
  ) ٨٠(  خَيْرُ الْحَاکِمِينَ 
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ه است و قبلا [ ھم ] در باره يوسف تقصير دانيد كه پدرتان با نام خدا پيمانى استوار از شما گرفت مگر نمى« پس چون از او نوميد شدند ، رازگويان كنار كشيدند . بزرگشان گفت : 
  روم تا پدرم به من اجازه دھد يا خدا در حق من داورى كند ، و او بھترين داوران است . كرديد ؟ ھرگز از اين سرزمين نمى

  ﴾٨٠،  ﴿يوسف

ا للِْغَيْبِ حَافظِِينَ  ارْجِعُوا إلَِى أبَيِکمُْ فَقوُلوُا يَا أبََانَا إنَِّ ابْنَکَ سَرَقَ وَ مَا شَھِدْنَا إلِاَّ    ) ٨١(  بِمَا عَلمِْنَا وَ مَا کُنَّ

  دھيم و ما نگھبان غيب نبوديم . دانيم گواھى نمى پيش پدرتان بازگرديد و بگوييد : اى پدر ، پسرت دزدى كرده ، و ما جز آنچه مى

  ﴾٨١،  ﴿يوسف

ا لَصَادِقوُنَ  ا فِيھَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أقَْبَلْنَا فِيھَا وَ إنَِّ   ) ٨٢(  وَ اسْألَِ الْقَرْيَةَ الَّتِي کُنَّ

  گوييم . و از [ مردم ] شھرى كه در آن بوديم و كاروانى كه در ميان آن آمديم جويا شو ، و ما قطعاً راست مى

  ﴾٨٢،  ﴿يوسف

لتَْ لَکمُْ أَ  هُ ھُوَ الْعَليِمُ الْحَکِيمُ قَالَ بَلْ سَوَّ ُ أنَْ يَأتْيَِنِي بھِِمْ جَمِيعاً إنَِّ   ) ٨٣(  نْفُسُکمُْ أمَْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهَّ

ه آنان را به سوى من [ چنين نيست ، ] بلكه نفس شما امرى [ نادرست ] را براى شما آراسته است . پس [ صبر من ] صبرى نيكوست . اميد كه خدا ھم« [ [ يعقوب ] گفت : 
  »باز ] آورَد ، كه او داناى حكيم است . 

  ﴾٨٣،  ﴿يوسف

تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَھُوَ کَظِيمٌ    ) ٨۴(  وَ تَوَلَّى عَنْھُمْ وَ قَالَ يَا أسََفَا عَلَى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّ

  خورد ، چشمانش از اندوه سپيد شد . ندوه خود را فرو مىو در حالى كه ا» اى دريغ بر يوسف ! « و از آنان روى گردانيد و گفت : 

  ﴾٨۴،  ﴿يوسف

ِ تَفْتَأُ تَذْکُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَکوُنَ حَرَضاً أوَْ تَکوُنَ مِنَ الْھَالکِيِنَ  َّ   ) ٨۵(  قَالوُا تَا

  »گردى . كنى تا بيمار شوى يا ھلاك  به خدا سوگند كه پيوسته يوسف را ياد مى« [ پسران او ] گفتند : 

  ﴾٨۵،  ﴿يوسف

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  ِ وَ أعَْلمَُ مِنَ اللهَّ مَا أشَْکُو بَثِّي وَ حُزْنِي إلَِى اللهَّ   ) ٨۶(  قَالَ إنَِّ

  دانيد . دانم كه شما نمى برم ، و از [ عنايت ] خدا چيزى مى من شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى« گفت : 

  ﴾٨۶،  ﴿يوسف

ِ يَا بَنِيَّ ا هُ لاَ يَيْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللهَّ ِ إنَِّ سُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أخَِيهِ وَ لاَ تَيْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهَّ   ) ٨٧(  إلِاَّ الْقَوْمُ الْکاَفرُِونَ  ذْھَبُوا فَتَحَسَّ

  »شود .  كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمىاى پسران من ، برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا نوميد مباشيد ، زيرا جز گروه 

  ﴾٨٧،  ﴿يوسف

رُّ وَ جِئْنَا ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَ  نَا وَ أھَْلَنَا الضُّ ھَا الْعَزِيزُ مَسَّ ا دَخَلوُا عَلَيْهِ قَالوُا يَا أيَُّ َ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ فَلَمَّ قْ عَليَْنَا إنَِّ اللهَّ   ) ٨٨(  قيِنَ أوَْفِ لَنَا الْکَيْلَ وَ تَصَدَّ

ايم . بنا بر اين پيمانه ما را تمام بده و بر ما تصدّق  اى ناچيز آورده اى عزيز ، به ما و خانواده ما آسيب رسيده است و سرمايه« پس چون [ برادران ] بر او وارد شدند ، گفتند : 
  »دھد .  دھندگان را پاداش مى كن كه خدا صدقه

  ﴾٨٨،  ﴿يوسف

  ) ٨٩(  مْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أخَِيهِ إذِْ أنَْتُمْ جَاھِلوُنَ قَالَ ھَلْ عَلمِْتُ 

  »آيا دانستيد ، وقتى كه نادان بوديد ، با يوسف و برادرش چه كرديد ؟ « گفت : 

  ﴾٨٩،  ﴿يوسف

ُ عَلَيْنَ  َ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالوُا أَ إنَِّکَ لَأنَْتَ يُوسُفُ قَالَ أنََا يُوسُفُ وَ ھٰذَا أخَِي قَدْ مَنَّ اللهَّ قِ وَ يَصْبرِْ فَإنَِّ اللهَّ هُ مَنْ يَتَّ   ) ٩٠(  ا إنَِّ

گمان ، ھر كه تقوا و صبر پيشه كند ، خدا  آرى ، ] من يوسفم و اين برادر من است . به راستى خدا بر ما منّت نھاده است . بى« [ گفت : » آيا تو خود ، يوسفى ؟ « گفتند : 
  »كند .  نيكوكاران را تباه نمى پاداش

  ﴾٩٠،  ﴿يوسف
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ا لخََاطِئيِنَ  ُ عَلَيْنَا وَ إنِْ کُنَّ ِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهَّ َّ   ) ٩١(  قَالوُا تَا

  »به خدا سوگند ، كه واقعاً خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاكار بوديم . « گفتند : 

  ﴾٩١،  ﴿يوسف

احِمِينَ  ُ لَکمُْ وَ ھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   ) ٩٢(  قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْکمُُ الْيَوْمَ يَغْفرُِ اللهَّ

  »آمرزد و او مھربانترين مھربانان است .  امروز بر شما سرزنشى نيست . خدا شما را مى« [ يوسف ] گفت : 

  ﴾٩٢،  ﴿يوسف

  ) ٩٣(  اذْھَبُوا بقَِمِيصِي ھٰذَا فَألَْقوُهُ عَلَى وَجْهِ أبَِي يَأتِْ بَصِيراً وَ أْتُونيِ بأِھَْلکِمُْ أجَْمَعِينَ 

  »اين پيراھن مرا ببَريد و آن را بر چھره پدرم بيفكنيد [ تا ] بينا شود ، و ھمه كسان خود را نزد من آوريد . « 

  ﴾٩٣،  ﴿يوسف

ا فَصَلتَِ ا دُونِ وَ لَمَّ   ) ٩۴(  لْعِيرُ قَالَ أبَُوھُمْ إنِِّي لَأجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لاَ أنَْ تُفَنِّ

  »شنوم .  خردى نسبت ندھيد ، بوى يوسف را مى اگر مرا به كم« و چون كاروان رھسپار شد ، پدرشان گفت : 

  ﴾٩۴،  ﴿يوسف

ِ إنَِّکَ لَفِي ضَلالَکَِ الْقَدِيمِ  َّ   ) ٩۵(  قَالوُا تَا

  »به خدا سوگند كه تو سخت در گمراھى ديرين خود ھستى . « گفتند : 

  ﴾٩۵،  ﴿يوسف

ا أنَْ جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْقَاهُ عَلَى وَجْھِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَ لمَْ أقَُلْ لَکُمْ إنِِّي أعَْلمَُ مِنَ  ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فَلَمَّ   ) ٩۶(  اللهَّ

دانيد ؟  دانم كه شما نمى شك من از [ عنايت ] خدا چيزھايى مى آيا به شما نگفتم كه بى« آن [ پيراھن ] را بر چھره او انداخت ، پس بينا گرديد . گفت :  رسان آمد ، پس چون مژده
«  

  ﴾٩۶،  ﴿يوسف

ا خَاطِئِينَ  ا کُنَّ   ) ٩٧(  قَالوُا يَا أبََانَا اسْتَغْفرِْ لَنَا ذُنُوبَنَا إنَِّ

  »، براى گناھان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم . اى پدر « گفتند : 

  ﴾٩٧،  ﴿يوسف

حِيمُ  هُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   ) ٩٨(  قَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفرُِ لَکمُْ رَبِّي إنَِّ

  »خواھم ، كه او ھمانا آمرزنده مھربان است .  به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى« گفت : 

  ﴾٩٨،  ﴿يوسف

ا  ُ آمِنيِنَ فَلَمَّ   ) ٩٩(  دَخَلوُا عَلَى يُوسُفَ آوَى إلَِيْهِ أبََوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اللهَّ

  »ان شاء اللََّ◌ه ، با [ امن و ] امان داخل مصر شويد . « پس چون بر يوسف وارد شدند ، پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت : 

  ﴾٩٩،  ﴿يوسف

داً وَ قَالَ يَا أبََتِ ھٰذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ  وا لَهُ سُجَّ جْنِ وَ جَاءَ بِکمُْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أنَْ وَ رَفَعَ أبََوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّ  نَزَغَ جَعَلَھَا رَبِّي حَقّاً وَ قَدْ أحَْسَنَ بِي إذِْ أخَْرَجَنِي مِنَ السِّ
هُ ھُوَ الْعَليِمُ الْحَکِيمُ  يْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إخِْوَتِي إنَِّ رَبِّي لطَِيفٌ لمَِا يَشَاءُ إنَِّ   ) ١٠٠(  الشَّ

ه يقين ، پروردگارم آن را اى پدر ، اين است تعبير خواب پيشين من ، ب« و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد ، و [ ھمه آنان ] پيش او به سجده درافتادند ، و [ يوسف ] گفت : 
ميان من و برادرانم را به ھم زد  راست گردانيد و به من احسان كرد آن گاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [ كنعان به مصر ] باز آورد پس از آنكه شيطان

  »حكيم است . گمان ، پروردگار من نسبت به آنچه بخواھد صاحب لطف است ، زيرا كه او داناى  بى

  ﴾١٠٠،  ﴿يوسف

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ أنَْتَ وَ  الحِِينَ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ تَأوِْيلِ الْأحََادِيثِ فَاطِرَ السَّ نْيَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلمِاً وَ ألَْحِقْنِي باِلصَّ   ) ١٠١(  ليِِّي فِي الدُّ
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را مسلمان بميران و مرا به ارا ، تو به من دولت دادى و از تعبير خوابھا به من آموختى . اى پديدآورنده آسمانھا و زمين ، تنھا تو در دنيا و آخرت مولاى منى ; مپروردگ« 
  »شايستگان ملحق فرما . 

  ﴾١٠١،  ﴿يوسف

  ) ١٠٢(  ھِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَھُمْ وَ ھُمْ يَمْکرُُونَ ذٰلکَِ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَِيْکَ وَ مَا کُنْتَ لَدَيْ 

  كردند نزدشان نبودى . كنيم ، و تو ھنگامى كه آنان ھمداستان شدند و نيرنگ مى اين [ ماجرا ] از خبرھاى غيب است كه به تو وحى مى

  ﴾١٠٢،  ﴿يوسف

  ) ١٠٣(  وَ مَا أکَْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنيِنَ 

  آورنده نيستند . و بيشتر مردم ھر چند آرزومند باشى ايمان

  ﴾١٠٣،  ﴿يوسف

  ) ١٠۴(  وَ مَا تَسْألَھُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ للِْعَالَمِينَ 

  خواھى . آن [ قرآن ] جز پندى براى جھانيان نيست . و تو بر اين [ كار ] پاداشى از آنان نمى

  ﴾١٠۴،  ﴿يوسف

ونَ عَلَيْھَا وَ ھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يَمُرُّ نْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّ   ) ١٠۵(  وَ کَأيَِّ

  گردانند . گذرند در حالى كه از آنھا روى برمى ھا در آسمانھا و زمين است كه بر آنھا مى و چه بسيار نشانه

  ﴾١٠۵،  ﴿يوسف

ِ إلِاَّ وَ ھُمْ مُشْرِکُونَ  وَ مَا يُؤْمِنُ أکَْثَرُھُمْ  َّ   ) ١٠۶(  باِ

  گيرند . آورند جز اينكه [ با او چيزى را ] شريك مى و بيشترشان به خدا ايمان نمى

  ﴾١٠۶،  ﴿يوسف

اعَةُ بَغْتَةً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  ِ أوَْ تَأتْيَِھُمُ السَّ   ) ١٠٧(  أَ فَأمَِنُوا أنَْ تَأتْيَِھُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهَّ

  خبرند بناگاه آنان را فرا رسد ؟ آيا ايمنند از اينكه عذاب فراگير خدا به آنان دررسد ، يا قيامت در حالى كه بى

  ﴾١٠٧،  ﴿يوسف

ِ وَ مَا أنََا مِنَ الْمُشْ  قُلْ  بَعَنِي وَ سُبْحَانَ اللهَّ ِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا وَ مَنِ اتَّ   ) ١٠٨(  رِکِينَ ھٰذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ

  »مشركان نيستم .  كنيم ، و منزّه است خدا ، و من از ام كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى اين است راه من ، كه من و ھر كس پيروى« بگو : 

  ﴾١٠٨،  ﴿يوسف

قَوْا أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ نْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَ لَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ اوَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ إلِاَّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيْھِمْ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى أَ فَلمَْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَ    ) ١٠٩(  تَّ

اند بنگرند ؟ و قطعاً  اند تا فرجام كسانى را كه پيش از آنان بوده كرديم نفرستاديم . آيا در زمين نگرديده و پيش از تو [ نيز ] جز مردانى از اھل شھرھا را كه به آنان وحى مى
  انديشيد ؟ آيا نمى اند بھتر است . سراى آخرت براى كسانى كه پرھيزگارى كرده

  ﴾١٠٩،  ﴿يوسف

يَ مَنْ نَشَاءُ وَ لاَ يُرَدُّ  ھُمْ قَدْ کُذِبُوا جَاءَھُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّ سُلُ وَ ظَنُّوا أنََّ   ) ١١٠(   بَأسُْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ حَتَّى إذَِا اسْتَيْأسََ الرُّ

خواستيم ، نجات يافتند ، و [ لى ]  م ] پنداشتند كه به آنان واقعاً دروغ گفته شده ، يارى ما به آنان رسيد . پس كسانى را كه مىتا ھنگامى كه فرستادگان [ ما ] نوميد شدند و [ مرد
  عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد .

  ﴾١١٠،  ﴿يوسف

  ) ١١١(  ءٍ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  ى وَ لٰکنِْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ کُلِّ شَيْ لَقَدْ کَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْألَْبَابِ مَا کَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَ 

از آن بوده و روشنگر  كه پيش به راستى در سرگذشت آنان ، براى خردمندان عبرتى است . سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد ، بلكه تصديق آنچه [ از كتابھايى ] است
  آورند رھنمود و رحمتى است . ھر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى

  ﴾١١١،  ﴿يوسف
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  ۴٣-آياتھا-مدنی  سوره الرعد  ١٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الرعد، 

  ) ١(  المر تلِْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ وَ الَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  .گروند  الف ، لام ، ميم ، راء . اين است آيات كتاب ، و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ، حق است ، ولى بيشتر مردم نمى

  ﴾١﴿الرعد، 

مْسَ وَ الْقَ  رَ الشَّ مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّ ُ الَّذِي رَفَعَ السَّ کمُْ تُوقِنُونَ اللهَّ لُ الْآيَاتِ لعََلَّکمُْ بلِقَِاءِ رَبِّ رُ الْأمَْرَ يُفَصِّ ى يُدَبِّ   ) ٢(  مَرَ کُلٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ مُسَمًّ

گردانيد ; ھر كدام براى مدتى معين به  خدا [ ھمان ] كسى است كه آسمانھا را بدون ستونھايى كه آنھا را ببينيد برافراشت ، آن گاه بر عرش استيلا يافت و خورشيد و ماه را رام
  نمايد ، اميد كه شما به لقاى پروردگارتان يقين حاصل كنيد . به روشنى بيان مىكند ، و آيات [ خود ] را  دھند . [ خداوند ] در كار [ آفرينش ] تدبير مى سير خود ادامه مى

  ﴾٢﴿الرعد، 

مَرَاتِ جَعَلَ فِيھَا زَوْجَيْنِ  ھَارَ إنَِّ فِ وَ ھُوَ الَّذِي مَدَّ الْأرَْضَ وَ جَعَلَ فِيھَا رَوَاسِيَ وَ أنَْھَاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّ   ) ٣(  ي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ

پوشاند . قطعاً در اين [ امور ] براى  اى در آن ، جُفت جُفت قرار داد . روز را به شب مى ھا و رودھا نھاد ، و از ھر گونه ميوه و اوست كسى كه زمين را گسترانيد و در آن ، كوه
  . ھايى وجود دارد كنند نشانه مردمى كه تفكر مى

  ﴾٣﴿الرعد، 

اتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى  لُ بَعْضَھَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأکُُلِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ وَ فِي الْأرَْضِ قطَِعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَ جَنَّ    )۴(  بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نُفَضِّ

گردند ، و [ با اين ھمه ]  سيراب مىو در زمين قطعاتى است كنار ھم ، و باغھايى از انگور و كشتزارھا و درختان خرما ، چه از يك ريشه و چه از غير يك ريشه ، كه با يك آب 
  كنند دلايل [ روشنى ] است . ن [ امر نيز ] براى مردمى كه تعقّل مىدھيم . بى گمان در اي برخى از آنھا را در ميوه [ از حيث مزه و نوع و كيفيت ] بر برخى ديگر برترى مى

  ﴾۴﴿الرعد، 

ا لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أوُلٰئکَِ الَّذِينَ کَفَرُوا برَِ  ا تُرَاباً أَ إنَِّ ھِمْ وَ أوُلٰئِکَ الْأغَْلالَُ فِي أعَْنَاقھِِمْ وَ وَ إنِْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلھُُمْ أَ إذَِا کُنَّ ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ بِّ   ) ۵(  أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ

اينان ھمان كسانند كه به پروردگارشان كفر » آيا وقتى خاك شديم ، به راستى در آفرينش جديدى خواھيم بود ؟ « و اگر عجب دارى ، عجب از سخن آنان [ كافران ] است كه : 
  ان ھمدم آتشند و در آن ماندگار خواھند بود .اند و در گردنھايشان زنجيرھاست ، و آن ورزيده

  ﴾۵﴿الرعد، 

ئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلھِِمُ الْمَثُلاتَُ وَ إنَِّ رَبَّکَ لَذُو مَغْ  يِّ    )۶(  فرَِةٍ للِنَّاسِ عَلَى ظُلْمِھِمْ وَ إنَِّ رَبَّکَ لشََدِيدُ الْعِقَابِ وَ يَسْتَعْجِلوُنَکَ باِلسَّ

طلبند و حال آنكه پيش از آنان [ بر كافران ] عقوبتھا رفته است ، و به راستى پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان  و پيش از رحمت ، شتابزده از تو عذاب مى
  كيفر است . بخشايشگر است ، و به يقين پروردگار تو سخت

  ﴾۶﴿الرعد، 

 ُ مَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لکُِلِّ قَوْمٍ ھَادٍ (وَ يَقوُلُ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ لاَ أ هِ إنَِّ   ) ٧نْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ

  اى ، و براى ھر قومى رھبرى است . اى پيامبر ، ] تو فقط ھشداردھنده» [ اى آشكار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است ؟  چرا نشانه« گويند :  اند مى و آنان كه كافر شده

  ﴾٧عد، ﴿الر

ُ يَعْلمَُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أنُْثَى وَ مَا تَغِيضُ الْأرَْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ کُلُّ شَيْ    ) ٨ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ( اللهَّ

  اى دارد . . و ھر چيزى نزد او اندازه افزايند كاھند و آنچه را مى گيرد ، و [ نيز ] آنچه را كه رَحِمھا مى اى [ در رحم ] بار مى داند آنچه را كه ھر ماده خدا مى

  ﴾٨﴿الرعد، 

ھَادَةِ الْکَبِيرُ الْمُتَعَالِ    ) ٩(  عَالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

  داناى نھان و آشكار ، [ و ] بزرگ بلندمرتبه است .



١٧۵ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٩﴿الرعد، 

ھَارِ (سَوَاءٌ مِنْکمُْ مَنْ أسََرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَھَرَ بِهِ وَ مَنْ ھُوَ مُسْتَخْفٍ بِ    ) ١٠اللَّيْلِ وَ سَارِبٌ باِلنَّ

  در روز ، آشكارا حركت كند .[ براى او ] يكسان است : كسى از شما سخن [ خود ] را نھان كند و كسى كه آن را فاش گرداند ، و كسى كه خويشتن را به شب پنھان دارد و 

  ﴾١٠﴿الرعد، 

رُ مَا بِقَ  َ لاَ يُغَيِّ ِ إنَِّ اللهَّ بَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اللهَّ ُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَھُمْ مِنْ دُ لَهُ مُعَقِّ   ) ١١(  مِنْ وَالٍ  ونِهِ وْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَ إذَِا أرََادَ اللهَّ

دھد تا آنان حال خود را تغيير  كنند . در حقيقت ، خدا حال قومى را تغيير نمى براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت سرش پاسدارى مى
  و حمايتگرى براى آنان نخواھد بود .دھند . و چون خدا براى قومى آسيبى بخواھد ، ھيچ برگشتى براى آن نيست ، و غير از ا

  ﴾١١﴿الرعد، 

قَالَ  حَابَ الثِّ   ) ١٢(  ھُوَ الَّذِي يُرِيکمُُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنْشِئُ السَّ

  كند . نماياند ، و ابرھاى گرانبار را پديدار مى اوست كسى كه برق را براى بيم و اميد به شما مى

  ﴾١٢﴿الرعد، 

حُ ا وَاعِقَ فَيُصِيبُ بھَِا مَنْ يَشَاءُ وَ ھُمْ يُجَادِلوُوَ يُسَبِّ عْدُ بحَِمْدِهِ وَ الْمَلائَِکَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّ ِ وَ ھُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لرَّ   ) ١٣(  نَ فِي اللهَّ

دھد ، در حالى كه آنان در  فرستند و با آنھا ھر كه را بخواھد ، مورد اصابت قرار مى ىھا را فرو م گويند ، و صاعقه رعد ، به حمد او ، و فرشتگان [ جملگى ] از بيمش تسبيح مى
  كيفر است . كنند ، و او سخت باره خدا مجادله مى

  ﴾١٣﴿الرعد، 

  ) ١۴(  يْهِ إلَِى الْمَاءِ ليَِبْلغَُ فَاهُ وَ مَا ھُوَ ببَِالغِِهِ وَ مَا دُعَاءُ الْکاَفِرِينَ إلِاَّ فِي ضَلالٍَ ءٍ إلِاَّ کَبَاسِطِ کَفَّ  لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَھُمْ بشَِيْ 

ب ] به دھانش دھند ، مگر مانند كسى كه دو دستش را به سوى آب بگشايد تا [ آ خوانند ، ھيچ جوابى به آنان نمى دعوت حق براى اوست . و كسانى كه [ مشركان ] جز او مى
  برسد ، در حالى كه [ آب ] به [ دھان ] او نخواھد رسيد ، و دعاى كافران جز بر ھدر نباشد .

  ﴾١۴﴿الرعد، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ طَوْعاً وَ کَرْھاً وَ ظِلالَھُُمْ باِلْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ  ِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّ َّ ِ   ) ١۵(  وَ 

  كنند . ھايشان ، بامدادان و شامگاھان ، براى خدا سجده مى مين است خواه و ناخواه با سايهو ھر كه در آسمانھا و ز

  ﴾١۵﴿الرعد، 

خَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أوَْليَِاءَ لاَ يَمْلکِوُنَ لِأنَْ  ُ قُلْ أَ فَاتَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ قُلِ اللهَّ ِ فسُِھِمْ نَفْعاً وَ لاَ ضَرّاً قُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ َّ ِ لمَُاتُ وَ النُّورُ أمَْ جَعَلوُا  لْ ھَلْ يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَ الْبَصِيرُ أمَْ ھَلْ تَسْتَوِي الظُّ
ُ خَالقُِ کُلِّ شَيْ  ارُ ( شُرَکَاءَ خَلَقوُا کَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْھِمْ قُلِ اللهَّ   ) ١۶ءٍ وَ ھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّ

آيا نابينا و بينا « بگو : » ايد كه اختيار سود و زيان خود را ندارند ؟  پس آيا جز او سرپرستانى گرفته« بگو : » خدا ! « بگو : » ردگار آسمانھا و زمين كيست ؟ پرو« بگو : 
« بگو : » و در نتيجه ، [ اين دو ] آفرينش بر آنان مشتبه شده است ؟ اند  اند كه مانند آفرينش او آفريده يكسانند ؟ يا تاريكيھا و روشنايى برابرند ؟ يا براى خدا شريكانى پنداشته

  »خدا آفريننده ھر چيزى است ، و اوست يگانه قھار . 

  ﴾١۶﴿الرعد، 

ا يُوقِدُونَ عَ  يْلُ زَبَداً رَابِياً وَ مِمَّ مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ السَّ ا اللَيْ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ فَأمََّ ارِ ابْتغَِاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلهُُ کَذٰلکَِ يَضْرِبُ اللهَّ بَدُ فَيَذْھَبُ جُفَاءً هِ فِي النَّ زَّ
ُ الْأمَْثَالَ  ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْکثُُ فِي الْأرَْضِ کَذٰلکَِ يَضْرِبُ اللهَّ   ) ١٧(  وَ أمََّ

ھايى به اندازه گنجايش خودشان روان شدند ، و سيل ، كفى بلند روى خود برداشت ، و از آنچه براى به دست آوردن  ھمو كه ] از آسمان ، آبى فرو فرستاد . پس رودخانه [
رود ، ولى آنچه به مردم سود  ما كف ، بيرون افتاده از ميان مىزند . ا آيد . خداوند ، حق و باطل را چنين مَثَل مى گدازند ھم نظير آن كفى برمى زينتى يا كالايى ، در آتش مى

  زند . ماند . خداوند مَثَلھا را چنين مى رساند در زمين [ باقى ] مى مى

  ﴾١٧﴿الرعد، 

ھِمُ الْحُسْنَى وَ الَّذِينَ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أنََّ لَھُمْ مَا فِي الْأرَْ  مُ وَ بئِْسَ الْمِھَ للَِّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبِّ   ) ١٨ادُ (ضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لافَْتَدَوْا بِهِ أوُلٰئکَِ لَھُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

ست و مانند آن را با آن داشته باشند ، قطعاً اند ، اگر سراسر آنچه در زمين ا اند پاداش بس نيكوست . و كسانى كه وى را اجابت نكرده براى كسانى كه پروردگارشان را اجابت كرده
  آن را براى بازخريد خود خواھند داد . آنان به سختى بازخواست شوند و جايشان در دوزخ است و چه بد جايگاھى است .

  ﴾١٨﴿الرعد، 



١٧۶ / ۶٠۴ 
 

مَا أنُْزِلَ إلِيَْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ ھُوَ أعَْمَى إنَِّمَ  رُ أوُلوُا الْألَْبَابِ أَ فَمَنْ يَعْلمَُ أنََّ   ) ١٩(  ا يَتَذَکَّ

  گيرند . داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده ، حقيقت دارد ، مانند كسى است كه كوردل است ؟ تنھا خردمندانند كه عبرت مى پس ، آيا كسى كه مى

  ﴾١٩﴿الرعد، 

ِ وَ لاَ يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ    ) ٢٠(  الَّذِينَ يُوفوُنَ بعَِھْدِ اللهَّ

  شكنند . ھمانان كه به پيمان خدا وفادارند و عھد [ او ] را نمى

  ﴾٢٠﴿الرعد، 

ھُمْ وَ يَخَافوُنَ سُوءَ الْحِسَ  ُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّ   ) ٢١(  ابِ وَ الَّذِينَ يَصِلوُنَ مَا أمََرَ اللهَّ

  ترسند و از سختى حساب بيم دارند . پيوندند و از پروردگارشان مى و آنان كه آنچه را خدا به پيوستنش فرمان داده مى

  ﴾٢١﴿الرعد، 

ا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَ عَلانَِ  لاةََ وَ أنَْفَقوُا مِمَّ ھِمْ وَ أقََامُوا الصَّ ارِ (وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّ ئَةَ أوُلٰئِکَ لَھُمْ عُقْبَى الدَّ يِّ   ) ٢٢يَةً وَ يَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ

زدايند ، ايشان  ايى كردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم ، نھان و آشكارا انفاق كردند ، و بدى را با نيكى مىو كسانى كه براى طلب خشنودى پروردگارشان شكيب
  راست فرجام خوش سراى باقى .

  ﴾٢٢﴿الرعد، 

اتِھِمْ وَ  يَّ اتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَھَا وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آبَائِھِمْ وَ أزَْوَاجِھِمْ وَ ذُرِّ   ) ٢٣(  الْمَلائَِکَةُ يَدْخُلوُنَ عَليَْھِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ  جَنَّ

  آيند . شوند ، و فرشتگان از ھر درى بر آنان درمى [ ھمان ] بھشتھاى عدن كه آنان با پدرانشان و ھمسرانشان و فرزندانشان كه درستكارند در آن داخل مى

  ﴾٢٣﴿الرعد، 

ارِ (سَلامٌَ عَلَيْکمُْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِ    ) ٢۴عْمَ عُقْبَى الدَّ

  »درود بر شما به [ پاداش ] آنچه صبر كرديد . راستى چه نيكوست فرجام آن سراى ! « گويند : ]  [ و به آنان مى

  ﴾٢۴﴿الرعد، 

ُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ  ِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ ارِ ( وَ الَّذِينَ يَنْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ   ) ٢۵وَ يُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلٰئِکَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَھُمْ سُوءُ الدَّ

كنند ، بر ايشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى  گسلند و در زمين فساد مى شكنند و آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده مى و كسانى كه پيمان خدا را پس از بستنِ آن مى
  است .ايشان ر

  ﴾٢۵﴿الرعد، 

نْيَا فِي الْآ  نْيَا وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّ زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ ُ يَبْسُطُ الرِّ   ) ٢۶(  خِرَةِ إلِاَّ مَتَاعٌ اللهَّ

  اى [ ناچيز ] نيست . اند ، و زندگى دنيا در [ برابر ] آخرت جز بھره شاد شده گرداند ، و [ لى آنان ] به زندگى دنيا خدا روزى را براى ھر كه بخواھد گشاده يا تنگ مى

  ﴾٢۶﴿الرعد، 

َ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَھْدِ  هِ قُلْ إنَِّ اللهَّ   ) ٢٧(  ي إلَِيْهِ مَنْ أنََابَ وَ يَقوُلُ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ

گذارد و ھر كس  راه مى در حقيقت خداست كه ھر كس را بخواھد بى« بگو : » اى بر او نازل نشده است ؟  چرا از جانب پروردگارش معجزه« گويند :  اند مى ر شدهو كسانى كه كاف
  »نمايد .  را كه [ به سوى او ] بازگردد ، به سوى خود راه مى

  ﴾٢٧﴿الرعد، 

ِ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قلُوُبُھُ  ِ ألَاَ بِذِکْرِ اللهَّ   ) ٢٨(  مْ بِذِکْرِ اللهَّ

  يابد . گيرد . آگاه باش كه با ياد خدا دلھا آرامش مى اند و دلھايشان به ياد خدا آرام مى ھمان كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٢٨﴿الرعد، 

الحَِاتِ طُوبَى لَھُمْ وَ    ) ٢٩(  حُسْنُ مَآبٍ  الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، خوشا به حالشان ، و خوش سرانجامى دارند . كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده



١٧٧ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢٩﴿الرعد، 

ةٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلھَِا أمَُمٌ لتَِتْلوَُ عَلَيْھِمُ الَّذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْکَ وَ ھُ  لْتُ وَ إلَِيْهِ مَتَابِ کَذٰلکَِ أرَْسَلْنَاکَ فِي أمَُّ حْمٰنِ قُلْ ھُوَ رَبِّي لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ عَلَيْهِ تَوَکَّ   ) ٣٠(  مْ يَکْفرُُونَ باِلرَّ

ان به [ خداى ] رحمان كفر ا در ميان امتى كه پيش از آن ، امتھايى روزگار به سر بردند ، فرستاديم تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنان بخوانى ، در حالى كه آنبدين گونه تو ر
  »ام و بازگشت من به سوى اوست .  اوست پروردگار من . معبودى بجز او نيست . بر او توكل كرده« ورزند . بگو :  مى

  ﴾٣٠﴿الرعد، 

ِ الْأَ  َّ ِ عَتْ بِهِ الْأرَْضُ أوَْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ  رَتْ بهِِ الْجِبَالُ أوَْ قطُِّ ُ لھََدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَ لاَ يَزَالُ وَ لَوْ أنََّ قرُْآناً سُيِّ الَّذِينَ کَفَرُوا تُصِيبُھُمْ بمَِا مْرُ جَمِيعاً أَ فَلمَْ يَيْأسَِ الَّذِينَ آمَنُوا أنَْ لَوْ يَشَاءُ اللهَّ
َ لاَ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ  ِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣١( صَنَعُوا قَارِعَةٌ أوَْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِھِمْ حَتَّى يَأتِْيَ وَعْدُ اللهَّ

كرد . ] نه چنين است ، بلكه ھمه  آمدند [ باز ھم در آنان اثر نمى بدان به سخن درمى گرديد ، يا مردگان شد ، يا زمين بدان قطعه قطعه مى ھا بدان روان مى و اگر قرآنى بود كه كوه
ً تمام مردم را به راه مى اند كه اگر خدا مى اند ، ندانسته امور بستگى به خدا دارد . آيا كسانى كه ايمان آورده اند پيوسته به [ سزاى ]  آورد ؟ و كسانى كه كافر شده خواست قطعا

  كند . آيد ، تا وعده خدا فرا رسد . آرى ، خدا وعده [ خود را ] خلاف نمى ھايشان فرود مى رسد يا نزديك خانه اى به آنان مى اند مصيبت كوبنده آنچه كرده

  ﴾٣١﴿الرعد، 

  ) ٣٢(  عِقَابِ  وَ لَقَدِ اسْتُھْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلکَِ فَأمَْلَيْتُ للَِّذِينَ کَفَرُوا ثُمَّ أخََذْتُھُمْ فَکيَْفَ کَانَ 

  پس چگونه بود كيفر من ؟گمان ، فرستادگان پيش از تو [ نيز ] مسخره شدند . پس به كسانى كه كافر شده بودند مھلت دادم ، آن گاه آنان را [ به كيفر ] گرفتم .  و بى

  ﴾٣٢﴿الرعد، 

 ِ َّ ِ نَ أَ فَمَنْ ھُوَ قَائِمٌ عَلَى کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ جَعَلوُا  ئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلمَُ فِي الْأرَْضِ أمَْ بظَِاھِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّ وھُمْ أمَْ تُنَبِّ بِيلِ وَ مَنْ  شُرَکَاءَ قُلْ سَمُّ وا عَنِ السَّ للَِّذِينَ کَفَرُوا مَکرُْھُمْ وَ صُدُّ
ُ فَمَا لَهُ مِنْ ھَادٍ (   ) ٣٣يُضْللِِ اللهَّ

آيا او را » نامشان را ببريد « خبر است ] ؟ و براى خدا شريكانى قرار دادند . بگو :  ى بدانچه كرده است مراقب است [ مانند كسى است كه از ھمه جا بىآيا كسى كه بر ھر شخص
اند نيرنگشان آراسته شده و از راه [  كه كافر شده گوييد ؟ [ چنين نيست ] بلكه براى كسانى تھى ] مى دھيد ، يا سخنى سطحى [ و ميان داند خبر مى به آنچه در زمين است و او نمى

  راه گذارد رھبرى نخواھد داشت . اند و ھر كه را خدا بى حق ] بازداشته شده

  ﴾٣٣﴿الرعد، 

ِ مِنْ وَاقٍ  نْيَا وَ لعََذَابُ الْآخِرَةِ أشََقُّ وَ مَا لَھُمْ مِنَ اللهَّ   ) ٣۴(  لَھُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  اى نيست . ن در زندگى دنيا عذابى است ، و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است ، و براى ايشان در برابر خدا ھيچ نگھدارندهبراى آنا

  ﴾٣۴﴿الرعد، 

قوُنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ أکُُلھَُا دَائمٌِ وَ ظِلُّھَا تلِْکَ عُقْبَ  ةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّ ارُ (ى الَّذِ مَثَلُ الْجَنَّ قَوْا وَ عُقْبَى الْکاَفرِِينَ النَّ   ) ٣۵ينَ اتَّ

اش پايدار است . اين است فرجام كسانى كه پرھيزگارى  وصف بھشتى كه به پرھيزگاران وعده داده شده [ اين است كه ] از زير [ درختان ] آن نھرھا روان است . ميوه و سايه
  اند و فرجام كافران آتش [ دوزخ ] است . كرده

  ﴾٣۵﴿الرعد، 

َ وَ لاَ أشُْرِکَ بِهِ إلَِيْهِ أدَْعُو وَ إلَِيْهِ مَآبِ وَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکتَِابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْکَ وَ مِنَ الْأحَْزَابِ مَنْ يُنْکرُِ بَعْضَهُ قُلْ إنَِّ    ) ٣۶(  مَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اللهَّ

جز اين « كنند . بگو :  ھا كسانى ھستند كه بخشى از آن را انكار مى شوند . و برخى از دسته ايم ، از آنچه به سوى تو نازل شده شاد مى كتاب [ آسمانى ] دادهو كسانى كه به آنان 
  »خوانم و بازگشتم به سوى اوست .  نيست كه من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرك نورزم . به سوى او مى

  ﴾٣۶﴿الرعد، 

بَعْتَ أھَْوَاءَھُمْ بَعْدَ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ  وَ  ِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ وَاقٍ کَذٰلکَِ أنَْزَلْنَاهُ حُکْماً عَرَبِيّاً وَ لَئِنِ اتَّ   ) ٣٧(  اللهَّ

ز ] از ھوسھاى آنان پيروى كنى ، در برابر خدا ھيچ دوست و حمايتگرى و بدين سان آن [ قرآن ] را فرمانى روشن نازل كرديم ، و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده [ با
  نخواھى داشت .

  ﴾٣٧﴿الرعد، 

ةً وَ مَا کَانَ لرَِسُولٍ أنَْ يَأتِْيَ  يَّ ِ لکُِلِّ  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلکَِ وَ جَعَلْنَا لَھُمْ أزَْوَاجاً وَ ذُرِّ   ) ٣٨(  أجََلٍ کِتَابٌ بِآيَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

اى بياورد . براى ھر زمانى كتابى  معجزهو قطعاً پيش از تو [ نيز ] رسولانى فرستاديم ، و براى آنان زنان و فرزندانى قرار داديم . و ھيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن خدا 
  است .

  ﴾٣٨﴿الرعد، 



١٧٨ / ۶٠۴ 
 

ُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبتُِ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْکِتَابِ    ) ٣٩(  يَمْحُو اللهَّ

  كند ، و اصل كتاب نزد اوست . خدا آنچه را بخواھد محو يا اثبات مى

  ﴾٣٩﴿الرعد، 

مَا عَلَيْکَ الْبَلاغَُ وَ    ) ۴٠(  عَلَيْنَا الْحِسَابُ  وَ إنِْ مَا نُرِيَنَّکَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُھُمْ أوَْ نَتَوَفَّيَنَّکَ فَإنَِّ

  دھيم به تو بنمايانيم ، يا تو را بميرانيم ، جز اين نيست كه بر تو رساندن [ پيام ] است و بر ما حساب [ آنان ] . اى از آنچه را كه به آنان وعده مى و اگر پاره

  ﴾۴٠﴿الرعد، 

ا نَأتِْي الْأرَْضَ نَنْقصُُھَا مِنْ أَ  ُ يَحْکمُُ لاَ مُعَقِّبَ لحُِکْمِهِ وَ ھُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ   ) ۴١(  طْرَافِھَا وَ اللهَّ

  كند . اى نيست ، و او به سرعت حسابرسى مى كند . براى حكم او بازدارنده كاھيم ؟ و خداست كه حكم مى آييم و از اطراف اين زمين مى اند كه ما [ ھمواره ] مى آيا نديده

  ﴾۴١﴿الرعد، 

ارِ (وَ قَدْ مَکرََ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَللَِّهِ الْمَکرُْ جَمِيعاً يَعْلمَُ مَا تَکسِْبُ کُلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلمَُ الْکُفَّ    ) ۴٢ارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّ

داند . و به زودى كافران بدانند كه فرجام آن  آورد مى ر كسى به دست مىو به يقين ، كسانى كه پيش از آنان بودند نيرنگ كردند ، ولى ھمه تدبيرھا نزد خداست . آنچه را كه ھ
  سراى از كيست .

  ﴾۴٢﴿الرعد، 

ِ شَھِيداً بَيْنيِ وَ بَيْنَکمُْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْ  َّ   ) ۴٣(  کتَِابِ وَ يَقوُلُ الَّذِينَ کَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلاً قُلْ کَفَى بِا

  »كافى است خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ، ميان من و شما گواه باشد . « بگو : » تو فرستاده نيستى . « گويند :  مىو كسانى كه كافر شدند 

  ﴾۴٣﴿الرعد، 

  ۵٢-آياتھا- مکّی  سوره ابراھيم  ١۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿إبراھيم

ھِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَ  لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّ   ) ١زِيزِ الْحَمِيدِ (الر کِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلَِيْکَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

روشنايى بيرون آورى : به سوى راه آن شكست ناپذير الف ، لام ، راء . كتابى است كه آن را به سوى تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكيھا به سوى 
  ستوده .

  ﴾١،  ﴿إبراھيم

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ وَيْلٌ للِْکاَفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( ِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّ   ) ٢اللهَّ

  از عذابى سخت . خدايى كه آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آن اوست ، و واى بر كافران

  ﴾٢،  ﴿إبراھيم

 ُ ِ وَ يَبْغُونَھَا عِوَجاً أ ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ نْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ يَصُدُّ   ) ٣ولٰئکَِ فِي ضَلالٍَ بَعِيدٍ (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّ

  شمارند . آنانند كه در گمراھى دور و درازى ھستند . و آن را كج مى شوند دھند و مانع راه خدا مى ھمانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى

  ﴾٣،  ﴿إبراھيم

ُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَھْدِي مَنْ يَ  نَ لَھُمْ فَيُضِلُّ اللهَّ   ) ۴(  شَاءُ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِّ

كند ، و اوست  گذارد و ھر كه را بخواھد ھدايت مى راه مى پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم ، تا [ حقايق را ] براى آنان بيان كند . پس خدا ھر كه را بخواھد بىو ما ھيچ 
  ارجمند حكيم .

  ﴾۴،  ﴿إبراھيم
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ارٍ شَکوُرٍ (وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّ  ِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لکُِلِّ صَبَّ امِ اللهَّ رْھُمْ بأِيََّ   ) ۵لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَ ذَکِّ

آورى كن ، كه قطعاً دا را به آنان يادو در حقيقت ، موسى را با آيات خود فرستاديم [ و به او فرموديم ] كه قوم خود را از تاريكيھا به سوى روشنايى بيرون آور ، و روزھاى خ
  در اين [ يادآورى ] ، براى ھر شكيباىِ سپاسگزارى عبرتھاست .

  ﴾۵،  ﴿إبراھيم

ِ عَليَْکمُْ إذِْ أنَْجَاکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَکمُْ سُو حُونَ أبَْنَاءَکُ وَ إذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ   ) ۶(  مْ وَ يَسْتَحْيُونَ نسَِاءَکُمْ وَ فِي ذٰلکِمُْ بَلاءٌَ مِنْ رَبِّکمُْ عَظِيمٌ ءَ الْعَذَابِ وَ يُذَبِّ

نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد ، آن گاه كه شما را از فرعونيان رھانيد ، [ ھمانان ] كه بر شما عذاب سخت « و [ به خاطر بياور ] ھنگامى را كه موسى به قوم خود گفت : 
  گذاشتند ، و در اين [ امر ] براى شما از جانب پروردگارتان آزمايشى بزرگ بود . بريدند و زنانتان را زنده مى ند ، و پسرانتان را سر مىداشت روا مى

  ﴾۶،  ﴿إبراھيم

نَ رَبُّکمُْ لئَنِْ شَکرَْتُمْ لَأزَِيدَنَّکمُْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِيدٌ (   ) ٧وَ إذِْ تَأذََّ

  »اً عذاب من سخت خواھد بود . و آن گاه كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر واقعاً سپاسگزارى كنيد ، [ نعمت ] شما را افزون خواھم كرد ، و اگر ناسپاسى نماييد ، قطع

  ﴾٧،  ﴿إبراھيم

 َ   ) ٨لغََنِيٌّ حَمِيدٌ (وَ قَالَ مُوسَى إنِْ تَکْفرُُوا أنَْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً فَإنَِّ اللهَّ

  »نياز ستوده [ صفات ] است .  گمان ، خدا بى اگر شما و ھر كه در روى زمين است ھمگى كافر شويد ، بى« و موسى گفت : 

  ﴾٨،  ﴿إبراھيم

وا أيَْدِيَھُمْ فِي أفَْوَاھِھِمْ وَ قَالوُاأَ لمَْ يَأتِْکمُْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلکِمُْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِھِ  نَاتِ فَرَدُّ ُ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ ا لَفِي  مْ لاَ يَعْلَمُھُمْ إلِاَّ اللهَّ ا کَفَرْنَا بِمَا أرُْسِلْتُمْ بِهِ وَ إنَِّ إنَِّ
ا تَدْعُونَنَا إلِيَْهِ مُرِيبٍ    ) ٩(  شَکٍّ مِمَّ

فرستادگانشان ز شما بودند : قوم نوح و عاد و ثمود ، و آنان كه بعد از ايشان بودند [ و ] كسى جز خدا از آنان آگاھى ندارد ، به شما نرسيده است ؟ آيا خبرِ كسانى كه پيش ا
بدان مأموريت داريد كافريم ، و از آنچه ما را بدان  ما به آنچه شما« دلايل آشكار برايشان آوردند ، ولى آنان دستھايشان را [ به نشانه اعتراض ] بر دھانھايشان نھادند و گفتند : 

  »خوانيد سخت در شكّيم .  مى

  ﴾٩،  ﴿إبراھيم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يَدْعُوکُمْ ليَِغْفرَِ لَکمُْ مِنْ ذُنُوبِکمُْ وَ  ِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّ ى قَالُ قَالتَْ رُسُلھُُمْ أَ فِي اللهَّ رَکُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ ا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا يُؤَخِّ ونَا عَمَّ وا إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلنَُا تُرِيدُونَ أنَْ تَصُدُّ
  ) ١٠(  فَأتُْونَا بسُِلْطَانٍ مُبيِنٍ 

اھانتان را بر شما ببخشايد و تا زمان معينى شما را اى از گن كند تا پاره مگر در باره خدا پديد آورنده آسمانھا و زمين ترديدى ھست ؟ او شما را دعوت مى« پيامبرانشان گفتند : 
  »پرستيدند باز داريد . پس براى ما حجتى آشكار بياوريد .  خواھيد ما را از آنچه پدرانمان مى شما جز بشرى مانند ما نيستيد . مى« گفتند : » مھلت دھد . 

  ﴾١٠،  ﴿إبراھيم

َ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا کَانَ لَنَا أنَْ نَأتِْيَکمُْ بسُِلْطَانٍ إِ قَالتَْ لَھُمْ رُسُلھُُمْ إنِْ نَحْنُ إلِاَّ بَشَ  لِ الْمُؤْمِنُونَ رٌ مِثْلکُمُْ وَ لٰکِنَّ اللهَّ ِ فَلْيَتَوَکَّ ِ وَ عَلَى اللهَّ   ) ١١(  لاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

نھد ، و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براى شما حجّتى بياوريم ،  نيستيم . ولى خدا بر ھر يك از بندگانش كه بخواھد منّت مىما جز بشرى مثل شما « پيامبرانشان به آنان گفتند : 
  »و مؤمنان بايد تنھا بر خدا توكل كنند . 

  ﴾١١،  ﴿إبراھيم

ِ وَ قَدْ ھَدَانَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبرَِ  لَ عَلىَ اللهَّ لوُنَ وَ مَا لَنَا ألَاَّ نَتَوَکَّ لِ الْمُتَوَکِّ ِ فَلْيَتَوَکَّ   ) ١٢(  نَّ عَلىَ مَا آذَيْتُمُونَا وَ عَلَى اللهَّ

ھايمان رھبرى كرده است ؟ و البته ما بر آزارى كه به ما رسانديد شكيبايى خواھيم كرد ، و توكل كنندگان بايد تنھا بر خدا توكل  و چرا بر خدا توكل نكنيم و حال آنكه ما را به راه
  ند .كن

  ﴾١٢،  ﴿إبراھيم

کمُْ مِنْ أرَْضِنَا أوَْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتنَِا فَأوَْحَى إلَِيْھِ  المِِينَ وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لرُِسُلھِِمْ لَنُخْرِجَنَّ ھُمْ لَنُھْلکَِنَّ الظَّ   ) ١٣(  مْ رَبُّ

پس پروردگارشان به آنان وحى كرد كه » ن خودمان بيرون خواھيم كرد مگر اينكه به كيش ما بازگرديد . شما را از سرزمي« و كسانى كه كافر شدند ، به پيامبرانشان گفتند : 
  حتماً ستمگران را ھلاك خواھيم كرد .

  ﴾١٣،  ﴿إبراھيم

کمُُ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِھِمْ ذٰلکَِ لمَِنْ خَافَ مَقَامِي وَ خَافَ وَعِيدِ (   ) ١۴وَ لَنُسْکِنَنَّ



١٨٠ / ۶٠۴ 
 

تھديدم بيم داشته پس از ايشان در آن سرزمين سكونت خواھيم داد . اين براى كسى است كه از ايستادن [ در محشر به ھنگام حساب ] در پيشگاه من بترسد و از  و قطعاً شما را
  باشد .

  ﴾١۴،  ﴿إبراھيم

ارٍ عَنِيدٍ (   ) ١۵وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خَابَ کُلُّ جَبَّ

  ، و [ سرانجام ] ھر زورگوى لجوجى نوميد شد .و [ پيامبران از خدا ] گشايش خواستند 

  ﴾١۵،  ﴿إبراھيم

مُ وَ يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (   ) ١۶مِنْ وَرَائِهِ جَھَنَّ

  شود . [ آن كس كه ] دوزخ پيش روى اوست و به او آبى چركين نوشانده مى

  ﴾١۶،  ﴿إبراھيم

عُهُ وَ لاَ يَکاَدُ يُسِيغُهُ وَ يَأتِْيهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکاَنٍ وَ مَا ھُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَرَائِهِ عَذَ    ) ١٧ابٌ غَليِظٌ (يَتَجَرَّ

  ه دنبال دارد .ميرد و عذابى سنگين ب آيد ولى نمى تواند آن را فرو برد ، و مرگ از ھر جانبى به سويش مى نوشد و نمى آن را جرعه جرعه مى

  ﴾١٧،  ﴿إبراھيم

يحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّ  تْ بِهِ الرِّ ھِمْ أعَْمَالھُُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّ لالَُ الْبَعِيدُ ( ا کَسَبُوا عَلَى شَيْ مَثَلُ الَّذِينَ کَفَرُوا برَِبِّ   ) ١٨ءٍ ذٰلکَِ ھُوَ الضَّ

توانند  اى ] نمى اند ھيچ [ بھره ماند كه بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد : از آنچه به دست آورده ر شدند ، كردارھايشان به خاكسترى مىمَثَل كسانى كه به پروردگار خود كاف
  بُرد . اين است ھمان گمراھىِ دور و دراز .

  ﴾١٨،  ﴿إبراھيم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْکمُْ وَ يَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ ( َ خَلَقَ السَّ   ) ١٩أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

  آورد ، اى مى برد و خلق تازه اى كه خدا آسمانھا و زمين را به حق آفريده ؟ اگر بخواھد شما را مى آيا در نيافته

  ﴾١٩،  ﴿إبراھيم

ِ بعَِزِيزٍ (وَ مَ    ) ٢٠ا ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ

  و اين [ كار ] بر خدا دشوار نيست .

  ﴾٢٠،  ﴿إبراھيم

ً فَھَلْ أنَْتُمْ مُغْنُ  ا لَکمُْ تَبَعا ا کُنَّ عَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَکْبَرُوا إنَِّ ً فَقَالَ الضُّ ِ جَمِيعا َّ ِ ِ مِنْ شَيْ وَ بَرَزُوا  ا مِنْ عَذَابِ اللهَّ ُ لھََدَيْنَاکُمْ سَوَاءٌ عَليَْنَا أَ جَزِعْنَا أمَْ صَبَرْنَا مَا لنََا مِنْ  ونَ عَنَّ ءٍ قَالوُا لَوْ ھَدَانَا اللهَّ
  ) ٢١(  مَحِيصٍ 

اگر خدا ما را « گويند :  مى» كنيد ؟  ما پيروان شما بوديم . آيا چيزى از عذاب خدا را از ما دور مى« گويند :  شوند . پس ناتوانان به گردنكشان مى و ھمگى در برابر خدا ظاھر مى
  »تابى كنيم ، چه صبر نماييم براى ما يكسان است . ما را راه گريزى نيست .  كرديم . چه بى ھدايت كرده بود ، قطعاً شما را ھدايت مى

  ﴾٢١،  ﴿إبراھيم

َ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْ  ا قُضِيَ الْأمَْرُ إنَِّ اللهَّ يْطَانُ لَمَّ ي فَلاَ تَلوُمُونِي وَ لوُمُوا أنَْفسَُکمُْ مَا أنََا حَقِّ وَ وَعَدْتُکمُْ فَأخَْلَفْتُکمُْ وَ مَا کَانَ ليِ عَلَيْکمُْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتُکمُْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِ وَ قَالَ الشَّ
المِِينَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمُصْرِخِکمُْ وَ مَا أنَْتُمْ بمُِصْرِخِيَّ إنِِّي کَفَرْتُ بمَِا أشَْرَکْتُ    ) ٢٢(  مُونِ مِنْ قَبْلُ إنَِّ الظَّ

در حقيقت ، خدا به شما وعده داد وعده راست ، و من به شما وعده دادم و با شما خلاف كردم ، و مرا « گويد :  و چون كار از كار گذشت [ و داورى صورت گرفت ] شيطان مى
ما را دعوت كردم و اجابتم نموديد . پس مرا ملامت نكنيد و خود را ملامت كنيد . من فريادرس شما نيستم و شما ھم فريادرس من نيستيد . بر شما ھيچ تسلطى نبود ، جز اينكه ش

  آرى ! ستمكاران عذابى پردرد خواھند داشت .» . دانستيد كافرم  من به آنچه پيش از اين مرا [ در كار خدا ] شريك مى

  ﴾٢٢،  ﴿إبراھيم

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا بإِذِْنِ رَبِّھِ وَ أدُْخِ  الحَِاتِ جَنَّ تُھُمْ فِيھَا سَلامٌَ لَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٢٣(  مْ تَحِيَّ

ختان ] آن جويبارھا روان است كه به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر شوند كه از زير [ در اند به بھشتھايى درآورده مى و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  برند ، و درودشان در آنجا سلام است . مى

  ﴾٢٣،  ﴿إبراھيم



١٨١ / ۶٠۴ 
 

مَ  بَةٍ أصَْلھَُا ثَابتٌِ وَ فَرْعُھَا فِي السَّ بَةً کَشَجَرَةٍ طَيِّ ُ مَثَلاً کَلمَِةً طَيِّ   ) ٢۴اءِ (أَ لمَْ تَرَ کَيْفَ ضَرَبَ اللهَّ

  اش در آسمان است ؟ اش استوار و شاخه آيا نديدى خدا چگونه مَثَل زده : سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ريشه

  ﴾٢۴،  ﴿إبراھيم

رُونَ  ُ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَکَّ ھَا وَ يَضْرِبُ اللهَّ   ) ٢۵(  تُؤْتِي أکُُلَھَا کُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبِّ

  زند ، شايد كه آنان پند گيرند . دھد . و خدا مَثَلھا را براى مردم مى اش را ھر دم به اذن پروردگارش مى ميوه

  ﴾٢۵،  ﴿إبراھيم

  ) ٢۶وَ مَثَلُ کَلمَِةٍ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأرَْضِ مَا لَھَا مِنْ قَرَارٍ (

  درختى ناپاك است كه از روى زمين كنده شده و قرارى ندارد .و مَثَلِ سخنى ناپاك چون 

  ﴾٢۶،  ﴿إبراھيم

ُ الظَّ  نْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللهَّ ابتِِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّ ُ مَا يَشَاءُ (يُثَبِّتُ اللهَّ   ) ٢٧المِِينَ وَ يَفْعَلُ اللهَّ

  دھد . گذارد ، و خدا ھر چه بخواھد انجام مى راه مى گرداند ، و ستمگران را بى اند ، در زندگى دنيا و در آخرت با سخن استوار ثابت مى ا كه ايمان آوردهخدا كسانى ر

  ﴾٢٧،  ﴿إبراھيم

ِ کُفْراً وَ أحََلُّوا قَوْمَھُمْ دَارَ الْبَ  لوُا نعِْمَةَ اللهَّ   ) ٢٨وَارِ (أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ بَدَّ

  آيا به كسانى كه [ شكر ] نعمت خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراى ھلاكت درآوردند ننگريستى ؟

  ﴾٢٨،  ﴿إبراھيم

مَ يَصْلوَْنَھَا وَ بئِْسَ الْقَرَارُ (   ) ٢٩جَھَنَّ

  ى است .شوند ، و چه بد قرارگاھ [ در آن سراى ھلاكت كه ] جھنم است [ و ] در آن وارد مى

  ﴾٢٩،  ﴿إبراھيم

ارِ ( عُوا فَإنَِّ مَصِيرَکُمْ إلَِى النَّ ِ أنَْدَاداً ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلهِِ قُلْ تَمَتَّ َّ ِ   ) ٣٠وَ جَعَلوُا 

  »سوى آتش است . برخوردار شويد كه قطعاً بازگشت شما به « و براى خدا مانندھايى قرار دادند تا [ مردم را ] از راه او گمراه كنند . بگو : 

  ﴾٣٠،  ﴿إبراھيم

ا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَ عَلانَيَِةً مِنْ قَبْلِ  لاةََ وَ يُنْفقِوُا مِمَّ ٌ قُلْ لعِِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّ   ) ٣١(  أنَْ يَأتِْيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَ لاَ خِلالَ

ايم ، پنھان و آشكارا انفاق كنند ، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و  نماز را بر پا دارند و از آنچه به ايشان روزى داده «اند بگو :  به آن بندگانم كه ايمان آورده
  »ستدى باشد و نه دوستيى . 

  ﴾٣١،  ﴿إبراھيم

 َ مَاءِ مَاءً فَأ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ رَ لَکُمُ اللهَّ رَ لَکمُُ الْفلُْکَ لتَِجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأِمَْرِهِ وَ سَخَّ مَرَاتِ رِزْقاً لَکمُْ وَ سَخَّ   ) ٣٢ الْأنَْھَارَ (خْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ

و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در  ھا براى شما روزى بيرون آورد ، خداست كه آسمانھا و زمين را آفريد ، و از آسمان آبى فرستاد ، و به وسيله آن از ميوه
  دريا روان شود ، و رودھا را براى شما مسخّر كرد .

  ﴾٣٢،  ﴿إبراھيم

ھَارَ ( رَ لَکمُُ اللَّيْلَ وَ النَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ دَائبَِيْنِ وَ سَخَّ رَ لَکُمُ الشَّ   ) ٣٣وَ سَخَّ

  ا رام گردانيد و شب و روز را [ نيز ] مسخّر شما ساخت .و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براى شم

  ﴾٣٣،  ﴿إبراھيم

ِ لاَ تُحْصُوھَا إنَِّ الْإنِْسَانَ لظََلوُمٌ کَفَّ  وا نعِْمَةَ اللهَّ   ) ٣۴ارٌ (وَ آتَاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَ إنِْ تَعُدُّ

  پيشه ناسپاس است . توانيد آن را به شمار درآوريد . قطعاً انسان ستم خدا را شماره كنيد ، نمىو از ھر چه از او خواستيد به شما عطا كرد ، و اگر نعمت 

  ﴾٣۴،  ﴿إبراھيم
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  ) ٣۵(  وَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنيِ وَ بَنِيَّ أنَْ نَعْبُدَ الْأصَْنَامَ 

  پروردگارا ، اين شھر را ايمن گردان ، و مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتان دور دار .« ابراھيم گفت : و [ ياد كن ] ھنگامى را كه 

  ﴾٣۵،  ﴿إبراھيم

هُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَانيِ فَإنَِّکَ غَفوُرٌ رَحِي ھُنَّ أضَْللَْنَ کَثيِراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبعَِنيِ فَإنَِّ   ) ٣۶(  مٌ رَبِّ إنَِّ

  ين ، تو آمرزنده و مھربانى .ا ، آنھا بسيارى از مردم را گمراه كردند . پس ھر كه از من پيروى كند ، بى گمان ، او از من است ، و ھر كه مرا نافرمانى كند ، به يقپروردگار

  ﴾٣۶،  ﴿إبراھيم

تِي بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِکَ الْ  يَّ نَا إنِِّي أسَْکنَْتُ مِنْ ذُرِّ مَرَ رَبَّ لاةََ فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إلَِيْھِمْ وَ ارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّ نَا ليُِقيِمُوا الصَّ مِ رَبَّ   ) ٣٧(  اتِ لعََلَّھُمْ يَشْکرُُونَ مُحَرَّ

پروردگارا ، تا نماز را به پا دارند ، پس دلھاى برخى از مردم را به سوى آنان كشت ، نزد خانه محترم تو ، سكونت دادم .  اى بى پروردگارا ، من [ يكى از ] فرزندانم را در درّه
  گرايش ده و آنان را از محصولات [ مورد نيازشان ] روزى ده ، باشد كه سپاسگزارى كنند .

  ﴾٣٧،  ﴿إبراھيم

ِ مِ  نَا إنَِّکَ تَعْلمَُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلنُِ وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللهَّ مَاءِ ( نْ شَيْ رَبَّ   ) ٣٨ءٍ فِي الْأرَْضِ وَ لاَ فِي السَّ

  ماند . دانى ، و چيزى در زمين و در آسمان بر خدا پوشيده نمى سازيم مى داريم و آنچه را كه آشكار مى گمان تو آنچه را كه پنھان مى پروردگارا ، بى

  ﴾٣٨،  ﴿إبراھيم

ِ الَّذِي وَھَبَ ليِ عَلَى الْکِبَ  َّ ِ عَاءِ (الْحَمْدُ    ) ٣٩رِ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّ

  سپاس خداى را كه با وجود سالخوردگى ، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد . به راستى پروردگار من شنونده دعاست .

  ﴾٣٩،  ﴿إبراھيم

نَا وَ  تِي رَبَّ يَّ لاةَِ وَ مِنْ ذُرِّ   ) ۴٠تَقَبَّلْ دُعَاءِ ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّ

  پروردگارا ، مرا برپادارنده نماز قرار ده ، و از فرزندان من نيز . پروردگارا ، و دعاى مرا بپذير .

  ﴾۴٠،  ﴿إبراھيم

نَا اغْفرِْ ليِ وَ لوَِالدَِيَّ وَ للِْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ    ) ۴١(  رَبَّ

  »شود ، بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى .  پروردگارا ، روزى كه حساب برپا مى

  ﴾۴١،  ﴿إبراھيم

رُھُمْ ليَِوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأبَْصَارُ  مَا يُؤَخِّ المُِونَ إنَِّ ا يَعْمَلُ الظَّ َ غَافِلاً عَمَّ   ) ۴٢( وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ

  شود . اندازد كه چشمھا در آن خيره مى كه [ كيفر ] آنان را براى روزى به تأخير مى كنند غافل مپندار . جز اين نيست و خدا را از آنچه ستمكاران مى

  ﴾۴٢،  ﴿إبراھيم

  ) ۴٣مُھْطِعِينَ مُقْنعِِي رُءُوسِھِمْ لاَ يَرْتَدُّ إلَِيْھِمْ طَرْفُھُمْ وَ أفَْئِدَتُھُمْ ھَوَاءٌ (

  ن تھى است .زنند و [ از وحشت ] دلھايشا شتابان سر برداشته و چشم بر ھم نمى

  ﴾۴٣،  ﴿إبراھيم

رْنَا إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ نُجِ  نَا أخَِّ سُلَ أَ وَ لمَْ تَکوُنُوا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لکَمُْ مِنْ زَوَالٍ وَ أنَْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأتْيِھِمُ الْعَذَابُ فَيَقوُلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّ بعِِ الرُّ   ) ۴۴(  بْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّ

پروردگارا ، ما را تا چندى مھلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوييم و از فرستادگان [ « گويند :  اند مى آيد بترسان . پس آنان كه ستم كرده كه عذاب بر آنان مى و مردم را از روزى
  خورديد كه شما را فنايى نيست ؟ مگر شما پيش از اين سوگند نمى« شود : ]  به آنان گفته مى» [ تو ] پيروى كنيم . 

  ﴾۴۴،  ﴿إبراھيم

نَ لَکمُْ کَيْفَ فَعَلْنَا بِھِمْ وَ ضَرَبْنَا لَکمُُ ا   ) ۴۵(  لْأمَْثَالَ وَ سَکَنْتُمْ فِي مَسَاکِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ وَ تَبَيَّ

  »معامله كرديم ، و مثلھا براى شما زديم .  و در سراھاى كسانى كه بر خود ستم روا داشتند سكونت گزيديد ، و براى شما آشكار گرديد كه با آنان چگونه

  ﴾۴۵،  ﴿إبراھيم
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ِ مَکرُْھُمْ وَ إنِْ کَانَ مَکرُْھُمْ لتَِزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ    ) ۴۶(  وَ قَدْ مَکرَُوا مَکرَْھُمْ وَ عِنْدَ اللهَّ

  شد . ھا از جاى كنده مى مكرشان كوهو به يقين آنان نيرنگ خود را به كار بردند ، و [ جزاى ] مكرشان با خداست ، ھر چند از 

  ﴾۴۶،  ﴿إبراھيم

َ عَزِيزٌ ذُو انتقَِامٍ  َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إنَِّ اللهَّ   ) ۴٧(  فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ

  گيرنده است . ناپذير انتقام كند ، كه خدا شكست پس مپندار كه خدا وعده خود را به پيامبرانش خلاف مى

  ﴾۴٧،  ﴿إبراھيم

ارِ (يَ  ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ َّ ِ مَاوَاتُ وَ بَرَزُوا  لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَ السَّ   ) ۴٨وْمَ تُبَدَّ

  روزى كه زمين به غير اين زمين ، و آسمانھا [ به غير اين آسمانھا ] مبدل گردد ، و [ مردم ] در برابر خداى يگانه قھار ظاھر شوند .

  ﴾۴٨،  ﴿إبراھيم

نيِنَ فِي الْأصَْفَادِ ( وَ تَرَى   ) ۴٩الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئذٍِ مُقَرَّ

  اند . بينى كه با ھم در زنجيرھا بسته شده و گناھكاران را در آن روز مى

  ﴾۴٩،  ﴿إبراھيم

ارُ (   ) ۵٠سَرَابِيلھُُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَ تَغْشَى وُجُوھَھُمُ النَّ

  پوشاند . ن را آتش مىھايشا است و چھره» قطران « پوشھايشان از  تن

  ﴾۵٠،  ﴿إبراھيم

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ُ کُلَّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ إنَِّ اللهَّ   ) ۵١(  ليَِجْزِيَ اللهَّ

  تا خدا به ھر كس ھر چه به دست آورده است جزا دھد ، كه خدا زود شمار است .

  ﴾۵١،  ﴿إبراھيم

رَ أوُلوُا الْألَْبَابِ  کَّ مَا ھُوَ إلِٰهٌ وَاحِدٌ وَ ليَِذَّ   ) ۵٢(  ھٰذَا بَلاغٌَ للِنَّاسِ وَ ليُِنْذَرُوا بِهِ وَ ليَِعْلَمُوا أنََّ

  حبان خرد پند گيرند .اين [ قرآن ] ابلاغى براى مردم است [ تا به وسيله آن ھدايت شوند ] و بدان بيم يابند و بدانند كه او معبودى يگانه است ، و تا صا

  ﴾۵٢،  ﴿إبراھيم

  ٩٩-آياتھا- مکّی  سوره الحجر  ١۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الحجر، 

  ) ١(  الر تلِْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ وَ قرُْآنٍ مُبِينٍ 

  ] و قرآن روشنگر . الف ، لام ، راء . اين است آيات كتاب [ آسمانى

  ﴾١﴿الحجر، 

  ) ٢(  رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلمِِينَ 

  چه بسا كسانى كه كافر شدند آرزو كنند كه كاش مسلمان بودند .

  ﴾٢﴿الحجر، 

عُوا وَ يُلْھِھِمُ الْأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ    ) ٣(  ذَرْھُمْ يَأکُْلوُا وَ يَتَمَتَّ

  ارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو [ ھا ] سرگرمشان كند ، پس به زودى خواھند دانست .بگذ
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  ﴾٣﴿الحجر، 

  ) ۴(  وَ مَا أھَْلَکْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلِاَّ وَ لَھَا کِتَابٌ مَعْلوُمٌ 

  و ھيچ شھرى را ھلاك نكرديم مگر اينكه براى آن اجلى معين بود .

  ﴾۴﴿الحجر، 

ةٍ أجََلَھَا وَ مَا يَسْتَأخِْرُونَ    ) ۵(  مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّ

  ماند . افتد و نه پس مى ھيچ امتى از اجل خويش نه پيش مى

  ﴾۵﴿الحجر، 

کْرُ إنَِّکَ لَمَجْنُونٌ  لَ عَلَيْهِ الذِّ ھَا الَّذِي نُزِّ   ) ۶(  وَ قَالوُا يَا أيَُّ

  اى . است ، به يقين تو ديوانه اى كسى كه قرآن بر او نازل شده« و گفتند : 

  ﴾۶﴿الحجر، 

ادِقيِنَ    ) ٧(  لَوْ مَا تَأتِْينَا باِلْمَلائَِکَةِ إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

  »آورى ؟  ھا را پيش ما نمى گويى چرا فرشته اگر راست مى

  ﴾٧﴿الحجر، 

لُ الْمَلائَکَِةَ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ مَا کَانُوا إذِاً مُنْظَرِي   ) ٨(  نَ مَا نُنَزِّ

  فرستيم ، و در آن ھنگام ، ديگر مھلت نيابند . فرشتگان را جز به حق فرو نمى

  ﴾٨﴿الحجر، 

ا لَهُ لحََافظُِونَ  کْرَ وَ إنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ   ) ٩(  إنَِّ

  ايم ، و قطعاً نگھبان آن خواھيم بود . ترديد ، ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده بى

  ﴾٩﴿الحجر، 

ليِنَ  وَ    ) ١٠(  لَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ فِي شِيَعِ الْأوََّ

  ھاى پيشينيان [ پيامبرانى ] فرستاديم . و به يقين ، پيش از تو [ نيز ] در گروه

  ﴾١٠﴿الحجر، 

  ) ١١(  وَ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

  گرفتند . جز آنكه او را به مسخره مى و ھيچ پيامبرى برايشان نيامد

  ﴾١١﴿الحجر، 

  ) ١٢(  کَذٰلکَِ نَسْلکُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ 

  دھيم ، بدين گونه آن [ استھزا ] را در دل بزھكاران راه مى

  ﴾١٢﴿الحجر، 

ليِنَ  ةُ الْأوََّ   ) ١٣(  لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلتَْ سُنَّ

  آورند ، و راه [ و رسم ] پيشينيان پيوسته چنين بوده است . نمى[ كه ] به او ايمان 

  ﴾١٣﴿الحجر، 

مَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ    ) ١۴(  وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْھِمْ بَاباً مِنَ السَّ

  رفتند ، گشوديم كه ھمواره از آن بالا مى و اگر درى از آسمان بر آنان مى

  ﴾١۴﴿الحجر، 
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مَا سُکِّرَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ    ) ١۵(  لَقَالوُا إنَِّ

  »ايم .  ايم ، بلكه ما مردمى ھستيم كه افسون شده بندى شده در حقيقت ، ما چشم« گفتند :  قطعاً مى

  ﴾١۵﴿الحجر، 

اظِرِ  اھَا للِنَّ نَّ مَاءِ بُرُوجاً وَ زَيَّ   ) ١۶(  ينَ وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّ

  و به يقين ، ما در آسمان برجھايى قرار داديم و آن را براى تماشاگران آراستيم .

  ﴾١۶﴿الحجر، 

  ) ١٧(  وَ حَفظِْنَاھَا مِنْ کُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 

  اى حفظ كرديم . شده و آن را از ھر شيطان رانده

  ﴾١٧﴿الحجر، 

مْعَ فَأتَْبَعَهُ شِ    ) ١٨(  ھَابٌ مُبيِنٌ إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ

  كند . مگر آن كس كه دزديده گوش فرا دھد كه شھابى روشن او را دنبال مى

  ﴾١٨﴿الحجر، 

  ) ١٩(  ءٍ مَوْزُونٍ  وَ الْأرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَ ألَْقَيْنَا فِيھَا رَوَاسِيَ وَ أنَْبَتْنَا فِيھَا مِنْ کُلِّ شَيْ 

  اى در آن رويانيديم . وار افكنديم و از ھر چيز سنجيدهھاى است و زمين را گسترانيديم و در آن كوه

  ﴾١٩﴿الحجر، 

  ) ٢٠(  وَ جَعَلْنَا لَکُمْ فِيھَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لسَْتُمْ لَهُ برَِازِقِينَ 

  دھنده او نيستيد ، در آن وسايل زندگى قرار داديم . و براى شما و ھر كس كه شما روزى

  ﴾٢٠﴿الحجر، 

لهُُ إلِاَّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ  وَ إنِْ مِنْ شَيْ    ) ٢١(  ءٍ إلِاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّ

  فرستيم . اى معين فرو نمى ھاى آن نزد ماست ، و ما آن را جز به اندازه و ھيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه

  ﴾٢١﴿الحجر، 

يَاحَ لَوَاقِحَ فَأنَْزَ  مَاءِ مَاءً فَأسَْقَيْنَاکُمُوهُ وَ مَا أنَْتُمْ لَهُ بخَِازِنِينَ وَ أرَْسَلْنَا الرِّ   ) ٢٢(  لْنَا مِنَ السَّ

  دار آن نيستيد . و بادھا را بارداركننده فرستاديم و از آسمان ، آبى نازل كرديم ، پس شما را بدان سيراب نموديم ، و شما خزانه

  ﴾٢٢﴿الحجر، 

ا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوَارِثُونَ    ) ٢٣(  وَ إنَِّ

  ميرانيم ، و ما وارث [ ھمه ] ھستيم . كنيم و مى ترديد ، اين ماييم كه زنده مى و بى

  ﴾٢٣﴿الحجر، 

  ) ٢۴(  وَ لَقَدْ عَلمِْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْکمُْ وَ لَقَدْ عَلمِْنَا الْمُسْتَأخِْرِينَ 

  ايم . ايم و آيندگان [ شما را نيز ] شناخته به يقين ، پيشينيان شما را شناخته و

  ﴾٢۴﴿الحجر، 

هُ حَکِيمٌ عَليِمٌ    ) ٢۵(  وَ إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ يَحْشُرُھُمْ إنَِّ

  و مسلماً پروردگار توست كه آنان را محشور خواھد كرد ، چرا كه او حكيم داناست .

  ﴾٢۵﴿الحجر، 

  ) ٢۶(  قْنَا الْإنِْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ لَقَدْ خَلَ 



١٨۶ / ۶٠۴ 
 

  و در حقيقت ، انسان را از گِلى خشك ، از گلى سياه و بدبو ، آفريديم .

  ﴾٢۶﴿الحجر، 

مُومِ    ) ٢٧(  وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّ

  رديم .دود خلق ك و پيش از آن ، جن را از آتشى سوزان و بى

  ﴾٢٧﴿الحجر، 

  ) ٢٨(  وَ إذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلائَکِةَِ إنِِّي خَالقٌِ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

  من بشرى را از گلى خشك ، از گلى سياه و بدبو ، خواھم آفريد .« و [ ياد كن ] ھنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت : 

  ﴾٢٨﴿الحجر، 

يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ    ) ٢٩(  فَإذَِا سَوَّ

  پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم ، پيش او به سجده درافتيد .

  ﴾٢٩﴿الحجر، 

  ) ٣٠(  فَسَجَدَ الْمَلائَِکَةُ کُلُّھُمْ أجَْمَعُونَ 

  ،پس فرشتگان ھمگى يكسره سجده كردند 

  ﴾٣٠﴿الحجر، 

اجِدِينَ    ) ٣١(  إلِاَّ إبِْليِسَ أبََى أنَْ يَکوُنَ مَعَ السَّ

  جز ابليس كه خوددارى كرد از اينكه با سجده كنندگان باشد .

  ﴾٣١﴿الحجر، 

اجِدِينَ    ) ٣٢(  قَالَ يَا إبِْليِسُ مَا لَکَ ألَاَّ تَکوُنَ مَعَ السَّ

  »با سجده كنندگان نيستى ؟ اى ابليس ، تو را چه شده است كه « فرمود : 

  ﴾٣٢﴿الحجر، 

  ) ٣٣(  قَالَ لمَْ أکَُنْ لِأسَْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

  »اى ، سجده كنم .  من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك ، از گلى سياه و بدبو ، آفريده« گفت : 

  ﴾٣٣﴿الحجر، 

  ) ٣۴(  جْ مِنْھَا فَإنَِّکَ رَجِيمٌ قَالَ فَاخْرُ 

  اى . شده از اين [ مقام ] بيرون شو كه تو رانده« فرمود : 

  ﴾٣۴﴿الحجر، 

ينِ    ) ٣۵(  وَ إنَِّ عَلَيْکَ اللَّعْنَةَ إلِىَ يَوْمِ الدِّ

  و تا روز جزا بر تو لعنت باشد .

  ﴾٣۵﴿الحجر، 

  ) ٣۶(  قَالَ رَبِّ فَأنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

  »پروردگارا ، پس مرا تا روزى كه برانگيخته خواھند شد مھلت ده . « گفت : 

  ﴾٣۶﴿الحجر، 

  ) ٣٧(  قَالَ فَإنَِّکَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 

  يافتگانى ، تو از مھلت« فرمود : 



١٨٧ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٣٧﴿الحجر، 

  ) ٣٨(  لوُمِ إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْ 

  »تا روز [ و ] وقت معلوم . 

  ﴾٣٨﴿الحجر، 

ھُمْ أجَْمَعِينَ  نَنَّ لَھُمْ فِي الْأرَْضِ وَ لَأغُْوِيَنَّ   ) ٣٩(  قَالَ رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتَنيِ لَأزَُيِّ

  يم و ھمه را گمراه خواھم ساخت ،آرا پروردگارا ، به سبب آنكه مرا گمراه ساختى ، من [ ھم گناھانشان را ] در زمين برايشان مى« گفت : 

  ﴾٣٩﴿الحجر، 

  ) ۴٠(  إلِاَّ عِبَادَکَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِينَ 

  »مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را . 

  ﴾۴٠﴿الحجر، 

  ) ۴١(  قَالَ ھٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ 

  شود ] . اين راھى است راست [ كه ] به سوى من [ منتھى مى« فرمود : 

  ﴾۴١﴿الحجر، 

بَعَکَ مِنَ الْغَاوِينَ    ) ۴٢(  إنَِّ عِبَادِي ليَْسَ لَکَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّ

  در حقيقت ، تو را بر بندگان من تسلطى نيست ، مگر كسانى از گمراھان كه تو را پيروى كنند ،

  ﴾۴٢﴿الحجر، 

مَ لَمَوْعِدُھُمْ أجَْمَعِينَ    ) ۴٣(  وَ إنَِّ جَھَنَّ

  گاه ھمه آنان دوزخ است ، و قطعاً وعده

  ﴾۴٣﴿الحجر، 

  ) ۴۴(  لَھَا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لکُِلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 

  شوند ] . [ دوزخى ] كه براى آن ھفت در است ، و از ھر درى بخشى معين از آنان [ وارد مى

  ﴾۴۴﴿الحجر، 

اتٍ وَ عُيُونٍ  قيِنَ فِي جَنَّ   ) ۴۵(  إنَِّ الْمُتَّ

  سارانند . گمان ، پرھيزگاران در باغھا و چشمه بى

  ﴾۴۵﴿الحجر، 

  ) ۴۶(  ادْخُلوُھَا بسَِلامٍَ آمِنيِنَ 

  »با سلامت و ايمنى در آنجا داخل شويد . « [ به آنان گويند : ] 

  ﴾۴۶﴿الحجر، 

  ) ۴٧(  دُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتَقَابلِيِنَ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُ 

  اند . ھاى آنان است بركَنيم ; برادرانه بر تختھايى روبروى يكديگر نشسته ھاى نفسانى ] در سينه و آنچه كينه [ و شايبه

  ﴾۴٧﴿الحجر، 

ھُمْ فِيھَا نَصَبٌ وَ مَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِينَ    ) ۴٨(  لاَ يَمَسُّ

  شوند . رسد و نه از آنجا بيرون رانده مى نه رنجى در آنجا به آنان مى

  ﴾۴٨﴿الحجر، 



١٨٨ / ۶٠۴ 
 

حِيمُ  ئْ عِبَادِي أنَِّي أنََا الْغَفوُرُ الرَّ   ) ۴٩(  نَبِّ

  به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مھربان .

  ﴾۴٩﴿الحجر، 

  ) ۵٠(  وَ أنََّ عَذَابِي ھُوَ الْعَذَابُ الْألَيِمُ 

  اينكه عذاب من ، عذابى است دردناك .و 

  ﴾۵٠﴿الحجر، 

ئْھُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاھِيمَ    ) ۵١(  وَ نَبِّ

  و از مھمانان ابراھيم به آنان خبر ده ،

  ﴾۵١﴿الحجر، 

ا مِنْکمُْ وَجِلوُنَ    ) ۵٢(  إذِْ دَخَلوُا عَلَيْهِ فَقَالوُا سَلامَاً قَالَ إنَِّ

  »ما از شما بيمناكيم . « سلام گفتند . [ ابراھيم ] گفت : ھنگامى كه بر او وارد شدند و 

  ﴾۵٢﴿الحجر، 

رُکَ بغُِلامٍَ عَليِمٍ  ا نُبَشِّ   ) ۵٣(  قَالوُا لاَ تَوْجَلْ إنَِّ

  »دھيم .  مترس ، كه ما تو را به پسرى دانا مژده مى« گفتند : 

  ﴾۵٣﴿الحجر، 

نِيَ الْکِبَ  رْتُمُونِي عَلَى أنَْ مَسَّ   ) ۵۴(  رُ فَبمَِ تُبَشِّرُونَ قَالَ أَ بَشَّ

  »دھيد ؟  دھيد ؟ به چه بشارت مى آيا با اينكه مرا پيرى فرا رسيده است بشارتم مى« گفت : 

  ﴾۵۴﴿الحجر، 

رْنَاکَ باِلْحَقِّ فَلاَ تَکُنْ مِنَ الْقَانطِِينَ    ) ۵۵(  قَالوُا بَشَّ

  »اش . ما تو را به حق بشارت داديم . پس ، از نوميدان مب« گفتند : 

  ﴾۵۵﴿الحجر، 

الُّونَ  هِ إلِاَّ الضَّ   ) ۵۶(  قَالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ

  »شود ؟  چه كسى جز گمراھان از رحمت پروردگارش نوميد مى« گفت : 

  ﴾۵۶﴿الحجر، 

ھَا الْمُرْسَلوُنَ    ) ۵٧(  قَالَ فَمَا خَطْبُکمُْ أيَُّ

  »كارتان چيست ؟ اى فرشتگان ، [ ديگر ] « [ سپس ] گفت : 

  ﴾۵٧﴿الحجر، 

ا أرُْسِلْنَا إلَِى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ    ) ۵٨(  قَالوُا إنَِّ

  ايم ، ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده« گفتند : 

  ﴾۵٨﴿الحجر، 

وھُمْ أجَْمَعِينَ  ا لَمُنَجُّ   ) ۵٩(  إلِاَّ آلَ لوُطٍ إنَِّ

  دھيم ، مىمگر خانواده لوط ، كه ما قطعاً ھمه آنان را نجات 

  ﴾۵٩﴿الحجر، 

ھَا لَمِنَ الْغَابرِِينَ  رْنَا إنَِّ   ) ۶٠(  إلِاَّ امْرَأتََهُ قَدَّ



١٨٩ / ۶٠۴ 
 

  »جز زنش را كه مقدر كرديم او از بازماندگان [ در عذاب ] باشد . 

  ﴾۶٠﴿الحجر، 

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ    ) ۶١(  فَلَمَّ

  پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند ،

  ﴾۶١﴿الحجر، 

کمُْ قَوْمٌ مُنْکرَُونَ    ) ۶٢(  قَالَ إنَِّ

  »شما مردمى ناشناس ھستيد . « [ لوط ] گفت : 

  ﴾۶٢﴿الحجر، 

  ) ۶٣(  قَالوُا بَلْ جِئْنَاکَ بِمَا کَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ 

  كردند ، ايم كه در آن ترديد مى نه ، ] بلكه براى تو چيزى آورده« [ گفتند : 

  ﴾۶٣﴿الحجر، 

ا لَصَادِقوُنَ وَ أتََيْ    ) ۶۴(  نَاکَ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ

  ايم و قطعاً ما راستگويانيم ، و حق را براى تو آورده

  ﴾۶۴﴿الحجر، 

بِعْ أدَْبَارَھُمْ وَ لاَ يَلْتَفتِْ مِنْکمُْ أحََدٌ وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْ    ) ۶۵(  مَرُونَ فَأسَْرِ بأِھَْلکَِ بِقطِْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتَّ

  شود برويد . ات را حركت ده و [ خودت ] به دنبال آنان برو ، و ھيچ يك از شما نبايد به عقب بنگرد ، و ھر جا به شما دستور داده مى پاسى از شب [ گذشته ] خانواده پس ،

  ﴾۶۵﴿الحجر، 

  ) ۶۶(  وَ قَضَيْنَا إلِيَْهِ ذٰلکَِ الْأمَْرَ أنََّ دَابرَِ ھٰؤُلاءَِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِينَ 

  و او را از اين امر آگاه كرديم كه ريشه آن گروه صبحگاھان بريده خواھد شد .

  ﴾۶۶﴿الحجر، 

  ) ۶٧(  وَ جَاءَ أھَْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ 

  كنان روى آوردند . و مردم شھر ، شادى

  ﴾۶٧﴿الحجر، 

  ) ۶٨(  قَالَ إنَِّ ھٰؤُلاءَِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ 

  اينان مھمانان منند ، مرا رسوا مكنيد ،« [ لوط ] گفت : 

  ﴾۶٨﴿الحجر، 

َ وَ لاَ تُخْزُونِ  قوُا اللهَّ   ) ۶٩(  وَ اتَّ

  »و از خدا پروا كنيد و مرا خوار نسازيد . 

  ﴾۶٩﴿الحجر، 

  ) ٧٠(  قَالوُا أَ وَ لمَْ نَنْھَکَ عَنِ الْعَالَمِينَ 

  »نكرديم ؟ آيا تو را [ از مھمان كردن ] مردم بيگانه منع « گفتند : 

  ﴾٧٠﴿الحجر، 

  ) ٧١(  قَالَ ھٰؤُلاءَِ بَنَاتِي إنِْ کُنْتُمْ فَاعِليِنَ 

  »خواھيد [ كارى مشروع ] انجام دھيد ، اينان دختران منند [ با آنان ازدواج كنيد ] .  اگر مى« گفت : 
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  ﴾٧١﴿الحجر، 

ھُمْ لَفِي سَکْرَتِھِمْ يَعْمَھُونَ    ) ٧٢(  لعََمْرُکَ إنَِّ

  سوگند ، كه آنان در مستى خود سرگردان بودند . به جان تو

  ﴾٧٢﴿الحجر، 

يْحَةُ مُشْرِقِينَ    ) ٧٣(  فَأخََذَتْھُمُ الصَّ

  پس به ھنگام طلوع آفتاب ، فرياد [ مرگبار ] آنان را فرو گرفت .

  ﴾٧٣﴿الحجر، 

  ) ٧۴(  يلٍ فَجَعَلْنَا عَاليَِھَا سَافلَِھَا وَ أمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ 

  و آن [ شھر ] را زير و زَبر كرديم و بر آنان سنگھايى از سنگ گل بارانديم .

  ﴾٧۴﴿الحجر، 

مِينَ    ) ٧۵(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ للِْمُتَوَسِّ

  به يقين ، در اين [ كيفر ] براى ھوشياران عبرتھاست .

  ﴾٧۵﴿الحجر، 

ھَا لَبسَِبِيلٍ مُقيِمٍ    ) ٧۶(  وَ إنَِّ

  ر ] آن [ شھر ھنوز ] بر سر راھى [ داير ] برجاست .و [ آثا

  ﴾٧۶﴿الحجر، 

  ) ٧٧(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً للِْمُؤْمِنِينَ 

  گمان ، در اين براى مؤمنان عبرتى است . بى

  ﴾٧٧﴿الحجر، 

  ) ٧٨(  وَ إنِْ کَانَ أصَْحَابُ الْأيَْکَةِ لظََالمِِينَ 

  ستمگر بودند .» ايكه « و راستى اھل 

  ﴾٧٨﴿الحجر، 

ھُمَا لَبإِمَِامٍ مُبيِنٍ    ) ٧٩(  فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ وَ إنَِّ

  پس ، از آنان انتقام گرفتيم ، و آن دو [ شھر ، اكنون ] بر سر راھى آشكاراست .

  ﴾٧٩﴿الحجر، 

بَ أصَْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَليِنَ    ) ٨٠(  وَ لَقَدْ کَذَّ

  ما ] را تكذيب كردند . نيز ] پيامبران [» [ حجر « و اھل 

  ﴾٨٠﴿الحجر، 

  ) ٨١(  وَ آتَيْنَاھُمْ آيَاتِنَا فَکاَنُوا عَنْھَا مُعْرِضِينَ 

  و آيات خود را به آنان داديم ، و [ لى ] از آنھا اعراض كردند .

  ﴾٨١﴿الحجر، 

  ) ٨٢(  وَ کَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنيِنَ 

  تراشيدند كه در امان بمانند . ھايى مى ھا خانه و [ براى خود ] از كوه

  ﴾٨٢﴿الحجر، 
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يْحَةُ مُصْبحِِينَ    ) ٨٣(  فَأخََذَتْھُمُ الصَّ

  پس صبحدم ، فرياد [ مرگبار ] ، آنان را فرو گرفت .

  ﴾٨٣﴿الحجر، 

  ) ٨۴(  فَمَا أغَْنَى عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَکسِْبُونَ 

  خورد .آوردند ، به كارشان ن و آنچه به دست مى

  ﴾٨۴﴿الحجر، 

اعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ السَّ   ) ٨۵(  فْحَ الْجَمِيلَ وَ مَا خَلَقْنَا السَّ

  را خواھد رسيد . پس به خوبى صرف نظر كن ،ايم ، و يقيناً قيامت ف و ما آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است جز به حق نيافريده

  ﴾٨۵﴿الحجر، 

  ) ٨۶(  إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ 

  زيرا پروردگار تو ھمان آفريننده داناست .

  ﴾٨۶﴿الحجر، 

  ) ٨٧(  وَ لَقَدْ آتَيْنَاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَ الْقرُْآنَ الْعَظِيمَ 

  المثانى [ سوره فاتحه ] و قرآن بزرگ را عطا كرديم .و به راستى ، به تو سبع 

  ﴾٨٧﴿الحجر، 

عْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْھِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَکَ للِْمُ  نَّ عَيْنَيْکَ إلِىَ مَا مَتَّ   ) ٨٨(  ؤْمِنيِنَ لاَ تَمُدَّ

  ايم چشم مدوز ، و بر ايشان اندوه مخور ، و بال خويش براى مؤمنان فرو گستر . برخوردار ساختهھايى از آنان [ كافران ] را بدان  و به آنچه ما دسته

  ﴾٨٨﴿الحجر، 

ذِيرُ الْمُبِينُ    ) ٨٩(  وَ قُلْ إنِِّي أنََا النَّ

  »من ھمان ھشداردھنده آشكارم . « و بگو : 

  ﴾٨٩﴿الحجر، 

  ) ٩٠(  کَمَا أنَْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ 

  كنندگان نازل كرديم : ونه كه [ عذاب را ] بر تقسيمھمان گ

  ﴾٩٠﴿الحجر، 

  ) ٩١(  الَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ 

  ھمانان كه قرآن را جزء جزء كردند [ به برخى از آن عمل كردند و بعضى را رھا نمودند ] .

  ﴾٩١﴿الحجر، 

ھُمْ أجَْمَعِينَ    ) ٩٢(  فَوَ رَبِّکَ لَنَسْألََنَّ

  گند به پروردگارت كه از ھمه آنان خواھيم پرسيد ،پس سو

  ﴾٩٢﴿الحجر، 

ا کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ٩٣(  عَمَّ

  دادند . از آنچه انجام مى

  ﴾٩٣﴿الحجر، 

  ) ٩۴(  فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَ أعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِينَ 
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  پس آنچه را بدان مأمورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب ،

  ﴾٩۴﴿الحجر، 

ا کَفَيْنَاکَ الْمُسْتَھْزِءِينَ    ) ٩۵(  إنَِّ

  كه ما [ شرّ ] ريشخندگران را از تو برطرف خواھيم كرد .

  ﴾٩۵﴿الحجر، 

ِ إلِٰھاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ    ) ٩۶(  الَّذِينَ يَجْعَلوُنَ مَعَ اللهَّ

  حقيقت را ] خواھند دانست .دھند . پس به زودى [  ھمانان كه با خدا معبودى ديگر قرار مى

  ﴾٩۶﴿الحجر، 

  ) ٩٧(  وَ لَقَدْ نَعْلمَُ أنََّکَ يَضِيقُ صَدْرُکَ بِمَا يَقوُلوُنَ 

  شود . گويند تنگ مى دانيم كه سينه تو از آنچه مى و قطعاً مى

  ﴾٩٧﴿الحجر، 

اجِدِينَ  حْ بحَِمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّ   ) ٩٨(  فَسَبِّ

  پروردگارت تسبيح گوى و از سجده كنندگان باش .پس با ستايش 

  ﴾٩٨﴿الحجر، 

  ) ٩٩(  وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى يَأتْيَِکَ الْيَقيِنُ 

  و پروردگارت را پرستش كن تا اينكه مرگ تو فرا رسد .

  ﴾٩٩﴿الحجر، 

  ١٢٨-آياتھا- مکّی  سوره النحل  ١۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿النحل

ا يُشْرِکُونَ  ِ فَلاَ تَسْتَعْجِلوُهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّ   ) ١(  أتََى أمَْرُ اللهَّ

  سازند . [ ھان ] امر خدا دررسيد ، پس در آن شتاب مكنيد . او منزّه و فراتر است از آنچه [ با وى ] شريك مى

  ﴾١،  ﴿النحل

هُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ  وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أنَْ أنَْذِرُوا أنََّ لُ الْمَلائَِکَةَ باِلرُّ   ) ٢(  أنََا فَاتَّقوُنِ  يُنَزِّ

  ز من نيست . پس ، از من پروا كنيد .كند ، كه بيم دھيد كه معبودى ج ، به فرمان خود ، بر ھر كس از بندگانش كه بخواھد نازل مى» روح « فرشتگان را با 

  ﴾٢،  ﴿النحل

ا يُشْرِکُونَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ تَعَالَى عَمَّ   ) ٣(  خَلَقَ السَّ

  گردانند . آسمانھا و زمين را به حق آفريده است . او فراتر است از آنچه [ با وى ] شريك مى

  ﴾٣،  ﴿النحل

  ) ۴(  فَإذَِا ھُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ  خَلَقَ الْإنِْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ 

  جويى آشكار است . اى آفريده است ، آن گاه ستيزه انسان را از نطفه

  ﴾۴،  ﴿النحل
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  ) ۵(  ءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْھَا تَأکُْلوُنَ  وَ الْأنَْعَامَ خَلَقَھَا لَکمُْ فِيھَا دِفْ 

  خوريد . ه ] گرمى و سودھايى است ، و از آنھا مىو چارپايان را براى شما آفريد : در آنھا براى شما [ وسيل

  ﴾۵،  ﴿النحل

  ) ۶(  وَ لَکمُْ فِيھَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ 

  بريد . گردانيد ، و ھنگامى كه [ آنھا را ] به چراگاه مى و در آنھا براى شما زيبايى است ، آن گاه كه [ آنھا را ] از چراگاه برمى

  ﴾۶،  ﴿النحل

کمُْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ    ) ٧(  وَ تَحْمِلُ أثَْقَالَکمُْ إلَِى بَلدٍَ لمَْ تَکوُنُوا بَالغِِيهِ إلِاَّ بشِِقِّ الْأنَْفسُِ إنَِّ رَبَّ

  توانستيد برسيد . قطعاً پروردگار شما رئوف و مھربان است . برند كه جز با مشقت بدنھا بدان نمى و بارھاى شما را به شھرى مى

  ﴾٧،  النحل﴿

  ) ٨(  وَ الْخَيْلَ وَ الْبغَِالَ وَ الْحَمِيرَ لتَِرْکَبُوھَا وَ زِينَةً وَ يَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

  آفريند . دانيد مى و اسبان و استران و خران را [ آفريد ] تا بر آنھا سوار شويد و [ براى شما ] تجمّلى [ باشد ] ، و آنچه را نمى

  ﴾٨،  ﴿النحل

بيِلِ وَ مِنْھَا جَائرٌِ وَ لَوْ شَاءَ لَھَدَاکُمْ أجَْمَعِينَ  ِ قَصْدُ السَّ   ) ٩(  وَ عَلَى اللهَّ

  كرد . خواست مسلماً ھمه شما را ھدايت مى و نمودن راه راست بر عھده خداست ، و برخى از آن [ راھھا ] كژ است ، و اگر [ خدا ] مى

  ﴾٩،  ﴿النحل

مَاءِ مَاءً لَکمُْ مِنْهُ شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ  ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ    ) ١٠(  السَّ

  چرانيد [ نيز ] از آن است . ھاى خود را ] در آن مى اوست كسى كه از آسمان ، آبى فرود آورد كه [ آب ] آشاميدنى شما از آن است ، و روييدنى [ ھايى ] كه [ رمه

  ﴾١٠،  ﴿النحل

مَرَاتِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَ  خِيلَ وَ الْأعَْنَابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّ يْتُونَ وَ النَّ رْعَ وَ الزَّ   ) ١١(  ةً لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ يُنْبتُِ لَکمُْ بِهِ الزَّ

  اى است . كنند نشانه . قطعاً در اينھا براى مردمى كه انديشه مى روياند به وسيله آن ، كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از ھر گونه محصولات [ ديگر ] براى شما مى

  ﴾١١،  ﴿النحل

رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآ  مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّ ھَارَ وَ الشَّ رَ لَکُمُ اللَّيْلَ وَ النَّ   ) ١٢(  يَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ وَ سَخَّ

  ھاست . كنند نشانه اند . مسلماً در اين [ امور ] براى مردمى كه تعقل مى ماه را براى شما رام گردانيد ، و ستارگان به فرمان او مسخّر شده و شب و روز و خورشيد و

  ﴾١٢،  ﴿النحل

رُونَ  کَّ   ) ١٣(  وَ مَا ذَرَأَ لَکمُْ فِي الْأرَْضِ مُخْتَلفِاً ألَْوَانُهُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَذَّ

  اى است . گيرند نشانه ترديد ، در اين [ امور ] براى مردمى كه پند مى و [ ھمچنين ] آنچه را در زمين به رنگھاى گوناگون براى شما پديد آورد [ مسخّر شما ساخت ] . بى

  ﴾١٣،  ﴿النحل

رَ الْبَحْرَ لتَِأکُْلوُا مِنْهُ لحَْماً طَرِيّاً وَ تَسْتَخْرِ    ) ١۴(  نَ جُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَھَا وَ تَرَى الْفلُْکَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُووَ ھُوَ الَّذِي سَخَّ

بينى ، و تا از  ا را در آن ، شكافنده [ آب ] مىپوشيد از آن بيرون آوريد . و كشتيھ اى كه آن را مى و اوست كسى كه دريا را مسخّر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد ، و پيرايه
  فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد .

  ﴾١۴،  ﴿النحل

  ) ١۵(  وَ ألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِيدَ بِکمُْ وَ أنَْھَاراً وَ سُبُلاً لعََلَّکمُْ تَھْتَدُونَ 

  نجنباند ، و رودھا و راھھا [ قرار داد ] تا شما راه خود را پيدا كنيد .ھايى استوار افكند تا شما را  و در زمين كوه

  ﴾١۵،  ﴿النحل



١٩۴ / ۶٠۴ 
 

جْمِ ھُمْ يَھْتَدُونَ    ) ١۶(  وَ عَلامََاتٍ وَ باِلنَّ

  كنند . يابى مى ھايى [ ديگر نيز قرار داد ] ، و آنان به وسيله ستاره [ قطبى ] راه و نشانه

  ﴾١۶،  ﴿النحل

رُونَ أَ فَمَنْ يَخْلقُُ کَ    ) ١٧(  مَنْ لاَ يَخْلقُُ أَ فَلاَ تَذَکَّ

  گيريد ؟ آفريند ؟ آيا پند نمى آفريند چون كسى است كه نمى پس آيا كسى كه مى

  ﴾١٧،  ﴿النحل

َ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ  ِ لاَ تُحْصُوھَا إنَِّ اللهَّ وا نعِْمَةَ اللهَّ   ) ١٨(  وَ إنِْ تَعُدُّ

  توانيد بشماريد . قطعاً خدا آمرزنده مھربان است . د ، آن را نمىو اگر نعمت [ ھاى ] خدا را شماره كني

  ﴾١٨،  ﴿النحل

ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ  ُ يَعْلمَُ مَا تُسِرُّ   ) ١٩(  وَ اللهَّ

  داند . سازيد مى داريد و آنچه را كه آشكار مى و خدا آنچه را كه پنھان مى

  ﴾١٩،  ﴿النحل

ِ لاَ يَخْلقُوُنَ شَيْئاً وَ ھُمْ يُخْلَقوُنَ    ) ٢٠(  وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  آفرينند در حالى كه خود آفريده مى شوند . خوانند ، چيزى نمى و كسانى را كه جز خدا مى

  ﴾٢٠،  ﴿النحل

انَ يُبْعَثُونَ    ) ٢١(  أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ أيََّ

  دانند كى برانگيخته خواھند شد . مردگانند نه زندگان ، و نمى

  ﴾٢١،  ﴿النحل

  ) ٢٢(  إلِٰھُکمُْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ قلُوُبُھُمْ مُنْکرَِةٌ وَ ھُمْ مُسْتَکْبرُِونَ 

  رند ، دلھايشان انكاركننده [ حق ] است و خودشان متكبرند .معبود شما معبودى است يگانه . پس كسانى كه به آخرت ايمان ندا

  ﴾٢٢،  ﴿النحل

هُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَکْبرِِينَ  ونَ وَ مَا يُعْلنُِونَ إنَِّ َ يَعْلمَُ مَا يُسِرُّ   ) ٢٣(  لاَ جَرَمَ أنََّ اللهَّ

  دارد . داند ، و او گردنكشان را دوست نمى مىسازند ،  دارند و آنچه را آشكار مى شك نيست كه خداوند آنچه را پنھان مى

  ﴾٢٣،  ﴿النحل

ليِنَ    ) ٢۴(  وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ مَا ذَا أنَْزَلَ رَبُّکمُْ قَالوُا أسََاطِيرُ الْأوََّ

  »ھاى پيشينيان است .  افسانه« گويند :  مى» پروردگارتان چه چيز نازل كرده است ؟ « و چون به آنان گفته شود : 

  ﴾٢۴،  ﴿النحل

  ) ٢۵(  ءَ مَا يَزِرُونَ ليَِحْمِلوُا أوَْزَارَھُمْ کَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَھُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ ألَاَ سَا

  كشند . كنند . آگاه باشيد ، چه بد بارى را مى را گمراه مىتا روز قيامت بار گناھان خود را تمام بردارند ، و [ نيز ] بخشى از بار گناھان كسانى را كه ندانسته آنان 

  ﴾٢۵،  ﴿النحل

قْفُ مِنْ فَوْقِ  ُ بُنْيَانَھُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْھِمُ السَّ   ) ٢۶(  ھِمْ وَ أتََاھُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ قَدْ مَکرََ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَأتََى اللهَّ

زدند عذاب به  از آنجا كه حدس نمى پيش از آنان كسانى بودند كه مكر كردند ، و [ لى ] خدا از پايه بر بنيانشان زد ، در نتيجه از بالاى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت ، و
  سراغشان آمد .

  ﴾٢۶،  ﴿النحل



١٩۵ / ۶٠۴ 
 

وءَ عَلَى الْکاَفِ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيھِمْ وَ يَقوُلُ أيَْنَ شُرَکَائِيَ    ) ٢٧(  رِينَ الَّذِينَ کُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيھِمْ قَالَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ إنَِّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّ

گويند :  كسانى كه به آنان علم داده شده است مى» كرديد ؟  كجايند آن شريكان من كه در باره آنھا [ با پيامبران ] مخالفت مى« گويد :  كند و مى سپس روز قيامت آنان را رسوا مى
  »در حقيقت ، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است . « 

  ﴾٢٧،  ﴿النحل

ا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إنَِّ  لمََ مَا کُنَّ َ عَليِمٌ بِ الَّذِينَ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلائَکِةَُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ فَألَْقَوُا السَّ   ) ٢٨(  مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  اللهَّ

آرى ، خدا به آنچه » كرديم .  ما ھيچ كار بدى نمى« گويند : ]  آيند [ و مى اند . پس ، از در تسليم درمى گيرند در حالى كه بر خود ستمكار بوده ھمانان كه فرشتگان جانشان را مى
  كرديد داناست . مى

  ﴾٢٨،  ﴿النحل

مَ خَالدِِينَ فِيھَا فَلَبئِْسَ مَثْوَى الْمُتَکبَِّرِينَ    ) ٢٩(  فَادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّ

  پس ، از درھاى دوزخ وارد شويد و در آن ھميشه بمانيد ، و حقّا كه چه بد است جايگاه متكبران .

  ﴾٢٩،  ﴿النحل

نْيَا حَسَنَةٌ  قَوْا مَا ذَا أنَْزَلَ رَبُّکمُْ قَالوُا خَيْراً للَِّذِينَ أحَْسَنُوا فِي ھٰذِهِ الدُّ   ) ٣٠(  وَ لَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنعِْمَ دَارُ الْمُتَّقيِنَ  وَ قِيلَ للَِّذِينَ اتَّ

براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند [ پاداش ] نيكويى است ، و قطعاً » خوبى . « مى گويند : » زل كرد ؟ پروردگارتان چه نا« و به كسانى كه تقوا پيشه كردند ، گفته شود : 
  سراى آخرت بھتر است ، و چه نيكوست سراى پرھيزگاران :

  ﴾٣٠،  ﴿النحل

اتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَھَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ لَھُمْ فِيھَا مَا يَشَاءُ  ُ الْمُتَّقيِنَ جَنَّ   ) ٣١(  ونَ کَذٰلکَِ يَجْزِي اللهَّ

اش شوند ; رودھا از زير [ درختان ] آنھا روان است ; در آنجا ھر چه بخواھند براى آنان [ فراھم ] است . خدا اين گونه پرھيزگاران را پاد بھشتھاى عدن كه در آن داخل مى
  دھد . مى

  ﴾٣١،  ﴿النحل

ةَ بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاھُمُ ا بِينَ يَقوُلوُنَ سَلامٌَ عَلَيْکمُْ ادْخُلوُا الْجَنَّ   ) ٣٢(  لْمَلائَکِةَُ طَيِّ

  »رآييد . داديد به بھشت د درود بر شما باد ، به [ پاداش ] آنچه انجام مى« گويند :  ستانند [ و به آنان ] مى ھمان كسانى كه فرشتگان جانشان را در حالى كه پاكند مى

  ﴾٣٢،  ﴿النحل

ُ وَ لٰکِنْ کَانُوا أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ تَأتْيَِھُمُ الْمَلائَِکَةُ أوَْ يَأتِْيَ أمَْرُ رَبِّکَ کَذٰلکَِ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِ    ) ٣٣(  مْ وَ مَا ظَلَمَھُمُ اللهَّ

برند ؟ كسانى كه پيش از آنان بودند [ نيز ]  ستان ] به سويشان آيند ، يا فرمان پروردگارت [ داير بر عذابشان ] دررسد ، انتظارى مى گانِ [ جانآيا [ كافران ] جز اين كه فرشت
  كردند . اين گونه رفتار كردند ، و خدا به ايشان ستم نكرد ، بلكه آنان به خود ستم مى

  ﴾٣٣،  ﴿النحل

ئَاتُ مَ    ) ٣۴(  ا عَمِلوُا وَ حَاقَ بِھِمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ فَأصََابَھُمْ سَيِّ

  كردند آنان را فرا گرفت . اش مى پس [ كيفر ] بديھايى كه كردند به آنان رسيد ، و آنچه مسخره

  ﴾٣۴،  ﴿النحل

ُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ  مْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ  ءٍ  وَ قَالَ الَّذِينَ أشَْرَکُوا لَوْ شَاءَ اللهَّ سُلِ إلِاَّ الْبَلاغَُ الْمُبِينُ  نَحْنُ وَ لاَ آبَاؤُنَا وَ لاَ حَرَّ   ) ٣۵(  ءٍ کَذٰلکَِ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَھَلْ عَلَى الرُّ

كسانى كه » شمرديم .  پرستيديم و بدون [ حكم ] او چيزى را حرام نمى از او نمىخواست نه ما و نه پدرانمان ھيچ چيزى را غير  اگر خدا مى« و كسانى كه شرك ورزيدند گفتند : 
  اى ] است ؟ پيش از آنان بودند [ نيز ] چنين رفتار كردند ، و [ لى ] آيا جز ابلاغ آشكار بر پيامبران [ وظيفه

  ﴾٣۵،  ﴿النحل

 َ ةٍ رَسُولاً أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ لالََةُ فَسِيرُوا فِي الْأَ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِّ أمَُّ ُ وَ مِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّ اغُوتَ فَمِنْھُمْ مَنْ ھَدَى اللهَّ بيِنَ  وَ اجْتَنِبُوا الطَّ   ) ٣۶(  رْضِ فَانْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقبَِةُ الْمُکَذِّ

پس ، از ايشان كسى است كه خدا [ او را ] ھدايت » خدا را بپرستيد و از طاغوت [ فريبگر ] بپرھيزيد . «  اى برانگيختيم [ تا بگويد : ] و در حقيقت ، در ميان ھر امتى فرستاده
  كنندگان چگونه بوده است . كرده ، و از ايشان كسى است كه گمراھى بر او سزاوار است . بنا بر اين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيب

  ﴾٣۶،  ﴿النحل



١٩۶ / ۶٠۴ 
 

َ لاَ يَھْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ مَا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِينَ إنِْ تَحْرِصْ عَلَ    ) ٣٧(  ى ھُدَاھُمْ فَإنَِّ اللهَّ

  كنندگانى نيست . كند ، و براى ايشان يارى اگر [ چه ] بر ھدايت آنان حرص ورزى ، ولى خدا كسى را كه فرو گذاشته است ھدايت نمى

  ﴾٣٧،  ﴿النحل

ُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَ لٰکِنَّ أکَْثَ  ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهَّ َّ   ) ٣٨(  رَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَ أقَْسَمُوا باِ

  دانند . ، [ انجام ] اين وعده بر او حق است ، ليكن بيشتر مردم نمىميرد بر نخواھد انگيخت . آرى  ترين سوگندھايشان بخدا سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه مى و با سخت

  ﴾٣٨،  ﴿النحل

ھُمْ کَانُوا کَاذِبيِنَ  نَ لَھُمُ الَّذِي يَخْتَلفِوُنَ فِيهِ وَ ليَِعْلمََ الَّذِينَ کَفَرُوا أنََّ   ) ٣٩(  ليُِبَيِّ

  اند . گفته اند ، بدانند كه آنھا خود دروغ مى ح دھد ، و تا كسانى كه كافر شدهتا [ خدا ] آنچه را در [ مورد ] آن اختلاف دارند ، براى آنان توضي

  ﴾٣٩،  ﴿النحل

مَا قَوْلنَُا لشَِيْ    ) ۴٠(  ءٍ إذَِا أرََدْنَاهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ کُنْ فَيَکوُنُ  إنَِّ

  شود . درنگ موجود مى ، بى» باش « گوييم :  ما وقتى چيزى را اراده كنيم ، ھمين قدر به آن مى

  ﴾۴٠،  ﴿النحل

نْيَا حَسَنَةً وَ لَأجَْرُ الْآخِرَةِ  ھُمْ فِي الدُّ ئَنَّ ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لنَُبَوِّ   ) ۴١(  أکَْبَرُ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ  وَ الَّذِينَ ھَاجَرُوا فِي اللهَّ

  دھيم ، و اگر بدانند ، قطعاً پاداش آخرت بزرگتر خواھد بود . جاى نيكويى به آنان مىاند ، در اين دنيا  و كسانى كه پس از ستمديدگى ، در راه خدا ھجرت كرده

  ﴾۴١،  ﴿النحل

لوُنَ  ھِمْ يَتَوَکَّ   ) ۴٢(  الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّ

  كنند . ھمانان كه صبر نمودند و بر پروردگارشان توكّل مى

  ﴾۴٢،  ﴿النحل

کْرِ إنِْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ إلِاَّ    ) ۴٣(   رِجَالاً نُوحِي إلَِيْھِمْ فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  دانيد ، از پژوھندگان كتابھاى آسمانى جويا شويد ، كرديم گسيل نداشتيم . پس اگر نمى و پيش از تو [ ھم ] جز مردانى كه بديشان وحى مى

  ﴾۴٣،  ﴿النحل

نَاتِ وَ ا لَ إلَِيْھِمْ وَ لعََلَّھُمْ يَتَفَکَّرُونَ باِلْبَيِّ نَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ کْرَ لتُِبَيِّ بُرِ وَ أنَْزَلْنَا إلَِيْکَ الذِّ   ) ۴۴(  لزُّ

ازل شده است توضيح دھى ، و اميد كه ھا [ فرستاديم ] ، و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم ، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان ن [ زيرا آنان را ] با دلايل آشكار و نوشته
  آنان بينديشند .

  ﴾۴۴،  ﴿النحل

ُ بھِِمُ الْأرَْضَ أوَْ يَأتِْيَھُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ  ئَاتِ أنَْ يَخْسِفَ اللهَّ يِّ   ) ۴۵(  لاَ يَشْعُرُونَ أَ فَأمَِنَ الَّذِينَ مَکرَُوا السَّ

  زنند عذاب برايشان بيايد ؟ شدند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو ببرد ، يا از جايى كه حدس نمىانديشند ، ايمن  آيا كسانى كه تدبيرھاى بد مى

  ﴾۴۵،  ﴿النحل

  ) ۴۶(  أوَْ يَأخُْذَھُمْ فِي تَقَلُّبِھِمْ فَمَا ھُمْ بِمُعْجِزِينَ 

  يا در حال رفت و آمدشان [ گريبان ] آنان را بگيرد ، و كارى از دستشان برنيايد ؟

  ﴾۴۶،  ل﴿النح

کمُْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ  فٍ فَإنَِّ رَبَّ   ) ۴٧(  أوَْ يَأخُْذَھُمْ عَلَى تَخَوُّ

  اند فرو گيرد ؟ ھمانا پروردگار شما رؤوف و مھربان است . زده يا آنان را در حالى كه وحشت

  ﴾۴٧،  ﴿النحل
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ُ مِنْ شَيْ  ِ وَ ھُمْ دَاخِرُونَ  أَ وَ لمَْ يَرَوْا إلَِى مَا خَلَقَ اللهَّ َّ ِ داً  مَائِلِ سُجَّ أُ ظِلالَهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّ   ) ۴٨(  ءٍ يَتَفَيَّ

  سايند ؟ گردد ، و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاك مى ھايشان از راست و [ از جوانب ] چپ مى اند كه [ چگونه ] سايه آيا به چيزھايى كه خدا آفريده است ، ننگريسته

  ﴾۴٨،  ﴿النحل

ةٍ وَ الْمَلائَکِةَُ وَ ھُمْ لاَ يَسْتَکْبرُِونَ  مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ مِنْ دَابَّ ِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ۴٩(  وَ 

  ورزند . كنند و تكبّر نمى براى خدا سجده مى و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين از جنبندگان و فرشتگان است ،

  ﴾۴٩،  ﴿النحل

ھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ وَ يَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ    ) ۵٠(  يَخَافوُنَ رَبَّ

  دھند . ترسند و آنچه را مأمورند انجام مى از پروردگارشان كه حاكم بر آنھاست مى

  ﴾۵٠،  ﴿النحل

خِذُوا إلِٰ  ُ لاَ تَتَّ ايَ فَارْھَبُونِ وَ قَالَ اللهَّ مَا ھُوَ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَإيَِّ   ) ۵١(  ھَيْنِ اثْنَيْنِ إنَِّ

  »دو معبود براى خود مگيريد . جز اين نيست كه او خدايى يگانه است . پس تنھا از من بترسيد . « و خدا فرمود : 

  ﴾۵١،  ﴿النحل

ينُ وَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ لَهُ الدِّ ِ تَتَّقوُنَ وَ لَهُ مَا فِي السَّ   ) ۵٢(  اصِباً أَ فَغَيْرَ اللهَّ

  و آنچه در آسمانھا و زمين است از آنِ اوست ، و آيين پايدار [ نيز ] از آنِ اوست . پس آيا از غير خدا پروا داريد ؟

  ﴾۵٢،  ﴿النحل

رُّ فَإلَِيْهِ تَجْأرَُونَ  کمُُ الضُّ ِ ثُمَّ إذَِا مَسَّ   ) ۵٣(  وَ مَا بِکمُْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهَّ

  ناليد ] . و ھر نعمتى كه داريد از خداست ، سپس چون آسيبى به شما رسد به سوى او روى مى آوريد [ و مى

  ﴾۵٣،  ﴿النحل

رَّ عَنْکمُْ إذَِا  ھِمْ يُشْرِکُونَ ثُمَّ إذَِا کَشَفَ الضُّ   ) ۵۴(  فَرِيقٌ مِنْکمُْ برَِبِّ

  ورزند . و چون آن آسيب را از شما برطرف كرد ، آن گاه گروھى از شما به پروردگارشان شرك مى

  ﴾۵۴،  ﴿النحل

عُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ    ) ۵۵(  ليَِکْفرُُوا بِمَا آتَيْنَاھُمْ فَتَمَتَّ

  ايم ناسپاسى كنند . اكنون برخوردار شويد ، و [ لى ] زودا كه بدانيد . رده[ بگذار ] تا آنچه را به ايشان عطا ك

  ﴾۵۵،  ﴿النحل

ا کُنْتُمْ تَفْتَرُونَ  ِ لَتُسْألَنَُّ عَمَّ َّ ا رَزَقْنَاھُمْ تَا   ) ۵۶(  وَ يَجْعَلوُنَ لمَِا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّ

  بافتيد ، حتماً سؤال خواھيد شد . نھند . به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمى دانند [ چيست ] مى [ خدايانى ] كه نمىو از آنچه به ايشان روزى داديم ، نصيبى براى آن 

  ﴾۵۶،  ﴿النحل

ِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَ لَھُمْ مَا يَشْتَھُونَ  َّ ِ   ) ۵٧(  وَ يَجْعَلوُنَ 

  دھند ] . براى خودشان آنچه را ميل دارند [ قرار مىپندارند . منزّه است او . و  و براى خدا دخترانى مى

  ﴾۵٧،  ﴿النحل

رَ أحََدُھُمْ باِلْأنُْثَى ظَلَّ وَجْھُهُ مُسْوَدّاً وَ ھُوَ کَظِيمٌ    ) ۵٨(  وَ إذَِا بُشِّ

  خورد . و مىگردد ، در حالى كه خشم [ و اندوه ] خود را فر اش سياه مى و ھر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند ، چھره

  ﴾۵٨،  ﴿النحل

هُ فِي التُّرَابِ ألَاَ سَاءَ مَا رَ بِهِ أَ يُمْسِکُهُ عَلَى ھُونٍ أمَْ يَدُسُّ   ) ۵٩(  يَحْکُمُونَ  يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّ
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  كنند . نگاه دارد ، يا در خاك پنھانش كند ؟ وه چه بد داورى مىپوشاند . آيا او را با خوارى  از بدىِ آنچه بدو بشارت داده شده ، از قبيله [ خود ] روى مى

  ﴾۵٩،  ﴿النحل

ِ الْمَثَلُ الْأعَْلىَ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  َّ ِ وْءِ وَ    ) ۶٠(  للَِّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّ

  وصف از آنِ خداست ، و اوست ارجمند حكيم . وصف زشت براى كسانى است كه به آخرت ايمان ندارند ، و بھترين

  ﴾۶٠،  ﴿النحل

رُھُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ  ةٍ وَ لٰکِنْ يُؤَخِّ ُ النَّاسَ بظُِلْمِھِمْ مَا تَرَکَ عَلَيْھَا مِنْ دَابَّ   ) ۶١(  نَ ى فَإذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُووَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللهَّ

اندازد ، و چون اجلشان  گذاشت ، ليكن [ كيفر ] آنان را تا وقتى معيّن بازپس مى اى بر روى زمين باقى نمى كرد ، جنبنده و اگر خداوند مردم را به [ سزاى ] ستمشان مؤاخذه مى
  توانند افكنند . فرا رسد ، ساعتى آن را پس و پيش نمى

  ﴾۶١،  ﴿النحل

 ِ َّ ِ ھُمْ مُ وَ يَجْعَلوُنَ  ارَ وَ أنََّ   ) ۶٢(  فْرَطُونَ  مَا يَکرَْھُونَ وَ تَصِفُ ألَْسِنَتُھُمُ الْکَذِبَ أنََّ لَھُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أنََّ لَھُمُ النَّ

ن است . حقاً كه آتش براى آنان است و به سوى آن كند كه [ سرانجام ] نيكو از آنِ ايشا پردازى مى دھند ، و زبانشان دروغ دارند ، براى خدا قرار مى و چيزى را كه خوش نمى
  پيش فرستاده خواھند شد .

  ﴾۶٢،  ﴿النحل

ھُمُ الْيَوْ  يْطَانُ أعَْمَالَھُمْ فَھُوَ وَليُِّ نَ لَھُمُ الشَّ ِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إلَِى أمَُمٍ مِنْ قَبْلکَِ فَزَيَّ َّ   ) ۶٣(  مَ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ تَا

ايشان عذابى دردناك ا كه به سوى امتھاى پيش از تو [ رسولانى ] فرستاديم [ اما ] شيطان اعمالشان را برايشان آراست و امروز [ ھم ] سرپرستشان ھموست و برسوگند به خد
  است .

  ﴾۶٣،  ﴿النحل

نَ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفوُا فِيهِ وَ    ) ۶۴(  ھُدًى وَ رَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  وَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْکَ الْکتَِابَ إلِاَّ لتُِبَيِّ

آورند ، رھنمود و رحمتى  اند ، براى آنان توضيح دھى ، و [ آن ] براى مردمى كه ايمان مى و ما [ اين ] كتاب را بر تو نازل نكرديم ، مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف كرده
  است .

  ﴾۶۴،  ﴿النحل

ُ أنَْزَلَ مِنَ  مَاءِ مَاءً فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ وَ اللهَّ   ) ۶۵(  السَّ

  اى است . نهو خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده گردانيد ، قطعاً در اين [ امر ] براى مردمى كه شنوايى دارند نشا

  ﴾۶۵،  ﴿النحل

ا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خَالصِاً سَائِ  ارِبِينَ وَ إنَِّ لَکمُْ فِي الْأنَْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقيِکمُْ مِمَّ   ) ۶۶(  غاً للِشَّ

  نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست . شيرى ناب به شما مىو در دامھا قطعاً براى شما عبرتى است : از آنچه در [ لابلاى ] شكم آنھاست ، از ميان سرگين و خون ، 

  ﴾۶۶،  ﴿النحل

خِذُونَ مِنْهُ سَکرَاً وَ رِزْقاً حَسَناً إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ  خِيلِ وَ الْأعَْنَابِ تَتَّ   ) ۶٧(  يَعْقلِوُنَ  وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّ

  اى است . كنند نشانه بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد . قطعاً در اين [ ھا ] براى مردمى كه تعقل مى مستىو از ميوه درختان خرما و انگور ، باده 

  ﴾۶٧،  ﴿النحل

ا يَعْرِشُونَ  جَرِ وَ مِمَّ حْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّ   ) ۶٨(  وَ أوَْحَى رَبُّکَ إلَِى النَّ

  ھايى براى خود درست كن ، كنند ، خانه سازى ] مى ھا و از برخى درختان و از آنچه داربست [ و چفته اى كوه زنبور عسل وحى [ الھام غريزى ] كرد كه از پاره و پروردگار تو به

  ﴾۶٨،  ﴿النحل

مَرَاتِ فَاسْلکُِي سُبُلَ رَبِّکِ ذُللُاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَ    ) ۶٩(  ابٌ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ ثُمَّ کُليِ مِنْ کُلِّ الثَّ

در آن ، براى آيد .  ھا بخور ، و راھھاى پروردگارت را فرمانبردارانه ، بپوى . [ آن گاه ] از درون [ شكم ] آن ، شھدى كه به رنگھاى گوناگون است بيرون مى سپس از ھمه ميوه
  كنند نشانه [ قدرت الھى ] است . مردم درمانى است . راستى در اين [ زندگى زنبوران ] براى مردمى كه تفكر مى
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  ﴾۶٩،  ﴿النحل

ُ خَلَقَکمُْ ثُمَّ يَتَوَفَّاکُمْ وَ مِنْکمُْ مَنْ يُرَدُّ إلَِى أرَْذَلِ الْعُمُرِ لکَِيْ لاَ يَعْلمََ بَعْدَ عِلْمٍ  َ عَليِمٌ قَدِيرٌ ( شَ وَ اللهَّ   ) ٧٠يْئاً إنَِّ اللهَّ

شود ، به طورى كه بعد از [ آن ھمه ]  گيرد ، و بعضى از شما تا خوارترين [ دوره ] سالھاى زندگى [ فرتوتى ] بازگردانده مى و خدا شما را آفريد ، سپس [ جان ] شما را مى
  ناست .دانند . قطعاً خدا داناىِ توا دانستن ، [ ديگر ] چيزى نمى

  ﴾٧٠،  ﴿النحل

لوُا برَِادِّي رِزْقِھِمْ عَلَى مَا مَلَکتَْ أَ  زْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّ لَ بَعْضَکمُْ عَلىَ بَعْضٍ فِي الرِّ ُ فَضَّ ِ يَجْحَدُونَ وَ اللهَّ   ) ٧١(  يْمَانُھُمْ فَھُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَ فَبِنعِْمَةِ اللهَّ

دھند تا در آن با ھم مساوى باشند . آيا  اند ، روزىِ خود را به بندگان خود نمى ى ديگر برترى داده است . و [ لى ] كسانى كه فزونى يافتهو خدا بعضى از شما را در روزى بر بعض
  كنند ؟ باز نعمت خدا را انكار مى

  ﴾٧١،  ﴿النحل

ُ جَعَلَ لَکمُْ مِنْ أنَْفسُِکمُْ أزَْوَاجاً وَ جَعَلَ لَکمُْ مِنْ أزَْوَ  ِ ھُمْ يَکفْرُُ وَ اللهَّ بَاتِ أَ فَباِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنعِْمَةِ اللهَّ يِّ   ) ٧٢(  ونَ اجِکمُْ بَنيِنَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَکمُْ مِنَ الطَّ

ى بخشيد . آيا [ باز ھم ] به باطل ايمان و خدا براى شما از خودتان ھمسرانى قرار داد ، و از ھمسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نھاد و از چيزھاى پاكيزه به شما روز
  ورزند ؟ آورند و به نعمت خدا كفر مى مى

  ﴾٧٢،  ﴿النحل

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ شَيْئاً وَ لاَ يَسْتَطِيعُو ِ مَا لاَ يَمْلکُِ لَھُمْ رِزْقاً مِنَ السَّ   ) ٧٣(  نَ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  ند كه در آسمانھا و زمين به ھيچ وجه اختيار روزى آنان را ندارند و [ به كارى ] توانايى ندارند .پرست و به جاى خدا چيزھايى را مى

  ﴾٧٣،  ﴿النحل

َ يَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ِ الْأمَْثَالَ إنَِّ اللهَّ َّ ِ   ) ٧۴(  فَلاَ تَضْرِبُوا 

  . دانيد داند و شما نمى پس براى خدا مثل نزنيد ، كه خدا مى

  ﴾٧۴،  ﴿النحل

ُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلوُکاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ  ِ بَلْ  ضَرَبَ اللهَّ َّ ِ ا رِزْقاً حَسَناً فَھُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَھْراً ھَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ    ) ٧۵(   أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّ

كند  ايم ، و او از آن در نھان و آشكار انفاق مى آيد . آيا [ او ] با كسى كه به وى از جانب خود روزىِ نيكو داده اى است زرخريد كه ھيچ كارى از او برنمى زند : بنده مىخدا مَثَلى 
  دانند . يكسان است ؟ سپاس خداى راست . [ نه ، ] بلكه بيشترشان نمى

  ﴾٧۵،  ﴿النحل

ُ مَ  ھْهُ لاَ يَأتِْ بخَِيْرٍ ھَلْ يَسْتَوِي ھُوَ وَ مَنْ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَ  ثَلاً رَجُلَيْنِ أحََدُھُمَا أبَْکمَُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ وَ ضَرَبَ اللهَّ   ) ٧۶(   ھُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ءٍ وَ ھُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلاهَُ أيَْنَمَا يُوَجِّ

فرستد خيرى به ھمراه  باشد . ھر جا كه او را مى آيد و او سربار خداوندگارش مى دو مردند كه يكى از آنھا لال است و ھيچ كارى از او برنمىزند :  و خدا مثلى [ ديگر ] مى
  دھد و خود بر راه راست است يكسان است ؟ آورد . آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى نمى

  ﴾٧۶،  ﴿النحل

مَاوَاتِ  ِ غَيْبُ السَّ َّ ِ َ عَلَى کُلِّ شَيْ  وَ  اعَةِ إلِاَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ ھُوَ أقَْرَبُ إنَِّ اللهَّ   ) ٧٧ءٍ قَدِيرٌ ( وَ الْأرَْضِ وَ مَا أمَْرُ السَّ

  تواناست .و نھان آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و كار قيامت جز مانند يك چشم بر ھم زدن يا نزديكتر [ از آن ] نيست ، زيرا خدا بر ھر چيزى 

  ﴾٧٧،  ﴿النحل

مْعَ وَ الْأبَْصَارَ وَ الْأَ  ھَاتِکمُْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَکمُُ السَّ ُ أخَْرَجَکمُْ مِنْ بُطُونِ أمَُّ   ) ٧٨(  فْئِدَةَ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُونَ وَ اللهَّ

  رد ، و براى شما گوش و چشمھا و دلھا قرار داد ، باشد كه سپاسگزارى كنيد .دانستيد بيرون آو و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالى كه چيزى نمى

  ﴾٧٨،  ﴿النحل

ُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ  مَاءِ مَا يُمْسِکُھُنَّ إلِاَّ اللهَّ رَاتٍ فِي جَوِّ السَّ يْرِ مُسَخَّ   ) ٧٩(  لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَ لمَْ يَرَوْا إلَِى الطَّ

آورند  نمايى ] براى مردمى كه ايمان مى دارد . راستى در اين [ قدرت اند ؟ جز خدا كسى آنھا را نگاه نمى اند ننگريسته كه در فضاى آسمان ، رام شده آيا به سوى پرندگانى
  ھايى است . نشانه
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  ﴾٧٩،  ﴿النحل

ُ جَعَلَ لَکمُْ مِنْ بُيُوتِکمُْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکمُْ مِنْ جُلوُدِ الْأنَْ    ) ٨٠(  ا أثََاثاً وَ مَتَاعاً إلَِى حِينٍ عَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَھَا يَوْمَ ظَعْنِکمُْ وَ يَوْمَ إقَِامَتِکمُْ وَ مِنْ أصَْوَافِھَا وَ أوَْبَارِھَا وَ أشَْعَارِھَ وَ اللهَّ

يابيد ، و از  ھاد كه آن [ ھا ] را در روز جابجا شدنتان و ھنگام ماندنتان سبك مىھايى ن ھايتان را مايه آرامش قرار داد ، و از پوست دامھا براى شما خانه و خدا براى شما خانه
  پشمھا و كركھا و موھاى آنھا وسايل زندگى كه تا چندى مورد استفاده است [ قرار داد ] .

  ﴾٨٠،  ﴿النحل

ا خَلَقَ ظِلالَاً وَ جَعَلَ لَکمُْ مِنَ الْجِبَالِ أکَْ  ُ جَعَلَ لَکمُْ مِمَّ   ) ٨١(  مْ لعََلَّکمُْ تُسْلمُِونَ نَاناً وَ جَعَلَ لَکمُْ سَرَابِيلَ تَقِيکمُُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقيِکمُْ بَأسَْکمُْ کَذٰلکَِ يُتمُِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْکُوَ اللهَّ

پوشھايى مقرر كرده كه شما را از گرما [ و سرما ] حفظ  اده و براى شما تنھايى قرار د ھا براى شما پناھگاه ھايى فراھم آورده و از كوه و خدا از آنچه آفريده ، به سود شما سايه
  گرداند ، اميد كه شما [ به فرمانش ] گردن نھيد . نمايد . اين گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى ھا ] يى كه شما را در جنگتان حمايت مى پوشھا [ زره كند ، و تن مى

  ﴾٨١،  ﴿النحل

مَا عَلَيْکَ الْبَلاغَُ الْمُبيِنُ    ) ٨٢(  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ

  پس اگر رويگردان شوند ، بر تو فقط ابلاغ آشكار است .

  ﴾٨٢،  ﴿النحل

ِ ثُمَّ يُنْکرُِونَھَا وَ أکَْثَرُھُمُ الْکاَفرُِونَ    ) ٨٣(  يَعْرِفوُنَ نعِْمَةَ اللهَّ

  شوند و بيشترشان كافرند . ر آن مىشناسند ، اما باز ھم منك نعمت خدا را مى

  ﴾٨٣،  ﴿النحل

ةٍ شَھِيداً ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ للَِّذِينَ کَفَرُوا وَ لاَ ھُمْ يُسْتَعْتَبُونَ    ) ٨۴(  وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أمَُّ

  شود و آنان مورد بخشش قرار نخواھند گرفت . داده نمى اند رخصت انگيزيم ، سپس به كسانى كه كافر شده و [ ياد كن ] روزى را كه از ھر امتى گواھى برمى

  ﴾٨۴،  ﴿النحل

  ) ٨۵(  وَ إذَِا رَأىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْھُمْ وَ لاَ ھُمْ يُنْظَرُونَ 

  يابند . گردد و مھلت نمى اند عذاب را ببينند [ شكنجه ] آنان كاسته نمى و چون كسانى كه ستم كرده

  ﴾٨۵،  ﴿النحل

ا نَدْعُو مِنْ دُونِ  نَا ھٰؤُلاءَِ شُرَکَاؤُنَا الَّذِينَ کُنَّ کمُْ لکَاَذِبُونَ وَ إذَِا رَأىَ الَّذِينَ أشَْرَکُوا شُرَکَاءَھُمْ قَالوُا رَبَّ   ) ٨۶(  کَ فَألَْقَوْا إلَِيْھِمُ الْقَوْلَ إنَِّ

و [ لى شريكان ] قول آنان را رد » . خوانديم  پروردگارا ، اينھا بودند آن شريكانى كه ما به جاى تو مى« گويند :  ىو چون كسانى كه شرك ورزيدند ، شريكان خود را ببينند م
  »شما جداً دروغگويانيد . « كنند كه :  مى

  ﴾٨۶،  ﴿النحل

لمََ وَ ضَلَّ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ  ِ يَوْمَئِذٍ السَّ   ) ٨٧(  وَ ألَْقَوْا إلَِى اللهَّ

  رود . بافتند بر باد مى و آن روز در برابر خدا از در تسليم درآيند و آنچه را كه برمى

  ﴾٨٧،  ﴿النحل

ِ زِدْنَاھُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُوا يُفْسِدُونَ  وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ   ) ٨٨(  الَّذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ

  افزاييم . كردند عذابى بر عذابشان مى از داشتند به [ سزاى ] آنكه فساد مىكسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا ب

  ﴾٨٨،  ﴿النحل

لْ  ةٍ شَھِيداً عَلَيْھِمْ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَ جِئْنَا بِکَ شَھِيداً عَلَى ھٰؤُلاءَِ وَ نَزَّ   ) ٨٩(  ءٍ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى للِْمُسْلمِِينَ  نَا عَلَيْکَ الْکتَِابَ تبِْيَاناً لکُِلِّ شَيْ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أمَُّ

تاب را كه روشنگر ھر چيزى است و براى و [ به ياد آور ] روزى را كه در ھر امتى گواھى از خودشان برايشان برانگيزيم ، و تو را [ ھم ] بر اين [ امت ] گواه آوريم ، و اين ك
  است ، بر تو نازل كرديم .مسلمانان رھنمود و رحمت و بشارتگرى 

  ﴾٨٩،  ﴿النحل

َ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَ الْإحِْسَانِ وَ إيِتَاءِ ذِي الْقرُْبَى وَ يَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکرَِ وَ  رُونَ إنَِّ اللهَّ   ) ٩٠(  الْبَغْيِ يَعِظُکمُْ لعََلَّکمُْ تَذَکَّ
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  دھد ، باشد كه پند گيريد . دارد . به شما اندرز مى دھد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى شش به خويشاوندان فرمان مىدر حقيقت ، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخ

  ﴾٩٠،  ﴿النحل

 َ ِ إذَِا عَاھَدْتُمْ وَ لاَ تَنْقُضُوا الْأيَْمَانَ بَعْدَ تَوْکِيدِھَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَّ َ يَعْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ عَلَ وَ أوَْفوُا بعَِھْدِ اللهَّ   ) ٩١(  يْکمُْ کَفِيلاً إنَِّ اللهَّ

ايد ، زيرا خدا  ضامن [ و گواه ] قرار داده و چون با خدا پيمان بستيد ، به پيمان خود وفا كنيد و سوگندھاى [ خود را ] پس از استوار كردن آنھا مشكنيد ، با اينكه خدا را بر خود
  ند .دا دھيد مى آنچه را انجام مى

  ﴾٩١،  ﴿النحل

خِذُونَ أيَْمَانَکمُْ دَخَلاً بَيْنَکمُْ أَ  ةٍ أنَْکاَثاً تَتَّ نَنَّ لکَمُْ يَوْمَ الْ وَ لاَ تَکوُنُوا کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ ُ بهِِ وَ لَيُبَيِّ مَا يَبْلوُکُمُ اللهَّ ةٍ إنَِّ ةٌ ھِيَ أرَْبَى مِنْ أمَُّ   ) ٩٢(  قِيَامَةِ مَا کُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفِوُنَ نْ تَکوُنَ أمَُّ

گسست مباشيد كه سوگندھاى خود را ميان خويش وسيله [ فريب و ] تقلب سازيد [ به خيال اين ]  و مانند آن [ زنى ] كه رشته خود را پس از محكم بافتن ، [ يكى يكى ] از ھم مى
كرديد ، قطعاً براى شما توضيح  آزمايد و روز قيامت در آنچه اختلاف مى ونترند . جز اين نيست كه خدا شما را بدين وسيله مىكه گروھى از گروه ديگر [ در داشتن امكانات ] افز

  خواھد داد .

  ﴾٩٢،  ﴿النحل

ةً وَاحِدَةً وَ لٰکِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَتُسْ  ُ لجََعَلَکُمْ أمَُّ ا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ   ) ٩٣(  ألَنَُّ عَمَّ

  داديد حتماً سؤال خواھيد شد . كند و از آنچه انجام مى داد ، ولى ھر كه را بخواھد بيراه و ھر كه را بخواھد ھدايت مى خواست قطعاً شما را امّتى واحد قرار مى و اگر خدا مى

  ﴾٩٣،  ﴿النحل

وءَ بِمَا صَدَدْتُمْ  خِذُوا أيَْمَانَکمُْ دَخَلاً بَيْنَکمُْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِھَا وَ تَذُوقوُا السُّ ِ وَ لَکمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَ لاَ تَتَّ   ) ٩۴(  عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

ايد دچار شكنجه  استواريش بلغزد ، و شما به [ سزاى ] آنكه [ مردم را ] از راه خدا باز داشتهو زنھار ، سوگندھاى خود را دستاويز تقلب ميان خود قرار مدھيد ، تا گامى بعد از 
  شويد و براى شما عذابى بزرگ باشد .

  ﴾٩۴،  ﴿النحل

ِ ھُوَ خَيْرٌ لَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  مَا عِنْدَ اللهَّ ِ ثَمَناً قَليِلاً إنَِّ   ) ٩۵(  وَ لاَ تَشْتَرُوا بعَِھْدِ اللهَّ

  و پيمان خدا را به بھاى ناچيزى مفروشيد ، زيرا آنچه نزد خداست اگر بدانيد ھمان براى شما بھتر است .

  ﴾٩۵،  ﴿النحل

ِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا کَانُوا يَعْ    ) ٩۶(  مَلوُنَ مَا عِنْدَکُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهَّ

  كردند ، پاداش خواھيم داد . شود و آنچه پيش خداست پايدار است ، و قطعاً كسانى را كه شكيبايى كردند به بھتر از آنچه عمل مى آنچه پيش شماست تمام مى

  ﴾٩۶،  ﴿النحل

ھُمْ أجَْرَ  بَةً وَ لَنَجْزِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّ   ) ٩٧(  ھُمْ بأِحَْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْثَى وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

  دادند پاداش خواھيم داد . اتِ [ حقيقى ] بخشيم ، و مسلماً به آنان بھتر از آنچه انجام مىاى ، حي ھر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد ، قطعاً او را با زندگى پاكيزه

  ﴾٩٧،  ﴿النحل

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الشَّ َّ   ) ٩٨(  فَإذَِا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْتَعِذْ باِ

  خوانى از شيطانِ مطرود به خدا پناه بر ، پس چون قرآن مى

  ﴾٩٨،  ﴿النحل

لوُنَ إنَِّ  ھِمْ يَتَوَکَّ   ) ٩٩(  هُ ليَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّ

  كنند ، تسلطى نيست . اند ، و بر پروردگارشان توكل مى چرا كه او را بر كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٩٩،  ﴿النحل

مَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ    ) ١٠٠(  ھُمْ بهِِ مُشْرِکُونَ  إنَِّ

  ورزند . گيرند ، و بر كسانى كه آنھا به او [ خدا ] شرك مى تسلط او فقط بر كسانى است كه وى را به سرپرستى برمى

  ﴾١٠٠،  ﴿النحل
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مَا أنَْتَ مُفْ  لُ قَالوُا إنَِّ ُ أعَْلمَُ بِمَا يُنَزِّ لْنَا آيَةً مَکاَنَ آيَةٍ وَ اللهَّ   ) ١٠١(  تَرٍ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ إذَِا بَدَّ

  دانند . نه ، ] بلكه بيشتر آنان نمى» [ بافى .  جز اين نيست كه تو دروغ« گويند :  كند داناتر است مى و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم و خدا به آنچه به تدريج نازل مى

  ﴾١٠١،  ﴿النحل

لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ    ) ١٠٢(  مِنْ رَبِّکَ باِلْحَقِّ ليُِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ھُدًى وَ بُشْرَى للِْمُسْلمِِينَ  قُلْ نَزَّ

  »اند استوار گرداند ، و براى مسلمانان ھدايت و بشارتى است .  آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده ، تا كسانى را كه ايمان آورده« بگو : 

  ﴾١٠٢،  ﴿النحل

مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وَ ھٰذَا ھُمْ يَقوُلوُنَ إنَِّ   ) ١٠٣(  لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ  وَ لَقَدْ نَعْلمَُ أنََّ

دھند غير عربى است و اين [  زيرا ] زبان كسى كه [ اين ] نسبت را به او مىنه چنين نيست ، » [ آموزد .  جز اين نيست كه بشرى به او مى« گويند :  دانيم كه آنان مى و نيك مى
  قرآن ] به زبان عربى روشن است .

  ﴾١٠٣،  ﴿النحل

ُ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ِ لاَ يَھْدِيھِمُ اللهَّ   ) ١٠۴(  إنَِّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآِيَاتِ اللهَّ

  كند و برايشان عذابى دردناك است . ايمان ندارند ، خدا آنان را ھدايت نمىدر حقيقت ، كسانى كه به آيات خدا 

  ﴾١٠۴،  ﴿النحل

ِ وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْکاَذِبُونَ  مَا يَفْتَرِي الْکَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهَّ   ) ١٠۵(  إنَِّ

  آنان خود دروغگويانند . كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند و پردازى مى تنھا كسانى دروغ

  ﴾١٠۵،  ﴿النحل

ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانِهِ إلِاَّ مَنْ أکُْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإيِمَانِ وَ لٰکِنْ مَنْ شَرَحَ  َّ ِ وَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  مَنْ کَفَرَ باِ   ) ١٠۶(  باِلْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْھِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَّ

اش به  ليكن ھر كه سينه پس از ايمان آوردن خود ، به خدا كفر ورزد [ عذابى سخت خواھد داشت ] مگر آن كس كه مجبور شده و [ لى ] قلبش به ايمان اطمينان دارد . ھر كس
  كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواھد بود ،

  ﴾١٠۶،  ﴿النحل

ھُمُ اسْتَحَ  َ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْکاَفرِِينَ ذٰلکَِ بأِنََّ نْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أنََّ اللهَّ   ) ١٠٧(  بُّوا الْحَيَاةَ الدُّ

  كند . زيرا آنان زندگى دنيا را بر آخرت برترى دادند و [ ھم ] اينكه خدا گروه كافران را ھدايت نمى

  ﴾١٠٧،  ﴿النحل

ُ عَلَى    ) ١٠٨(  قلُوُبِھِمْ وَ سَمْعِھِمْ وَ أبَْصَارِھِمْ وَ أوُلٰئکَِ ھُمُ الْغَافلِوُنَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهَّ

  اند كه خدا بر دلھا و گوش و ديدگانشان مُھر نھاده و آنان خود غافلانند . آنان كسانى

  ﴾١٠٨،  ﴿النحل

ھُمْ فِي الْآخِرَةِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ    ) ١٠٩(  لاَ جَرَمَ أنََّ

  در آخرت ھمان زيانكارانند . شك نيست كه آنھا

  ﴾١٠٩،  ﴿النحل

  ) ١١٠(  غَفوُرٌ رَحِيمٌ ثُمَّ إنَِّ رَبَّکَ للَِّذِينَ ھَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاھَدُوا وَ صَبَرُوا إنَِّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِھَا لَ 

كشيدن ، ھجرت كرده و سپس جھاد نمودند و صبر پيشه ساختند ، پروردگارت [ نسبت به آنان ] بعد از آن با اين حال ، پروردگار تو نسبت به كسانى كه پس از [ آن ھمه ] زجر 
  [ ھمه مصايب ] قطعاً آمرزنده و مھربان است .

  ﴾١١٠،  ﴿النحل

  ) ١١١(  لَمُونَ يَوْمَ تَأتِْي کُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِھَا وَ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ ھُمْ لاَ يُظْ 

  رود . يابد و بر آنان ستم نمى كند ، و ھر كس به آنچه كرده ، بى كم و كاست پاداش مى آيد [ و ] از خود دفاع مى [ ياد كن ] روزى را كه ھر كس مى
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  ﴾١١١،  ﴿النحل

ةً يَأتْيِھَا رِزْقُھَا رَغَ  ُ مَثَلاً قَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ ُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کَانُوا يَصْنَعُ وَ ضَرَبَ اللهَّ ِ فَأذََاقَھَا اللهَّ   ) ١١٢(  ونَ داً مِنْ کُلِّ مَکاَنٍ فَکَفَرَتْ بأِنَْعُمِ اللهَّ

سى كردند ، و خدا ھم به سزاى آنچه انجام رسيد ، پس [ ساكنانش ] نعمتھاى خدا را ناسپا و خدا شھرى را مثل زده است كه امن و امان بود [ و ] روزيش از ھر سو فراوان مى
  دادند ، طعم گرسنگى و ھراس را به [ مردم ] آن چشانيد . مى

  ﴾١١٢،  ﴿النحل

بُوهُ فَأخََذَھُمُ الْعَذَابُ وَ ھُمْ ظَالمُِونَ    ) ١١٣(  وَ لَقَدْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْھُمْ فَکَذَّ

  اما او را تكذيب كردند ، پس در حالى كه ظالم بودند آنان را عذاب فرو گرفت . اى از خودشان برايشان آمد ، و به يقين ، فرستاده

  ﴾١١٣،  ﴿النحل

اهُ تَعْبُدُونَ  ِ إنِْ کُنْتُمْ إيَِّ باً وَ اشْکرُُوا نعِْمَةَ اللهَّ ُ حَلالَاً طَيِّ ا رَزَقَکمُُ اللهَّ   ) ١١۴(  فَکلُوُا مِمَّ

  پرستيد شكر گزاريد . حلال [ و ] پاكيزه بخوريد ، و نعمت خدا را اگر تنھا او را مىپس ، از آنچه خدا شما را روزى كرده است ، 

  ﴾١١۴،  ﴿النحل

ِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ  مَ وَ لحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ مَ عَلَيْکمُُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّ مَا حَرَّ َ إنَِّ   ) ١١۵(   غَفوُرٌ رَحِيمٌ  غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإنَِّ اللهَّ

كس كه [ به خوردن آنھا ] ناگزير  جز اين نيست كه [ خدا ] مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه نام غير خدا بر آن برده شده حرام گردانيده است . [ با اين ھمه ، ] ھر
  خواه نباشد ، قطعاً خدا آمرزنده مھربان است . شود ، و سركش و زياده

  ﴾١١۵،  حل﴿الن

ِ الْکَذِبَ إِ  ِ الْکذَِبَ لاَ يُفْلحُِونَ وَ لاَ تَقُولوُا لمَِا تَصِفُ ألَْسِنَتُکمُُ الْکَذِبَ ھٰذَا حَلالٌَ وَ ھٰذَا حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى اللهَّ   ) ١١۶(  نَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلىَ اللهَّ

  شوند . بندند رستگار نمى تا بر خدا دروغ بنديد ، زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى» اين حلال است و آن حرام : «  پردازد ، مگوييد و براى آنچه زبان شما به دروغ مى

  ﴾١١۶،  ﴿النحل

  ) ١١٧(  مَتَاعٌ قَليِلٌ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  اى ، و [ لى ] عذابشان پر درد است . [ ايشان راست ] اندك بھره

  ﴾١١٧،  ﴿النحل

مْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْکَ مِنْ قَبْلُ وَ مَا ظَلَمْنَاھُمْ وَ لٰکِنْ کَانُوا أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ وَ عَلَى الَّ    ) ١١٨(  ذِينَ ھَادُوا حَرَّ

  كردند . م مىو بر كسانى كه يھودى شدند ، آنچه را قبلاً بر تو حكايت كرديم ، حرام گردانيديم ، و ما بر آنان ستم نكرديم ، بلكه آنھا به خود ست

  ﴾١١٨،  ﴿النحل

وءَ بجَِھَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ وَ أصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّکَ مِنْ    ) ١١٩(   بَعْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِيمٌ ثُمَّ إنَِّ رَبَّکَ للَِّذِينَ عَمِلوُا السُّ

  اند ، البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مھربان است . ده ، سپس توبه كرده و به صلاح آمده[ با اين ھمه ] پروردگار تو نسبت به كسانى كه به نادانى مرتكب گناه ش

  ﴾١١٩،  ﴿النحل

ِ حَنِيفاً وَ لمَْ يَکُ مِنَ الْمُشْرِکِينَ  َّ ِ ةً قَانتِاً    ) ١٢٠(  إنَِّ إبِْرَاھِيمَ کَانَ أمَُّ

  از مشركان نبود .گراى بود و  به راستى ابراھيم ، پيشوايى مطيع خدا [ و ] حق

  ﴾١٢٠،  ﴿النحل

  ) ١٢١(  شَاکِراً لِأنَْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَ ھَدَاهُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ 

  [ و ] نعمتھاى او را شكرگزار بود . [ خدا ] او را برگزيد و به راھى راست ھدايتش كرد .

  ﴾١٢١،  ﴿النحل

الحِِينَ  هُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ نْيَا حَسَنَةً وَ إنَِّ   ) ١٢٢(  وَ آتَيْنَاهُ فِي الدُّ

  و در دنيا به او نيكويى و [ نعمت ] داديم و در آخرت [ نيز ] از شايستگان خواھد بود .
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  ﴾١٢٢،  ﴿النحل

بعِْ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِ   ) ١٢٣(  فاً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ثُمَّ أوَْحَيْنَا إلِيَْکَ أنَِ اتَّ

  »گراى پيروى كن ، [ چرا كه ] او از مشركان نبود .  از آيين ابراھيم حق« سپس به تو وحى كرديم كه : 

  ﴾١٢٣،  ﴿النحل

بْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفوُا فِيهِ وَ إنَِّ رَبَّکَ لَيَحْکمُُ بَيْنَھُمْ يَوْ  مَا جُعِلَ السَّ   ) ١٢۴(  مَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ إنَِّ

كردند ، داورى  در مورد آن اختلاف مى[ بزرگداشت ] شنبه ، بر كسانى كه در باره آن اختلاف كردند مقرر گرديد ، و قطعاً پروردگارت روز رستاخيز ميان آنھا در باره چيزى كه 
  خواھد كرد .

  ﴾١٢۴،  ﴿النحل

  ) ١٢۵(  مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَ ھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتَدِينَ ى سَبيِلِ رَبِّکَ باِلْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْھُمْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ أعَْلَ ادْعُ إلَِ 

اى ] كه نيكوتر است مجادله نماى . در حقيقت ، پروردگار تو به [ حال ] كسى كه از راه او منحرف شده  [ شيوه با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به
  يافتگان [ نيز ] داناتر است . داناتر ، و او به [ حال ] راه

  ﴾١٢۵،  ﴿النحل

ابرِِينَ  وَ إنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَ لَئنِْ صَبَرْتُمْ    ) ١٢۶(  لَھُوَ خَيْرٌ للِصَّ

  ايد [ متجاوز را ] به عقوبت رسانيد ، و اگر صبر كنيد البته آن براى شكيبايان بھتر است . و اگر عقوبت كرديد ، ھمان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته

  ﴾١٢۶،  ﴿النحل

ا يَمْکرُُونَ  ِ وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْھِمْ وَ لاَ تَکُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ َّ   ) ١٢٧(  وَ اصْبرِْ وَ مَا صَبْرُکَ إلِاَّ باِ

  كنند دل تنگ مدار . و صبر كن و صبر تو جز به [ توفيق ] خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نيرنگ مى

  ﴾١٢٧،  ﴿النحل

َ مَعَ  قَوْا وَ الَّذِينَ ھُمْ مُحْسِنُونَ إنَِّ اللهَّ   ) ١٢٨(  الَّذِينَ اتَّ

  اند و [ با ] كسانى [ است ] كه آنھا نيكوكارند . در حقيقت ، خدا با كسانى است كه پروا داشته

  ﴾١٢٨،  ﴿النحل

  ١١١-آياتھا- مکّی  سوره الأسراء  ١٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   خداوند رحمتگر مھربانبه نام 

  ﴾٠﴿الإسراء، 

مِيعُ الْبَصِيرُ (سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَارَکْنَا حَوْ  هُ ھُوَ السَّ   ) ١لهَُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتنَِا إنَِّ

ھاى خود به او بنمايانيم ، كه او  ايم سير داد ، تا از نشانه اش را شبانگاھى از مسجد الحرام به سوى مسجد الأقصى كه پيرامون آن را بركت داده بنده منزّه است آن [ خدايى ] كه
  ھمان شنواى بيناست .

  ﴾١﴿الإسراء، 

  ) ٢خِذُوا مِنْ دُونِي وَکِيلاً (وَ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَ جَعَلْنَاهُ ھُدًى لبَِنِي إسِْرَائِيلَ ألَاَّ تَتَّ 

  و كتاب آسمانى را به موسى داديم و آن را براى فرزندان اسرائيل رھنمودى گردانيديم كه : زنھار ، غير از من كارسازى مگيريد ،

  ﴾٢﴿الإسراء، 

هُ کَانَ عَبْداً شَکوُراً ( ةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إنَِّ يَّ   ) ٣ذُرِّ

  اى سپاسگزار بود . سانى كه [ آنان را در كشتى ] با نوح برداشتيم . راستى كه او بنده[ اِى ] فرزندانِ ك
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  ﴾٣﴿الإسراء، 

تَيْنِ وَ لَتَعْلنَُّ عُلوُّاً کَبيِراً    ) ۴( وَ قَضَيْنَا إلَِى بَنِي إسِْرَائِيلَ فِي الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأرَْضِ مَرَّ

  »قطعاً دو بار در زمين فساد خواھيد كرد ، و قطعاً به سركشى بسيار بزرگى برخواھيد خاست . « ندان اسرائيل خبر داديم كه : و در كتاب آسمانى [ شان ] به فرز

  ﴾۴﴿الإسراء، 

يَارِ وَ کَ    ) ۵وَعْداً مَفْعُولاً ( انَ فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ أوُلاھَُمَا بَعَثْنَا عَلَيْکمُْ عِبَاداً لَنَا أوُليِ بَأسٍْ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالََ الدِّ

ھا [ يتان براى قتل و غارت شما ] به جستجو  گماريم ، تا ميان خانه پس آن گاه كه وعده [ تحقق ] نخستين آن دو فرا رسد ، بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند بر شما مى
  يافتنى است . درآيند ، و اين تھديد تحقق

  ﴾۵﴿الإسراء، 

ةَ عَليَْھِمْ وَ أمَْدَدْنَاکُمْ بأِمَْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنَاکُمْ أکَْثَرَ نَفِيراً (   ) ۶ثُمَّ رَدَدْنَا لَکمُُ الْکرََّ

  م .گرداني دھيم و [ تعداد ] نفرات شما را بيشتر مى كنيم و شما را با اموال و پسران يارى مى پس [ از چندى ] دوباره شما را بر آنان چيره مى

  ﴾۶﴿الإسراء، 

رُوا مَا عَلَوْا تَتْبيِراً (إنِْ أحَْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لِأنَْفسُِکمُْ وَ إنِْ أسََأتُْمْ فَلَھَا فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ليَِسُوءُوا وُجُوھَکُ ةٍ وَ ليُِتَبِّ لَ مَرَّ   ) ٧مْ وَ ليَِدْخُلوُا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلوُهُ أوََّ

ايد ] . و چون تھديد آخر فرا رسد [ بيايند ] تا شما را اندوھگين كنند و در معبد [ تان ] چنان كه بار  ايد ، و اگر بدى كنيد ، به خود [ بد نموده يكى كنيد ، به خود نيكى كردهاگر ن
  اول داخل شدند [ به زور ] درآيند و بر ھر چه دست يافتند يكسره [ آن را ] نابود كنند .

  ﴾٧ء، ﴿الإسرا

مَ للِْکاَفرِِينَ حَصِيراً (   ) ٨عَسَى رَبُّکمُْ أنَْ يَرْحَمَکمُْ وَ إنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ جَعَلْنَا جَھَنَّ

  زندان قرار داديم .گرديم ، و دوزخ را براى كافران  اميد است كه پروردگارتان شما را رحمت كند ، و [ لى ] اگر [ به گناه ] بازگرديد [ ما نيز به كيفر شما ] بازمى

  ﴾٨﴿الإسراء، 

الحَِاتِ أنََّ لَ  رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ   ) ٩ھُمْ أجَْراً کَبِيراً (إنَِّ ھٰذَا الْقرُْآنَ يَھْدِي للَِّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَ يُبَشِّ

  دھد كه پاداشى بزرگ برايشان خواھد بود . كنند ، مژده مى مؤمنانى كه كارھاى شايسته مىنمايد ، و به آن  قطعاً اين قرآن به [ آيينى ] كه خود پايدارتر است راه مى

  ﴾٩﴿الإسراء، 

  ) ١٠وَ أنََّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ أعَْتَدْنَا لَھُمْ عَذَاباً ألَيِماً (

  ايم . آورند عذابى پر درد آماده كرده و اينكه براى كسانى كه به آخرت ايمان نمى

  ﴾١٠﴿الإسراء، 

رِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وَ کَانَ الْإنِْسَانُ عَجُولاً (   ) ١١وَ يَدْعُ الْإنِْسَانُ باِلشَّ

  خواند و انسان ھمواره شتابزده است . خواند ، [ پيشامد ] بد را مى و انسان [ ھمان گونه كه ] خير را فرا مى

  ﴾١١﴿الإسراء، 

کمُْ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ ا ھَارِ مُبْصِرَةً لتَِبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ ھَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّ نِينَ وَ الْحِسَابَ وَ کُلَّ شَيْ لنَّ لْنَاهُ تَفْصِيلاً ( وَ لتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ   ) ١٢ءٍ فَصَّ

بخش گردانيديم تا [ در آن ، ] فضلى از پروردگارتان بجوييد ، و تا شماره سالھا و حساب [  گون و نشانه روز را روشنى نشانه شب را تيرهو شب و روز را دو نشانه قرار داديم . 
  عمرھا و رويدادھا ] را بدانيد و ھر چيزى را به روشنى باز نموديم .

  ﴾١٢﴿الإسراء، 

  ) ١٣هِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً (وَ کُلَّ إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِي عُنُقِ 

  آوريم . بيند بيرون مى اى كه آن را گشاده مى ايم ، و روز قيامت براى او نامه و كارنامه ھر انسانى را به گردن او بسته

  ﴾١٣﴿الإسراء، 

  ) ١۴حَسِيباً ( اقْرَأْ کِتَابَکَ کَفَى بنَِفْسِکَ الْيَوْمَ عَليَْکَ
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  »ات را بخوان ; كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشى .  نامه« 

  ﴾١۴﴿الإسراء، 

مَا يَضِلُّ عَلَيْھَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَ  مَا يَھْتَدِي لنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنَِّ بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (مَنِ اھْتَدَى فَإنَِّ ا مُعَذِّ   ) ١۵ى وَ مَا کُنَّ

دارد ، و ما تا  اى بار گناه ديگرى را بر نمى تنھا به زيان خود بيراھه رفته است . و ھيچ بردارندهھر كس به راه آمده تنھا به سود خود به راه آمده ، و ھر كس بيراھه رفته 
  پردازيم . پيامبرى برنينگيزيم ، به عذاب نمى

  ﴾١۵﴿الإسراء، 

رْنَاھَا تَدْمِيراً (وَ إذَِا أرََدْنَا أنَْ نُھْلکَِ قَرْيَةً أمََرْنَا مُتْرَفِيھَا فَفَسَقوُا فِيھَا فَحَقَّ عَلَيْھَا الْقَ    ) ١۶وْلُ فَدَمَّ

داريم تا در آن به انحراف [ و فساد ] بپردازند ، و در نتيجه عذاب بر آن [ شھر ] لازم گردد ، پس آن را [ يكسره  و چون بخواھيم شھرى را ھلاك كنيم ، خوشگذرانانش را وا مى
  ] زير و زبر كنيم .

  ﴾١۶﴿الإسراء، 

  ) ١٧الْقرُُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ کَفَى برَِبِّکَ بذُِنُوبِ عِبَادِهِ خَبيِراً بَصِيراً ( وَ کَمْ أھَْلکَْنَا مِنَ 

  و چه بسيار نسلھا را كه ما پس از نوح به ھلاكت رسانديم ، و پروردگار تو به گناھان بندگانش بس آگاه و بيناست .

  ﴾١٧﴿الإسراء، 

لْنَا  مَ يَصْلاھََا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ   ) ١٨لَهُ فِيھَا مَا نَشَاءُ لمَِنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَھَنَّ

داريم  مقرر مىدھيم ، آن گاه جھنم را كه در آن خوار و رانده داخل خواھد شد ، براى او  ھر كس خواھان [ دنياى ] زودگذر است ، به زودى ھر كه را خواھيم [ نصيبى ] از آن مى
.  

  ﴾١٨﴿الإسراء، 

  ) ١٩وَ مَنْ أرََادَ الْآخِرَةَ وَ سَعَى لَھَا سَعْيَھَا وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلٰئِکَ کَانَ سَعْيُھُمْ مَشْکوُراً (

  شد . شناسى واقع خواھد و ھر كس خواھان آخرت است و نھايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد ، آنانند كه تلاش آنھا مورد حق

  ﴾١٩﴿الإسراء، 

  ) ٢٠کُلاًّ نُمِدُّ ھٰؤُلاءَِ وَ ھَؤُلاءَِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً (

  بخشيم ، و عطاى پروردگارت [ از كسى ] منع نشده است . ھر دو [ دسته : ] اينان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى

  ﴾٢٠﴿الإسراء، 

لْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أکَْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أکَْبَرُ تَفْضِيلاً (انْظُرْ    ) ٢١کَيْفَ فَضَّ

  ايم ، و قطعاً درجات آخرت و برترى آن بزرگتر و بيشتر است . ببين چگونه بعضى از آنان را بر بعضى ديگر برترى داده

  ﴾٢١﴿الإسراء، 

ِ إلِٰ    ) ٢٢ھاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهَّ

  معبود ديگرى با خدا قرار مده تا نكوھيده و وامانده بنشينى .

  ﴾٢٢﴿الإسراء، 

ا يَبْلغَُنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أحََدُ  اهُ وَ باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً إمَِّ   ) ٢٣ھُمَا أوَْ کِلاھَُمَا فَلاَ تَقُلْ لَھُمَا أفٍُّ وَ لاَ تَنْھَرْھُمَا وَ قُلْ لَھُمَا قَوْلاً کَرِيماً (وَ قَضَى رَبُّکَ ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ

» اوف « [ حتى ]  د كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [ خود ] احسان كنيد . اگر يكى از آن دو يا ھر دو ، در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنھاو پروردگار تو مقرر كر
  مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنھا سخنى شايسته بگوى .

  ﴾٢٣﴿الإسراء، 

يَانِي صَغِيراً ( حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا کَمَا رَبَّ لِّ مِنَ الرَّ   ) ٢۴وَ اخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّ

  »پروردگارا ، آن دو را رحمت كن چنان كه مرا در خُردى پروردند . « و از سر مھربانى ، بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو : 

  ﴾٢۴﴿الإسراء، 
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ابيِنَ غَفوُراً (رَبُّکمُْ أعَْ  هُ کَانَ للِْأوََّ   ) ٢۵لمَُ بِمَا فِي نُفوُسِکمُْ إنِْ تَکوُنُوا صَالحِِينَ فَإنَِّ

  كنندگان است . تر است . اگر شايسته باشيد ، قطعاً او آمرزنده توبه پروردگار شما به آنچه در دلھاى خود داريد آگاه

  ﴾٢۵﴿الإسراء، 

رْ تَبْذِيراً (وَ آتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّهُ وَ  بيِلِ وَ لاَ تُبَذِّ   ) ٢۶الْمِسْکِينَ وَ ابْنَ السَّ

  مانده را [ دستگيرى كن ] و ولخرجى و اسراف مكن . و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه

  ﴾٢۶﴿الإسراء، 

يْطَانُ لرَِبِّ  يَاطِينِ وَ کَانَ الشَّ رِينَ کَانُوا إخِْوَانَ الشَّ   ) ٢٧هِ کَفوُراً (إنَِّ الْمُبَذِّ

  چرا كه اسرافكاران برادران شيطانھايند ، و شيطان ھمواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است .

  ﴾٢٧﴿الإسراء، 

ا تُعْرِضَنَّ عَنْھُمُ ابْتغَِاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوھَا فَقُلْ لَھُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً (   ) ٢٨وَ إمَِّ

  گردانى ، پس با آنان سخنى نرم بگوى . كه از پروردگارت جوياى آنى ، از ايشان روى مىو اگر به اميد رحمتى 

  ﴾٢٨﴿الإسراء، 

  ) ٢٩وَ لاَ تَجْعَلْ يَدَکَ مَغْلوُلَةً إلَِى عُنُقِکَ وَ لاَ تَبْسُطْھَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُماً مَحْسُوراً (

  زده بر جاى مانى . شده و حسرت دستى منما تا ملامت م ] گشادهو دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [ ھ

  ﴾٢٩﴿الإسراء، 

هُ کَانَ بعِِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ( زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إنَِّ   ) ٣٠إنَِّ رَبَّکَ يَبْسُطُ الرِّ

  در حقيقت ، او به [ حال ] بندگانش آگاه بيناست . گرداند . گمان ، پروردگار تو براى ھر كه بخواھد ، روزى را گشاده يا تنگ مى بى

  ﴾٣٠﴿الإسراء، 

اکُمْ إنَِّ قَتْلَھُمْ کَانَ خِطْأً کَبِيراً (   ) ٣١وَ لاَ تَقْتُلوُا أوَْلادََکُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍَ نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَ إيَِّ

  بخشيم . آرى ، كشتن آنان ھمواره خطايى بزرگ است . وزى مىو از بيم تنگدستى فرزندان خود را مكشيد . ماييم كه به آنھا و شما ر

  ﴾٣١﴿الإسراء، 

هُ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً ( نَى إنَِّ   ) ٣٢وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّ

  و به زنا نزديك مشويد ، چرا كه آن ھمواره زشت و بد راھى است .

  ﴾٣٢﴿الإسراء، 

هِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَ لاَ تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَ  ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِِّ مَ اللهَّ هُ کَانَ مَنْصُوراً (رَّ   ) ٣٣ إنَِّ

روى كند ، زيرا او [ از  ايم ، پس [ او ] نبايد در قتل زياده دادهو نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد ، و ھر كس مظلوم كشته شود ، به سرپرست وى قدرتى 
  طرف شرع ] يارى شده است .

  ﴾٣٣﴿الإسراء، 

هُ وَ أوَْفوُا باِلْعَھْدِ إنَِّ الْ    ) ٣۴عَھْدَ کَانَ مَسْئُولاً (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ

  و به مال يتيم جز به بھترين وجه نزديك مشويد تا به رشد برسد ، و به پيمان [ خود ] وفا كنيد ، زيرا كه از پيمان پرسش خواھد شد .

  ﴾٣۴﴿الإسراء، 

   )٣۵وَ أوَْفوُا الْکَيْلَ إذَِا کِلْتُمْ وَ زِنُوا باِلْقسِْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذٰلکَِ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تَأوِْيلاً (

  تر است . كنيد ، پيمانه را تمام دھيد ، و با ترازوى درست بسنجيد كه اين بھتر و خوش فرجام و چون پيمانه مى

  ﴾٣۵﴿الإسراء، 



٢٠٨ / ۶٠۴ 
 

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ أوُلٰئکَِ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً    ) ٣۶(وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

  را كه بدان علم ندارى دنبال مكن ، زيرا گوش و چشم و قلب ، ھمه مورد پرسش واقع خواھند شد .و چيزى 

  ﴾٣۶﴿الإسراء، 

  ) ٣٧وَ لاَ تَمْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحاً إنَِّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأرَْضَ وَ لَنْ تَبْلغَُ الْجِبَالَ طُولاً (

  توانى رسيد . ھا نمى توانى شكافت ، و در بلندى به كوه ھرگز زمين را نمىو در [ روى ] زمين به نخوت گام برمدار ، چرا كه 

  ﴾٣٧﴿الإسراء، 

ئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکرُْوھاً (   ) ٣٨کُلُّ ذٰلکَِ کَانَ سَيِّ

  ھمه اين [ كارھا ] بدش نزد پروردگار تو ناپسنديده است .

  ﴾٣٨﴿الإسراء، 

ا أوَْحَى إلِيَْکَ رَبُّکَ مِنَ  مَ مَلوُماً مَدْحُوراً (ذٰلکَِ مِمَّ ِ إلِٰھاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَھَنَّ   ) ٣٩الْحِکْمَةِ وَ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهَّ

  د .زده و مطرود در جھنم افكنده خواھى ش اين [ سفارشھا ] از حكمتھايى است كه پروردگارت به تو وحى كرده است ، و با خداى يگانه معبودى ديگر قرار مده ، و گرنه حسرت

  ﴾٣٩﴿الإسراء، 

کمُْ لَتَقوُلوُنَ قَوْلاً عَظِيماً ( خَذَ مِنَ الْمَلائَِکةَِ إنَِاثاً إنَِّ   ) ۴٠أَ فَأصَْفَاکُمْ رَبُّکمُْ باِلْبَنيِنَ وَ اتَّ

  گوييد . حقّاً كه شما سخنى بس بزرگ مىآيا [ پنداشتيد كه ] پروردگارتان شما را به [ داشتن ] پسران اختصاص داده ، و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته است ؟ 

  ﴾۴٠﴿الإسراء، 

رُوا وَ مَا يَزِيدُھُمْ إلِاَّ نُفوُراً ( کَّ فْنَا فِي ھٰذَا الْقرُْآنِ ليَِذَّ   ) ۴١وَ لَقَدْ صَرَّ

  افزايد . گون بيان كرديم ، تا پند گيرند ; و [ لى ] آنان را جز نفرت نمى و به راستى ، ما در اين قرآن [ حقايق را ] گونه

  ﴾۴١﴿الإسراء، 

  ) ۴٢قُلْ لَوْ کَانَ مَعَهُ آلھَِةٌ کَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لابَْتَغَوْا إلَِى ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً (

  »ند . آمد گويند با او خدايانى [ ديگر ] بود ، در آن صورت حتماً در صدد جستن راھى به سوى [ خداوند ، ] صاحب عرش ، برمى اگر چنان كه مى« بگو : 

  ﴾۴٢﴿الإسراء، 

ا يَقوُلوُنَ عُلوُّاً کَبِيراً (   ) ۴٣سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّ

  گويند بسى والاتر است . او [ پاك و ] منزّه است و از آنچه مى

  ﴾۴٣﴿الإسراء، 

بْعُ وَ الْأرَْضُ وَ مَنْ فِيھِنَّ وَ إنِْ مِنْ شَيْ  مَاوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ هُ کَانَ حَليِماً غَفوُراً ( تُسَبِّ حُ بحَِمْدِهِ وَ لٰکِنْ لاَ تَفْقَھُونَ تَسْبِيحَھُمْ إنَِّ   ) ۴۴ءٍ إلِاَّ يُسَبِّ

يابيد  گويد ، ولى شما تسبيح آنھا را درنمى گويند ، و ھيچ چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش ، تسبيح او مى آسمانھاى ھفتگانه و زمين و ھر كس كه در آنھاست او را تسبيح مى
  . به راستى كه او ھمواره بردبار [ و ] آمرزنده است .

  ﴾۴۴﴿الإسراء، 

  ) ۴۵وَ إذَِا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَکَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً (

  دھيم . اى پوشيده قرار مى و چون قرآن بخوانى ، ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند پرده

  ﴾۴۵﴿الإسراء، 

ةً أنَْ يَفْقَھُوهُ وَ فِي آذَانِھِمْ وَقْراً وَ إذَِا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أدَْبَا وَ جَعَلْنَا عَلَى قلُوُبِھِمْ    ) ۴۶رِھِمْ نُفوُراً (أکَِنَّ

  كنند . خود را به يگانگى ياد كنى با نفرت پشت مىدھيم ] و چون در قرآن پروردگار  نھيم تا آن را نفھمند و در گوشھايشان سنگينى [ قرار مى و بر دلھايشان پوششھا مى

  ﴾۴۶﴿الإسراء، 



٢٠٩ / ۶٠۴ 
 

المُِونَ إنِْ تَتَّ    ) ۴٧بعُِونَ إلِاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (نَحْنُ أعَْلمَُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذِْ يَسْتَمِعُونَ إلِيَْکَ وَ إذِْ ھُمْ نَجْوَى إذِْ يَقوُلُ الظَّ

جز مردى « پردازند ; وقتى كه ستمگران گويند :  دھند ، و [ نيز ] آن گاه كه به نجوا مى دانيم به چه [ منظور ] گوش مى دارند ما بھتر مى مىھنگامى كه به سوى تو گوش فرا 
  »كنيد .  شده را پيروى نمى افسون

  ﴾۴٧﴿الإسراء، 

  ) ۴٨ (انْظُرْ کَيْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأمَْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبيِلاً 

  توانند ببرند . ببين چگونه براى تو مثلھا زدند و گمراه شدند ، در نتيجه راه به جايى نمى

  ﴾۴٨﴿الإسراء، 

ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ( ا عِظَاماً وَ رُفَاتاً أَ إنَِّ   ) ۴٩وَ قَالوُا أَ إذَِا کُنَّ

  »شويم ؟  فرينشى جديد برانگيخته مىآيا وقتى استخوان و خاك شديم [ باز ] به آ« و گفتند : 

  ﴾۴٩﴿الإسراء، 

  ) ۵٠قُلْ کُونُوا حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً (

  سنگ باشيد يا آھن ،« بگو : 

  ﴾۵٠﴿الإسراء، 

ةٍ فَسَيُنْ  لَ مَرَّ ا يَکْبُرُ فِي صُدُورِکُمْ فَسَيَقوُلوُنَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَکُمْ أوََّ   ) ۵١غِضُونَ إلَِيْکَ رُءُوسَھُمْ وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھُوَ قُلْ عَسَى أنَْ يَکوُنَ قَرِيباً (أوَْ خَلْقاً مِمَّ

ھمان كس كه نخستين بار « بگو : » گرداند ؟  چه كسى ما را بازمى« پس خواھند گفت : » نمايد [ باز ھم برانگيخته خواھيد شد ] .  اى از آنچه در خاطر شما بزرگ مى يا آفريده
  »شايد كه نزديك باشد . « بگو : » آن كى خواھد بود ؟ « گويند :  دھند و مى باز ] سرھاى خود را به طرف تو تكان مى» [ را پديد آورد .  شما

  ﴾۵١﴿الإسراء، 

  ) ۵٢يَوْمَ يَدْعُوکُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بحَِمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إنِْ لَبِثْتُمْ إلِاَّ قَليِلاً (

  ايد . پنداريد كه جز اندكى [ در دنيا ] نمانده نماييد و مى كنيد اجابتش مى خواند ، پس در حالى كه او را ستايش مى فرا مىروزى كه شما را 

  ﴾۵٢﴿الإسراء، 

يْطَانَ کَانَ للِْإِنْسَ  يْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَھُمْ إنَِّ الشَّ   ) ۵٣نِ عَدُوّاً مُبيِناً (اوَ قُلْ لعِِبَادِي يَقوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّ

  زند ، زيرا شيطان ھمواره براى انسان دشمنى آشكار است . ، كه شيطان ميانشان را به ھم مى» آنچه را كه بھتر است بگويند « و به بندگانم بگو : 

  ﴾۵٣﴿الإسراء، 

بْکمُْ    ) ۵۴وَ مَا أرَْسَلْنَاکَ عَلَيْھِمْ وَکِيلاً ( رَبُّکمُْ أعَْلمَُ بِکمُْ إنِْ يَشَأْ يَرْحَمْکمُْ أوَْ إنِْ يَشَأْ يُعَذِّ

  ايم . كند ، و تو را بر ايشان نگھبان نفرستاده آورد ، يا اگر بخواھد شما را عذاب مى پروردگار شما به [ حال ] شما داناتر است ; اگر بخواھد بر شما رحمت مى

  ﴾۵۴﴿الإسراء، 

مَاوَاتِ وَ  ينَ عَلَى بَعْضٍ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ( وَ رَبُّکَ أعَْلمَُ بِمَنْ فِي السَّ بيِِّ لْنَا بَعْضَ النَّ   ) ۵۵الْأرَْضِ وَ لَقَدْ فَضَّ

  ه داوود زبور داديم .و پروردگار تو به ھر كه [ و ھر چه ] در آسمانھا و زمين است داناتر است . و در حقيقت ، بعضى از انبيا را بر بعضى برترى بخشيديم و ب

  ﴾۵۵، ﴿الإسراء

رِّ عَنْکمُْ وَ لاَ تَحْوِيلاً (   ) ۵۶قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلکِوُنَ کَشْفَ الضُّ

  از شما ] بگردانند .را كسانى را كه به جاى او [ معبود خود ] پنداشتيد ، بخوانيد . [ آنھا ] نه اختيارى دارند كه از شما دفع زيان كنند و نه [ آنكه بلايى « بگو : 

  ﴾۵۶﴿الإسراء، 

ھُمْ أقَْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُو ھِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّ   ) ۵٧نَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوراً (أوُلٰئِکَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّ

جويند [ تا بدانند ] كدام يك از آنھا [ به او ] نزديكترند ، و به رحمت وى اميدوارند ، و از عذابش  به سوى پروردگارشان تقرب مىخوانند [ خود ]  آن كسانى را كه ايشان مى
  ترسند ، چرا كه عذاب پروردگارت ھمواره در خور پرھيز است . مى



٢١٠ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۵٧﴿الإسراء، 

بُوھَا عَذَاباً شَدِيداً کَانَ ذٰلکَِ فِي الْکِتَابِ مَسْطُوراً ( وَ إنِْ مِنْ قَرْيَةٍ إلِاَّ نَحْنُ مُھْلکِوُھَا قَبْلَ يَوْمِ    ) ۵٨الْقيَِامَةِ أوَْ مُعَذِّ

كنيم . اين [ عقوبت ] در كتاب [ الھى ]  رسانيم يا آن را سخت عذاب مى و ھيچ شھرى نيست مگر اينكه ما آن را [ در صورت نافرمانى ، ] پيش از روز رستاخيز ، به ھلاكت مى
  قلم رفته است .به 

  ﴾۵٨﴿الإسراء، 

اقَةَ مُبْصِرَةً  لوُنَ وَ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّ بَ بِھَا الْأوََّ   ) ۵٩فَظَلَمُوا بِھَا وَ مَا نُرْسِلُ باِلْآيَاتِ إلِاَّ تَخْوِيفاً (وَ مَا مَنَعَنَا أنَْ نُرْسِلَ باِلْآيَاتِ إلِاَّ أنَْ کَذَّ

اى ] روشنگر بود ، و [ لى ] به آن ستم  معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان ، آنھا را به دروغ گرفتند ، و به ثمود ماده شتر داديم كه [ پديدهو [ چيزى ] ما را از فرستادن 
  فرستيم . دادن [ مردم ] نمى ھا را جز براى بيم كردند ، و ما معجزه

  ﴾۵٩﴿الإسراء، 

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقرُْ وَ إذِْ قلُْنَا لَکَ إنَِّ رَبَّکَ أحََاطَ  ؤْيَا الَّتِي أرََيْنَاکَ إلِاَّ فِتْنَةً للِنَّاسِ وَ الشَّ فُھُمْ فَمَا يَزِيدُھُمْ إلِاَّ طُغْيَاناً کَبِيراً (باِلنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّ   ) ۶٠آنِ وَ نُخَوِّ

و آن رؤيايى را كه به تو نمايانديم ، و [ نيز ] آن درخت لعنت شده در قرآن را جز » رت بر مردم احاطه دارد . به راستى پروردگا« و [ ياد كن ] ھنگامى را كه به تو گفتيم : 
  افزايد . دھيم ، ولى جز بر طغيان بيشتر آنھا نمى براى آزمايش مردم قرار نداديم ; و ما آنان را بيم مى

  ﴾۶٠﴿الإسراء، 

  ) ۶١لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ قَالَ أَ أسَْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِيناً ( وَ إذِْ قلُْنَا للِْمَلائَِکَةِ اسْجُدُوا

  »آيا براى كسى كه از گل آفريدى سجده كنم ؟ « پس [ ھمه ] جز ابليس سجده كردند . گفت : » براى آدم سجده كنيد « و ھنگامى را كه به فرشتگان گفتيم : 

  ﴾۶١﴿الإسراء، 

تَهُ  يَّ رْتَنِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأحَْتَنکَِنَّ ذُرِّ مْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أخََّ   ) ۶٢إلِاَّ قَليِلاً ( قَالَ أَ رَأيَْتَکَ ھٰذَا الَّذِي کَرَّ

ً « [ سپس ] گفت :  كن خواھم كرد  فرزندانش را جز اندكى [ از آنھا ] ريشه به من بگو : اين كسى را كه بر من برترى دادى [ براى چه بود ] ؟ اگر تا روز قيامت مھلتم دھى قطعا
« .  

  ﴾۶٢﴿الإسراء، 

مَ جَزَاؤُکُمْ جَزَاءً مَوْفوُراً (   ) ۶٣قَالَ اذْھَبْ فَمَنْ تَبعَِکَ مِنْھُمْ فَإنَِّ جَھَنَّ

  است .برو كه ھر كس از آنان تو را پيروى كند مسلماً جھنم سزايتان خواھد بود كه كيفرى تمام « فرمود : 

  ﴾۶٣﴿الإسراء، 

يْطَانُ إلِاَّ غُرُوراً (وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِکَ وَ أجَْلبِْ عَلَيْھِمْ بخَِيْلکَِ وَ رَجِلکَِ وَ شَارِکْھُمْ فِي الْأمَْوَ    ) ۶۴الِ وَ الْأوَْلادَِ وَ عِدْھُمْ وَ مَا يَعِدُھُمُ الشَّ

، و شيطان جز فريب به » تى با آواى خود تحريك كن و با سواران و پيادگانت بر آنھا بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ايشان وعده بده و از ايشان ھر كه را توانس
  دھد . آنھا وعده نمى

  ﴾۶۴﴿الإسراء، 

  ) ۶۵إنَِّ عِبَادِي ليَْسَ لَکَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ وَ کَفَى برَِبِّکَ وَکِيلاً (

  »در حقيقت ، تو را بر بندگان من تسلطى نيست ، و حمايتگرى [ چون ] پروردگارت بس است . « 

  ﴾۶۵﴿الإسراء، 

هُ کَانَ بکِمُْ رَحِيماً (   ) ۶۶رَبُّکمُُ الَّذِي يُزْجِي لَکمُُ الْفلُْکَ فِي الْبَحْرِ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ

  آورد ، تا از فضل او براى خود بجوييد ، چرا كه او ھمواره به شما مھربان است . براى شما به حركت در مى پروردگار شما كسى است كه كشتى را در دريا

  ﴾۶۶﴿الإسراء، 

اکُمْ إلَِى الْبَرِّ أعَْرَضْتُمْ  ا نَجَّ اهُ فَلَمَّ رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلِاَّ إيَِّ کمُُ الضُّ   ) ۶٧ وَ کَانَ الْإنِْسَانُ کَفوُراً (وَ إذَِا مَسَّ

شويد ، و  چون [ خدا ] شما را به سوى خشكى رھانيد ، رويگردان مى گردد ، و خوانيد ناپديد [ و فراموش ] مى اى برسد ، ھر كه را جز او مى و چون در دريا به شما صدمه
  انسان ھمواره ناسپاس است .



٢١١ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶٧﴿الإسراء، 

  ) ۶٨أَ فَأمَِنْتُمْ أنَْ يَخْسِفَ بکِمُْ جَانبَِ الْبَرِّ أوَْ يُرْسِلَ عَلَيْکمُْ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَکمُْ وَکِيلاً (

  ھا بفرستد ، سپس براى خود نگاھبانى نيابيد . ا را در كنار خشكى در زمين فرو برد يا بر شما طوفانى از سنگريزهمگر ايمن شديد از اينكه شم

  ﴾۶٨﴿الإسراء، 

يحِ فَيُغْرِقَکمُْ بِمَا کَفَ    ) ۶٩لاَ تَجِدُوا لَکمُْ عَليَْنَا بِهِ تَبيِعاً ( رْتُمْ ثُمَّ أمَْ أمَِنْتُمْ أنَْ يُعِيدَکُمْ فِيهِ تَارَةً أخُْرَى فَيُرْسِلَ عَليَْکمُْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ

ورزيديد غرقتان كند ; آن گاه براى خود در  يا [ مگر ] ايمن شديد از اينكه بار ديگر شما را در آن [ دريا ] باز گرداند و تندبادى شكننده بر شما بفرستد و به [ سزاى ] آنكه كفر
  ند ؟برابر ما كسى را نيابيد كه آن را دنبال ك

  ﴾۶٩﴿الإسراء، 

لْنَا بَاتِ وَ فَضَّ يِّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (وَ لَقَدْ کَرَّ   ) ٧٠ھُمْ عَلَى کَثِيرٍ مِمَّ

شكى و دريا [ بر مركبھا ] برنشانديم ، و از چيزھاى پاكيزه به ايشان روزى داديم ، و آنھا را بر بسيارى از و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم ، و آنان را در خ
  ھاى خود برترى آشكار داديم . آفريده

  ﴾٧٠﴿الإسراء، 

  ) ٧١ظْلَمُونَ فَتِيلاً (يَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أنَُاسٍ بإِمَِامِھِمْ فَمَنْ أوُتِيَ کِتَابَهُ بيَِمِينِهِ فَأوُلٰئِکَ يَقْرَءُونَ کِتَابَھُمْ وَ لاَ يُ 

خوانند و به قدر نخك ھسته  آنان كارنامه خود را مىاش را به دست راستش دھند ،  خوانيم . پس ھر كس كارنامه [ ياد كن ] روزى را كه ھر گروھى را با پيشوايشان فرا مى
  شود . خرمايى به آنھا ستم نمى

  ﴾٧١﴿الإسراء، 

  ) ٧٢وَ مَنْ کَانَ فِي ھٰذِهِ أعَْمَى فَھُوَ فِي الْآخِرَةِ أعَْمَى وَ أضََلُّ سَبيِلاً (

  خواھد بود .و ھر كه در اين [ دنيا ] كور [ دل ] باشد در آخرت [ ھم ] كور [ دل ] و گمراھتر 

  ﴾٧٢﴿الإسراء، 

خَذُوکَ خَلِ    ) ٧٣يلاً (وَ إنِْ کَادُوا لَيَفْتنُِونَکَ عَنِ الَّذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْکَ لتَِفْتَرِيَ عَليَْنَا غَيْرَهُ وَ إذِاً لاتََّ

  دى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند .ايم گمراه كنند تا غير از آن را بر ما ببن و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده

  ﴾٧٣﴿الإسراء، 

تْنَاکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ إلَِيْھِمْ شَيْئاً قَليِلاً (   ) ٧۴وَ لَوْ لاَ أنَْ ثَبَّ

  داشتيم ، قطعاً نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى . و اگر تو را استوار نمى

  ﴾٧۴﴿الإسراء، 

  ) ٧۵إذِاً لَأذََقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَکَ عَلَيْنَا نَصِيراً (

  يافتى . چشانيديم ، آن گاه در برابر ما براى خود ياورى نمى در آن صورت ، حتماً تو را دو برابر [ در ] زندگى و دو برابر [ پس از ] مرگ [ عذاب ] مى

  ﴾٧۵ ﴿الإسراء،

ونَکَ مِنَ الْأرَْضِ ليُِخْرِجُوکَ مِنْھَا وَ إذِاً لاَ يَلْبَثُونَ خِلافََکَ إلِاَّ قَليِلاً (   ) ٧۶وَ إنِْ کَادُوا لَيَسْتَفزُِّ

  ماندند ; زمان ] اندكى نمىو چيزى نمانده بود كه تو را از اين سرزمين بركَنَند ، تا تو را از آنجا بيرون سازند ، و در آن صورت آنان [ ھم ] پس از تو جز [ 

  ﴾٧۶﴿الإسراء، 

تِنَا تَحْوِيلاً ( ةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنْ رُسُلنَِا وَ لاَ تَجِدُ لسُِنَّ   ) ٧٧سُنَّ

  ا تغييرى نخواھى يافت .ايم [ جارى ] بوده است ، و براى سنت [ و قانون ] م سنّتى كه ھمواره در ميان [ امتھاى ] فرستادگانى كه پيش از تو گسيل داشته

  ﴾٧٧﴿الإسراء، 

مْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قرُْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْھُوداً ( لاةََ لدُِلوُکِ الشَّ   ) ٧٨أقَمِِ الصَّ
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  مواره [ مقرون با ] حضور [ فرشتگان ] است .نماز را از زوال آفتاب تا نھايت تاريكى شب برپادار ، و [ نيز ] نماز صبح را ، زيرا نماز صبح ھ

  ﴾٧٨﴿الإسراء، 

دْ بِهِ نَافلَِةً لَکَ عَسَى أنَْ يَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَحْمُوداً (   ) ٧٩وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَھَجَّ

  مقامى ستوده برساند . اى باشد ، اميد كه پروردگارت تو را به و پاسى از شب را زنده بدار ، تا براى تو [ به منزله ] نافله

  ﴾٧٩﴿الإسراء، 

  ) ٨٠وَ قُلْ رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ ليِ مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَاناً نَصِيراً (

  »بخش قرار ده .  جانب خود براى من تسلطى يارىپروردگارا ، مرا [ در ھر كارى ] به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز ، و از « و بگو : 

  ﴾٨٠﴿الإسراء، 

  ) ٨١وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَھَقَ الْبَاطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ کَانَ زَھُوقاً (

  »حق آمد و باطل نابود شد . آرى ، باطل ھمواره نابودشدنى است . « و بگو : 

  ﴾٨١﴿الإسراء، 

المِِينَ إلِاَّ خَسَاراً ( لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ وَ لاَ يَزِيدُ الظَّ   ) ٨٢وَ نُنَزِّ

  افزايد . كنيم ، و [ لى ] ستمگران را جز زيان نمى و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

  ﴾٨٢﴿الإسراء، 

رُّ کَانَ يَئُوساً (وَ إذَِ  هُ الشَّ   ) ٨٣ا أنَْعَمْنَا عَلَى الْإنِْسَانِ أعَْرَضَ وَ نَأىَ بجَِانبِِهِ وَ إذَِا مَسَّ

  گردد . كند ، و چون آسيبى به وى رسد نوميد مى گرداند و پھلو تھى مى و چون به انسان نعمت ارزانى داريم ، روى مى

  ﴾٨٣﴿الإسراء، 

  ) ٨۴ى شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکمُْ أعَْلمَُ بِمَنْ ھُوَ أھَْدَى سَبيِلاً (قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَ 

  »تر باشد داناتر است .  يافته كند ، و پروردگار شما به ھر كه راه ھر كس بر حسب ساختار [ روانى و بدنى ] خود عمل مى« بگو : 

  ﴾٨۴﴿الإسراء، 

وحُ مِنْ أمَْ  وحِ قُلِ الرُّ   ) ٨۵رِ رَبِّي وَ مَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلاً (وَ يَسْألَوُنَکَ عَنِ الرُّ

  »روح از [ سنخ ] فرمان پروردگار من است ، و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است . « پرسند ، بگو :  و در باره روح از تو مى

  ﴾٨۵﴿الإسراء، 

  ) ٨۶إلَِيْکَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَکَ بِهِ عَلَيْنَا وَکِيلاً (وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْھَبَنَّ باِلَّذِي أوَْحَيْنَا 

  يابى ، بريم ، آن گاه براى [ حفظ ] آن ، در برابر ما ، براى خود مدافعى نمى ايم مى و اگر بخواھيم ، قطعاً آنچه را به تو وحى كرده

  ﴾٨۶﴿الإسراء، 

  ) ٨٧کَ کَبيِراً (إلِاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ إنَِّ فَضْلَهُ کَانَ عَلَيْ 

  مگر رحمتى از جانب پروردگارت [ به تو برسد ] ، زيرا فضل او بر تو ھمواره بسيار است .

  ﴾٨٧﴿الإسراء، 

  ) ٨٨لبَِعْضٍ ظَھِيراً (کَانَ بَعْضُھُمْ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإنِْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أنَْ يَأتُْوا بمِِثْلِ ھٰذَا الْقرُْآنِ لاَ يَأتُْونَ بِمِثْلهِِ وَ لَوْ 

  »د . اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند ، مانند آن را نخواھند آورد ، ھر چند برخى از آنھا پشتيبان برخى [ ديگر ] باشن« بگو : 

  ﴾٨٨﴿الإسراء، 

فْنَا للِنَّاسِ فِي ھٰذَا الْقرُْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ فَأبََى أکَْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ کُفوُراً (   ) ٨٩وَ لَقَدْ صَرَّ

  و به راستى در اين قرآن از ھر گونه مَثَلى ، گوناگون آورديم ، ولى بيشتر مردم جز سرِ انكار ندارند .
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  ﴾٨٩﴿الإسراء، 

  ) ٩٠وَ قَالوُا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأرَْضِ يَنْبُوعاً (

  اى براى ما نجوشانى ، ھرگز به تو ايمان نخواھيم آورد . تا از زمين چشمه« و گفتند : 

  ﴾٩٠﴿الإسراء، 

رَ الْأنَْھَارَ خِلاَ  ةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّ   ) ٩١لَھَا تَفْجِيراً (أوَْ تَکوُنَ لَکَ جَنَّ

  يا [ بايد ] براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشكارا از ميان آنھا جويبارھا روان سازى ،

  ﴾٩١﴿الإسراء، 

ِ وَ الْمَلائَِکَةِ قَبيِلاً ( َّ مَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا کِسَفاً أوَْ تَأتِْيَ باِ   ) ٩٢أوَْ تُسْقطَِ السَّ

  كنى ، آسمان را پاره پاره بر [ سر ] ما فرو اندازى ، يا خدا و فرشتگان را در برابر [ ما حاضر ] آورى ، ن كه ادعا مىيا چنا

  ﴾٩٢﴿الإسراء، 

لَ عَلَيْنَا کِ  مَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لرُِقِيِّکَ حَتَّى تُنَزِّ ً أوَْ يَکوُنَ لَکَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ تَرْقَى فِي السَّ   ) ٩٣نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ کُنْتُ إلِاَّ بَشَراً رَسُولاً ( تَابا

پاك « بگو : » ن را بخوانيم . اى از طلا [ كارى ] باشد ، يا به آسمان بالا روى ، و به بالا رفتن تو [ ھم ] اطمينان نخواھيم داشت ، تا بر ما كتابى نازل كنى كه آ يا براى تو خانه
  »گار من ، آيا [ من ] جز بشرى فرستاده ھستم ؟ است پرورد

  ﴾٩٣﴿الإسراء، 

ُ بَشَراً رَسُولاً (   ) ٩۴وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أنَْ يُؤْمِنُوا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى إلِاَّ أنَْ قَالوُا أَ بَعَثَ اللهَّ

  »آيا خدا بشرى را به سِمَتِ رسول مبعوث كرده است ؟ « ، جز اينكه گفتند :  و [ چيزى ] مردم را از ايمان آوردن باز نداشت ، آن گاه كه ھدايت برايشان آمد

  ﴾٩۴﴿الإسراء، 

مَاءِ مَلَکاً رَسُولاً ( لْنَا عَلَيْھِمْ مِنَ السَّ   ) ٩۵قُلْ لَوْ کَانَ فِي الْأرَْضِ مَلائَکِةٌَ يَمْشُونَ مُطْمَئنِِّينَ لَنَزَّ

  »كرديم .  اى را بعنوان پيامبر از آسمان نازل مى رفتند ، البته بر آنان [ نيز ] فرشته ه با اطمينان راه مىاگر در روى زمين فرشتگانى بودند ك« بگو : 

  ﴾٩۵﴿الإسراء، 

هُ کَانَ بعِِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ( ِ شَھِيداً بَيْنيِ وَ بَيْنَکمُْ إنَِّ َّ   ) ٩۶قُلْ کَفَى باِ

  »كافى است ، چرا كه او ھمواره به [ حال ] بندگانش آگاه بينا است .  ميان من و شما ، گواه بودن خدا« بگو : 

  ﴾٩۶﴿الإسراء، 

ُ فَھُوَ الْمُھْتَدِ وَ مَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُمْ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونهِِ وَ نَحْشُرُھُمْ يَوْ  ً وَ مَنْ يَھْدِ اللهَّ مُ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاھُمْ سَعِيراً ( مَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوھِھِمْ عُمْياً وَ بُکْما   ) ٩٧وَ صُمّاً مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

شان  را كور و لال و كر ، به روى چھره و ھر كه را خدا ھدايت كند او رھيافته است ، و ھر كه را گمراه سازد ، در برابر او براى آنان ھرگز دوستانى نيابى ، و روز قيامت آنھا
  افزاييم . اى [ تازه ] برايشان مى يم انگيخت : جايگاھشان دوزخ است . ھر بار كه آتش آن فرو نشيند ، شرارهدرافتاده ، برخواھ

  ﴾٩٧﴿الإسراء، 

ا لَمَبْعُوثُونَ  ا عِظَاماً وَ رُفَاتاً أَ إنَِّ ھُمْ کَفَرُوا بِآيَاتنَِا وَ قَالوُا أَ إذَِا کُنَّ   ) ٩٨( خَلْقاً جَدِيداً ذٰلکَِ جَزَاؤُھُمْ بأِنََّ

  »آيا وقتى ما استخوان و خاك شديم [ باز ] در آفرينشى جديد برانگيخته خواھيم شد ؟ « جزاى آنھا اين است ، چرا كه آيات ما را انكار كردند و گفتند : 

  ﴾٩٨﴿الإسراء، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ قَادِرٌ عَلَى أنَْ يَخْلقَُ مِثْلَھُمْ وَ جَعَلَ لَ  َ الَّذِي خَلَقَ السَّ المُِونَ إلِاَّ کُفوُراً (أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ   ) ٩٩ھُمْ أجََلاً لاَ رَيْبَ فِيهِ فَأبََى الظَّ

است كه مانند آنان را بيافريند و [ ھمان خداست كه ] برايشان زمانى مقرر فرموده كه در آن ھيچ شكى نيست ؟ و [ لى ] آيا ندانستند كه خدايى كه آسمانھا و زمين را آفريده ، توان
  ستمگران جز انكار [ چيزى را ] نپذيرفتند .

  ﴾٩٩﴿الإسراء، 

  ) ١٠٠نْفَاقِ وَ کَانَ الْإنِْسَانُ قَتُوراً (قُلْ لَوْ أنَْتُمْ تَمْلکِوُنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لَأمَْسَکْتُمْ خَشْيَةَ الْإِ 
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  »ورزيديد ، و انسان ھمواره بخيل است .  ھاى رحمت پروردگارم بوديد ، باز ھم از بيم خرج كردن قطعاً امساك مى اگر شما مالك گنجينه« بگو : 

  ﴾١٠٠﴿الإسراء، 

نَاتٍ فَاسْألَْ بَنِ    ) ١٠١ي إسِْرَائِيلَ إذِْ جَاءَھُمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَوْنُ إنِِّي لَأظَُنُّکَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً (وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ بَيِّ

ده ش اى موسى ، من جداً تو را افسون« و در حقيقت ، ما به موسى نُه نشانه آشكار داديم پس ، از فرزندان اسرائيل بپرس آن گاه كه نزد آنان آمد ، و فرعون به او گفت : 
  »پندارم .  مى

  ﴾١٠١﴿الإسراء، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ بَصَائرَِ وَ إنِِّي لَأظَُنُّکَ يَا فرِْ    ) ١٠٢عَوْنُ مَثْبُوراً (قَالَ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا أنَْزَلَ ھٰؤُلاءَِ إلِاَّ رَبُّ السَّ

  »پندارم .  ر آسمانھا و زمين نازل نكرده است ، و راستى اى فرعون ، تو را تباه شده مىھا ] را كه باعث بينشھاست ، جز پروردگا دانى كه اين [ نشانه قطعاً مى« گفت : 

  ﴾١٠٢﴿الإسراء، 

ھُمْ مِنَ الْأرَْضِ فَأغَْرَقْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (   ) ١٠٣فَأرََادَ أنَْ يَسْتَفزَِّ

  او و ھر كه را با وى بود ھمه را غرق كرديم .پس [ فرعون ] تصميم گرفت كه آنان را از سرزمين [ مصر ] بركَند ، پس 

  ﴾١٠٣﴿الإسراء، 

  ) ١٠۴وَ قلُْنَا مِنْ بَعْدِهِ لبَِنيِ إسِْرَائِيلَ اسْکنُُوا الْأرَْضَ فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِکمُْ لَفِيفاً (

  »كنيم .  چون وعده آخرت فرا رسد شما را ھمه با ھم محشور مىدر اين سرزمين ساكن شويد ، پس « و پس از او به فرزندان اسرائيل گفتيم : 

  ﴾١٠۴﴿الإسراء، 

  ) ١٠۵وَ باِلْحَقِّ أنَْزَلْنَاهُ وَ باِلْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا أرَْسَلْنَاکَ إلِاَّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً (

  رسان نفرستاديم . و بيمدھنده  و آن [ قرآن ] را به حق فرود آورديم و به حق فرود آمد ، و تو را جز بشارت

  ﴾١٠۵﴿الإسراء، 

لْنَاهُ تَنْزِيلاً (   ) ١٠۶وَ قرُْآناً فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلىَ مُکثٍْ وَ نَزَّ

  و قرآنى [ با عظمت را ] بخش بخش [ بر تو ] نازل كرديم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى ، و آن را به تدريج نازل كرديم .

  ﴾١٠۶لإسراء، ﴿ا

ونَ للِْأَ  داً (قُلْ آمِنُوا بِهِ أوَْ لاَ تُؤْمِنُوا إنَِّ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلهِِ إذَِا يُتْلَى عَلَيْھِمْ يَخِرُّ   ) ١٠٧ذْقَانِ سُجَّ

  »افتند .  كنان به روى درمى اند ، چون [ اين كتاب ] بر آنان خوانده شود سجده فتهگمان كسانى كه پيش از [ نزول ] آن دانش يا چه ] به آن ايمان بياوريد يا نياوريد ، بى« [ بگو : 

  ﴾١٠٧﴿الإسراء، 

نَا لَمَفْعُولاً ( نَا إنِْ کَانَ وَعْدُ رَبِّ   ) ١٠٨وَ يَقُولوُنَ سُبْحَانَ رَبِّ

  »منزّه است پروردگار ما ، كه وعده پروردگار ما قطعاً انجام شدنى است . « گويند :  و مى

  ﴾١٠٨﴿الإسراء، 

ونَ للِْأذَْقَانِ يَبْکوُنَ وَ يَزِيدُھُمْ خُشُوعاً (   ) ١٠٩وَ يَخِرُّ

  افزايد . گريند و بر فروتنى آنھا مى افتند و مى و بر روى زمين مى

  ﴾١٠٩﴿الإسراء، 

حْمٰنَ أيَّاً مَا تَدْعُوا فَلهَُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْ  َ أوَِ ادْعُوا الرَّ   ) ١١٠نَى وَ لاَ تَجْھَرْ بِصَلاتَِکَ وَ لاَ تُخَافتِْ بِھَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلکَِ سَبِيلاً (قُلِ ادْعُوا اللهَّ

[ و اش مكن ، و ميان اين  و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسيار آھسته» خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد ، ھر كدام را بخوانيد ، براى او نامھاى نيكوتر است . « بگو : 
  آن ] راھى [ ميانه ] جوى .

  ﴾١١٠﴿الإسراء، 

خِذْ وَلَداً وَ لمَْ يَکُنْ لهَُ شَرِيکٌ فِي الْمُلْکِ وَ لمَْ يَکُنْ لَهُ وَليٌِّ  ِ الَّذِي لمَْ يَتَّ َّ ِ رْهُ تَکبْيِراً (وَ قُلِ الْحَمْدُ  لِّ وَ کَبِّ   ) ١١١ مِنَ الذُّ
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  و او را بسيار بزرگ شمار .» گرفته و نه در جھاندارى شريكى دارد و نه خوار بوده كه [ نياز به ] دوستى داشته باشد . ستايش خدايى را كه نه فرزندى « و بگو : 

  ﴾١١١﴿الإسراء، 

  ١١٠-آياتھا- مکّی  سوره الکھف  ١٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الكھف

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْکِتَابَ وَ لمَْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ( َّ ِ   ) ١الْحَمْدُ 

  ستايش خدايى را كه اين كتاب [ آسمانى ] را بر بنده خود فرو فرستاد و ھيچ گونه كژى در آن ننھاد ،

  ﴾١،  ﴿الكھف

ماً ليُِنْذِرَ بَأسْاً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُ  الحَِاتِ أنََّ لَھُمْ أجَْراً حَسَناً (قَيِّ رَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ   ) ٢بَشِّ

  كنند نويد بخشد كه براى آنان پاداشى نيكوست . [ كتابى ] راست و درست ، تا [ گناھكاران را ] از جانب خود به عذابى سخت بيم دھد ، و مؤمنانى را كه كارھاى شايسته مى

  ﴾٢،  ﴿الكھف

  ) ٣مَاکِثِينَ فيِهِ أبََداً (

  در حالى كه جاودانه در آن [ بھشت ] ماندگار خواھند بود .

  ﴾٣،  ﴿الكھف

ُ وَلَداً ( خَذَ اللهَّ   ) ۴وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قَالوُا اتَّ

  اند : خداوند فرزندى گرفته است ، ھشدار دھد . و تا كسانى را كه گفته

  ﴾۴،  ﴿الكھف

  ) ۵(مَا لَھُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لاَ لِآبَائِھِمْ کَبُرَتْ کَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ إنِْ يَقوُلوُنَ إلِاَّ کَذِباً 

  گويند . آيد . [ آنان ] جز دروغ نمى نه آنان و نه پدرانشان به اين [ ادعا ] دانشى ندارند . بزرگ سخنى است كه از دھانشان برمى

  ﴾۵،  ف﴿الكھ

  ) ۶فَلعََلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ عَلىَ آثَارِھِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنُوا بِھٰذَا الْحَدِيثِ أسََفاً (

  شايد ، اگر به اين سخن ايمان نياورند ، تو جان خود را از اندوه ، در پيگيرىِ [ كار ] شان تباه كنى .

  ﴾۶،  ﴿الكھف

ا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأرَْضِ زِينَ  ھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً (إنَِّ   ) ٧ةً لَھَا لنَِبْلوَُھُمْ أيَُّ

  در حقيقت ، ما آنچه را كه بر زمين است ، زيورى براى آن قرار داديم ، تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند .

  ﴾٧،  ﴿الكھف

ا لجََاعِلوُنَ مَا عَلَيْھَا صَعِيداً جُرُزاً (   ) ٨وَ إنَِّ

  گياه خواھيم كرد . چه را كه بر آن است ، قطعاً بيابانى بىو ما آن

  ﴾٨،  ﴿الكھف

قِيمِ کَانُوا مِنْ آيَاتنَِا عَجَباً (   ) ٩أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْکَھْفِ وَ الرَّ

  دار ] از آيات ما شگفت بوده است ؟ مگر پنداشتى اصحاب كھف و رقيم [ خفتگان غار لوحه

  ﴾٩،  ﴿الكھف



٢١۶ / ۶٠۴ 
 

نَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ ھَيِّئْ لَنَا مِنْ أمَْرِنَا رَشَد   ) ١٠اً (إذِْ أوََى الْفتِْيَةُ إلَِى الْکھَْفِ فَقَالوُا رَبَّ

  »رسان . پروردگار ما ! از جانب خود به ما رحمتى بخش و كار ما را براى ما به سامان « آن گاه كه جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند : 

  ﴾١٠،  ﴿الكھف

  ) ١١فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِھِمْ فِي الْکَھْفِ سِنيِنَ عَدَداً (

  پس در آن غار ، ساليانى چند بر گوشھايشان پرده زديم .

  ﴾١١،  ﴿الكھف

  ) ١٢ثُمَّ بَعَثْنَاھُمْ لنَِعْلمََ أيَُّ الْحِزْبَيْنِ أحَْصَى لمَِا لَبِثُوا أمََداً (

  اند . بيدار كرديم ، تا بدانيم كدام يك از آن دو دسته ، مدت درنگشان را بھتر حساب كردهآن گاه آنان را 

  ﴾١٢،  ﴿الكھف

ھِمْ وَ زِدْنَاھُمْ ھُدًى ھُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا برَِبِّ   ) ١٣(  نَحْنُ نَقُصُّ عَليَْکَ نَبَأھَُمْ باِلْحَقِّ إنَِّ

  وانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر ھدايتشان افزوديم .كنيم : آنان ج ما خبرشان را بر تو درست حكايت مى

  ﴾١٣،  ﴿الكھف

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِ  نَا رَبُّ السَّ   ) ١۴لٰھاً لَقَدْ قلُْنَا إذِاً شَطَطاً (وَ رَبَطْنَا عَلَى قلُوُبِھِمْ إذِْ قَامُوا فَقَالوُا رَبُّ

پروردگار ما پروردگار آسمانھا و زمين است . جز او ھرگز معبودى را نخواھيم « ھايشان را استوار گردانيديم آن گاه كه [ به قصد مخالفت با شرك ] برخاستند و گفتند : و دل
  »ايم .  خواند ، كه در اين صورت قطعاً ناصواب گفته

  ﴾١۴،  ﴿الكھف

خَذُوا مِنْ دُونِ  ِ کَذِباً (ھٰؤُلاءَِ قَوْمُنَا اتَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ نٍ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ   ) ١۵هِ آلھَِةً لَوْ لاَ يَأتُْونَ عَلَيْھِمْ بسُِلْطَانٍ بَيِّ

  بندد ؟آورند ؟ پس كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ  اند . چرا بر [ حقانيت ] آنھا برھانى آشكار نمى اين قوم ما جز او معبودانى اختيار كرده

  ﴾١۵،  ﴿الكھف

َ فَأوُْوا إلَِى الْکَھْفِ يَنْشُرْ لَکمُْ رَبُّکمُْ مِنْ رَحْمَتِ    ) ١۶هِ وَ يُھَيِّئْ لَکمُْ مِنْ أمَْرِکُمْ مِرْفَقاً (وَ إذِِ اعْتَزَلْتُمُوھُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إلِاَّ اللهَّ

، پس به غار پناه جوييد ، تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و براى شما در كارتان گشايشى فراھم  پرستند كناره گرفتيد و چون از آنھا و از آنچه كه جز خدا مى
  سازد .

  ﴾١۶،  ﴿الكھف

مَالِ  مْسَ إذَِا طَلعََتْ تَزَاوَرُ عَنْ کَھْفِھِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ إذَِا غَرَبَتْ تَقْرِضُھُمْ ذَاتَ الشِّ ُ فَھُوَ الْمُھْتَدِ وَ مَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِ وَ ھُمْ وَ تَرَى الشَّ ِ مَنْ يَھْدِ اللهَّ يّاً فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذٰلکَِ مِنْ آيَاتِ اللهَّ
  ) ١٧مُرْشِداً (

ند ، در حالى كه آنان در جايى فراخ از آن [ غار چي شود از سمت چپ دامن برمى آيد ، از غارشان به سمت راست مايل است ، و چون فرو مى بينى كه چون برمى و آفتاب را مى
  راه گذارد ، ھرگز براى او يارى راھبر نخواھى يافت . يافته است ، و ھر كه را بى ھاى [ قدرت ] خداست . خدا ھر كه را راھنمايى كند او راه قرار گرفته ] اند . اين از نشانه

  ﴾١٧،  ﴿الكھف

لعَْتَ وَ تَحْسَبُھُمْ أيَْقَاظاً وَ ھُمْ  مَالِ وَ کَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لَوِ اطَّ   ) ١٨عَلَيْھِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْھُمْ فرَِاراً وَ لَمُلئِْتَ مِنْھُمْ رُعْباً (رُقوُدٌ وَ نُقَلِّبُھُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّ

گردانيم ، و سگشان بر آستانه [ غار ] دو دست خود را دراز كرده [ بود ] . اگر بر حال  آنھا را به پھلوى راست و چپ مىاند و  پندارى كه ايشان بيدارند ، در حالى كه خفته و مى
  شدى . تافتى و از [ مشاھده ] آنھا آكنده از بيم مى يافتى ، گريزان روى از آنھا برمى آنان اطلاع مى

  ﴾١٨،  ﴿الكھف

ھَا أزَْکَى طَعَاماً فَلْيَأتِْکُمْ ظُرْ عْضَ يَوْمٍ قَالوُا رَبُّکمُْ أعَْلمَُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أحََدَکُمْ بِوَرِقکِمُْ ھٰذِهِ إلَِى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْ وَ کَذٰلکَِ بَعَثْنَاھُمْ ليَِتَسَاءَلوُا بَيْنَھُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْھُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قَالوُا لَبِثْنَا يَوْماً أوَْ بَ  أيَُّ
فْ وَ لاَ يُشْعِرَنَّ بِکمُْ أحََداً (   ) ١٩برِِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلطََّ

سرانجام ] » [ ايم .  مانده اى از روز را روزى يا پاره« گفتند : » ايد ؟  چقدر مانده« اى از آنان گفت :  و اين چنين بيدارشان كرديم ، تا ميان خود از يكديگر پرسش كنند . گوينده
تر است و از آن ، غذايى  ايد داناتر است ، اينك يكى از خودتان را با اين پول خود به شھر بفرستيد ، تا ببيند كدام يك از غذاھاى آن پاكيزه پروردگارتان به آنچه مانده« گفتند : 

  ] شما آگاه نگرداند .برايتان بياورد ، و بايد زيركى به خرج دھد و ھيچ كس را از [ حال 



٢١٧ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٩،  ﴿الكھف

ھُمْ إنِْ يَظْھَرُوا عَليَْکمُْ يَرْجُمُوکُمْ أوَْ يُعِيدُوکُمْ فِي مِلَّتِھِمْ وَ لَنْ تُفْلحُِوا إذِاً أبََداً (   ) ٢٠إنَِّ

  »صورت ھرگز روى رستگارى نخواھيد ديد . گردانند ، و در آن  كنند يا شما را به كيش خود بازمى چرا كه اگر آنان بر شما دست يابند ، سنگسارتان مى

  ﴾٢٠،  ﴿الكھف

اعَةَ لاَ رَيْبَ فِيھَا إذِْ يَتَنَا ِ حَقٌّ وَ أنََّ السَّ ھُمْ وَ کَذٰلکَِ أعَْثَرْنَا عَلَيْھِمْ ليَِعْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ خِذَنَّ عَلَيْھِمْ زَعُونَ بَيْنَھُمْ أمَْرَھُمْ فَقَالوُا ابْنُوا عَلَيْھِمْ بُنْيَاناً رَبُّ أعَْلمَُ بِھِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرِھِمْ لَنَتَّ
  ) ٢١مَسْجِداً (

 ھنگامى كه ميان خود در كارشان باو بدين گونه [ مردم آن ديار را ] بر حالشان آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده خدا راست است و [ در فرا رسيدن ] قيامت ھيچ شكى نيست ، 
سرانجام ] كسانى كه بر كارشان غلبه يافتند » [ بر روى آنھا ساختمانى بنا كنيد ، پروردگارشان به [ حال ] آنان داناتر است . « اى ] گفتند :  كردند ، پس [ عده يكديگر نزاع مى

  »حتماً بر ايشان معبدى بنا خواھيم كرد . « گفتند : 

  ﴾٢١،  ﴿الكھف

تِھِمْ مَا يَعْلمَُھُمْ إلِاَّ قَليِلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيھِمْ إلِاَّ مِرَاءً ظَاھِراً وَ لاَ عُھُمْ کَلْبُھُمْ وَ يَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ کَلْبُھُمْ رَجْماً باِلْغَيْبِ وَ يَقوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُھُمْ کَلْ سَيَقُولوُنَ ثَلاثََةٌ رَابِ   بُھُمْ قُلْ رَبِّي أعَْلمَُ بعِِدَّ
  ) ٢٢سْتَفْتِ فِيھِمْ مِنْھُمْ أحََداً (تَ 

اندازند . و [  تير در تاريكى مى» پنج تن بودند [ و ] ششمين آنھا سگشان بود . « گويند :  و مى» سه تن بودند [ و ] چھارمين آنھا سگشان بود . « به زودى خواھند گفت : 
پس درباره » داند .  تر است ، جز اندكى [ كسى شماره ] آنھا را نمى پروردگارم به شماره آنھا آگاه« بگو : . »  ھفت تن بودند و ھشتمين آنھا سگشان بود« گويند :  اى ] مى عده

  ايشان جز به صورت ظاھر جدال مكن و در مورد آنھا از ھيچ كس جويا مشو .

  ﴾٢٢،  ﴿الكھف

  ) ٢٣ءٍ إنِِّي فَاعِلٌ ذٰلکَِ غَداً ( وَ لاَ تَقُولَنَّ لشَِيْ 

  ر مورد چيزى مگوى كه من آن را فردا انجام خواھم داد .و زنھار د

  ﴾٢٣،  ﴿الكھف

ُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إذَِا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسَى أنَْ يَھْدِيَنِ رَبِّي لِأقَْرَبَ مِنْ ھٰذَا رَشَد   ) ٢۴اً (إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

  »اميد كه پروردگارم مرا به راھى كه نزديكتر از اين به صواب است ، ھدايت كند . « كن و بگو : مگر آنكه خدا بخواھد ، و چون فراموش كردى پروردگارت را ياد 

  ﴾٢۴،  ﴿الكھف

  ) ٢۵وَ لَبِثُوا فِي کَھْفِھِمْ ثَلاثََ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تسِْعاً (

  و سيصد سال در غارشان درنگ كردند و نُه سال [ نيز بر آن ] افزودند .

  ﴾٢۵،  ﴿الكھف

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ أبَْصِرْ بِهِ وَ أسَْمِعْ مَا لَھُمْ مِنْ دُونِهِ  ُ أعَْلمَُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّ   ) ٢۶مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ يُشْرِکُ فِي حُکْمِهِ أحََداً ( قُلِ اللهَّ

اختصاص دارد . وه ! چه بينا و شنواست . براى آنان ياورى جز او نيست و ھيچ كس را در خدا به آنچه درنگ كردند داناتر است . نھان آسمانھا و زمين به او « بگو : 
  »گيرد .  فرمانروايى خود شريك نمى

  ﴾٢۶،  ﴿الكھف

لَ لکِلَمَِاتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (   ) ٢٧وَ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلَِيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لاَ مُبَدِّ

  اى نيست ، و جز او ھرگز پناھى نخواھى يافت . ه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان . كلمات او را تغييردھندهو آنچ

  ﴾٢٧،  ﴿الكھف

ھُمْ باِلْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْھَهُ وَ لاَ تَعْدُ عَيْنَاکَ  بَعَ ھَوَاهُ وَ  وَ اصْبرِْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ نْيَا وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَ اتَّ أمَْرُهُ فرُُطاً  کَانَ عَنْھُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّ
)٢٨ (  

ات را از آنان برمگير كه زيور زندگى دنيا را بخواھى ، و  خواھند ، شكيبايى پيشه كن ، و دو ديده خوانند [ و ] خشنودى او را مى و با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى
  روى است ، اطاعت مكن . و [ اساس ] كارش بر زيادهايم و از ھوس خود پيروى كرده  از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته

  ﴾٢٨،  ﴿الكھف



٢١٨ / ۶٠۴ 
 

المِِينَ نَاراً  ا أعَْتَدْنَا للِظَّ کمُْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَکْفرُْ إنَِّ رَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقاً أحََاطَ بِھِمْ سُرَادِقُھَا وَ إنِْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ کَ  وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ الْمُھْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّ
)٢٩ (  

ھايش آنان را در بر  ايم كه سراپرده حق از پروردگارتان [ رسيده ] است . پس ھر كه بخواھد بگرود و ھر كه بخواھد انكار كند ، كه ما براى ستمگران آتشى آماده كرده« و بگو : 
  »شوند . وه ! چه بد شرابى و چه زشت جايگاھى است .  كند يارى مى ھا را بريان مى يادرسى جويند ، به آبى چون مس گداخته كه چھرهگيرد ، و اگر فر مى

  ﴾٢٩،  ﴿الكھف

ا لاَ نُضِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً ( الحَِاتِ إنَِّ   ) ٣٠إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  كنيم . اند [ بدانند كه ] ما پاداش كسى را كه نيكوكارى كرده است تباه نمى آورده و كارھاى شايسته كردهكسانى كه ايمان 

  ﴾٣٠،  ﴿الكھف

اتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمُ الْأنَْھَارُ يُحَلَّوْنَ فِيھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَ يَلْبَ  وَابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً سُونَ ثِيَاباً خُضْرأوُلٰئِکَ لَھُمْ جَنَّ اً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إسِْتَبْرَقٍ مُتَّکئِيِنَ فِيھَا عَلَى الْأرََائِکِ نعِْمَ الثَّ
)٣١ (  

ھايى سبز از پرنيان نازك  هشوند و جام آنانند كه بھشتھاى عدن به ايشان اختصاص دارد كه از زير [ قصرھا ] شان جويبارھا روان است . در آنجا با دستبندھايى از طلا آراسته مى
  گاھى ! زنند . چه خوش پاداش و نيكو تكيه پوشند . در آنجا بر سريرھا تكيه مى و حرير ستبر مى

  ﴾٣١،  ﴿الكھف

تَيْنِ مِنْ أعَْنَابٍ وَ حَفَفْنَاھُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَ    ) ٣٢يْنَھُمَا زَرْعاً (ا بَ وَ اضْرِبْ لَھُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأحََدِھِمَا جَنَّ

  ، و ميان آن دو را كشتزارى قرار داديم .و براى آنان ، آن دو مرد را مَثَل بزن كه به يكى از آنھا دو باغ انگور داديم و پيرامون آن دو [ باغ ] را با درختان خرما پوشانديم 

  ﴾٣٢،  ﴿الكھف

تَيْنِ آتَتْ أکُُلَھَا وَ لمَْ تَظْلمِْ  رْنَا خِلالََھُمَا نَھَراً ( کِلْتَا الْجَنَّ   ) ٣٣مِنْهُ شَيْئاً وَ فَجَّ

  ورزيد ، و ميان آن دو [ باغ ] نھرى روان كرده بوديم . داد و از [ صاحبش ] چيزى دريغ نمى ھر يك از اين دو باغ محصول خود را [ به موقع ] مى

  ﴾٣٣،  ﴿الكھف

  ) ٣۴اوِرُهُ أنََا أکَْثَرُ مِنْکَ مَالاً وَ أعََزُّ نَفَراً (وَ کَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبِهِ وَ ھُوَ يُحَ 

  »مال من از تو بيشتر است و از حيث افراد از تو نيرومندترم . « كرد گفت :  و براى او ميوه فراوان بود . پس به رفيقش در حالى كه با او گفت و گو مى

  ﴾٣۴،  ﴿الكھف

تَهُ وَ ھُوَ ظَالمٌِ لنَِ    ) ٣۵فْسِهِ قَالَ مَا أظَُنُّ أَنْ تَبيِدَ ھٰذِهِ أبََداً (وَ دَخَلَ جَنَّ

  »كنم اين نعمت ھرگز زوال پذيرد .  گمان نمى« و در حالى كه او به خويشتن ستمكار بود ، داخل باغ شد [ و ] گفت : 

  ﴾٣۵،  ﴿الكھف

اعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إلَِى رَبِّي لَأجَِدَنَّ    ) ٣۶خَيْراً مِنْھَا مُنْقَلَباً ( وَ مَا أظَُنُّ السَّ

  كنم كه رستاخيز بر پا شود ، و اگر ھم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً بھتر از اين را در بازگشت ، خواھم يافت . و گمان نمى

  ﴾٣۶،  ﴿الكھف

اکَ رَجُلاً (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ ھُوَ يُحَاوِرُهُ أَ کَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَکَ مِنْ تُرَ    ) ٣٧ابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ

  »آيا به آن كسى كه تو را از خاك ، سپس از نطفه آفريد ، آن گاه تو را [ به صورت ] مردى درآورد ، كافر شدى ؟ « كرد به او گفت :  رفيقش در حالى كه با او گفت و گو مى

  ﴾٣٧،  ﴿الكھف

ُ رَبِّي وَ لاَ أشُْرِکُ برَِبِّي أحََداً ( ا ھُوَ اللهَّ   ) ٣٨لٰکِنَّ

  سازم . گويم : ] اوست خدا ، پروردگار من ، و ھيچ كس را با پروردگارم شريك نمى اما من [ مى

  ﴾٣٨،  ﴿الكھف

 ِ َّ ةَ إلِاَّ باِ ُ لاَ قُوَّ   ) ٣٩إنِْ تَرَنِ أنََا أقََلَّ مِنْکَ مَالاً وَ وَلَداً ( وَ لَوْ لاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قلُْتَ مَا شَاءَ اللهَّ

  بينى ، و چون داخل باغت شدى ، چرا نگفتى : ما شاء اللََّ◌ه ، نيرويى جز به [ قدرت ] خدا نيست . اگر مرا از حيث مال و فرزند كمتر از خود مى
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  ﴾٣٩،  ﴿الكھف

تِ  مَاءِ فَتُصْبحَِ صَعِيداً زَلَقاً (فَعَسَى رَبِّي أنَْ يُؤْتيَِنِ خَيْراً مِنْ جَنَّ   ) ۴٠کَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْھَا حُسْبَاناً مِنَ السَّ

  تبديل گردد ;اميد است كه پروردگارم بھتر از باغ تو به من عطا فرمايد ، و بر آن [ باغ تو ] آفتى از آسمان بفرستد ، تا به زمينى ھموار و لغزنده 

  ﴾۴٠،  ﴿الكھف

  ) ۴١ھَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (أوَْ يُصْبحَِ مَاؤُ 

  »يا آب آن [ در زمين ] فروكش كند تا ھرگز نتوانى آن را به دست آورى . 

  ﴾۴١،  ﴿الكھف

يْهِ عَلَى مَا أنَْفَقَ فِيھَا وَ ھِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا وَ يَقُولُ    ) ۴٢يَا لَيْتَنِي لمَْ أشُْرِکْ برَِبِّي أحََداً (وَ أحُِيطَ بِثَمَرِهِ فَأصَْبَحَ يُقَلِّبُ کَفَّ

زد در  ھايش را فرو گرفت . پس براى [ از كف دادن ] آنچه در آن [ باغ ] ھزينه كرده بود ، دستھايش را بر ھم مى [ تا به او رسيد آنچه را بايد برسد ] و [ آفت آسمانى ] ميوه
  »ساختم .  اى كاش ھيچ كس را شريك پروردگارم نمى« گفت :  حسرت ] مى حالى كه داربستھاى آن فرو ريخته بود . و [ به

  ﴾۴٢،  ﴿الكھف

ِ وَ مَا کَانَ مُنْتَصِراً (   ) ۴٣وَ لمَْ تَکُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهَّ

  و او را در برابر خدا گروھى نبود ، تا ياريش كنند ، و توانى نداشت كه خود را يارى كند .

  ﴾۴٣،  لكھف﴿ا

ِ الْحَقِّ ھُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ عُقْباً ( َّ ِ   ) ۴۴ھُنَالکَِ الْوَلايََةُ 

  در آنجا [ آشكار شد كه ] يارى به خداىِ حق تعلق دارد . اوست بھترين پاداش و [ اوست ] بھترين فرجام .

  ﴾۴۴،  ﴿الكھف

مَاءِ فَاخْتَلطََ بِهِ نَبَاتُ الْأرَْضِ فَأصَْ  نْيَا کَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ ُ عَلَى کُلِّ شَيْ وَ اضْرِبْ لَھُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ يَاحُ وَ کَانَ اللهَّ   ) ۴۵ءٍ مُقْتَدِراً ( بَحَ ھَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّ

اش كردند ، و  انند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم ; سپس گياه زمين با آن درآميخت و [ چنان ] خشك گرديد كه بادھا پراكندهو براى آنان زندگى دنيا را مَثَل بزن كه م
  خداست كه ھمواره بر ھر چيزى تواناست .

  ﴾۴۵،  ﴿الكھف

الحَِا نْيَا وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّ   ) ۴۶تُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ أمََلاً (الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

  مال و پسران زيور زندگى دنيايند ، و نيكيھاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بھتر و از نظر اميد [ نيز ] بھتر است .

  ﴾۴۶،  ﴿الكھف

رُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأرَْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَاھُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْھُمْ أحََداً (   ) ۴٧وَ يَوْمَ نُسَيِّ

  كنيم . آوريم و ھيچ يك را فرو گذار نمى بينى ، و آنان را گرد مى آوريم ، و زمين را آشكار [ و صاف ] مى ھا را به حركت درمى و [ ياد كن ] روزى را كه كوه

  ﴾۴٧،  ﴿الكھف

ةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ ألََّنْ نَجْعَلَ لَکُ لَ مَرَّ   ) ۴٨مْ مَوْعِداً (وَ عُرِضُوا عَلَى رَبِّکَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا کَمَا خَلَقْنَاکُمْ أوََّ

تين بار شما را آفريديم [ باز ] به سوى ما آمديد ، بلكه پنداشتيد ھرگز فرمايد : ] به راستى ھمان گونه كه نخس شوند [ و به آنھا مى و ايشان به صف بر پروردگارت عرضه مى
  براى شما موعدى مقرر قرار نخواھيم داد .

  ﴾۴٨،  ﴿الكھف

ا فِيهِ وَ يَقوُلوُنَ يَا وَيْلتََنَا مَا لھِٰذَا الْکِتَابِ لاَ    ) ۴٩صَغِيرَةً وَ لاَ کَبِيرَةً إلِاَّ أحَْصَاھَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَ لاَ يَظْلمُِ رَبُّکَ أحََداً (يُغَادِرُ  وَ وُضِعَ الْکتَِابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقيِنَ مِمَّ

اى است كه ھيچ [ كار ]  هاى واى بر ما ، اين چه نام« گويند :  بينى ، و مى شود ، آن گاه بزھكاران را از آنچه در آن است بيمناك مى و كارنامه [ عمل شما در ميان ] نھاده مى
  دارد . اند حاضر يابند ، و پروردگار تو به ھيچ كس ستم روا نمى و آنچه را انجام داده» كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته ، جز اينكه ھمه را به حساب آورده است . 

  ﴾۴٩،  ﴿الكھف

تَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَ ھُمْ وَ إذِْ قلُْنَا للِْمَلائَِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إِ  يَّ خِذُونَهُ وَ ذُرِّ هِ أَ فَتَتَّ المِِينَ بَدَلاً (بْليِسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّ   ) ۵٠لکَمُْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّ
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ز ابليس سجده كردند ، كه از [ گروه ] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد . آيا [ با پس [ ھمه ] ج» آدم را سجده كنيد ، « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه به فرشتگان گفتيم : 
  گيريد ، و حال آنكه آنھا دشمن شمايند ؟ و چه بد جانشينانى براى ستمگرانند . اين حال ، ] او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى

  ﴾۵٠،  ﴿الكھف

مَاوَاتِ  خِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ( مَا أشَْھَدْتُھُمْ خَلْقَ السَّ   ) ۵١وَ الْأرَْضِ وَ لاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ وَ مَا کُنْتُ مُتَّ

  يرم .[ من ] آنان را نه در آفرينش آسمانھا و زمين به شھادت طلبيدم و نه در آفرينش خودشان . و من آن نيستم كه گمراھگران را ھمكار خود بگ

  ﴾۵١،  ﴿الكھف

  ) ۵٢نَادُوا شُرَکَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْھُمْ فَلمَْ يَسْتَجِيبُوا لَھُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَھُمْ مَوْبِقاً (وَ يَوْمَ يَقوُلُ 

اى قرار دھيم  ، و ما ميان آنان ورطه، پس آنھا را بخوانند و [ لى ] اجابتشان نكنند » آنھايى را كه شريكان من پنداشتيد ، ندا دھيد « گويد :  و [ ياد كن ] روزى را كه [ خدا ] مى
.  

  ﴾۵٢،  ﴿الكھف

ھُمْ مُوَاقعُِوھَا وَ لمَْ يَجِدُوا عَنْھَا مَصْرِفاً ( ارَ فَظَنُّوا أنََّ   ) ۵٣وَ رَأىَ الْمُجْرِمُونَ النَّ

  . يابند كه در آن خواھند افتاد ، و از آن راه گريزى نيابند بينند و درمى و گناھكاران آتش [ دوزخ ] را مى

  ﴾۵٣،  ﴿الكھف

فْنَا فِي ھٰذَا الْقرُْآنِ للِنَّاسِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ وَ کَانَ الْإنِْسَانُ أکَْثَرَ شَيْ    ) ۵۴ءٍ جَدَلاً ( وَ لَقَدْ صَرَّ

  و به راستى در اين قرآن ، براى مردم از ھر گونه مَثَلى آورديم ، و [ لى ] انسان بيش از ھر چيز سَرِ جدال دارد .

  ﴾۵۴،  ﴿الكھف

ةُ ا ھُمْ إلِاَّ أنَْ تَأتْيَِھُمْ سُنَّ ليِنَ أوَْ يَأتْيَِھُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً (وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أنَْ يُؤْمِنُوا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى وَ يَسْتَغْفرُِوا رَبَّ   ) ۵۵لْأوََّ

و از پروردگارشان آمرزش بخواھند ، جز اينكه [ مستحق شوند ] تا سنت [ خدا در مورد عذاب ] و چيزى مانع مردم نشد از اينكه وقتى ھدايت به سويشان آمد ايمان بياورند ، 
  پيشينيان ، در باره آنان [ نيز ] به كار رود ، يا عذاب رويارويشان بيايد .

  ﴾۵۵،  ﴿الكھف

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ يُجَادِلُ الَّذِينَ کَفَرُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِ  خَذُوا آيَاتِي وَ مَا أنُْذِرُوا ھُزُواً (وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبَشِّ   ) ۵۶هِ الْحَقَّ وَ اتَّ

ھاى من  كنند تا به وسيله آن ، حق را پايمال گردانند ، و نشانه اند ، به باطل مجادله مى و كسانى كه كافر شده داريم ، رسان گسيل نمى دھنده و بيم و پيامبران [ خود ] را جز بشارت
  اند به ريشخند گرفتند . و آنچه را [ بدان ] بيم داده شده

  ﴾۵۶،  ﴿الكھف

هِ فَأعَْرَضَ عَنْھَا وَ نَسِيَ مَا  رَ بِآيَاتِ رَبِّ نْ ذُکِّ ةً أنَْ يَفْقَھُوهُ وَ فِي آذَانِھِمْ وَقْراً وَ إنِْ تَدْعُھُمْ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ا جَعَلْنَا عَلَى قلُوُبِھِمْ أکَِنَّ مَتْ يَدَاهُ إنَِّ   ) ۵٧إلَِى الْھُدَى فَلَنْ يَھْتَدُوا إذِاً أبََداً (قَدَّ

ته ، و دستاورد پيشينه خود را فراموش كرده است ؟ ما بر دلھاى آنان پوششھايى قرار و كيست ستمكارتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شده ، و از آن روى برتاف
  داديم تا آن را درنيابند و در گوشھايشان سنگينى [ نھاديم ] . و اگر آنھا را به سوى ھدايت فراخوانى باز ھرگز به راه نخواھند آمد .

  ﴾۵٧،  ﴿الكھف

حْمَةِ لَ  لَ لَھُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَھُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (وَ رَبُّکَ الْغَفوُرُ ذُو الرَّ   ) ۵٨وْ يُؤَاخِذُھُمْ بمَِا کَسَبُوا لعََجَّ

نمود [ ولى چنين نمى كند ] بلكه  كرد ، قطعاً در عذاب آنان تعجيل مى اند ، آنھا را مؤاخذه مى و پروردگار تو آمرزنده [ و ] صاحب رحمت است . اگر به [ جرم ] آنچه مرتكب شده
  يابند . براى آنھا سر رسيدى است كه ھرگز از برابر آن راه گريزى نمى

  ﴾۵٨،  ﴿الكھف

ا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِمَھْلکِِھِمْ مَوْعِداً (   ) ۵٩وَ تلِْکَ الْقرَُى أھَْلکَنَْاھُمْ لَمَّ

  يم ، و براى ھلاكتشان موعدى مقرر داشتيم .و [ مردم ] آن شھرھا چون بيدادگرى كردند ، ھلاكشان كرد

  ﴾۵٩،  ﴿الكھف

  ) ۶٠وَ إذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقُباً (
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  »برخورد دو دريا برسم ، ھر چند سالھا [ ىِ سال ] سير كنم . دست بردار نيستم تا به محل « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه موسى به جوانِ [ ھمراه ] خود گفت : 

  ﴾۶٠،  ﴿الكھف

خَذَ سَبيِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً ( ا بَلغََا مَجْمَعَ بَيْنِھِمَا نَسِيَا حُوتَھُمَا فَاتَّ   ) ۶١فَلَمَّ

  در دريا راه خود را در پيش گرفت [ و رفت ] . پس چون به محل برخورد دو [ دريا ] رسيدند ، ماھىِ خودشان را فراموش كردند ، و ماھى

  ﴾۶١،  ﴿الكھف

ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقيِنَا مِنْ سَفَرِنَا ھٰذَا نَصَباً (   ) ۶٢فَلَمَّ

  »سفر رنج بسيار ديديم . غذايمان را بياور كه راستى ما از اين « و ھنگامى كه [ از آنجا ] گذشتند [ موسى ] به جوان خود گفت : 

  ﴾۶٢،  ﴿الكھف

يْطَانُ أنَْ أذَْ  خْرَةِ فَإنِِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ مَا أنَْسَانِيهُ إلِاَّ الشَّ خَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (قَالَ أَ رَأيَْتَ إذِْ أوََيْنَا إلِىَ الصَّ   ) ۶٣کُرَهُ وَ اتَّ

پناه جستيم ، من ماھى را فراموش كردم ، و جز شيطان ، [ كسى ] آن را از ياد من نبرد ، تا به يادش باشم ، و به طور عجيبى راه ديدى ؟ وقتى به سوى آن صخره « گفت : 
  »خود را در دريا پيش گرفت . 

  ﴾۶٣،  ﴿الكھف

ا عَلَى آثَارِھِمَا قَصَصاً ( ا نَبْغِ فَارْتَدَّ   ) ۶۴قَالَ ذٰلکَِ مَا کُنَّ

  پس جستجوكنان ردِّ پاى خود را گرفتند و برگشتند .» جستيم .  كه ما مىاين ھمان بود « گفت : 

  ﴾۶۴،  ﴿الكھف

ا عِلْماً (   ) ۶۵فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لدَُنَّ

  عطا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم .اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى  تا بنده

  ﴾۶۵،  ﴿الكھف

ا عُلِّمْتَ رُشْداً (   ) ۶۶قَالَ لَهُ مُوسَى ھَلْ أتََّبعُِکَ عَلَى أنَْ تُعَلِّمَنِ مِمَّ

  »اى به من ياد دھى پيروى كنم ؟  آيا تو را به شرط اينكه از بينشى كه آموخته شده« موسى به او گفت : 

  ﴾۶۶،  ﴿الكھف

  ) ۶٧قَالَ إنَِّکَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (

  توانى ھمپاى من صبر كنى . تو ھرگز نمى« گفت : 

  ﴾۶٧،  ﴿الكھف

  ) ۶٨وَ کَيْفَ تَصْبرُِ عَلَى مَا لمَْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (

  »توانى بر چيزى كه به شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى ؟  و چگونه مى

  ﴾۶٨،  ﴿الكھف

ُ صَابرِاً وَ لاَ أعَْصِي لَکَ أمَْراً (قَالَ سَ    ) ۶٩تَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ

  »ان شاء اللََّ◌ه مرا شكيبا خواھى يافت و در ھيچ كارى تو را نافرمانى نخواھم كرد . « گفت : 

  ﴾۶٩،  ﴿الكھف

بَعْتَنيِ فَلاَ تَسْألَْنِي عَنْ شَيْ    ) ٧٠ءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْراً ( قَالَ فَإنِِ اتَّ

  »كنى ، پس از چيزى سؤال مكن ، تا [ خود ] از آن با تو سخن آغاز كنم .  اگر مرا پيروى مى« گفت : 

  ﴾٧٠،  ﴿الكھف

فِينَةِ    ) ٧١خَرَقَھَا قَالَ أَ خَرَقْتَھَا لتُِغْرِقَ أھَْلَھَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إمِْراً ( فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا رَکِبَا فِي السَّ
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ً به كار « پس رھسپار گرديدند ، تا وقتى كه سوار كشتى شدند ، [ وى ] آن را سوراخ كرد . [ موسى ] گفت :  آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى ؟ واقعا
  »ورزيدى .  ناروايى مبادرت

  ﴾٧١،  ﴿الكھف

  ) ٧٢قَالَ أَ لمَْ أقَُلْ إنَِّکَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (

  »توانى ھمپاى من صبر كنى ؟  آيا نگفتم كه تو ھرگز نمى« گفت : 

  ﴾٧٢،  ﴿الكھف

  ) ٧٣قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ لاَ تُرْھِقْنِي مِنْ أمَْرِي عُسْراً (

  »به سبب آنچه فراموش كردم ، مرا مؤاخذه مكن و در كارم بر من سخت مگير . « گفت :  [ موسى ]

  ﴾٧٣،  ﴿الكھف

ةً بغَِيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئ   ) ٧۴اً نُکرْاً (فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا لَقِيَا غُلامَاً فَقَتَلَهُ قَالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِيَّ

گناھى را بدون اينكه كسى را به قتل رسانده باشد كشتى ؟ واقعاً كار ناپسندى  آيا شخص بى« برخوردند . [ بنده ما ] او را كشت . [ موسى به او ] گفت :  پس رفتند تا به نوجوانى
  »مرتكب شدى . 

  ﴾٧۴،  ﴿الكھف

  ) ٧۵قَالَ أَ لمَْ أقَُلْ لَکَ إنَِّکَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (

  »توانى ھمپاى من صبر كنى ؟  تو نگفتم كه ھرگز نمىآيا به « گفت : 

  ﴾٧۵،  ﴿الكھف

  ) ٧۶ءٍ بَعْدَھَا فَلاَ تُصَاحِبْنيِ قَدْ بَلغَْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ( قَالَ إنِْ سَألَْتُکَ عَنْ شَيْ 

  »قطعاً معذور خواھى بود .  اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم ، ديگر با من ھمراھى مكن [ و ] از جانب من« [ موسى ] گفت : 

  ﴾٧۶،  ﴿الكھف

فوُھُمَا فَوَجَدَا فِيھَا جِدَ  خَذْتَ عَلَيْهِ أجَْراً (فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا أتََيَا أھَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أھَْلَھَا فَأبََوْا أنَْ يُضَيِّ   ) ٧٧اراً يُرِيدُ أنَْ يَنْقَضَّ فَأقََامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتََّ

خواست فرو ريزد  اى رسيدند . از مردم آنجا خوراكى خواستند ، و [ لى آنھا ] از مھمان نمودن آن دو خوددارى كردند . پس در آنجا ديوارى يافتند كه مى پس رفتند تا به اھل قريه
  »مزدى بگيرى . توانستى ] براى آن  خواستى [ مى اگر مى« ، و [ بنده ما ] آن را استوار كرد . [ موسى ] گفت : 

  ﴾٧٧،  ﴿الكھف

  ) ٧٨قَالَ ھٰذَا فرَِاقُ بَيْنِي وَ بَيْنکَِ سَأنَُبِّئُکَ بتَِأوِْيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (

  » :ساخت اين [ بار ، ديگر وقت ] جدايى ميان من و توست . به زودى تو را از تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواھم « گفت : 

  ﴾٧٨،  ﴿الكھف

فِينَةُ فَکاَنَتْ لمَِسَاکِينَ يَعْمَلوُنَ فِي الْبَحْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِيبَھَا وَ کَانَ وَرَاءَھُمْ مَلکٌِ يَ  ا السَّ   ) ٧٩أخُْذُ کُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (أمََّ

  گرفت . معيوب كنم ، [ چرا كه ] پيشاپيش آنان پادشاھى بود كه ھر كشتى [ درستى ] را به زور مىكردند ، خواستم آن را  اما كشتى ، از آنِ بينوايانى بود كه در دريا كار مى

  ﴾٧٩،  ﴿الكھف

ا الْغُلامَُ فَکاَنَ أبََوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أنَْ يُرْھِقَھُمَا طُغْيَاناً وَ کُفْراً (   ) ٨٠وَ أمََّ

  دند ، پس ترسيديم [ مبادا ] آن دو را به طغيان و كفر بكَشد .و اما نوجوان ، پدر و مادرش [ ھر دو ] مؤمن بو

  ﴾٨٠،  ﴿الكھف

ھُمَا خَيْراً مِنْهُ زَکَاةً وَ أقَْرَبَ رُحْماً (   ) ٨١فَأرََدْنَا أنَْ يُبْدِلَھُمَا رَبُّ

  پس خواستيم كه پروردگارشان آن دو را به پاكتر و مھربانتر از او عوض دھد .

  ﴾٨١،  ﴿الكھف
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ا ھُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا کَنْزَھُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أمَْرِ الْجِدَارُ فَکاَنَ لغُِلامََيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ کَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَھُمَا وَ کَانَ أبَُوھُمَا صَالحِاً فَ  وَ أمََّ کَ ي ذٰلِ أرََادَ رَبُّکَ أنَْ يَبْلغَُا أشَُدَّ
  ) ٨٢تَأوِْيلُ مَا لمَْ تَسْطِعْ عَليَْهِ صَبْراً (

، پس پروردگار تو خواست آن دو [ يتيم ] به و اما ديوار ، از آنِ دو پسر [ بچه ] يتيم در آن شھر بود ، و زيرِ آن ، گنجى متعلق به آن دو بود ، و پدرشان [ مردى ] نيكوكار بود 
بايى متى از جانب پروردگارت بود بيرون آورند . و اين [ كارھا ] را من خودسرانه انجام ندادم . اين بود تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن شكيحدّ رشد برسند و گنجينه خود را كه رح

  ورزى .

  ﴾٨٢،  ﴿الكھف

  ) ٨٣وَ يَسْألَوُنَکَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأتَْلوُ عَلَيْکمُْ مِنْهُ ذِکْراً (

  »به زودى چيزى از او براى شما خواھم خواند . « پرسند . بگو :  مى» ذو القرنين « و از تو در باره 

  ﴾٨٣،  ﴿الكھف

ا لَهُ فِي الْأرَْضِ وَ آتَيْنَاهُ مِنْ کُلِّ شَيْ  ا مَکَّنَّ   ) ٨۴ءٍ سَبَباً ( إنَِّ

  اى بدو بخشيديم . ما در زمين به او امكاناتى داديم و از ھر چيزى وسيله

  ﴾٨۴،  ﴿الكھف

  ) ٨۵فَأتَْبَعَ سَبَباً (

  تا راھى را دنبال كرد .

  ﴾٨۵،  ﴿الكھف

مْسِ وَجَدَھَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَھَا قَوْماً قلُْنَا يَا ذَا الْ  خِذَ فِيھِمْ حُسْ حَتَّى إذَِا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ ا أنَْ تَتَّ بَ وَ إمَِّ ا أنَْ تُعَذِّ   ) ٨۶ناً (قَرْنَيْنِ إمَِّ

اى ذو القرنين ، « اى را يافت . فرموديم :  كند ، و نزديك آن طايفه آلود و سياه غروب مى اى گِل تا آن گاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد ، به نظرش آمد كه [ خورشيد ] در چشمه
  »گيرى .  كنى يا در ميانشان [ روش ] نيكويى پيش مى [ اختيار با توست ] يا عذاب مى

  ﴾٨۶،  ھف﴿الك

بُهُ عَذَاباً نُکرْاً ( هِ فَيُعَذِّ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَِى رَبِّ ا مَنْ ظَلمََ فَسَوْفَ نُعَذِّ   ) ٨٧قَالَ أمََّ

  »شود ، آن گاه او را عذابى سخت خواھد كرد .  اما ھر كه ستم ورزد عذابش خواھيم كرد ، سپس به سوى پروردگارش بازگردانيده مى« گفت : 

  ﴾٨٧،  ﴿الكھف

ا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَ سَنَقوُلُ لَهُ مِنْ أمَْرِنَا يُسْراً (   ) ٨٨وَ أمََّ

  داشت . و اما ھر كه ايمان آوَرَد و كار شايسته كند ، پاداشى [ ھر چه ] نيكوتر خواھد داشت ، و به فرمان خود ، او را به كارى آسان واخواھيم

  ﴾٨٨ ، ﴿الكھف

  ) ٨٩ثُمَّ أتَْبَعَ سَبَباً (

  سپس راھى [ ديگر ] را دنبال كرد .

  ﴾٨٩،  ﴿الكھف

  ) ٩٠حَتَّى إذَِا بَلَغَ مَطْلعَِ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تَطْلعُُ عَلىَ قَوْمٍ لمَْ نَجْعَلْ لَھُمْ مِنْ دُونِھَا سِتْراً (

  كرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم . را [ چنين ] يافت كه بر قومى طلوع مى تا آن گاه كه به جايگاهِ برآمدنِ خورشيد رسيد . [ خورشيد ]

  ﴾٩٠،  ﴿الكھف

  ) ٩١کَذٰلکَِ وَ قَدْ أحََطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً (

  رفت ] ، و قطعاً به خبرى كه پيش او بود احاطه داشتيم . اين چنين [ مى

  ﴾٩١،  ﴿الكھف

  ) ٩٢ثُمَّ أتَْبَعَ سَبَباً (

  باز راھى را دنبال نمود .



٢٢۴ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٩٢،  ﴿الكھف

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونھِِمَا قَوْماً لاَ يَکاَدُونَ يَفْقَھُونَ قَوْلاً ( دَّ   ) ٩٣حَتَّى إذَِا بَلَغَ بَيْنَ السَّ

  توانستند ھيچ زبانى را بفھمند . نمىاى را يافت كه  تا وقتى به ميان دو سدّ رسيد ، در برابر آن دو [ سدّ ] ، طايفه

  ﴾٩٣،  ﴿الكھف

  ) ٩۴تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَھُمْ سَدّاً (قَالوُا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إنَِّ يَأجُْوجَ وَ مَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ فَھَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجاً عَلَى أنَْ 

  »كنند ، آيا [ ممكن است ] مالى در اختيار تو قرار دھيم تا ميان ما و آنان سدّى قرار دھى ؟  وج سخت در زمين فساد مىاى ذو القرنين ، يأجوج و مأج« گفتند : 

  ﴾٩۴،  ﴿الكھف

ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَکمُْ وَ بَيْنَھُمْ رَدْماً (   ) ٩۵قَالَ مَا مَکَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأعَِينُونيِ بِقُوَّ

  »وار قرار دھم . رم به من در آن تمكّن داده ، [ از كمك مالى شما ] بھتر است . مرا با نيرويى [ انسانى ] يارى كنيد [ تا ] ميان شما و آنھا سدّى استآنچه پروردگا« گفت : 

  ﴾٩۵،  ﴿الكھف

دَفَيْنِ قَالَ انْفخُُوا حَتَّى إذَِا جَعَلَ    ) ٩۶هُ نَاراً قَالَ آتُونِي أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً (آتُونيِ زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بَيْنَ الصَّ

مس گداخته برايم بياوريد تا روى آن « تا وقتى كه آن [ قطعات ] را آتش گردانيد ، گفت : » بدميد « براى من قطعات آھن بياوريد ، تا آن گاه كه ميان دو كوه برابر شد ، گفت : 
  »بريزم . 

  ﴾٩۶،  ﴿الكھف

  ) ٩٧وا أنَْ يَظْھَرُوهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً (فَمَا اسْطَاعُ 

  [ در نتيجه ، اقوام وحشى ] نتوانستند از آن [ مانع ] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند .

  ﴾٩٧،  ﴿الكھف

اءَ وَ کَانَ وَعْ    ) ٩٨دُ رَبِّي حَقّاً (قَالَ ھٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَکَّ

  » اين رحمتى از جانب پروردگار من است ، و [ لى ] چون وعده پروردگارم فرا رسد ، آن [ سدّ ] را درھم كوبد ، و وعده پروردگارم حق است .« گفت : 

  ﴾٩٨،  ﴿الكھف

ورِ فَجَمَ    ) ٩٩عْنَاھُمْ جَمْعاً (وَ تَرَکْنَا بَعْضَھُمْ يَوْمَئذٍِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفخَِ فِي الصُّ

  آسا بعضى با برخى درآميزند و [ ھمين كه ] در صور دميده شود ، ھمه آنھا را گرد خواھيم آورد . كنيم تا موج و در آن روز آنان را رھا مى

  ﴾٩٩،  ﴿الكھف

مَ يَوْمَئِذٍ للِْکاَفرِِينَ عَرْضاً (   ) ١٠٠وَ عَرَضْنَا جَھَنَّ

  به كافران بنماييم .و آن روز ، جھنم را آشكارا 

  ﴾١٠٠،  ﴿الكھف

  ) ١٠١الَّذِينَ کَانَتْ أعَْيُنُھُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِکْرِي وَ کَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (

  [ به ] ھمان كسانى كه چشمان [ بصيرت ] شان از ياد من در پرده بود ، و توانايى شنيدن [ حق ] نداشتند .

  ﴾١٠١،  ﴿الكھف

مَ للِْکاَفرِِينَ  ا أعَْتَدْنَا جَھَنَّ خِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أوَْليَِاءَ إنَِّ   ) ١٠٢نُزُلاً (أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ کَفَرُوا أنَْ يَتَّ

  ايم تا جايگاه پذيرايى كافران باشد . ردهتوانند ] به جاى من ، بندگانم را سرپرست بگيرند ؟ ما جھنم را آماده ك اند كه [ مى اند ، پنداشته آيا كسانى كه كفر ورزيده

  ﴾١٠٢،  ﴿الكھف

ئُکمُْ باِلْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً (   ) ١٠٣قُلْ ھَلْ نُنَبِّ

  »آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم ؟ « بگو : 



٢٢۵ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٠٣،  ﴿الكھف

نْيَا وَ ھُمْ يَحْسَبُونَ أَ  ھُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُھُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ   ) ١٠۴نَّ

  دھند . پندارند كه كار خوب انجام مى شان در زندگى دنيا به ھدر رفته و خود مى اند كه كوشش [ آنان ] كسانى

  ﴾١٠۴،  ﴿الكھف

ھِمْ وَ لقَِائِهِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَھُمْ    ) ١٠۵يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً ( أوُلٰئِکَ الَّذِينَ کَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِّ

  يم نھاد .اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند ، در نتيجه اعمالشان تباه گرديد ، و روز قيامت براى آنھا [ قدر و ] ارزشى نخواھ [ آرى ، ] آنان كسانى

  ﴾١٠۵،  ﴿الكھف

مُ بمَِا کَفَرُوا وَ اتَّ    ) ١٠۶خَذُوا آيَاتيِ وَ رُسُليِ ھُزُواً (ذٰلکَِ جَزَاؤُھُمْ جَھَنَّ

  اين جھنم سزاى آنان است ، چرا كه كافر شدند و آيات من و پيامبرانم را به ريشخند گرفتند .

  ﴾١٠۶،  ﴿الكھف

اتُ الْفرِْدَوْسِ نُزُلاً ( الحَِاتِ کَانَتْ لَھُمْ جَنَّ   ) ١٠٧إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، باغھاى فردوس جايگاه پذيرايى آنان است . كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهگمان  بى

  ﴾١٠٧،  ﴿الكھف

  ) ١٠٨خَالدِِينَ فِيھَا لاَ يَبْغُونَ عَنْھَا حِوَلاً (

  كنند . جاودانه در آن خواھند بود ، و از آنجا درخواست انتقال نمى

  ﴾١٠٨،  ﴿الكھف

  ) ١٠٩رُ مِدَاداً لکِلَمَِاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنْفَدَ کَلمَِاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلهِِ مَدَداً (قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْ 

  »نظيرش را به مدد [ آن ] بياوريم . يابد ، ھر چند  اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركّب شود ، پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد ، قطعاً دريا پايان مى« بگو : 

  ﴾١٠٩،  ﴿الكھف

هِ  مَا إلِٰھُکمُْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ کَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ مَا أنََا بَشَرٌ مِثْلکُمُْ يُوحَى إلَِيَّ أنََّ هِ أحََداً (قُلْ إنَِّ   ) ١١٠فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَ لاَ يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

شود كه خداى شما خدايى يگانه است . پس ھر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد ،  من ھم مثل شما بشرى ھستم و [ لى ] به من وحى مى« گو : ب
  »و ھيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد . 

  ﴾١١٠،  ﴿الكھف

  ٩٨-آياتھا- مکّی  سوره مريم  ١٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿مريم

  ) ١(  کھيعص

  كاف ، ھا ، يا ، عين ، صاد .

  ﴾١،  ﴿مريم

ا (   ) ٢ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِيَّ

  اش زكرياست . [ اين ] يادى از رحمت پروردگار تو [ در باره ] بنده

  ﴾٢،  ﴿مريم



٢٢۶ / ۶٠۴ 
 

هُ ندَِاءً خَفيِّاً (   ) ٣إذِْ نَادَى رَبَّ

  آن گاه كه [ زكريا ] پروردگارش را آھسته ندا كرد .

  ﴾٣،  ﴿مريم

أْسُ شَيْباً وَ لمَْ أکَُنْ بِدُعَائکَِ رَبِّ شَقِيّاً (   ) ۴قَالَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّ

  »ام .  استخوانم سست گرديده و [ موى ] سرم از پيرى سپيد گشته ، و اى پروردگار من ھرگز در دعاى تو نااميد نبودهپروردگارا ، من « گفت : 

  ﴾۴،  ﴿مريم

  ) ۵وَ إنِِّي خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَرَائِي وَ کَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقرِاً فَھَبْ ليِ مِنْ لَدُنْکَ وَليِّاً (

  گانم بيمناكم و زنم نازاست ، پس از جانب خود ولىّ [ و جانشينى ] به من ببخش ،و من پس از خويشتن از بست

  ﴾۵،  ﴿مريم

  ) ۶يَرِثُنيِ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً (

  كه از من ارث برد و از خاندان يعقوب [ نيز ] ارث برد ، و او را اى پروردگار من پسنديده گردان .

  ﴾۶،  ﴿مريم

رُکَ بغُِلامٍَ اسْمُهُ يَحْيَى لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً ( ا نُبَشِّ ا إنَِّ   ) ٧يَا زَکَرِيَّ

  ايم . دھيم ، كه قبلاً ھمنامى براى او قرار نداده اى زكريا ، ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است مژده مى

  ﴾٧،  ﴿مريم

  ) ٨مٌ وَ کَانَتِ امْرَأتَِي عَاقرِاً وَ قَدْ بَلغَْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِيّاً (قَالَ رَبِّ أنََّى يَکوُنُ ليِ غُلاَ 

  »ام ؟  پروردگارا ، چگونه مرا پسرى خواھد بود و حال آنكه زنم نازاست و من از سالخوردگى ناتوان شده« گفت : 

  ﴾٨،  ﴿مريم

نٌ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لمَْ تَکُ شَيْئاً (   ) ٩قَالَ کَذٰلکَِ قَالَ رَبُّکَ ھُوَ عَلَيَّ ھَيِّ

  »ام .  فرمان ] چنين است . پروردگار تو گفته كه اين [ كار ] بر من آسان است ، و تو را در حالى كه چيزى نبودى قبلاً آفريده« [ [ فرشته ] گفت : 

  ﴾٩،  ﴿مريم

  ) ١٠قَالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيَةً قَالَ آيَتُکَ ألَاَّ تُکلَِّمَ النَّاسَ ثَلاثََ لَيَالٍ سَوِيّاً (

  »گويى .  نشانه تو اين است كه سه شبانه [ روز ] با اينكه سالمى با مردم سخن نمى« فرمود : » اى براى من قرار ده  پروردگارا ، نشانه« گفت : 

  ﴾١٠،  ﴿مريم

حُوا بُکرَْةً وَ عَشِيّاً (فَخَرَجَ    ) ١١عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأوَْحَى إلَِيْھِمْ أنَْ سَبِّ

  پس ، از محراب بر قوم خويش درآمد و ايشان را آگاه گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد .

  ﴾١١،  ﴿مريم

ةٍ وَ آتَيْنَاهُ الْحُکمَْ    ) ١٢صَبيِّاً ( يَا يَحْيَى خُذِ الْکتَِابَ بقِوَُّ

  اى يحيى ، كتاب [ خدا ] را به جد و جھد بگير ، و از كودكى به او نبوّت داديم .

  ﴾١٢،  ﴿مريم

ا وَ زَکَاةً وَ کَانَ تَقِيّاً (   ) ١٣وَ حَنَاناً مِنْ لَدُنَّ

  و [ نيز ] از جانب خود ، مھربانى و پاكى [ به او داديم ] و تقواپيشه بود .

  ﴾١٣،  ﴿مريم

اراً عَصِيّاً (   ) ١۴وَ بَرّاً بِوَالدَِيْهِ وَ لمَْ يَکُنْ جَبَّ
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  و با پدر و مادر خود نيك رفتار بود و زورگويى نافرمان نبود .

  ﴾١۴،  ﴿مريم

  ) ١۵وَ سَلامٌَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَِ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً (

  شود . ميرد و روزى كه زنده برانگيخته مى كه مى و درود بر او ، روزى كه زاده شد و روزى

  ﴾١۵،  ﴿مريم

  ) ١۶وَ اذْکُرْ فِي الْکِتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أھَْلھَِا مَکاَناً شَرْقِيّاً (

  و در اين كتاب از مريم ياد كن ، آن گاه كه از كسان خود ، در مكانى شرقى به كنارى شتافت .

  ﴾١۶،  ﴿مريم

خَذَتْ مِنْ دُونِھِمْ حِجَاباً فَأرَْسَلْنَا إلَِيْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَراً سَوِيّاً (   ) ١٧فَاتَّ

  اندام بر او نمايان شد . اى بر خود گرفت . پس روح خود را به سوى او فرستاديم تا به [ شكل ] بشرى خوش و در برابر آنان پرده

  ﴾١٧،  ﴿مريم

حْمٰنِ مِنْکَ إنِْ کُنْتَ تَقِيّاً (قَالتَْ إنِِّي    ) ١٨أعَُوذُ باِلرَّ

  »برم .  اگر پرھيزگارى ، من از تو به خداى رحمان پناه مى« [ مريم ] گفت : 

  ﴾١٨،  ﴿مريم

مَا أنََا رَسُولُ رَبِّکِ لِأھََبَ لَکِ غُلامَاً زَکِيّاً (   ) ١٩قَالَ إنَِّ

  »اى اينكه به تو پسرى پاكيزه ببخشم . من فقط فرستاده پروردگار توام ، بر« گفت : 

  ﴾١٩،  ﴿مريم

  ) ٢٠قَالتَْ أنََّى يَکوُنُ ليِ غُلامٌَ وَ لمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لمَْ أکَُ بَغِيّاً (

  »ام ؟  چگونه مرا پسرى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده و بدكار نبوده« گفت : 

  ﴾٢٠،  ﴿مريم

ا وَ کَانَ أمَْراً مَقْضِيّاً (قَالَ کَذٰلکِِ قَالَ رَبُّ  نٌ وَ لنَِجْعَلَهُ آيَةً للِنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّ   ) ٢١کِ ھُوَ عَلَيَّ ھَيِّ

ى قطعى بود اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش قرار دھيم ، و [ اين ] دستور فرمان ] چنين است ، پروردگار تو گفته كه آن بر من آسان است ، و تا او را نشانه« [ گفت : 
« .  

  ﴾٢١،  ﴿مريم

  ) ٢٢فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاَناً قَصِيّاً (

  اى پناه جست . پس [ مريم ] به او [ عيسى ] آبستن شد و با او به مكان دورافتاده

  ﴾٢٢،  ﴿مريم

خْلَةِ قَالتَْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھٰذَا وَ کُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً (   ) ٢٣فَأجََاءَھَا الْمَخَاضُ إلَِى جِذْعِ النَّ

  »اى كاش ، پيش از اين مرده بودم و يكسر فراموش شده بودم . « تا درد زايمان ، او را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد . گفت : 

  ﴾٢٣،  ﴿مريم

  ) ٢۴فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا ألَاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِيّاً (

  پس ، از زير [ پاى ] او [ فرشته ] وى را ندا داد كه : غم مدار ، پروردگارت زير [ پاى ] تو چشمه آبى پديد آورده است .

  ﴾٢۴،  ﴿مريم

خْلَةِ تُسَ  ي إلَِيْکِ بجِِذْعِ النَّ   ) ٢۵اقطِْ عَلَيْکِ رُطَباً جَنِيّاً (وَ ھُزِّ
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  ريزد . و تنه درخت خرما را به طرف خود [ بگير و ] بتكان ، تا بر تو خرماى تازه مى

  ﴾٢۵،  ﴿مريم

 ً حْمٰنِ صَوْما ا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أحََداً فَقوُليِ إنِِّي نَذَرْتُ للِرَّ ي عَيْناً فَإمَِّ   ) ٢۶فَلَنْ أکَُلِّمَ الْيَوْمَ إنِْسِيّاً ( فَکلُيِ وَ اشْرَبِي وَ قَرِّ

  »ام ، و امروز مطلقاً با انسانى سخن نخواھم گفت .  من براى [ خداى ] رحمان روزه نذر كرده« و بخور و بنوش و ديده روشن دار . پس اگر كسى از آدميان را ديدى ، بگوى : 

  ﴾٢۶،  ﴿مريم

  ) ٢٧يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً ( فَأتََتْ بِهِ قَوْمَھَا تَحْمِلهُُ قَالوُا

  »اى .  اى مريم ، به راستى كار بسيار ناپسندى مرتكب شده« پس [ مريم ] در حالى كه او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد . گفتند : 

  ﴾٢٧،  ﴿مريم

  ) ٢٨نَتْ أمُُّکِ بَغِيّاً (يَا أخُْتَ ھَارُونَ مَا کَانَ أبَُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ مَا کَا

  اى خواھر ھارون ، پدرت مرد بدى نبود و مادرت [ نيز ] بدكاره نبود .

  ﴾٢٨،  ﴿مريم

  ) ٢٩فَأشََارَتْ إلَِيْهِ قَالوُا کَيْفَ نُکلَِّمُ مَنْ کَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِيّاً (

  »گھواره [ و ] كودك است سخن بگوييم ؟  چگونه با كسى كه در« [ مريم ] به سوى [ عيسى ] اشاره كرد . گفتند : 

  ﴾٢٩،  ﴿مريم

ِ آتَانِيَ الْکِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبيِّاً (   ) ٣٠قَالَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ

  منم بنده خدا ، به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است ،« [ كودك ] گفت : 

  ﴾٣٠،  ﴿مريم

کَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ( لاةَِ وَ الزَّ   ) ٣١وَ جَعَلَنِي مُبَارَکاً أيَْنَ مَا کُنْتُ وَ أوَْصَانِي باِلصَّ

  ام به نماز و زكات سفارش كرده است ، و ھر جا كه باشم مرا با بركت ساخته ، و تا زنده

  ﴾٣١،  ﴿مريم

اراً شَقِيّاً (   ) ٣٢وَ بَرّاً بِوَالدَِتِي وَ لمَْ يَجْعَلْنِي جَبَّ

  و مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمانم نگردانيده است ،

  ﴾٣٢،  ﴿مريم

لامَُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلدِْتُ وَ يَوْمَ أمَُوتُ وَ يَوْمَ أبُْعَثُ حَيّاً (   ) ٣٣وَ السَّ

  »شوم .  ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى كه زاده شدم و روزى كه مىو درود بر من ، روزى 

  ﴾٣٣،  ﴿مريم

  ) ٣۴(  ذٰلکَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ 

  كنند . اين است [ ماجراى ] عيسى پسر مريم ، [ ھمان ] گفتار درستى كه در آن شك مى

  ﴾٣۴،  ﴿مريم

مَا يَقوُلُ لَهُ کُنْ فَيَکوُنُ مَا کَانَ  خِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قَضَى أمَْراً فَإنَِّ ِ أنَْ يَتَّ َّ ِ  )٣۵ (  

  شود . درنگ موجود مى ، پس بى» موجود شو « گويد :  خدا را نسزد كه فرزندى برگيرد . منزّه است او ; چون كارى را اراده كند ، ھمين قدر به آن مى

  ﴾٣۵ ، ﴿مريم

َ رَبِّي وَ رَبُّکمُْ فَاعْبُدُوهُ ھٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ    ) ٣۶(  وَ إنَِّ اللهَّ

  و در حقيقت ، خداست كه پروردگار من و پروردگار شماست ، پس او را بپرستيد . اين است راه راست .
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  ﴾٣۶،  ﴿مريم

  ) ٣٧(  رُوا مِنْ مَشْھَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَاخْتَلَفَ الْأحَْزَابُ مِنْ بَيْنِھِمْ فَوَيْلٌ للَِّذِينَ کَفَ 

  ھا [ ى گوناگون ] از ميان آنھا به اختلاف پرداختند ، پس واى بر كسانى كه كافر شدند از مشاھده روزى دھشتناك . اما دسته

  ﴾٣٧،  ﴿مريم

المُِونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍَ    ) ٣٨(  مُبيِنٍ  أسَْمِعْ بِھِمْ وَ أبَْصِرْ يَوْمَ يَأتُْونَنَا لٰکِنِ الظَّ

  آيند ، ولى ستمگران امروز در گمراھى آشكارند . چه شنوا و بينايند روزى كه به سوى ما مى

  ﴾٣٨،  ﴿مريم

  ) ٣٩(  وَ أنَْذِرْھُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قُضِيَ الْأمَْرُ وَ ھُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَ ھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  گاه كه داورى انجام گيرد ، و حال آنكه آنھا [ اكنون ] در غفلتند و سرِ ايمان آوردن ندارند .و آنان را از روز حسرت بيم ده ، آن 

  ﴾٣٩،  ﴿مريم

ا نَحْنُ نَرِثُ الْأرَْضَ وَ مَنْ عَلَيْھَا وَ إلَِيْنَا يُرْجَعُونَ    ) ۴٠(  إنَِّ

  شوند . بازگردانيده مى بريم و [ ھمه ] به سوى ما ماييم كه زمين را با ھر كه در آن است ، به ميراث مى

  ﴾۴٠،  ﴿مريم

يقاً نَبيِّاً ( هُ کَانَ صِدِّ   ) ۴١وَ اذْکُرْ فِي الْکِتَابِ إبِْرَاھِيمَ إنَِّ

  و در اين كتاب به ياد ابراھيم پرداز ، زيرا او پيامبرى بسيار راستگوى بود .

  ﴾۴١،  ﴿مريم

  ) ۴٢إذِْ قَالَ لِأبَِيهِ يَا أبََتِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَ لاَ يُبْصِرُ وَ لاَ يُغْنِي عَنْکَ شَيْئاً (

  پرستى ؟ كند مى بيند و از تو چيزى را دور نمى شنود و نمى پدرجان ، چرا چيزى را كه نمى« چون به پدرش گفت : 

  ﴾۴٢،  ﴿مريم

بعِْنِي أھَْدِکَ صِرَاطاً سَوِيّاً (يَا أبََتِ إنِِّي قَدْ جَا   ) ۴٣ءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يَأتِْکَ فَاتَّ

  ايت نمايم ،اى پدر ، به راستى مرا از دانش [ وحى ، حقايقى به دست ] آمده كه تو را نيامده است . پس ، از من پيروى كن تا تو را به راھى راست ھد

  ﴾۴٣،  ﴿مريم

حْمٰنِ عَصِيّاً (يَا أبََتِ لاَ تَعْبُ  يْطَانَ کَانَ للِرَّ يْطَانَ إنَِّ الشَّ   ) ۴۴دِ الشَّ

  پدرجان ، شيطان را مپرست ، كه شيطان [ خداى ] رحمان را عصيانگر است ،

  ﴾۴۴،  ﴿مريم

يْطَانِ وَليِّاً ( حْمٰنِ فَتَکوُنَ للِشَّ   ) ۴۵يَا أبََتِ إنِِّي أخََافُ أنَْ يَمَسَّکَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ

  »ترسم از جانب [ خداى ] رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى .  جان ، من مىپدر

  ﴾۴۵،  ﴿مريم

  ) ۴۶قَالَ أَ رَاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلھَِتِي يَا إبِْرَاھِيمُ لئَنِْ لمَْ تَنْتَهِ لَأرَْجُمَنَّکَ وَ اھْجُرْنِي مَليِّاً (

  »متنفرى ؟ اگر باز نايستى تو را سنگسار خواھم كرد ، و [ برو ] براى مدّتى طولانى از من دور شو . اى ابراھيم ، آيا تو از خدايان من « گفت : 

  ﴾۴۶،  ﴿مريم

هُ کَانَ بِي حَفِيّاً (   ) ۴٧قَالَ سَلامٌَ عَلَيْکَ سَأسَْتَغْفرُِ لَکَ رَبِّي إنَِّ

  خواھم ، زيرا او ھمواره نسبت به من پرمھر بوده است ، مرزش مىدرود بر تو باد ، به زودى از پروردگارم براى تو آ« [ ابراھيم ] گفت : 

  ﴾۴٧،  ﴿مريم
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ِ وَ أدَْعُو رَبِّي عَسَى ألَاَّ أکَُونَ بدُِعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً (   ) ۴٨وَ أعَْتَزِلکُمُْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  »خوانم . اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم .  پروردگارم را مىگيرم و  خوانيد كناره مى و از شما و [ از ] آنچه غير از خدا مى

  ﴾۴٨،  ﴿مريم

ِ وَھَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ کُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّ  ا اعْتَزَلَھُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ۴٩اً (فَلَمَّ

  پرستيدند كناره گرفت ، اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم و ھمه را پيامبر گردانيديم . ا مىو چون از آنھا و [ از ] آنچه به جاى خد

  ﴾۴٩،  ﴿مريم

  ) ۵٠وَ وَھَبْنَا لَھُمْ مِنْ رَحْمَتنَِا وَ جَعَلْنَا لَھُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليِّاً (

  اديم .و از رحمت خويش به آنان ارزانى داشتيم ، و ذكر خير بلندى برايشان قرار د

  ﴾۵٠،  ﴿مريم

هُ کَانَ مُخْلَصاً وَ کَانَ رَسُولاً نَبِيّاً (   ) ۵١وَ اذْکُرْ فِي الْکِتَابِ مُوسَى إنَِّ

  اى پيامبر بود . و در اين كتاب از موسى ياد كن ، زيرا كه او پاكدل و فرستاده

  ﴾۵١،  ﴿مريم

بْنَاهُ نَجِيّاً ( ورِ الْأيَْمَنِ وَ قَرَّ   ) ۵٢وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الطُّ

  و از جانب راست طور ، او را ندا داديم ، و در حالى كه با وى راز گفتيم او را به خود نزديك ساختيم .

  ﴾۵٢،  ﴿مريم

  ) ۵٣وَ وَھَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَِا أخََاهُ ھَارُونَ نَبِيّاً (

  و به رحمت خويش برادرش ھارون پيامبر را به او بخشيديم .

  ﴾۵٣،  ﴿مريم

هُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ کَانَ رَسُولاً نَبِيّاً (   ) ۵۴وَ اذْکُرْ فِي الْکِتَابِ إسِْمَاعِيلَ إنَِّ

  اى پيامبر بود . وعده و فرستاده و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن ، زيرا كه او درست

  ﴾۵۴،  ﴿مريم

هِ مَرْضِيّاً ( کَاةِ وَ کَانَ عِنْدَ رَبِّ لاةَِ وَ الزَّ   ) ۵۵وَ کَانَ يَأمُْرُ أھَْلَهُ باِلصَّ

  داد و ھمواره نزد پروردگارش پسنديده [ رفتار ] بود . و خاندان خود را به نماز و زكات فرمان مى

  ﴾۵۵،  ﴿مريم

هُ کَانَ صِ  يقاً نَبِيّاً (وَ اذْکُرْ فِي الْکِتَابِ إدِْرِيسَ إنَِّ   ) ۵۶دِّ

  و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستگويى پيامبر بود .

  ﴾۵۶،  ﴿مريم

  ) ۵٧وَ رَفَعْنَاهُ مَکاَناً عَليِّاً (

  و [ ما ] او را به مقامى بلند ارتقا داديم .

  ﴾۵٧،  ﴿مريم

ينَ مِ  بيِِّ ُ عَلَيْھِمْ مِنَ النَّ نْ ھَدَيْنَا وَ اأوُلٰئِکَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ ةِ إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْرَائيِلَ وَ مِمَّ يَّ نْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّ ةِ آدَمَ وَ مِمَّ يَّ داً وَ بُکيِّاً نْ ذُرِّ وا سُجَّ حْمٰنِ خَرُّ جْتَبَيْنَا إذَِا تُتْلَى عَلَيْھِمْ آيَاتُ الرَّ
)۵٨ (  

بر ايشان نعمت ارزانى داشت : از فرزندان آدم بودند و از كسانى كه ھمراه نوح [ بر كشتى ] سوار كرديم ; و از فرزندان ابراھيم و آنان كسانى از پيامبران بودند كه خداوند 
  افتادند . به خاك مىكنان و گريان  شد ، سجده اسرائيل و از كسانى كه [ آنان را ] ھدايت نموديم و برگزيديم ; [ و ] ھر گاه آيات [ خداى ] رحمان بر ايشان خوانده مى

  ﴾۵٨،  ﴿مريم



٢٣١ / ۶٠۴ 
 

ھَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ( بَعُوا الشَّ لاةََ وَ اتَّ   ) ۵٩فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  مراھىِ [ خود ] را خواھند ديد .آن گاه ، پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از ھوسھا پيروى كردند ، و به زودى [ سزاى ] گ

  ﴾۵٩،  ﴿مريم

ةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً (   ) ۶٠إلِاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَأوُلٰئِکَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ

  ايشان نخواھد رفت .آيند و ستمى بر  مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند ، كه آنان به بھشت درمى

  ﴾۶٠،  ﴿مريم

هُ کَانَ وَعْدُهُ مَأتْيِّاً ( حْمٰنُ عِبَادَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدَ الرَّ   ) ۶١جَنَّ

  باغھاى جاودانى كه [ خداى ] رحمان به بندگانش در جھان ناپيدا وعده داده است . در حقيقت ، وعده او انجام شدنى است .

  ﴾۶١،  ﴿مريم

  ) ۶٢لاَ يَسْمَعُونَ فِيھَا لغَْواً إلِاَّ سَلامَاً وَ لَھُمْ رِزْقُھُمْ فِيھَا بُکرَْةً وَ عَشِيّاً (

  شان صبح و شام در آنجا [ آماده ] است . شنوند ، جز درود . و روزى اى نمى در آنجا سخن بيھوده

  ﴾۶٢،  ﴿مريم

ةُ الَّتيِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا    ) ۶٣مَنْ کَانَ تَقيِّاً (تلِْکَ الْجَنَّ

  دھيم . اين ھمان بھشتى است كه به ھر يك از بندگان ما كه پرھيزگار باشند به ميراث مى

  ﴾۶٣،  ﴿مريم

لُ إلِاَّ بأِمَْرِ رَبِّکَ لَهُ مَا بَيْنَ أيَْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلکَِ وَ مَا کَانَ رَبُّ  ً وَ مَا نَتَنَزَّ   ) ۶۴( کَ نَسِيّا

شويم . آنچه پيش روى ما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است ، [ ھمه ] به او اختصاص دارد ، و پروردگارت  و [ ما فرشتگان ] جز به فرمان پروردگارت نازل نمى
  ھرگز فراموشكار نبوده است .

  ﴾۶۴،  ﴿مريم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا فَاعْ    ) ۶۵بُدْهُ وَ اصْطَبرِْ لعِِبَادَتِهِ ھَلْ تَعْلمَُ لَهُ سَمِيّاً (رَبُّ السَّ

  شناسى ؟ پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است . پس او را بپرست و در پرستش او شكيبا باش . آيا براى او ھمنامى مى

  ﴾۶۵،  ﴿مريم

  ) ۶۶جُ حَيّاً (وَ يَقوُلُ الْإنِْسَانُ أَ إذَِا مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَ 

  »شوم ؟  آيا وقتى بميرم ، راستى زنده [ از قبر ] بيرون آورده مى« گويد :  و انسان مى

  ﴾۶۶،  ﴿مريم

ا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لمَْ يَکُ شَيْئاً (   ) ۶٧أَ وَ لاَ يَذْکُرُ الْإنِْسَانُ أنََّ

  و حال آنكه چيزى نبوده است ؟ايم  آورد كه ما او را قبلاً آفريده آيا انسان به ياد نمى

  ﴾۶٧،  ﴿مريم

مَ جِثِيّاً ( ھُمْ حَوْلَ جَھَنَّ يَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ ھُمْ وَ الشَّ   ) ۶٨فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّ

  گرداگرد دوزخ حاضر خواھيم كرد .اند ، آنان را  پس ، به پروردگارت سوگند كه آنھا را با شياطين محشور خواھيم ساخت ، سپس در حالى كه به زانو درآمده

  ﴾۶٨،  ﴿مريم

حْمٰنِ عِتِيّاً ( ھُمْ أشََدُّ عَلَى الرَّ   ) ۶٩ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِيعَةٍ أيَُّ

  اند ، بيرون خواھيم كشيد . تر بوده اى ، كسانى از آنان را كه بر [ خداى ] رحمان سركش آن گاه از ھر دسته

  ﴾۶٩،  ﴿مريم



٢٣٢ / ۶٠۴ 
 

  ) ٧٠ثُمَّ لَنَحْنُ أعَْلمَُ باِلَّذِينَ ھُمْ أوَْلَى بِھَا صِليِّاً (

  پس از آن ، به كسانى كه براى درآمدن به [ جھنّم ] سزاوارترند خود داناتريم .

  ﴾٧٠،  ﴿مريم

  ) ٧١وَ إنِْ مِنْکمُْ إلِاَّ وَارِدُھَا کَانَ عَلَى رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِيّاً (

  گردد . اين [ امر ] ھمواره بر پروردگارت حكمى قطعى است . مگر [ اينكه ] در آن وارد مى و ھيچ كس از شما نيست

  ﴾٧١،  ﴿مريم

المِِينَ فِيھَا جِثِيّاً ( قَوْا وَ نَذَرُ الظَّ ي الَّذِينَ اتَّ   ) ٧٢ثُمَّ نُنَجِّ

  كنيم . در [ دوزخ ] رھا مىرھانيم ، و ستمگران را به زانو درافتاده  اند مى آن گاه كسانى را كه پرھيزگار بوده

  ﴾٧٢،  ﴿مريم

نَاتٍ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أيَُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَ    ) ٧٣اماً وَ أحَْسَنُ نَدِيّاً (وَ إذَِا تُتْلىَ عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا بَيِّ

تر است  كدام يك از [ ما ] دو گروه جايگاھش بھتر و محفلش آراسته« گويند :  اند مى ند به آنان كه ايمان آوردها و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود ، كسانى كه كفر ورزيده
  »؟ 

  ﴾٧٣،  ﴿مريم

  ) ٧۴وَ کَمْ أھَْلَکْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ ھُمْ أحَْسَنُ أثََاثاً وَ رِئْياً (

  ى بھتر و ظاھرى فريباتر داشتند .و چه بسيار نسلھا را پيش از آنان نابود كرديم ، كه اثاث

  ﴾٧۴،  ﴿مريم

ا الْعَذَابَ وَ  حْمٰنُ مَدّاً حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يُوعَدُونَ إمَِّ لالََةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّ اعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ ھُوَ شَرٌّ مَکَاناً وَ أضَْعَفُ جُنْداً (قُلْ مَنْ کَانَ فِي الضَّ ا السَّ   ) ٧۵ إمَِّ

شود : يا عذاب ، يا روز رستاخيز را ببينند ; پس به زودى  دھد ، تا وقتى آنچه به آنان وعده داده مى ھر كه در گمراھى است [ خداى ] رحمان به او تا زمانى مھلت مى« بگو : 
  »تر است .  خواھند دانست جايگاه چه كسى بدتر و سپاھش ناتوان

  ﴾٧۵،  ﴿مريم

ُ الَّذِي الحَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ مَرَدّاً (وَ يَزِيدُ اللهَّ   ) ٧۶نَ اھْتَدَوْا ھُدًى وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّ

  تر است . فرجام افزايد ، و نيكيھاى ماندگار ، نزد پروردگارت از حيث پاداش بھتر و خوش اند بر ھدايتشان مى و خداوند كسانى را كه ھدايت يافته

  ﴾٧۶،  ﴿مريم

  ) ٧٧فَرَأيَْتَ الَّذِي کَفَرَ بِآيَاتنَِا وَ قَالَ لَأوُتَيَنَّ مَالاً وَ وَلَداً (أَ 

  ؟» قطعاً به من مال و فرزند [ بسيار ] داده خواھد شد « آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت : 

  ﴾٧٧،  ﴿مريم

حْمٰنِ عَ  خَذَ عِنْدَ الرَّ لَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتَّ   ) ٧٨ھْداً (أطََّ

  آيا بر غيب آگاه شده يا از [ خداى ] رحمان عھدى گرفته است ؟

  ﴾٧٨،  ﴿مريم

  ) ٧٩کَلاَّ سَنَکْتُبُ مَا يَقوُلُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً (

  نويسيم و عذاب را براى او خواھيم افزود . گويد ، مى نه چنين است . به زودى آنچه را مى

  ﴾٧٩،  ﴿مريم

  ) ٨٠وَ نَرِثُهُ مَا يَقوُلُ وَ يَأتْيِنَا فَرْداً (

  بريم و تنھا به سوى ما خواھد آمد . گويد ، از او به ارث مى و آنچه را مى

  ﴾٨٠،  ﴿مريم



٢٣٣ / ۶٠۴ 
 

ِ آلھَِةً ليَِکوُنُوا لَھُمْ عِزّاً ( خَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٨١وَ اتَّ

  [ مايه ] عزت باشد . و به جاى خدا ، معبودانى اختيار كردند تا براى آنان

  ﴾٨١،  ﴿مريم

  ) ٨٢کَلاَّ سَيَکْفرُُونَ بعِِبَادَتِھِمْ وَ يَکوُنُونَ عَليَْھِمْ ضِدّاً (

  گردند . كنند و دشمن آنان مى نه چنين است . به زودى [ آن معبودان ] عبادت ايشان را انكار مى

  ﴾٨٢،  ﴿مريم

ھُمْ أزَّاً ( يَاطِينَ عَلَى الْکاَفرِِينَ تَؤُزُّ ا أرَْسَلْنَا الشَّ   ) ٨٣أَ لمَْ تَرَ أنََّ

  ايم ، تا آنان را [ به گناھان ] تحريك كنند ؟ آيا ندانستى كه ما شيطانھا را بر كافران گماشته

  ﴾٨٣،  ﴿مريم

مَا نَعُدُّ لَھُمْ عَدّاً (   ) ٨۴فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْھِمْ إنَِّ

  كنيم . پس بر ضد آنان شتاب مكن ، كه ما [ روزھا ] را براى آنھا شماره مى

  ﴾٨۴،  ﴿مريم

حْمٰنِ وَفْداً ( قيِنَ إلِىَ الرَّ   ) ٨۵يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ

  كنيم . [ ياد كن ] روزى را كه پرھيزگاران را به سوى [ خداى ] رحمان گروه گروه محشور مى

  ﴾٨۵،  ﴿مريم

مَ وِرْداً (وَ نَسُوقُ الْمُ    ) ٨۶جْرِمِينَ إلِىَ جَھَنَّ

  رانيم . و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى

  ﴾٨۶،  ﴿مريم

حْمٰنِ عَھْداً ( خَذَ عِنْدَ الرَّ فَاعَةَ إلِاَّ مَنِ اتَّ   ) ٨٧لاَ يَمْلکِوُنَ الشَّ

  نى گرفته است .[ آنان ] اختيار شفاعت را ندارند ، جز آن كس كه از جانب [ خداى ] رحمان پيما

  ﴾٨٧،  ﴿مريم

حْمٰنُ وَلَداً ( خَذَ الرَّ   ) ٨٨وَ قَالوُا اتَّ

  »خداى ] رحمان فرزندى اختيار كرده است . « [ و گفتند : 

  ﴾٨٨،  ﴿مريم

  ) ٨٩لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إدِّاً (

  واقعاً چيز زشتى را [ بر زبان ] آورديد .

  ﴾٨٩،  ﴿مريم

رْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأرَْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدّاً ( مَاوَاتُ يَتَفَطَّ   ) ٩٠تَکاَدُ السَّ

  ھا به شدت فرو ريزند . چيزى نمانده است كه آسمانھا از اين [ سخن ] بشكافند و زمين چاك خورَد و كوه

  ﴾٩٠،  ﴿مريم

حْمٰنِ وَلَداً (   ) ٩١أنَْ دَعَوْا للِرَّ

  براى [ خداى ] رحمان فرزندى قايل شدند . از اينكه

  ﴾٩١،  ﴿مريم

خِذَ وَلَداً ( حْمٰنِ أنَْ يَتَّ   ) ٩٢وَ مَا يَنْبَغِي للِرَّ
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  [ خداى ] رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند .

  ﴾٩٢،  ﴿مريم

حْمٰنِ عَبْداً ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ إلِاَّ آتِي الرَّ   ) ٩٣إنِْ کُلُّ مَنْ فِي السَّ

  آيد . وار به سوى [ خداى ] رحمان نمى كه در آسمانھا و زمين است جز بنده ھر

  ﴾٩٣،  ﴿مريم

ھُمْ عَدّاً (   ) ٩۴لَقَدْ أحَْصَاھُمْ وَ عَدَّ

  و يقيناً آنھا را به حساب آورده و به دقت شماره كرده است .

  ﴾٩۴،  ﴿مريم

  ) ٩۵وَ کُلُّھُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً (

  قيامت ھمه آنھا تنھا ، به سوى او خواھند آمد .و روز 

  ﴾٩۵،  ﴿مريم

حْمٰنُ وُدّاً ( الحَِاتِ سَيَجْعَلُ لَھُمُ الرَّ   ) ٩۶إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  دھد . مىاند ، به زودى [ خداى ] رحمان براى آنان محبتى [ در دلھا ] قرار  كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٩۶،  ﴿مريم

قِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لدُّاً ( رَ بِهِ الْمُتَّ رْنَاهُ بلِسَِانِکَ لتُِبَشِّ مَا يَسَّ   ) ٩٧فَإنَِّ

  جو را بدان بيم دھى . در حقيقت ، ما اين [ قرآن ] را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرھيزگاران را بدان نويد ، و مردم ستيزه

  ﴾٩٧،  ﴿مريم

  ) ٩٨وَ کَمْ أھَْلَکْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ ھَلْ تُحِسُّ مِنْھُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تَسْمَعُ لَھُمْ رِکْزاً (

  شنوى ؟ يابى يا صدايى از ايشان مى و چه بسيار نسلھا كه پيش از آنان ھلاك كرديم . آيا كسى از آنان را مى

  ﴾٩٨،  ﴿مريم

  ١٣۵-آياتھا- مکّی  سوره طه  ٢٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿طه

  ) ١(  طه

  طه .

  ﴾١،  ﴿طه

  ) ٢(  مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْکَ الْقرُْآنَ لتَِشْقَى

  قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افتى ،

  ﴾٢،  ﴿طه

  ) ٣(  إلِاَّ تَذْکِرَةً لمَِنْ يَخْشَى

  ترسد ، پندى باشد . اينكه براى ھر كه مىجز 

  ﴾٣،  ﴿طه
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مَاوَاتِ الْعُلَى نْ خَلَقَ الْأرَْضَ وَ السَّ   ) ۴(  تَنْزِيلاً مِمَّ

  [ كتابى است ] نازل شده از جانب كسى كه زمين و آسمانھاى بلند را آفريده است .

  ﴾۴،  ﴿طه

حْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى   ) ۵(  الرَّ

  بر عرش استيلا يافته است . خداى رحمان كه

  ﴾۵،  ﴿طه

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرَى   ) ۶(  لَهُ مَا فِي السَّ

  آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين و آنچه ميان آن دو و آنچه زير خاك است از آنِ اوست .

  ﴾۶،  ﴿طه

رَّ وَ أخَْفَىوَ إنِْ تَجْھَرْ باِلْقَوْلِ فَإِ  هُ يَعْلمَُ السِّ   ) ٧(  نَّ

  داند . تر را مى و اگر سخن به آواز گويى ، او نھان و نھان

  ﴾٧،  ﴿طه

ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ لَهُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى   ) ٨(  اللهَّ

  خدايى كه جز او معبودى نيست [ و ] نامھاى نيكو به او اختصاص دارد .

  ﴾٨،  ﴿طه

  ) ٩(  تَاکَ حَدِيثُ مُوسَىوَ ھَلْ أَ 

  و آيا خبر موسى به تو رسيد ؟

  ﴾٩،  ﴿طه

  ) ١٠(  ارِ ھُدًىإذِْ رَأىَ نَاراً فَقَالَ لِأھَْلهِِ امْکُثُوا إنِِّي آنَسْتُ نَاراً لعََلِّي آتِيکمُْ مِنْھَا بقَِبَسٍ أوَْ أجَِدُ عَلَى النَّ 

  اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه [ خود را باز ] يابم . رنگ كنيد ، زيرا من آتشى ديدم ، اميد كه پارهد« ھنگامى كه آتشى ديد ، پس به خانواده خود گفت : 

  ﴾١٠،  ﴿طه

ا أتََاھَا نُودِيَ يَا مُوسَى   ) ١١(  فَلَمَّ

  اى موسى ،« پس چون بدان رسيد ، ندا داده شد كه : 

  ﴾١١،  ﴿طه

سِ طُوًى   ) ١٢(  إنِِّي أنََا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْکَ إنَِّکَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ

  ھستى .»     طُوى« پوش خويش بيرون آور كه تو در وادى مقدس  اين منم پروردگار تو ، پاى

  ﴾١٢،  ﴿طه

  ) ١٣(  وَ أنََا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لمَِا يُوحَى

  شود گوش فرا ده . پس بدانچه وحى مى ام ، و من تو را برگزيده

  ﴾١٣،  ﴿طه

لاةََ لذِِکْرِي ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي وَ أقَمِِ الصَّ نيِ أنََا اللهَّ   ) ١۴(  إنَِّ

  منم ، من ، خدايى كه جز من خدايى نيست ، پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار .

  ﴾١۴،  ﴿طه

اعَةَ آتِ    ) ١۵(  يَةٌ أکََادُ أخُْفِيھَا لتُِجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بمَِا تَسْعَىإنَِّ السَّ
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  كوشد جزا يابد . خواھم آن را پوشيده دارم ، تا ھر كسى به [ موجب ] آنچه مى در حقيقت ، قيامت فرارسنده است . مى

  ﴾١۵،  ﴿طه

بَعَ ھَوَاهُ  نَّکَ عَنْھَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِھَا وَ اتَّ   ) ١۶(  فَتَرْدَىفَلاَ يَصُدَّ

  پس ھرگز نبايد كسى كه به آن ايمان ندارد و از ھوس خويش پيروى كرده است ، تو را از [ ايمان به ] آن باز دارد ، كه ھلاك خواھى شد .

  ﴾١۶،  ﴿طه

  ) ١٧(  وَ مَا تلِْکَ بِيَمِينکَِ يَا مُوسَى

  »و اى موسى ، در دست راست تو چيست ؟ 

  ﴾١٧،  ﴿طه

أُ عَلَيْھَا وَ أھَُشُّ بِھَا عَلىَ غَنَمِي وَ ليَِ فِيھَا مَآرِبُ أخُْرَىقَالَ ھِيَ عَصَ    ) ١٨(  ايَ أتََوَکَّ

  »آيد .  تكانم ، و كارھاى ديگرى ھم براى من از آن برمى دھم و با آن براى گوسفندانم برگ مى اين عصاى من است ، بر آن تكيه مى« گفت : 

  ﴾١٨،  ﴿طه

  ) ١٩(  قَالَ ألَْقِھَا يَا مُوسَى

  »اى موسى ، آن را بينداز . « فرمود : 

  ﴾١٩،  ﴿طه

ةٌ تَسْعَى   ) ٢٠(  فَألَْقَاھَا فَإذَِا ھِيَ حَيَّ

  خزيد . پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد كه به سرعت مى

  ﴾٢٠،  ﴿طه

  ) ٢١(  قَالَ خُذْھَا وَ لاَ تَخَفْ سَنُعِيدُھَا سِيرَتَھَا الْأوُلىَ

  آن را بگير و مترس ، به زودى آن را به حال نخستينش بازخواھيم گردانيد ،« فرمود : 

  ﴾٢١،  ﴿طه

  ) ٢٢(  وَ اضْمُمْ يَدَکَ إلَِى جَنَاحِکَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أخُْرَى

  اى ديگر است ، آيد ، [ اين ] معجزه گزند برمى خود را به پھلويت ببر ، سپيدِ بىو دست 

  ﴾٢٢،  ﴿طه

  ) ٢٣(  لنُِرِيَکَ مِنْ آيَاتنَِا الْکُبْرَى

  تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمايانيم .

  ﴾٢٣،  ﴿طه

هُ طَغَى   ) ٢۴(  اذْھَبْ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّ

  »ى برخاسته است . به سوى فرعون برو كه او به سركش

  ﴾٢۴،  ﴿طه

  ) ٢۵(  قَالَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي

  ام را گشاده گردان ، پروردگارا ، سينه« گفت : 

  ﴾٢۵،  ﴿طه

رْ ليِ أمَْرِي   ) ٢۶(  وَ يَسِّ

  و كارم را براى من آسان ساز ،
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  ﴾٢۶،  ﴿طه

  ) ٢٧(  وَ احْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ

  و از زبانم گره بگشاى ،

  ﴾٢٧،  ﴿طه

  ) ٢٨(  يَفْقَھُوا قَوْليِ

  [ تا ] سخنم را بفھمند ،

  ﴾٢٨،  ﴿طه

  ) ٢٩(  وَ اجْعَلْ ليِ وَزِيراً مِنْ أھَْليِ

  و براى من دستيارى از كسانم قرار ده ،

  ﴾٢٩،  ﴿طه

  ) ٣٠(  ھَارُونَ أخَِي

  ھارون برادرم را ،

  ﴾٣٠،  ﴿طه

  ) ٣١(  اشْدُدْ بِهِ أزَْرِي

  استوار كن ،پشتم را به او 

  ﴾٣١،  ﴿طه

  ) ٣٢(  وَ أشَْرِکْهُ فِي أمَْرِي

  و او را شريك كارم گردان ،

  ﴾٣٢،  ﴿طه

  ) ٣٣کَيْ نُسَبِّحَکَ کَثيِراً (

  تا تو را فراوان تسبيح گوييم ،

  ﴾٣٣،  ﴿طه

  ) ٣۴وَ نَذْکُرَکَ کَثِيراً (

  و بسيار به ياد تو باشيم ،

  ﴾٣۴،  ﴿طه

  ) ٣۵إنَِّکَ کُنْتَ بِنَا بَصِيراً (

  »زيرا تو ھمواره به [ حال ] ما بينايى . 

  ﴾٣۵،  ﴿طه

  ) ٣۶(  قَالَ قَدْ أوُتِيتَ سُؤْلَکَ يَا مُوسَى

  »ات به تو داده شد .  اى موسى ، خواسته« فرمود : 

  ﴾٣۶،  ﴿طه

ةً أخُْرَى ا عَليَْکَ مَرَّ   ) ٣٧(  وَ لَقَدْ مَنَنَّ

  ار ديگر [ ھم ] بر تو منّت نھاديم ،و به راستى ، ب

  ﴾٣٧،  ﴿طه
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  ) ٣٨(  إذِْ أوَْحَيْنَا إلَِى أمُِّکَ مَا يُوحَى

  شد وحى كرديم : ھنگامى كه به مادرت آنچه را كه [ بايد ] وحى مى

  ﴾٣٨،  ﴿طه

احِلِ يَأخُْذْهُ عَدُوٌّ ليِ وَ عَدُوٌّ  ابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّ ةً مِنِّي وَ لتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِأنَِ اقْذِفِيهِ فِي التَّ   ) ٣٩(   لَهُ وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْکَ مَحَبَّ

تا دريا [ رود نيل ] او را به كرانه اندازد [ و ] دشمن من و دشمن وى ، او را برگيرد . و مھرى از خودم بر تو افكندم تا  اى بگذار ، سپس در دريايش افكن كه او را در صندوقچه
  زير نظر من پرورش يابى .

  ﴾٣٩،  ﴿طه

کَ کَيْ تَقَ  اکَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي إذِْ تَمْشِي أخُْتُکَ فَتَقوُلُ ھَلْ أدَُلُّکمُْ عَلَى مَنْ يَکْفلُهُُ فَرَجَعْنَاکَ إلَِى أمُِّ يْنَاکَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّ أھَْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلىَ رَّ عَيْنُھَا وَ لاَ تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّ
  ) ۴٠(  قَدَرٍ يَا مُوسَى

اش روشن شود و غم نخورد ، و [  گردد دلالت كنم ؟ پس تو را به سوى مادرت بازگردانيديم تا ديدهدار او  گفت : آيا شما را بر كسى كه عھده رفت و مى آن گاه كه خواھر تو مى
ماندى ، سپس اى موسى در زمان مقدر [ و مقتضى ] » مَدْيَن « سپس ] شخصى را كُشتى و [ ما ] تو را از اندوه رھانيديم ، و تو را بارھا آزموديم ، و سالى چند در ميان اھل 

  آمدى .

  ﴾۴٠،  طه﴿

  ) ۴١(  وَ اصْطَنَعْتُکَ لنَِفْسِي

  و تو را براى خود پَروردم .

  ﴾۴١،  ﴿طه

  ) ۴٢(  اذْھَبْ أنَْتَ وَ أخَُوکَ بِآيَاتِي وَ لاَ تَنِيَا فِي ذِکْرِي

  ھاى مرا [ براى مردم ] ببريد و در يادكردنِ من سستى مكنيد . تو و برادرت معجزه

  ﴾۴٢،  ﴿طه

هُ طَغَى   ) ۴٣(  اذْھَبَا إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّ

  به سوى فرعون برويد كه او به سركشى برخاسته ،

  ﴾۴٣،  ﴿طه

رُ أوَْ يَخْشَى ناً لعََلَّهُ يَتَذَکَّ   ) ۴۴(  فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّ

  »و با او سخنى نرم گوييد ، شايد كه پند پذيرد يا بترسد . 

  ﴾۴۴،  ﴿طه

نَا  نَا نَخَافُ أنَْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أوَْ أنَْ يَطْغَىقَالاَ رَبَّ   ) ۴۵(  إنَِّ

  »ترسيم كه [ او ] آسيبى به ما برساند يا آنكه سركشى كند .  پروردگارا ، ما مى« آن دو گفتند : 

  ﴾۴۵،  ﴿طه

نِي مَعَکُمَا أسَْمَعُ وَ أرََى   ) ۴۶(  قَالَ لاَ تَخَافَا إنَِّ

  بينم ، شنوم و مى ه شمايم ، مىمترسيد ، من ھمرا« فرمود : 

  ﴾۴۶،  ﴿طه

بْھُمْ قَدْ جِئْنَاکَ بِآيَةٍ  ا رَسُولاَ رَبِّکَ فَأرَْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسِْرَائِيلَ وَ لاَ تُعَذِّ بَعَ الْھُدَىفَأتِْيَاهُ فَقُولاَ إنَِّ لامَُ عَلَى مَنِ اتَّ   ) ۴٧(   مِنْ رَبِّکَ وَ السَّ

اى  معجزهد : ما دو فرستاده پروردگار توايم ، پس فرزندان اسرائيل را با ما بفرست ، و عذابشان مكن ، به راستى ما براى تو از جانب پروردگارت پس به سوى او برويد و بگويي
  ايم ، و بر ھر كس كه از ھدايت پيروى كند درود باد . آورده

  ﴾۴٧،  ﴿طه

ا قَدْ أوُحِيَ إلَِيْنَا أنََّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ  بَ وَ تَوَلَّى إنَِّ   ) ۴٨(  کَذَّ
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  »در حقيقت به سوى ما وحى آمده كه عذاب بر كسى است كه تكذيب كند و روى گرداند . 

  ﴾۴٨،  ﴿طه

  ) ۴٩(  قَالَ فَمَنْ رَبُّکُمَا يَا مُوسَى

  »اى موسى ، پروردگار شما دو تن كيست ؟ « [ فرعون ] گفت : 

  ﴾۴٩،  ﴿طه

نَا الَّذِي أعَْطَى کُلَّ شَيْ    ) ۵٠(  ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ ھَدَى قَالَ رَبُّ

  »پروردگار ما كسى است كه ھر چيزى را خلقتى كه درخور اوست داده ، سپس آن را ھدايت فرموده است . « گفت : 

  ﴾۵٠،  ﴿طه

  ) ۵١(  قَالَ فَمَا بَالُ الْقرُُونِ الْأوُلَى

  »ن است ؟ حال نسلھاى گذشته چو« گفت : 

  ﴾۵١،  ﴿طه

  ) ۵٢(  قَالَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي فِي کِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَ لاَ يَنْسَى

  »نمايد .  كند و نه فراموش مى علم آن ، در كتابى نزد پروردگار من است . پروردگارم نه خطا مى« گفت : 

  ﴾۵٢،  ﴿طه

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىالَّذِي جَعَلَ لَکمُُ الْأرَْضَ مَھْداً وَ سَلَ    ) ۵٣(  کَ لَکمُْ فِيھَا سُبُلاً وَ أنَْزَلَ مِنَ السَّ

، جفت جفت بيرون  اى ساخت ، و براى شما در آن ، راھھا ترسيم كرد و از آسمان آبى فرود آورد ، پس به وسيله آن رُستنيھاى گوناگون ھمان كسى كه زمين را برايتان گھواره
  آورديم .

  ﴾۵٣،  ﴿طه

  ) ۵۴(  کُلوُا وَ ارْعَوْا أنَْعَامَکمُْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لِأوُليِ النُّھَى

  ھايى است . بخوريد و دامھايتان را بچرانيد كه قطعاً در اينھا براى خردمندان نشانه

  ﴾۵۴،  ﴿طه

  ) ۵۵(  مِنْھَا نُخْرِجُکمُْ تَارَةً أخُْرَىمِنْھَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِيھَا نُعِيدُکُمْ وَ 

  آوريم . گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون مى ايم ، در آن شما را بازمى از اين [ زمين ] شما را آفريده

  ﴾۵۵،  ﴿طه

بَ وَ أبََى   ) ۵۶(  وَ لَقَدْ أرََيْنَاهُ آيَاتِنَا کُلَّھَا فَکَذَّ

  را به [ فرعون ] نشان داديم ، ولى [ او آنھا را ] دروغ پنداشت و نپذيرفت .در حقيقت ، [ ما ] ھمه آيات خود 

  ﴾۵۶،  ﴿طه

  ) ۵٧(  قَالَ أَ جِئْتَنَا لتُِخْرِجَنَا مِنْ أرَْضِنَا بسِِحْرِکَ يَا مُوسَى

  اى تا با سحر خود ، ما را از سرزمينمان بيرون كنى ؟ اى موسى ، آمده« گفت : 

  ﴾۵٧،  ﴿طه

  ) ۵٨(  وًىفَلَنَأتْيَِنَّکَ بسِِحْرٍ مِثْلهِِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَکَ مَوْعِداً لاَ نُخْلفُِهُ نَحْنُ وَ لاَ أنَْتَ مَکاَناً سُ 

  »ھم ] در جايى ھموار . ما [ ھم ] قطعاً براى تو سحرى مثل آن خواھيم آورد ، پس ميان ما و خودت موعدى بگذار كه نه ما آن را خلاف كنيم و نه تو ، [ آن 

  ﴾۵٨،  ﴿طه

ينَةِ وَ أنَْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى   ) ۵٩(  قَالَ مَوْعِدُکُمْ يَوْمُ الزِّ
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  »آيند .  موعد شما روز جشن باشد كه مردم پيش از ظھر گرد مى« [ موسى ] گفت : 

  ﴾۵٩،  ﴿طه

  ) ۶٠(  فَتَوَلَّى فرِْعَوْنُ فَجَمَعَ کَيْدَهُ ثُمَّ أتََى

  رعون رفت و [ ھمه ] نيرنگ خود را گرد آورد و بازآمد .پس ف

  ﴾۶٠،  ﴿طه

ِ کَذِباً فَيُسْحِتَکمُْ بعَِذَابٍ وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى   ) ۶١(  قَالَ لَھُمْ مُوسَى وَيْلَکمُْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللهَّ

  »گردد .  كند ، و ھر كه دروغ بندد نوميد مى را به عذابى [ سخت ] ھلاك مىواى بر شما ، به خدا دروغ مبنديد كه شما « موسى به [ ساحران ] گفت : 

  ﴾۶١،  ﴿طه

وا النَّجْوَى   ) ۶٢(  فَتَنَازَعُوا أمَْرَھُمْ بَيْنَھُمْ وَ أسََرُّ

  [ ساحران ] ميان خود ، در باره كارشان به نزاع برخاستند و به نجوا پرداختند .

  ﴾۶٢،  ﴿طه

  ) ۶٣(  مُثْلَىقَالوُا إنِْ ھٰذَانِ لسََاحِرَانِ يُرِيدَانِ أنَْ يُخْرِجَاکُمْ مِنْ أرَْضِکمُْ بسِِحْرِھِمَا وَ يَذْھَبَا بطَِرِيقَتِکمُُ الْ 

  »لاىِ شما را براندازند . خواھند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون كنند ، و آيين وا قطعاً اين دو تن ساحرند [ و ] مى« [ فرعونيان ] گفتند : 

  ﴾۶٣،  ﴿طه

  ) ۶۴(  فَأجَْمِعُوا کَيْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً وَ قَدْ أفَْلحََ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلىَ

  »شود .  پس نيرنگ خود را گرد آوريد و به صف پيش آييد . در حقيقت ، امروز ھر كه فايق آيد خوشبخت مى

  ﴾۶۴،  ﴿طه

لَ مَنْ ألَْقَىقَالوُا يَا مُوسَى إِ  ا أنَْ نَکوُنَ أوََّ ا أنَْ تُلْقِيَ وَ إمَِّ   ) ۶۵(  مَّ

  »افكنى يا [ ما ] نخستين كس باشيم كه مى اندازيم ؟  اى موسى ، يا تو مى« [ ساحران ] گفتند : 

  ﴾۶۵،  ﴿طه

ھُمْ يُخَيَّلُ إلَِيْهِ مِنْ سِحْرِ  ھَا تَسْعَىقَالَ بَلْ ألَْقوُا فَإذَِا حِبَالھُُمْ وَ عِصِيُّ   ) ۶۶(  ھِمْ أنََّ

  خزند . نمود كه آنھا به شتاب مى ھايشان ، بر اثر سحرشان ، در خيال او ، [ چنين ] مى پس ناگھان ريسمانھا و چوبدستى» نه ، ] بلكه شما بيندازيد . « [ گفت : 

  ﴾۶۶،  ﴿طه

  ) ۶٧(  فَأوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

  احساس كرد .و موسى در خود بيمى 

  ﴾۶٧،  ﴿طه

  ) ۶٨(  قلُْنَا لاَ تَخَفْ إنَِّکَ أنَْتَ الْأعَْلىَ

  مترس كه تو خود برترى ;« گفتيم : 

  ﴾۶٨،  ﴿طه

احِرُ حَيْثُ أتََى مَا صَنَعُوا کَيْدُ سَاحِرٍ وَ لاَ يُفْلحُِ السَّ   ) ۶٩(  وَ ألَْقِ مَا فِي يَمِينِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنَِّ

  »اند ، افسونِ افسونگر است ، و افسونگر ھر جا برود رستگار نمى شود .  بندى كرده اند ببلعد . در حقيقت ، آنچه سرھم دست راست دارى بينداز ، تا ھر چه را ساخته و آنچه در

  ﴾۶٩،  ﴿طه

ا برَِبِّ ھَارُونَ وَ مُوسَى داً قَالوُا آمَنَّ حَرَةُ سُجَّ   ) ٧٠(  فَألُْقِيَ السَّ

  »به پروردگار موسى و ھارون ايمان آورديم . « سجده درافتادند . گفتند :  پس ساحران به
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  ﴾٧٠،  ﴿طه

عَنَّ أيَْدِيَکُ حْرَ فَلَأقَُطِّ هُ لَکَبِيرُکُمُ الَّذِي عَلَّمَکمُُ السِّ کُ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَکمُْ إنَِّ نَا أشََدُّ عَذَاباً وَ أبَْقَىمْ وَ أرَْجُلَکمُْ مِنْ خِلافٍَ وَ لَأصَُلِّبَنَّ خْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أيَُّ   ) ٧١(  مْ فِي جُذُوعِ النَّ

شك دستھاى شما و پاھايتان را يكى  آيا پيش از آنكه به شما اجازه دھم ، به او ايمان آورديد ؟ قطعاً او بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است ، پس بى« [ فرعون ] گفت : 
  »تر و پايدارتر است .  آويزم ، تا خوب بدانيد عذاب كدام يك از ما سخت ھاى درخت خرما به دار مى كنم و شما را بر تنه كى از چپ قطع مىاز راست و ي

  ﴾٧١،  ﴿طه

مَا تَ  نَاتِ وَ الَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إنَِّ نْيَا (قَالوُا لَنْ نُؤْثرَِکَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّ   ) ٧٢قْضِي ھٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ

خواھى بكن كه تنھا در اين زندگى  ما ھرگز تو را بر معجزاتى كه به سوى ما آمده و [ بر ] آن كس كه ما را پديد آورده است ، ترجيح نخواھيم داد ; پس ھر حكمى مى« گفتند : 
  رانى . دنياست كه [ تو ] حكم مى

  ﴾٧٢،  ﴿طه

ا  ا آمَنَّ ُ خَيْرٌ وَ أبَْقَىإنَِّ حْرِ وَ اللهَّ نَا ليَِغْفرَِ لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أکَْرَھْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّ   ) ٧٣(  برَِبِّ

  »ما به پروردگارمان ايمان آورديم ، تا گناھان ما و آن سحرى كه ما را بدان واداشتى بر ما ببخشايد ، و خدا بھتر و پايدارتر است . 

  ﴾٧٣،  ﴿طه

مَ لاَ يَمُوتُ فِيھَا وَ لاَ يَحْيَىإِ  هُ مُجْرِماً فَإنَِّ لَهُ جَھَنَّ هُ مَنْ يَأتِْ رَبَّ   ) ٧۴(  نَّ

  يابد . ميرد و نه زندگى مى در حقيقت ، ھر كه به نزد پروردگارش گنھكار رود ، جھنم براى اوست : در آن نه مى

  ﴾٧۴،  ﴿طه

رَجَاتُ الْعُلَىوَ مَنْ يَأتِْهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ    ) ٧۵(  الحَِاتِ فَأوُلٰئِکَ لَھُمُ الدَّ

  و ھر كه مؤمن به نزد او رود ، در حالى كه كارھاى شايسته انجام داده باشد ، براى آنان درجات والا خواھد بود :

  ﴾٧۵،  ﴿طه

اتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا وَ ذٰلکَِ جَزَ  ىجَنَّ   ) ٧۶(  اءُ مَنْ تَزَکَّ

  مانند ، و اين است پاداش كسى كه به پاكى گرايد . بھشتھاى عدن كه از زير [ درختان ] آن جويبارھا روان است . جاودانه در آن مى

  ﴾٧۶،  ﴿طه

 ً   ) ٧٧(  وَ لاَ تَخْشَى وَ لَقَدْ أوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِِبَادِي فَاضْرِبْ لَھُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لاَ تَخَافُ دَرَکا

شدن ] بيمناك باشى  سيدن [ دشمن ] بترسى و نه [ از غرقبندگانم را شبانه ببر ، و راھى خشك در دريا براى آنان باز كن كه نه از فرار« و در حقيقت به موسى وحى كرديم كه : 
« .  

  ﴾٧٧،  ﴿طه

  ) ٧٨(  فَأتَْبَعَھُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنُودِهِ فَغَشِيَھُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَھُمْ 

  پس فرعون با لشكريانش آنھا را دنبال كرد ، و [ لى ] از دريا آنچه آنان را فرو پوشانيد ، فرو پوشانيد .

  ﴾٧٨،  ﴿طه

  ) ٧٩(  وَ أضََلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا ھَدَى

  و فرعون قوم خود را گمراه كرد و ھدايت ننمود .

  ﴾٧٩،  ﴿طه

لْنَا عَلَ  ورِ الْأيَْمَنَ وَ نَزَّ کُمْ وَ وَاعَدْنَاکُمْ جَانبَِ الطُّ لْوَى يْکمُُ الْمَنَّ يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ قَدْ أنَْجَيْنَاکُمْ مِنْ عَدُوِّ   ) ٨٠(  وَ السَّ

  انگبين و بلدرچين فرو فرستاديم .اى فرزندان اسرائيل ، در حقيقت ، [ ما ] شما را از [ دست ] دشمنتان رھانيديم ، و در جانب راست طور با شما وعده نھاديم و بر شما گز« 

  ﴾٨٠،  ﴿طه

بَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ لاَ تَطْغَوْا فِيهِ    ) ٨١(  فَيَحِلَّ عَلَيْکمُْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْللِْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ ھَوَىکُلوُا مِنْ طَيِّ
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روى مكنيد كه خشم من بر شما فرود آيد ، و ھر كس خشم من بر او فرود آيد ، قطعاً در [ ورطه ]  اى كه روزى شما كرديم ، بخوريد و [ لى ] در آن زياده از خوراكيھاى پاكيزه
  ست .ھلاكت افتاده ا

  ﴾٨١،  ﴿طه

  ) ٨٢(  وَ إنِِّي لغََفَّارٌ لمَِنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً ثُمَّ اھْتَدَى

  »و به يقين ، من آمرزنده كسى ھستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راھسپر شود . 

  ﴾٨٢،  ﴿طه

  ) ٨٣(  ىوَ مَا أعَْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ يَا مُوسَ 

  »و اى موسى ، چه چيز تو را [ دور ] از قوم خودت ، به شتاب واداشته است ؟ « 

  ﴾٨٣،  ﴿طه

  ) ٨۴(  قَالَ ھُمْ أوُلاءَِ عَلَى أثََرِي وَ عَجِلْتُ إلَِيْکَ رَبِّ لتَِرْضَى

  »اينان در پى منند ، و من اى پروردگارم به سويت شتافتم تا خشنود شوى . « گفت : 

  ﴾٨۴،  ﴿طه

امِرِيُ  ا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أضََلَّھُمُ السَّ ا قَدْ فَتَنَّ   ) ٨۵(  قَالَ فَإنَِّ

  »در حقيقت ، ما قوم تو را پس از [ عزيمت ] تو آزموديم و سامرى آنھا را گمراه ساخت . « فرمود : 

  ﴾٨۵،  ﴿طه

کمُْ فَأخَْلَفْتُمْ مَوْعِدِيفَرَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسَِفاً قَالَ يَا قَوْمِ أَ لمَْ يَعِدْکُمْ رَبُّکمُْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطَالَ عَلَ    ) ٨۶(  يْکمُُ الْعَھْدُ أمَْ أرََدْتُمْ أنَْ يَحِلَّ عَلَيْکمُْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ

نمود ، يا  اى قوم من ، آيا پروردگارتان به شما وعده نيكو نداد ؟ آيا اين مدت بر شما طولانى مى« دوھناك به سوى قوم خود برگشت [ و ] گفت : پس موسى خشمگين و ان
  »خواستيد خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آيد كه با وعده من مخالفت كرديد ؟ 

  ﴾٨۶،  ﴿طه

امِرِيُ قَالوُا مَا أخَْلَفْنَا مَوْعِدَکَ بِمَ  لْنَا أوَْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاھَا فَکَذٰلکَِ ألَْقَى السَّ ا حُمِّ   ) ٨٧(  لْکِنَا وَ لٰکِنَّ

آلاتش را ] ھمين  [ ھم زينت آلات قوم ، بارھايى سنگين بر دوش داشتيم و آنھا را افكنديم و [ خود ] سامرى ما به اختيار خود با تو خلاف وعده نكرديم ، ولى از زينت« گفتند : 
  گونه بينداخت .

  ﴾٨٧،  ﴿طه

  ) ٨٨(  فَأخَْرَجَ لَھُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقَالوُا ھٰذَا إلِٰھُکمُْ وَ إلِٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ 

  »و خداى موسى است ، و [ پيمان خدا را ] فراموش كرد . اين خداى شما « اى كه صدايى داشت بيرون آورد ، و [ او و پيروانش ] گفتند :  پس براى آنان پيكر گوساله

  ﴾٨٨،  ﴿طه

  ) ٨٩أَ فَلاَ يَرَوْنَ ألَاَّ يَرْجِعُ إلِيَْھِمْ قَوْلاً وَ لاَ يَمْلکُِ لَھُمْ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً (

  دھد و به حالشان سود و زيانى ندارد ؟ بينند كه [ گوساله ] پاسخ سخن آنان را نمى مگر نمى

  ﴾٨٩ ، ﴿طه

بعُِونِي حْمٰنُ فَاتَّ کمُُ الرَّ مَا فُتنِْتُمْ بِهِ وَ إنَِّ رَبَّ   ) ٩٠(  وَ أطَِيعُوا أمَْرِي وَ لَقَدْ قَالَ لَھُمْ ھَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إنَِّ

ايد ، و پروردگار شما [ خداى ] رحمان است ، پس مرا  قرار گرفتهاى قوم من ، شما به وسيله اين [ گوساله ] مورد آزمايش « و در حقيقت ، ھارون قبلا به آنان گفته بود : 
  »پيروى كنيد و فرمان مرا پذيرا باشيد . 

  ﴾٩٠،  ﴿طه

  ) ٩١(  قَالوُا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاکِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلِيَْنَا مُوسَى

  »ما بازگردد . ما ھرگز از پرستش آن دست بر نخواھيم داشت تا موسى به سوى « گفتند : 

  ﴾٩١،  ﴿طه
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  ) ٩٢قَالَ يَا ھَارُونُ مَا مَنَعَکَ إذِْ رَأيَْتَھُمْ ضَلُّوا (

  اى ھارون ، وقتى ديدى آنھا گمراه شدند چه چيز مانع تو شد ،« [ موسى ] گفت : 

  ﴾٩٢،  ﴿طه

بعَِنِ أَ فَعَصَيْتَ أمَْرِي   ) ٩٣(  ألَاَّ تَتَّ

  »سر باز زدى ؟ كه از من پيروى كنى ؟ آيا از فرمانم 

  ﴾٩٣،  ﴿طه

قْتَ بَيْنَ بَنِي إسِْرَائِي   ) ٩۴(  لَ وَ لمَْ تَرْقبُْ قَوْليِقَالَ يَا ابْنَ أمَُّ لاَ تَأخُْذْ بلِحِْيَتِي وَ لاَ برَِأْسِي إنِِّي خَشِيتُ أنَْ تَقوُلَ فَرَّ

  »بگويى : ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و سخنم را مراعات نكردى . اى پسر مادرم ، نه ريش مرا بگير و نه [ موى ] سرم را ، من ترسيدم « گفت : 

  ﴾٩۴،  ﴿طه

  ) ٩۵(  قَالَ فَمَا خَطْبُکَ يَا سَامِرِيُ 

  »اى سامرى ، منظور تو چه بود ؟ « [ موسى ] گفت : 

  ﴾٩۵،  ﴿طه

لتَْ ليِ  سُولِ فَنَبَذْتُھَا وَ کَذٰلکَِ سَوَّ   ) ٩۶(  نَفْسِيقَالَ بَصُرْتُ بِمَا لمَْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أثََرِ الرَّ

تم و آن را در پيكر [ گوساله ] انداختم ، و نفس من به چيزى كه [ ديگران ] به آن پى نبردند ، پى بردم ، و به قدرِ مُشتى از ردِّ پاى فرستاده [ خدا ، جبرئيل ] برداش« گفت : 
  »برايم چنين فريبكارى كرد . 

  ﴾٩۶،  ﴿طه

هُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (إلِٰھِکَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاکِفاً لَ  قَالَ فَاذْھَبْ فَإنَِّ لَکَ فِي الْحَيَاةِ أنَْ تَقوُلَ لاَ مِسَاسَ وَ إنَِّ لَکَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إلَِى هُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّ قَنَّ   ) ٩٧نُحَرِّ

از آن درباره تو تخلف پس برو كه بھره تو در زندگى اين باشد كه [ به ھر كه نزديك تو آمد ] بگويى : [ به من ] دست مزنيد و تو را موعدى خواھد بود كه ھرگز « گفت : 
  »پاشيم .  كنيم [ و ] در دريا فرو مى سوزانيم و خاكسترش مى پيوسته ملازمش بودى بنگر ، آن را قطعاً مى نخواھد شد ، و [ اينك ] به آن خدايى كه

  ﴾٩٧،  ﴿طه

ُ الَّذِي لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ وَسِعَ کُلَّ شَيْ  مَا إلِٰھُکمُُ اللهَّ   ) ٩٨ءٍ عِلْماً ( إنَِّ

  »و دانش او ھمه چيز را در بر گرفته است . معبود شما تنھا آن خدايى است كه جز او معبودى نيست ، « 

  ﴾٩٨،  ﴿طه

ا ذِکْراً (   ) ٩٩کَذٰلکَِ نَقُصُّ عَليَْکَ مِنْ أنَْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَيْنَاکَ مِنْ لَدُنَّ

  ايم . رانيم ، و مسلماً به تو از جانب خود قرآنى داده اين گونه از اخبار پيشين بر تو حكايت مى

  ﴾٩٩،  ﴿طه

هُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (   ) ١٠٠مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فَإنَِّ

  گيرد . ھر كس از [ پيروى ] آن روى برتابد ، روز قيامت بار گناھى بر دوش مى

  ﴾١٠٠،  ﴿طه

  ) ١٠١خَالدِِينَ فِيهِ وَ سَاءَ لَھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً (

  و چه بد بارى روز قيامت خواھند داشت . ماند ، پيوسته در آن [ حال ] مى

  ﴾١٠١،  ﴿طه

ورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئذٍِ زُرْقاً (   ) ١٠٢يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

  انگيزيم . شود ، و در آن روز مجرمان را كبودچشم برمى [ ھمان ] روزى كه در صور دميده مى

  ﴾١٠٢،  ﴿طه
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  ) ١٠٣لبَثِْتُمْ إلِاَّ عَشْراً ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَھُمْ إنِْ 

  »ايد .  شما [ در دنيا ] جز ده [ روز ، بيش ] نمانده« گويند :  ميان خود به طور پنھانى با يكديگر مى

  ﴾١٠٣،  ﴿طه

  ) ١٠۴نَحْنُ أعَْلمَُ بِمَا يَقوُلوُنَ إذِْ يَقوُلُ أمَْثَلھُُمْ طَرِيقَةً إنِْ لَبِثْتُمْ إلِاَّ يَوْماً (

  »ايد .  جز يك روز ، بيش نمانده« گويد :  ترين آنان مى آيين گويند ، آن گاه كه نيك داناتريم به آنچه مىما 

  ﴾١٠۴،  ﴿طه

  ) ١٠۵وَ يَسْألَوُنَکَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُھَا رَبِّي نَسْفاً (

  ] ريز ريز خواھد ساخت ،پروردگارم آنھا را [ در قيامت « پرسند ، بگو :  ھا مى و از تو در باره كوه

  ﴾١٠۵،  ﴿طه

  ) ١٠۶فَيَذَرُھَا قَاعاً صَفْصَفاً (

  پس آنھا را پھن و ھموار خواھد كرد ،

  ﴾١٠۶،  ﴿طه

  ) ١٠٧لاَ تَرَى فِيھَا عِوَجاً وَ لاَ أمَْتاً (

  بينى و نه ناھموارى . نه در آن كژى مى

  ﴾١٠٧،  ﴿طه

حْمٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ إلِاَّ ھَمْساً ( اعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأصَْوَاتُ للِرَّ بعُِونَ الدَّ   ) ١٠٨يَوْمَئذٍِ يَتَّ

شنوى  و جز صدايى آھسته نمى گردد ، كنند ، و صداھا در مقابل [ خداى ] رحمان خاشع مى در آن روز ، [ ھمه مردم ] ، داعى [ حق ] را كه ھيچ انحرافى در او نيست پيروى مى
.  

  ﴾١٠٨،  ﴿طه

حْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً ( فَاعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ   ) ١٠٩يَوْمَئذٍِ لاَ تَنْفَعُ الشَّ

  در آن روز ، شفاعت [ به كسى ] سود نبخشد ، مگر كسى را كه [ خداى ] رحمان اجازه دھد و سخنش او را پسند آيد .

  ﴾١٠٩،  ﴿طه

  ) ١١٠يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ مَا خَلْفَھُمْ وَ لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (

  داند ، و حال آنكه ايشان بدان دانشى ندارند . اند مى آنچه را كه آنان در پيش دارند و آنچه را كه پشت سر گذاشته

  ﴾١١٠،  ﴿طه

  ) ١١١دْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ قَ 

  ماند . كنند ، و آن كس كه ظلمى بر دوش دارد نوميد مى ھا براى آن [ خداى ] زنده پاينده خضوع مى و چھره

  ﴾١١١،  ﴿طه

الحَِاتِ وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَ لاَ ھَضْماً (   ) ١١٢وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

  ھراسد و نه از كاسته شدن [ حقّش ] . شايسته كند ، در حالى كه مؤمن باشد ، نه از ستمى مى و ھر كس كارھاى

  ﴾١١٢،  ﴿طه

قوُنَ أوَْ يُحْدِثُ لَھُمْ  فْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلَّھُمْ يَتَّ   ) ١١٣ذِکْراً ( وَ کَذٰلکَِ أنَْزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيّاً وَ صَرَّ

ى تازه براى آنان به صورت ] قرآنى عربى نازل كرديم ، و در آن از انواع ھشدارھا سخن آورديم ، شايد آنان راه تقوا در پيش گيرند ، يا [ اين كتاب ] پند و اين گونه آن را [
  بياورد .

  ﴾١١٣،  ﴿طه
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ُ الْمَلکُِ الْحَقُّ وَ لاَ تَعْجَلْ باِلْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يُقْضَى إلِيَْکَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِ    ) ١١۴دْنِي عِلْماً (فَتَعَالَى اللهَّ

  »پروردگارا ، بر دانشم بيفزاى . « مكن ، و بگو : پس بلندمرتبه است خدا ، فرمانرواى بر حق ، و در [ خواندن ] قرآن ، پيش از آنكه وحى آن بر تو پايان يابد ، شتاب 

  ﴾١١۴،  ﴿طه

  ) ١١۵وَ لَقَدْ عَھِدْنَا إلَِى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لمَْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (

  و به يقين پيش از اين با آدم پيمان بستيم ، و [ لى آن را ] فراموش كرد ، و براى او عزمى [ استوار ] نيافتيم .

  ﴾١١۵،  ﴿طه

  ) ١١۶(  وَ إذِْ قلُْنَا للِْمَلائَِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ أبََى

  پس ، جز ابليس كه سر باز زد [ ھمه ] سجده كردند .» براى آدم سجده كنيد . « و [ ياد كن ] ھنگامى را كه به فرشتگان گفتيم : 

  ﴾١١۶،  ﴿طه

ةِ فَتَشْقَىفَقلُْنَا يَا آدَمُ إنَِّ ھٰ  کُمَا مِنَ الْجَنَّ   ) ١١٧(  ذَا عَدُوٌّ لَکَ وَ لزَِوْجِکَ فَلاَ يُخْرِجَنَّ

  »بخت گردى .  اى آدم ، در حقيقت ، اين [ ابليس ] براى تو و ھمسرت دشمنى [ خطرناك ] است ، زنھار تا شما را از بھشت به در نكند تا تيره« پس گفتيم : 

  ﴾١١٧،  ﴿طه

  ) ١١٨(   تَجُوعَ فِيھَا وَ لاَ تَعْرَىإنَِّ لَکَ ألَاَّ 

  مانى . شوى و نه برھنه مى در حقيقت براى تو در آنجا اين [ امتياز ] است كه نه گرسنه مى

  ﴾١١٨،  ﴿طه

  ) ١١٩(  وَ أنََّکَ لاَ تَظْمَأُ فِيھَا وَ لاَ تَضْحَى

  زده . گردى و نه آفتاب و [ ھم ] اينكه در آنجا نه تشنه مى

  ﴾١١٩،  ﴿طه

يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ ھَلْ أدَُلُّکَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لاَ يَبْلىَ   ) ١٢٠(  فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ

  »شود ، راه نمايم ؟  اى آدم ، آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى« پس شيطان او را وسوسه كرد ، گفت : 

  ﴾١٢٠،  ﴿طه

هُ فَغَوَىفَأکََلاَ مِنْ  ةِ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّ   ) ١٢١(  ھَا فَبَدَتْ لَھُمَا سَوْآتُھُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ

] آدم به پروردگار خود عصيان  آن گاه از آن [ درخت ممنوع ] خوردند و برھنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن برگھاى بھشت بر خود . و [ اين گونه
  ورزيد و بيراھه رفت .

  ﴾١٢١،  ﴿طه

هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ ھَدَى   ) ١٢٢(  ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّ

  سپس پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشود و [ وى را ] ھدايت كرد .

  ﴾١٢٢،  ﴿طه

بَعَ ھُدَايَ فَلاَ  کمُْ مِنِّي ھُدًى فَمَنِ اتَّ ا يَأتْيَِنَّ   ) ١٢٣(   يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقَىقَالَ اھْبطَِا مِنْھَا جَمِيعاً بَعْضُکمُْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فَإمَِّ

شما از جانب من رھنمودى رسد ، ھر كس از ھدايتم پيروى كند  ھمگى از آن [ مقام ] فرود آييد ، در حالى كه بعضى از شما دشمن بعضى ديگر است ، پس اگر براى« فرمود : 
  »بخت .  شود و نه تيره نه گمراه مى

  ﴾١٢٣،  ﴿طه

  ) ١٢۴(  وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى

  »كنيم .  دگىِ تنگ [ و سختى ] خواھد داشت ، و روز رستاخيز او را نابينا محشور مىو ھر كس از ياد من دل بگرداند ، در حقيقت ، زن

  ﴾١٢۴،  ﴿طه
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  ) ١٢۵قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنِي أعَْمَى وَ قَدْ کُنْتُ بَصِيراً (

  »پروردگارا ، چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم ؟ « گويد :  مى

  ﴾١٢۵،  ﴿طه

  ) ١٢۶(  تَتْکَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَھَا وَ کَذٰلکَِ الْيَوْمَ تُنْسَىقَالَ کَذٰلکَِ أَ 

  »شوى .  ھاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى ، امروز ھمان گونه فراموش مى ھمان طور كه نشانه« فرمايد :  مى

  ﴾١٢۶،  ﴿طه

هِ وَ لعََذَابُ الْآخِرَةِ أشََدُّ وَ أبَْقَى   ) ١٢٧(  وَ کَذٰلکَِ نَجْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَ لمَْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ

  تر و پايدارتر است . دھيم ، و قطعاً شكنجه آخرت سخت ھاى پروردگارش نگرويده است سزا مى و اين گونه ھر كه را به افراط گراييده و به نشانه

  ﴾١٢٧،  ﴿طه

  ) ١٢٨(  وليِ النُّھَىأَ فَلمَْ يَھْدِ لَھُمْ کَمْ أھَْلَکْنَا قَبْلَھُمْ مِنَ الْقرُُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاکِنِھِمْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لِأُ 

روند ؟ به راستى براى خردمندان در اين [ امر ]  ى ايشان راه مىآيا براى ھدايتشان كافى نبود كه [ ببينند ] چه نسلھا را پيش از آنان نابود كرديم كه [ اينك آنھا ] در سراھا
  انگيز ] است . ھايى [ عبرت نشانه

  ﴾١٢٨،  ﴿طه

  ) ١٢٩(  وَ لَوْ لاَ کَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَکاَنَ لزَِاماً وَ أجََلٌ مُسَمًّى

  آمد . طعاً [ عذاب آنھا ] لازم مىو اگر سخنى از پروردگارت پيشى نگرفته و موعدى معين مقرر نشده بود ، ق

  ﴾١٢٩،  ﴿طه

مْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِھَا وَ مِنْ آنَاءِ اللَّ  حْ بحَِمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ ھَارِ لعََلَّکَ تَرْضَىفَاصْبرِْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَ سَبِّ حْ وَ أطَْرَافَ النَّ   ) ١٣٠(  يْلِ فَسَبِّ

ز را به يبا باش ، و پيش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن ، با ستايش پروردگارت [ او را ] تسبيح گوى ، و برخى از ساعات شب و حوالى روگويند شك پس بر آنچه مى
  نيايش پرداز ، باشد كه خشنود گردى .

  ﴾١٣٠،  ﴿طه

عْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَ  نَّ عَيْنَيْکَ إلَِى مَا مَتَّ نْيَا لنَِفْتِنَھُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَيْرٌ وَ أبَْقَىوَ لاَ تَمُدَّ   ) ١٣١(  ھْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ

خود مدوز ، و [ بدان كه ] روزىِ و زنھار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن برخوردار كرديم [ و فقط ] زيور زندگى دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم ، ديدگان 
  ار تو بھتر و پايدارتر است .پروردگ

  ﴾١٣١،  ﴿طه

قْوَى لاةَِ وَ اصْطَبرِْ عَلَيْھَا لاَ نَسْألَکَُ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ الْعَاقِبَةُ للِتَّ   ) ١٣٢(  وَ أْمُرْ أھَْلَکَ باِلصَّ

  دھيم ، و فرجام [ نيك ] براى پرھيزگارى است . ما به تو روزى مىو كسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش . ما از تو جوياى روزى نيستيم ، 

  ﴾١٣٢،  ﴿طه

حُفِ الْأوُلَى نَةُ مَا فِي الصُّ هِ أَ وَ لمَْ تَأتِْھِمْ بَيِّ   ) ١٣٣(  وَ قَالوُا لَوْ لاَ يَأتِْينَا بآِيَةٍ مِنْ رَبِّ

  ھاى پيشين است براى آنان نيامده است ؟ آيا دليل روشن آنچه در صحيفه» آورد ؟  اى براى ما نمى چرا از جانب پروردگارش معجزه« و گفتند : 

  ﴾١٣٣،  ﴿طه

بعَِ  نَا لَوْ لاَ أرَْسَلْتَ إلَِيْنَا رَسُولاً فَنَتَّ ا أھَْلَکْنَاھُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَبْلهِِ لَقَالوُا رَبَّ   ) ١٣۴(  آيَاتِکَ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَذِلَّ وَ نَخْزَىوَ لَوْ أنََّ

پروردگارا ، چرا پيامبرى به سوى ما نفرستادى تا پيش از آنكه خوار و رسوا شويم از آيات « گفتند :  كرديم ، قطعاً مى اگر ما آنان را قبل از [ آمدنِ قرآن ] به عذابى ھلاك مىو 
  »تو پيروى كنيم ؟ 

  ﴾١٣۴،  ﴿طه

وِيِّ وَ مَنِ اھْتَدَىقُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصَْحَ  رَاطِ السَّ   ) ١٣۵(  ابُ الصِّ

  »يافته است .  ھمه در انتظارند . پس در انتظار باشيد . زودا كه بدانيد ياران راه راست كيانند و چه كسى راه« بگو : 
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  ﴾١٣۵،  ﴿طه

  ١١٢-آياتھا- مکّی  سوره الأنبياء  ٢١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الأنبياء، 

  ) ١(  اقْتَرَبَ للِنَّاسِ حِسَابُھُمْ وَ ھُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ 

  خبرى رويگردانند . براى مردم [ وقت ] حسابشان نزديك شده است ، و آنان در بى

  ﴾١﴿الأنبياء، 

ھِمْ مُحْدَثٍ إلِاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ ھُمْ يَلْعَبُونَ    ) ٢(  مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّ

  كنان آن را شنيدند . اى از پروردگارشان نيامد ، مگر اينكه بازى ھيچ پند تازه

  ﴾٢﴿الأنبياء، 

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ھَلْ  حْرَ وَ أنَْتُمْ تُبْصِرُونَ لاھَِيَةً قلُوُبُھُمْ وَ أسََرُّ   ) ٣(  ھٰذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلکُمُْ أَ فَتَأتُْونَ السِّ

رويد ؟  آيا اين [ مرد ] جز بشرى مانند شماست ؟ آيا ديده و دانسته به سوى سحر مى« در حالى كه دلھايشان مشغول است . و آنان كه ستم كردند پنھانى به نجوا برخاستند كه : 
«  

  ﴾٣ء، ﴿الأنبيا

مِيعُ الْعَليِمُ  مَاءِ وَ الْأرَْضِ وَ ھُوَ السَّ   ) ۴(  قَالَ رَبِّي يَعْلمَُ الْقَوْلَ فِي السَّ

  »داند ، و اوست شنواى دانا .  پروردگارم [ ھر ] گفتار [ ى ] را در آسمان و زمين مى« [ پيامبر ] گفت : 

  ﴾۴﴿الأنبياء، 

لوُنَ    ) ۵(  بَلْ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ ھُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأتِْنَا بِآيَةٍ کَمَا أرُْسِلَ الْأوََّ

  »اى بياورد .  براى ما نشانهخوابھاى شوريده است ، [ نه ] بلكه آن را بربافته ، بلكه او شاعرى است . پس ھمان گونه كه براى پيشينيان ھم عرضه شد ، بايد « بلكه گفتند : 

  ﴾۵﴿الأنبياء، 

  ) ۶(  مَا آمَنَتْ قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أھَْلَکْنَاھَا أَ فَھُمْ يُؤْمِنُونَ 

  آورند ؟ قبل از آنان [ نيز مردم ] ھيچ شھرى كه آن را نابود كرديم [ به آيات ما ] ايمان نياوردند . پس آيا اينان [ به معجزه ] ايمان مى

  ﴾۶﴿الأنبياء، 

کْرِ إنِْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ    ) ٧(  وَ مَا أرَْسَلْنَا قَبْلَکَ إلِاَّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيْھِمْ فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  پرسيد .دانيد از پژوھندگان كتابھاى آسمانى ب كرديم گسيل نداشتيم . اگر نمى و پيش از تو [ نيز ] جز مردانى را كه به آنان وحى مى

  ﴾٧﴿الأنبياء، 

عَامَ وَ مَا کَانُوا خَالدِِينَ    ) ٨(  وَ مَا جَعَلْنَاھُمْ جَسَداً لاَ يَأکُْلوُنَ الطَّ

  و ايشان را جسدى كه غذا نخورند قرار نداديم و جاويدان [ ھم ] نبودند .

  ﴾٨﴿الأنبياء، 

  ) ٩(  وَ أھَْلَکْنَا الْمُسْرِفِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاھُمُ الْوَعْدَ فَأنَْجَيْنَاھُمْ وَ مَنْ نَشَاءُ 

  سپس وعده [ خود ] به آنان را راست گردانيديم و آنھا و ھر كه را خواستيم نجات داديم و افراطكاران را به ھلاكت رسانيديم .

  ﴾٩﴿الأنبياء، 
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  ) ١٠(  لَقَدْ أنَْزَلْنَا إلَِيْکمُْ کِتَاباً فِيهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ 

  انديشيد ؟ قت ، ما كتابى به سوى شما نازل كرديم كه يادِ شما در آن است . آيا نمىدر حقي

  ﴾١٠﴿الأنبياء، 

  ) ١١(  وَ کَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کَانَتْ ظَالمَِةً وَ أنَْشَأنَْا بَعْدَھَا قَوْماً آخَرِينَ 

  از آنھا قومى ديگر پديد آورديم . و چه بسيار شھرھا را كه [ مردمش ] ستمكار بودند درھم شكستيم ، و پس

  ﴾١١﴿الأنبياء، 

وا بَأسَْنَا إذَِا ھُمْ مِنْھَا يَرْکُضُونَ  ا أحََسُّ   ) ١٢(  فَلَمَّ

  گريختند . پس چون عذاب ما را احساس كردند ، بناگاه از آن مى

  ﴾١٢﴿الأنبياء، 

  ) ١٣(  لاَ تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إلَِى مَا أتُْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسَاکِنِکمُْ لعََلَّکمُْ تُسْألَوُنَ 

  [ ھان ] مگريزيد ، و به سوى آنچه در آن متنعّم بوديد و [ به سوى ] سراھايتان بازگرديد ، باشد كه شما مورد پرسش قرار گيريد .

  ﴾١٣﴿الأنبياء، 

ا ظَالمِِينَ قَالوُا يَا وَيْ  ا کُنَّ   ) ١۴(  لَنَا إنَِّ

  »اى واى بر ما ، كه ما واقعاً ستمگر بوديم . « گفتند : 

  ﴾١۴﴿الأنبياء، 

  ) ١۵(  فَمَا زَالَتَْ تلِْکَ دَعْوَاھُمْ حَتَّى جَعَلْنَاھُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ 

  جان گردانيديم . سخنشان پيوسته ھمين بود ، تا آنان را دروشده بى

  ﴾١۵بياء، ﴿الأن

مَاءَ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا لاعَِبِينَ    ) ١۶(  وَ مَا خَلَقْنَا السَّ

  و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم .

  ﴾١۶﴿الأنبياء، 

ا فَاعِليِنَ  ا إنِْ کُنَّ خَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ خِذَ لَھْواً لاتََّ   ) ١٧(  لَوْ أرََدْنَا أنَْ نَتَّ

  كرديم . اى بگيريم ، قطعاً آن را از پيش خود اختيار مى خواستيم بازيچه اگر مى

  ﴾١٧﴿الأنبياء، 

ا تَصِفوُنَ بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا ھُوَ    ) ١٨(  زَاھِقٌ وَ لَکمُُ الْوَيْلُ مِمَّ

  كنيد . گردد . واى بر شما از آنچه وصف مى شكند ، و بناگاه آن نابود مى افكنيم ، پس آن را در ھم مى بلكه حق را بر باطل فرو مى

  ﴾١٨﴿الأنبياء، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَکْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لاَ يَسْتَحْسِرُونَ    ) ١٩(  وَ لَهُ مَنْ فِي السَّ

  شوند . ورزند و درمانده نمى و ھر كه در آسمانھا و زمين است براى اوست ، و كسانى كه نزد اويند از پرستش وى تكبّر نمى

  ﴾١٩﴿الأنبياء، 

ھَارَ لاَ يَفْتُرُونَ يُ  حُونَ اللَّيْلَ وَ النَّ   ) ٢٠(  سَبِّ

  كنند . آنكه سستى ورزند ، نيايش مى شبانه روز ، بى

  ﴾٢٠﴿الأنبياء، 

خَذُوا آلھَِةً مِنَ الْأرَْضِ ھُمْ يُنْشِرُونَ    ) ٢١(  أمَِ اتَّ
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  كنند ؟ ه مىاند كه آنھا [ مردگان را ] زند آيا براى خود خدايانى از زمين اختيار كرده

  ﴾٢١﴿الأنبياء، 

ا يَصِفوُنَ  ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ ُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهَّ   ) ٢٢(  لَوْ کَانَ فِيھِمَا آلھَِةٌ إلِاَّ اللهَّ

  كنند . ت خدا ، پروردگار عرش ، از آنچه وصف مىشد . پس منزّه اس اگر در آنھا [ زمين و آسمان ] جز خدا ، خدايانى [ ديگر ] وجود داشت ، قطعاً [ زمين و آسمان ] تباه مى

  ﴾٢٢﴿الأنبياء، 

ا يَفْعَلُ وَ ھُمْ يُسْألَوُنَ    ) ٢٣(  لاَ يُسْألَُ عَمَّ

  دھد چون و چرا راه ندارد ، و [ لى ] آنان [ انسانھا ] سؤال خواھند شد . در آنچه [ خدا ] انجام مى

  ﴾٢٣﴿الأنبياء، 

خَذُوا مِنْ دُونهِِ آلِ    ) ٢۴(  ھُمْ مُعْرِضُونَ ھَةً قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَکمُْ ھٰذَا ذِکْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْليِ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَ أمَِ اتَّ

و يادنامه ھر كه پيش از من بوده . [ نه ! ] بلكه بيشترشان حق  اين است يادنامه ھر كه با من است» برھانتان را بياوريد . « اند ؟ بگو :  آيا به جاى او خدايانى براى خود گرفته
  شناسند و در نتيجه از آن رويگردانند . را نمى

  ﴾٢۴﴿الأنبياء، 

هُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدُونِ    ) ٢۵(  وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْهِ أنََّ

  »خدايى جز من نيست ، پس مرا بپرستيد . « پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه : و پيش از تو ھيچ 

  ﴾٢۵﴿الأنبياء، 

حْمٰنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرَْمُونَ  خَذَ الرَّ   ) ٢۶(  وَ قَالوُا اتَّ

  بلكه [ فرشتگان ] بندگانى ارجمندند ،منزّه است او . » خداى ] رحمان فرزندى اختيار كرده . « [ و گفتند : 

  ﴾٢۶﴿الأنبياء، 

  ) ٢٧(  لاَ يَسْبِقوُنَهُ باِلْقَوْلِ وَ ھُمْ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ 

  كنند . گيرند ، و خود به دستور او كار مى كه در سخن بر او پيشى نمى

  ﴾٢٧﴿الأنبياء، 

  ) ٢٨(  يَشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى وَ ھُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقوُنَ يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ مَا خَلْفَھُمْ وَ لاَ 

  كنند و خود از بيم او ھراسانند . داند ، و جز براى كسى كه [ خدا ] رضايت دھد ، شفاعت نمى آنچه فراروى آنان و آنچه پشت سرشان است مى

  ﴾٢٨﴿الأنبياء، 

المِِينَ  وَ مَنْ يَقُلْ مِنْھُمْ إنِِّي إلِٰهٌ  مَ کَذٰلکَِ نَجْزِي الظَّ   ) ٢٩(  مِنْ دُونِهِ فَذٰلکَِ نَجْزِيهِ جَھَنَّ

  دھيم . دھيم . [ آرى ] سزاى ستمكاران را اين گونه مى ، او را به دوزخ كيفر مى» من [ نيز ] جز او خدايى ھستم « و ھر كس از آنان بگويد : 

  ﴾٢٩﴿الأنبياء، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ کَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاھُمَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْ أَ وَ لمَْ يَرَ الَّذِينَ کَ    ) ٣٠(  ءٍ حَيٍّ أَ فَلاَ يُؤْمِنُونَ  فَرُوا أنََّ السَّ

اى را از آب پديد آورديم ؟ آيا [ باز ھم ]  يم ، و ھر چيز زندهآيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانھا و زمين ھر دو به ھم پيوسته بودند ، و ما آن دو را از ھم جدا ساخت
  آورند ؟ ايمان نمى

  ﴾٣٠﴿الأنبياء، 

  ) ٣١(  وَ جَعَلْنَا فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِيدَ بِھِمْ وَ جَعَلْنَا فِيھَا فجَِاجاً سُبُلاً لعََلَّھُمْ يَھْتَدُونَ 

  ادا [ زمين ] آنان [ مردم ] را بجنباند ، و در آن راھھايى فراخ پديد آورديم ، باشد كه راه يابند .ھايى استوار نھاديم تا مب و در زمين كوه

  ﴾٣١﴿الأنبياء، 

مَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ ھُمْ عَنْ آيَاتھَِا مُعْرِضُونَ    ) ٣٢(  وَ جَعَلْنَا السَّ
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  كنند . ھاى آن اعراض مى در ] نشانهو آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم ، و [ لى ] آنان از [ مطالعه 

  ﴾٣٢﴿الأنبياء، 

مْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ فِي فَلَکٍ يَسْبَحُونَ  ھَارَ وَ الشَّ   ) ٣٣(  وَ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّ

  ناورند .و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد آورده است . ھر كدام از اين دو در مدارى [ معين ] ش

  ﴾٣٣﴿الأنبياء، 

  ) ٣۴(  وَ مَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قَبْلکَِ الْخُلْدَ أَ فَإنِْ مِتَّ فَھُمُ الْخَالدُِونَ 

  و پيش از تو براى ھيچ بشرى جاودانگى [ در دنيا ] قرار نداديم . آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدانند ؟

  ﴾٣۴﴿الأنبياء، 

رِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إلَِيْنَا تُرْجَعُونَ    ) ٣۵(  کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلوُکُمْ باِلشَّ

  شويد . ھر نفسى چشنده مرگ است ، و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواھيم آزمود ، و به سوى ما بازگردانيده مى

  ﴾٣۵﴿الأنبياء، 

حْمٰنِ ھُمْ کَافِ وَ إذَِا رَآکَ الَّذِ  خِذُونَکَ إلِاَّ ھُزُواً أَ ھٰذَا الَّذِي يَذْکُرُ آلھَِتَکمُْ وَ ھُمْ بِذِکْرِ الرَّ   ) ٣۶(  رُونَ ينَ کَفَرُوا إنِْ يَتَّ

در حالى كه آنان خود » كند ؟  را [ به بدى ] ياد مىآيا اين ھمان كس است كه خدايانتان « گويند : ]  گيرند [ و مى ات مى و كسانى كه كافر شدند ، چون تو را ببينند فقط به مسخره
  ، ياد [ خداى ] رحمان را منكرند .

  ﴾٣۶﴿الأنبياء، 

  ) ٣٧(  خُلقَِ الْإنِْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيکمُْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلوُنِ 

  را ] به شتاب از من مخواھيد . دھم . پس [ عذاب انسان از شتاب آفريده شده است . به زودى آياتم را به شما نشان مى

  ﴾٣٧﴿الأنبياء، 

  ) ٣٨(  وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  »گوييد ، اين وعده [ قيامت ] كى خواھد بود ؟  اگر راست مى« گويند :  و مى

  ﴾٣٨﴿الأنبياء، 

ارَ وَ لاَ عَنْ ظُھُورِھِمْ وَ لاَ ھُمْ يُنْصَرُونَ  لَوْ يَعْلمَُ الَّذِينَ کَفَرُوا حِينَ لاَ يَکُفُّونَ عَنْ    ) ٣٩(  وُجُوھِھِمُ النَّ

گيرند [ چه حالى خواھند داشت ]  توانند داشت ، و خود مورد حمايت قرار نمى ھاى خود و نه از پشتشان بازنمى دانستند آن گاه كه آتش را نه از چھره اند مى كاش آنان كه كافر شده
.  

  ﴾٣٩﴿الأنبياء، 

ھَا وَ لاَ ھُمْ يُنْظَرُونَ    ) ۴٠(  بَلْ تَأتْيِھِمْ بَغْتَةً فَتَبْھَتُھُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ

  شود . توانند آن را برگردانند و نه به آنان مھلت داده مى اى ] كه نه مى كند [ به گونه زده مى رسد و ايشان را بھت بلكه [ آتش ] به طور ناگھانى به آنان مى

  ﴾۴٠نبياء، ﴿الأ

  ) ۴١(  وَ لَقَدِ اسْتُھْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلکَِ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

  گرفتند گريبانگيرشان شد . به ريشخند مى كردند ، [ سزاى ] آنچه كه آن را و مسلماً پيامبران پيش از تو [ نيز ] مورد ريشخند قرار گرفتند ، پس كسانى كه آنان را مسخره مى

  ﴾۴١﴿الأنبياء، 

ھِمْ مُعْرِضُونَ  حْمٰنِ بَلْ ھُمْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ ھَارِ مِنَ الرَّ   ) ۴٢(  قُلْ مَنْ يَکلَْؤُکُمْ باِللَّيْلِ وَ النَّ

  اد پروردگارشان رويگردانند .نه ] بلكه آنان از ي» [ كند ؟  چه كسى شما را شب و روز از [ عذاب ] رحمان حفظ مى« بگو : 

  ﴾۴٢﴿الأنبياء، 

ا يُصْحَبُونَ    ) ۴٣(  أمَْ لَھُمْ آلھَِةٌ تَمْنَعُھُمْ مِنْ دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنَْفسُِھِمْ وَ لاَ ھُمْ مِنَّ
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  خود را يارى كنند و نه از جانب ما يارى شوند . توانند [ ] آيا براى آنان خدايانى غير از ماست كه از ايشان حمايت كنند ؟ [ آن خدايان ] نه مى

  ﴾۴٣﴿الأنبياء، 

ا نَأتْيِ الْأرَْضَ نَنْقصُُ  عْنَا ھٰؤُلاءَِ وَ آبَاءَھُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْھِمُ الْعُمُرُ أَ فَلاَ يَرَوْنَ أنََّ   ) ۴۴(  ھَا مِنْ أطَْرَافِھَا أَ فَھُمُ الْغَالبُِونَ بَلْ مَتَّ

  كاھيم ؟ آيا باز ھم آنان پيروزند ؟ آييم و زمين را از جوانب آن فرو مى بينند كه ما مى و پدرانشان را برخوردار كرديم تا عمرشان به درازا كشيد . آيا نمى [ نه ] بلكه اينھا

  ﴾۴۴﴿الأنبياء، 

عَاءَ إذَِا مَا يُنْذَرُو مُّ الدُّ مَا أنُْذِرُکُمْ باِلْوَحْيِ وَ لاَ يَسْمَعُ الصُّ   ) ۴۵(  نَ قُلْ إنَِّ

  شنوند . و [ لى ] چون كران بيم داده شوند ، دعوت را نمى» دھم .  من شما را فقط به وسيله وحى ھشدار مى« بگو : 

  ﴾۴۵﴿الأنبياء، 

ا ظَالمِِينَ  ا کُنَّ تْھُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّکَ لَيَقوُلنَُّ يَا وَيْلَنَا إنَِّ   ) ۴۶(  وَ لَئِنْ مَسَّ

  »اى واى بر ما كه ستمكار بوديم . « ز عذاب پروردگارت به آنان برسد ، خواھند گفت : اى ا و اگر شمه

  ﴾۴۶﴿الأنبياء، 

ةٍ مِنْ خَ    ) ۴٧(  ا حَاسِبِينَ رْدَلٍ أتََيْنَا بِھَا وَ کَفَى بِنَ وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلمَُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إنِْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّ

آوريم و كافى است كه ما حسابرس  بيند ، و اگر [ عمل ] ھموزن دانه خردلى باشد آن را مى نھيم ، پس ھيچ كس [ در ] چيزى ستم نمى و ترازوھاى داد را در روز رستاخيز مى
  باشيم .

  ﴾۴٧﴿الأنبياء، 

قِينَ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ ھَارُونَ الْفرُْقَانَ وَ ضِيَ    ) ۴٨(  اءً وَ ذِکْراً للِْمُتَّ

  و در حقيقت ، به موسى و ھارون فرقان داديم و [ كتابشان ] براى پرھيزگاران روشنايى و اندرزى است .

  ﴾۴٨﴿الأنبياء، 

اعَةِ مُشْفِقوُنَ  ھُمْ باِلْغَيْبِ وَ ھُمْ مِنَ السَّ   ) ۴٩(  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ

  ترسند و از قيامت ھراسناكند . پروردگارشان در نھان مى[ ھمان ] كسانى كه از 

  ﴾۴٩﴿الأنبياء، 

  ) ۵٠(  وَ ھٰذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أنَْزَلْنَاهُ أَ فَأنَْتُمْ لَهُ مُنْکرُِونَ 

  كنيد ؟ ايم پندى خجسته است . آيا باز ھم آن را انكار مى و اين [ كتاب ] كه آن را نازل كرده

  ﴾۵٠﴿الأنبياء، 

ا بِهِ عَالمِِينَ  وَ لَقَدْ    ) ۵١(  آتَيْنَا إبِْرَاھِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّ

  و در حقيقت ، پيش از آن ، به ابراھيم رشد [ فكرى ] اش را داديم و ما به [ شايستگى ] او دانا بوديم .

  ﴾۵١﴿الأنبياء، 

مَاثيِلُ الَّتِي    ) ۵٢(  أنَْتُمْ لَھَا عَاکِفوُنَ إذِْ قَالَ لِأبَِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا ھٰذِهِ التَّ

  »ايد چيستند ؟  ھايى كه شما ملازم آنھا شده اين مجسمه« آن گاه كه به پدر خود و قومش گفت : 

  ﴾۵٢﴿الأنبياء، 

  ) ۵٣(  قَالوُا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَھَا عَابدِِينَ 

  »پدران خود را پرستندگان آنھا يافتيم . « گفتند : 

  ﴾۵٣﴿الأنبياء، 

  ) ۵۴(  قَالَ لَقَدْ کُنْتُمْ أنَْتُمْ وَ آبَاؤُکُمْ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ 
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  »قطعاً شما و پدرانتان در گمراھى آشكارى بوديد . « گفت : 

  ﴾۵۴﴿الأنبياء، 

  ) ۵۵(  قَالوُا أَ جِئْتَنَا باِلْحَقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ اللاَّعِبيِنَ 

  »كنندگانى ؟  از شوخىاى يا تو  آيا حق را براى ما آورده« گفتند : 

  ﴾۵۵﴿الأنبياء، 

اھِدِينَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ الَّذِي فَطَرَھُنَّ وَ أنََا عَلَى ذٰلکِمُْ مِنَ الشَّ   ) ۵۶(  قَالَ بَلْ رَبُّکمُْ رَبُّ السَّ

  است ، و من بر اين [ واقعيت ] از گواھانم .نه ] بلكه پروردگارتان ، پروردگار آسمانھا و زمين است ، ھمان كسى كه آنھا را پديد آورده « [ گفت : 

  ﴾۵۶﴿الأنبياء، 

ِ لَأکَِيدَنَّ أصَْنَامَکمُْ بَعْدَ أنَْ تُوَلُّوا مُدْبرِِينَ  َّ   ) ۵٧(  وَ تَا

  »و سوگند به خدا كه پس از آنكه پشت كرديد و رفتيد ، قطعاً در كار بتانتان تدبيرى خواھم كرد . 

  ﴾۵٧﴿الأنبياء، 

  ) ٧٢(  لَهُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافلَِةً وَ کُلاًّ جَعَلْنَا صَالحِِينَ  وَ وَھَبْنَا

 و اسحاق و يعقوب را [ به عنوان نعمتى ] افزون به او بخشوديم و ھمه را از شايستگان قرار داديم .

  ) ۵٨(  فَجَعَلَھُمْ جُذَاذاً إلِاَّ کَبِيراً لَھُمْ لعََلَّھُمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُونَ 

  آنھا را جز بزرگترشان را ريز ريز كرد ، باشد كه ايشان به سراغ آن بروند . پس

  ﴾۵٨﴿الأنبياء، 

المِِينَ  هُ لَمِنَ الظَّ   ) ۵٩(  قَالوُا مَنْ فَعَلَ ھٰذَا بِآلھَِتنَِا إنَِّ

  »اى ] كرده ، كه او واقعاً از ستمكاران است ؟  چه كسى با خدايان ما چنين [ معامله« گفتند : 

  ﴾۵٩بياء، ﴿الأن

  ) ۶٠(  قَالوُا سَمِعْنَا فَتًى يَذْکُرُھُمْ يُقَالُ لَهُ إبِْرَاھِيمُ 

  »شود .  كرد كه به او ابراھيم گفته مى شنيديم جوانى ، از آنھا [ به بدى ] ياد مى« گفتند : 

  ﴾۶٠﴿الأنبياء، 

  ) ۶١(  قَالوُا فَأتُْوا بِهِ عَلَى أعَْيُنِ النَّاسِ لعََلَّھُمْ يَشْھَدُونَ 

  »پس او را در برابر ديدگان مردم بياوريد ، باشد كه آنان شھادت دھند . « گفتند : 

  ﴾۶١﴿الأنبياء، 

  ) ۶٢(  قَالوُا أَ أنَْتَ فَعَلْتَ ھٰذَا بآِلھَِتِنَا يَا إبِْرَاھِيمُ 

  »اى ابراھيم ، آيا تو با خدايان ما چنين كردى ؟ « گفتند : 

  ﴾۶٢﴿الأنبياء، 

  ) ۶٣(  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِيرُھُمْ ھٰذَا فَاسْألَوُھُمْ إنِْ کَانُوا يَنْطِقوُنَ 

  »گويند از آنھا بپرسيد .  نه ] بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است ، اگر سخن مى« [ گفت : 

  ﴾۶٣﴿الأنبياء، 

المُِ  کمُْ أنَْتُمُ الظَّ   ) ۶۴(  ونَ فَرَجَعُوا إلَِى أنَْفسُِھِمْ فَقَالوُا إنَِّ

  »در حقيقت ، شما ستمكاريد . « پس به خود آمده و [ به يكديگر ] گفتند : 

  ﴾۶۴﴿الأنبياء، 
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  ) ۶۵(  ثُمَّ نُکسُِوا عَلَى رُءُوسِھِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا ھٰؤُلاءَِ يَنْطِقوُنَ 

  »گويند .  اى كه اينھا سخن نمى قطعاً دانسته« سپس سرافكنده شدند [ و گفتند : ] 

  ﴾۶۵﴿الأنبياء، 

کُمْ  ِ مَا لاَ يَنْفَعُکمُْ شَيْئاً وَ لاَ يَضُرُّ   ) ۶۶(  قَالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  رساند ؟ پرستيد كه ھيچ سود و زيانى به شما نمى آيا جز خدا چيزى را مى« گفت : 

  ﴾۶۶﴿الأنبياء، 

ِ أَ    ) ۶٧(  فَلاَ تَعْقلِوُنَ  أفٍُّ لَکمُْ وَ لمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  »انديشيد ؟  پرستيد . مگر نمى اف بر شما و بر آنچه غير از خدا مى

  ﴾۶٧﴿الأنبياء، 

قوُهُ وَ انْصُرُوا آلھَِتَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ فَاعِليِنَ    ) ۶٨(  قَالوُا حَرِّ

  »كنيد ، او را بسوزانيد و خدايانتان را يارى دھيد .  اگر كارى مى« گفتند : 

  ﴾۶٨لأنبياء، ﴿ا

  ) ۶٩(  قلُْنَا يَا نَارُ کُونِي بَرْداً وَ سَلامَاً عَلَى إبِْرَاھِيمَ 

  »آسيب باش .  اى آتش ، براى ابراھيم سرد و بى« گفتيم : 

  ﴾۶٩﴿الأنبياء، 

  ) ٧٠(  وَ أرََادُوا بِهِ کَيْداً فَجَعَلْنَاھُمُ الْأخَْسَرِينَ 

  نان را زيانكارترين [ مردم ] قرار داديم .و خواستند به او نيرنگى بزنند و [ لى ] آ

  ﴾٧٠﴿الأنبياء، 

يْنَاهُ وَ لوُطاً إلَِى الْأرَْضِ الَّتِي بَارَکْنَا فِيھَا للِْعَالَمِينَ    ) ٧١(  وَ نَجَّ

  و او و لوط را [ براى رفتن ] به سوى آن سرزمينى كه براى جھانيان در آن بركت نھاده بوديم ، رھانيديم .

  ﴾٧١﴿الأنبياء، 

  ) ٧٢(  وَ وَھَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافلَِةً وَ کُلاًّ جَعَلْنَا صَالحِِينَ 

  و اسحاق و يعقوب را [ به عنوان نعمتى ] افزون به او بخشوديم و ھمه را از شايستگان قرار داديم .

  ﴾٧٢﴿الأنبياء، 

لاةَِ وَ إيِتَ  ةً يَھْدُونَ بأِمَْرِنَا وَ أوَْحَيْنَا إلَِيْھِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إقَِامَ الصَّ کَاةِ وَ کَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَ جَعَلْنَاھُمْ أئَِمَّ   ) ٧٣(  اءَ الزَّ

  ادن كارھاى نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و آنان پرستنده ما بودند .كردند ، و به ايشان انجام د و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما ھدايت مى

  ﴾٧٣﴿الأنبياء، 

ھُمْ کَانُ  يْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي کَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائثَِ إنَِّ   ) ٧۴(  وا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَ لوُطاً آتَيْنَاهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّ

  كردند نجات داديم . به راستى آنھا گروه بد و منحرفى بودند . و به لوط حكمت و دانش عطا كرديم و او را از آن شھرى كه [ مردمش ] كارھاى پليد [ جنسى ] مى

  ﴾٧۴﴿الأنبياء، 

الحِِينَ  هُ مِنَ الصَّ   ) ٧۵(  وَ أدَْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إنَِّ

  كرديم ، زيرا او از شايستگان بود .و او را در رحمت خويش داخل 

  ﴾٧۵﴿الأنبياء، 

يْنَاهُ وَ أھَْلَهُ مِنَ الْکرَْبِ الْعَظِيمِ    ) ٧۶(  وَ نُوحاً إذِْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّ
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  اش از بلاى بزرگ رھانيديم . وى را با خانوادهو نوح را [ ياد كن ] آن گاه كه پيش از [ ساير پيامبران ] ندا كرد ، پس ما او را اجابت كرديم ، و 

  ﴾٧۶﴿الأنبياء، 

ھُمْ کَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأغَْرَقْنَاھُمْ أجَْمَعِينَ  بُوا بآِيَاتنَِا إنَِّ   ) ٧٧(  وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ کَذَّ

  زى بخشيديم ، چرا كه آنان مردم بدى بودند ، پس ھمه ايشان را غرق كرديم .ھاى ما را به دروغ گرفته بودند پيرو و او را در برابر مردمى كه نشانه

  ﴾٧٧﴿الأنبياء، 

ا لحُِکْمِھِمْ شَاھِدِي   ) ٧٨(  نَ وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إذِْ يَحْکُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنَّ

  كردند ، و [ ما ] شاھد داورى آنان بوديم . ھنگام در آن چريده بودند داورى مى ى كه در باره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شبو داوود و سليمان را [ ياد كن ] ھنگام

  ﴾٧٨﴿الأنبياء، 

حْنَ وَ الطَّ  رْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّ مْنَاھَا سُلَيْمَانَ وَ کُلاًّ آتَيْنَا حُکْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّ ا فَاعِليِنَ فَفَھَّ   ) ٧٩(  يْرَ وَ کُنَّ

ھا را با داوود و پرندگان به نيايش واداشتيم ، و ما كننده [ اين كار ] بوديم  پس آن [ داورى ] را به سليمان فھمانديم ، و به ھر يك [ از آن دو ] حكمت و دانش عطا كرديم ، و كوه
.  

  ﴾٧٩﴿الأنبياء، 

  ) ٨٠(  وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکمُْ لتُِحْصِنَکمُْ مِنْ بَأسِْکمُْ فَھَلْ أنَْتُمْ شَاکِرُونَ 

  و به [ داوود ] فن زره [ سازى ] آموختيم ، تا شما را از [ خطرات ] جنگتان حفظ كند . پس آيا شما سپاس گزاريد ؟

  ﴾٨٠﴿الأنبياء، 

ا بِکُلِّ شَيْ  يحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بأِمَْرِهِ إلَِى الْأرَْضِ الَّتِي بَارَکْنَا فِيھَا وَ کُنَّ   ) ٨١(  ءٍ عَالمِِينَ  وَ لسُِلَيْمَانَ الرِّ

  ا به ھر چيزى دانا بوديم .يافت ، و م و براى سليمان ، تندباد را [ رام كرديم ] كه به فرمان او به سوى سرزمينى كه در آن بركت نھاده بوديم جريان مى

  ﴾٨١﴿الأنبياء، 

ا لَھُمْ حَافظِِينَ  يَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلوُنَ عَمَلاً دُونَ ذٰلکَِ وَ کُنَّ   ) ٨٢(  وَ مِنَ الشَّ

  .كردند ، و ما مراقب [ حال ] آنھا بوديم  و برخى از شياطين بودند كه براى او غواصى و كارھايى غير از آن مى

  ﴾٨٢﴿الأنبياء، 

احِمِينَ  رُّ وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ نِيَ الضُّ هُ أنَِّي مَسَّ   ) ٨٣(  وَ أيَُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ

  »به من آسيب رسيده است و تويى مھربانترين مھربانان . « و ايوب را [ ياد كن ] ھنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه : 

  ﴾٨٣﴿الأنبياء، 

  ) ٨۴(  بِدِينَ لَهُ فَکشََفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْنَاهُ أھَْلَهُ وَ مِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ ذِکْرَى للِْعَافَاسْتَجَبْنَا 

ه وى عطا كرديم [ تا ] رحمتى از جانب ما و پس [ دعاى ] او را اجابت نموديم و آسيب وارده بر او را برطرف كرديم ، و كسان او و نظيرشان را ھمراه با آنان [ مجدداً ] ب
  كنندگان [ باشد ] . عبرتى براى عبادت

  ﴾٨۴﴿الأنبياء، 

ابرِِينَ    ) ٨۵(  وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إدِْرِيسَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّ

  و اسماعيل و ادريس و ذو الكفل را [ ياد كن ] كه ھمه از شكيبايان بودند .

  ﴾٨۵﴿الأنبياء، 

الحِِينَ  وَ  ھُمْ مِنَ الصَّ   ) ٨۶(  أدَْخَلْنَاھُمْ فِي رَحْمَتِنَا إنَِّ

  و آنان را در رحمت خود داخل نموديم ، چرا كه ايشان از شايستگان بودند .

  ﴾٨۶﴿الأنبياء، 

لمَُاتِ أَ  المِِينَ وَ ذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أنَْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّ   ) ٨٧(  نْ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانَکَ إنِِّي کُنْتُ مِنَ الظَّ
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معبودى جز تو نيست ، منزّھى تو ، « را [ ياد كن ] آن گاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما ھرگز بر او قدرتى نداريم ، تا در [ دل ] تاريكيھا ندا درداد كه : » ذو النون « و 
  »ز ستمكاران بودم . راستى كه من ا

  ﴾٨٧﴿الأنبياء، 

يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلکَِ نُنْجِي الْمُؤْمِنيِنَ    ) ٨٨(  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّ

  دھيم . پس [ دعاى ] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رھانيديم ، و مؤمنان را [ نيز ] چنين نجات مى

  ﴾٨٨﴿الأنبياء، 

هُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أنَْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ  ا إذِْ نَادَى رَبَّ   ) ٨٩(  وَ زَکَرِيَّ

  »پروردگارا ، مرا تنھا مگذار و تو بھترين ارث برندگانى . « و زكريّا را [ ياد كن ] ھنگامى كه پروردگار خود را خواند : 

  ﴾٨٩﴿الأنبياء، 

ھُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ    ) ٩٠(  يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَھَباً وَ کَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ وَھَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَ أصَْلحَْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنَِّ

نمودند و ما را از روى  را براى او شايسته [ و آماده حمل ] كرديم ، زيرا آنان در كارھاى نيك شتاب مىپس [ دعاى ] او را اجابت نموديم ، و يحيى را بدو بخشيديم و ھمسرش 
  خواندند و در برابر ما فروتن بودند . رغبت و بيم مى

  ﴾٩٠﴿الأنبياء، 

  ) ٩١(  ةً للِْعَالَمِينَ وَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فِيھَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاھَا وَ ابْنَھَا آيَ 

  و آن [ زن را ياد كن ] كه خود را پاكدامن نگاه داشت ، و از روح خويش در او دميديم و او و پسرش را براى جھانيان آيتى قرار داديم .

  ﴾٩١﴿الأنبياء، 

ةً وَاحِدَةً وَ أنََا رَبُّکمُْ فَاعْبُدُونِ  تُکمُْ أمَُّ   ) ٩٢(  إنَِّ ھٰذِهِ أمَُّ

  امت شما كه امتى يگانه است ، و منم پروردگار شما ، پس مرا بپرستيد .اين است 

  ﴾٩٢﴿الأنبياء، 

عُوا أمَْرَھُمْ بَيْنَھُمْ کُلٌّ إلَِيْنَا رَاجِعُونَ    ) ٩٣(  وَ تَقَطَّ

  گردند . و [ لى ] دينشان را ميان خود پاره پاره كردند . ھمه به سوى ما بازمى

  ﴾٩٣﴿الأنبياء، 

ا لَهُ کَاتبُِونَ  فَمَنْ يَعْمَلْ  الحَِاتِ وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ کُفْرَانَ لسَِعْيِهِ وَ إنَِّ   ) ٩۴(  مِنَ الصَّ

  كنيم . پس ھر كه كارھاى شايسته انجام دھد و مؤمن [ ھم ] باشد ، براى تلاش او ناسپاسى نخواھد بود ، و ماييم كه به سود او ثبت مى

  ﴾٩۴﴿الأنبياء، 

ھُمْ لاَ يَرْجِعُونَ    ) ٩۵(  وَ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أھَْلَکْنَاھَا أنََّ

  ايم ، بازگشتشان [ به دنيا ] حرام است . و بر [ مردم ] شھرى كه آن را ھلاك كرده

  ﴾٩۵﴿الأنبياء، 

  ) ٩۶(  حَتَّى إذَِا فُتحَِتْ يَأجُْوجُ وَ مَأجُْوجُ وَ ھُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلوُنَ 

  اى بتازند ، تا وقتى كه يأجوج و مأجوج [ راھشان ] گشوده شود و آنھا از ھر پشته

  ﴾٩۶﴿الأنبياء، 

ا فِي غَفْلَةٍ مِ  ا ظَالمِِينَ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإذَِا ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ کَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ کُنَّ   ) ٩٧(  نْ ھٰذَا بَلْ کُنَّ

  »اى واى بر ما كه از اين [ روز ] در غفلت بوديم ، بلكه ما ستمگر بوديم . « گويند : ]  شود [ و مى اند خيره مى وعده حق نزديك گردد ، ناگھان ديدگان كسانى كه كفر ورزيده و

  ﴾٩٧﴿الأنبياء، 

مَ أنَْتُمْ لَھَا ِ حَصَبُ جَھَنَّ کمُْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٩٨(  وَارِدُونَ  إنَِّ
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  پرستيد ، ھيزم دوزخيد . شما در آن وارد خواھيد شد . در حقيقت ، شما و آنچه غير از خدا مى

  ﴾٩٨﴿الأنبياء، 

  ) ٩٩(  لَوْ کَانَ ھٰؤُلاءَِ آلھَِةً مَا وَرَدُوھَا وَ کُلٌّ فِيھَا خَالِدُونَ 

  حال آنكه جملگى در آن ماندگارند .شدند ، و  اگر اينھا خدايانى [ واقعى ] بودند در آن وارد نمى

  ﴾٩٩﴿الأنبياء، 

  ) ١٠٠(  لَھُمْ فِيھَا زَفِيرٌ وَ ھُمْ فِيھَا لاَ يَسْمَعُونَ 

  شنوند . اى زار است و در آنجا [ چيزى ] نمى براى آنھا در آنجا ناله

  ﴾١٠٠﴿الأنبياء، 

ا الْحُسْنَى أوُلٰئِکَ عَنْھَ    ) ١٠١(  ا مُبْعَدُونَ إنَِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَھُمْ مِنَّ

  گمان كسانى كه قبلا از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است از آن [ آتش ] دور داشته خواھند شد . بى

  ﴾١٠١﴿الأنبياء، 

  ) ١٠٢(  لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَھَا وَ ھُمْ فِي مَا اشْتَھَتْ أنَْفسُُھُمْ خَالدُِونَ 

  ميان آنچه دلھايشان بخواھد جاودانند .شنوند ، و آنان در  صداى آن را نمى

  ﴾١٠٢﴿الأنبياء، 

  ) ١٠٣(  لاَ يَحْزُنُھُمُ الْفَزَعُ الْأکَْبَرُ وَ تَتَلَقَّاھُمُ الْمَلائَِکَةُ ھٰذَا يَوْمُکمُُ الَّذِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ 

  دادند . گويند : ] اين ھمان روزى است كه به شما وعده مى ان مىكنند [ و به آن كند و فرشتگان از آنھا استقبال مى دلھره بزرگ ، آنان را غمگين نمى

  ﴾١٠٣﴿الأنبياء، 

ا کُنَّ  لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَليَْنَا إنَِّ جِلِّ للِْکُتُبِ کَمَا بَدَأْنَا أوََّ مَاءَ کَطَيِّ السِّ   ) ١٠۴(  ا فَاعِليِنَ يَوْمَ نَطْوِي السَّ

اى است بر عھده ما ، كه  گردانيم . وعده پيچيم . ھمان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم ، دوباره آن را بازمى ھا در مى صفحه نامه روزى كه آسمان را ھمچون در پيچيدن
  ما انجام دھنده آنيم .

  ﴾١٠۴﴿الأنبياء، 

کْرِ أنََّ الْأرَْضَ يَرِثُھَا عِبَا بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ الحُِونَ وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِي الزَّ   ) ١٠۵(  دِيَ الصَّ

  و در حقيقت ، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواھند برد .

  ﴾١٠۵﴿الأنبياء، 

  ) ١٠۶(  إنَِّ فِي ھٰذَا لبََلاغَاً لقَِوْمٍ عَابِدِينَ 

  پيشه ابلاغى [ حقيقى ] است . به راستى در اين [ امور ] براى مردم عبادت

  ﴾١٠۶الأنبياء، ﴿

  ) ١٠٧(  وَ مَا أرَْسَلْنَاکَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ 

  و تو را جز رحمتى براى جھانيان نفرستاديم .

  ﴾١٠٧﴿الأنبياء، 

مَا إلِٰھُکمُْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَھَلْ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  مَا يُوحَى إلَِيَّ أنََّ   ) ١٠٨(  قُلْ إنَِّ

  »شويد ؟  شود كه خداى شما خدايى يگانه است . پس آيا مسلمان مى به من وحى مىجز اين نيست كه « بگو : 

  ﴾١٠٨﴿الأنبياء، 

  ) ١٠٩(  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکمُْ عَلَى سَوَاءٍ وَ إنِْ أدَْرِي أَ قَرِيبٌ أمَْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ 
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  »ايد آيا نزديك است يا دور .  دانم آنچه وعده داده شده ان اعلام كردم ، و نمىبه [ ھمه ] شما به طور يكس« پس اگر روى برتافتند بگو : 

  ﴾١٠٩﴿الأنبياء، 

هُ يَعْلمَُ الْجَھْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلمَُ مَا تَکْتُمُونَ    ) ١١٠(  إنَِّ

  داند . داريد مى داند و آنچه را پوشيده مى [ آرى ، ] او سخن آشكار را مى

  ﴾١١٠﴿الأنبياء، 

  ) ١١١(  وَ إنِْ أدَْرِي لعََلَّهُ فِتْنَةٌ لکَمُْ وَ مَتَاعٌ إلَِى حِينٍ 

  دانم ، شايد آن براى شما آزمايشى و تا چندگاھى [ وسيله ] برخوردارى باشد . و نمى

  ﴾١١١﴿الأنبياء، 

حْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفوُنَ  نَا الرَّ   ) ١١٢(  قَالَ رَبِّ احْکمُْ باِلْحَقِّ وَ رَبُّ

  »كنيد ، پروردگار ما ھمان بخشايشگر دستگير است .  پروردگارا ، [ خودت ] به حق داورى كن ، و به رغم آنچه وصف مى« گفت : 

  ﴾١١٢﴿الأنبياء، 

  ٧٨-آياتھا-مدنی  سوره الحج  ٢٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الحج

اعَةِ شَيْ  قوُا رَبَّکمُْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ ھَا النَّاسُ اتَّ   ) ١(  ءٌ عَظِيمٌ  يَا أيَُّ

  اى مردم ، از پروردگار خود پروا كنيد ، چرا كه زلزله رستاخيز امرى ھولناك است .

  ﴾١،  ﴿الحج

ا أرَْضَعَتْ وَ  ِ شَدِيدٌ (يَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ   ) ٢تَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَ تَرَى النَّاسَ سُکاَرَى وَ مَا ھُمْ بسُِکاَرَى وَ لٰکِنَّ عَذَابَ اللهَّ

بينى و حال آنكه مست  مست مىنھد ، و مردم را  گذارد ، و ھر آبستنى بار خود را فرو مى دھد [ از ترس ] فرو مى اى آن را كه شير مى روزى كه آن را ببينيد ، ھر شيردھنده
  نيستند ، ولى عذاب خدا شديد است .

  ﴾٢،  ﴿الحج

بعُِ کُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ( ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّ   ) ٣وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهَّ

  نمايند . ىكنند و از ھر شيطان سركشى پيروى م و برخى از مردم در باره خدا بدون ھيچ علمى مجادله مى

  ﴾٣،  ﴿الحج

عِيرِ ( هُ يُضِلُّهُ وَ يَھْدِيهِ إلَِى عَذَابِ السَّ هُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأنََّ   ) ۴کُتبَِ عَلَيْهِ أنََّ

  كشاند . سازد و به عذاب آتشش مى بر [ شيطان ] مقرر شده است كه ھر كس او را به دوستى گيرد ، قطعاً او وى را گمراه مى

  ﴾۴،  ﴿الحج

ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَ يَا أيَُّ  نَ لَکمُْ وَ نُقرُِّ فِي الْأرَْحَامِ مَا نَشَاءُ إلَِى أَ ھَا النَّاسُ إنِْ کُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ ى ثُمَّ جَلٍ ةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِبَيِّ مُسَمًّ
کُمْ وَ مِنْکمُْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْکمُْ مَنْ يُرَدُّ إلَِى أرَْذَلِ الْعُ  تْ وَ رَبَتْ وَ أنَْبَتَتْ مِنْ مُرِ لکَِيْلاَ يَعْلمََ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَرَى الْأرَْضَ ھَامِدَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا عَلَيْھَا الْمَانُخْرِجُکمُْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلغُُوا أشَُدَّ ءَ اھْتَزَّ

  ) ۵(  کُلِّ زَوْجٍ بَھِيجٍ 

ايم ، سپس از نطفه ، سپس از علقه ، آن گاه از مضغه ، داراى خلقت كامل و [ احياناً  اى مردم ، اگر در باره برانگيخته شدن در شكّيد ، پس [ بدانيد ] كه ما شما را از خاك آفريده
آوريم ،  دھيم ، آن گاه شما را [ به صورت ] كودك برون مى كنيم تا مدتى معين در رحمھا قرار مى قدرت خود را ] بر شما روشن گردانيم . و آنچه را اراده مى] خلقت ناقص ، تا [ 

اى كه پس از دانستن [  رسد به گونه ت پيرى مىميرد ، و برخى از شما به غاي دھيم ] تا به حد رشدتان برسيد ، و برخى از شما [ زودرس ] مى سپس [ حيات شما را ادامه مى
  روياند . كند و از ھر نوع [ رستنيھاى ] نيكو مى آيد و نمو مى بينى و [ لى ] چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمى داند . و زمين را خشكيده مى بسى چيزھا ] چيزى نمى
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  ﴾۵،  ﴿الحج

َ ھُوَ الْحَقُّ وَ أنََّ  هُ عَلَى کُلِّ شَيْ ذٰلکَِ بأِنََّ اللهَّ   ) ۶ءٍ قَدِيرٌ ( هُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَ أنََّ

  كند و [ ھم ] اوست كه بر ھر چيزى تواناست . اين [ قدرت نماييھا ] بدان سبب است كه خدا خود حق است ، و اوست كه مردگان را زنده مى

  ﴾۶،  ﴿الحج

َ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ( اعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيھَا وَ أنََّ اللهَّ   ) ٧وَ أنََّ السَّ

  انگيزد . و [ ھم ] آنكه رستاخيز آمدنى است [ و ] شكى در آن نيست ، و در حقيقت ، خداست كه كسانى را كه در گورھايند برمى

  ﴾٧،  ﴿الحج

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَ لاَ ھُدًى وَ لاَ کِتَابٍ مُنِيرٍ (   ) ٨وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهَّ

  پردازد ، ھيچ رھنمود و كتاب روشنى به مجادله مى و از [ ميان ] مردم كسى است كه در باره خدا بدون ھيچ دانش و بى

  ﴾٨،  ﴿الحج

نْيَا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ثَانِيَ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِي ِ لَهُ فِي الدُّ   ) ٩(  لِ اللهَّ

  چشانيم . ش سوزان مى[ آن ھم ] از سرِ نخوت ، تا [ مردم را ] از راه خدا گمراه كند . در اين دنيا براى او رسوايى است ، و در روز رستاخيز او را عذاب آت

  ﴾٩،  ﴿الحج

َ لَيْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبِيدِ (ذٰلِ  مَتْ يَدَاکَ وَ أنََّ اللهَّ   ) ١٠کَ بِمَا قَدَّ

  اين [ كيفر ] به سزاى چيزھايى است كه دستھاى تو پيش فرستاده است و [ گرنه ] خدا به بندگان خود بيدادگر نيست .

  ﴾١٠،  ﴿الحج

َ عَلَى حَرْفٍ فَإنِْ  نْيَا وَ الْآخِرَةَ ذٰلکَِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَّ   ) ١١(  ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ  أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بِهِ وَ إنِْ أصََابَتْهُ فتِْنَةٌ انْقَلبََ عَلَى وَجْھِهِ خَسِرَ الدُّ

سد بدان اطمينان يابد ، و چون بلايى بدو رسد روى برتابد . در دنيا و پرستد . پس اگر خيرى به او بر و از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر يك حال [ و بدون عمل ] مى
  آخرت زيان ديده است . اين است ھمان زيانِ آشكار .

  ﴾١١،  ﴿الحج

لالَُ الْبَعِيدُ ( هُ وَ مَا لاَ يَنْفَعُهُ ذٰلکَِ ھُوَ الضَّ ِ مَا لاَ يَضُرُّ   ) ١٢يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ

  دھد . اين است ھمان گمراھى دور و دراز . رساند و نه سودش مى واند كه نه زيانى به او مىخ به جاى خدا چيزى را مى

  ﴾١٢،  ﴿الحج

هُ أقَْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبئِْسَ الْمَوْلَى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ (   ) ١٣يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّ

  چه بد دمسازى !خواند كه زيانش از سودش نزديكتر است . وه چه بد مولايى و  كسى را مى

  ﴾١٣،  ﴿الحج

 َ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ إنَِّ اللهَّ الحَِاتِ جَنَّ َ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ١۴يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ( إنَِّ اللهَّ

  دھد . رَد كه از زير [ درختان ] آن رودبارھا روان است . خدا ھر چه بخواھد انجام مىآو اند به باغھايى درمى گمان ، خدا كسانى را كه گرويده و كارھاى شايسته كرده بى

  ﴾١۴،  ﴿الحج

مَاءِ ثُمَّ لْيَ  نْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بسَِبَبٍ إلِىَ السَّ ُ فِي الدُّ   ) ١۵يْدُهُ مَا يَغِيظُ (قْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ھَلْ يُذْھِبَنَّ کَ مَنْ کَانَ يَظُنُّ أنَْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهَّ

آويز كند ] سپس [ آن را ] ببُِرَد . آن گاه  پندارد كه خدا [ پيامبرش ] را در دنيا و آخرت ھرگز يارى نخواھد كرد [ بگو ] تا طنابى به سوى سقف كشد [ و خود را حلق ھر كه مى
  بنگرد كه آيا نيرنگش چيزى را كه مايه خشم او شده از ميان خواھد برد ؟

  ﴾١۵،  ﴿الحج

َ يَھْدِي مَنْ يُرِيدُ ( نَاتٍ وَ أنََّ اللهَّ   ) ١۶وَ کَذٰلکَِ أنَْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّ

  نمايد . و بدين گونه [ قرآن ] را [ به صورت ] آياتى روشنگر نازل كرديم ، و خداست كه ھر كه را بخواھد راه مى



٢۵٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١۶،  ﴿الحج

 َ ابئِيِنَ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أشَْرَکُوا إنَِّ اللهَّ َ عَلَى کُلِّ شَيْ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ھَادُوا وَ الصَّ   ) ١٧ءٍ شَھِيدٌ (  يَفْصِلُ بَيْنَھُمْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ إنَِّ اللهَّ

ھا و مسيحيان و زرتشتيان و كسانى كه شرك ورزيدند ، البته خدا روز قيامت ميانشان داورى خواھد كرد ، زيرا خدا بر  شدند و صابئىكسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه يھودى 
  ھر چيزى گواه است .

  ﴾١٧،  ﴿الحج

مْسُ وَ الْ  مَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ وَ الشَّ َ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّ وَابُّ وَ کَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ کَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ جَرُ وَ الدَّ ُ فَمَا لَهُ قَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّ وَ مَنْ يُھِنِ اللهَّ
َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (   ) ١٨مِنْ مُکرِْمٍ إنَِّ اللهَّ

ھا و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم براى او سجده  ھر كس در زمين است ، و خورشيد و ماه و [ تمام ] ستارگان و كوه آيا ندانستى كه خداست كه ھر كس در آسمانھا و
  د .دھ اى نيست ، چرا كه خدا ھر چه بخواھد انجام مى دارنده اند كه عذاب بر آنان واجب شده است . و ھر كه را خدا خوار كند او را گرامى كنند ؟ و بسيارى مى

  ﴾١٨،  ﴿الحج

عَتْ لَھُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُ  ھِمْ فَالَّذِينَ کَفَرُوا قطُِّ   ) ١٩(  وسِھِمُ الْحَمِيمُ ھٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّ

ھايى از آتش برايشان بريده شده است [ و ] از بالاى  كفر ورزيدند ، جامه كنند ، و كسانى كه اين دو [ گروه ، ] دشمنان يكديگرند كه در باره پروردگارشان با ھم ستيزه مى
  شود . سرشان آب جوشان ريخته مى

  ﴾١٩،  ﴿الحج

  ) ٢٠يُصْھَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونھِِمْ وَ الْجُلوُدُ (

  گردد . آنچه در شكم آنھاست با پوست [ بدن ] شان بدان گداخته مى

  ﴾٢٠،  ﴿الحج

  ) ٢١مِنْ حَدِيدٍ ( وَ لَھُمْ مَقَامِعُ 

  و براى [ وارد كردن ضربت بر سر ] آنان گُرزھايى آھنين است .

  ﴾٢١،  ﴿الحج

  ) ٢٢(  کُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يَخْرُجُوا مِنْھَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فيِھَا وَ ذُوقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ 

  شوند [ كه ھان ] بچشيد عذاب آتش سوزان را . گردانيده مى ھر بار بخواھند از [ شدت ] غم ، از آن بيرون روند در آن باز

  ﴾٢٢،  ﴿الحج

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ يُحَلَّوْنَ فِ  الحَِاتِ جَنَّ َ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٢٣ھَا حَرِيرٌ (يھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لبَِاسُھُمْ فِيإنَِّ اللهَّ

آورد : در آنجا با دستبندھايى از طلا و مرواريد آراسته  اند در باغھايى كه از زير [ درختان ] آن نھرھا روان است درمى خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  شوند ، و لباسشان در آنجا از پرنيان است . مى

  ﴾٢٣،  ﴿الحج

  ) ٢۴يِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ ھُدُوا إلَِى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (وَ ھُدُوا إلَِى الطَّ 

  گردند . شوند و به سوى راه [ خداى ] ستوده ھدايت مى و به گفتار پاك ھدايت مى

  ﴾٢۴،  ﴿الحج

ِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِ  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ   ) ٢۵(  لنَّاسِ سَوَاءً الْعَاکِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ يَصُدُّ

كنند ، و [ نيز ] ھر كه  جلوگيرى مىايم  نشين ، يكسان قرار داده گمان ، كسانى كه كافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه آن را براى مردم ، اعم از مقيم در آنجا و باديه بى
  چشانيم . بخواھد در آنجا به ستم [ از حق ] منحرف شود ، او را از عذابى دردناك مى

  ﴾٢۵،  ﴿الحج

ائِفِينَ وَ الْقَ  رْ بَيْتيَِ للِطَّ أْنَا لِإبِْرَاھِيمَ مَکاَنَ الْبَيْتِ أنَْ لاَ تُشْرِکْ بِي شَيْئاً وَ طَھِّ جُودِ ( ائمِِينَ وَ إذِْ بَوَّ عِ السُّ کَّ   ) ٢۶وَ الرُّ

كنندگان [ و ] سجده  كنندگان و ركوع كنندگان و قيام ام را براى طواف چيزى را با من شريك مگردان و خانه« و چون براى ابراھيم جاى خانه را معين كرديم [ بدو گفتيم : ] 
  »كنندگان پاكيزه دار . 
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  ﴾٢۶،  ﴿الحج

نْ فِي النَّاسِ باِلْحَ    ) ٢٧(  جِّ يَأتُْوکَ رِجَالاً وَ عَلَى کُلِّ ضَامِرٍ يَأتْيِنَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَ أذَِّ

  آيند به سوى تو روى آورند ، و در ميان مردم براى [ اداى ] حج بانگ برآور تا [ زائران ] پياده و [ سوار ] بر ھر شتر لاغرى كه از ھر راه دورى مى

  ﴾٢٧،  ﴿الحج

امٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَھُمْ مِنْ بَھِيمَةِ الْأنَْعَامِ فَکلُوُا ليَِشْھَدُوا مَنَ  ِ فِي أيََّ   ) ٢٨مِنْھَا وَ أطَْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقيِرَ (افعَِ لَھُمْ وَ يَذْکُرُوا اسْمَ اللهَّ

  ه روزى آنان كرده است ببرند . پس ، از آنھا بخوريد و به درمانده مستمند بخورانيد .اى ك بسته تا شاھد منافع خويش باشند ، و نام خدا را در روزھاى معلومى بر دامھاى زبان

  ﴾٢٨،  ﴿الحج

فوُا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ  وَّ   ) ٢٩(  ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَھُمْ وَ لْيُوفوُا نُذُورَھُمْ وَ لْيَطَّ

  رد آن خانه كھن [ كعبه ] طواف به جاى آورند .سپس بايد آلودگى خود را بزدايند و به نذرھاى خود وفا كنند و بر گِ 

  ﴾٢٩،  ﴿الحج

هِ وَ أحُِلَّتْ لَکمُُ الْأنَْعَامُ إلِاَّ مَا يُتْ  ِ فَھُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ مْ حُرُمَاتِ اللهَّ جْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَ اجْتَنبُِوا قَوْ ذٰلکَِ وَ مَنْ يُعَظِّ ورِ (لَى عَلَيْکمُْ فَاجْتَنبُِوا الرِّ   ) ٣٠لَ الزُّ

، مگر آنچه بر شما خوانده  اين است [ آنچه مقرر شده ] و ھر كس مقررات خدا را بزرگ دارد ، آن براى او نزد پروردگارش بھتر است ، و براى شما دامھا حلال شده است
  شود . پس ، از پليدىِ بتھا دورى كنيد ، و از گفتار باطل اجتناب ورزيد . مى

  ﴾٣٠،  ﴿الحج

يْرُ حُ  مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّ ِ فَکأَنََّ َّ ِ غَيْرَ مُشْرِکِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِکْ باِ َّ ِ يحُ فِي مَکاَنٍ سَحِيقٍ نَفَاءَ    ) ٣١(  أوَْ تَھْوِي بِهِ الرِّ

س به خدا شرك ورزد چنان است كه گويى از آسمان فرو افتاده و مرغان [ شكارى ] او را گيرندگان [ براى ] او ! و ھر ك در حالى كه گروندگان خالص به خدا باشيد ; نه شريك
  اند يا باد او را به جايى دور افكنده است . ربوده

  ﴾٣١،  ﴿الحج

ھَا مِنْ تَقْوَى الْقلُوُبِ  ِ فَإنَِّ مْ شَعَائرَِ اللهَّ   ) ٣٢(  ذٰلکَِ وَ مَنْ يُعَظِّ

  اير خدا را بزرگ دارد در حقيقت ، آن [ حاكى ] از پاكى دلھاست .اين است [ فرايض خدا ] و ھر كس شع

  ﴾٣٢،  ﴿الحج

ى ثُمَّ مَحِلُّھَا إلَِى الْبَيْتِ الْعَتيِقِ    ) ٣٣(  لَکمُْ فِيھَا مَنَافِعُ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ

  ير فرايض ] در خانه كھن [ كعبه ] است .براى شما در آن [ دامھا ] تا مدتى معين سودھايى است ، سپس جايگاه [ قربانى كردن آنھا و سا

  ﴾٣٣،  ﴿الحج

ِ عَلَى مَا رَزَقَھُمْ مِنْ بَھِيمَةِ الْأنَْعَامِ فَإلِٰھُکُ ةٍ جَعَلْنَا مَنْسَکاً ليَِذْکُرُوا اسْمَ اللهَّ رِ الْمُخْبتِيِنَ وَ لکُِلِّ أمَُّ   ) ٣۴(  مْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أسَْلمُِوا وَ بَشِّ

اى كه روزى آنھا گردانيده ياد كنند . پس [ بدانيد كه ] خداى شما خدايى يگانه است ، پس به [ فرمان ] او  بسته تى مناسكى قرار داديم ، تا نام خدا را بر دامھاى زبانو براى ھر ام
  گردن نھيد . و فروتنان را بشارت ده .

  ﴾٣۴،  ﴿الحج

لاةَِ وَ مِمَّ  ابرِِينَ عَلَى مَا أصََابَھُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّ ُ وَجِلتَْ قلُوُبُھُمْ وَ الصَّ   ) ٣۵(  ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُکِرَ اللهَّ

ايم انفاق  پيشگانند و برپا دارندگان نمازند ، و از آنچه روزيشان دادهھمانان كه چون [ نام ] خدا ياد شود ، دلھايشان خشيت يابد و [ آنان كه ] بر ھر چه بر سرشان آيد صبر 
  كنند . مى

  ﴾٣۵،  ﴿الحج

ِ عَلَيْھَا صَوَافَّ فَإِ  ِ لَکمُْ فِيھَا خَيْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهَّ رْنَاھَا لَکمُْ لعََلَّکمُْ تَشْکرُُونَ ذَا وَجَبَتْ جُنُوبُھَا فَکلُوُا مِنْھَا وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاھَا لَکمُْ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ   ) ٣۶(  وَ أطَْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ کَذٰلکَِ سَخَّ

ھلو درغلتيدند اند ببريد و چون به پ ايستاده و شتران فربه را براى شما از [ جمله ] شعاير خدا قرار داديم : در آنھا براى شما خير است . پس نام خدا را بر آنھا در حالى كه برپاى
  ر باشيد .از آنھا بخوريد و به تنگدست [ سائل ] و به بينوا [ ى غير سائل ] بخورانيد . اين گونه آنھا را براى شما رام كرديم ، اميد كه شكرگزا

  ﴾٣۶،  ﴿الحج
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قْوَى مِنْکمُْ کَذٰلِ  َ لحُُومُھَا وَ لاَ دِمَاؤُھَا وَ لٰکِنْ يَنَالهُُ التَّ رِ الْمُحْسِنِينَ لَنْ يَنَالَ اللهَّ َ عَلَى مَا ھَدَاکُمْ وَ بَشِّ رُوا اللهَّ رَھَا لَکمُْ لتُِکَبِّ   ) ٣٧(  کَ سَخَّ

به  رسد . اين گونه [ خداوند ] آنھا را براى شما رام كرد ، تا خدا را ھرگز [ نه ] گوشتھاى آنھا و نه خونھايشان به خدا نخواھد رسيد ، ولى [ اين ] تقواى شماست كه به او مى
  پاس آنكه شما را ھدايت نموده به بزرگى ياد كنيد ، و نيكوكاران را مژده ده .

  ﴾٣٧،  ﴿الحج

انٍ کَفوُرٍ ( َ لاَ يُحِبُّ کُلَّ خَوَّ َ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ اللهَّ   ) ٣٨إنَِّ اللهَّ

  يچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد .كند ، زيرا خدا ھ اند دفاع مى قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٣٨،  ﴿الحج

َ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِيرٌ ( ھُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ اللهَّ   ) ٣٩أذُِنَ للَِّذِينَ يُقَاتَلوُنَ بأِنََّ

  خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست .اند ، و البته  به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده ، رخصت [ جھاد ] داده شده است ، چرا كه مورد ظلم قرار گرفته

  ﴾٣٩،  ﴿الحج

ا ِ النَّ ُ وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اللهَّ نَا اللهَّ مَتْ صَوَامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْکَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِھِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ يَقوُلوُا رَبُّ ُ مَنْ سَ بَعْضَھُمْ ببَِعْضٍ لَھُدِّ ِ کَثِيراً وَ ليََنْصُرَنَّ اللهَّ رُ فِيھَا اسْمُ اللهَّ
َ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (   ) ۴٠يَنْصُرُهُ إنَِّ اللهَّ

ا با بعض ديگر دفع و اگر خدا بعضى از مردم ر» پروردگار ما خداست « گفتند :  ھايشان بيرون رانده شدند . [ آنھا گناھى نداشتند ] جز اينكه مى ھمان كسانى كه بناحق از خانه
كند ، يارى  شد ، و قطعاً خدا به كسى كه [ دين ] او را يارى مى شود ، سخت ويران مى ھا و مساجدى كه نام خدا در آنھا بسيار برده مى ھا و كليساھا و كنيسه كرد ، صومعه نمى
  ناپذير است . دھد ، چرا كه خدا سخت نيرومند شكست مى

  ﴾۴٠،  ﴿الحج

کَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نَھَوْا عَنِ الْمُنْکرَِ الَّذِينَ إنِْ  لاةََ وَ آتَوُا الزَّ اھُمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ ِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ (مَکَّنَّ َّ ِ   ) ۴١وَ 

دارند ، و فرجام ھمه كارھا  دارند ، و از كارھاى ناپسند باز مى ى پسنديده وامىدھند و به كارھا دارند و زكات مى ھمان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دھيم ، نماز برپا مى
  از آنِ خداست .

  ﴾۴١،  ﴿الحج

بَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ ثَمُودُ ( بُوکَ فَقَدْ کَذَّ   ) ۴٢وَ إنِْ يُکذَِّ

  نيز ] به تكذيب پرداختند .و اگر تو را تكذيب كنند ، قطعاً پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [ 

  ﴾۴٢،  ﴿الحج

  ) ۴٣وَ قَوْمُ إبِْرَاھِيمَ وَ قَوْمُ لوُطٍ (

  و [ نيز ] قوم ابراھيم و قوم لوط .

  ﴾۴٣،  ﴿الحج

بَ مُوسَى فَأمَْلَيْتُ للِْکاَفِرِينَ ثُمَّ أخََذْتُھُمْ فَکَيْفَ کَانَ نَکِيرِ (   ) ۴۴وَ أصَْحَابُ مَدْيَنَ وَ کُذِّ

  ] اھل مَدْيَن . و موسى تكذيب شد ، پس كافران را مھلت دادم ، سپس [ گريبان ] آنھا را گرفتم . [ بنگر ، ] عذاب من چگونه بود ؟و [ ھمچنين 

  ﴾۴۴،  ﴿الحج

لَةٍ وَ قَصْرٍ  نْ مِنْ قَرْيَةٍ أھَْلکَنَْاھَا وَ ھِيَ ظَالمَِةٌ فَھِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا وَ بِئْرٍ مُعَطَّ   ) ۴۵مَشِيدٍ ( فَکأَيَِّ

  و كوشكھاى افراشته را . و چه بسيار شھرھا را كه ستمكار بودند ھلاكشان كرديم و [ اينك ] آن [ شھرھا ] سقفھايش فرو ريخته است ، و [ چه بسيار ] چاھھاى متروك

  ﴾۴۵،  ﴿الحج

دُورِ (أَ فَلمَْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَتَکوُنَ لَھُمْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِھَا أَ  ھَا لاَ تَعْمَى الْأبَْصَارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ   ) ۴۶وْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِھَا فَإنَِّ

  ھاست كور است . ى كه در سينهاند ، تا دلھايى داشته باشند كه با آن بينديشند يا گوشھايى كه با آن بشنوند ؟ در حقيقت ، چشمھا كور نيست ليكن دلھاي آيا در زمين گردش نكرده

  ﴾۴۶،  ﴿الحج

ا تَ  ُ وَعْدَهُ وَ إنَِّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ ونَ وَ يَسْتَعْجِلوُنَکَ باِلْعَذَابِ وَ لَنْ يُخْلفَِ اللهَّ   ) ۴٧(  عُدُّ
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كند ، و در حقيقت ، يك روز [ از قيامت ] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آنچه اش را خلاف نمى  كنند ، با آنكه ھرگز خدا وعده و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى
  شمريد . مى

  ﴾۴٧،  ﴿الحج

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أمَْلَيْتُ لَھَا وَ ھِيَ ظَالمَِةٌ ثُمَّ أخََذْتُھَا وَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ (   ) ۴٨وَ کَأيَِّ

  ار بود ; سپس [ گريبان ] آن را گرفتم ، و فرجام به سوى من است .و چه بسا شھرى كه مھلتش دادم ، در حالى كه ستمك

  ﴾۴٨،  ﴿الحج

مَا أنََا لَکمُْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ  ھَا النَّاسُ إنَِّ   ) ۴٩(  قُلْ يَا أيَُّ

  »اى آشكارم .  اى مردم ، من براى شما فقط ھشداردھنده« بگو : 

  ﴾۴٩،  ﴿الحج

الحَِاتِ لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ رِزْقٌ کَرِيمٌ    ) ۵٠(  فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، آمرزش و روزى نيكو براى ايشان خواھد بود . پس آنان كه گرويده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾۵٠،  ﴿الحج

  ) ۵١(  لْجَحِيمِ وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتنَِا مُعَاجِزِينَ أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ ا

  كوشند [ و به خيال خود ] عاجزكنندگان ما ھستند ، آنان اھل دوزخند . و كسانى كه در [ تخطئه ] آيات ما مى

  ﴾۵١،  ﴿الحج

تِهِ فَيَ  يْطَانُ فِي أمُْنيَِّ ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ نْ وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لاَ نَبِيٍّ إلِاَّ إذَِا تَمَنَّى ألَْقَى الشَّ ُ آيَاتِهِ وَ اللهَّ يْطَانُ ثُمَّ يُحْکمُِ اللهَّ ُ مَا يُلْقِي الشَّ   ) ۵٢(  سَخُ اللهَّ

كرد  لقا مىكرد . پس خدا آنچه را شيطان ا نمود ، شيطان در تلاوتش القاى [ شبھه ] مى و پيش از تو [ نيز ] ھيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه ھر گاه چيزى تلاوت مى
  ساخت ، و خدا داناى حكيم است . گردانيد ، سپس خدا آيات خود را استوار مى محو مى

  ﴾۵٢،  ﴿الحج

المِِ  يْطَانُ فِتْنَةً للَِّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَ الْقَاسِيَةِ قلُوُبُھُمْ وَ إنَِّ الظَّ    )۵٣ينَ لَفيِ شِقَاقٍ بَعِيدٍ (ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّ

  اى بس دور و درازند . كند ، براى كسانى كه در دلھايشان بيمارى است و [ نيز ] براى سنگدلان آزمايشى گرداند ، و ستمگران در ستيزه تا آنچه را كه شيطان القا مى

  ﴾۵٣،  ﴿الحج

هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبتَِ لَهُ قلُوُبُھُمْ وَ إنَِّ  َ لَھَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ ليَِعْلمََ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ أنََّ   ) ۵۴(   اللهَّ

] از جانب پروردگار توست . و بدان ايمان آورند و دلھايشان براى او خاضع گردد . و به راستى خداوند كسانى را اند بدانند كه اين [ قرآن ] حق است [ و  و تا آنان كه دانش يافته
  اند ، به سوى راھى راست راھبر است . كه ايمان آورده

  ﴾۵۴،  ﴿الحج

اعَةُ بَغْتَ    ) ۵۵(  ةً أوَْ يَأتْيَِھُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقيِمٍ وَ لاَ يَزَالُ الَّذِينَ کَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأتْيَِھُمُ السَّ

  اند ، ھمواره از آن در ترديدند ، تا بناگاه قيامت براى آنان فرا رسد ، يا عذاب روزى بدفرجام به سراغشان بيايد . و [ لى ] كسانى كه كفر ورزيده

  ﴾۵۵،  ﴿الحج

ِ يَحْکمُُ بَيْنَھُمْ فَالَّذِ  َّ ِ عِيمِ الْمُلْکُ يَوْمَئِذٍ  اتِ النَّ الحَِاتِ فِي جَنَّ   ) ۵۶(  ينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند در باغھاى پرناز و نعمت خواھند بود . كند ، و [ در نتيجه ] كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده در آن روز ، پادشاھى از آنِ خداست : ميان آنان داورى مى

  ﴾۵۶،  ﴿الحج

بُوا بِآيَاتنَِا فَأوُلٰئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ وَ الَّذِينَ کَفَ    ) ۵٧(  رُوا وَ کَذَّ

  آور خواھد بود . اند ، براى آنان عذابى خفّت ھاى ما را دروغ پنداشته و كسانى كه كفر ورزيده و نشانه

  ﴾۵٧،  ﴿الحج
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ِ ثُمَّ قُتلِوُا أوَْ مَاتُوا لَيَرْ  ازِقِينَ وَ الَّذِينَ ھَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهَّ َ لَھُوَ خَيْرُ الرَّ ُ رِزْقاً حَسَناً وَ إنَِّ اللهَّ ھُمُ اللهَّ   ) ۵٨(  زُقَنَّ

  دھندگان است . بخشد . و راستى اين خداست كه بھترين روزى اند ، قطعاً خداوند به آنان رزقى نيكو مى و آنان كه در راه خدا مھاجرت كرده ، و آن گاه كشته شده يا مرده

  ﴾۵٨،  ﴿الحج

َ لعََليِمٌ حَليِمٌ  ھُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَ إنَِّ اللهَّ   ) ۵٩(  لَيُدْخِلَنَّ

  پسندند درخواھد آورد ، و شك نيست كه خداوند دانايى بردبار است . آنان را به جايگاھى كه آن را مى

  ﴾۵٩،  ﴿الحج

َ لعََفُوٌّ غَفوُرٌ (ذٰلکَِ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقبَِ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ  ُ إنَِّ اللهَّ هُ اللهَّ   ) ۶٠هِ لَيَنْصُرَنَّ

كرد ، چرا كه خدا بخشايشگر و آرى چنين است ، و ھر كس نظير آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند ، سپس مورد ستم قرار گيرد ، قطعاً خدا او را يارى خواھد 
  آمرزنده است .

  ﴾۶٠،  ﴿الحج

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ( ذٰلکَِ بأِنََّ  ھَارَ فِي اللَّيْلِ وَ أنََّ اللهَّ ھَارِ وَ يُولجُِ النَّ َ يُولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّ   ) ۶١اللهَّ

  آورد ، و خداست كه شنواىِ بيناست . آورد و روز را [ نيز ] در شب درمى اين بدان سبب است كه خدا شب را در روز درمى

  ﴾۶١،  ﴿الحج

 َ َ ھُوَ الْعَليُِّ الْکَبِيرُ (ذٰلکَِ بأِنََّ اللهَّ   ) ۶٢ ھُوَ الْحَقُّ وَ أنََّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ھُوَ الْبَاطِلُ وَ أنََّ اللهَّ

  خوانند آن باطل است ، و اين خداست كه والا و بزرگ است . [ آرى ، ] اين بدان سبب است كه خدا خود حق است و آنچه به جاى او مى

  ﴾۶٢،  ﴿الحج

َ لطَِيفٌ خَبِيرٌ ( ةً إنَِّ اللهَّ مَاءِ مَاءً فَتُصْبحُِ الْأرَْضُ مُخْضَرَّ َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ   ) ۶٣أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

  اى كه خدا از آسمان ، آبى فرو فرستاد و زمين سرسبز گرديد ؟ آرى ، خداست كه دقيق و آگاه است . آيا نديده

  ﴾۶٣،  ﴿الحج

َ لَھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (لَهُ مَا فِي السَّ    ) ۶۴مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ إنَِّ اللهَّ

  نيازِ ستوده [ صفات ] است . آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ اوست ، و در حقيقت ، اين خداست كه خود بى

  ﴾۶۴،  ﴿الحج

رَ لَکمُْ مَا فِي الْأَ  َ سَخَّ مَاءَ أنَْ تَقَعَ عَلىَ الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنِهِ إنَِّ أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ رْضِ وَ الْفُلْکَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بأِمَْرِهِ وَ يُمْسِکُ السَّ   ) ۶۵(   اللهَّ

دارد تا [ مبادا ] بر زمين فرو افُتد ، مگر به اذن  ه فرمان او روانند ، و آسمان را نگاه مىاى كه خدا آنچه را در زمين است به نفع شما رام گردانيد ، و كشتيھا در دريا ب آيا نديده
  خودش [ باشد ] . در حقيقت ، خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مھربان است .

  ﴾۶۵،  ﴿الحج

  ) ۶۶کَفوُرٌ (وَ ھُوَ الَّذِي أحَْيَاکُمْ ثُمَّ يُمِيتُکمُْ ثُمَّ يُحْييِکمُْ إنَِّ الْإنِْسَانَ لَ 

  ميراند ، و باز زندگى [ نو ] مى دھد . حقا كه انسان سخت ناسپاس است . و اوست كه شما را زندگى بخشيد ، سپس شما را مى

  ﴾۶۶،  ﴿الحج

ةٍ جَعَلْنَا مَنْسَکاً ھُمْ نَاسِکوُهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّکَ فِي الْأمَْرِ وَ ادْعُ إلَِى رَبِّکَ إنَِّکَ    ) ۶٧(  لعََلَى ھُدًى مُسْتَقيِمٍ لکُِلِّ أمَُّ

  كنند ، پس نبايد در اين امر با تو به ستيزه برخيزند ، به راه پروردگارت دعوت كن ، زيرا تو بر راھى راست قرار دارى . براى ھر امتى مناسكى قرار داديم كه آنھا بدان عمل مى

  ﴾۶٧،  ﴿الحج

ُ أعَْلمَُ بِمَا   ) ۶٨(  تَعْمَلوُنَ  وَ إنِْ جَادَلوُکَ فَقُلِ اللهَّ

  »كنيد داناتر است .  خدا به آنچه مى« و اگر با تو مجادله كردند ، بگو : 

  ﴾۶٨،  ﴿الحج
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ُ يَحْکمُُ بَيْنَکمُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفِوُنَ    ) ۶٩(  اللهَّ

  ورى خواھد كرد .كرديد ، دا خدا روز قيامت در مورد آنچه با يكديگر در آن اختلاف مى

  ﴾۶٩،  ﴿الحج

ِ يَ  مَاءِ وَ الْأرَْضِ إنَِّ ذٰلکَِ فِي کِتَابٍ إنَِّ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ َ يَعْلمَُ مَا فِي السَّ   ) ٧٠سِيرٌ (أَ لمَْ تَعْلمَْ أنََّ اللهَّ

  درج ] است . قطعاً اين بر خدا آسان است .داند ؟ اينھا [ ھمه ] در كتابى [ من اى كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى آيا ندانسته

  ﴾٧٠،  ﴿الحج

المِِينَ مِ  لْ بِهِ سُلْطَاناً وَ مَا لَيْسَ لَھُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ مَا للِظَّ ِ مَا لمَْ يُنَزِّ   ) ٧١نْ نَصِيرٍ (وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  نكرده و بدان دانشى ندارند ، و براى ستمكاران ياورى نخواھد بود .پرستند كه بر [ تأييد ] آن حجّتى نازل  و به جاى خدا چيزى را مى

  ﴾٧١،  ﴿الحج

نَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ کَفَرُوا الْمُنْکرََ يَکاَدُونَ يَسْطُونَ باِ ُ الَّذِينَ کَ وَ إذَِا تُتْلَى عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا بَيِّ ارُ وَعَدَھَا اللهَّ ئُکمُْ بشَِرٍّ مِنْ ذٰلکِمُُ النَّ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ  فَرُوالَّذِينَ يَتْلوُنَ عَلَيْھِمْ آيَاتنَِا قُلْ أَ فَأنَُبِّ
)٧٢ (  

دھى : چيزى نمانده كه بر كسانى كه آيات ما را بر ايشان تلاوت  اند [ اثر ] انكار را تشخيص مى شود ، در چھره كسانى كه كفر ورزيده و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده مى
  »اند وعده داده ، و چه بد سرانجامى است .  ھمان ] آتش است كه خدا آن را به كسانى كه كفر ورزيده آيا شما را به بدتر از اين خبر دھم ؟ [« ور شوند . بگو :  كنند حمله مى

  ﴾٧٢،  ﴿الحج

ِ لَنْ يَخْلقُوُا ذُبَاباً  ھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ البُِ وَ الْمَطْلوُبُ  وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ يَا أيَُّ بَابُ شَيْئاً لاَ يَسْتَنْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ   ) ٧٣(  إنِْ يَسْلبُْھُمُ الذُّ

و اگر آن مگس  آفرينند ، ھر چند براى [ آفريدن ] آن اجتماع كنند ، خوانيد ھرگز [ حتى ] مگسى نمى اى مردم ، مَثَلى زده شد . پس بدان گوش فرا دھيد : كسانى را كه جز خدا مى
  توانند آن را بازپس گيرند . طالب و مطلوب ھر دو ناتوانند . چيزى از آنان بربايد نمى

  ﴾٧٣،  ﴿الحج

َ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ( َ حَقَّ قَدْرِهِ إنَِّ اللهَّ   ) ٧۴مَا قَدَرُوا اللهَّ

  ناپذير است . قدر خدا را چنان كه در خور اوست نشناختند . در حقيقت ، خداست كه نيرومند شكست

  ﴾٧۴،  ﴿الحج

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ( ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائَکَِةِ رُسُلاً وَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ   ) ٧۵اللهَّ

  گمان خدا شنواى بيناست . گزيند ، و نيز از ميان مردم . بى خدا از ميان فرشتگان رسولانى برمى

  ﴾٧۵،  ﴿الحج

ِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ ( يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ    ) ٧۶وَ مَا خَلْفَھُمْ وَ إلَِى اللهَّ

  شود . داند و [ ھمه ] كارھا به خدا بازگردانيده مى آنچه در دسترس آنان و آنچه پشت سرشان است مى

  ﴾٧۶،  ﴿الحج

کمُْ وَ افْعَلوُا الْخَيْرَ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّ   ) ٧٧(  يَا أيَُّ

  ايد ، ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب انجام دھيد ، باشد كه رستگار شويد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٧٧،  ﴿الحج

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِيکمُْ  ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاکُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْکمُْ فِي الدِّ سُولُ شَھِيداً عَلَيْکمُْ وَ تَکوُنُوا وَ جَاھِدُوا فِي اللهَّ اکُمُ الْمُسْلمِِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي ھٰذَا ليَِکوُنَ الرَّ ھَدَاءَ شُ  إبِْرَاھِيمَ ھُوَ سَمَّ
ِ ھُوَ مَوْلاکَُمْ فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَ نِ  َّ کَاةَ وَ اعْتَصِمُوا باِ لاةََ وَ آتُوا الزَّ   ) ٧٨عْمَ النَّصِيرُ (عَلَى النَّاسِ فَأقَِيمُوا الصَّ

بر شما سختى قرار نداده است . آيين پدرتان ابراھيم [ نيز چنين  و در راه خدا چنان كه حق جھاد [ در راه ] اوست جھاد كنيد ، اوست كه شما را [ براى خود ] برگزيده و در دين
ا بر مردم گواه باشيد . پس نماز را برپا بوده است ] او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد ، و در اين [ قرآن نيز ھمين مطلب آمده است ] تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شم

  ا رويد . او مولاى شماست ; چه نيكو مولايى و چه نيكو ياورى .داريد و زكات بدھيد و به پناه خد

  ﴾٧٨،  ﴿الحج
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  ١١٨-آياتھا- مکّی  سوره المؤمنون  ٢٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿المؤمنون

  ) ١(  قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنُونَ 

  رستگار شدند ،به راستى كه مؤمنان 

  ﴾١،  ﴿المؤمنون

  ) ٢(  الَّذِينَ ھُمْ فِي صَلاتَِھِمْ خَاشِعُونَ 

  ھمانان كه در نمازشان فروتنند ،

  ﴾٢،  ﴿المؤمنون

  ) ٣(  وَ الَّذِينَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

  و آنان كه از بيھوده رويگردانند ،

  ﴾٣،  ﴿المؤمنون

کَاةِ فَاعِ    ) ۴(  لوُنَ وَ الَّذِينَ ھُمْ للِزَّ

  پردازند ، و آنان كه زكات مى

  ﴾۴،  ﴿المؤمنون

  ) ۵(  وَ الَّذِينَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ 

  و كسانى كه پاكدامنند ،

  ﴾۵،  ﴿المؤمنون

ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ    ) ۶(  إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَکتَْ أيَْمَانُھُمْ فَإنَِّ

  اند ، كه در اين صورت بر آنان نكوھشى نيست . ھمسرانشان يا كنيزانى كه به دست آوردهمگر در مورد 

  ﴾۶،  ﴿المؤمنون

  ) ٧(  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلکَِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ العَادُونَ 

  پس ھر كه فراتر از اين جُويد ، آنان از حد درگذرندگانند .

  ﴾٧،  ﴿المؤمنون

  ) ٨(  وَ الَّذِينَ ھُمْ لِأمََانَاتِھِمْ وَ عَھْدِھِمْ رَاعُونَ 

  كنند ، و آنان كه امانتھا و پيمان خود را رعايت مى

  ﴾٨،  ﴿المؤمنون

  ) ٩(  وَ الَّذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلَوَاتِھِمْ يُحَافظُِونَ 

  نمايند ، و آنان كه بر نمازھايشان مواظبت مى

  ﴾٩،  ﴿المؤمنون

  ) ١٠(  الْوَارِثُونَ  أوُلٰئِکَ ھُمُ 

  آنانند كه خود وارثانند ،
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  ﴾١٠،  ﴿المؤمنون

  ) ١١(  الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفرِْدَوْسَ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ 

  مانند . برند و در آنجا جاودان مى ھمانان كه بھشت را به ارث مى

  ﴾١١،  ﴿المؤمنون

  ) ١٢(  طِينٍ  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ 

  اى از گِل آفريديم . و به يقين ، انسان را از عصاره

  ﴾١٢،  ﴿المؤمنون

  ) ١٣(  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَکِينٍ 

  اى در جايگاھى استوار قرار داديم . سپس او را [ به صورت ] نطفه

  ﴾١٣،  ﴿المؤمنون

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ نَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکسََوْنَا الْعِظَامَ لحَْماً ثُمَّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَرَ فَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْ    ) ١۴(  تَبَارَکَ اللهَّ

و آن گاه مضغه را استخوانھايى ساختيم ، بعد استخوانھا را با گوشتى پوشانيديم ، آن آن گاه نطفه را به صورت علقه درآورديم . پس آن علقه را [ به صورت ] مضغه گردانيديم ، 
  گاه [ جنين را در ] آفرينشى ديگر پديد آورديم . آفرين باد بر خدا كه بھترين آفرينندگان است .

  ﴾١۴،  ﴿المؤمنون

کمُْ بَعْدَ ذٰلکَِ لَمَيِّتُونَ    ) ١۵(  ثُمَّ إنَِّ

  قطعاً خواھيد مرد .بعد از اين [ مراحل ] 

  ﴾١۵،  ﴿المؤمنون

کمُْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ تُبْعَثُونَ    ) ١۶(  ثُمَّ إنَِّ

  آن گاه شما در روز رستاخيز برانگيخته خواھيد شد .

  ﴾١۶،  ﴿المؤمنون

ا عَنِ الْخَلْقِ غَافلِيِنَ    ) ١٧(  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکمُْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا کُنَّ

  ايم . ستى [ ما ] بالاى سر شما ھفت راه [ آسمانى ] آفريديم و از [ كار ] آفرينش غافل نبودهو به را

  ﴾١٧،  ﴿المؤمنون

ا عَلَى ذَھَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ  اهُ فِي الْأرَْضِ وَ إنَِّ مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأسَْکَنَّ   ) ١٨(  وَ أنَْزَلْنَا مِنَ السَّ

  معين ] فرود آورديم ، و آن را در زمين جاى داديم ، و ما براى از بين بردن آن مسلماً تواناييم . و از آسمان ، آبى به اندازه [

  ﴾١٨،  ﴿المؤمنون

اتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أعَْنَابٍ لَکمُْ فِيھَا فَوَاکِهُ کَثِيرَةٌ وَ مِنْھَا تَأکُْلوُنَ    ) ١٩(  فَأنَْشَأنَْا لَکمُْ بِهِ جَنَّ

  خوريد . ھاى فراوان است و از آنھا مى ن باغھايى از درختان خرما و انگور پديدار كرديم كه در آنھا براى شما ميوهپس براى شما به وسيله آ

  ﴾١٩،  ﴿المؤمنون

ھْنِ وَ صِبْغٍ للِْآکِليِنَ    ) ٢٠(  وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ باِلدُّ

  ان خورشى براى خورندگان است .آيد كه روغن و ن و از طور سينا درختى برمى

  ﴾٢٠،  ﴿المؤمنون

ا فِي بُطُونِھَا وَ لَکمُْ فِيھَا مَنَافِعُ کَثِيرَةٌ وَ مِنْھَا   ) ٢١(  تَأکُْلوُنَ  وَ إنَِّ لَکمُْ فِي الْأنَْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقيِکمُْ مِمَّ

خوريد  نوشانيم ، و براى شما در آنھا سودھاى فراوان است و از آنھا مى ه در شكم آنھاست ، به شما مىو البته براى شما در دامھا [ ى گلّه درس ] عبرتى است : از [ شيرى ] ك
.  
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  ﴾٢١،  ﴿المؤمنون

  ) ٢٢(  وَ عَلَيْھَا وَ عَلَى الْفلُْکِ تُحْمَلوُنَ 

  شويد . و بر آنھا و بر كشتيھا سوار مى

  ﴾٢٢،  ﴿المؤمنون

َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّ    ) ٢٣(  قوُنَ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

  ». مگر پروا نداريد ؟ اى قوم من ، خدا را بپرستيد . شما را جز او خدايى نيست « و به يقين نوح را به سوى قومش فرستاديم . پس [ به آنان ] گفت : 

  ﴾٢٣،  ﴿المؤمنون

لَ عَلَيْکمُْ وَ  ليِنَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا ھٰذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلکُمُْ يُرِيدُ أنَْ يَتَفَضَّ ُ لَأنَْزَلَ مَلائَِکَةً مَا سَمِعْنَا بِھٰذَا فِي آبَائِنَا الْأوََّ   ) ٢۴(  لَوْ شَاءَ اللهَّ

فرستاد . [ ما ] در  خواست قطعاً فرشتگانى مى خواھد بر شما برترى جويد ، و اگر خدا مى اين [ مرد ] جز بشرى چون شما نيست ، مى: «  و اشراف قومش كه كافر بودند گفتند
  »ايم .  ميان پدران نخستين خود ، چنين [ چيزى ] نشنيده

  ﴾٢۴،  ﴿المؤمنون

ةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى   ) ٢۵(  حِينٍ  إنِْ ھُوَ إلِاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّ

  اش دست نگاه داريد . او نيست جز مردى كه در وى [ حال ] جنون است ، پس تا چندى در باره

  ﴾٢۵،  ﴿المؤمنون

بُونِ    ) ٢۶(  قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا کَذَّ

  »پروردگارا ، از آن روى كه دروغزنم خواندند مرا يارى كن . « [ نوح ] گفت : 

  ﴾٢۶،  ﴿المؤمنون

نُّورُ فَاسْلکُْ فِيھَ فَأوَْحَ  ھُمْ  ظَلَ ا مِنْ کُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أھَْلَکَ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ الْقَوْلُ مِنْھُمْ وَ لاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ يْنَا إلَِيْهِ أنَِ اصْنَعِ الْفلُْکَ بأِعَْيُننَِا وَ وَحْيِنَا فَإذَِا جَاءَ أمَْرُنَا وَ فَارَ التَّ مُوا إنَِّ
  ) ٢٧(  مُغْرَقوُنَ 

نوع [ حيوانى ] دو تا [ يكى نر و پس به او وحى كرديم كه : زير نظر ما و [ به ] وحى ما كشتى را بساز ، و چون فرمان ما دررسيد و تنور به فوران آمد ، پس در آن از ھر 
اند با من سخن مگوى ، زيرا آنھا غرق خواھند شد  پيشى گرفته است وارد كن ، در باره كسانى كه ظلم كرده ات بجز كسى از آنان كه حكم [ عذاب ] بر او ديگرى ماده ] با خانواده

.  

  ﴾٢٧،  ﴿المؤمنون

المِِ  انَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّ ِ الَّذِي نَجَّ َّ ِ   ) ٢٨(  ينَ فَإذَِا اسْتَوَيْتَ أنَْتَ وَ مَنْ مَعَکَ عَلَى الْفلُْکِ فَقُلِ الْحَمْدُ 

  »ستايش خدايى را كه ما را از [ چنگ ] گروه ظالمان رھانيد . « ن تو با آنان كه ھمراه تواند بر كشتى نشستى بگو : و چو

  ﴾٢٨،  ﴿المؤمنون

  ) ٢٩(  وَ قُلْ رَبِّ أنَْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَکاً وَ أنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِليِنَ 

  »نوازانى .  آور [ كه ] تو نيكترين مھمانپروردگارا ، مرا در جايى پربركت فرود « و بگو : 

  ﴾٢٩،  ﴿المؤمنون

ا لَمُبْتَليِنَ    ) ٣٠(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ وَ إنِْ کُنَّ

  كننده بوديم . در حقيقت ، در اين [ ماجرا ] عبرتھايى است ، و قطعاً ما آزمايش

  ﴾٣٠،  ﴿المؤمنون

  ) ٣١(  ثُمَّ أنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِھِمْ قَرْناً آخَرِينَ 

  سپس ، بعد از آنان نسل [ ھايى ] ديگر پديد آورديم .

  ﴾٣١،  ﴿المؤمنون

َ مَا لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقوُنَ    ) ٣٢(  فَأرَْسَلْنَا فِيھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ



٢۶٨ / ۶٠۴ 
 

  ان پيامبرى از خودشان روانه كرديم كه : خدا را بپرستيد . جز او براى شما معبودى نيست . آيا سَرِ پرھيزگارى نداريد ؟و در ميانش

  ﴾٣٢،  ﴿المؤمنون

بُوا بلِقَِاءِ الْآخِرَةِ وَ أتَْرَفْنَاھُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  ا تَشْرَبُونَ نْيَ وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ ا تَأکُْلوُنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّ   ) ٣٣(  ا مَا ھٰذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلکُمُْ يَأکُْلُ مِمَّ

نيست : از آنچه اين [ مرد ] جز بشرى چون شما « و اشراف قومش كه كافر شده ، و ديدار آخرت را دروغ پنداشته بودند ، و در زندگى دنيا آنان را مرفّه ساخته بوديم گفتند : 
  نوشد . نوشيد ، مى خورد ; و از آنچه مى خوريد ، مى مى

  ﴾٣٣،  ﴿المؤمنون

کمُْ إذِاً لخََاسِرُونَ    ) ٣۴(  وَ لَئِنْ أطََعْتُمْ بَشَراً مِثْلکَُمْ إنَِّ

  و اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت كنيد در آن صورت قطعاً زيانكار خواھيد بود .

  ﴾٣۴،  ﴿المؤمنون

مْ وَ کُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أنََّکمُْ مُخْرَجُونَ أَ يَعِ  کمُْ إذَِا مِتُّ   ) ٣۵(  دُکُمْ أنََّ

  شويد ؟ دھد كه وقتى مرديد و خاك و استخوان شديد [ باز ] شما [ از گور زنده ] بيرون آورده مى آيا به شما وعده مى

  ﴾٣۵،  ﴿المؤمنون

  ) ٣۶(  ھَيْھَاتَ ھَيْھَاتَ لمَِا تُوعَدُونَ 

  شويد . وه ، چه دور است آنچه كه وعده داده مى

  ﴾٣۶،  ﴿المؤمنون

نْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثيِنَ    ) ٣٧(  إنِْ ھِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ

  كنيم و ديگر برانگيخته نخواھيم شد . ميريم و زندگى مى جز اين زندگانى دنياى ما چيزى نيست . مى

  ﴾٣٧،  ﴿المؤمنون

ِ کَذِباً وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنيِنَ    ) ٣٨(  إنِْ ھُوَ إلِاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللهَّ

  »بندد نيست ، و ما به او اعتقاد نداريم .  او جز مردى كه بر خدا دروغ مى

  ﴾٣٨،  ﴿المؤمنون

بُونِ    ) ٣٩(  قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا کَذَّ

  »دگارا ، از آن روى كه مرا دروغزن خواندند ياريم كن . پرور« گفت : 

  ﴾٣٩،  ﴿المؤمنون

ا قَليِلٍ لَيُصْبحُِنَّ نَادِمِينَ    ) ۴٠(  قَالَ عَمَّ

  »به زودى سخت پشيمان خواھند شد . « فرمود : 

  ﴾۴٠،  ﴿المؤمنون

يْحَةُ باِلْحَقِّ فَجَعَلْنَاھُمْ غُثَاءً فَبُعْداً للِْ  المِِينَ فَأخََذَتْھُمُ الصَّ   ) ۴١(  قَوْمِ الظَّ

  ه ستمكاران .پس فرياد [ مرگبار ] آنان را به حق فرو گرفت ، و آنھا را [ چون ] خاشاكى كه بر آب افتد ، گردانيديم . دور باد [ از رحمت خدا ] گرو

  ﴾۴١،  ﴿المؤمنون

  ) ۴٢(  ثُمَّ أنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِھِمْ قرُُوناً آخَرِينَ 

  نان نسلھاى ديگرى پديد آورديم .آن گاه پس از آ

  ﴾۴٢،  ﴿المؤمنون

ةٍ أجََلَھَا وَ مَا يَسْتَأخِْرُونَ    ) ۴٣(  مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّ
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  ماند . گيرد و نه باز پس مى ھيچ امتى نه از اجل خود پيشى مى

  ﴾۴٣،  ﴿المؤمنون

بُوهُ فَأتَْبَعْنَا بَعْضَھُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَ  ةً رَسُولھَُا کَذَّ   ) ۴۴(  اھُمْ أحََادِيثَ فَبُعْداً لقَِوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى کُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ

مبرش آمد ، او را تكذيب كردند ; پس [ ما امتھاى سركش را ] يكى پس از ديگرى آورديم و آنھا را باز فرستادگان خود را پياپى روانه كرديم . ھر بار براى [ ھدايت ] امتى پيا
  آورند . مايه عبرت [ و زبانزد مردم ] گردانيديم . دور باد [ از رحمت خدا ] مردمى كه ايمان نمى

  ﴾۴۴،  ﴿المؤمنون

  ) ۴۵(  ثُمَّ أرَْسَلْنَا مُوسَى وَ أخََاهُ ھَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ 

  سپس موسى و برادرش ھارون را با آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم ،

  ﴾۴۵،  ﴿المؤمنون

  ) ۴۶(  إلَِى فرِْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ فَاسْتَکْبَرُوا وَ کَانُوا قَوْماً عَاليِنَ 

  و سران [ قوم ] او ، ولى تكبر نمودند و مردمى گردنكش بودند ، به سوى فرعون

  ﴾۴۶،  ﴿المؤمنون

  ) ۴٧(  فَقَالوُا أَ نُؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلنَِا وَ قَوْمُھُمَا لَنَا عَابدُِونَ 

  »باشند ايمان بياوريم ؟  آيا به دو بشر كه مثل خود ما ھستند و طايفه آنھا بندگان ما مى« پس گفتند : 

  ﴾۴٧،  ﴿المؤمنون

بُوھُمَا فَکاَنُوا مِنَ الْمُھْلَکِينَ    ) ۴٨(  فَکَذَّ

  شدگان گشتند . در نتيجه ، آن دو را دروغزن خواندند ، پس از زمره ھلاك

  ﴾۴٨،  ﴿المؤمنون

  ) ۴٩(  وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ لعََلَّھُمْ يَھْتَدُونَ 

  ى ] داديم ، باشد كه آنان به راه راست روند .و به يقين ، ما به موسى كتاب [ آسمان

  ﴾۴٩،  ﴿المؤمنون

هُ آيَةً وَ آوَيْنَاھُمَا إلَِى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ    ) ۵٠(  وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أمَُّ

  اى ] آب زلال بود جاى داديم .اى گردانيديم و آن دو را در سرزمين بلندى كه جاى زيست و [ دار و پسر مريم و مادرش را نشانه

  ﴾۵٠،  ﴿المؤمنون

بَاتِ وَ اعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  يِّ سُلُ کُلوُا مِنَ الطَّ ھَا الرُّ   ) ۵١(  يَا أيَُّ

  دھيد دانايم . اى پيامبران ، از چيزھاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته كنيد ، كه من به آنچه انجام مى

  ﴾۵١،  منون﴿المؤ

ةً وَاحِدَةً وَ أنََا رَبُّکمُْ فَاتَّقوُنِ  تُکمُْ أمَُّ   ) ۵٢(  وَ إنَِّ ھٰذِهِ أمَُّ

  و در حقيقت ، اين امت شماست كه امتى يگانه است ، و من پروردگار شمايم ; پس ، از من پروا داريد .

  ﴾۵٢،  ﴿المؤمنون

عُوا أمَْرَھُمْ بَيْنَھُمْ زُبُراً کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْھِمْ فَرِحُونَ    ) ۵٣(  فَتَقَطَّ

  اى به آنچه نزدشان بود ، دل خوش كردند . تا كار [ دين ] شان را ميان خود قطعه قطعه كردند [ و ] دسته دسته شدند : ھر دسته

  ﴾۵٣،  ﴿المؤمنون

  ) ۵۴(  ى حِينٍ فَذَرْھُمْ فِي غَمْرَتِھِمْ حَتَّ 
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  شان تا چندى واگذار . پس آنھا را در ورطه گمراھى

  ﴾۵۴،  ﴿المؤمنون

ھُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنيِنَ  مَا نُمِدُّ   ) ۵۵(  أَ يَحْسَبُونَ أنََّ

  دھيم ، پندارند كه آنچه از مال و پسران كه بديشان مدد مى آيا مى

  ﴾۵۵،  ﴿المؤمنون

  ) ۵۶(  اتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ نُسَارِعُ لَھُمْ فِي الْخَيْرَ 

  فھمند . خواھيم به سودشان در خيرات شتاب ورزيم ؟ [ نه ، ] بلكه نمى [ از آن روى است كه ] مى

  ﴾۵۶،  ﴿المؤمنون

ھِمْ مُشْفِقوُنَ    ) ۵٧(  إنَِّ الَّذِينَ ھُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّ

  در حقيقت ، كسانى كه از بيم پروردگارشان ھراسانند ،

  ﴾۵٧،  ؤمنون﴿الم

ھِمْ يُؤْمِنُونَ    ) ۵٨(  وَ الَّذِينَ ھُمْ بِآيَاتِ رَبِّ

  آورند ، ھاى پروردگارشان ايمان مى و كسانى كه به نشانه

  ﴾۵٨،  ﴿المؤمنون

ھِمْ لاَ يُشْرِکُونَ    ) ۵٩(  وَ الَّذِينَ ھُمْ برَِبِّ

  آورند ، و آنان كه به پروردگارشان شرك نمى

  ﴾۵٩،  ﴿المؤمنون

ھِمْ رَاجِعُونَ  ھُمْ إلَِى رَبِّ   ) ۶٠(  وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قلُوُبُھُمْ وَجِلَةٌ أنََّ

  دانند ] كه به سوى پروردگارشان بازخواھند گشت ، دھند ، در حالى كه دلھايشان ترسان است [ و مى و كسانى كه آنچه را دادند [ در راه خدا ] مى

  ﴾۶٠،  ﴿المؤمنون

  ) ۶١(  ئِکَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ ھُمْ لَھَا سَابِقُونَ أوُلٰ 

  جويند . ورزند و آنانند كه در انجام آنھا سبقت مى آنانند كه در كارھاى نيك شتاب مى

  ﴾۶١،  ﴿المؤمنون

  ) ۶٢(  وَ لاَ نُکلَِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَھَا وَ لَدَيْنَا کِتَابٌ يَنْطِقُ باِلْحَقِّ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 

  گويد و آنان مورد ستم قرار نخواھند گرفت . كنيم ، و نزد ما كتابى است كه به حق سخن مى و ھيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى

  ﴾۶٢،  ﴿المؤمنون

  ) ۶٣(  قلُوُبُھُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ ھٰذَا وَ لَھُمْ أعَْمَالٌ مِنْ دُونِ ذٰلکَِ ھُمْ لَھَا عَامِلوُنَ بَلْ 

  ورزند . مبادرت مى[ نه ، ] بلكه دلھاى آنان از اين [ حقيقت ] در غفلت است ، و آنان غير از اين [ گناھان ] كردارھايى [ ديگر ] دارند كه به انجام آن 

  ﴾۶٣،  ﴿المؤمنون

  ) ۶۴(  حَتَّى إذَِا أخََذْنَا مُتْرَفيِھِمْ باِلْعَذَابِ إذَِا ھُمْ يَجْأرَُونَ 

  آيند . تا وقتى خوشگذرانان آنھا را به عذاب گرفتار ساختيم ، بناگاه به زارى درمى

  ﴾۶۴،  ﴿المؤمنون

ا لاَ تُنْصَرُونَ  کمُْ مِنَّ   ) ۶۵(  لاَ تَجْأرَُوا الْيَوْمَ إنَِّ

  مكنيد كه قطعاً شما از جانب ما يارى نخواھيد شد .امروز زارى 
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  ﴾۶۵،  ﴿المؤمنون

  ) ۶۶(  قَدْ کَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَليَْکمُْ فَکُنْتُمْ عَلىَ أعَْقَابکِمُْ تَنْکصُِونَ 

  رفتيد . شد و شما بوديد كه ھمواره به قھقرا مى در حقيقت ، آيات من بر شما خوانده مى

  ﴾۶۶،  ﴿المؤمنون

  ) ۶٧(  مُسْتَکْبرِِينَ بِهِ سَامِراً تَھْجُرُونَ 

  كرديد . ھنگام [ در محافل خود ] بدگويى مى ورزيديد و شب در حالى كه از [ پذيرفتن ] آن تكبر مى

  ﴾۶٧،  ﴿المؤمنون

ليِنَ  رُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَھُمْ مَا لمَْ يَأتِْ آبَاءَھُمُ الْأوََّ بَّ   ) ۶٨(  أَ فَلمَْ يَدَّ

  اند ، يا چيزى براى آنان آمده كه براى پدران پيشين آنھا نيامده است ؟ در [ عظمت ] اين سخن نينديشيدهآيا 

  ﴾۶٨،  ﴿المؤمنون

  ) ۶٩(  أمَْ لمَْ يَعْرِفوُا رَسُولَھُمْ فَھُمْ لَهُ مُنْکرُِونَ 

  اند ؟ يا پيامبر خود را [ درست ] نشناخته و [ لذا ] به انكار او پرداخته

  ﴾۶٩،  ﴿المؤمنون

ةٌ بَلْ جَاءَھُمْ باِلْحَقِّ وَ أکَْثَرُھُمْ للِْحَقِّ کَارِھُونَ    ) ٧٠(  أمَْ يَقُولوُنَ بِهِ جِنَّ

  گويند او جنونى دارد ؟ [ نه ، ] بلكه [ او ] حق را براى ايشان آورده و [ لى ] بيشترشان حقيقت را خوش ندارند . يا مى

  ﴾٧٠،  ﴿المؤمنون

مَاوَاتُ وَ الْأرَْضُ وَ مَنْ فِيھِنَّ بَلْ أتََيْنَاھُمْ بِذِکْرِھِمْ  بَعَ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لَفَسَدَتِ السَّ   ) ٧١(   فَھُمْ عَنْ ذِکْرِھِمْ مُعْرِضُونَ وَ لَوِ اتَّ

ايم ، ولى آنھا از [ پيروى ] يادنامه  شان را به آنان داده د . [ نه ! ] بلكه يادنامهش كرد ، قطعاً آسمانھا و زمين و ھر كه در آنھاست تباه مى و اگر حق از ھوسھاى آنھا پيروى مى
  خود رويگردانند .

  ﴾٧١،  ﴿المؤمنون

ازِقِينَ    ) ٧٢(  أمَْ تَسْألَھُُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّکَ خَيْرٌ وَ ھُوَ خَيْرُ الرَّ

  دھندگان است . است ، و اوست كه بھترين روزىكنى ؟ و مزد پروردگارت بھتر  يا از ايشان مزدى مطالبه مى

  ﴾٧٢،  ﴿المؤمنون

  ) ٧٣(  وَ إنَِّکَ لَتَدْعُوھُمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  خوانى . و در حقيقت ، اين تويى كه جداً آنھا را به راه راست مى

  ﴾٧٣،  ﴿المؤمنون

رَاطِ لَنَاکِبُونَ    ) ٧۴(  وَ إنَِّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ عَنِ الصِّ

  و به راستى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند ، از راه [ درست ] سخت منحرفند .

  ﴾٧۴،  ﴿المؤمنون

وا فِي طُغْيَانِھِمْ    ) ٧۵(  يَعْمَھُونَ  وَ لَوْ رَحِمْنَاھُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِھِمْ مِنْ ضُرٍّ للَجَُّ

  ورزند . و اگر ايشان را ببخشاييم ، و آنچه از صدمه بر آنان [ وارد آمده ] است برطرف كنيم ، در طغيان خود كوردلانه اصرار مى

  ﴾٧۵،  ﴿المؤمنون

عُونَ  ھِمْ وَ مَا يَتَضَرَّ   ) ٧۶(  وَ لَقَدْ أخََذْنَاھُمْ باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَکاَنُوا لرَِبِّ

  ه راستى ايشان را به عذاب گرفتار كرديم و [ لى ] نسبت به پروردگارشان فروتنى نكردند و به زارى درنيامدند .و ب
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  ﴾٧۶،  ﴿المؤمنون

  ) ٧٧(  حَتَّى إذَِا فَتَحْنَا عَلَيْھِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَِا ھُمْ فِيهِ مُبْلسُِونَ 

  وديم ، بناگاه ايشان در آن [ حال ] نوميد شدند .تا وقتى كه درى از عذاب دردناك بر آنان گش

  ﴾٧٧،  ﴿المؤمنون

مْعَ وَ الْأبَْصَارَ وَ الْأفَْئِدَةَ قَليِلاً مَا تَشْکرُُونَ    ) ٧٨(  وَ ھُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَکمُُ السَّ

  و اوست آن كس كه براى شما گوش و چشم و دل پديد آورد . چه اندك سپاس گزاريد .

  ﴾٧٨،  ﴿المؤمنون

  ) ٧٩(  وَ ھُوَ الَّذِي ذَرَأکَُمْ فِي الْأرَْضِ وَ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ 

  و اوست آن كس كه شما را در زمين پديد آورد ، و به سوى اوست كه گردآورده خواھيد شد .

  ﴾٧٩،  ﴿المؤمنون

ھَارِ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ    ) ٨٠(  وَ ھُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اخْتِلافَُ اللَّيْلِ وَ النَّ

  انديشيد ؟ ميراند ، و اختلاف شب و روز از اوست . مگر نمى كند و مى و اوست آن كس كه زنده مى

  ﴾٨٠،  ﴿المؤمنون

لوُنَ    ) ٨١(  بَلْ قَالوُا مِثْلَ مَا قَالَ الْأوََّ

  [ نه ، ] بلكه آنان [ نيز ] مثل آنچه پيشينيان گفته بودند ، گفتند .

  ﴾٨١،  ﴿المؤمنون

ا لَمَبْعُوثُونَ  ا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إنَِّ   ) ٨٢(  قَالوُا أَ إذَِا مِتْنَا وَ کُنَّ

  ؟آيا چون بميريم و خاك و استخوان شويم ، آيا واقعاً باز ما زنده خواھيم شد « گفتند : 

  ﴾٨٢،  ﴿المؤمنون

ليِنَ    ) ٨٣(  لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا ھٰذَا مِنْ قَبْلُ إنِْ ھٰذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ

  »ھاى پيشينيان [ چيزى ] نيست .  درست ھمين را قبلاً به ما و پدرانمان وعده دادند . اين جز افسانه

  ﴾٨٣،  ﴿المؤمنون

  ) ٨۴(  مَنْ فِيھَا إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  قُلْ لمَِنِ الْأرَْضُ وَ 

  »دانيد [ بگوييد ] زمين و ھر كه در آن است به چه كسى تعلق دارد ؟  اگر مى« بگو : 

  ﴾٨۴،  ﴿المؤمنون

رُونَ  ِ قُلْ أَ فَلاَ تَذَکَّ َّ ِ   ) ٨۵(  سَيَقُولوُنَ 

  »گيريد ؟  پس آيا عبرت نمى« بگو : » به خدا . « خواھند گفت : 

  ﴾٨۵،  ﴿المؤمنون

بْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  مَاوَاتِ السَّ   ) ٨۶(  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ

  »پروردگار آسمانھاى ھفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست ؟ « بگو : 

  ﴾٨۶،  ﴿المؤمنون

ِ قُلْ أَ فَلاَ تَتَّقوُنَ  َّ ِ   ) ٨٧(  سَيَقُولوُنَ 

  »كنيد ؟  آيا پرھيزگارى نمى «بگو : » خدا . « خواھند گفت : 

  ﴾٨٧،  ﴿المؤمنون
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  ) ٨٨(  ءٍ وَ ھُوَ يُجِيرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلمَُونَ  قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْ 

  »رود ؟  سى نمىدھد و در پناه ك دانيد [ كيست آنكه ] او پناه مى فرمانروايى ھر چيزى به دست كيست ؟ و اگر مى« بگو : 

  ﴾٨٨،  ﴿المؤمنون

ِ قُلْ فَأنََّى تُسْحَرُونَ  َّ ِ   ) ٨٩(  سَيَقُولوُنَ 

  »ايد ؟  پس چگونه دستخوش افسون شده« بگو : » خدا . « خواھند گفت : 

  ﴾٨٩،  ﴿المؤمنون

ھُمْ لَکاَذِبُونَ    ) ٩٠(  بَلْ أتََيْنَاھُمْ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ

  برايشان آورديم ، و قطعاً آنان دروغگويند .[ نه ! ] بلكه حقيقت را 

  ﴾٩٠،  ﴿المؤمنون

ُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إلِٰهٍ إذِاً لَذَھَبَ کُلُّ إلِٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لعََلاَ بَعْضُھُ  خَذَ اللهَّ ا يَصِفوُنَ مَا اتَّ ِ عَمَّ   ) ٩١(  مْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهَّ

برد ، و حتماً بعضى از آنان بر بعضى ديگر تفوّق  ار نكرده و با او معبودى [ ديگر ] نيست ، و اگر جز اين بود ، قطعاً ھر خدايى آنچه را آفريده [ بود ] با خود مىخدا فرزندى اختي
  كنند . جستند . منزه است خدا از آنچه وصف مى مى

  ﴾٩١،  ﴿المؤمنون

ھَادَةِ فَتَعَا ا يُشْرِکُونَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّ   ) ٩٢(  لَى عَمَّ

  گردانند . داناى نھان و آشكار ، و برتر است از آنچه [ با او ] شريك مى

  ﴾٩٢،  ﴿المؤمنون

ا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ    ) ٩٣(  قُلْ رَبِّ إمَِّ

  پروردگارا ، اگر آنچه را كه [ از عذاب ] به آنان وعده داده شده است به من نشان دھى ،« بگو : 

  ﴾٩٣،  المؤمنون﴿

المِِينَ    ) ٩۴(  رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّ

  »پروردگارا ، پس مرا در ميان قوم ستمكار قرار مده . 

  ﴾٩۴،  ﴿المؤمنون

ا عَلَى أنَْ نُرِيَکَ مَا نَعِدُھُمْ لَقَادِرُونَ    ) ٩۵(  وَ إنَِّ

  ايم بر تو بنمايانيم . دادهو به راستى كه ما تواناييم كه آنچه را به آنان وعده 

  ﴾٩۵،  ﴿المؤمنون

ئَةَ نَحْنُ أعَْلمَُ بِمَا يَصِفوُنَ  يِّ   ) ٩۶(  ادْفَعْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ السَّ

  كنند داناتريم . اى نيكو دفع كن . ما به آنچه وصف مى بدى را به شيوه

  ﴾٩۶،  ﴿المؤمنون

يَاطِينِ    ) ٩٧(  وَ قُلْ رَبِّ أعَُوذُ بِکَ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّ

  برم . ھاى شيطانھا به تو پناه مى پروردگارا ، از وسوسه« و بگو : 

  ﴾٩٧،  ﴿المؤمنون

  ) ٩٨(  وَ أعَُوذُ بکَِ رَبِّ أنَْ يَحْضُرُونِ 

  »م . بر و پروردگارا ، از اينكه [ آنھا ] به پيش من حاضر شوند به تو پناه مى

  ﴾٩٨،  ﴿المؤمنون
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  ) ٩٩(  حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 

  پروردگارا ، مرا بازگردانيد ،« گويد :  تا آن گاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد ، مى

  ﴾٩٩،  ﴿المؤمنون

ھَا کَلمَِةٌ ھُوَ قَائلِھَُا وَ مِنْ وَرَائِھِمْ بَرْزَخٌ إلَِى يَوْمِ    ) ١٠٠(  يُبْعَثُونَ  لعََلِّي أعَْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَرَکْتُ کَلاَّ إنَِّ

  رزخى است تا روزى كه برانگيخته خواھند شد .ام كار نيكى انجام دھم . نه چنين است ، اين سخنى است كه او گوينده آن است و پشاپيش آنان ب شايد من در آنچه وانھاده

  ﴾١٠٠،  ﴿المؤمنون

ورِ فَلاَ أنَْسَابَ بَيْنَھُمْ يَوْمَئذٍِ وَ لاَ يَتَسَاءَلوُنَ    ) ١٠١(  فَإذَِا نُفخَِ فِي الصُّ

  پرسند . گر نمىپس آن گاه كه در صور دميده شود ، [ ديگر ] آن روز ميانشان نسبت خويشاوندى وجود ندارد ، و از [ حال ] يكدي

  ﴾١٠١،  ﴿المؤمنون

  ) ١٠٢(  فَمَنْ ثَقلُتَْ مَوَازِينُهُ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

  پس كسانى كه كفه ميزان [ اعمال ] آنان سنگين باشد ، ايشان رستگارانند .

  ﴾١٠٢،  ﴿المؤمنون

مَ خَالدُِونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلٰئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُ    ) ١٠٣(  مْ فِي جَھَنَّ

  مانند . و كسانى كه كَفِّه ميزان [ اعمال ] شان سبك باشد ، آنان به خويشتن زيان زده [ و ] ھميشه در جھنم مى

  ﴾١٠٣،  ﴿المؤمنون

ارُ وَ ھُمْ فِيھَا کَالحُِونَ    ) ١٠۴(  تَلْفَحُ وُجُوھَھُمُ النَّ

  رويند . آنان در آنجا ترشسوزاند ، و  آتش چھره آنھا را مى

  ﴾١٠۴،  ﴿المؤمنون

بُونَ    ) ١٠۵(  أَ لمَْ تَکُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْکمُْ فَکُنْتُمْ بھَِا تُکذَِّ

  داديد ؟ شد و [ ھمواره ] آن را مورد تكذيب قرار نمى آيا آيات من بر شما خوانده نمى

  ﴾١٠۵،  ﴿المؤمنون

ا قَوْماً ضَالِّينَ  نَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ کُنَّ   ) ١٠۶(  قَالوُا رَبَّ

  »پروردگارا ، شقاوت ما بر ما چيره شد و ما مردمى گمراه بوديم . « گويند :  مى

  ﴾١٠۶،  ﴿المؤمنون

ا ظَالمُِونَ  نَا أخَْرِجْنَا مِنْھَا فَإنِْ عُدْنَا فَإنَِّ   ) ١٠٧(  رَبَّ

  پروردگارا ، ما را از اينجا بيرون بر ، پس اگر بازھم [ به بدى ] برگشتيم ، در آن صورت ستمگر خواھيم بود .

  ﴾١٠٧،  ﴿المؤمنون

  ) ١٠٨(  قَالَ اخْسَئُوا فِيھَا وَ لاَ تُکلَِّمُونِ 

  »برويد ] در آن گم شويد و با من سخن مگوييد . « [ فرمايد :  مى

  ﴾١٠٨،  ﴿المؤمنون

هُ  احِمِينَ إنَِّ ا فَاغْفرِْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أنَْتَ خَيْرُ الرَّ نَا آمَنَّ   ) ١٠٩(  کَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقوُلوُنَ رَبَّ

  »نانى . پروردگارا ، ايمان آورديم . بر ما ببخشاى و به ما رحم كن [ كه ] تو بھترين مھربا« گفتند :  اى از بندگان من بودند كه مى در حقيقت ، دسته

  ﴾١٠٩،  ﴿المؤمنون

خَذْتُمُوھُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أنَْسَوْکُمْ ذِکْرِي وَ کُنْتُمْ مِنْھُمْ تَضْحَکوُنَ    ) ١١٠(  فَاتَّ
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  خنديديد . و شما آنان [ مؤمنان ] را به ريشخند گرفتيد ، تا [ با اين كار ] ياد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مى

  ﴾١١٠،  ﴿المؤمنون

ھُمْ ھُمُ الْفَائزُِونَ    ) ١١١(  إنِِّي جَزَيْتُھُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أنََّ

  من [ ھم ] امروز به [ پاس ] آنكه صبر كردند ، بدانان پاداش دادم . آرى ، ايشانند كه رستگارانند .

  ﴾١١١،  ﴿المؤمنون

  ) ١١٢(  قَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأرَْضِ عَدَدَ سِنيِنَ 

  »چه مدت به عدد سالھا در زمين مانديد ؟ « فرمايد :  مى

  ﴾١١٢،  ﴿المؤمنون

ينَ    ) ١١٣(  قَالوُا لَبِثْنَا يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْألَِ الْعَادِّ

  »اى از يك روز مانديم . از شمارگران [ خود ] بپرس .  يك روز يا پاره« گويند :  مى

  ﴾١١٣،  ﴿المؤمنون

کمُْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ    ) ١١۴(  قَالَ إنِْ لَبِثْتُمْ إلِاَّ قَليِلاً لوَْ أنََّ

  »دانستيد .  جز اندكى درنگ نكرديد ، كاش شما مى« فرمايد :  مى

  ﴾١١۴،  ﴿المؤمنون

مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَ أنََّکمُْ إلَِيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ (   ) ١١۵أَ فَحَسِبْتُمْ أنََّ

  شويد ؟ ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمى پنداشتيد كه شما را بيھوده آفريدهآيا 

  ﴾١١۵،  ﴿المؤمنون

ُ الْمَلکُِ الْحَقُّ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکرَِيمِ    ) ١١۶(  فَتَعَالَى اللهَّ

  پروردگار عرش گرانمايه . پس والاست خدا ، فرمانرواى بر حق ، خدايى جز او نيست . [ اوست ]

  ﴾١١۶،  ﴿المؤمنون

هُ لاَ يُفْلحُِ الْ  هِ إنَِّ مَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ ِ إلِٰھاً آخَرَ لاَ بُرْھَانَ لَهُ بِهِ فَإنَِّ   ) ١١٧(  کاَفرُِونَ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللهَّ

  شوند . باشد ، در حقيقت ، كافران رستگار نمى حسابش فقط با پروردگارش مىو ھر كس با خدا معبود ديگرى بخواند ، كه براى آن برھانى نخواھد داشت ، 

  ﴾١١٧،  ﴿المؤمنون

احِمِينَ    ) ١١٨(  وَ قُلْ رَبِّ اغْفرِْ وَ ارْحَمْ وَ أنَْتَ خَيْرُ الرَّ

  پروردگارا ، ببخشاى و رحمت كن [ كه ] تو بھترين بخشايندگانى .« و بگو : 

  ﴾١١٨،  ﴿المؤمنون

  ۶۴-آياتھا-مدنی  سوره النوّر  ٢۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿النور، 

رُونَ  نَاتٍ لعََلَّکمُْ تَذَکَّ   ) ١(  سُورَةٌ أنَْزَلْنَاھَا وَ فَرَضْنَاھَا وَ أنَْزَلْنَا فِيھَا آيَاتٍ بَيِّ

  و آن را فرض گردانيديم و در آن آياتى روشن فرو فرستاديم ، باشد كه شما پند پذيريد .اى است كه آن را نازل  [ اين ] سوره

  ﴾١﴿النور، 
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انيِ فَاجْلدُِوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأخُْذْکُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ  انِيَةُ وَ الزَّ ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  الزَّ َّ ِ إنِْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِ   ) ٢(  اللهَّ

لسوزى نكنيد ، و بايد گروھى از مؤمنان در ه ھر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد ، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد ، در [ كار ] دين خدا ، نسبت به آن دو دب
  كيفر آن دو حضور يابند .

  ﴾٢﴿النور، 

انِي لاَ يَنْکحُِ إلِاَّ زَانيَِةً أوَْ مُشْرِکَةً  مَ ذٰلکَِ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ الزَّ انِيَةُ لاَ يَنْکحُِھَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّ   ) ٣(  وَ الزَّ

  امر ] حرام گرديده است . مرد زناكار ، جز زن زناكار يا مشرك را به ھمسرى نگيرد ، و زن زناكار را ، جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نگيرد ، و بر مؤمنان اين [

  ﴾٣لنور، ﴿ا

  ) ۴(  قْبَلوُا لَھُمْ شَھَادَةً أبََداً وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَ لاَ تَ 

  آورند ، ھشتاد تازيانه به آنان بزنيد ، و ھيچگاه شھادتى از آنھا نپذيريد ، و اينانند كه خود فاسقند . چھار گواه نمىدھند ، سپس  و كسانى كه نسبت زنا به زنان شوھردار مى

  ﴾۴﴿النور، 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    ) ۵(  إلِاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ وَ أصَْلحَُوا فَإنَِّ اللهَّ

  كرده و به صلاح آمده باشند كه خدا البته آمرزنده مھربان است . مگر كسانى كه بعد از آن [ بھتان ] توبه

  ﴾۵﴿النور، 

ادِقِينَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَ لمَْ يَکُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إلِاَّ أنَْفسُُھُمْ فَشَھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبَعُ شَھَ  هُ لَمِنَ الصَّ ِ إنَِّ َّ   ) ۶(  ادَاتٍ باِ

ت دھند ، و جز خودشان گواھانى [ ديگر ] ندارند ، ھر يك از آنان [ بايد ] چھار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعاً از راستگويان اس كه به ھمسران خود نسبت زنا مى و كسانى
.  

  ﴾۶﴿النور، 

ِ عَلَيْهِ إنِْ کَانَ مِنَ الْکاَذِبيِنَ    ) ٧(  وَ الْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنَةَ اللهَّ

  [ گواھى در دفعه ] پنجم اين است كه [ شوھر بگويد : ] لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .و 

  ﴾٧﴿النور، 

هُ لَمِنَ الْکاَذِبيِنَ  ِ إنَِّ َّ   ) ٨(  وَ يَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْھَدَ أرَْبَعَ شَھَادَاتٍ باِ

  كه چھار بار به خدا سوگند ياد كند كه [ شوھر ] او جداً از دروغگويان است . شود ، در صورتى و از [ زن ، ] كيفر ساقط مى

  ﴾٨﴿النور، 

ادِقِينَ  ِ عَلَيْھَا إنِْ کَانَ مِنَ الصَّ   ) ٩(  وَ الْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

  و [ گواھى ] پنجم آنكه خشم خدا بر او باد اگر [ شوھرش ] از راستگويان باشد .

  ﴾٩﴿النور، 

ابٌ حَکِيمٌ وَ لَ  َ تَوَّ ِ عَلَيْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أنََّ اللهَّ   ) ١٠(  وْ لاَ فَضْلُ اللهَّ

  شديد ] . كار است [ رسوا مى پذير سنجيده و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا توبه

  ﴾١٠﴿النور، 

  ) ١١(  نْھُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإثِْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْھُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلْإفِْکِ عُصْبَةٌ مِنْکمُْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَکمُْ بَلْ ھُوَ خَيْرٌ لَکمُْ لکُِلِّ امْرِئٍ مِ 

اى از شما بودند . آن [ تھمت ] را شرّى براى خود تصوّر مكنيد بلكه براى شما در آن مصلحتى [  [ داستان افك ] را [ در ميان ] آوردند ، دسته در حقيقت ، كسانى كه آن بھتان
ده آن را به گردن گرفته است بوده ] است . براى ھر مردى از آنان [ كه در اين كار دست داشته ] ھمان گناھى است كه مرتكب شده است ، و آن كس از ايشان كه قسمت عم

  عذابى سخت خواھد داشت .

  ﴾١١﴿النور، 

  ) ١٢(  لَوْ لاَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَيْراً وَ قَالوُا ھٰذَا إفِْکٌ مُبيِنٌ 

  ؟» اين بھتانى آشكار است « به خود نبردند و نگفتند :  چرا ھنگامى كه آن [ بھتان ] را شنيديد ، مردان و زنان مؤمن گمان نيك
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  ﴾١٢﴿النور، 

ِ ھُمُ الْکاَذِ  ھَدَاءِ فَأوُلٰئِکَ عِنْدَ اللهَّ   ) ١٣(  بُونَ لَوْ لاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَإذِْ لمَْ يَأتُْوا باِلشُّ

  اند ، اينانند كه نزد خدا دروغگويانند . ون گواھان [ لازم ] را نياوردهچرا چھار گواه بر [ صحت ] آن [ بھتان ] نياوردند ؟ پس چ

  ﴾١٣﴿النور، 

کمُْ فِي مَا أفََضْتُمْ فيِهِ عَذَابٌ  نْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّ ِ عَلَيْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّ   ) ١۴(  عَظِيمٌ  وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهَّ

  رسيد . رت بر شما نبود ، قطعاً به [ سزاى ] آنچه در آن به دخالت پرداختيد ، به شما عذابى بزرگ مىو اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخ

  ﴾١۴﴿النور، 

ناً وَ  ِ عَظِيإذِْ تَلَقَّوْنَهُ بأِلَْسِنَتکِمُْ وَ تَقوُلوُنَ بأِفَْوَاھِکمُْ مَا ليَْسَ لَکمُْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ ھَيِّ   ) ١۵(  مٌ ھُوَ عِنْدَ اللهَّ

پنداشتيد كه كارى سھل و ساده است با اينكه آن [ امر ] نزد  گفتيد و مى گرفتيد و با زبانھاى خود چيزى را كه بدان علم نداشتيد ، مى آن گاه كه آن [ بھتان ] را از زبان يكديگر مى
  خدا بس بزرگ بود .

  ﴾١۵﴿النور، 

  ) ١۶(  ونُ لَنَا أنَْ نَتَکلََّمَ بِھٰذَا سُبْحَانَکَ ھٰذَا بُھْتَانٌ عَظِيمٌ وَ لَوْ لاَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قلُْتُمْ مَا يَکُ

  »براى ما سزاوار نيست كه در اين [ موضوع ] سخن گوييم . [ خداوندا ، ] تو منزّھى ، اين بھتانى بزرگ است . « و [ گر نه ] چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد : 

  ﴾١۶﴿النور، 

 ُ   ) ١٧(  أنَْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ أبََداً إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ يَعِظُکمُُ اللهَّ

  دھد كه ھيچ گاه ديگر مثل آن را اگر مؤمنيد تكرار نكنيد . خدا اندرزتان مى

  ﴾١٧﴿النور، 

ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ  ُ لَکمُُ الْآيَاتِ وَ اللهَّ نُ اللهَّ   ) ١٨(  وَ يُبَيِّ

  كار است . كند ، و خدا داناىِ سنجيده ن مىو خدا براى شما آيات [ خود ] را بيا

  ﴾١٨﴿النور، 

نْيَا وَ الْآخِرَةِ  ُ يَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ إنَِّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ   ) ١٩(   وَ اللهَّ

داند و شما  اند ، شيوع پيدا كند ، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواھد بود ، و خدا [ ست كه ] مى ه زشتكارى در ميان آنان كه ايمان آوردهكسانى كه دوست دارند ك
  دانيد . نمى

  ﴾١٩﴿النور، 

َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  ِ عَلَيْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أنََّ اللهَّ   ) ٢٠(  وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهَّ

  و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا رئوف و مھربان است [ مجازات سختى در انتظارتان بود ] .

  ﴾٢٠﴿النور، 

هُ يَأْ  يْطَانِ فَإنَِّ بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ يْطَانِ وَ مَنْ يَتَّ بعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ َ يُزَ  مُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَ يَا أيَُّ ِ عَلَيْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنْکمُْ مِنْ أحََدٍ أبََداً وَ لٰکِنَّ اللهَّ کِّي الْمُنْکرَِ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهَّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ    ) ٢١(  مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ

دارد ، و اگر فضل خدا و  جاى گامھاى شيطان نھد [ بداند كه ] او به زشتكارى و ناپسند وامىايد ، پاى از پى گامھاى شيطان منھيد ، و ھر كس پاى بر  اى كسانى كه ايمان آورده
  گرداند و خدا [ ست كه ] شنواىِ داناست . شد ، ولى [ اين ] خداست كه ھر كس را بخواھد پاك مى رحمتش بر شما نبود ، ھرگز ھيچ كس از شما پاك نمى

  ﴾٢١﴿النور، 

ِ وَ لْ وَ لاَ يَأتَْلِ أوُلوُا  عَةِ أنَْ يُؤْتُوا أوُليِ الْقرُْبَى وَ الْمَسَاکِينَ وَ الْمُھَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ الْفَضْلِ مِنْکمُْ وَ السَّ ُ لکَمُْ وَ اللهَّ   ) ٢٢(  يَعْفوُا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لاَ تُحِبُّونَ أنَْ يَغْفرَِ اللهَّ

ست نداريد كه تان شما نبايد از دادنِ [ مال ] به خويشاوندان و تھيدستان و مھاجران راه خدا دريغ ورزند ، و بايد عفو كنند و گذشت نمايند . مگر دودول داران و فراخ و سرمايه
  خدا بر شما ببخشايد ؟ و خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾٢٢﴿النور، 
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نْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتَِ الْ    ) ٢٣(  مُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فِي الدُّ

  اند ، و براى آنھا عذابى سخت خواھد بود ، دھند ، در دنيا و آخرت لعنت شده خبر [ از ھمه جا ] و با ايمان نسبت زنا مى گمان ، كسانى كه به زنان پاكدامنِ بى بى

  ﴾٢٣﴿النور، 

  ) ٢۴(  ھَدُ عَليَْھِمْ ألَْسِنَتُھُمْ وَ أيَْدِيھِمْ وَ أرَْجُلھُُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ يَوْمَ تَشْ 

  دھند . دادند ، شھادت مى در روزى كه زبان و دستھا و پاھايشان ، بر ضد آنان براى آنچه انجام مى

  ﴾٢۴﴿النور، 

ُ دِينَھُمُ الْحَقَّ وَ يَعْ  َ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبيِنُ يَوْمَئذٍِ يُوَفِّيھِمُ اللهَّ   ) ٢۵(  لَمُونَ أنََّ اللهَّ

  دھد و خواھند دانست كه خدا ھمان حقيقت آشكار است . آن روز خدا جزاى شايسته آنان را به طور كامل مى

  ﴾٢۵﴿النور، 

بيِنَ وَ  يِّ بَاتُ للِطَّ يِّ ا يَقوُلوُنَ لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ رِزْقٌ کَرِيمٌ  الْخَبيِثَاتُ للِْخَبِيثيِنَ وَ الْخَبِيثُونَ للِْخَبيِثَاتِ وَ الطَّ ءُونَ مِمَّ بَاتِ أوُلٰئِکَ مُبَرَّ يِّ بُونَ للِطَّ يِّ   ) ٢۶(  الطَّ

گويند بركنارند ، براى  يشان مىز آنچه در باره ازنان پليد براى مردان پليدند ، و مردان پليد براى زنان پليد . و زنان پاك براى مردان پاكند ، و مردان پاك براى زنان پاك . اينان ا
  آنان آمرزش و روزىِ نيكو خواھد بود .

  ﴾٢۶﴿النور، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوُا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتکِمُْ حَتَّى تَسْتَأنْسُِوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أھَْلھَِ  رُونَ يَا أيَُّ   ) ٢٧(  ا ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لَکمُْ لعََلَّکمُْ تَذَکَّ

  ھاى شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد و بر اھل آن سلام گوييد . اين براى شما بھتر است ، باشد كه پند گيريد . ھايى كه خانه ايد ، به خانه اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٢٧﴿النور، 

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  فَإنِْ لمَْ تَجِدُوا فِيھَا أحََداً فَلاَ تَدْخُلوُھَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَکمُْ وَ    ) ٢٨(  إنِْ قِيلَ لَکمُُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ھُوَ أزَْکَى لَکمُْ وَ اللهَّ

خدا به آنچه برگرديد ، كه آن براى شما سزاوارتر است ، و » برگرديد « و اگر كسى را در آن نيافتيد ، پس داخلِ آن مشويد تا به شما اجازه داده شود ; و اگر به شما گفته شد : 
  دھيد داناست . انجام مى

  ﴾٢٨﴿النور، 

ُ يَعْلمَُ مَا تُبْدُونَ    ) ٢٩(  وَ مَا تَکْتُمُونَ  لَيْسَ عَلَيْکمُْ جُنَاحٌ أنَْ تَدْخُلوُا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْکوُنَةٍ فِيھَا مَتَاعٌ لَکمُْ وَ اللهَّ

  داند . داريد مى اى است داخل شويد ، و خدا آنچه را آشكار و آنچه را پنھان مى اى شما استفادهھاى غير مسكونى كه در آنھا بر بر شما گناھى نيست كه به خانه

  ﴾٢٩﴿النور، 

َ خَبِيرٌ بِمَا وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَ يَحْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ذٰلکَِ أزَْکَى لَھُمْ إنَِّ اللهَّ   ) ٣٠(  يَصْنَعُونَ  قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

  »كنند آگاه است .  تر است ، زيرا خدا به آنچه مى ديده فرو نھند و پاكدامنى ورزند ، كه اين براى آنان پاكيزه« با ايمان بگو : به مردان 

  ﴾٣٠﴿النور، 

نَّ أوَْ آبَاءِ رَ مِنْھَا وَلْيَضْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلَىٰ جُيُوبھِِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلِاَّ لبُِعُولَتِھِنَّ أوَْ آبَائِھِ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلِاَّ مَا ظَھَ 
ابعِِينَ غَيْرِ أوُليِ الْإرِْبَةِ مِنَ بُعُولَتِھِنَّ أوَْ أبَْنَائھِِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعُولتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَانِھِنَّ أَ  فْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْھَرُوا وْ بَنيِ أخََوَاتِھِنَّ أوَْ نسَِائِھِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانُھُنَّ أوَِ التَّ جَالِ أوَِ الطِّ الرِّ

سَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ ليُِعْلمََ مَا يُخْ  هَ الْمُؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ (عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّ ِ جَمِيعًا أيَُّ   ) ٣١فِينَ مِنْ زِينَتھِِنَّ وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ

ً ] از آن« و به زنان با ايمان بگو :  پيداست . و بايد  ديدگان خود را [ از ھر نامحرمى ] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورھاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه [ طبعا
پسران شوھرانشان يا برادرانشان يا روسرى خود را بر گردنِ خويش [ فرو ] اندازند ، و زيورھايشان را جز براى شوھرانشان يا پدرانشان يا پدران شوھرانشان يا پسرانشان يا 

اند  نيازند يا كودكانى كه بر عورتھاى زنان وقوف حاصل نكرده ران مرد كه [ از زن ] بىپسران برادرانشان يا پسران خواھرانشان يا زنان [ ھمكيش ] خود يا كنيزانشان يا خدمتكا
دارند معلوم گردد . اى مؤمنان ، ھمگى [ از مرد و زن ] به درگاه خدا توبه كنيد ،  اى به زمين ] نكوبند تا آنچه از زينتشان نھفته مى ، آشكار نكنند ; و پاھاى خود را [ به گونه

  ستگار شويد .اميد كه ر

  ﴾٣١﴿النور، 

 ُ الحِِينَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إمَِائِکمُْ إنِْ يَکوُنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِھِمُ اللهَّ ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ وَ أنَْکحُِوا الْأيََامَى مِنْکمُْ وَ الصَّ   ) ٣٢(   مِنْ فَضْلهِِ وَ اللهَّ

  نياز خواھد كرد ، و خدا گشايشگر داناست . يد . اگر تنگدستند ، خداوند آنان را از فضل خويش بىھمسران خود ، و غلامان و كنيزان درستكارتان را ھمسر دھ بى
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  ﴾٣٢﴿النور، 

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْکتَِ  ا مَلَکتَْ أيَْمَانُ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِکاَحاً حَتَّى يُغْنيَِھُمُ اللهَّ ِ الَّذِي آتَاکُمْ وَ لاَ تُکرِْھُوا ابَ مِمَّ کمُْ فَکاَتِبُوھُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فِيھِمْ خَيْراً وَ آتُوھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ
نْيَا وَ مَنْ يُکرِْھْھُنَّ فَإنَِّ  ناً لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ َ مِ فَتَيَاتِکمُْ عَلىَ الْبغَِاءِ إنِْ أرََدْنَ تَحَصُّ   ) ٣٣(  نْ بَعْدِ إکِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  اللهَّ

نياز گرداند . و از ميان غلامانتان ، كسانى كه در صددند با قرارداد كتبى ، خود را  يابند ، بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بى و كسانى كه [ وسيله ] زناشويى نمى
يابيد ، قرار بازخريد آنھا را بنويسيد ، و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدھيد [ تا تدريجاً خود را آزاد  پرداخت مال ] مىآزاد كنند ، اگر در آنان خيرى [ و توانايى 

كس آنان را به زور وادار كند ، در حقيقت ،  كنند ] ، و كنيزان خود را در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد ، به زنا وادار مكنيد ، و ھر
  خدا پس از اجبار نمودن ايشان ، [ نسبت به آنھا ] آمرزنده مھربان است .

  ﴾٣٣﴿النور، 

نَاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلکِمُْ وَ مَوْعِظَةً للِْمُتَّ    ) ٣۴(  قِينَ وَ لَقَدْ أنَْزَلْنَا إلَِيْکمُْ آيَاتٍ مُبَيِّ

  ايم . اى براى اھل تقوا فرود آورده اند ، و موعظه و قطعاً به سوى شما آياتى روشنگر و خبرى از كسانى كه پيش از شما روزگار به سر برده

  ﴾٣۴﴿النور، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاَةٍ فِيھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  ُ نُورُ السَّ ةٍ يَ  اللهَّ ةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّ يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّ ھَا کَوْکَبٌ دُرِّ جَاجَةُ کَأنََّ ءُ وَ  کاَدُ زَيْتُھَا يُضِيالزُّ
 ُ ُ لنُِورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللهَّ ُ بِکُلِّ شَيْ  لَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَھْدِي اللهَّ   ) ٣۵(  ءٍ عَليِمٌ  الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَ اللهَّ

اى است . آن شيشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته  خدا نور آسمانھا و زمين است . مَثَلِ نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى ، و آن چراغ در شيشه
شود . نزديك است كه روغنش ھر چند بدان آتشى نرسيده باشد روشنى بخشد . روشنى بر روى روشنى است . خدا ھر كه را  خته مىزيتونى كه نه شرقى است و نه غربى ، افرو

  زند و خدا به ھر چيزى داناست . كند ، و اين مثلھا را خدا براى مردم مى بخواھد با نور خويش ھدايت مى

  ﴾٣۵﴿النور، 

ُ أنَْ تُرْ  حُ لَهُ فِيھَا باِلْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ فِي بُيُوتٍ أذَِنَ اللهَّ   ) ٣۶(  فَعَ وَ يُذْکَرَ فِيھَا اسْمُهُ يُسَبِّ

  كنند : يايش مىھايى كه خدا رخصت داده كه [ قدر و منزلت ] آنھا رفعت يابد و نامش در آنھا ياد شود . در آن [ خانه ] ھا ھر بامداد و شامگاه او را ن در خانه

  ﴾٣۶﴿النور، 

کَاةِ يَخَافوُنَ يَوْماً تَ رِجَالٌ لاَ  لاةَِ وَ إيِتَاءِ الزَّ ِ وَ إقَِامِ الصَّ   ) ٣٧تَقَلَّبُ فِيهِ الْقلُوُبُ وَ الْأبَْصَارُ ( تُلْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهَّ

شود  ھا در آن زير و رو مى دارد ، و از روزى كه دلھا و ديده كات ، به خود مشغول نمىمردانى كه نه تجارت و نه داد و ستدى ، آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن ز
  ھراسند . مى

  ﴾٣٧﴿النور، 

ُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَ يَزِيدَھُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَ اللهَّ   ) ٣٨(  ليَِجْزِيَھُمُ اللهَّ

  دھد . حساب روزى مى دادند ، به ايشان جزا دھد و از فضل خود بر آنان بيفزايد ، و خدا [ ست كه ] ھر كه را بخواھد بى نجام مىتا خدا بھتر از آنچه ا

  ﴾٣٨﴿النور، 

 ً مْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لمَْ يَجِدْهُ شَيْئا ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا أعَْمَالھُُمْ کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّ َ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اللهَّ   ) ٣٩(   وَ وَجَدَ اللهَّ

پندارد ، تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و  در زمينى ھموار است كه تشنه ، آن را آبى مى و كسانى كه كفر ورزيدند ، كارھايشان چون سرابى
  حسابش را تمام به او دھد و خدا زود شمار است .

  ﴾٣٩﴿النور، 

يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ  ُ لَهُ نُوراً أوَْ کَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لجُِّ   ) ۴٠ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يَدَهُ لمَْ يَکَدْ يَرَاھَا وَ مَنْ لمَْ يَجْعَلِ اللهَّ

[ ديگر ] است [ و ] بالاى آن ابرى است . تاريكيھايى است كه پوشاند [ و ] روى آن موجى  يا [ كارھايشان ] مانند تاريكيھايى است كه در دريايى ژرف است كه موجى آن را مى
  بيند ، و خدا به ھر كس نورى نداده باشد او را ھيچ نورى نخواھد بود . بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است . ھر گاه [ غرقه ] دستش را بيرون آورد ، به زحمت آن را مى

  ﴾۴٠﴿النور، 

َ يُسَبِّ  ُ عَلِ أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ يْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلمَِ صَلاتََهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اللهَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ الطَّ   ) ۴١(  يمٌ بِمَا يَفْعَلوُنَ حُ لَهُ مَنْ فِي السَّ

گويند ] ؟ ھمه  اند [ تسبيح او مى در حالى كه در آسمان پر گشوده گويند ، و پرندگان [ نيز ] اى كه ھر كه [ و ھر چه ] در آسمانھا و زمين است براى خدا تسبيح مى آيا ندانسته
  كنند داناست . دانند ، و خدا به آنچه مى ستايش و نيايش خود را مى

  ﴾۴١﴿النور، 
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ِ الْمَصِيرُ ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ إلَِى اللهَّ ِ مُلْکُ السَّ َّ ِ   ) ۴٢وَ 

  ، و بازگشت [ ھمه ] به سوى خداست . و فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ خداست

  ﴾۴٢﴿النور، 

َ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلهُُ رُکَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ  مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيھَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِ أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ لُ مِنَ السَّ هِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَکاَدُ  خِلالَهِِ وَ يُنَزِّ
  ) ۴٣سَنَا بَرْقِهِ يَذْھَبُ باِلْأبَْصَارِ (

كه از خلال آن بينى  ھاى باران را مى سازد ، پس دانه دھد ، آن گاه آن را متراكم مى راند ، سپس ميان [ اجزاء ] آن پيوند مى اى كه خدا [ ست كه ] ابر را به آرامى مى آيا ندانسته
رساند ، و آن را از ھر كه بخواھد  ريزد ; و ھر كه را بخواھد بدان گزند مى زده ] كه در آنجاست تگرگى فرو مى ھايى [ از ابر يخ آيد ، و [ خداست كه ] از آسمان از كوه بيرون مى
  دارد . نزديك است روشنى برقش چشمھا را ببرد . باز مى

  ﴾۴٣﴿النور، 

 ُ ھَارَ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لعَِبْرَةً لِأوُليِ الْأبَْصَارِ (يُقَلِّبُ اللهَّ   ) ۴۴ اللَّيْلَ وَ النَّ

  وران [ درس ] عبرتى است . كند . قطعاً در اين [ تبديل ] براى ديده خداست كه شب و روز را با ھم جابجا مى

  ﴾۴۴﴿النور، 

ةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْھُمْ مَنْ  ُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّ ُ مَاوَ اللهَّ َ عَلَى کُلِّ شَيْ  يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىَ أرَْبَعٍ يَخْلقُُ اللهَّ   ) ۴۵ءٍ قَدِيرٌ ( يَشَاءُ إنَِّ اللهَّ

اى از آنھا بر روى دو پا و بعضى از آنھا بر روى چھار [ پا ] راه  روند و پاره روى شكم راه مىاى از آنھا بر  اى را [ ابتدا ] از آبى آفريد . پس پاره و خداست كه ھر جنبنده
  آفريند . در حقيقت ، خدا بر ھر چيزى تواناست . روند . خدا ھر چه بخواھد مى مى

  ﴾۴۵﴿النور، 

ُ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَ  نَاتٍ وَ اللهَّ   ) ۴۶(  اطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ أنَْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّ

  كند . ايم ، و خدا ھر كه را بخواھد به راه راست ھدايت مى قطعاً آياتى روشنگر فرود آورده

  ﴾۴۶﴿النور، 

سُولِ وَ أطََعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْھُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلکَِ وَ مَا أوُلٰ  ِ وَ باِلرَّ َّ ا باِ   ) ۴٧(  ئِکَ باِلْمُؤْمِنيِنَ وَ يَقُولوُنَ آمَنَّ

  گردانند ، و آنان مؤمن نيستند . قرار ] روى برمىاى از ايشان پس از اين [ ا آن گاه دسته» به خدا و پيامبر [ او ] گرويديم و اطاعت كرديم . « گويند :  و مى

  ﴾۴٧﴿النور، 

ِ وَ رَسُولهِِ ليَِحْکمَُ بَيْنَھُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ    ) ۴٨(  وَ إذَِا دُعُوا إلَِى اللهَّ

  تابند . روى برمى اى از آنھا و چون به سوى خدا و پيامبر او خوانده شوند ، تا ميان آنان داورى كند ، بناگاه دسته

  ﴾۴٨﴿النور، 

  ) ۴٩(  وَ إنِْ يَکُنْ لَھُمُ الْحَقُّ يَأتُْوا إلَِيْهِ مُذْعِنِينَ 

  آيند . و اگر حق به جانب ايشان باشد ، به حال اطاعت به سوى او مى

  ﴾۴٩﴿النور، 

ُ عَلَ  المُِونَ أَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتَابُوا أمَْ يَخَافوُنَ أنَْ يَحِيفَ اللهَّ   ) ۵٠(  يْھِمْ وَ رَسُولهُُ بَلْ أوُلٰئِکَ ھُمُ الظَّ

  اش بر آنان ستم ورزند ؟ [ نه ، ] بلكه خودشان ستمكارند . ترسند كه خدا و فرستاده آيا در دلھايشان بيمارى است ، يا شك دارند ، يا از آن مى

  ﴾۵٠﴿النور، 

مَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا  ِ وَ رَسُولهِِ ليَِحْکمَُ بَيْنَھُمْ أنَْ يَقوُلوُا سَمِعْنَا وَ أطََعْنَا وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ إنَِّ   ) ۵١(  إلِىَ اللهَّ

  انند كه رستگارند .اين» شنيديم و اطاعت كرديم . « گويند :  گفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند تا ميانشان داورى كند تنھا اين است كه مى

  ﴾۵١﴿النور، 

قْهِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْفَائزُِونَ  َ وَ يَتَّ َ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللهَّ   ) ۵٢(  وَ مَنْ يُطِعِ اللهَّ

  و كسى كه خدا و فرستاده او را فرمان بَرَد ، و از خدا بترسد و از او پروا كند ; آنانند كه خود كاميابند .
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  ﴾۵٢﴿النور، 

َ وَ أقَْ  ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ لَئِنْ أمََرْتَھُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إنَِّ اللهَّ َّ   ) ۵٣(  خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  سَمُوا باِ

سوگند مخوريد . اطاعتى پسنديده [ بھتر است « ن خواھند آمد . بگو : شك [ براى جھاد ] بيرو و با سوگندھاى سخت خود به خدا سوگند ياد كردند كه اگر به آنان فرمان دھى ، بى
  »كنيد داناست .  ] كه خدا به آنچه مى

  ﴾۵٣﴿النور، 

لْتُمْ  لَ وَ عَلَيْکمُْ مَا حُمِّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ سُولَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ َ وَ أطَِيعُوا الرَّ سُولِ إلِاَّ الْبَلاغَُ الْمُبيِنُ   وَ إنِْ تُطِيعُوهُ قُلْ أطَِيعُوا اللهَّ   ) ۵۴(  تَھْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّ

و اگر اطاعتش كنيد راه  خدا و پيامبر را اطاعت كنيد . پس اگر پشت نموديد ، [ بدانيد كه ] بر عھده اوست آنچه تكليف شده و بر عھده شماست آنچه موظّف ھستيد .« بگو : 
  [ خدا ] جز ابلاغ آشكار [ مأموريتى ] نيست .خواھيد يافت ، و بر فرستاده 

  ﴾۵۴﴿النور، 

ھُمْ فِي الْأرَْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ  الحَِاتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْکمُْ وَ عَمِلوُا الصَّ ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً يَعْبُدُونَنيِ لاَ ذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَ لَيُمَکِّنَنَّ لَھُمْ دِينَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَ وَعَدَ اللهَّ لَنَّ ھُمْ وَ لَيُبَدِّ
  ) ۵۵(  يُشْرِکُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلکَِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ 

ان را در اين سرزمين جانشين [ خود ] قرار دھد ; ھمان گونه كه كسانى را كه پيش اند ، وعده داده است كه حتماً آن خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
رداند ، [ تا ] مرا عبادت كنند و چيزى را از آنان بودند جانشين [ خود ] قرار داد ، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند ، و بيمشان را به ايمنى مبدل گ

  نند ، و ھر كس پس از آن به كفر گرايد ; آنانند كه نافرمانند .با من شريك نگردا

  ﴾۵۵﴿النور، 

سُولَ لعََلَّکمُْ تُرْحَمُونَ  کَاةَ وَ أطَِيعُوا الرَّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ   ) ۵۶(  وَ أقَِيمُوا الصَّ

  گيريد .و نماز را برپا كنيد و زكات را بدھيد و پيامبر [ خدا ] را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار 

  ﴾۵۶﴿النور، 

ارُ وَ لَبئِْسَ الْمَصِيرُ (   ) ۵٧لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأرَْضِ وَ مَأوَْاھُمُ النَّ

  كنند ; جايگاھشان در آتش است و چه بد بازگشتگاھى است . و مپندار كسانى كه كفر ورزيدند [ ما را ] در زمين درمانده مى

  ﴾۵٧﴿النور، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأذِْنْکمُُ الَّذِينَ مَلَکتَْ أيَْمَانُکمُْ وَ الَّذِينَ لمَْ يَبْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْ  ھِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةَِ يَا أيَُّ اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةَِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَکمُْ مِنَ الظَّ عِشَاءِ ثَلاثَُ الْ کمُْ ثَلاثََ مَرَّ
افوُنَ عَلَيْکمُْ بَعْضُکمُْ عَلىَ بَعْضٍ کَذٰلِ  ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ عَوْرَاتٍ لَکمُْ لَيْسَ عَليَْکمُْ وَ لاَ عَلَيْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ ُ لَکمُُ الْآيَاتِ وَ اللهَّ نُ اللهَّ   ) ۵٨(  کَ يُبَيِّ

اند سه بار [ در شبانه روز ] از شما كسب اجازه كنند : پيش از نماز بامداد ،  كنيزھاى شما و كسانى از شما كه به [ سن ] بلوغ نرسيده ايد ، بايد غلام و اى كسانى كه ايمان آورده
ى نيست كه غير از اين [ سه آوريد ، و پس از نماز شامگاھان . [ اين ، ] سه ھنگام برھنگى شماست ، نه بر شما و نه بر آنان گناھ ھاى خود را بيرون مى و نيمروز كه جامه

  كار است . كند ، و خدا داناى سنجيده ھنگام ] گرد يكديگر بچرخيد [ و با ھم معاشرت نماييد ] . خداوند آيات [ خود ] را اين گونه براى شما بيان مى

  ﴾۵٨﴿النور، 

ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ وَ إذَِا بَلَغَ الْأطَْفَالُ مِنْکمُُ الْحُلمَُ فَلْيَسْتَأذِْنُوا کَمَا اسْتَأْ  ُ لَکمُْ آيَاتِهِ وَ اللهَّ نُ اللهَّ   ) ۵٩(  ذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ کَذٰلکَِ يُبَيِّ

گونه براى شما . خدا آيات خود را اين  و چون كودكان شما به [ سن ] بلوغ رسيدند ، بايد از شما كسب اجازه كنند ; ھمان گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند
  كار است . دارد ، و خدا داناى سنجيده بيان مى

  ﴾۵٩﴿النور، 

سَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِکاَحاً فَلَيْسَ عَلَيْھِنَّ جُنَاحٌ أنَْ يَضَعْنَ ثيَِابَھُنَّ غَيْ  جَاتٍ بزِِينَةٍ وَ أنَْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَھُ وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ رَ مُتَبَرِّ   ) ۶٠(  نَّ وَ اللهَّ

ى آنھا بھتر اى كه [ ديگر ] اميد زناشويى ندارند گناھى نيست كه پوشش خود را كنار نھند [ به شرطى كه ] زينتى را آشكار نكنند ; و عفت ورزيدن برا و بر زنان از كار افتاده
  است ، و خدا شنواى داناست .

  ﴾۶٠﴿النور، 

ھَاتکِمُْ أوَْ بُيُوتِ إخِْوَانِکمُْ أوَْ بُيُوتِ أخََوَ لَيْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أنَْفسُِکمُْ أنَْ  مْ اتِکُتَأکُْلوُا مِنْ بُيُوتِکمُْ أوَْ بُيُوتِ آبَائکِمُْ أوَْ بُيُوتِ أمَُّ
اتِکمُْ أوَْ بُيُوتِ أخَْوَالکِمُْ أوَْ بُيُوتِ خَالاتَِکمُْ أوَْ مَا مَلکَتُْمْ  ً فَ  أوَْ بُيُوتِ أعَْمَامِکمُْ أوَْ بُيُوتِ عَمَّ ً فَإذَِا دَخَلْتُمْ بُيُوتا ً أوَْ أشَْتَاتا لِّمُوا عَلَى سَ مَفَاتحَِهُ أوَْ صَدِيقِکمُْ ليَْسَ عَليَْکمُْ جُنَاحٌ أنَْ تَأکُْلوُا جَمِيعا

ُ لَکمُُ الْآيَاتِ لعََلَّکمُْ تَعْ  نُ اللهَّ بَةً کَذٰلکَِ يُبَيِّ ِ مُبَارَکَةً طَيِّ ةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ   ) ۶١(  قلِوُنَ أنَْفسُِکمُْ تَحِيَّ

ھاى خواھرانتان يا  ھاى برادرانتان يا خانه ھاى مادرانتان يا خانه ا خانهھاى پدرانتان ي ھاى خودتان بخوريد ، يا از خانه بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه از خانه
ھايى ] كه كليدھايش را در اختيار داريد يا [ خانه ] دوستتان . [ ھم چنين ]  ھايتان يا آن [ خانه ھاى خاله ھاى داييھايتان يا خانه ھايتان يا خانه ھاى عمه ھاى عموھايتان يا خانه خانه
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ھايى [ كه گفته شد ] درآمديد ، به يكديگر سلام كنيد ; درودى كه نزد خدا مبارك و خوش است . خداوند آيات [  نيست كه با ھم بخوريد يا پراكنده . پس چون به خانهبر شما باكى 
  كند ، اميد كه بينديشيد . خود ] را اين گونه براى شما بيان مى

  ﴾۶١﴿النور، 

مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ  ِ وَ رَسُولهِِ وَ إذَِا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْھَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِْنُوهُ إنَِّ الَّ إنَِّ َّ ِ وَ رَسُولهِِ فَإذَِا اسْتَأذَْنُوکَ لبَِعْضِ آمَنُوا باِ َّ ذِينَ يَسْتَأذِْنُونَکَ أوُلٰئکَِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ شَأنِْھِمْ فَأذَْنْ  َ إنَِّ اللهَّ   ) ۶٢(  لمَِنْ شِئْتَ مِنْھُمْ وَ اسْتَغْفرِْ لَھُمُ اللهَّ

روند . در حقيقت ، كسانى  اند ، و ھنگامى كه با او بر سر كارى اجتماع كردند ، تا از وى كسب اجازه نكنند نمى اند كه به خدا و پيامبرش گرويده جز اين نيست كه مؤمنان كسانى
ى اجازه ده و كنند ; آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند . پس چون براى برخى از كارھايشان از تو اجازه خواستند ، به ھر كس از آنان كه خواست ز تو كسب اجازه مىكه ا

  برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾۶٢﴿النور، 

سُولِ بَيْنَ  ُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلوُنَ مِنْکمُْ لوَِاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَ لاَ تَجْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ   ) ۶٣(  الفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تُصِيبَھُمْ فِتْنَةٌ أوَْ يُصِيبَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ کمُْ کَدُعَاءِ بَعْضِکمُْ بَعْضاً قَدْ يَعْلمَُ اللهَّ

گريزند . پس  داند [ چه ] كسانى از شما دزدانه [ از نزد او ] مى طاب كردن بعضى از خودتان به بعضى [ ديگر ] قرار مدھيد . خدا مىخطاب كردن پيامبر را در ميان خود ، مانند خ
  كنند بترسند كه مبادا بلايى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار شوند . كسانى كه از فرمان او تمرّد مى

  ﴾۶٣﴿النور، 

ِ مَ  َّ ِ ئُھُمْ بِمَا عَمِ ألَاَ إنَِّ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ قَدْ يَعْلمَُ مَا أنَْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَِيْهِ فَيُنَبِّ ُ بِکُلِّ شَيْ ا فِي السَّ   ) ۶۴(  ءٍ عَليِمٌ  لوُا وَ اللهَّ

اند  شوند و آنان را [ از حقيقتِ ] آنچه انجام داده وزى را كه به سوى او بازگردانيده مىدار كه آنچه در آسمانھا و زمين است از آنِ خداست . به يقين آنچه را كه بر آنيد و ر ھش
  داند ، و خدا به ھر چيزى داناست . دھد ، مى خبر مى

  ﴾۶۴﴿النور، 

  ٧٧-آياتھا- مکّی  سوره الفرقان  ٢۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   مھربانبه نام خداوند رحمتگر 

  ﴾٠،  ﴿الفرقان

لَ الْفرُْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِکوُنَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً (   ) ١تَبَارَکَ الَّذِي نَزَّ

  اى باشد . بزرگ [ و خجسته ] است كسى كه بر بنده خود ، فرقان [ كتاب جداسازنده حق از باطل ] را نازل فرمود ، تا براى جھانيان ھشداردھنده

  ﴾١ ، ﴿الفرقان

خِذْ وَلَداً وَ لمَْ يَکُنْ لَهُ شَرِيکٌ فِي الْمُلْکِ وَ خَلَقَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ لمَْ يَتَّ رَهُ تَقْدِيراً ( کُلَّ شَيْ الَّذِي لَهُ مُلْکُ السَّ   ) ٢ءٍ فَقَدَّ

يكى در فرمانروايى نبوده است ، و ھر چيزى را آفريده و بدان گونه كه درخور آن ھمان كس كه فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ اوست ، و فرزندى اختيار نكرده و براى او شر
  گيرى كرده است . بوده اندازه

  ﴾٢،  ﴿الفرقان

خَذُوا مِنْ دُونِهِ آلھَِةً لاَ يَخْلقُوُنَ شَيْئاً وَ ھُمْ يُخْلَقوُنَ وَ لاَ يَمْلکِوُنَ لِأنَْفسُِھِمْ ضَرّاً وَ لاَ    ) ٣يَمْلکِوُنَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً (  نَفْعاً وَ لاَ وَ اتَّ

اند و براى خود نه زيانى را در اختيار دارند و نه سودى را ، و نه مرگى را در اختيار دارند و  كنند و خود خلق شده اند كه چيزى را خلق نمى و به جاى او خدايانى براى خود گرفته
  نه حياتى و نه رستاخيزى را .

  ﴾٣،  رقان﴿الف

  ) ۴وَ زُوراً (وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلِاَّ إفِْکٌ افْتَرَاهُ وَ أعََانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً 

و قطعاً [ با چنين نسبتى ] ظلم و » اند .  را بر آن يارى كردهاين [ كتاب ] جز دروغى كه آن را بربافته [ چيزى ] نيست ، و گروھى ديگر او « و كسانى كه كفر ورزيدند ، گفتند : 
  بھتانى به پيش آوردند .

  ﴾۴،  ﴿الفرقان

ليِنَ اکْتَتَبَھَا فَھِيَ تُمْلَى عَليَْهِ بُکرَْةً وَ أصَِيلاً (   ) ۵وَ قَالوُا أسََاطِيرُ الْأوََّ
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  »شود .  ، و صبح و شام بر او املا مى ھاى پيشينيان است كه آنھا را براى خود نوشته افسانه« و گفتند : 

  ﴾۵،  ﴿الفرقان

هُ کَانَ غَفوُراً رَحِيماً ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ إنَِّ رَّ فِي السَّ   ) ۶قُلْ أنَْزَلَهُ الَّذِي يَعْلمَُ السِّ

  »ھمواره آمرزنده مھربان است . داند ، و ھموست كه  آن را كسى نازل ساخته است كه رازِ نھانھا را در آسمانھا و زمين مى« بگو : 

  ﴾۶،  ﴿الفرقان

عَامَ وَ يَمْشِي فِي الْأسَْوَاقِ لَوْ لاَ أنُْزِلَ إلَِيْهِ مَلَکٌ فَيَکوُنَ  سُولِ يَأکُْلُ الطَّ   ) ٧مَعَهُ نَذِيراً ( وَ قَالوُا مَا لھِٰذَا الرَّ

  اى به سوى او نازل نشده تا ھمراه وى ھشداردھنده باشد ؟ رود ؟ چرا فرشته خورد و در بازارھا راه مى اين چه پيامبرى است كه غذا مى« و گفتند : 

  ﴾٧،  ﴿الفرقان

بعُِونَ إلِاَّ رَجُلاً  المُِونَ إنِْ تَتَّ ةٌ يَأکُْلُ مِنْھَا وَ قَالَ الظَّ   ) ٨ مَسْحُوراً (أوَْ يُلْقَى إلَِيْهِ کَنْزٌ أوَْ تَکوُنُ لَهُ جَنَّ

  »كنيد .  شده را دنبال نمى جز مردى افسون« و ستمكاران گفتند : » ه يا باغى ندارد كه از [ بار و بر ] آن بخورد ؟ يا گنجى به طرف او افكنده نشد

  ﴾٨،  ﴿الفرقان

  ) ٩انْظُرْ کَيْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأمَْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبيِلاً (

  توانند راھى بيابند . در نتيجه نمى بنگر چگونه براى تو مَثَلھا زدند و گمراه شدند ;

  ﴾٩،  ﴿الفرقان

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ وَ يَجْعَلْ لَکَ قُ    ) ١٠صُوراً (تَبَارَکَ الَّذِي إنِْ شَاءَ جَعَلَ لَکَ خَيْراً مِنْ ذٰلکَِ جَنَّ

دھد : باغھايى كه جويبارھا از زير [ درختان ] آن روان خواھد بود ، و براى تو كاخھا پديد  بزرگ [ و خجسته ] است كسى كه اگر بخواھد بھتر از اين را براى تو قرار مى
  آورد . مى

  ﴾١٠،  ﴿الفرقان

اعَةِ سَعِيراً ( بَ باِلسَّ اعَةِ وَ أعَْتَدْنَا لمَِنْ کَذَّ بُوا باِلسَّ   ) ١١بَلْ کَذَّ

  ايم . كس كه رستاخيز را دروغ خوانَد آتشِ سوزان آماده كرده[ نه ! ] بلكه [ آنھا ] رستاخيز را دروغ خواندند ، و براى ھر 

  ﴾١١،  ﴿الفرقان

  ) ١٢إذَِا رَأتَْھُمْ مِنْ مَکاَنٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَھَا تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً (

  شنوند . اى دور ، آنان را ببيند ، خشم و خروشى از آن مى چون [ دوزخ ] از فاصله

  ﴾١٢،  ﴿الفرقان

 ُ نيِنَ دَعَوْا ھُنَالکَِ ثُبُوراً (وَ إذَِا أ قاً مُقَرَّ   ) ١٣لْقوُا مِنْھَا مَکاَناً ضَيِّ

  خواھند . و چون آنان را در تنگنايى از آن به زنجير كشيده بيندازند ، آنجاست كه مرگ [ خود ] را مى

  ﴾١٣،  ﴿الفرقان

  ) ١۴لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً کَثيِراً (

  »امروز يك بار ھلاكِ [ خود ] را مخواھيد و بسيار ھلاك [ خود ] را بخواھيد . « 

  ﴾١۴،  ﴿الفرقان

قوُنَ کَانَتْ لَھُمْ  ةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّ   ) ١۵جَزَاءً وَ مَصِيراً (قُلْ أَ ذٰلکَِ خَيْرٌ أمَْ جَنَّ

  »آيا اين [ عقوبت ] بھتر است يا بھشت جاويدان كه به پرھيزگاران وعده داده شده است كه پاداش و سرانجام آنان است ؟ « بگو : 

  ﴾١۵،  ﴿الفرقان

  ) ١۶لَھُمْ فِيھَا مَا يَشَاءُونَ خَالدِِينَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْداً مَسْئُولاً (
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  ه بخواھند در آنجا دارند . پروردگار تو مسئول [ تحقق ] اين وعده است .جاودانه ھر چ

  ﴾١۶،  ﴿الفرقان

ِ فَيَقوُلُ أَ أنَْتُمْ أضَْللَْتُمْ عِبَادِي ھٰؤُلاءَِ أمَْ ھُمْ  بِيلَ وَ يَوْمَ يَحْشُرُھُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ١٧(  ضَلُّوا السَّ

  »آيا شما اين بندگان مرا به بيراھه كشانديد يا خود گمراه شدند ؟ « فرمايد :  كند ، پس مى پرستند ، محشور مى نچه به جاى خدا مىو روزى كه آنان را با آ

  ﴾١٧،  ﴿الفرقان

عْتَھُمْ وَ آ خِذَ مِنْ دُونکَِ مِنْ أوَْليَِاءَ وَ لٰکِنْ مَتَّ کْرَ وَ کَانُوا قَوْماً بُوراً (قَالوُا سُبْحَانَکَ مَا کَانَ يَنْبَغِي لَنَا أنَْ نَتَّ   ) ١٨بَاءَھُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّ

فراموش كردند و گروھى منزّھى تو ، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود بگيريم ، ولى تو آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا [ آنجا كه ] ياد [ تو ] را « گويند :  مى
  »شده ، بودند .  ھلاك

  ﴾١٨ ، ﴿الفرقان

بُوکُمْ بِمَا تَقوُلوُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ لاَ نَصْراً وَ مَنْ يَظْلمِْ مِنْکمُْ نُذِقْهُ عَذَاباً    ) ١٩کَبِيراً (فَقَدْ کَذَّ

نه [ خود را ] يارى نماييد و ھر كس از شما شرك ورزد عذابى  توانيد [ عذاب را از خود ] دفع كنيد و گفتيد ، شما را تكذيب كردند ; در نتيجه نه مى قطعاً [ خدايانتان ] در آنچه مى
  چشانيم . سھمگين به او مى

  ﴾١٩،  ﴿الفرقان

عَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأسَْوَاقِ وَ جَ  ھُمْ لَيَأکُْلوُنَ الطَّ   ) ٢٠ةً أَ تَصْبرُِونَ وَ کَانَ رَبُّکَ بَصِيراً (عَلْنَا بَعْضَکمُْ لبَِعْضٍ فتِْنَ وَ مَا أرَْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ إنَِّ

رفتند ، و برخى از شما را براى برخى ديگر [ وسيله ] آزمايش قرار داديم  خوردند و در بازارھا راه مى و پيش از تو پيامبران [ خود ] را نفرستاديم جز اينكه آنان [ نيز ] غذا مى
  واره بيناست .كنيد ؟ و پروردگار تو ھم . آيا شكيبايى مى

  ﴾٢٠،  ﴿الفرقان

نَا لَقَدِ اسْتَکْبَرُ    ) ٢١وا فِي أنَْفسُِھِمْ وَ عَتَوْا عُتُوّاً کَبيِراً (وَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائَِکَةُ أوَْ نَرَى رَبَّ

  قطعاً در مورد خود تكبر ورزيدند و سخت سركشى كردند .» بينيم ؟  چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را نمى« و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند ، گفتند : 

  ﴾٢١،  ﴿الفرقان

  ) ٢٢يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائَِکَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ للِْمُجْرِمِينَ وَ يَقوُلوُنَ حِجْراً مَحْجُوراً (

  »دور و ممنوع [ از رحمت خداييد ] . « گويند :  بينند ، آن روز براى گناھكاران بشارتى نيست ، و مىروزى كه فرشتگان را ب

  ﴾٢٢،  ﴿الفرقان

  ) ٢٣وَ قَدِمْنَا إلَِى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً مَنْثُوراً (

  سازيم . پراكنده مىپردازيم و آن را [ چون ] گَردى  اند مى و به ھر گونه كارى كه كرده

  ﴾٢٣،  ﴿الفرقان

ةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَ أحَْسَنُ مَقِيلاً (   ) ٢۴أصَْحَابُ الْجَنَّ

  آن روز ، جايگاه اھل بھشت بھتر و استراحتگاھشان نيكوتر است .

  ﴾٢۴،  ﴿الفرقان

لَ الْمَلائَِکَةُ  مَاءُ باِلْغَمَامِ وَ نُزِّ   ) ٢۵تَنْزِيلاً ( وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّ

  شكافد و فرشتگان نزول يابند ! و روزى كه آسمان با ابرى سپيد از ھم مى

  ﴾٢۵،  ﴿الفرقان

حْمٰنِ وَ کَانَ يَوْماً عَلَى الْکاَفرِِينَ عَسِيراً (   ) ٢۶الْمُلْکُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ للِرَّ

  ست كه بر كافران بسى دشوار است .آن روز ، فرمانروايى بحق ، از آنِ [ خداىِ ] رحمان است و روزى ا

  ﴾٢۶،  ﴿الفرقان
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سُولِ سَبيِلاً ( خَذْتُ مَعَ الرَّ المُِ عَلَى يَدَيْهِ يَقوُلُ يَا ليَْتَنيِ اتَّ   ) ٢٧وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّ

  »گرفتم .  اى كاش با پيامبر راھى برمى« گويد :  گَزد [ و ] مى و روزى است كه ستمكار دستھاى خود را مى

  ﴾٢٧،  فرقان﴿ال

خِذْ فُلانَاً خَليِلاً (   ) ٢٨يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لمَْ أتََّ

  اى واى ، كاش فلانى را دوست [ خود ] نگرفته بودم .« 

  ﴾٢٨،  ﴿الفرقان

نْسَانِ خَذُولاً ( يْطَانُ للِْإِ کْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنِي وَ کَانَ الشَّ   ) ٢٩لَقَدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

  و شيطان ھمواره فروگذارنده انسان است .» كه ] مرا به گمراھى كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود . او [ بود 

  ﴾٢٩،  ﴿الفرقان

خَذُوا ھٰذَا الْقرُْآنَ مَھْجُوراً ( سُولُ يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّ   ) ٣٠وَ قَالَ الرَّ

  »را رھا كردند .  پروردگارا ، قوم من اين قرآن« و پيامبر [ خدا ] گفت : 

  ﴾٣٠،  ﴿الفرقان

  ) ٣١وَ کَذٰلکَِ جَعَلْنَا لکُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ کَفَى برَِبِّکَ ھَادِياً وَ نَصِيراً (

  و اين گونه براى ھر پيامبرى دشمنى از گناھكاران قرار داديم ، و ھمين بس كه پروردگارت راھبر و ياور توست .

  ﴾٣١،  ﴿الفرقان

لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کَذٰلکَِ لنُِثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَکَ وَ رَ  لْنَاهُ تَرْتيِلاً (وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ لاَ نُزِّ   ) ٣٢تَّ

تدريج نازل كرديم ] تا قلبت را به وسيله آن استوار گردانيم ، و آن را به اين گونه [ ما آن را به » چرا قرآن يك جا بر او نازل نشده است ؟ « و كسانى كه كافر شدند ، گفتند : 
  آرامى [ بر تو ] خوانديم .

  ﴾٣٢،  ﴿الفرقان

  ) ٣٣وَ لاَ يَأتُْونَکَ بِمَثَلٍ إلِاَّ جِئْنَاکَ باِلْحَقِّ وَ أحَْسَنَ تَفْسِيراً (

  ن بيان براى تو آورديم .و براى تو مَثَلى نياوردند ، مگر آنكه [ ما ] حق را با نيكوتري

  ﴾٣٣،  ﴿الفرقان

مَ أوُلٰئکَِ شَرٌّ مَکاَناً وَ أضََلُّ سَبِيلاً (   ) ٣۴الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوھِھِمْ إلَِى جَھَنَّ

  ترين راه را دارند . شوند ، آنان بدترين جاى و گم كسانى كه به رو درافتاده به سوى جھنم رانده مى

  ﴾٣۴،  ﴿الفرقان

  ) ٣۵لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أخََاهُ ھَارُونَ وَزِيراً ( وَ 

  و به يقين [ ما ] به موسى كتاب [ آسمانى ] عطا كرديم ، و برادرش ھارون را ھمراه او دستيار [ ش ] گردانيديم .

  ﴾٣۵،  ﴿الفرقان

رْنَاھُمْ تَدْمِيراً ( بُوا بآِيَاتنَِا فَدَمَّ   ) ٣۶فَقلُْنَا اذْھَبَا إلَِى الْقَوْمِ الَّذِينَ کَذَّ

  پس [ ما ] آنان را به سختى ھلاك نموديم .» ھاى ما را به دروغ گرفتند برويد .  ھر دو به سوى قومى كه نشانه« پس گفتيم : 

  ﴾٣۶،  ﴿الفرقان

ا کَ  المِِينَ عَذَاباً ألَيِماً (وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّ سُلَ أغَْرَقْنَاھُمْ وَ جَعَلْنَاھُمْ للِنَّاسِ آيَةً وَ أعَْتَدْنَا للِظَّ بُوا الرُّ   ) ٣٧ذَّ

  ايم . ى پردرد آماده كردهكاران عذابو قوم نوح را آن گاه كه پيامبران [ خدا ] را تكذيب كردند غرقشان ساختيم ، و آنان را براى [ ھمه ] مردم عبرتى گردانيديم و براى ستم

  ﴾٣٧،  ﴿الفرقان
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سِّ وَ قرُُوناً بَيْنَ ذٰلکَِ کَثِيراً (   ) ٣٨وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ أصَْحَابَ الرَّ

  و [ نيز ] عاديان و ثموديان و اصحابِ رَسّ و نسلھاىِ بسيارى ميان اين [ جماعتھا ] را [ ھلاك كرديم ] .

  ﴾٣٨،  ﴿الفرقان

رْنَا تَتْبِيراً (وَ کُلاًّ ضَرَبْنَ    ) ٣٩ا لَهُ الْأمَْثَالَ وَ کُلاًّ تَبَّ

  و براى ھمه آنان مَثَلھا زديم و ھمه را زير و زبر كرديم .

  ﴾٣٩،  ﴿الفرقان

وْءِ أَ فَلمَْ يَکوُنُوا يَرَوْنَھَا بَلْ کَانُوا لاَ يَرْ    ) ۴٠ونَ نُشُوراً (جُ وَ لَقَدْ أتََوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّ

  اند ؟ [ چرا ، ] ولى اميد به زنده شدن ندارند . اند ; مگر آن را نديده و قطعاً بر شھرى كه باران بلا بر آن بارانده شد گذشته

  ﴾۴٠،  ﴿الفرقان

ُ رَسُولاً (   ) ۴١وَ إذَِا رَأوَْکَ إنِْ يَتَّخِذُونَکَ إلِاَّ ھُزُواً أَ ھٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللهَّ

  آيا اين ھمان كسى است كه خدا او را به رسالت فرستاده است ؟« چون تو را ببينند ، جز به ريشخندت نگيرند ، [ كه : ] و 

  ﴾۴١،  ﴿الفرقان

  ) ۴٢ أضََلُّ سَبيِلاً (إنِْ کَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلھَِتنَِا لَوْ لاَ أنَْ صَبَرْنَا عَليَْھَا وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ 

  تر است . نند به زودى خواھند دانست چه كسى گمراهبي و ھنگامى كه عذاب را مى« كرديم منحرف كند .  چيزى نمانده بود كه ما را از خدايانمان اگر بر آن ايستادگى نمى

  ﴾۴٢،  ﴿الفرقان

خَذَ إلِٰھَهُ ھَوَاهُ أَ فَأنَْتَ تَکوُنُ عَليَْهِ وَکِيلاً (   ) ۴٣أَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّ

  توانى ] ضامنِ او باشى ؟ آيا آن كس كه ھواىِ [ نفس ] خود را معبود خويش گرفته است ديدى ؟ آيا [ مى

  ﴾۴٣،  ﴿الفرقان

  ) ۴۴أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أکَْثَرَھُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ کَالْأنَْعَامِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ سَبيِلاً (

  ترند . انديشند ؟ آنان جز مانند ستوران نيستند ، بلكه گمراه شنوند يا مى يا گمان دارى كه بيشترشان مى

  ﴾۴۴،  ﴿الفرقان

مْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً ( أَ لمَْ تَرَ  لَّ وَ لَوْ شَاءَ لجََعَلَهُ سَاکِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّ   ) ۴۵إلَِى رَبِّکَ کَيْفَ مَدَّ الظِّ

  داد ، آن گاه خورشيد را بر آن دليل گردانيديم . خواست ، آن را ساكن قرار مى اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است ؟ و اگر مى آيا نديده

  ﴾۴۵،  ﴿الفرقان

  ) ۴۶ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلِيَْنَا قَبْضاً يَسِيراً (

  گيريم . سپس آن [ سايه ] را اندك اندك به سوى خود بازمى

  ﴾۴۶،  ﴿الفرقان

ھَارَ نُشُوراً ( وْمَ سُبَاتاً وَ جَعَلَ النَّ   ) ۴٧وَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ اللَّيْلَ لبَِاساً وَ النَّ

  شب را براى شما پوششى قرار داد و خواب را [ مايه ] آرامشى . و روز را زمان برخاستن [ شما ] گردانيد .و اوست كسى كه 

  ﴾۴٧،  ﴿الفرقان

مَاءِ مَاءً طَھُوراً ( يَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ وَ أنَْزَلْنَا مِنَ السَّ   ) ۴٨وَ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ

  را نويدى پيشاپيش رحمت خويش [ باران ] فرستاد و از آسمان ، آبى پاك فرود آورديم ،و اوست آن كس كه بادھا 

  ﴾۴٨،  ﴿الفرقان

ا خَلَقْنَا أنَْعَاماً وَ أنََاسِيَّ کَثِيراً (   ) ۴٩لنُِحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمَّ
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  ايم از دامھا و انسانھاى بسيار بنوشانيم . نچه خلق كردهتا به وسيله آن سرزمينى پژمرده را زنده گردانيم و آن را به آ

  ﴾۴٩،  ﴿الفرقان

رُوا فَأبََى أکَْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ کُفوُراً ( کَّ فْنَاهُ بَيْنَھُمْ ليَِذَّ   ) ۵٠وَ لَقَدْ صَرَّ

  ناسپاسى نخواستند .و قطعاً آن [ پند ] را ميان آنان گوناگون ساختيم تا توجه پيدا كنند ، و [ لى ] بيشتر مردم جز 

  ﴾۵٠،  ﴿الفرقان

  ) ۵١وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي کُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (

  انگيختيم . اى برمى خواستيم قطعاً در ھر شھرى ھشداردھنده و اگر مى

  ﴾۵١،  ﴿الفرقان

  ) ۵٢فَلاَ تُطِعِ الْکاَفرِِينَ وَ جَاھِدْھُمْ بِهِ جِھَاداً کَبيِراً (

  كافران اطاعت مكن ، و با [ الھام گرفتن از ] قرآن با آنان به جھادى بزرگ بپرداز .پس ، از 

  ﴾۵٢،  ﴿الفرقان

  ) ۵٣مَحْجُوراً (وَ ھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ھٰذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَ ھٰذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَھُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْراً 

  .زنان به سوى ھم روان كرد : اين يكى شيرين [ و ] گوارا و آن يكى شور [ و ] تلخ است ; و ميان آن دو ، مانع و حريمى استوار قرار داد  ا را موجو اوست كسى كه دو دري

  ﴾۵٣،  ﴿الفرقان

   )۵۴وَ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِھْراً وَ کَانَ رَبُّکَ قَدِيراً (

  و اوست كسى كه از آب ، بشرى آفريد و او را [ داراى خويشاوندىِ ] نَسَبى و دامادى قرار داد ، و پروردگار تو ھمواره تواناست .

  ﴾۵۴،  ﴿الفرقان

هِ ظَھِيراً ( ھُمْ وَ کَانَ الْکاَفرُِ عَلَى رَبِّ ِ مَا لاَ يَنْفَعُھُمْ وَ لاَ يَضُرُّ   ) ۵۵وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  رساند ; و كافر ھمواره در برابر پروردگار خود ھمپشت [ شيطان ] است . دھد و نه زيانشان مى پرستند كه نه سودشان مى و غير از خدا چيزى را مى

  ﴾۵۵،  ﴿الفرقان

راً وَ نَذِيراً (   ) ۵۶وَ مَا أرَْسَلْنَاکَ إلِاَّ مُبَشِّ

  دھنده نفرستاديم . و تو را جز بشارتگر و بيم

  ﴾۵۶،  ﴿الفرقان

هِ سَبيِلاً ( خِذَ إلَِى رَبِّ   ) ۵٧قُلْ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَنْ شَاءَ أنَْ يَتَّ

  »كنم ، جز اينكه ھر كس بخواھد راھى به سوى پروردگارش [ در پيش ] گيرد .  بر اين [ رسالت ] اجرى از شما طلب نمى« بگو : 

  ﴾۵٧،  ﴿الفرقان

حْ بحَِمْدِهِ وَ کَفَى بِهِ بذُِنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً (وَ تَوَ  لْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَ سَبِّ   ) ۵٨کَّ

  ميرد توكل كن و به ستايش او تسبيح گوى ; و ھمين بس كه او به گناھانِ بندگانش آگاه است . و بر آن زنده كه نمى

  ﴾۵٨،  ﴿الفرقان

مَا حْمٰنُ فَاسْألَْ بِهِ خَبِيراً الَّذِي خَلَقَ السَّ امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّ ةِ أيََّ   ) ۵٩( وَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ

اى بپرس [  . در باره وى از خبره ھمان كسى كه آسمانھا و زمين ، و آنچه را كه ميان آن دو است ، در شش روز آفريد . آن گاه بر عرش استيلا يافت . رحمتگر عام [ اوست ]
  داند ] . كه مى

  ﴾۵٩،  ﴿الفرقان

حْمٰنُ أَ نَسْجُدُ لمَِا تَأمُْرُنَا وَ زَادَھُمْ نُفوُراً ( حْمٰنِ قَالوُا وَ مَا الرَّ   ) ۶٠وَ إذَِا قِيلَ لَھُمُ اسْجُدُوا للِرَّ
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و بر رميدنشان » دھى سجده كنيم ؟  رحمان چيست ؟ آيا براى چيزى كه ما را [ بدان ] فرمان مى« گويند :  مى، » خداى ] رحمان را سجده كنيد « [ و چون به آنان گفته شود : 
  افزايد . مى

  ﴾۶٠،  ﴿الفرقان

مَاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيھَا سِرَاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً (   ) ۶١تَبَارَکَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّ

  سى كه در آسمان برجھايى نھاد ، و در آن ، چراغ و ماھى نوربخش قرار داد .[ فرخنده و ] بزرگوار است آن ك

  ﴾۶١،  ﴿الفرقان

رَ أوَْ أرََادَ شُکوُراً ( کَّ ھَارَ خِلْفَةً لمَِنْ أرََادَ أنَْ يَذَّ   ) ۶٢وَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّ

  پاسگزارى نمايد ، شب و روز را جانشين يكديگر گردانيد .و اوست كسى كه براى ھر كس كه بخواھد عبرت گيرد يا بخواھد س

  ﴾۶٢،  ﴿الفرقان

حْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ ھَوْناً وَ إذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلامَاً (   ) ۶٣وَ عِبَادُ الرَّ

  دھند . د ; و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دھند به ملايمت پاسخ مىدارن اند كه روى زمين به نرمى گام برمى و بندگان خداى رحمان كسانى

  ﴾۶٣،  ﴿الفرقان

داً وَ قِيَاماً ( ھِمْ سُجَّ   ) ۶۴وَ الَّذِينَ يَبيِتُونَ لرَِبِّ

  آورند . و آنانند كه در حال سجده يا ايستاده ، شب را به روز مى

  ﴾۶۴،  ﴿الفرقان

مَ إنَِّ عَذَابَھَا کَانَ غَرَاماً ( ا عَذَابَ جَھَنَّ نَا اصْرِفْ عَنَّ   ) ۶۵وَ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ

  پروردگارا ، عذاب جھنم را از ما بازگردان كه عذابش سخت و دايمى است .« گويند :  اند كه مى و كسانى

  ﴾۶۵،  ﴿الفرقان

ھَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَ مُقَاماً    ) ۶۶(إنَِّ

  و در حقيقت ، آن بد قرارگاه و جايگاھى است .

  ﴾۶۶،  ﴿الفرقان

  ) ۶٧وَ الَّذِينَ إذَِا أنَْفَقوُا لمَْ يُسْرِفوُا وَ لمَْ يَقْتُرُوا وَ کَانَ بَيْنَ ذٰلکَِ قَوَاماً (

  گزينند . ] حد وسط را برمى گيرند ، و ميان اين دو [ روش كنند و نه تنگ مى اند كه چون انفاق كنند ، نه ولخرجى مى و كسانى

  ﴾۶٧،  ﴿الفرقان

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ ِ إلِٰھاً آخَرَ وَ لاَ يَقْتُلوُنَ النَّ   ) ۶٨وَ لاَ يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلکَِ يَلْقَ أثََاماً (وَ الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ

كنند ، و ھر كس اينھا را انجام دھد سزايش را  كُشند ، و زنا نمى خوانند و كسى را كه خدا [ خونش را ] حرام كرده است جز به حق نمى دى ديگر نمىاند كه با خدا معبو و كسانى
  دريافت خواھد كرد .

  ﴾۶٨،  ﴿الفرقان

  ) ۶٩يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلدُْ فِيهِ مُھَاناً (

  ماند . شود و پيوسته در آن خوار مى در روز قيامت عذاب دو چندان مىبراى او 

  ﴾۶٩،  ﴿الفرقان

 ُ ئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَ کَانَ اللهَّ ُ سَيِّ لُ اللهَّ   ) ٧٠غَفوُراً رَحِيماً ( إلِاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فَأوُلٰئِکَ يُبَدِّ

  كند ، و خدا ھمواره آمرزنده مھربان است . آورد و كار شايسته كند . پس خداوند بديھايشان را به نيكيھا تبديل مى مگر كسى كه توبه كند و ايمان

  ﴾٧٠،  ﴿الفرقان

ِ مَتَاباً ( هُ يَتُوبُ إلَِى اللهَّ   ) ٧١وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَإنَِّ
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  گردد . سوى خدا بازمىو ھر كس توبه كند و كار شايسته انجام دھد ، در حقيقت به 

  ﴾٧١،  ﴿الفرقان

وا کِرَاماً ( وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَ إذَِا مَرُّ   ) ٧٢وَ الَّذِينَ لاَ يَشْھَدُونَ الزُّ

  گذرند . دھند ; و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى اند كه گواھى دروغ نمى و كسانى

  ﴾٧٢،  ﴿الفرقان

رُوا بآِيَا وا عَلَيْھَا صُمّاً وَ عُمْيَاناً (وَ الَّذِينَ إذَِا ذُکِّ ھِمْ لمَْ يَخِرُّ   ) ٧٣تِ رَبِّ

  افتند . اند كه چون به آيات پروردگارشان تذكر داده شوند ، كر و كور روى آن نمى و كسانى

  ﴾٧٣،  ﴿الفرقان

ةَ أعَْ  اتِنَا قرَُّ يَّ نَا ھَبْ لَنَا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَ ذُرِّ قِينَ إمَِاماً (وَ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ   ) ٧۴يُنٍ وَ اجْعَلْنَا للِْمُتَّ

  »پروردگارا ، به ما از ھمسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنىِ چشمان [ ما ] باشد ، و ما را پيشواى پرھيزگاران گردان . « گويند :  اند كه مى و كسانى

  ﴾٧۴،  ﴿الفرقان

ةً وَ سَلامَاً (أوُلٰئِکَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُو   ) ٧۵ا وَ يُلَقَّوْنَ فيِھَا تَحِيَّ

  اينانند كه به [ پاس ] آنكه صبر كردند ، غرفه [ ھاى بھشت را ] پاداش خواھند يافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواھند شد .

  ﴾٧۵،  ﴿الفرقان

  ) ٧۶خَالدِِينَ فِيھَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَ مُقَاماً (

  جاودانه خواھند ماند . چه خوش قرارگاه و مقامى !در آنجا ، 

  ﴾٧۶،  ﴿الفرقان

بْتُمْ فَسَوْفَ يَکوُنُ لزَِاماً (   ) ٧٧قُلْ مَا يَعْبَأُ بِکمُْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّ

  »ايد و به زودى [ عذاب بر شما ] لازم خواھد شد .  پرداختهكند . در حقيقت شما به تكذيب  اگر دعاى شما نباشد ، پروردگارم ھيچ اعتنايى به شما نمى« بگو : 

  ﴾٧٧،  ﴿الفرقان

  ٢٢٧-آياتھا- مکّی  سوره الشعراء  ٢۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الشعراء، 

  ) ١(  طسم

  طا ، سين ، ميم .

  ﴾١﴿الشعراء، 

  ) ٢(  تلِْکَ آيَاتُ الْکتَِابِ الْمُبيِنِ 

  ھاى كتاب روشنگر . اين است آيه

  ﴾٢﴿الشعراء، 

  ) ٣(  لعََلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ ألَاَّ يَکوُنُوا مُؤْمِنيِنَ 

  آورند ، جان خود را تباه سازى . شايد تو از اينكه [ مشركان ] ايمان نمى

  ﴾٣﴿الشعراء، 
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مَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أعَْنَاقُھُمْ لَھَا خَاضِعِينَ  لْ عَلَيْھِمْ مِنَ السَّ   ) ۴(  إنِْ نَشَأْ نُنَزِّ

  آوريم ، تا در برابر آن ، گردنھايشان خاضع گردد . اى از آسمان بر آنان فرود مى اگر بخواھيم ، معجزه

  ﴾۴﴿الشعراء، 

حْمٰ    ) ۵(  نِ مُحْدَثٍ إلِاَّ کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ وَ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّ

  تافتند . و ھيچ تذكّر جديدى از سوى [ خداى ] رحمان برايشان نيامد جز اينكه ھمواره از آن روى برمى

  ﴾۵﴿الشعراء، 

بُوا فَسَيَأتْيِھِمْ أنَْبَاءُ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ    ) ۶(  فَقَدْ کَذَّ

  قت به تكذيب پرداختند ، و به زودى خبر آنچه كه بدان ريشخند مى كردند ، بديشان خواھد رسيد .[ آنان ] در حقي

  ﴾۶﴿الشعراء، 

  ) ٧(  أَ وَ لمَْ يَرَوْا إلَِى الْأرَْضِ کَمْ أنَْبَتْنَا فِيھَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِيمٍ 

  ايم ؟ رويانيدهاند كه چه قدر در آن از ھر گونه جفتھاى زيبا  مگر در زمين ننگريسته

  ﴾٧﴿الشعراء، 

  ) ٨(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  آورنده نيستند . قطعاً در اين [ ھنرنمايى ] عبرتى است و [ لى ] بيشترشان ايمان

  ﴾٨﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ٩(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . پروردگار تو ھمان شكستو در حقيقت ، 

  ﴾٩﴿الشعراء، 

المِِينَ    ) ١٠(  وَ إذِْ نَادَى رَبُّکَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّ

  و [ ياد كن ] ھنگامى را كه پروردگارت موسى را ندا درداد كه به سوى قوم ستمكار برو :

  ﴾١٠﴿الشعراء، 

  ) ١١(  قَوْمَ فرِْعَوْنَ أَ لاَ يَتَّقوُنَ 

  قوم فرعون ; آيا پروا ندارند ؟ !

  ﴾١١﴿الشعراء، 

بُونِ    ) ١٢(  قَالَ رَبِّ إنِِّي أخََافُ أنَْ يُکذَِّ

  ترسم مرا تكذيب كنند ، پروردگارا ، مى« گفت : 

  ﴾١٢﴿الشعراء، 

  ) ١٣(  وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لاَ يَنْطَلقُِ لسَِانِي فَأرَْسِلْ إلَِى ھَارُونَ 

  شود ، پس به سوى ھارون بفرست . گردد ، و زبانم باز نمى تنگ مىام  و سينه

  ﴾١٣﴿الشعراء، 

  ) ١۴(  وَ لَھُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأخََافُ أنَْ يَقْتُلوُنِ 

  »ترسم مرا بكشند .  و [ از طرفى ] آنان بر [ گردن ] من خونى دارند و مى

  ﴾١۴﴿الشعراء، 

  ) ١۵(  ا مَعَکمُْ مُسْتَمِعُونَ قَالَ کَلاَّ فَاذْھَبَا بِآيَاتنَِا إنَِّ 
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  »ايم .  ھاى ما را [ براى آنان ] ببريد كه ما با شما شنونده نه ، چنين نيست ; نشانه« فرمود : 

  ﴾١۵﴿الشعراء، 

ا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ    ) ١۶(  فَأتِْيَا فرِْعَوْنَ فَقُولاَ إنَِّ

  پروردگار جھانيانيم ،ما پيامبر « پس به سوى فرعون برويد و بگوييد : 

  ﴾١۶﴿الشعراء، 

  ) ١٧(  أنَْ أرَْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسِْرَائِيلَ 

  »فرزندان اسرائيل را با ما بفرست . 

  ﴾١٧﴿الشعراء، 

  ) ١٨(  قَالَ أَ لمَْ نُرَبِّکَ فِينَا وَليِداً وَ لَبِثْتَ فيِنَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِينَ 

  در ميان خود نپرورديم و ساليانى چند از عمرت را پيش ما نماندى ؟ آيا تو را از كودكى« [ فرعون ] گفت : 

  ﴾١٨﴿الشعراء، 

  ) ١٩(  وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أنَْتَ مِنَ الْکاَفرِِينَ 

  »و [ سرانجام ] كار خود را كردى ، و تو از ناسپاسانى . 

  ﴾١٩﴿الشعراء، 

الِّينَ قَالَ فَعَلْتُھَا إذِاً وَ أنََا مِ    ) ٢٠(  نَ الضَّ

  آن را ھنگامى مرتكب شدم كه از گمراھان بودم ،« گفت : 

  ﴾٢٠﴿الشعراء، 

ا خِفْتُکمُْ فَوَھَبَ ليِ رَبِّي حُکْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَليِنَ    ) ٢١(  فَفَرَرْتُ مِنْکمُْ لَمَّ

  بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد . و چون از شما ترسيدم ، از شما گريختم ، تا پروردگارم به من دانش

  ﴾٢١﴿الشعراء، 

دْتَ بَنِي إسِْرَائيِلَ  ھَا عَليََّ أنَْ عَبَّ   ) ٢٢(  وَ تلِْکَ نعِْمَةٌ تَمُنُّ

  »نھى ؟  اى نعمتى است كه منّتش را بر من مى و [ آيا ] اينكه فرزندان اسرائيل را بنده [ خود ] ساخته

  ﴾٢٢﴿الشعراء، 

  ) ٢٣(  قَالَ فرِْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ 

  »و پروردگار جھانيان چيست ؟ « فرعون گفت : 

  ﴾٢٣﴿الشعراء، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا إنِْ کُنْتُمْ مُوقنِيِنَ    ) ٢۴(  قَالَ رَبُّ السَّ

  »اھل يقين باشيد . پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است اگر « گفت : 

  ﴾٢۴﴿الشعراء، 

  ) ٢۵(  قَالَ لمَِنْ حَوْلَهُ أَ لاَ تَسْتَمِعُونَ 

  »شنويد ؟  آيا نمى« [ فرعون ] به كسانى كه پيرامونش بودند گفت : 

  ﴾٢۵﴿الشعراء، 

ليِنَ    ) ٢۶(  قَالَ رَبُّکمُْ وَ رَبُّ آبَائِکمُُ الْأوََّ

  »پروردگار پدران پيشين شما . پروردگار شما و « [ موسى دوباره ] گفت : 
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  ﴾٢۶﴿الشعراء، 

  ) ٢٧(  قَالَ إنَِّ رَسُولَکمُُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِيْکمُْ لَمَجْنُونٌ 

  »واقعاً اين پيامبرى كه به سوى شما فرستاده شده ، سخت ديوانه است . « [ فرعون ] گفت : 

  ﴾٢٧﴿الشعراء، 

  ) ٢٨(  ا بَيْنَھُمَا إنِْ کُنْتُمْ تَعْقلِوُنَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَ 

  »پروردگار خاور و باختر و آنچه ميان آن دو است اگر تعقّل كنيد . « [ موسى ] گفت : 

  ﴾٢٨﴿الشعراء، 

خَذْتَ إلِٰھاً غَيْرِي لَأجَْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ    ) ٢٩(  قَالَ لَئِنِ اتَّ

  »از من اختيار كنى قطعاً تو را از [ جمله ] زندانيان خواھم ساخت .  اگر خدايى غير« [ فرعون ] گفت : 

  ﴾٢٩﴿الشعراء، 

  ) ٣٠(  ءٍ مُبيِنٍ  قَالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُکَ بشَِيْ 

  »گر چه براى تو چيزى آشكار بياورم ؟ « گفت : 

  ﴾٣٠﴿الشعراء، 

ادِقيِنَ    ) ٣١(  قَالَ فَأتِْ بِهِ إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

  »گويى آن را بياور .  راست مى اگر« گفت : 

  ﴾٣١﴿الشعراء، 

  ) ٣٢(  فَألَْقَى عَصَاهُ فَإذَِا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبيِنٌ 

  پس عصاى خود بيفكند و بناگاه آن اژدرى نمايان شد .

  ﴾٣٢﴿الشعراء، 

اظِرِينَ    ) ٣٣(  وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإذَِا ھِيَ بَيْضَاءُ للِنَّ

  نمود . آن براى تماشاگران سپيد مىو دستش را بيرون كشيد و بناگاه 

  ﴾٣٣﴿الشعراء، 

  ) ٣۴(  قَالَ للِْمَلَإِ حَوْلَهُ إنَِّ ھٰذَا لسََاحِرٌ عَليِمٌ 

  واقعاً اين ساحرى بسيار داناست .« [ فرعون ] به سرانى كه پيرامونش بودند گفت : 

  ﴾٣۴﴿الشعراء، 

  ) ٣۵(  مَا ذَا تَأمُْرُونَ يُرِيدُ أنَْ يُخْرِجَکمُْ مِنْ أرَْضِکمُْ بسِِحْرِهِ فَ 

  »دھيد ؟  خواھد با سحر خود ، شما را از سرزمينتان بيرون كند ، اكنون چه رأى مى مى

  ﴾٣۵﴿الشعراء، 

  ) ٣۶(  قَالوُا أرَْجِهْ وَ أخََاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 

  بفرست ،او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شھرھا « گفتند : 

  ﴾٣۶﴿الشعراء، 

ارٍ عَليِمٍ    ) ٣٧(  يَأتُْوکَ بِکُلِّ سَحَّ

  »تا ھر ساحر ماھرى را نزد تو بياورند . 

  ﴾٣٧﴿الشعراء، 
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حَرَةُ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ    ) ٣٨(  فَجُمِعَ السَّ

  پس ساحران براى موعد روزى معلوم گردآورى شدند .

  ﴾٣٨﴿الشعراء، 

  ) ٣٩(  وَ قِيلَ للِنَّاسِ ھَلْ أنَْتُمْ مُجْتَمِعُونَ 

  آيا شما ھم جمع خواھيد شد ؟« و به توده مردم گفته شد : 

  ﴾٣٩﴿الشعراء، 

حَرَةَ إنِْ کَانُوا ھُمُ الْغَالبِيِنَ  بعُِ السَّ   ) ۴٠(  لعََلَّنَا نَتَّ

  »بدين اميد كه اگر ساحران غالب شدند از آنان پيروى كنيم ؟ 

  ﴾۴٠راء، ﴿الشع

ا نَحْنُ الْغَالبِيِنَ  حَرَةُ قَالوُا لفِرِْعَوْنَ أَ إنَِّ لَنَا لَأجَْراً إنِْ کُنَّ ا جَاءَ السَّ   ) ۴١(  فَلَمَّ

  »آيا اگر ما غالب آييم واقعاً براى ما مزدى خواھد بود ؟ « و چون ساحران پيش فرعون آمدند ، گفتند : 

  ﴾۴١﴿الشعراء، 

بِينَ  کمُْ إذِاً لَمِنَ الْمُقَرَّ   ) ۴٢(  قَالَ نَعَمْ وَ إنَِّ

  »آرى ، و در آن صورت شما حتماً از [ زمره ] مقرّبان خواھيد شد . « گفت : 

  ﴾۴٢﴿الشعراء، 

  ) ۴٣(  قَالَ لَھُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتُمْ مُلْقوُنَ 

  »يد . اندازيد بينداز آنچه را شما مى« موسى به آنان گفت : 

  ﴾۴٣﴿الشعراء، 

ا لَنَحْنُ الْغَالبُِونَ  ةِ فرِْعَوْنَ إنَِّ ھُمْ وَ قَالوُا بعِِزَّ   ) ۴۴(  فَألَْقَوْا حِبَالَھُمْ وَ عِصِيَّ

  »به عزّت فرعون كه ما حتماً پيروزيم . « ھايشان را انداختند و گفتند :  پس ريسمانھا و چوبدستى

  ﴾۴۴﴿الشعراء، 

  ) ۴۵(  هُ فَإذَِا ھِيَ تَلْقَفُ مَا يَأفِْکوُنَ فَألَْقَى مُوسَى عَصَا

  پس موسى عصايش را انداخت و بناگاه ھر چه را به دروغ برساخته بودند بلعيد .

  ﴾۴۵﴿الشعراء، 

حَرَةُ سَاجِدِينَ    ) ۴۶(  فَألُْقِيَ السَّ

  در نتيجه ، ساحران به حالت سجده درافتادند .

  ﴾۴۶﴿الشعراء، 

ا برَِبِّ الْعَالَمِينَ    ) ۴٧(  قَالوُا آمَنَّ

  به پروردگار جھانيان ايمان آورديم :« گفتند : 

  ﴾۴٧﴿الشعراء، 

  ) ۴٨(  رَبِّ مُوسَى وَ ھَارُونَ 

  »پروردگار موسى و ھارون . 

  ﴾۴٨﴿الشعراء، 

هُ لَکَبِيرُکُمُ الَّذِي عَلَّ  کمُْ أجَْمَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَکمُْ إنَِّ عَنَّ أيَْدِيَکمُْ وَ أرَْجُلَکمُْ مِنْ خِلاَفٍ وَ لَأصَُلِّبَنَّ حْرَ فَلسََوْفَ تَعْلَمُونَ لَأقَُطِّ   ) ۴٩(  عِينَ مَکمُُ السِّ



٢٩۴ / ۶٠۴ 
 

به زودى خواھيد دانست . حتماً دستھا و پاھاى  آيا ] پيش از آنكه به شما اجازه دھم به او ايمان آورديد ؟ قطعاً او ھمان بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است .« [ گفت : 
  »تان را به دار خواھم آويخت .  شما را از چپ و راست خواھم بريد و ھمه

  ﴾۴٩﴿الشعراء، 

نَا مُنْقَلبُِونَ  ا إلَِى رَبِّ   ) ۵٠(  قَالوُا لاَ ضَيْرَ إنَِّ

  آوريم . باكى نيست ، ما روى به سوى پروردگار خود مى« گفتند : 

  ﴾۵٠ ﴿الشعراء،

لَ الْمُؤْمِنيِنَ  ا أوََّ نَا خَطَايَانَا أنَْ کُنَّ ا نَطْمَعُ أنَْ يَغْفرَِ لَنَا رَبُّ   ) ۵١(  إنَِّ

  »آورندگان بوديم .  ما اميدواريم كه پروردگارمان گناھانمان را بر ما ببخشايد ، [ چرا ] كه نخستين ايمان

  ﴾۵١﴿الشعراء، 

بَعُونَ  وَ أوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ أسَْرِ  کمُْ مُتَّ   ) ۵٢(  بعِِبَادِي إنَِّ

  »بندگان مرا شبانه حركت ده ، زيرا شما مورد تعقيب قرار خواھيد گرفت . « و به موسى وحى كرديم كه : 

  ﴾۵٢﴿الشعراء، 

  ) ۵٣(  فَأرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ 

  فرستاد ،آورى [ خود را ] به شھرھا  پس فرعون مأموران جمع

  ﴾۵٣﴿الشعراء، 

  ) ۵۴(  إنَِّ ھٰؤُلاءَِ لشَِرْذِمَةٌ قَليِلوُنَ 

  اى ناچيزند . اينھا عدّه« [ و گفت : ] 

  ﴾۵۴﴿الشعراء، 

ھُمْ لَنَا لغََائظُِونَ    ) ۵۵(  وَ إنَِّ

  اند ، و راستى آنھا ما را بر سر خشم آورده

  ﴾۵۵﴿الشعراء، 

ا لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ    ) ۵۶(  وَ إنَِّ

  »ايم .  باش درآمده [ لى ] ما ھمگى به حال آمادهو 

  ﴾۵۶﴿الشعراء، 

اتٍ وَ عُيُونٍ    ) ۵٧(  فَأخَْرَجْنَاھُمْ مِنْ جَنَّ

  سارھا ، سرانجام ، ما آنان را از باغستانھا و چشمه

  ﴾۵٧﴿الشعراء، 

  ) ۵٨(  وَ کُنُوزٍ وَ مَقَامٍ کَرِيمٍ 

  رديم .ھاى پرناز و نعمت بيرون ك ھا و جايگاه و گنجينه

  ﴾۵٨﴿الشعراء، 

  ) ۵٩(  کَذٰلکَِ وَ أوَْرَثْنَاھَا بَنِي إسِْرَائِيلَ 

  [ اراده ما ] چنين بود ، و آن [ نعمتھا ] را به فرزندان اسرائيل ميراث داديم .

  ﴾۵٩﴿الشعراء، 

  ) ۶٠(  فَأتَْبَعُوھُمْ مُشْرِقِينَ 



٢٩۵ / ۶٠۴ 
 

  پس ھنگام برآمدن آفتاب ، آنھا را تعقيب كردند .

  ﴾۶٠﴿الشعراء، 

ا لَمُدْرَکُونَ  ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّ   ) ۶١(  فَلَمَّ

  »ما قطعاً گرفتار خواھيم شد . « چون دو گروه ، ھمديگر را ديدند ، ياران موسى گفتند : 

  ﴾۶١﴿الشعراء، 

  ) ۶٢(  قَالَ کَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَھْدِينِ 

  »يرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راھنمايى خواھد كرد . چنين نيست ، ز« گفت : 

  ﴾۶٢﴿الشعراء، 

وْدِ الْعَظِيمِ    ) ۶٣(  فَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاکَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکاَنَ کُلُّ فرِْقٍ کَالطَّ

  اى ھمچون كوھى سترگ بود . ا از ھم شكافت ، و ھر پارهت» با عصاى خود بر اين دريا بزن . « پس به موسى وحى كرديم : 

  ﴾۶٣﴿الشعراء، 

  ) ۶۴(  وَ أزَْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ 

  و ديگران را بدانجا نزديك گردانيديم .

  ﴾۶۴﴿الشعراء، 

  ) ۶۵(  وَ أنَْجَيْنَا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ أجَْمَعِينَ 

  داديم ; و موسى و ھمه كسانى را كه ھمراه او بودند نجات

  ﴾۶۵﴿الشعراء، 

  ) ۶۶(  ثُمَّ أغَْرَقْنَا الْآخَرِينَ 

  آن گاه ديگران را غرق كرديم .

  ﴾۶۶﴿الشعراء، 

  ) ۶٧(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  آورنده نبودند . مسلّماً در اين [ واقعه ] عبرتى بود ، و [ لى ] بيشترشان ايمان

  ﴾۶٧﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ۶٨(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . و قطعاً پروردگار تو ھمان شكست

  ﴾۶٨﴿الشعراء، 

  ) ۶٩(  وَ اتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأَ إبِْرَاھِيمَ 

  و بر آنان گزارش ابراھيم را بخوان .

  ﴾۶٩﴿الشعراء، 

  ) ٧٠(  إذِْ قَالَ لِأبَِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ 

  »پرستيد ؟  چه مى« آن گاه كه به پدر خود و قومش گفت : 

  ﴾٧٠﴿الشعراء، 

  ) ٧١(  قَالوُا نَعْبُدُ أصَْنَاماً فَنَظَلُّ لَھَا عَاکِفِينَ 

  »پرستيم و ھمواره ملازم آنھاييم .  بتانى را مى« گفتند : 
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  ﴾٧١﴿الشعراء، 

  ) ٧٢(  الَ ھَلْ يَسْمَعُونَکمُْ إذِْ تَدْعُونَ قَ 

  شنوند ؟ كنيد ، از شما مى آيا وقتى دعا مى« گفت : 

  ﴾٧٢﴿الشعراء، 

ونَ    ) ٧٣(  أوَْ يَنْفَعُونَکمُْ أوَْ يَضُرُّ

  »رسانند ؟  يا به شما سود يا زيان مى

  ﴾٧٣﴿الشعراء، 

  ) ٧۴(  نَ قَالوُا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا کَذٰلکَِ يَفْعَلوُ

  »كردند .  نه ، بلكه پدران خود را يافتيم كه چنين مى« گفتند : 

  ﴾٧۴﴿الشعراء، 

  ) ٧۵(  قَالَ أَ فَرَأيَْتُمْ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ 

  ايد ؟ ايد تأمّل كرده پرستيده آيا در آنچه مى« گفت : 

  ﴾٧۵﴿الشعراء، 

  ) ٧۶(  أنَْتُمْ وَ آبَاؤُکُمُ الْأقَْدَمُونَ 

  پدران پيشين شما ؟شما و 

  ﴾٧۶﴿الشعراء، 

ھُمْ عَدُوٌّ ليِ إلِاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ    ) ٧٧(  فَإنَِّ

  قطعاً ھمه آنھا جز پروردگار جھانيان دشمن منند .

  ﴾٧٧﴿الشعراء، 

  ) ٧٨(  الَّذِي خَلَقَنِي فَھُوَ يَھْدِينِ 

  كند ، آن كس كه مرا آفريده و ھمو راھنماييم مى

  ﴾٧٨﴿الشعراء، 

  ) ٧٩(  وَ الَّذِي ھُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ 

  گرداند ، دھد و سيرابم مى و آن كس كه او به من خوراك مى

  ﴾٧٩﴿الشعراء، 

  ) ٨٠(  وَ إذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ يَشْفيِنِ 

  بخشد ، و چون بيمار شوم او مرا درمان مى

  ﴾٨٠﴿الشعراء، 

  ) ٨١(  وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْييِنِ 

  گرداند ، ام مى ميراند و سپس زنده و آن كس كه مرا مى

  ﴾٨١﴿الشعراء، 

ينِ    ) ٨٢(  وَ الَّذِي أطَْمَعُ أنَْ يَغْفرَِ ليِ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّ

  »و آن كس كه اميد دارم روز پاداش ، گناھم را بر من ببخشايد . 

  ﴾٨٢﴿الشعراء، 



٢٩٧ / ۶٠۴ 
 

الحِِينَ    ) ٨٣(  رَبِّ ھَبْ ليِ حُکْماً وَ ألَْحِقْنِي باِلصَّ

  پروردگارا ، به من دانش عطا كن و مرا به صالحان ملحق فرماى ،

  ﴾٨٣﴿الشعراء، 

  ) ٨۴(  وَ اجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ 

  و براى من در [ ميان ] آيندگان آوازه نيكو گذار ،

  ﴾٨۴﴿الشعراء، 

عِيمِ وَ اجْعَ  ةِ النَّ   ) ٨۵(  لْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّ

  و مرا از وارثان بھشت پر نعمت گردان ،

  ﴾٨۵﴿الشعراء، 

الِّينَ  هُ کَانَ مِنَ الضَّ   ) ٨۶(  وَ اغْفرِْ لِأبَِي إنَِّ

  و بر پدرم ببخشاى كه او از گمراھان بود ،

  ﴾٨۶﴿الشعراء، 

  ) ٨٧(  وَ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ 

  شوند رسوايم مكن : وزى كه [ مردم ] برانگيخته مىو ر

  ﴾٨٧﴿الشعراء، 

  ) ٨٨(  يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ 

  دھد ، روزى كه ھيچ مال و فرزندى سود نمى

  ﴾٨٨﴿الشعراء، 

َ بِقَلْبٍ سَليِمٍ    ) ٨٩(  إلِاَّ مَنْ أتََى اللهَّ

  مگر كسى كه دلى پاك به سوى خدا بياورد .

  ﴾٨٩﴿الشعراء، 

قِينَ  ةُ للِْمُتَّ   ) ٩٠(  وَ أزُْلفَِتِ الْجَنَّ

  گردد . و [ آن روز ] بھشت براى پرھيزگاران نزديك مى

  ﴾٩٠﴿الشعراء، 

زَتِ الْجَحِيمُ للِْغَاوِينَ    ) ٩١(  وَ بُرِّ

  شود . و جھنّم براى گمراھان نمودار مى

  ﴾٩١﴿الشعراء، 

  ) ٩٢(  تَعْبُدُونَ وَ قِيلَ لَھُمْ أيَْنَ مَا کُنْتُمْ 

  پرستيديد كجايند ؟ آنچه جز خدا مى« شود :  و به آنان گفته مى

  ﴾٩٢﴿الشعراء، 

ِ ھَلْ يَنْصُرُونَکمُْ أوَْ يَنْتَصِرُونَ    ) ٩٣(  مِنْ دُونِ اللهَّ

  »دھند ؟  كنند يا خود را يارى مى آيا ياريتان مى

  ﴾٩٣﴿الشعراء، 

  ) ٩۴(  نَ فَکُبْکِبُوا فِيھَا ھُمْ وَ الْغَاوُو
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  شوند ، پس آنھا و ھمه گمراھان در آن [ آتش ] افكنده مى

  ﴾٩۴﴿الشعراء، 

  ) ٩۵(  وَ جُنُودُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ 

  و [ نيز ] ھمه سپاھيان ابليس .

  ﴾٩۵﴿الشعراء، 

  ) ٩۶(  قَالوُا وَ ھُمْ فِيھَا يَخْتَصِمُونَ 

  : گويند كنند [ و ] مى آنھا در آنجا با يكديگر ستيزه مى

  ﴾٩۶﴿الشعراء، 

ا لَفِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ  ِ إنِْ کُنَّ َّ   ) ٩٧(  تَا

  سوگند به خدا كه ما در گمراھى آشكارى بوديم ،« 

  ﴾٩٧﴿الشعراء، 

يکمُْ برَِبِّ الْعَالَمِينَ    ) ٩٨(  إذِْ نُسَوِّ

  كرديم ، آن گاه كه شما را با پروردگار جھانيان برابر مى

  ﴾٩٨﴿الشعراء، 

  ) ٩٩(  وَ مَا أضََلَّنَا إلِاَّ الْمُجْرِمُونَ 

  و جز تباھكاران ما را گمراه نكردند ،

  ﴾٩٩﴿الشعراء، 

  ) ١٠٠(  فَمَا لَنَا مِنْ شَافعِِينَ 

  در نتيجه شفاعتگرانى نداريم ،

  ﴾١٠٠﴿الشعراء، 

  ) ١٠١(  وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ 

  و نه دوستى نزديك .

  ﴾١٠١﴿الشعراء، 

ةً فَنَکوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فَلَوْ أنََّ لَ    ) ١٠٢(  نَا کَرَّ

  »شديم .  و اى كاش كه بازگشتى براىِ ما بود و از مؤمنان مى

  ﴾١٠٢﴿الشعراء، 

  ) ١٠٣(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  ودند .حقاً در اين [ سرگذشت درس ] عبرتى است و [ لى ] بيشترشان مؤمن نب

  ﴾١٠٣﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ١٠۴(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . و در حقيقت ، پروردگار تو ھمان شكست

  ﴾١٠۴﴿الشعراء، 

بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَليِنَ    ) ١٠۵(  کَذَّ

  قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند .



٢٩٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٠۵﴿الشعراء، 

  ) ١٠۶(  إذِْ قَالَ لَھُمْ أخَُوھُمْ نُوحٌ أَ لاَ تَتَّقوُنَ 

  آيا پروا نداريد ؟« چون برادرشان نوح به آنان گفت : 

  ﴾١٠۶﴿الشعراء، 

  ) ١٠٧(  إنِِّي لَکمُْ رَسُولٌ أمَِينٌ 

  اى درخور اعتمادم ; من براى شما فرستاده

  ﴾١٠٧﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١٠٨(  فَاتَّ

  از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد ،

  ﴾١٠٨﴿الشعراء، 

  ) ١٠٩(  وَ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  ر جھانيان نيست .كنم . اجر من جز بر عھده پروردگا و بر اين [ رسالت ] اجرى از شما طلب نمى

  ﴾١٠٩﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١١٠(  فَاتَّ

  »پس ، از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد . 

  ﴾١١٠﴿الشعراء، 

  ) ١١١(  قَالوُا أَ نُؤْمِنُ لَکَ وَ اتَّبَعَکَ الْأرَْذَلوُنَ 

  »اند ؟  پيروى كردهآيا به تو ايمان بياوريم و حال آنكه فرومايگان از تو « گفتند : 

  ﴾١١١﴿الشعراء، 

  ) ١١٢(  قَالَ وَ مَا عِلْمِي بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ 

  اند چه آگاھى دارم ؟ كرده به [ جزئيات ] آنچه مى« [ نوح ] گفت : 

  ﴾١١٢﴿الشعراء، 

  ) ١١٣(  إنِْ حِسَابُھُمْ إلِاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ 

  ا پروردگارم نيست .يابيد جز ب حسابشان اگر درمى

  ﴾١١٣﴿الشعراء، 

  ) ١١۴(  وَ مَا أنََا بطَِارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ 

  و من طردكننده مؤمنان نيستم .

  ﴾١١۴﴿الشعراء، 

  ) ١١۵(  إنِْ أنََا إلِاَّ نَذِيرٌ مُبيِنٌ 

  »اى آشكار [ بيش ] نيستم .  من جز ھشداردھنده

  ﴾١١۵﴿الشعراء، 

  ) ١١۶(  قَالوُا لَئِنْ لمَْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَکوُنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ 

  »اى نوح ، اگر دست برندارى قطعاً از [ جمله ] سنگسارشدگان خواھى بود . « گفتند : 

  ﴾١١۶﴿الشعراء، 
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بُونِ    ) ١١٧(  قَالَ رَبِّ إنَِّ قَوْمِي کَذَّ

  كردند ; پروردگارا ، قوم من مرا تكذيب« گفت : 

  ﴾١١٧﴿الشعراء، 

نِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ    ) ١١٨(  فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَھُمْ فَتْحاً وَ نَجِّ

  »ميان من و آنان فيصله ده ، و من و ھر كس از مؤمنان را كه با من است نجات بخش . 

  ﴾١١٨﴿الشعراء، 

  ) ١١٩(  فَأنَْجَيْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْکِ الْمَشْحُونِ 

  پس او و ھر كه را در آن كشتىِ آكنده با او بود ، رھانيديم ;

  ﴾١١٩﴿الشعراء، 

  ) ١٢٠(  ثُمَّ أغَْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ 

  ماندگان را غرق كرديم . آن گاه باقى

  ﴾١٢٠﴿الشعراء، 

  ) ١٢١(  ةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَ 

  آورنده نبودند . قطعاً در اين [ ماجرا درس ] عبرتى بود ، و [ لى ] بيشترشان ايمان

  ﴾١٢١﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ١٢٢(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . و در حقيقت ، پروردگار تو ھمان شكست

  ﴾١٢٢عراء، ﴿الش

بَتْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ    ) ١٢٣(  کَذَّ

  عاديان ، پيامبران [ خدا ] را تكذيب كردند .

  ﴾١٢٣﴿الشعراء، 

  ) ١٢۴(  إذِْ قَالَ لَھُمْ أخَُوھُمْ ھُودٌ أَ لاَ تَتَّقوُنَ 

  آيا پروا نداريد ؟« آن گاه كه برادرشان ھود به آنان گفت : 

  ﴾١٢۴﴿الشعراء، 

  ) ١٢۵(  سُولٌ أمَِينٌ إنِِّي لَکمُْ رَ 

  اى درخور اعتمادم . من براى شما فرستاده

  ﴾١٢۵﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١٢۶(  فَاتَّ

  از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد .

  ﴾١٢۶﴿الشعراء، 

  ) ١٢٧(  وَ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  كنم . اجر من جز بر عھده پروردگار جھانيان نيست . و بر اين [ رسالت ] اجرى از شما طلب نمى

  ﴾١٢٧﴿الشعراء، 

  ) ١٢٨(  أَ تَبْنُونَ بِکُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ 
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  كارى زنيد ؟ سازيد كه [ در آن ] دست به بيھوده اى بنايى مى ر ھر تپّهآيا ب

  ﴾١٢٨﴿الشعراء، 

خِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَّکمُْ تَخْلدُُونَ    ) ١٢٩(  وَ تَتَّ

  گيريد به اميد آنكه جاودانه بمانيد ؟ و كاخھاى استوار مى

  ﴾١٢٩﴿الشعراء، 

  ) ١٣٠(  وَ إذَِا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 

  شويد ؟ ور مى شويد [ چون ] زورگويان حمله ور مى و چون حمله

  ﴾١٣٠﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١٣١(  فَاتَّ

  پس ، از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد .

  ﴾١٣١﴿الشعراء، 

کُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ  قوُا الَّذِي أمََدَّ   ) ١٣٢(  وَ اتَّ

  دانيد مدد كرد پروا داريد : نچه مىو از آن كس كه شما را به آ

  ﴾١٣٢﴿الشعراء، 

کُمْ بأِنَْعَامٍ وَ بَنِينَ    ) ١٣٣(  أمََدَّ

  شما را به [ دادنِ ] دامھا و پسران مدد كرد ،

  ﴾١٣٣﴿الشعراء، 

اتٍ وَ عُيُونٍ    ) ١٣۴(  وَ جَنَّ

  ساران ; و به [ دادن ] باغھا و چشمه

  ﴾١٣۴﴿الشعراء، 

  ) ١٣۵(  إنِِّي أخََافُ عَليَْکمُْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

  »ترسم .  من از عذابِ روزى ھولناك بر شما مى

  ﴾١٣۵﴿الشعراء، 

  ) ١٣۶(  قَالوُا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَ وَعَظْتَ أمَْ لمَْ تَکُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ 

  ما يكسان است .خواه اندرز دھى و خواه از اندرزدھندگان نباشى براى « گفتند : 

  ﴾١٣۶﴿الشعراء، 

ليِنَ    ) ١٣٧(  إنِْ ھٰذَا إلِاَّ خُلقُُ الْأوََّ

  اين جز شيوه پيشينيان نيست .

  ﴾١٣٧﴿الشعراء، 

بيِنَ    ) ١٣٨(  وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّ

  »و ما عذاب نخواھيم شد . 

  ﴾١٣٨﴿الشعراء، 

بُوهُ فَأھَْلَکْنَاھُمْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ    ) ١٣٩(  مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ فَکَذَّ

  آورنده نبودند . پس تكذيبش كردند و ھلاكشان كرديم . قطعاً در اين [ ماجرا درس ] عبرتى بود ، و [ لى ] بيشترشان ايمان
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  ﴾١٣٩﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ١۴٠(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . كستو در حقيقت ، پروردگار تو ھمان ش

  ﴾١۴٠﴿الشعراء، 

بَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَليِنَ    ) ١۴١(  کَذَّ

  ثموديان ، پيامبران [ خدا ] را تكذيب كردند ;

  ﴾١۴١﴿الشعراء، 

  ) ١۴٢(  إذِْ قَالَ لَھُمْ أخَُوھُمْ صَالحٌِ أَ لاَ تَتَّقوُنَ 

  ؟ آيا پروا نداريد« آن گاه كه برادرشان صالح به آنان گفت : 

  ﴾١۴٢﴿الشعراء، 

  ) ١۴٣(  إنِِّي لَکمُْ رَسُولٌ أمَِينٌ 

  اى درخور اعتمادم . من براى شما فرستاده

  ﴾١۴٣﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١۴۴(  فَاتَّ

  از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد .

  ﴾١۴۴﴿الشعراء، 

  ) ١۴۵(  وَ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  كنم . اجر من جز بر عھده پروردگار جھانيان نيست . و بر اين [ رسالت ] اجرى از شما طلب نمى

  ﴾١۴۵﴿الشعراء، 

  ) ١۴۶(  أَ تُتْرَکُونَ فِي مَا ھَاھُنَا آمِنيِنَ 

  كنند ؟ ا در آنچه اينجا داريد آسوده رھا مىآيا شما ر

  ﴾١۴۶﴿الشعراء، 

اتٍ وَ عُيُونٍ    ) ١۴٧(  فِي جَنَّ

  ساران ، در باغھا و در كنار چشمه

  ﴾١۴٧﴿الشعراء، 

  ) ١۴٨(  وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُھَا ھَضِيمٌ 

  ھايشان لطيف است ؟ و كشتزارھا و خرمابُنانى كه شكوفه

  ﴾١۴٨﴿الشعراء، 

  ) ١۴٩(  وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِھِينَ 

  تراشيد . ھايى مى ھا خانه و ھنرمندانه [ براى خود ] از كوه

  ﴾١۴٩﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١۵٠(  فَاتَّ

  از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد .

  ﴾١۵٠﴿الشعراء، 
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  ) ١۵١(  ينَ وَ لاَ تُطِيعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفِ 

  و فرمان افراطگران را پيروى مكنيد :

  ﴾١۵١﴿الشعراء، 

  ) ١۵٢(  الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ وَ لاَ يُصْلحُِونَ 

  »كنند .  كنند و اصلاح نمى آنان كه در زمين فساد مى

  ﴾١۵٢﴿الشعراء، 

رِينَ  مَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ   ) ١۵٣(  قَالوُا إنَِّ

  شدگانى . قطعاً تو از افسون« گفتند : 

  ﴾١۵٣﴿الشعراء، 

ادِقيِنَ    ) ١۵۴(  مَا أنَْتَ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلنَُا فَأتِْ بِآيَةٍ إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

  »اى بياور .  گويى معجزه تو جز بشرى مانند ما [ بيش ] نيستى . اگر راست مى

  ﴾١۵۴﴿الشعراء، 

  ) ١۵۵(  کمُْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ قَالَ ھٰذِهِ نَاقَةٌ لَھَا شِرْبٌ وَ لَ 

  اين ماده شترى است كه نوبتى از آب او راست و روزى معيّن نوبت آب شماست .« گفت : 

  ﴾١۵۵﴿الشعراء، 

وھَا بسُِوءٍ فَيَأخُْذَکُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ    ) ١۵۶(  وَ لاَ تَمَسُّ

  »گيرد .  فرومىو به آن گزندى مرسانيد كه عذابِ روزى ھولناك شما را 

  ﴾١۵۶﴿الشعراء، 

  ) ١۵٧(  فَعَقَرُوھَا فَأصَْبَحُوا نَادِمِينَ 

  پس آن را پى كردند و پشيمان گشتند .

  ﴾١۵٧﴿الشعراء، 

  ) ١۵٨(  فَأخََذَھُمُ الْعَذَابُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  آورنده نبودند . در اين [ ماجرا ] عبرتى است ، و [ لى ] بيشترشان ايمانآن گاه آنان را عذاب فروگرفت . قطعاً 

  ﴾١۵٨﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ١۵٩(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . و در حقيقت ، پروردگار تو ھمان شكست

  ﴾١۵٩﴿الشعراء، 

بَتْ قَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ    ) ١۶٠(  کَذَّ

  م لوط فرستادگان را تكذيب كردند .قو

  ﴾١۶٠﴿الشعراء، 

  ) ١۶١(  إذِْ قَالَ لَھُمْ أخَُوھُمْ لوُطٌ أَ لاَ تَتَّقوُنَ 

  آيا پروا نداريد ؟« آن گاه كه برادرشان لوط به آنان گفت : 

  ﴾١۶١﴿الشعراء، 

  ) ١۶٢(  إنِِّي لَکمُْ رَسُولٌ أمَِينٌ 
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  اى درخور اعتمادم . من براى شما فرستاده

  ﴾١۶٢﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١۶٣(  فَاتَّ

  از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد .

  ﴾١۶٣﴿الشعراء، 

  ) ١۶۴(  وَ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  جز بر عھده پروردگار جھانيان نيست .كنم . اجر من  و بر اين [ رسالت ] اجرى از شما طلب نمى

  ﴾١۶۴﴿الشعراء، 

کْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ    ) ١۶۵(  أَ تَأتُْونَ الذُّ

  آميزيد ؟ آيا از ميان مردم جھان ، با مردھا درمى

  ﴾١۶۵﴿الشعراء، 

  ) ١۶۶(  وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکمُْ رَبُّکمُْ مِنْ أزَْوَاجِکمُْ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 

  »گذاريد ؟ [ نه ، ] بلكه شما مردمى تجاوزكاريد .  و آنچه را پروردگارتان از ھمسرانتان براى شما آفريده وامى

  ﴾١۶۶﴿الشعراء، 

  ) ١۶٧(  قَالوُا لَئِنْ لمَْ تَنْتَهِ يَا لوُطُ لَتَکوُنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 

  »شدگان خواھى بود .  جاى لوط ، اگر دست برندارى ، قطعاً از اخرا« گفتند : 

  ﴾١۶٧﴿الشعراء، 

  ) ١۶٨(  قَالَ إنِِّي لعَِمَلکِمُْ مِنَ الْقَاليِنَ 

  به راستى من دشمن كردار شمايم .« گفت : 

  ﴾١۶٨﴿الشعراء، 

ا يَعْمَلوُنَ  نِي وَ أھَْليِ مِمَّ   ) ١۶٩(  رَبِّ نَجِّ

  » دھند رھايى بخش . پروردگارا ، مرا و كسانِ مرا از آنچه انجام مى

  ﴾١۶٩﴿الشعراء، 

يْنَاهُ وَ أھَْلَهُ أجَْمَعِينَ    ) ١٧٠(  فَنَجَّ

   پس او و كسانش را ھمگى ، رھانيديم

  ﴾١٧٠﴿الشعراء، 

  ) ١٧١(  إلِاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابرِِينَ 

  ماندگان [ در خاكستر آتش ] بود . جز پير زنى كه از باقى

  ﴾١٧١﴿الشعراء، 

رْنَا الْآخَرِينَ    ) ١٧٢(  ثُمَّ دَمَّ

  سپس ديگران را سخت ھلاك كرديم .

  ﴾١٧٢﴿الشعراء، 

  ) ١٧٣(  وَ أمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ 

  شدگان . داده و بر [ سر ] آنان بارانى [ از آتش گوگرد ] فروريختيم . و چه بد بود باران بيم
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  ﴾١٧٣﴿الشعراء، 

  ) ١٧۴(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  آورنده نبودند . قطعاً در اين [ عقوبت ] عبرتى است ، و [ لى ] بيشترشان ايمان

  ﴾١٧۴﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ١٧۵(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ير مھربان است .ناپذ و در حقيقت ، پروردگار تو ھمان شكست

  ﴾١٧۵﴿الشعراء، 

بَ أصَْحَابُ الْأيَْکةَِ الْمُرْسَليِنَ    ) ١٧۶(  کَذَّ

  اصحاب ايكه فرستادگان را تكذيب كردند .

  ﴾١٧۶﴿الشعراء، 

  ) ١٧٧(  إذِْ قَالَ لَھُمْ شُعَيْبٌ أَ لاَ تَتَّقوُنَ 

  آيا پروا نداريد ؟« آن گاه كه شعيب به آنان گفت : 

  ﴾١٧٧﴿الشعراء، 

  ) ١٧٨(  إنِِّي لَکمُْ رَسُولٌ أمَِينٌ 

  اى درخور اعتمادم . من براى شما فرستاده

  ﴾١٧٨﴿الشعراء، 

َ وَ أطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ   ) ١٧٩(  فَاتَّ

  از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد .

  ﴾١٧٩﴿الشعراء، 

  ) ١٨٠(  الْعَالَمِينَ  وَ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ 

  كنم . اجر من جز بر عھده پروردگار جھانيان نيست . و بر اين [ رسالت ] اجرى از شما طلب نمى

  ﴾١٨٠﴿الشعراء، 

  ) ١٨١(  أوَْفوُا الْکَيْلَ وَ لاَ تَکوُنُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ 

  فروشان مباشيد . پيمانه را تمام دھيد و از كم

  ﴾١٨١﴿الشعراء، 

  ) ١٨٢(  وَ زِنُوا باِلْقسِْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ 

  و با ترازوى درست بسنجيد .

  ﴾١٨٢﴿الشعراء، 

  ) ١٨٣(  وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَھُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

  و از ارزش اموال مردم مكاھيد و در زمين سر به فساد برمداريد .

  ﴾١٨٣﴿الشعراء، 

ليِنَ  قوُا الَّذِي خَلَقَکمُْ وَ الْجِبلَِّةَ الْأوََّ   ) ١٨۴(  وَ اتَّ

  »و از آن كس كه شما و خلق [ انبوه ] گذشته را آفريده است پروا كنيد . 

  ﴾١٨۴﴿الشعراء، 
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رِينَ  مَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ   ) ١٨۵(  قَالوُا إنَِّ

  »شدگانى .  تو واقعاً از افسون« گفتند : 

  ﴾١٨۵﴿الشعراء، 

  ) ١٨۶(  وَ مَا أنَْتَ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلنَُا وَ إنِْ نَظُنُّکَ لَمِنَ الْکاَذِبيِنَ 

  دانيم . و تو جز بشرى مانند ما [ بيش ] نيستى ، و قطعاً تو را از دروغگويان مى« 

  ﴾١٨۶﴿الشعراء، 

ادِقيِ مَاءِ إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ   ) ١٨٧(  نَ فَأسَْقطِْ عَلَيْنَا کِسَفاً مِنَ السَّ

  »اى از آسمان بر [ سر ] ما بيفكن .  پس اگر از راستگويانى ، پاره

  ﴾١٨٧﴿الشعراء، 

  ) ١٨٨(  قَالَ رَبِّي أعَْلمَُ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

  »كنيد داناتر است .  پروردگارم به آنچه مى« [ شعيب ] گفت : 

  ﴾١٨٨﴿الشعراء، 

بُوهُ فَأخََذَھُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّ  هُ کَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَکَذَّ   ) ١٨٩(  لَّةِ إنَِّ

  پس او را تكذيب كردند ، و عذابِ روزِ ابر [ آتشبار ] آنان را فرو گرفت . به راستى آن ، عذابِ روزى ھولناك بود .

  ﴾١٨٩﴿الشعراء، 

  ) ١٩٠(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً وَ مَا کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُؤْمِنيِنَ 

  ن [ عقوبت درسِ ] عبرتى است ، و [ لى ] بيشترشان ايمان آورنده نبودند .قطعاً در اي

  ﴾١٩٠﴿الشعراء، 

حِيمُ    ) ١٩١(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

  ناپذير مھربان است . و در حقيقت ، پروردگار تو ھمان شكست

  ﴾١٩١﴿الشعراء، 

هُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ    ) ١٩٢(  وَ إنَِّ

  و راستى كه اين [ قرآن ] وحى پروردگار جھانيان است .

  ﴾١٩٢﴿الشعراء، 

وحُ الْأمَِينُ    ) ١٩٣(  نَزَلَ بِهِ الرُّ

  آن را بر دلت نازل كرد ،» روح الامين « 

  ﴾١٩٣﴿الشعراء، 

  ) ١٩۴(  عَلَى قَلْبِکَ لتَِکوُنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 

  تا از [ جمله ] ھشداردھندگان باشى ;

  ﴾١٩۴﴿الشعراء، 

  ) ١٩۵(  بلِسَِانٍ عَرَبِيٍّ مُبيِنٍ 

  به زبان عربى روشن ،

  ﴾١٩۵﴿الشعراء، 

ليِنَ  هُ لَفِي زُبُرِ الْأوََّ   ) ١٩۶(  وَ إنَِّ
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  و [ وصفِ ] آن در كتابھاى پيشينيان آمده است .

  ﴾١٩۶﴿الشعراء، 

  ) ١٩٧(  مْ آيَةً أنَْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ إسِْرَائِيلَ أَ وَ لمَْ يَکُنْ لَھُ 

  آيا براى آنان ، اين خود دليلى روشن نيست كه علماى بنى اسرائيل از آن اطّلاع دارند ؟

  ﴾١٩٧﴿الشعراء، 

لْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأعَْجَمِينَ    ) ١٩٨(  وَ لَوْ نَزَّ

  كرديم ، ازل مىزبانان ن و اگر آن را بر برخى از غير عرب

  ﴾١٩٨﴿الشعراء، 

  ) ١٩٩(  فَقَرَأهَُ عَلَيْھِمْ مَا کَانُوا بهِِ مُؤْمِنيِنَ 

  آوردند . خواند به آن ايمان نمى و [ پيامبر ] آن را بر ايشان مى

  ﴾١٩٩﴿الشعراء، 

  ) ٢٠٠(  کَذٰلکَِ سَلَکْنَاهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ 

  دھيم : انكار را ] راه مىاين گونه در دلھاى گناھكاران ، [ 

  ﴾٢٠٠﴿الشعراء، 

  ) ٢٠١(  لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ 

  كه به آن نگروند تا عذاب پردرد را ببينند ،

  ﴾٢٠١﴿الشعراء، 

  ) ٢٠٢(  فَيَأتِْيَھُمْ بَغْتَةً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

  بديشان برسد . خبرند كه به طور ناگھانى در حالى كه بى

  ﴾٢٠٢﴿الشعراء، 

  ) ٢٠٣(  فَيَقُولوُا ھَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ 

  »آيا مھلت خواھيم يافت ؟ « و بگويند : 

  ﴾٢٠٣﴿الشعراء، 

  ) ٢٠۴(  أَ فَبعَِذَابِنَا يَسْتَعْجِلوُنَ 

  خواھند ؟ پس آيا عذاب ما را به شتاب مى

  ﴾٢٠۴﴿الشعراء، 

عْنَاھُمْ    ) ٢٠۵(  سِنيِنَ أَ فَرَأيَْتَ إنِْ مَتَّ

  دانى كه اگر سالھا آنان را برخوردار كنيم ، مگر نمى

  ﴾٢٠۵﴿الشعراء، 

  ) ٢٠۶(  ثُمَّ جَاءَھُمْ مَا کَانُوا يُوعَدُونَ 

  شوند بديشان برسد ، و آن گاه آنچه كه [ بدان ] بيم داده مى

  ﴾٢٠۶﴿الشعراء، 

  ) ٢٠٧(  مَا أغَْنَى عَنْھُمْ مَا کَانُوا يُمَتَّعُونَ 

  كند ] ؟ آيد [ و عذاب را از آنان دفع نمى شدند ، به كارشان نمى آنچه از آن برخوردار مى
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  ﴾٢٠٧﴿الشعراء، 

  ) ٢٠٨(  وَ مَا أھَْلَکْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلِاَّ لَھَا مُنْذِرُونَ 

  و ھيچ شھرى را ھلاك نكرديم مگر آنكه براى آن ھشداردھندگانى بود .

  ﴾٢٠٨﴿الشعراء، 

ا ظَالمِِينَ ذِکْرَى وَ مَ    ) ٢٠٩(  ا کُنَّ

  ايم . [ تا آنان را ] تذكّر [ دھند ] ; و ما ستمكار نبوده

  ﴾٢٠٩﴿الشعراء، 

يَاطِينُ  لتَْ بِهِ الشَّ   ) ٢١٠(  وَ مَا تَنَزَّ

  اند . و شيطانھا آن را فرود نياورده

  ﴾٢١٠﴿الشعراء، 

  ) ٢١١(  وَ مَا يَنْبَغِي لَھُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ 

  توانند [ وحى كنند ] . را نسزد و نمىو آنان 

  ﴾٢١١﴿الشعراء، 

مْعِ لَمَعْزُولوُنَ  ھُمْ عَنِ السَّ   ) ٢١٢(  إنَِّ

  در حقيقت آنھا از شنيدن ، معزول [ و محروم ] اند .

  ﴾٢١٢﴿الشعراء، 

بيِنَ  ِ إلِٰھاً آخَرَ فَتَکوُنَ مِنَ الْمُعَذَّ   ) ٢١٣(  فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهَّ

  شدگان خواھى شد . اى ديگر مخوان كه از عذابپس با خدا ، خد

  ﴾٢١٣﴿الشعراء، 

  ) ٢١۴(  وَ أنَْذِرْ عَشِيرَتَکَ الْأقَْرَبِينَ 

  و خويشانِ نزديكت را ھشدار ده .

  ﴾٢١۴﴿الشعراء، 

بَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ    ) ٢١۵(  وَ اخْفِضْ جَنَاحَکَ لمَِنِ اتَّ

  اند ، بال خود را فرو گستر . كردهو براى آن مؤمنانى كه تو را پيروى 

  ﴾٢١۵﴿الشعراء، 

ا تَعْمَلوُنَ  فَإنِْ عَصَوْکَ فَقُلْ إنِِّي بَرِي   ) ٢١۶(  ءٌ مِمَّ

  »كنيد بيزارم .  من از آنچه مى« و اگر تو را نافرمانى كردند ، بگو : 

  ﴾٢١۶﴿الشعراء، 

حِيمِ  لْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّ   ) ٢١٧(  وَ تَوَکَّ

  ] عزيزِ مھربان توكّل كن ، و بر [ خداىِ 

  ﴾٢١٧﴿الشعراء، 

  ) ٢١٨(  الَّذِي يَرَاکَ حِينَ تَقُومُ 

  بيند ، خيزى تو را مى آن كس كه چون [ به نماز ] برمى

  ﴾٢١٨﴿الشعراء، 
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اجِدِينَ    ) ٢١٩(  وَ تَقَلُّبَکَ فِي السَّ

  نگرد ] . و حركت تو را در ميان سجده كنندگان [ مى

  ﴾٢١٩﴿الشعراء، 

مِيعُ الْعَليِمُ  هُ ھُوَ السَّ   ) ٢٢٠(  إنَِّ

  او ھمان شنواى داناست .

  ﴾٢٢٠﴿الشعراء، 

يَاطِينُ  لُ الشَّ ئُکمُْ عَلىَ مَنْ تَنَزَّ   ) ٢٢١(  ھَلْ أنَُبِّ

  آيند ؟ آيا شما را خبر دھم كه شياطين بر چه كسى فرود مى

  ﴾٢٢١﴿الشعراء، 

لُ عَلَى کُلِّ أفََّاکٍ أثَيِمٍ    ) ٢٢٢(  تَنَزَّ

  آيند ، بر ھر دروغزن گناھكارى فرود مى

  ﴾٢٢٢﴿الشعراء، 

مْعَ وَ أکَْثَرُھُمْ کَاذِبُونَ    ) ٢٢٣(  يُلْقوُنَ السَّ

  دارند و بيشترشان دروغگويند ، كه [ دزدانه ] گوش فرا مى

  ﴾٢٢٣﴿الشعراء، 

بعُِھُمُ الْ  عَرَاءُ يَتَّ   ) ٢٢۴(  غَاوُونَ وَ الشُّ

  كنند . و شاعران را گمراھان پيروى مى

  ﴾٢٢۴﴿الشعراء، 

ھُمْ فِي کُلِّ وَادٍ يَھِيمُونَ    ) ٢٢۵(  أَ لمَْ تَرَ أنََّ

  اى كه آنان در ھر واديى سرگردانند ؟ آيا نديده

  ﴾٢٢۵﴿الشعراء، 

ھُمْ يَقُولوُنَ مَا لاَ يَفْعَلوُنَ    ) ٢٢۶(  وَ أنََّ

  دھند . گويند كه انجام نمى چيزھايى مىو آنانند كه 

  ﴾٢٢۶﴿الشعراء، 

َ کَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا وَ سَ  الحَِاتِ وَ ذَکَرُوا اللهَّ   ) ٢٢٧(  يَعْلمَُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنْقَلبٍَ يَنْقَلبُِونَ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

اند به زودى  اند . و كسانى كه ستم كرده اند يارى خواسته ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته مگر كسانى كه
  خواھند دانست به كدام بازگشتگاه برخواھند گشت .

  ﴾٢٢٧﴿الشعراء، 

  ٩٣-آياتھا- مکّی  سوره النمّل  ٢٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿النمل

  ) ١(  طس تلِْکَ آيَاتُ الْقرُْآنِ وَ کِتَابٍ مُبِينٍ 
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  طا ، سين . اين است آيات قرآن و [ آياتِ ] كتابى روشنگر ،

  ﴾١،  ﴿النمل

  ) ٢(  ھُدًى وَ بُشْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 

  ھدايت و بشارت براى مؤمنان است . كه [ مايه ]

  ﴾٢،  ﴿النمل

کَاةَ وَ ھُمْ باِلْآخِرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ  لاةََ وَ يُؤْتُونَ الزَّ   ) ٣(  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

  دھند و خود به آخرت يقين دارند . دارند و زكات مى ھمانان كه نماز برپا مى

  ﴾٣،  ﴿النمل

ا لَھُمْ أعَْمَالَھُمْ فَھُمْ يَعْمَھُونَ  نَّ   ) ۴(  إنَِّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ زَيَّ

  كسانى كه به آخرت ايمان ندارند ، كردارھايشان را در نظرشان بياراستيم [ تا ھم چنان ] سرگشته بمانند .

  ﴾۴،  ﴿النمل

  ) ۵(  ھُمْ فِي الْآخِرَةِ ھُمُ الْأخَْسَرُونَ  أوُلٰئِکَ الَّذِينَ لَھُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ 

  اند كه عذاب سخت براى ايشان خواھد بود ، و در آخرت ، خود زيانكارترين [ مردم ] اند . آنان كسانى

  ﴾۵،  ﴿النمل

  ) ۶(  وَ إنَِّکَ لَتُلَقَّى الْقرُْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِيمٍ عَليِمٍ 

  دارى . دريافت مى و حقّاً تو قرآن را از سوى حكيمى دانا

  ﴾۶،  ﴿النمل

  ) ٧(  طَلوُنَ إذِْ قَالَ مُوسَى لِأھَْلهِِ إنِِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيکمُْ مِنْھَا بخَِبَرٍ أوَْ آتيِکمُْ بشِِھَابٍ قَبَسٍ لعََلَّکمُْ تَصْ 

آورم ، باشد كه  شما خبرى از آن خواھم آورد ، يا شعله آتشى براى شما مى من آتشى به نظرم رسيد ، به زودى براى« [ يادكن ] ھنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت : 
  »خود را گرم كنيد . 

  ﴾٧،  ﴿النمل

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ارِ وَ مَنْ حَوْلَھَا وَ سُبْحَانَ اللهَّ ا جَاءَھَا نُودِيَ أنَْ بُورِکَ مَنْ فِي النَّ   ) ٨(  فَلَمَّ

  »خجسته [ و مبارك گرديد ] آنكه در كنار اين آتش و آنكه پيرامون آن است ، و منزّه است خدا ، پروردگار جھانيان . « چون نزد آن آمد ، آوا رسيد كه : 

  ﴾٨،  ﴿النمل

ُ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  هُ أنََا اللهَّ   ) ٩(  يَا مُوسَى إنَِّ

  »اى موسى ، اين منم خداى عزيز حكيم . « 

  ﴾٩،  ﴿النمل

ھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً وَ لمَْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إنِِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُ وَ ألَْقِ عَصَاکَ فَلَمَّ    ) ١٠(  رْسَلوُنَ ا رَآھَا تَھْتَزُّ کَأنََّ

  ترسند . رستادگان پيش من نمىاى موسى ، مترس كه ف« جنبد ، پشت گردانيد و به عقب بازنگشت .  و عصايت را بيفكن . پس چون آن را ھمچون مارى ديد كه مى

  ﴾١٠،  ﴿النمل

لَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإنِِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ    ) ١١(  إلِاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ

  ليكن كسى كه ستم كرده سپس بعد از بدى نيكى را جايگزين [ آن ] گردانيده ، [ بداند ] كه من آمرزنده مھربانم .

  ﴾١١،  ﴿النمل

ھُمْ کَانُوا قَوْ وَ أدَْخِلْ    ) ١٢(  ماً فَاسِقِينَ يَدَکَ فِي جَيْبکَِ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تسِْعِ آيَاتٍ إلَِى فرِْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إنَِّ
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د ] به سوى فرعون و قومش [ ببرى ] ، زيرا كه آنان مردمى اى است [ كه باي گانه ھاى نُه عيب بيرون آيد . [ اينھا ] از [ جمله ] نشانه و دستت را در گريبانت كن تا سپيدِ بى
  »نافرمانند . 

  ﴾١٢،  ﴿النمل

ا جَاءَتْھُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالوُا ھٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ    ) ١٣(  فَلَمَّ

  »اين سحرى آشكار است . « و ھنگامى كه آيات روشنگر ما به سويشان آمد گفتند : 

  ﴾١٣،  ﴿النمل

  ) ١۴(  وَ جَحَدُوا بِھَا وَ اسْتَيْقَنَتْھَا أنَْفسُُھُمْ ظُلْماً وَ عُلوُّاً فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 

  و با آنكه دلھايشان بدان يقين داشت ، از روى ظلم و تكبّر آن را انكار كردند . پس ببين فرجام فسادگران چگونه بود .

  ﴾١۴،  ﴿النمل

لنََا عَلَى کَثيِرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْ وَ لَقَ  ِ الَّذِي فَضَّ َّ ِ   ) ١۵(  مِنيِنَ دْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُليَْمَانَ عِلْماً وَ قَالاَ الْحَمْدُ 

  »باايمانش برترى داده است . ستايش خدايى را كه ما را بر بسيارى از بندگانِ « و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم ، و آن دو گفتند : 

  ﴾١۵،  ﴿النمل

يْرِ وَ أوُتيِنَا مِنْ کُلِّ شَيْ  ھَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّ   ) ١۶(  ءٍ إنَِّ ھٰذَا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبيِنُ  وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَ قَالَ يَا أيَُّ

  »ايم و از ھر چيزى به ما داده شده است . راستى كه اين ھمان امتياز آشكار است .  م ، ما زبان پرندگان را تعليم يافتهاى مرد« و سليمان از داوود ميراث يافت و گفت : 

  ﴾١۶،  ﴿النمل

يْرِ فَھُمْ يُوزَعُونَ    ) ١٧(  وَ حُشِرَ لسُِلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ وَ الطَّ

  آورى شدند و [ براى رژه ] دسته دسته گرديدند . انس و پرندگان جمعو براى سليمان سپاھيانش از جنّ و 

  ﴾١٧،  ﴿النمل

کُ مْلُ ادْخُلوُا مَسَاکِنَکمُْ لاَ يَحْطِمَنَّ ھَا النَّ مْلِ قَالتَْ نَمْلَةٌ يَا أيَُّ   ) ١٨(  مْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ حَتَّى إذَِا أتََوْا عَلىَ وَادِي النَّ

ھايتان داخل شويد ، مبادا سليمان و سپاھيانش نديده و ندانسته شما را  اى مورچگان ، به خانه« اى [ به زبان خويش ] گفت :  تا آن گاه كه به وادى مورچگان رسيدند . مورچه
  »پايمال كنند . 

  ﴾١٨،  ﴿النمل

مَ ضَاحِکاً مِنْ قَوْلھَِا وَ قَالَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أَ  الحِِينَ نْ أشَْکرَُ نعِْمَتَکَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالدَِيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ وَ أدَْخِلْنيِ برَِ فَتَبَسَّ   ) ١٩(  حْمَتِکَ فِي عِبَادِکَ الصَّ

اى كه آن  اى سپاس بگزارم ، و به كار شايسته كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشته پروردگارا ، در دلم افكن تا نعمتى را« [ سليمان ] از گفتار او دھان به خنده گشود و گفت : 
  »ات داخل كن .  پسندى بپردازم ، و مرا به رحمت خويش در ميان بندگان شايسته را مى

  ﴾١٩،  ﴿النمل

يْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أرََى الْھُدْھُدَ أمَْ کَانَ مِنَ الْغَائِ  دَ الطَّ   ) ٢٠(  بيِنَ وَ تَفَقَّ

  بينم ؟ يا شايد از غايبان است ؟ مرا چه شده است كه ھدھد را نمى« و جوياى [ حالِ ] پرندگان شد و گفت : 

  ﴾٢٠،  ﴿النمل

هُ أوَْ لَيَأتْيَِنِّي بسُِلْطَانٍ مُبِينٍ  هُ عَذَاباً شَدِيداً أوَْ لَأذَْبَحَنَّ بَنَّ   ) ٢١(  لَأعَُذِّ

  برم مگر آنكه دليلى روشن براى من بياورد . كنم يا سرش را مى ب مىقطعاً او را به عذابى سخت عذا

  ﴾٢١،  ﴿النمل

  ) ٢٢(  فَمَکثََ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أحََطْتُ بِمَا لمَْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يَقيِنٍ 

  ام . گزارشى درست آورده» سبا « اى ، و براى تو از  ن آگاھى نيافتهاز چيزى آگاھى يافتم كه از آ« پس ديرى نپاييد كه [ ھدھد آمد و ] گفت : 

  ﴾٢٢،  ﴿النمل
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  ) ٢٣(  ءٍ وَ لَھَا عَرْشٌ عَظِيمٌ  إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تَمْلکِھُُمْ وَ أوُتِيَتْ مِنْ کُلِّ شَيْ 

  بود و تختى بزرگ داشت .كرد و از ھر چيزى به او داده شده  من [ آنجا ] زنى را يافتم كه بر آنھا سلطنت مى

  ﴾٢٣،  ﴿النمل

ھُمْ عَ  يْطَانُ أعَْمَالَھُمْ فَصَدَّ نَ لَھُمُ الشَّ ِ وَ زَيَّ مْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ بِيلِ فَھُمْ لاَ يَھْتَدُونَ وَجَدْتُھَا وَ قَوْمَھَا يَسْجُدُونَ للِشَّ   ) ٢۴(  نِ السَّ

كنند ، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه [ راست ] بازداشته بود ، در نتيجه [ به حق ]  سجده مىاو و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد 
  راه نيافته بودند .

  ﴾٢۴،  ﴿النمل

ِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ  َّ ِ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ يَعْلمَُ مَا تُخْفوُنَ وَ  ألَاَّ يَسْجُدُوا    ) ٢۵(  مَا تُعْلنُِونَ ءَ فِي السَّ

  داند ، سجده نكنند ; نماييد مى داريد و آنچه را آشكار مى آورد و آنچه را پنھان مى [ آرى ، شيطان چنين كرده بود ] تا براى خدايى كه نھان را در آسمانھا و زمين بيرون مى

  ﴾٢۵،  ﴿النمل

ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ    ) ٢۶(  اللهَّ

  »خداى يكتا كه ھيچ خدايى جز او نيست ، پروردگار عرشِ بزرگ است . 

  ﴾٢۶،  ﴿النمل

  ) ٢٧(  قَالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أمَْ کُنْتَ مِنَ الْکاَذِبيِنَ 

  »اى .  اى يا از دروغگويان بوده خواھيم ديد آيا راست گفته« گفت : 

  ﴾٢٧،  ﴿النمل

  ) ٢٨(  قِهْ إلَِيْھِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْھُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ اذْھَبْ بِکِتَابِي ھٰذَا فَألَْ 

  »دھند .  اين نامه مرا ببر و به سوى آنھا بيفكن ، آن گاه از ايشان روى برتاب ، پس ببين چه پاسخ مى« 

  ﴾٢٨،  ﴿النمل

ھَا الْمَلَأُ إنِِّي ألُْقِيَ إلَِيَّ کِتَابٌ کَرِيمٌ    ) ٢٩(  قَالتَْ يَا أيَُّ

  اى ارجمند براى من آمده است ، اى سرانِ [ كشور ] نامه« [ ملكه سبا ] گفت : 

  ﴾٢٩،  ﴿النمل

حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ هُ بسِْمِ اللهَّ هُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إنَِّ   ) ٣٠(  إنَِّ

  كه از طرف سليمان است و [ مضمون آن ] اين است : به نام خداوند رحمتگر مھربان .

  ﴾٣٠،  ﴿النمل

  ) ٣١(  ألَاَّ تَعْلوُا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلمِِينَ 

  »بر من بزرگى مكنيد و مرا از در اطاعت درآييد . 

  ﴾٣١،  ﴿النمل

ھَا الْمَلَأُ أفَْتُونيِ فِي أمَْرِي مَا کُنْتُ قَاطِعَةً أمَْراً حَتَّى تَشْھَدُونِ    ) ٣٢(  قَالتَْ يَا أيَُّ

  »ام .  حضور شما [ تا به حال ] كارى را فيصله نداده كشور ] در كارم به من نظر دھيد كه بىاى سران [ « گفت : 

  ﴾٣٢،  ﴿النمل

ةٍ وَ أوُلوُا بَأسٍْ شَدِيدٍ وَ الْأمَْرُ إلَِيْکِ فَانْظُرِي مَا ذَا تَأمُْرِينَ    ) ٣٣(  قَالوُا نَحْنُ أوُلوُا قُوَّ

  »دھى ؟  لى ] اختيار كار با توست ، بنگر چه دستور مى ما سخت نيرومند و دلاوريم ، و [« گفتند : 

  ﴾٣٣،  ﴿النمل
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ةَ أھَْلھَِا أذَِلَّةً وَ کَذٰلکَِ يَفْعَلوُ   ) ٣۴(  نَ قَالتَْ إنَِّ الْمُلوُکَ إذَِا دَخَلوُا قَرْيَةً أفَْسَدُوھَا وَ جَعَلوُا أعَِزَّ

  »كنند .  گردانند ، و اين گونه مى ه و عزيزانش را خوار مىپادشاھان چون به شھرى درآيند ، آن را تبا« [ ملكه ] گفت : 

  ﴾٣۴،  ﴿النمل

ةٍ فَنَاظِرَةٌ بمَِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ    ) ٣۵(  وَ إنِِّي مُرْسِلَةٌ إلَِيْھِمْ بھَِدِيَّ

  . »گردند  نگرم كه فرستادگان [ من ] با چه چيز بازمى فرستم و مى و [ اينك ] من ارمغانى به سويشان مى« 

  ﴾٣۵،  ﴿النمل

ا آتَاکُمْ بَلْ أنَْتُمْ بھَِدِيَّ  ُ خَيْرٌ مِمَّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانيَِ اللهَّ ا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَ تُمِدُّ   ) ٣۶(  تِکمُْ تَفْرَحُونَ فَلَمَّ

است . [ نه ، ] بلكه شما به  ه خدا به من عطا كرده ، بھتر است از آنچه به شما دادهدھيد ؟ آنچ آيا مرا به مالى كمك مى« و چون [ فرستاده ] نزد سليمان آمد ، [ سليمان ] گفت : 
  نماييد . ارمغان خود شادمانى مى

  ﴾٣۶،  ﴿النمل

ھُمْ مِنْھَا أذَِلَّةً وَ ھُمْ صَاغِ  ھُمْ بجُِنُودٍ لاَ قِبَلَ لَھُمْ بِھَا وَ لَنُخْرِجَنَّ   ) ٣٧(  رُونَ ارْجِعْ إلَِيْھِمْ فَلَنَأتْيَِنَّ

  »كنيم .  آوريم كه در برابر آنھا تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن [ ديار ] به خوارى و زبونى بيرونشان مى به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاھيانى بر [ سرِ ] ايشان مى

  ﴾٣٧،  ﴿النمل

ھَا الْمَلَأُ أيَُّکمُْ يَأتِْينيِ بعَِرْشِھَا قَبْلَ أنَْ يَأتُْونِي مُسْلمِِينَ    ) ٣٨(  قَالَ يَا أيَُّ

  »آورد ؟  اى سران [ كشور ] كدام يك از شما تخت او را پيش از آنكه مطيعانه نزد من آيند براى من مى« [ سپس ] گفت : 

  ﴾٣٨،  ﴿النمل

  ) ٣٩(  أنََا آتيِکَ بِهِ قَبْلَ أنَْ تَقوُمَ مِنْ مَقَامِکَ وَ إنِِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَِينٌ  قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ 

  »آورم و بر اين [ كار ] سخت توانا و مورد اعتمادم .  من آن را پيش از آنكه از مجلس خود برخيزى براى تو مى« عفريتى از جنّ گفت : 

  ﴾٣٩،  ﴿النمل

ا رَآهُ مُسْتَقرِّاً عِنْدَهُ قَالَ ھٰ  قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ  مَا يَشْکرُُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ عِلْمٌ مِنَ الْکِتَابِ أنََا آتيِکَ بِهِ قَبْلَ أنَْ يَرْتَدَّ إلَِيْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّ ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ليَِبْلوَُنيِ أَ أشَْکرُُ أمَْ أکَْفرُُ وَ مَنْ شَکَرَ فَإنَِّ
  ) ۴٠(  نَّ رَبِّي غَنِيٌّ کَرِيمٌ فَإِ 

پس چون [ سليمان ] آن [ تخت ] را نزد خود مستقر » آورم .  من آن را پيش از آنكه چشم خود را بر ھم زنى برايت مى« كسى كه نزد او دانشى از كتاب [ الھى ] بود ، گفت : 
گزارد ، و ھر كس  كنم . و ھر كس سپاس گزارد ، تنھا به سود خويش سپاس مى سپاسگزارم يا ناسپاسى مى اين از فضل پروردگار من است ، تا مرا بيازمايد كه آيا« ديد ، گفت : 

  »نياز و كريم است .  گمان پروردگارم بى ناسپاسى كند ، بى

  ﴾۴٠،  ﴿النمل

  ) ۴١(  نَ قَالَ نَکِّرُوا لَھَا عَرْشَھَا نَنْظُرْ أَ تَھْتَدِي أمَْ تَکوُنُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَھْتَدُو

  »برند .  برد يا از كسانى است كه پى نمى تخت [ ملكه ] را برايش ناشناس گردانيد تا ببينيم آيا پى مى« گفت : 

  ﴾۴١،  ﴿النمل

ا مُسْلمِِينَ  هُ ھُوَ وَ أوُتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلھَِا وَ کُنَّ ا جَاءَتْ قِيلَ أَ ھٰکَذَا عَرْشُکِ قَالتَْ کَأنََّ   ) ۴٢(  فَلَمَّ

  »ه و از دَرِ اطاعت درآمده بوديم . گويا اين ھمان است و پيش از اين ، ما آگاه شد« گفت : » آيا تخت تو ھمين گونه است ؟ « پس وقتى [ ملكه ] آمد ، [ بدو ] گفته شد : 

  ﴾۴٢،  ﴿النمل

ھَا کَانَتْ مِنْ قَوْمٍ کَافرِِينَ  ِ إنَِّ ھَا مَا کَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ۴٣(  وَ صَدَّ

  پرستيد مانع [ ايمان ] او شده بود و او از جمله گروه كافران بود . و [ در حقيقت قبلاً ] آنچه غير از خدا مى

  ﴾۴٣،  ل﴿النم

دٌ  هُ صَرْحٌ مُمَرَّ ةً وَ کَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْھَا قَالَ إنَِّ ا رَأتَْهُ حَسِبَتْهُ لجَُّ رْحَ فَلَمَّ ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قِيلَ لَھَا ادْخُليِ الصَّ َّ ِ   ) ۴۴(   مِنْ قَوَارِيرَ قَالتَْ رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أسَْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 
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اين كاخى مفروش از آبگينه است « اى پنداشت و ساقھايش را نمايان كرد . [ سليمان ] گفت :  و چون آن را ديد ، بركه» وارد ساحتِ كاخ [ پادشاھى ] شو . « ه او گفته شد : ب
  »ھانيان ، تسليم شدم . پروردگارا ، من به خود ستم كردم و [ اينك ] با سليمان در برابر خدا ، پروردگار ج« ملكه ] گفت : . » [ 

  ﴾۴۴،  ﴿النمل

َ فَإذَِا ھُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ    ) ۴۵(  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إلَِى ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحِاً أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ

  دو دسته متخاصم شدند .پس به ناگاه آنان » خدا را بپرستيد . « و به راستى ، به سوى ثمود ، برادرشان صالح را فرستاديم كه : 

  ﴾۴۵،  ﴿النمل

َ لَعَلَّکمُْ تُرْحَمُ  ئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لاَ تَسْتَغْفرُِونَ اللهَّ يِّ   ) ۴۶(  ونَ قَالَ يَا قَوْمِ لمَِ تَسْتَعْجِلوُنَ باِلسَّ

  »خواھيد ؟ باشد كه مورد رحمت قرار گيريد .  چرا از خدا آمرزش نمىاى قوم من ، چرا پيش از [ جُستنِ ] نيكى ، شتابزده خواھان بدى ھستيد ؟ « [ صالح ] گفت : 

  ﴾۴۶،  ﴿النمل

ِ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ  رْنَا بِکَ وَ بمَِنْ مَعَکَ قَالَ طَائرُِکُمْ عِنْدَ اللهَّ يَّ   ) ۴٧(  قَالوُا اطَّ

  »ايد .  سرنوشت خوب و بدتان پيش خداست ، بلكه شما مردمى ھستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته« ت : گف» ما به تو و به ھر كس كه ھمراه توست شگونِ بد زديم . « گفتند : 

  ﴾۴٧،  ﴿النمل

  ) ۴٨(  وَ کَانَ فِي الْمَدِينَةِ تسِْعَةُ رَھْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ وَ لاَ يُصْلحُِونَ 

  آمدند . د و از درِ اصلاح درنمىكردن و در آن شھر ، نُه دسته بودند كه در آن سرزمين فساد مى

  ﴾۴٨،  ﴿النمل

هِ مَا شَھِدْنَا مَھْلکَِ أھَْلهِِ وَ  هُ وَ أھَْلَهُ ثُمَّ لَنَقوُلَنَّ لوَِليِِّ تَنَّ ِ لَنُبَيِّ َّ ا لَصَادِقوُنَ قَالوُا تَقَاسَمُوا باِ   ) ۴٩(  إنَِّ

زنيم ، سپس به ولىّ او خواھيم گفت : ما در محلّ قتل كسانش حاضر نبوديم ، و ما  الح ] و كسانش شبيخون مىبا يكديگر سوگند بخوريد كه : حتماً به [ ص« [ با ھم ] گفتند : 
  »گوييم .  قطعاً راست مى

  ﴾۴٩،  ﴿النمل

  ) ۵٠(  وَ مَکرَُوا مَکرْاً وَ مَکرَْنَا مَکرْاً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

  يم و خبر نداشتند .و دست به نيرنگ زدند و [ ما نيز ] دست به نيرنگ زد

  ﴾۵٠،  ﴿النمل

رْنَاھُمْ وَ قَوْمَھُمْ أجَْمَعِينَ  ا دَمَّ   ) ۵١(  فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ مَکرِْھِمْ أنََّ

  پس بنگر كه فرجام نيرنگشان چگونه بود : ما آنان و قومشان را ھمگى ھلاك كرديم .

  ﴾۵١،  ﴿النمل

  ) ۵٢(  فَتلِْکَ بُيُوتُھُمْ خَاوِيَةً بمَِا ظَلَمُوا إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ 

  دانند عبرتى خواھد بود . اند . قطعاً در اين [ كيفر ] براى مردمى كه مى ھاى خالى آنھاست به [ سزاى ] بيدادى كه كرده و اين [ ھم ] خانه

  ﴾۵٢،  ﴿النمل

  ) ۵٣(  الَّذِينَ آمَنُوا وَ کَانُوا يَتَّقوُنَ  وَ أنَْجَيْنَا

  و كسانى را كه ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند رھانيديم .

  ﴾۵٣،  ﴿النمل

  ) ۵۴(  وَ لوُطاً إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَ تَأتُْونَ الْفَاحِشَةَ وَ أنَْتُمْ تُبْصِرُونَ 

  شويد ؟ آيا ديده و دانسته مرتكب عمل ناشايست [ لواط ] مى« و [ ياد كن ] لوط را كه چون به قوم خود گفت : 

  ﴾۵۴،  ﴿النمل

سَاءِ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ تَجْھَلوُنَ  جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّ کمُْ لَتَأتُْونَ الرِّ   ) ۵۵(  أَ إنَِّ
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  »ايد .  پيشه جھالت آميزيد ؟ [ نه ! ] بلكه شما مردمى آيا شما به جاى زنان ، از روى شھوت با مردھا در مى

  ﴾۵۵،  ﴿النمل

ھُمْ أنَُاسٌ يَتَطَھَّرُونَ    ) ۵۶(  فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَالوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قَرْيَتِکمُْ إنَِّ

  »نمايند .  ى ھستند كه به پاكى تظاھر مىخاندان لوط را از شھرتان بيرون كنيد كه آنھا مردم« و [ لى ] پاسخ قومش غير از اين نبود كه گفتند : 

  ﴾۵۶،  ﴿النمل

رْنَاھَا مِنَ الْغَابرِِينَ    ) ۵٧(  فَأنَْجَيْنَاهُ وَ أھَْلَهُ إلِاَّ امْرَأتََهُ قَدَّ

  ماندگان [ در خاكستر آتش ] باشد . اش را نجات داديم ، جز زنش را كه مقدّر كرديم از باقى پس او و خانواده

  ﴾۵٧،  ﴿النمل

  ) ۵٨(  أمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ وَ 

  شدگان ، چه بد بارانى بود . و بارانى [ از سجّيل ] بر ايشان فروباريديم ، و باران ھشدارداده

  ﴾۵٨،  ﴿النمل

ُ خَيْرٌ أَ  َّ ِ وَ سَلامٌَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آ َّ ِ ا يُشْرِکُونَ قُلِ الْحَمْدُ    ) ۵٩(  مَّ

  گردانند ؟ آيا خدا بھتر است يا آنچه [ با او ] شريك مى» سپاس براى خداست ، و درود بر آن بندگانش كه [ آنان را ] برگزيده است . « بگو : 

  ﴾۵٩،  ﴿النمل

مَاءِ مَاءً فَأنَْبَتْنَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَھْجَةٍ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ أنَْزَلَ لَکمُْ مِنَ السَّ نْ خَلَقَ السَّ ِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ أمََّ   ) ۶٠(   مَا کَانَ لَکمُْ أنَْ تُنْبتُِوا شَجَرَھَا أَ إلِٰهٌ مَعَ اللهَّ

انگيز رويانيديم . كار  بھتر است ] يا آن كس كه آسمانھا و زمين را خلق كرد و براى شما آبى از آسمان فرود آورد ، پس به وسيله آن ، باغھاى بھجتپندارند  [ آيا آنچه شريك مى
  شما نبود كه درختانش را برويانيد . آيا معبودى با خداست ؟ [ نه ، ] بلكه آنان قومى منحرفند .

  ﴾۶٠،  ﴿النمل

نْ جَعَلَ الْأَ  ِ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ رْضَ قَرَاراً وَ جَعَلَ خِلالََھَا أنَْھَاراً وَ جَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَ إلِٰهٌ مَ أمََّ   ) ۶١(  عَ اللهَّ

ھا را [ مانند لنگر ] قرار داد ، و ميان دو دريا برزخى  آن رودھا پديد آورد و براى آن ، كوه پندارند بھتر است ] يا آن كس كه زمين را قرارگاھى ساخت و در [ آيا شريكانى كه مى
  دانند . گذاشت ؟ آيا معبودى با خداست ؟ [ نه ، ] بلكه بيشترشان نمى

  ﴾۶١،  ﴿النمل

وءَ وَ يَجْعَلکُمُْ خُلَفَاءَ  نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَ يَکشِْفُ السُّ رُونَ  أمََّ ِ قَليِلاً مَا تَذَکَّ   ) ۶٢(  الْأرَْضِ أَ إلِٰهٌ مَعَ اللهَّ

دھد ؟ آيا معبودى با خداست ؟ چه  گرداند ، و شما را جانشينان اين زمين قرار مى كند ، و گرفتارى را برطرف مى يا [ كيست ] آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى
  پذيريد . كم پند مى

  ﴾۶٢،  ﴿النمل

يَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَ إلِٰهٌ  نْ يَھْدِيکمُْ فِي ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّ ا يُشْرِکُونَ أمََّ ُ عَمَّ ِ تَعَالَى اللهَّ   ) ۶٣(   مَعَ اللهَّ

فرستد ؟ آيا معبودى با خداست ؟ خدا برتر [ و  زا ] را پيشاپيش رحمتش بشارتگر مى ادھا [ ىِ باراننمايد و آن كس كه ب يا آن كس كه شما را در تاريكيھاى خشكى و دريا راه مى
  گردانند . بزرگتر ] است از آنچه [ با او ] شريك مى

  ﴾۶٣،  ﴿النمل

مَاءِ وَ الْأرَْضِ أَ إلِٰهٌ  نْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُکمُْ مِنَ السَّ ِ قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ  أمََّ   ) ۶۴(  مَعَ اللهَّ

گوييد ،  اگر راست مى« دھد ؟ آيا معبودى با خداست ؟ بگو :  آورد ، و آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزى مى كند و سپس آن را بازمى يا آن كس كه خلق را آغاز مى
  »برھان خويش را بياوريد . 

  ﴾۶۴،  نمل﴿ال

انَ يُبْعَثُونَ  ُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أيََّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ   ) ۶۵(  قُلْ لاَ يَعْلمَُ مَنْ فِي السَّ

  »دانند كى برانگيخته خواھند شد ؟  شناسند و نمى ھر كه در آسمانھا و زمين است جز خدا غيب را نمى« بگو : 
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  ﴾۶۵،  ﴿النمل

  ) ۶۶(  ارَکَ عِلْمُھُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ ھُمْ فِي شَکٍّ مِنْھَا بَلْ ھُمْ مِنْھَا عَمُونَ بَلِ ادَّ 

  لند .[ نه ، ] بلكه علم آنان در باره آخرت نارساست ; [ نه ، ] بلكه ايشان در باره آن ترديد دارند ; [ نه ، ] بلكه آنان در مورد آن كورد

  ﴾۶۶،  ﴿النمل

ا لَمُخْرَجُونَ  ا تُرَاباً وَ آبَاؤُنَا أَ إنَِّ   ) ۶٧(  وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا أَ إذَِا کُنَّ

  شويم ؟ آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم ، آيا حتماً [ زنده از گور ] بيرون آورده مى« و كسانى كه كفر ورزيدند ، گفتند : 

  ﴾۶٧،  ﴿النمل

ليِنَ  لَقَدْ وُعِدْنَا ھٰذَا نَحْنُ    ) ۶٨(  وَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إنِْ ھٰذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ

  »ھاى پيشينيان نيست .  اند ; اين جز افسانه در حقيقت ، اين را به ما و پدرانمان قبلاً وعده داده

  ﴾۶٨،  ﴿النمل

  ) ۶٩(  نَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقبَِةُ الْمُجْرِمِي

  »پيشگان چگونه بوده است .  در زمين بگرديد و بنگريد فرجام گنه« بگو : 

  ﴾۶٩،  ﴿النمل

ا يَمْکرُُونَ    ) ٧٠(  وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْھِمْ وَ لاَ تَکُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّ

  كنند تنگدل مباش . و بر آنان غم مخور ، و از آنچه مكر مى

  ﴾٧٠،  ﴿النمل

  ) ٧١(  وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  »گوييد ، اين وعده كى خواھد بود ؟  اگر راست مى« گويند :  و مى

  ﴾٧١،  ﴿النمل

  ) ٧٢(  قُلْ عَسَى أنَْ يَکوُنَ رَدِفَ لَکمُْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلوُنَ 

  »خواھيد در پى شما باشد .  ىشايد برخى از آنچه را به شتاب م« بگو : 

  ﴾٧٢،  ﴿النمل

  ) ٧٣(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَشْکرُُونَ 

  دارند . و راستى پروردگارت بر [ اين ] مردم داراى بخشش است ، ولى بيشترشان سپاس نمى

  ﴾٧٣،  ﴿النمل

  ) ٧۴(  وَ إنَِّ رَبَّکَ لَيَعْلمَُ مَا تُکنُِّ صُدُورُھُمْ وَ مَا يُعْلنُِونَ 

  داند . دارند نيك مى ھايشان نھفته و آنچه را آشكار مى و در حقيقت ، پروردگار تو آنچه را در سينه

  ﴾٧۴،  ﴿النمل

مَاءِ وَ الْأرَْضِ إلِاَّ فِي کِتَابٍ مُبِ    ) ٧۵(  ينٍ وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ

  و ھيچ پنھانى در آسمان و زمين نيست ، مگر اينكه در كتابى روشن [ درج ] است .

  ﴾٧۵،  ﴿النمل

  ) ٧۶(  إنَِّ ھٰذَا الْقرُْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسِْرَائِيلَ أکَْثَرَ الَّذِي ھُمْ فيِهِ يَخْتَلفِوُنَ 

  كند . اش اختلاف دارند حكايت مى كه آنان در باره گمان ، اين قرآن بر فرزندان اسرائيل بيشترِ آنچه را بى

  ﴾٧۶،  ﴿النمل
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هُ لَھُدًى وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ    ) ٧٧(  وَ إنَِّ

  و به راستى كه آن ، رھنمود و رحمتى براى مؤمنان است .

  ﴾٧٧،  ﴿النمل

  ) ٧٨(  إنَِّ رَبَّکَ يَقْضِي بَيْنَھُمْ بحُِکْمِهِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْعَليِمُ 

  ناپذير دانا . كند ، و اوست شكست در حقيقت ، پروردگار تو طبق حكم خود ميان آنان داورى مى

  ﴾٧٨،  ﴿النمل

ِ إنَِّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ  لْ عَلَى اللهَّ   ) ٧٩(  فَتَوَکَّ

  پس بر خدا توكّل كن كه تو واقعاً بر حقّ آشكارى .

  ﴾٧٩،  ﴿النمل

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ  مَّ الدُّ   ) ٨٠(  إنَِّکَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ لاَ تُسْمِعُ الصُّ

  توانى بشنوانى . گردانى ، و اين ندا را به كران چون پشت بگردانند نمى البتّه تو مردگان را شنوا نمى

  ﴾٨٠،  ﴿النمل

  ) ٨١(  تِھِمْ إنِْ تُسْمِعُ إلِاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَھُمْ مُسْلمُِونَ وَ مَا أنَْتَ بِھَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالََ 

  توانى بشنوانى . اند و مسلمانند ، نمى ھاى ما ايمان آورده شان نيستى . تو جز كسانى را كه به نشانه و راھبر كوران [ و بازگرداننده ] از گمراھى

  ﴾٨١،  ﴿النمل

ةً مِنَ الْأرَْضِ تُکلَِّمُھُمْ أنََّ النَّاسَ کَانُوا بآِيَاتِ    ) ٨٢(  نَا لاَ يُوقنُِونَ وَ إذَِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْھِمْ أخَْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّ

  ھاى ما يقين نداشتند . د كه : مردم [ چنان كه بايد ] به نشانهآوريم كه با ايشان سخن گوي اى را از زمين براى آنان بيرون مى و چون قول [ عذاب ] بر ايشان واجب گردد ، جنبنده

  ﴾٨٢،  ﴿النمل

بُ بآِيَاتِنَا فَھُمْ يُوزَعُونَ  نْ يُکَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ   ) ٨٣(  وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أمَُّ

  شوند تا ھمه به ھم بپيوندند . گردانيم ، پس آنان نگاه داشته مى اند محشور مى و آن روز كه از ھر امّتى ، گروھى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب كرده

  ﴾٨٣،  ﴿النمل

ا ذَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  بْتُمْ بِآيَاتِي وَ لمَْ تُحِيطُوا بِھَا عِلْماً أمََّ   ) ٨۴(  حَتَّى إذَِا جَاءُوا قَالَ أَ کَذَّ

  »كرديد ؟  ھاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظر علم ، بدانھا احاطه نداشتيد ؟ آيا [ در طول حيات ] چه مى انهآيا نش« فرمايد :  تا چون [ ھمه كافران ] بيايند ، [ خدا ] مى

  ﴾٨۴،  ﴿النمل

  ) ٨۵(  وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْھِمْ بمَِا ظَلَمُوا فَھُمْ لاَ يَنْطِقوُنَ 

  گردد ، در نتيجه ايشان دَم برنيارند . و به [ كيفر ] آنكه ستم كردند ، حكمِ [ عذاب ] بر آنان واجب

  ﴾٨۵،  ﴿النمل

ھَارَ مُبْصِراً إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْ  ا جَعَلْنَا اللَّيْلَ ليَِسْکُنُوا فِيهِ وَ النَّ   ) ٨۶(  مِنُونَ أَ لمَْ يَرَوْا أنََّ

  ھاى عبرت است . آورند مايه بخش [ گردانيديم ] ؟ قطعاً در اين [ امر ] براى مردمى كه ايمان مى را روشنى ايم تا در آن بياسايند ، و روز اند كه ما شب را قرار داده آيا نديده

  ﴾٨۶،  ﴿النمل

ُ وَ کُلٌّ أتََ  مَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهَّ ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّ   ) ٨٧(  وْهُ دَاخِرِينَ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

  نى رو به سوى او آورند .و روزى كه در صور دميده شود ، پس ھر كه در آسمانھا و ھر كه در زمين است به ھراس افُتد ، مگر آن كس كه خدا بخواھد . و جملگى با زبو

  ﴾٨٧،  ﴿النمل

ِ الَّذِي أتَْقَنَ کُلَّ شَيْ  حَابِ صُنْعَ اللهَّ هُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلوُنَ  وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُھَا جَامِدَةً وَ ھِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ   ) ٨٨(  ءٍ إنَِّ
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] صُنعِ خدايى است كه ھر چيزى را در كمال استوارى پديد آورده است . در  حركتند و حال آنكه آنھا ابرآسا در حركتند . [ اين پندارى كه آنھا بى بينى [ و ] مى ھا را مى و كوه
  دھيد آگاه است . حقيقت ، او به آنچه انجام مى

  ﴾٨٨،  ﴿النمل

  ) ٨٩(  مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْھَا وَ ھُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئذٍِ آمِنُونَ 

  بھتر از آن خواھد داشت ، و آنان از ھراس آن روز ايمنند .ھر كس نيكى به ميان آورد ، پاداشى 

  ﴾٨٩،  ﴿النمل

ارِ ھَلْ تُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  ئَةِ فَکبَُّتْ وُجُوھُھُمْ فِي النَّ يِّ   ) ٩٠(  وَ مَنْ جَاءَ باِلسَّ

  شويد ؟ كرديد سزا داده مى ز آنچه مىو ھر كس بدى به ميان آورَد ، به رو در آتش [ دوزخ ] سرنگون شوند . آيا ج

  ﴾٩٠،  ﴿النمل

مَھَا وَ لَهُ کُلُّ شَيْ  مَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ رَبَّ ھٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّ   ) ٩١(  ءٍ وَ أمُِرْتُ أنَْ أکَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ  إنَِّ

  و ھر چيزى از آنِ اوست پرستش كنم ، و مأمورم كه از مسلمانان باشم ، من مأمورم كه تنھا پروردگار اين شھر را كه آن را مقدّس شمرده

  ﴾٩١،  ﴿النمل

مَا أنََا مِنَ الْمُنْذِ  مَا يَھْتَدِي لنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إنَِّ   ) ٩٢(  رِينَ وَ أنَْ أتَْلوَُ الْقرُْآنَ فَمَنِ اھْتَدَى فَإنَِّ

  »من فقط از ھشداردھندگانم . « يابد تنھا به سود خود راه يافته است ; و ھر كه گمراه شود بگو : و اينكه قرآن را بخوانم . پس ھر كه راه 

  ﴾٩٢،  ﴿النمل

ا تَعْمَلوُنَ  ِ سَيُرِيکمُْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفوُنَھَا وَ مَا رَبُّکَ بغَِافِلٍ عَمَّ َّ ِ   ) ٩٣(  وَ قُلِ الْحَمْدُ 

  كنيد غافل نيست . و پروردگار تو از آنچه مى» ى آياتش را به شما نشان خواھد داد و آن را خواھيد شناخت . ستايش از آنِ خداست . به زود« و بگو : 

  ﴾٩٣،  ﴿النمل

  ٨٨-آياتھا- مکّی  سوره القصص  ٢٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿القصص

  ) ١(  طسم

  ميم . طا ، سين ،

  ﴾١،  ﴿القصص

  ) ٢(  تلِْکَ آيَاتُ الْکتَِابِ الْمُبيِنِ 

  اين است آيات كتاب روشنگر .

  ﴾٢،  ﴿القصص

  ) ٣(  نَتْلوُ عَليَْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَ فرِْعَوْنَ باِلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

  خوانيم : آورند ، به درستى بر تو مى ايمان مى[ بخشى ] از گزارش [ حال ] موسى و فرعون را براى [ آگاھى ] مردمى كه 

  ﴾٣،  ﴿القصص

حُ أبَْنَاءَھُمْ وَ يَ  هُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأرَْضِ وَ جَعَلَ أھَْلَھَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْھُمْ يُذَبِّ   ) ۴(  سْتَحْيِي نسَِاءَھُمْ إنَِّ

كشى ]  بريد ، و زنانشان را [ براى بھره داشت : پسرانشان را سر مى اى از آنان را زبون مى مين [ مصر ] سر برافراشت ، و مردمِ آن را طبقه طبقه ساخت ; طبقهفرعون در سرز
  گذاشت ، كه وى از فسادكاران بود . زنده بر جاى مى
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  ﴾۴،  ﴿القصص

ةً وَ نَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِينَ وَ نُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِ    ) ۵(  فوُا فِي الْأرَْضِ وَ نَجْعَلَھُمْ أئَِمَّ

  كنيم ، و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست شده بودند منّت نھيم و آنان را پيشوايان [ مردم ] گردانيم ، و ايشان را وارث [ زمين ]

  ﴾۵،  ﴿القصص

  ) ۶(  وَ نُمَکِّنَ لَھُمْ فِي الْأرَْضِ وَ نُرِيَ فرِْعَوْنَ وَ ھَامَانَ وَ جُنُودَھُمَا مِنْھُمْ مَا کَانُوا يَحْذَرُونَ 

  و در زمين قدرتشان دھيم و [ از طرفى ] به فرعون و ھامان و لشكريانشان آنچه را كه از جانب آنان بيمناك بودند ، بنمايانيم .

  ﴾۶،  ﴿القصص

وهُ إلِيَْکِ وَ جَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ وَ أوَْحَيْنَا إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإذَِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ لاَ تَخَافِي وَ لاَ تَ  ا رَادُّ   ) ٧(  حْزَنِي إنَِّ

گردانيم و از [ زمره ]  و بيمناك شدى او را در نيل بينداز ، و مترس و اندوه مدار كه ما او را به تو بازمىاو را شير ده ، و چون بر ا« و به مادر موسى وحى كرديم كه : 
  »دھيم .  پيمبرانش قرار مى

  ﴾٧،  ﴿القصص

  ) ٨(  ا خَاطِئِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرِْعَوْنَ ليَِکوُنَ لَھُمْ عَدُوّاً وَ حَزَناً إنَِّ فرِْعَوْنَ وَ ھَامَانَ وَ جُنُودَھُمَا کَانُو

  ن آنھا خطاكار بودند .پس خاندان فرعون ، او را [ از آب ] برگرفتند تا سرانجام دشمنِ [ جانِ ] آنان و مايه اندوھشان باشد . آرى ، فرعون و ھامان و لشكريا

  ﴾٨،  ﴿القصص

ةُ عَيْنٍ ليِ وَ لَکَ لاَ تَقْتُلوُهُ عَسَ  خِذَهُ وَلَداً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَ قَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قُرَّ   ) ٩(  ى أنَْ يَنْفَعَنَا أوَْ نَتَّ

  ند .اين كودك ] نور چشم من و تو خواھد بود . او را مكُشيد . شايد براى ما سودمند باشد يا او را به فرزندى بگيريم ، ولى آنھا خبر نداشت« [ و ھمسر فرعون گفت : 

  ﴾٩،  ﴿القصص

  ) ١٠(  ادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغاً إنِْ کَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لاَ أنَْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لتَِکوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ أصَْبَحَ فُؤَ 

  نده بود كه آن [ راز ] را افشا كند .آورندگان باشد ، چيزى نما و دل مادر موسى [ از ھر چيز ، جز از فكر فرزند ] تھى گشت . اگر قلبش را استوار نساخته بوديم تا از ايمان

  ﴾١٠،  ﴿القصص

يهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ    ) ١١(  وَ قَالتَْ لِأخُْتِهِ قُصِّ

  پس او را از دور ديد ، در حالى كه آنان متوجّه نبودند .» از پى او برو . « و به خواھر [ موسى ] گفت : 

  ﴾١١،  ﴿القصص

مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالتَْ ھَلْ أدَُلُّکمُْ عَلَى أھَْلِ بَيْتٍ يَکفْلُوُنَهُ لَکمُْ وَ ھُمْ لَهُ نَ وَ حَ    ) ١٢(  اصِحُونَ رَّ

كنم كه براى شما از وى سرپرستى كنند و خيرخواه  اى راھنمايى آيا شما را بر خانواده« و از پيش ، شير دايگان را بر او حرام گردانيده بوديم . پس [ خواھرش آمد و ] گفت : 
  »او باشند ؟ 

  ﴾١٢،  ﴿القصص

ِ حَقٌّ وَ لٰکِنَّ أکَْثَ  هِ کَيْ تَقَرَّ عَيْنُھَا وَ لاَ تَحْزَنَ وَ لتَِعْلمََ أنََّ وَعْدَ اللهَّ   ) ١٣(  رَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَدَدْنَاهُ إلَِى أمُِّ

  دانند . م تا چشمش [ بدو ] روشن شود و غم نخورد و بداند كه وعده خدا درست است ، ولى بيشترشان نمىپس او را به مادرش بازگردانيدي

  ﴾١٣،  ﴿القصص

هُ وَ اسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  ا بَلَغَ أشَُدَّ   ) ١۴(  وَ لَمَّ

  دھيم . حكمت و دانش عطا كرديم ، و نيكوكاران را چنين پاداش مىو چون به رشد و كمال خويش رسيد ، به او 

  ﴾١۴،  ﴿القصص

هِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أھَْلھَِا فَوَجَدَ فِيھَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلِانَِ ھٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَ ھٰ  هِ فَوَکَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَليَْهِ قَالَ ھٰذَا ذَا مِنْ عَدُوِّ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيِنٌ  يْطَانِ إنَِّ   ) ١۵(  مِنْ عَمَلِ الشَّ
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دشمنانش [ بود ] . آن كس كه از پيروانش بود ، بر آنكه مردمش متوجّه باشند . پس دو مرد را با ھم در زدوخورد يافت : يكى ، از پيروان او و ديگرى از  و داخل شھر شد بى
  »كننده [ و ] آشكار است .  اين كار شيطان است ، چرا كه او دشمنى گمراه« ضدّ كسى كه دشمن وى بود ، از او يارى خواست . پس موسى مشتى بدو زد و او را كشت . گفت : 

  ﴾١۵،  ﴿القصص

حِيمُ قَالَ رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِ  هُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   ) ١۶(  رْ ليِ فَغَفَرَ لَهُ إنَِّ

  پس خدا از او درگذشت كه وى آمرزنده مھربان است .» پروردگارا ، من بر خويشتن ستم كردم ، مرا ببخش . « گفت : 

  ﴾١۶،  ﴿القصص

  ) ١٧(  قَالَ رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أکَُونَ ظَھِيراً للِْمُجْرِمِينَ 

  »پروردگارا به [ پاس ] نعمتى كه بر من ارزانى داشتى ھرگز پشتيبان مجرمان نخواھم بود . « [ موسى ] گفت : 

  ﴾١٧،  ﴿القصص

  ) ١٨(  غَوِيٌّ مُبيِنٌ نَّکَ لَ فَأصَْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائفِاً يَتَرَقَّبُ فَإذَِا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ باِلْأمَْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِ 

به « اى ] بود . ناگاه ھمان كسى كه ديروز از وى يارى خواسته بود [ باز ] با فرياد از او يارى خواست . موسى به او گفت :  صبحگاھان در شھر ، بيمناك و در انتظار [ حادثه
  »راستى كه تو آشكارا گمراھى . 

  ﴾١٨،  ﴿القصص

ا أنَْ أرََادَ أنَْ يَ  اراً فِي الْأرَْضِ وَ مَا تُرِيدُ أنَْ تَکوُنَ مِنَ الْمُصْلحِِينَ بْطِشَ باِلَّذِي ھُوَ عَدُوٌّ لَھُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَ تُرِيدُ أنَْ تَقْتُلنَيِ کَمَا قَتَلْتَ نَفْساً باِلْأمَْسِ إنِْ تُ فَلَمَّ   ) ١٩(  رِيدُ إلِاَّ أنَْ تَکوُنَ جَبَّ

خواھى در اين سرزمين  خواھى مرا بكشى چنان كه ديروز شخصى را كشتى ؟ تو مى اى موسى ، آيا مى« من ھر دوشان بود حمله آورد ، گفت : و چون خواست به سوى آنكه دش
  »خواھى از اصلاحگران باشى .  فقط زورگو باشى ، و نمى

  ﴾١٩،  ﴿القصص

  ) ٢٠(  نَّ الْمَلَأَ يَأتَْمِرُونَ بِکَ ليَِقْتُلوُکَ فَاخْرُجْ إنِِّي لَکَ مِنَ النَّاصِحِينَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِ 

كنند تا تو را بكشند . پس [ از شھر ] خارج شو . من جدّا  اى موسى ، سران قوم در باره تو مشورت مى« ترين [ نقطه ] شھر ، مردى دوان دوان آمد [ و ] گفت :  و از دورافتاده
  »از خيرخواھان توام . 

  ﴾٢٠،  ﴿القصص

المِِينَ  نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّ   ) ٢١(  فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّ

  »پروردگارا ، مرا از گروه ستمكاران نجات بخش . « موسى ترسان و نگران از آنجا بيرون رفت [ در حالى كه مى ] گفت : 

  ﴾٢١،  ﴿القصص

بِيلِ  هَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أنَْ يَھْدِيَنِي سَوَاءَ السَّ ا تَوَجَّ   ) ٢٢(  وَ لَمَّ

  »اميد است پروردگارم مرا به راه راست ھدايت كند . « و چون به سوى [ شھر ] مَدْيَن رو نھاد [ با خود ] گفت : 

  ﴾٢٢،  ﴿القصص

ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ  ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقوُنَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِھِمُ امْرَأتََيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لاَ  وَ لَمَّ عَاءُ وَ أبَُونَا شَيْخٌ کَبيِرٌ ( عَلَيْهِ أمَُّ   ) ٢٣نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ

كردند . [ موسى  دادند ، و پشت سرشان دو زن را يافت كه [ گوسفندان خود را ] دور مى دامھاى خود را ] آب مىو چون به آب مَدْيَن رسيد ، گروھى از مردم را بر آن يافت كه [ 
ه است . دھيم تا شبانان [ ھمگى گوسفندانشان را ] برگردانند ، و پدر ما پيرى سالخورد ما به گوسفندان خود ] آب نمى« [ گفتند : » منظورتان [ از اين كار ] چيست ؟ « ] گفت : 

«  

  ﴾٢٣،  ﴿القصص

لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إلَِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (   ) ٢۴فَسَقَى لَھُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إلَِى الظِّ

  »ى سخت نيازمندم . پروردگارا ، من به ھر خيرى كه سويم بفرست« پس براى آن دو ، [ گوسفندان را ] آب داد ، آن گاه به سوى سايه برگشت و گفت : 

  ﴾٢۴،  ﴿القصص

المِِينَ فَجَاءَتْهُ إحِْدَاھُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحِْيَاءٍ قَالتَْ إنَِّ أبَِي يَدْعُوکَ ليَِجْزِيَکَ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَ  ا جَاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ   ) ٢۵(  مَّ
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و چون » دادن [ گوسفندان ] براى ما ، مزد دھد .  طلبد تا تو را به پاداش آب پدرم تو را مى« داشت نزد وى آمد [ و ] گفت :  ه به آزرم گام بر مىپس يكى از آن دو زن در حالى ك
  »مترس كه از گروه ستمگران نجات يافتى . « [ موسى ] نزد او آمد و سرگذشت [ خود ] را بر او حكايت كرد ، [ وى ] گفت : 

  ﴾٢۵ ، ﴿القصص

  ) ٢۶(  قَالتَْ إحِْدَاھُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِينُ 

  »كنى : ھم نيرومند [ و ھم ] درخور اعتماد است .  اى پدر ، او را استخدام كن ، چرا كه بھترين كسى است كه استخدام مى« يكى از آن دو [ دختر ] گفت : 

  ﴾٢۶،  قصص﴿ال

الحِِينَ قَالَ إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أنُْکحَِکَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ ھَاتَيْنِ عَلَى أنَْ تَأجُْرَنِي ثَمَانيَِ حِجَجٍ فَإنِْ أتَْمَمْتَ عَ  ُ مِنَ الصَّ   ) ٢٧(  شْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ مَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْکَ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ

كنى ] به نكاح تو در آورم ، به اين [ شرط ] كه ھشت سال براى من كار كنى ، و اگر ده سال را  خواھم يكى از اين دو دختر خود را [ كه مشاھده مى من مى« يب ] گفت : [ شع
  »ت . خواھم بر تو سخت گيرم ، و مرا ان شاء اللََّ◌ه از درستكاران خواھى ياف تمام گردانى اختيار با تو است ، و نمى

  ﴾٢٧،  ﴿القصص

 ٌ ُ عَلَى مَا نَقوُلُ وَکِيل مَا الْأجََلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَ اللهَّ   ) ٢٨(  قَالَ ذٰلکَِ بَيْنيِ وَ بَيْنَکَ أيََّ

  »گوييم وكيل است .  تعدّى [ روا ] نباشد ، و خدا بر آنچه مىاين [ قرار داد ] ميان من و تو باشد كه ھر يك از دو مدّت را به انجام رسانيدم ، بر من « [ موسى ] گفت : 

  ﴾٢٨،  ﴿القصص

ورِ نَاراً قَالَ لِأھَْلهِِ امْکُثُوا إنِِّي آنَسْ  ا قَضَى مُوسَى الْأجََلَ وَ سَارَ بأِھَْلهِِ آنَسَ مِنْ جَانبِِ الطُّ ارِ لعََلَّکمُْ تَصْطَلوُنَ تُ نَاراً لعََلِّي آتِيکمُْ مِنْھَا بخَِبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ فَلَمَّ   ) ٢٩(  مِنَ النَّ

اينجا ] بمانيد ، كه من [ از دور « [  و چون موسى آن مدّت را به پايان رسانيد و ھمسرش را [ ھمراه ] برد ، آتشى را از دور در كنار طور مشاھده كرد ، به خانواده خود گفت :
  »تان بياورم ، باشد كه خود را گرم كنيد . اى آتش براي ] آتشى ديدم ، شايد خبرى از آن يا شعله

  ﴾٢٩،  ﴿القصص

جَرَةِ أنَْ يَا مُوسَى  ا أتََاھَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ فيِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّ ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّ   ) ٣٠(  إنِِّي أنََا اللهَّ

  »اى موسى ، منم ، من ، خداوند ، پروردگار جھانيان . « ز جانب راستِ وادى ، در آن جايگاه مبارك ، از آن درخت ندا آمد كه : پس چون به آن [ آتش ] رسيد ، ا

  ﴾٣٠،  ﴿القصص

ھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً وَ لمَْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أقَْبِلْ وَ  ا رَآھَا تَھْتَزُّ کَأنََّ   ) ٣١(  لاَ تَخَفْ إنَِّکَ مِنَ الْآمِنيِنَ وَ أنَْ ألَْقِ عَصَاکَ فَلَمَّ

  »اى موسى ، پيش آى و مترس كه تو در امانى . « جُنبد ، پشت كرد و برنگشت .  پس چون ديد آن مِثْلِ مارى مى» عصاى خود را بيفكن . « و [ فرمود : ] 

  ﴾٣١،  ﴿القصص

ھُمْ کَ اسْلکُْ يَدَکَ فِي جَيْبکَِ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُ  ھْبِ فَذَانِکَ بُرْھَانَانِ مِنْ رَبِّکَ إلَِى فرِْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ إنَِّ   ) ٣٢(  انُوا قَوْماً فَاسِقِينَ وءٍ وَ اضْمُمْ إلَِيْکَ جَنَاحَکَ مِنَ الرَّ

ه خويشتن بچسبان . اين دو [ نشانه ] دو برھان از جانب پروردگار تو گزند بيرون بيايد ، و [ براى رھايى ] از اين ھراس بازويت را ب دست خود را به گريبانت ببر تا سپيد بى« 
  »است [ كه بايد ] به سوى فرعون و سران [ كشور ] او [ ببرى ] ، زيرا آنان ھمواره قومى نافرمانند . 

  ﴾٣٢،  ﴿القصص

  ) ٣٣(  قَالَ رَبِّ إنِِّي قَتَلْتُ مِنْھُمْ نَفْساً فَأخََافُ أنَْ يَقْتُلوُنِ 

  ترسم مرا بكشند . ام ، مى پروردگارا ، من كسى از ايشان را كشته«  گفت :

  ﴾٣٣،  ﴿القصص

بُونِ  قنُِي إنِِّي أخََافُ أنَْ يُکذَِّ   ) ٣۴(  وَ أخَِي ھَارُونُ ھُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لسَِاناً فَأرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّ

  »ترسم مرا تكذيب كنند .  من به دستيارى گسيل دار تا مرا تصديق كند ، زيرا مىآورتر است ، پس او را با  و برادرم ھارون از من زبان

  ﴾٣۴،  ﴿القصص

بَعَکمَُا الْغَالبُِونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بأِخَِيکَ وَ نَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلوُنَ إلِيَْکُمَا بآِيَاتنَِا أنَْتُمَا وَ مَنِ ا   ) ٣۵(  تَّ

ه شما دست نخواھند يافت شما به زودى بازويت را به [ وسيله ] برادرت نيرومند خواھيم كرد و براى شما ھر دو ، تسلطّى قرار خواھيم داد كه با [ وجود ] آيات ما ، ب« فرمود : 
  »و ھر كه شما را پيروى كند چيره خواھيد بود . 
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  ﴾٣۵،  ﴿القصص

نَاتٍ قَالوُا مَا ھٰذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُفْتَرًى وَ مَا سَمِعْنَا بِھٰذَا فِي آبَائِ  ا جَاءَھُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّ ليِنَ فَلَمَّ   ) ٣۶(  نَا الْأوََّ

  »ايم .  [ چيزى ] نشنيدهاين جز سحرى ساختگى نيست و از پدران پيشين خود چنين « پس چون موسى آيات روشن ما را براى آنان آورد ، گفتند : 

  ﴾٣۶،  ﴿القصص

هُ لاَ يُفْ  ارِ إنَِّ المُِونَ وَ قَالَ مُوسَى رَبِّي أعَْلمَُ بِمَنْ جَاءَ باِلْھُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَکوُنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ   ) ٣٧(  لحُِ الظَّ

و [ نيز ] كسى كه فرجام [ نيكوىِ ] آن سرا براى اوست ، داناتر است . در حقيقت ، ظالمان  پروردگارم به [ حال ] كسى كه از جانب او رھنمودى آورده« و موسى گفت : 
  »شوند .  رستگار نمى

  ﴾٣٧،  ﴿القصص

ينِ  ھَا الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لَکمُْ مِنْ إلِٰهٍ غَيْرِي فَأوَْقِدْ ليِ يَا ھَامَانُ عَلَى الطِّ هُ مِنَ الْکاَذِبِينَ فَاجْعَلْ لِ  وَ قَالَ فرِْعَوْنُ يَا أيَُّ لِعُ إلَِى إلِٰهِ مُوسَى وَ إنِِّي لَأظَُنُّ   ) ٣٨(  ي صَرْحاً لعََلِّي أطََّ

شناسم . پس اى ھامان ; برايم بر گِل آتش بيفروز و برجى [ بلند ] براى من بساز ، شايد به [ حالِ ]  اى بزرگان قوم ، من جز خويشتن براى شما خدايى نمى« و فرعون گفت : 
  »پندارم .  داى موسى اطّلاع يابم ، و من جدّا او را از دروغگويان مىخ

  ﴾٣٨،  ﴿القصص

ھُمْ إلَِيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ    ) ٣٩(  وَ اسْتَکْبَرَ ھُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أنََّ

  شوند . د كه به سوى ما بازگردانيده نمىو او و سپاھيانش در آن سرزمين به ناحق سركشى كردند و پنداشتن

  ﴾٣٩،  ﴿القصص

المِِينَ    ) ۴٠(  فَأخََذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاھُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ

  . تا او و سپاھيانش را فرو گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم ، بنگر كه فرجام كار ستمكاران چگونه بود

  ﴾۴٠،  ﴿القصص

ارِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ  ةً يَدْعُونَ إلَِى النَّ   ) ۴١(  وَ جَعَلْنَاھُمْ أئَِمَّ

  خوانند گردانيديم ، و روز رستاخيز يارى نخواھند شد . و آنان را پيشوايانى كه به سوى آتش مى

  ﴾۴١،  ﴿القصص

نْيَا    ) ۴٢(  لعَْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ھُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَ أتَْبَعْنَاھُمْ فِي ھٰذِهِ الدُّ

  رويانند . و در اين دنيا لعنتى بدرقه [ نامِ ] آنان كرديم و روز قيامت [ نيز ] ايشان از [ جمله ] زشت

  ﴾۴٢،  ﴿القصص

رُونَ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ مِنْ بَعْدِ مَا أھَْلَکْنَا الْقرُُونَ الْأوُلَى بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةً    ) ۴٣(   لعََلَّھُمْ يَتَذَکَّ

  ھا و رھنمود و رحمتى براى مردم بود ، اميد كه آنان پند گيرند . روشنگرىو به راستى ، پس از آنكه نسلھاى نخستين را ھلاك كرديم ، به موسى كتاب داديم كه [ دربردارنده ] 

  ﴾۴٣،  ﴿القصص

اھِدِينَ    ) ۴۴(  وَ مَا کُنْتَ بجَِانبِِ الْغَرْبِيِّ إذِْ قَضَيْنَا إلَِى مُوسَى الْأمَْرَ وَ مَا کُنْتَ مِنَ الشَّ

  بىِ [ طور ] نبودى و از گواھان [ نيز ] نبودى .و چون امرِ [ پيامبرى ] را به موسى واگذاشتيم ، تو در جانب غر

  ﴾۴۴،  ﴿القصص

ا أنَْشَأنَْا قرُُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْھِمُ الْعُمُرُ وَ مَا کُنْتَ ثَاوِياً فِي أھَْلِ مَدْيَنَ تَتْلوُ عَلَيْھِ  ا مُرْسِليِنَ وَ لٰکِنَّ ا کُنَّ   ) ۴۵(  مْ آيَاتِنَا وَ لٰکِنَّ

رستنده [ پيامبران ] آورديم و عمرشان طولانى شد . و تو در ميان ساكنان [ شھر ] مَدْيَن مقيم نبودى تا آيات ما را بر ايشان بخوانى ، ليكن ما بوديم كه فليكن ما نسلھايى پديد 
  بوديم .

  ﴾۴۵،  ﴿القصص

ورِ إذِْ نَادَيْنَا وَ لٰکِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ  رُونَ  وَ مَا کُنْتَ بجَِانبِِ الطُّ   ) ۴۶(  قَوْماً مَا أتََاھُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلکَِ لعََلَّھُمْ يَتَذَکَّ
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اى پيش از تو برايشان  چ ھشداردھندهو آن دم كه [ موسى را ] ندا درداديم ، تو در جانب طور نبودى ، ولى [ اين اطّلاع تو ] رحمتى است از پروردگار تو ، تا قومى را كه ھي
  يم دھى ، باشد كه آنان پند پذيرند .نيامده است ب

  ﴾۴۶،  ﴿القصص

نَا لَوْ لاَ أرَْسَلْتَ إلَِيْنَا رَسُولاً  مَتْ أيَْدِيھِمْ فَيَقوُلوُا رَبَّ بعَِ آيَاتِکَ وَ نَکوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ لَوْ لاَ أنَْ تُصِيبَھُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ   ) ۴٧(   فَنَتَّ

اى به سوى ما نفرستادى تا از احكام تو پيروى كنيم و از  پروردگارا ، چرا فرستاده« فرستِ دستھايشان مصيبتى به ايشان برسد ، بگويند :  [ سزاى ] پيشو اگر نبود كه وقتى به 
  كرديم ] . قطعاً در كيفر آنان شتاب مى» [ مؤمنان باشيم 

  ﴾۴٧،  ﴿القصص

ا جَاءَھُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالوُ ا بِکُلٍّ کَافرُِونَ ا لَوْ لاَ أوُتِيَ مِثْلَ مَا أوُتِيَ مُوسَى أَ وَ لمَْ يَکْفرُُوا بِمَا أوُتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالوُا سِحْرَانِ تَظَاھَ فَلَمَّ   ) ۴٨(  رَا وَ قَالوُا إنَِّ

دو « آيا به آنچه قبلاً به موسى داده شد كفر نورزيدند ؟ گفتند : » داده نشده است ؟ چرا نظير آنچه به موسى داده شد ، به او « پس چون حق از جانب ما برايشان آمد ، گفتند : 
  »ما ھمه را منكريم . « و گفتند : » اند .  ساحر با ھم ساخته

  ﴾۴٨،  ﴿القصص

بعِْهُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ  ِ ھُوَ أھَْدَى مِنْھُمَا أتََّ   ) ۴٩(  قُلْ فَأتُْوا بِکِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

  »تر باشد تا پيرويش كنم .  گوييد ، كتابى از جانب خدا بياوريد كه از اين دو ھدايت كننده پس اگر راست مى« بگو : 

  ﴾۴٩،  ﴿القصص

بَعَ ھَوَاهُ بغَِيْرِ  نِ اتَّ بعُِونَ أھَْوَاءَھُمْ وَ مَنْ أضََلُّ مِمَّ مَا يَتَّ المِِينَ  ھُ فَإنِْ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَکَ فَاعْلمَْ أنََّ َ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ إنَِّ اللهَّ   ) ۵٠(  دًى مِنَ اللهَّ

ترديد خدا مردم ستمگر را  راھنمايى خدا از ھوسش پيروى كند ؟ بى تر از آنكه بى كنند ; و كيست گمراه پس اگر تو را اجابت نكردند ، بدان كه فقط ھوسھاى خود را پيروى مى
  كند . راھنمايى نمى

  ﴾۵٠،  ﴿القصص

رُونَ  لْنَا لَھُمُ الْقَوْلَ لعََلَّھُمْ يَتَذَکَّ   ) ۵١(  وَ لَقَدْ وَصَّ

  و به راستى ، اين گفتار را براى آنان پى در پى و به ھم پيوسته نازل ساختيم ، اميد كه آنان پند پذيرند .

  ﴾۵١،  ﴿القصص

  ) ۵٢(  يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکتَِابَ مِنْ قَبْلهِِ ھُمْ بِهِ 

  گروند . ايم ، آنان به [ قرآن ] مى كسانى كه قبل از آن ، كتاب [ آسمانى ] به ايشان داده

  ﴾۵٢،  ﴿القصص

ا مِنْ قَبْلهِِ مُسْلمِِينَ  ا کُنَّ نَا إنَِّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ ا بِهِ إنَِّ   ) ۵٣(  وَ إذَِا يُتْلىَ عَلَيْھِمْ قَالوُا آمَنَّ

  »شوندگان بوديم .  بدان ايمان آورديم كه آن درست است [ و ] از طرف پروردگار ماست ; ما پيش از آن [ ھم ] از تسليم« گويند :  شود ، مى ايشان فرو خوانده مىو چون بر 

  ﴾۵٣،  ﴿القصص

يِّ  تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقوُنَ أوُلٰئِکَ يُؤْتَوْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ   ) ۵۴(  ئَةَ وَ مِمَّ

  كنند ، دو بار پاداش خواھند يافت . ايم انفاق مى شان داده نمايند و از آنچه روزى آنانند كه به [ پاس ] آنكه صبر كردند و [ براى آنكه ] بدى را با نيكى دفع مى

  ﴾۵۴،  ﴿القصص

  ) ۵۵(  بْتَغِي الْجَاھِليِنَ وَ إذَِا سَمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالوُا لَنَا أعَْمَالنَُا وَ لَکمُْ أعَْمَالکُمُْ سَلامٌَ عَلَيْکمُْ لاَ نَ 

  »ت . سلام بر شما ، جوياى [ مصاحبت ] نادانان نيستيم . كردارھاى ما از آنِ ما و كردارھاى شما از آنِ شماس« گويند :  تابند و مى و چون لغوى بشنوند از آن روى برمى

  ﴾۵۵،  ﴿القصص

َ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ ھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتَدِينَ    ) ۵۶(  إنَِّکَ لاَ تَھْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَ لٰکِنَّ اللهَّ

  يافتگان داناتر است . كند ، و او به راه ھر كه را بخواھد راھنمايى مىتوانى راھنمايى كنى ، ليكن خداست كه  در حقيقت ، تو ھر كه را دوست دارى نمى

  ﴾۵۶،  ﴿القصص
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فْ مِنْ أرَْضِنَا أَ وَ لمَْ نُمَکِّنْ لَھُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إلِيَْ  بعِِ الْھُدَى مَعَکَ نُتَخَطَّ ا وَ  هِ ثَمَرَاتُ کُلِّ شَيْ وَ قَالوُا إنِْ نَتَّ   ) ۵٧(  لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّ

آيا آنان را در حرمى امن جاى نداديم كه محصولات ھر چيزى كه رزقى از جانب » اگر با تو از [ نورِ ] ھدايت پيروى كنيم ، از سرزمين خود ربوده خواھيم شد . « و گفتند : 
  . دانند شود ؟ ولى بيشترشان نمى ماست به سوى آن سرازير مى

  ﴾۵٧،  ﴿القصص

ا نَحْنُ الْوَارِثيِنَ وَ کَمْ أھَْلکَْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَھَا فَتلِْکَ مَسَاکِنُھُمْ لمَْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِھِمْ إلِاَّ قَليِلاً    ) ۵٨(  وَ کُنَّ

. اين است سراھايشان كه پس از آنان جز براى عدّه كمى مورد سكونت قرار نگرفته ،  و چه بسيار شھرھا كه ھلاكش كرديم ، [ زيرا ] زندگى خوش ، آنھا را سرمست كرده بود
  و ماييم كه وارث آنان بوديم .

  ﴾۵٨،  ﴿القصص

ا مُھْلِ  ھَا رَسُولاً يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتِنَا وَ مَا کُنَّ   ) ۵٩(  ى إلِاَّ وَ أھَْلھَُا ظَالِمُونَ کيِ الْقرَُ وَ مَا کَانَ رَبُّکَ مُھْلکَِ الْقرَُى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أمُِّ

ا شھرھا را تا مردمشان ستمگر نباشند و پروردگار تو [ ھرگز ] ويرانگر شھرھا نبوده است تا [ پيشتر ] در مركز آنھا پيامبرى برانگيزد كه آيات ما را بر ايشان بخواند ، و م
  ايم . ويران كننده نبوده

  ﴾۵٩،  ﴿القصص

ِ خَيْرٌ وَ أبَْقَى أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ  نْ شَيْ وَ مَا أوُتِيتُمْ مِ  نْيَا وَ زِينَتُھَا وَ مَا عِنْدَ اللهَّ   ) ۶٠(  ءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

  انديشيد ؟ و ھر آنچه به شما داده شده است ، كالاى زندگى دنيا و زيور آن است ، و [ لى ] آنچه پيش خداست بھتر و پايدارتر است ; مگر نمى

  ﴾۶٠،  القصص﴿

نْيَا ثُمَّ ھُوَ يَوْمَ الْ  عْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ   ) ۶١(  قِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَ فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاقَِيهِ کَمَنْ مَتَّ

ايم [ ولى ] او روز قيامت از [ جمله ] احضارشدگان [  مندش گردانيده لاى زندگى دنيا بھرهايم و او به آن خواھد رسيد ، مانند كسى است كه از كا آيا كسى كه وعده نيكو به او داده
  در آتش ] است ؟

  ﴾۶١،  ﴿القصص

  ) ۶٢(  وَ يَوْمَ يُنَادِيھِمْ فَيَقوُلُ أيَْنَ شُرَکَائِيَ الَّذِينَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 

  »پنداشتيد كجايند ؟  آن شريكان من ، كه مى« فرمايد :  مىدھد و  و [ به ياد آور ] روزى را كه آنان را ندا مى

  ﴾۶٢،  ﴿القصص

أْ  نَا ھٰؤُلاءَِ الَّذِينَ أغَْوَيْنَا أغَْوَيْنَاھُمْ کَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّ انَا يَعْبُدُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْھِمُ الْقَوْلُ رَبَّ   ) ۶٣(  نَا إلِيَْکَ مَا کَانُوا إيَِّ

پروردگارا ، اينانند كسانى كه گمراه كرديم گمراھشان كرديم ھم چنان كه خود گمراه شديم ، [ از آنان ] به سوى تو « گويند :  كم [ عذاب ] بر ايشان واجب آمده ، مىآنان كه ح
  »كردند ] .  پرستيدند [ بلكه پندار خود را دنبال مى جوييم ; ما را نمى بيزارى مى

  ﴾۶٣،  ﴿القصص

ھُمْ کَانُوا يَھْتَدُونَ وَ قِيلَ ادْعُ    ) ۶۴(  وا شُرَکَاءَکُمْ فَدَعَوْھُمْ فَلمَْ يَسْتَجِيبُوا لَھُمْ وَ رَأوَُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ

يافته  كنند كه ] اى كاش ھدايت مىبينند [ و آرزو  دھند و عذاب را مى خوانند ] ولى پاسخشان نمى پس آنھا را مى» [ شريكان خود را فرا خوانيد . « شود :  و [ به آنان ] گفته مى
  بودند .

  ﴾۶۴،  ﴿القصص

  ) ۶۵(  وَ يَوْمَ يُنَادِيھِمْ فَيَقوُلُ مَا ذَا أجََبْتُمُ الْمُرْسَليِنَ 

  »فرستادگان [ ما ] را چه پاسخ داديد ؟ « فرمايد :  دھد و مى و روزى را كه [ خدا ] آنان را ندا درمى

  ﴾۶۵،  ﴿القصص

  ) ۶۶(  فَعَمِيَتْ عَلَيْھِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَھُمْ لاَ يَتَسَاءَلوُنَ 

  توانند بپرسند . پس در آن روز اخبار بر ايشان پوشيده گردد و از يكديگر نمى

  ﴾۶۶،  ﴿القصص
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ا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَعَسَى أنَْ يَکوُنَ مِنَ الْمُفْلحِِينَ    ) ۶٧(  فَأمََّ

  و امّا كسى كه توبه كند و ايمان آورَد و به كار شايسته پردازد ، اميد كه از رستگاران باشد .

  ﴾۶٧،  ﴿القصص

ا يُشْرِکُونَ  ِ وَ تَعَالَى عَمَّ   ) ۶٨(  وَ رَبُّکَ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا کَانَ لَھُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهَّ

  گردانند برتر است . گزيند ، و آنان اختيارى ندارند . منزّه است خدا ، و از آنچه [ با او ] شريك مى آفريند و برمى را بخواھد مىو پروردگار تو ھر چه 

  ﴾۶٨،  ﴿القصص

  ) ۶٩(  وَ رَبُّکَ يَعْلمَُ مَا تُکِنُّ صُدُورُھُمْ وَ مَا يُعْلنُِونَ 

  داند . ردگارت مىدارد ، پرو ھايشان پوشيده يا آشكار مى و آنچه را سينه

  ﴾۶٩،  ﴿القصص

ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأوُلَى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکمُْ وَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ    ) ٧٠(  وَ ھُوَ اللهَّ

  شويد . و فرمان ، او راست و به سوى او بازگردانيده مى و اوست خدا [ يى كه ] جز او معبودى نيست . در اين [ سراىِ ] نخستين و در آخرت ، ستايش از آن اوست ،

  ﴾٧٠،  ﴿القصص

ِ يَ  ُ عَلَيْکمُُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إلِىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلِٰهٌ غَيْرُ اللهَّ   ) ٧١(  أتِْيکمُْ بضِِيَاءٍ أَ فَلاَ تَسْمَعُونَ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ جَعَلَ اللهَّ

  »شنويد ؟  آورد ؟ آيا نمى پنداريد اگر خدا تا روز رستاخيز شب را بر شما جاويد بدارد ; جز خداوند كدامين معبود براى شما روشنى مى مىھان ، چه « بگو : 

  ﴾٧١،  ﴿القصص

ھَارَ سَرْمَداً إلِىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلِٰهٌ غَيْرُ  ُ عَلَيْکمُُ النَّ ِ يَأتْيِکمُْ بلَِيْلٍ تَسْکُنُونَ فِيهِ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ جَعَلَ اللهَّ   ) ٧٢(  اللهَّ

  »بينيد ؟  آورد كه در آن آرام گيريد ، آيا نمى پنداريد اگر خدا تا روز قيامت روز را بر شما جاويد بدارد ; جز خداوند كدامين معبود براى شما شبى مى ھان ، چه مى« بگو : 

  ﴾٧٢،  ﴿القصص

ھَارَ لتَِسْکُنُوا فِيهِ وَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لعََلَّکمُْ تَشْ    ) ٧٣(  کرُُونَ وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکمُُ اللَّيْلَ وَ النَّ

  ، باشد كه سپاس بداريد . بخشى او [ روزى خود ] بجوييد و از رحمتش برايتان شب و روز را قرار داد تا در اين [ يك ] بياراميد و [ در آن يك ] از فزون

  ﴾٧٣،  ﴿القصص

  ) ٧۴(  وَ يَوْمَ يُنَادِيھِمْ فَيَقوُلُ أيَْنَ شُرَکَائِيَ الَّذِينَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 

  »پنداشتيد كجايند ؟  آن شريكان كه مى« فرمايد :  كند و مى و [ ياد كن ] روزى را كه ندايشان مى

  ﴾٧۴،  ﴿القصص

ِ وَ ضَلَّ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ وَ نَزَعْنَا مِنْ کُلِّ  َّ ِ ةٍ شَھِيداً فَقلُْنَا ھَاتُوا بُرْھَانَکمُْ فَعَلمُِوا أنََّ الْحَقَّ    ) ٧۵(  أمَُّ

  رود . فتند از دستشان مىبا پس بدانند كه حقّ از آنِ خداست ، و آنچه برمى» برھان خود را بياوريد . « گوييم :  كشيم و مى و از ميان ھر امتى گواھى بيرون مى

  ﴾٧۵،  ﴿القصص

َ لاَ يُحِبُّ الْ إنَِّ قَارُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْھِمْ وَ آتَيْنَاهُ مِنَ الْکنُُوزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ لَتَنُوءُ باِلْ  ةِ إذِْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إنَِّ اللهَّ   ) ٧۶(  فَرِحِينَ عُصْبَةِ أوُليِ الْقُوَّ

شادى « آمد ، آن گاه كه قوم وى بدو گفتند :  ھا آن قدر به او داده بوديم كه كليدھاى آنھا بر گروه نيرومندى سنگين مى قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم كرد ، و از گنجينه
  دارد . كنندگان را دوست نمى مكن كه خدا شادى

  ﴾٧۶،  ﴿القصص

ُ إلَِيْکَ وَ لاَ  وَ ابْتَغِ فِيمَا نْيَا وَ أحَْسِنْ کَمَا أحَْسَنَ اللهَّ ارَ الْآخِرَةَ وَ لاَ تَنْسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ َ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  آتَاکَ اللهَّ   ) ٧٧(  تَبْغِ الْفَسَادَ فيِ الْأرَْضِ إنَِّ اللهَّ

را از دنيا فراموش مكن ، و ھم چنان كه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سھم خود 
  دارد . دوست نمى

  ﴾٧٧،  ﴿القصص



٣٢۶ / ۶٠۴ 
 

َ قَدْ أھَْلَکَ مِنْ قَبْلهِِ مِنَ الْقرُُونِ  مَا أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَ وَ لمَْ يَعْلمَْ أنََّ اللهَّ ةً وَ أکَْثَرُ جَمْعاً وَ لاَ يُسْألَُ عَنْ ذُنُوبھِِمُ الْمُجْرِمُونَ  قَالَ إنَِّ   ) ٧٨(  مَنْ ھُوَ أشََدُّ مِنْهُ قُوَّ

بودند ؟ و [ لى اين اندوزتر  آيا وى ندانست كه خدا نسلھايى را پيش از او نابود كرد كه از او نيرومندتر و مال» ام .  من اينھا را در نتيجه دانش خود يافته« [ قارون ] گفت : 
  شدن از گناھانشان نيست . گونه ] مجرمان را [ نيازى ] به پرسيده

  ﴾٧٨،  ﴿القصص

نْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أوُتِيَ قَ  هُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ   ) ٧٩(  ارُونُ إنَِّ

شد ; واقعاً او بھره  اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما [ ھم ] داده مى« پس [ قارون ] با كوكبه خود بر قومش نمايان شد ; كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند : 
  »بزرگى [ از ثروت ] دارد . 

  ﴾٧٩،  ﴿القصص

ابرُِونَ  وَ قَالَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَيْلَکمُْ  ِ خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً وَ لاَ يُلَقَّاھَا إلِاَّ الصَّ   ) ٨٠(  ثَوَابُ اللهَّ

  »واى بر شما ! براى كسى كه گرويده و كار شايسته كرده پاداش خدا بھتر است ، و جز شكيبايان آن را نيابند . « و كسانى كه دانش [ واقعى ] يافته بودند ، گفتند : 

  ﴾٨٠،  ﴿القصص

ِ وَ مَا کَانَ مِنَ المُنْ    ) ٨١(  تَصِرِينَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأرَْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهَّ

  ى كنند و [ خود نيز ] نتوانست از خود دفاع كند .اش در زمين فرو برديم ، و گروھى نداشت كه در برابر [ عذابِ ] خدا او را يار آن گاه [ قارون ] را با خانه

  ﴾٨١،  ﴿القصص

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ  َ يَبْسُطُ الرِّ وْا مَکاَنَهُ باِلْأمَْسِ يَقوُلوُنَ وَيْکأَنََّ اللهَّ ُ عَلَيْنَا لخََسَفَ بِ وَ أصَْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّ هُ لاَ يُفْلحُِ الْکاَفرُِونَ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لاَ أنَْ مَنَّ اللهَّ   ) ٨٢(  نَا وَيْکأَنََّ

گرداند ، و اگر  واى ، مثل اينكه خدا روزى را براى ھر كس از بندگانش كه بخواھد گشاده يا تنگ مى« گفتند :  و ھمان كسانى كه ديروز آرزو داشتند به جاى او باشند ، صبح مى
  »گردند .  زمين فرو برده بود ; واى ، گويى كه كافران رستگار نمىخدا بر ما منّت ننھاده بود ، ما را [ ھم ] به 

  ﴾٨٢،  ﴿القصص

ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلھَُا للَِّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلوُّاً فِي الْأرَْضِ وَ لاَ فَسَاداً وَ الْعَاقِبَةُ للِْمُ  قِينَ تلِْکَ الدَّ   ) ٨٣(  تَّ

  كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند ، و فرجام [ خوش ] از آنِ پرھيزگاران است . دھيم آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى

  ﴾٨٣،  ﴿القصص

ئَاتِ إِ  يِّ ئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّ يِّ   ) ٨۴(  لاَّ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْھَا وَ مَنْ جَاءَ باِلسَّ

  اند نخواھند يافت . اند جز سزاى آنچه كرده ھر كس نيكى به ميان آورَد ، براى او [ پاداشى ] بھتر از آن خواھد بود ، و ھر كس بدى به ميان آورد ، كسانى كه كارھاى بد كرده

  ﴾٨۴،  ﴿القصص

کَ إلَِى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أعَْ    ) ٨۵(  لمَُ مَنْ جَاءَ باِلْھُدَى وَ مَنْ ھُوَ فِي ضَلالٍَ مُبِينٍ إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْکَ الْقرُْآنَ لرََادُّ

ً تو را به سوى وعده داند چه كس ھدايت آورده و چه كس در  پروردگارم بھتر مى« گرداند . بگو :  گاه بازمى در حقيقت ، ھمان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض كرد ، يقينا
  »گمراھى آشكارى است ؟ 

  ﴾٨۵،  ﴿القصص

  ) ٨۶(  وَ مَا کُنْتَ تَرْجُو أنَْ يُلْقَى إلَِيْکَ الْکتَِابُ إلِاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ فَلاَ تَکوُنَنَّ ظَھِيراً للِْکاَفرِِينَ 

  و تو اميدوار نبودى كه بر تو كتاب القا شود ، بلكه اين رحمتى از پروردگار تو بود . پس تو ھرگز پشتيبان كافران مباش .

  ﴾٨۶،  ﴿القصص

ِ بَعْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلِيَْکَ وَ ادْعُ إلَِى رَبِّکَ وَ لاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُشْ  نَّکَ عَنْ آيَاتِ اللهَّ   ) ٨٧(  رِکِينَ وَ لاَ يَصُدُّ

  ز مشركان مباش .و البته نبايد تو را از آيات خدا بعد از آنكه بر تو نازل شده است باز دارند ، و به سوى پروردگارت دعوت كن ، و زنھار ا

  ﴾٨٧،  ﴿القصص

ِ إلِٰھاً آخَرَ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ کُلُّ شَيْ    ) ٨٨(  ءٍ ھَالکٌِ إلِاَّ وَجْھَهُ لهَُ الْحُکمُْ وَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  وَ لاَ تَدْعُ مَعَ اللهَّ

  شويد . است . فرمان از آنِ اوست . و به سوى او بازگردانيده مىو با خدا معبودى ديگر مخوان . خدايى جز او نيست . جز ذات او ھمه چيز نابودشونده 
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  ﴾٨٨،  ﴿القصص

  ۶٩-آياتھا- مکّی  سوره العنکبوت  ٢٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿العنكبوت

  ) ١(  الم

  الف ، لام ، ميم .

  ﴾١،  ﴿العنكبوت

ا وَ ھُمْ لاَ يُفْتَنُونَ    ) ٢(  أَ حَسِبَ النَّاسُ أنَْ يُتْرَکُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّ

  گيرند ؟ شوند و مورد آزمايش قرار نمى آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم ، رھا مى

  ﴾٢،  ﴿العنكبوت

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْکاَذِبِينَ  ا الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهَّ   ) ٣(  وَ لَقَدْ فَتَنَّ

  اند معلوم دارد و دروغگويان را [ نيز ] معلوم دارد . و به يقين ، كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم ، تا خدا آنان را كه راست گفته

  ﴾٣،  ﴿العنكبوت

ئَاتِ أنَْ يَسْبِقوُنَا سَاءَ مَا يَحْکُمُونَ  يِّ   ) ۴(  أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ

  كنند . پندارند كه بر ما پيشى خواھند جست ؟ چه بد داورى مى كنند ، مى آيا كسانى كه كارھاى بد مى

  ﴾۴،  ﴿العنكبوت

مِيعُ الْعَليِمُ  ِ لَآتٍ وَ ھُوَ السَّ ِ فَإنَِّ أجََلَ اللهَّ   ) ۵(  مَنْ کَانَ يَرْجُو لقَِاءَ اللهَّ

  كسى كه به ديدار خدا اميد دارد [ بداند كه ] اجل [ او از سوى ] خدا آمدنى است ، و اوست شنواى دانا .

  ﴾۵،  ﴿العنكبوت

مَا يُجَاھِدُ لنَِفْسِ  َ لغََنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَ مَنْ جَاھَدَ فَإنَِّ   ) ۶(  هِ إنَِّ اللهَّ

  نياز است . كوشد ، زيرا خدا از جھانيان سخت بى و ھر كه بكوشد ، تنھا براى خود مى

  ﴾۶،  ﴿العنكبوت

ھُمْ أحَْ  ئَاتِھِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّ الحَِاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَيِّ   ) ٧(  سَنَ الَّذِي کَانُوا يَعْمَلوُنَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  دھيم . كردند پاداششان مى اند ، قطعاً گناھانشان را از آنان مى زداييم ، و بھتر از آنچه مى و كسانى كه ايمان آورده ، و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٧،  ﴿العنكبوت

يْنَا الْإنِْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْناً وَ إنِْ جَاھَدَاکَ  ئُکمُْ بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  وَ وَصَّ   ) ٨(  لتُِشْرِکَ بِي مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْھُمَا إلَِيَّ مَرْجِعُکمُْ فَأنَُبِّ

يك گردانى ، از ايشان اطاعت مكن . و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند ، و [ لى ] اگر آنھا با تو دركوشند تا چيزى را كه بدان علم ندارى با من شر
  داديد با خبر خواھم كرد . سرانجامتان به سوى من است ، و شما را از [ حقيقت ] آنچه انجام مى

  ﴾٨،  ﴿العنكبوت

الحِِينَ  ھُمْ فِي الصَّ الحَِاتِ لَنُدْخِلَنَّ   ) ٩(  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  آوريم . اند ، البتّه آنان را در زمره شايستگان درمى ته كردهو كسانى كه گرويده و كارھاى شايس

  ﴾٩،  ﴿العنكبوت
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ِ وَ لَئِ  ِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللهَّ ِ فَإذَِا أوُذِيَ فيِ اللهَّ َّ ا باِ ا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنَّ ا کُنَّ ُ بأِعَْلمََ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ نْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَ لَيَقُولنَُّ إنَِّ   ) ١٠(  مَعَکمُْ أَ وَ لَيْسَ اللهَّ

دھند ; و اگر از جانب پروردگارت  و چون در [ راه ] خدا آزار كشند ، آزمايش مردم را مانند عذاب خدا قرار مى» ايم  به خدا ايمان آورده« گويند :  اند كه مى و از ميان مردم كسانى
  آيا خدا به آنچه در دلھاى جھانيان است داناتر نيست ؟» ما با شما بوديم . « حتماً خواھند گفت :  يارى رسد

  ﴾١٠،  ﴿العنكبوت

ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ    ) ١١(  وَ لَيَعْلَمَنَّ اللهَّ

  شناسد . قان را [ نيز ] مىشناسد ، و يقيناً مناف اند مى و قطعاً خدا كسانى را كه ايمان آورده

  ﴾١١،  ﴿العنكبوت

بعُِوا سَبِيلنََا وَ لْنَحْمِلْ خَطَايَاکُمْ وَ مَا ھُمْ بحَِامِليِنَ مِنْ  ھُمْ لَکاَذِبُونَ  خَطَايَاھُمْ مِنْ شَيْ  وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا اتَّ   ) ١٢(  ءٍ إنَِّ

و [ لى ] چيزى از گناھانشان را به گردن نخواھند گرفت ; » راه ما را پيروى كنيد و گناھانتان به گردن ما . « گويند :  اند مى كسانى كه ايمان آوردهاند ، به  و كسانى كه كافر شده
  قطعاً آنان دروغگويانند .

  ﴾١٢،  ﴿العنكبوت

 ُ ا کَانُوا يَفْتَرُونَ وَ لَيَحْمِلنَُّ أثَْقَالَھُمْ وَ أثَْقَالاً مَعَ أثَْقَالھِِمْ وَ لَيُسْألَ   ) ١٣(  نَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّ

  بستند پرسيده خواھند شد . رمىو قطعاً بارھاى گران خودشان و بارھاى گران [ ديگر ] را با بارھاى گران خود برخواھند گرفت ، و مسلّماً روز قيامت از آنچه به دروغ ب

  ﴾١٣،  ﴿العنكبوت

 ً وفَانُ وَ ھُمْ ظَالمُِونَ  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحا   ) ١۴(  إلَِى قَوْمِهِ فَلَبثَِ فِيھِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِينَ عَاماً فَأخََذَھُمُ الطُّ

  فت .ند فراگرو به راستى ، نوح را به سوى قومش فرستاديم ، پس در ميان آنان نھصد و پنجاه سال درنگ كرد ، تا طوفان آنھا را در حالى كه ستمكار بود

  ﴾١۴،  ﴿العنكبوت

فِينَةِ وَ جَعَلْنَاھَا آيَةً للِْعَالَمِينَ    ) ١۵(  فَأنَْجَيْنَاهُ وَ أصَْحَابَ السَّ

  نشينان برھانيديم و آن [ سفينه ] را براى جھانيان عبرتى گردانيديم . و او را با كشتى

  ﴾١۵،  ﴿العنكبوت

 َ قوُهُ ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَ إبِْرَاھِيمَ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَّ   ) ١۶(   وَ اتَّ

  »خدا را بپرستيد و از او پروا بداريد ; اگر بدانيد اين [ كار ] براى شما بھتر است . « و [ ياد كن ] ابراھيم را چون به قوم خويش گفت : 

  ﴾١۶،  ﴿العنكبوت

 ِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ِ لاَ يَمْلکِوُنَ لَکمُْ رِزْقاً فَابْتَغُوإنَِّ زْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْکرُُوا لَهُ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  أوَْثَاناً وَ تَخْلقُوُنَ إفِْکاً إنَِّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ِ الرِّ   ) ١٧(  ا عِنْدَ اللهَّ

پرستيد اختيار روزى شما را در دست ندارند .  سازيد . در حقيقت ، كسانى را كه جز خدا مى بتانى [ بيش ] نيستند و دروغى برمى پرستيد جز واقعاً آنچه را كه شما سواى خدا مى
  شويد . پس روزى را پيش خدا بجوييد و او را بپرستيد و وى را سپاس گوييد ، كه به سوى او بازگردانيده مى

  ﴾١٧،  ﴿العنكبوت

بُوا فَقَ  سُولِ إلِاَّ الْبَلاغَُ الْمُبيِنُ وَ إنِْ تُکذَِّ بَ أمَُمٌ مِنْ قَبْلکِمُْ وَ مَا عَلَى الرَّ   ) ١٨(  دْ کَذَّ

  اى ] نيست . و اگر تكذيب كنيد ، قطعاً امّتھاى پيش از شما [ ھم ] تكذيب كردند ، و بر پيامبر [ خدا ] جز ابلاغ آشكار [ وظيفه

  ﴾١٨،  ﴿العنكبوت

ِ يَسِيرٌ ( ُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إنَِّ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ   ) ١٩أَ وَ لمَْ يَرَوْا کَيْفَ يُبْدِئُ اللهَّ

  گرداند ؟ در حقيقت ، اين [ كار ] بر خدا آسان است . كند سپس آن را باز مى اند كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مى آيا نديده

  ﴾١٩،  ﴿العنكبوت

َ عَلَى کُلِّ شَيْ قُلْ سِيرُوا فِ  شْأةََ الْآخِرَةَ إنَِّ اللهَّ ُ يُنْشِئُ النَّ   ) ٢٠ءٍ قَدِيرٌ ( ي الْأرَْضِ فَانْظُرُوا کَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهَّ

  »است كه بر ھر چيزى تواناست . آورد ; خد در زمين بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده است سپس [ باز ] خداست كه نشئه آخرت را پديد مى« بگو : 
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  ﴾٢٠،  ﴿العنكبوت

بُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَ إلَِيْهِ تُقْلبَُونَ    ) ٢١(  يُعَذِّ

  شويد . كند و به سوى او بازگردانيده مى ھر كه را بخواھد عذاب و ھر كه را بخواھد رحمت مى

  ﴾٢١،  ﴿العنكبوت

ِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِيرٍ  مَاءِ وَ مَا لَکمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٢٢ (وَ مَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأرَْضِ وَ لاَ فِي السَّ

  كننده [ او ] نيستيد ، و جز خدا براى شما يار و ياورى نيست . و شما نه در زمين و نه در آسمان درمانده

  ﴾٢٢،  ﴿العنكبوت

ِ وَ لقَِائِهِ أوُلٰئِکَ يَئسُِوا مِنْ رَحْمَتِي وَ أوُلٰئکَِ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَ الَّذِ    ) ٢٣(  ينَ کَفَرُوا بآِيَاتِ اللهَّ

  و كسانى كه آيات خدا و لقاى او را منكر شدند ، آنانند كه از رحمت من نوميدند و ايشان را عذابى پردرد خواھد بود .

  ﴾٢٣،  ﴿العنكبوت

ارِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لِ  فَمَا کَانَ  ُ مِنَ النَّ قوُهُ فَأنَْجَاهُ اللهَّ   ) ٢۴(  قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَالوُا اقْتُلوُهُ أوَْ حَرِّ

اين [ نجات بخشىِ خدا ] براى مردمى كه ايمان دارند قطعاً  ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد . آرى ، در» بكشيدش يا بسوزانيدش . « و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند : 
  دلايلى است .

  ﴾٢۴،  ﴿العنكبوت

نْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِ  ةَ بَيْنِکمُْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ِ أوَْثَاناً مَوَدَّ خَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ مَا اتَّ ارُ وَ مَا لَکُمْ مِنْ نَاصِرِينَ يَامَةِ يَکْفرُُ بَعْضُکمُْ ببَِعْضٍ وَ يَلْعَ وَ قَالَ إنَِّ   ) ٢۵(  نُ بَعْضُکمُْ بَعْضاً وَ مَأوَْاکُمُ النَّ

ايد كه آن ھم براى دوستى ميان شما در زندگى دنياست ، آن گاه روز قيامت بعضى از شما بعضى ديگر را انكار و  جز خدا ، فقط بتھايى را اختيار كرده« و [ ابراھيم ] گفت : 
  »كنند و جايتان در آتش است و براى شما ياورانى نخواھد بود .  خى ديگر را لعنت مىبرخى از شما بر

  ﴾٢۵،  ﴿العنكبوت

هُ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ٢۶(  فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ وَ قَالَ إنِِّي مُھَاجِرٌ إلَِى رَبِّي إنَِّ

  »پروردگار خود روى مى آورم ، كه اوست ارجمند حكيم . من به سوى « پس لوط به او ايمان آورد و [ ابراھيم ] گفت : 

  ﴾٢۶،  ﴿العنكبوت

ةَ وَ الْکِتَابَ وَ آتَيْنَاهُ أجَْرَهُ فِي  بُوَّ تِهِ النُّ يَّ الحِِينَ وَ وَھَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّ هُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ نْيَا وَ إنَِّ   ) ٢٧(  الدُّ

در آخرت [ نيز ] از شايستگان خواھد بود و اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم و در ميان فرزندانش پيامبرى و كتاب قرار داديم و در دنيا پاداشش را به او بخشيديم و قطعاً او 
.  

  ﴾٢٧،  ﴿العنكبوت

کمُْ لَتَأتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ    ) ٢٨(  قَکمُْ بِھَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَ لوُطاً إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ

  پردازيد كه ھيچ يك از مردم زمين در آن [ كار ] بر شما پيشى نگرفته است . شما به كارى زشت مى« و [ ياد كن ] لوط را ھنگامى كه به قوم خود گفت : 

  ﴾٢٨،  ﴿العنكبوت

جَالَ وَ تَقْطَعُونَ  کمُْ لَتَأتُْونَ الرِّ ِ  أَ إنَِّ بِيلَ وَ تَأتُْونَ فِي نَادِيکمُُ الْمُنْکرََ فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَالوُا ائْتِنَا بعَِذَابِ اللهَّ ادِقيِنَ السَّ   ) ٢٩(   إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

اگر راست « و [ لى ] پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند : » كنيد ؟  د پليدكارى مىكنيد و در محافل [ انُس ] خو آميزيد و راه [ توالد و تناسل ] را قطع مى آيا شما با مردھا درمى
  »مى گويى عذاب خدا را براى ما بياور . 

  ﴾٢٩،  ﴿العنكبوت

  ) ٣٠(  قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 

  »پروردگارا ، مرا بر قوم فسادكار غالب گردان . « [ لوط ] گفت : 

  ﴾٣٠،  عنكبوت﴿ال

ا مُھْلکُِو أھَْلِ ھٰذِهِ الْقَرْيَةِ إنَِّ أھَْلَھَا کَانُ  ا جَاءَتْ رُسُلنَُا إبِْرَاھِيمَ باِلْبُشْرَى قَالوُا إنَِّ   ) ٣١(  وا ظَالمِِينَ وَ لَمَّ
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  »اند .  مردمش ستمكار بوده ما اھل اين شھر را ھلاك خواھيم كرد ، زيرا« و چون فرستادگان ما براى ابراھيم مژده آوردند ، گفتند : 

  ﴾٣١،  ﴿العنكبوت

هُ وَ أھَْلَهُ إلِاَّ امْرَأتََهُ کَانَتْ مِنَ  يَنَّ   ) ٣٢(  الْغَابرِِينَ قَالَ إنَِّ فِيھَا لوُطاً قَالوُا نَحْنُ أعَْلمَُ بِمَنْ فِيھَا لنَُنَجِّ

نى در آنجا ھستند ; او و كسانش را جز زنش كه از باقى ماندگان [ در خاكستر آتش ] است حتماً نجات دانيم چه كسا ما بھتر مى« گفتند : » لوط [ نيز ] در آنجاست . « گفت : 
  »خواھيم داد . 

  ﴾٣٢،  ﴿العنكبوت

ا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُطاً سِي وکَ  وَ لَمَّ ا مُنَجُّ   ) ٣٣(  وَ أھَْلَکَ إلِاَّ امْرَأتََکَ کَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ  ءَ بِھِمْ وَ ضَاقَ بِھِمْ ذَرْعاً وَ قَالوُا لاَ تَخَفْ وَ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ

مترس و غم مدار كه ما تو و « و ھنگامى كه فرستادگان ما به سوى لوط آمدند ، به علتّ [ حضور ] ايشان ناراحت شد و دستش از [ حمايت ] آنھا كوتاه گرديد . گفتند : 
  ن [ در خاكستر آتش ] است حتماً مى رھانيم .ماندگا ات را جز زنت كه از باقى خانواده

  ﴾٣٣،  ﴿العنكبوت

مَاءِ بِمَا کَانُوا يَفْسُقوُنَ  ا مُنْزِلوُنَ عَلَى أھَْلِ ھٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّ   ) ٣۴(  إنَِّ

  كردند ، عذابى از آسمان فرو خواھيم فرستاد . ما بر مردم اين شھر به [ سزاى ] فسقى كه مى

  ﴾٣۴،  ﴿العنكبوت

نَةً لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ    ) ٣۵(  وَ لَقَدْ تَرَکْنَا مِنْھَا آيَةً بَيِّ

  اى روشن باقى گذاشتيم . انديشند نشانه و از آن [ شھر سوخته ] براى مردمى كه مى

  ﴾٣۵،  ﴿العنكبوت

َ وَ    ) ٣۶(  ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ  وَ إلَِى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

  »اى قوم من ، خدا را بپرستيد و به روز بازپسين اميد داشته باشيد و در زمين سر به فساد برمداريد . « و به سوى [ مردمِ ] مَدْيَن ، برادرشان شعيب را [ فرستاديم ] . گفت : 

  ﴾٣۶،  ﴿العنكبوت

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ  بُوهُ فَأخََذَتْھُمُ الرَّ   ) ٣٧(  فَکَذَّ

  ھايشان از پا درآمدند . پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فروگرفت و بامدادان در خانه

  ﴾٣٧،  ﴿العنكبوت

نَ لَکمُْ مِنْ مَسَاکِنِھِ  بيِلِ وَ کَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّ ھُمْ عَنِ السَّ يْطَانُ أعَْمَالَھُمْ فَصَدَّ نَ لَھُمُ الشَّ   ) ٣٨(  مْ وَ زَيَّ

بازشان داشت با شان بياراست و از راه و عاد و ثمود را [ نيز ھلاك نموديم ] . قطعاً [ فرجام آنان ] از سراھايشان بر شما آشكار گرديده است ، و شيطان كارھايشان را در نظر
  آنكه [ در كار دنيا ] بينا بودند .

  ﴾٣٨،  ﴿العنكبوت

نَاتِ فَاسْتَکبَْرُوا فِي الْأرَْضِ وَ مَا کَانُوا   ) ٣٩(  سَابِقِينَ  وَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ ھَامَانَ وَ لَقَدْ جَاءَھُمْ مُوسَى باِلْبَيِّ

و به راستى موسى براى آنان دلايل آشكار آورد ، و [ لى آنھا ] در آن سرزمين سركشى نمودند و [ با اين ھمه بر ما ] پيشى و قارون و فرعون و ھامان را [ ھم ھلاك كرديم ] . 
  نجستند .

  ﴾٣٩،  ﴿العنكبوت

يْحَةُ وَ مِنْھُ  ُ ليَِظْلمَِھُمْ وَ لٰکِنْ کَانُوا أنَْفسَُھُ فَکُلاًّ أخََذْنَا بذَِنْبِهِ فَمِنْھُمْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَ مِنْھُمْ مَنْ أخََذَتْهُ الصَّ   ) ۴٠(  ظْلمُِونَ مْ يَ مْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأرَْضَ وَ مِنْھُمْ مَنْ أغَْرَقْنَا وَ مَا کَانَ اللهَّ

; و از آنان كسانى بودند كه فرياد [  و ھر يك [ از ايشان ] را به گناھش گرفتار [ عذاب ] كرديم : از آنان كسانى بودند كه بر [ سر ] ايشان بادى ھمراه با شِن فروفرستاديم
  كردند . كرديم ; و [ اين ] خدا نبود كه بر ايشان ستم كرد بلكه خودشان بر خود ستم مىمرگبار ] آنھا را فروگرفت ; و برخى از آنان را در زمين فروبرديم ; و بعضى را غرق 

  ﴾۴٠،  ﴿العنكبوت

خَذَتْ بَيْتاً وَ إنَِّ أوَْھَنَ الْبُ  ِ أوَْليَِاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّ خَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ۴١(  کَانُوا يَعْلمَُونَ  يُوتِ لبََيْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّ
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دانستند  اى براى خويش ساخته ، و در حقيقت اگر مى اند ، ھمچون داستان عنكبوت است كه [ با آب دھان خود ] خانه داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده
  ھا ھمان خانه عنكبوت است . ترين خانه سست

  ﴾۴١،  ﴿العنكبوت

َ يَعْلمَُ    ) ۴٢(  ءٍ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ  إنَِّ اللهَّ

  كار . ناپذيرِ سنجيده داند ، و ھم اوست شكست خوانند خدا مى ھر آنچه را كه جز او مى

  ﴾۴٢،  ﴿العنكبوت

  ) ۴٣(  ونَ وَ تلِْکَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُھَا للِنَّاسِ وَ مَا يَعْقلِھَُا إلِاَّ الْعَالمُِ 

  زنيم و [ لى ] جز دانشوران آنھا را درنيابند . و اين مَثَلھا را براى مردم مى

  ﴾۴٣،  ﴿العنكبوت

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً للِْمُؤْمِنِينَ  ُ السَّ   ) ۴۴(  خَلَقَ اللهَّ

  [ آفرينش ] براى مؤمنان عبرتى است .خداوند آسمانھا و زمين را به حقّ آفريد . قطعاً در اين 

  ﴾۴۴،  ﴿العنكبوت

لاةََ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکرَِ وَ  لاةََ إنَِّ الصَّ ُ يَعْلمَُ مَا تَصْنَعُونَ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلَِيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَ أقَمِِ الصَّ ِ أکَْبَرُ وَ اللهَّ   ) ۴۵(  لَذِکْرُ اللهَّ

  كنيد . داند چه مى دارد ، و قطعاً ياد خدا بالاتر است ، و خدا مى ب به سوى تو وحى شده است بخوان ، و نماز را برپا دار ، كه نماز از كار زشت و ناپسند بازمىآنچه از كتا

  ﴾۴۵،  ﴿العنكبوت

ا باِلَّذِي أنُْزِلَ إلَِيْنَا وَ أنُْزِلَ إلَِيْکمُْ وَ إلِٰھُنَا وَ إلِٰھُکمُْ وَاحِدٌ وَ نَحْ وَ لاَ تُجَادِلوُا أھَْلَ الْکِتَابِ إلِاَّ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلَمُ    ) ۴۶(  نُ لَهُ مُسْلمُِونَ وا مِنْھُمْ وَ قوُلوُا آمَنَّ

به آنچه به سوى ما نازل شده و [ آنچه ] به سوى شما « بگوييد :  اند و اى ] كه بھتر است ، مجادله مكنيد مگر [ با ] كسانى از آنان كه ستم كرده و با اھل كتاب ، جز به [ شيوه
  »نازل گرديده ، ايمان آورديم ; و خداى ما و خداى شما يكى است و ما تسليم اوييم . 

  ﴾۴۶،  ﴿العنكبوت

  ) ۴٧(  نُ بِهِ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَِا إلِاَّ الْکاَفرُِونَ وَ کَذٰلکَِ أنَْزَلْنَا إلِيَْکَ الْکِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْکِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ ھٰؤُلاءَِ مَنْ يُؤْمِ 

گروند ، و جز كافران [ كسى ] آيات ما را  اند كه به آن مى آورند ، و از ميان اينان كسانى ايم بدان ايمان مى و ھمچنين ما قرآن را بر تو نازل كرديم . پس آنان كه بديشان كتاب داده
  كند . انكار نمى

  ﴾۴٧،  ﴿العنكبوت

هُ بِيَمِينِکَ إذِاً لارَْتَابَ الْمُبْطِلوُنَ    ) ۴٨(  وَ مَا کُنْتَ تَتْلوُ مِنْ قَبْلهِِ مِنْ کِتَابٍ وَ لاَ تَخُطُّ

  افتادند . انديشان قطعاً به شك مى نوشتى ، و گر نه باطل خواندى و با دست [ راست ] خود [ كتابى ] نمى و ھيچ كتابى را پيش از اين نمىو ت

  ﴾۴٨،  ﴿العنكبوت

المُِونَ  نَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلِاَّ الظَّ   ) ۴٩(  بَلْ ھُوَ آيَاتٌ بَيِّ

  شوند . اند ، و جز ستمگران منكر آيات ما نمى ھاى كسانى است كه علم [ الھى ] يافته بلكه [ قرآن ] آياتى روشن در سينه

  ﴾۴٩،  ﴿العنكبوت

مَا أنََا نَذِيرٌ مُبيِنٌ وَ قَ  ِ وَ إنَِّ مَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهَّ هِ قُلْ إنَِّ   ) ۵٠(  الوُا لَوْ لاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّ

  »اى آشكارم .  ھا ھشداردھندهھا پيش خداست ، و من تن آن نشانه« بگو : » آسا ] نازل نشده است ؟  ھايى [ معجزه چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه« و گفتند : 

  ﴾۵٠،  ﴿العنكبوت

ا أنَْزَلْنَا عَلَيْکَ الْکِتَابَ يُتْلَى عَلَيْھِمْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لرََحْمَةً وَ ذِکْرَى لقَِوْ    ) ۵١(  مٍ يُؤْمِنُونَ أَ وَ لمَْ يَکْفِھِمْ أنََّ

  تو فروفرستاديم ؟ در حقيقت ، در اين [ كار ] براى مردمى كه ايمان دارند ، رحمت و يادآورى است . شود بر آيا براى ايشان بس نيست كه اين كتاب را كه بر آنان خوانده مى

  ﴾۵١،  ﴿العنكبوت
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مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْبَا ِ بَيْنِي وَ بَيْنَکمُْ شَھِيداً يَعْلمَُ مَا فِي السَّ َّ ِ قُلْ کَفَى باِ َّ   ) ۵٢(   أوُلٰئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ طِلِ وَ کَفَرُوا باِ

  »اند ھمان زيانكارانند .  داند ، و آنان كه به باطل گرويده و خدا را انكار كرده كافى است خدا ميان من و شما شاھد باشد . آنچه را كه در آسمانھا و زمين است مى« بگو : 

  ﴾۵٢،  ﴿العنكبوت

ھُمْ بَغْتَةً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَ يَسْتَعْجِلوُنَکَ باِلْعَذَابِ وَ لَ  ى لَجَاءَھُمُ الْعَذَابُ وَ لَيَأتْيَِنَّ   ) ۵٣(  وْ لاَ أجََلٌ مُسَمًّ

  كرد . آنكه خبردار شوند غافلگيرشان مى رسيد و بى و از تو به شتاب درخواست عذاب [ الھى را ] دارند ، و اگر سرآمدى معيّن نبود ، قطعاً عذاب به آنان مى

  ﴾۵٣،  كبوت﴿العن

مَ لَمُحِيطَةٌ باِلْکاَفرِِينَ    ) ۵۴(  يَسْتَعْجِلوُنَکَ باِلْعَذَابِ وَ إنَِّ جَھَنَّ

  خواھند ، و حال آنكه جھنّم قطعاً بر كافران احاطه دارد . و شتابزده از تو عذاب مى

  ﴾۵۴،  ﴿العنكبوت

  ) ۵۵(  يَوْمَ يَغْشَاھُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِھِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلھِِمْ وَ يَقوُلُ ذُوقوُا مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ 

  » كرديد بچشيد . نتيجه ] آنچه را مى« [ فرمايد :  آن روز كه عذاب از بالاى [ سرِ ] آنھا و از زير پاھايشان آنھا را فروگيرد ، و [ خدا ] مى

  ﴾۵۵،  ﴿العنكبوت

ايَ فَاعْبُدُونِ    ) ۵۶(  يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِّ

  »ايد ، زمين من فراخ است ; تنھا مرا بپرستيد .  اى بندگان من كه ايمان آورده« 

  ﴾۵۶،  ﴿العنكبوت

  ) ۵٧(  نَ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلَِيْنَا تُرْجَعُو

  ھر نفسى چشنده مرگ است ، آن گاه به سوى ما بازگردانيده خواھيد شد .

  ﴾۵٧،  ﴿العنكبوت

ةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ  ھُمْ مِنَ الْجَنَّ ئَنَّ الحَِاتِ لَنُبَوِّ   ) ۵٨(  ليِنَ خَالدِِينَ فِيھَا نعِْمَ أجَْرُ الْعَامِ  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

ً آنان را در غرفه و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده دھيم كه از زير آنھا جويھا روان است ، جاودان در آنجا خواھند بود ; چه  ھايى از بھشت جاى مى اند ، قطعا
  كنندگان ! نيكوست پاداش عمل

  ﴾۵٨،  ﴿العنكبوت

لوُنَ  ھِمْ يَتَوَکَّ   ) ۵٩(  الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّ

  اند . ھمان كسانى كه شكيبايى ورزيده و بر پروردگارشان توكّل نموده

  ﴾۵٩،  ﴿العنكبوت

مِيعُ الْعَليِمُ  اکُمْ وَ ھُوَ السَّ ُ يَرْزُقُھَا وَ إيَِّ ةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَھَا اللهَّ نْ مِنْ دَابَّ   ) ۶٠(  وَ کَأيَِّ

  دھد ، و اوست شنواى دانا . توانند متحمّل روزى خود شوند . خداست كه آنھا و شما را روزى مى و چه بسيار جاندارانى كه نمى

  ﴾۶٠،  ﴿العنكبوت

 َ ُ فَأ مْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقوُلنَُّ اللهَّ رَ الشَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ سَخَّ   ) ۶١(  نَّى يُؤْفَکوُنَ وَ لَئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

ً خواھند گفت : » چه كسى آسمانھا و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را [ چنين ] رام كرده است ؟ « و اگر از ايشان بپرسى :  پس چگونه [ از حقّ ] » ; اللََّ◌ه « حتما
  شوند ؟ بازگردانيده مى

  ﴾۶١،  ﴿العنكبوت

َ بِکُلِّ شَيْ  زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ إنَِّ اللهَّ ُ يَبْسُطُ الرِّ   ) ۶٢(  ءٍ عَليِمٌ  اللهَّ

  سازد ، زيرا خدا به ھر چيزى داناست . گرداند و [ يا ] بر او تنگ مى خدا بر ھر كس از بندگانش كه بخواھد روزى را گشاده مى

  ﴾۶٢،  ﴿العنكبوت
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ُ قُلِ وَ لَ  مَاءِ مَاءً فَأحَْيَا بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتھَِا لَيَقوُلنَُّ اللهَّ لَ مِنَ السَّ ِ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْقلِوُنَ  ئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ نَزَّ َّ ِ   ) ۶٣(  الْحَمْدُ 

ستايش « بگو : » اللََّ◌ه . « حتماً خواھند گفت : » ز مرگش به وسيله آن زنده گردانيده است ؟ چه كسى از آسمان ، آبى فروفرستاده و زمين را پس ا« و اگر از آنان بپرسى : 
  انديشند . از آنِ خداست با اين ھمه ، بيشترشان نمى

  ﴾۶٣،  ﴿العنكبوت

ارَ الْآخِرَةَ لَھِيَ الْحَيَ  نْيَا إلِاَّ لَھْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إنَِّ الدَّ   ) ۶۴(  وَانُ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ وَ مَا ھٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

  دانستند . اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست ، و زندگى حقيقى ھمانا [ در ] سراى آخرت است ; اى كاش مى

  ﴾۶۴،  ﴿العنكبوت

اھُمْ إلَِى ا نَجَّ ينَ فَلَمَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ   ) ۶۵(  الْبَرِّ إذَِا ھُمْ يُشْرِکُونَ  فَإذَِا رَکِبُوا فِي الْفلُْکِ دَعَوُا اللهَّ

  ورزند . خوانند ، و [ لى ] چون به سوى خشكى رساند و نجاتشان داد ، بناگاه شرك مى شوند ، خدا را پاكدلانه مى و ھنگامى كه بر كشتى سوار مى

  ﴾۶۵،  ﴿العنكبوت

عُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُ    ) ۶۶(  ونَ ليَِکْفرُُوا بِمَا آتَيْنَاھُمْ وَ ليَِتَمَتَّ

  ايم انكار آورند و بگذار تا برخوردار شوند ، زودا كه بدانند . بگذار تا به آنچه بدِيشان داده

  ﴾۶۶،  ﴿العنكبوت

فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلھِِمْ أَ فَباِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِ  ا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّ ِ أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ   ) ۶٧(   يَکْفرُُونَ نعِْمَةِ اللهَّ

  ورزند ؟ آورند و به نعمت خدا كفر مى شوند ؟ آيا به باطل ايمان مى اند كه ما [ براى آنان ] حرمى امن قرار داديم و حال آنكه مردم از حوالىِ آنان ربوده مى آيا نديده

  ﴾۶٧،  ﴿العنكبوت

مَ مَثْوً  ا جَاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَھَنَّ بَ باِلْحَقِّ لَمَّ ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ   ) ۶٨(  ى للِْکاَفرِِينَ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ] جھنّم نيست ؟ و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا چون حقّ به سوى او آيد آن را تكذيب كند ؟ آيا جاى كافران [ در

  ﴾۶٨،  ﴿العنكبوت

َ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ  ھُمْ سُبُلَنَا وَ إنَِّ اللهَّ   ) ۶٩(  وَ الَّذِينَ جَاھَدُوا فِينَا لنََھْدِيَنَّ

  نماييم و در حقيقت ، خدا با نيكوكاران است . اند ، به يقين راھھاى خود را بر آنان مى و كسانى كه در راه ما كوشيده

  ﴾۶٩،  ﴿العنكبوت

  ۶٠-آياتھا- مکّی  سوره الروم  ٣٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الروم

  ) ١(  الم

  الف ، لام ، ميم .

  ﴾١،  ﴿الروم

ومُ    ) ٢(  غُلبَِتِ الرُّ

  روميان شكست خوردند ،

  ﴾٢،  ﴿الروم

  ) ٣(  فِي أدَْنَى الْأرَْضِ وَ ھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَھِِمْ سَيَغْلبُِونَ 
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  در نزديكترين سرزمين ، و [ لى ] بعد از شكستشان ، در ظرف چند سالى ، به زودى پيروز خواھند گرديد .

  ﴾٣،  ﴿الروم

ِ الْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئذٍِ  َّ ِ   ) ۴(  يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  فِي بضِْعِ سِنِينَ 

  گردند . [ فرجامِ ] كار در گذشته و آينده از آنِ خداست ، و در آن روز است كه مؤمنان از يارى خدا شاد مى

  ﴾۴،  ﴿الروم

حِيمُ  ِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ   ) ۵(  بنَِصْرِ اللهَّ

  ناپذير مھربان . شكستكند ، و اوست  ھر كه را بخواھد يارى مى

  ﴾۵،  ﴿الروم

ُ وَعْدَهُ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  ِ لاَ يُخْلفُِ اللهَّ   ) ۶(  وَعْدَ اللهَّ

  دانند . كند ، ولى بيشتر مردم نمى اش را خلاف نمى وعده خداست . خدا وعده

  ﴾۶،  ﴿الروم

نْيَ    ) ٧(  ا وَ ھُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ھُمْ غَافلِوُنَ يَعْلَمُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ

  شناسند ، و حال آنكه از آخرت غافلند . از زندگى دنيا ، ظاھرى را مى

  ﴾٧،  ﴿الروم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ  ُ السَّ ھِمْ لَکاَفرُِونَ وَ أَ أَ وَ لمَْ يَتَفَکَّرُوا فِي أنَْفسُِھِمْ مَا خَلَقَ اللهَّ ى وَ إنَِّ کَثِيراً مِنَ النَّاسِ بلِقَِاءِ رَبِّ   ) ٨(  جَلٍ مُسَمًّ

از مردم  اند ؟ خداوند آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است ، جز به حق و تا ھنگامى معيّن ، نيافريده است ، و [ با اين ھمه ] بسيارى آيا در خودشان به تفكّر نپرداخته
  پروردگارشان را سخت منكرند .لقاى 

  ﴾٨،  ﴿الروم

ا عَمَرُوھَا وَ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُ أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ کَانُوا أشََدَّ مِنْھُمْ قُوَّ  ُ ليَِظْلِمَھُمْ ةً وَ أثََارُوا الْأرَْضَ وَ عَمَرُوھَا أکَْثَرَ مِمَّ نَاتِ فَمَا کَانَ اللهَّ مْ باِلْبَيِّ
  ) ٩(  وَ لٰکِنْ کَانُوا أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ 

از آنچه آنھا و بيش  اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند ، چگونه بوده است ؟ آنھا بس نيرومندتر از ايشان بودند ، و زمين را زير و رو كردند آيا در زمين نگرديده
  كردند . كن خودشان بر خود ستم مىآبادش كردند آن را آباد ساختند ، و پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند . بنا بر اين خدا بر آن نبود كه بر ايشان ستم كند ، لي

  ﴾٩،  ﴿الروم

بُوا بِآيَاتِ  وءَى أنَْ کَذَّ ِ وَ کَانُوا بِھَا يَسْتَھْزِءُونَ  ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أسََاءُوا السُّ   ) ١٠(  اللهَّ

  گرفتند . آن گاه فرجام كسانى كه بدى كردند [ بسى ] بدتر بود ، [ چرا ] كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنھا را به ريشخند مى

  ﴾١٠،  ﴿الروم

ُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ    ) ١١(  اللهَّ

  شويد . كند ، آن گاه به سوى او بازگردانيده مى خداست كه آفرينش را آغاز و سپس آن را تجديد مى

  ﴾١١،  ﴿الروم

اعَةُ يُبْلسُِ الْمُجْرِمُونَ    ) ١٢(  وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ

  گردند . برپا شود مجرمان نوميد مىو روزى كه قيامت 

  ﴾١٢،  ﴿الروم

  ) ١٣(  وَ لمَْ يَکُنْ لَھُمْ مِنْ شُرَکَائِھِمْ شُفَعَاءُ وَ کَانُوا بشُِرَکَائِھِمْ کَافرِِينَ 

  شوند . و براى آنان از شريكانشان شفيعانى نيست ، و خود منكر شريكان خود مى

  ﴾١٣،  ﴿الروم
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اعَةُ  قوُنَ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ   ) ١۴(  يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّ

  شوند . و روزى كه رستاخيز برپا گردد ، آن روز [ مردم ] پراكنده مى

  ﴾١۴،  ﴿الروم

الحَِاتِ فَھُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ  ا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ١۵(  فَأمََّ

  گردند . ر گلستانى ، شادمان مىاند ، د امّا كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾١۵،  ﴿الروم

بُوا بِآيَاتِنَا وَ لقَِاءِ الْآخِرَةِ فَأوُلٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ  ا الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ   ) ١۶(  وَ أمََّ

  آيند . اند ، پس آنان در عذاب حاضر و امّا كسانى كه كافر شده و آيات ما و ديدار آخرت را به دروغ گرفته

  ﴾١۶،  ﴿الروم

ِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبحُِونَ    ) ١٧(  فَسُبْحَانَ اللهَّ

  شويد . آييد و آن گاه كه به بامداد درمى پس خدا را تسبيح گوييد آن گاه كه به عصر درمى

  ﴾١٧،  ﴿الروم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ عَشِيّاً وَ حِينَ تُظْھِ    ) ١٨(  رُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّ

  رسيد . و ستايش از آنِ اوست در آسمانھا و زمين و شامگاھان و وقتى كه به نيمروز مى

  ﴾١٨،  ﴿الروم

  ) ١٩(  رَجُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَ کَذٰلکَِ تُخْ 

  شويد . سازد ; و بدين گونه [ از گورھا ] بيرون آورده مى آورد ، و زمين را بعد از مرگش زنده مى آورد ، و مرده را از زنده بيرون مى مرده بيرون مى زنده را از

  ﴾١٩،  ﴿الروم

  ) ٢٠(  وَ مِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَکمُْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إذَِا أنَْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ 

  ھاى او اين است كه شما را از خاك آفريد ; پس بناگاه شما [ به صورت ] بشرى ھر سو پراكنده شديد . نشانهو از 

  ﴾٢٠،  ﴿الروم

ةً وَ رَحْ    ) ٢١(  کَ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ مَةً إنَِّ فِي ذٰلِ وَ مِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَکمُْ مِنْ أنَْفسُِکمُْ أزَْوَاجاً لتَِسْکُنُوا إلِيَْھَا وَ جَعَلَ بَيْنَکمُْ مَوَدَّ

انديشند  ت ] براى مردمى كه مىھاى او اينكه از [ نوع ] خودتان ھمسرانى براى شما آفريد تا بدانھا آرام گيريد ، و ميانتان دوستى و رحمت نھاد . آرى ، در اين [ نعم و از نشانه
  ھايى است . قطعاً نشانه

  ﴾٢١،  ﴿الروم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتلِافَُ ألَْسِنَتِکمُْ وَ ألَْوَانِکمُْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ للِْعَالمِِينَ وَ مِنْ آيَا   ) ٢٢(  تِهِ خَلْقُ السَّ

  ھايى است . ان نشانهھاى [ قدرت ] او آفرينش آسمانھا و زمين و اختلاف زبانھاى شما و رنگھاى شماست . قطعاً در اين [ امر نيز ] براى دانشور و از نشانه

  ﴾٢٢،  ﴿الروم

ھَارِ وَ ابْتغَِاؤُکُمْ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْ    ) ٢٣(  مَعُونَ وَ مِنْ آيَاتِهِ مَنَامُکمُْ باِللَّيْلِ وَ النَّ

شنوند ، قطعاً  بخشى اوست . در اين [ معنى نيز ] براى مردمى كه مى ] از فزون ھاى [ حكمت ] او خواب شما در شب و [ نيم ] روز و جستجوى شما [ روزى خود را و از نشانه
  ھايى است . نشانه

  ﴾٢٣،  ﴿الروم

مَاءِ مَاءً فَيُحْييِ بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَ  لُ مِنَ السَّ   ) ٢۴(  يَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ وْتھَِا إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآ وَ مِنْ آيَاتِهِ يُرِيکمُُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنَزِّ

گرداند .  فرستد ، كه به وسيله آن ، زمين را پس از مرگش زنده مى نماياند ، و از آسمان به تدريج آبى فرومى آور و اميدبخش مى ھاى او [ اينكه ] برق را براى شما بيم و از نشانه
  ھايى است . انهكنند ، قطعاً نش در اين [ امر ھم ] براى مردمى كه تعقل مى
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  ﴾٢۴،  ﴿الروم

مَاءُ وَ الْأرَْضُ بأِمَْرِهِ ثُمَّ إذَِا دَعَاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأرَْضِ إذَِا أنَْتُمْ    ) ٢۵(  تَخْرُجُونَ  وَ مِنْ آيَاتِهِ أنَْ تَقُومَ السَّ

  شويد . ار خواندن از زمين فراخوانَد ، بناگاه [ از گورھا ] خارج مىھاى او اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپايند ; پس چون شما را با يك ب و از نشانه

  ﴾٢۵،  ﴿الروم

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ    ) ٢۶(  وَ لَهُ مَنْ فِي السَّ

  اند . و ھر كه در آسمانھا و زمين است از آنِ اوست ; ھمه او را گردن نھاده

  ﴾٢۶،  ﴿الروم

مَاوَاتِ وَ    ) ٢٧(   الْأرَْضِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ وَ ھُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ ھُوَ أھَْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأعَْلَى فِي السَّ

ر او آسانتر است . و در آسمانھا و زمين نمونه والا [ ى ھر صفت برتر ] از آنِ اوست ، نمايد ; و اين [ كار ] ب كند و باز آن را تجديد مى و اوست آن كس كه آفرينش را آغاز مى
  كار . ناپذير سنجيده و اوست شكست

  ﴾٢٧،  ﴿الروم

 َ لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ  نْتُمْ ضَرَبَ لَکمُْ مَثَلاً مِنْ أنَْفسُِکمُْ ھَلْ لَکمُْ مِنْ مَا مَلَکتَْ أيَْمَانُکمُْ مِنْ شُرَکَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاکُمْ فَأ   ) ٢٨(  فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافوُنَھُمْ کَخِيفَتکِمُْ أنَْفسَُکمُْ کَذٰلکَِ نُفَصِّ

و ھمان طور كه شما از  ايم شريكانى از بردگانتان داريد كه در آن [ مال با ھم ] مساوى باشيد [ خداوند ] براى شما از خودتان مَثَلى زده است : آيا در آنچه به شما روزى داده
  كنيم . انديشند ، به تفصيل بيان مى يكديگر بيم داريد از آنھا بيم داشته باشيد ؟ اين گونه ، آيات خود را براى مردمى كه مى

  ﴾٢٨،  ﴿الروم

ُ وَ مَ  بَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أھَْوَاءَھُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَھْدِي مَنْ أضََلَّ اللهَّ   ) ٢٩(  ا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِينَ بَلِ اتَّ

كند ؟ و  اند . پس آن كس را كه خدا گمراه كرده ، چه كسى ھدايت مى اند ، بدون ھيچ گونه دانشى ھوسھاى خود را پيروى كرده [ نه ، اين چنين نيست ] بلكه كسانى كه ستم كرده
  براى آنان ياورانى نخواھد بود .

  ﴾٢٩،  ﴿الروم

ِ ذٰلکَِ ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْھَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللهَّ مُ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  فَأقَمِْ وَجْھَکَ للِدِّ ينُ الْقَيِّ   ) ٣٠(  الدِّ

ا ھمان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است . آفرينش خداى تغييرپذير نيست . اين است ھمان دين پايدار پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ ، به سوى اين دين كن ، ب
  دانند . ، ولى بيشتر مردم نمى

  ﴾٣٠،  ﴿الروم

لاةََ وَ لاَ تَکوُنُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ    ) ٣١(  مُنيِبيِنَ إلَِيْهِ وَ اتَّقوُهُ وَ أقَِيمُوا الصَّ

  ريد و از او پروا بداريد و نماز را برپا كنيد و از مشركان مباشيد :به سويش توبه ب

  ﴾٣١،  ﴿الروم

قوُا دِينَھُمْ وَ کَانُوا شِيَعاً کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْھِمْ فَرِحُونَ    ) ٣٢(  مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

  آنھاست دلخوش شدند .از كسانى كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند ; ھر حزبى بدانچه پيش 

  ﴾٣٢،  ﴿الروم

ھُمْ مُنيِبِينَ إلِيَْهِ ثُمَّ إذَِا أذََاقَھُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَِا فَرِيقٌ مِنْ  ھِمْ يُشْرِکُونَ وَ إذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّ   ) ٣٣(  ھُمْ برَِبِّ

اى از ايشان  خوانند ، و آن گاه كه از جانب خود رحمتى به آنان چشانيد ، بناگاه دسته كنند ، مى اه او توبه مىو چون مردم را زيانى رسد ، پروردگار خود را ، در حالى كه به درگ
  آورند . به پروردگارشان شرك مى

  ﴾٣٣،  ﴿الروم

عُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ    ) ٣۴(  ليَِکْفرُُوا بِمَا آتَيْنَاھُمْ فَتَمَتَّ

  ايم كفران ورزند . [ بگو : ] برخوردار شويد ، زودا كه خواھيد دانست . كردهبگذار تا به آنچه بدانھا عطا 

  ﴾٣۴،  ﴿الروم
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  ) ٣۵(  أمَْ أنَْزَلْنَا عَلَيْھِمْ سُلْطَاناً فَھُوَ يَتَکلََّمُ بِمَا کَانُوا بهِِ يُشْرِکُونَ 

  گويد ؟ اند سخن مى گردانيده ] شريك مى ايم كه آن [ حجّت ] در باره آنچه با [ خدا يا [ مگر ] حجّتى بر آنان نازل كرده

  ﴾٣۵،  ﴿الروم

مَتْ أيَْدِيھِمْ إذَِا ھُمْ يَقْنَ  ئَةٌ بِمَا قَدَّ   ) ٣۶(  طُونَ وَ إذَِا أذََقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِھَا وَ إنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ

  شوند . اى به ايشان برسد ، بناگاه نوميد مى ] آنچه دستاورد گذشته آنان است ، صدمهگردند ; و چون به [ سزاى  و چون مردم را رحمتى بچشانيم ، بدان شاد مى

  ﴾٣۶،  ﴿الروم

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  َ يَبْسُطُ الرِّ   ) ٣٧(  أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ

  آورند عبرتھاست . گرداند ؟ قطعاً در اين [ امر ] براى مردمى كه ايمان مى ت كه روزى را براى ھر كس كه بخواھد فراخ يا تنگ مىاند كه [ اين ] خداس آيا ندانسته

  ﴾٣٧،  ﴿الروم

ِ وَ أوُلٰ  بِيلِ ذٰلکَِ خَيْرٌ للَِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ   ) ٣٨(  ئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ فَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْکِينَ وَ ابْنَ السَّ

  مانده را بده . اين [ انفاق ] براى كسانى كه خواھان خشنودى خدايند بھتر است ، و اينان ھمان رستگارانند . پس حقّ خويشاوند و تنگدست و در راه

  ﴾٣٨،  ﴿الروم

ِ وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَکَاةٍ تُرِ  ِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُضْعِفوُنَ وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليَِرْبُوَ فِي أمَْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللهَّ   ) ٣٩(  يدُونَ وَجْهَ اللهَّ

گيرد ; و [ لى ] آنچه را از زكات در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد داديد ، پس  زد خدا فزونى نمىدھيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد ، ن و آنچه [ به قصد ] ربا مى
  شود ] . يافتگانند [ و مضاعف مى آنان ھمان فزونى

  ﴾٣٩،  ﴿الروم

ُ الَّذِي خَلَقَکمُْ ثُمَّ رَزَقَکمُْ ثُمَّ يُمِيتُکمُْ ثُمَّ يُحْييِکمُْ ھَلْ مِنْ شُرَکَائِکُ ا يُشْرِکُونَ  مْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلکِمُْ مِنْ شَيْ اللهَّ   ) ۴٠(  ءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّ

گرداند . آيا در ميان شريكان شما كسى ھست كه كارى از اين [  ميراند و پس از آن زنده مى خدا ھمان كسى است كه شما را آفريد ، سپس به شما روزى بخشيد ، آن گاه شما را مى
  گردانند . ل ] كند ؟ منزّه است او ، و برتر است از آنچه [ با وى ] شريك مىقبي

  ﴾۴٠،  ﴿الروم

  ) ۴١(  يَرْجِعُونَ  ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ 

  اند به آنان بچشاند ، باشد كه بازگردند . فراھم آورده ، فساد در خشكى و دريا نمودار شده است ، تا [ سزاىِ ] بعضى از آنچه را كه كردهبه سبب آنچه دستھاى مردم 

  ﴾۴١،  ﴿الروم

  ) ۴٢(  قُلْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقبَِةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ کَانَ أکَْثَرُھُمْ مُشْرِکِينَ 

  »در زمين بگرديد و بنگريد فرجام كسانى كه پيشتر بوده [ و ] بيشترشان مشرك بودند چگونه بوده است . « بگو : 

  ﴾۴٢،  ﴿الروم

عُونَ  دَّ ِ يَوْمَئذٍِ يَصَّ مِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهَّ ينِ الْقَيِّ   ) ۴٣(  فَأقَمِْ وَجْھَکَ للِدِّ

  شوند . ناپذير باشد ، و در آن روز [ مردم ] دسته دسته مى پس به سوى اين دين پايدار روى بياور ، پيش از آنكه روزى از جانب خدا فرارسد كه برگشت

  ﴾۴٣،  ﴿الروم

  ) ۴۴(  مَنْ کَفَرَ فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلِأنَْفسُِھِمْ يَمْھَدُونَ 

  كنند . د ، كفرش به زيان اوست ، و كسانى كه كار شايسته كنند ، [ فرجام نيك را ] به سود خودشان آماده مىھر كه كفر ورز

  ﴾۴۴،  ﴿الروم

هُ لاَ يُحِبُّ الْکاَفرِِينَ  الحَِاتِ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ   ) ۴۵(  ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  دارد . اند ، به فضل خويش پاداش دھد ، كه او كافران را دوست نمى ه و كارھاى شايسته كردهتا [ خدا ] كسانى را كه ايمان آورد

  ﴾۴۵،  ﴿الروم
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رَاتٍ وَ ليُِذِيقَکمُْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لتَِجْرِيَ الْفلُْکُ بأِمَْرِهِ وَ  يَاحَ مُبَشِّ   ) ۴۶(  عَلَّکمُْ تَشْکرُُونَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لَ  وَ مِنْ آيَاتِهِ أنَْ يُرْسِلَ الرِّ

فرستد ، تا بخشى از رحمتش را به شما بچشاند و تا كشتى به فرمانش روان گردد ، و تا از فضل او [ روزى ] بجوييد ، و  آور را مى ھاى او اين است كه بادھاى بشارت و از نشانه
  اميد كه سپاسگزارى كنيد .

  ﴾۴۶،  ﴿الروم

نَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أجَْرَمُوا وَ کَانَ حَقّاً عَلَيْنَ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَ    ) ۴٧(  ا نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ بْلکَِ رُسُلاً إلَِى قَوْمِھِمْ فَجَاءُوھُمْ باِلْبَيِّ

كردن مؤمنان بر  كسانى كه مرتكب جرم شدند انتقام گرفتيم ، و يارى و در حقيقت ، پيش از تو فرستادگانى به سوى قومشان گسيل داشتيم ، پس دلايل آشكار برايشان آوردند ، و از
  ما فرض است .

  ﴾۴٧،  ﴿الروم

مَاءِ کَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلهُُ کِسَفاً فَتَرَ  يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فيِ السَّ ُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ   ) ۴٨(  ا أصََابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَِا ھُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالَهِِ فَإذَِ اللهَّ

آيد  بينى باران از لابلاى آن بيرون مى گرداند ، پس مى گستراند و انبوھش مى انگيزد و آن را در آسمان ھر گونه بخواھد مى فرستد و ابرى برمى خدا ھمان كسى است كه بادھا را مى
  كنند . به ھر كس از بندگانش كه بخواھد ، رسانيد ، بناگاه آنان شادمانى مى. و چون آن را 

  ﴾۴٨،  ﴿الروم

لَ عَلَيْھِمْ مِنْ قَبْلهِِ لمَُبْلسِِينَ    ) ۴٩(  وَ إنِْ کَانُوا مِنْ قَبْلِ أنَْ يُنَزَّ

  و قطعاً پيش از آنكه بر ايشان فروريزد ، [ آرى ، ] پيش از آن سخت نوميد بودند .

  ﴾۴٩،  ﴿الروم

ِ کَيْفَ يُحْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا إنَِّ ذٰلکَِ لمَُحْيِي الْمَوْتَى وَ ھُوَ عَ    ) ۵٠ءٍ قَدِيرٌ ( لىَ کُلِّ شَيْ فَانْظُرْ إلَِى آثَارِ رَحْمَةِ اللهَّ

  قطعاً زنده كننده مردگان است ، و اوست كه بر ھر چيزى تواناست . گرداند . در حقيقت ، ھم اوست كه پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش زنده مى

  ﴾۵٠،  ﴿الروم

  ) ۵١(  وَ لَئِنْ أرَْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لظََلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَکْفرُُونَ 

  كنند . زا ] بفرستيم و [ كِشت خود را ] زردشده ببينند ، قطعاً پس از آن كفران مى و اگر بادى [ آفت

  ﴾۵١،  ﴿الروم

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ  مَّ الدُّ   ) ۵٢(  فَإنَِّکَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ لاَ تُسْمِعُ الصُّ

  توانى بشنوانى . گردانند نمى گردانى ، و اين دعوت را به كران آن گاه كه به ادبار پشت مى و در حقيقت ، تو مردگان را شنوا نمى

  ﴾۵٢،  ﴿الروم

  ) ۵٣(  وَ مَا أنَْتَ بِھَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالََتِھِمْ إنِْ تُسْمِعُ إلِاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَھُمْ مُسْلمُِونَ 

  آورند و خود تسليمند . شنوانى كه به آيات ما ايمان مى آورى . تو تنھا كسانى را مى شان به راه نمى و تو كوران را از گمراھى

  ﴾۵٣،  ﴿الروم

ةٍ ضَعْفاً وَ شَ  ةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ ُ الَّذِي خَلَقَکمُْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ   ) ۵۴يْبَةً يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَ ھُوَ الْعَليِمُ الْقَدِيرُ (اللهَّ

  آفريند و ھموست داناى توانا . وّت بخشيد ، سپس بعد از قوّت ، ناتوانى و پيرى داد . ھر چه بخواھد مىخداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفريد ، آن گاه پس از ناتوانى ق

  ﴾۵۴،  ﴿الروم

اعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ کَذٰلکَِ کَانُوا يُؤْفَکوُنَ    ) ۵۵(  وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ

  شدند . اند ; [ در دنيا ھم ] اين گونه به دروغ كشانيده مى كنند كه جز ساعتى [ بيش ] درنگ نكرده جرمان سوگند ياد مىو روزى كه رستاخيز برپا شود ، م

  ﴾۵۵،  ﴿الروم

ِ إلَِى يَوْمِ الْبَعْثِ فَھٰذَا يَوْ  کمُْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَ قَالَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَ الْإيِمَانَ لَقَدْ لَبثِْتُمْ فِي کِتَابِ اللهَّ   ) ۵۶(  مُ الْبَعْثِ وَ لٰکِنَّ

ً شما [ به « گويند :  اند ، مى و [ لى ] كسانى كه دانش و ايمان يافته ايد ، و اين ، روزِ رستاخيز است ولى شما  موجب آنچه ] در كتاب خدا [ ست ] تا روز رستاخيز ماندهقطعا
  »دانستيد .  خودتان نمى
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  ﴾۵۶،  ﴿الروم

  ) ۵٧(  فَيَوْمَئذٍِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُھُمْ وَ لاَ ھُمْ يُسْتَعْتَبُونَ 

  شود . بخشد ، و بازگشت به سوى حق از آنان خواسته نمى اند سود نمى ان كه ستم كردهو در چنين روزى ، [ ديگر ] پوزشِ آن

  ﴾۵٧،  ﴿الروم

  ) ۵٨(  رُوا إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ مُبْطِلوُنَ وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا للِنَّاسِ فيِ ھٰذَا الْقرُْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ وَ لَئِنْ جِئْتَھُمْ بآِيَةٍ ليََقوُلَنَّ الَّذِينَ کَفَ 

  »شما جز بر باطل نيستيد . « اند حتماً خواھند گفت :  اورى ، آنان كه كفر ورزيدهاى بي و به راستى در اين قرآن براى مردم از ھر گونه مَثَلى آورديم ، و چون براى ايشان آيه

  ﴾۵٨،  ﴿الروم

ُ عَلَى قلُوُبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ    ) ۵٩(  کَذٰلکَِ يَطْبَعُ اللهَّ

  نھد . دانند مُھر مى اين گونه ، خدا بر دلھاى كسانى كه نمى

  ﴾۵٩،  ﴿الروم

ِ حَقٌّ وَ لاَ يَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ    ) ۶٠(  اللهَّ

  پس صبر كن كه وعده خدا حقّ است ، و زنھار تا كسانى كه يقين ندارند ، تو را به سبكسرى واندارند .

  ﴾۶٠،  ﴿الروم

  ٣۴-آياتھا- مکّی  سوره لقمان  ٣١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿لقمان

  ) ١(  الم

  الف ، لام ، ميم .

  ﴾١،  ﴿لقمان

  ) ٢(  تلِْکَ آيَاتُ الْکتَِابِ الْحَکِيمِ 

  آموز ، اين است آيات كتاب حكمت

  ﴾٢،  ﴿لقمان

  ) ٣(  ھُدًى وَ رَحْمَةً للِْمُحْسِنِينَ 

  براى نيكوكاران رھنمود و رحمتى است ،[ كه ] 

  ﴾٣،  ﴿لقمان

کَاةَ وَ ھُمْ باِلْآخِرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ  لاةََ وَ يُؤْتُونَ الزَّ   ) ۴(  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

  دھند ، و [ ھم ] ايشانند كه به آخرت يقين دارند . دارند و زكات مى [ ھمان ] كسانى كه نماز برپا مى

  ﴾۴،  ﴿لقمان

 ُ ھِمْ وَ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ أ   ) ۵(  ولٰئِکَ عَلَى ھُدًى مِنْ رَبِّ

  آنانند كه از جانب پروردگارشان از ھدايت برخوردارند ، و ايشانند كه رستگارانند .

  ﴾۵،  ﴿لقمان

ِ بغَِيْرِ عِ  خِذَھَا ھُزُواً أوُلٰئکَِ لَھُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَھْوَ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ   ) ۶(  لْمٍ وَ يَتَّ
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آنان عذابى خواركننده  اند كه سخن بيھوده را خريدارند تا [ مردم را ] بى [ ھيچ ] دانشى از راه خدا گمراه كنند ، و [ راه خدا ] را به ريشخند گيرند ; براى و برخى از مردم كسانى
  خواھد بود .

  ﴾۶ ، ﴿لقمان

رْهُ بِ    ) ٧(  عَذَابٍ ألَيِمٍ وَ إذَِا تُتْلىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَکْبرِاً کَأنَْ لمَْ يَسْمَعْھَا کَأنََّ فِي أذُُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّ

  ھايش سنگينى است ; پس او را از عذابى پردرد خبر ده .گرداند ، چنان كه گويى آن را نشنيده [ يا ] گويى در گوش و چون آيات ما بر او خوانده شود ، با نخِوت روى برمى

  ﴾٧،  ﴿لقمان

عِيمِ  اتُ النَّ الحَِاتِ لَھُمْ جَنَّ   ) ٨(  إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، باغھاى پرنعمت خواھند داشت ، در حقيقت ، كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٨،  ﴿لقمان

ِ حَقّاً وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ٩(  خَالدِِينَ فِيھَا وَعْدَ اللهَّ

  كار . ناپذير سنجيده مانند ; وعده خداست كه حقّ است و ھموست شكست كه در آن جاودان مى

  ﴾٩،  ﴿لقمان

مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا وَ ألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِيدَ بِکمُْ وَ بَثَّ فِيھَا مِنْ  مَاءِ مَاءً فَأنَْبَتْنَا فِيھَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِيمٍ خَلَقَ السَّ ةٍ وَ أنَْزَلْنَا مِنَ السَّ   ) ١٠(  کُلِّ دَابَّ

اى پراكنده گردانيد ، و از  ھاى استوار بيفكند تا [ مبادا زمين ] شما را بجنباند ، و در آن از ھر گونه جنبنده ه آن را ببينيد خلق كرد و در زمين كوهھيچ ستونى ك آسمانھا را بى
  آسمان آبى فروفرستاديم و از ھر نوع [ گياه ] نيكو در آن رويانيديم .

  ﴾١٠،  ﴿لقمان

ِ فَأرَُونِي مَا المُِونَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ  ھٰذَا خَلْقُ اللهَّ   ) ١١(  ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ بَلِ الظَّ

  اند ؟ [ ھيچ ! ] بلكه ستمگران در گمراھى آشكارند . اين ، خلق خداست . [ اينك ] به من نشان دھيد كسانى كه غير از اويند چه آفريده

  ﴾١١،  ﴿لقمان

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (وَ لَقَدْ آتَيْنَا لقُْمَانَ الْحِکْمَ  مَا يَشْکرُُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ ِ وَ مَنْ يَشْکرُْ فَإنَِّ َّ ِ   ) ١٢ةَ أنَِ اشْکرُْ 

نياز ستوده  حقيقت ، خدا بىگزارد ; و ھر كس كفران كند ، در  و به راستى ، لقمان را حكمت داديم كه : خدا را سپاس بگزار و ھر كه سپاس بگزارد ، تنھا براى خود سپاس مى
  است .

  ﴾١٢،  ﴿لقمان

رْکَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  ِ إنَِّ الشِّ َّ   ) ١٣(  وَ إذِْ قَالَ لقُْمَانُ لابِْنِهِ وَ ھُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِکْ باِ

  »اى پسرك من ، به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى بزرگ است . « داد گفت :  و [ ياد كن ] ھنگامى را كه لقمان به پسر خويش در حالى كه وى او را اندرز مى

  ﴾١٣،  ﴿لقمان

هُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَ فِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْکرُْ ليِ  يْنَا الْإنِْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ   ) ١۴وَ لوَِالدَِيْکَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ (وَ وَصَّ

سفارش كرديم ] كه ر باره پدر و مادرش سفارش كرديم ; مادرش به او باردار شد ، سستى بر روى سستى . و از شير بازگرفتنش در دو سال است . [ آرى ، به او و انسان را د
  شكرگزارِ من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [ ھمه ] به سوى من است .

  ﴾١۴،  ﴿لقمان

بِعْ سَبيِلَ مَنْ أنََابَ  وَ إنِْ جَاھَدَاکَ عَلَى أنَْ تُشْرِکَ  نْيَا مَعْرُوفاً وَ اتَّ ئُکمُْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ بِي مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْھُمَا وَ صَاحِبْھُمَا فِي الدُّ   ) ١۵(  إلَِيَّ ثُمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُکمُْ فَأنَُبِّ

بدان دانشى نيست به من شرك ورزى ، از آنان فرمان مبر ، و [ لى ] در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن ، و راه كسى را پيروى  و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را
  . داديد شما را با خبر خواھم كرد گردد ; و [ سرانجام ] بازگشت شما به سوى من است ، و از [ حقيقت ] آنچه انجام مى كنان به سوى من بازمى كن كه توبه

  ﴾١۵،  ﴿لقمان

مَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ  ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّ ھَا إنِْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّ َ لطَِيفٌ خَبيِرٌ (يَا بُنَيَّ إنَِّ ُ إنَِّ اللهَّ   ) ١۶ يَأتِْ بِھَا اللهَّ

  آورد ، كه خدا بس دقيق و آگاه است . سنگى يا در آسمانھا يا در زمين باشد ، خدا آن را مى تختهاى پسرك من ، اگر [ عملِ تو ] ھموزن دانه خَردلى و در « 
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  ﴾١۶،  ﴿لقمان

لاةََ وَ أْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکرَِ وَ اصْبرِْ عَلَى مَا أصََابَکَ إنَِّ ذٰلکَِ    ) ١٧مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ (يَا بُنَيَّ أقَِمِ الصَّ

اين [ حاكى ] از عزم [ و اراده تو در ] امور اى پسرك من ، نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار ، و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش . 
  است .

  ﴾١٧،  ﴿لقمان

کَ للِنَّاسِ وَ لاَ تَمْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَح رْ خَدَّ َ لاَ يُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (وَ لاَ تُصَعِّ   ) ١٨اً إنَِّ اللهَّ

  دارد . و از مردم [ به نخِوت ] رُخ برمتاب ، و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسندِ لافزن را دوست نمى

  ﴾١٨،  ﴿لقمان

  ) ١٩تُ الْحَمِيرِ (وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إنَِّ أنَْکرََ الْأصَْوَاتِ لَصَوْ 

  رو باش ، و صدايت را آھسته ساز ، كه بدترين آوازھا بانگ خران است . رفتنِ خود ميانه و در راه

  ﴾١٩،  ﴿لقمان

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ أسَْبَغَ عَلَيْکمُْ نعَِمَهُ ظَاھِ  رَ لَکمُْ مَا فِي السَّ َ سَخَّ ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَ لاَ ھُدًى وَ لاَ کِتَابٍ مُنِيرٍ (أَ لمَْ تَرَوْا أنََّ اللهَّ   ) ٢٠رَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهَّ

؟ و برخى از مردم در باره  ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانھا و آنچه را كه در زمين است ، مسخّر شما ساخته و نعمتھاى ظاھر و باطن خود را بر شما تمام كرده است آيا ندانسته
  خيزند . خدا بى [ آنكه ] دانش و رھنمود و كتابى روشن [ داشته باشند ] به مجادله برمى

  ﴾٢٠،  ﴿لقمان

يْ وَ إذَِا  بعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَ لَوْ کَانَ الشَّ ُ قَالوُا بَلْ نَتَّ بعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ عِيرِ (قِيلَ لَھُمُ اتَّ   ) ٢١طَانُ يَدْعُوھُمْ إلَِى عَذَابِ السَّ

آيا ھر چند شيطان آنان » ; كنيم  ايم پيروى مى نه ! ] بلكه آنچه كه پدرانمان را بر آن يافته« [ گويند :  ، مى» آنچه را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد « و چون به آنان گفته شود : 
  را به سوى عذاب سوزان فرا خواند ؟

  ﴾٢١،  ﴿لقمان

ِ عَاقِ  ِ وَ ھُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَ إلَِى اللهَّ   ) ٢٢بَةُ الْأمُُورِ (وَ مَنْ يُسْلمِْ وَجْھَهُ إلَِى اللهَّ

  و ھر كس خود را در حالى كه نيكوكار باشد تسليم خدا كند ، قطعاً در ريسمان استوارترى چنگ درزده ، و فرجام كارھا به سوى خداست .

  ﴾٢٢،  ﴿لقمان

ئُھُمْ بِمَا عَمِلوُا إنَِّ  دُورِ ( وَ مَنْ کَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْکَ کُفْرُهُ إلَِيْنَا مَرْجِعُھُمْ فَنُنَبِّ َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ   ) ٢٣اللهَّ

  اند آگاھشان خواھيم كرد . در حقيقت ، خدا به راز دلھا داناست . و ھر كس كفر ورزد ، نبايد كفر او تو را غمگين گرداند . بازگشتشان به سوى ماست ، و به [ حقيقتِ ] آنچه كرده

  ﴾٢٣،  ﴿لقمان

ھُمْ إلَِى عَذَابٍ غَليِظٍ ( عُھُمْ قَليِلاً ثُمَّ نَضْطَرُّ   ) ٢۴نُمَتِّ

  كنيم . سازيم ، سپس ايشان را در عذابى پر فشار درمانده مى [ ما ] آنان را اندكى برخوردار مى

  ﴾٢۴،  ﴿لقمان

 ُ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ لَيَقوُلنَُّ اللهَّ ِ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ لَئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ َّ ِ   ) ٢۵(  قُلِ الْحَمْدُ 

  دانند . ولى بيشترشان نمى» ستايش از آنِ خداست « بگو : » خدا . « چه كسى آسمانھا و زمين را آفريده است ؟ مسلّماً خواھند گفت : « و اگر از آنھا بپرسى : 

  ﴾٢۵،  ﴿لقمان

مَاوَاتِ وَ  ِ مَا فِي السَّ َّ َ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ ( ِ   ) ٢۶الْأرَْضِ إنَِّ اللهَّ

  نياز ستوده [ صفات ] است . آنچه در آسمانھا و زمين است از آنِ خداست ، در حقيقت ، خدا ھمان بى

  ﴾٢۶،  ﴿لقمان

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَ  َ عَزِيزٌ حَکيِمٌ وَ لَوْ أنََّ مَا فِي الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌَ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّ ِ إنَِّ اللهَّ   ) ٢٧(  بْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلمَِاتُ اللهَّ
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  ناپذير حكيم است . و اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را ھفت درياى ديگر به يارى آيد ، سخنان خدا پايان نپذيرد . قطعاً خداست كه شكست

  ﴾٢٧،  ﴿لقمان

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (مَا خَلْقُکمُْ وَ    ) ٢٨لاَ بَعْثُکمُْ إلِاَّ کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ

  آفرينش و برانگيختن شما [ در نزد ما ] جز مانند [ آفرينش ] يك تن نيست ، كه خدا شنواى بيناست .

  ﴾٢٨،  ﴿لقمان

مْسَ وَ الْقَ  رَ الشَّ ھَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّ ھَارِ وَ يُولجُِ النَّ َ يُولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّ َ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ (أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ ى وَ أنََّ اللهَّ   ) ٢٩مَرَ کُلٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ

آورد ، و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [ كه ] ھر يك تا وقت معلومى روانند و [ نيز ] خدا به  د ، و روز را [ نيز ] در شب درمىآور اى كه خدا شب را در روز درمى آيا نديده
  كنيد آگاه است ؟ آنچه مى

  ﴾٢٩،  ﴿لقمان

 َ َ ھُوَ الْحَقُّ وَ أنََّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَ أنََّ اللهَّ   ) ٣٠ ھُوَ الْعَليُِّ الْکَبِيرُ (ذٰلکَِ بأِنََّ اللهَّ

  خوانند باطل است ، و خدا ھمان بلندمرتبه بزرگ است . اين [ ھا ھمه ] دليل آن است كه خدا خود حق است و غير از او ھر چه را كه مى

  ﴾٣٠،  ﴿لقمان

ِ ليُِرِيَکمُْ مِنْ آيَاتِهِ إنَِّ فيِ ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لِ  ارٍ شَکوُرٍ (أَ لمَْ تَرَ أنََّ الْفلُْکَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنعِْمَةِ اللهَّ   ) ٣١کُلِّ صَبَّ

نماياند ؟ قطعاً در اين [ قدرت نمايى ، ] براى ھر شكيباى سپاسگزارى ھاى [ قدرت ] خود را به شما ب گردند تا برخى از نشانه اى كه كشتيھا به نعمت خدا در دريا روان مى آيا نديده
  ھاست . ، نشانه

  ﴾٣١،  ﴿لقمان

اھُمْ إلَِى الْبَرِّ فَمِنْھُمْ  ا نَجَّ ينَ فَلَمَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ لَلِ دَعَوُا اللهَّ ارٍ کَفوُرٍ ( مُقْتَصِدٌ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَِ وَ إذَِا غَشِيَھُمْ مَوْجٌ کَالظُّ   ) ٣٢ا إلِاَّ کُلُّ خَتَّ

رو ھستند  ى از آنان ميانهآسا آنان را فرا گيرد ، خدا را بخوانند و اعتقاد [ خود ] را براى او خالص گردانند ، و [ لى ] چون نجاتشان داد و به خشكى رساند برخ و چون موجى كوه
  كند . ھاى ما را جز ھر خائن ناسپاسگزارى انكار نمى ، و نشانه

  ﴾٣٢،  ﴿لقمان

قوُا رَبَّکمُْ وَ اخْشَوْا يَوْماً لاَ يَجْزِي وَالدٌِ عَنْ وَلَدِهِ وَ لاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَ  ھَا النَّاسُ اتَّ نَّکمُْ يَا أيَُّ نْيَا وَ لاَ يَغُرَّ کمُُ الْحَيَاةُ الدُّ نَّ ِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّ ِ الْغَرُورُ ( نْ وَالدِِهِ شَيْئاً إنَِّ وَعْدَ اللهَّ َّ   ) ٣٣باِ

آيد ، و ھيچ فرزندى [ نيز ] به كار پدرش نخواھد آمد . آرى ، وعده خدا حقّ است  اى مردم ، از پروردگارتان پروا بداريد ، و بترسيد از روزى كه ھيچ پدرى به كار فرزندش نمى
  مغرور نسازد .. زنھار تا اين زندگى دنيا شما را نفريبد ، و زنھار تا شيطان شما را 

  ﴾٣٣،  ﴿لقمان

لُ الْغَيْثَ وَ يَعْلمَُ مَا فِي الْأرَْحَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَ  اعَةِ وَ يُنَزِّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ َ عَليِمٌ خَبِيرٌ (إنَِّ اللهَّ   ) ٣۴ا تَکسِْبُ غَداً وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ إنَِّ اللهَّ

داند  آورد ، و كسى نمى داند فردا چه به دست مى داند و كسى نمى فرستد ، و آنچه را كه در رحمھاست مى قت ، خداست كه علم [ به ] قيامت نزد اوست ، و باران را فرو مىدر حقي
  ميرد . در حقيقت ، خداست [ كه ] داناى آگاه است . در كدامين سرزمين مى

  ﴾٣۴،  ﴿لقمان

  ٣٠-آياتھا- مکّی  جدهسوره السّ   ٣٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿السجده

  ) ١(  الم

  الف ، لام ، ميم .

  ﴾١،  ﴿السجده
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  ) ٢(  تَنْزِيلُ الْکتَِابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  آن نيست از طرف پروردگار جھانھاست .نازل شدن اين كتاب كه ھيچ [ جاى ] شك در 

  ﴾٢،  ﴿السجده

  ) ٣(  ھُمْ يَھْتَدُونَ أمَْ يَقُولوُنَ افْتَرَاهُ بَلْ ھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَوْماً مَا أتََاھُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلکَِ لعََلَّ 

اى براى آنان نيامده است ھشدار دھى ،  دھنده آن حقّ و از جانب پروردگار توست ، تا مردمى را كه پيش از تو بيم ؟ [ نه چنين است ] بلكه» آن را بربافته است « گويند :  آيا مى
  اميد كه راه يابند .

  ﴾٣،  ﴿السجده

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْ  ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ رُونَ اللهَّ   ) ۴(  شِ مَا لَکمُْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ شَفِيعٍ أَ فَلاَ تَتَذَکَّ

غير از او سرپرست و شفاعتگرى  خدا كسى است كه آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است ، در شش ھنگام آفريد ، آن گاه بر عرش [ قدرت ] استيلا يافت ، براى شما
  گيريد ؟ پند نمى نيست ; آيا باز ھم

  ﴾۴،  ﴿السجده

ا مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ رُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ ونَ  يُدَبِّ   ) ۵(  تَعُدُّ

شماريد ھزار سال است ، به  آن ] در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما [ آدميان ] برمىكند ; آن گاه [ نتيجه و گزارش  كار [ جھان ] را از آسمان [ گرفته ] تا زمين ، اداره مى
  رود . سوى او بالا مى

  ﴾۵،  ﴿السجده

حِيمُ  ھَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّ   ) ۶(  ذٰلکَِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

  اوست داناىِ نھان و آشكار ، كه شكوھمندِ مھربان است .

  ﴾۶،  ﴿السجده

  ) ٧(  ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإنِْسَانِ مِنْ طِينٍ  الَّذِي أحَْسَنَ کُلَّ شَيْ 

  ھمان كسى كه ھر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده ، و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد ;

  ﴾٧،  ﴿السجده

  ) ٨(  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ 

  داوم ] نسل او را از چكيده آبى پست مقرّر فرمود ;سپس [ ت

  ﴾٨،  ﴿السجده

مْعَ وَ الْأبَْصَارَ وَ الْأفَْئدَِةَ قَليِلاً مَا تَشْکرُُ  اهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکمُُ السَّ   ) ٩(  ونَ ثُمَّ سَوَّ

  گزاريد . براى شما گوش و ديدگان و دلھا قرار داد ; چه اندك سپاس مىاندام كرد ، و از روح خويش در او دميد ، و  آن گاه او را درست

  ﴾٩،  ﴿السجده

ھِمْ کَافرُِونَ  ا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ ھُمْ بلِقَِاءِ رَبِّ   ) ١٠(  وَ قَالوُا أَ إذَِا ضَللَْنَا فِي الْأرَْضِ أَ إنَِّ

  نه ، ] بلكه آنھا به لقاى پروردگارشان [ و حضور او ] كافرند .» [ ز ] ما در خلقت جديدى خواھيم بود ؟ آيا وقتى در [ دلِ ] زمين گم شديم ، آيا [ با« و گفتند : 

  ﴾١٠،  ﴿السجده

کمُْ تُرْجَعُونَ  لَ بِکمُْ ثُمَّ إلِىَ رَبِّ   ) ١١(  قُلْ يَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِي وُکِّ

  »شويد .  ستاند ، آن گاه به سوى پروردگارتان بازگردانيده مى انتان را مىفرشته مرگى كه بر شما گمارده شده ، ج« بگو : 

  ﴾١١،  ﴿السجده

نَا أبَْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَ  ھِمْ رَبَّ ا مُوقِنُونَ وَ لَوْ تَرَى إذِِ الْمُجْرِمُونَ نَاکِسُو رُءُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّ   ) ١٢(  لْ صَالحِاً إنَِّ

پروردگارا ، ديديم و شنيديم ; ما را بازگردان تا كار شايسته كنيم ، « گويند : ]  ديدى [ كه مى اند مى مى را كه مجرمان پيش پروردگارشان سرھاشان را به زير افكندهو كاش ھنگا
  »چرا كه ما يقين داريم . 
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  ﴾١٢،  ﴿السجده

ةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِينَ  وَ لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا کُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَ لٰکِنْ حَقَّ  مَ مِنَ الْجِنَّ   ) ١٣(  الْقَوْلُ مِنِّي لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّ

  »ھر آينه جھنّم را از ھمه جنّيان و آدميان خواھم آكند . « داديم ، ليكن سخن من محقّق گرديده كه :  خواستيم ، حتماً به ھر كسى [ از روى جبر ] ھدايتش را مى و اگر مى

  ﴾١٣،  ﴿السجده

ا نَسِينَاکُمْ وَ ذُوقوُا عَذَابَ الْخُلْدِ بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ    ) ١۴(  فَذُوقوُا بِمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِکمُْ ھٰذَا إنَِّ

  داديد عذاب جاودان را بچشيد . آنچه انجام مىپس به [ سزاى ] آنكه ديدار اين روزتان را از ياد برديد [ عذاب را ] بچشيد ; ما [ نيز ] فراموشتان كرديم ، و به [ سزاى ] 

  ﴾١۴،  ﴿السجده

ھِمْ وَ ھُمْ لاَ يَ  حُوا بحَِمْدِ رَبِّ داً وَ سَبَّ وا سُجَّ رُوا بِھَا خَرُّ مَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إذَِا ذُکِّ   ) ١۵(  سْتَکْبرُِونَ إنَِّ

گويند و آنان بزرگى  افتند ، و به ستايش پروردگارشان تسبيح مى كنان به روى درمى به ايشان يادآورى كنند ، سجدهگروند كه چون آن [ آيات ] را  تنھا كسانى به آيات ما مى
  فروشند . نمى

  ﴾١۵،  ﴿السجده

ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقوُنَ  ھُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّ   ) ١۶(  تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ

  كنند . ايم انفاق مى خوانند ، و از آنچه روزيشان داده گردد [ و ] پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى پھلوھايشان از خوابگاھھا جدا مى

  ﴾١۶،  ﴿السجده

ةِ أعَْيُنٍ جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ١٧(  فَلاَ تَعْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفيَِ لَھُمْ مِنْ قرَُّ

  دادند براى آنان پنھان شده است . بخش ديدگان است به [ پاداش ] آنچه انجام مى داند چه چيز از آنچه روشنى مىھيچ كس ن

  ﴾١٧،  ﴿السجده

  ) ١٨(  أَ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ 

  آيا كسى كه مؤمن است ، چون كسى است كه نافرمان است ؟ يكسان نيستند .

  ﴾١٨،  لسجده﴿ا

اتُ الْمَأوَْى نُزُلاً بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  الحَِاتِ فَلَھُمْ جَنَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ١٩(  أمََّ

  گردند . پذيرايى مى شوند ، دادند در باغھايى كه در آن جايگزين مى اند ، به [ پاداشِ ] آنچه انجام مى اما كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾١٩،  ﴿السجده

ارُ کُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يَخْرُجُوا مِنْھَا أعُِيدُوا فِيھَا وَ قِيلَ لَھُ  ا الَّذِينَ فَسَقوُا فَمَأوَْاھُمُ النَّ بُونَ وَ أمََّ ارِ الَّذِي کُنْتُمْ بِهِ تُکذَِّ   ) ٢٠(  مْ ذُوقوُا عَذَابَ النَّ

عذابِ آن آتشى را « شود :  شوند و به آنان گفته مى اند ، پس جايگاھشان آتش است . ھر بار كه بخواھند از آن بيرون بيايند ، در آن بازگردانيده مى هو اما كسانى كه نافرمانى كرد
  »پنداشتيد بچشيد .  كه دروغش مى

  ﴾٢٠،  ﴿السجده

ھُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأکَْبَ    ) ٢١(  رِ لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ وَ لَنُذِيقَنَّ

  چشانيم ، اميد كه آنھا [ به خدا ] بازگردند . و قطعاً غير از آن عذاب بزرگتر ، از عذاب اين دنيا [ نيز ] به آنان مى

  ﴾٢١،  ﴿السجده

ا مِنَ الْمُجْرِمِ  هِ ثُمَّ أعَْرَضَ عَنْھَا إنَِّ رَ بِآيَاتِ رَبِّ نْ ذُکِّ   ) ٢٢(  ينَ مُنْتَقِمُونَ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ايم . و كيست بيدادگرتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شود [ و ] آن گاه از آن روى بگرداند ؟ قطعاً ما از مجرمان انتقام كشنده

  ﴾٢٢،  ﴿السجده

  ) ٢٣(  لْنَاهُ ھُدًى لبَِنِي إسِْرَائِيلَ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ فَلاَ تَکُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لقَِائِهِ وَ جَعَ 

  كتاب داديم . پس در لقاى او [ با خدا ] ترديد مكن ، و آن [ كتاب ] را براى فرزندان اسرائيل [ مايه ] ھدايت قرار داديم .    و به راستى [ ما ] به موسى
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  ﴾٢٣،  ﴿السجده

ا صَبَرُوا وَ کَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُِونَ  ةً يَھْدُونَ بأِمَْرِنَا لَمَّ   ) ٢۴(  وَ جَعَلْنَا مِنْھُمْ أئَِمَّ

  كردند . و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند ، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما [ مردم را ] ھدايت مى

  ﴾٢۴،  ﴿السجده

  ) ٢۵(  رَبَّکَ ھُوَ يَفْصِلُ بَيْنَھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ  إنَِّ 

  نمودند ، ميانشان داورى خواھد كرد . در حقيقت ، پروردگار تو ، خود روز قيامت در آنچه با يكديگر در باره آن اختلاف مى

  ﴾٢۵،  ﴿السجده

  ) ٢۶(  تٍ أَ فَلاَ يَسْمَعُونَ أَ وَ لمَْ يَھْدِ لَھُمْ کَمْ أھَْلَکْنَا مِنْ قَبْلھِِمْ مِنَ الْقرُُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاکِنھِِمْ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَا

  شنوند ؟ روند ؟ قطعاً در اين [ امر ] عبرتھاست ، مگر نمى ن راه مىآيا براى آنان روشن نگرديده كه چه بسيار نسلھا را پيش از آنھا نابود گردانيديم [ كه اينان ] در سراھايشا

  ﴾٢۶،  ﴿السجده

ا نَسُوقُ الْمَاءَ إلَِى الْأرَْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأکُْلُ مِنْهُ أنَْعَامُھُمْ وَ    ) ٢٧(  أنَْفسُُھُمْ أَ فَلاَ يُبْصِرُونَ  أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ

  بينند ؟ خورند ؟ مگر نمى آوريم كه دامھايشان و خودشان از آن مى اى را برمى رانيم ، و به وسيله آن كِشته اند كه ما باران را به سوى زمينِ باير مى هآيا ننگريست

  ﴾٢٧،  ﴿السجده

  ) ٢٨(  وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْفَتْحُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  »، اين پيروزى [ شما ] چه وقت است ؟  گوييد اگر راست مى« پرسند :  و مى

  ﴾٢٨،  ﴿السجده

  ) ٢٩(  قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ کَفَرُوا إيِمَانُھُمْ وَ لاَ ھُمْ يُنْظَرُونَ 

  »يابند .  بخشد و آنان مھلت نمى اند سود نمى روز پيروزى ، ايمان كسانى كه كافر شده« بگو : 

  ﴾٢٩،  ﴿السجده

ھُمْ مُنْتَظِرُونَ فَأعَْ    ) ٣٠(  رِضْ عَنْھُمْ وَ انْتَظِرْ إنَِّ

  پس ، از ايشان روى برتاب و منتظر باش كه آنھا نيز در انتظارند .

  ﴾٣٠،  ﴿السجده

  ٧٣-آياتھا-مدنی  سوره الأحزاب  ٣٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الأحزاب

َ کَانَ عَليِماً حَکِيماً ( َ وَ لاَ تُطِعِ الْکاَفرِِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ إنَِّ اللهَّ قِ اللهَّ بِيُّ اتَّ ھَا النَّ   ) ١يَا أيَُّ

  اى پيامبر ، از خدا پروا بدار و كافران و منافقان را فرمان مبر ، كه خدا ھمواره داناى حكيم است .

  ﴾١،  ﴿الأحزاب

َ کَانَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً (وَ اتَّ    ) ٢بعِْ مَا يُوحَى إلِيَْکَ مِنْ رَبِّکَ إنَِّ اللهَّ

  كنيد آگاه است . شود ، پيروى كن كه خدا ھمواره به آنچه مى و آنچه را كه از جانب پروردگارت به سوى تو وحى مى

  ﴾٢،  ﴿الأحزاب

 ِ َّ ِ وَ کَفَى باِ لْ عَلَى اللهَّ   ) ٣وَکِيلاً (وَ تَوَکَّ
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  و بر خدا اعتماد كن ، ھمين بس كه خدا نگھبان [ تو ] ست .

  ﴾٣،  ﴿الأحزاب

ھَ  ُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أزَْوَاجَکمُُ اللاَّئِي تُظَاھِرُونَ مِنْھُنَّ أمَُّ بيِلَ اتِکمُْ وَ مَا جَعَلَ أدَْعِيَاءَکُمْ أبَْنَاءَکُ مَا جَعَلَ اللهَّ ُ يَقوُلُ الْحَقَّ وَ ھُوَ يَھْدِي السَّ   ) ۴(  مْ ذٰلکِمُْ قَوْلکُمُْ بأِفَْوَاھِکمُْ وَ اللهَّ

] دھيد مادران شما نگردانيده ، و پسرخواندگانتان را پسران [ واقعى  قرار مى» ظِھار « خداوند براى ھيچ مردى در درونش دو دل ننھاده است ، و آن ھمسرانتان را كه مورد 
  كند . گويد ، و او [ ست كه ] به راه راست ھدايت مى شما قرار نداده است . اين ، گفتار شما به زبان شماست ، و [ لى ] خدا حقيقت را مى

  ﴾۴،  ﴿الأحزاب

ي ِ فَإنِْ لمَْ تَعْلَمُوا آبَاءَھُمْ فَإخِْوَانُکمُْ فيِ الدِّ ُ ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ دَتْ قلُوُبُکمُْ وَ کَانَ اللهَّ   ) ۵ غَفوُراً رَحِيماً (نِ وَ مَوَاليِکمُْ وَ لَيْسَ عَليَْکمُْ جُنَاحٌ فِيمَا أخَْطَأتُْمْ بِهِ وَ لٰکِنْ مَا تَعَمَّ

ايد بر  دران دينى و موالى شمايند ، و در آنچه اشتباھاً مرتكب آن شدهشناسيد پس برا تر است ، و اگر پدرانشان را نمى آنان را به [ نام ] پدرانشان بخوانيد ، كه اين نزد خدا عادلانه
  شما گناھى نيست ، ولى در آنچه دلھايتان عمد داشته است [ مسئوليد ] و خداست كه ھمواره آمرزنده مھربان است .

  ﴾۵،  ﴿الأحزاب

بِيُّ أوَْلَى باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَ أزَْوَاجُهُ أمَُّ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُھَاجِرِينَ إلِاَّ النَّ ً کَانَ ذٰلکَِ فيِ ھَاتُھُمْ وَ أوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُھُمْ أوَْلَى ببَِعْضٍ فِي کِتَابِ اللهَّ  أنَْ تَفْعَلوُا إلَِى أوَْليَِائِکمُْ مَعْرُوفا
  ) ۶الْکِتَابِ مَسْطُوراً (

[ و نزديكتر ] است و ھمسرانش مادران ايشانند ، و خويشاوندان [ طبقِ ] كتاب خدا ، بعضى [ نسبت ] به بعضى اولويّت دارند [ و ] بر  پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر
  ست .ه شده امؤمنان و مھاجران [ مقدّمند ] ، مگر آنكه بخواھيد به دوستان [ مؤمن ] خود [ وصيّت يا ] احسانى كنيد ، و اين در كتاب [ خدا ] نگاشت

  ﴾۶،  ﴿الأحزاب

ينَ مِيثَاقَھُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إبِْرَاھِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  بيِِّ   ) ٧وَ أخََذْنَا مِنْھُمْ مِيثَاقاً غَليِظاً (وَ إذِْ أخََذْنَا مِنَ النَّ

  پسر مريم ، و از [ ھمه ] آنان پيمانى استوار گرفتيم .    و عيسى    نوح و ابراھيم و موسىو [ ياد كن ] ھنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم ، و از تو و از 

  ﴾٧،  ﴿الأحزاب

ادِقِينَ عَنْ صِدْقِھِمْ وَ أعََدَّ للِْکاَفرِِينَ عَذَاباً ألَيِماً (   ) ٨ليَِسْألََ الصَّ

  كرده است . تا راستان را از صدقشان باز پرسد ، و براى كافران عذابى دردناك آماده

  ﴾٨،  ﴿الأحزاب

 ً ِ عَلَيْکمُْ إذِْ جَاءَتْکمُْ جُنُودٌ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ رِيحا ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيراً ( يَا أيَُّ   ) ٩وَ جُنُوداً لمَْ تَرَوْھَا وَ کَانَ اللهَّ

ديديد  مى، نعمت خدا را بر خود به ياد آريد ، آن گاه كه لشكرھايى به سوى شما [ در ] آمدند ، پس بر سر آنان تندبادى و لشكرھايى كه آنھا را نايد  اى كسانى كه ايمان آورده
  كنيد ھمواره بيناست . فرستاديم ، و خدا به آنچه مى

  ﴾٩،  ﴿الأحزاب

نُونَا ( إذِْ جَاءُوکُمْ مِنْ فَوْقِکمُْ وَ مِنْ أسَْفَلَ مِنْکمُْ وَ  ِ الظُّ َّ   ) ١٠إذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَ بَلغََتِ الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ باِ

  برديد . يى [ نابجا ] مىھنگامى كه از بالاى [ سر ] شما و از زير [ پاى ] شما آمدند ، و آن گاه كه چشمھا خيره شد و جانھا به گلوگاھھا رسيد و به خدا گمانھا

  ﴾١٠،  الأحزاب﴿

  ) ١١ھُنَالکَِ ابْتُليَِ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِيداً (

  آنجا [ بود كه ] مؤمنان در آزمايش قرار گرفتند و سخت تكان خوردند .

  ﴾١١،  ﴿الأحزاب

 ُ   ) ١٢ وَ رَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً (وَ إذِْ يَقوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهَّ

  »اى ندادند .  اش جز فريب به ما وعده خدا و فرستاده« گفتند :  و ھنگامى كه منافقان و كسانى كه در دلھايشان بيمارى است مى

  ﴾١٢،  ﴿الأحزاب

بِيَّ يَقُولوُنَ إنَِّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَ مَا ھِيَ بعَِوْرَةٍ إنِْ يُرِيدُونَ إلِاَّ وَ إذِْ قَالتَْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ يَا أھَْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَکمُْ فَارْجِعُوا    ) ١٣ فرَِاراً (وَ يَسْتَأذِْنُ فَرِيقٌ مِنْھُمُ النَّ
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ھاى ما  خانه« گفتند :  خواستند و مى ازه مىو گروھى از آنان از پيامبر اج» اى مردم مدينه ، ديگر شما را جاى درنگ نيست ، برگرديد . « و چون گروھى از آنان گفتند : 
  خواستند . حفاظ نبود ، [ آنان ] جز گريز [ از جھاد ] چيزى نمى ھايشان ] بى و [ لى خانه» حفاظ است  بى

  ﴾١٣،  ﴿الأحزاب

ثُو   ) ١۴ا بھَِا إلِاَّ يَسِيراً (وَ لَوْ دُخِلتَْ عَلَيْھِمْ مِنْ أقَْطَارِھَا ثُمَّ سُئلِوُا الْفِتْنَةَ لَآتَوْھَا وَ مَا تَلبََّ

  كردند ; پذيرفتند و جز اندكى در اين [ كار ] درنگ نمى خواندند ، قطعاً آن را مى شدند و آن گاه آنان را به ارتداد مى و اگر از اطرافِ [ مدينه ] مورد ھجوم واقع مى

  ﴾١۴،  ﴿الأحزاب

َ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَ  ِ مَسْئُولاً (وَ لَقَدْ کَانُوا عَاھَدُوا اللهَّ   ) ١۵لُّونَ الْأدَْبَارَ وَ کَانَ عَھْدُ اللهَّ

  با آنكه قبلاً با خدا سخت پيمان بسته بودند كه پشت [ به دشمن ] نكنند ، و پيمان خدا ھمواره بازخواست دارد .

  ﴾١۵،  ﴿الأحزاب

عُونَ إلِاَّ قَليِلاً (   ) ١۶قُلْ لَنْ يَنْفَعَکمُُ الْفرَِارُ إنِْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ وَ إذِاً لاَ تُمَتَّ

  »بخشد ، و در آن صورت جز اندكى برخوردار نخواھيد شد .  اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد ، ھرگز اين گريز براى شما سود نمى« بگو : 

  ﴾١۶،  حزاب﴿الأ

ِ إنِْ أرََادَ بِکمُْ سُوءاً أوَْ أرََادَ بکِمُْ رَحْمَةً وَ لاَ يَجِدُونَ لَھُ  ِ وَليِّاً وَ لاَ نَصِيراً (قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُکمُْ مِنَ اللهَّ   ) ١٧مْ مِنْ دُونِ اللهَّ

د براى شما بد بياورد يا بخواھد شما را رحمت كند ؟ و غير از خدا براى خود يار و ياورى نخواھند يافت تواند در برابر خدا از شما حمايت كند اگر او بخواھ چه كسى مى« بگو : 
« .  

  ﴾١٧،  ﴿الأحزاب

قِينَ مِنْکمُْ وَ الْقَائلِيِنَ لِإخِْوَانھِِمْ ھَلمَُّ إلَِيْنَا وَ لاَ يَأتُْونَ الْبَأسَْ  ُ الْمُعَوِّ   ) ١٨إلِاَّ قَليِلاً (قَدْ يَعْلمَُ اللهَّ

  شناسد . آورند [ خوب ] مى روى به جنگ نمى و جز اندكى» نزد ما بياييد « خداوند كارشكنان [ و مانع شوندگان ] شما و آن كسانى را كه به برادرانشان مى گفتند : 

  ﴾١٨،  ﴿الأحزاب

ةً عَلَيْکمُْ فَإذَِا جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتَھُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْکَ تَدُورُ أعَْيُنُھُمْ کَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ  ُ  مِنَ الْمَوْتِ فَإذَِا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوکُمْ بأِلَْسِنَةٍ حِدَادٍ أشَِحَّ ةً عَلَى الْخَيْرِ أوُلٰئِکَ لمَْ يُؤْمِنُوا فَأحَْبَطَ اللهَّ أشَِحَّ
ِ يَسِيراً (   ) ١٩أعَْمَالَھُمْ وَ کَانَ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ

نگرند ; و چون ترس  ى تو مىچرخد [ و ] به سو بينى كه مانند كسى كه مرگ او را فرو گرفته ، چشمانشان در حدقه مى بر شما بخيلانند ، و چون خطر فرا رسد آنان را مى
  اند و خدا اعمالشان را تباه گردانيده ، و اين [ كار ] ھمواره بر خدا آسان است . زنند ; بر مال حريصند . آنان ايمان نياورده برطرف شود شما را با زبانھايى تند نيش مى

  ﴾١٩،  ﴿الأحزاب

ھُمْ بَادُونَ فِي الْأعَْرَابِ يَسْألَوُنَ عَنْ أنَْبَائِکمُْ وَ لَوْ کَانُوا فِيکمُْ مَا قَ يَحْسَبُونَ الْأحَْزَابَ لمَْ يَذْھَبُوا وَ إنِْ يَأتِْ  وا لَوْ أنََّ   ) ٢٠اتَلوُا إلِاَّ قَليِلاً (الْأحَْزَابُ يَوَدُّ

نشين بودند و از اخبار [ مربوط به ] شما جويا  ميان اعراب باديه كنند : كاش ھاى دشمن بازآيند آرزو مى اند ، و اگر دسته ھاى دشمن نرفته پندارند كه دسته اينان [ چنين ] مى
  كردند . شدند ، و اگر در ميان شما بودند ، جز اندكى جنگ نمى مى

  ﴾٢٠،  ﴿الأحزاب

َ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ کَانَ يَرْجُو اللهَّ َ کَثِيراً ( لَقَدْ کَانَ لَکمُْ فِي رَسُولِ اللهَّ   ) ٢١اللهَّ

  كند . قطعاً براى شما در [ اقتدا به ] رسول خدا سرمشقى نيكوست : براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى

  ﴾٢١،  ﴿الأحزاب

ُ وَ رَسُ  ا رَأىَ الْمُؤْمِنُونَ الْأحَْزَابَ قَالوُا ھٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهَّ ُ وَ رَسُولهُُ وَ مَا زَادَھُمْ إلِاَّ إيِمَاناً وَ تَسْليِماً (وَ لَمَّ   ) ٢٢ولهُُ وَ صَدَقَ اللهَّ

، و جز بر ايمان و فرمانبردارى » اش راست گفتند  اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده اين ھمان است كه خدا و فرستاده« ھاى دشمن را ديدند ، گفتند :  و چون مؤمنان دسته
  نيفزود .آنان 

  ﴾٢٢،  ﴿الأحزاب

َ عَلَيْهِ فَمِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ  لوُا تَبْدِيلاً (مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا اللهَّ   ) ٢٣ وَ مَا بَدَّ
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. برخى از آنان به شھادت رسيدند و برخى از آنھا در [ ھمين ] انتظارند و [ ھرگز عقيده خود را ]  اند كه به آنچه با خدا عھد بستند صادقانه وفا كردند از ميان مؤمنان مردانى
  تبديل نكردند .

  ﴾٢٣،  ﴿الأحزاب

َ کَ  بَ الْمُنَافقِيِنَ إنِْ شَاءَ أوَْ يَتُوبَ عَلَيْھِمْ إنَِّ اللهَّ ادِقيِنَ بصِِدْقِھِمْ وَ يُعَذِّ ُ الصَّ   ) ٢۴وراً رَحِيماً (انَ غَفُ ليَِجْزِيَ اللهَّ

  شان پاداش دھد ، و منافقان را اگر بخواھد ، عذاب كند يا بر ايشان ببخشايد كه خدا ھمواره آمرزنده مھربان است . تا خدا راستگويان را به [ پاداش ] راستى

  ﴾٢۴،  ﴿الأحزاب

ُ الَّذِينَ کَفَرُوا بغَِيْظِھِمْ لمَْ يَنَالوُا خَيْراً وَ کَ  ُ قَوِيّاً عَزِيزاً (وَ رَدَّ اللهَّ ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتَالَ وَ کَانَ اللهَّ   ) ٢۵فَى اللهَّ

آنكه به مالى رسيده باشند ، به غيظ [ و حسرت ] برگرداند ، و خدا [ زحمت ] جنگ را از مؤمنان برداشت ، و خدا ھمواره نيرومند  اند ، بى و خداوند آنان را كه كفر ورزيده
  ناپذير است . شكست

  ﴾٢۵،  ﴿الأحزاب

عْبَ فَرِيقاً تَقْ    ) ٢۶تُلوُنَ وَ تَأسِْرُونَ فَرِيقاً (وَ أنَْزَلَ الَّذِينَ ظَاھَرُوھُمْ مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ مِنْ صَيَاصِيھِمْ وَ قَذَفَ فِي قلُوُبِھِمُ الرُّ

  كرديد . كشتيد و گروھى را اسير مى ر آورد و در دلھايشان ھراس افكند : گروھى را مىو كسانى از اھل كتاب را كه با [ مشركان ] ھمپُشتى كرده بودند ، از دژھايشان به زي

  ﴾٢۶،  ﴿الأحزاب

ُ عَلَى کُلِّ شَيْ    ) ٢٧ءٍ قَدِيراً ( وَ أوَْرَثَکمُْ أرَْضَھُمْ وَ دِيَارَھُمْ وَ أمَْوَالَھُمْ وَ أرَْضاً لمَْ تَطَئُوھَا وَ کَانَ اللهَّ

  والشان و سرزمينى را كه در آن پا ننھاده بوديد به شما ميراث داد ، و خدا بر ھر چيزى تواناست .ھا و ام و زمينشان و خانه

  ﴾٢٧،  ﴿الأحزاب

نْيَا وَ زِينَتَھَا فَتَعَالَيْنَ أمَُتِّعْ  بِيُّ قُلْ لِأزَْوَاجِکَ إنِْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّ ھَا النَّ حْکُنَّ يَا أيَُّ   ) ٢٨سَرَاحاً جَمِيلاً (کنَُّ وَ أسَُرِّ

  اگر خواھان زندگى دنيا و زينت آنيد ، بياييد تا مَھرتان را بدھم و [ خوش و ] خُرّم شما را رھا كنم .« اى پيامبر ، به ھمسرانت بگو : 

  ﴾٢٨،  ﴿الأحزاب

َ أَ  ارَ الْآخِرَةَ فَإنَِّ اللهَّ َ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّ   ) ٢٩عَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْکُنَّ أجَْراً عَظِيماً (وَ إنِْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَّ

  و اگر خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتيد ، پس به راستى خدا براى نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده گردانيده است .

  ﴾٢٩،  ﴿الأحزاب

نَةٍ يُ  بِيِّ مَنْ يَأتِْ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ ِ يَسِيراً (يَا نسَِاءَ النَّ   ) ٣٠ضَاعَفْ لَھَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ کَانَ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ

  اى ھمسران پيامبر ، ھر كس از شما مبادرت به كار زشتِ آشكارى كند ، عذابش دو چندان خواھد بود ; و اين بر خدا ھمواره آسان است .

  ﴾٣٠،  ﴿الأحزاب

ِ وَ  َّ ِ تَيْنِ وَ أعَْتَدْنَا لَھَا رِزْقاً کَرِيماً (وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْکُنَّ    ) ٣١رَسُولهِِ وَ تَعْمَلْ صَالحِاً نُؤْتِھَا أجَْرَھَا مَرَّ

  دھيم و برايش روزىِ نيكو فراھم خواھيم ساخت . اش را فرمان بَرَد و كار شايسته كند ، پاداشش را دو چندان مى و ھر كس از شما خدا و فرستاده

  ﴾٣١،  ﴿الأحزاب

قَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي  سَاءِ إنِِ اتَّ بِيِّ لسَْتُنَّ کَأحََدٍ مِنَ النِّ   ) ٣٢فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قلُْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (يَا نسَِاءَ النَّ

داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آنكه در دلش بيمارى است طمع ورزد ; و گفتارى شايسته گوييد اى ھمسران پيامبر ، شما مانند ھيچ يك از زنان [ ديگر ] نيستيد ، اگر سَرِ پروا 
.  

  ﴾٣٢،  ﴿الأحزاب

کَاةَ  لاةََ وَ آتِينَ الزَّ ةِ الْأوُلَى وَ أقَِمْنَ الصَّ جَ الْجَاھِليَِّ جْنَ تَبَرُّ َ وَ رَسُ  وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّ رَکُمْ تَطْھِيراً (وَ أطَِعْنَ اللهَّ جْسَ أھَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَھِّ ُ ليُِذْھِبَ عَنْکمُُ الرِّ مَا يُرِيدُ اللهَّ   ) ٣٣ولَهُ إنَِّ

خواھد  ريد . خدا فقط مىاش را فرمان ب ھايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاھليّتِ قديم زينتھاى خود را آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدھيد و خدا و فرستاده و در خانه
  آلودگى را از شما خاندان [ پيامبر ] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند .

  ﴾٣٣،  ﴿الأحزاب



٣۴٩ / ۶٠۴ 
 

َ کَانَ لطَِيفاً خَبِيراً ( ِ وَ الْحِکْمَةِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣۴وَ اذْکُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِکُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَّ

  شود ياد كنيد . در حقيقت ، خدا ھمواره دقيق و آگاه است . ھاى شما خوانده مى و [ سخنانِ ] حكمت [ آميز ] در خانه و آنچه را كه از آيات خدا

  ﴾٣۴،  ﴿الأحزاب

ادِقِينَ  قَاتِ  إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّ قيِنَ وَ الْمُتَصَدِّ ابرَِاتِ وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّ ابرِِينَ وَ الصَّ ادِقَاتِ وَ الصَّ  وَ وَ الصَّ
اکِرَا َ کَثِيراً وَ الذَّ اکِرِينَ اللهَّ ائِمَاتِ وَ الْحَافظِِينَ فرُُوجَھُمْ وَ الْحَافظَِاتِ وَ الذَّ ائمِِينَ وَ الصَّ ُ لَھُمْ مَغْفرَِةً وَ أجَْراً عَظِيماً (الصَّ   ) ٣۵تِ أعََدَّ اللهَّ

پيشه ، و مردان و زنان راستگو ، و مردان و زنان شكيبا ، و مردان و زنان فروتن ، و مردان و زنان  مردان و زنان مسلمان ، و مردان و زنان با ايمان ، و مردان و زنان عبادت
كنند ، خدا براى [ ھمه ] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراھم  دار ، و مردان و زنان پاكدامن ، و مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مى دھنده ، و مردان و زنان روزه صدقه
  ته است .ساخ

  ﴾٣۵،  ﴿الأحزاب

ُ وَ رَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَکوُنَ لَھُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِ  َ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَاً مُبيِناً (وَ مَا کَانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللهَّ   ) ٣۶ھِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَّ

اش را نافرمانى كند قطعاً  اش به كارى فرمان دھند ، براى آنان در كارشان اختيارى باشد ; و ھر كس خدا و فرستاده كه چون خدا و فرستاده و ھيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد
  دچار گمراھىِ آشكارى گرديده است .

  ﴾٣۶،  ﴿الأحزاب

ُ عَلَيْهِ وَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِ أمَْسِ  ُ أحََقُّ أَ وَ إذِْ تَقوُلُ للَِّذِي أنَْعَمَ اللهَّ ُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللهَّ َ وَ تُخْفيِ فِي نَفْسِکَ مَا اللهَّ قِ اللهَّ ا قَضَى زَيْدٌ مِنْھَا وَطَراً کْ عَليَْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّ نْ تَخْشَاهُ فَلَمَّ
جْنَاکَھَا لکَِيْ لاَ يَکوُنَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أَ  ِ مَفْعُولاً (زَوَّ   ) ٣٧دْعِيَائِھِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَراً وَ کَانَ أمَْرُ اللهَّ

و آنچه را كه » ھمسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار « گفتى :  و آن گاه كه به كسى كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو [ نيز ] به او نعمت داده بودى ، مى
ترسيدى ، با آنكه خدا سزاوارتر بود كه از او بترسى . پس چون زيد از آن [ زن ] كام برگرفت [ و او را ترك  كردى و از مردم مى اركننده آن بود ، در دل خود نھان مىخدا آشك

  را طلاق گفتند گناھى نباشد ، و فرمان خدا صورت اجرا پذيرد .گفت ] وى را به نكاح تو درآورديم تا [ در آينده ] در مورد ازدواج مؤمنان با زنانِ پسرخواندگانشان چون آنان 

  ﴾٣٧،  ﴿الأحزاب

ِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کَانَ  ةَ اللهَّ ُ لَهُ سُنَّ بِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهَّ ِ قَدَراً مَقْدُوراً (مَا کَانَ عَلَى النَّ   ) ٣٨أمَْرُ اللهَّ

اندازه مقرّر [ و خدا براى او فرض گردانيده گناھى نيست . [ اين ] سنّت خداست كه از ديرباز در ميان گذشتگان [ معمول ] بوده ، و فرمان خدا ھمواره به بر پيامبر در آنچه 
  متناسب با توانايى ] است .

  ﴾٣٨،  ﴿الأحزاب

ِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لاَ يَخْشَوْ  ِ حَسِيباً (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتَِ اللهَّ َّ َ وَ کَفَى باِ   ) ٣٩نَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

  كند . ترسند و از ھيچ كس جز خدا بيم ندارند . و خدا براى حسابرسى كفايت مى كنند و از او مى ھمان كسانى كه پيامھاى خدا را ابلاغ مى

  ﴾٣٩،  ﴿الأحزاب

دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالکِمُْ وَ لٰ  ُ بِکُلِّ شَيْ مَا کَانَ مُحَمَّ ينَ وَ کَانَ اللهَّ بيِِّ ِ وَ خَاتَمَ النَّ   ) ۴٠ءٍ عَليِماً ( کِنْ رَسُولَ اللهَّ

  محمّد پدر ھيچ يك از مردان شما نيست ، ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است . و خدا ھمواره بر ھر چيزى داناست .

  ﴾۴٠،  ﴿الأحزاب

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْکُرُو َ ذِکْراً کَثِيراً (يَا أيَُّ   ) ۴١ا اللهَّ

  ايد ، خدا را ياد كنيد ، يادى بسيار . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾۴١،  ﴿الأحزاب

  ) ۴٢وَ سَبِّحُوهُ بُکرَْةً وَ أصَِيلاً (

  و صبح و شام او را به پاكى بستاييد .

  ﴾۴٢،  ﴿الأحزاب

لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَ کَانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيماً (ھُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَليَْکمُْ وَ مَلائَِکَتُهُ ليُِخْ    ) ۴٣رِجَکمُْ مِنَ الظُّ

  فرستد تا شما را از تاريكيھا به سوى روشنايى برآورد ، و به مؤمنان ھمواره مھربان است . اوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود مى



٣۵٠ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۴٣،  ﴿الأحزاب

تُھُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌَ وَ أعََدَّ لَھُمْ أجَْراً کَرِيماً (   ) ۴۴تَحِيَّ

  درودشان روزى كه ديدارش كنند سلام خواھد بود ، و براى آنان پاداشى نيكو آماده كرده است .

  ﴾۴۴،  ﴿الأحزاب

ا أرَْسَلْنَاکَ شَاھِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَ  بِيُّ إنَِّ ھَا النَّ   ) ۴۵ذِيراً (يَا أيَُّ

  اى پيامبر ، ما تو را [ به سِمَتِ ] گواه و بشارتگر و ھشداردھنده فرستاديم ،

  ﴾۴۵،  ﴿الأحزاب

ِ بإِذِْنهِِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً (   ) ۴۶وَ دَاعِياً إلَِى اللهَّ

  كننده به سوى خدا به فرمان او ، و چراغى تابناك . و دعوت

  ﴾۴۶،  ﴿الأحزاب

ِ فَضْلاً کَبِيراً ( رِ الْمُؤْمِنِينَ بأِنََّ لَھُمْ مِنَ اللهَّ   ) ۴٧وَ بَشِّ

  و مؤمنان را مژده دِه كه براى آنان از جانب خدا بخشايشى فراوان خواھد بود .

  ﴾۴٧،  ﴿الأحزاب

 ِ لْ عَلَى اللهَّ ِ وَکِيلاً ( وَ لاَ تُطِعِ الْکاَفرِِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ دَعْ أذََاھُمْ وَ تَوَکَّ َّ   ) ۴٨وَ کَفَى باِ

  كند . و كافران و منافقان را فرمان مبَر ، و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد كن و كارسازى [ چون ] خدا كفايت مى

  ﴾۴٨،  ﴿الأحزاب

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نَکحَْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ  حُوھُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ( يَا أيَُّ عُوھُنَّ وَ سَرِّ ونَھَا فَمَتِّ ةٍ تَعْتَدُّ وھُنَّ فَمَا لَکمُْ عَلَيْھِنَّ مِنْ عِدَّ   ) ۴٩أنَْ تَمَسُّ

اى كه آن را  يد ، ديگر بر عھده آنھا عدهايد ، اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد ، آن گاه پيش از آنكه با آنان ھمخوابگى كنيد ، طلاقشان داد اى كسانى كه ايمان آورده
  بشماريد ، نيست ; پس مَھْرشان را بدھيد و خوش و خرّم آنھا را رھا كنيد .

  ﴾۴٩،  ﴿الأحزاب

ا أَ  ا أحَْللَْنَا لَکَ أزَْوَاجَکَ اللاَّتِي آتَيْتَ أجُُورَھُنَّ وَ مَا مَلَکتَْ يَمِينُکَ مِمَّ بيُِّ إنَِّ ھَا النَّ اتِکَ وَ بَنَاتِ خَالکَِ وَ بَنَاتِ خَالاَتِکَ اللاَّتِي ھَاجَرْنَ مَعَکَفَاءَ يَا أيَُّ کَ وَ بَنَاتِ عَمَّ ُ عَلَيْکَ وَ بَنَاتِ عَمِّ وَ  اللهَّ
بِيُّ أنَْ يَسْتَنْکحَِھَا خَالصَِةً لَکَ مِنْ دُو بِيِّ إنِْ أرََادَ النَّ يْکَ حَرَجٌ وَ الْمُؤْمِنيِنَ قَدْ عَلمِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْھِمْ فِي أزَْوَاجِھِمْ وَ مَا مَلَکَتْ أيَْمَانُھُمْ لکَِيْلاَ يَکوُنَ عَلَ  نِ امْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إنِْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا للِنَّ

ُ غَفوُراً رَحِيماً (   ) ۵٠کَانَ اللهَّ

كنيزانى ] را كه خدا از غنيمت جنگى در اختيار تو قرار داده ، و دختران عمويت و دختران اى حلال كرديم ، و [  اى پيامبر ، ما براى تو آن ھمسرانى را كه مَھْرشان را داده
اند ، و زن مؤمنى كه خود را [ داوطلبانه ] به پيامبر ببخشد در صورتى كه پيامبر بخواھد او را به زنى  ھايت كه با تو مھاجرت كرده ھايت و دختران دايى تو و دختران خاله عمّه

ايم ، تا براى تو مشكلى پيش نيايد ، و  دانيم كه در مورد زنان و كنيزانشان چه بر آنان مقرّر كرده ين ازدواج از روى بخشش ] ويژه توست نه ديگر مؤمنان . ما نيك مىگيرد . [ ا
  خدا ھمواره آمرزنده مھربان است .

  ﴾۵٠،  ﴿الأحزاب

نْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکَ ذٰلکَِ أدَْنَى أنَْ تَقَرَّ أعَْيُنُھُنَّ وَ لاَ يَحْزَنَّ  تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْھُنَّ وَ تُؤْوِي إلَِيْکَ مَنْ  ُ يَعْلمَُ مَا فِي قلُوُبِکمُْ وَ تَشَاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّ  وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَھُنَّ کُلُّھُنَّ وَ اللهَّ
ُ عَليِماً حَليِماً (   ) ۵١کَانَ اللهَّ

اى [ دوباره ] طلب كنى .  خواھى پيش خود جاى ده ، و بر تو باكى نيست كه ھر كدام را كه ترك كرده خواھى به تأخير انداز و ھر كدام را كه مى ت ھر كدام از آن زنھا را كه مىنوب
داند ، و خدا ھمواره  خشنود گردند ، و آنچه در دلھاى شماست خدا مىاى  شان به آنچه به آنان داده اين نزديكتر است براى اينكه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و ھمگى

  داناى بردبار است .

  ﴾۵١،  ﴿الأحزاب

لَ بِھِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَ لَوْ أعَْجَبَکَ حُسْنُھُنَّ إلِاَّ مَ  سَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاَ أنَْ تَبَدَّ ُ لاَ يَحِلُّ لَکَ النِّ   ) ۵٢ءٍ رَقِيباً (  عَلَى کُلِّ شَيْ ا مَلَکتَْ يَمِينُکَ وَ کَانَ اللهَّ

پسند افُتد ، به استثناى كنيزان ، و خدا  از اين پس ، ديگر [ گرفتنِ ] زنان و نيز اينكه به جاى آنان ، زنان ديگرى بگيرى بر تو حلال نيست ، ھر چند زيبايى آنھا براى تو مورد
  ھمواره بر ھر چيزى مراقب است .

  ﴾۵٢،  ﴿الأحزاب



٣۵١ / ۶٠۴ 
 

بِيِّ إلِاَّ أنَْ يُؤْذَنَ لَکمُْ إلَِى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إنَِاهُ وَ يَا أيَُّ  بيَِّ ؤْذِ  لٰکِنْ إذَِا دُعِيتُمْ فَادْخُلوُا فَإذَِا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لاَ مُسْتَأنْسِِينَ لحَِدِيثٍ إنَِّ ذٰلکِمُْ کَانَ يُ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوُا بُيُوتَ النَّ ي النَّ
ُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَ إذَِا سَألَْتُمُوھُنَّ مَتَاعاً فَاسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَا ِ وَ لاَ أَ فَيَسْتَحْيِي مِنْکمُْ وَ اللهَّ نْ تَنْکحُِوا أزَْوَاجَهُ ءِ حِجَابٍ ذٰلکِمُْ أطَْھَرُ لقِلُوُبکِمُْ وَ قُلوُبِھِنَّ وَ مَا کَانَ لکَمُْ أنَْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهَّ

ِ عَظِيماً (   ) ۵٣مِنْ بَعْدِهِ أبََداً إنَِّ ذٰلکِمُْ کَانَ عِنْدَ اللهَّ

باشيد ; ولى شدن آن  آنكه در انتظار پخته ايد ، داخل اتاقھاى پيامبر مشويد ، مگر آنكه براى [ خوردنِ ] طعامى به شما اجازه داده شود ، [ آن ھم ] بى اى كسانى كه ايمان آورده
دارد ، و  رنجاند و [ لى ] از شما شرم مى آنكه سرگرم سخنى گرديد . اين [ رفتارِ ] شما پيامبر را مى ھنگامى كه دعوت شديد داخل گرديد ، و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد بى

تر است ، و شما  پشت پرده از آنان بخواھيد ; اين براى دلھاى شما و دلھاى آنان پاكيزه كند ، و چون از زنان [ پيامبر ] چيزى خواستيد از حال آنكه خدا از حق [ گويى ] شرم نمى
  ا ھمواره [ گناھى ] بزرگ است .حق نداريد رسول خدا را برنجانيد ، و مطلقاً [ نبايد ] زنانش را پس از [ مرگ ] او به نكاح خود درآوريد ، چرا كه اين [ كار ] نزد خد

  ﴾۵٣،  ﴿الأحزاب

َ کَانَ بِکُلِّ شَيْ  إنِْ    ) ۵۴ءٍ عَليِماً ( تُبْدُوا شَيْئاً أوَْ تُخْفوُهُ فَإنَِّ اللهَّ

  اگر چيزى را فاش كنيد يا آن را پنھان داريد قطعاً خدا به ھر چيزى داناست .

  ﴾۵۴،  ﴿الأحزاب

َ کَانَ عَلَى کُلِّ شَيْ وَ لاَ أبَْنَاءِ إخِْوَانِھِنَّ وَ لاَ أبَْنَاءِ أخََوَاتھِِنَّ وَ لاَ نسَِائِھِنَّ وَ لاَ مَا مَلکَتَْ أيَْمَانُھُنَّ وَ اتَّ  لاَ جُنَاحَ عَلَيْھِنَّ فِي آبَائھِِنَّ وَ لاَ أبَْنَائھِِنَّ وَ لاَ إخِْوَانِھِنَّ  َ إنَِّ اللهَّ   ) ۵۵ءٍ شَھِيداً ( قيِنَ اللهَّ

سرانِ خواھران و زنان [ ھمكيش ] و بردگانشان گناھى نيست [ كه ديده شوند ] ; و بايد از خدا پروا بداريد كه بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسرانِ برادران و پ
  خدا ھمواره بر ھر چيزى گواه است .

  ﴾۵۵،  ﴿الأحزاب

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ  بِيِّ يَا أيَُّ َ وَ مَلائَکِتََهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّ   ) ۵۶وَ سَلِّمُوا تَسْليِماً ( إنَِّ اللهَّ

  ايد ، بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبى گردن نھيد . فرستند . اى كسانى كه ايمان آورده خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى

  ﴾۵۶،  ﴿الأحزاب

نْيَا وَ الْآخِ  ُ فِي الدُّ َ وَ رَسُولَهُ لعََنَھُمُ اللهَّ   ) ۵٧رَةِ وَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً مُھِيناً (إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَّ

  آور آماده ساخته است . رسانند ، خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت كرده و برايشان عذابى خفّت گمان ، كسانى كه خدا و پيامبر او را آزار مى بى

  ﴾۵٧،  ﴿الأحزاب

  ) ۵٨يْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَ إثِْماً مُبيِناً (وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بغَِ 

  اند . رسانند ، قطعاً تھمت و گناھى آشكار به گردن گرفته آنكه مرتكب [ عمل زشتى ] شده باشند آزار مى و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بى

  ﴾۵٨،  ﴿الأحزاب

بِيُّ قُلْ لِأزَْوَاجِکَ وَ بَنَاتکَِ وَ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يُدْنيِنَ عَليَْھِنَّ مِنْ جَلابَيِبِھِنَّ  ھَا النَّ ُ غَفوُراً رَحِيماً (يَا أيَُّ   ) ۵٩ذٰلکَِ أدَْنَى أنَْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَ کَانَ اللهَّ

پوششھاى خود را بر خود فروتر گيرند . اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [ به احتياط ] نزديكتر « منان بگو : اى پيامبر ، به زنان و دخترانت و به زنان مؤ
  است ، و خدا آمرزنده مھربان است .

  ﴾۵٩،  ﴿الأحزاب

  ) ۶٠ونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّکَ بِھِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَکَ فِيھَا إلِاَّ قَليِلاً (لَئِنْ لمَْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقوُنَ وَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُ 

گى تو كنيم تا جز [ مدّتى ] اندك در ھمساي افكنان در مدينه ، [ از كارشان ] باز نايستند ، تو را سخت بر آنان مسلط مى اگر منافقان و كسانى كه در دلھايشان مرضى ھست و شايعه
  نپايند .

  ﴾۶٠،  ﴿الأحزاب

لوُا تَقْتِيلاً (   ) ۶١مَلْعُونِينَ أيَْنَمَا ثُقِفوُا أخُِذُوا وَ قُتِّ

  از رحمت خدا دور گرديده و ھر كجا يافته شوند گرفته و سخت كشته خواھند شد .

  ﴾۶١،  ﴿الأحزاب

ِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لسُِ  ةَ اللهَّ ِ تَبْدِيلاً (سُنَّ ةِ اللهَّ   ) ۶٢نَّ

  اند [ ھمين ] سنّت خدا [ جارى بوده ] است ; و در سنّت خدا ھرگز تغييرى نخواھى يافت . در باره كسانى كه پيشتر بوده



٣۵٢ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶٢،  ﴿الأحزاب

اعَةَ تَکوُنُ قَرِيب ِ وَ مَا يُدْرِيکَ لعََلَّ السَّ مَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللهَّ اعَةِ قُلْ إنَِّ   ) ۶٣اً (يَسْألَکَُ النَّاسُ عَنِ السَّ

  و چه مى دانى ؟ شايد رستاخيز نزديك باشد .» علم آن فقط نزد خداست . « پرسند ; بگو :  مردم از تو در باره رستاخيز مى

  ﴾۶٣ ، ﴿الأحزاب

َ لعََنَ الْکاَفرِِينَ وَ أعََدَّ لَھُمْ سَعِيراً (   ) ۶۴إنَِّ اللهَّ

  خدا كافران را لعنت كرده و براى آنھا آتش فروزانى آماده كرده است .

  ﴾۶۴،  ﴿الأحزاب

  ) ۶۵خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً لاَ يَجِدُونَ وَليِّاً وَ لاَ نَصِيراً (

  يابند و نه ياورى . مى مانند ، نه يارى جاودانه در آن مى

  ﴾۶۵،  ﴿الأحزاب

سُولاَ ( َ وَ أطََعْنَا الرَّ ارِ يَقوُلوُنَ يَا لَيْتَنَا أطََعْنَا اللهَّ   ) ۶۶يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوھُھُمْ فيِ النَّ

  »كرديم .  را اطاعت مى برديم و پيامبر اى كاش ما خدا را فرمان مى« گويند :  كنند ، مى ھايشان را در آتش زير و رو مى روزى كه چھره

  ﴾۶۶،  ﴿الأحزاب

بِيلاَ ( ا أطََعْنَا سَادَتَنَا وَ کُبَرَاءَنَا فَأضََلُّونَا السَّ نَا إنَِّ   ) ۶٧وَ قَالوُا رَبَّ

  »پروردگارا ، ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند . « گويند :  و مى

  ﴾۶٧،  ﴿الأحزاب

نَا آ   ) ۶٨تِھِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْھُمْ لعَْناً کَبِيراً (رَبَّ

  »پروردگارا ، آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتى بزرگ . « 

  ﴾۶٨،  ﴿الأحزاب

ا قَالُ  ُ مِمَّ أهَُ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّ ِ وَجِيھاً (يَا أيَُّ   ) ۶٩وا وَ کَانَ عِنْدَ اللهَّ

  .ايد ، مانند كسانى مباشيد كه موسى را [ با اتھام خود ] آزار دادند ، و خدا او را از آنچه گفتند مبرّا ساخت و نزد خدا آبرومند بود  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾۶٩،  ﴿الأحزاب

 َ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   ) ٧٠وَ قوُلوُا قَوْلاً سَدِيداً ( يَا أيَُّ

  ايد ، از خدا پروا داريد و سخنى استوار گوييد . اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٧٠،  ﴿الأحزاب

 ً َ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما   ) ٧١ (يُصْلحِْ لَکمُْ أعَْمَالَکمُْ وَ يَغْفرِْ لَکمُْ ذُنُوبَکمُْ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَّ

  ده است .اعمال شما را به صلاح آورد و گناھانتان را بر شما ببخشايد ، و ھر كس خدا و پيامبرش را فرمان بَرَد قطعاً به رستگارى بزرگى نايل آمتا 

  ﴾٧١،  ﴿الأحزاب

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ الْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنَھَا وَ أشَْفَقْنَ مِنْ  ا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلىَ السَّ هُ کَانَ ظَلوُماً جَھُولاً (إنَِّ   ) ٧٢ھَا وَ حَمَلَھَا الْإنِْسَانُ إنَِّ

ه كرديم ، پس ، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن ھراسناك شدند ، و [ لى ] انسان آن را برداشت ; راستى ھا عرض ما امانت [ الھى و بار تكليف ] را بر آسمانھا و زمين و كوه
  او ستمگرى نادان بود .

  ﴾٧٢،  ﴿الأحزاب

ُ عَلَى الْمُؤْمِ  ُ الْمُنَافِقيِنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِکِينَ وَ الْمُشْرِکَاتِ وَ يَتُوبَ اللهَّ بَ اللهَّ ُ غَفوُراً رَحِيماً (ليُِعَذِّ   ) ٧٣نيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ کَانَ اللهَّ

  را عذاب كند و توبه مردان و زنان با ايمان را بپذيرد ، و خدا ھمواره آمرزنده مھربان است . [ آرى ، چنين است ] تا خدا مردان و زنان منافق ، و مردان و زنان مشرك



٣۵٣ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٧٣،  ﴿الأحزاب

  ۵۴-آياتھا- مکّی  سوره سبا  ٣۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿سبإ، 

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ ھُوَ الْحَکِيمُ  ِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ١الْخَبِيرُ ( الْحَمْدُ 

  كارِ آگاه . نجيدهسپاس خدايى را كه آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ اوست ، و در آخرت [ نيز ] سپاس از آنِ اوست ، و ھم اوست س

  ﴾١﴿سبإ، 

مَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيھَا وَ ھُوَ الرَّ    ) ٢حِيمُ الْغَفوُرُ (يَعْلمَُ مَا يَلجُِ فِي الْأرَْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْھَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ

  داند ، و اوست مھربان آمرزنده . رود [ ھمه را ] مى در آن بالا مىشود و آنچه  آيد و آنچه از آسمان فرو مى رود و آنچه از آن بر مى آنچه در زمين فرو مى

  ﴾٢﴿سبإ، 

کمُْ عَالمِِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَ  اعَةُ قُلْ بَلَى وَ رَبِّي لَتَأتْيَِنَّ مَاوَاتِ وَ لاَ فِي الْأرَْ وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لاَ تَأتْيِنَا السَّ ةٍ فِي السَّ   ) ٣(  ضِ وَ لاَ أصَْغَرُ مِنْ ذٰلکَِ وَ لاَ أکَْبَرُ إلِاَّ فِي کِتَابٍ مُبِينٍ نْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ

چرا ، سوگند به پروردگارم كه حتماً براى شما خواھد آمد . [ ھمان ] داناى نھان [ ھا ] كه ھموزن « بگو : » رستاخيز براى ما نخواھد آمد . « و كسانى كه كافر شدند ، گفتند : 
  . » در آسمانھا و نه در زمين ، از وى پوشيده نيست ، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن است مگر اينكه در كتابى روشن [ درج شده ] استاى ، نه  ذره

  ﴾٣﴿سبإ، 

الحَِاتِ أوُلٰئکَِ لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ رِزْقٌ کَرِيمٌ    ) ۴(  ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند به پاداش رساند ; آنانند كه آمرزش و روزىِ خوش برايشان خواھد بود . ا كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهتا كسانى ر

  ﴾۴﴿سبإ، 

  ) ۵(  وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتنَِا مُعَاجِزِينَ أوُلٰئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَيِمٌ 

  رزند كه ما را درمانده كنند ، برايشان عذابى از بلايى دردناك باشد .و و كسانى كه در [ ابطال ] آيات ما كوشش مى

  ﴾۵﴿سبإ، 

  ) ۶الْحَمِيدِ ( وَ يَرَى الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْکَ مِنْ رَبِّکَ ھُوَ الْحَقَّ وَ يَھْدِي إلَِى صِرَاطِ الْعَزِيزِ 

  كند . دانند كه آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ، حق است و به راه آن عزيزِ ستوده [ صفات ] راھبرى مى اند ، مى و كسانى كه از دانش بھره يافته

  ﴾۶﴿سبإ، 

کمُْ لَفِي خَلْ  قٍ إنَِّ قْتُمْ کُلَّ مُمَزَّ ئُکمُْ إذَِا مُزِّ   ) ٧قٍ جَدِيدٍ (وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا ھَلْ نَدُلُّکمُْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّ

  دھد كه چون كاملا متلاشى شديد ، [ باز ] قطعاً در آفرينشى جديد خواھيد بود ؟ آيا مردى را به شما نشان دھيم كه شما را خبر مى« و كسانى كه كفر ورزيدند ، گفتند : 

  ﴾٧﴿سبإ، 

ةٌ بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِ  ِ کَذِباً أمَْ بِهِ جِنَّ لالَِ الْبَعِيدِ (أفَْتَرَى عَلَى اللهَّ   ) ٨رَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّ

  نه ! ] بلكه آنان كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراھىِ دور و درازند .« [ آيا [ اين مرد ] بر خدا دروغى بسته يا جنونى در اوست ؟ 

  ﴾٨﴿سبإ، 

مَاءِ وَ الْأرَْضِ إنِْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِھِمُ الْأَ  مَاءِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَةً لکُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ أَ فَلمَْ يَرَوْا إلَِى مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ مَا خَلْفَھُمْ مِنَ السَّ   ) ٩(  رْضَ أوَْ نُسْقطِْ عَلَيْھِمْ کِسَفاً مِنَ السَّ

افكنيم .  سنگھايى از آسمان بر سرشان مى بريم ، يا پاره اند ؟ اگر بخواھيم آنان را در زمين فرو مى و زمين در دسترسشان و پشت سرشان است ننگريستهآيا به آنچه از آسمان 
  كارى عبرت است . قطعاً در اين [ تھديد ] براى ھر بنده توبه

  ﴾٩﴿سبإ، 



٣۵۴ / ۶٠۴ 
 

ا فَضْلاً يَا جِبَالُ  ا لَهُ الْحَدِيدَ ( وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّ يْرَ وَ ألََنَّ بِي مَعَهُ وَ الطَّ   ) ١٠أوَِّ

ھا ، با او [ در تسبيح خدا ] ھمصدا شويد ، و اى پرندگان [ ھماھنگى كنيد ] . و آھن را براى او  و به راستى داوود را از جانب خويش مزيّتى عطا كرديم . [ و گفتيم : ] اى كوه
  نرم گردانيديم .

  ﴾١٠﴿سبإ، 

رْدِ وَ اعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (أَ  رْ فِي السَّ   ) ١١نِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَ قَدِّ

  دھيد بينايم . گيرى كن . و كار شايسته كنيد ، زيرا من به آنچه انجام مى ھا را درست اندازه ھاى فراخ بساز و حلقه [ كه ] زره

  ﴾١١﴿سبإ، 

ھَا شَھْرٌ وَ رَوَاحُھَا شَھْرٌ وَ أسََلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقطِْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْ  يحَ غُدُوُّ عِيرِ (وَ لسُِلَيْمَانَ الرِّ هِ وَ مَنْ يَزِغْ مِنْھُمْ عَنْ أمَْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ   ) ١٢مَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِذِْنِ رَبِّ

] گردانيديم ، و برخى از جنّ سليمان [ رام كرديم : ] كه رفتن آن بامداد ، يك ماه ، و آمدنش شبانگاه ، يك ماه [ راه ] بود ، و معدن مس را براى او ذوب [ و روان و باد را براى 
  چشانيديم . او مىتافت ، از عذاب سوزان به  كردند ، و ھر كس از آنھا از دستور ما سر برمى به فرمان پروردگارشان پيش او كار مى

  ﴾١٢﴿سبإ، 

  ) ١٣ شُکرْاً وَ قَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّکوُرُ (يَعْمَلوُنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ کَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُدَ 

ساختند . اى خاندان داوود ، شكرگزار  ھا و ديگھاى چسبيده به زمين مى ھا و ظروف بزرگ مانند حوضچه ھا و مجسّمه هخواست : از نمازخان [ آن متخصّصان ] براى او ھر چه مى
  باشيد . و از بندگان من اندكى سپاسگزارند .

  ﴾١٣﴿سبإ، 

ةُ الْأرَْضِ تَأکُْ  ا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلِاَّ دَابَّ نَتِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُ فَلَمَّ ا خَرَّ تَبَيَّ   ) ١۴(  ھِينِ لُ مِنْسَأتََهُ فَلَمَّ

مرگ او آگاه نگردانيد ; پس چون [ سليمان ]  خورد ، [ آدميان را ] از اى خاكى [ موريانه ] كه عصاى او را [ به تدريج ] مى پس چون مرگ را بر او مقرر داشتيم ، جز جنبنده
  ماندند . آور [ باقى ] نمى دانستند ، در آن عذاب خفّت فرو افتاد براى جنّيان روشن گرديد كه اگر غيب مى

  ﴾١۴﴿سبإ، 

کُ تَانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ کُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبِّ بَةٌ وَ رَبٌّ غَفوُرٌ (لَقَدْ کَانَ لسَِبَإٍ فِي مَسْکَنِھِمْ آيَةٌ جَنَّ   ) ١۵مْ وَ اشْکرُُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّ

ان بخوريد و او را شكر كنيد . شھرى قطعاً براى [ مردم ] سبا در محلّ سكونتشان نشانه [ رحمتى ] بود : دو باغستان از راست و چپ [ به آنان گفتيم : ] از روزىِ پروردگارت
  است خوش و خدايى آمرزنده .

  ﴾١۵﴿سبإ، 

تَيْنِ ذَوَاتَيْ أکُُلٍ خَمْطٍ  تَيْھِمْ جَنَّ لْنَاھُمْ بجَِنَّ   ) ١۶(  ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليِلٍ  وَ أثَْلٍ وَ شَيْ فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّ

  گز و نوعى از كُنارِ تُنُك داشت تبديل كرديم . ھاى تلخ و شوره را به دو باغ كه ميوه پس روى گردانيدند ، و بر آن سيل [ سدّ ] عَرِم را روانه كرديم ، و دو باغستان آنھا

  ﴾١۶﴿سبإ، 

  ) ١٧ذٰلکَِ جَزَيْنَاھُمْ بِمَا کَفَرُوا وَ ھَلْ نُجَازِي إلِاَّ الْکَفوُرَ (

  رسانيم ؟ مجازات مى اين [ عقوبت ] را به [ سزاى ] آنكه كفران كردند به آنان جزا داديم ; و آيا جز ناسپاس را به

  ﴾١٧﴿سبإ، 

يْرَ سِيرُوا فِ  رْنَا فِيھَا السَّ اماً آمِنيِنَ وَ جَعَلْنَا بَيْنَھُمْ وَ بَيْنَ الْقرَُى الَّتِي بَارَکْنَا فِيھَا قرًُى ظَاھِرَةً وَ قَدَّ   ) ١٨(  يھَا لَيَاليَِ وَ أيََّ

يم شھرھاى متّصل به ھم قرار داده بوديم ، و در ميان آنھا مسافت را ، به اندازه ، مقرر داشته بوديم . در اين [ راه ] ھا و ميان آنان و ميان آبادانيھايى كه در آنھا بركت نھاده بود
  خاطر بگرديد . ، شبان و روزان آسوده

  ﴾١٨﴿سبإ، 

نَا بَاعِدْ بَيْنَ أسَْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ فَجَعَلْنَاھُمْ أحََادِي ارٍ شَکوُرٍ (فَقَالوُا رَبَّ قٍ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لکُِلِّ صَبَّ قْنَاھُمْ کُلَّ مُمَزَّ   ) ١٩ثَ وَ مَزَّ

و بر خويشتن ستم كردند . پس آنھا را [ براى آيندگان ، موضوعِ ] حكايتھا گردانيديم ، و سخت تار و » پروردگارا ، ميان [ منزلھاى ] سفرھايمان فاصله انداز . « تا گفتند : 
  ارشان كرديم ; قطعاً در اين [ ماجرا ] براى ھر شكيباى سپاسگزارى عبرتھاست .م

  ﴾١٩﴿سبإ، 



٣۵۵ / ۶٠۴ 
 

بَعُوهُ إلِاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  هُ فَاتَّ قَ عَليَْھِمْ إبِْليِسُ ظَنَّ   ) ٢٠(  وَ لَقَدْ صَدَّ

  ان ، [ بقيه ] از او پيروى كردند .و قطعاً شيطان گمان خود را در مورد آنھا راست يافت . و جز گروھى از مؤمن

  ﴾٢٠﴿سبإ، 

نْ ھُوَ مِنْھَا فِي شَکٍّ وَ رَ    ) ٢١ءٍ حَفِيظٌ ( بُّکَ عَلَى کُلِّ شَيْ وَ مَا کَانَ لَهُ عَلَيْھِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاَّ لنَِعْلمََ مَنْ يُؤْمِنُ باِلْآخِرَةِ مِمَّ

  كسى را كه به آخرت ايمان دارد از كسى كه در باره آن در ترديد است باز شناسيم . و پروردگار تو بر ھر چيزى نگاھبان است .و [ شيطان ] را بر آنان تسلطّى نبود ، جز آنكه 

  ﴾٢١﴿سبإ، 

مَاوَاتِ وَ لاَ فِي الْأرَْضِ  ةٍ فِي السَّ ِ لاَ يَمْلکِوُنَ مِثْقَالَ ذَرَّ   ) ٢٢ا لَھُمْ فِيھِمَا مِنْ شِرْکٍ وَ مَا لَهُ مِنْھُمْ مِنْ ظَھِيرٍ (وَ مَ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

اى نه در آسمانھا و نه در زمين مالك نيستند ، و در آن دو شركتى ندارند ، و براى وى از ميان آنان  ايد بخوانيد ; ھموزن ذرّه كسانى را كه جز خدا [ معبود خود ] پنداشته« بگو : 
  » ھيچ پشتيبانى نيست .

  ﴾٢٢﴿سبإ، 

عَ عَنْ قلُوُبِھِمْ قَالوُا مَا ذَا قَالَ رَ  فَاعَةُ عِنْدَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لَهُ حَتَّى إذَِا فزُِّ   ) ٢٣بُّکمُْ قَالوُا الْحَقَّ وَ ھُوَ الْعَليُِّ الْکَبِيرُ (وَ لاَ تَنْفَعُ الشَّ

مى » پروردگارتان چه فرمود ؟ « گويند :  به وى اجازه دھد . تا چون ھراس از دلھايشان برطرف شود ، مى بخشد ، مگر براى آن كس كه و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى
  »حقيقت ; و ھموست بلندمرتبه و بزرگ . « گويند : 

  ﴾٢٣﴿سبإ، 

اکُمْ لعََلَى ھُ  ا أوَْ إيَِّ ُ وَ إنَِّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ قُلِ اللهَّ   ) ٢۴(  دًى أوَْ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ قُلْ مَنْ يَرْزُقُکمُْ مِنَ السَّ

  »خدا ; و در حقيقت يا ما ، يا شما بر ھدايت يا گمراھى آشكاريم . « بگو : » دھد ؟  كيست كه شما را از آسمانھا و زمين روزى مى« بگو : 

  ﴾٢۴﴿سبإ، 

ا تَعْمَلوُنَ  ا أجَْرَمْنَا وَ لاَ نُسْألَُ عَمَّ   ) ٢۵(  قُلْ لاَ تُسْألَوُنَ عَمَّ

  »دھيد بازخواست نخواھيم شد .  ايم بازخواست نخواھيد شد ، و [ ما نيز ] از آنچه شما انجام مى شما ] از آنچه ما مرتكب شده« [ بگو : 

  ﴾٢۵﴿سبإ، 

احُ الْعَليِمُ  نَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا باِلْحَقِّ وَ ھُوَ الْفَتَّ   ) ٢۶(  قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّ

  »دگارمان ما و شما را جمع خواھد كرد ; سپس ميان ما به حقّ داورى مى كند ، و اوست داور دانا . پرور« بگو : 

  ﴾٢۶﴿سبإ، 

ُ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ٢٧(  قُلْ أرَُونِيَ الَّذِينَ ألَْحَقْتُمْ بِهِ شُرَکَاءَ کَلاَّ بَلْ ھُوَ اللهَّ

  چنين نيست ، بلكه اوست خداى عزيز حكيم .» ايد ، به من نشان دھيد .  گردانيده كسانى را كه [ به عنوان ] شريك به او ملحق« بگو : 

  ﴾٢٧﴿سبإ، 

  ) ٢٨(  وَ مَا أرَْسَلْنَاکَ إلِاَّ کَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 

  دانند . اى تمام مردم ، نفرستاديم ; ليكن بيشتر مردم نمىو ما تو را جز [ به سِمَتِ ] بشارتگر و ھشداردھنده بر

  ﴾٢٨﴿سبإ، 

  ) ٢٩(  وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  »گوييد ، اين وعده چه وقت است ؟  اگر راست مى« گويند :  و مى

  ﴾٢٩﴿سبإ، 

  ) ٣٠(  قُلْ لَکمُْ مِيعَادُ يَوْمٍ لاَ تَسْتَأخِْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لاَ تَسْتَقْدِمُونَ 

  »ميعاد شما روزى است كه نه ساعتى از آن پس توانيد رفت ، و نه پيشى توانيد جُست . « بگو : 

  ﴾٣٠﴿سبإ، 



٣۵۶ / ۶٠۴ 
 

المُِونَ  ھِمْ يَرْجِعُ بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقوُلُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتَکْوَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بھِٰذَا الْقرُْآنِ وَ لاَ باِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَوْ تَرَى إذِِ الظَّ لوَْ لاَ  بَرُوا مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَبِّ
ا مُؤْمِنيِنَ    ) ٣١(  أنَْتُمْ لکَنَُّ

و اى كاش بيدادگران را ھنگامى كه در پيشگاه » نه به اين قرآن و نه به آن [ توراتى ] كه پيش از آن است ھرگز ايمان نخواھيم آورد . « و كسانى كه كافر شدند گفتند : 
كنند ; كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه [ رياست و ] برترى داشتند  از آنان با برخى [ ديگر جدل و ] گفتگو مىديدى [ كه چگونه ] برخى  اند مى پروردگارشان بازداشت شده

  »اگر شما نبوديد قطعاً ما مؤمن بوديم . « گويند :  ، مى

  ﴾٣١﴿سبإ، 

  ) ٣٢(  ھُدَى بَعْدَ إذِْ جَاءَکُمْ بَلْ کُنْتُمْ مُجْرِمِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَکبَْرُوا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفوُا أَ نَحْنُ صَدَدْنَاکُمْ عَنِ الْ 

مگر ما بوديم كه شما را از ھدايت پس از آنكه به سوى شما آمد بازداشتيم ؟ [ نه ، ] بلكه « گويند :  كسانى كه [ رياست و ] برترى داشتند ، به كسانى كه زيردست بودند ، مى
  »خودتان گناھكار بوديد . 

  ﴾٣٢﴿سبإ، 

ھَارِ إذِْ تَأمُْرُونَنَا أنَْ نَکْفُ  ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَ جَعَلْنَا الْأغَْلالََ فِي أَ وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکرُْ اللَّيْلِ وَ النَّ دَامَةَ لَمَّ وا النَّ ِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أنَْدَاداً وَ أسََرُّ َّ قِ الَّذِينَ کَفَرُوا ھَلْ عْنَارَ باِ
  ) ٣٣(  يُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ 

كرديد كه به خدا كافر  نه ، ] بلكه نيرنگ شب و روز [ شما بود ] آن گاه كه ما را وادار مى« [ گويند :  و كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه [ رياست و ] برترى داشتند ، مى
نھيم ; آيا جز به سزاى آنچه  اند غُلھا مى و ھنگامى كه عذاب را ببينند پشيمانى خود را آشكار كنند . و در گردنھاى كسانى كه كافر شده» تايانى قرار دھيم . شويم و براى او ھم

  رسند ؟ دادند مى انجام مى

  ﴾٣٣﴿سبإ، 

  ) ٣۴(  ا بِمَا أرُْسِلْتُمْ بِهِ کَافرُِونَ وَ مَا أرَْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلِاَّ قَالَ مُتْرَفوُھَا إنَِّ 

  »ايد كافريم .  ما به آنچه شما بدان فرستاده شده« اى نفرستاديم جز آنكه خوشگذرانان آنھا گفتند :  و [ ما ] در ھيچ شھرى ھشداردھنده

  ﴾٣۴﴿سبإ، 

  ) ٣۵(  بيِنَ وَ قَالوُا نَحْنُ أکَْثَرُ أمَْوَالاً وَ أوَْلادَاً وَ مَا نَحْنُ بمُِعَذَّ 

  »ما دارايى و فرزندانمان از ھمه بيشتر است و ما عذاب نخواھيم شد . « و گفتند : 

  ﴾٣۵﴿سبإ، 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ    ) ٣۶(  قُلْ إنَِّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّ

  »دانند .  ھر كس كه بخواھد گشاده يا تنگ مى گرداند ; ليكن بيشتر مردم نمى پروردگار من است كه روزى را براى« بگو : 

  ﴾٣۶﴿سبإ، 

 ُ بُکمُْ عِنْدَنَا زُلْفَى إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَأ عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَ وَ مَا أمَْوَالکُمُْ وَ لاَ أوَْلادَُکُمْ باِلَّتِي تُقَرِّ   ) ٣٧(  ھُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ  ولٰئِکَ لَھُمْ جَزَاءُ الضِّ

اند  اى آنان دو برابر آنچه انجام دادهو اموال و فرزندانتان چيزى نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند ، مگر كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند . پس بر
  ھند بود .ھا [ ى بھشتى ] آسوده خاطر خوا پاداش است و آنھا در غرفه

  ﴾٣٧﴿سبإ، 

  ) ٣٨(  وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أوُلٰئکَِ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 

  شوند . كوشند كه [ ما را به خيال خود ] درمانده كنند ; آنانند كه در عذاب احضار مى و كسانى كه در [ ابطال ] آيات ما مى

  ﴾٣٨﴿سبإ، 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ مَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ  ازِقِينَ  قُلْ إنَِّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّ   ) ٣٩(  ءٍ فَھُوَ يُخْلفُِهُ وَ ھُوَ خَيْرُ الرَّ

دھد . و  گرداند . و ھر چه را انفاق كرديد عوضش را او مى يا براى او تنگ مىدر حقيقت ، پروردگار من است كه روزى را براى ھر كس از بندگانش كه بخواھد گشاده « بگو : 
  »او بھترين روزى دھندگان است . 

  ﴾٣٩﴿سبإ، 

اکُمْ کَانُوا يَعْبُدُونَ    ) ۴٠(  وَ يَوْمَ يَحْشُرُھُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقوُلُ للِْمَلائَکِةَِ أَ ھٰؤُلاءَِ إيَِّ

  »پرستيدند ؟  آيا اينھا بودند كه شما را مى« فرمايد :  كند ، آن گاه به فرشتگان مى ان را محشور مىو [ ياد كن ] روزى را كه ھمه آن
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  ﴾۴٠﴿سبإ، 

نَا مِنْ دُونِھِمْ بَلْ کَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أکَْثَرُھُمْ بھِِمْ مُؤْمِنُونَ    ) ۴١(  قَالوُا سُبْحَانَکَ أنَْتَ وَليُِّ

  »پرستيدند ; بيشترشان به آنھا اعتقاد داشتند .  سرپرست ما تويى نه آنھا ! بلكه جنّيان را مىمنزّھى تو ، « گويند :  مى

  ﴾۴١﴿سبإ، 

ارِ الَّ  بُونَ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلکُِ بَعْضُکمُْ لبَِعْضٍ نَفْعاً وَ لاَ ضَرّاً وَ نَقوُلُ للَِّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقوُا عَذَابَ النَّ   ) ۴٢(  تيِ کُنْتُمْ بِھَا تُکذَِّ

  »شمرديد .  بچشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى« گوييم :  اند مى اكنون براى يكديگر سود و زيانى نداريد ، و به كسانى كه ستم كرده

  ﴾۴٢﴿سبإ، 

کُمْ عَمَّ  نَاتٍ قَالوُا مَا ھٰذَا إلِاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أنَْ يَصُدَّ ا جَاءَھُ وَ إذَِا تُتْلىَ عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا بَيِّ   ) ۴٣(  مْ إنِْ ھٰذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ ا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُکُمْ وَ قَالوُا مَا ھٰذَا إلِاَّ إفِْکٌ مُفْتَرًى وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا للِْحَقِّ لَمَّ

اين جز « گويند :  و [ نيز ] مى» پرستيدند باز دارد .  را از آنچه پدرانتان مى خواھد شما اين جز مردى نيست كه مى« گويند :  شود مى و چون آيات تابناك ما بر آنان خوانده مى
  »اين جز افسونى آشكار نيست . « گويند :  و كسانى كه به حقّ چون به سويشان آمد كافر شدند مى» دروغى بربافته نيست . 

  ﴾۴٣﴿سبإ، 

  ) ۴۴لْنَا إلَِيْھِمْ قَبْلَکَ مِنْ نَذِيرٍ (وَ مَا آتَيْنَاھُمْ مِنْ کُتُبٍ يَدْرُسُونَھَا وَ مَا أرَْسَ 

  اى به سويشان نفرستاده بوديم . و ما كتابھايى به آنان نداده بوديم كه آن را بخوانند ، و پيش از تو ھشداردھنده

  ﴾۴۴﴿سبإ، 

بُوا رُسُليِ فَکَيْفَ کَانَ نَکيِرِ ( بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَ مَا بَلغَُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاھُمْ فَکذََّ   ) ۴۵وَ کَذَّ

رستادگانِ مرا دروغ شمردند ; پس چگونه بود اند . [ آرى ، ] ف يك آنچه بديشان داده بوديم نرسيده و كسانى كه پيش از اينان بودند ، [ نيز ] تكذيب كردند ، در حالى كه اينان به ده
  كيفر من ؟

  ﴾۴۵﴿سبإ، 

ِ مَثْنَى وَ فرَُادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَا بصَِاحِبِکمُْ مِنْ جِ  َّ ِ مَا أعَِظُکمُْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تَقوُمُوا  ةٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ نَذِيرٌ لَکمُْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (قُلْ إنَِّ   ) ۴۶نَّ

 دھم كه : دو دو و به تنھايى براى خدا به پا خيزيد ، سپس بينديشيد كه رفيق شما ھيچ گونه ديوانگى ندارد . او شما را از عذاب سختى كه من فقط به شما يك اندرز مى« بگو : 
  اى [ بيش ] نيست . در پيش است جز ھشداردھنده

  ﴾۴۶﴿سبإ، 

ِ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ  قُلْ مَا سَألَْتُکمُْ مِنْ أجَْرٍ فَھُوَ    ) ۴٧ءٍ شَھِيدٌ ( لَکمُْ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

  »ھر مزدى كه از شما خواستم آن از خودتان ! مزد من جز بر خدا نيست ، و او بر ھر چيزى گواه است . « بگو : 

  ﴾۴٧﴿سبإ، 

  ) ۴٨(  قُلْ إنَِّ رَبِّي يَقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

  »كند ; [ اوست ] داناى نھانھا .  گمان ، پروردگارم حقيقت را القا مى بى« بگو : 

  ﴾۴٨﴿سبإ، 

  ) ۴٩قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ (

  »گردد .  گيرد و برنمى حق آمد و [ ديگر ] باطل از سر نمى« بگو : 

  ﴾۴٩﴿سبإ، 

هُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  مَا أضَِلُّ عَلَى نَفْسِي وَ إنِِ اھْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَِيَّ رَبِّي إنَِّ   ) ۵٠(  قُلْ إنِْ ضَللَْتُ فَإنَِّ

  »كند ، كه اوست شنواى نزديك .  مىام ، و اگر ھدايت يابم [ اين از بركتِ ] چيزى است كه پروردگارم به سويم وحى  اگر گمراه شوم ، فقط به زيان خود گمراه شده« بگو : 

  ﴾۵٠﴿سبإ، 

  ) ۵١(  وَ لَوْ تَرَى إذِْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَ أخُِذُوا مِنْ مَکاَنٍ قَرِيبٍ 
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  اند . اند [ آنجا كه راهِ ] گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده زده ديدى ھنگامى را كه [ كافران ] وحشت و اى كاش مى

  ﴾۵١﴿سبإ، 

نَاوُشُ مِنْ مَکاَنٍ بَعِيدٍ ( ا بِهِ وَ أنََّى لَھُمُ التَّ   ) ۵٢وَ قَالوُا آمَنَّ

  و چگونه از جايى [ چنين ] دور ، دست يافتن [ به ايمان ] براى آنان ميسّر است ؟» به او ايمان آورديم . « گويند :  و مى

  ﴾۵٢﴿سبإ، 

  ) ۵٣وَ قَدْ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَقْذِفوُنَ باِلْغَيْبِ مِنْ مَکاَنٍ بَعِيدٍ (

  افكندند . و حال آنكه پيش از اين منكر او شدند ، و از جايى دور ، به ناديده [ تير تھمت ] مى

  ﴾۵٣﴿سبإ، 

ھُمْ کَانُوا فِي شَکٍّ مُرِيبٍ وَ حِيلَ بَيْنَھُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَھُونَ کَمَا فعُِلَ بأِشَْيَاعِ    ) ۵۴(  ھِمْ مِنْ قَبْلُ إنَِّ

  گيرد ; ھمان گونه كه از ديرباز با امثال ايشان چنين رفت ، زيرا آنھا [ نيز ] در دودلىِ سختى بودند . خواستند حايلى قرار مى و ميان آنان و ميان آنچه [ به آرزو ] مى

  ﴾۵۴﴿سبإ، 

  ۴۵-ياتھاآ- مکّی  سوره فاطر  ٣۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿فاطر، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلائَِکَةِ رُسُلاً أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثْنَى وَ ثُلاثََ وَ رُ  ِ فَاطِرِ السَّ َّ ِ َ عَلَى کُلِّ شَيْ الْحَمْدُ    ) ١ءٍ قَدِيرٌ ( بَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إنَِّ اللهَّ

آورنده قرار داده است . در آفرينش ، ھر چه بخواھد  اند پيام گانه و چھارگانه [ و ] فرشتگان را كه داراى بالھاى دوگانه و سه سپاس خداى را كه پديدآورنده آسمان و زمين است
  افزايد ، زيرا خدا بر ھر چيزى تواناست . مى

  ﴾١﴿فاطر، 

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِکَ لَھَا وَ مَا يُمْسِکْ فَلاَ    ) ٢(   مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ مَا يَفْتَحِ اللهَّ

  كار . ناپذيرِ سنجيده اى ندارد ، و اوست ھمان شكست اى براى آن نيست ، و آنچه را كه باز دارد ، پس از [ باز گرفتن ] گشاينده ھر رحمتى را كه خدا براى مردم گشايد ، بازدارنده

  ﴾٢﴿فاطر، 

ھَا  مَاءِ وَ الْأرَْضِ لاَ يَا أيَُّ ِ يَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ ِ عَلَيْکمُْ ھَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهَّ   ) ٣(  إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ فَأنََّى تُؤْفَکوُنَ  النَّاسُ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

يابيد  سمان و زمين روزى دھد ؟ خدايى جز او نيست . پس چگونه [ از حق ] انحراف مىاى مردم ، نعمتِ خدا را بر خود ياد كنيد . آيا غير از خدا آفريدگارى است كه شما را از آ
  ؟

  ﴾٣﴿فاطر، 

ِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ ( بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلکَِ وَ إلَِى اللهَّ بُوکَ فَقَدْ کُذِّ   ) ۴وَ إنِْ يُکذَِّ

  شود . شدند . و [ ھمه ] كارھا به سوى خدا بازگردانيده مىو اگر تو را تكذيب كنند ، قطعاً پيش از تو [ ھم ] فرستادگانى تكذيب 

  ﴾۴﴿فاطر، 

ِ ا َّ کمُْ باِ نَّ نْيَا وَ لاَ يَغُرَّ کمُُ الْحَيَاةُ الدُّ نَّ ِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّ ھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ   ) ۵لْغَرُورُ (يَا أيَُّ

  گى دنيا شما را فريب ندھد ، و زنھار تا [ شيطانِ ] فريبنده شما را در باره خدا نفريبد .اى مردم ، ھمانا وعده خدا حقّ است . زنھار تا اين زند

  ﴾۵﴿فاطر، 

عِيرِ ( مَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِکوُنُوا مِنْ أصَْحَابِ السَّ خِذُوهُ عَدُوّاً إنَِّ يْطَانَ لَکمُْ عَدُوٌّ فَاتَّ   ) ۶إنَِّ الشَّ

  خوانَد تا آنھا از ياران آتش باشند . نيز ] او را دشمن گيريد . [ او ] فقط دار و دسته خود را مى در حقيقت ، شيطان دشمن شماست ، شما [



٣۵٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶﴿فاطر، 

الحَِاتِ لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أجَْرٌ کَبِيرٌ    ) ٧(الَّذِينَ کَفَرُوا لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است . اند ، عذابى سخت خواھند داشت . و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده ورزيدهكسانى كه كفر 

  ﴾٧﴿فاطر، 

َ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلاَ تَ  نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَناً فَإنَِّ اللهَّ َ عَليِمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَ فَمَنْ زُيِّ   ) ٨(  ذْھَبْ نَفْسُکَ عَلَيْھِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللهَّ

گذارد و ھر كه را بخواھد ھدايت  راه مى بيند [ مانند مؤمن نيكوكار است ] ؟ خداست كه ھر كه را بخواھد بى آيا آن كس كه زشتىِ كردارش براى او آراسته شده و آن را زيبا مى
  كنند داناست . بادا به سبب حسرتھا [ ى گوناگون ] بر آنان ، جانت [ از كف ] برود ; قطعاً خدا به آنچه مىكند . پس م مى

  ﴾٨﴿فاطر، 

تٍ فَأحَْيَيْنَا بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ  يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إلَِى بَلَدٍ مَيِّ ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ   ) ٩النُّشُورُ ( مَوْتِھَا کَذٰلکَِ وَ اللهَّ

انگيزند ، و [ ما ] آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم ، و آن زمين را بدان [ وسيله ] ، پس از  كند ; پس [ بادھا ] ابرى را برمى و خدا ھمان كسى است كه بادھا را روانه مى
  مرگش زندگى بخشيديم ; رستاخيز [ نيز ] چنين است .

  ﴾٩﴿فاطر، 

الحُِ يَرْفَعُهُ وَ الَّذِينَ مَنْ کَانَ يُرِيدُ ا يِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّ ةُ جَمِيعاً إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْکلَمُِ الطَّ ةَ فَللَِّهِ الْعِزَّ ئَاتِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَکرُْ أوُلٰئِکَ ھُوَ يَبُورُ (لْعِزَّ يِّ   ) ١٠ يَمْکرُُونَ السَّ

بخشد . و كسانى كه با حيله و مكر كارھاى بد  رود ، و كار شايسته به آن رفعت مى آنِ خداست . سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى خواھد ، سربلندى يكسره از ھر كس سربلندى مى
  گردد . كنند ، عذابى سخت خواھند داشت ، و نيرنگشان خود تباه مى مى

  ﴾١٠﴿فاطر، 

ُ خَلَقَکمُْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَ  رٍ وَ لاَ يُنْقَ وَ اللهَّ رُ مِنْ مُعَمَّ ِ يَسِيرٌ (عَلَکمُْ أزَْوَاجاً وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أنُْثَى وَ لاَ تَضَعُ إلِاَّ بعِِلْمِهِ وَ مَا يُعَمَّ   ) ١١صُ مِنْ عُمُرِهِ إلِاَّ فِي کِتَابٍ إنَِّ ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ

اى  نھد مگر به علمِ او . و ھيچ سالخورده گيرد و بار نمى اى بار نمى ى ، آن گاه شما را جفت جفت گردانيد ، و ھيچ مادينها و خدا [ ست كه ] شما را از خاكى آفريد ، سپس از نطفه
  شود ، مگر آنكه در كتابى [ مندرج ] است . در حقيقت ، اين [ كار ] بر خدا آسان است . يابد و از عمرش كاسته نمى عمر دراز نمى

  ﴾١١﴿فاطر، 

 ً ً وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَھَا وَ تَرَى الْفلُْکَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لعََلَّ وَ مَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ھٰذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ ھٰذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَ مِنْ کُلٍّ تَأکُْلوُنَ لحَْما کُمْ  طَرِيّا
  ) ١٢(  تَشْکرُُونَ 

خوريد و زيورى كه آن را بر خود  مزه است ; و از ھر يك گوشتى تازه مى زدا [ و ] نوشيدنش گواراست ; و آن يك ، شورِ تلخ و دو دريا يكسان نيستند : اين يك ، شيرينِ تشنگى
  وزى خود را ] جستجو كنيد ، و اميد كه سپاس بگزاريد .بينى تا از فضلِ او [ ر شكاف مى آوريد ; و كشتى را در آن ، موج پوشيد بيرون مى مى

  ﴾١٢﴿فاطر، 

مْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ  رَ الشَّ ھَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّ ھَارِ وَ يُولجُِ النَّ ُ رَبُّکمُْ لَهُ الْمُلْکُ وَ الَّذِينَ تَدْ  يُولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّ ى ذٰلکِمُُ اللهَّ   ) ١٣عُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلکِوُنَ مِنْ قطِْمِيرٍ (مُسَمًّ

آورد ، و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [ كه ] ھر يك تا ھنگامى معيّن روانند ; اين است خدا پروردگار شما ; فرمانروايى از  آورد و روز را به شب درمى شب را به روز درمى
  يد ، مالك پوست ھسته خرمايى [ ھم ] نيستند .خوان آنِ اوست . و كسانى را كه بجز او مى

  ﴾١٣﴿فاطر، 

  ) ١۴کِکمُْ وَ لاَ يُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبيِرٍ (إنِْ تَدْعُوھُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَکُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَکمُْ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَکْفرُُونَ بشِِرْ 

كنند ; و [ ھيچ كس ] چون [ خداى ] آگاه ، تو را  كنند ، و روز قيامت شركِ شما را انكار مى شنوند ، و اگر [ فرضاً ] بشنوند اجابتتان نمى ا را نمىاگر آنھا را بخوانيد ، دعاى شم
  كند . خبردار نمى

  ﴾١۴﴿فاطر، 

ُ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَ  ِ وَ اللهَّ ھَا النَّاسُ أنَْتُمُ الْفقَُرَاءُ إلَِى اللهَّ   ) ١۵مِيدُ (يَا أيَُّ

  نيازِ ستوده است . اى مردم ، شما به خدا نيازمنديد ، و خداست كه بى

  ﴾١۵﴿فاطر، 

  ) ١۶إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْکمُْ وَ يَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ (
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  آورد . بَرد و خلقى نو [ بر سر كار ] مى و اگر بخواھد شما را مى

  ﴾١۶﴿فاطر، 

ِ بعَِزِيزٍ (   ) ١٧وَ مَا ذٰلکَِ عَلَى اللهَّ

  و اين [ امر ] براى خدا دشوار نيست .

  ﴾١٧﴿فاطر، 

مَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَ  وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَ إنِْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلَِى حِمْلھَِا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ  مَا يَتَزَکَّى لنَِفْسِهِ وَ ءٌ وَ لَوْ کَانَ ذَا قرُْبَى إنَِّ لاةََ وَ مَنْ تَزَکَّى فَإنَِّ ھُمْ باِلْغَيْبِ وَ أقََامُوا الصَّ خْشَوْنَ رَبَّ
ِ الْمَصِيرُ (   ) ١٨إلَِى اللهَّ

شود ، ھر چند خويشاوند  يزى از آن برداشته نمىدارد ، و اگر گرانبارى [ ديگرى را به يارى ] به سوى بارش فرا خواند چ اى بار [ گناه ] ديگرى را برنمى و ھيچ بار بَردارنده
جويد ، و فرجام [  دھى ; و ھر كس پاكيزگى جويد تنھا براى خود پاكيزگى مى دارند ، ھشدار مى ترسند و نماز برپا مى باشد . [ تو ] تنھا كسانى را كه از پروردگارشان در نھان مى

  كارھا ] به سوىِ خداست .

  ﴾١٨﴿فاطر، 

  ) ١٩وَ مَا يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَ الْبَصِيرُ (

  و نابينا و بينا يكسان نيستند ،

  ﴾١٩﴿فاطر، 

لمَُاتُ وَ لاَ النُّورُ (   ) ٢٠وَ لاَ الظُّ

  و نه تيرگيھا و روشنايى ،

  ﴾٢٠﴿فاطر، 

لُّ وَ لاَ الْحَرُورُ (   ) ٢١وَ لاَ الظِّ

  و نه سايه و گرماى آفتاب .

  ﴾٢١﴿فاطر، 

َ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَ مَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (وَ مَا يَسْ    ) ٢٢تَوِي الْأحَْيَاءُ وَ لاَ الْأمَْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

  توانى شنوا سازى . گرداند ; و تو كسانى را كه در گورھايند نمى و زندگان و مردگان يكسان نيستند . خداست كه ھر كه را بخواھد شنوا مى

  ﴾٢٢ر، ﴿فاط

  ) ٢٣إنِْ أنَْتَ إلِاَّ نَذِيرٌ (

  اى [ بيش ] نيستى . تو جز ھشداردھنده

  ﴾٢٣﴿فاطر، 

ةٍ إلِاَّ خَلاَ فِيھَا نَذِيرٌ ( ا أرَْسَلْنَاکَ باِلْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إنِْ مِنْ أمَُّ   ) ٢۴إنَِّ

  اى گذشته است . داشتيم ، و ھيچ امّتى نبوده مگر اينكه در آن ھشدار دھندهما تو را بحق ، [ به سِمَتِ ] بشارتگر و ھشدار دھنده گسيل 

  ﴾٢۴﴿فاطر، 

بُرِ وَ باِلْکِ نَاتِ وَ باِلزُّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ بُوکَ فَقَدْ کَذَّ   ) ٢۵تَابِ الْمُنيِرِ (وَ إنِْ يُکذَِّ

  ھا و كتاب روشن براى آنان آوردند . قطعاً كسانى كه پيش از آنھا بودند [ نيز ] به تكذيب پرداختند . پيامبرانشان دلايل آشكار و نوشتهو اگر تو را تكذيب كنند ، 

  ﴾٢۵﴿فاطر، 

  ) ٢۶ثُمَّ أخََذْتُ الَّذِينَ کَفَرُوا فَکَيْفَ کَانَ نَکِيرِ (

  بود كيفر من ؟آن گاه كسانى را كه كافر شده بودند فرو گرفتم ; پس چگونه 

  ﴾٢۶﴿فاطر، 
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مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلفِاً ألَْوَانُھَا وَ مِنَ الْجِ  َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ   ) ٢٧بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُھَا وَ غَرَابيِبُ سُودٌ (أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

ھا ] ى سپيد و  ھا ، راھھا [ و رگه ھايى كه رنگھاى آنھا گوناگون است بيرون آورديم ؟ و از برخى كوه ن ، آبى فرود آورد و به [ وسيله ] آن ميوهاى كه خدا از آسما آيا نديده
  گلگون به رنگھاى مختلف و سياه پر رنگ [ آفريديم ] .

  ﴾٢٧﴿فاطر، 

وَابِّ وَ الْأنَْعَامِ مُخْتَلفٌِ أَ  َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ (وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّ َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّ اللهَّ مَا يَخْشَى اللهَّ   ) ٢٨لْوَانُهُ کَذٰلکَِ إنَِّ

  آمرزنده است . ترسند . آرى ، خدا ارجمندِ  و از مردمان و جانوران و دامھا كه رنگھايشان ھمان گونه مختلف است [ پديد آورديم ] . از بندگان خدا تنھا دانايانند كه از او مى

  ﴾٢٨﴿فاطر، 

ا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَ عَلانَِيَةً يَ  لاةََ وَ أنَْفَقوُا مِمَّ ِ وَ أقََامُوا الصَّ   ) ٢٩رْجُونَ تجَِارَةً لَنْ تَبُورَ (إنَِّ الَّذِينَ يَتْلوُنَ کِتَابَ اللهَّ

اند كه ھرگز زوال  كنند ، اميد به تجارتى بسته ايم ، نھان و آشكارا انفاق مى آنچه بديشان روزى دادهدارند و از  خوانند و نماز برپا مى در حقيقت ، كسانى كه كتاب خدا را مى
  پذيرد . نمى

  ﴾٢٩﴿فاطر، 

هُ غَفوُرٌ شَکوُرٌ ( يَھُمْ أجُُورَھُمْ وَ يَزِيدَھُمْ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ   ) ٣٠ليُِوَفِّ

  شناس است . خود در حقّ آنان بيفزايد كه او آمرزنده حقبخشىِ  تا پاداششان را تمام بديشان عطا كند و از فزون

  ﴾٣٠﴿فاطر، 

َ بعِِبَادِهِ لخََ  قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣١بِيرٌ بَصِيرٌ (وَ الَّذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْکَ مِنَ الْکِتَابِ ھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

  كننده [ كتابھاى ] پيش از آن است . قطعاً خدا نسبت به بندگانش آگاهِ بيناست . و ] تصديق ايم ، خود حق [ و آنچه از كتاب به سوى تو وحى كرده

  ﴾٣١﴿فاطر، 

ِ ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْکتَِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْھُمْ ظَالمٌِ لنَِفْسِهِ وَ مِنْھُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِ  ِ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَضْلُ الْکبَِيرُ (نْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ بإِ   ) ٣٢ذْنِ اللهَّ

رو ، و برخى از آنان در كارھاى  شان ميانهسپس اين كتاب را به آن بندگان خود كه [ آنان را ] برگزيده بوديم ، به ميراث داديم ; پس برخى از آنان بر خود ستمكارند و برخى از اي
  توفيق بزرگ است .نيك به فرمان خدا پيشگامند ; و اين خود 

  ﴾٣٢﴿فاطر، 

اتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَھَا يُحَلَّوْنَ فِيھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لبَِاسُھُمْ فِيھَا حَرِيرٌ (   ) ٣٣جَنَّ

  شان پَرنيان خواھد بود . در آنجا جامه[ در ] بھشتھاى ھميشگى [ كه ] به آنھا درخواھندآمد . در آنجا با دستبندھايى از زر و مرواريد زيور يابند و 

  ﴾٣٣﴿فاطر، 

نَا لغََفوُرٌ شَکوُرٌ ( ا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّ ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّ َّ ِ   ) ٣۴وَ قَالوُا الْحَمْدُ 

  شناس است ; سپاس خدايى را كه اندوه را از ما بزدود ، به راستى پروردگار ما آمرزنده [ و ] حق« گويند :  و مى

  ﴾٣۴﴿فاطر، 

نَا فيِھَا لغُُوبٌ  نَا فيِھَا نَصَبٌ وَ لاَ يَمَسُّ   ) ٣۵(  الَّذِي أحََلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلهِِ لاَ يَمَسُّ

  . » دھد رسد و در اينجا درماندگى به ما دست نمى ھمان [ خدايى ] كه ما را به فضل خويش در سراى ابدى جاى داد . در اينجا رنجى به ما نمى

  ﴾٣۵﴿فاطر، 

مَ لاَ يُقْضَى عَلَيْھِمْ فَيَمُوتُوا وَ لاَ يُخَفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابِھَا کَذٰ    ) ٣۶لکَِ نَجْزِي کُلَّ کَفوُرٍ (وَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَھُمْ نَارُ جَھَنَّ

شود تا بميرند ، و نه عذابِ آن از ايشان كاسته شود . [ آرى ، ] ھر  شان [ جارى ] نمىاند ، آتش جھنّم براى آنان خواھد بود . حكم به مرگ بر اي و [ لى ] كسانى كه كافر شده
  دھيم . ناسپاسى را چنين كيفر مى

  ﴾٣۶﴿فاطر، 

رْکُمْ مَ  ا نَعْمَلُ أَ وَ لمَْ نُعَمِّ نَا أخَْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالحِاً غَيْرَ الَّذِي کُنَّ المِِينَ مِنْ نَصِيرٍ (ا يَتَذَ وَ ھُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيھَا رَبَّ ذِيرُ فَذُوقوُا فَمَا للِظَّ رَ وَ جَاءَکُمُ النَّ رُ فِيهِ مَنْ تَذَکَّ   ) ٣٧کَّ
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ھر كس كه بايد  مگر شما را [ آن قدر ] عمر دراز نداديم كه» كرديم ، كار شايسته كنيم .  پروردگارا ، ما را بيرون بياور ، تا غير از آنچه مى« آورند :  و آنان در آنجا فرياد برمى
  گرفت ; و [ آيا ] براى شما ھشداردھنده نيامد ؟ پس بچشيد كه براى ستمگران ياورى نيست . در آن عبرت گيرد ، عبرت مى

  ﴾٣٧﴿فاطر، 

دُورِ ( هُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ إنَِّ َ عَالمُِ غَيْبِ السَّ   ) ٣٨إنَِّ اللهَّ

  آسمانھا و زمين است ، و اوست كه به راز دلھا داناست . خدا [ ست كه ] داناى نھان

  ﴾٣٨﴿فاطر، 

ھِمْ إلِاَّ مَقْتاً وَ لاَ يَزِيدُ الْکاَفرِِينَ کُفْرُھُمْ ھُوَ الَّذِي جَعَلَکمُْ خَلائَِفَ فِي الْأرَْضِ فَمَنْ کَفَرَ فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ وَ لاَ يَزِيدُ الْکاَفرِِينَ کُفْرُھُمْ عِنْ    ) ٣٩إلِاَّ خَسَاراً ( دَ رَبِّ

افزايد ، و  ردگارشان نمىاوست آن كس كه شما را در اين سرزمين جانشين گردانيد . پس ھر كس كفر ورزد كفرش به زيان اوست ، و كافران را كفرشان جز دشمنى نزد پرو
  افزايد . كافران را كفرشان غير از زيان نمى

  ﴾٣٩﴿فاطر، 

مَاوَاتِ أمَْ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ شُرَکَاءَکُ  ِ أرَُونِي مَا ذَا خَلَقوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لَھُمْ شِرْکٌ فِي السَّ ً إلِاَّ مُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ المُِونَ بَعْضُھُمْ بَعْضا نَةٍ مِنْهُ بَلْ إنِْ يَعِدُ الظَّ ً فَھُمْ عَلىَ بَيِّ آتَيْنَاھُمْ کِتَابا
  ) ۴٠غُرُوراً (

اند ؟ يا  اند ؟ يا آنان در [ كارِ ] آسمانھا ھمكارى داشته خوانيد ; به من نشان دھيد كه چه چيزى از زمين را آفريده به من خبر دھيد از شريكان خودتان كه به جاى خدا مى «بگو : 
  دھند . يب به يكديگر وعده نمىنه ، ] بلكه ستمكاران جز فر» [ ايم كه دليلى بر [ حقّانيت ] خود از آن دارند ؟  به ايشان كتابى داده

  ﴾۴٠﴿فاطر، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ أنَْ تَزُولاَ وَ لَئِنْ زَالَتَا إنِْ أمَْسَکھَُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بَعْدِ  َ يُمْسِکُ السَّ هُ کَانَ حَليِماً غَفُوراً (إنَِّ اللهَّ   ) ۴١هِ إنَِّ

  دارد ; اوست بردبار آمرزنده . ، و اگر بيفتند بعد از او ھيچ كس آنھا را نگاه نمى دارد تا نيفتند ھمانا خدا آسمانھا و زمين را نگاه مى

  ﴾۴١﴿فاطر، 

ا جَ  ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ لَئِنْ جَاءَھُمْ نَذِيرٌ لَيَکوُنُنَّ أھَْدَى مِنْ إحِْدَى الْأمَُمِ فَلَمَّ َّ   ) ۴٢وراً (اءَھُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَھُمْ إلِاَّ نُفُ وَ أقَْسَمُوا باِ

ً از ھر يك از امّتھا [ ى ديگر ] راه و با سوگندھاى سخت خود به خدا سوگند ياد كردند كه اگر ھرآينه ھشداردھنده تر شوند ، و [ لى ] چون  يافته اى براى آنان بيايد ، قطعا
  اى براى ايشان آمد ، جز بر نفرتشان نيفزود . ھشداردھنده

  ﴾۴٢﴿فاطر، 

لِ اسْتِکْبَاراً فِي الْأَ  ةَ الْأوََّ ئُ إلِاَّ بأِھَْلهِِ فَھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ سُنَّ يِّ ئِ وَ لاَ يَحِيقُ الْمَکرُْ السَّ يِّ ِ تَحْوِيلاً (رْضِ وَ مَکرَْ السَّ ةِ اللهَّ ِ تَبْدِيلاً وَ لَنْ تَجِدَ لسُِنَّ ةِ اللهَّ   ) ۴٣ينَ فَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّ

را  گردنكشى در [ روىِ ] زمين و نيرنگ زشت بود ; و نيرنگ زشت جز [ دامن ] صاحبش را نگيرد . پس آيا جز سنّت [ و سرنوشتِ شوم ] پيشينيان[ انگيزه ] اين كارشان فقط 
  يابى و ھرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواھى يافت . برند ؟ و ھرگز براى سنّت خدا تبديلى نمى انتظار مى

  ﴾۴٣﴿فاطر، 

ةً وَ مَا کَانَ أَ وَ لمَْ يَسِيرُو ُ ليُِعْجِزَهُ مِنْ شَيْ ا فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَ کَانُوا أشََدَّ مِنْھُمْ قُوَّ هُ کَانَ عَليِماً قَدِيراً (  اللهَّ مَاوَاتِ وَ لاَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ   ) ۴۴ءٍ فِي السَّ

زمين ، خدا را درمانده  اند تا فرجام [ كار ] كسانى را كه پيش از ايشان [ زيسته ] و نيرومندتر از ايشان بودند بنگرند ؟ و ھيچ چيز ، نه در آسمانھا و نه در هآيا در زمين نگرديد
  نكرده است ، چرا كه او ھمواره داناى تواناست .

  ﴾۴۴﴿فاطر، 

رُھُمْ إلَِى أجََ  ةٍ وَ لٰکِنْ يُؤَخِّ ُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوا مَا تَرَکَ عَلَى ظَھْرِھَا مِنْ دَابَّ َ کَانَ بعِِبَادِهِ بَصِيراً (وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللهَّ ى فَإذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ فَإنَِّ اللهَّ   ) ۴۵لٍ مُسَمًّ

دھد ، و چون اجلشان فرا  گذاشت ; ولى تا مدّتى معيّن مھلتشان مى اى را بر پشت زمين باقى نمى كرد ، ھيچ جنبنده اند مؤاخذه مى و اگر خدا مردم را به [ سزاى ] آنچه انجام داده
  رسد خدا به [ كار ] بندگانش بيناست .

  ﴾۴۵﴿فاطر، 

  ٨٣-آياتھا- مکّی  سوره يس  ٣۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ
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   وند رحمتگر مھربانبه نام خدا

  ﴾٠،  ﴿يس

  ) ١(  يس

  يس [ ياسين ]

  ﴾١،  ﴿يس

  ) ٢(  وَ الْقرُْآنِ الْحَکِيمِ 

  آموز ، سوگند به قرآن حكمت

  ﴾٢،  ﴿يس

  ) ٣(  إنَِّکَ لَمِنَ الْمُرْسَليِنَ 

  كه قطعاً تو از [ جمله ] پيامبرانى ،

  ﴾٣،  ﴿يس

  ) ۴(  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ 

  بر راھى راست .

  ﴾۴،  ﴿يس

حِيمِ    ) ۵(  تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ

  [ و كتابت ] از جانب آن عزيزِ مھربان نازل شده است ،

  ﴾۵،  ﴿يس

  ) ۶(  لتُِنْذِرَ قَوْماً مَا أنُْذِرَ آبَاؤُھُمْ فَھُمْ غَافلِوُنَ 

  داده نشدند و در غفلت ماندند ، بيم دھى . تا قومى را كه پدرانشان بيم

  ﴾۶،  ﴿يس

  ) ٧(  لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أکَْثَرِھِمْ فَھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  آرى ، گفته [ خدا ] در باره بيشترشان محقّق گرديده است ، در نتيجه آنھا نخواھند گرويد .

  ﴾٧،  ﴿يس

ا جَعَلْنَا فِي أعَْنَاقِھِمْ أغَْلالَاً فَھِيَ إلَِى الْأذَْقَانِ فَھُمْ مُقْمَحُونَ    ) ٨(  إنَِّ

  اند . ايم ، به طورى كه سرھايشان را بالا نگاه داشته و ديده فرو ھشته ھايشان ، غُلھايى نھاده ما در گردنھاى آنان ، تا چانه

  ﴾٨،  ﴿يس

  ) ٩(  وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ سَدّاً وَ مِنْ خَلْفِھِمْ سَدّاً فَأغَْشَيْنَاھُمْ فَھُمْ لاَ يُبْصِرُونَ 

  توانند ببينند . ايم ، در نتيجه نمى اى بر [ چشمان ] آنان فرو گسترده ا ] فراروى آنھا سدّى و پشت سرشان سدّى نھاده و پردهو [ م

  ﴾٩،  ﴿يس

  ) ١٠(  وَ سَوَاءٌ عَلَيْھِمْ أَ أنَْذَرْتَھُمْ أمَْ لمَْ تُنْذِرْھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  كند : نخواھند گرويد . حالشان تفاوت نمى و آنان را چه بيم دھى [ و ] چه بيم ندھى ، به

  ﴾١٠،  ﴿يس

رْهُ بِمَغْفرَِةٍ وَ أجَْرٍ کَرِيمٍ  حْمٰنَ باِلْغَيْبِ فَبَشِّ کْرَ وَ خَشِيَ الرَّ بَعَ الذِّ مَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّ   ) ١١(  إنَِّ

  رحمان در نھان بترسد . [ چنين كسى را ] به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده . بيم دادن تو ، تنھا كسى را [ سودمند ] است كه كتاب حقّ را پيروى كند و از [ خداىِ ]
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  ﴾١١،  ﴿يس

مُوا وَ آثَارَھُمْ وَ کُلَّ شَيْ  ا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَ نَکْتُبُ مَا قَدَّ   ) ١٢(  ءٍ أحَْصَيْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبيِنٍ  إنَِّ

  ايم . اى روشن برشمرده كنيم ، و ھر چيزى را در كارنامه اند ، با آثار [ و اعمال ] شان درج مى آنچه را از پيش فرستاده سازيم و آرى ! ماييم كه مردگان را زنده مى

  ﴾١٢،  ﴿يس

  ) ١٣(  وَ اضْرِبْ لَھُمْ مَثَلاً أصَْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَاءَھَا الْمُرْسَلوُنَ 

  آمدند براى آنان مَثَل زن :[ داستان ] مردم آن شھرى را كه رسولان بدانجا 

  ﴾١٣،  ﴿يس

ا إلَِيْکمُْ مُرْسَلوُنَ  زْنَا بِثَالثٍِ فَقَالوُا إنَِّ بُوھُمَا فَعَزَّ   ) ١۴(  إذِْ أرَْسَلْنَا إلَِيْھِمُ اثْنَيْنِ فَکَذَّ

ما به سوى شما به « ن [ آنان را ] تأييد كرديم ، پس [ رسولان ] گفتند : آن گاه كه دو تن سوى آنان فرستاديم ، و [ لى ] آن دو را دروغزن پنداشتند ، تا با [ فرستاده ] سوّمي
  »ايم .  پيامبرى فرستاده شده

  ﴾١۴،  ﴿يس

حْمٰنُ مِنْ شَيْ    ) ١۵(  ءٍ إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ تَکْذِبُونَ  قَالوُا مَا أنَْتُمْ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلنَُا وَ مَا أنَْزَلَ الرَّ

  »پردازيد .  شما جز بشرى مانند ما نيستيد ، و [ خداى ] رحمان چيزى نفرستاده ، و شما جز دروغ نمى« تند : [ ناباوران آن ديار ] گف

  ﴾١۵،  ﴿يس

ا إلَِيْکمُْ لَمُرْسَلوُنَ  نَا يَعْلمَُ إنَِّ   ) ١۶(  قَالوُا رَبُّ

  . » ايم داند كه ما واقعاً به سوى شما به پيامبرى فرستاده شده پروردگار ما مى« گفتند : 

  ﴾١۶،  ﴿يس

  ) ١٧(  وَ مَا عَلَيْنَا إلِاَّ الْبَلاغَُ الْمُبيِنُ 

  اى ] جز رسانيدن آشكار [ پيام ] نيست . و بر ما [ وظيفه

  ﴾١٧،  ﴿يس

ا عَذَابٌ ألَيِمٌ  کمُْ مِنَّ نَّ رْنَا بِکمُْ لئَنِْ لمَْ تَنْتَھُوا لَنَرْجُمَنَّکمُْ وَ لَيَمَسَّ ا تَطَيَّ    )١٨(  قَالوُا إنَِّ

  »كنيم و قطعاً عذاب دردناكى از ما به شما خواھد رسيد .  ايم . اگر دست برنداريد ، سنگسارتان مى ما [ حضور ] شما را به شگون بد گرفته« پاسخ دادند : 

  ﴾١٨،  ﴿يس

رْتُمْ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ    ) ١٩(  قَالوُا طَائرُِکُمْ مَعَکمُْ أَ إنِْ ذُکِّ

  »ورزيد ؟ نه ! ] بلكه شما قومى اسرافكاريد .  شومىِ شما با خود شماست . آيا اگر شما را پند دھند [ باز كفر مى« گفتند : [ رسولان ] 

  ﴾١٩،  ﴿يس

بعُِوا الْمُرْسَليِنَ    ) ٢٠(  وَ جَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّ

  اى مردم ، از اين فرستادگان پيروى كنيد .« رين جاىِ شھر دوان دوان آمد ، [ و ] گفت : و [ در اين ميان ] مردى از دورت

  ﴾٢٠،  ﴿يس

بعُِوا مَنْ لاَ يَسْألَکُمُْ أجَْراً وَ ھُمْ مُھْتَدُونَ    ) ٢١(  اتَّ

  خواھند و خود [ نيز ] بر راه راست قرار دارند ، پيروى كنيد . از كسانى كه پاداشى از شما نمى

  ﴾٢١،  ﴿يس

  ) ٢٢(  وَ مَا ليَِ لاَ أعَْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ 

  يابيد ؟ آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفريده است و [ ھمه ] شما به سوى او بازگشت مى
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  ﴾٢٢،  ﴿يس

حْمٰنُ بضُِرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي  خِذُ مِنْ دُونِهِ آلھَِةً إنِْ يُرِدْنِ الرَّ   ) ٢٣(  شَفَاعَتُھُمْ شَيْئاً وَ لاَ يُنْقِذُونِ أَ أتََّ

  توانند مرا برھانند ؟ دھد و نه مى آيا به جاى او خدايانى را بپرستم كه اگر [ خداى ] رحمان بخواھد به من گزندى برساند ، نه شفاعتشان به حالم سود مى

  ﴾٢٣،  ﴿يس

  ) ٢۴(  إنِِّي إذِاً لَفِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ 

  ن قطعاً در گمراھى آشكارى خواھم بود .در آن صورت ، م

  ﴾٢۴،  ﴿يس

کمُْ فَاسْمَعُونِ    ) ٢۵(  إنِِّي آمَنْتُ برَِبِّ

  »من به پروردگارتان ايمان آوردم . [ اقرار ] مرا بشنويد . 

  ﴾٢۵،  ﴿يس

ةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ    ) ٢۶(  قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّ

  دانستند ، اى كاش ، قوم من مى« گفت : » به بھشت درآى . « ه شد ، و بدو ] گفته شد : [ سرانجام به جرم ايمان كشت

  ﴾٢۶،  ﴿يس

  ) ٢٧(  بِمَا غَفَرَ ليِ رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُکرَْمِينَ 

  »كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و در زمره عزيزانم قرار داد . 

  ﴾٢٧،  ﴿يس

ا مُنْزِليِنَ  مَاءِ وَ مَا کُنَّ   ) ٢٨(  وَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

  پس از [ شھادت ] وى ھيچ سپاھى از آسمان بر قومش فرود نياورديم و [ پيش از اين ھم ] فروفرستنده نبوديم .

  ﴾٢٨،  ﴿يس

  ) ٢٩(  فَإذَِا ھُمْ خَامِدُونَ  إنِْ کَانَتْ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً 

  تنھا يك فرياد بود و بس . و بناگاه [ ھمه ] آنھا سرد بر جاى فسردند .

  ﴾٢٩،  ﴿يس

  ) ٣٠(  يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

  كردند . نيامد مگر آنكه او را ريشخند مى اى بر آنان دريغا بر اين بندگان ! ھيچ فرستاده

  ﴾٣٠،  ﴿يس

ھُمْ إلِيَْھِمْ لاَ يَرْجِعُونَ    ) ٣١(  أَ لمَْ يَرَوْا کَمْ أھَْلَکْنَا قَبْلَھُمْ مِنَ الْقرُُونِ أنََّ

  گردند ؟ اند كه چه بسيار نسلھا را پيش از آنان ھلاك گردانيديم كه ديگر آنھا به سويشان بازنمى مگر نديده

  ﴾٣١،  س﴿ي

ا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ    ) ٣٢(  وَ إنِْ کُلٌّ لَمَّ

  و قطعاً ھمه آنان در پيشگاه ما احضار خواھند شد .

  ﴾٣٢،  ﴿يس

  ) ٣٣(  وَ آيَةٌ لَھُمُ الْأرَْضُ الْمَيْتَةُ أحَْيَيْنَاھَا وَ أخَْرَجْنَا مِنْھَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأکُْلوُنَ 

  خورند . است براى ايشان ، كه آن را زنده گردانيديم و دانه از آن برآورديم كه از آن مىو زمين مرده ، برھانى 

  ﴾٣٣،  ﴿يس
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رْنَا فِيھَا مِنَ الْعُيُونِ  اتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أعَْنَابٍ وَ فَجَّ   ) ٣۴(  وَ جَعَلْنَا فِيھَا جَنَّ

  ھا در آن روان كرديم . و در آن [ زمين ] باغھايى از درختان خرما و تاك قرار داديم و چشمه

  ﴾٣۴،  ﴿يس

  ) ٣۵(  ليَِأکُْلوُا مِنْ ثَمَرِهِ وَ مَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيھِمْ أَ فَلاَ يَشْکرُُونَ 

  گزارند ؟ تا از ميوه آن و [ از ] كاركردِ دستھاىِ خودشان بخورند ، آيا باز [ ھم ] سپاس نمى

  ﴾٣۵،  ﴿يس

ا لاَ يَعْلَمُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأزَْوَاجَ کُلَّ  ا تُنْبتُِ الْأرَْضُ وَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَ مِمَّ   ) ٣۶(  ھَا مِمَّ

  دانند ، ھمه را نر و ماده گردانيده است . روياند و [ نيز ] از خودشان و از آنچه نمى پاك [ خدايى ] كه از آنچه زمين مى

  ﴾٣۶،  ﴿يس

  ) ٣٧(  ھَارَ فَإذَِا ھُمْ مُظْلمُِونَ وَ آيَةٌ لَھُمُ اللَّيْلُ نَسْلخَُ مِنْهُ النَّ 

  روند . كنيم و بناگاه آنان در تاريكى فرو مى اى [ ديگر ] براى آنھا شب است كه روز را [ مانند پوست ] از آن برمى و نشانه

  ﴾٣٧،  ﴿يس

مْسُ تَجْرِي لمُِسْتَقَرٍّ لَھَا ذٰلکَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ    ) ٣٨(  وَ الشَّ

  خورشيد به [ سوى ] قرارگاه ويژه خود روان است . تقديرِ آن عزيز دانا اين است .و 

  ﴾٣٨،  ﴿يس

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ    ) ٣٩(  وَ الْقَمَرَ قَدَّ

  ايم ، تا چون شاخكِ خشكِ خوشه خرما برگردد . و براى ماه منزلھايى معين كرده

  ﴾٣٩،  ﴿يس

ھَارِ وَ کُلٌّ فِي فَلَکٍ يَسْبَحُونَ  مْسُ يَنْبَغِي لَھَا أنَْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّ   ) ۴٠(  لاَ الشَّ

  نه خورشيد را سِزَد كه به ماه رسد ، و نه شب بر روز پيشى جويد ، و ھر كدام در سپھرى شناورند .

  ﴾۴٠،  ﴿يس

ا حَمَ  تَھُمْ فِي الْفلُْکِ الْمَشْحُونِ وَ آيَةٌ لَھُمْ أنََّ يَّ   ) ۴١(  لْنَا ذُرِّ

  اى [ ديگر ] براى آنان اينكه : ما نياكانشان را در كشتىِ انباشته ، سوار كرديم . و نشانه

  ﴾۴١،  ﴿يس

  ) ۴٢(  وَ خَلَقْنَا لَھُمْ مِنْ مِثْلهِِ مَا يَرْکَبُونَ 

  رديم .و مانند آن براى ايشان مركوبھا [ ى ديگرى ] خلق ك

  ﴾۴٢،  ﴿يس

  ) ۴٣(  وَ إنِْ نَشَأْ نُغْرِقْھُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَھُمْ وَ لاَ ھُمْ يُنْقَذُونَ 

  بينند . يابند و روىِ نجات نمى كنيم و ھيچ فريادرسى نمى و اگر بخواھيم غرقشان مى

  ﴾۴٣،  ﴿يس

ا وَ مَتَاعاً إلَِى حِينٍ    ) ۴۴(  إلِاَّ رَحْمَةً مِنَّ

  ما [ شامل آنھا گردد ] و تا چندى [ آنھا را ] برخوردار سازيم . مگر رحمتى از جانب

  ﴾۴۴،  ﴿يس

قوُا مَا بَيْنَ أيَْدِيکمُْ وَ مَا خَلْفَکمُْ لعََلَّکمُْ تُرْحَمُونَ    ) ۴۵(  وَ إذَِا قِيلَ لَھُمُ اتَّ
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  شنوند ] . نمى» [ د رحمت قرار گيريد از آنچه در پيش رو و پشت سر داريد بترسيد ، اميد كه مور« و چون به ايشان گفته شود : 

  ﴾۴۵،  ﴿يس

ھِمْ إلِاَّ کَانُوا عَنْھَا مُعْرِضِينَ    ) ۴۶(  وَ مَا تَأتِْيھِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّ

  ھاى پروردگارشان بر آنان نيامد ، جز اينكه از آن رويگردان شدند . اى از نشانه و ھيچ نشانه

  ﴾۴۶،  ﴿يس

ُ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ  ا رَزَقَکمُُ اللهَّ ُ أطَْعَمَهُ إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ فِي ضَلالٍَ مُبِينٍ وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ أنَْفِقوُا مِمَّ   ) ۴٧(  يَشَاءُ اللهَّ

آيا كسى را بخورانيم كه اگر خدا « گويند :  اند ، مى اند ، به آنان كه ايمان آورده ، كسانى كه كافر شده» انفاق كنيد از آنچه خدا به شما روزى داده « و چون به آنان گفته شود : 
  »خورانيد ؟ شما جز در گمراھىِ آشكارى [ بيش ] نيستيد .  خواست [ خودش ] وى را مى مى

  ﴾۴٧،  ﴿يس

  ) ۴٨(  دِقيِنَ وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَا

  »گوييد ، پس اين وعده [ عذاب ] كى خواھد بود ؟  اگر راست مى« گويند :  و مى

  ﴾۴٨،  ﴿يس

مُونَ    ) ۴٩(  مَا يَنْظُرُونَ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأخُْذُھُمْ وَ ھُمْ يَخِصِّ

  لگيرشان كند .جز يك فرياد [ مرگبار ] را انتظار نخواھند كشيد كه ھنگامى كه سرگرم جدالند غاف

  ﴾۴٩،  ﴿يس

  ) ۵٠(  فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لاَ إلَِى أھَْلھِِمْ يَرْجِعُونَ 

  توانند به سوى كسان خود برگردند . آن گاه نه توانايى وصيّتى دارند و نه مى

  ﴾۵٠،  ﴿يس

ھِمْ يَنْسِ  ورِ فَإذَِا ھُمْ مِنَ الْأجَْدَاثِ إلِىَ رَبِّ   ) ۵١(  لوُنَ وَ نُفخَِ فِي الصُّ

  آيند . و در صور دميده خواھد شد ، پس بناگاه از گورھاى خود شتابان به سوىِ پروردگار خويش مى

  ﴾۵١،  ﴿يس

حْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ    ) ۵٢(  قَالوُا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ھٰذَا مَا وَعَدَ الرَّ

  »گفتند .  چه كسى ما را از آرامگاھمان برانگيخت ؟ اين است ھمان وعده خداى رحمان ، و پيامبران راست مىاى واى بر ما ، « گويند :  مى

  ﴾۵٢،  ﴿يس

  ) ۵٣(  إنِْ کَانَتْ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا ھُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ 

  ضر آيند .[ باز ھم ] يك فرياد است و بس ; و بناگاه ھمه در پيشگاه ما حا

  ﴾۵٣،  ﴿يس

  ) ۵۴(  فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلمَُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لاَ تُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ 

  ايد پاداشى نخواھيد يافت . رود ، جز در برابر آنچه كرده امروز بر كسى ھيچ ستم نمى

  ﴾۵۴،  ﴿يس

ةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاکِھُونَ (   ) ۵۵إنَِّ أصَْحَابَ الْجَنَّ

  در اين روز ، اھل بھشت كار و بارى خوش در پيش دارند .

  ﴾۵۵،  ﴿يس

  ) ۵۶(  ھُمْ وَ أزَْوَاجُھُمْ فِي ظِلالٍَ عَلَى الْأرََائِکِ مُتَّکئُِونَ 
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  زنند . ھا بر تختھا تكيه مى آنھا با ھمسرانشان در زير سايه

  ﴾۵۶،  ﴿يس

عُونَ    ) ۵٧(  لَھُمْ فِيھَا فَاکِھَةٌ وَ لَھُمْ مَا يَدَّ

  در آنجا براى آنھا [ ھر گونه ] ميوه است و ھر چه دلشان بخواھد .

  ﴾۵٧،  ﴿يس

  ) ۵٨(  سَلامٌَ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ 

  شود . از جانب پروردگار [ ى ] مھربان [ به آنان ] سلام گفته مى

  ﴾۵٨،  ﴿يس

  ) ۵٩(  مْتَازُوا الْيَوْمَ أيَُّھَا الْمُجْرِمُونَ وَ ا

  گناھان ] جدا شويد . و اى گناھكاران ، امروز [ از بى

  ﴾۵٩،  ﴿يس

هُ لَکمُْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ  يْطَانَ إنَِّ   ) ۶٠(  أَ لمَْ أعَْھَدْ إلَِيْکمُْ يَا بَنيِ آدَمَ أنَْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّ

  ھد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد ، زيرا وى دشمن آشكار شماست ؟اى فرزندان آدم ، مگر با شما ع

  ﴾۶٠،  ﴿يس

  ) ۶١(  وَ أنَِ اعْبُدُونيِ ھٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 

  و اينكه مرا بپرستيد ; اين است راه راست !

  ﴾۶١،  ﴿يس

  ) ۶٢(  وَ لَقَدْ أضََلَّ مِنْکمُْ جِبلِاًّ کَثِيراً أَ فَلمَْ تَکوُنُوا تَعْقلِوُنَ 

  كرديد ؟ و [ او ] گروھى انبوه از ميان شما را سخت گمراه كرد ; آيا تعقّل نمى

  ﴾۶٢،  ﴿يس

مُ الَّتِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ    ) ۶٣(  ھٰذِهِ جَھَنَّ

  شد ! ىاين است جھنّمى كه به شما وعده داده م

  ﴾۶٣،  ﴿يس

  ) ۶۴(  اصْلَوْھَا الْيَوْمَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفرُُونَ 

  ورزيديد ، اكنون در آن درآييد . به [ جُرم ] آنكه كفر مى

  ﴾۶۴،  ﴿يس

  ) ۶۵(  الْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلَى أفَْوَاھِھِمْ وَ تُکلَِّمُنَا أيَْدِيھِمْ وَ تَشْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا کَانُوا يَکسِْبُونَ 

  دھند . ساختند گواھى مى گويند ، و پاھايشان بدانچه فراھم مى نھيم ، و دستھايشان با ما سخن مى امروز بر دھانھاى آنان مُھر مى

  ﴾۶۵،  ﴿يس

رَاطَ فَأنََّى يُبْصِرُونَ    ) ۶۶(  وَ لَوْ نَشَاءُ لطََمَسْنَا عَلَى أعَْيُنِھِمْ فَاسْتَبَقوُا الصِّ

  توانند ببينند ؟ گيريم تا در راه [ كج ] بر ھم پيشى جويند ; ولى [ راه راست را ] از كجا مى ھرآينه فروغ از ديدگانشان مىو اگر بخواھيم ، 

  ﴾۶۶،  ﴿يس

  ) ۶٧(  وَ لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاھُمْ عَلَى مَکاَنَتِھِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَ لاَ يَرْجِعُونَ 

  اى ] كه نه بتوانند بروند و نه برگردند . كنيم [ به گونه يشان را در جاى خود مسخ مىو اگر بخواھيم ، ھرآينه ا
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  ﴾۶٧،  ﴿يس

رْهُ نُنَکِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلاَ يَعْقلِوُنَ    ) ۶٨(  وَ مَنْ نُعَمِّ

  انديشند ؟ كنيم ; آيا نمى و ھر كه را عمر دراز دھيم ، او را در خلقت دچار افُْت مى

  ﴾۶٨،  ﴿يس

عْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ وَ قرُْآنٌ مُبِينٌ    ) ۶٩(  وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ

  و [ ما ] به او شعر نياموختيم و در خور وى نيست ; اين [ سخن ] جز اندرز و قرآنى روشن نيست .

  ﴾۶٩،  ﴿يس

  ) ٧٠(  الْکاَفرِِينَ  ليُِنْذِرَ مَنْ کَانَ حَيّاً وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى

  تا ھر كه را [ دلى ] زنده است بيم دھد ، و گفتار [ خدا ] در باره كافران محقّق گردد .

  ﴾٧٠،  ﴿يس

ا عَمِلتَْ أيَْدِينَا أنَْعَاماً فَھُمْ لَھَا مَالکِوُنَ  ا خَلَقْنَا لَھُمْ مِمَّ   ) ٧١(  أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ

  ايم تا آنان مالك آنھا باشند ؟ ويش براى ايشان چھارپايانى آفريدهاند كه ما به قدرت خ آيا نديده

  ﴾٧١،  ﴿يس

  ) ٧٢(  وَ ذَلَّلْنَاھَا لَھُمْ فَمِنْھَا رَکُوبُھُمْ وَ مِنْھَا يَأکُْلوُنَ 

  خورند . گيرند و از بعضى مى شان سوارى مى و آنھا را براى ايشان رام گردانيديم . از برخى

  ﴾٧٢،  ﴿يس

  ) ٧٣(  يھَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ أَ فَلاَ يَشْکرُُونَ وَ لَھُمْ فِ 

  و از آنھا سودھا و نوشيدنيھا دارند . پس چرا شكرگزار نيستيد ؟

  ﴾٧٣،  ﴿يس

ِ آلھَِةً لعََلَّھُمْ يُنْصَرُونَ  خَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٧۴(  وَ اتَّ

  يارى شوند . و غير از خدا [ ىِ يگانه ] خدايانى به پرستش گرفتند ، تا مگر

  ﴾٧۴،  ﴿يس

  ) ٧۵(  لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَھُمْ وَ ھُمْ لَھُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ 

  اند . توانند آنان را يارى كنند و آنانند كه براى [ بتان ] چون سپاھى احضار شده [ ولى بتان ] نمى

  ﴾٧۵،  ﴿يس

ونَ وَ مَا يُعْلنُِونَ  ا نَعْلمَُ مَا يُسِرُّ   ) ٧۶(  فَلاَ يَحْزُنْکَ قَوْلھُُمْ إنَِّ

  دانيم . كنند ، مى پس ، گفتار آنان تو را غمگين نگرداند كه ما آنچه را پنھان و آنچه را آشكار مى

  ﴾٧۶،  ﴿يس

ا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِ    ) ٧٧(  ا ھُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ أَ وَ لمَْ يَرَ الْإنِْسَانُ أنََّ

  جويى آشكار شده است . ايم ، پس بناگاه وى ستيزه اى آفريده مگر آدمى ندانسته است كه ما او را از نطفه

  ﴾٧٧،  ﴿يس

  ) ٧٨(  وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ ھِيَ رَمِيمٌ 

  »بخشد ؟  چه كسى اين استخوانھا را كه چنين پوسيده است زندگى مى« آفرينش خود را فراموش كرد ; گفت :  و براى ما مَثَلى آورد و

  ﴾٧٨،  ﴿يس
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ةٍ وَ ھُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ  لَ مَرَّ   ) ٧٩(  قُلْ يُحْيِيھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ

  »ھر [ گونه ] آفرينشى داناست .  بار آن را پديد آورد و اوست كه به ھمان كسى كه نخستين« بگو : 

  ﴾٧٩،  ﴿يس

جَرِ الْأخَْضَرِ نَاراً فَإذَِا أنَْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ    ) ٨٠(  الَّذِي جَعَلَ لَکمُْ مِنَ الشَّ

  افروزيد . ھمو كه برايتان در درخت سبزفام اخگر نھاد كه از آن [ چون نيازتان افتد ] آتش مى

  ﴾٨٠،  ﴿يس

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنَْ يَخْلقَُ مِثْلھَُمْ بَلَى وَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ أَ وَ لَيْسَ الَّذِ    ) ٨١(  ي خَلَقَ السَّ

  آيا كسى كه آسمانھا و زمين را آفريده توانا نيست كه [ باز ] مانند آنھا را بيافريند ؟ آرى ، اوست آفريننده دانا .

  ﴾٨١،  ﴿يس

مَا أمَْرُ    ) ٨٢(  هُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ کُنْ فَيَکوُنُ إنَِّ

  شود . درنگ ] موجود مى پس [ بى» ; باش « گويد :  چون به چيزى اراده فرمايد ، كارش اين بس كه مى

  ﴾٨٢،  ﴿يس

  ) ٨٣(  ءٍ وَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلکَوُتُ کُلِّ شَيْ 

  شويد . شكوھمند و ] پاك است آن كسى كه ملكوت ھر چيزى در دست اوست ، و به سوى اوست كه بازگردانيده مىپس [ 

  ﴾٨٣،  ﴿يس

  ١٨٢-آياتھا- مکّی  سوره الصافات  ٣٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الصافات

افَّاتِ صَفّاً (   ) ١وَ الصَّ

  اند بستگان كه صفى [ با شكوه ] بسته سوگند به صف

  ﴾١،  ﴿الصافات

اجِرَاتِ زَجْراً (   ) ٢فَالزَّ

  كنند و به زجركنندگان كه به سختى زجر مى

  ﴾٢،  ﴿الصافات

اليَِاتِ ذِکْراً (   ) ٣فَالتَّ

  كنندگان [ آيات الھى ] ، و به تلاوت

  ﴾٣،  ﴿الصافات

  ) ۴إنَِّ إلِٰھَکمُْ لَوَاحِدٌ (

  كه قطعاً معبود شما يگانه است .

  ﴾۴،  ﴿الصافات

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ    ) ۵(  رَبُّ السَّ

  پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است ، و پروردگار خاورھا .
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  ﴾۵،  ﴿الصافات

ا  نَّ ا زَيَّ نْيَا بزِِينَةٍ الْکَوَاکِبِ إنَِّ مَاءَ الدُّ   ) ۶(  السَّ

  ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم .

  ﴾۶،  ﴿الصافات

  ) ٧وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (

  و [ آن را ] از ھر شيطان سركشى نگاه داشتيم .

  ﴾٧،  ﴿الصافات

عُونَ إلَِى الْمَلَإِ الْأعَْلَى وَ يُقْذَفوُنَ مِنْ کُلِّ جَانبٍِ  مَّ   ) ٨(  لاَ يَسَّ

  شوند . توانند به انبوه [ فرشتگانِ ] عالمَ بالا گوش فرادھند ، و از ھر سوى پرتاب مى [ به طورى كه ] نمى

  ﴾٨،  ﴿الصافات

  ) ٩(  دُحُوراً وَ لَھُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ 

  شوند ، و برايشان عذابى دايم است . رانده مىبا شدّت به دور 

  ﴾٩،  ﴿الصافات

  ) ١٠(  إلِاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأتَْبَعَهُ شِھَابٌ ثَاقبٌِ 

  تازد . مگر كسى كه [ از سخن بالاييان ] يكباره استراق سمع كند ، كه شھابى شكافنده از پى او مى

  ﴾١٠،  ﴿الصافات

ا خَلَقْنَاھُمْ مِنْ طِينٍ لازَِبٍ فَاسْتَفْتِھِمْ أَ ھُمْ أَ    ) ١١(  شَدُّ خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إنَِّ

  ترند يا كسانى كه [ در آسمانھا ] خلق كرديم ؟ ما آنان را از گِلى چسبنده پديد آورديم . پس ، [ از كافران ] بپرس : آيا ايشان از نظر آفرينش سخت

  ﴾١١،  ﴿الصافات

  ) ١٢(  رُونَ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَ 

  كنند . دارى و [ آنھا ] ريشخند مى بلكه عجب مى

  ﴾١٢،  ﴿الصافات

رُوا لاَ يَذْکُرُونَ    ) ١٣(  وَ إذَِا ذُکِّ

  گيرند . و چون پند داده شوند عبرت نمى

  ﴾١٣،  ﴿الصافات

  ) ١۴(  وَ إذَِا رَأوَْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ 

  پردازند . و چون آيتى ببينند به ريشخند مى

  ﴾١۴،  ﴿الصافات

  ) ١۵(  وَ قَالوُا إنِْ ھٰذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

  »اين جز سحرى آشكار نيست . « گويند :  و مى

  ﴾١۵،  ﴿الصافات

ا لَمَبْعُوثُونَ  ا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إنَِّ   ) ١۶(  أَ إذَِا مِتْنَا وَ کُنَّ

  شويم ؟ ، آيا راستى برانگيخته مىآيا چون مُرديم و خاك و استخوانھاى [ خُرد ] گرديديم « 

  ﴾١۶،  ﴿الصافات



٣٧٢ / ۶٠۴ 
 

لوُنَ    ) ١٧(  أَ وَ آبَاؤُنَا الْأوََّ

  »و ھمين طور پدران اوّليه ما ؟ ! 

  ﴾١٧،  ﴿الصافات

  ) ١٨(  قُلْ نَعَمْ وَ أنَْتُمْ دَاخِرُونَ 

  »آرى ! در حالى كه شما خواريد . « بگو : 

  ﴾١٨،  ﴿الصافات

مَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَ    ) ١٩(  احِدَةٌ فَإذَِا ھُمْ يَنْظُرُونَ فَإنَِّ

  و آن تنھا يك فرياد است و بس ! و بناگاه آنان به تماشا خيزند .

  ﴾١٩،  ﴿الصافات

ينِ    ) ٢٠(  وَ قَالوُا يَا وَيْلَنَا ھٰذَا يَوْمُ الدِّ

  »اى واى بر ما ! اين است روز جزا . « گويند :  و مى

  ﴾٢٠،  ﴿الصافات

بُونَ    ) ٢١(  ھٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي کُنْتُمْ بِهِ تُکذَِّ

  كرديد . اين است ھمان روز داورى كه آن را تكذيب مى

  ﴾٢١،  ﴿الصافات

  ) ٢٢(  احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أزَْوَاجَھُمْ وَ مَا کَانُوا يَعْبُدُونَ 

  اند ، پرستيده آنچه غير از خدا مىاند ، با ھمرديفانشان و  كسانى را كه ستم كرده

  ﴾٢٢،  ﴿الصافات

ِ فَاھْدُوھُمْ إلَِى صِرَاطِ الْجَحِيمِ    ) ٢٣(  مِنْ دُونِ اللهَّ

  شان كنيد . گرد آوريد و به سوى راه جھنّم رھبرى

  ﴾٢٣،  ﴿الصافات

ھُمْ مَسْئُولوُنَ    ) ٢۴(  وَ قِفوُھُمْ إنَِّ

  و بازداشتشان نماييد كه آنھا مسئولند .

  ﴾٢۴،  لصافات﴿ا

  ) ٢۵(  مَا لَکمُْ لاَ تَنَاصَرُونَ 

  كنيد ؟ ! شما را چه شده است كه ھمديگر را يارى نمى

  ﴾٢۵،  ﴿الصافات

  ) ٢۶(  بَلْ ھُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلمُِونَ 

  [ نه ! ] بلكه امروز آنان از دَرِ تسليم درآمدگانند .

  ﴾٢۶،  ﴿الصافات

  ) ٢٧(  يَتَسَاءَلوُنَ  وَ أقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ 

  پرسند . آورند [ و ] از يكديگر مى و بعضى روى به بعضى ديگر مى

  ﴾٢٧،  ﴿الصافات

کمُْ کُنْتُمْ تَأتُْونَنَا عَنِ الْيَمِينِ    ) ٢٨(  قَالوُا إنَِّ
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  »نموديد ] .  مىآمديد [ و خود را حق به جانب  شما [ ظاھراً ] از درِ راستى با ما درمى« گويند :  [ و ] مى

  ﴾٢٨،  ﴿الصافات

  ) ٢٩(  قَالوُا بَلْ لمَْ تَکوُنُوا مُؤْمِنيِنَ 

  نه ! ] بلكه با ايمان نبوديد .« [ گويند :  [ متّھمَان ] مى

  ﴾٢٩،  ﴿الصافات

  ) ٣٠(  وَ مَا کَانَ لَنَا عَلَيْکمُْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ کُنْتُمْ قَوْماً طَاغِينَ 

  طى نبود ، بلكه خودتان سركش بوديد .و ما را بر شما ھيچ تسلّ 

  ﴾٣٠،  ﴿الصافات

ا لَذَائِقوُنَ  نَا إنَِّ   ) ٣١(  فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّ

  پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار آمد ; ما واقعاً بايد [ عذاب را ] بچشيم .

  ﴾٣١،  ﴿الصافات

ا غَاوِينَ  ا کُنَّ   ) ٣٢(  فَأغَْوَيْنَاکُمْ إنَِّ

  »را گمراه كرديم ، زيرا خودمان گمراه بوديم . و شما 

  ﴾٣٢،  ﴿الصافات

ھُمْ يَوْمَئذٍِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ    ) ٣٣(  فَإنَِّ

  پس ، در حقيقت ، آنان در آن روز در عذاب شريك يكديگرند .

  ﴾٣٣،  ﴿الصافات

ا کَذٰلکَِ نَفْعَلُ باِلْمُجْرِمِينَ    ) ٣۴(  إنَِّ

  كنيم . رمان چنين رفتار مى[ آرى ، ] ما با مج

  ﴾٣۴،  ﴿الصافات

ُ يَسْتَکْبرُِونَ  ھُمْ کَانُوا إذَِا قِيلَ لَھُمْ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ اللهَّ   ) ٣۵(  إنَِّ

  ورزيدند . ، تكبّر مى» خدايى جز خداى يگانه نيست « شد :  چرا كه آنان بودند كه وقتى به ايشان گفته مى

  ﴾٣۵،  ﴿الصافات

ا لَتَارِکُوا آلھَِتِنَا لشَِاعِرٍ مَجْنُونٍ    ) ٣۶(  وَ يَقُولوُنَ أَ إنَِّ

  »آيا ما براى شاعرى ديوانه دست از خدايانمان برداريم ؟ ! « گفتند :  و مى

  ﴾٣۶،  ﴿الصافات

قَ الْمُرْسَليِنَ    ) ٣٧(  بَلْ جَاءَ باِلْحَقِّ وَ صَدَّ

  ن را تصديق كرده است .ولى نه ! [ او ] حقيقت را آورده و فرستادگا

  ﴾٣٧،  ﴿الصافات

کمُْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْألَيِمِ    ) ٣٨(  إنَِّ

  در واقع ، شما عذاب پردرد را خواھيد چشيد .

  ﴾٣٨،  ﴿الصافات

  ) ٣٩(  وَ مَا تُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ 

  يابيد . كرديد جزا نمى و جز آنچه مى
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  ﴾٣٩،  ﴿الصافات

ِ الْمُخْلصَِينَ  إلِاَّ    ) ۴٠(  عِبَادَ اللهَّ

  مگر بندگان پاكدل خدا .

  ﴾۴٠،  ﴿الصافات

  ) ۴١(  أوُلٰئِکَ لَھُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ 

  آنان روزىِ معيّن خواھند داشت .

  ﴾۴١،  ﴿الصافات

  ) ۴٢(  فَوَاکِهُ وَ ھُمْ مُکرَْمُونَ 

  ھا ; و آنان مورد احترام خواھند بود . [ انواع ] ميوه

  ﴾۴٢،  ﴿الصافات

عِيمِ  اتِ النَّ   ) ۴٣(  فِي جَنَّ

  در باغھاى پر نعمت .

  ﴾۴٣،  ﴿الصافات

  ) ۴۴(  عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِيِنَ 

  نشينند ] . بر سريرھا در برابر ھمديگر [ مى

  ﴾۴۴،  ﴿الصافات

  ) ۴۵(  يُطَافُ عَلَيْھِمْ بکِأَسٍْ مِنْ مَعِينٍ 

  آيند ; گردش درمىبا جامى از باده ناب پيرامونشان به 

  ﴾۴۵،  ﴿الصافات

ارِبِينَ  ةٍ للِشَّ   ) ۴۶(  بَيْضَاءَ لذََّ

  دھد ; اى ] سخت سپيد كه نوشندگان را لذّتى [ خاص ] مى [ باده

  ﴾۴۶،  ﴿الصافات

  ) ۴٧(  لاَ فِيھَا غَوْلٌ وَ لاَ ھُمْ عَنْھَا يُنْزَفوُنَ 

  افتند . فرسودگى ] مىنه در آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمستى [ و 

  ﴾۴٧،  ﴿الصافات

رْفِ عِينٌ    ) ۴٨(  وَ عِنْدَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ

  ديده باشند . نگاه و فراخ و نزدشان [ دلبرانى ] فروھشته

  ﴾۴٨،  ﴿الصافات

ھُنَّ بَيْضٌ مَکنُْونٌ    ) ۴٩(  کَأنََّ

  [ از شدّت سپيدى ] گويى تخم شتر مرغ [ زير پَر ] ند .

  ﴾۴٩،  ﴿الصافات

  ) ۵٠(  فَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلوُنَ 

  كنند . وجو مى شان به برخى روى نموده و از ھمديگر پرس پس برخى

  ﴾۵٠،  ﴿الصافات
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  ) ۵١(  قَالَ قَائِلٌ مِنْھُمْ إنِِّي کَانَ ليِ قَرِينٌ 

  راستى من [ در دنيا ] ھمنشينى داشتم ،« گويد :  اى از آنان مى گوينده

  ﴾۵١،  ﴿الصافات

قِينَ    ) ۵٢(  يَقوُلُ أَ إنَِّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّ

  آيا واقعاً تو از باوردارندگانى ؟« گفت :  [ كه به من ] مى

  ﴾۵٢،  ﴿الصافات

ا لَمَدِينُونَ  ا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إنَِّ   ) ۵٣(  أَ إذَِا مِتْنَا وَ کُنَّ

  »يابيم ؟  يم ، آيا واقعاً جزا مىآيا وقتى مرديم و خاك و [ مشتى ] استخوان شد

  ﴾۵٣،  ﴿الصافات

لعُِونَ    ) ۵۴(  قَالَ ھَلْ أنَْتُمْ مُطَّ

  »آيا شما اطلاع داريد [ كجاست ] ؟ « پرسد :  [ مؤمن ] مى

  ﴾۵۴،  ﴿الصافات

لَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ    ) ۵۵(  فَاطَّ

  ند .بي كند ، و او را در ميان آتش مى پس اطّلاع حاصل مى

  ﴾۵۵،  ﴿الصافات

ِ إنِْ کِدْتَ لَتُرْدِينِ  َّ   ) ۵۶(  قَالَ تَا

  به خدا سوگند ، چيزى نمانده بود كه تو مرا به ھلاكت اندازى .« گويد :  [ و ] مى

  ﴾۵۶،  ﴿الصافات

  ) ۵٧(  وَ لَوْ لاَ نعِْمَةُ رَبِّي لَکُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 

  »ه من [ نيز ] از احضارشدگان بودم . و اگر رحمت پروردگارم نبود ، ھرآين

  ﴾۵٧،  ﴿الصافات

تيِنَ    ) ۵٨(  أَ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّ

  بينيم ، آيا ديگر روى مرگ نمى« گويد : ]  [ و از روى شوق مى

  ﴾۵٨،  ﴿الصافات

بيِنَ    ) ۵٩(  إلِاَّ مَوْتَتَنَا الْأوُلَى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّ

  ھرگز عذاب نخواھيم شد ؟ !جز ھمان مرگ نخستين خود ؟ و ما 

  ﴾۵٩،  ﴿الصافات

  ) ۶٠(  إنَِّ ھٰذَا لَھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  »راستى كه اين ھمان كاميابى بزرگ است . 

  ﴾۶٠،  ﴿الصافات

  ) ۶١(  لمِِثْلِ ھٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلوُنَ 

  براى چنين [ پاداشى ] بايد كوشندگان بكوشند .

  ﴾۶١،  ﴿الصافات

قُّومِ أَ ذٰلِ    ) ۶٢(  کَ خَيْرٌ نُزُلاً أمَْ شَجَرَةُ الزَّ
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  آيا از نظر پذيرايى اين بھتر است يا درخت زقّوم ؟ !

  ﴾۶٢،  ﴿الصافات

المِِينَ  ا جَعَلْنَاھَا فِتْنَةً للِظَّ   ) ۶٣(  إنَِّ

  در حقيقت ، ما آن را براى ستمگران [ مايه آزمايش و ] عذابى گردانيديم .

  ﴾۶٣،  ﴿الصافات

  ) ۶۴(  ھَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أصَْلِ الْجَحِيمِ إنَِّ 

  رويد ، آن ، درختى است كه از قعر آتش سوزان مى

  ﴾۶۴،  ﴿الصافات

يَاطِينِ  هُ رُءُوسُ الشَّ   ) ۶۵(  طَلْعُھَا کَأنََّ

  ھاى شياطين است ، اش گويى چون كلّه ميوه

  ﴾۶۵،  ﴿الصافات

ھُمْ لَآکِلوُنَ مِنْھَا فَمَالئُِونَ مِنْھَا الْبُطُونَ    ) ۶۶(  فَإنَِّ

  كنند ، خورند و شكمھا را از آن پر مى پس [ دوزخيان ] حتماً از آن مى

  ﴾۶۶،  ﴿الصافات

  ) ۶٧(  ثُمَّ إنَِّ لَھُمْ عَلَيْھَا لشََوْباً مِنْ حَمِيمٍ 

  ;سپس ايشان را بر سر آن ، آميغى از آب جوشان است 

  ﴾۶٧،  ﴿الصافات

  ) ۶٨(  ثُمَّ إنَِّ مَرْجِعَھُمْ لَإلَِى الْجَحِيمِ 

  گمان به سوى دوزخ است . آن گاه بازگشتشان بى

  ﴾۶٨،  ﴿الصافات

ھُمْ ألَْفَوْا آبَاءَھُمْ ضَالِّينَ    ) ۶٩(  إنَِّ

  آنھا پدران خود را گمراه يافتند ،

  ﴾۶٩،  ﴿الصافات

  ) ٧٠(  فَھُمْ عَلَى آثَارِھِمْ يُھْرَعُونَ 

  شتابند . پس ايشان به دنبال آنھا مى

  ﴾٧٠،  ﴿الصافات

ليِنَ    ) ٧١(  وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَھُمْ أکَْثَرُ الْأوََّ

  و قطعاً پيش از آنھا بيشتر پيشينيان به گمراھى افتادند .

  ﴾٧١،  ﴿الصافات

  ) ٧٢(  رِينَ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا فِيھِمْ مُنْذِ 

  و حال آنكه مسلّماً در ميانشان ھشداردھندگانى فرستاديم .

  ﴾٧٢،  ﴿الصافات

  ) ٧٣(  فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ 

  شدگان چگونه بود . پس ببين فرجام ھشدارداده
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  ﴾٧٣،  ﴿الصافات

ِ الْمُخْلصَِينَ    ) ٧۴(  إلِاَّ عِبَادَ اللهَّ

  بندگان پاكدل خدا .به استثناى 

  ﴾٧۴،  ﴿الصافات

  ) ٧۵(  وَ لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنعِْمَ الْمُجِيبُونَ 

  كننده بوديم . و نوح ، ما را ندا داد ، و چه نيك اجابت

  ﴾٧۵،  ﴿الصافات

يْنَاهُ وَ أھَْلَهُ مِنَ الْکرَْبِ الْعَظِيمِ    ) ٧۶(  وَ نَجَّ

  ديم .و او و كسانش را از اندوه بزرگ رھاني

  ﴾٧۶،  ﴿الصافات

تَهُ ھُمُ الْبَاقيِنَ  يَّ   ) ٧٧(  وَ جَعَلْنَا ذُرِّ

  و [ تنھا ] نسل او را باقى گذاشتيم .

  ﴾٧٧،  ﴿الصافات

  ) ٧٨(  وَ تَرَکْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ 

  و در ميان آيندگان [ آوازه نيك ] او را بر جاى گذاشتيم .

  ﴾٧٨،  ﴿الصافات

  ) ٧٩(  سَلامٌَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ 

  درود بر نوح در ميان جھانيان .

  ﴾٧٩،  ﴿الصافات

ا کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ    ) ٨٠(  إنَِّ

  دھيم . ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى

  ﴾٨٠،  ﴿الصافات

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنيِنَ    ) ٨١(  إنَِّ

  بندگان مؤمن ما بود .به راستى او از 

  ﴾٨١،  ﴿الصافات

  ) ٨٢(  ثُمَّ أغَْرَقْنَا الْآخَرِينَ 

  سپس ديگران را غرق كرديم .

  ﴾٨٢،  ﴿الصافات

  ) ٨٣(  وَ إنَِّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإبِْرَاھِيمَ 

  گمان ، ابراھيم از پيروان اوست . و بى

  ﴾٨٣،  ﴿الصافات

هُ بِقَلْبٍ سَليِمٍ    ) ٨۴(  إذِْ جَاءَ رَبَّ

  ن گاه كه با دلى پاك به [ پيشگاهِ ] پروردگارش آمد .آ

  ﴾٨۴،  ﴿الصافات
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  ) ٨۵(  إذِْ قَالَ لِأبَِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ 

  پرستيد ؟ چه مى« چون به پدر [ خوانده ] و قوم خود گفت : 

  ﴾٨۵،  ﴿الصافات

ِ تُرِيدُونَ    ) ٨۶(  أَ إفِْکاً آلھَِةً دُونَ اللهَّ

  خواھيد ؟ ! ز خدا ، به دروغ ، خدايانى [ ديگر ] مىآيا غير ا

  ﴾٨۶،  ﴿الصافات

  ) ٨٧(  فَمَا ظَنُّکمُْ برَِبِّ الْعَالَمِينَ 

  »پس گمانتان به پروردگار جھانيان چيست ؟ 

  ﴾٨٧،  ﴿الصافات

  ) ٨٨(  فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ 

  پس نظرى به ستارگان افكند ،

  ﴾٨٨،  ﴿الصافات

  ) ٨٩(  فَقَالَ إنِِّي سَقِيمٌ 

  »من كسالت دارم . « و گفت : 

  ﴾٨٩،  ﴿الصافات

  ) ٩٠(  فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبرِِينَ 

  كنان از او روى برتافتند . پس پشت

  ﴾٩٠،  ﴿الصافات

  ) ٩١(  فَرَاغَ إلَِى آلھَِتِھِمْ فَقَالَ أَ لاَ تَأکُْلوُنَ 

  خوريد ؟ آيا غذا نمى« ريشخند ] گفت :  تا نھانى به سوى خدايانشان رفت و [ به

  ﴾٩١،  ﴿الصافات

  ) ٩٢(  مَا لَکمُْ لاَ تَنْطِقوُنَ 

  »گوييد ؟ !  شما را چه شده كه سخن نمى

  ﴾٩٢،  ﴿الصافات

  ) ٩٣(  فَرَاغَ عَلَيْھِمْ ضَرْباً باِلْيَمِينِ 

  پس با دست راست ، بر سر آنھا زدن گرفت .

  ﴾٩٣،  ﴿الصافات

  ) ٩۴(  يْهِ يَزِفُّونَ فَأقَْبَلوُا إلَِ 

  آور شدند . تا دوان دوان سوى او روى

  ﴾٩۴،  ﴿الصافات

  ) ٩۵(  قَالَ أَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ 

  پرستيد ؟ تراشيد ، مى آيا آنچه را مى« [ ابراھيم ] گفت : 

  ﴾٩۵،  ﴿الصافات

ُ خَلَقَکمُْ وَ مَا تَعْمَلوُنَ    ) ٩۶(  وَ اللهَّ
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  »سازيد آفريده است .  آنچه را كه برمىبا اينكه خدا شما و 

  ﴾٩۶،  ﴿الصافات

  ) ٩٧(  قَالوُا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَألَْقوُهُ فِي الْجَحِيمِ 

  »اى بسازيد و در آتشش بيندازيد .  برايش [ كوره ] خانه« گفتند : 

  ﴾٩٧،  ﴿الصافات

  ) ٩٨(  فَأرََادُوا بِهِ کَيْداً فَجَعَلْنَاھُمُ الْأسَْفَليِنَ 

  پس خواستند به از نيرنگى زنند ; و [ لى ] ما آنان را پَست گردانيديم .

  ﴾٩٨،  ﴿الصافات

  ) ٩٩(  وَ قَالَ إنِِّي ذَاھِبٌ إلَِى رَبِّي سَيَھْدِينِ 

  »من به سوى پروردگارم رھسپارم ، زودا كه مرا راه نمايد . « و [ ابراھيم ] گفت : 

  ﴾٩٩،  ﴿الصافات

الحِِينَ رَبِّ ھَبْ ليِ مِنَ ا   ) ١٠٠(  لصَّ

  »اى پروردگار من ! مرا [ فرزندى ] از شايستگان بخش . « 

  ﴾١٠٠،  ﴿الصافات

رْنَاهُ بغُِلامٍَ حَليِمٍ    ) ١٠١(  فَبَشَّ

  پس او را به پسرى بردبار مژده داديم .

  ﴾١٠١،  ﴿الصافات

عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنِِّي أرََى فِي الْمَنَامِ أنَِّي أذَْبَحُکَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ  ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ ابرِِينَ فَلَمَّ ُ مِنَ الصَّ   ) ١٠٢(   يَا أبََتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ

اى پدر من ! « گفت : » آيد ؟  بُرَم ، پس ببين چه به نظرت مى بينم كه تو را سر مى اى پسرك من ! من در خواب [ چنين ] مى« گفت :  رسيد ،» سَعْى « و وقتى با او به جايگاه 
  »آنچه را مأمورى بكن . ان شاء اللََّ◌ه مرا از شكيبايان خواھى يافت . 

  ﴾١٠٢،  ﴿الصافات

ا أسَْلَمَا وَ تَلَّهُ للِْجَبِينِ    ) ١٠٣(  فَلَمَّ

  پس وقتى ھر دو تن دردادند [ و ھمديگر را بدرود گفتند ] و [ پسر ] را به پيشانى بر خاك افكند ،

  ﴾١٠٣،  ﴿الصافات

  ) ١٠۴(  وَ نَادَيْنَاهُ أنَْ يَا إبِْرَاھِيمُ 

  او را ندا داديم كه اى ابراھيم !

  ﴾١٠۴،  ﴿الصافات

ا کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُ  ؤْيَا إنَِّ قْتَ الرُّ   ) ١٠۵(  حْسِنيِنَ قَدْ صَدَّ

  دھيم . رؤيا [ ى خود ] را حقيقت بخشيدى . ما نيكوكاران را چنين پاداش مى

  ﴾١٠۵،  ﴿الصافات

  ) ١٠۶(  إنَِّ ھٰذَا لَھُوَ الْبَلاءَُ الْمُبيِنُ 

  راستى كه اين ھمان آزمايش آشكار بود .

  ﴾١٠۶،  ﴿الصافات

  ) ١٠٧(  وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 
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  ازاى قربانىِ بزرگى باز رھانيديم . و او را در

  ﴾١٠٧،  ﴿الصافات

  ) ١٠٨(  وَ تَرَکْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ 

  و در [ ميان ] آيندگان براى او [ آوازه نيك ] به جاى گذاشتيم .

  ﴾١٠٨،  ﴿الصافات

  ) ١٠٩(  سَلامٌَ عَلَى إبِْرَاھِيمَ 

  درود بر ابراھيم .

  ﴾١٠٩،  ﴿الصافات

  ) ١١٠(  کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ 

  دھيم . نيكوكاران را چنين پاداش مى

  ﴾١١٠،  ﴿الصافات

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنيِنَ    ) ١١١(  إنَِّ

  در حقيقت ، او از بندگان با ايمان ما بود .

  ﴾١١١،  ﴿الصافات

الحِِينَ  رْنَاهُ بإِسِْحَاقَ نَبيِّاً مِنَ الصَّ   ) ١١٢(  وَ بَشَّ

  و او را به اسحاق كه پيامبرى از [ جمله ] شايستگان است مژده داديم .

  ﴾١١٢،  ﴿الصافات

تِھِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالمٌِ لنَِفْسِهِ مُبيِنٌ  يَّ   ) ١١٣(  وَ بَارَکْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَى إسِْحَاقَ وَ مِنْ ذُرِّ

  ر و [ برخى ] آشكارا به خود ستمكار بودند .و به او و به اسحاق بركت داديم ، و از نسل آن دو برخى نيكوكا

  ﴾١١٣،  ﴿الصافات

ا عَلَى مُوسَى وَ ھَارُونَ    ) ١١۴(  وَ لَقَدْ مَنَنَّ

  و در حقيقت ، بر موسى و ھارون منّت نھاديم .

  ﴾١١۴،  ﴿الصافات

يْنَاھُمَا وَ قَوْمَھُمَا مِنَ الْکرَْبِ الْعَظِيمِ    ) ١١۵(  وَ نَجَّ

  از اندوه بزرگ رھانيديم . و آن دو و قومشان را

  ﴾١١۵،  ﴿الصافات

  ) ١١۶(  وَ نَصَرْنَاھُمْ فَکاَنُوا ھُمُ الْغَالبِِينَ 

  و آنان را يارى داديم تا ايشان غالب آمدند .

  ﴾١١۶،  ﴿الصافات

  ) ١١٧(  وَ آتَيْنَاھُمَا الْکِتَابَ الْمُسْتَبيِنَ 

  و آن دو را كتاب روشن داديم .

  ﴾١١٧،  ﴿الصافات

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ    ) ١١٨(  وَ ھَدَيْنَاھُمَا الصِّ

  و ھر دو را به راه راست ھدايت كرديم .
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  ﴾١١٨،  ﴿الصافات

  ) ١١٩(  وَ تَرَکْنَا عَلَيْھِمَا فِي الْآخِرِينَ 

  و براى آن دو در [ ميان ] آيندگان [ نام نيك ] به جاى گذاشتيم .

  ﴾١١٩،  ﴿الصافات

  ) ١٢٠(  ھَارُونَ سَلامٌَ عَلَى مُوسَى وَ 

  درود بر موسى و ھارون .

  ﴾١٢٠،  ﴿الصافات

ا کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ    ) ١٢١(  إنَِّ

  دھيم ، ما نيكوكاران را چنين پاداش مى

  ﴾١٢١،  ﴿الصافات

ھُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ    ) ١٢٢(  إنَِّ

  زيرا آن دو از بندگان با ايمان ما بودند .

  ﴾١٢٢،  ﴿الصافات

  ) ١٢٣(  وَ إنَِّ إلِْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَليِنَ 

  و به راستى الياس از فرستادگان [ ما ] بود .

  ﴾١٢٣،  ﴿الصافات

  ) ١٢۴(  إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَ لاَ تَتَّقوُنَ 

  داريد ؟ آيا پروا نمى« چون به قوم خود گفت : 

  ﴾١٢۴،  ﴿الصافات

  ) ١٢۵(  أَ تَدْعُونَ بَعْلاً وَ تَذَرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِِينَ 

  گذاريد ؟ ! پرستيد و بھترين آفرينندگان را وامى را مى» بعل « آيا 

  ﴾١٢۵،  ﴿الصافات

ليِنَ  کمُْ وَ رَبَّ آبَائِکمُُ الْأوََّ َ رَبَّ   ) ١٢۶(  اللهَّ

  »پيشين شماست ؟ ! [ يعنى : ] خدا را كه پروردگار شما و پروردگار پدران 

  ﴾١٢۶،  ﴿الصافات

ھُمْ لَمُحْضَرُونَ  بُوهُ فَإنَِّ   ) ١٢٧(  فَکَذَّ

  پس او را دروغگو شمردند ، و قطعاً آنھا [ در آتش ] احضار خواھند شد ،

  ﴾١٢٧،  ﴿الصافات

ِ الْمُخْلصَِينَ    ) ١٢٨(  إلِاَّ عِبَادَ اللهَّ

  مگر بندگان پاكدين خدا .

  ﴾١٢٨،  ﴿الصافات

  ) ١٢٩(  کْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَ تَرَ 

  و براى او در [ ميان ] آيندگان [ آوازه نيك ] به جاى گذاشتيم .

  ﴾١٢٩،  ﴿الصافات
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  ) ١٣٠(  يَاسِينَ  سَلامٌَ عَلَى إلِْ 

  درود بر پيروان الياس .

  ﴾١٣٠،  ﴿الصافات

ا کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ    ) ١٣١(  إنَِّ

  دھيم ، اين گونه پاداش مىما نيكوكاران را 

  ﴾١٣١،  ﴿الصافات

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنيِنَ    ) ١٣٢(  إنَِّ

  زيرا او از بندگان با ايمان ما بود .

  ﴾١٣٢،  ﴿الصافات

  ) ١٣٣(  وَ إنَِّ لوُطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 

  و در حقيقت ، لوط از زمره فرستادگان بود .

  ﴾١٣٣،  ﴿الصافات

يْنَاهُ وَ أھَْلَهُ أجَْمَعِينَ    ) ١٣۴(  إذِْ نَجَّ

  آن گاه كه او و ھمه كسانش را رھانيديم ،

  ﴾١٣۴،  ﴿الصافات

  ) ١٣۵(  إلِاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابرِِينَ 

  ماندگان [ و خاكسترشدگان ] بود . جز پير زنى كه در ميان باقى

  ﴾١٣۵،  ﴿الصافات

رْنَا الْآخَرِينَ    ) ١٣۶(  ثُمَّ دَمَّ

  سپس ديگران را ھلاك كرديم .

  ﴾١٣۶،  ﴿الصافات

ونَ عَليَْھِمْ مُصْبحِِينَ  کمُْ لَتَمُرُّ   ) ١٣٧(  وَ إنَِّ

  و در حقيقت ، شما بر آنان صبحگاھان ،

  ﴾١٣٧،  ﴿الصافات

  ) ١٣٨(  وَ باِللَّيْلِ أَ فَلاَ تَعْقلِوُنَ 

  رويد ؟ ! گذريد . آيا به فكر فرو نمى و شامگاھان مى

  ﴾١٣٨،  ﴿الصافات

  ) ١٣٩(  وَ إنَِّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَليِنَ 

  و در حقيقت ، يونس از زمره فرستادگان بود .

  ﴾١٣٩،  ﴿الصافات

  ) ١۴٠(  إذِْ أبََقَ إلِىَ الْفلُْکِ الْمَشْحُونِ 

  آن گاه كه به سوى كشتى پُر ، بگريخت .

  ﴾١۴٠،  ﴿الصافات

  ) ١۴١(  ينَ فَسَاھَمَ فَکاَنَ مِنَ الْمُدْحَضِ 
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  پس [ يونس سرنشينان كشتى ] قرعه انداخت و خود از بازندگان شد !

  ﴾١۴١،  ﴿الصافات

  ) ١۴٢(  فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ ھُوَ مُليِمٌ 

  [ او را به دريا افكندند ] و عنبرماھى او را بلعيد در حالى كه او نكوھشگر خويش بود .

  ﴾١۴٢،  ﴿الصافات

هُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ    ) ١۴٣(  فَلَوْ لاَ أنََّ

  كنندگان نبود ، و اگر او از زمره تسبيح

  ﴾١۴٣،  ﴿الصافات

  ) ١۴۴(  للََبثَِ فِي بَطْنِهِ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

  ماند . شوند ، در شكم آن [ ماھى ] مى قطعاً تا روزى كه برانگيخته مى

  ﴾١۴۴،  ﴿الصافات

  ) ١۴۵(  هُ باِلْعَرَاءِ وَ ھُوَ سَقِيمٌ فَنَبَذْنَا

  پس او را در حالى كه ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم .

  ﴾١۴۵،  ﴿الصافات

  ) ١۴۶(  وَ أنَْبَتْنَا عَليَْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ 

  و بر بالاى [ سَرِ ] او درختى از [ نوع ] كدوبُن رويانيديم .

  ﴾١۴۶،  ﴿الصافات

  ) ١۴٧(  وَ أرَْسَلْنَاهُ إلَِى مِائَةِ ألَْفٍ أوَْ يَزِيدُونَ 

  و او را به سوى يكصد ھزار [ نفر از ساكنان نينوا ] يا بيشتر روانه كرديم .

  ﴾١۴٧،  ﴿الصافات

عْنَاھُمْ إلَِى حِينٍ    ) ١۴٨(  فَآمَنُوا فَمَتَّ

  پس ايمان آوردند و تا چندى برخوردارشان كرديم .

  ﴾١۴٨،  ﴿الصافات

  ) ١۴٩(  فَاسْتَفْتِھِمْ أَ لرَِبِّکَ الْبَنَاتُ وَ لَھُمُ الْبَنُونَ 

  پس ، از مشركان جويا شو : آيا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است ؟ !

  ﴾١۴٩،  ﴿الصافات

  ) ١۵٠(  أمَْ خَلَقْنَا الْمَلائَِکَةَ إنَِاثاً وَ ھُمْ شَاھِدُونَ 

  و آنان شاھد بودند ؟يا فرشتگان را مادينه آفريديم 

  ﴾١۵٠،  ﴿الصافات

ھُمْ مِنْ إفِْکِھِمْ لَيَقوُلوُنَ    ) ١۵١(  ألَاَ إنَِّ

  دار كه اينان از دروغ پردازى خود قطعاً خواھند گفت : ھش

  ﴾١۵١،  ﴿الصافات

ھُمْ لَکاَذِبُونَ  ُ وَ إنَِّ   ) ١۵٢(  وَلَدَ اللهَّ

  دروغگويانند .در حالى كه آنھا قطعاً » خدا فرزند آورده . « 
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  ﴾١۵٢،  ﴿الصافات

  ) ١۵٣(  أصَْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ 

  آيا [ خدا ] دختران را بر پسران برگزيده است ؟

  ﴾١۵٣،  ﴿الصافات

  ) ١۵۴(  مَا لَکمُْ کَيْفَ تَحْکُمُونَ 

  كنيد ؟ شما را چه شده ؟ چگونه داورى مى

  ﴾١۵۴،  ﴿الصافات

رُونَ    ) ١۵۵(  أَ فَلاَ تَذَکَّ

  آيا سَرِ پندگرفتن نداريد ؟ !

  ﴾١۵۵،  ﴿الصافات

  ) ١۵۶(  أمَْ لَکمُْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ 

  يا دليلى آشكار [ در دست ] داريد ؟

  ﴾١۵۶،  ﴿الصافات

  ) ١۵٧(  فَأتُْوا بِکِتَابِکمُْ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  يد .گوييد كتابتان را بياور پس اگر راست مى

  ﴾١۵٧،  ﴿الصافات

ھُمْ لَمُحْضَرُونَ  ةُ إنَِّ ةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلمَِتِ الْجِنَّ   ) ١۵٨(  وَ جَعَلوُا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّ

  دادن ، ] خودشان احضار خواھند شد . اند كه [ براى حساب پس ھا پيوندى انگاشتند و حال آنكه جنّيان نيك دانسته و ميان خدا و جنّ 

  ﴾١۵٨،  لصافات﴿ا

ا يَصِفوُنَ  ِ عَمَّ   ) ١۵٩(  سُبْحَانَ اللهَّ

  آورند . خدا منزّه است از آنچه در وصف مى

  ﴾١۵٩،  ﴿الصافات

ِ الْمُخْلصَِينَ    ) ١۶٠(  إلِاَّ عِبَادَ اللهَّ

  به استثناى بندگان پاكدل خدا .

  ﴾١۶٠،  ﴿الصافات

کمُْ وَ مَا تَعْبُدُونَ    ) ١۶١(  فَإنَِّ

  پرستيد ، شما و آنچه [ كه شما آن را ] مىدر حقيقت ، 

  ﴾١۶١،  ﴿الصافات

  ) ١۶٢(  مَا أنَْتُمْ عَليَْهِ بِفَاتنِيِنَ 

  گر نيستيد ، بر ضدّ او گمراه

  ﴾١۶٢،  ﴿الصافات

  ) ١۶٣(  إلِاَّ مَنْ ھُوَ صَالِ الْجَحِيمِ 

  مگر كسى را كه به دوزخ رفتنى است .

  ﴾١۶٣،  ﴿الصافات
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ا إلِاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلوُمٌ    ) ١۶۴(  وَ مَا مِنَّ

  اى معيّن است . و ھيچ يك از ما [ فرشتگان ] نيست مگر [ اينكه ] براى او [ مقام و ] مرتبه

  ﴾١۶۴،  ﴿الصافات

افُّونَ  ا لَنَحْنُ الصَّ   ) ١۶۵(  وَ إنَِّ

  ايم . و در حقيقت ، ماييم كه [ براى انجام فرمان خدا ] صف بسته

  ﴾١۶۵،  الصافات﴿

ا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ    ) ١۶۶(  وَ إنَِّ

  گويانيم . و ماييم كه خود تسبيح

  ﴾١۶۶،  ﴿الصافات

  ) ١۶٧(  وَ إنِْ کَانُوا لَيَقوُلوُنَ 

  گفتند : و [ مشركان ] به تأكيد مى

  ﴾١۶٧،  ﴿الصافات

ليِنَ    ) ١۶٨(  لَوْ أنََّ عِنْدَنَا ذِکْراً مِنَ الْأوََّ

  ا ] ى از پيشينيان نزد ما بود ، [ نامه اگر پند« 

  ﴾١۶٨،  ﴿الصافات

ِ الْمُخْلصَِينَ  ا عِبَادَ اللهَّ   ) ١۶٩(  لَکُنَّ

  »شديم .  قطعاً از بندگان خالص خدا مى

  ﴾١۶٩،  ﴿الصافات

  ) ١٧٠(  فَکَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ 

  د .ولى [ وقتى قرآن آمد ] به آن كافر شدند ، و زودا كه بدانن

  ﴾١٧٠،  ﴿الصافات

  ) ١٧١(  وَ لَقَدْ سَبَقَتْ کَلمَِتُنَا لعِِبَادِنَا الْمُرْسَليِنَ 

  و قطعاً فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پيش [ چنين ] رفته است :

  ﴾١٧١،  ﴿الصافات

ھُمْ لَھُمُ الْمَنْصُورُونَ    ) ١٧٢(  إنَِّ

  خواھند شد .كه آنان [ بر دشمنان خودشان ] حتماً پيروز 

  ﴾١٧٢،  ﴿الصافات

  ) ١٧٣(  وَ إنَِّ جُنْدَنَا لَھُمُ الْغَالبُِونَ 

  آيندگانند . و سپاه ما ھرآينه غالب

  ﴾١٧٣،  ﴿الصافات

  ) ١٧۴(  فَتَوَلَّ عَنْھُمْ حَتَّى حِينٍ 

  پس تا مدّتى [ معيّن ] از آنان روى برتاب .

  ﴾١٧۴،  ﴿الصافات

  ) ١٧۵(  وَ أبَْصِرْھُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 
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  و آنان را بنگر كه خواھند ديد .

  ﴾١٧۵،  ﴿الصافات

  ) ١٧۶(  أَ فَبعَِذَابِنَا يَسْتَعْجِلوُنَ 

  آيا عذاب ما را شتابزده خواستارند ؟

  ﴾١٧۶،  ﴿الصافات

  ) ١٧٧(  فَإذَِا نَزَلَ بسَِاحَتِھِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ 

  شدگان را آن گاه كه عذاب به خانه آنان فرود آيد چه بد صبحگاھى است . ھشداردادهپس 

  ﴾١٧٧،  ﴿الصافات

  ) ١٧٨(  وَ تَوَلَّ عَنْھُمْ حَتَّى حِينٍ 

  و از ايشان تا مدّتى [ معيّن ] روى برتاب .

  ﴾١٧٨،  ﴿الصافات

  ) ١٧٩(  وَ أبَْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 

  و بنگر كه خواھند ديد .

  ﴾١٧٩،  الصافات﴿

ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمَّ   ) ١٨٠(  سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّ

  كنند . منزّه است پروردگار تو ، پروردگار شكوھمند ، از آنچه وصف مى

  ﴾١٨٠،  ﴿الصافات

  ) ١٨١(  وَ سَلامٌَ عَلَى الْمُرْسَليِنَ 

  و درود بر فرستادگان .

  ﴾١٨١،  ﴿الصافات

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ   ) ١٨٢(  وَ الْحَمْدُ 

  و ستايش ، ويژه خدا ، پروردگار جھانيانست .

  ﴾١٨٢،  ﴿الصافات

  ٨٨-آياتھا- مکّی  سوره ص  ٣٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿ص

کْرِ (   ) ١ص وَ الْقرُْآنِ ذِي الذِّ

  صاد . سوگند به قرآن پراندرز .

  ﴾١،  ﴿ص

ةٍ وَ شِقَاقٍ    ) ٢(  بَلِ الَّذِينَ کَفَرُوا فِي عِزَّ

  اند . آرى ، آنان كه كفر ورزيدند در سركشى و ستيزه

  ﴾٢،  ﴿ص
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  ) ٣(  کَمْ أھَْلَکْنَا مِنْ قَبْلھِِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَ لاتََ حِينَ مَنَاصٍ 

  از ايشان ھلاك كرديم كه [ ما را ] به فرياد خواندند ، و [ لى ] ديگر مجال گريز نبود .چه بسيار نسلھا كه پيش 

  ﴾٣،  ﴿ص

ابٌ    ) ۴(  وَ عَجِبُوا أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ وَ قَالَ الْکاَفِرُونَ ھٰذَا سَاحِرٌ کَذَّ

  اين ، ساحرى شيّاد است .« مى گويند : اى از خودشان برايشان آمده درشگفتند ، و كافران  و از اينكه ھشداردھنده

  ﴾۴،  ﴿ص

  ) ۵(  ءٌ عُجَابٌ  أَ جَعَلَ الْآلھَِةَ إلِٰھاً وَاحِداً إنَِّ ھٰذَا لشََيْ 

  »آيا خدايان [ متعدّد ] را خداى واحدى قرار داده ؟ اين واقعاً چيز عجيبى است . 

  ﴾۵،  ﴿ص

  ) ۶ءٌ يُرَادُ ( رُوا عَلىَ آلھَِتِکمُْ إنَِّ ھٰذَا لشََيْ وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْھُمْ أنَِ امْشُوا وَ اصْبِ 

  برويد و بر خدايان خود ايستادگى نماييد كه اين امر قطعاً ھدف [ ما ] ست .« و بزرگانشان روان شدند [ و گفتند : ] 

  ﴾۶،  ﴿ص

  ) ٧(  مَا سَمِعْنَا بِھٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إنِْ ھٰذَا إلِاَّ اخْتِلاقٌَ 

  بافى نيست . ايم ; اين [ ادّعا ] جز دروغ [ از طرفى ] اين [ مطلب ] را در آيين اخير [ عيسوى ھم ] نشنيده

  ﴾٧،  ﴿ص

ا يَذُوقوُا عَذَابِ  کْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ ھُمْ فِي شَکٍّ مِنْ ذِکْرِي بَلْ لَمَّ   ) ٨(  أَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ الذِّ

  اند . نه ! ] بلكه آنان در باره قرآنِ من دودلند . [ نه ، ] بلكه ھنوز عذاب [ مرا ] نچشيده» [ نازل شده است ؟ آيا از ميان ما قرآن بر او 

  ﴾٨،  ﴿ص

ابِ    ) ٩(  أمَْ عِنْدَھُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّکَ الْعَزِيزِ الْوَھَّ

  ھاى رحمت پروردگار ارجمندِ بسيار بخشنده تو نزد ايشان است ؟ آيا گنجينه

  ﴾٩،  ﴿ص

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا فَلْيَرْتَقوُا فِي الْأسَْبَابِ    ) ١٠(  أمَْ لَھُمْ مُلْکُ السَّ

  روند . آيا فرمانروايى آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است از آنِ ايشان است ؟ [ اگر چنين است ] پس [ با چنگ زدن ] در آن اسباب به بالا

  ﴾١٠،  ﴿ص

  ) ١١(  جُنْدٌ مَا ھُنَالکَِ مَھْزُومٌ مِنَ الْأحَْزَابِ 

  اند . ھاى دشمن در آنجا [ بَدْر ] درھم شكستنى اين سپاھكِ دسته

  ﴾١١،  ﴿ص

بَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ فرِْعَوْنُ ذُو الْأوَْتَادِ (   ) ١٢کَذَّ

  ] خرگاھھا تكذيب كردند . پيش از ايشان قوم نوح و عاد و فرعونِ صاحب [ عمارت و

  ﴾١٢،  ﴿ص

  ) ١٣(  وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لوُطٍ وَ أَصْحَابُ الْأيَْکَةِ أوُلٰئِکَ الْأحَْزَابُ 

  ھاى مخالف بودند . و ثمود و قوم لوط و اصحاب ايَْكَه [ نيز به تكذيب پرداختند ] آنھا دسته

  ﴾١٣،  ﴿ص

سُلَ فَحَقَّ  بَ الرُّ   ) ١۴(  عِقَابِ إنِْ کُلٌّ إلِاَّ کَذَّ
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  ھيچ كدام نبودند كه پيامبران [ ما ] را تكذيب نكنند ، پس عقوبت [ من بر آنان ] سزاوار آمد .

  ﴾١۴،  ﴿ص

  ) ١۵(  وَ مَا يَنْظُرُ ھٰؤُلاءَِ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَھَا مِنْ فَوَاقٍ 

  خاراندنى در آن نيست .برند كه ھيچ [ مجال ] سر  و اينان جز يك فرياد را انتظار نمى

  ﴾١۵،  ﴿ص

نَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ  لْ لَنَا قِطَّ نَا عَجِّ   ) ١۶(  وَ قَالوُا رَبَّ

  »پروردگارا ، پيش از [ رسيدنِ ] روز حساب ، بھره ما را [ از عذاب ] به شتاب به ما بده . « و گفتند : 

  ﴾١۶،  ﴿ص

ابٌ اصْبرِْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَ اذْکُرْ عَبْ  هُ أوََّ   ) ١٧(  دَنَا دَاوُدَ ذَا الْأيَْدِ إنَِّ

  كننده [ به سوى خدا ] بود . گويند صبر كن ، و داوود ، بنده ما را كه داراى امكانات [ متعدّد ] بود به ياد آور ; آرى ، او بسيار بازگشت بر آنچه مى

  ﴾١٧،  ﴿ص

حْنَ باِلْ  رْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّ ا سَخَّ   ) ١٨(  عَشِيِّ وَ الْإشِْرَاقِ إنَِّ

  كردند . ھا را با او مسخّر ساختيم [ كه ] شامگاھان و بامدادان خداوند را نيايش مى ما كوه

  ﴾١٨،  ﴿ص

ابٌ  يْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ أوََّ   ) ١٩(  وَ الطَّ

  كننده [ و خدا را ستايشگر ] بودند . او بازگشت و پرندگان را از ھر سو [ بر او ] گرد [ آورديم ] ھمگى [ به نواى دلنوازش ] به سوى

  ﴾١٩،  ﴿ص

  ) ٢٠(  وَ شَدَدْنَا مُلْکَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ 

  دھنده عطا كرديم . و پادشاھيش را استوار كرديم و او را حكمت و كلامِ فيصله

  ﴾٢٠،  ﴿ص

رُوا الْمِحْرَابَ    ) ٢١(  وَ ھَلْ أتََاکَ نَبَأُ الْخَصْمِ إذِْ تَسَوَّ

  و آيا خَبرِ دادخواھان چون از نمازخانه [ او ] بالا رفتند به تو رسيد ؟

  ﴾٢١،  ﴿ص

رَاطِ (إذِْ دَخَلوُا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالوُا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلىَ بَعْضٍ فَاحْ    ) ٢٢کمُْ بَيْنَنَا باِلْحَقِّ وَ لاَ تُشْطِطْ وَ اھْدِنَا إلَِى سَوَاءِ الصِّ

مترس ، [ ما ] دو مدّعى [ ھستيم ] كه يكى از ما بر ديگرى تجاوز كرده ، پس ميان ما به « وقتى [ به طور ناگھانى ] بر داوود درآمدند ، و او از آنان به ھراس افتاد ، گفتند : 
  »ورى كن ، و از حق دور مشو ، و ما را به راه راست راھبر باش . حقّ دا

  ﴾٢٢،  ﴿ص

نِي فِي الْخِطَ    ) ٢٣(  ابِ إنَِّ ھٰذَا أخَِي لَهُ تسِْعٌ وَ تسِْعُونَ نَعْجَةً وَ ليَِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أکَْفلِْنِيھَا وَ عَزَّ

  »گويد : آن را به من بسپار ، و در سخنورى بر من غالب آمده است .  و مرا يك ميش است ، و مىاين [ شخص ] برادر من است . او را نود و نه ميش ، « 

  ﴾٢٣،  ﴿ص

هُ وَ خَرَّ ضٍ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بسُِؤَالِ نَعْجَتِکَ إلِىَ نعَِاجِهِ وَ إنَِّ کَثِيراً مِنَ الْخُلطََاءِ لَيَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْ  اهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ مَا فَتَنَّ الحَِاتِ وَ قَليِلٌ مَا ھُمْ وَ ظَنَّ دَاوُدُ أنََّ لوُا الصَّ
  ) ٢۴(  رَاکِعاً وَ أنََابَ 

دارند ، به استثناى  مديگر ستم روا مىھاى خودش ، بر تو ستم كرده ، و در حقيقت بسيارى از شريكان به ھ قطعاً او در مطالبه ميش تو [ اضافه ] بر ميش« [ داوود ] گفت : 
ايم . پس ، از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و  اند ، و اينھا بس اندكند ، و داوود دانست كه ما او را آزمايش كرده كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  توبه كرد .

  ﴾٢۴،  ﴿ص



٣٨٩ / ۶٠۴ 
 

  ) ٢۵(  نْدَنَا لزَُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلکَِ وَ إنَِّ لَهُ عِ 

  و بر او اين [ ماجرا ] را بخشوديم ; و در حقيقت براى او پيش ما تقرّب و فرجامى خوش خواھد بود .

  ﴾٢۵،  ﴿ص

بعِِ الْھَ  ا جَعَلْنَاکَ خَليِفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْکمُْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَ لاَ تَتَّ ِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْ يَا دَاوُدُ إنَِّ ِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   ) ٢۶(  مَ الْحِسَابِ وَى فَيُضِلَّکَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ

مكن كه تو را از راه خدا به دركند . در حقيقت كسانى  اى داوود ، ما تو را در زمين خليفه [ و جانشين ] گردانيديم ; پس ميان مردم به حقّ داورى كن ، و زنھار از ھوس پيروى
  اند عذابى سخت خواھند داشت . روند ، به [ سزاى ] آنكه روز حساب را فراموش كرده كه از راه خدا به در مى

  ﴾٢۶،  ﴿ص

مَاءَ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا بَاطِلاً ذٰلکَِ ظَنُّ الَّذِينَ کَفَرُ  ارِ (وَ مَا خَلَقْنَا السَّ   ) ٢٧وا فَوَيْلٌ للَِّذِينَ کَفَرُوا مِنَ النَّ

  اند . پوشى كرده ] اند ، پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم ، اين گمان كسانى است كه كافر شده [ و حق

  ﴾٢٧،  ﴿ص

ارِ ( أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  قِينَ کَالْفجَُّ الحَِاتِ کَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّ   ) ٢٨عَمِلوُا الصَّ

  دھيم ؟ گردانيم ، يا پرھيزگاران را چون پليدكاران قرار مى اند ، چون مفسدانِ در زمين مى يا [ مگر ] كسانى را كه گرويده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٢٨،  ﴿ص

رَ أوُلوُا الْألَْبَابِ  کِتَابٌ  رُوا آيَاتهِِ وَ ليَِتَذَکَّ بَّ   ) ٢٩(  أنَْزَلْنَاهُ إلِيَْکَ مُبَارَکٌ ليَِدَّ

  ايم تا در [ باره ] آيات آن بينديشند ، و خردمندان پند گيرند . [ اين ] كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده

  ﴾٢٩،  ﴿ص

ابٌ  هُ أوََّ   ) ٣٠(  وَ وَھَبْنَا لدَِاوُدَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ

  كار [ و ستايشگر ] بود . اى ! به راستى او توبه و سليمان را به داوود بخشيديم . چه نيكو بنده

  ﴾٣٠،  ﴿ص

افِنَاتُ الْجِيَادُ (   ) ٣١إذِْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِيِّ الصَّ

  ] غروب ، اسبھاى اصيل را بر او عرضه كردند ،ھنگامى كه [ طرف 

  ﴾٣١،  ﴿ص

  ) ٣٢(  فَقَالَ إنِِّي أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ باِلْحِجَابِ 

  »ر پس حجابِ ظلمت شد . واقعاً من دوستىِ اسبان را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا [ ھنگام نماز گذشت و خورشيد ] د« [ سليمان ] گفت : 

  ﴾٣٢،  ﴿ص

وقِ وَ الْأعَْنَاقِ  وھَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ   ) ٣٣(  رُدُّ

  پس شروع كرد به دست كشيدن بر ساقھا و گردن آنھا [ و سرانجام وقف كردن آنھا در راه خدا ] .» اسبھا ] را نزد من بازآوريد . « [ گفت : 

  ﴾٣٣،  ﴿ص

ا هِ جَسَداً ثُمَّ أنََابَ  وَ لَقَدْ فَتَنَّ   ) ٣۴(  سُلَيْمَانَ وَ ألَْقَيْنَا عَلَى کُرْسِيِّ

  و قطعاً سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى بيفكنديم ; پس به توبه باز آمد .

  ﴾٣۴،  ﴿ص

ابُ قَالَ رَبِّ اغْفرِْ لِي وَ ھَبْ ليِ مُلْکاً لاَ يَنْبَغِي لِأحََدٍ مِنْ بَعْدِي إنَِّکَ أنَْتَ الْ    ) ٣۵(  وَھَّ

  »اى .  پروردگارا ، مرا ببخش و مُلكى به من ارزانى دار كه ھيچ كس را پس از من سزاوار نباشد ، در حقيقت ، تويى كه خود بسيار بخشنده« گفت : 

  ﴾٣۵،  ﴿ص
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يحَ تَجْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ  رْنَا لَهُ الرِّ   ) ٣۶(  فَسَخَّ

  شد . گرفت ، به فرمان او نرم ، روان مى او قرار داديم كه ھر جا تصميم مىپس باد را در اختيار 

  ﴾٣۶،  ﴿ص

اصٍ  اءٍ وَ غَوَّ يَاطِينَ کُلَّ بَنَّ   ) ٣٧(  وَ الشَّ

  و شيطانھا را [ از ] بنّا و غوّاص ،

  ﴾٣٧،  ﴿ص

نيِنَ فِي الْأصَْفَادِ (   ) ٣٨وَ آخَرِينَ مُقَرَّ

  با زنجيرھا به ھم بسته بودند [ تحت فرمانش درآورديم ] .تا [ وحشيان ] ديگر را كه جفت جفت 

  ﴾٣٨،  ﴿ص

  ) ٣٩(  ھٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أوَْ أمَْسِکْ بغَِيْرِ حِسَابٍ 

  »شمار ببخش يا نگاه دار .  اين بخشش ماست ، [ آن را ] بى« [ گفتيم : ] 

  ﴾٣٩،  ﴿ص

  ) ۴٠(  وَ إنَِّ لَهُ عِنْدَنَا لزَُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ 

  و قطعاً براى او در پيشگاه ما تقرّب و فرجام نيكوست .

  ﴾۴٠،  ﴿ص

يْطَانُ بنُِصْبٍ وَ عَذَابٍ  نيَِ الشَّ هُ أنَِّي مَسَّ   ) ۴١(  وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا أيَُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ

  »شيطان مرا به رنج و عذاب مبتلا كرد . « آن گاه كه پروردگارش را ندا داد كه :  و بنده ما ايّوب را به ياد آور ،

  ﴾۴١،  ﴿ص

  ) ۴٢(  ارْکُضْ برِِجْلکَِ ھٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ 

  »سارى است سرد و آشاميدنى .  با پاى خود [ به زمين ] بكوب ، اينك اين چشمه« [ به او گفتيم : ] 

  ﴾۴٢،  ﴿ص

ا وَ ذِکْرَى لِأوُليِ الْألَْبَابِ وَ وَھَ    ) ۴٣(  بْنَا لَهُ أھَْلَهُ وَ مِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنَّ

  و [ مجدّداً ] كسانش را و نظايرِ آنھا را ھمراه آنھا به او بخشيديم ، تا رحمتى از جانب ما و عبرتى براى خردمندان باشد .

  ﴾۴٣،  ﴿ص

ابٌ  هُ أوََّ ا وَجَدْنَاهُ صَابرِاً نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ   ) ۴۴(  وَ خُذْ بِيَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تَحْنَثْ إنَِّ

  كار بود . به راستى او توبه اى ! ما او را شكيبا يافتيم . چه نيكوبنده» يك بسته تركه به دستت برگير و [ ھمسرت را ] با آن بزن و سوگند مشكن . « [ و به او گفتيم : ] 

  ﴾۴۴،  ﴿ص

  ) ۴۵وَ اذْکُرْ عِبَادَنَا إبِْرَاھِيمَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أوُليِ الْأيَْدِي وَ الْأبَْصَارِ (

  ور بودند به يادآور . و بندگان ما ابراھيم و اسحاق و يعقوب را كه نيرومند و ديده

  ﴾۴۵،  ﴿ص

ا أخَْلَصْنَاھُمْ بخَِالصَِ  ارِ (إنَِّ   ) ۴۶ةٍ ذِکْرَى الدَّ

  اى كه يادآورىِ آن سراى بود خالص گردانيديم . ما آنان را با موھبت ويژه

  ﴾۴۶،  ﴿ص

ھُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأخَْيَارِ (   ) ۴٧وَ إنَِّ
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  و آنان در پيشگاه ما جدّا از برگزيدگان نيكانند .

  ﴾۴٧،  ﴿ص

  ) ۴٨وَ اذْکُرْ إسِْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْکِفْلِ وَ کُلٌّ مِنَ الْأخَْيَارِ (

  و اسماعيل و يَسَع و ذو الكِفل را به ياد آور [ كه ] ھمه از نيكانند .

  ﴾۴٨،  ﴿ص

قيِنَ لحَُسْنَ مَآبٍ    ) ۴٩(  ھٰذَا ذِکْرٌ وَ إنَِّ للِْمُتَّ

  ھيزگاران فرجامى نيك است .اين يادكردى است ، و قطعاً براى پر

  ﴾۴٩،  ﴿ص

حَةً لَھُمُ الْأبَْوَابُ  اتِ عَدْنٍ مُفَتَّ   ) ۵٠(  جَنَّ

  باغھاى ھميشگى در حالى كه درھاى [ آنھا ] برايشان گشوده است .

  ﴾۵٠،  ﴿ص

  ) ۵١(  مُتَّکئِِينَ فيِھَا يَدْعُونَ فيِھَا بِفَاکِھَةٍ کَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ 

  كنند . ھاى فراوان و نوشيدنى در آنجا طلب مى [ و ] ميوه زنند در آنجا تكيه مى

  ﴾۵١،  ﴿ص

رْفِ أتَْرَابٌ    ) ۵٢(  وَ عِنْدَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ

  نگاهِ ھمسال است . و نزدشان [ دلبرانِ ] فروھشته

  ﴾۵٢،  ﴿ص

  ) ۵٣(  ھٰذَا مَا تُوعَدُونَ ليَِوْمِ الْحِسَابِ 

  شد . ده داده مىاين است آنچه براى روز حساب به شما وع

  ﴾۵٣،  ﴿ص

  ) ۵۴إنَِّ ھٰذَا لرَِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (

  »در حقيقت ، اين روزىِ ماست و آن را پايانى نيست . « گويند : ]  [ مى

  ﴾۵۴،  ﴿ص

اغِينَ لشََرَّ مَآبٍ    ) ۵۵(  ھٰذَا وَ إنَِّ للِطَّ

  عاً بد فرجامى است .اين است [ حالِ بھشتيان ] و [ امّا ] براى طغيانگران واق

  ﴾۵۵،  ﴿ص

مَ يَصْلوَْنَھَا فَبئِْسَ الْمِھَادُ (   ) ۵۶جَھَنَّ

  آيند ، و چه بد آرامگاھى است . به جھنّم درمى

  ﴾۵۶،  ﴿ص

اقٌ    ) ۵٧(  ھٰذَا فَلْيَذُوقوُهُ حَمِيمٌ وَ غَسَّ

  اين جوشاب و چركاب است ، بايد آن را بچشند .

  ﴾۵٧،  ﴿ص

  ) ۵٨(  وَ آخَرُ مِنْ شَکلْهِِ أزَْوَاجٌ 

  و از ھمين گونه ، انواع ديگر [ عذابھا ] .
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  ﴾۵٨،  ﴿ص

ارِ ( ھُمْ صَالوُ النَّ   ) ۵٩ھٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَکمُْ لاَ مَرْحَباً بِھِمْ إنَِّ

  شوند . آنان داخل آتش مى آيند . بدا به حال آنھا ، زيرا اند كه با شما به اجبار [ در آتش ] درمى اينھا گروھى

  ﴾۵٩،  ﴿ص

مْتُمُوهُ لَنَا فَبئِْسَ الْقَرَارُ (   ) ۶٠قَالوُا بَلْ أنَْتُمْ لاَ مَرْحَباً بِکمُْ أنَْتُمْ قَدَّ

  »گاھى است . بلكه بر خود شما خوش مباد ! اين [ عذاب ] را شما خود براى ما از پيش فراھم آورديد ، و چه بد قرار« گويند :  [ به رؤساى خود ] مى

  ﴾۶٠،  ﴿ص

ارِ ( مَ لَنَا ھٰذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فيِ النَّ نَا مَنْ قَدَّ   ) ۶١قَالوُا رَبَّ

  »پروردگارا ، ھر كس اين [ عذاب ] را از پيش براى ما فراھم آورده ، عذاب او را در آتش دو چندان كن . « گويند :  مى

  ﴾۶١،  ﴿ص

ھُمْ مِنَ الْأشَْرَارِ (وَ قَالوُا مَا لَنَا لاَ نَرَ  ا نَعُدُّ   ) ۶٢ى رِجَالاً کُنَّ

  بينيم ؟ شمرديم نمى ما را چه شده است كه مردانى را كه ما آنان را از [ زمره ] اشرار مى« گويند :  و مى

  ﴾۶٢،  ﴿ص

خَذْنَاھُمْ سِخْرِيّاً أمَْ زَاغَتْ عَنْھُمُ الْأبَْصَارُ (   ) ۶٣أتََّ

  »افتد ؟  گرفتيم يا چشمھا [ ى ما ] بر آنھا نمى به ريشخند مىآيا آنان را [ در دنيا ] 

  ﴾۶٣،  ﴿ص

ارِ (   ) ۶۴إنَِّ ذٰلکَِ لحََقٌّ تَخَاصُمُ أھَْلِ النَّ

  اين مجادله اھل آتش قطعاً راست است .

  ﴾۶۴،  ﴿ص

ارُ ( ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّ مَا أنََا مُنْذِرٌ وَ مَا مِنْ إلِٰهٍ إلِاَّ اللهَّ    )۶۵قُلْ إنَِّ

  اى ھستم ، و جز خداى يگانه قھّار معبودى ديگر نيست . من فقط ھشداردھنده« بگو : 

  ﴾۶۵،  ﴿ص

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (   ) ۶۶رَبُّ السَّ

  ناپذير آمرزنده . پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است ، ھمان شكست

  ﴾۶۶،  ﴿ص

  ) ۶٧(  قُلْ ھُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ 

  اين خبرى بزرگ است ،« بگو : 

  ﴾۶٧،  ﴿ص

  ) ۶٨(  أنَْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 

  تابيد . [ كه ] شما از آن روى برمى

  ﴾۶٨،  ﴿ص

  ) ۶٩(  مَا کَانَ ليِ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَلَإِ الْأعَْلَى إذِْ يَخْتَصِمُونَ 

  كردند . ود آن گاه كه مجادله مىمرا در باره ملِإ اعلى ھيچ دانشى نب

  ﴾۶٩،  ﴿ص
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مَا أنََا نَذِيرٌ مُبيِنٌ    ) ٧٠(  إنِْ يُوحَى إلَِيَّ إلِاَّ أنََّ

  اى آشكارم . شود ، جز اينكه من ھشداردھنده به من ھيچ [ چيز ] وحى نمى

  ﴾٧٠،  ﴿ص

  ) ٧١(  إذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلائَِکَةِ إنِِّي خَالقٌِ بَشَراً مِنْ طِينٍ 

  من بشرى را از گِل خواھم آفريد .« آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت : 

  ﴾٧١،  ﴿ص

يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ    ) ٧٢(  فَإذَِا سَوَّ

  »فتيد . كنان براى او [ به خاك ] بي پس چون او را [ كاملاً ] درست كردم و از روح خويش در آن دميدم ، سجده

  ﴾٧٢،  ﴿ص

  ) ٧٣(  فَسَجَدَ الْمَلائَِکَةُ کُلُّھُمْ أجَْمَعُونَ 

  پس ھمه فرشتگان يكسره سجده كردند .

  ﴾٧٣،  ﴿ص

  ) ٧۴(  إلِاَّ إبِْليِسَ اسْتَکبَْرَ وَ کَانَ مِنَ الْکاَفرِِينَ 

  مگر ابليس [ كه ] تكبّر نمود و از كافران شد .

  ﴾٧۴،  ﴿ص

  ) ٧۵(  قَالَ يَا إبِْليِسُ مَا مَنَعَکَ أنَْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أسَْتَکْبَرْتَ أمَْ کُنْتَ مِنَ الْعَاليِنَ 

  »جويانى ؟  برترىاى ابليس ، چه چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلق كردم سجده آورى ؟ آيا تكبّر نمودى يا از [ جمله ] « فرمود : 

  ﴾٧۵،  ﴿ص

  ) ٧۶(  قَالَ أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

  »اى .  اى و او را از گِل آفريده من از او بھترم ; مرا از آتش آفريده« گفت : 

  ﴾٧۶،  ﴿ص

  ) ٧٧(  قَالَ فَاخْرُجْ مِنْھَا فَإنَِّکَ رَجِيمٌ 

  اى . ز آن [ مقام ] بيرون شو ، كه تو راندهپس ، ا« فرمود : 

  ﴾٧٧،  ﴿ص

ينِ    ) ٧٨(  وَ إنَِّ عَلَيْکَ لعَْنَتِي إلِىَ يَوْمِ الدِّ

  »و تا روز جزا لعنت من بر تو باد . 

  ﴾٧٨،  ﴿ص

  ) ٧٩(  قَالَ رَبِّ فَأنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

  »شوند مھلت ده .  ه مىپروردگارا ، پس مرا تا روزى كه برانگيخت« گفت : 

  ﴾٧٩،  ﴿ص

  ) ٨٠(  قَالَ فَإنَِّکَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 

  يافتگانى ، در حقيقت ، تو از مھلت« فرمود : 

  ﴾٨٠،  ﴿ص

  ) ٨١(  إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 
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  »تا روز معيّنِ معلوم . 

  ﴾٨١،  ﴿ص

ھُمْ أجَْمَعِينَ  تِکَ لَأغُْوِيَنَّ   ) ٨٢(  قَالَ فَبعِِزَّ

  برم ، پس به عزّت تو سوگند كه ھمگى را جدّا از راه به در مى« [ شيطان ] گفت : 

  ﴾٨٢،  ﴿ص

  ) ٨٣(  إلِاَّ عِبَادَکَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِينَ 

  »مگر آن بندگان پاكدل تو را . 

  ﴾٨٣،  ﴿ص

  ) ٨۴(  أقَُولُ  قَالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ 

  گويم : حقّ [ از من ] است و حق را مى« فرمود : 

  ﴾٨۴،  ﴿ص

نْ تَبعَِکَ مِنْھُمْ أجَْمَعِينَ  مَ مِنْکَ وَ مِمَّ   ) ٨۵(  لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّ

  »شان ، خواھم انباشت .  ھرآينه جھنّم را از تو و از ھر كس از آنان كه تو را پيروى كند ، از ھمگى

  ﴾٨۵،  ﴿ص

  ) ٨۶(  قُلْ مَا أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ وَ مَا أنََا مِنَ الْمُتَکلَِّفِينَ 

  كنم و من از كسانى نيستم كه چيزى از خود بسازم [ و به خدا نسبت دھم ] . مزدى بر اين [ رسالت ] از شما طلب نمى« بگو : 

  ﴾٨۶،  ﴿ص

  ) ٨٧(  إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ للِْعَالَمِينَ 

  اين [ قرآن ] جز پندى براى جھانيان نيست .

  ﴾٨٧،  ﴿ص

  ) ٨٨(  وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأهَُ بَعْدَ حِينٍ 

  »و قطعاً پس از چندى خبر آن را خواھيد دانست . 

  ﴾٨٨،  ﴿ص

  ٧۵-آياتھا- مکّی  سوره الزمر  ٣٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   مھربانبه نام خداوند رحمتگر 

  ﴾٠﴿الزمر، 

ِ الْعَزِيزِ الْحَکِيمِ    ) ١(  تَنْزِيلُ الْکتَِابِ مِنَ اللهَّ

  كار است . ناپذيرِ سنجيده نازل شدن [ اين كتاب ] از جانب خداىِ شكست

  ﴾١﴿الزمر، 

ينَ  َ مُخْلصِاً لَهُ الدِّ ا أنَْزَلْنَا إلِيَْکَ الْکِتَابَ باِلْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَّ   ) ٢(  إنَِّ

  اى عبادت كن . كننده ما [ اين ] كتاب را به حقّ به سوى تو فرود آورديم ، پس خدا را در حالى كه اعتقاد [ خود ] را براى او خالص

  ﴾٢﴿الزمر، 
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بُونَا  خَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَعْبُدُھُمْ إلِاَّ ليُِقَرِّ ينُ الْخَالصُِ وَ الَّذِينَ اتَّ ِ الدِّ َّ ِ َ لاَ يَھْدِي مَنْ ھُوَ ألَاَ  َ يَحْکمُُ بَيْنَھُمْ فِي مَا ھُمْ فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ إنَِّ اللهَّ ِ زُلْفَى إنَِّ اللهَّ   ) ٣کَاذِبٌ کَفَّارٌ (إلَِى اللهَّ

ا آنھا را جز براى اينكه ما را ھر چه بيشتر به خدا نزديك اند [ به اين بھانه كه : ] م آگاه باشيد : آيينِ پاك از آنِ خداست ، و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته
كند  پردازِ ناسپاس است ھدايت نمى پرستيم ، البتّه خدا ميان آنان در باره آنچه كه بر سر آن اختلاف دارند ، داورى خواھد كرد . در حقيقت ، خدا آن كسى را كه دروغ گردانند ، نمى

.  

  ﴾٣﴿الزمر، 

 ُ ارُ (لَوْ أرََادَ اللهَّ ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّ ا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ ھُوَ اللهَّ خِذَ وَلَداً لاصَْطَفَى مِمَّ   ) ۴أنَْ يَتَّ

  . گزيد . منزّه است او ، اوست خداى يگانه قھار خواست برمى كند ، آنچه را مى خواست براى خود فرزندى بگيرد ، قطعاً از [ ميان ] آنچه خلق مى اگر خدا مى

  ﴾۴﴿الزمر، 

ھَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ  رُ النَّ ھَارِ وَ يُکَوِّ رُ اللَّيْلَ عَلَى النَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ يُکَوِّ ى ألَاَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (خَلَقَ السَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ مُسَمًّ رَ الشَّ   ) ۵سَخَّ

پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد . ھر كدام تا مدّتى معيّن روانند . آگاه باش كه او ھمان  پيچد ، و روز را به شب درمى را به حقّ آفريد . شب را به روز درمىآسمانھا و زمين 
  ناپذير آمرزنده است . شكست

  ﴾۵﴿الزمر، 

ھَاتکِمُْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُ خَلَقَکمُْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَ أنَْ  ُ رَبُّکمُْ لَهُ الْمُلْکُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ زَلَ لَکمُْ مِنَ الْأنَْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزَْوَاجٍ يَخْلقُُکمُْ فِي بُطُونِ أمَُّ لمَُاتٍ ثَلاثٍَ ذٰلکِمُُ اللهَّ
  ) ۶(  فَأنََّى تُصْرَفوُنَ 

ديگر ] در  ريد ، سپس جفتش را از آن قرار داد ، و براى شما از دامھا ھشت قسم پديد آورد . شما را در شكمھاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى [شما را از نفسى واحد آف
. خدايى جز او نيست ، پس چگونه [ و  تاريكيھاى سه گانه [ : مشيمه و رحم و شكم ] خلق كرد . اين است خدا ، پروردگار شما ، فرمانروايى [ و حكومت مطلق ] از آنِ اوست

  شويد ؟ كجا از حقّ ] برگردانيده مى

  ﴾۶﴿الزمر، 

َ غَنيٌِّ عَنْکمُْ وَ لاَ يَرْضَى لعِِبَادِهِ الْکُفْرَ وَ إنِْ تَشْکرُُوا يَرْضَهُ لَکمُْ وَ لاَ  هُ عَلِ إنِْ تَکْفرُُوا فَإنَِّ اللهَّ ئُکمُْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ إنَِّ کمُْ مَرْجِعُکمُْ فَيُنَبِّ دُورِ يمٌ بِ  تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إلَِى رَبِّ ذَاتِ الصُّ
)٧ (  

اى بارِ [ گناهِ ] ديگرى  پسندد ، و ھيچ بردارنده دارد ، و اگر سپاس داريد آن را براى شما مى نياز است و براى بندگانش كفران را خوش نمى اگر كفر ورزيد ، خدا از شما سخت بى
  كرديد خبر خواھد داد ، كه او به راز دلھا داناست . آنچه مى دارد ، آن گاه بازگشت شما به سوى پروردگارتان است ، و شما را به را برنمى

  ﴾٧﴿الزمر، 

لَهُ نعِْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا کَانَ يَدْ  هُ مُنيِباً إلَِيْهِ ثُمَّ إذَِا خَوَّ ِ أنَْدَاداً ليُِضِلَّ وَ إذَِا مَسَّ الْإنِْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّ َّ ِ ارِ ( عُو إلَِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ  عْ بِکُفْرِکَ قَليِلاً إنَِّکَ مِنْ أصَْحَابِ النَّ   ) ٨عَنْ سَبيِلهِِ قُلْ تَمَتَّ

خواند ; سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا كند ، آن [ مصيبتى ] را كه در  كننده است مى و چون به انسان آسيبى رسد ، پروردگارش را در حالى كه به سوى او بازگشت
به كفرت اندكى برخوردار « دھد تا [ خود و ديگران را ] از راه او گمراه گرداند . بگو :  نمايد و براى خدا ھمتايانى قرار مى كرد ، فراموش مى به درگاه او دعا مى رفعِ آن پيشتر

  »شو كه تو از اھل آتشى . 

  ﴾٨﴿الزمر، 

نْ ھُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَ قَائِماً يَحْذَرُ  مَا يَتَذَ  أمََّ هِ قُلْ ھَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّ رُ أوُلوُا الْألَْبَابِ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ   ) ٩(  کَّ

آيا « ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد ؟ بگو :  آخرت مىكند [ و ] از  [ آيا چنين كسى بھتر است ] يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت [ خدا ] مى
  تنھا خردمندانند كه پندپذيرند .» دانند يكسانند ؟  دانند و كسانى كه نمى كسانى كه مى

  ﴾٩﴿الزمر، 

نْيَا حَسَنَةٌ  کمُْ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا فِي ھٰذِهِ الدُّ قوُا رَبَّ ابرُِونَ أجَْرَھُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ  قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ مَا يُوَفَّى الصَّ ِ وَاسِعَةٌ إنَِّ   ) ١٠(  وَ أرَْضُ اللهَّ

،  ترديد اند ، نيكى خواھد بود ، و زمين خدا فراخ است . بى ايد ، از پروردگارتان پروا بداريد . براى كسانى كه در اين دنيا خوبى كرده اى بندگان من كه ايمان آورده« بگو : 
  »حساب [ و ] به تمام خواھند يافت .  شكيبايان پاداش خود را بى

  ﴾١٠﴿الزمر، 

ينَ  َ مُخْلصِاً لَهُ الدِّ   ) ١١(  قُلْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اللهَّ

  ام بپرستم . من مأمورم كه خدا را در حالى كه آيينم را براى او خالص گردانيده« بگو : 

  ﴾١١﴿الزمر، 
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لَ الْمُسْلمِِينَ    ) ١٢(  وَ أمُِرْتُ لِأنَْ أکَُونَ أوََّ

  »و مأمورم كه نخستينِ مسلمانان باشم . 

  ﴾١٢﴿الزمر، 

  ) ١٣(  قُلْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

  »ترسم .  من اگر به پروردگارم عصيان ورزم ، از عذاب روزى ھولناك مى« بگو : 

  ﴾١٣ر، ﴿الزم

َ أعَْبُدُ مُخْلصِاً لَهُ دِينيِ   ) ١۴(  قُلِ اللهَّ

  گردانم . آلايش مى پرستم در حالى كه دينم را براى او بى خدا را مى« بگو : 

  ﴾١۴﴿الزمر، 

  ) ١۵(  مَ الْقِيَامَةِ ألَاَ ذٰلکَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَ أھَْليِھِمْ يَوْ 

اند ; آرى ، اين ھمان  اند كه به خود و كسانشان در روز قيامت زيان رسانده زيانكاران در حقيقت كسانى» ولى به آنان ] بگو : « [ خواھيد ، بپرستيد  پس ھر چه را غير از او مى
  »خسران آشكار است . 

  ﴾١۵﴿الزمر، 

ُ بهِِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَا فُ اللهَّ ارِ وَ مِنْ تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ ذٰلکَِ يُخَوِّ   ) ١۶(  تَّقوُنِ لَھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّ

دھد . اى بندگان  است كه خدا بندگانش را به آن بيم مى ھايى [ آتشين است ] ، اين [ كيفرى ] آنھا از بالاى سرشان چترھايى از آتش خواھند داشت و از زير پايشان [ نيز ] طَبَق
  من ، از من بترسيد .

  ﴾١۶﴿الزمر، 

رْ عِبَادِ ( ِ لَھُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّ اغُوتَ أنَْ يَعْبُدُوھَا وَ أنََابُوا إلَِى اللهَّ   ) ١٧وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّ

  اند آنان را مژده باد ، پس بشارت ده به آن بندگان من كه : تا مبادا او را بپرستند و به سوى خدا بازگشته دارند و [ لى ] آنان كه خود را از طاغوت به دور مى

  ﴾١٧﴿الزمر، 

ُ وَ أوُلٰئِکَ ھُمْ أوُلوُا ا بعُِونَ أحَْسَنَهُ أوُلٰئکَِ الَّذِينَ ھَدَاھُمُ اللهَّ   ) ١٨(  لْألَْبَابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّ

  كنند ; اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند ھمان خردمندان . دھند و بھترين آن را پيروى مى به سخن گوش فرامى

  ﴾١٨﴿الزمر، 

ارِ (   ) ١٩أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ کَلمَِةُ الْعَذَابِ أَ فَأنَْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّ

  رھانى ؟ كجا روى رھايى دارد ] ؟ آيا تو كسى را كه در آتش است مىپس آيا كسى كه فرمان عذاب بر او واجب آمده [ 

  ﴾١٩﴿الزمر، 

ةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ وَعْ  ھُمْ لَھُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِھَا غُرَفٌ مَبْنيَِّ قَوْا رَبَّ ُ الْمِيعَادَ (لٰکِنِ الَّذِينَ اتَّ ِ لاَ يُخْلفُِ اللهَّ   ) ٢٠دَ اللهَّ

ھايى [ ديگر ] بنا شده است ; نھرھا از زير آن روان است . وعده خداست ; خدا  ھايى است كه بالاى آنھا غرفه انى كه از پروردگارشان پروا داشتند ، براى ايشان غرفهليكن كس
  كند . خلاف وعده نمى

  ﴾٢٠﴿الزمر، 

مَاءِ مَاءً فَسَلَکَهُ يَنَ  َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ   (21) حُطَاماً إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَذِکْرَى لِأوُليِ الْألَْبَابِ ابِيعَ فِي الْأرَْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلفِاً ألَْوَانُهُ ثُمَّ يَھِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلهُُ أَ لمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

ى كه در [ طبقات زيرينِ ] زمين است راه داد ، آن گاه به وسيله آن كشتزارى را كه رنگھاى آن گوناگون ھاي اى كه خدا از آسمان ، آبى فرود آورد پس آن را به چشمه مگر نديده
  گرداند . قطعاً در اين [ دگرگونيھا ] براى صاحبان خرد عبرتى است . بينى ، سپس خاشاكش مى گردد ، آن گاه آن را زرد مى آورد ، سپس خشك مى است بيرون مى

  ﴾٢١﴿الزمر، 

ِ أَ فَمَ  هِ فَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قلُوُبُھُمْ مِنْ ذِکْرِ اللهَّ ُ صَدْرَهُ للِْإِسْلامَِ فَھُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّ   ) ٢٢(   أوُلٰئِکَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ نْ شَرَحَ اللهَّ



٣٩٧ / ۶٠۴ 
 

باشد [ ھمانند فرد تاريكدل است ] ؟ پس واى بر آنان  از جانب پروردگارش مىاش را براى [ پذيرش ] اسلام گشاده ، و [ در نتيجه ] برخوردار از نورى  پس آيا كسى كه خدا سينه
  كنند ; اينانند كه در گمراھى آشكارند . دلى ياد خدا نمى كه از سخت

  ﴾٢٢﴿الزمر، 

ھُمْ  لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ کِتَاباً مُتَشَابھِاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ ُ نَزَّ ِ يَھْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُضْللِِ  اللهَّ ِ ذٰلکَِ ھُدَى اللهَّ ُ  ثُمَّ تَليِنُ جُلوُدُھُمْ وَ قلُوُبُھُمْ إلَِى ذِکْرِ اللهَّ  فَمَا لَهُ مِنْ اللهَّ
  ) ٢٣ھَادٍ (

افتد ، سپس  ھراسند ، پوست بدنشان از آن به لرزه مى خدا زيباترين سخن را [ به صورت ] كتابى متشابه ، متضمّن وعده و وعيد ، نازل كرده است . آنان كه از پروردگارشان مى
  ه را بخواھد ، به آن راه نمايد ، و ھر كه را خدا گمراه كند او را راھبرى نيست .گردد . اين است ھدايت خدا ، ھر ك پوستشان و دلشان به ياد خدا نرم مى

  ﴾٢٣﴿الزمر، 

المِِينَ ذُوقوُا مَا کُنْتُمْ تَکسِْبُونَ  قِي بِوَجْھِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقيَِامَةِ وَ قِيلَ للِظَّ   ) ٢۴(  أَ فَمَنْ يَتَّ

آنچه را « شود :  كند [ مانند كسى است كه از عذاب ايمن است ] ؟ و به ستمگران گفته مى چھره خود ، گزند عذاب را روز قيامت دفع مىپس آيا آن كس كه [ به جاى دستھا ] با 
  »كه دستاوردتان بوده است بچشيد . 

  ﴾٢۴﴿الزمر، 

بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَأتََاھُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ    ) ٢۵(  کَذَّ

  زدند عذاب برايشان آمد . كسانى [ ھم ] كه پيش از آنان بودند به تكذيب پرداختند ، و از آنجا كه حدس نمى

  ﴾٢۵﴿الزمر، 

نْيَا وَ لعََذَابُ الْآخِرَةِ أکَْبَرُ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ  ُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّ   ) ٢۶(  فَأذََاقَھُمُ اللهَّ

  دانستند ، قطعاً عذاب آخرت بزرگتر است . دنيا رسوايى را به آنان چشانيد ، و اگر مىپس خدا در زندگى 

  ﴾٢۶﴿الزمر، 

رُونَ    ) ٢٧(  وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا للِنَّاسِ فيِ ھٰذَا الْقرُْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لعََلَّھُمْ يَتَذَکَّ

  ان پندگيرند .و در اين قرآن از ھر گونه مَثَلى براى مردم آورديم ، باشد كه آن

  ﴾٢٧﴿الزمر، 

  ) ٢٨(  قرُْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لعََلَّھُمْ يَتَّقوُنَ 

  ھيچ كژى ; باشد كه آنان راه تقوا پويند . قرآنى عربى ، بى

  ﴾٢٨﴿الزمر، 

ُ مَثَلاً رَجُلاً فيِهِ شُرَکَاءُ مُتَشَاکِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لرَِجُلٍ ھَلْ  ِ بَلْ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  ضَرَبَ اللهَّ َّ ِ   ) ٢٩(  يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ 

گمارند ] و مردى است كه تنھا فرمانبر يك مرد است . آيا  خدا مَثَلى زده است : مردى است كه چند خواجه ناسازگار در [ مالكيّت ] او شركت دارند [ و ھر يك او را به كارى مى
  دانند . ل يكسانند ؟ سپاس خداى را . [ نه ، ] بلكه بيشترشان نمىاين دو در مَثَ 

  ﴾٢٩﴿الزمر، 

ھُمْ مَيِّتُونَ    ) ٣٠(  إنَِّکَ مَيِّتٌ وَ إنَِّ

  قطعاً تو خواھى مُرد ، و آنان [ نيز ] خواھند مُرد ;

  ﴾٣٠﴿الزمر، 

کمُْ تَخْتَصِمُونَ  کمُْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ عِنْدَ رَبِّ   ) ٣١(  ثُمَّ إنَِّ

  سپس شما روز قيامت پيش پروردگارتان مجادله خواھيد كرد .

  ﴾٣١﴿الزمر، 

مَ مَثْوًى للِْ  دْقِ إذِْ جَاءَهُ أَ ليَْسَ فِي جَھَنَّ بَ باِلصِّ ِ وَ کَذَّ نْ کَذَبَ عَلَى اللهَّ   ) ٣٢(  کاَفرِِينَ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ست ؟پس كيست ستمگرتر از آن كس كه بر خدا دروغ بست ، و [ سخن ] راست را چون به سوى او آمد ، دروغ پنداشت ؟ آيا جاىِ كافران در جھنّم ني
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  ﴾٣٢﴿الزمر، 

قَ بِهِ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ  دْقِ وَ صَدَّ   ) ٣٣(  وَ الَّذِي جَاءَ باِلصِّ

  تى آورد و آن را باور نمود ; آنانند كه خود پرھيزگارانند .و آن كس كه راس

  ﴾٣٣﴿الزمر، 

ھِمْ ذٰلکَِ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ    ) ٣۴(  لَھُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّ

  براى آنان ، ھر چه بخواھند پيش پروردگارشان خواھد بود . اين است پاداش نيكوكاران .

  ﴾٣۴﴿الزمر، 

ُ عَنْھُمْ أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا وَ يَجْزِيَھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ الَّذِي کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ٣۵(  ليُِکَفِّرَ اللهَّ

  اند ، پاداش دھد . كرده اند ، از ايشان بزدايد ، و آنان را به بھترين كارى كه مى تا خدا ، بدترين عملى را كه كرده

  ﴾٣۵﴿الزمر، 

ُ فَمَا لَهُ مِنْ ھَادٍ (أَ لَيْ  فوُنَکَ باِلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْللِِ اللهَّ ُ بِکاَفٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّ   ) ٣۶سَ اللهَّ

  . ترسانند و ھر كه را خدا گمراه گرداند برايش راھبرى نيست اش نيست ؟ و [ كافران ] تو را از آنھا كه غير اويند مى كننده بنده آيا خدا كفايت

  ﴾٣۶﴿الزمر، 

ُ بعَِزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ  ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَ ليَْسَ اللهَّ   ) ٣٧(  وَ مَنْ يَھْدِ اللهَّ

  اى ندارد . مگر خدا نيست كه نيرومندِ كيفرخواه است ؟ كننده و ھر كه را خدا ھدايت كند گمراه

  ﴾٣٧﴿الزمر، 

ُ قُلْ أَ فَرَأيَْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ لَيَقوُلنَُّ اللهَّ هِ أوَْ أرََادَنِي برَِحْمَةٍ ھَلْ ھُنَّ مُمْسِکاَتُ وَ لَئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ ُ بِضُرٍّ ھَلْ ھُنَّ کَاشِفَاتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنِيَ اللهَّ تِهِ قلُْ رَحْمَ ونِ اللهَّ
لوُنَ  لُ الْمُتَوَکِّ ُ عَلَيْهِ يَتَوَکَّ   ) ٣٨(  حَسْبِيَ اللهَّ

اى به من برساند  كنيد ، اگر خدا بخواھد صدمه ھان ] چه تصور مى« [ بگو : » خدا . « قطعاً خواھند گفت : » چه كسى آسمانھا و زمين را خلق كرده ؟ « و اگر از آنھا بپرسى : 
خدا مرا بس « بگو : » توانند رحمتش را بازدارند ؟  توانند صدمه او را برطرف كنند ; يا اگر او رحمتى براى من اراده كند آيا آنھا مى خوانيد ، مى دا مى; آيا آنچه را به جاى خ

  »كنند .  است . اھل توكّل تنھا بر او توكّل مى

  ﴾٣٨﴿الزمر، 

  ) ٣٩(  مِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَکاَنَتکِمُْ إنِِّي عَا

  كنم ، پس به زودى خواھيد دانست : اى قوم من ، شما بر حسب امكانات خود عمل كنيد ، من [ نيز ] عمل مى« بگو : 

  ﴾٣٩﴿الزمر، 

  ) ۴٠(  مَنْ يَأتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيِمٌ 

  »شود .  كند خواھد آمد و عذابى پايدار بر او نازل مى [ كه ] چه كس را عذابى كه رسوايش

  ﴾۴٠﴿الزمر، 

مَا يَضِلُّ عَلَ  ا أنَْزَلْنَا عَليَْکَ الْکِتَابَ للِنَّاسِ باِلْحَقِّ فَمَنِ اھْتَدَى فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنَِّ   ) ۴١(  يْھَا وَ مَا أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِوَکِيلٍ إنَِّ

شود ،  اه مىى [ رھبرىِ ] مردم به حق بر تو فروفرستاديم . پس ھر كس ھدايت شود ، به سود خود اوست ، و ھر كس بيراھه رود ، تنھا به زيان خودش گمرما اين كتاب را برا
  و تو بر آنھا وكيل نيستى .

  ﴾۴١﴿الزمر، 

ُ يَتَوَفَّى الْأنَْفسَُ حِينَ مَوْتِھَا وَ الَّتِي لمَْ تَمُتْ فِي مَنَامِ  ى إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْ اللهَّ   ) ۴٢(  مٍ يَتَفَکَّرُونَ ھَا فَيُمْسِکُ الَّتيِ قَضَى عَلَيْھَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأخُْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ

كند ] ; پس آن [ نفسى ] را كه مرگ را بر او واجب  ض مىستاند ، و [ نيز ] روحى را كه در [ موقع ] خوابش نمرده است [ قب خدا روح مردم را ھنگام مرگشان به تمامى بازمى
ھايى [ از قدرت  انديشند نشانه فرستد . قطعاً در اين [ امر ] براى مردمى كه مى دارد ، و آن ديگر [ نَفْسھا ] را تا ھنگامى معيّن [ به سوى زندگىِ دنيا ] بازپس مى كرده نگاه مى

  خدا ] ست .



٣٩٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۴٢﴿الزمر، 

خَذُ  ِ شُفَعَاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ کَانُوا لاَ يَمْلکِوُنَ شَيْئاً وَ لاَ يَعْقلِوُنَ أمَِ اتَّ   ) ۴٣(  وا مِنْ دُونِ اللهَّ

  »آيا ھر چند اختيار چيزى را نداشته باشند و نينديشند ؟ « اند ؟ بگو :  آيا غير از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته

  ﴾۴٣﴿الزمر، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  فَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْکُ السَّ ِ الشَّ َّ ِ   ) ۴۴(  قُلْ 

  »شويد .  شفاعت ، يكسره از آنِ خداست . فرمانروايى آسمانھا و زمين خاصّ اوست ; سپس به سوى او باز گردانيده مى« بگو : 

  ﴾۴۴﴿الزمر، 

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ وَ إذَِا ذُکِرَ الَّذِينَ مِنْ دُ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ   ) ۴۵(  ونِهِ إذَِا ھُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ إذَِا ذُکِرَ اللهَّ

  كنند . كسانى غير از او ياد شوند ، بناگاه آنان شادمانى مىگردد ، و چون  و چون خدا به تنھايى ياد شود ، دلھاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند ، منزجر مى

  ﴾۴۵﴿الزمر، 

ھَادَةِ أنَْتَ تَحْکمُُ بَيْنَ عِبَادِکَ فِي مَا مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَ الشَّ   ) ۴۶(  کَانُوا فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ  قُلِ اللَّھُمَّ فَاطِرَ السَّ

  »كنى .  كردند ، داورى مى آورنده آسمانھا و زمين ، [ اى ] داناى نھان و آشكار ، تو خود در ميان بندگانت بر سر آنچه اختلاف مىبار الھا ، اى پديد« بگو : 

  ﴾۴۶﴿الزمر، 

ِ مَا لمَْ يَکوُنُوا يَحْتَسِبُونَ وَ لَوْ أنََّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لافَْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْ    ) ۴٧(  مَ الْقيَِامَةِ وَ بَدَا لَھُمْ مِنَ اللهَّ

اند باشد و نظيرش [ نيز ] با آن باشد ، قطعاً [ ھمه ] آن را براى رھايى خودشان از سختى عذابِ روز قيامت خواھند  و اگر آنچه در زمين است ، يكسره براى كسانى كه ظلم كرده
  گردد . كردند ، از جانب خدا برايشان آشكار مى نچه تصوّر [ ش را ] نمىداد ، و آ

  ﴾۴٧﴿الزمر، 

ئَاتُ مَا کَسَبُوا وَ حَاقَ بِھِمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ    ) ۴٨(  وَ بَدَا لَھُمْ سَيِّ

  گيرد . كردند ، آنھا را فرامى شخند مىشود ، و آنچه را كه بدان ري اند ، برايشان ظاھر مى و [ نتيجه ] گناھانى كه مرتكب شده

  ﴾۴٨﴿الزمر، 

مَا أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ  ا قَالَ إنَِّ لْنَاهُ نعِْمَةً مِنَّ   ) ۴٩(   ھِيَ فتِْنَةٌ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَإذَِا مَسَّ الْإنِْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إذَِا خَوَّ

نه چنان است ، بلكه آن » . ام  تنھا آن را به دانش خود يافته« گويد :  خواند ; سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا كنيم مى ى رسد ، ما را فرامىو چون انسان را آسيب
  دانند . آزمايشى است ، ولى بيشترشان نمى

  ﴾۴٩﴿الزمر، 

  ) ۵٠(  کَانُوا يَکسِْبُونَ  قَدْ قَالَھَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَمَا أغَْنَى عَنْھُمْ مَا

  قطعاً كسانى كه پيش از آنان بودند [ نيز ] اين [ سخن ] را گفتند و آنچه به دست آورده بودند ، كارى برايشان نكرد .

  ﴾۵٠﴿الزمر، 

ئَاتُ مَا کَ  ئَاتُ مَا کَسَبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ ھٰؤُلاءَِ سَيُصِيبُھُمْ سَيِّ   ) ۵١(  سَبُوا وَ مَا ھُمْ بِمُعْجِزِينَ فَأصََابَھُمْ سَيِّ

اند ، بديشان خواھد رسيد و آنان  اند ، به زودى نتايج سوء آنچه مرتكب شده تا [ آنكه ] كيفر آنچه مرتكب شده بودند ، بديشان رسيد و كسانى از اين [ گروه ] كه ستم كرده
  كننده [ ما ] نيستند . درمانده

  ﴾۵١﴿الزمر، 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَ وَ لمَْ يَعْلَ  َ يَبْسُطُ الرِّ   ) ۵٢(  مُوا أنََّ اللهَّ

ھايى [ از حكمت ] است  دارند نشانهگيرى ] براى مردمى كه ايمان  گرداند ؟ قطعاً در اين [ اندازه اند كه خداست كه روزى را براى ھر كس كه بخواھد ، گشاده يا تنگ مى آيا ندانسته
.  

  ﴾۵٢﴿الزمر، 

نُ  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حِيمُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ هُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   ) ۵٣(  وبَ جَمِيعاً إنَِّ



۴٠٠ / ۶٠۴ 
 

  آمرزد ، كه او خود آمرزنده مھربان است . ايد از رحمت خدا نوميد مشويد . در حقيقت ، خدا ھمه گناھان را مى روى روا داشته خويشتن زيادهاى بندگان من كه بر « بگو : 

  ﴾۵٣﴿الزمر، 

کمُْ وَ أسَْلمُِوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَکمُُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ     )۵۴(  وَ أنَيِبُوا إلَِى رَبِّ

  و پيش از آنكه شما را عذاب دررسد ، و ديگر يارى نشويد ، به سوى پروردگارتان بازگرديد ، و تسليم او شويد .

  ﴾۵۴﴿الزمر، 

کمُْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتْيَِکمُُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أنَْتُمْ لاَ  بعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلَِيْکمُْ مِنْ رَبِّ   ) ۵۵(   تَشْعُرُونَ وَ اتَّ

  »زنيد شما را عذاب دررسد ، نيكوترين چيزى را كه از جانب پروردگارتان به سوى شما نازل آمده است پيروى كنيد .  و پيش از آنكه به طور ناگھانى و در حالى كه حدس نمى

  ﴾۵۵﴿الزمر، 

ِ وَ إنِْ کُ  طْتُ فِي جَنْبِ اللهَّ اخِرِينَ أنَْ تَقوُلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ   ) ۵۶(  نْتُ لَمِنَ السَّ

  »ترديد من از ريشخندكنندگان بودم .  دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاھى ورزيدم ; بى« تا آنكه [ مبادا ] كسى بگويد : 

  ﴾۵۶﴿الزمر، 

َ ھَدَانيِ لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ    ) ۵٧(  أوَْ تَقوُلَ لَوْ أنََّ اللهَّ

  »كرد ، مسلّماً از پرھيزگاران بودم .  ھدايت مى اگر خدايم« يا بگويد : 

  ﴾۵٧﴿الزمر، 

ةً فَأکَُونَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ    ) ۵٨(  أوَْ تَقوُلَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أنََّ ليِ کَرَّ

  »شدم .  كاش مرا برگشتى بود تا از نيكوكاران مى« يا چون عذاب را ببيند ، بگويد : 

  ﴾۵٨﴿الزمر، 

بْتَ بِھَا وَ اسْتَکْبَرْتَ وَ کُنْتَ مِنَ الْکاَفرِِينَ  بَلَى قَدْ    ) ۵٩(  جَاءَتْکَ آيَاتيِ فَکَذَّ

  ھاى من بر تو آمد و آنھا را تكذيب كردى و تكبّر ورزيدى و از [ جمله ] كافران شدى . [ به او گويند : ] آرى ، نشانه

  ﴾۵٩﴿الزمر، 

مَ مَثْوًى للِْمُتَ  ةٌ أَ ليَْسَ فِي جَھَنَّ ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّ   ) ۶٠(  کبَِّرِينَ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ کَذَبُوا عَلىَ اللهَّ

  بينى ، آيا جاى سركشان در جھنم نيست ؟ اند روسياه مى و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بسته

  ﴾۶٠﴿الزمر، 

وءُ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ وَ يُنَجِّ  ھُمُ السُّ قَوْا بِمَفَازَتِھِمْ لاَ يَمَسُّ ُ الَّذِينَ اتَّ   ) ۶١(  ي اللهَّ

  رسد و غمگين نخواھند گرديد . دھد . عذاب به آنان نمى شان بوده ، نجات مى اند ، به [ پاسِ ] كارھايى كه مايه رستگارى و خدا كسانى را كه تقوا پيشه كرده

  ﴾۶١ ﴿الزمر،

ُ خَالقُِ کُلِّ شَيْ    ) ۶٢(  ءٍ وَکِيلٌ  ءٍ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ  اللهَّ

  خدا آفريدگار ھر چيزى است ، و اوست كه بر ھر چيز نگھبان است .

  ﴾۶٢﴿الزمر، 

ِ أوُلٰئکَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللهَّ   ) ۶٣(  لَهُ مَقَاليِدُ السَّ

  ھاى خدا را انكار كردند ، آنانند كه زيانكارانند . كليدھاى آسمان و زمين از آنِ اوست ، و كسانى كه نشانه

  ﴾۶٣﴿الزمر، 

 ِ ھَا الْجَاھِلوُنَ قُلْ أَ فَغَيْرَ اللهَّ   ) ۶۴(  تَأمُْرُونِّي أعَْبُدُ أيَُّ

  »كنيد كه جز خدا را بپرستم ؟  اى نادانان ، آيا مرا وادار مى« بگو : 



۴٠١ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶۴﴿الزمر، 

  ) ۶۵(  خَاسِرِينَ وَ لَقَدْ أوُحِيَ إلَِيْکَ وَ إلَِى الَّذِينَ مِنْ قَبْلکَِ لَئنِْ أشَْرَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلکَُ وَ لَتَکوُنَنَّ مِنَ الْ 

  »اگر شرك ورزى حتماً كردارت تباه و مسلّماً از زيانكاران خواھى شد . « و قطعاً به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است : 

  ﴾۶۵﴿الزمر، 

اکِرِينَ  َ فَاعْبُدْ وَ کُنْ مِنَ الشَّ   ) ۶۶(  بَلِ اللهَّ

  بلكه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش .

  ﴾۶۶الزمر، ﴿

اتٌ بِيَ  مَاوَاتُ مَطْوِيَّ َ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّ ا يُشْرِکُونَ وَ مَا قَدَرُوا اللهَّ   ) ۶٧(  مِينهِِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّ

روز قيامت زمين يكسره در قبضه [ قدرت ] اوست ، و آسمانھا درپيچيده به دست اوست ; او منزّه است و برتر است اند ، و حال آنكه  و خدا را آن چنان كه بايد به بزرگى نشناخته
  گردانند . از آنچه [ با وى ] شريك مى

  ﴾۶٧﴿الزمر، 

ُ ثُمَّ  مَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهَّ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ   ) ۶٨(  نُفخَِ فِيهِ أخُْرَى فَإذَِا ھُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ  وَ نُفخَِ فِي الصُّ

شود و بناگاه آنان بر  افتد ، مگر كسى كه خدا بخواھد ; سپس بار ديگر در آن دميده مى شود ، پس ھر كه در آسمانھا و ھر كه در زمين است بيھوش درمى و در صور دميده مى
  نگرند . پاى ايستاده مى

  ﴾۶٨﴿الزمر، 

ھَا وَ وُضِعَ الْکِتَابُ وَ جِي وَ  ھَدَاءِ وَ قضُِيَ بَيْنَھُمْ باِلْحَقِّ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  أشَْرَقَتِ الْأرَْضُ بِنُورِ رَبِّ ينَ وَ الشُّ بيِِّ   ) ۶٩(  ءَ باِلنَّ

ھدان را بياورند ، و ميانشان به حق داورى گردد ، و مورد ستم قرار نگيرند و زمين به نور پروردگارش روشن گردد ، و كارنامه [ اعمال در ميان ] نھاده شود ، و پيامبران و شا
.  

  ﴾۶٩﴿الزمر، 

  ) ٧٠(  وَ وُفِّيَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَا يَفْعَلوُنَ 

  كنند داناتر است . و ھر كسى [ نتيجه ] آنچه انجام داده است به تمام بيابد و او به آنچه مى

  ﴾٧٠مر، ﴿الز

مَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فُتحَِتْ أبَْوَابُھَا وَ قَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا  کمُْ وَ يُنْذِرُونَکمُْ لقَِاءَ يَوْمِکمُْ ھٰذَا قَالوُوَ سِيقَ الَّذِينَ کَفَرُوا إلِىَ جَھَنَّ ا بَلىَ وَ لٰکِنْ أَ لمَْ يَأتِْکمُْ رُسُلٌ مِنْکمُْ يَتْلوُنَ عَلَيْکمُْ آيَاتِ رَبِّ
  ) ٧١(  حَقَّتْ کَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلَى الْکاَفرِِينَ 

مگر فرستادگانى « اند ، گروه گروه به سوى جھنّم رانده شوند ، تا چون بدان رسند ، درھاى آن [ به رويشان ] گشوده گردد و نگھبانانش به آنان گويند :  و كسانى كه كافر شده
  ، ولى فرمان عذاب بر كافران واجب آمد .» چرا « گويند : » د كه آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به ديدار چنين روزى شما را ھشدار دھند ؟ از خودتان بر شما نيامدن

  ﴾٧١﴿الزمر، 

مَ خَالدِِينَ فِيھَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکبَِّرِينَ    ) ٧٢(  قِيلَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّ

  »از درھاى دوزخ درآييد ، جاودانه در آن بمانيد ; وه چه بد [ جايى ] است جاى سركشان ! : « و گفته شود 

  ﴾٧٢﴿الزمر، 

ةِ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا وَ فُتحَِتْ أبَْوَابُھَا وَ قَالَ لَھُ  ھُمْ إلَِى الْجَنَّ قَوْا رَبَّ   ) ٧٣(  طِبْتُمْ فَادْخُلوُھَا خَالدِِينَ  مْ خَزَنَتُھَا سَلامٌَ عَلَيْکمُْ وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّ

اند ، گروه گروه به سوى بھشت سوق داده شوند ، تا چون بدان رسند و درھاى آن [ به رويشان ] گشوده گردد و نگھبانان آن به ايشان  و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته
  »اودانه [ بمانيد ] . سلام بر شما ، خوش آمديد ، در آن درآييد [ و ] ج« گويند : 

  ﴾٧٣﴿الزمر، 

ةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَ  أُ مِنَ الْجَنَّ ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أوَْرَثَنَا الْأرَْضَ نَتَبَوَّ َّ ِ   ) ٧۴(  نعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ وَ قَالوُا الْحَمْدُ 

چه نيك » گزينيم .  سرزمين [ بھشت ] را به ما ميراث داد ، از ھر جاى آن باغ [ پھناور ] كه بخواھيم جاى مىاش را بر ما راست گردانيد و  سپاس خدايى را كه وعده« و گويند : 
  كنندگان . است پاداش عمل
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  ﴾٧۴﴿الزمر، 

ھِمْ وَ قضُِيَ بَيْنَھُمْ باِلْحَقِّ  حُونَ بحَِمْدِ رَبِّ ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَ تَرَى الْمَلائَِکَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّ َّ ِ   ) ٧۵(  وَ قِيلَ الْحَمْدُ 

سپاس ، ويژه پروردگار جھانيان است . « شود :  گردد و گفته مى گويند و ميانشان به حقّ داورى مى بينى كه پيرامون عرش به ستايش پروردگارِ خود تسبيح مى و فرشتگان را مى
«  

  ﴾٧۵﴿الزمر، 

  ٨۵-تھاآيا- مکّی  سوره غافر  ۴٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿غافر، 

  ) ١(  حم

  حاء ، ميم .

  ﴾١﴿غافر، 

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ    ) ٢(  تَنْزِيلُ الْکتَِابِ مِنَ اللهَّ

  فرو فرستادن اين كتاب ، از جانب خداى ارجمند داناست ،

  ﴾٢﴿غافر، 

وْلِ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ ( وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّ نْبِ وَ قَابِلِ التَّ   ) ٣غَافرِِ الذَّ

  نعمت است . خدايى جز او نيست . بازگشت به سوى اوست . كيفر [ و ] فراخ پذير [ و ] سخت بخش و توبه [ كه ] گناه

  ﴾٣﴿غافر، 

ِ إلِاَّ الَّذِينَ کَفَرُوا فَلاَ يَغْرُرْکَ تَقَلُّبُھُمْ فِي الْبِلادَِ (مَا يُجَادِلُ فِي آيَ    ) ۴اتِ اللهَّ

  كند ، پس رفت و آمدشان در شھرھا تو را دستخوش فريب نگرداند . جز آنھايى كه كفر ورزيدند [ كسى ] در آيات خدا ستيزه نمى

  ﴾۴﴿غافر، 

ةٍ برَِسُولھِِمْ ليَِأخُْذُوهُ وَ جَا تْ کُلُّ أمَُّ بَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأحَْزَابُ مِنْ بَعْدِھِمْ وَ ھَمَّ   ) ۵(  دَلوُا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ فَأخََذْتُھُمْ فَکَيْفَ کَانَ عِقَابِ کَذَّ

ھاى مخالف [ ديگر ] به تكذيب پرداختند ، و ھر امّتى آھنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند ، و به [ وسيله ] باطل جدال  هپيش از اينان قوم نوح ، و بعد از آنان دست
  نمودند تا حقيقت را با آن پايمال كنند . پس آنان را فرو گرفتم ; آيا چگونه بود كيفر من ؟

  ﴾۵﴿غافر، 

ارِ (وَ کَذٰلکَِ حَقَّتْ کَلمَِةُ رَبِّکَ عَ  ھُمْ أصَْحَابُ النَّ   ) ۶لَى الَّذِينَ کَفَرُوا أنََّ

  و بدين سان فرمان پروردگارت درباره كسانى كه كفر ورزيده بودند ، به حقيقت پيوست كه ايشان ھمدمان آتش خواھند بود .

  ﴾۶﴿غافر، 

ھِمْ  حُونَ بحَِمْدِ رَبِّ نَا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْ  الَّذِينَ يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّ بَعُوا سَبِيلَکَ وَ قِھِمْ عَذَابَ  وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفرُِونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّ ً فَاغْفرِْ للَِّذِينَ تَابُوا وَ اتَّ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْما
  ) ٧(  الْجَحِيمِ 

كنند  اند طلب آمرزش مى گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه گرويده آنند ، به سپاس پروردگارشان تسبيح مىكنند ، و آنھا كه پيرامون  كسانى كه عرش [ خدا ] را حمل مى
  »اند ببخش و آنھا را از عذاب آتش نگاه دار .  پروردگارا ، رحمت و دانش تو بر ھر چيز احاطه دارد ; كسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده: « 

  ﴾٧ ﴿غافر،

اتِھِ  يَّ اتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَھُمْ وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آبَائِھِمْ وَ أزَْوَاجِھِمْ وَ ذُرِّ نَا وَ أدَْخِلْھُمْ جَنَّ   ) ٨(  مْ إنَِّکَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ رَبَّ
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  اند ، داخل كن ، زيرا تو خود ارجمند و حكيمى . ھمسران و فرزندانشان كه به صلاح آمدهاى ، با ھر كه از پدران و  شان داده پروردگارا ، آنان را در باغھاى جاويد كه وعده« 

  ﴾٨﴿غافر، 

ئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  يِّ ئَاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّ يِّ   ) ٩(  وَ قِھِمُ السَّ

  »اى ; و اين ھمان كاميابى بزرگ است .  آن روز از بديھا حفظ كنى ، البتّه رحمتش كرده و آنان را از بديھا نگاه دار ، و ھر كه را در

  ﴾٩﴿غافر، 

ِ أکَْبَرُ مِنْ مَقْتکِمُْ أنَْفسَُکمُْ إذِْ تُدْعَوْنَ إلَِى الْإيِمَانِ    ) ١٠(  فَتَکْفرُُونَ  إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهَّ

ً دشمنى خدا از دشمنى شما نسبت به ھمديگر سخت« گيرند كه :  اند مورد ندا قرار مى هكسانى كه كافر بود شديد و انكار  تر است ، آن گاه كه به سوى ايمان فراخوانده مى قطعا
  »ورزيديد .  مى

  ﴾١٠﴿غافر، 

نَا اثْنَتَيْنِ وَ أحَْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُ  نَا أمََتَّ   ) ١١(  نُوبنَِا فَھَلْ إلَِى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ قَالوُا رَبَّ

  »شدنى [ از آتش ] ھست ؟  پروردگارا ، دو بار ما را به مرگ رسانيدى و دو بار ما را زنده گردانيدى . به گناھانمان اعتراف كرديم ; پس آيا راه بيرون« گويند :  مى

  ﴾١١﴿غافر، 

ِ الْعَليِِّ ا َّ ِ ُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَ إنِْ يُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُکمُْ  هُ إذَِا دُعِيَ اللهَّ   ) ١٢لْکَبِيرِ (ذٰلکِمُْ بأِنََّ

كرديد . پس [ امروز ]  ، [ آن را ] باور مىشد  ورزيديد ; و چون به او شرك آورده مى شد ، كفر مى اين [ كيفر ] از آن روى براى شماست كه چون خدا به تنھايى خوانده مى
  فرمان از آنِ خداى والاى بزرگ است .

  ﴾١٢﴿غافر، 

رُ إلِاَّ مَنْ يُنيِبُ  مَاءِ رِزْقاً وَ مَا يَتَذَکَّ لُ لَکمُْ مِنَ السَّ   ) ١٣(  ھُوَ الَّذِي يُرِيکمُْ آيَاتِهِ وَ يُنَزِّ

  گيرد . كار است [ كسى ] پند نمى فرستد ، و جز آن كس كه توبه د و براى شما از آسمان روزى مىنمايان ھاى خود را به شما مى اوست آن كس كه نشانه

  ﴾١٣﴿غافر، 

ينَ وَ لَوْ کَرِهَ الْکاَفرُِونَ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ   ) ١۴(  فَادْعُوا اللهَّ

  پس خدا را پاكدلانه فراخوانيد ، ھر چند ناباوران را ناخوش افتد .

  ﴾١۴﴿غافر، 

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليُِنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقَِ رَفِ  رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّ   ) ١۵(  يعُ الدَّ

  ز روز ملاقات [ با خدا ] بترساند .فرستد ، تا [ مردم را ] ا بالابرنده درجات ، خداوند عرش ، به ھر كس از بندگانش كه خواھد آن روح [ فرشته ] را ، به فرمان خويش مى

  ﴾١۵﴿غافر، 

ِ مِنْھُمْ شَيْ  ارِ ( يَوْمَ ھُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللهَّ ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ َّ ِ   ) ١۶ءٌ لمَِنِ الْمُلْکُ الْيَوْمَ 

  ى از آنِ كيست ؟ از آنِ خداوند يكتاى قھّار است .ماند . امروز فرمانرواي آن روز كه آنان ظاھر گردند ، چيزى از آنھا بر خدا پوشيده نمى

  ﴾١۶﴿غافر، 

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ    ) ١٧(  الْيَوْمَ تُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إنَِّ اللهَّ

  د شمار است .يابد . امروز ستمى نيست ; آرى ، خدا زو امروز ھر كسى به [ موجب ] آنچه انجام داده است كيفر مى

  ﴾١٧﴿غافر، 

المِِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لاَ شَفِيعٍ    ) ١٨(   يُطَاعُ وَ أنَْذِرْھُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إذِِ الْقلُوُبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کَاظِمِينَ مَا للِظَّ

خورند . براى ستمگران نه يارى است و نه شفاعتگرى كه  اندوه خود را فرومىرسد در حالى كه  و آنھا را از آن روزِ قريب [ الوقوع ] بترسان ، آن گاه كه جانھا به گلوگاه مى
  مورد اطاعت باشد .

  ﴾١٨﴿غافر، 
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دُورُ (   ) ١٩يَعْلمَُ خَائِنَةَ الْأعَْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّ

  داند . دارند ، مى [ خدا ] نگاھھاى دزدانه و آنچه را كه دلھا نھان مى

  ﴾١٩﴿غافر، 

ُ يَقْضِي باِلْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَقْضُونَ بشَِيْ  مِيعُ الْبَصِيرُ ( وَ اللهَّ َ ھُوَ السَّ   ) ٢٠ءٍ إنَِّ اللهَّ

  داست كه خود شنواى بيناست .كنند ; در حقيقت ، خ خوانند [ عاجزند و ] به چيزى داورى نمى كند ، و كسانى را كه در برابر او مى و خداست كه به حقّ داورى مى

  ﴾٢٠﴿غافر، 

ُ بذُِنُوبھِِمْ وَ مَا کَانَ لَ  أَ وَ لمَْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ کَانُوا مِنْ قَبْلھِِمْ کَانُوا ھُمْ أشََدَّ  ةً وَ آثَاراً فِي الْأرَْضِ فَأخََذَھُمُ اللهَّ ِ مِنْ وَاقٍ مِنْھُمْ قُوَّ   ) ٢١(  ھُمْ مِنَ اللهَّ

در روى زمين [ از خود  اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنھا [ زيسته ] اند چگونه بوده است ؟ آنھا از ايشان نيرومندتر [ بوده ] و آثار [ پايدارترى ] آيا در زمين نگرديده
  ھانشان گرفتار كرد و در برابر خدا حمايتگرى نداشتند .باقى گذاشتند ] ، با اين ھمه ، خدا آنان را به كيفر گنا

  ﴾٢١﴿غافر، 

هُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْ  ُ إنَِّ نَاتِ فَکَفَرُوا فَأخََذَھُمُ اللهَّ ھُمْ کَانَتْ تَأتِْيھِمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ   ) ٢٢(  عِقَابِ ذٰلکَِ بأِنََّ

  كيفر است . كردند . پس خدا [ گريبان ] آنھا را گرفت ، زيرا او نيرومند سخت آوردند ولى [ آنھا ] انكار مى برايشان مى اين [ كيفر ] از آن روى بود كه پيامبرانشان دلايل آشكار

  ﴾٢٢﴿غافر، 

  ) ٢٣(  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ 

  و به يقين ، موسى را با آيات خود و حجّتى آشكار فرستاديم ،

  ﴾٢٣ ﴿غافر،

ابٌ    ) ٢۴(  إلَِى فرِْعَوْنَ وَ ھَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالوُا سَاحِرٌ کَذَّ

  »افسونگرى شيّاد است . « به سوى فرعون و ھامان و قارون ، [ امّا آنان ] گفتند : 

  ﴾٢۴﴿غافر، 

ا جَاءَھُمْ باِلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالوُا اقْتُلوُا أبَْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُ    ) ٢۵(  وا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نسَِاءَھُمْ وَ مَا کَيْدُ الْکاَفرِِينَ إلِاَّ فِي ضَلالٍَ فَلَمَّ

و [ لى ] نيرنگ كافران جز در » اند بكشيد و زنانشان را زنده بگذاريد .  پسران كسانى را كه با او ايمان آورده« پس وقتى حقيقت را از جانب ما براى آنان آورد ، گفتند : 
  ى نيست .گمراھ

  ﴾٢۵﴿غافر، 

لَ دِينَکمُْ أوَْ أنَْ يُظْھِرَ فِ  هُ إنِِّي أخََافُ أنَْ يُبَدِّ   ) ٢۶ي الْأرَْضِ الْفَسَادَ (وَ قَالَ فرِْعَوْنُ ذَرُونِي أقَْتُلْ مُوسَى وَ لْيَدْعُ رَبَّ

  »شما را تغيير دھد يا در اين سرزمين فساد كند .  ترسم آيين مرا بگذاريد موسى را بكشم تا پروردگارش را بخواند . من مى« و فرعون گفت : 

  ﴾٢۶﴿غافر، 

رٍ لاَ يُؤْمِنُ بيَِوْمِ الْحِسَابِ  کمُْ مِنْ کُلِّ مُتَکبَِّ   ) ٢٧(  وَ قَالَ مُوسَى إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي وَ رَبِّ

  »ام .  ردگار شما پناه بردهمن از ھر متكبّرى كه به روز حساب عقيده ندارد ، به پروردگار خود و پرو« و موسى گفت : 

  ﴾٢٧﴿غافر، 

ُ وَ قَدْ  يَ اللهَّ کمُْ وَ إنِْ يَکُ کَاذِباً فَعَلَيْهِ کَذِبُهُ وَ إنِْ يَکُ صَادِقاً يُصِبْکمُْ بَعْضُ الَّ وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَکْتُمُ إيِمَانَهُ أَ تَقْتُلوُنَ رَجُلاً أنَْ يَقُولَ رَبِّ نَاتِ مِنْ رَبِّ يَعِدُکُمْ إنَِّ ذِي جَاءَکُمْ باِلْبَيِّ
ابٌ  َ لاَ يَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ کَذَّ   ) ٢٨(  اللهَّ

گويد : پروردگار من خداست ؟ و مسلّماً براى شما از جانب پروردگارتان  كشيد كه مى آيا مردى را مى« داشت ، گفت :  و مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نھان مى
دھد به شما خواھد رسيد ، چرا كه خدا كسى را كه  ر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست ، و اگر راستگو باشد برخى از آنچه به شما وعده مىدلايل آشكارى آورده ، و اگ

  كند . افراطكار دروغزن باشد ھدايت نمى

  ﴾٢٨﴿غافر، 

شَادِ يَا قَوْمِ لَکمُُ الْمُلْکُ الْيَوْمَ ظَاھِرِينَ فِي الْأرَْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا  ِ إنِْ جَاءَنَا قَالَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيکمُْ إلِاَّ مَا أرََى وَ مَا أھَْدِيکمُْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ   ) ٢٩ (مِنْ بَأسِْ اللهَّ
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جز « فرعون گفت : » يت خواھد كرد ؟ اى قوم من ، امروز فرمانروايى از آنِ شماست [ و ] در اين سرزمين مسلطيد ، و [ لى ] چه كسى ما را از بلاى خدا اگر به ما برسد حما
  »نمايم ، و شما را جز به راه راست راھبر نيستم .  بينم ، به شما نمى آنچه مى

  ﴾٢٩﴿غافر، 

  ) ٣٠(  وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إنِِّي أخََافُ عَلَيْکمُْ مِثْلَ يَوْمِ الْأحَْزَابِ 

  ترسم . ھا [ ى مخالف خدا ] بر شما مى ن ، من از [ روزى ] مثل روز دستهاى قوم م« و كسى كه ايمان آورده بود ، گفت : 

  ﴾٣٠﴿غافر، 

ُ يُرِيدُ ظُلْماً للِْعِبَادِ (   ) ٣١مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِھِمْ وَ مَا اللهَّ

  خواھد . كسانى كه پس از آنھا [ آمدند ] . و [ گرنه ] خدا بر بندگان [ خود ] ستم نمى[ از سرنوشتى ] نظير سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود ، و 

  ﴾٣١﴿غافر، 

نَادِ (   ) ٣٢وَ يَا قَوْمِ إنِِّي أخََافُ عَلَيْکمُْ يَوْمَ التَّ

  دھند ، بيم دارم . و اى قوم من ، من بر شما از روزى كه مردم يكديگر را [ به يارىِ ھم ] ندا درمى

  ﴾٣٢﴿غافر، 

ُ فَمَا لَهُ مِنْ ھَادٍ ( ِ مِنْ عَاصِمٍ وَ مَنْ يُضْللِِ اللهَّ   ) ٣٣يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لَکمُْ مِنَ اللهَّ

  »گرديد ، براى شما در برابر خدا ھيچ حمايتگرى نيست ; و ھر كه را خدا گمراه كند او را راھبرى نيست .  كنان [ به عُنْف ] بازمى روزى كه پشت

  ﴾٣٣﴿غافر، 

ا جَاءَکُمْ بِهِ حَتَّى إذَِا ھَلَکَ قُ  نَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَکٍّ مِمَّ ُ مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ وَ لَقَدْ جَاءَکُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ باِلْبَيِّ ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً کَذٰلکَِ يُضِلُّ اللهَّ   ) ٣۴(  لْتُمْ لنَْ يَبْعَثَ اللهَّ

خدا بعد از او ھرگز « تيد : قين ، يوسف پيش از اين ، دلايل آشكار براى شما آورد ، و از آنچه براى شما آورد ھمواره در ترديد بوديد تا وقتى كه از دنيا رفت ، گفو به ي
  گذارد . اين گونه ، خدا ھر كه را افراطگر شكّاك است ، بى راه مى» اى را برنخواھد انگيخت .  فرستاده

  ﴾٣۴﴿غافر، 

ِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُ  ِ بغَِيْرِ سُلْطَانٍ أتََاھُمْ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ ارٍ (الَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فِي آيَاتِ اللهَّ رٍ جَبَّ ُ عَلَى کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ   ) ٣۵وا کَذٰلکَِ يَطْبَعُ اللهَّ

اند [ مايه ] عداوت بزرگى است . اين  كنند ، [ اين ستيزه ] در نزد خدا و نزد كسانى كه ايمان آورده ه باشد مجادله مىكسانى كه درباره آيات خدا بدون حجّتى كه براى آنان آمد
  نھد . گونه ، خدا بر دل ھر متكبّر و زورگويى مُھر مى

  ﴾٣۵﴿غافر، 

  ) ٣۶(  وَ قَالَ فرِْعَوْنُ يَا ھَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لعََلِّي أبَْلغُُ الْأسَْبَابَ 

  اى ھامان ، براى من كوشكى بلند بساز ، شايد من به آن راھھا برسم :« و فرعون گفت : 

  ﴾٣۶﴿غافر، 

نَ لفِرِْعَوْنَ سُوءُ  هُ کَاذِباً وَ کَذٰلکَِ زُيِّ لِعَ إلَِى إلِٰهِ مُوسَى وَ إنِِّي لَأظَُنُّ مَاوَاتِ فَأطََّ بيِلِ  أسَْبَابَ السَّ   ) ٣٧(  وَ مَا کَيْدُ فرِْعَوْنَ إلِاَّ فِي تَبَابٍ  عَمَلهِِ وَ صُدَّ عَنِ السَّ

و اين گونه براى فرعون ، زشتى كارش آراسته شد و از راه [ » پندارم .  راھھاى [ دستيابى به ] آسمانھا ، تا از خداى موسى اطلاع حاصل كنم و من او را سخت دروغپرداز مى
  نيانجاميد .راست ] بازماند ; و نيرنگ فرعون جز به تباھى 

  ﴾٣٧﴿غافر، 

شَادِ ( بعُِونِ أھَْدِکُمْ سَبيِلَ الرَّ   ) ٣٨وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّ

  اى قوم من ، مرا پيروى كنيد تا شما را به راه درست ھدايت كنم .« و آن كس كه ايمان آورده بود گفت : 

  ﴾٣٨﴿غافر، 

نْ  مَا ھٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ   ) ٣٩يَا مَتَاعٌ وَ إنَِّ الْآخِرَةَ ھِيَ دَارُ الْقَرَارِ (يَا قَوْمِ إنَِّ

  اى قوم من ، اين زندگى دنيا تنھا كالايى [ ناچيز ] است ، و در حقيقت ، آن آخرت است كه سراى پايدار است .

  ﴾٣٩﴿غافر، 
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ئَةً فَلاَ يُجْزَى إلِاَّ مِثْلَھَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَ  ةَ يُرْزَقوُنَ فِيھَا بغَِيْرِ حِسَابٍ مَنْ عَمِلَ سَيِّ   ) ۴٠(  کَرٍ أوَْ أنُْثَى وَ ھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلٰئکَِ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ

شوند و در آنجا  مىيابد ; و ھر كه كار شايسته كند چه مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد ، در نتيجه آنان داخل بھشت  ھر كه بدى كند ، جز به مانند آن كيفر نمى
  يابند . حساب روزى مى بى

  ﴾۴٠﴿غافر، 

ارِ ( جَاةِ وَ تَدْعُونَنيِ إلَِى النَّ   ) ۴١وَ يَا قَوْمِ مَا ليِ أدَْعُوکُمْ إلَِى النَّ

  خوانيد ؟ خوانم و [ شما ] مرا به آتش فرامى و اى قوم من ، چه شده است كه من شما را به نجات فرامى

  ﴾۴١﴿غافر، 

ِ وَ أشُْرِکَ بِهِ مَا لَيْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَ أنََا أدَْعُوکُمْ إلِىَ الْعَزِيزِ الْغَفَّا َّ   ) ۴٢رِ (تَدْعُونَنِي لِأکَْفرَُ باِ

  كنم . دعوت مىخوانيد تا به خدا كافر شوم و چيزى را كه بدان علمى ندارم با او شريك گردانم ; و من شما را به سوى آن ارجمند آمرزنده  مرا فرامى

  ﴾۴٢﴿غافر، 

نَا إلَِى نْيَا وَ لاَ فِي الْآخِرَةِ وَ أنََّ مَرَدَّ مَا تَدْعُونَنِي إلَِيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ ارِ ( لاَ جَرَمَ أنََّ ِ وَ أنََّ الْمُسْرِفِينَ ھُمْ أصَْحَابُ النَّ   ) ۴٣اللهَّ

  نه در دنيا و نه در آخرت [ درخورِ ] خواندن نيست ، و در حقيقت ، برگشت ما به سوى خداست ، و افراطگران ھمدمان آتشند .كنيد ، به ناچار  آنچه مرا به سوى آن دعوت مى

  ﴾۴٣﴿غافر، 

َ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ( ِ إنَِّ اللهَّ ضُ أمَْرِي إلَِى اللهَّ   ) ۴۴فَسَتَذْکُرُونَ مَا أقَوُلُ لَکمُْ وَ أفَُوِّ

  »سپارم ; خداست كه به [ حال ] بندگان [ خود ] بيناست .  گويم به ياد خواھيد آورد . و كارم را به خدا مى شما مى پس به زودى آنچه را به

  ﴾۴۴﴿غافر، 

ئَاتِ مَا مَکرَُوا وَ حَاقَ بِآلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ  ُ سَيِّ   ) ۴۵(  فَوَقَاهُ اللهَّ

  حمايت فرمود ، و فرعونيان را عذاب سخت فروگرفت . كردند پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نيرنگ مى

  ﴾۴۵﴿غافر، 

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  ارُ يُعْرَضُونَ عَليَْھَا غُدُوّاً وَ عَشِيّاً وَ يَوْمَ تَقوُمُ السَّ   ) ۴۶(  النَّ

  »ترين [ انواع ] عذاب درآوريد .  فرعونيان را در سخت« رسد كه : ]  پا شود [ فرياد مىشوند ، و روزى كه رستاخيز بر [ اينك ھر ] صبح و شام بر آتش عرضه مى

  ﴾۴۶﴿غافر، 

ا لَکمُْ تَبَعاً فَھَلْ أنَْتُ  ا کُنَّ عَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَکْبَرُوا إنَِّ ارِ فَيَقوُلُ الضُّ ونَ فِي النَّ ارِ (وَ إذِْ يَتَحَاجُّ ا نَصِيباً مِنَ النَّ   ) ۴٧مْ مُغْنُونَ عَنَّ

اى از اين آتش را از ما  توانيد پاره ما پيرو شما بوديم ; پس آيا مى« گويند :  ، مىكنند ، زيردستان به كسانى كه گردنكش بودند  و آن گاه كه در آتش شروع به آوردن حجّت مى
  »دفع كنيد ؟ 

  ﴾۴٧﴿غافر، 

َ قَدْ حَکمََ بَيْنَ الْعِبَادِ ( ا کُلٌّ فِيھَا إنَِّ اللهَّ   ) ۴٨قَالَ الَّذِينَ اسْتَکبَْرُوا إنَِّ

  »ھمه ما در آن ھستيم . خداست كه ميان بندگان [ خود ] داورى كرده است . اكنون ] « [ گويند :  كردند ، مى كسانى كه گردنكشى مى

  ﴾۴٨﴿غافر، 

ا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ  مَ ادْعُوا رَبَّکمُْ يُخَفِّفْ عَنَّ ارِ لخَِزَنَةِ جَھَنَّ   ) ۴٩(  وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّ

  »دگارتان را بخوانيد تا يك روز از اين عذاب را به ما تخفيف دھد . پرور« گويند :  و كسانى كه در آتشند ، به نگھبانان جھنّم مى

  ﴾۴٩﴿غافر، 

نَاتِ قَالوُا بَلَى قَالوُا فَادْعُوا وَ مَا دُعَاءُ الْکاَفرِِينَ إِ    ) ۵٠(  لاَّ فِي ضَلالٍَ قَالوُا أَ وَ لمَْ تَکُ تَأتِْيکمُْ رُسُلکُمُْ باِلْبَيِّ

  »پس بخوانيد . و [ لى ] دعاى كافران جز در بيراھه نيست . « گويند :  مى» چرا . « گويند :  مى» يل روشن به سوى شما نياوردند ؟ مگر پيامبرانتان دلا« گويند :  مى

  ﴾۵٠﴿غافر، 



۴٠٧ / ۶٠۴ 
 

نْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأشَْھَادُ ( ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ   ) ۵١إنَِّ

  كنيم ; ايستند قطعاً يارى مى اند ، در زندگى دنيا و روزى كه گواھان برپاى مى ما فرستادگان خود و كسانى را كه گرويده در حقيقت ،

  ﴾۵١﴿غافر، 

ارِ ( المِِينَ مَعْذِرَتُھُمْ وَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَھُمْ سُوءُ الدَّ   ) ۵٢يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّ

  دھد ، و براى آنان لعنت است ، و برايشان بدفرجامىِ آن سراى است . شان سود نمى طلبى زش[ ھمان ] روزى كه ستمگران را پو

  ﴾۵٢﴿غافر، 

  ) ۵٣(  وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْھُدَى وَ أوَْرَثْنَا بَنِي إسِْرَائيِلَ الْکِتَابَ 

  ; و قطعاً موسى را ھدايت داديم ، و به فرزندان اسرائيل تورات را به ميراث نھاديم

  ﴾۵٣﴿غافر، 

  ) ۵۴(  ھُدًى وَ ذِکْرَى لِأوُليِ الْألَْبَابِ 

  [ كه ] رھنمود و يادكردى براى خردمندان است .

  ﴾۵۴﴿غافر، 

حْ بحَِمْدِ رَبِّکَ باِلْعَشِيِّ وَ الْإبِْکاَرِ ( ِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفرِْ لذَِنْبِکَ وَ سَبِّ   ) ۵۵فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

  ده خدا حقّ است و براى گناھت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت ، شامگاھان و بامدادان ستايشگر باش .پس صبر كن كه وع

  ﴾۵۵﴿غافر، 

ِ بغَِيْرِ سُلْطَانٍ أتََاھُمْ إنِْ فِي صُدُورِھِمْ إلِاَّ کِبْرٌ مَا ھُمْ بِبَ  مِيعُ الْبَصِيرُ (إنَِّ الَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فِي آيَاتِ اللهَّ هُ ھُوَ السَّ ِ إنَِّ َّ   ) ۵۶الغِِيهِ فَاسْتَعِذْ باِ

خيزند در دلھايشان جز بزرگنمايى نيست [ و ] آنان به آن [ بزرگى كه آرزويش را  ان آمده باشد به مجادله برمىآنكه حجّتى برايش ھاى خدا بى در حقيقت ، آنان كه درباره نشانه
  دارند ] نخواھند رسيد . پس به خدا پناه جوى ، زيرا او خود شنواى بيناست .

  ﴾۵۶﴿غافر، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ أکَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰکِ   ) ۵٧(  نَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ لخََلْقُ السَّ

  دانند . قطعاً آفرينش آسمانھا و زمين بزرگتر [ و شكوھمندتر ] از آفرينش مردم است ، ولى بيشتر مردم نمى

  ﴾۵٧﴿غافر، 

الحَِاتِ وَ لاَ الْمُ  رُونَ  سِيوَ مَا يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَ الْبَصِيرُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ۵٨(  ءُ قَليِلاً مَا تَتَذَکَّ

  پذيريد . اند [ نيز ] با [ مردم ] بدكار [ يكسان ] نيستند ; چه اندك پند مى و نابينا و بينا يكسان نيستند ، و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾۵٨﴿غافر، 

اعَةَ لَآتيَِةٌ لاَ رَيْبَ فِيھَا وَ لٰکِنَّ    ) ۵٩(  أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ  إنَِّ السَّ

  آورند . در حقيقت ، رستاخيز قطعاً آمدنى است ; در آن ترديدى نيست ، ولى بيشتر مردم ايمان نمى

  ﴾۵٩﴿غافر، 

مَ دَاخِرِينَ وَ قَالَ رَبُّکمُُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَکمُْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَکْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَھَ    ) ۶٠(  نَّ

  »آيند .  ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم . در حقيقت ، كسانى كه از پرستش من كبر مى« و پروردگارتان فرمود : 

  ﴾۶٠﴿غافر، 

ھَارَ مُبْصِراً  ُ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ اللَّيْلَ لتَِسْکُنُوا فِيهِ وَ النَّ َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْکرُُونَ  اللهَّ   ) ۶١(  إنَِّ اللهَّ

بخش [ قرار داد ] . آرى ، خدا بر مردم بسيار صاحب تفضّل است ، ولى بيشتر  خدا [ ھمان ] كسى است كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن آرام گيريد ، و روز را روشنى
  دارند . سپاس نمىمردم 

  ﴾۶١﴿غافر، 



۴٠٨ / ۶٠۴ 
 

ُ رَبُّکمُْ خَالقُِ کُلِّ شَيْ    ) ۶٢(  ءٍ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ فَأنََّى تُؤْفَکوُنَ  ذٰلکِمُُ اللهَّ

  شويد ؟ اين است خدا ، پروردگار شما [ كه ] آفريننده ھر چيزى است : خدايى جز او نيست . پس چگونه [ از او ] بازگردانيده مى

  ﴾۶٢﴿غافر، 

ِ يَجْحَدُونَ    ) ۶٣(  کَذٰلکَِ يُؤْفَکُ الَّذِينَ کَانُوا بِآيَاتِ اللهَّ

  شوند . كردند ، اين گونه [ از خدا ] رويگردان مى ھاى خدا را انكار مى كسانى كه نشانه

  ﴾۶٣﴿غافر، 

رَکُمْ فَأحَْ  مَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّ ُ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ الْأرَْضَ قَرَاراً وَ السَّ ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللهَّ ُ رَبُّکمُْ فَتَبَارَکَ اللهَّ بَاتِ ذٰلکِمُُ اللهَّ يِّ   ) ۶۴(  سَنَ صُوَرَکُمْ وَ رَزَقَکمُْ مِنَ الطَّ

از چيزھاى پاكيزه به شما  نمود و خدا [ ھمان ] كسى است كه زمين را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنايى [ گردانيد ] و شما را صورتگرى كرد و صورتھاى شما را نيكو
  روزى داد . اين است خدا پروردگار شما ! بلندمرتبه و بزرگ است خدا ، پروردگار جھانيان .

  ﴾۶۴﴿غافر، 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ ينَ الْحَمْدُ    ) ۶۵(  ھُوَ الْحَيُّ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ فَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

ايد بخوانيد . سپاس [ ھا ھمه ] ويژه خدا پروردگار جھانيان  آلايش گردانيده اى كه خدايى جز او نيست . پس او را در حالى كه دين [ خود ] را براى وى بى زندهاوست [ ھمان ] 
  است .

  ﴾۶۵﴿غافر، 

ا جَاءَنِي الْ  ِ لَمَّ نَاتُ مِنْ رَبِّي وَ أمُِرْتُ أنَْ أسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إنِِّي نُھِيتُ أنَْ أعَْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ۶۶(  بَيِّ

خوانيد پرستش كنم [ آن ھم ] ھنگامى كه از جانب پروردگارم مرا دلايل روشن رسيده باشد ، و مأمورم كه  ام از اينكه جز خدا كسانى را كه [ شما ] مى من نھى شده« بگو : 
  »ان باشم . فرمانبر پروردگار جھاني

  ﴾۶۶﴿غافر، 

کُمْ ثُمَّ لتَِکوُنُوا شُيُوخاً وَ مِنْکمُْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لتَِبْلغُُوا أجََلاً مُسَمًّ ھُوَ الَّذِي خَلَقَکمُْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُکمُْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلغُُوا أَ    ) ۶٧(  ى وَ لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ شُدَّ

آورد ، تا به كمال قوّت خود برسيد و تا سالمند  اى ، و بعد شما را [ به صورت ] كودكى برمى اى ، آن گاه از علقه او ھمان كسى است كه شما را از خاكى آفريد ، سپس از نطفه
  بالاخره ] به مدّتى كه مقرّر است برسيد ، و اميد كه در انديشه فرورويد . يابد ، و تا [ رس مى شويد ، و از ميان شما كسى است كه مرگِ پيش

  ﴾۶٧﴿غافر، 

مَا يَقوُلُ لَهُ کُنْ فَيَکوُنُ    ) ۶٨(  ھُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَإذَِا قَضَى أمَْراً فَإنَِّ

  شود . درنگ موجود مى بى» باش . « گويد :  قدر به آن مىميراند ، و چون به كارى حكم كند ، ھمين  كند و مى او ھمان كسى است كه زنده مى

  ﴾۶٨﴿غافر، 

ِ أنََّى يُصْرَفوُنَ    ) ۶٩(  أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فِي آيَاتِ اللهَّ

  اند ؟ اى [ كه ] تا كجا [ از حقيقت ] انحراف حاصل كرده كنند نديده آيا كسانى را كه در [ ابطال ] آيات خدا مجادله مى

  ﴾۶٩﴿غافر، 

بُوا باِلْکِتَابِ وَ بِمَا أرَْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ    ) ٧٠(  الَّذِينَ کَذَّ

  اند ، به زودى خواھند دانست ; ايم تكذيب كرده كسانى كه كتاب [ خدا ] و آنچه را كه فرستادگان خود را بدان گسيل داشته

  ﴾٧٠﴿غافر، 

لاسَِلُ يُسْحَبُونَ    ) ٧١(  إذِِ الْأغَْلالَُ فِي أعَْنَاقِھِمْ وَ السَّ

  شوند ، ھنگامى كه غُلھا در گردنھايشان [ افتاده ] و [ با ] زنجيرھا كشانيده مى

  ﴾٧١﴿غافر، 

ارِ يُسْجَرُونَ    ) ٧٢(  فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّ

  شوند . مى در ميان جوشاب . [ و ] آن گاه در آتش برافروخته



۴٠٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٧٢﴿غافر، 

  ) ٧٣(  ثُمَّ قِيلَ لَھُمْ أيَْنَ مَا کُنْتُمْ تُشْرِکُونَ 

  »ساختيد كجايند ؟  آنچه را در برابر خدا [ با او ] شريك مى« شود :  آن گاه به آنان گفته مى

  ﴾٧٣﴿غافر، 

ا بَلْ لمَْ نَکُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ  ِ قَالوُا ضَلُّوا عَنَّ ُ الْکاَفرِِينَ  مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٧۴(  شَيْئاً کَذٰلکَِ يُضِلُّ اللهَّ

  گذارد . راه مى اين گونه خدا كافران را بى» خوانديم .  گمشان كرديم ، بلكه پيشتر [ ھم ] ما چيزى را نمى« گويند :  مى

  ﴾٧۴﴿غافر، 

  ) ٧۵(  ذٰلکِمُْ بِمَا کُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ 

  نازيديد . كرديد و بدان سبب است كه [ سخت به خود ] مى اين [ عقوبت ] به سبب آن است كه در زمين به ناروا شادى و سرمستى مى

  ﴾٧۵﴿غافر، 

مَ خَالدِِينَ فِيھَا فَبئِْسَ مَثْوَى الْمُتَکبَِّرِينَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَ    ) ٧۶(  نَّ

  از درھاى دوزخ درآييد ، در آن جاودان [ بمانيد ] . چه بد است جاى سركشان .

  ﴾٧۶﴿غافر، 

ا نُرِيَنَّکَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُھُمْ أوَْ نَتَوَفَّيَنَّکَ  ِ حَقٌّ فَإمَِّ   ) ٧٧(  فَإلَِيْنَا يُرْجَعُونَ فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

ايم ، به تو بنمايانيم ، چه تو را از دنيا ببريم [ در ھر صورت آنان ] به سوى ما  اى از آنچه را كه به آنان وعده داده پس صبر كن كه وعده خدا راست است . پس چه پاره
  شوند . بازگردانيده مى

  ﴾٧٧﴿غافر، 

ِ قضُِيَ باِلْحَقِّ وَ خَسِرَ ھُنَالِ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلکَِ مِنْھُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْکَ وَ مِنْھُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَليَْکَ وَ مَا کَ  ِ فَإذَِا جَاءَ أمَْرُ اللهَّ   مُبْطِلوُنَ کَ الْ انَ لرَِسُولٍ أنَْ يَأتِْيَ بآِيَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ
)٧٨ (  

اى را نرسد  ايم ، و ھيچ فرستاده ايم و برخى از ايشان را بر تو حكايت نكرده و مسلّماً پيش از تو فرستادگانى را روانه كرديم . برخى از آنان را [ ماجرايشان را ] بر تو حكايت كرده
  كنند . كاران زيان مى شود ، و آنجاست كه باطل ى مىاى بياورد . پس چون فرمان خدا برسد به حقّ داور اجازه خدا نشانه كه بى

  ﴾٧٨﴿غافر، 

ُ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ الْأنَْعَامَ لتَِرْکَبُوا مِنْھَا وَ مِنْھَا تَأکُْلوُنَ    ) ٧٩(  اللهَّ

  ھا بخوريد .خدا [ ھمان ] كسى است كه چھارپايان را براى شما پديد آورد تا از برخى از آنھا سوارى گيريد و از برخى از آن

  ﴾٧٩﴿غافر، 

  ) ٨٠(  وَ لَکمُْ فِيھَا مَنَافِعُ وَ لتَِبْلغُُوا عَلَيْھَا حَاجَةً فِي صُدُورِکُمْ وَ عَلَيْھَا وَ عَلَى الْفلُْکِ تُحْمَلوُنَ 

  شويد . كشتى حمل مى و در آنھا براى شما سودھاست تا با [ سوار شدن بر ] آنھا به مقصودى كه در دلھايتان است برسيد ، و بر آنھا و بر

  ﴾٨٠﴿غافر، 

ِ تُنْکرُِونَ    ) ٨١(  وَ يُرِيکمُْ آيَاتهِِ فَأيََّ آيَاتِ اللهَّ

  كنيد ؟ نماياند . پس كدام يك از آيات خدا را انكار مى ھاى [ قدرتِ ] خويش را به شما مى و نشانه

  ﴾٨١﴿غافر، 

ةً وَ آثَاراً فِي الْأرَْضِ فَمَا أغَْنَى عَنْھُ  أَ فَلمَْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرُوا کَيْفَ کَانَ    ) ٨٢(  مْ مَا کَانُوا يَکسِْبُونَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ کَانُوا أکَْثَرَ مِنْھُمْ وَ أشََدَّ قُوَّ

اتب از حيث تعداد ، ] بيشتر از آنان ، و [ از حيث ] نيرو و آثار در روى زمين اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بوده است ؟ [ آنھا به مر آيا در زمين نگشته
  آوردند ، به حالشان سودى نبخشيد . ، استوارتر بودند ، و [ لى ] آنچه به دست مى

  ﴾٨٢﴿غافر، 

نَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَھُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَا ا جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ   ) ٨٣(  قَ بِھِمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ فَلَمَّ
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  گرفتند آنان را فروگرفت . ريشخند مىو چون پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند ، به آن چيز [ مختصرى ] از دانش كه نزدشان بود خرسند شدند ، و [ سرانجام ] آنچه به 

  ﴾٨٣﴿غافر، 

ا بِهِ مُشْرِکِينَ  ِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنَا بِمَا کُنَّ َّ ا باِ ا رَأوَْا بَأسَْنَا قَالوُا آمَنَّ   ) ٨۴(  فَلَمَّ

  »گردانيديم كافريم .  فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او شريك مى« پس چون سختى [ عذاب ] ما را ديدند گفتند : 

  ﴾٨۴﴿غافر، 

ِ الَّتِي قَدْ خَلتَْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ ھُ  ةَ اللهَّ ا رَأوَْا بَأسَْنَا سُنَّ   ) ٨۵(  نَالکَِ الْکاَفرُِونَ فَلمَْ يَکُ يَنْفَعُھُمْ إيِمَانُھُمْ لَمَّ

رباز ] درباره بندگانش چنين جارى شده ، و آنجاست كه ناباوران و [ لى ] ھنگامى كه عذاب ما را مشاھده كردند ، ديگر ايمانشان براى آنھا سودى نداد . سنّت خداست كه از [ دي
  اند . زيان كرده

  ﴾٨۵﴿غافر، 

  ۵۴-آياتھا- مکّی  سوره فصلت  ۴١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿فصلت

  ) ١(  حم

  حاء ، ميم .

  ﴾١،  ﴿فصلت

حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ   ) ٢(  تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّ

  وحى [ نامه ] اى است از جانب [ خداى ] رحمتگر مھربان .

  ﴾٢،  ﴿فصلت

لتَْ آيَاتُهُ قرُْآناً عَرَبِيّاً لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ    ) ٣(  کِتَابٌ فُصِّ

  دانند . مى كه مىكتابى است كه آيات آن ، به روشنى بيان شده . قرآنى است به زبان عربى براى مرد

  ﴾٣،  ﴿فصلت

  ) ۴(  بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأعَْرَضَ أکَْثَرُھُمْ فَھُمْ لاَ يَسْمَعُونَ 

  شنوند . بشارتگر و ھشداردھنده است . و [ لى ] بيشتر آنان رويگردان شدند ، در نتيجه [ چيزى را ] نمى

  ﴾۴،  ﴿فصلت

ا تَدْ  ةٍ مِمَّ نَا عَامِلوُنَ وَ قَالوُا قلُوُبُنَا فِي أکَِنَّ   ) ۵(  عُونَا إلَِيْهِ وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْننَِا وَ بَيْنکَِ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنَِّ

را بكن ما [  اى است ; پس تو كار خود خوانى سخت محجوب و مھجور است . و در گوشھاى ما سنگينى و ميان ما و تو پرده دلھاى ما از آنچه ما را به سوى آن مى« و گفتند : 
  »كنيم .  ھم ] كار خود را مى

  ﴾۵،  ﴿فصلت

مَا إلِٰھُکمُْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَ اسْتَغْفرُِ  مَا أنََا بَشَرٌ مِثْلکُمُْ يُوحَى إلَِيَّ أنََّ   ) ۶(  وهُ وَ وَيْلٌ للِْمُشْرِکِينَ قُلْ إنَِّ

ً به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواھيد . و واى بر  من وحى مىمن ، بشرى چون شمايم ، جز اينكه به « بگو :  شود كه خداى شما خدايى يگانه است . پس مستقيما
  »مشركان . 

  ﴾۶،  ﴿فصلت

کَاةَ وَ ھُمْ باِلْآخِرَةِ ھُمْ کَافرُِونَ    ) ٧(  الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّ
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  اورند .دھند و آنان كه به آخرت ناب ھمان كسانى كه زكات نمى

  ﴾٧،  ﴿فصلت

الحَِاتِ لَھُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ    ) ٨(  إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  پايان است . اند آنان را پاداشى بى كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٨،  ﴿فصلت

کمُْ لَتَکْفرُُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْأرَْضَ فِي    ) ٩(  يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلوُنَ لَهُ أنَْدَاداً ذٰلکَِ رَبُّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَ إنَِّ

  »دھيد ؟ اين است پروردگار جھانيان .  ورزيد و براى او ھمتايانى قرار مى آيا اين شماييد كه واقعاً به آن كسى كه زمين را در دو ھنگام آفريد ، كفر مى« بگو : 

  ﴾٩،  ﴿فصلت

ائلِيِنَ وَ جَعَلَ فِيھَا رَوَ  امٍ سَوَاءً للِسَّ رَ فِيھَا أقَْوَاتَھَا فِي أرَْبَعَةِ أيََّ   ) ١٠(  اسِيَ مِنْ فَوْقِھَا وَ بَارَکَ فِيھَا وَ قَدَّ

كه ] براى خواھندگان ، درست [ و  گيرى كرد [ ھا نھاد و در آن خير فراوان پديد آورد ، و مواد خوراكى آن را در چھار روز اندازه و در [ زمين ] ، از فراز آن [ لنگرآسا ] كوه
  متناسب با نيازھايشان ] است .

  ﴾١٠،  ﴿فصلت

مَاءِ وَ ھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَھَا وَ للِْأرَْضِ ائْتيَِا طَوْعاً أوَْ کَرْھاً قَالَتَا أتََيْنَا    ) ١١(  طَائعِِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ

  »پذير آمديم .  فرمان« آن دو گفتند : » خواه يا ناخواه بياييد . « بخارى بود . پس به آن و به زمين فرمود : سپس آھنگِ [ آفرينشِ ] آسمان كرد ، و آن 

  ﴾١١،  ﴿فصلت

نْيَا بمَِصَ  مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ   ) ١٢(  ظاً ذٰلکَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ ابِيحَ وَ حِفْ فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أوَْحَى فيِ کُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھَا وَ زَيَّ

دنيا را به چراغھا آذين كرديم و [ آن پس آنھا را [ به صورت ] ھفت آسمان ، در دو ھنگام مقرّر داشت و در ھر آسمانى كار [ مربوط به ] آن را وحى فرمود ، و آسمانِ [ اين ] 
  ن نيرومند دانا .گيرىِ آ را نيك ] نگاه داشتيم ; اين است اندازه

  ﴾١٢،  ﴿فصلت

  ) ١٣فَإنِْ أعَْرَضُوا فَقُلْ أنَْذَرْتُکمُْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ (

  »شما را از آذرخشى چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم . « پس اگر روى برتافتند بگو : 

  ﴾١٣،  ﴿فصلت

َ قَالوُا لَوْ شَاءَ رَبُّ  سُلُ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ وَ مِنْ خَلْفِھِمْ ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ ا بِمَا أرُْسِلْتُمْ بهِِ کَافرُِونَ إذِْ جَاءَتْھُمُ الرُّ   ) ١۴(  نَا لَأنَْزَلَ مَلائَِکَةً فَإنَِّ

ً فرشتگانى  اگر پروردگار ما مى« ، گفتند : » زنھار ، جز خدا را مپرستيد « ان آمدند [ و گفتند : ] چون فرستادگان [ ما ] از پيش رو و از پشت سرشان بر آن خواست ، قطعا
  »ايد كافريم .  فرستاد ، پس ما به آنچه بدان فرستاده شده فرومى

  ﴾١۴،  ﴿فصلت

ا عَادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ قَالوُا مَ  ةً وَ کَانُوا بِآيَافَأمََّ َ الَّذِي خَلَقَھُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قُوَّ ةً أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ ا قُوَّ   ) ١۵(  تنَِا يَجْحَدُونَ نْ أشََدُّ مِنَّ

ن خدايى كه خلقشان كرده خود از ايشان نيرومندتر است ؟ و در اند كه آ آيا ندانسته» از ما نيرومندتر كيست ؟ « و امّا عاديان ، به ناحقّ ، در زمين سر برافراشتند و گفتند : 
  كردند . نتيجه آيات ما را انكار مى

  ﴾١۵،  ﴿فصلت

نْيَا وَ  امٍ نَحِسَاتٍ لنُِذِيقَھُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ   ) ١۶(  ى وَ ھُمْ لاَ يُنْصَرُونَ لعََذَابُ الْآخِرَةِ أخَْزَ  فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أيََّ

  تر است و آنان يارى نخواھند شد . پس بر آنان تندبادى توفنده در روزھايى شوم فرستاديم تا در زندگى دنيا عذاب رسوايى را بدانان بچشانيم و قطعاً عذاب آخرت رسواكننده

  ﴾١۶،  ﴿فصلت

ا ثَمُودُ فَھَدَيْنَاھُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَ    ) ١٧(  مَى عَلىَ الْھُدَى فَأخََذَتْھُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْھُونِ بِمَا کَانُوا يَکسِْبُونَ وَ أمََّ

  آور آنان را فروگرفت . شدند صاعقه عذابِ خفّت و امّا ثموديان : پس آنان را راھبرى كرديم و [ لى ] كوردلى را بر ھدايت ترجيح دادند ، پس به [ كيفر ] آنچه مرتكب مى

  ﴾١٧،  لت﴿فص
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يْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ کَانُوا يَتَّقوُنَ    ) ١٨(  وَ نَجَّ

  داشتند رھانيديم . و كسانى را كه ايمان آورده بودند و پروا مى

  ﴾١٨،  ﴿فصلت

ارِ فَھُمْ يُوزَعُونَ  ِ إلَِى النَّ   ) ١٩(  وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أعَْدَاءُ اللهَّ

  شوند . سوى آتش گردآورده و بازداشت [ و دسته دسته تقسيم ] مى و [ ياد كن ] روزى را كه دشمنان خدا به

  ﴾١٩،  ﴿فصلت

  ) ٢٠(  حَتَّى إذَِا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلَيْھِمْ سَمْعُھُمْ وَ أبَْصَارُھُمْ وَ جُلوُدُھُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ 

  اند ، بر ضدّشان گواھى دھند . كرده مىتا چون بدان رسند ، گوششان و ديدگانشان و پوستشان به آنچه 

  ﴾٢٠،  ﴿فصلت

ُ الَّذِي أنَْطَقَ کُلَّ شَيْ  ةٍ وَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  وَ قَالوُا لجُِلوُدِھِمْ لمَِ شَھِدْتُمْ عَليَْنَا قَالوُا أنَْطَقَنَا اللهَّ لَ مَرَّ   ) ٢١(  ءٍ وَ ھُوَ خَلَقَکمُْ أوََّ

ھمان خدايى كه ھر چيزى را به زبان درآورده ما را گويا گردانيده است ، و او نخستين بار « گويند :  مى» چرا بر ضدّ ما شھادت داديد ؟ : «  گويند و به پوست [ بدنِ ] خود مى
  »شويد .  شما را آفريد و به سوى او برگردانيده مى

  ﴾٢١،  ﴿فصلت

ا تَعْمَلوُنَ  وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَترُِونَ أنَْ يَشْھَدَ عَلَيْکمُْ سَمْعُکمُْ  َ لاَ يَعْلمَُ کَثِيراً مِمَّ   ) ٢٢(  وَ لاَ أبَْصَارُکُمْ وَ لاَ جُلوُدُکُمْ وَ لٰکِنْ ظَنَنْتُمْ أنََّ اللهَّ

  داند . كنيد نمى ارى از آنچه را كه مىداشتيد ليكن گمان داشتيد كه خدا بسي و [ شما ] از اينكه مبادا گوش و ديدگان و پوستتان بر ضدّ شما گواھى دھند [ گناھانتان را ] پوشيده نمى

  ﴾٢٢،  ﴿فصلت

  ) ٢٣(  وَ ذٰلکِمُْ ظَنُّکمُُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ برَِبِّکمُْ أرَْدَاکُمْ فَأصَْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  و ھمين بود گمانتان كه درباره پروردگارتان برديد ; شما را ھلاك كرد و از زيانكاران شديد .

  ﴾٢٣،  ﴿فصلت

ارُ مَثْوًى لَھُمْ وَ إنِْ يَسْتَعْتبُِوا فَمَا ھُمْ مِنَ الْمُعْتَبيِنَ فَ    ) ٢۴(  إنِْ يَصْبرُِوا فَالنَّ

  گيرند . پس اگر شكيبايى نمايند جايشان در آتش است و اگر از در پوزش درآيند مورد اجابت قرار نمى

  ﴾٢۴،  ﴿فصلت

نُوا لَھُمْ  ضْنَا لَھُمْ قرَُنَاءَ فَزَيَّ ھُمْ کَانُوا خَاسِرِينَ مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ مَا خَلْفَھُمْ وَ حَقَّ عَلَيْھِمُ الْقَوْلُ فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلھِِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ  وَ قَيَّ   ) ٢۵(   الْإنِْسِ إنَِّ

ان زيبا جلوه دادند و فرمان [ عذاب ] در ميان امّتھايى از جنّ و انس كه پيش از آنان و براى آنان دمسازانى گذاشتيم ، و آنچه در دسترس ايشان و آنچه در پى آنان بود در نظرش
  روزگار به سر برده بودند ، بر ايشان واجب آمد ، چرا كه آنھا زيانكاران بودند .

  ﴾٢۵،  ﴿فصلت

  ) ٢۶(  کمُْ تَغْلبُِونَ وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لھِٰذَا الْقرُْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لعََلَّ 

  »به اين قرآن گوش مدھيد و سخن لغو در آن اندازيد ، شايد شما پيروز شويد . « و كسانى كه كافر شدند گفتند : 

  ﴾٢۶،  ﴿فصلت

ھُمْ أسَْوَأَ الَّذِي کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ٢٧(  فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّ

  دھيم . اند جزا مى كرده چشانيم و حتماً آنھا را به بدتر از آنچه مى اند عذابى سخت مى و قطعاً كسانى را كه كافر شده

  ﴾٢٧،  ﴿فصلت

ارُ لَھُمْ فِيھَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ  ِ النَّ   ) ٢٨(  ذٰلکَِ جَزَاءُ أعَْدَاءِ اللهَّ

  كردند . ھاى ما را انكار مى سزاى دشمنان خدا ھمان آتش است كه در آن ، منزل ھميشگى دارند . [ اين ] جزا به كيفر آن است كه نشانهآرى ، 

  ﴾٢٨،  ﴿فصلت
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نَا أرَِنَا اللَّذَيْنِ أضََلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ نَجْعَلْھُمَا تَحْتَ أقَْ    ) ٢٩(  دَامِنَا ليَِکوُنَا مِنَ الْأسَْفَليِنَ وَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا رَبَّ

  »گرى ] از جنّ و انس كه ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا آنھا را زير قدمھايمان بگذاريم تا زبون شوند .  پروردگارا ، آن دو [ گمراه« و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند : 

  ﴾٢٩،  ﴿فصلت

لُ عَليَْھِمُ الْمَلائَکَِةُ ألَاَّ تَخَافوُا وَ لاَ تَحْ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللهَّ ةِ الَّتِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّ   ) ٣٠(  زَنُوا وَ أبَْشِرُوا باِلْجَنَّ

ھان ، بيم مداريد و غمين مباشيد ، و به « گويند : ]  آيند [ و مى دگى كردند ، فرشتگان بر آنان فرود مىسپس ايستا» ; پروردگار ما خداست « در حقيقت ، كسانى كه گفتند : 
  بھشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد .

  ﴾٣٠،  ﴿فصلت

نْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَکمُْ فِيھَا مَا تَشْتَھِي أنَْفسُُکُ عُونَ نَحْنُ أوَْليَِاؤُکُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ   ) ٣١(  مْ وَ لَکمُْ فِيھَا مَا تَدَّ

  يد داشت ;در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم ، و ھر چه دلھايتان بخواھد در [ بھشت ] براى شماست ، و ھر چه خواستار باشيد در آنجا خواھ

  ﴾٣١،  ﴿فصلت

  ) ٣٢(  نُزُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِيمٍ 

  »ھربان است . اى از سوى آمرزنده م روزىِ آماده

  ﴾٣٢،  ﴿فصلت

نِي مِنَ الْمُسْلمِِينَ  ِ وَ عَمِلَ صَالحِاً وَ قَالَ إنَِّ نْ دَعَا إلَِى اللهَّ   ) ٣٣(  وَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ؟» شدگانم  من [ در برابر خدا ] از تسليم« و كيست خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد : 

  ﴾٣٣،  ﴿فصلت

ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَ  يِّ هُ وَليٌِّ حَمِيمٌ وَ لاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّ   ) ٣۴(  ةٌ کَأنََّ

  گردد . دل مى كه ميان تو و ميان او دشمنى است ، گويى دوستى يكو نيكى با بدى يكسان نيست . [ بدى را ] به آنچه خود بھتر است دفع كن ; آن گاه كسى 

  ﴾٣۴،  ﴿فصلت

  ) ٣۵(  وَ مَا يُلَقَّاھَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلَقَّاھَا إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

  نخواھد يافت .اى بزرگ ،  يابند ، و آن را جز صاحب بھره اند نمى و اين [ خصلت ] را جز كسانى كه شكيبا بوده

  ﴾٣۵،  ﴿فصلت

مِيعُ الْعَليِمُ  هُ ھُوَ السَّ ِ إنَِّ َّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِ ا يَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّ   ) ٣۶(  وَ إمَِّ

  اى از شيطان تو را از جاى درآورد ، پس به خدا پناه ببر كه او خود شنواى داناست . و اگر دمدمه

  ﴾٣۶،  ﴿فصلت

ِ الَّذِي خَ  وَ مِنْ آيَاتِهِ  َّ ِ مْسِ وَ لاَ للِْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا  مْسُ وَ الْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا للِشَّ ھَارُ وَ الشَّ   ) ٣٧(  لَقَھُنَّ إنِْ کُنْتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّيْلُ وَ النَّ

كنيد و نه براى ماه ، و آن خدايى را سجده كنيد كه آنھا را خلق كرده است اگر تنھا او  ھاى [ حضورِ ] او شب و روز و خورشيد و ماه است ; نه براى خورشيد سجده و از نشانه
  پرستيد . را مى

  ﴾٣٧،  ﴿فصلت

ھَارِ وَ ھُمْ لاَ يَسْأمَُونَ  حُونَ لَهُ باِللَّيْلِ وَ النَّ   ) ٣٨(  فَإنِِ اسْتَکْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّکَ يُسَبِّ

  شوند . كنند و خسته نمى روز او را نيايش مى نى كه در پيشگاه پروردگارِ توانَد شبانهپس اگر كبر ورزيدند ، كسا

  ﴾٣٨،  ﴿فصلت

تْ وَ رَبَتْ إنَِّ الَّذِي  هُ عَلىَ کُلِّ شَيْ وَ مِنْ آيَاتِهِ أنََّکَ تَرَى الْأرَْضَ خَاشِعَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا عَلَيْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّ   ) ٣٩ءٍ قَدِيرٌ ( أحَْيَاھَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إنَِّ

بينى و چون باران بر آن فروريزيم به جنبش درآيد و بردَمَد . آرى ، ھمان كسى كه آن را زندگى بخشيد قطعاً زنده  ھاى او اين است كه تو زمين را فسرده مى و از [ ديگر ] نشانه
  كننده مردگان است . در حقيقت ، او بر ھر چيزى تواناست .
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  ﴾٣٩،  ﴿فصلت

هُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ( إنَِّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَ فَمَنْ يُلْقَى ارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يَأتِْي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ إنَِّ   ) ۴٠فِي النَّ

آيد ؟ ھر چه  خاطر مى مت آسودهشود بھتر است يا كسى كه روز قيا روند بر ما پوشيده نيستند . آيا كسى كه در آتش افكنده مى كسانى كه در [ فھم و ارائه ] آيات ما كژ مى
  دھيد بيناست . خواھيد بكنيد كه او به آنچه انجام مى مى

  ﴾۴٠،  ﴿فصلت

هُ لَکِتَابٌ عَزِيزٌ ( ا جَاءَھُمْ وَ إنَِّ کْرِ لَمَّ   ) ۴١إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا باِلذِّ

  و به راستى كه آن كتابى ارجمند است .رسند ]  كسانى كه به اين قرآن چون بديشان رسيد كفر ورزيدند [ به كيفر خود مى

  ﴾۴١،  ﴿فصلت

  ) ۴٢لاَ يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ (

  آيد ; وحى [ نامه ] اى است از حكيمى ستوده [ صفات ] . از پيش روى آن و از پشت سرش باطل به سويش نمى

  ﴾۴٢،  ﴿فصلت

سُلِ مِنْ قَبْلکَِ إنَِّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفرَِةٍ وَ ذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ    ) ۴٣(  مَا يُقَالُ لَکَ إلِاَّ مَا قَدْ قِيلَ للِرُّ

  شود . به راستى كه پروردگار تو داراى آمرزش و دارنده كيفرى پردرد است . به تو جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است گفته نمى

  ﴾۴٣،  ﴿فصلت

لتَْ آيَاتُهُ أَ أعَْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ ھُوَ للَِّذِ  ادَوْنَ مِنْ مَکاَنٍ ينَ آمَنُوا ھُدًى وَ شِفَاءٌ وَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانھِِمْ وَقْرٌ وَ ھُوَ عَلَيْھِمْ عَمًى أوُلٰئِکَ يُنَ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قرُْآناً أعَْجَمِيّاً لَقَالوُا لَوْ لاَ فُصِّ
  ) ۴۴بَعِيدٍ (

اين [ « بگو : » ھاى آن روشن بيان نشده ؟ كتابى غير عربى و [ مخاطبِ آن ] عرب زبان ؟  چرا آيه« گفتند :  و اگر [ اين كتاب را ] قرآنى غير عربى گردانيده بوديم ، قطعاً مى
آورند در گوشھايشان سنگينى است و قرآن بر ايشان نامفھوم است ، و [ گويى ] آنان را از  و كسانى كه ايمان نمى اند رھنمود و درمانى است ، كتاب ] براى كسانى كه ايمان آورده

  دھند ! جايى دور ندا مى

  ﴾۴۴،  ﴿فصلت

ھُمْ لفَيِ شَکٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ  وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکتَِابَ فَاخْتُلفَِ فِيهِ وَ لَوْ لاَ کَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِيَ بَيْنَھُمْ    ) ۴۵(  وَ إنَِّ

قطعاً ميانشان داورى شده بود ; و در  و به راستى موسى را كتاب [ تورات ] داديم ، پس در آن اختلاف واقع شد ، و اگر از جانب پروردگارت فرمانِ [ مھلت ] سبقت نگرفته بود ،
  حقيقت آنان درباره آن به شكّى سخت دچارند .

  ﴾۴۵،  ﴿فصلت

  ) ۴۶مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ أسََاءَ فَعَلَيْھَا وَ مَا رَبُّکَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبِيدِ (

  ھر كه كار شايسته كند ، به سود خود اوست ; و ھر كه بدى كند ، به زيان خود اوست ، و پروردگار تو به بندگان [ خود ] ستمكار نيست .

  ﴾۴۶،  ﴿فصلت

اعَةِ وَ مَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أکَْمَامِھَا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أنُْثَى وَ لاَ تَضَعُ إلِاَّ  إلَِيْهِ  ا مِنْ شَھِيدٍ (يُرَدُّ عِلْمُ السَّ اکَ مَا مِنَّ   ) ۴٧بعِِلْمِهِ وَ يَوْمَ يُنَادِيھِمْ أيَْنَ شُرَکَائِي قَالوُا آذَنَّ

گذارد مگر آنكه او به آن علم دارد . و روزى كه [  گيرد و بار نمى اى بار نمى آيند و ھيچ مادينه ھا از غلافھايشان بيرون نمى ر به اوست ، و ميوهدانستن ھنگام رستاخيز فقط منحص
  . »گوييم كه ھيچ گواھى از ميان ما نيست  با بانگ رسا به تو مى« گويند :  مى» شريكان من كجايند ؟ « دھد :  خدا ] آنان را ندا مى

  ﴾۴٧،  ﴿فصلت

  ) ۴٨(  وَ ضَلَّ عَنْھُمْ مَا کَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوا مَا لَھُمْ مِنْ مَحِيصٍ 

  دانند كه آنان را روى گريز نيست . شود و مى خواندند ، از [ نظرِ ] آنان ناپديد مى و آنچه از پيش مى

  ﴾۴٨،  ﴿فصلت

رُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ( هُ الشَّ   ) ۴٩لاَ يَسْأمَُ الْإنِْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَ إنِْ مَسَّ

  گردد . شود ، و چون آسيبى به او رسد مأيوس [ و ] نوميد مى انسان از دعاى خير خسته نمى
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  ﴾۴٩،  ﴿فصلت

اعَةَ قَائِمَ  تْهُ لَيَقوُلَنَّ ھٰذَا ليِ وَ مَا أظَُنُّ السَّ اءَ مَسَّ ا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ ئَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا بِمَا عَمِلوُا وَ لَنُذِ وَ لَئِنْ أذََقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّ ھُمْ مِنْ عَذَابٍ يقَنَّ ةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إلَِى رَبِّي إنَِّ ليِ عِنْدَهُ للَْحُسْنَى فَلنَُنَبِّ
  ) ۵٠غَليِظٍ (

ً خواھد گفت :  من سزاوار آنم و گمان ندارم كه رستاخيز برپا شود ، و اگر ھم به سوى « و اگر از جانب خود رحمتى پس از زيانى كه به او رسيده است بچشانيم ، قطعا
اند آگاه خواھيم كرد ، و مسلماً از عذابى  اند ، به آنچه انجام داده شكّ ، كسانى را كه كفران كرده پس بدون« پروردگارم بازگردانيده شوم ، قطعاً نزد او برايم خوبى خواھد بود . 

  سخت به آنان خواھيم چشانيد .

  ﴾۵٠،  ﴿فصلت

رُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ  هُ الشَّ   ) ۵١(  وَ إذَِا أنَْعَمْنَا عَلَى الْإنِْسَانِ أعَْرَضَ وَ نَأىَ بجَِانبِِهِ وَ إذَِا مَسَّ

  و چون انسان را نعمت بخشيم ، روى برتابد و خود را كنار كشد ، و چون آسيبى بدو رسد دست به دعاى فراوان بردارد .

  ﴾۵١،  ﴿فصلت

نْ ھُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ( ِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أضََلُّ مِمَّ   ) ۵٢قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

تر از آن كس خواھد بود كه به مخالفتى دور و دراز [ دچار ] آمده  ه من خبر دھيد ، اگر [ قرآن ] از نزد خدا [ آمده ] باشد و آن را انكار كرده باشيد ، چه كسى گمراهب« بگو : 
  »باشد ؟ 

  ﴾۵٢،  ﴿فصلت

نَ لَھُمْ  هُ عَلىَ کُلِّ شَيْ  سَنُرِيھِمْ آيَاتنَِا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى يَتَبَيَّ هُ الْحَقُّ أَ وَ لمَْ يَکْفِ برَِبِّکَ أنََّ   ) ۵٣ءٍ شَھِيدٌ ( أنََّ

ه پروردگارت خود شاھد ھاى خود را در افقھا [ ى گوناگون ] و در دلھايشان بديشان خواھيم نمود ، تا برايشان روشن گردد كه او خود حقّ است . آيا كافى نيست ك به زودى نشانه
  است ؟ ھر چيزى

  ﴾۵٣،  ﴿فصلت

هُ بکُِلِّ شَيْ  ھِمْ ألَاَ إنَِّ ھُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لقَِاءِ رَبِّ   ) ۵۴ءٍ مُحِيطٌ ( ألَاَ إنَِّ

  آرى ، آنان در لقاى پروردگارشان ترديد دارند . آگاه باش كه مسلماً او به ھر چيزى احاطه دارد .

  ﴾۵۴،  ﴿فصلت

  ۵٣-آياتھا- مکّی  سوره الشوری  ۴٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الشورى

  ) ١(  حم

  حاء ، ميم ،

  ﴾١،  ﴿الشورى

  ) ٢(  عسق

  عين ، سين ، قاف .

  ﴾٢،  ﴿الشورى

ُ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ٣(  کَذٰلکَِ يُوحِي إلِيَْکَ وَ إلَِى الَّذِينَ مِنْ قَبْلکَِ اللهَّ

  كند . اين گونه ، خداى نيرومند حكيم به سوى تو و به سوى كسانى كه پيش از تو بودند ، وحى مى

  ﴾٣،  ﴿الشورى

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ ھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ    ) ۴(  لَهُ مَا فِي السَّ
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  .آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ اوست و او بلندمرتبه بزرگ است 

  ﴾۴،  ﴿الشورى

ھِمْ وَ يَسْتَغْفرُِونَ لمَِ  حُونَ بحَِمْدِ رَبِّ رْنَ مِنْ فَوْقِھِنَّ وَ الْمَلائَکَِةُ يُسَبِّ مَاوَاتُ يَتَفَطَّ حِيمُ تَکاَدُ السَّ َ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   ) ۵(  نْ فِي الْأرَْضِ ألَاَ إنَِّ اللهَّ

طلبند . آگاه باش ،  گويند و براى كسانى كه در زمين ھستند آمرزش مى حال آنكه ] فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبيح مى چيزى نمانده كه آسمانھا از فرازشان بشكافند و [
  در حقيقت خداست كه آمرزنده مھربان است .

  ﴾۵،  ﴿الشورى

ُ حَفِيظٌ عَليَْھِمْ وَ مَا أنَْتَ عَ  خَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ اللهَّ   ) ۶(  لَيْھِمْ بوَِکِيلٍ وَ الَّذِينَ اتَّ

  اند ، خدا بر ايشان نگھبان است و تو بر آنان گمارده نيستى . و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته

  ﴾۶،  ﴿الشورى

عِيرِ ( وَ کَذٰلکَِ أوَْحَيْنَا إلِيَْکَ قرُْآناً عَرَبِيّاً لتُِنْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَ مَنْ حَوْلَھَا وَ تُنْذِرَ يَوْمَ  ةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّ   ) ٧الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّ

كه ترديدى در آن نيست بيم دھى ; و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا [ مردمِ ] مكّه و كسانى را كه پيرامون آنند ھشدار دھى ، و از روزِ گردآمدن [ خلق ] 
  گروھى در آتش .گروھى در بھشتند و 

  ﴾٧،  ﴿الشورى

المُِونَ مَا لَھُ  ةً وَاحِدَةً وَ لٰکِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّ ُ لجََعَلَھُمْ أمَُّ   ) ٨مْ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِيرٍ (وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ

  آورد و ستمگران نه يارى دارند و نه ياورى . كه را بخواھد ، به رحمت خويش درمى گردانيد ، ليكن ھر خواست ، قطعاً آنان را امّتى يگانه مى و اگر خدا مى

  ﴾٨،  ﴿الشورى

ُ ھُوَ الْوَليُِّ وَ ھُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ  َّ خَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ فَا   ) ٩ءٍ قَدِيرٌ ( أمَِ اتَّ

  كند ، و ھموست كه بر ھر چيزى تواناست . اند ؟ خداست كه دوست راستين است ، و اوست كه مردگان را زنده مى گرفتهآيا به جاى او دوستانى براى خود 

  ﴾٩،  ﴿الشورى

لْتُ وَ إلَِيْهِ أنُِيبُ  وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ  ُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَکَّ ِ ذٰلکِمُُ اللهَّ   ) ١٠(  ءٍ فَحُکْمُهُ إلَِى اللهَّ

  گردم . گردد ] . چنين خدايى پروردگار من است . بر او توكل كردم و به سوى او بازمى درباره ھر چيزى اختلاف پيدا كرديد ، داوريش به خدا [ ارجاع مى و

  ﴾١٠،  ﴿الشورى

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ جَعَلَ لَکمُْ مِنْ أنَْفسُِکمُْ أزَْوَاجاً وَ مِنَ الْأنَْعَامِ أزَْ  مِيعُ الْبَصِيرُ ( وَاجاً يَذْرَؤُکُمْ فِيهِ لَيْسَ کَمِثْلهِِ شَيْ فَاطِرُ السَّ   ) ١١ءٌ وَ ھُوَ السَّ

گرداند . چيزى مانند او  شما را بسيار مىپديدآورنده آسمانھا و زمين است . از خودتان براى شما جفتھايى قرار داد ، و از دامھا [ نيز ] نر و ماده [ قرار داد ] . بدين وسيله 
  ت و اوست شنواى بينا .نيس

  ﴾١١،  ﴿الشورى

هُ بکُِلِّ شَيْ  زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إنَِّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يَبْسُطُ الرِّ   ) ١٢(  ءٍ عَليِمٌ  لَهُ مَقَاليِدُ السَّ

  وست كه بر ھر چيزى داناست .گرداند . ا كليدھاى آسمانھا و زمين از آنِ اوست . براى ھر كس كه بخواھد روزى را گشاده يا تنگ مى

  ﴾١٢،  ﴿الشورى

يْنَا بهِِ إبِْرَاھِيمَ وَ مُو ى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْکَ وَ مَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ قوُا فِيهِ کَبُرَ عَلىَ الْمُشْرِکِيشَرَعَ لَکمُْ مِنَ الدِّ ينَ وَ لاَ تَتَفَرَّ ُ يَجْتَبيِ سَى وَ عِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ نَ مَا تَدْعُوھُمْ إلَِيْهِ اللهَّ
  ) ١٣(  إلَِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَھْدِي إلَِيْهِ مَنْ يُنيِبُ 

عيسى سفارش  آن به ابراھيم و موسى و از [ احكامِ ] دين ، آنچه را كه به نوح در باره آن سفارش كرد ، براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه را كه درباره
آيد . خدا ھر كه را بخواھد ، به سوى خود  خوانى ، گران مى بر مشركان آنچه كه ايشان را به سوى آن فرا مى» اندازى مكنيد .  دين را برپا داريد و در آن تفرقه« نموديم كه : 

  نمايد . گزيند ، و ھر كه را كه از در توبه درآيد ، به سوى خود راه مى برمى

  ﴾١٣،  ﴿الشورى

قوُا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَھُمْ وَ لَوْ لاَ کَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ إِ  ى لَقُضِيَ بَيْنَھُمْ وَ إنَِّ الَّذِينَ أوُرِثُوا الْکتَِابَ مِنْ بَعْدِھِمْ لَفِي شَکٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَ مَا تَفَرَّ   ) ١۴(  لَى أجََلٍ مُسَمًّ
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تأخير عذاب ] از جانب پروردگارت تا  و فقط پس از آنكه علم برايشان آمد ، راه تفرقه پيمودند [ آن ھم ] به صرف حسد [ و برترى جويى ] ميان ھمديگر . و اگر سخنى [ داير بر
  تورات ] را ميراث يافتند واقعاً درباره او در ترديدى سخت [ دچار ] اند .زمانى معيّن ، پيشى نگرفته بود ، قطعاً ميانشان داورى شده بود . و كسانى كه بعد از آنان كتاب [ 

  ﴾١۴،  ﴿الشورى

ُ مِنْ کِتَ  بِعْ أھَْوَاءَھُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ ةَ بَ فَلذِٰلکَِ فَادْعُ وَ اسْتَقمِْ کَمَا أمُِرْتَ وَ لاَ تَتَّ نَا وَ رَبُّکمُْ لَنَا أعَْمَالنَُا وَ لکَمُْ أعَْمَالکُمُْ لاَ حُجَّ ُ رَبُّ ُ يَجْمَعُ يْنَنَ ابٍ وَ أمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بَيْنَکمُُ اللهَّ ا وَ بَيْنَکمُُ اللهَّ
  ) ١۵بَيْنَنَا وَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ (

به ھر كتابى كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شدم كه « بنا بر اين به دعوت پرداز ، و ھمان گونه كه مأمورى ايستادگى كن ، و ھوسھاى آنان را پيروى مكن و بگو : 
كند ، و  مى ا پروردگار ما و پروردگار شماست ; اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست ; ميان ما و شما خصومتى نيست ; خدا ميان ما را جمعميان شما عدالت كنم ; خد

  فرجام به سوى اوست .

  ﴾١۵،  ﴿الشورى

تُھُمْ دَاحِ  ِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّ ونَ فِي اللهَّ ھِمْ وَ عَلَيْھِمْ غَضَبٌ وَ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (وَ الَّذِينَ يُحَاجُّ   ) ١۶ضَةٌ عِنْدَ رَبِّ

پردازند ، حجّتشان پيش پروردگارشان باطل است ، و خشمى [ از خدا ] برايشان است و براى آنان عذابى سخت  و كسانى كه درباره خدا پس از اجابت [ دعوت ] او به مجادله مى
  خواھد بود .

  ﴾١۶،  ﴿الشورى

اعَةَ قَرِيبٌ  ُ الَّذِي أنَْزَلَ الْکِتَابَ باِلْحَقِّ وَ الْمِيزَانَ وَ مَا يُدْرِيکَ لعََلَّ السَّ   ) ١٧(  اللهَّ

  دانى شايد رستاخيز نزديك باشد . خدا ھمان كسى است كه كتاب و وسيله سنجش را به حق فرود آورد ، و تو چه مى

  ﴾١٧،  ﴿الشورى

ھَا الْحَقُّ ألَاَ إنَِّ الَّذِينَ يُمَ يَسْتَعْجِلُ بِھَا الَّذِ  اعَةِ لَفِي ضَلالٍَ بَعِيدٍ (ينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بھَِا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقوُنَ مِنْھَا وَ يَعْلمَُونَ أنََّ   ) ١٨ارُونَ فِي السَّ

دانند كه آن حقّ است . بدان كه آنان كه در مورد قيامت ترديد  د ، از آن ھراسناكند و مىان خواھند ، و كسانى كه ايمان آورده كسانى كه به آن ايمان ندارند شتابزده آن را مى
  اند . ورزند ، قطعاً در گمراھى دور و درازى مى

  ﴾١٨،  ﴿الشورى

ُ لطَِيفٌ بعِِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَ ھُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (   ) ١٩اللهَّ

  دھد و اوست نيرومند غالب . ست : ھر كه را بخواھد روزى مىخدا نسبت به بندگانش مھربان ا

  ﴾١٩،  ﴿الشورى

نْيَا نُؤْتِهِ مِنْھَا وَ مَا   ) ٢٠(  لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  مَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ

  دھيم و [ لى ] در آخرت او را نصيبى نيست . افزاييم ، و كسى كه كِشت اين دنيا را بخواھد به او از آن مى اش مى ھد ، براى وى در كِشتهكسى كه كِشت آخرت بخوا

  ﴾٢٠،  ﴿الشورى

ُ وَ لَوْ لاَ کَلمَِةُ الْفَصْلِ لَ  ينِ مَا لمَْ يَأذَْنْ بِهِ اللهَّ المِِينَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ أمَْ لَھُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّ   ) ٢١(  قُضِيَ بَيْنَھُمْ وَ إنَِّ الظَّ

شد  اند ؟ و اگر فرمان قاطع [ درباره تأخير عذاب در كار ] نبود مسلمّاً ميانشان داورى مى آيا براى آنان شريكانى است كه در آنچه خدا بدان اجازه نداده ، برايشان بنيادِ آيينى نھاده
  اى پردرد است . كاران شكنجه; و براى ستم

  ﴾٢١،  ﴿الشورى

الحَِاتِ فِي رَوْ  ا کَسَبُوا وَ ھُوَ وَاقعٌِ بِھِمْ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ المِِينَ مُشْفقِيِنَ مِمَّ ھِمْ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَضْلُ الْکبَِيرُ (تَرَى الظَّ اتِ لَھُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّ   ) ٢٢ضَاتِ الْجَنَّ

اند در باغھاى  بينى و [ جزاى عملشان ] به آنان خواھد رسيد ، و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده اند ، ھراسناك مى جام داده[ در قيامت ] ستمگران را از آنچه ان
  بھشتند . آنچه را بخواھند نزد پروردگارشان خواھند داشت ; اين است ھمان فضل عظيم .

  ﴾٢٢،  ﴿الشورى

ُ عِ  رُ اللهَّ ةَ فِي الْقرُْبَىذٰلکَِ الَّذِي يُبَشِّ الحَِاتِ قُلْ لاَ أسَْألَکُمُْ عَلَيْهِ أجَْراً إلِاَّ الْمَوَدَّ َ غَفوُرٌ شَکوُرٌ ( بَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٢٣وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيھَا حُسْناً إنَِّ اللهَّ

به ازاى آن [ رسالت ] پاداشى از شما خواستار « اند [ بدان ] مژده داده است . بگو :  ود را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاين ھمان [ پاداشى ] است كه خدا بندگان خ
  نده و قدرشناس است .و ھر كس نيكى به جاى آورد [ و طاعتى اندوزد ] ، براى او در ثواب آن خواھيم افزود . قطعاً خدا آمرز» نيستم ، مگر دوستى درباره خويشاوندان . 

  ﴾٢٣،  ﴿الشورى
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ُ الْبَاطِلَ وَ  ُ يَخْتمِْ عَلَى قَلْبِکَ وَ يَمْحُ اللهَّ ِ کَذِباً فَإنِْ يَشَأِ اللهَّ دُورِ (أمَْ يَقُولوُنَ افْتَرَى عَلَى اللهَّ هُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ   ) ٢۴يُحِقُّ الْحَقَّ بِکلَمَِاتِهِ إنَِّ

كند . اوست كه به راز دلھا  نَھد ; و خدا باطل را محو و حقيقت را با كلمات خويش پا برجا مى پس اگر خدا بخواھد بر دلت مُھر مى» دروغى بسته است ؟ بر خدا « گويند :  آيا مى
  داناست .

  ﴾٢۴،  ﴿الشورى

ئَاتِ وَ يَعْلمَُ  يِّ وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُو عَنِ السَّ   ) ٢۵(  مَا تَفْعَلوُنَ وَ ھُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّ

  داند . كنيد مى گذرد و آنچه مى پذيرد و از گناھان درمى و اوست كسى كه توبه را از بندگان خود مى

  ﴾٢۵،  ﴿الشورى

الحَِاتِ وَ يَزِيدُھُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَ الْکاَفرُِونَ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِي   ) ٢۶( دٌ وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  دھد ، و [ لى ] براى كافران عذاب سختى خواھد بود . كند و از فضل خويش به آنان زياده مى اند اجابت مى و [ درخواستِ ] كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته انجام داده

  ﴾٢۶،  ﴿الشورى

زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأرَْضِ وَ  ُ الرِّ هُ بعِِبَادِهِ خَبيِرٌ بَصِيرٌ (وَ لَوْ بَسَطَ اللهَّ لُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إنَِّ   ) ٢٧لٰکِنْ يُنَزِّ

فرستد . به راستى كه او  اى [ كه مصلحت است ] فرومى دارند ، ليكن آنچه را بخواھد به اندازه و اگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند ، مسلّماً در زمين سر به عصيان برمى
  دگانش آگاهِ بيناست .به [ حال ] بن

  ﴾٢٧،  ﴿الشورى

لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ ھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (   ) ٢٨وَ ھُوَ الَّذِي يُنَزِّ

  سرپرست ستوده .گسترد و ھموست  آورد ، و رحمت خويش را مى و اوست كسى كه باران را پس از آنكه [ مردم ] نوميد شدند فرود مى

  ﴾٢٨،  ﴿الشورى

ةٍ وَ ھُوَ عَلَى جَمْعِھِمْ إذَِا يَشَاءُ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَثَّ فِيھِمَا مِنْ دَابَّ   ) ٢٩قَدِيرٌ ( وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

  آن دو پراكنده است ، و او ھر گاه بخواھد بر گردآوردنِ آنان تواناست .ھاى [ قدرتِ ] اوست آفرينش آسمانھا و زمين و آنچه از [ انواع ] جنبنده در ميان  و از نشانه

  ﴾٢٩،  ﴿الشورى

  ) ٣٠وَ مَا أصََابَکمُْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أيَْدِيکمُْ وَ يَعْفُو عَنْ کَثِيرٍ (

  گذرد . مىو ھر [ گونه ] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست ، و [ خدا ] از بسيارى در

  ﴾٣٠،  ﴿الشورى

ِ مِنْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِيرٍ (   ) ٣١وَ مَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأرَْضِ وَ مَا لَکمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  كننده [ خدا ] نيستيد ، و جز خدا شما را سرپرست و ياورى نيست . و شما در زمين درمانده

  ﴾٣١،  ﴿الشورى

  ) ٣٢(  ارِ فِي الْبَحْرِ کَالْأعَْلامَِ وَ مِنْ آيَاتِهِ الْجَوَ 

  آسا در درياست . ھاى كوه ھاى او سفينه و از نشانه

  ﴾٣٢،  ﴿الشورى

ارٍ شَکوُرٍ ( يحَ فَيَظْللَْنَ رَوَاکِدَ عَلَى ظَھْرِهِ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لکُِلِّ صَبَّ   ) ٣٣إنِْ يَشَأْ يُسْکِنِ الرِّ

  ھاست . مانند . قطعاً در اين [ امر ] براى ھر شكيباى شكرگزارى نشانه ھا ] بر پشت [ آب ] متوقّف مى گرداند و [ سفينه مىاگر بخواھد باد را ساكن 

  ﴾٣٣،  ﴿الشورى

  ) ٣۴أوَْ يُوبِقْھُنَّ بِمَا کَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ کَثيِرٍ (

  گذرد . و [ لى ] از بسيارى درمىاند ھلاكشان كند ،  نشينان ] مرتكب شده يا به [ سزاىِ ] آنچه [ كشتى

  ﴾٣۴،  ﴿الشورى
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  ) ٣۵(  وَ يَعْلمََ الَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فِي آيَاتِنَا مَا لَھُمْ مِنْ مَحِيصٍ 

  كنند ، بدانند كه ايشان را [ روىِ ] گريزى نيست . و [ تا ] آنان كه در آيات ما مجادله مى

  ﴾٣۵،  ﴿الشورى

لوُ فَمَا أوُتِيتُمْ مِنْ شَيْ  ھِمْ يَتَوَکَّ ِ خَيْرٌ وَ أبَْقَى للَِّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّ نْيَا وَ مَا عِنْدَ اللهَّ   ) ٣۶(  نَ ءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

  اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بھتر و پايدارتر است . رويدهو آنچه به شما داده شده ، برخوردارى [ و كالاى ] زندگى دنياست ، و آنچه پيش خداست براى كسانى كه گ

  ﴾٣۶،  ﴿الشورى

  ) ٣٧(  وَ الَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ کَبَائرَِ الْإثِْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إذَِا مَا غَضِبُوا ھُمْ يَغْفرُِونَ 

  گذرند . آيند درمى شم درمىدارند و چون به خ و كسانى كه از گناھان بزرگ و زشتكاريھا خود را به دور مى

  ﴾٣٧،  ﴿الشورى

ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقُ  لاةََ وَ أمَْرُھُمْ شُورَى بَيْنَھُمْ وَ مِمَّ ھِمْ وَ أقََامُوا الصَّ   ) ٣٨(  ونَ وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبِّ

  كنند . ايم انفاق مى رشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان دادهاند و كا و كسانى كه [ نداى ] پروردگارشان را پاسخ [ مثبت ] داده و نماز برپا كرده

  ﴾٣٨،  ﴿الشورى

  ) ٣٩(  وَ الَّذِينَ إذَِا أصََابَھُمُ الْبَغْيُ ھُمْ يَنْتَصِرُونَ 

  خيزند ] . جويند [ و به انتقام برمى و كسانى كه چون ستم بر ايشان رسد ، يارى مى

  ﴾٣٩،  ﴿الشورى

المِِينَ وَ جَزَاءُ سَيِّ  هُ لاَ يُحِبُّ الظَّ ِ إنَِّ ئَةٌ مِثْلھَُا فَمَنْ عَفَا وَ أصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلَى اللهَّ   ) ۴٠(  ئَةٍ سَيِّ

  دارد . مىو جزاى بدى ، مانند آن ، بدى است . پس ھر كه درگذرد و نيكوكارى كند ، پاداش او بر [ عھده ] خداست . به راستى او ستمگران را دوست ن

  ﴾۴٠،  ورى﴿الش

  ) ۴١(  وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلٰئِکَ مَا عَلَيْھِمْ مِنْ سَبِيلٍ 

  و ھر كه پس از ستم [ ديدنِ ] خود ، يارى جويد [ و انتقام گيرد ] راه [ نكوھشى ] بر ايشان نيست .

  ﴾۴١،  ﴿الشورى

بيِلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ  مَا السَّ   ) ۴٢(  وَ يَبْغُونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ أوُلٰئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  إنَِّ

  دارند . آنان عذابى دردناك [ در پيش ] خواھند داشت . كنند ، و در [ روى ] زمين به ناحق سر برمى راه [ نكوھش ] تنھا بر كسانى است كه به مردم ستم مى

  ﴾۴٢،  ﴿الشورى

  ) ۴٣وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إنَِّ ذٰلکَِ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ (

  دارى ، حاكى ] از اراده قوى [ در ] كارھاست . و ھر كه صبر كند و درگذرد ، مسلّماً اين [ خويشتن

  ﴾۴٣،  ﴿الشورى

ا رَأوَُا الْعَذَابَ يَقوُلوُنَ ھَ  المِِينَ لَمَّ ُ فَمَا لَهُ مِنْ وَليٍِّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَى الظَّ   ) ۴۴(  لْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَ مَنْ يُضْللِِ اللهَّ

آيا راھى براى برگشتن [ به دنيا ] ھست « گويند :  چون عذاب را بنگرند مىبينى كه  راه گذارد ، پس از او يار [ و ياور ] ى نخواھد داشت ، و ستمگران را مى و ھر كه را خدا بى
  »؟ 

  ﴾۴۴،  ﴿الشورى

لِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ  المِِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ  الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَ تَرَاھُمْ يُعْرَضُونَ عَليَْھَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّ   ) ۴۵(  وَ أھَْليِھِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألَاَ إنَِّ الظَّ

در حقيقت ، زيانكاران « گويند :  اند مى نگرند . و كسانى كه گرويده اند : زيرچشمى مى شوند ، از [ شدّتِ ] زبونى ، فروتن شده بينى [ كه چون ] بر [ آتش ] عرضه مى آنان را مى
  آرى ، ستمكاران در عذابى پايدارند .» اند .  اند كه روز قيامت خودشان و كسانشان را دچار زيان كرده سانىك

  ﴾۴۵،  ﴿الشورى
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ُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ  ِ وَ مَنْ يُضْللِِ اللهَّ   ) ۴۶(  وَ مَا کَانَ لَھُمْ مِنْ أوَْليَِاءَ يَنْصُرُونَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  راه گذارد ھيچ راھى براى او نخواھد بود . آنان دوستانى [ ديگر ] نيست كه آنھا را يارى كنند ، و ھر كه را خدا بىو جز خدا براى 

  ﴾۴۶،  ﴿الشورى

ِ مَا لَکمُْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ  کمُْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللهَّ   ) ۴٧مْ مِنْ نَکِيرٍ ( مَا لَکُاسْتَجِيبُوا لرَِبِّ

  [ مجال ] انكارى ھست . پيش از آنكه روزى فرارسد كه آن را از جانب خدا برگشتى نباشد ، پروردگارتان را اجابت كنيد . آن روز نه براى شما پناھى و نه برايتان

  ﴾۴٧،  ﴿الشورى

ئَةٌ بِمَا قَدَّ  فَإنِْ أعَْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْنَاکَ عَلَيْھِمْ حَفِيظاً إنِْ عَلَيْکَ ا رَحْمَةً فَرِحَ بِھَا وَ إنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ ا إذَِا أذََقْنَا الْإنِْسَانَ مِنَّ   ) ۴٨مَتْ أيَْدِيھِمْ فَإنَِّ الْإنِْسَانَ کَفوُرٌ (إلِاَّ الْبَلاغَُ وَ إنَِّ

نيدن [ پيام ] نيست ، و ما چون رحمتى از جانب خود به انسان بچشانيم ، بدان شاد و سرمست ايم . بر عھده تو جز رسا پس اگر روى برتابند ، ما تو را بر آنان نگھبان نفرستاده
  كند . گردد ، و چون به [ سزاى ] دستاورد پيشين آنھا ، به آنان بدى رسد ، انسان ناسپاسى مى

  ﴾۴٨،  ﴿الشورى

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ يَھَبُ لِ  ِ مُلْکُ السَّ َّ کُورَ (ِ   ) ۴٩مَنْ يَشَاءُ إنَِاثاً وَ يَھَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ

  دھد . آفريند ; به ھر كس بخواھد فرزند دختر و به ھر كس بخواھد فرزند پسر مى فرمانروايى [ مطلقِ ] آسمانھا و زمين از آنِ خداست ; ھر چه بخواھد مى

  ﴾۴٩،  ﴿الشورى

جُھُمْ ذُکْرَاناً وَ إنَِ  هُ عَليِمٌ قَدِيرٌ (أوَْ يُزَوِّ   ) ۵٠اثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إنَِّ

  سازد . اوست داناى توانا . گرداند ، و ھر كه را بخواھد عقيم مى يا آنھا را پسر [ ان ] و دختر [ انى ] توأم با يكديگر مى

  ﴾۵٠،  ﴿الشورى

 ِ ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِ هُ عَليٌِّ حَکِيمٌ وَ مَا کَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُکَلِّمَهُ اللهَّ   ) ۵١(  ذْنِهِ مَا يَشَاءُ إنَِّ

اى بفرستد و به اذن او ھر چه بخواھد وحى نمايد . آرى ، اوست بلندمرتبه  ا فرستادهو ھيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز [ از راه ] وحى يا از فراسوى حجابى ، ي
  كار . سنجيده

  ﴾۵١،  ﴿الشورى

  ) ۵٢(  اهُ نُوراً نَھْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إنَِّکَ لتََھْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ وَ کَذٰلکَِ أوَْحَيْنَا إلِيَْکَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِي مَا الْکِتَابُ وَ لاَ الْإيِمَانُ وَ لٰکِنْ جَعَلْنَ 

دانستى كتاب چيست و نه ايمان [ كدام است ؟ ] ولى آن را نورى گردانيديم كه ھر كه از بندگان خود را  مر خودمان به سوى تو وحى كرديم . تو نمىو ھمين گونه ، روحى از ا
  كنى . نماييم ، و به راستى كه تو به خوبى به راه راست ھدايت مى بخواھيم به وسيله آن راه مى

  ﴾۵٢،  ﴿الشورى

ِ الَّذِ  ِ تَصِيرُ الْأمُُورُ (صِرَاطِ اللهَّ مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ ألَاَ إلَِى اللهَّ   ) ۵٣ي لَهُ مَا فِي السَّ

  گردد . دار كه [ ھمه ] كارھا به خدا بازمى راهِ ھمان خدايى كه آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آنِ اوست . ھش

  ﴾۵٣،  ﴿الشورى

  ٨٩-آياتھا- مکّی  سوره الزخرف  ۴٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الزخرف

  ) ١(  حم

  حاء ، ميم .

  ﴾١،  ﴿الزخرف
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  ) ٢(  وَ الْکِتَابِ الْمُبيِنِ 

  سوگند به كتاب روشنگر .

  ﴾٢،  ﴿الزخرف

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيّاً لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ    ) ٣(  إنَِّ

  ما آن را قرآنى عربى قرار داديم ، باشد كه بينديشيد .

  ﴾٣،  ﴿الزخرف

هُ فِي أمُِّ الْکِتَابِ لَدَيْنَا لعََليٌِّ حَکِيمٌ    ) ۴(  وَ إنَِّ

  الا و پرحكمت است .و ھمانا كه آن در كتاب اصلى [ لوح محفوظ ] به نزد ما سخت و

  ﴾۴،  ﴿الزخرف

کْرَ صَفْحاً أنَْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ    ) ۵(  أَ فَنَضْرِبُ عَنْکمُُ الذِّ

  آيا به [ صِرفِ ] اينكه شما قومى منحرفيد [ بايد ] قرآن را از شما بازداريم ؟

  ﴾۵،  ﴿الزخرف

ليِنَ    ) ۶(  وَ کَمْ أرَْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأوََّ

  و چه بسا پيامبرانى كه در [ ميان ] گذشتگان روانه كرديم .

  ﴾۶،  ﴿الزخرف

  ) ٧(  وَ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ نَبِيٍّ إلِاَّ کَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

  گرفتند . شخند مىو ھيچ پيامبرى به سوى ايشان نيامد ، مگر اينكه او را به ري

  ﴾٧،  ﴿الزخرف

ليِنَ    ) ٨(  فَأھَْلَکْنَا أشََدَّ مِنْھُمْ بَطْشاً وَ مَضَى مَثَلُ الْأوََّ

  و نيرومندتر از آنان را به ھلاكت رسانيديم و سنّت پيشينيان تكرار شد .

  ﴾٨،  ﴿الزخرف

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ لَيَقوُلُ    ) ٩(  نَّ خَلَقَھُنَّ الْعَزِيزُ الْعَليِمُ وَ لَئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

  »آنھا را ھمان قادر دانا آفريده است . « قطعاً خواھند گفت : » آسمانھا و زمين را چه كسى آفريده ؟ « و اگر از آنان بپرسى : 

  ﴾٩،  ﴿الزخرف

  ) ١٠(  کمُْ تَھْتَدُونَ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ الْأرَْضَ مَھْداً وَ جَعَلَ لَکمُْ فِيھَا سُبُلاً لعََلَّ 

  اى گردانيد و براى شما در آن راھھا نھاد ، باشد كه راه يابيد . ھمان كسى كه اين زمين را براى شما گھواره

  ﴾١٠،  ﴿الزخرف

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأنَْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً کَذٰلکَِ تُخْرَجُونَ  لَ مِنَ السَّ   ) ١١(  وَ الَّذِي نَزَّ

  شويد . رده مىآن كس كه آبى به اندازه از آسمان فرود آورد ، پس به وسيله آن ، سرزمينى مرده را زنده گردانيديم ; ھمين گونه [ از گورھا ] بيرون آوو 

  ﴾١١،  ﴿الزخرف

  ) ١٢(  وَ الَّذِي خَلَقَ الْأزَْوَاجَ کُلَّھَا وَ جَعَلَ لَکمُْ مِنَ الْفُلْکِ وَ الْأنَْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ 

  اى كه ] سوار شويد قرار داد . و ھمان كسى كه جُفتھا را يكسره آفريد ، و براى شما از كشتيھا و دامھا [ وسيله

  ﴾١٢،  ﴿الزخرف

کمُْ إذَِا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولوُا سُبْحَانَ الَّذِي  ا لَهُ مُقْرِنِينَ سَخَّ لتَِسْتَوُوا عَلَى ظُھُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نعِْمَةَ رَبِّ   ) ١٣(  رَ لَنَا ھٰذَا وَ مَا کُنَّ
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پاك است كسى كه اين را براى ما رام كرد و [ گرنه ] ما را « تا بر پُشت آن [ ھا ] قرار گيريد ، پس چون بر آن [ ھا ] برنشستيد ، نعمت پروردگار خود را ياد كنيد و بگوييد : 
  »ساختن ] آنھا نبود .  ياراى [ رام

  ﴾١٣،  ﴿الزخرف

نَا لَمُنْقَلبُِونَ  ا إلَِى رَبِّ   ) ١۴(  وَ إنَِّ

  »و به راستى كه ما به سوى پروردگارمان بازخواھيم گشت . « 

  ﴾١۴،  ﴿الزخرف

  ) ١۵(  وَ جَعَلوُا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إنَِّ الْإنِْسَانَ لَکَفوُرٌ مُبِينٌ 

  [ چون فرزند و شريك ] قرار دادند . به راستى كه انسان بس ناسپاس آشكار است . و براى او بعضى از بندگان [ خدا ] را جزئى

  ﴾١۵،  ﴿الزخرف

ا يَخْلقُُ بَنَاتٍ وَ أصَْفَاکُمْ باِلْبَنيِنَ  خَذَ مِمَّ   ) ١۶(  أمَِ اتَّ

  آفريند ، خود ، دخترانى برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است ؟ آيا از آنچه مى

  ﴾١۶،  ﴿الزخرف

حْمٰنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْھُهُ مُسْوَدّاً وَ ھُوَ کَظِيمٌ  رَ أحََدُھُمْ بمَِا ضَرَبَ للِرَّ   ) ١٧(  وَ إذَِا بُشِّ

  خورد . گردد ، در حالى كه خشم و تأسف خود را فرومى دھد خبر دھند ، چھره او سياه مى و چون يكى از آنان را به آنچه به [ خداى ] رحمان نسبت مى

  ﴾١٧،  ﴿الزخرف

أُ فِي الْحِلْيَةِ وَ ھُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ    ) ١٨(  أَ وَ مَنْ يُنَشَّ

  كنند ] كه در زر و زيور پرورش يافته و در [ ھنگام ] مجادله ، بيانش غير روشن است ؟ آيا كسى [ را شريك خدا مى

  ﴾١٨،  ﴿الزخرف

حْمٰنِ إنَِاثاً أَ شَھِدُوا خَلْقَھُمْ سَتُکْتَبُ شَھَادَتُھُمْ وَ يُسْألَوُنَ  وَ جَعَلوُا الْمَلائَِکَةَ الَّذِينَ ھُمْ عِبَادُ    ) ١٩(  الرَّ

شود و [ از آن ] پرسيده  نوشته مىو فرشتگانى را كه خود ، بندگان رحمانند ، مادينه [ و دختران او ] پنداشتند . آيا در خلقت آنان حضور داشتند ؟ گواھى ايشان به زودى 
  شد .خواھند 

  ﴾١٩،  ﴿الزخرف

حْمٰنُ مَا عَبَدْنَاھُمْ مَا لَھُمْ بِذٰلکَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ    ) ٢٠(  وَ قَالوُا لَوْ شَاءَ الرَّ

  زنند . نمىآنان به اين [ دعوى ] دانشى ندارند [ و ] جز حدس » پرستيديم .  خواست ، آنھا را نمى اگر [ خداى ] رحمان مى« گويند :  و مى

  ﴾٢٠،  ﴿الزخرف

  ) ٢١(  أمَْ آتَيْنَاھُمْ کِتَاباً مِنْ قَبْلهِِ فَھُمْ بِهِ مُسْتَمْسِکوُنَ 

  جويند ؟ ايم كه بدان تمسك مى آيا به آنان پيش از آن [ قرآن ] كتابى داده

  ﴾٢١،  ﴿الزخرف

ا عَلَى آثَارِھِمْ مُھْتَدُونَ  ةٍ وَ إنَِّ ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّ   ) ٢٢(  بَلْ قَالوُا إنَِّ

  »گيرى از آنان ، راه يافتگانيم .  ما پدران خود را بر آيينى يافتيم و ما [ ھم با ] پى« [ نه ، ] بلكه گفتند : 

  ﴾٢٢،  ﴿الزخرف

ا عَلَى آثَارِھِمْ وَ کَذٰلکَِ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ  ةٍ وَ إنَِّ ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّ   ) ٢٣(   مُقْتَدُونَ بْلکَِ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلِاَّ قَالَ مُتْرَفوُھَا إنَِّ

ايم و ما از پى ايشان راھسپريم  آيينى [ و راھى ] يافتهما پدران خود را بر « اى نفرستاديم مگر آنكه خوشگذرانان آن گفتند :  و بدين گونه در ھيچ شھرى پيش از تو ھشداردھنده
« .  

  ﴾٢٣،  ﴿الزخرف
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ا بِمَا أرُْسِلْتُمْ بِهِ کَافرُِونَ  ا وَجَدْتُمْ عَليَْهِ آبَاءَکُمْ قَالوُا إنَِّ   ) ٢۴(  قَالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُکمُْ بأِھَْدَى مِمَّ

  »ايد كافريم .  ما [ نسبت ] به آنچه بدان فرستاده شده« گفتند : » ايد براى شما بياورم ؟  آن يافتهتر از آنچه پدران خود را بر  ھر چند ھدايت كننده« گفت 

  ﴾٢۴،  ﴿الزخرف

بيِنَ    ) ٢۵(  فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکذَِّ

  است . كنندگان چگونه بوده پس ، از آنان انتقام گرفتيم . پس بنگر فرجام تكذيب

  ﴾٢۵،  ﴿الزخرف

ا تَعْبُدُونَ  نِي بَرَاءٌ مِمَّ   ) ٢۶(  وَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ لِأبَِيهِ وَ قَوْمِهِ إنَِّ

  پرستيد بيزارم ، من واقعاً از آنچه مى« و چون ابراھيم به [ نا ] پدرى خود و قومش گفت : 

  ﴾٢۶،  ﴿الزخرف

هُ سَيَھْدِي   ) ٢٧(  نِ إلِاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإنَِّ

  »مگر [ از ] آن كس كه مرا پديد آورد ; و البته او مرا راھنمايى خواھد كرد . 

  ﴾٢٧،  ﴿الزخرف

  ) ٢٨(  وَ جَعَلَھَا کَلمَِةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ 

  و او آن را در پى خود سخنى جاويدان كرد ، باشد كه آنان [ به توحيد ] بازگردند .

  ﴾٢٨،  ﴿الزخرف

عْتُ ھٰؤُلاءَِ وَ آبَاءَھُمْ حَتَّى جَاءَھُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ    ) ٢٩(  بَلْ مَتَّ

  اى آشكار به سويشان آمد . بلكه اينان و پدرانشان را برخوردارى دادم تا حقيقت و فرستاده

  ﴾٢٩،  ﴿الزخرف

ا بِهِ کَافرُِونَ  ا جَاءَھُمُ الْحَقُّ قَالوُا ھٰذَا سِحْرٌ وَ إنَِّ   ) ٣٠(  وَ لَمَّ

  »اين افسونى است و ما منكر آنيم . « و چون حقيقت به سويشان آمد ، گفتند : 

  ﴾٣٠،  ﴿الزخرف

لَ ھٰذَا الْقرُْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ    ) ٣١(  وَ قَالوُا لَوْ لاَ نُزِّ

  »چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از [ آن ] دو شھر فرود نيامده است ؟ « و گفتند : 

  ﴾٣١،  ﴿الزخرف

نْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَھُ  ا يَجْمَعُونَ مْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّ أَ ھُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَھُمْ مَعِيشَتَھُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ   ) ٣٢(  خِذَ بَعْضُھُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَ رَحْمَةُ رَبِّکَ خَيْرٌ مِمَّ

ايم ، و برخى از آنان را از [ نظر ] درجات ، بالاتر از بعضى [  كنند ؟ ما [ وسايل ] معاشِ آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى
  اندوزند بھتر است . ايم تا بعضى از آنھا بعضى [ ديگر ] را در خدمت گيرند ، و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى ديگر ] قرار داده

  ﴾٣٢،  ﴿الزخرف

حْمٰنِ لبُِيُوتِھِمْ سُقُفاً مِ  ةً وَاحِدَةً لجََعَلْنَا لِمَنْ يَکْفرُُ باِلرَّ ةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْھَا يَظْھَرُونَ وَ لَوْ لاَ أنَْ يَکوُنَ النَّاسُ أمَُّ   ) ٣٣(  نْ فِضَّ

ورزيدند ، سقفھا و نردبانھايى از نقره كه بر آنھا  ھاى آنان كه به [ خداى ] رحمان كفر مى و اگر نه آن بود كه [ ھمه ] مردم [ در انكار خدا ] امّتى واحد گردند ، قطعاً براى خانه
  داديم . بالا روند قرار مى

  ﴾٣٣،  ﴿الزخرف

  ) ٣۴(  وَ لبُِيُوتِھِمْ أبَْوَاباً وَ سُرُراً عَلَيْھَا يَتَّکئُِونَ 

  ھايشان نيز درھا و تختھايى كه بر آنھا تكيه زنند . و براى خانه

  ﴾٣۴،  ﴿الزخرف
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نْيَا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّکَ للِْمُ  ا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ قِينَ وَ زُخْرُفاً وَ إنِْ کُلُّ ذٰلِکَ لَمَّ   ) ٣۵(  تَّ

  و زر و زيورھاى [ ديگر نيز ] . و ھمه اينھا جز متاع زندگى دنيا نيست ، و آخرت پيش پروردگار تو براى پرھيزگاران است .

  ﴾٣۵،  ﴿الزخرف

حْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَھُوَ لَهُ قَرِينٌ    ) ٣۶(  وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّ

  گماريم تا براى وى دمسازى باشد . ] رحمان دل بگرداند ، بر او شيطانى مى و ھر كس از ياد [ خداى

  ﴾٣۶،  ﴿الزخرف

ھُمْ مُھْتَدُونَ  بِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أنََّ ونَھُمْ عَنِ السَّ ھُمْ لَيَصُدُّ   ) ٣٧(  وَ إنَِّ

  . پندارند كه راه يافتگانند دارند و [ آنھا ] مى و مسلّماً آنھا ايشان را از راه باز مى

  ﴾٣٧،  ﴿الزخرف

  ) ٣٨(  حَتَّى إذَِا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ 

  »دمسازى ھستى ! اى كاش ميان من و تو ، فاصله خاور و باختر بود ، كه چه بد « تا آن گاه كه او [ با دمسازش ] به حضور ما آيد ، [ خطاب به شيطان ] گويد : 

  ﴾٣٨،  ﴿الزخرف

کمُْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ    ) ٣٩(  وَ لَنْ يَنْفَعَکمُُ الْيَوْمَ إذِْ ظَلَمْتُمْ أنََّ

  بخشد ، چون ستم كرديد ; در حقيقت ، شما در عذاب ، مشترك خواھيد بود . و امروز ھرگز [ پشيمانى ] براى شما سود نمى

  ﴾٣٩،  ﴿الزخرف

مَّ أوَْ تَھْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ کَانَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ    ) ۴٠(  أَ فَأنَْتَ تُسْمِعُ الصُّ

  توانى كران را شنوا كنى ، يا نابينايان و كسى را كه ھمواره در گمراھى آشكارى است راه نمايى ؟ پس آيا تو مى

  ﴾۴٠،  ﴿الزخرف

ا مِنْھُمْ مُ  ا نَذْھَبَنَّ بِکَ فَإنَِّ   ) ۴١(  نْتَقِمُونَ فَإمَِّ

  كشيم ، پس اگر ما تو را [ از دنيا ] ببريم ، قطعاً از آنان انتقام مى

  ﴾۴١،  ﴿الزخرف

ا عَلَيْھِمْ مُقْتَدِرُونَ    ) ۴٢(  أوَْ نُرِيَنَّکَ الَّذِي وَعَدْنَاھُمْ فَإنَِّ

  قدرت داريم . ايم به تو نشان دھيم ; حتماً ما بر آنان يا [ اگر ] آنچه را به آنان وعده داده

  ﴾۴٢،  ﴿الزخرف

  ) ۴٣(  فَاسْتَمْسِکْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلَِيْکَ إنَِّکَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  پس به آنچه به سوى تو وحى شده است چنگ دَرْزَنْ ، كه تو بر راھى راست قرار دارى .

  ﴾۴٣،  ﴿الزخرف

هُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لقَِوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْألَوُنَ    ) ۴۴(  وَ إنَِّ

  و به راستى كه [ قرآن ] براى تو و براى قوم تو [ مايه ] تذكّرى است ، و به زودى [ در مورد آن ] پرسيده خواھيد شد .

  ﴾۴۴،  ﴿الزخرف

حْمٰنِ آلھَِةً يُعْبَدُونَ وَ اسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ رُسُلنَِا أَ جَعَ    ) ۴۵(  لْنَا مِنْ دُونِ الرَّ

  ايم ؟ و از رسولان ما كه پيش از تو گسيل داشتيم جويا شو ; آيا در برابرِ [ خداى ] رحمان ، خدايانى كه مورد پرستش قرار گيرند مقرّر داشته

  ﴾۴۵،  ﴿الزخرف

  ) ۴۶(  وْنَ وَ مَلئَهِِ فَقَالَ إنِِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَِى فرِْعَ 
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  »من فرستاده پروردگار جھانيانم . « ھاى خويش به سوى فرعون و سرانِ [ قوم ] او روانه كرديم . پس گفت :  و ھمانا موسى را با نشانه

  ﴾۴۶،  ﴿الزخرف

ا جَاءَھُمْ بِآيَاتنَِا إذَِا ھُمْ مِنْھَا يَضْحَکوُنَ    ) ۴٧(  فَلَمَّ

  پس چون آيات ما را براى آنان آورد ، ناگھان ايشان بر آنھا خنده زدند .

  ﴾۴٧،  ﴿الزخرف

  ) ۴٨(  يَرْجِعُونَ  وَ مَا نُرِيھِمْ مِنْ آيَةٍ إلِاَّ ھِيَ أکَْبَرُ مِنْ أخُْتِھَا وَ أخََذْنَاھُمْ باِلْعَذَابِ لعََلَّھُمْ 

  نموديم مگر اينكه آن از نظير [ و مشابه ] آن بزرگتر بود ، و به عذاب گرفتارشان كرديم تا مگر به راه آيند . اى به ايشان نمى و [ ما ] نشانه

  ﴾۴٨،  ﴿الزخرف

نَا لَمُھْتَدُونَ  احِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بمَِا عَھِدَ عِنْدَکَ إنَِّ ھَا السَّ   ) ۴٩(  وَ قَالوُا يَا أيَُّ

  »ايم .  اى فسونگر ، پروردگارت را به [ پاس ] آنچه با تو عھد كرده ، براى ما بخوان ، كه ما واقعاً به راه درست درآمده« و گفتند : 

  ﴾۴٩،  ﴿الزخرف

ا    ) ۵٠(  کَشَفْنَا عَنْھُمُ الْعَذَابَ إذَِا ھُمْ يَنْکُثُونَ فَلَمَّ

  و چون عذاب را از آنھا برداشتيم ، بناگاه آنان پيمان شكستند .

  ﴾۵٠،  ﴿الزخرف

  ) ۵١(  أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ  وَ نَادَى فرِْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْکُ مِصْرَ وَ ھٰذِهِ الْأنَْھَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتيِ

اى مردم [ كشور ] من ، آيا پادشاھى مصر و اين نھرھا كه از زير [ كاخھاى ] من روان است از آنِ من نيست ؟ پس « و فرعون در [ ميان ] قوم خود ندا درداد [ و ] گفت : 
  بينيد ؟ مگر نمى

  ﴾۵١،  ﴿الزخرف

  ) ۵٢(  مَھِينٌ وَ لاَ يَکاَدُ يُبيِنُ أمَْ أنََا خَيْرٌ مِنْ ھٰذَا الَّذِي ھُوَ 

  تواند درست بيان كند بھترم ؟ مقدار است و نمى آيا [ نه ] من از اين كس كه خود بى

  ﴾۵٢،  ﴿الزخرف

  ) ۵٣(  فَلَوْ لاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ أسَْوِرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائَِکَةُ مُقْتَرِنيِنَ 

  اند ؟ ايى زرّين آويخته نشده ؟ يا با او فرشتگانى ھمراه نيامدهپس چرا بر او دستبندھ

  ﴾۵٣،  ﴿الزخرف

ھُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ    ) ۵۴(  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأطََاعُوهُ إنَِّ

  پس قوم خود را سبك مغز يافت [ و آنان را فريفت ] و اطاعتش كردند ، چرا كه آنھا مردمى منحرف بودند .

  ﴾۵۴،  ﴿الزخرف

ا آسَفوُنَا انْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأغَْرَقْنَاھُمْ أجَْمَعِينَ    ) ۵۵(  فَلَمَّ

  و چون ما را به خشم درآوردند ، از آنان انتقام گرفتيم و ھمه آنان را غرق كرديم .

  ﴾۵۵،  ﴿الزخرف

  ) ۵۶(  فَجَعَلْنَاھُمْ سَلَفاً وَ مَثَلاً لِلْآخِرِينَ 

  اى [ بد ] و عبرتى براى آيندگان گردانيديم . و آنان را پيشينه

  ﴾۵۶،  ﴿الزخرف

ونَ  ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إذَِا قَوْمُکَ مِنْهُ يَصِدُّ   ) ۵٧(  وَ لَمَّ
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  و ھنگامى كه [ در مورد ] پسر مريم مثالى آورده شد ، بناگاه قوم تو از آن [ سخن ] ھلھله درانداختند [ و اعراض كردند ] ،

  ﴾۵٧،  خرف﴿الز

  ) ۵٨(  وَ قَالوُا أَ آلھَِتُنَا خَيْرٌ أمَْ ھُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَکَ إلِاَّ جَدَلاً بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 

  اند . پيشه آن [ مثال ] را جز از راه جدل براى تو نزدند ، بلكه آنان مردمى جدل» آيا معبودان ما بھترند يا او ؟ « و گفتند : 

  ﴾۵٨،  ﴿الزخرف

  ) ۵٩(  إنِْ ھُوَ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنيِ إسِْرَائِيلَ 

  ايم نيست . اى كه بر وى منّت نھاده و او را براى فرزندان اسرائيل سرمشق [ و آيتى ] گردانيده [ عيسى ] جز بنده

  ﴾۵٩،  ﴿الزخرف

  ) ۶٠(  ئِکَةً فِي الْأرَْضِ يَخْلفُوُنَ وَ لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَا مِنْکمُْ مَلاَ 

  و اگر بخواھيم قطعاً به جاى شما فرشتگانى كه در [ روى ] زمين جانشين [ شما ] گردند قرار دھيم .

  ﴾۶٠،  ﴿الزخرف

بعُِونِ ھٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقيِمٌ  اعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِھَا وَ اتَّ هُ لعَِلْمٌ للِسَّ   ) ۶١(  وَ إنَِّ

  اى براى [ فھم ] رستاخيز است ، پس زنھار در آن ترديد مكن ، و از من پيروى كنيد ; اين است راه راست ! ھمانا آن ، نشانهو 

  ﴾۶١،  ﴿الزخرف

هُ لَکمُْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ  يْطَانُ إنَِّ کمُُ الشَّ نَّ   ) ۶٢(  وَ لاَ يَصُدَّ

  ما دشمنى آشكار است .و مبادا شيطان شما را از راه به در بَرد ، زيرا او براى ش

  ﴾۶٢،  ﴿الزخرف

نَ لَکمُْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلفِوُنَ  نَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکمُْ باِلْحِکْمَةِ وَ لِأبَُيِّ ا جَاءَ عِيسَى باِلْبَيِّ َ وَ أطَِيعُونِ  وَ لَمَّ قوُا اللهَّ   ) ۶٣(  فِيهِ فَاتَّ

كرديد برايتان توضيح دھم . پس ، از خدا بترسيد و  اى شما حكمت آوردم ، و تا در باره بعضى از آنچه در آن اختلاف مىبه راستى بر« و چون عيسى دلايل آشكار آورد ، گفت : 
  »فرمانم ببريد . 

  ﴾۶٣،  ﴿الزخرف

َ ھُوَ رَبِّي وَ رَبُّکمُْ فَاعْبُدُوهُ ھٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ    ) ۶۴(  إنَِّ اللهَّ

  ر من و پروردگار شماست . پس او را بپرستيد ; اين است راه راست .در حقيقت ، خداست كه خود پروردگا

  ﴾۶۴،  ﴿الزخرف

  ) ۶۵(  فَاخْتَلَفَ الْأحَْزَابُ مِنْ بَيْنِھِمْ فَوَيْلٌ للَِّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ألَيِمٍ 

  كردند از عذاب روزى دردناك !تا [ آنكه ] از ميانشان ، احزاب دست به اختلاف زدند ، پس واى بر كسانى كه ستم 

  ﴾۶۵،  ﴿الزخرف

اعَةَ أنَْ تَأتِْيَھُمْ بَغْتَةً وَ ھُمْ لاَ يَشْعُرُونَ    ) ۶۶(  ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ السَّ

  زنند ناگھان بر آنان دررسد ؟ برند كه رستاخيز در حالى كه حدس نمى آيا جز [ اين ] انتظار مى

  ﴾۶۶،  ﴿الزخرف

  ) ۶٧(  ئذٍِ بَعْضُھُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ الْأخَِلاَّءُ يَوْمَ 

  شان دشمن بعضى ديگرند . در آن روز ، ياران جز پرھيزگاران بعضى

  ﴾۶٧،  ﴿الزخرف

  ) ۶٨(  يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَليَْکمُُ الْيَوْمَ وَ لاَ أنَْتُمْ تَحْزَنُونَ 
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  غمگين نخواھيد شد .اى بندگان من ، امروز بر شما بيمى نيست و 

  ﴾۶٨،  ﴿الزخرف

  ) ۶٩(  الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ کَانُوا مُسْلمِِينَ 

  ھمان كسانى كه به آيات ما ايمان آورده و تسليم بودند .

  ﴾۶٩،  ﴿الزخرف

ةَ أنَْتُمْ وَ أزَْوَاجُکمُْ تُحْبَرُونَ    ) ٧٠(  ادْخُلوُا الْجَنَّ

  بھشت شويد .شما با ھمسرانتان شادمانه داخل 

  ﴾٧٠،  ﴿الزخرف

  ) ٧١(   فيِھَا خَالدُِونَ يُطَافُ عَلَيْھِمْ بصِِحَافٍ مِنْ ذَھَبٍ وَ أکَْوَابٍ وَ فيِھَا مَا تَشْتَھِيهِ الْأنَْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأعَْيُنُ وَ أنَْتُمْ 

  ا بخواھند و ديدگان را خوش آيد [ ھست ] و شما در آن جاودانيد .گردانند ، و در آنجا آنچه دلھا آن ر ھايى در برابر آنان مى سينيھايى از طلا و جام

  ﴾٧١،  ﴿الزخرف

ةُ الَّتِي أوُرِثْتُمُوھَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ    ) ٧٢(  وَ تلِْکَ الْجَنَّ

  كرديد ميراث يافتيد . و اين است ھمان بھشتى كه به [ پاداش ] آنچه مى

  ﴾٧٢،  ﴿الزخرف

  ) ٧٣(  کَثِيرَةٌ مِنْھَا تَأکُْلوُنَ  لَکمُْ فِيھَا فَاکِھَةٌ 

  خوريد . ھايى فراوان خواھد بود كه از آنھا مى در آنجا براى شما ميوه

  ﴾٧٣،  ﴿الزخرف

مَ خَالدُِونَ    ) ٧۴(  إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَھَنَّ

  گمان ، مجرمان در عذاب جھنّم ماندگارند . بى

  ﴾٧۴،  ﴿الزخرف

رُ عَنْھُ    ) ٧۵(  مْ وَ ھُمْ فِيهِ مُبْلسُِونَ لاَ يُفَتَّ

  يابد و آنھا در آنجا نوميدند . [ عذاب ] از آنان تخفيف نمى

  ﴾٧۵،  ﴿الزخرف

المِِينَ    ) ٧۶(  وَ مَا ظَلَمْنَاھُمْ وَ لٰکِنْ کَانُوا ھُمُ الظَّ

  و ما بر ايشان ستم نكرديم ، بلكه خود ستمكار بودند .

  ﴾٧۶،  ﴿الزخرف

کمُْ مَاکِثُونَ    ) ٧٧(  وَ نَادَوْا يَا مَالکُِ ليَِقْضِ عَلَيْنَا رَبُّکَ قَالَ إنَِّ

  »شما ماندگاريد . « پاسخ دھد : » اى مالك ، [ بگو : ] پروردگارت جان ما را بستاند . « و فرياد كشند : 

  ﴾٧٧،  ﴿الزخرف

  ) ٧٨(  حَقِّ کَارِھُونَ لَقَدْ جِئْنَاکُمْ باِلْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَکُمْ للِْ 

  قطعاً حقيقت را برايتان آورديم ، ليكن بيشتر شما حقيقت را خوش نداشتيد .

  ﴾٧٨،  ﴿الزخرف

ا مُبْرِمُونَ    ) ٧٩(  أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإنَِّ

  ورزيم . اند ؟ ما [ نيز ] ابرام مى يا در كارى ابرام ورزيده
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  ﴾٧٩،  ﴿الزخرف

ا  ھُمْ وَ نَجْوَاھُمْ بَلىَ وَ رُسُلنَُا لَدَيْھِمْ يَکْتُبُونَ أمَْ يَحْسَبُونَ أنََّ   ) ٨٠(  لاَ نَسْمَعُ سِرَّ

  كنند . شنويم ؟ چرا ، و فرشتگان ما پيش آنان [ حاضرند و ] ثبت مى پندارند كه ما راز آنھا و نجوايشان را نمى آيا مى

  ﴾٨٠،  ﴿الزخرف

حْمٰنِ وَلَدٌ فَأنََا  لُ الْعَابِدِينَ قُلْ إنِْ کَانَ للِرَّ   ) ٨١(  أوََّ

  »اگر براى [ خداىِ ] رحمان فرزندى بود ، خود من نخستين پرستندگان بودم . « بگو : 

  ﴾٨١،  ﴿الزخرف

ا يَصِفوُنَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ   ) ٨٢(  سُبْحَانَ رَبِّ السَّ

  كنند منزّه است . ه وصف مىپروردگار آسمانھا و زمين [ و ] پروردگار عرش ، از آنچ

  ﴾٨٢،  ﴿الزخرف

  ) ٨٣(  فَذَرْھُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقَوُا يَوْمَھُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 

  شوند ديدار كنند . گويى خود فروروند و بازى كنند تا آن روزى را كه بدان وعده داده مى پس آنان را رھا كن تا در ياوه

  ﴾٨٣،  ﴿الزخرف

مَاءِ إلِٰهٌ وَ فِي الْأرَْضِ إلِٰهٌ وَ ھُوَ الْحَکِيمُ الْعَليِمُ    ) ٨۴(  وَ ھُوَ الَّذِي فِي السَّ

  كار دانا . و اوست كه در آسمان خداست و در زمين خداست ، و ھموست سنجيده

  ﴾٨۴،  ﴿الزخرف

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُ  اعَةِ وَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ وَ تَبَارَکَ الَّذِي لَهُ مُلْکُ السَّ   ) ٨۵(  مَا وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

  شويد . مىو خجسته است كسى كه فرمانروايى آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است از آنِ اوست ، و علم قيامت پيش اوست و به سوى او برگردانيده 

  ﴾٨۵،  ﴿الزخرف

فَاعَةَ إلِاَّ مَنْ شَھِدَ باِلْحَقِّ وَ ھُمْ يَعْلَمُونَ    ) ٨۶(  وَ لاَ يَمْلکُِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّ

  پرستند ] اختيار شفاعت ندارند ، مگر آن كسانى كه آگاھانه به حقّ گواھى داده باشند . خوانند [ و مى و كسانى كه به جاى او مى

  ﴾٨۶،  ﴿الزخرف

ُ فَأنََّى يُؤْفَکوُنَ وَ لَ    ) ٨٧(  ئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلَقَھُمْ لَيَقوُلنَُّ اللهَّ

  شوند ؟ پس چگونه [ از حقيقت ] بازگردانيده مى» خدا . « مسلّماً خواھند گفت : » چه كسى آنان را خلق كرده ؟ « و اگر از آنان بپرسى : 

  ﴾٨٧،  ﴿الزخرف

  ) ٨٨(  لاءَِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ وَ قِيلهِِ يَا رَبِّ إنَِّ ھٰؤُ 

  »اند كه ايمان نخواھند آورد .  اى پروردگار من ، اينھا جماعتى« و گويد : 

  ﴾٨٨،  ﴿الزخرف

  ) ٨٩(  فَاصْفَحْ عَنْھُمْ وَ قُلْ سَلامٌَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

  دانند .پس زودا كه ب» به سلامت . « [ و خدا فرمود : ] از ايشان روى برتاب و بگو : 

  ﴾٨٩،  ﴿الزخرف

  ۵٩-آياتھا- مکّی  سوره الدخان  ۴۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ
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   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الدخان

  ) ١(  حم

  حاء ، ميم .

  ﴾١،  ﴿الدخان

  ) ٢(  وَ الْکِتَابِ الْمُبيِنِ 

  سوگند به كتاب روشنگر ،

  ﴾٢،  ﴿الدخان

ا مُنْذِرِينَ  ا کُنَّ ا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَکَةٍ إنَِّ   ) ٣(  إنَِّ

  [ كه ] ما آن را در شبى فرخنده نازل كرديم ، [ زيرا ] كه ما ھشداردھنده بوديم .

  ﴾٣،  ﴿الدخان

  ) ۴(  فِيھَا يُفْرَقُ کُلُّ أمَْرٍ حَکِيمٍ 

  يابد . وار فيصله مىدر آن [ شب ] ھر [ گونه ] كارى [ به نحوى ] است

  ﴾۴،  ﴿الدخان

ا مُرْسِليِنَ  ا کُنَّ   ) ۵(  أمَْراً مِنْ عِنْدِنَا إنَِّ

  گيرد ] . ما فرستنده [ پيامبران ] بوديم . [ اين ] كارى است [ كه ] از جانب ما [ صورت مى

  ﴾۵،  ﴿الدخان

مِيعُ الْعَليِمُ  هُ ھُوَ السَّ   ) ۶(  رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ إنَِّ

  ن ] رحمتى از پروردگار توست ، كه او شنواى داناست .[ و اي

  ﴾۶،  ﴿الدخان

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا إنِْ کُنْتُمْ مُوقِنِينَ    ) ٧(  رَبِّ السَّ

  پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است ، اگر يقين داريد .

  ﴾٧،  ﴿الدخان

ليِنَ  لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ يُحْيِي وَ    ) ٨(  يُمِيتُ رَبُّکمُْ وَ رَبُّ آبَائکِمُُ الْأوََّ

  ميراند ; پروردگار شما و پروردگار پدران شماست . بخشد و مى خدايى جز او نيست ; او زندگى مى

  ﴾٨،  ﴿الدخان

  ) ٩(  بَلْ ھُمْ فِي شَکٍّ يَلْعَبُونَ 

  ولى نه ، آنھا به شك و شبھه خويش سرگرمند .

  ﴾٩،  ﴿الدخان

مَاءُ بِدُخَانٍ مُبيِنٍ    ) ١٠(  فَارْتَقبِْ يَوْمَ تَأتِْي السَّ

  آورد ، پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى

  ﴾١٠،  ﴿الدخان

  ) ١١(  يَغْشَى النَّاسَ ھٰذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  گيرد ; اين است عذاب پردرد . كه مردم را فرومى
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  ﴾١١،  ﴿الدخان

نَا اکْشِفْ عَ  ا مُؤْمِنُونَ رَبَّ ا الْعَذَابَ إنَِّ   ) ١٢(  نَّ

  »پروردگارا ، اين عذاب را از ما دفع كن كه ما ايمان داريم . « گويند : ]  [ مى

  ﴾١٢،  ﴿الدخان

کْرَى وَ قَدْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ    ) ١٣(  أنََّى لَھُمُ الذِّ

  ن براى آنان پيامبرى روشنگر آمده است .آنان را كجا [ جاى ] پند [ گرفتن ] باشد ، و حال آنكه به يقي

  ﴾١٣،  ﴿الدخان

  ) ١۴(  ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالوُا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ 

  »اى ديوانه است .  يافته تعليم« پس ، از او روى برتافتند و گفتند : 

  ﴾١۴،  ﴿الدخان

کمُْ عَائدُِونَ  ا کَاشِفُو الْعَذَابِ قَليِلاً إنَِّ    )١۵(  إنَِّ

  گيريد . داريم [ ولى شما ] در حقيقت باز از سر مى ما اين عذاب را اندكى از شما برمى

  ﴾١۵،  ﴿الدخان

ا مُنْتَقمُِونَ    ) ١۶(  يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْکبُْرَى إنَِّ

  ايم . كشنده زنيم ، ھمان حمله بزرگ ; [ آن گاه ] ما انتقام روزى كه دست به حمله مى

  ﴾١۶،  ﴿الدخان

ا قَبْلَھُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَھُمْ رَسُولٌ کَرِيمٌ    ) ١٧(  وَ لَقَدْ فَتَنَّ

  و به يقين ، پيش از آنان قوم فرعون را بيازموديم ، و پيامبرى بزرگوار برايشان آمد ،

  ﴾١٧،  ﴿الدخان

ِ إنِِّي لَکمُْ رَسُولٌ أمَِينٌ  وا إلَِيَّ عِبَادَ اللهَّ   ) ١٨(  أنَْ أدَُّ

  اى امينم . بندگان خدا را به من بسپاريد ، زيرا كه من شما را فرستاده« كه [ به آنان گفت : ] 

  ﴾١٨،  ﴿الدخان

ِ إنِِّي آتيِکمُْ بسُِلْطَانٍ مُبيِنٍ    ) ١٩(  وَ أنَْ لاَ تَعْلوُا عَلَى اللهَّ

  ام . و بر خدا برترى مجوييد كه من براى شما حجّتى آشكار آورده

  ﴾١٩،  ﴿الدخان

  ) ٢٠(  وَ إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي وَ رَبِّکمُْ أنَْ تَرْجُمُونِ 

  برم از اينكه مرا سنگباران كنيد . و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى

  ﴾٢٠،  ﴿الدخان

  ) ٢١(  وَ إنِْ لمَْ تُؤْمِنُوا ليِ فَاعْتَزِلوُنِ 

  »د . آوريد ، پس ، از من كناره گيري و اگر به من ايمان نمى

  ﴾٢١،  ﴿الدخان

هُ أنََّ ھٰؤُلاءَِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ    ) ٢٢(  فَدَعَا رَبَّ

  »اينھا مردمى گناھكارند . « پس پروردگار خود را خواند كه : 

  ﴾٢٢،  ﴿الدخان
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بَعُونَ  کمُْ مُتَّ   ) ٢٣(  فَأسَْرِ بعِِبَادِي لَيْلاً إنَِّ

  مورد تعقيب واقع خواھيد شد .بندگانم را شبانه ببر ، زيرا شما « [ فرمود : ] 

  ﴾٢٣،  ﴿الدخان

ھُمْ جُنْدٌ مُغْرَقوُنَ    ) ٢۴(  وَ اتْرُکِ الْبَحْرَ رَھْواً إنَِّ

  »اند .  شدنى و دريا را ھنگامى كه آرام است پشت سر بگذار ، كه آنان سپاھى غرق

  ﴾٢۴،  ﴿الدخان

اتٍ وَ عُيُونٍ    ) ٢۵(  کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ

  سارانى [ كه آنھا بعد از خود ] بر جاى نھادند ، غھا و چشمه[ وه ! ] چه با

  ﴾٢۵،  ﴿الدخان

  ) ٢۶(  وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ کَرِيمٍ 

  ھاى نيكو ، و كشتزارھا و جايگاه

  ﴾٢۶،  ﴿الدخان

  ) ٢٧(  وَ نَعْمَةٍ کَانُوا فِيھَا فَاکِھِينَ 

  و نعمتى كه از آن برخوردار بودند .

  ﴾٢٧،  ﴿الدخان

  ) ٢٨(  کَذٰلکَِ وَ أوَْرَثْنَاھَا قَوْماً آخَرِينَ 

  [ آرى ، ] اين چنين [ بود ] و آنھا را به مردمى ديگر ميراث داديم .

  ﴾٢٨،  ﴿الدخان

مَاءُ وَ الْأرَْضُ وَ مَا کَانُوا مُنْظَرِينَ    ) ٢٩(  فَمَا بَکتَْ عَلَيْھِمُ السَّ

  افتند .و آسمان و زمين بر آنان زارى نكردند و مھلت ني

  ﴾٢٩،  ﴿الدخان

يْنَا بَنِي إسِْرَائيِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُھِينِ    ) ٣٠(  وَ لَقَدْ نَجَّ

  آور رھانيديم : و به راستى ، فرزندان اسرائيل را از عذاب خفّت

  ﴾٣٠،  ﴿الدخان

هُ کَانَ عَاليِاً مِنَ الْمُسْرِفِينَ    ) ٣١(  مِنْ فرِْعَوْنَ إنَِّ

  متكبّرى از افراطكاران بود . از [ دستِ ] فرعون كه

  ﴾٣١،  ﴿الدخان

  ) ٣٢(  وَ لَقَدِ اخْتَرْنَاھُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 

  و قطعاً آنان را دانسته بر مردم جھان ترجيح داديم .

  ﴾٣٢،  ﴿الدخان

  ) ٣٣(  وَ آتَيْنَاھُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاءٌَ مُبيِنٌ 

  ھى ] آنچه را كه در آن آزمايشى آشكار بود ، بديشان داديم .ھا [ ى ال و از نشانه

  ﴾٣٣،  ﴿الدخان

  ) ٣۴(  إنَِّ ھٰؤُلاءَِ لَيَقوُلوُنَ 
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  گويند : ھر آينه اين [ كافران ] مى

  ﴾٣۴،  ﴿الدخان

  ) ٣۵(  إنِْ ھِيَ إلِاَّ مَوْتَتُنَا الْأوُلَى وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ 

  اى ] نيست و ما زنده شدنى نيستيم . قعهجز مرگ نخستين ، ديگر [ وا« 

  ﴾٣۵،  ﴿الدخان

  ) ٣۶(  فَأتُْوا بِآبَائِنَا إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ 

  گوييد ، پس پدران ما را [ باز ] آوريد . اگر راست مى

  ﴾٣۶،  ﴿الدخان

عٍ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ أھَْلَکنَْاھُمْ إنَِّھُ    ) ٣٧(  مْ کَانُوا مُجْرِمِينَ أَ ھُمْ خَيْرٌ أمَْ قَوْمُ تُبَّ

  و كسانى كه پيش از آنھا بودند ؟ آنھا را ھلاك كرديم ، زيرا كه گنھكار بودند .» تُبَّع « آيا ايشان بھترند يا قوم 

  ﴾٣٧،  ﴿الدخان

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا لاعَِبيِنَ    ) ٣٨(  وَ مَا خَلَقْنَا السَّ

  ايم ; آنچه را كه ميان آن دو است به بازى نيافريدهو آسمانھا و زمين و 

  ﴾٣٨،  ﴿الدخان

  ) ٣٩(  مَا خَلَقْنَاھُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

  دانند . ايم ، ليكن بيشترشان نمى آنھا را جز به حقّ نيافريده

  ﴾٣٩،  ﴿الدخان

  ) ۴٠(  أجَْمَعِينَ إنَِّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُھُمْ 

  موعد ھمه آنھاست .» جداسازى « در حقيقت ، روز 

  ﴾۴٠،  ﴿الدخان

  ) ۴١(  يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لاَ ھُمْ يُنْصَرُونَ 

  شوند ، تواند حمايتى كند ، و آنان يارى نمى ھمان روزى كه ھيچ دوستى از ھيچ دوستى نمى

  ﴾۴١،  ﴿الدخان

حِيمُ إلِاَّ  هُ ھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ ُ إنَِّ   ) ۴٢(   مَنْ رَحِمَ اللهَّ

  مگر كسى را كه خدا رحمت كرده است ، زيرا كه اوست ھمان ارجمند مھربان .

  ﴾۴٢،  ﴿الدخان

قُّومِ    ) ۴٣(  إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

  آرى ! درخت زقّوم ،

  ﴾۴٣،  ﴿الدخان

  ) ۴۴(  طَعَامُ الْأثَِيمِ 

  است . خوراك گناه پيشه

  ﴾۴۴،  ﴿الدخان

  ) ۴۵(  کَالْمُھْلِ يَغْليِ فِي الْبُطُونِ 

  گدازد ; چون مسِ گداخته در شكمھا مى
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  ﴾۴۵،  ﴿الدخان

  ) ۴۶(  کَغَلْيِ الْحَمِيمِ 

  ھمانند جوشش آب جوشان .

  ﴾۴۶،  ﴿الدخان

  ) ۴٧(  خُذُوهُ فَاعْتلِوُهُ إلِىَ سَوَاءِ الْجَحِيمِ 

  دوزخش بكشانيد ،او را بگيريد و به ميان 

  ﴾۴٧،  ﴿الدخان

  ) ۴٨(  ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ 

  آن گاه از عذابِ آب جوشان بر سرش فروريزيد .

  ﴾۴٨،  ﴿الدخان

  ) ۴٩(  ذُقْ إنَِّکَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْکرَِيمُ 

  بچش كه تو ھمان ارجمند بزرگوارى !

  ﴾۴٩،  ﴿الدخان

  ) ۵٠(  مَا کُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إنَِّ ھٰذَا 

  كرديد . اين است ھمان چيزى كه درباره آن ترديد مى

  ﴾۵٠،  ﴿الدخان

قيِنَ فِي مَقَامٍ أمَِينٍ    ) ۵١(  إنَِّ الْمُتَّ

  به راستى پرھيزگاران در جايگاھى آسوده [ اند ] ،

  ﴾۵١،  ﴿الدخان

اتٍ وَ عُيُونٍ    ) ۵٢(  فِي جَنَّ

  سارھا . چشمه در بوستانھا و كنار

  ﴾۵٢،  ﴿الدخان

  ) ۵٣(  يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إسِْتَبْرَقٍ مُتَقَابلِيِنَ 

  اند . پوشند [ و ] برابر ھم نشسته پرنيانِ نازك و ديباى ستبر مى

  ﴾۵٣،  ﴿الدخان

جْنَاھُمْ بحُِورٍ عِينٍ    ) ۵۴(  کَذٰلکَِ وَ زَوَّ

  گردانيم . چشم ھمسر مى ا حوريانِ درشت[ آرى ، ] چنين [ خواھد بود ] و آنھا را ب

  ﴾۵۴،  ﴿الدخان

  ) ۵۵(  يَدْعُونَ فِيھَا بِکُلِّ فَاکِھَةٍ آمِنيِنَ 

  طلبند . اى را [ كه بخواھند ] آسوده خاطر مى در آنجا ھر ميوه

  ﴾۵۵،  ﴿الدخان

  ) ۵۶(  لاَ يَذُوقوُنَ فِيھَا الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتَةَ الْأوُلىَ وَ وَقَاھُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 

  دارد . در آنجا جز مرگِ نخستين ، مرگ نخواھند چشيد و [ خدا ] آنھا را از عذاب دوزخ نگاه مى

  ﴾۵۶،  ﴿الدخان
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  ) ۵٧(  فَضْلاً مِنْ رَبِّکَ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  [ اين ] بخششى است از جانب پروردگار تو . اين است ھمان كاميابى بزرگ .

  ﴾۵٧،  ﴿الدخان

رُونَ  رْنَاهُ بلِسَِانِکَ لعََلَّھُمْ يَتَذَکَّ مَا يَسَّ   ) ۵٨(  فَإنَِّ

  در حقيقت ، [ قرآن ] را بر زبان تو آسان گردانيديم ، اميد كه پند پذيرند .

  ﴾۵٨،  ﴿الدخان

ھُمْ مُرْتَقِبُونَ  فَارْتَقبِْ    ) ۵٩(  إنَِّ

  پس مراقب باش ، زيرا كه آنان ھم مراقبند .

  ﴾۵٩،  ﴿الدخان

  ٣٧-آياتھا- مکّی  سوره الجاثيه  ۴۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الجاثية، 

  ) ١(  حم

  حاء ، ميم .

  ﴾١﴿الجاثية، 

ِ الْعَزِيزِ الْحَکِيمِ    ) ٢(  تَنْزِيلُ الْکتَِابِ مِنَ اللهَّ

  كار است . فرو فرستادن اين كتاب ، از جانب خداى ارجمند سنجيده

  ﴾٢﴿الجاثية، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لَآيَاتٍ للِْمُؤْمِنيِنَ    ) ٣(  إنَِّ فِي السَّ

  ست .ھايى ا به راستى در آسمانھا و زمين ، براى مؤمنان نشانه

  ﴾٣﴿الجاثية، 

ةٍ آيَاتٌ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ    ) ۴(  وَ فِي خَلْقِکمُْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّ

  ھايى است . گرداند ، براى مردمى كه يقين دارند نشانه و در آفرينش خودتان و آنچه از [ انواع ] جنبنده [ ھا ] پراكنده مى

  ﴾۴﴿الجاثية، 

يَاحِ آوَ اخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَ النَّ  مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَ تَصْرِيفِ الرِّ ُ مِنَ السَّ   ) ۵(  يَاتٌ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ ھَارِ وَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ين را پس از مرگش زنده گردانيده است ; و [ ھمچنين در ] گردش بادھا و [ نيز در ] پياپى آمدن شب و روز ، و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به [ وسيله ] آن ، زم
  ھايى است . انديشند نشانه [ به ھر سو ، ] براى مردمى كه مى

  ﴾۵﴿الجاثية، 

ِ وَ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ  ِ نَتْلوُھَا عَلَيْکَ باِلْحَقِّ فَبأِيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهَّ   ) ۶(  تلِْکَ آيَاتُ اللهَّ

  ھاى او به كدام سخن خواھند گرويد ؟ خوانيم . پس ، بعد از خدا و نشانه ھا ] ست آيات خدا كه به راستى آن را بر تو مىاين [ 

  ﴾۶﴿الجاثية، 

  ) ٧(  وَيْلٌ لکُِلِّ أفََّاکٍ أثَِيمٍ 
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  پيشه ! واى بر ھر دروغزن گناه

  ﴾٧﴿الجاثية، 

ِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ  رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  يَسْمَعُ آيَاتِ اللهَّ   ) ٨(  مُسْتَکْبرِاً کَأنَْ لمَْ يَسْمَعْھَا فَبَشِّ

  ورزد . پس او را از عذابى پردرد خبر ده . شنود و باز به حال تكبّر چنان كه گويى آن را نشنيده است سماجت مى شود ، مى [ كه ] آيات خدا را كه بر او خوانده مى

  ﴾٨﴿الجاثية، 

خَذَھَا ھُزُواً أوُلٰئکَِ لَھُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ    ) ٩(  وَ إذَِا عَلمَِ مِنْ آيَاتنَِا شَيْئاً اتَّ

  آور خواھند داشت . گيرد . آنان عذابى خفّت ھاى ما چيزى بداند ، آن را به ريشخند مى و چون از نشانه

  ﴾٩﴿الجاثية، 

ِ أوَْليَِاءَ  خَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ مُ وَ لاَ يُغْنِي عَنْھُمْ مَا کَسَبُوا شَيْئاً وَ لاَ مَا اتَّ   ) ١٠(  وَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِنْ وَرَائِھِمْ جَھَنَّ

  آيد ، و عذابى بزرگ خواھند داشت . كارشان مى اند ، به پيشاپيش آنھا دوزخ است ، و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانى را كه غير از خدا اختيار كرده

  ﴾١٠﴿الجاثية، 

ھِمْ لَھُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَيِمٌ    ) ١١(  ھٰذَا ھُدًى وَ الَّذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّ

  اين رھنمودى است ; و كسانى كه آيات پروردگارشان را انكار كردند ، برايشان عذابى دردناك از پليدى است .

  ﴾١١اثية، ﴿الج

رَ لَکمُُ الْبَحْرَ لتَِجْرِيَ الْفلُْکُ فِيهِ بأِمَْرِهِ وَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لعََلَّکمُْ تَ  ُ الَّذِي سَخَّ   ) ١٢(  شْکرُُونَ اللهَّ

بخشى او [ روزى خويش را ] طلب نماييد ، و باشد كه سپاس  خدا ھمان كسى است كه دريا را به سود شما رام گردانيد ، تا كشتيھا در آن به فرمانش روان شوند ، و تا از فزون
  داريد .

  ﴾١٢﴿الجاثية، 

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ  رَ لَکُمْ مَا فِي السَّ   ) ١٣(  وَ سَخَّ

  ھايى است . انديشند نشانه سود شما رام كرد ; ھمه از اوست . قطعاً در اين [ امر ] براى مردمى كه مىو آنچه را در آسمانھا و آنچه را در زمين است به 

  ﴾١٣﴿الجاثية، 

ِ ليَِجْزِيَ قَوْماً بِمَا کَانُوا يَکسِْبُونَ  امَ اللهَّ   ) ١۴(  قُلْ للَِّذِينَ آمَنُوا يَغْفرُِوا للَِّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أيََّ

اند به مجازات رساند  شده اند بگو تا از كسانى كه به روزھاى [ پيروزىِ ] خدا اميد ندارند درگذرند ، تا [ خدا ھر ] گروھى را به [ سبب ] آنچه مرتكب مى آوردهبه كسانى كه ايمان 
.  

  ﴾١۴﴿الجاثية، 

کمُْ تُرْجَعُ    ) ١۵(  ونَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ أسََاءَ فَعَلَيْھَا ثُمَّ إلَِى رَبِّ

  شويد . ھر كه كارى شايسته كند ، به سود خود اوست ، و ھر كه بدى كند به زيانش باشد . سپس به سوى پروردگارتان برگردانيده مى

  ﴾١۵﴿الجاثية، 

لْنَ  بَاتِ وَ فَضَّ يِّ ةَ وَ رَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ بُوَّ   ) ١۶(  اھُمْ عَلىَ الْعَالَمِينَ وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إسِْرَائيِلَ الْکِتَابَ وَ الْحُکمَْ وَ النُّ

  ديم و آنان را بر مردم روزگار برترى داديم .و به يقين ، فرزندان اسرائيل را كتاب [ تورات ] و حكم و پيامبرى داديم و از چيزھاى پاكيزه روزيشان كر

  ﴾١۶﴿الجاثية، 

نَاتٍ مِنَ الْأمَْرِ فَمَا اخْتَلَفوُا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَھُمْ إنَِّ    ) ١٧(  تَلفِوُنَ  رَبَّکَ يَقْضِي بَيْنَھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا کَانُوا فِيهِ يَخْ وَ آتَيْنَاھُمْ بَيِّ

ن خودشان ، دستخوش اختلاف نشدند . و دلايل روشنى در امر [ دين ] به آنان عطا كرديم ، و جز بعد از آنكه علم برايشان [ حاصل ] آمد ، [ آن ھم ] از روى رشك و رقابت ميا
  د كرد .كردند ، داورى خواھ قطعاً پروردگارت روز قيامت ميانشان درباره آنچه در آن اختلاف مى

  ﴾١٧﴿الجاثية، 
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بعِْ أھَْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ  بعِْھَا وَ لاَ تَتَّ   ) ١٨(  ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ فَاتَّ

  ند پيروى مكن .دان سپس تو را در طريقه آيينى [ كه ناشى ] از امر [ خداست ] نھاديم . پس آن را پيروى كن ، و ھوسھاى كسانى را كه نمى

  ﴾١٨﴿الجاثية، 

ُ وَليُِّ ا المِِينَ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ وَ اللهَّ ِ شَيْئاً وَ إنَِّ الظَّ ھُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللهَّ قِينَ إنَِّ   ) ١٩(  لْمُتَّ

  شان دوستان بعضى [ ديگر ] ند ، و خدا يار پرھيزگاران است . ستمگران بعضىآيند ] و  كنند [ و به ھيچ وجه به كار تو نمى آنان ھرگز در برابر خدا از تو حمايت نمى

  ﴾١٩﴿الجاثية، 

  ) ٢٠(  ھٰذَا بَصَائرُِ للِنَّاسِ وَ ھُدًى وَ رَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُوقنُِونَ 

  بخش و براى قومى كه يقين دارند ، رھنمود و رحمتى است . اين [ كتاب ] براى مردم ، بينش

  ﴾٢٠﴿الجاثية، 

الحَِاتِ سَوَاءً مَحْيَاأَ  ئَاتِ أنَْ نَجْعَلَھُمْ کَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ يِّ   ) ٢١(  ھُمْ وَ مَمَاتُھُمْ سَاءَ مَا يَحْکُمُونَ مْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ

اند [ به طورى كه ] زندگى آنھا و مرگشان يكسان  ھيم كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهد اند كه آنان را مانند كسانى قرار مى اند پنداشته آيا كسانى كه مرتكب كارھاى بد شده
  كنند . باشد ؟ چه بد داورى مى

  ﴾٢١﴿الجاثية، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَ لتُِجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  ُ السَّ   ) ٢٢(  وَ خَلَقَ اللهَّ

  ند گرفت .و خدا آسمانھا و زمين را به حقّ آفريده است ، و تا ھر كسى به [ موجب ] آنچه به دست آورده پاداش يابد ، و آنان مورد ستم قرار نخواھ

  ﴾٢٢﴿الجاثية، 

ُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ  خَذَ إلِٰھَهُ ھَوَاهُ وَ أضََلَّهُ اللهَّ رُونَ أَ فَرَأيَْتَ مَنِ اتَّ ِ أَ فَلاَ تَذَکَّ   ) ٢٣(  قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَھْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهَّ

آيا پس از خدا اش پرده نھاده است ؟  پس آيا ديدى كسى را كه ھوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش او و دلش مُھر زده و بر ديده
  گيريد ؟ چه كسى او را ھدايت خواھد كرد ؟ آيا پند نمى

  ﴾٢٣﴿الجاثية، 

ھْرُ وَ مَا لَھُمْ بِذٰلکَِ نْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُھْلکُِنَا إلِاَّ الدَّ   ) ٢۴(   مِنْ عِلْمٍ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يَظُنُّونَ وَ قَالوُا مَا ھِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ

و [ لى ] به اين [ مطلب ] ھيچ دانشى ندارند [ و ] » كند .  شويم ، و ما را جز طبيعت ھلاك نمى ميريم و زنده مى غير از زندگانى دنياى ما [ چيز ديگرى ] نيست ; مى« فتند : و گ
  سِپرند . جز [ طريق ] گمان نمى

  ﴾٢۴﴿الجاثية، 

نَاتٍ مَ  تَھُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا ائْتُوا بآِبَائنَِا إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ وَ إذَِا تُتْلىَ عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا بَيِّ   ) ٢۵(  ا کَانَ حُجَّ

  »گوييد پدران ما را [ حاضر ] آوريد .  اگر راست مى« گويند :  و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود ، دليلشان ھمواره جز اين نيست كه مى

  ﴾٢۵﴿الجاثية، 

ُ يُحْ    ) ٢۶(  لمَُونَ يِيکمُْ ثُمَّ يُمِيتُکمُْ ثُمَّ يَجْمَعُکمُْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْ قُلِ اللهَّ

آورد ، ولى بيشتر مردم [ اين را ]  رد مىميراند ، آن گاه شما را به سوى روز رستاخيز كه ترديدى در آن نيست گ بخشد ، سپس مى خدا [ ست كه ] شما را زندگى مى« بگو : 
  »دانند .  نمى

  ﴾٢۶﴿الجاثية، 

اعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلوُنَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ ِ مُلْکُ السَّ َّ ِ   ) ٢٧(  وَ 

  انديشان زيان خواھند ديد . آن روز است كه باطلو فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و روزى كه رستاخيز بر پا شود ، 

  ﴾٢٧﴿الجاثية، 

ةٍ تُدْعَى إلَِى کِتَابِھَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  ةٍ جَاثِيَةً کُلُّ أمَُّ   ) ٢٨(  وَ تَرَى کُلَّ أمَُّ

  يابيد . كرديد امروز پاداش مى آنچه را مى« گويند : ]  شود [ و بديشان مى وانده مىبينى ; ھر امّتى به سوى كارنامه خود فراخ و ھر امّتى را به زانو در آمده مى
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  ﴾٢٨﴿الجاثية، 

ا نَسْتَنْسِخُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  ا کُنَّ   ) ٢٩(  ھٰذَا کِتَابُنَا يَنْطِقُ عَليَْکمُْ باِلْحَقِّ إنَِّ

  »داشتيم .  كرديد ، نسخه برمى نچه مىگويد . ما از آ اين است كتابِ ما كه عليه شما به حق سخن مى

  ﴾٢٩﴿الجاثية، 

ھُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذٰلکَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْمُبيِنُ  الحَِاتِ فَيُدْخِلھُُمْ رَبُّ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٣٠(  فَأمََّ

  گرداند . اين ھمان كاميابى آشكار است . ن را در جوار رحمت خويش داخل مىاند ، پس پروردگارشان آنا و امّا كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٣٠﴿الجاثية، 

ا الَّذِينَ کَفَرُوا أَ فَلمَْ تَکُنْ آيَاتِي تُتْلىَ عَلَيْکمُْ فَاسْتَکْبَرْتُمْ وَ کُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ    ) ٣١(  وَ أمََّ

  »شد ؟ و [ لى ] تكبّر نموديد و مردمى بدكار بوديد .  پس مگر آيات من بر شما خوانده نمى: ] « گويند  و اما كسانى كه كافر شدند [ بدانھا مى

  ﴾٣١﴿الجاثية، 

اعَةُ إنِْ نَظُنُّ إِ  اعَةُ لاَ رَيْبَ فِيھَا قلُْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّ ِ حَقٌّ وَ السَّ   ) ٣٢(  مُسْتَيْقنِيِنَ لاَّ ظَنّاً وَ مَا نَحْنُ بِ وَ إذَِا قِيلَ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

  »ورزيم و ما يقين نداريم .  دانيم رستاخيز چيست ؟ جز گمان نمى ما نمى« ، گفتيد : » وعده خدا راست است و شكى در رستاخيز نيست « و چون گفته شد : 

  ﴾٣٢﴿الجاثية، 

ئَاتُ مَا عَمِلوُا وَ حَاقَ بِھِمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَ    ) ٣٣(  ھْزِءُونَ وَ بَدَا لَھُمْ سَيِّ

  گيرد . كردند ، آنان را فرومى شود و آنچه را كه بدان ريشخند مى اند ، بر آنان پديدار مى و [ حقيقتِ ] بديھايى كه كرده

  ﴾٣٣﴿الجاثية، 

ارُ وَ مَا لَکمُْ مِ    ) ٣۴(  نْ نَاصِرِينَ وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاکُمْ کَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِکمُْ ھٰذَا وَ مَأوَْاکُمُ النَّ

  »د . گونه كه ديدار امروزتان را فراموش كرديد ، امروز شما را فراموش خواھيم كرد ، و جايگاھتان در آتش است و براى شما ياورانى نخواھد بو ھمان« و گفته شود : 

  ﴾٣۴﴿الجاثية، 

تْکُ ِ ھُزُواً وَ غَرَّ خَذْتُمْ آيَاتِ اللهَّ کمُُ اتَّ نْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْھَا وَ لاَ ھُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ذٰلکِمُْ بأِنََّ   ) ٣۵(  مُ الْحَيَاةُ الدُّ

  گردد . شوند ، و نه عذرشان پذيرفته مى اين بدان سبب است كه شما آيات خدا را به ريشخند گرفتيد و زندگى دنيا فريبتان داد . پس امروز نه از اين [ آتش ] بيرون آورده مى

  ﴾٣۵الجاثية، ﴿

مَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ    ) ٣۶(  فَللَِّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ

  پس سپاس از آن خداست : پروردگار آسمانھا و پروردگار زمين ، پروردگار جھانيان .

  ﴾٣۶﴿الجاثية، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ٣٧(  وَ لَهُ الْکِبْرِيَاءُ فِي السَّ

  كار . ناپذير سنجيده و در آسمانھا و زمين ، بزرگى از آن اوست ، و اوست شكست

  ﴾٣٧﴿الجاثية، 

  ٣۵-آياتھا- مکّی  سوره الأحقاف  ۴۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الأحقاف

  ) ١(  حم
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  حاء ، ميم .

  ﴾١،  ﴿الأحقاف

ِ الْعَزِيزِ الْحَکِيمِ    ) ٢(  تَنْزِيلُ الْکتَِابِ مِنَ اللهَّ

  فرو فرستادن اين كتاب ، از جانب خداى ارجمند حكيم است .

  ﴾٢،  ﴿الأحقاف

ا ى وَ الَّذِينَ کَفَرُوا عَمَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ مَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ أجََلٍ مُسَمًّ   ) ٣(  أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ  مَا خَلَقْنَا السَّ

  اند رويگردانند . اند ، از آنچه ھشدار داده شده كه كافر شده[ ما ] آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است جز به حقّ و [ تا ] زمانى معيّن نيافريديم ، و كسانى 

  ﴾٣،  ﴿الأحقاف

مَاوَ  ِ أرَُونِي مَا ذَا خَلَقوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لَھُمْ شِرْکٌ فِي السَّ   ) ۴(  نْ عِلْمٍ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ اتِ ائْتُونِي بکِتَِابٍ مِنْ قَبْلِ ھٰذَا أوَْ أثََارَةٍ مِ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

خوانيد به من نشان دھيد كه چه چيزى از زمين [ را ] آفريده يا [ مگر ] آنان را در [ كار ] آسمانھا مشاركتى است ؟ اگر  به من خبر دھيد ، آنچه را به جاى خدا فرامى« بگو : 
  »اى از دانش نزد من آوريد .  هگوييد ، كتابى پيش از اين [ قرآن ] يا بازماند راست مى

  ﴾۴،  ﴿الأحقاف

ِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ ھُمْ عَنْ دُعَائِھِ  نْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ۵(  مْ غَافلِوُنَ وَ مَنْ أضََلُّ مِمَّ

  خبرند ؟ دھد ، و آنھا از دعايشان بى امت او را پاسخ نمىخواند كه تا روز قي تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كيست گمراه

  ﴾۵،  ﴿الأحقاف

  ) ۶(  وَ إذَِا حُشِرَ النَّاسُ کَانُوا لَھُمْ أعَْدَاءً وَ کَانُوا بعِِبَادَتِھِمْ کَافرِِينَ 

  و چون مردم محشور گردند ، دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند .

  ﴾۶،  ﴿الأحقاف

ا جَاءَھُمْ ھٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَ إذَِا  نَاتٍ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا للِْحَقِّ لَمَّ   ) ٧(  تُتْلىَ عَلَيْھِمْ آيَاتُنَا بَيِّ

  »اين سحرى آشكار است . « و چون آيات روشن ما بر ايشان خوانده شود ، آنان كه چون حقيقت به سويشان آمد منكر آن شدند ، گفتند : 

  ﴾٧،  ﴿الأحقاف

ِ شَيْئاً ھُوَ أعَْلمَُ بِمَا تُفِيضُونَ فِ أَ  حِيمُ (مْ يَقُولوُنَ افْتَرَاهُ قُلْ إنِِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلکِوُنَ ليِ مِنَ اللهَّ   ) ٨يهِ کَفَى بِهِ شَھِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَکمُْ وَ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

تر است به آنچه [ با طعنه ] در آن  اگر آن را بربافته باشم ; در برابر خدا اختيار چيزى براى من نداريد . او آگاه« و : بگ» اين [ كتاب ] را بربافته است . « گويند :  يا مى
  »رويد . گواه بودن او ميان من و شما بس است ، و اوست آمرزنده مھربان .  فرومى

  ﴾٨،  ﴿الأحقاف

بعُِ إلِاَّ مَا يُوحَى إلَِيَّ  سُلِ وَ مَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِکمُْ إنِْ أتََّ   ) ٩(  وَ مَا أنََا إلِاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ  قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ

كنم ; و من جز  شود ، پيروى نمى خواھد شد . جز آنچه را كه به من وحى مى اى دانم با من و با شما چه معامله من از [ ميان ] پيامبران ، نو درآمدى نبودم و نمى« بگو : 
  »اى آشكار [ بيش ] نيستم .  ھشداردھنده

  ﴾٩،  ﴿الأحقاف

ِ وَ کَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ بَنِي إسِْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهِِ  المِِينَ  فَآمَنَ وَ  قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ َ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ   ) ١٠(  اسْتَکْبَرْتُمْ إنَِّ اللهَّ

ت ] گواھى داده و ايمان آورده به من خبر دھيد ، اگر اين [ قرآن ] از نزد خدا باشد و شما بدان كافر شده باشيد و شاھدى از فرزندان اسرائيل به مشابھت آن [ با تورا« بگو : 
  »كند .  نموده باشيد [ آيا باز ھم شما ستمكار نيستيد ؟ ] البتّه خدا قوم ستمگر را ھدايت نمىباشد ، و شما تكبّر 

  ﴾١٠،  ﴿الأحقاف

  ) ١١(  مٌ قوُلوُنَ ھٰذَا إفِْکٌ قَدِيوَ قَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا لَوْ کَانَ خَيْراً مَا سَبَقوُنَا إلَِيْهِ وَ إذِْ لمَْ يَھْتَدُوا بِهِ فَسَيَ 

اين « اند ، به زودى خواھند گفت :  و چون بدان ھدايت نيافته» گرفتند .  اگر [ اين دين ] خوب بود ، بر ما بِدان پيشى نمى« اند گفتند :  و كسانى كه كافر شدند ، به آنان كه گرويده
  »دروغى كھنه است . 
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  ﴾١١،  ﴿الأحقاف

قٌ لسَِاناً عَرَبِيّاً ليُِنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَ    ) ١٢(  مُوا وَ بُشْرَى للِْمُحْسِنِينَ وَ مِنْ قَبْلهِِ کِتَابُ مُوسَى إمَِاماً وَ رَحْمَةً وَ ھٰذَا کِتَابٌ مُصَدِّ

اند  كننده [ آن ] است ، تا كسانى را كه ستم كرده به زبان عربى كه تصديق و [ حال آنكه ] پيش از آن ، كتاب موسى ، راھبر و [ مايه ] رحمتى بود ; و اين [ قرآن ] كتابى است
  اى باشد . ھشدار دھد و براى نيكوكاران مژده

  ﴾١٢،  ﴿الأحقاف

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَ لاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ  نَا اللهَّ   ) ١٣(  إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّ

  سپس ايستادگى كردند ، بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواھند شد .» پروردگار ما خداست « كه گفتند : محقّقاً كسانى 

  ﴾١٣،  ﴿الأحقاف

ةِ خَالدِِينَ فِيھَا جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ    ) ١۴(  أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْجَنَّ

  مانند . ر آن مىدادند جاودانه د ايشان اھل بھشتند كه به پاداش آنچه انجام مى

  ﴾١۴،  ﴿الأحقاف

هُ کُرْھاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْھاً وَ حَمْلهُُ وَ فِصَالهُُ  يْنَا الْإنِْسَانَ بِوَالدَِيْهِ إحِْسَاناً حَمَلَتْهُ أمُُّ هُ وَ بَلَغَ أرَْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أوَْزِعْنِ  وَ وَصَّ ي أنَْ أشَْکرَُ نعِْمَتَکَ الَّتِي أنَْعَمْتَ ثَلاثَُونَ شَھْراً حَتَّى إذَِا بَلَغَ أشَُدَّ
تيِ إنِِّي تُبْتُ إلِيَْکَ وَ إنِِّ  يَّ   ) ١۵(  ي مِنَ الْمُسْلمِِينَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالدَِيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ وَ أصَْلحِْ ليِ فِي ذُرِّ

يم . مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد . و بار برداشتن و از شير گرفتنِ او و انسان را [ نسبت ] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرد
اى سپاس  ى داشتهپروردگارا ، بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزان« گويد :  سى ماه است ، تا آن گاه كه به رشد كامل خود برسد و به چھل سال برسد ، مى

  »پذيرانم .  اى انجام دھم كه آن را خوش دارى ، و فرزندانم را برايم شايسته گردان ; در حقيقت ، من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان گويم و كار شايسته

  ﴾١۵،  ﴿الأحقاف

ةِ وَ  ئَاتِھِمْ فِي أصَْحَابِ الْجَنَّ دْقِ الَّذِي کَانُوا يُوعَدُونَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْھُمْ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّ   ) ١۶(  عْدَ الصِّ

شان درخواھيم گذشت ; در [ زمره ] بھشتيانند ; [ ھمان ] وعده راستى كه بدانان وعده داده اند از ايشان خواھيم پذيرفت و از بديھاي اينانند كسانى كه بھترينِ آنچه را انجام داده
  شده است . مى

  ﴾١۶،  ﴿الأحقاف

َ وَ الَّذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أفٍُّ لَکُمَا أَ تَعِدَاننِِي أنَْ أخُْرَجَ وَ قَدْ خَلتَِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْليِ وَ ھُمَا يَ  ليِنَ  سْتَغِيثَانِ اللهَّ ِ حَقٌّ فَيَقوُلُ مَا ھٰذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ   ) ١٧(  وَيْلَکَ آمِنْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

[ درگاه  و آن دو به» دھيد كه زنده خواھم شد و حال آنكه پيش از من نسلھا سپرى [ و نابود ] شدند .  اف بر شما ، آيا به من وعده مى« و آن كس كه به پدر و مادر خود گويد : 
  »ھاى گذشتگان نيست .  اينھا جز افسانه« دھد :  و [ لى پسر ] پاسخ مى» واى بر تو ، ايمان بياور . وعده [ و تھديدِ ] خدا حقّ است . « كنند :  ] خدا زارى مى

  ﴾١٧،  ﴿الأحقاف

ھُمْ کَانُوا خَاسِرِينَ أوُلٰئِکَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْھِمُ الْقَوْلُ فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلھِِ    ) ١٨(  مْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ إنَِّ

  گمان آنان زيانكار بودند . اند كه گفتار [ خدا ] عليه ايشان ھمراه با امّتھايى از جنّيان و آدميان كه پيش از آنان روزگار به سر بردند به حقيقت پيوست ، بى آنان كسانى

  ﴾١٨،  ﴿الأحقاف

يَھُمْ أعَْمَالَھُمْ وَ ھُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَ لکُِلٍّ دَرَ  ا عَمِلوُا وَ ليُِوَفِّ   ) ١٩(  جَاتٌ مِمَّ

  اند درجاتى است ، و تا [ خدا پاداش ] اعمالشان را تمام بدھد ; و آنان مورد ستم قرار نخواھند گرفت . و براى ھر يك در [ نتيجه ] آنچه انجام داده

  ﴾١٩،  ﴿الأحقاف

نْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِھَا فَالْيَوْمَ  وَ يَوْمَ يُعْرَضُ  بَاتِکمُْ فِي حَيَاتِکمُُ الدُّ ارِ أذَْھَبْتُمْ طَيِّ   تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا کُنْتُمْ تَسْتَکبْرُِونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا کُنْتُمْ تَفْسُقوُنَ  الَّذِينَ کَفَرُوا عَلَى النَّ
)٢٠ (  

نعمتھاى پاكيزه خود را در زندگى دنيايتان [ خودخواھانه ] صَرف كرديد و از آنھا « دارند [ به آنان مى گويند : ]  اند ، بر آتش عرضه مى و آن روز كه آنھايى را كه كفر ورزيده
  »يابيد .  كرديد ، به عذاب خفّت [ آور ] كيفر مى نى مىنموديد و به سبب آنكه نافرما برخوردار شديد ; پس امروز به [ سزاى ] آنكه در زمين بناحق سركشى مى

  ﴾٢٠،  ﴿الأحقاف

ذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَ  َ إنِِّي أخََافُ عَليَْکمُْ عَذَاوَ اذْکُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَْذَرَ قَوْمَهُ باِلْأحَْقَافِ وَ قَدْ خَلتَِ النُّ   ) ٢١(  بَ يَوْمٍ عَظِيمٍ لاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ
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جز خدا را « ندگانى گذشته بودند كه : و برادر عاديان را به ياد آور ، آن گاه كه قوم خويش را در ريگستان بيم داد در حالى كه پيش از او و پس از او [ نيز ] قطعاً ھشداردھ
  »ترسم .  مپرستيد ; واقعاً من بر شما از عذاب روزى ھولناك مى

  ﴾٢١،  ﴿الأحقاف

ادِقيِنَ    ) ٢٢(  قَالوُا أَ جِئْتَنَا لتَِأفِْکَنَا عَنْ آلھَِتِنَا فَأتِْنَا بمَِا تَعِدُنَا إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

  »دھى [ بر سرمان ] بياور .  گويى ، آنچه به ما وعده مى اى كه ما را از خدايانمان برگردانى ؟ پس اگر راست مى آيا آمده« گفتند : 

  ﴾٢٢،  ﴿الأحقاف

ِ وَ أبَُلِّغُکمُْ مَا أرُْسِلْتُ بِهِ وَ لٰکِنِّي أرََاکُمْ قَوْماً تَجْھَلوُنَ  مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ   ) ٢٣(  قَالَ إنَِّ

  »ورزيد .  مىبينم كه در جھل اصرار  رسانم ، ولى من شما را گروھى مى ام به شما مى آگاھى فقط نزد خداست ، و آنچه را بدان فرستاده شده« گفت : 

  ﴾٢٣،  ﴿الأحقاف

ا رَأوَْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أوَْدِيَتِھِمْ قَالوُا ھٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ ھُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِ    ) ٢۴(  يحٌ فِيھَا عَذَابٌ ألَيِمٌ فَلَمَّ

نه ، ] بلكه ھمان « ھود گفت : » [ دھنده ماست .  اين ابرى است كه بارش« ديدند ، گفتند :  آورنده به سوى واديھاى خود پس چون آن [ عذاب ] را [ به صورت ] ابرى روى
  چيزى است كه به شتاب خواستارش بوديد : بادى است كه در آن عذابى پردرد [ نھفته ] است .

  ﴾٢۴،  ﴿الأحقاف

رُ کُلَّ شَيْ  ھَا فَأصَْبَحُوا لاَ يُرَى إلِاَّ  تُدَمِّ   ) ٢۵(  مَسَاکِنُھُمْ کَذٰلکَِ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ءٍ بأِمَْرِ رَبِّ

  دھيم . شد . اين چنين گروه بدكاران را سزا مى پس چنان شدند كه جز سراھايشان ديده نمى» كند .  كن مى ھمه چيز را به دستور پروردگارش بنيان

  ﴾٢۵،  ﴿الأحقاف

اکُ  اھُمْ فِيمَا إنِْ مَکَّنَّ ِ وَ حَاقَ بِھِمْ مَا کَانُوا بِهِ   أفَْئِدَتُھُمْ مِنْ شَيْ مْ فِيهِ وَ جَعَلْنَا لَھُمْ سَمْعاً وَ أبَْصَاراً وَ أفَْئِدَةً فَمَا أغَْنَى عَنْھُمْ سَمْعُھُمْ وَ لاَ أبَْصَارُھُمْ وَ لاَ وَ لَقَدْ مَکَّنَّ ءٍ إذِْ کَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهَّ
  ) ٢۶(  يَسْتَھْزِءُونَ 

ھا و دلھايى [ نيرومندتر از شما ] قرار داده بوديم ،  ايم ، و براى آنان گوش و ديده به راستى در چيزھايى به آنان امكانات داده بوديم كه به شما در آنھا [ چنان ] امكاناتى ندادهو 
  كردند به سرشان آمد . ، به ھيچ وجه به دردشان نخورد ، و آنچه ريشخندش مىھاى خدا انكار ورزيدند [ نه ] گوششان و نه ديدگانشان و نه دلھايشان  و [ لى ] چون به نشانه

  ﴾٢۶،  ﴿الأحقاف

فْنَا الْآيَاتِ لعََلَّھُمْ يَرْجِعُونَ    ) ٢٧(  وَ لَقَدْ أھَْلکَْنَا مَا حَوْلَکمُْ مِنَ الْقرَُى وَ صَرَّ

  ايم ، اميد كه آنان بازگردند . گون بيان داشته هگمان ، ھمه شھرھاى پيرامون شما را ھلاك كرده و آيات خود را گون و بى

  ﴾٢٧،  ﴿الأحقاف

ِ قرُْبَاناً آلھَِةً بَلْ ضَلُّوا عَنْھُمْ وَ ذٰلکَِ إفِْکُھُمْ وَ  خَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٢٨(   مَا کَانُوا يَفْتَرُونَ فَلَوْ لاَ نَصَرَھُمُ الَّذِينَ اتَّ

آنچه  ه منزله معبودانى ، براى تقرّب [ به خدا ] اختيار كرده بودند ، آنان را يارى نكردند بلكه از دستشان دادند ؟ و اين بود دروغ آنان وپس چرا آن كسانى را كه غير از خدا ، ب
  بافتند . برمى

  ﴾٢٨،  ﴿الأحقاف

ا حَضَرُوهُ قَا ا قُضِيَ وَلَّوْا إلَِى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِينَ وَ إذِْ صَرَفْنَا إلَِيْکَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فَلَمَّ   ) ٢٩(  لوُا أنَْصِتُوا فَلَمَّ

و چون به انجام رسيد ، » گوش فرادھيد . « و چون تنى چند از جنّ را به سوى تو روانه كرديم كه قرآن را بشنوند . پس چون بر آن حاضر شدند [ به يكديگر ] گفتند : 
  زگشتند .ھشداردھنده به سوى قوم خود با

  ﴾٢٩،  ﴿الأحقاف

قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ يَھْدِي إلَِى الْ  ا سَمِعْنَا کِتَاباً أنُْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ   ) ٣٠(  حَقِّ وَ إلَِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ قَالوُا يَا قَوْمَنَا إنَِّ

  كند . كننده [ كتابھاى ] پيش از خود است ، و به سوى حقّ و به سوى راھى راست راھبرى مى [ و ] تصديق اى قوم ما ، ما كتابى را شنيديم كه بعد از موسى نازل شده« گفتند : 

  ﴾٣٠،  ﴿الأحقاف

ِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفرِْ لَکمُْ مِنْ ذُنُوبکِمُْ وَ يُجِرْکُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ    ) ٣١(  يَا قَوْمَنَا أجَِيبُوا دَاعِيَ اللهَّ
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  ھد .كننده خدا را پاسخ [ مثبت ] دھيد و به او ايمان آوريد تا [ خدا ] برخى از گناھانتان را بر شما ببخشايد و از عذابى پردرد پناھتان د دعوتاى قوم ما ، 

  ﴾٣١،  ﴿الأحقاف

ِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأرَْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أوَْليَِا   ) ٣٢(  ءُ أوُلٰئِکَ فِي ضَلالٍَ مُبِينٍ وَ مَنْ لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اللهَّ

  اند . كننده [ خدا ] نيست و در برابر او دوستانى ندارد . آنان در گمراھى آشكارى كننده خدا را اجابت نكند ، در زمين درمانده و كسى كه دعوت

  ﴾٣٢،  ﴿الأحقاف

مَاوَاتِ وَ الْأَ  َ الَّذِي خَلَقَ السَّ هُ عَلَى کُلِّ شَيْ أَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ   ) ٣٣ءٍ قَدِيرٌ ( رْضَ وَ لمَْ يَعْيَ بخَِلْقِھِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أنَْ يُحْييَِ الْمَوْتَى بَلىَ إنَِّ

  ، اوست كه بر ھمه چيز تواناست . تواند مردگان را [ نيز ] زنده كند ؟ آرى اند كه آن خدايى كه آسمانھا و زمين را آفريده و در آفريدن آنھا درمانده نگرديد ; مى مگر ندانسته

  ﴾٣٣،  ﴿الأحقاف

نَا قَالَ فَذُوقوُا الْ  ارِ أَ لَيْسَ ھٰذَا باِلْحَقِّ قَالوُا بَلَى وَ رَبِّ   ) ٣۴(  عَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفرُُونَ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ کَفَرُوا عَلَى النَّ

پس به [ سزاى ] « فرمايد :  مى» سوگند به پروردگارمان كه آرى . « گويند :  مى» آيا اين راست نيست ؟ « پرسند : ]  آنان مىشوند [ از  و روزى كه كافران بر آتش عرضه مى
  »كرديد عذاب را بچشيد .  آنكه انكار مى

  ﴾٣۴،  ﴿الأحقاف

 َ سُلِ وَ لاَ تَسْتَعْجِلْ لَھُمْ کَأ ھُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لمَْ يَلْبَثُوا إلِاَّ سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ بَلاغٌَ فَھَلْ يُھْلَکُ إلِاَّ الْقَوْمُ افَاصْبرِْ کَمَا صَبَرَ أوُلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ   ) ٣۵(  لْفَاسِقوُنَ نَّ

شوند بنگرند ، گويى كه آنان جز ساعتى از  اده مىپس ھمان گونه كه پيامبرانِ نستوه ، صبر كردند ، صبر كن ، و براى آنان شتابزدگى به خرج مده . روزى كه آنچه را وعده د
  اند ; [ اين ] ابلاغى است . پس آيا جز مردم نافرمان ھلاكت خواھند يافت ؟ روز را [ در دنيا ] نمانده

  ﴾٣۵،  ﴿الأحقاف

  ٣٨-آياتھا-مدنی  سوره محمّد  ۴٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   رحمتگر مھربانبه نام خداوند 

  ﴾٠﴿محمد، 

ِ أضََلَّ أعَْمَالَھُمْ  وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ   ) ١(  الَّذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ

  كسانى كه كفر ورزيدند و [ مردم را ] از راه خدا بازداشتند ، [ خدا ] اعمال آنان را تباه خواھد كرد .

  ﴾١﴿محمد، 

الحَِاتِ  ئَاتِھِمْ وَ أصَْلحََ بَالَھُمْ  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ ھِمْ کَفَّرَ عَنْھُمْ سَيِّ دٍ وَ ھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ لَ عَلَى مُحَمَّ   ) ٢(  وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّ

پروردگارشان است [ خدا نيز ] بديھايشان را اند [ كه ] آن خود حقّ [ و ] از جانب  اند و به آنچه بر محمّد ص نازل آمده گرويده و آنان كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  زدود و حال [ و روز ] شان را بھبود بخشيد .

  ﴾٢﴿محمد، 

ھِمْ کَذٰلکَِ بَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّ بَعُوا الْبَاطِلَ وَ أنََّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ُ للِنَّاسِ أمَْثَالَ ذٰلکَِ بأِنََّ الَّذِينَ کَفَرُوا اتَّ   ) ٣(  ھُمْ  يَضْرِبُ اللهَّ

ت پيروى كردند . اين گونه خدا براى [ اين بدان سبب است كه آنان كه كفر ورزيدند ، از باطل پيروى كردند ، و كسانى كه ايمان آوردند از ھمان حقّ كه از جانب پروردگارشان اس
  زند . بيدارى ] مردم مثالھايشان را مى

  ﴾٣﴿محمد، 

ا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ فَإذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا  ً بَعْدُ وَ إمَِّ ا مَنّا وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ قَابِ حَتَّى إذَِا أثَْخَنْتُمُوھُمْ فَشُدُّ ُ لانَْتَصَرَ مِنْھُمْ وَ لٰکِنْ ليَِبْلوَُ بَعْضَکمُْ فَضَرْبَ الرِّ  الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا ذٰلکَِ وَ لَوْ يَشَاءُ اللهَّ
ِ فَلَنْ يُضِلَّ أعَْمَالَھُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذِينَ    ) ۴(  قُتلِوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ

د ; سپس يا اند برخورد كنيد ، گردنھا [ يشان ] را بزنيد . تا چون آنان را [ در كشتار ] از پاى درآورديد ، پس [ اسيران را ] استوار در بند كشي پس چون با كسانى كه كفر ورزيده
خواست ،  مى آزادشان كنيد ] و يا فديه [ و عوض از ايشان بگيريد ] ، تا در جنگ ، اسلحه بر زمين گذاشته شود . اين است [ دستور خدا ] ; و اگر خدا[ بر آنان ] منّت نھيد [ و 
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اند ، ھرگز كارھايشان را ضايع  خدا كشته شده كشيد ، ولى [ فرمان پيكار داد ] تا برخى از شما را به وسيله برخى [ ديگر ] بيازمايد ، و كسانى كه در راه از ايشان انتقام مى
  كند . نمى

  ﴾۴﴿محمد، 

  ) ۵(  سَيَھْدِيھِمْ وَ يُصْلحُِ بَالھَُمْ 

  گرداند . نمايد و حالشان را نيكو مى به زودى آنان را راه مى

  ﴾۵﴿محمد، 

فَھَا لَھُمْ  ةَ عَرَّ   ) ۶(  وَ يُدْخِلھُُمُ الْجَنَّ

  آورد . ، آنان را درمى و در بھشتى كه براى آنان وصف كرده

  ﴾۶﴿محمد، 

َ يَنْصُرْکُمْ وَ يُثَبِّتْ أقَْدَامَکمُْ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُرُوا اللهَّ   ) ٧(  يَا أيَُّ

  دارد . كند و گامھايتان را استوار مى ايد ، اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٧﴿محمد، 

  ) ٨(  وَ الَّذِينَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَھُمْ وَ أضََلَّ أعَْمَالَھُمْ 

  و كسانى كه كفر ورزيدند ، نگونسارى بر آنان باد ; و [ خدا ] اعمالشان را بر باد داد .

  ﴾٨﴿محمد، 

ُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالَھُمْ  ھُمْ کَرِھُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ   ) ٩(  ذٰلکَِ بأِنََّ

  است كه آنان آنچه را خدا نازل كرده است خوش نداشتند ، و [ خدا نيز ] كارھايشان را باطل كرد .اين بدان سبب 

  ﴾٩﴿محمد، 

ُ عَلَيْھِمْ وَ  رَ اللهَّ   ) ١٠للِْکاَفرِِينَ أمَْثَالھَُا ( أَ فَلمَْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ دَمَّ

  ر پيش ] است .اند ، تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنھا بودند به كجا انجاميده است ؟ خدا زير و زبرشان كرد و كافران را نظاير [ ھمين كيفرھا د مگر در زمين نگشته

  ﴾١٠﴿محمد، 

َ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أنََّ الْکاَفرِِينَ لاَ مَوْلَى    ) ١١(  لَھُمْ ذٰلکَِ بأِنََّ اللهَّ

  اند ، ولى كافران را سرپرست [ و يارى ] نيست . چرا كه خدا سرپرست كسانى است كه ايمان آورده

  ﴾١١﴿محمد، 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ وَ الَّذِينَ  الحَِاتِ جَنَّ َ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ ارُ مَثْوًى لَھُمْ کَفَرُوا يَتَمَتَّ إنَِّ اللهَّ   ) ١٢(  عُونَ وَ يَأکُْلوُنَ کَمَا تَأکُْلُ الْأنَْعَامُ وَ النَّ

اند ، [ در  آورد ، و [ حال آنكه ] كسانى كه كافر شده اند ، در باغھايى كه از زيرِ [ درختانِ ] آنھا نھرھا روان است درمى خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده
  خورند ، و [ لى ] جايگاه آنھا آتش است . خورند ، مى برند و ھمان گونه كه چارپايان مى ھره مىظاھر ] ب

  ﴾١٢﴿محمد، 

ةً مِنْ قَرْيَتِکَ الَّتيِ أخَْرَجَتْکَ أھَْلکَنَْاھُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَھُمْ  نْ مِنْ قَرْيَةٍ ھِيَ أشََدُّ قُوَّ   ) ١٣(  وَ کَأيَِّ

  آن شھرى بود كه تو را [ از خود ] بيرون راند ، كه ما ھلاكشان كرديم و براى آنھا يار [ و ياورى ] نبود . و بسا شھرھا كه نيرومندتر از

  ﴾١٣﴿محمد، 

بَعُوا أھَْوَاءَھُمْ  نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ وَ اتَّ هِ کَمَنْ زُيِّ نَةٍ مِنْ رَبِّ   ) ١۴(  أَ فَمَنْ کَانَ عَلَى بَيِّ

  اند ؟ روردگار خويش است ، چون كسى است كه بدى كردارش براى او زيبا جلوه داده شده و ھوسھاى خود را پيروى كردهآيا كسى كه بر حجّتى از جانب پ

  ﴾١۴﴿محمد، 
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قوُنَ فيِھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أنَْھَارٌ مِنْ لَبَنٍ لمَْ يَتَغَيَّ  ةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّ مَرَاتِ وَ  رْ طَعْمُهُ وَ مَثَلُ الْجَنَّ ارِبِينَ وَ أنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لھَُمْ فِيھَا مِنْ کُلِّ الثَّ ةٍ للِشَّ أنَْھَارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّ
عَ أمَْعَاءَھُمْ  ارِ وَ سُقوُا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّ ھِمْ کَمَنْ ھُوَ خَالدٌِ فِي النَّ   ) ١۵(  مَغْفرَِةٌ مِنْ رَبِّ

اش دگرگون  ه مزهبه پرھيزگاران وعده داده شده [ چون باغى است كه ] در آن نھرھايى است از آبى كه [ رنگ و بو و طعمش ] برنگشته ; و جويھايى از شيرى كمَثَلِ بھشتى كه 
اى آنان [ فراھم ] است و [ از ھمه بالاتر ] آمرزش اى كه براى نوشندگان لذّتى است ; و جويبارھايى از انگبينِ ناب . و در آنجا از ھر گونه ميوه بر نشود ; و رودھايى از باده

ھايشان را از ھم  شود [ تا ] روده انگيز ] مانند كسى است كه جاودانه در آتش است و آبى جوشان به خوردشان داده مى پروردگار آنھاست . [ آيا چنين كسى در چنين باغى دل
  فروپاشد ؟

  ﴾١۵﴿محمد، 

بَعُوا أھَْوَاءَھُمْ وَ مِنْھُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْکَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِکَ قَالوُا للَِّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آ ُ عَلَى قلُوُبِھِمْ وَ اتَّ   ) ١۶(  نِفاً أوُلٰئِکَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهَّ

» ھم اكنون چه گفت ؟ « گويند :  روند ، به دانش يافتگان مى دھند ، ولى چون از نزد تو بيرون مى در ظاھر ] به [ سخنان ] تو گوش مىاند كه [  و از ميان [ منافقان ] كسانى
  اند . اينان ھمانانند كه خدا بر دلھايشان مُھر نھاده است و از ھوسھاى خود پيروى كرده

  ﴾١۶﴿محمد، 

  ) ١٧(  وَ آتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ وَ الَّذِينَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى 

  شان داد . و [ لى ] آنان كه به ھدايت گراييدند [ خدا ] آنان را ھر چه بيشتر ھدايت بخشيد و [ توفيق ] پرھيزگارى

  ﴾١٧﴿محمد، 

اعَةَ أنَْ تَأتْيَِھُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أشَْرَاطُھَا فَأنََّى لَھُمْ إِ    ) ١٨(  ذَا جَاءَتْھُمْ ذِکْرَاھُمْ فَھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ السَّ

درزشان برند كه رستاخيز به ناگاه بر آنان فرارسد ؟ و علامات آن اينك پديد آمده است . پس اگر [ رستاخيز ] بر آنان دررسد ، ديگر كجا جاى ان آيا [ كافران ] جز اين انتظار مى
  است ؟

  ﴾١٨﴿محمد، 

 ُ هُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ اللهَّ ُ يَعْلمَُ مُتَقَلَّبَکمُْ وَ مَثْوَاکُمْ فَاعْلمَْ أنََّ   ) ١٩(   وَ اسْتَغْفرِْ لذَِنْبکَِ وَ للِْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللهَّ

و مآلِ [ ھر يك از ] شما رجام پس بدان كه ھيچ معبودى جز خدا نيست ; و براى گناه خويش آمرزش جوى ; و براى مردان و زنان با ايمان [ طلب مغفرت كن ] ; و خداست كه ف
  داند . را مى

  ﴾١٩﴿محمد، 

لتَْ سُورَةٌ فَإذَِا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ ذُکِرَ فِيھَا الْقِتَالُ رَأَ    ) ٢٠(  يْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأوَْلَى لَھُمْ يْتَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلِيَْکَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَ وَ يَقوُلُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لاَ نُزِّ

بينى آنان كه در  اى صريح نازل شد و در آن نامِ كارزار آمد ، مى امّا چون سوره» شود ؟  اى [ درباره جھاد ] نازل نمى چرا سوره« گويند :  اند مى و كسانى كه ايمان آورده
  نگرند . افتاده به تو مىدلھايشان مرضى ھست ، مانند كسى كه به حال بيھوشى مرگ 

  ﴾٢٠﴿محمد، 

َ لَکاَنَ خَيْراً لَھُمْ    ) ٢١(  طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإذَِا عَزَمَ الْأمَْرُ فَلَوْ صَدَقوُا اللهَّ

  راست [ دل ] باشند .پذيرى و سخنى شايسته برايشان بھتر است . و چون كار به تصميم كشد ، قطعاً خير آنان در اين است كه با خدا  [ ولى ] فرمان

  ﴾٢١﴿محمد، 

عُوا أرَْحَامَکمُْ    ) ٢٢(  فَھَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَّيْتُمْ أنَْ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ وَ تُقَطِّ

  ھاى خود را از ھم بگسليد ؟پس [ اى منافقان ، ] آيا اميد بستيد كه چون [ از خدا ] برگشتيد [ يا سرپرست مردم شديد ] در [ روى ] زمين فساد كنيد و خويشاوندي

  ﴾٢٢﴿محمد، 

ھُمْ وَ أعَْمَى أبَْصَارَھُمْ  ُ فَأصََمَّ   ) ٢٣(  أوُلٰئِکَ الَّذِينَ لعََنَھُمُ اللهَّ

  اينان ھمان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و [ گوش دل ] ايشان را ناشنوا و چشمھايشان را نابينا كرده است .

  ﴾٢٣﴿محمد، 

  ) ٢۴رُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا (أَ فَلاَ يَتَدَبَّ 

  انديشند ؟ يا [ مگر ] بر دلھايشان قفلھايى نھاده شده است ؟ آيا به آيات قرآن نمى
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  ﴾٢۴﴿محمد، 

لَ لَ  يْطَانُ سَوَّ نَ لَھُمُ الْھُدَى الشَّ وا عَلَى أدَْبَارِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ   ) ٢۵(  ھُمْ وَ أمَْلَى لَھُمْ إنَِّ الَّذِينَ ارْتَدُّ

  زشان انداخت .گمان ، كسانى كه پس از آنكه [ راهِ ] ھدايت بر آنان روشن شد [ به حقيقت ] پشت كردند ، شيطان آنان را فريفت و به آرزوھاى دور و درا بى

  ﴾٢۵﴿محمد، 

ُ يَعْلمَُ إسِْ  ُ سَنُطِيعُکمُْ فِي بَعْضِ الْأمَْرِ وَ اللهَّ لَ اللهَّ ھُمْ قَالوُا للَِّذِينَ کَرِھُوا مَا نَزَّ   ) ٢۶(  رَارَھُمْ ذٰلکَِ بأِنََّ

و خدا از ھمداستانى آنان آگاه است » عت خواھيم كرد . ما در كار [ مخالفت ] تا حدودى از شما اطا« داشتند ، گفتند :  چرا كه آنان به كسانى كه آنچه را خدا نازل كرده خوش نمى
.  

  ﴾٢۶﴿محمد، 

  ) ٢٧(  فَکَيْفَ إذَِا تَوَفَّتْھُمُ الْمَلائَِکَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَ أدَْبَارَھُمْ 

  نوازند ؟ ه مىستانند و بر چھره و پشت آنان تازيان آورند ] وقتى كه فرشتگان [ عذاب ] ، جانشان را مى پس چگونه [ تاب مى

  ﴾٢٧﴿محمد، 

َ وَ کَرِھُوا رِضْوَانَهُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالَھُمْ  بَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ ھُمُ اتَّ   ) ٢٨(  ذٰلکَِ بأِنََّ

  اند و خرسنديش را خوش نداشتند ; پس اعمالشان را باطل گردانيد . زيرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پيروى كرده

  ﴾٢٨﴿محمد، 

ُ أضَْغَانَھُمْ  أمَْ    ) ٢٩(  حَسِبَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ أنَْ لَنْ يُخْرِجَ اللهَّ

  آيا كسانى كه در دلھايشان مرضى ھست ، پنداشتند كه خدا ھرگز كينه آنان را آشكار نخواھد كرد ؟

  ﴾٢٩﴿محمد، 

ُ يَعْلمَُ أعَْمَالَکمُْ  وَ لَوْ نَشَاءُ لَأرََيْنَاکَھُمْ فَلعََرَفْتَھُمْ بسِِيمَاھُمْ وَ  ھُمْ فِي لحَْنِ الْقَوْلِ وَ اللهَّ   ) ٣٠(  لَتَعْرِفَنَّ

شناسى و از آھنگ سخن به [ حال ] آنان پى خواھى بُرد ; و خداست كه كارھاى  نمايانيم ، در نتيجه ايشان را به سيماى [ حقيقى ] شان مى و اگر بخواھيم ، قطعاً آنان را به تو مى
  اند .د شما را مى

  ﴾٣٠﴿محمد، 

ابرِِينَ وَ نَبْلوَُ أخَْبَارَکُمْ  کمُْ حَتَّى نَعْلمََ الْمُجَاھِدِينَ مِنْکمُْ وَ الصَّ   ) ٣١(  وَ لَنَبْلوَُنَّ

  آزماييم تا مجاھدان و شكيبايانِ شما را باز شناسانيم ، و گزارشھاى [ مربوط به ] شما را رسيدگى كنيم . و البتّه شما را مى

  ﴾٣١﴿محمد، 

نَ لَھُمُ الْھُدَى لَنْ  سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ ِ وَ شَاقُّوا الرَّ وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ َ شَيْئاً وَ سَيُحْبطُِ أعَْمَالَھُمْ إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ وا اللهَّ   ) ٣٢(   يَضُرُّ

رسانند ; و به زودى  راه ھدايت بر آنان آشكار شد ، با پيامبر [ خدا ] در افتادند ، ھرگز به خدا گزندى نمى كسانى كه كافر شدند و [ مردم را ] از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه
  ھايشان را تباه خواھد كرد . [ خدا ] كرده

  ﴾٣٢﴿محمد، 

سُولَ وَ لاَ تُبْطِلوُا أعَْمَالکَمُْ  َ وَ أطَِيعُوا الرَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَّ   ) ٣٣(  يَا أيَُّ

  ھاى خود را تباه مكنيد . ايد ، خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر [ او نيز ] اطاعت نماييد ، و كرده اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٣٣﴿محمد، 

ُ لَھُمْ  ِ ثُمَّ مَاتُوا وَ ھُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهَّ وا عَنْ سَبِيلِ اللهَّ   ) ٣۴(  إنَِّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ

  آنان كه كفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند ، سپس در حال كفر مردند ، ھرگز خدا از آنان درنخواھد گذشت .

  ﴾٣۴﴿محمد، 

ُ مَعَکمُْ وَ لَنْ يَترَِکُمْ أعَْمَالَکمُْ  لْمِ وَ أنَْتُمُ الْأعَْلَوْنَ وَ اللهَّ   ) ٣۵(  فَلاَ تَھِنُوا وَ تَدْعُوا إلِىَ السَّ
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  نورزيد و [ كافران را ] به آشتى مخوانيد [ كه ] شما برتريد و خدا با شماست و از [ ارزش ] كارھايتان ھرگز نخواھد كاست .پس سستى 

  ﴾٣۵﴿محمد، 

قوُا يُؤْتکِمُْ أجُُورَکُمْ وَ لاَ يَسْألَْکمُْ أَ  نْيَا لعَِبٌ وَ لَھْوٌ وَ إنِْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّ مَا الْحَيَاةُ الدُّ   ) ٣۶(  لَکمُْ مْوَاإنَِّ

  خواھد . دھد و اموالتان را [ در عوض ] نمى زندگى اين دنيا لھو و لعبى بيش نيست ، و اگر ايمان بياوريد و پروا بداريد [ خدا ] پاداش شما را مى

  ﴾٣۶﴿محمد، 

  ) ٣٧(  إنِْ يَسْألَْکُمُوھَا فَيُحْفِکمُْ تَبْخَلوُا وَ يُخْرِجْ أضَْغَانَکمُْ 

  كند . ھاى شما را برملا مى ورزيد ، و كينه ا را بخواھد و به اصرار از شما طلب كند بخل مىاگر [ اموال ] شم

  ﴾٣٧﴿محمد، 

مَا يَبْخَ  ِ فَمِنْکمُْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإنَِّ ُ الْغَ ھَا أنَْتُمْ ھٰؤُلاءَِ تُدْعَوْنَ لتُِنْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ   ) ٣٨(  نِيُّ وَ أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَ إنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَکُمْ ثُمَّ لاَ يَکوُنُوا أمَْثَالَکمُْ لُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللهَّ

خود بخل ورزيده ، و [ گرنه ] ورزند ، و ھر كس بخل ورزد تنھا به زيان  ايد . پس برخى از شما بخل مى شما ھمان [ مردمى ] ھستيد كه براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شده
  نياز است و شما نيازمنديد ; و اگر روى برتابيد [ خدا ] جاى شما را به مردمى غير از شما خواھد داد كه مانند شما نخواھند بود . خدا بى

  ﴾٣٨﴿محمد، 

  ٢٩-آياتھا-مدنی  سوره الفتح  ۴٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   خداوند رحمتگر مھربانبه نام 

  ﴾٠،  ﴿الفتح

ا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبيِناً (   ) ١إنَِّ

  ما تو را پيروزى بخشيديم [ چه ] پيروزى درخشانى !

  ﴾١،  ﴿الفتح

رَ وَ يُتمَِّ نعِْمَتَهُ عَليَْکَ وَ يَھْدِيَکَ صِرَاطاً مُ  مَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأخََّ ُ مَا تَقَدَّ   ) ٢سْتَقِيماً (ليَِغْفرَِ لَکَ اللهَّ

  تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راھى راست ھدايت كند .

  ﴾٢ ، ﴿الفتح

ُ نَصْراً عَزِيزاً (   ) ٣وَ يَنْصُرَکَ اللهَّ

  و تو را به نصرتى ارجمند يارى نمايد .

  ﴾٣،  ﴿الفتح

ِ جُنُودُ ال َّ ِ کيِنَةَ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانھِِمْ وَ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ کَانَ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّ ُ عَليِماً حَکِيماً (سَّ   ) ۴اللهَّ

  كار است . خدا ھمواره داناى سنجيده اوست آن كس كه در دلھاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند . و سپاھيان آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و

  ﴾۴،  ﴿الفتح

اتٍ  ِ فَوْ ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ ئَاتِھِمْ وَ کَانَ ذٰلکَِ عِنْدَ اللهَّ   ) ۵زاً عَظِيماً (تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا وَ يُکَفِّرَ عَنْھُمْ سَيِّ

اويدان بدارد ، و بديھايشان را از آنان بزدايد ; و اين [ اند در باغھايى كه از زير [ درختان ] آن جويبارھا روان است ، درآوَرَد و در آن ج تا مردان و زنانى را كه ايمان آورده
  فرجام نيك ] در پيشگاه خدا كاميابى بزرگى است .

  ﴾۵،  ﴿الفتح

وْءِ عَ  ِ ظَنَّ السَّ َّ ينَ باِ انِّ بَ الْمُنَافِقيِنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِکِينَ وَ الْمُشْرِکَاتِ الظَّ مَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً ( لَيْھِمْ دَائرَِةُ وَ يُعَذِّ ُ عَلَيْھِمْ وَ لعََنَھُمْ وَ أعََدَّ لَھُمْ جَھَنَّ وْءِ وَ غَضِبَ اللهَّ   ) ۶السَّ
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نتشان كرده و جھنّم را اند ، عذاب كند ; بَدِ زمانه بر آنان باد . و خدا بر ايشان خشم نموده و لع پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد برده و [ تا ] مردان و زنان نفاق
  براى آنان آماده گردانيده و [ چه ] بد سرانجامى است !

  ﴾۶،  ﴿الفتح

ُ عَزِيزاً حَکِيماً ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ کَانَ اللهَّ ِ جُنُودُ السَّ َّ ِ   ) ٧وَ 

  كار است . ناپذير سنجيده و سپاھيان آسمانھا و زمين از آنِ خداست ، و خدا ھمواره شكست

  ﴾٧،  ﴿الفتح

ا أرَْسَلْنَاکَ شَاھِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً (   ) ٨إنَِّ

  اى فرستاديم . [ اى پيامبر ، ] ما تو را [ به سِمَتِ ] گواه و بشارتگر و ھشداردھنده

  ﴾٨،  ﴿الفتح

رُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُکرَْ  ِ وَ رَسُولهِِ وَ تُعَزِّ َّ   ) ٩ةً وَ أصَِيلاً (لتُِؤْمِنُوا باِ

  اش ايمان آوريد و او را يارى كنيد و ارجش نھيد ، و [ خدا ] را بامدادان و شامگاھان به پاكى بستاييد . تا به خدا و فرستاده

  ﴾٩،  ﴿الفتح

ِ فَوْقَ أيَْدِيھِمْ فَمَنْ نَکثََ  َ يَدُ اللهَّ مَا يُبَايعُِونَ اللهَّ َ فَسَيُؤْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً ( إنَِّ الَّذِينَ يُبَايعُِونَکَ إنَِّ مَا يَنْکثُُ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ أوَْفَى بِمَا عَاھَدَ عَليَْهُ اللهَّ   ) ١٠فَإنَِّ

تنھا به زيان خود پيمان شكنى كند ،  كنند ; دست خدا بالاى دستھاى آنان است . پس ھر كه پيمان كنند ، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى در حقيقت ، كسانى كه با تو بيعت مى
  بخشد . شكند ، و ھر كه بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار بماند ، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى مى

  ﴾١٠،  ﴿الفتح

 َ ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ بکِمُْ ضَرّاً أوَْ أرََ سَيَقوُلُ لَکَ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ شَغَلَتْنَا أمَْوَالنَُا وَ أھَْلوُنَا فَاسْتَغْفرِْ لَنَا يَقوُلوُنَ بأِ ادَ بِکمُْ نَفْعاً بَلْ کَانَ لْسِنَتِھِمْ مَا لَيْسَ فِي قلُوُبِھِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلکُِ لکَمُْ مِنَ اللهَّ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً (   ) ١١اللهَّ

چيزى را كه در دلھايشان نيست بر زبان خويش » ما و كسانمان ما را گرفتار كردند ، براى ما آمرزش بخواه .  اموال« نشين به زودى به تو خواھند گفت :  ماندگانِ باديه برجاى
آگاه  كنيد ھمواره اگر خدا بخواھد به شما زيانى يا سودى برساند چه كسى در برابر او براى شما اختيار چيزى را دارد ؟ بلكه [ اين ] خداست كه به آنچه مى« رانند . بگو :  مى

  است .

  ﴾١١،  ﴿الفتح

نَ ذٰلکَِ فِي قلُوُبِکمُْ  سُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إلَِى أھَْليِھِمْ أبََداً وَ زُيِّ وْءِ وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً ( بَلْ ظَنَنْتُمْ أنَْ لَنْ يَنْقَلبَِ الرَّ   ) ١٢وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ

و مؤمنان ھرگز به خانمان خود بر نخواھند گشت ، و اين [ پندار ] در دلھايتان نمودى خوش يافت ، و گمان بد كرديد ، و شما مردمى [ نه چنان بود ، ] بلكه پنداشتيد كه پيامبر 
  »در خور ھلاكت بوديد . 

  ﴾١٢،  ﴿الفتح

ا أعَْتَدْنَا للِْکاَفرِِينَ سَعِيراً ( ِ وَ رَسُولهِِ فَإنَِّ َّ   ) ١٣وَ مَنْ لمَْ يُؤْمِنْ باِ

  ايم . كس به خدا و پيامبر او ايمان نياورده است [ بداند كه ] ما براى كافران آتشى سوزان آماده كرده و ھر

  ﴾١٣،  ﴿الفتح

ُ غَفوُراً رَحِ  بُ مَنْ يَشَاءُ وَ کَانَ اللهَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يَغْفرُِ لمَِنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّ ِ مُلْکُ السَّ َّ ِ   ) ١۴يماً (وَ 

  كند ، و خدا ھمواره آمرزنده مھربان است . بخشايد و ھر كه را بخواھد عذاب مى يى آسمانھا و زمين از آنِ خداست : ھر كه را بخواھد مىو فرمانروا

  ﴾١۴،  ﴿الفتح

لُ  بعِْکمُْ يُرِيدُونَ أنَْ يُبَدِّ ُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولوُنَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ کَانُ سَيَقوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انْطَلَقْتُمْ إلَِى مَغَانمَِ لتَِأخُْذُوھَا ذَرُونَا نَتَّ بعُِونَا کَذٰلکِمُْ قَالَ اللهَّ ِ قُلْ لَنْ تَتَّ يَفْقَھُونَ إلِاَّ قَليِلاً  وا لاَ وا کَلامََ اللهَّ
)١۵ (  

خواھند دستورِ خدا را دگرگون  اين گونه ] مى» [ بگذاريد ما [ ھم ] به دنبال شما بياييم . « ماندگان خواھند گفت :  چون به [ قصدِ ] گرفتن غنايم روانه شديد ، به زودى برجاى
نه چنين » [ بريد .  نه ، ] بلكه بر ما رشگ مى« [ پس به زودى خواھند گفت : » يش درباره شما چنين فرموده . ھرگز از پى ما نخواھيد آمد . آرى ، خدا از پ« كنند . بگو : 

  يابند . است ] بلكه جز اندكى درنمى

  ﴾١۵،  ﴿الفتح
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بْکمُْ عَذَاباً قُلْ للِْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأعَْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلَِى قَوْمٍ أوُليِ بَأسٍْ شَدِيدٍ تُقَاتلِوُنَھُمْ أوَْ يُسْلمُِونَ فَإِ  ُ أجَْراً حَسَناً وَ إنِْ تَتَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّ   ) ١۶اً (ألَيِمنْ تُطِيعُوا يُؤْتِکمُُ اللهَّ

به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواھيد شد كه با آنان بجنگيد يا اسلام آورند . پس اگر فرمان بريد خدا شما را پاداش نيك « نشين بگو :  ماندگان باديه به برجاى
  »دارد .  معذّب مىبخشد ، و اگر ھم چنان كه پيشتر پشت كرديد [ باز ھم ] روى بگردانيد ، شما را به عذابى پردرد  مى

  ﴾١۶،  ﴿الفتح

َ وَ رَسُو بْهُ عَذَاباً لَيْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّ   ) ١٧ألَيِماً (لَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّ

رَد ، وى را در باغھايى كه از زير [ بر نابينا گناھى نيست و بر لنگ گناھى نيست و بر بيمار گناھى نيست [ كه در جھاد شركت نكنند ] ; و ھر كس خدا و پيامبر او را فرمان بَ 
  دارد . ذّبش مىآورد ، و ھر كس روى برتابد ، به عذابى دردناك مع درختان ] آن نھرھايى روان است درمى

  ﴾١٧،  ﴿الفتح

جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِي قلُوُبِھِمْ فَأنَْزَلَ السَّ  ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِونَکَ تَحْتَ الشَّ   ) ١٨کِينَةَ عَلَيْھِمْ وَ أثََابَھُمْ فَتْحاً قَرِيباً (لَقَدْ رَضِيَ اللهَّ

كردند از آنان خشنود شد ، و آنچه در دلھايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزى نزديكى  ا تو بيعت مىبه راستى خدا ھنگامى كه مؤمنان ، زير آن درخت ب
  به آنھا پاداش داد .

  ﴾١٨،  ﴿الفتح

ُ عَزِيزاً حَکِيماً (   ) ١٩وَ مَغَانمَِ کَثِيرَةً يَأخُْذُونَھَا وَ کَانَ اللهَّ

  كار است . ند گرفت ، و خدا ھمواره نيرومند سنجيدهو [ نيز ] غنيمتھاى فراوانى خواھ

  ﴾١٩،  ﴿الفتح

لَ لَکمُْ ھٰذِهِ وَ کَفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنْکمُْ وَ لتَِکوُنَ  ُ مَغَانمَِ کَثيِرَةً تَأخُْذُونَھَا فَعَجَّ   ) ٢٠ آيَةً للِْمُؤْمِنيِنَ وَ يَھْدِيَکمُْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (وَعَدَکُمُ اللهَّ

ستھاى مردم را از شما كوتاه ساخت خدا به شما غنيمتھاى فراوان [ ديگرى ] وعده داده كه به زودى آنھا را خواھيد گرفت ، و اين [ پيروزى ] را براى شما پيش انداخت ، و دو 
  اى باشد و شما را به راه راست ھدايت كند . ، و تا براى مؤمنان نشانه

  ﴾٢٠،  ﴿الفتح

ُ عَلَى کُلِّ شَيْ وَ أخُْرَى لمَْ تَقْ  ُ بِھَا وَ کَانَ اللهَّ   ) ٢١ءٍ قَدِيراً ( دِرُوا عَليَْھَا قَدْ أحََاطَ اللهَّ

  ايد [ و ] خدا بر آنھا نيك احاطه دارد ، و ھمواره خداوند بر ھر چيزى تواناست . و [ غنيمتھاى ] ديگر [ ى نيز ھست ] كه شما بر آنھا دست نيافته

  ﴾٢١،  ﴿الفتح

  ) ٢٢تَلَکمُُ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأدَْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَليِّاً وَ لاَ نَصِيراً (وَ لَوْ قَا

  و اگر كسانى كه كافر شدند ، به جنگ با شما برخيزند ، قطعاً پشت خواھند كرد ، و ديگر يار و ياورى نخواھند يافت .

  ﴾٢٢،  ﴿الفتح

ِ الَّتِي قَدْ خَلَ  ةَ اللهَّ ِ تَبْدِيلاً (سُنَّ ةِ اللهَّ   ) ٢٣تْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لسُِنَّ

  سنّت الھى از پيش ھمين بوده ، و در سنّت الھى ھرگز تغييرى نخواھى يافت .

  ﴾٢٣،  ﴿الفتح

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيراً (وَ ھُوَ الَّذِي کَفَّ أيَْدِيَھُمْ عَنْکمُْ وَ أيَْدِيَکمُْ عَنْھُمْ بِبَطْنِ مَکَّةَ مِنْ بَعْدِ أنَْ أظَْ    ) ٢۴فَرَکُمْ عَلَيْھِمْ وَ کَانَ اللهَّ

  كنيد ھمواره بيناست . دا به آنچه مىو اوست ھمان كسى كه در دل مكّه پس از پيروزكردن شما بر آنان دستھاى آنھا را از شما و دستھاىِ شما را از ايشان كوتاه گردانيد ، و خ

  ﴾٢۴،  ﴿الفتح

وکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْھَدْيَ مَعْکوُفاً أنَْ يَبْلغَُ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لاَ رِجَالٌ مُؤْمِ  ھُمُ الَّذِينَ  ةٌ بغَِيْرِ عِلْمٍ ليُِدْخِلَ کَفَرُوا وَ صَدُّ ُ نُونَ وَ نسَِاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لمَْ تَعْلَمُوھُمْ أنَْ تَطَئُوھُمْ فَتُصِيبَکمُْ مِنْھُمْ مَعَرَّ  اللهَّ
بْنَا الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَاباً ألَيِماً ( لوُا لعََذَّ   ) ٢۵فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّ

مردان و زنان با ايمانى گر [ در مكّه ] آنھا بودند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانى [ شما ] كه بازداشته شده بود به محلّش برسد ، و ا
داديم ] تا خدا ھر كه را بخواھد در جوار رحمت  آنكه آنان را بشناسيد ، ندانسته پايمالشان كنيد و تاوانشان بر شما بماند [ فرمان حمله به مكّه مى نبودند كه [ ممكن بود ] بى

  داشتيم . را به عذاب دردناكى معذّب مى شدند ، قطعاً كافران خويش درآورد . اگر [ كافر و مؤمن ] از ھم متمايز مى

  ﴾٢۵،  ﴿الفتح
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ُ سَکِينَتَهُ عَلَى رَ  ةِ فَأنَْزَلَ اللهَّ ةَ الْجَاھِليَِّ ةَ حَمِيَّ قْوَى وَ کَانُوا أَ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ کَفَرُوا فيِ قلُوُبِھِمُ الْحَمِيَّ ُ بکُِلِّ شَيْ سُولهِِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ وَ ألَْزَمَھُمْ کَلمَِةَ التَّ ءٍ عَليِماً  حَقَّ بِھَا وَ أھَْلَھَا وَ کَانَ اللهَّ
)٢۶ (  

رستاد ، و آرمان تقوا را ملازم آنان آن گاه كه كافران در دلھاى خود ، تعصّب [ آن ھم ] تعصّب جاھليّت ورزيدند ، پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خويش و بر مؤمنان فرو ف
  نان به [ رعايت ] آن [ آرمان ] سزاوارتر و شايسته [ اتّصاف به ] آن بودند ، و خدا ھمواره بر ھر چيزى داناست .ساخت ، و [ در واقع ] آ

  ﴾٢۶،  ﴿الفتح

ُ آمِنيِنَ مُحَلِّ  ؤْيَا باِلْحَقِّ لَتَدْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللهَّ ُ رَسُولَهُ الرُّ رِينَ لاَ تَخَافوُنَ فَعَلمَِ مَا لمَْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلکَِ فَتْحاً قَرِيباً (قِينَ رُءُولَقَدْ صَدَقَ اللهَّ   ) ٢٧سَکمُْ وَ مُقَصِّ

د ، با خاطرى آسوده در اي كوتاه كرده حقّاً خدا رؤياى پيامبر خود را تحقّق بخشيد [ كه ديده بود : ] شما بدون شك ، به خواست خدا در حالى كه سر تراشيده و موى [ و ناخن ]
  دانستيد دانست ، و غير از اين ، پيروزى نزديكى [ براى شما ] قرار داد . مسجد الحرام درخواھيد آمد . خدا آنچه را كه نمى

  ﴾٢٧،  ﴿الفتح

ينِ کُلِّهِ وَ کَفَى  ِ شَھِيداً (ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْھُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ ليُِظْھِرَهُ عَلَى الدِّ َّ   ) ٢٨باِ

  كند . بودن خدا كفايت مى اوست كسى كه پيامبر خود را به [ قصد ] ھدايت ، با آيين درست روانه ساخت ، تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه

  ﴾٢٨،  ﴿الفتح

داً يَ  عاً سُجَّ اءُ عَلىَ الْکفَُّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُکَّ ِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ جُودِ ذٰلکَِ مَثَلھُُمْ فِي التَّوْ مُحَمَّ ِ وَ رِضْوَاناً سِيمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أثََرِ السُّ وَ مَثَلھُُمْ رَاةِ بْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَّ
اعَ ليَِغِيظَ بِ  رَّ الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَ أجَْراً عَظِيماً فِي الْإنِْجِيلِ کَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ   ) ٢٩(ھِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ

بينى . فضل و خشنودى خدا را خواستارند .  محمّد ص پيامبر خداست ; و كسانى كه با اويند ، بر كافران ، سختگير [ و ] با ھمديگر مھربانند . آنان را در ركوع و سجود مى
اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دھد  آنھا در انجيل چون كشتهھايشان است . اين صفت ايشان است در تورات ، و مَثَلِ  علامتِ [ مشخّصه ] آنان بر اثر سجود در چھره

ايمان آورده و كارھاى  ھاى خود بايستد و دھقانان را به شگفت آورد ، تا از [ انبوھىِ ] آنان [ خدا ] كافران را به خشم دراندازد . خدا به كسانى از آنان كه تا ستبر شود و بر ساقه
  رزش و پاداش بزرگى وعده داده است .اند ، آم شايسته كرده

  ﴾٢٩،  ﴿الفتح

  ١٨-آياتھا-مدنی  سوره الحجرات  ۴٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الحجرات

َ سَمِيعٌ عَ  َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ ِ وَ رَسُولهِِ وَ اتَّ مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّ   ) ١(  ليِمٌ يَا أيَُّ

  است .ايد ، در برابر خدا و پيامبرش [ در ھيچ كارى ] پيشى مجوييد و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى دان اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١،  ﴿الحجرات

بِيِّ وَ لاَ تَجْھَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ کَجَھْ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أصَْوَاتَکمُْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ   ) ٢(  رِ بَعْضِکمُْ لبَِعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ أعَْمَالکُمُْ وَ أنَْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ يَا أيَُّ

گوييد با او به صداى بلند سخن مگوييد ، مبادا  يد ، صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد ، و ھم چنان كه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مىا اى كسانى كه ايمان آورده
  ھايتان تباه شود . آنكه بدانيد كرده بى

  ﴾٢،  ﴿الحجرات

 ِ ونَ أصَْوَاتَھُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ قْوَى لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أجَْرٌ عَظِيمٌ إنَِّ الَّذِينَ يَغُضُّ ُ قلُوُبَھُمْ للِتَّ   ) ٣(  أوُلٰئِکَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهَّ

  كشند ھمان كسانند كه خدا دلھايشان را براى پرھيزگارى امتحان كرده است ; آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ است . كسانى كه پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مى

  ﴾٣،  ت﴿الحجرا

  ) ۴(  إنَِّ الَّذِينَ يُنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أکَْثَرُھُمْ لاَ يَعْقلِوُنَ 

  فھمند . خوانند ، بيشترشان نمى كسانى كه تو را از پشت اتاقھا [ ى مسكونىِ تو ] به فرياد مى

  ﴾۴،  ﴿الحجرات



۴۴٩ / ۶٠۴ 
 

ھُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إلَِيْھِمْ لَکَ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ وَ لَوْ أنََّ   ) ۵(  انَ خَيْراً لَھُمْ وَ اللهَّ

  و اگر صبر كنند تا بر آنان درآيى ، مسلماً برايشان بھتر است و خدا آمرزنده و مھربان است .

  ﴾۵،  ﴿الحجرات

نُوا أنَْ تُصِيبُوا قَوْماً بجَِھَالَةٍ فَتُصْبحُِوا  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ   ) ۶(  عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ يَا أيَُّ

  ايد پشيمان شويد . گروھى را آسيب برسانيد و [ بعد ، ] از آنچه كردهايد ، اگر فاسقى برايتان خبرى آورد ، نيك وارسى كنيد ، مبادا به نادانى  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾۶،  ﴿الحجرات

َ حَبَّبَ  مْ وَ لٰکِنَّ اللهَّ ِ لَوْ يُطِيعُکمُْ فِي کَثِيرٍ مِنَ الْأمَْرِ لعََنِتُّ هَ إلَِيْکمُُ الْکُفْرَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْعِصْيَانَ أوُلٰئِکَ ھُ  وَ اعْلَمُوا أنََّ فِيکمُْ رَسُولَ اللهَّ نَهُ فِي قلُوُبکِمُْ وَ کَرَّ اشِدُونَ مُ اإلَِيْکمُُ الْإيِمَانَ وَ زَيَّ   ) ٧(  لرَّ

داشتنى  شويد ، ليكن خدا ايمان را براى شما دوست و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست . اگر در بسيارى از كارھا از [ رأى و ميل ] شما پيروى كند ، قطعاً دچار زحمت مى
  يافتگانند . اند ] ره خوشايند ساخت . آنان [ كه چنينگردانيد و آن را در دلھاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و سركشى را در نظرتان نا

  ﴾٧،  ﴿الحجرات

ُ عَليِمٌ حَکِيمٌ  ِ وَ نعِْمَةً وَ اللهَّ   ) ٨(  فَضْلاً مِنَ اللهَّ

  كار است . [ و اين ] بخششى از خدا و نعمتى [ از اوست ] ، و خدا داناى سنجيده

  ﴾٨،  ﴿الحجرات

َ يُحِبُّ  ينَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَيْنَھُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاھُمَا عَلَى الْأخُْرَى فَقَاتلِوُا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفيِوَ إنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ  ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلحُِوا بَيْنَھُمَا باِلْعَدْلِ وَ أقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ ءَ إلَِى أمَْرِ اللهَّ
  ) ٩(  الْمُقْسِطِينَ 

كند بجنگيد تا به فرمان  اى ] كه تعدّى مى يفهو اگر دو طايفه از مؤمنان با ھم بجنگند ، ميان آن دو را اصلاح دھيد ، و اگر [ باز ] يكى از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد ، با آن [ طا
  دارد . دادگران را دوست مى خدا بازگردد . پس اگر باز گشت ، ميان آنھا را دادگرانه سازش دھيد و عدالت كنيد ، كه خدا

  ﴾٩،  ﴿الحجرات

َ لعََلَّکمُْ تُرْحَمُونَ  قوُا اللهَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَيْنَ أخََوَيْکمُْ وَ اتَّ   ) ١٠(  إنَِّ

  د رحمت قرار گيريد .در حقيقت مؤمنان با ھم برادرند ، پس ميان برادرانتان را سازش دھيد و از خدا پروا بداريد ، اميد كه مور

  ﴾١٠،  ﴿الحجرات

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ يَکوُنُوا خَيْراً مِنْھُمْ وَ لاَ نسَِاءٌ مِنْ نسَِ  لْقَابِ بِئْسَ الاسِْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ اءٍ عَسَى أنَْ يَکُنَّ خَيْراً مِنْھُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوا أنَْفسَُکمُْ وَ لاَ تَنَابَزُوا باِلْأَ يَا أيَُّ
المُِونَ    ) ١١(  الْإيِمَانِ وَ مَنْ لمَْ يَتُبْ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الظَّ

د ] ، شايد آنھا از اينھا بھتر ايد ، نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند ، شايد آنھا از اينھا بھتر باشند ، و نبايد زنانى زنانِ [ ديگر ] را [ ريشخند كنن اى كسانى كه ايمان آورده
  خود ستمكارند . باشند ، و از يكديگر عيب مگيريد ، و به ھمديگر لقبھاى زشت مدھيد ; چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان . و ھر كه توبه نكرد آنان

  ﴾١١،  ﴿الحجرات

نِّ إنَِّ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّ ً أَ يُحِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ يَأکُْلَ لحَْمَ أخَِي يَا أيَُّ سُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُکمُْ بَعْضا نِّ إثِْمٌ وَ لاَ تَجَسَّ ابٌ رَحِيمٌ بَعْضَ الظَّ َ تَوَّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ ً فَکرَِھْتُمُوهُ وَ اتَّ   هِ مَيْتا
)١٢ (  

اى از گمانھا گناه است ، و جاسوسى مكنيد ، و بعضى از شما غيبت بعضى نكند ; آيا كسى از شما دوست  مانھا بپرھيزيد كه پارهايد ، از بسيارى از گ اى كسانى كه ايمان آورده
  پذير مھربان است . اش را بخورد ؟ از آن كراھت داريد . [ پس ] از خدا بترسيد ، كه خدا توبه دارد كه گوشت برادر مرده

  ﴾١٢،  ﴿الحجرات

ھَا ال ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أنُْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أکَْرَمَکمُْ عِ يَا أيَُّ َ عَليِمٌ خَبِيرٌ (نَّاسُ إنَِّ ِ أتَْقَاکُمْ إنَِّ اللهَّ   ) ١٣نْدَ اللهَّ

قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد . در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا اى مردم ، ما شما را از مرد و زنى آفريديم ، و شما را ملتّ ملتّ و قبيله 
  ترديد ، خداوند داناى آگاه است . پرھيزگارترين شماست . بى

  ﴾١٣،  ﴿الحجرات

ا يَدْخُلِ  ا قُلْ لمَْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قوُلوُا أسَْلَمْنَا وَ لَمَّ َ غَ  قَالتَِ الْأعَْرَابُ آمَنَّ َ وَ رَسُولَهُ لاَ يَلتِْکمُْ مِنْ أعَْمَالکِمُْ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ   ) ١۴(  فوُرٌ رَحِيمٌ الْإيِمَانُ فِي قلُوُبِکمُْ وَ إنِْ تُطِيعُوا اللهَّ

و ھنوز در دلھاى شما ايمان داخل نشده است . و اگر خدا و »  ايد ، ليكن بگوييد : اسلام آورديم . ايمان نياورده« بگو : » ايمان آورديم . « نشينان گفتند :  [ برخى از ] باديه
  »كند . خدا آمرزنده مھربان است .  ھايتان چيزى كم نمى پيامبرِ او را فرمان بريد از [ ارزشِ ] كرده
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  ﴾١۴،  ﴿الحجرات

ِ وَ رَسُولهِِ ثُمَّ لمَْ يَرْتَابُوا وَ  َّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِ ادِقوُنَ  إنَِّ ِ أوُلٰئکَِ ھُمُ الصَّ   ) ١۵(  جَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

  اند ; اينانند كه راستكردارند . اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و [ ديگر ] شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جھاد كرده در حقيقت ، مؤمنان كسانى

  ﴾١۵،  ت﴿الحجرا

ُ بِکُلِّ شَ  مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ اللهَّ ُ يَعْلمَُ مَا فِي السَّ َ بدِِينکِمُْ وَ اللهَّ   ) ١۶(  ءٍ عَليِمٌ  يْ قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اللهَّ

  داند ، و خدا به ھمه چيز داناست . كه در زمين است مىدھيد ؟ و حال آنكه خدا آنچه را كه در آسمانھا و آنچه را  آيا خدا را از دين [ دارىِ ] خود خبر مى« بگو : 

  ﴾١۶،  ﴿الحجرات

ُ يَمُنُّ عَليَْکمُْ أنَْ ھَدَاکُمْ لِ  يمَانِ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ يَمُنُّونَ عَليَْکَ أنَْ أسَْلمَُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إسِْلامََکمُْ بَلِ اللهَّ   ) ١٧(  لْإِ

گذارد ، اگر  آوردنتان منّت مگذاريد ، بلكه [ اين ] خداست كه با ھدايت كردن شما به ايمان ، بر شما منّت مى بر من از اسلام« نھند ; بگو :  اند بر تو منّت مى از اينكه اسلام آورده
  راستگو باشيد .

  ﴾١٧،  ﴿الحجرات

ُ بَصِيرٌ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اللهَّ َ يَعْلمَُ غَيْبَ السَّ   ) ١٨(  بِمَا تَعْمَلوُنَ إنَِّ اللهَّ

  »كنيد بيناست .  داند و خدا [ ست كه ] به آنچه مى خداست كه نھفته آسمانھا و زمين را مى

  ﴾١٨،  ﴿الحجرات

  ۴۵-آياتھا- مکّی  سوره ق  ۵٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿ق

  ) ١ق وَ الْقرُْآنِ الْمَجِيدِ (

  قاف ، سوگند به قرآن باشكوه ،

  ﴾١،  ﴿ق

  ) ٢(  ءٌ عَجِيبٌ  بَلْ عَجِبُوا أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فَقَالَ الْکاَفرُِونَ ھٰذَا شَيْ 

  »اين [ محمّد و حكايت معاد ] چيزى عجيب است . « كافران گفتند : اى از خودشان برايشان آمد ، در شگفت شدند و  [ كه آنان نگرويدند ، ] بلكه از اينكه ھشداردھنده

  ﴾٢،  ﴿ق

ا تُرَاباً ذٰلکَِ رَجْعٌ بَعِيدٌ (   ) ٣أَ إذَِا مِتْنَا وَ کُنَّ

  »شويم ] ؟ اين بازگشتى بعيد است .  آيا چون مُرديم و خاك شديم [ زنده مى« 

  ﴾٣،  ﴿ق

  ) ۴مْ وَ عِنْدَنَا کِتَابٌ حَفِيظٌ (قَدْ عَلمِْنَا مَا تَنْقصُُ الْأرَْضُ مِنْھُ 

  اى است . كاھد . و پيش ما كتاب ضبط كننده ايم كه زمين [ چه مقدار ] از اجسادشان فرو مى قطعاً دانسته

  ﴾۴،  ﴿ق

ا جَاءَھُمْ فَھُمْ فِي أمَْرٍ مَرِيجٍ  بُوا باِلْحَقِّ لَمَّ   ) ۵(  بَلْ کَذَّ

  آمد ، دروغ خواندند ، و آنھا در كارى سردرگم [ مانده ] اند .[ نه ، ] بلكه حقيقت را ، وقتى برايشان 

  ﴾۵،  ﴿ق
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اھَا وَ مَا لَھَا مِنْ فرُُوجٍ  نَّ مَاءِ فَوْقَھُمْ کَيْفَ بَنَيْنَاھَا وَ زَيَّ   ) ۶(  أَ فَلمَْ يَنْظُرُوا إلَِى السَّ

  ايم و براى آن ھيچ گونه شكافتگى نيست . اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده مگر به آسمان بالاى سرشان ننگريسته

  ﴾۶،  ﴿ق

  ) ٧(  وَ الْأرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَ ألَْقَيْنَا فِيھَا رَوَاسِيَ وَ أنَْبَتْنَا فِيھَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَھِيجٍ 

  يم .انگيز رويانيد و زمين را گسترديم و در آن لنگر [ آسا كوه ] ھا فرو افكنديم و در آن از ھر گونه جُفت دل

  ﴾٧،  ﴿ق

  ) ٨(  تَبْصِرَةً وَ ذِکْرَى لکُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ 

  افزا و پندآموز باشد . كارى بينش [ تا ] براى ھر بنده توبه

  ﴾٨،  ﴿ق

مَاءِ مَاءً مُبَارَکاً فَأنَْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ ( لْنَا مِنَ السَّ   ) ٩وَ نَزَّ

  ھاى دروكردنى رويانيديم . فرود آورديم ، پس بدان [ وسيله ] باغھا و دانهو از آسمان ، آبى پر بركت 

  ﴾٩،  ﴿ق

  ) ١٠وَ النَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَھَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (

  و درختان تناور خرما كه خوشه [ ھاى ] روى ھم چيده دارند .

  ﴾١٠،  ﴿ق

  ) ١١(  رِزْقاً للِْعِبَادِ وَ أحَْيَيْنَا بهِِ بَلْدَةً مَيْتاً کَذٰلکَِ الْخُرُوجُ 

  اى را زنده گردانيديم ; رستاخيز [ نيز ] چنين است . [ اينھا ھمه ] براى روزىِ بندگان [ من ] است ، و با آن [ آب ] سرزمين مرده

  ﴾١١،  ﴿ق

بَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أصَْ  سِّ وَ ثَمُودُ (کَذَّ   ) ١٢حَابُ الرَّ

  پيش از ايشان قوم نوح و اصحاب رسّ و ثمود ،

  ﴾١٢،  ﴿ق

  ) ١٣وَ عَادٌ وَ فرِْعَوْنُ وَ إخِْوَانُ لوُطٍ (

  و عاد و فرعون و برادران لوط ،

  ﴾١٣،  ﴿ق

سُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ( بَ الرُّ عٍ کُلٌّ کَذَّ   ) ١۴وَ أصَْحَابُ الْأيَْکَةِ وَ قَوْمُ تُبَّ

  نشينان و قوم تُبّع به تكذيب پرداختند ; ھمگى فرستادگان [ ما ] را به دروغ گرفتند و [ در نتيجه ] تھديد [ من ] واجب آمد . و بيشه

  ﴾١۴،  ﴿ق

لِ بَلْ ھُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (   ) ١۵أَ فَعَيِينَا باِلْخَلْقِ الْأوََّ

  اند . آمديم ؟ [ نه ! ] بلكه آنھا از خلق جديد در شبھه مگر از آفرينش نخستين [ خود ] به تنگ

  ﴾١۵،  ﴿ق

  ) ١۶(وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ وَ نَعْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 

  كند ، و ما از شاھرگ [ او ] به او نزديكتريم . او مىاى به  دانيم كه نفس او چه وسوسه ايم و مى و ما انسان را آفريده

  ﴾١۶،  ﴿ق

مَالِ قَعِيدٌ (   ) ١٧إذِْ يَتَلقََّى الْمُتَلقَِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّ
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  اند . كننده از راست و از چپ ، مراقب نشسته آن گاه كه دو [ فرشته ] دريافت

  ﴾١٧،  ﴿ق

  ) ١٨لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (مَا يَلْفظُِ مِنْ قَوْلٍ إلِاَّ 

  كند ] . آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او [ آن را ضبط مى [ آدمى ] ھيچ سخنى را به لفظ درنمى

  ﴾١٨،  ﴿ق

  ) ١٩وَ جَاءَتْ سَکرَْةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذٰلکَِ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (

  گريختى ! ھمان است كه از آن مى و سكرات مرگ ، حقيقت را [ به پيش ] آورد ; اين

  ﴾١٩،  ﴿ق

ورِ ذٰلکَِ يَوْمُ الْوَعِيدِ (   ) ٢٠وَ نُفخَِ فِي الصُّ

  و در صور دميده شود ; اين است روز تھديد [ من ] .

  ﴾٢٠،  ﴿ق

  ) ٢١وَ جَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَھَا سَائِقٌ وَ شَھِيدٌ (

  اى است . دھنده گواھى دھنده و آيد [ در حالى كه ] با او سوق و ھر كسى مى

  ﴾٢١،  ﴿ق

  ) ٢٢لَقَدْ کُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ھٰذَا فَکشََفْنَا عَنْکَ غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (

  »ات امروز تيز است .  هات را [ از جلوى چشمانت ] برداشتيم و ديد واقعاً كه از اين [ حال ] سخت در غفلت بودى . و [ لى ] ما پرده« گويند : ]  [ به او مى

  ﴾٢٢،  ﴿ق

  ) ٢٣وَ قَالَ قَرِينُهُ ھٰذَا مَا لَدَيَّ عَتيِدٌ (

  »ام ] .  اين است آنچه پيش من آماده است [ و ثبت كرده« گويد :  و [ فرشته ] ھمنشين او مى

  ﴾٢٣،  ﴿ق

مَ کُلَّ کَفَّارٍ عَنيِدٍ (   ) ٢۴ألَْقِيَا فِي جَھَنَّ

  ھر كافر سرسختى را در جھنّم فروافكنيد ،« شود : ]  مى[ به آن دو فرشته خطاب 

  ﴾٢۴،  ﴿ق

اعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ    ) ٢۵(  مَنَّ

  [ ھر ] بازدارنده از خيرى ، [ ھر ] متجاوز شكّاكى ،

  ﴾٢۵،  ﴿ق

دِيدِ ( ِ إلِٰھاً آخَرَ فَألَْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّ   ) ٢۶الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهَّ

  ا خداوند ، خدايى ديگر قرار داد . [ اى دو فرشته ، ] او را در عذاب شديد فروافكنيد .كه ب

  ﴾٢۶،  ﴿ق

نَا مَا أطَْغَيْتُهُ وَ لٰکِنْ کَانَ فِي ضَلالٍَ بَعِيدٍ (   ) ٢٧قَالَ قَرِينُهُ رَبَّ

  »دش ] در گمراھى دور و درازى بود . پروردگار ما ، من او را به عصيان وانداشتم ، ليكن [ خو« گويد :  [ شيطانِ ] ھمدمش مى

  ﴾٢٧،  ﴿ق

مْتُ إلَِيْکمُْ باِلْوَعِيدِ (   ) ٢٨قَالَ لاَ تَخْتَصِمُوا لدََيَّ وَ قَدْ قَدَّ

  در پيشگاه من با ھمديگر مستيزيد [ كه ] از پيش به شما ھشدار داده بودم .« فرمايد :  [ خدا ] مى
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  ﴾٢٨،  ﴿ق

لُ الْقَوْلُ لدََيَّ وَ مَا أنََا بظَِلاَّمٍ للِْعَبِيدِ (   ) ٢٩مَا يُبَدَّ

  »شود ، و من [ نسبت ] به بندگانم بيدادگر نيستم .  پيش من حكم دگرگون نمى

  ﴾٢٩،  ﴿ق

مَ ھَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقوُلُ ھَلْ مِنْ مَزِيدٍ (   ) ٣٠يَوْمَ نَقوُلُ لجَِھَنَّ

  »آيا باز ھم ھست ؟ « گويد :  و مى» آيا پر شدى ؟ « گوييم :  خ مىآن روز كه [ ما ] به دوز

  ﴾٣٠،  ﴿ق

قِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ( ةُ للِْمُتَّ   ) ٣١وَ أزُْلفَِتِ الْجَنَّ

  آنكه دور باشد . و بھشت را براى پرھيزگاران نزديك گردانند ، بى

  ﴾٣١،  ﴿ق

ابٍ حَفِيظٍ (   ) ٣٢ھٰذَا مَا تُوعَدُونَ لکُِلِّ أوََّ

  كار نگھبانِ [ حدود خدا ] خواھد بود : ايد [ و ] براى ھر توبه و به آنان گويند : ] اين ھمان است كه وعده يافته [

  ﴾٣٢،  ﴿ق

حْمٰنَ باِلْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ    ) ٣٣(  مَنْ خَشِيَ الرَّ

  كار [ باز ] آيد . آنكه در نھان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه

  ﴾٣٣ ، ﴿ق

  ) ٣۴ادْخُلوُھَا بسَِلامٍَ ذٰلکَِ يَوْمُ الْخُلوُدِ (

  به سلامت [ و شادكامى ] در آن درآييد [ كه ] اين روزِ جاودانگى است .

  ﴾٣۴،  ﴿ق

  ) ٣۵لَھُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيھَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ (

  ھر چه بخواھند در آنجا دارند ، و پيش ما فزونتر [ ھم ] ھست .

  ﴾٣۵،  ﴿ق

  ) ٣۶(  وَ کَمْ أھَْلکَْنَا قَبْلَھُمْ مِنْ قَرْنٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادَِ ھَلْ مِنْ مَحِيصٍ 

  بود ؟اھى و چه بسا نسلھا كه پيش از ايشان ھلاك كرديم كه [ بس ] نيرومندتر از اينان بودند و شھرھا را درنورديدند [ امّا سرانجام ] مگر گريزگ

  ﴾٣۶،  ﴿ق

مْعَ وَ ھُوَ شَھِيدٌ (   ) ٣٧إنَِّ فِي ذٰلکَِ لَذِکْرَى لمَِنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّ

  قطعاً در اين [ عقوبتھا ] براى ھر صاحبدل و حق نيوشى كه خود به گواھى ايستد ، عبرتى است .

  ﴾٣٧،  ﴿ق

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ  نَا مِنْ لغُُوبٍ  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّ امٍ وَ مَا مَسَّ ةِ أيََّ   ) ٣٨(  مَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ

  و در حقيقت ، آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش ھنگام آفريديم و احساس ماندگى نكرديم .

  ﴾٣٨،  ﴿ق

مْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ  حْ بحَِمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ   ) ٣٩(  فَاصْبرِْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَ سَبِّ

  گويند صبر كن ، و پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب ، به ستايش پروردگارت تسبيح گوى . و بر آنچه مى

  ﴾٣٩،  ﴿ق
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حْهُ وَ أدَْبَ  جُودِ (وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّ   ) ۴٠ارَ السُّ

  اى از شب و به دنبال سجود [ به صورت تعقيب و نافله ] او را تسبيح گوى . و پاره

  ﴾۴٠،  ﴿ق

  ) ۴١(  وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَکاَنٍ قَرِيبٍ 

  دھد ، به گوش باش . و روزى كه منادى از جايى نزديك ندا درمى

  ﴾۴١،  ﴿ق

يْحَةَ باِلْحَقِّ ذٰلکَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ يَوْمَ يَسْمَعُ    ) ۴٢(  ونَ الصَّ

  شنوند ، آن [ روز ] روز بيرون آمدن [ از زمين ] است . روزى كه فرياد [ رستاخيز ] را به حقّ مى

  ﴾۴٢،  ﴿ق

ا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إلَِيْنَا الْمَصِيرُ (   ) ۴٣إنَِّ

  رسانيم و برگشت به سوى ماست . مرگ مى بخشيم و به ماييم كه خود ، زندگى مى

  ﴾۴٣،  ﴿ق

  ) ۴۴يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأرَْضُ عَنْھُمْ سِرَاعاً ذٰلکَِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (

  شود ; اين حشرى است كه بر ما آسان خواھد بود . روزى كه زمين به سرعت از [ اجسادِ ] آنان جدا و شكافته مى

  ﴾۴۴،  ﴿ق

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (نَحْنُ أعَْلمَُ بِ  ارٍ فَذَکِّ   ) ۴۵مَا يَقوُلوُنَ وَ مَا أنَْتَ عَلَيْھِمْ بجَِبَّ

  ترسد پند ده . گويند داناتريم ، و تو به زور وادارنده آنان نيستى ; پس به [ وسيله ] قرآن ھر كه را از تھديد [ من ] مى ما به آنچه مى

  ﴾۴۵،  ﴿ق

  ۶٠-آياتھا- مکّی  الذارياتسوره   ۵١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الذاريات

ارِيَاتِ ذَرْواً (   ) ١وَ الذَّ

  سوگند به بادھاى ذره افشان ،

  ﴾١،  ﴿الذاريات

  ) ٢فَالْحَامِلاتَِ وِقْراً (

  و ابرھاى گرانبار ،

  ﴾٢،  ﴿الذاريات

  ) ٣فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً (

  و سَبُك سيران ،

  ﴾٣،  ﴿الذاريات

مَاتِ أمَْراً (   ) ۴فَالْمُقَسِّ

  كنندگان كار [ ھا ] ، و تقسيم
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  ﴾۴،  ﴿الذاريات

مَا تُوعَدُونَ لصََادِقٌ    ) ۵(  إنَِّ

  ايد راست است ، كه آنچه وعده داده شده

  ﴾۵،  ﴿الذاريات

ينَ لَوَاقعٌِ    ) ۶(  وَ إنَِّ الدِّ

  و [ روز ] پاداش واقعيّت دارد .

  ﴾۶،  ﴿الذاريات

مَاءِ ذَاتِ الْحُبُکِ    ) ٧(  وَ السَّ

  سوگند به آسمان مشبّك ،

  ﴾٧،  ﴿الذاريات

کمُْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلفٍِ    ) ٨(  إنَِّ

  كه شما [ درباره قرآن ] در سخنى گوناگونيد .

  ﴾٨،  ﴿الذاريات

  ) ٩(  يُؤْفَکُ عَنْهُ مَنْ أفُکَِ 

  بگوى ] تا ھر كه از آن برگشته ، برگشته باشد .[ 

  ﴾٩،  ﴿الذاريات

اصُونَ    ) ١٠(  قُتِلَ الْخَرَّ

  مرگ بر دروغپردازان !

  ﴾١٠،  ﴿الذاريات

  ) ١١(  الَّذِينَ ھُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاھُونَ 

  خبرند . ھمانان كه در ورطه نادانى بى

  ﴾١١،  ﴿الذاريات

ي انَ يَوْمُ الدِّ   ) ١٢(  نِ يَسْألَوُنَ أيََّ

  »روز پاداش كى است ؟ « پرسند : 

  ﴾١٢،  ﴿الذاريات

ارِ يُفْتَنُونَ    ) ١٣(  يَوْمَ ھُمْ عَلَى النَّ

  ھمان روز كه آنان بر آتش ، عقوبت [ و آزموده ] شوند .

  ﴾١٣،  ﴿الذاريات

  ) ١۴(  ذُوقوُا فِتْنَتَکمُْ ھٰذَا الَّذِي کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلوُنَ 

  موعودِ ] خود را بچشيد ، اين است ھمان [ بلايى ] كه با شتاب خواستار آن بوديد .عذابِ [ 

  ﴾١۴،  ﴿الذاريات

اتٍ وَ عُيُونٍ  قيِنَ فِي جَنَّ   ) ١۵(  إنَِّ الْمُتَّ

  پرھيزگاران در باغھا و چشمه سارانند .

  ﴾١۵،  ﴿الذاريات
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ھُمْ کَانُوا قَبْلَ ذٰلکَِ مُحْسِنِينَ  ھُمْ إنَِّ   ) ١۶(  آخِذِينَ مَا آتَاھُمْ رَبُّ

  گيرند ، زيرا كه آنھا پيش از اين نيكوكار بودند . آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى

  ﴾١۶،  ﴿الذاريات

  ) ١٧(  کَانُوا قَليِلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَھْجَعُونَ 

  غنودند . و از شب اندكى را مى

  ﴾١٧،  ﴿الذاريات

  ) ١٨(  وَ باِلْأسَْحَارِ ھُمْ يَسْتَغْفرُِونَ 

  كردند . و در سحرگاھان [ از خدا ] طلب آمرزش مى

  ﴾١٨،  ﴿الذاريات

ائِلِ وَ الْمَحْرُومِ    ) ١٩(  وَ فِي أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ للِسَّ

  و در اموالشان براى سائل و محروم حقّى [ معيّن ] بود .

  ﴾١٩،  ت﴿الذاريا

  ) ٢٠(  وَ فِي الْأرَْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنِينَ 

  ھايى [ متقاعد كننده ] است ، و روى زمين براى اھل يقين نشانه

  ﴾٢٠،  ﴿الذاريات

  ) ٢١(  وَ فِي أنَْفسُِکمُْ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ 

  بينيد ؟ و در خود شما ; پس مگر نمى

  ﴾٢١،  ﴿الذاريات

مَاءِ رِزْقُکمُْ وَ مَا تُوعَدُونَ    ) ٢٢(  وَ فِي السَّ

  ايد در آسمان است . و روزى شما و آنچه وعده داده شده

  ﴾٢٢،  ﴿الذاريات

هُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّکمُْ تَنْطِقوُنَ  مَاءِ وَ الْأرَْضِ إنَِّ   ) ٢٣(  فَوَ رَبِّ السَّ

  گوييد . واقعاً او حقّ است ھمان گونه كه خود شما سخن مىپس سوگند به پروردگار آسمان و زمين ، كه 

  ﴾٢٣،  ﴿الذاريات

  ) ٢۴(  ھَلْ أتََاکَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاھِيمَ الْمُکرَْمِينَ 

  آيا خبر مھمانان ارجمند ابراھيم به تو رسيد ؟

  ﴾٢۴،  ﴿الذاريات

  ) ٢۵(  مُنْکرَُونَ إذِْ دَخَلوُا عَلَيْهِ فَقَالوُا سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ قَوْمٌ 

  »سلام ، مردمى ناشناسيد . « چون بر او درآمدند ; پس سلام گفتند . گفت : 

  ﴾٢۵،  ﴿الذاريات

  ) ٢۶(  فَرَاغَ إلَِى أھَْلهِِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ 

  اى فربه [ و بريان ] آورد . پس آھسته به سوى زنش رفت و گوساله

  ﴾٢۶،  ﴿الذاريات

بَهُ إلَِيْھِ    ) ٢٧(  مْ قَالَ أَ لاَ تَأکُْلوُنَ فَقَرَّ
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  »خوريد ؟  مگر نمى« آن را به نزديكشان برد [ و ] گفت : 

  ﴾٢٧،  ﴿الذاريات

  ) ٢٨(  فَأوَْجَسَ مِنْھُمْ خِيفَةً قَالوُا لاَ تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بغُِلامٍَ عَليِمٍ 

  به پسرى دانا مژده دادند .و او را » مترس . « و [ در دلش ] از آنان احساس ترسى كرد . گفتند : 

  ﴾٢٨،  ﴿الذاريات

ةٍ فَصَکَّتْ وَجْھَھَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ    ) ٢٩(  فَأقَْبَلتَِ امْرَأتَُهُ فِي صَرَّ

  »زنى پير نازا [ چگونه بزايد ] ؟ « و زنش با فريادى [ از شگفتى ] سر رسيد و بر چھره خود زد و گفت : 

  ﴾٢٩،  ﴿الذاريات

هُ ھُوَ الْحَکِيمُ الْعَليِمُ    ) ٣٠(  قَالوُا کَذٰلکِِ قَالَ رَبُّکِ إنَِّ

  »پروردگارت چنين فرموده است . او خود حكيم داناست . « گفتند : 

  ﴾٣٠،  ﴿الذاريات

ھَا الْمُرْسَلوُنَ    ) ٣١(  قَالَ فَمَا خَطْبُکمُْ أيَُّ

  »؟  اى فرستادگان ! مأموريّت شما چيست« [ ابراھيم ] گفت : 

  ﴾٣١،  ﴿الذاريات

ا أرُْسِلْنَا إلَِى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ    ) ٣٢(  قَالوُا إنَِّ

  ايم ، ما به سوى مردمى پليدكار فرستاده شده« گفتند : 

  ﴾٣٢،  ﴿الذاريات

  ) ٣٣(  لنُِرْسِلَ عَلَيْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ 

  تا سنگھايى از گِل رُس بر [ سر ] آنان فرو فرستيم .

  ﴾٣٣،  ﴿الذاريات

مَةً عِنْدَ رَبِّکَ للِْمُسْرِفِينَ    ) ٣۴(  مُسَوَّ

  »گذارى شده است .  [ كه ] نزد پروردگارت براى مُسرفان نشان

  ﴾٣۴،  ﴿الذاريات

  ) ٣۵(  فَأخَْرَجْنَا مَنْ کَانَ فِيھَا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

  پس ھر كه از مؤمنان در آن [ شھرھا ] بود بيرون برديم .

  ﴾٣۵،  ريات﴿الذا

  ) ٣۶(  فَمَا وَجَدْنَا فِيھَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

  و [ لى ] در آنجا جز يك خانه از فرمانبران [ خدا بيشتر ] نيافتيم .

  ﴾٣۶،  ﴿الذاريات

  ) ٣٧(  وَ تَرَکْنَا فِيھَا آيَةً للَِّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ 

  ترسند ، عبرتى به جاى گذاشتيم . از عذاب پر درد مىو در آنجا براى آنھا كه 

  ﴾٣٧،  ﴿الذاريات

  ) ٣٨(  وَ فِي مُوسَى إذِْ أرَْسَلْنَاهُ إلَِى فرِْعَوْنَ بسُِلْطَانٍ مُبيِنٍ 

  و [ نيز ] در [ ماجراى ] موسى ، چون او را با حجّتى آشكار به سوى فرعون گسيل داشتيم .
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  ﴾٣٨،  ﴿الذاريات

  ) ٣٩(  کْنِهِ وَ قَالَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى برُِ 

  »اى است .  اين شخص ، ] ساحر يا ديوانه« [ پس [ فرعون ] با اركان [ دولت ] خود روى برتافت و گفت : 

  ﴾٣٩،  ﴿الذاريات

  ) ۴٠(  فَأخََذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاھُمْ فِي الْيَمِّ وَ ھُوَ مُليِمٌ 

  ش را گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم در حالى كه او [ در آخرين لحظه ] نكوھشگر [ خود ] بود .[ تا ] او و سپاھيان

  ﴾۴٠،  ﴿الذاريات

يحَ الْعَقِيمَ    ) ۴١(  وَ فِي عَادٍ إذِْ أرَْسَلْنَا عَلَيْھِمُ الرِّ

  و در [ ماجراى ] عاد [ نيز ] ، چون بر [ سر ] آنھا آن بادِ مُھلك را فرستاديم .

  ﴾۴١،  ﴿الذاريات

مِيمِ  مَا تَذَرُ مِنْ شَيْ    ) ۴٢(  ءٍ أتََتْ عَلَيْهِ إلِاَّ جَعَلَتْهُ کَالرَّ

  گردانيد . وزيد آن را چون خاكسترِ استخوان مرده مى به ھر چه مى

  ﴾۴٢،  ﴿الذاريات

عُوا حَتَّى حِينٍ    ) ۴٣(  وَ فِي ثَمُودَ إذِْ قِيلَ لَھُمْ تَمَتَّ

  »تا چندى برخوردار شويد . « [ نيز عبرتى بود ] ، آن گاه كه به ايشان گفته شد :  و در [ ماجراى ] ثمود

  ﴾۴٣،  ﴿الذاريات

اعِقَةُ وَ ھُمْ يَنْظُرُونَ  ھِمْ فَأخََذَتْھُمُ الصَّ   ) ۴۴(  فَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّ

  ، آذرخش آنان را فروگرفت . نگريستند تا [ آنكه ] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالى كه آنھا مى

  ﴾۴۴،  ﴿الذاريات

  ) ۴۵(  فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا کَانُوا مُنْتَصِرِينَ 

  در نتيجه نه توانستند به پاى خيزند و نه طلب يارى كنند .

  ﴾۴۵،  ﴿الذاريات

ھُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ    ) ۴۶(  وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إنَِّ

  قوم نوح [ نيز ] پيش از آن [ اقوامِ نامبرده ھمين گونه ھلاك شدند ] ، زيرا آنھا مردمى نافرمان بودند .و 

  ﴾۴۶،  ﴿الذاريات

ا لَمُوسِعُونَ  مَاءَ بَنَيْنَاھَا بأِيَْدٍ وَ إنَِّ   ) ۴٧(  وَ السَّ

  گمان ، ما [ آسمان ] گستريم . و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم ، و بى

  ﴾۴٧،  ريات﴿الذا

  ) ۴٨(  وَ الْأرَْضَ فَرَشْنَاھَا فَنعِْمَ الْمَاھِدُونَ 

  ايم و چه نيكو گسترندگانيم . و زمين را گسترانيده

  ﴾۴٨،  ﴿الذاريات

رُونَ  وَ مِنْ کُلِّ شَيْ    ) ۴٩(  ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لعََلَّکمُْ تَذَکَّ

  اميد كه شما عبرت گيريد .و از ھر چيزى دو گونه [ يعنى نر و ماده ] آفريديم ، 

  ﴾۴٩،  ﴿الذاريات
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ِ إنِِّي لَکمُْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبيِنٌ  وا إلَِى اللهَّ   ) ۵٠(  فَفرُِّ

  اى آشكارم . دھنده پس به سوى خدا بگريزيد ، كه من شما را از طرف او بيم

  ﴾۵٠،  ﴿الذاريات

ِ إلِٰھاً آخَرَ إنِِّي لَکمُْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ    ) ۵١(  وَ لاَ تَجْعَلوُا مَعَ اللهَّ

  اى آشكارم . و با خدا معبودى ديگر قرار مدھيد كه من از جانب او ھشداردھنده

  ﴾۵١،  ﴿الذاريات

  ) ۵٢(  کَذٰلکَِ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ 

  »اى است .  ساحر يا ديوانه« بدين سان بر كسانى كه پيش از آنھا بودند ھيچ پيامبرى نيامد جز اينكه گفتند : 

  ﴾۵٢،  ﴿الذاريات

  ) ۵٣(  طَاغُونَ  أَ تَوَاصَوْا بِهِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ 

  آيا ھمديگر را به اين [ سخن ] سفارش كرده بودند ؟ [ نه ! ] بلكه آنان مردمى سركش بودند .

  ﴾۵٣،  ﴿الذاريات

  ) ۵۴(  فَتَوَلَّ عَنْھُمْ فَمَا أنَْتَ بمَِلوُمٍ 

  پس ، از آنان روى بگردان ، كه تو درخور نكوھش نيستى .

  ﴾۵۴،  ﴿الذاريات

رْ فَإنَِّ ا کْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنيِنَ وَ ذَکِّ   ) ۵۵(  لذِّ

  و پند ده ، كه مؤمنان را پند سود بخشد .

  ﴾۵۵،  ﴿الذاريات

  ) ۵۶(  وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ 

  و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند .

  ﴾۵۶،  ﴿الذاريات

  ) ۵٧(  زْقٍ وَ مَا أرُِيدُ أنَْ يُطْعِمُونِ مَا أرُِيدُ مِنْھُمْ مِنْ رِ 

  خواھم كه مرا خوراك دھند . خواھم ، و نمى از آنان ھيچ روزيى نمى

  ﴾۵٧،  ﴿الذاريات

ةِ الْمَتيِنُ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ َ ھُوَ الرَّ   ) ۵٨(  إنَِّ اللهَّ

  بخشِ نيرومندِ استوار است . خداست كه خود روزى

  ﴾۵٨،  ﴿الذاريات

  ) ۵٩(  فَإنَِّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أصَْحَابِھِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلوُنِ 

  اى است از عذاب ، ھمانند بھره عذابِ ياران [ قبلى ] شان . پس [ بگو : ] در خواستنِ عذاب از من ، شتابزدگى نكنند . پس براى كسانى كه ستم كردند بھره

  ﴾۵٩،  ﴿الذاريات

  ) ۶٠(  فَوَيْلٌ للَِّذِينَ کَفَرُوا مِنْ يَوْمِھِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 

  اند . اند از آن روزى كه وعده يافته پس واى بر كسانى كه كافر شده

  ﴾۶٠،  ﴿الذاريات
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  ۴٩-آياتھا- مکّی  سوره الطور  ۵٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   مھربانبه نام خداوند رحمتگر 

  ﴾٠﴿الطور، 

ورِ (   ) ١وَ الطُّ

  سوگند به طور ،

  ﴾١﴿الطور، 

  ) ٢وَ کِتَابٍ مَسْطُورٍ (

  و كتابى نگاشته شده ،

  ﴾٢﴿الطور، 

  ) ٣فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (

  در طومارى گسترده ;

  ﴾٣﴿الطور، 

  ) ۴وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (

  سوگند به آن خانه آباد [ خدا ] ;

  ﴾۴﴿الطور، 

قْفِ الْمَرْفوُعِ    ) ۵(  وَ السَّ

  سوگند به بام بلند [ آسمان ] ،

  ﴾۵﴿الطور، 

  ) ۶وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (

  و آن درياى سرشار [ و افروخته ] ،

  ﴾۶﴿الطور، 

  ) ٧(  إنَِّ عَذَابَ رَبِّکَ لَوَاقعٌِ 

  شدنى است ; كه عذاب پروردگارت واقع

  ﴾٧﴿الطور، 

  ) ٨(  مَا لَهُ مِنْ دَافعٍِ 

  اى نيست . آن را ھيچ بازدارنده

  ﴾٨﴿الطور، 

مَاءُ مَوْراً (   ) ٩يَوْمَ تَمُورُ السَّ

  روزى كه آسمان سخت در تب و تاب افُتد ،

  ﴾٩﴿الطور، 

  ) ١٠وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً (

  ھا [ جمله ] به حركت درآيند . و كوه
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  ﴾١٠﴿الطور، 

بيِنَ    ) ١١(  فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان در آن روز . پس واى بر تكذيب

  ﴾١١﴿الطور، 

  ) ١٢(  الَّذِينَ ھُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ 

  آنان كه به ياوه سرگرمند .

  ﴾١٢﴿الطور، 

مَ دَعّاً ( ونَ إلَِى نَارِ جَھَنَّ   ) ١٣يَوْمَ يُدَعُّ

  شوند [ چه ] كشيدنى . روزى كه به سوى آتش جھنّم كشيده مى

  ﴾١٣﴿الطور، 

بُونَ  ارُ الَّتِي کُنْتُمْ بِھَا تُکَذِّ   ) ١۴(  ھٰذِهِ النَّ

  پنداشتيد . اين ھمان آتشى است كه دروغش مى« [ و به آنان گويند : ] 

  ﴾١۴﴿الطور، 

  ) ١۵(  أَ فَسِحْرٌ ھٰذَا أمَْ أنَْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ 

  بينيد ؟ آيا اين افسون است ؟ يا شما [ درست ] نمى

  ﴾١۵﴿الطور، 

مَا تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ اصْلَ    ) ١۶(  وْھَا فَاصْبرُِوا أوَْ لاَ تَصْبرُِوا سَوَاءٌ عَليَْکمُْ إنَِّ

  »يابيد .  كرديد مجازات مى به آن درآييد ; خواه بشكيبيد يا نشكيبيد ، به حال شما يكسان است . تنھا به آنچه مى

  ﴾١۶﴿الطور، 

قيِنَ فِي جَنَّ    ) ١٧(  اتٍ وَ نَعِيمٍ إنَِّ الْمُتَّ

  پرھيزگاران در باغھايى و [ در ] ناز و نعمتند .

  ﴾١٧﴿الطور، 

ھُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  ھُمْ وَ وَقَاھُمْ رَبُّ   ) ١٨(  فَاکِھِينَ بِمَا آتَاھُمْ رَبُّ

  ت .به آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند ، و پروردگارشان آنھا را از عذاب دوزخ مصون داشته اس

  ﴾١٨﴿الطور، 

  ) ١٩(  کُلوُا وَ اشْرَبُوا ھَنيِئاً بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ 

  »آورديد بخوريد و بنوشيد ; گواراتان باد !  به [ پاداشِ ] آنچه به جاى مى« [ به آنان گويند : ] 

  ﴾١٩﴿الطور، 

جْنَاھُمْ بحُِورٍ عِينٍ    ) ٢٠(  مُتَّکئِِينَ عَلىَ سُرُرٍ مَصْفوُفَةٍ وَ زَوَّ

  ايم . چشم را ھمسر آنان گردانده اند و حوران درشت بر تختھايى رديف ھم تكيه زده

  ﴾٢٠﴿الطور، 

يَّ  تُھُمْ بإِيِمَانٍ ألَْحَقْنَا بِھِمْ ذُرِّ يَّ بَعَتْھُمْ ذُرِّ   ) ٢١(  ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَھِينٌ  تَھُمْ وَ مَا ألََتْنَاھُمْ مِنْ عَمَلھِِمْ مِنْ شَيْ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّ

دستاورد  كاھيم . ھر كسى در گرو اند ، فرزندانشان را به آنان ملحق خواھيم كرد و چيزى از كار [ ھا ] شان را نمى و كسانى كه گرويده و فرزندانشان آنھا را در ايمان پيروى كرده
  خويش است .
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  ﴾٢١﴿الطور، 

ا يَشْتَھُونَ    ) ٢٢(  وَ أمَْدَدْنَاھُمْ بِفَاکِھَةٍ وَ لحَْمٍ مِمَّ

  كنيم . با [ ھر نوع ] ميوه و گوشتى كه دلخواه آنھاست آنان را مدد [ و تقويت ] مى

  ﴾٢٢﴿الطور، 

  ) ٢٣(  يَتَنَازَعُونَ فِيھَا کَأسْاً لاَ لغَْوٌ فِيھَا وَ لاَ تَأثِْيمٌ 

  گويى است و نه گناه . كنند ] كه در آن نه ياوه رُبايند [ و بر سرش ھمچشمى مى در آنجا جامى از دست ھم مى

  ﴾٢٣﴿الطور، 

ھُمْ لؤُْلؤٌُ مَکْنُونٌ    ) ٢۴(  وَ يَطُوفُ عَلَيْھِمْ غِلْمَانٌ لَھُمْ کَأنََّ

  اند كه [ در صدف ] نھفته است . ى آنھا مرواريدىگردند ; انگار و براى [ خدمت ] آنان پسرانى است كه بر گردشان ھمى

  ﴾٢۴﴿الطور، 

  ) ٢۵(  وَ أقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ يَتَسَاءَلوُنَ 

  شان رو به برخى كنند [ و ] از ھم پرسند ، و برخى

  ﴾٢۵﴿الطور، 

ا قَبْلُ فِي أھَْلنَِا مُشْفِقِينَ  ا کُنَّ   ) ٢۶(  قَالوُا إنَِّ

  در ميان خانواده خود بيمناك بوديم .ما پيشتر « گويند : 

  ﴾٢۶﴿الطور، 

مُومِ  ُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّ   ) ٢٧(  فَمَنَّ اللهَّ

  پس خدا بر ما منّت نھاد و ما را از عذاب گرم [ مرگبار ] حفظ كرد .

  ﴾٢٧﴿الطور، 

حِيمُ  هُ ھُوَ الْبَرُّ الرَّ ا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إنَِّ ا کُنَّ   ) ٢٨(  إنَِّ

  »خوانديم ، كه او ھمان نيكوكار مھربان است .  ما از ديرباز او را مى

  ﴾٢٨﴿الطور، 

رْ فَمَا أنَْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّکَ بِکاَھِنٍ وَ لاَ مَجْنُونٍ    ) ٢٩(  فَذَکِّ

  پس اندرز ده كه تو به لطف پروردگارت نه كاھنى و نه ديوانه .

  ﴾٢٩﴿الطور، 

  ) ٣٠(  تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أمَْ يَقُولوُنَ شَاعِرٌ نَ 

  »بريم [ و چشم به راهِ بَدِ زمانه بر اوييم ] .  شاعرى است كه انتظار مرگش را مى« گويند :  يا مى

  ﴾٣٠﴿الطور، 

  ) ٣١(  قُلْ تَرَبَّصُوا فَإنِِّي مَعَکمُْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ 

  »منتظرانم . منتظر باشيد كه من [ نيز ] با شما از « بگو : 

  ﴾٣١﴿الطور، 

  ) ٣٢(  أمَْ تَأمُْرُھُمْ أحَْلامَُھُمْ بھِٰذَا أمَْ ھُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 

  دارد يا [ نه ، ] آنھا مردمى سركشند ؟ آيا پندارھايشان آنان را به اين [ موضعگيرى ] وا مى

  ﴾٣٢﴿الطور، 
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لَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ    ) ٣٣(  أمَْ يَقُولوُنَ تَقَوَّ

  نه ، ] بلكه باور ندارند .» [ آن را بربافته . « گويند :  مىيا 

  ﴾٣٣﴿الطور، 

  ) ٣۴(  فَلْيَأتُْوا بحَِدِيثٍ مِثْلهِِ إنِْ کَانُوا صَادِقيِنَ 

  گويند ، سخنى مثل آن بياورند . پس اگر راست مى

  ﴾٣۴﴿الطور، 

  ) ٣۵(  ءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالقِوُنَ  أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْ 

  اند ؟ يا آنكه خودشان خالق [ خود ] ھستند ؟ آيا از ھيچ خلق شده

  ﴾٣۵﴿الطور، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ    ) ٣۶(  أمَْ خَلَقوُا السَّ

  اند ؟ [ نه ، ] بلكه يقين ندارند . آيا آسمانھا و زمين را [ آنان ] خلق كرده

  ﴾٣۶﴿الطور، 

  ) ٣٧(  کَ أمَْ ھُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أمَْ عِنْدَھُمْ خَزَائِنُ رَبِّ 

  آيا ذخاير پروردگار تو پيش آنھاست ؟ يا ايشان تسلطّ [ تامّ ] دارند ؟

  ﴾٣٧﴿الطور، 

  ) ٣٨(  أمَْ لَھُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأتِْ مُسْتَمِعُھُمْ بسُِلْطَانٍ مُبِينٍ 

  ند ؟ پس بايد شنونده آنان برھانى آشكار بياورد .آيا نردبانى دارند كه بر آن [ بر شوند و ] بشنو

  ﴾٣٨﴿الطور، 

  ) ٣٩(  أمَْ لَهُ الْبَنَاتُ وَ لَکمُُ الْبَنُونَ 

  آيا خدا را دختران است و شما را پسران ؟

  ﴾٣٩﴿الطور، 

  ) ۴٠(  أمَْ تَسْألَھُُمْ أجَْراً فَھُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلوُنَ 

  و آنان از [ تعھّد اداى ] تاوان گرانبارند ؟كنى  آيا از آنھا مزدى مطالبه مى

  ﴾۴٠﴿الطور، 

  ) ۴١(  أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ فَھُمْ يَکْتُبُونَ 

  نويسند ؟ آيا [ علمِ ] غيب پيش آنھاست و آنھا مى

  ﴾۴١﴿الطور، 

  ) ۴٢(  أمَْ يُرِيدُونَ کَيْداً فَالَّذِينَ کَفَرُوا ھُمُ الْمَکِيدُونَ 

  اند . اند ، خود دچار نيرنگ شده بزنند ؟ و [ لى ] آنان كه كافر شده خواھند نيرنگى يا مى

  ﴾۴٢﴿الطور، 

ا يُشْرِکُونَ  ِ عَمَّ ِ سُبْحَانَ اللهَّ   ) ۴٣(  أمَْ لَھُمْ إلِٰهٌ غَيْرُ اللهَّ

  گردانند . آيا ايشان را جز خدا معبودى است ؟ منزّه است خدا از آنچه [ با او ] شريك مى

  ﴾۴٣﴿الطور، 

مَاءِ سَاقطِاً يَقوُلوُا سَحَابٌ مَرْکُومٌ وَ إِ    ) ۴۴(  نْ يَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّ
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  »ابرى متراكم است . « گويند :  و اگر پاره سنگى را در حال سقوط از آسمان ببينند مى

  ﴾۴۴﴿الطور، 

  ) ۴۵(  فَذَرْھُمْ حَتَّى يُلاقَوُا يَوْمَھُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقوُنَ 

  افتند برسند . ا به آن روزى كه در آن بيھوش مىپس بگذارشان ت

  ﴾۴۵﴿الطور، 

  ) ۴۶(  يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْھُمْ کَيْدُھُمْ شَيْئاً وَ لاَ ھُمْ يُنْصَرُونَ 

  روزى كه نيرنگشان به ھيچ وجه به كارشان نيايد و حمايت نيابند .

  ﴾۴۶﴿الطور، 

  ) ۴٧(  کَ وَ لٰکِنَّ أکَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ إنَِّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذٰلِ 

  دانند [ كه آن عذاب چيست ] . اند خواھد بود ، ولى بيشترشان نمى و در حقيقت ، غير از اين [ مجازات ] ، عذابى [ ديگر ] براى كسانى كه ظلم كرده

  ﴾۴٧﴿الطور، 

  ) ۴٨(  حْ بحَِمْدِ رَبِّکَ حِينَ تَقُومُ وَ اصْبرِْ لحُِکمِْ رَبِّکَ فَإنَِّکَ بأِعَْيُننَِا وَ سَبِّ 

  خيزى به نيايش پروردگارت تسبيح گوى . و در برابر دستور پروردگارت شكيبايى پيشه كن كه تو خود در حمايت مايى و ھنگامى كه [ از خواب ] بر مى

  ﴾۴٨﴿الطور، 

حْهُ وَ إدِْبَارَ النُّجُومِ    ) ۴٩(  وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّ

  گوىِ او باش . اى از شب ، و در فروشدن ستارگان تسبيح ] پاره و [ نيز

  ﴾۴٩﴿الطور، 

  ۶٢-اياتھا- مکّی  سوره النجّم  ۵٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿النجم

جْمِ إذَِا ھَوَى   ) ١(  وَ النَّ

  آيد ، فرود مىسوگند به اختر [ قرآن ] چون 

  ﴾١،  ﴿النجم

  ) ٢(  مَا ضَلَّ صَاحِبُکمُْ وَ مَا غَوَى

  [ كه ] يار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده ;

  ﴾٢،  ﴿النجم

  ) ٣(  وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى

  گويد . و از سر ھوس سخن نمى

  ﴾٣،  ﴿النجم

  ) ۴(  إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى

  شود نيست . وحيى كه وحى مىاين سخن بجز 

  ﴾۴،  ﴿النجم
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  ) ۵(  عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى

  آن را [ فرشته ] شديد القوى به او فرا آموخت ،

  ﴾۵،  ﴿النجم

ةٍ فَاسْتَوَى   ) ۶(  ذُو مِرَّ

  [ سروش ] نيرومندى كه [ مسلّط ] درايستاد .

  ﴾۶،  ﴿النجم

  ) ٧(  وَ ھُوَ باِلْأفُُقِ الْأعَْلىَ

  كه او در افُق اعلى بود ;در حالى 

  ﴾٧،  ﴿النجم

  ) ٨(  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

  سپس نزديك آمد و نزديكتر شد ،

  ﴾٨،  ﴿النجم

  ) ٩(  فَکاَنَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى

  اش ] به قدرِ [ طول ] دو [ انتھاى ] كمان يا نزديكتر شد ; تا [ فاصله

  ﴾٩،  ﴿النجم

  ) ١٠(  ا أوَْحَىفَأوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَ 

  اش آنچه را بايد وحى كند ، وحى فرمود . آن گاه به بنده

  ﴾١٠،  ﴿النجم

  ) ١١(  مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأىَ

  آنچه را دل ديد انكار [ ش ] نكرد .

  ﴾١١،  ﴿النجم

  ) ١٢(  أَ فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى

  كنيد ؟ آيا در آنچه ديده است با او جدال مى

  ﴾١٢،  ﴿النجم

  ) ١٣(  وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أخُْرَى

  و قطعاً بار ديگرى ھم او را ديده است ،

  ﴾١٣،  ﴿النجم

  ) ١۴(  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى

  نزديك سدرة المنتھى ;

  ﴾١۴،  ﴿النجم

ةُ الْمَأوَْى   ) ١۵(  عِنْدَھَا جَنَّ

  در ھمان جا كه جنّة المأوى است .

  ﴾١۵،  ﴿النجم

دْرَةَ مَا يَغْشَىإِ    ) ١۶(  ذْ يَغْشَى السِّ
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  آن گاه كه درخت سدر را آنچه پوشيده بود ، پوشيده بود .

  ﴾١۶،  ﴿النجم

  ) ١٧(  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَى

  ديده [ اش ] منحرف نگشت و [ از حدّ ] درنگذشت .

  ﴾١٧،  ﴿النجم

هِ الْکُبْرَى   ) ١٨(  لَقَدْ رَأىَ مِنْ آيَاتِ رَبِّ

  به راستى كه [ برخى ] از آيات بزرگِ پروردگار خود را بديد .

  ﴾١٨،  ﴿النجم

ى   ) ١٩(  أَ فَرَأيَْتُمُ اللاَّتَ وَ الْعُزَّ

  به من خبر دھيد از لات و عزّى ،

  ﴾١٩،  ﴿النجم

الثَِةَ الْأخُْرَى   ) ٢٠(  وَ مَنَاةَ الثَّ

  و منات آن سوّمينِ ديگر ،

  ﴾٢٠،  ﴿النجم

کَرُ وَ لَهُ الْأنُْثَى   ) ٢١(  أَ لَکمُُ الذَّ

  آيا [ به خيالتان ] براى شما پسر است و براى او دختر ؟

  ﴾٢١،  ﴿النجم

  ) ٢٢(  تلِْکَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيزَى

  در اين صورت ، اين تقسيمِ نادرستى است .

  ﴾٢٢،  ﴿النجم

بعُِونَ  ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ يَتَّ يْتُمُوھَا أنَْتُمْ وَ آبَاؤُکُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ ھِمُ الْھُدَى إنِْ ھِيَ إلِاَّ أسَْمَاءٌ سَمَّ نَّ وَ مَا تَھْوَى الْأنَْفسُُ وَ لَقَدْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّ   ) ٢٣(  إلِاَّ الظَّ

ايد [ و ] خدا بر [ حقّانيت ] آنھا ھيچ دليلى نفرستاده است . [ آنان ] جز گمان و آنچه را كه دلخواھشان  ه شما و پدرانتان نامگذارى كرده[ اين بتان ] جز نامھايى بيش نيستند ك
  كنند ، با آنكه قطعاً از جانب پروردگارشان ھدايت برايشان آمده است . است پيروى نمى

  ﴾٢٣،  ﴿النجم

نْسَانِ مَا تَمَنَّى   ) ٢۴(  أمَْ للِْإِ

  مگر انسان آنچه را آرزو كند دارد ؟

  ﴾٢۴،  ﴿النجم

  ) ٢۵(  فَللَِّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأوُلَى

  آن سرا و اين سرا از آن خداست .

  ﴾٢۵،  ﴿النجم

ُ لمَِنْ  مَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُھُمْ شَيْئاً إلِاَّ مِنْ بَعْدِ أنَْ يَأذَْنَ اللهَّ   ) ٢۶(  يَشَاءُ وَ يَرْضَى وَ کَمْ مِنْ مَلَکٍ فِي السَّ

  و بسا فرشتگانى كه در آسمانھايند [ و ] شفاعتشان به كارى نيايد ، مگر پس از آنكه خدا به ھر كه خواھد و خشنود باشد اذن دھد .

  ﴾٢۶،  ﴿النجم

ونَ الْمَلائَکِةََ تَسْمِيَةَ الْأنُْثَى   ) ٢٧(  إنَِّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ لَيُسَمُّ



۴۶٧ / ۶٠۴ 
 

  نھند . در حقيقت ، كسانى كه آخرت را باور ندارند ، فرشتگان را در نامگذارى به صورت مؤنّث نام مى

  ﴾٢٧،  ﴿النجم

بعُِونَ  نَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ( وَ مَا لَھُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّ نَّ وَ إنَِّ الظَّ   ) ٢٨إلِاَّ الظَّ

  رساند . كنند ، و در واقع ، گمان در [ وصول به ] حقيقت ھيچ سودى نمى و ايشان را به اين [ كار ] معرفتى نيست . جز گمانِ [ خود ] را پيروى نمى

  ﴾٢٨،  ﴿النجم

نْيَا (فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَ    ) ٢٩نْ ذِکْرِنَا وَ لمَْ يُرِدْ إلِاَّ الْحَيَاةَ الدُّ

  پس ، از ھر كس كه از ياد ما روى برتافته و جز زندگى دنيا را خواستار نبوده است ، روى برتاب .

  ﴾٢٩،  ﴿النجم

  ) ٣٠(  وَ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اھْتَدَى ذٰلکَِ مَبْلغَُھُمْ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِِ 

  تر است . آگاهاين منتھاى دانش آنان است . پروردگار تو ، خود به [ حال ] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر ، و او به كسى كه راه يافته [ نيز ] 

  ﴾٣٠،  ﴿النجم

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ ليَِجْزِيَ  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ   ) ٣١(  الَّذِينَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنُوا باِلْحُسْنَى وَ 

پاداش اند ، به نيكى  اند كيفر دھد ، و آنان را كه نيكى كرده اند ، به [ سزاى ] آنچه انجام داده و ھر چه در آسمانھا و ھر چه در زمين است از آنِ خداست ، تا كسانى را كه بد كرده
  دھد .

  ﴾٣١،  ﴿النجم

ھَاتکِمُْ فَلاَ تُزَ الَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ کَبَائرَِ الْإثِْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغْفرَِةِ ھُوَ أعَْلمَُ  ةٌ فِي بُطُونِ أمَُّ وا أنَْفسَُکمُْ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقَى بِکمُْ إذِْ أنَْشَأکَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَ إذِْ أنَْتُمْ أجَِنَّ   کُّ
)٣٢ (  

آمرزش است . وى از آن دم كه شما را از زمين پديد آورد و  ورزند ، پروردگارت [ نسبت به آنھا ] فراخ آنان كه از گناھان بزرگ و زشتكاريھا جز لغزشھاى كوچك خوددارى مى
] نھفته بوديد به [ حال ] شما داناتر است ، پس خودتان را پاك مشماريد . او به [ حال ] كسى كه پرھيزگارى نموده داناتر است  گاه كه در شكمھاى مادرانتان [ در زھدان از ھمان

.  

  ﴾٣٢،  ﴿النجم

  ) ٣٣(  أَ فَرَأيَْتَ الَّذِي تَوَلَّى

  پس آيا آن كسى را كه [ از جھاد ] روى برتافت ديدى ؟

  ﴾٣٣،  ﴿النجم

  ) ٣۴(  وَ أعَْطَى قَليِلاً وَ أکَْدَى

  و اندكى بخشيد و [ از باقى ] امتناع ورزيد .

  ﴾٣۴،  ﴿النجم

  ) ٣۵(  أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَھُوَ يَرَى

  بيند ؟ آيا علم غيب پيش اوست و او مى

  ﴾٣۵،  ﴿النجم

أْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى   ) ٣۶(  أمَْ لمَْ يُنَبَّ

  ھاى موسى [ آمده ] خبر نيافته است ؟ صحيفهيا بدانچه در 

  ﴾٣۶،  ﴿النجم

  ) ٣٧(  وَ إبِْرَاھِيمَ الَّذِي وَفَّى

  ھاى ] ھمان ابراھيمى كه وفا كرد : و [ نيز در نوشته

  ﴾٣٧،  ﴿النجم
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  ) ٣٨(  ألَاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى

  دارد . اى بار گناه ديگرى را بر نمى كه ھيچ بردارنده

  ﴾٣٨،  جم﴿الن

نْسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى   ) ٣٩(  وَ أنَْ لَيْسَ للِْإِ

  و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست .

  ﴾٣٩،  ﴿النجم

  ) ۴٠(  وَ أنََّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

  و [ نتيجه ] كوشش او به زودى ديده خواھد شد .

  ﴾۴٠،  ﴿النجم

  ) ۴١(  ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَى

  سپس ھر چه تمامتر وى را پاداش دھند .

  ﴾۴١،  ﴿النجم

  ) ۴٢(  وَ أنََّ إلَِى رَبِّکَ الْمُنْتَھَى

  و اينكه پايان [ كار ] به سوى پروردگار توست .

  ﴾۴٢،  ﴿النجم

هُ ھُوَ أضَْحَکَ وَ أبَْکىَ   ) ۴٣(  وَ أنََّ

  گرياند . خنداند و مى و ھم اوست كه مى

  ﴾۴٣،  ﴿النجم

هُ ھُ    ) ۴۴وَ أمََاتَ وَ أحَْيَا (وَ أنََّ

  گرداند . ميراند و زنده مى و ھم اوست كه مى

  ﴾۴۴،  ﴿النجم

کَرَ وَ الْأنُْثَى وْجَيْنِ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ   ) ۴۵(  وَ أنََّ

  آفريند : نر و ماده ، و ھم اوست كه دو نوع مى

  ﴾۴۵،  ﴿النجم

  ) ۴۶(  مِنْ نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنَى

  و ريخته شود .اى چون فر از نطفه

  ﴾۴۶،  ﴿النجم

شْأةََ الْأخُْرَى   ) ۴٧(  وَ أنََّ عَلَيْهِ النَّ

  و ھم پديدآوردنِ [ عالمَِ ] ديگر بر [ عھده ] اوست .

  ﴾۴٧،  ﴿النجم

هُ ھُوَ أغَْنَى وَ أقَْنَى   ) ۴٨(  وَ أنََّ

  نياز كرد و سرمايه بخشيد . و ھم اوست كه [ شما را ] بى

  ﴾۴٨،  ﴿النجم

عْرَى هُ ھُوَ رَبُّ الشِّ   ) ۴٩(  وَ أنََّ



۴۶٩ / ۶٠۴ 
 

  » .    شِعرى« و ھم اوست پروردگار ستاره 

  ﴾۴٩،  ﴿النجم

هُ أھَْلکََ عَاداً الْأوُلىَ   ) ۵٠(  وَ أنََّ

  و ھم اوست كه عاديان قديم را ھلاك كرد .

  ﴾۵٠،  ﴿النجم

  ) ۵١(  وَ ثَمُودَ فَمَا أبَْقَى

  را ] باقى نگذاشت .و ثمود را [ نيز ھلاك كرد ] و [ كسى 

  ﴾۵١،  ﴿النجم

ھُمْ کَانُوا ھُمْ أظَْلمََ وَ أطَْغَى   ) ۵٢(  وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إنَِّ

  تر بودند . و پيشتر [ از ھمه آنھا ] قوم نوح را ، زيرا كه آنان ستمگرتر و سركش

  ﴾۵٢،  ﴿النجم

  ) ۵٣(  وَ الْمُؤْتَفِکَةَ أھَْوَى

  موره ] را فروافكند .و شھرھا [ ى سَدُوم و عا

  ﴾۵٣،  ﴿النجم

اھَا مَا غَشَّى   ) ۵۴(  فَغَشَّ

  پوشاند بر آن [ دو شھر ، از باران گوگردى ] آنچه را پوشاند .

  ﴾۵۴،  ﴿النجم

  ) ۵۵(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکَ تَتَمَارَى

  دارى ؟ پس به كدام يك از نعمتھاى پروردگارت ترديد روا مى

  ﴾۵۵،  ﴿النجم

ذُرِ الْأوُلَى   ) ۵۶(  ھٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّ

  دھندگان نخستين است . اى از [ جمله ] بيم دھنده اين [ پيامبر نيز ] بيم

  ﴾۵۶،  ﴿النجم

  ) ۵٧أزَِفَتِ الْآزِفَةُ (

  [ وه چه ] نزديك گشت قيامت .

  ﴾۵٧،  ﴿النجم

ِ کَاشِفَةٌ (   ) ۵٨لَيْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللهَّ

  كاركننده آن نيست .جز خدا كسى آش

  ﴾۵٨،  ﴿النجم

  ) ۵٩(  أَ فَمِنْ ھٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ 

  آيا از اين سخن عجب داريد ؟

  ﴾۵٩،  ﴿النجم

  ) ۶٠(  وَ تَضْحَکوُنَ وَ لاَ تَبْکوُنَ 

  گرييد ؟ خنديد و نمى و مى



۴٧٠ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶٠،  ﴿النجم

  ) ۶١(  وَ أنَْتُمْ سَامِدُونَ 

  و شما در غفلتيد .

  ﴾۶١،  ﴿النجم

ِ وَ اعْبُدُوا ( َّ ِ   ) ۶٢فَاسْجُدُوا 

  پس خدا را سجده كنيد و بپرستيد .

  ﴾۶٢،  ﴿النجم

  ۵۵-آياتھا- مکّی  سوره القمر  ۵۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿القمر، 

اعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ (   ) ١اقْتَرَبَتِ السَّ

  نزديك شد قيامت و از ھم شكافت ماه .

  ﴾١﴿القمر، 

  ) ٢وَ إنِْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقوُلوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (

  »سحرى دايم است . « اى ببينند روى بگردانند و گويند :  و ھر گاه نشانه

  ﴾٢﴿القمر، 

بَعُوا أھَْوَاءَھُمْ وَ کُلُّ أمَْرٍ مُسْ  بُوا وَ اتَّ   ) ٣تَقرٌِّ (وَ کَذَّ

  و به تكذيب دست زدند و ھوسھاى خويش را دنبال كردند ، و [ لى ] ھر كارى را [ آخر ] قرارى است .

  ﴾٣﴿القمر، 

  ) ۴وَ لَقَدْ جَاءَھُمْ مِنَ الْأنَْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (

  و قطعاً از اخبار ، آنچه در آن مايه انزجار [ از كفر ] است به ايشان رسيد .

  ﴾۴مر، ﴿الق

ذُرُ (   ) ۵حِکْمَةٌ بَالغَِةٌ فَمَا تُغْنِ النُّ

  حكمت بالغه [ حقّ اين بود ] ، ولى ھشدارھا سود نكرد .

  ﴾۵﴿القمر، 

اعِ إلَِى شَيْ    ) ۶ءٍ نُکرٍُ ( فَتَوَلَّ عَنْھُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّ

  كند ، مىپس ، از آنان روى برتاب . روزى كه داعىِ [ حق ] به سوى امرى دھشتناك دعوت 

  ﴾۶﴿القمر، 

ھُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ( عاً أبَْصَارُھُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ کَأنََّ   ) ٧خُشَّ

  آيند . اند ، چون ملخھاى پراكنده از گورھا [ ى خود ] برمى در حالى كه ديدگان خود را فروھشته

  ﴾٧﴿القمر، 

اعِ يَقوُلُ الْکاَفرُِونَ    ) ٨ھٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ( مُھْطِعِينَ إلَِى الدَّ
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  »امروز [ چه ] روز دشوارى است . « گويند :  شتابند . كافران مى به سرعت سوى آن دعوتگر مى

  ﴾٨﴿القمر، 

بُوا عَبْدَنَا وَ قَالوُا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ ( بَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّ   ) ٩کَذَّ

  و [ بسى ] آزار كشيد .» اى است .  ديوانه« تكذيب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند : پيش از آنان ، قوم نوح [ نيز ] به 

  ﴾٩﴿القمر، 

هُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فَانْتَصِرْ (   ) ١٠فَدَعَا رَبَّ

  »من مغلوب شدم ; به داد من برس ! « تا پروردگارش را خواند كه : 

  ﴾١٠﴿القمر، 

مَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَمِرٍ (   ) ١١فَفَتَحْنَا أبَْوَابَ السَّ

  پس درھاى آسمان را به آبى ريزان گشوديم .

  ﴾١١﴿القمر، 

رْنَا الْأرَْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ (   ) ١٢وَ فَجَّ

  ه مقدّر شده بود به ھم پيوستند .ھا جوشانيديم تا آب [ زمين و آسمان ] براى امرى ك و از زمين چشمه

  ﴾١٢﴿القمر، 

  ) ١٣وَ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَ دُسُرٍ (

  آجين سوار كرديم . دار و ميخ و او را بر [ كشتىِ ] تخته

  ﴾١٣﴿القمر، 

  ) ١۴تَجْرِي بأِعَْيُننَِا جَزَاءً لمَِنْ کَانَ کُفرَِ (

  ] پاداش كسى بود كه مورد انكار واقع شده بود .[ كشتى ] زير نظر ما روان بود . [ اين 

  ﴾١۴﴿القمر، 

کِرٍ (   ) ١۵وَ لَقَدْ تَرَکْنَاھَا آيَةً فَھَلْ مِنْ مُدَّ

  اى ھست ؟ و به راستى آن [ سفينه ] را بر جاى نھاديم [ تا ] عبرتى [ باشد ] ; پس آيا پندگيرنده

  ﴾١۵﴿القمر، 

  ) ١۶فَکَيْفَ کَانَ عَذَابيِ وَ نُذُرِ (

  پس چگونه بود عذاب من و ھشدارھا [ ى من ] ؟

  ﴾١۶﴿القمر، 

کِرٍ ( کْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ   ) ١٧وَ لَقَدْ يَسَّ

  اى ھست ؟ ايم ; پس آيا پندگيرنده و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرده

  ﴾١٧﴿القمر، 

بَتْ عَادٌ فَکيَْفَ کَانَ عَذَابِي وَ نُذُ    ) ١٨رِ (کَذَّ

  عاديان به تكذيب پرداختند . پس چگونه بود عذاب من و ھشدارھا [ ى من ] ؟

  ﴾١٨﴿القمر، 

ا أرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (   ) ١٩إنَِّ

  ما بر [ سرِ ] آنان در روز شومى ، به طور مداوم ، تندبادى توفنده فرستاديم ،
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  ﴾١٩﴿القمر، 

ھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (   ) ٢٠تَنْزِعُ النَّاسَ کَأنََّ

  كن شده بودند . ھاى نخلى بودند كه ريشه كند ; گويى تنه [ كه ] مردم را از جا مى

  ﴾٢٠﴿القمر، 

  ) ٢١فَکَيْفَ کَانَ عَذَابيِ وَ نُذُرِ (

  پس چگونه بود عذاب من و ھشدارھا [ ى من ] ؟

  ﴾٢١﴿القمر، 

کِرٍ (وَ لَ  کْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ   ) ٢٢قَدْ يَسَّ

  اى ھست ؟ ايم ; پس آيا پندگيرنده و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرده

  ﴾٢٢﴿القمر، 

ذُرِ ( بَتْ ثَمُودُ باِلنُّ   ) ٢٣کَذَّ

  قوم ثمود ھشداردھندگان را تكذيب كردند .

  ﴾٢٣﴿القمر، 

ا إذِاً لَفِي ضَلالٍَ وَ سُعُرٍ ( بعُِهُ إنَِّ ا وَاحِداً نَتَّ   ) ٢۴فَقَالوُا أَ بَشَراً مِنَّ

  »آيا تنھا بشرى از خودمان را پيروى كنيم ؟ در اين صورت ، ما واقعاً در گمراھى و جنون خواھيم بود . « و گفتند : 

  ﴾٢۴﴿القمر، 

کْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَ  ابٌ أشَِرٌ (أَ ألُْقِيَ الذِّ   ) ٢۵ا بَلْ ھُوَ کَذَّ

  »آيا از ميان ما [ وحى ] بر او القا شده است ؟ [ نه ، ] بلكه او دروغگويى گستاخ است . « 

  ﴾٢۵﴿القمر، 

ابُ الْأشَِرُ (   ) ٢۶سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْکذََّ

  به زودى فردا بدانند دروغگوى گستاخ كيست .

  ﴾٢۶﴿القمر، 

ا مُرْسِلوُ ا اقَةِ فِتْنَةً لَھُمْ فَارْتَقِبْھُمْ وَ اصْطَبرِْ (إنَِّ   ) ٢٧لنَّ

  مراقب آنان باش و شكيبايى كن .« ما براى آزمايش آنان [ آن ] ماده شتر را فرستاديم و [ به صالح گفتيم : ] 

  ﴾٢٧﴿القمر، 

ئْھُمْ أنََّ الْمَاءَ قسِْمَةٌ بَيْنَھُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (   ) ٢٨وَ نَبِّ

  »به آنان خبر ده كه آب ميانشان بخش شده است : ھر كدام را آب به نوبت خواھد بود .  و

  ﴾٢٨﴿القمر، 

  ) ٢٩فَنَادَوْا صَاحِبَھُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (

  پس رفيقشان را صدا كردند و [ او ] شمشير كشيد و [ شتر را ] پى كرد .

  ﴾٢٩﴿القمر، 

  ) ٣٠فَکَيْفَ کَانَ عَذَابيِ وَ نُذُرِ (

  پس چگونه بود عذاب من و ھشدارھا [ ى من ] ؟

  ﴾٣٠﴿القمر، 
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ا أرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَکاَنُوا کَھَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (   ) ٣١إنَِّ

  ھا ] ريزريز شدند . ما بر [ سر ] شان يك فرياد [ مرگبار ] فرستاديم و چون گياهِ خشكيده [ كومه

  ﴾٣١﴿القمر، 

کِرٍ ( کْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ   ) ٣٢وَ لَقَدْ يَسَّ

  اى ھست ؟ و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم ; پس آيا پندگيرنده

  ﴾٣٢﴿القمر، 

ذُرِ ( بَتْ قَوْمُ لوُطٍ باِلنُّ   ) ٣٣کَذَّ

  قوم لوط ھشداردھندگان را تكذيب كردند .

  ﴾٣٣﴿القمر، 

ا أرَْسَ  يْنَاھُمْ بسَِحَرٍ (إنَِّ   ) ٣۴لْنَا عَلَيْھِمْ حَاصِباً إلِاَّ آلَ لوُطٍ نَجَّ

  ما بر [ سر ] آنان سنگبارانى [ انفجارى ] فروفرستاديم [ و ] فقط خانواده لوط بودند كه سحرگاھشان رھانيديم .

  ﴾٣۴﴿القمر، 

  ) ٣۵نعِْمَةً مِنْ عِنْدِنَا کَذٰلکَِ نَجْزِي مَنْ شَکرََ (

  دھيم . سان [ او را ] پاداش مى ] رحمتى از جانب ما بود ; ھر كه سپاس دارد ، بدين[ و اين 

  ﴾٣۵﴿القمر، 

ذُرِ (   ) ٣۶وَ لَقَدْ أنَْذَرَھُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا باِلنُّ

  و [ لوط ] آنھا را از عذاب ما سخت بيم داده بود ، و [ لى ] در تھديدھا [ ى ما ] به جدال برخاستند .

  ﴾٣۶مر، ﴿الق

  ) ٣٧وَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفهِِ فَطَمَسْنَا أعَْيُنَھُمْ فَذُوقوُا عَذَابِي وَ نُذُرِ (

  »مزه ] عذاب و ھشدارھاى مرا بچشيد . « [ و از مھمان [ ھاى ] او كام دل خواستند ، پس فروغ ديدگانشان را سترديم و [ گفتيم : ] 

  ﴾٣٧﴿القمر، 

حَھُمْ بُکرَْةً عَذَابٌ مُسْتَقرٌِّ (   ) ٣٨وَ لَقَدْ صَبَّ

  دم عذابى پيگير به سر وقت آنان آمد . و به راستى كه سپيده

  ﴾٣٨﴿القمر، 

  ) ٣٩فَذُوقوُا عَذَابِي وَ نُذُرِ (

  پس عذاب و ھشدارھاى مرا بچشيد .

  ﴾٣٩﴿القمر، 

کْرِ فَھَلْ مِنْ  رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ کِرٍ ( وَ لَقَدْ يَسَّ   ) ۴٠مُدَّ

  اى ھست ؟ و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم ; پس آيا پندگيرنده

  ﴾۴٠﴿القمر، 

ذُرُ (   ) ۴١وَ لَقَدْ جَاءَ آلَ فرِْعَوْنَ النُّ

  و در حقيقت ھشداردھندگان به جانب فرعونيان آمدند .

  ﴾۴١﴿القمر، 

بُوا بآِيَاتنَِا کُلِّھَا فَأخََذْنَاھُمْ أَ    ) ۴٢خْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (کَذَّ
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  [ امّا آنھا ] ھمه معجزات ما را تكذيب كردند ، تا چون زبردستى زورمند [ گريبان ] آنان را گرفتيم .

  ﴾۴٢﴿القمر، 

بُرِ (   ) ۴٣أَ کُفَّارُکُمْ خَيْرٌ مِنْ أوُلٰئِکمُْ أمَْ لَکمُْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّ

  ھا [ ى آسمانى ] خط امانى است ؟ ديم ] برترند ، يا شما را در نوشتهآيا كافرانِ شما ، از اينان [ كه برشمر

  ﴾۴٣﴿القمر، 

  ) ۴۴أمَْ يَقُولوُنَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (

  »گيرنده [ و يار و ياور ھمديگر ] يم !  ما ھمگى انتقام« گويند :  يا مى

  ﴾۴۴﴿القمر، 

بُرَ (   ) ۴۵سَيُھْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّ

  زودا كه اين جمع درھم شكسته شود و پشت كنند .

  ﴾۴۵﴿القمر، 

اعَةُ أدَْھَى وَ أمََرُّ ( اعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَ السَّ   ) ۴۶بَلِ السَّ

  تر است . تر و تلخ بلكه موعدشان قيامت است و قيامت [ بسى ] سخت

  ﴾۴۶﴿القمر، 

  ) ۴٧إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍَ وَ سُعُرٍ (

  بزھكاران در گمراھى و جنونند .قطعاً 

  ﴾۴٧﴿القمر، 

ارِ عَلَى وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقَرَ (   ) ۴٨يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّ

  »لھيب آتش را بچشيد [ و احساس كنيد ] . « شود : ]  شوند [ و به آنان گفته مى روزى كه در آتش به رو كشيده مى

  ﴾۴٨﴿القمر، 

ا کُلَّ شَيْ    ) ۴٩خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (ءٍ  إنَِّ

  ايم . ماييم كه ھر چيزى را به اندازه آفريده

  ﴾۴٩﴿القمر، 

  ) ۵٠وَ مَا أمَْرُنَا إلِاَّ وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ (

  و فرمان ما جز يك بار نيست [ آن ھم ] چون چشم به ھم زدنى .

  ﴾۵٠﴿القمر، 

کِرٍ (   ) ۵١وَ لَقَدْ أھَْلکَْنَا أشَْيَاعَکمُْ فَھَلْ مِنْ مُدَّ

  اى ھست ؟ مسلكانِ شما را سخت به ھلاكت رسانديم ; پس آيا پندگيرنده و ھم

  ﴾۵١﴿القمر، 

بُرِ ( وَ کُلُّ شَيْ    ) ۵٢ءٍ فَعَلوُهُ فِي الزُّ

  اند در كتابھا [ ى اعمالشان درج ] است . و ھر چه كرده

  ﴾۵٢﴿القمر، 

  ) ۵٣وَ کُلُّ صَغِيرٍ وَ کَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (

  و ھر خرد و بزرگى [ در آن ] نوشته شده .
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  ﴾۵٣﴿القمر، 

اتٍ وَ نَھَرٍ ( قيِنَ فِي جَنَّ   ) ۵۴إنَِّ الْمُتَّ

  در حقيقت ، مردم پرھيزگار در ميان باغھا و نھرھا ،

  ﴾۵۴﴿القمر، 

   )۵۵فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِکٍ مُقْتَدِرٍ (

  در قرارگاه صدق ، نزد پادشاھى توانايند .

  ﴾۵۵﴿القمر، 

  ٧٨-اياتھا- مکّی  سوره الرّحمن  ۵۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الرحمن

حْمٰنُ    ) ١(  الرَّ

  [ خداى ] رحمان ،

  ﴾١،  ﴿الرحمن

  ) ٢(  عَلَّمَ الْقرُْآنَ 

  قرآن را ياد داد .

  ﴾٢،  ﴿الرحمن

  ) ٣(  خَلَقَ الْإنِْسَانَ 

  انسان را آفريد ،

  ﴾٣،  ﴿الرحمن

  ) ۴(  عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 

  به او بيان آموخت .

  ﴾۴،  ﴿الرحمن

مْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ    ) ۵(  الشَّ

  خورشيد و ماه بر حسابى [ روان ] اند .

  ﴾۵،  ﴿الرحمن

جَرُ يَسْجُدَانِ  جْمُ وَ الشَّ   ) ۶(  وَ النَّ

  سايانند . و بوته و درخت چھره

  ﴾۶،  ﴿الرحمن

مَاءَ رَفَعَھَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ    ) ٧(  وَ السَّ

  و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت ،

  ﴾٧،  ﴿الرحمن

  ) ٨(  ألَاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ 
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  .تا مبادا از اندازه درگذريد 

  ﴾٨،  ﴿الرحمن

  ) ٩(  وَ أقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقسِْطِ وَ لاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ 

  و وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاھيد .

  ﴾٩،  ﴿الرحمن

  ) ١٠(  وَ الْأرَْضَ وَضَعَھَا للِْأنََامِ 

  و زمين را براى مردم نھاد .

  ﴾١٠،  ﴿الرحمن

  ) ١١(  فِيھَا فَاکِھَةٌ وَ النَّخْلُ ذَاتُ الْأکَْمَامِ 

  دار ، ھاى غلاف در آن ، ميوه [ ھا ] و نخلھا با خوشه

  ﴾١١،  ﴿الرحمن

يْحَانُ    ) ١٢(  وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّ

  دار و گياھان خوشبوست . ھاى پوست و دانه

  ﴾١٢،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ١٣(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾١٣،  ﴿الرحمن

ارِ (   ) ١۴خَلَقَ الْإنِْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّ

  اى سفال مانند ، آفريد . انسان را از گل خشكيده

  ﴾١۴،  ﴿الرحمن

  ) ١۵مِنْ نَارٍ (وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ 

  و جنّ را از تشعشعى از آتش خلق كرد .

  ﴾١۵،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ١۶(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾١۶،  ﴿الرحمن

  ) ١٧(  رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ 

  دو باختر . پروردگار دو خاور و پروردگار

  ﴾١٧،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ١٨(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾١٨،  ﴿الرحمن

  ) ١٩(  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقيَِانِ 

  اى ] روان كرد [ كه ] با ھم برخورد كنند . دو دريا را [ به گونه
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  ﴾١٩،  ﴿الرحمن

  ) ٢٠(  نَھُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ بَيْ 

  كنند . ميان آن دو ، حدّ فاصلى است كه به ھم تجاوز نمى

  ﴾٢٠،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٢١(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٢١،  ﴿الرحمن

  ) ٢٢(  جَانُ يَخْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَ الْمَرْ 

  از ھر دو [ دريا ] مرواريد و مرجان برآيد .

  ﴾٢٢،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٢٣(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٢٣،  ﴿الرحمن

  ) ٢۴(  وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ کَالْأعَْلامَِ 

  ھا . دارِ بلند ھمچون كوه ھاى بادبان در دريا سفينهو او راست 

  ﴾٢۴،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٢۵(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٢۵،  ﴿الرحمن

  ) ٢۶(  کُلُّ مَنْ عَلَيْھَا فَانٍ 

  شونده است . ھر چه بر [ زمين ] است فانى

  ﴾٢۶،  ﴿الرحمن

  ) ٢٧(  وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالَِ وَ الْإکِْرَامِ 

  و ذاتِ باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواھد ماند .

  ﴾٢٧،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٢٨(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٢٨،  ﴿الرحمن

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ کُلَّ يَوْمٍ ھُوَ فِي شَأنٍْ يَسْألَهُُ مَنْ    ) ٢٩(  فِي السَّ

  كند . ھر زمان ، او در كارى است . ھر كه در آسمانھا و زمين است از او درخواست مى

  ﴾٢٩،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٣٠(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٣٠،  رحمن﴿ال



۴٧٨ / ۶٠۴ 
 

قَلانَِ  ھَا الثَّ   ) ٣١(  سَنَفْرُغُ لَکمُْ أيَُّ

  اى جنّ و انس ، زودا كه به شما بپردازيم .

  ﴾٣١،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٣٢(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٣٢،  ﴿الرحمن

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ فَانْفُذُوا لاَ    ) ٣٣(   تَنْفُذُونَ إلِاَّ بسُِلْطَانٍ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أنَْ تَنْفذُُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّ

  كنيد . س رخنه كنيد . [ ولى ] جز با [ به دست آوردن ] تسلطّى رخنه نمىھاى آسمانھا و زمين به بيرون رخنه كنيد ، پ توانيد از كرانه اى گروه جنّيان و انسيان ، اگر مى

  ﴾٣٣،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٣۴(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٣۴،  ﴿الرحمن

  ) ٣۵(  انِ يُرْسَلُ عَلَيْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَ 

  ھايى از [ نوع ] تفته آھن و مس فروفرستاده خواھد شد ، و [ از كسى ] يارى نتوانيد طلبيد . بر سَرِ شما شراره

  ﴾٣۵،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٣۶(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٣۶،  ﴿الرحمن

ھَانِ  فَإذَِا انْشَقَّتِ  مَاءُ فَکاَنَتْ وَرْدَةً کَالدِّ   ) ٣٧(  السَّ

  پس آن گاه كه آسمان از ھم شكافد و چون چرم گلگون گردد .

  ﴾٣٧،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٣٨(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٣٨،  ﴿الرحمن

  ) ٣٩(  فَيَوْمَئذٍِ لاَ يُسْألَُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْسٌ وَ لاَ جَانٌ 

  در آن روز ، ھيچ انس و جنّى از گناھش پرسيده نشود .

  ﴾٣٩،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۴٠(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۴٠،  ﴿الرحمن

وَاصِي وَ الْأقَْدَامِ    ) ۴١(  يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِيمَاھُمْ فَيُؤْخَذُ باِلنَّ

  شوند و از پيشانى و پايشان بگيرند . تبھكاران از سيمايشان شناخته مى

  ﴾۴١،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۴٢(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ
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  ؟ پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد

  ﴾۴٢،  ﴿الرحمن

بُ بِھَا الْمُجْرِمُونَ  مُ الَّتِي يُکذَِّ   ) ۴٣(  ھٰذِهِ جَھَنَّ

  خواندند . اين است ھمان جھنّمى كه تبھكاران آن را دروغ مى

  ﴾۴٣،  ﴿الرحمن

  ) ۴۴(  يَطُوفوُنَ بَيْنَھَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ 

  ميان [ آتش ] و ميان آب جوشان سرگردان باشند .

  ﴾۴۴،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۴۵(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۴۵،  ﴿الرحمن

تَانِ  هِ جَنَّ   ) ۴۶(  وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

  و ھر كس را كه از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است .

  ﴾۴۶،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۴٧(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۴٧،  ﴿الرحمن

  ) ۴٨(  ذَوَاتَا أفَْنَانٍ 

  كه داراى شاخسارانند .

  ﴾۴٨،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۴٩(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  نكريد ؟پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را م

  ﴾۴٩،  ﴿الرحمن

  ) ۵٠(  فِيھِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 

  در آن دو [ باغ ] دو چشمه روان است .

  ﴾۵٠،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۵١(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۵١،  ﴿الرحمن

  ) ۵٢(  فِيھِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِھَةٍ زَوْجَانِ 

  اى دو گونه است . در آن دو [ باغ ] از ھر ميوه

  ﴾۵٢،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۵٣(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟
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  ﴾۵٣،  ﴿الرحمن

تَيْنِ دَانٍ    ) ۵۴(  مُتَّکئِِينَ عَلىَ فرُُشٍ بَطَائِنُھَا مِنْ إسِْتَبْرَقٍ وَ جَنَى الْجَنَّ

  بافت است ، تكيه زنند و چيدن ميوه [ از ] آن دو باغ [ به آسانى ] در دسترس است . بر بسترھايى كه آستر آنھا از ابريشم درشت

  ﴾۵۴،  ﴿الرحمن

بَانِ فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُ    ) ۵۵(  کذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۵۵،  ﴿الرحمن

رْفِ لمَْ يَطْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قَبْلَھُمْ وَ لاَ جَانٌ    ) ۵۶(  فِيھِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّ

  است .نگاھند كه دست ھيچ انس و جنّى پيش از ايشان به آنھا نرسيده  در آن [ باغھا ، دلبرانى ] فروھشته

  ﴾۵۶،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۵٧(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۵٧،  ﴿الرحمن

ھُنَّ الْيَاقُوتُ وَ الْمَرْجَانُ    ) ۵٨(  کَأنََّ

  گويى كه آنھا ياقوت و مرجانند .

  ﴾۵٨،  ﴿الرحمن

  ) ۵٩(  بَانِ فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ 

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۵٩،  ﴿الرحمن

  ) ۶٠(  ھَلْ جَزَاءُ الْإحِْسَانِ إلِاَّ الْإحِْسَانُ 

  مگر پاداش احسان جز احسان است ؟

  ﴾۶٠،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۶١(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  منكريد ؟پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را 

  ﴾۶١،  ﴿الرحمن

تَانِ    ) ۶٢(  وَ مِنْ دُونِھِمَا جَنَّ

  و غير از آن دو [ باغ ] ، دو باغ [ ديگر نيز ] ھست .

  ﴾۶٢،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۶٣(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۶٣،  ﴿الرحمن

تَانِ    ) ۶۴(  مُدْھَامَّ

  نمايد . گون مى كه از [ شدّت ] سبزى سيه

  ﴾۶۴،  ﴿الرحمن
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بَانِ    ) ۶۵(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۶۵،  ﴿الرحمن

اخَتَانِ    ) ۶۶(  فِيھِمَا عَيْنَانِ نَضَّ

  در آن دو [ باغ ] دو چشمه ھمواره جوشان است .

  ﴾۶۶،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۶٧(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۶٧،  ﴿الرحمن

انٌ    ) ۶٨(  فِيھِمَا فَاکِھَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّ

  در آن دو ، ميوه و خرما و انار است .

  ﴾۶٨،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ۶٩(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾۶٩،  ﴿الرحمن

  ) ٧٠(  فِيھِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ 

  در آنجا [ زنانى ] نكوخوى و نكورويند .

  ﴾٧٠،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٧١(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٧١،  ﴿الرحمن

  ) ٧٢(  ورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ حُ 

  ھا . نشين در [ دل ] خيمه حورانى پرده

  ﴾٧٢،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٧٣(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٧٣،  ﴿الرحمن

  ) ٧۴(  لمَْ يَطْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قَبْلَھُمْ وَ لاَ جَانٌ 

  دست ھيچ انس و جنّى پيش از ايشان به آنھا نرسيده است .

  ﴾٧۴،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٧۵(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٧۵،  ﴿الرحمن

  ) ٧۶(  مُتَّکئِِينَ عَلىَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 
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  اند . فرش نيكو تكيه زدهبر بالش سبز و 

  ﴾٧۶،  ﴿الرحمن

بَانِ    ) ٧٧(  فَبأِيَِّ آلاءَِ رَبِّکُمَا تُکذَِّ

  پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را منكريد ؟

  ﴾٧٧،  ﴿الرحمن

  ) ٧٨تَبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَلالَِ وَ الْإکِْرَامِ (

  خجسته باد نام پروردگار شكوھمند و بزرگوارت !

  ﴾٧٨،  ﴿الرحمن

  ٩۶-آياتھا- مکّی  سوره الواقعه  ۵۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الواقعة، 

  ) ١إذَِا وَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ (

  آن واقعه چون وقوع يابد ،

  ﴾١﴿الواقعة، 

  ) ٢لَيْسَ لوَِقْعَتِھَا کَاذِبَةٌ (

  وقوعِ آن دروغى نيست : [ كه ] در

  ﴾٢﴿الواقعة، 

  ) ٣خَافِضَةٌ رَافعَِةٌ (

  كننده [ و ] بالابرنده است . پست

  ﴾٣﴿الواقعة، 

تِ الْأرَْضُ رَجّاً (   ) ۴إذَِا رُجَّ

  چون زمين با تكان [ سختى ] لرزانده شود ،

  ﴾۴﴿الواقعة، 

تِ الْجِبَالُ بَسّاً (   ) ۵وَ بُسَّ

  شوند ، ھا [ جمله ] ريزه ريزه و كوه

  ﴾۵﴿الواقعة، 

  ) ۶فَکاَنَتْ ھَبَاءً مُنْبَثّاً (

  و غبارى پراكنده گردند ،

  ﴾۶﴿الواقعة، 

  ) ٧وَ کُنْتُمْ أزَْوَاجاً ثَلاثََةً (

  و شما سه دسته شويد :

  ﴾٧﴿الواقعة، 
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  ) ٨فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (

  راست ؟ ياران دست راست ; كدامند ياران دست

  ﴾٨﴿الواقعة، 

  ) ٩وَ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ (

  و ياران چپ ; كدامند ياران چپ ؟

  ﴾٩﴿الواقعة، 

ابِقوُنَ  ابِقوُنَ السَّ   ) ١٠(  وَ السَّ

  گيرندگان مقدّمند ; و سبقت

  ﴾١٠﴿الواقعة، 

بُونَ    ) ١١(  أوُلٰئِکَ الْمُقَرَّ

  [ خدا ] ، آنانند ھمان مقرّبانِ 

  ﴾١١﴿الواقعة، 

عِيمِ  اتِ النَّ   ) ١٢(  فِي جَنَّ

  در باغستانھاى پر نعمت .

  ﴾١٢﴿الواقعة، 

ليِنَ    ) ١٣(  ثُلَّةٌ مِنَ الْأوََّ

  گروھى از پيشينيان ،

  ﴾١٣﴿الواقعة، 

  ) ١۴(  وَ قَليِلٌ مِنَ الْآخِرِينَ 

  و اندكى از متأخّران .

  ﴾١۴﴿الواقعة، 

  ) ١۵عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (

  بر تختھايى جواھرنشان ،

  ﴾١۵﴿الواقعة، 

  ) ١۶(  مُتَّکئِِينَ عَليَْھَا مُتَقَابلِيِنَ 

  اند . كه روبروى ھم بر آنھا تكيه داده

  ﴾١۶﴿الواقعة، 

  ) ١٧(  يَطُوفُ عَليَْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 

  گردند ، مىبر گِردشان پسرانى جاودان [ به خدمت ] 

  ﴾١٧﴿الواقعة، 

  ) ١٨(  بأِکَْوَابٍ وَ أبََارِيقَ وَ کَأسٍْ مِنْ مَعِينٍ 

  با جامھا و آبريزھا و پياله [ ھا ] يى از باده ناب روان .

  ﴾١٨﴿الواقعة، 

عُونَ عَنْھَا وَ لاَ يُنْزِفوُنَ    ) ١٩(  لاَ يُصَدَّ
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  خرد گردند . [ كه ] نه از آن دردسر گيرند و نه بى

  ﴾١٩عة، ﴿الواق

ا يَتَخَيَّرُونَ    ) ٢٠(  وَ فَاکِھَةٍ مِمَّ

  و ميوه از ھر چه اختيار كنند .

  ﴾٢٠﴿الواقعة، 

ا يَشْتَھُونَ    ) ٢١(  وَ لحَْمِ طَيْرٍ مِمَّ

  و از گوشت پرنده ھر چه بخواھند .

  ﴾٢١﴿الواقعة، 

  ) ٢٢(  وَ حُورٌ عِينٌ 

  درشت ، و حوران چشم

  ﴾٢٢﴿الواقعة، 

  ) ٢٣(  کَأمَْثَالِ اللُّؤْلؤُِ الْمَکْنُونِ 

  مثل لؤلؤ نھانِ ميانِ صدف !

  ﴾٢٣﴿الواقعة، 

  ) ٢۴(  جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ 

  كردند . [ اينھا ] پاداشى است براى آنچه مى

  ﴾٢۴﴿الواقعة، 

  ) ٢۵لاَ يَسْمَعُونَ فِيھَا لغَْواً وَ لاَ تَأثِْيماً (

  آلود . شنوند و نه [ سخنى ] گناه اى مى بيھودهدر آنجا نه 

  ﴾٢۵﴿الواقعة، 

  ) ٢۶إلِاَّ قِيلاً سَلامَاً سَلامَاً (

  سخنى جز سلام و درود نيست .

  ﴾٢۶﴿الواقعة، 

  ) ٢٧(  وَ أصَْحَابُ الْيَمِينِ مَا أصَْحَابُ الْيَمِينِ 

  و ياران راست ; ياران راست كدامند ؟

  ﴾٢٧﴿الواقعة، 

  ) ٢٨خْضُودٍ (فِي سِدْرٍ مَ 

  خار ، در [ زير ] درختان كُنار بى

  ﴾٢٨﴿الواقعة، 

  ) ٢٩وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ (

  اش خوشه خوشه روى ھم چيده است . و درختھاى موز كه ميوه

  ﴾٢٩﴿الواقعة، 

  ) ٣٠وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ (

  اى پايدار . و سايه
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  ﴾٣٠﴿الواقعة، 

  ) ٣١(  وَ مَاءٍ مَسْکُوبٍ 

  و آبى ريزان .

  ﴾٣١﴿الواقعة، 

  ) ٣٢وَ فَاکِھَةٍ کَثِيرَةٍ (

  اى فراوان ، و ميوه

  ﴾٣٢﴿الواقعة، 

  ) ٣٣لاَ مَقْطُوعَةٍ وَ لاَ مَمْنُوعَةٍ (

  نه بريده و نه ممنوع .

  ﴾٣٣﴿الواقعة، 

  ) ٣۴وَ فرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ (

  و ھمخوابگانى بالا بلند .

  ﴾٣۴﴿الواقعة، 

ا أنَْشَأنَْاھُنَّ إنِْشَاءً (   ) ٣۵إنَِّ

  ايم پديد آوردنى ! ما آنان را پديد آورده

  ﴾٣۵﴿الواقعة، 

  ) ٣۶فَجَعَلْنَاھُنَّ أبَْکاَراً (

  ايم ، و ايشان را دوشيزه گردانيده

  ﴾٣۶﴿الواقعة، 

  ) ٣٧عُرُباً أتَْرَاباً (

  شوى دوستِ ھمسال ،

  ﴾٣٧﴿الواقعة، 

  ) ٣٨(  لِأصَْحَابِ الْيَمِينِ 

  براى ياران راست .

  ﴾٣٨﴿الواقعة، 

ليِنَ    ) ٣٩(  ثُلَّةٌ مِنَ الْأوََّ

  كه گروھى از پيشينيانند ،

  ﴾٣٩﴿الواقعة، 

  ) ۴٠(  وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ 

  و گروھى از متأخّران .

  ﴾۴٠﴿الواقعة، 

مَالِ  مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّ   ) ۴١(  وَ أصَْحَابُ الشِّ

  و ياران چپ ; كدامند ياران چپ ؟

  ﴾۴١﴿الواقعة، 
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  ) ۴٢(  فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ 

  در [ ميان ] باد گرم و آب داغ .

  ﴾۴٢﴿الواقعة، 

  ) ۴٣(  وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ 

  اى از دود تار . و سايه

  ﴾۴٣﴿الواقعة، 

  ) ۴۴(  لاَ بَارِدٍ وَ لاَ کَرِيمٍ 

  نه خنك و نه خوش .

  ﴾۴۴﴿الواقعة، 

ھُمْ کَانُوا قَبْلَ ذٰلکَِ مُتْرَفِينَ    ) ۴۵(  إنَِّ

  اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند .

  ﴾۴۵﴿الواقعة، 

ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعَظِيمِ    ) ۴۶(  وَ کَانُوا يُصِرُّ

  كردند . و بر گناه بزرگ پافشارى مى

  ﴾۴۶﴿الواقعة، 

ا لَمَبْعُوثُونَ  ا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إنَِّ   ) ۴٧(  وَ کَانُوا يَقوُلوُنَ أَ إذَِا مِتْنَا وَ کُنَّ

  گرديم ؟ آيا چون مُرديم و خاك و استخوان شديم ، واقعاً [ باز ] زنده مى« گفتند :  و مى

  ﴾۴٧﴿الواقعة، 

لوُنَ    ) ۴٨(  أَ وَ آبَاؤُنَا الْأوََّ

  »نيز ] ؟  يا پدران گذشته ما [

  ﴾۴٨﴿الواقعة، 

ليِنَ وَ الْآخِرِينَ    ) ۴٩(  قُلْ إنَِّ الْأوََّ

  در حقيقت ، اوّلين و آخرين ،« بگو : 

  ﴾۴٩﴿الواقعة، 

  ) ۵٠(  لَمَجْمُوعُونَ إلَِى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ 

  »قطعاً ھمه در موعد روزى معلوم گردآورده شوند . 

  ﴾۵٠﴿الواقعة، 

بُونَ  الُّونَ الْمُکَذِّ ھَا الضَّ کمُْ أيَُّ   ) ۵١(  ثُمَّ إنَِّ

  آن گاه شما اى گمراھان دروغپرداز ،

  ﴾۵١﴿الواقعة، 

  ) ۵٢(  لَآکِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ 

  قطعاً از درختى كه از زقّوم است خواھيد خورد .

  ﴾۵٢﴿الواقعة، 

  ) ۵٣(  فَمَالئُِونَ مِنْھَا الْبُطُونَ 
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  آن شكمھايتان را خواھيد آكند .و از 

  ﴾۵٣﴿الواقعة، 

  ) ۵۴(  فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ 

  نوشيد ; و روى آن از آب جوش مى

  ﴾۵۴﴿الواقعة، 

  ) ۵۵(  فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْھِيمِ 

  [ مانند ] نوشيدن اشتران تشنه .

  ﴾۵۵﴿الواقعة، 

ينِ    ) ۵۶(  ھٰذَا نُزُلھُُمْ يَوْمَ الدِّ

  ن است پذيرايى آنان در روز جزا .اي

  ﴾۵۶﴿الواقعة، 

قوُنَ (   ) ۵٧نَحْنُ خَلَقْنَاکُمْ فَلَوْ لاَ تُصَدِّ

  كنيد ؟ ايم ، پس چرا تصديق نمى ماييم كه شما را آفريده

  ﴾۵٧﴿الواقعة، 

  ) ۵٨(  أَ فَرَأيَْتُمْ مَا تُمْنُونَ 

  ايد ؟ ريزيد ديده آيا آنچه را [ كه به صورت نطفه ] فرو مى

  ﴾۵٨﴿الواقعة، 

  ) ۵٩(  أَ أنَْتُمْ تَخْلقُوُنَهُ أمَْ نَحْنُ الْخَالقِوُنَ 

  ايم ؟ كنيد يا ما آفريننده آيا شما آن را خلق مى

  ﴾۵٩﴿الواقعة، 

رْنَا بَيْنَکمُُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقيِنَ    ) ۶٠(  نَحْنُ قَدَّ

  ما سبقت نتوانيد جست ;ايم و بر  ماييم كه ميان شما مرگ را مقدّر كرده

  ﴾۶٠﴿الواقعة، 

لَ أمَْثَالَکمُْ وَ نُنْشِئَکمُْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ    ) ۶١(  عَلَى أنَْ نُبَدِّ

  دانيد پديدار گردانيم . توانيم ] امثال شما را به جاى شما قرار دھيم و شما را [ به صورت ] آنچه نمى [ و مى

  ﴾۶١﴿الواقعة، 

رُونَ وَ لَقَدْ عَلمِْتُمُ  شْأةََ الْأوُلَى فَلَوْ لاَ تَذَکَّ   ) ۶٢(  النَّ

  و قطعاً پديدار شدنِ نخستين خود را شناختيد ; پس چرا سَرِ عبرت گرفتن نداريد ؟

  ﴾۶٢﴿الواقعة، 

  ) ۶٣(  أَ فَرَأيَْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ 

  ايد ؟ كنيد ، ملاحظه كرده آيا آنچه را كِشت مى

  ﴾۶٣﴿الواقعة، 

ارِعُونَ أَ أنَْتُمْ تَزْ    ) ۶۴(  رَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

  كنيم ؟ كنيد ، يا ماييم كه زراعت مى يارى ما ] زراعت مى آيا شما آن را [ بى
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  ﴾۶۴﴿الواقعة، 

  ) ۶۵(  لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَکَّھُونَ 

  افُتيد . ب ] مىگردانيم ، پس در افسوس [ و تعجّ  اگر بخواھيم قطعاً خاشاكش مى

  ﴾۶۵﴿الواقعة، 

ا لَمُغْرَمُونَ    ) ۶۶(  إنَِّ

  ايم ، واقعاً ما زيان زده« گوييد : ]  [ و مى

  ﴾۶۶﴿الواقعة، 

  ) ۶٧(  بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 

  »بلكه ما محروم شدگانيم . 

  ﴾۶٧﴿الواقعة، 

  ) ۶٨(  أَ فَرَأيَْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ 

  ايد ؟ نوشيد ديده مىآيا آبى را كه 

  ﴾۶٨﴿الواقعة، 

  ) ۶٩(  أَ أنَْتُمْ أنَْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنْزِلوُنَ 

  ايم ؟ ايد ، يا ما فرودآورنده آيا شما آن را از [ دلِ ] ابرِ سپيد فرود آورده

  ﴾۶٩﴿الواقعة، 

  ) ٧٠(  لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَُاجاً فَلَوْ لاَ تَشْکرُُونَ 

  داريد ؟ گردانيم ، پس چرا سپاس نمى اگر بخواھيم آن را تلخ مى

  ﴾٧٠﴿الواقعة، 

ارَ الَّتِي تُورُونَ    ) ٧١(  أَ فَرَأيَْتُمُ النَّ

  ايد ؟ افروزيد ملاحظه كرده آيا آن آتشى را كه برمى

  ﴾٧١﴿الواقعة، 

  ) ٧٢(  تُمْ أنَْشَأتُْمْ شَجَرَتَھَا أمَْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ أَ أنَْ 

  ايم ؟ ايد ، يا ما پديدآورنده آيا شما [ چوبِ ] درختِ آن را پديدار كرده

  ﴾٧٢﴿الواقعة، 

  ) ٧٣(  نَحْنُ جَعَلْنَاھَا تَذْکِرَةً وَ مَتَاعاً للِْمُقْوِينَ 

  ايم . راى بيابانگردان قرار دادهما آن را [ مايه ] عبرت و [ وسيله ] استفاده ب

  ﴾٧٣﴿الواقعة، 

حْ باِسْمِ رَبِّکَ الْعَظِيمِ    ) ٧۴(  فَسَبِّ

  پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى .

  ﴾٧۴﴿الواقعة، 

  ) ٧۵(  فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ 

  معيّن ] ستارگان .ھاى [ ويژه و فواصل  پنداريد ] ، سوگند به جايگاه نه [ چنين است كه مى

  ﴾٧۵﴿الواقعة، 
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هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ    ) ٧۶(  وَ إنَِّ

  اگر بدانيد ، آن سوگندى سخت بزرگ است !

  ﴾٧۶﴿الواقعة، 

هُ لَقرُْآنٌ کَرِيمٌ    ) ٧٧(  إنَِّ

  كه اين [ پيام ] قطعاً قرآنى است ارجمند ،

  ﴾٧٧﴿الواقعة، 

  ) ٧٨(  فِي کِتَابٍ مَکْنُونٍ 

  كتابى نھفته ،در 

  ﴾٧٨﴿الواقعة، 

هُ إلِاَّ الْمُطَھَّرُونَ    ) ٧٩(  لاَ يَمَسُّ

  شدگان بر آن دست نزنند ، كه جز پاك

  ﴾٧٩﴿الواقعة، 

  ) ٨٠(  تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  وحيى است از جانب پروردگار جھانيان .

  ﴾٨٠﴿الواقعة، 

  ) ٨١(  أَ فَبِھٰذَا الْحَدِيثِ أنَْتُمْ مُدْھِنُونَ 

  گيريد ؟ آيا شما اين سخن را سَبُك [ و سُست ] مى

  ﴾٨١﴿الواقعة، 

بُونَ  کمُْ تُکَذِّ   ) ٨٢(  وَ تَجْعَلوُنَ رِزْقَکمُْ أنََّ

  دھيد ؟ و تنھا نصيب خود را در تكذيب [ آن ] قرار مى

  ﴾٨٢﴿الواقعة، 

  ) ٨٣(  فَلَوْ لاَ إذَِا بَلغََتِ الْحُلْقُومَ 

  رسد ، جان شما ] به گلو مىپس چرا آن گاه كه [ 

  ﴾٨٣﴿الواقعة، 

  ) ٨۴(  وَ أنَْتُمْ حِينَئذٍِ تَنْظُرُونَ 

  و در آن ھنگام خود نظاره گريد

  ﴾٨۴﴿الواقعة، 

  ) ٨۵(  وَ نَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْکمُْ وَ لٰکِنْ لاَ تُبْصِرُونَ 

  بينيد و ما به آن [ محتضر ] از شما نزديكتريم ولى نمى

  ﴾٨۵﴿الواقعة، 

  ) ٨۶(  فَلَوْ لاَ إنِْ کُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 

  مانيد [ و حساب و كتابى در كار نيست ] ، جزا مى پس چرا ، اگر شما بى

  ﴾٨۶﴿الواقعة، 

  ) ٨٧(  تَرْجِعُونَھَا إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ 
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  گردانيد ؟ گوييد ، [ روح ] را برنمى اگر راست مى

  ﴾٨٧﴿الواقعة، 

بِينَ  ا إنِْ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّ   ) ٨٨(  فَأمََّ

  و امّا اگر [ او ] از مقرّبان باشد ،

  ﴾٨٨﴿الواقعة، 

ةُ نَعِيمٍ    ) ٨٩(  فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّ

  [ در ] آسايش و راحت و بھشت پر نعمت [ خواھد بود ] .

  ﴾٨٩﴿الواقعة، 

ا إنِْ کَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيَمِينِ    ) ٩٠(  وَ أمََّ

  و امّا اگر از ياران راست باشد ،

  ﴾٩٠﴿الواقعة، 

  ) ٩١(  فَسَلامٌَ لَکَ مِنْ أصَْحَابِ الْيَمِينِ 

  از ياران راست بر تو سلام باد .

  ﴾٩١﴿الواقعة، 

الِّينَ  بيِنَ الضَّ ا إنِْ کَانَ مِنَ الْمُکَذِّ   ) ٩٢(  وَ أمََّ

  امّا اگر از دروغزنان گمراه است ، و

  ﴾٩٢﴿الواقعة، 

  ) ٩٣(  فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ 

  پس با آبى جوشان پذيرايى خواھد شد ،

  ﴾٩٣﴿الواقعة، 

  ) ٩۴(  وَ تَصْليَِةُ جَحِيمٍ 

  و [ فرجامش ] درافتادن به جھنّم است .

  ﴾٩۴﴿الواقعة، 

  ) ٩۵(  إنَِّ ھٰذَا لَھُوَ حَقُّ الْيَقِينِ 

  ھمان حقيقت راست [ و ] يقين . اين است

  ﴾٩۵﴿الواقعة، 

حْ باِسْمِ رَبِّکَ الْعَظِيمِ    ) ٩۶(  فَسَبِّ

  پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح گوى .

  ﴾٩۶﴿الواقعة، 

  ٢٩-آياتھا-مدنی  سوره الحديد  ۵٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الحديد، 



۴٩١ / ۶٠۴ 
 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ حَ    ) ١(  سَبَّ

  ستايند ، و اوست ارجمند حكيم . آنچه در آسمانھا و زمين است ، خدا را به پاكى مى

  ﴾١﴿الحديد، 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ ھُوَ عَ    ) ٢ءٍ قَدِيرٌ ( لَى کُلِّ شَيْ لَهُ مُلْکُ السَّ

  ميراند ، و او بر ھر چيزى تواناست . كند و مى فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ اوست : زنده مى

  ﴾٢﴿الحديد، 

اھِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ ھُوَ بِکُلِّ شَيْ  لُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّ   ) ٣(  ءٍ عَليِمٌ  ھُوَ الْأوََّ

  طن ، و او به ھر چيزى داناست .اوست اوّل و آخر و ظاھر و با

  ﴾٣﴿الحديد، 

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلمَُ مَا يَلجُِ فِي الْأَ  ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ فِي سِتَّ مَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيھَا وَ ھُوَ مَعَکمُْ أيَْنَ مَا کُنْتُمْ وَ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ ُ رْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْھَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ   اللهَّ
  ) ۴بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (

از آسمان فرود آيد و آنچه در آن بالا اوست آن كس كه آسمانھا و زمين را در شش ھنگام آفريد ; آن گاه بر عرش استيلا يافت . آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه 
  كنيد بيناست . به ھر چه مىداند . و ھر كجا باشيد او با شماست ، و خدا  رود [ ھمه را ] مى

  ﴾۴﴿الحديد، 

ِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ إلَِى اللهَّ   ) ۵لَهُ مُلْکُ السَّ

  شود . فرمانروايى [ مطلق ] آسمانھا و زمين از آنِ اوست ، و [ جمله ] كارھا به سوى خدا بازگردانيده مى

  ﴾۵﴿الحديد، 

دُورِ (يُولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّ  ھَارَ فِي اللَّيْلِ وَ ھُوَ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ   ) ۶ھَارِ وَ يُولجُِ النَّ

  آورد ، و او به راز دلھا داناست . آورد و روز را [ نيز ] در شب درمى شب را در روز درمى

  ﴾۶﴿الحديد، 

ا جَعَلَکمُْ مُسْتَخْلَفِينَ  ِ وَ رَسُولهِِ وَ أنَْفِقوُا مِمَّ َّ   ) ٧فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْکمُْ وَ أنَْفَقوُا لَھُمْ أجَْرٌ کَبِيرٌ ( آمِنُوا باِ

ا كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند ، پاداش به خدا و پيامبر او ايمان آوريد ، و از آنچه شما را در [ استفاده از ] آن ، جانشين [ ديگران ] كرده ، انفاق كنيد . پس كسانى از شم
  ند داشت .بزرگى خواھ

  ﴾٧﴿الحديد، 

کمُْ وَ قَدْ أخََذَ مِيثَاقَکمُْ إنِْ کُ  سُولُ يَدْعُوکُمْ لتُِؤْمِنُوا برَِبِّ ِ وَ الرَّ َّ   ) ٨(  نْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا لَکمُْ لاَ تُؤْمِنُونَ باِ

شكّ [ خدا ] از شما  كند تا به پروردگارتان ايمان آوريد ، و اگر مؤمن باشيد ، بى مى آوريد و [ حال آنكه ] پيامبر [ خدا ] شما را دعوت و شما را چه شده كه به خدا ايمان نمى
  پيمان گرفته است .

  ﴾٨﴿الحديد، 

َ بِکُ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَ إنَِّ اللهَّ نَاتٍ ليُِخْرِجَکمُْ مِنَ الظُّ لُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّ   ) ٩(  مْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ ھُوَ الَّذِي يُنَزِّ

فرستد ، تا شما را از تاريكيھا به سوى نور بيرون كشاند . و در حقيقت ، خدا [ نسبت ] به شما سخت رؤوف و مھربان  او ھمان كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مى
  است .

  ﴾٩﴿الحديد، 

ِ مِيرَاثُ السَّ  َّ ِ ِ وَ  ُ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنْکمُْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أوُلٰئِکَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ وَ مَا لَکمُْ أَلاَّ تُنْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ الَّذِينَ أنَْفَقوُا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلوُا وَ کُلاًّ وَعَدَ اللهَّ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ (   ) ١٠الْحُسْنَى وَ اللهَّ

اند ، [ با  كنيد و [ حال آنكه ] ميراث آسمانھا و زمين به خدا تعلّق دارد ؟ كسانى از شما كه پيش از فتح [ مكّه ] انفاق و جھاد كرده را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى و شما
كنيد آگاه  اند . و خداوند به ھر كدام وعده نيكو داده است ، و خدا به آنچه مى تهاند كه بعداً به انفاق و جھاد پرداخ ديگران ] يكسان نيستند . آنان از [ حيث ] درجه بزرگتر از كسانى

  است .
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  ﴾١٠﴿الحديد، 

َ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أجَْرٌ کَرِيمٌ    ) ١١(  مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ

  دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد ؟ اش را ] براى وى كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دھد تا [ نتيجه

  ﴾١١﴿الحديد، 

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا ذٰلکَِ ھُوَ الْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُھُمْ بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ بأِيَْمَانِھِمْ بُشْرَاکُمُ الْيَوْمَ جَ    ) ١٢(  فَوْزُ الْعَظِيمُ نَّ

امروز شما را مژده باد به باغھايى كه از زير [ « بينى كه نورشان پيشاپيششان و به جانب راستشان دوان است . [ به آنان گويند : ]  آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مى
  .درختان ] آن نھرھا روان است ; در آنھا جاودانيد . اين است ھمان كاميابى بزرگ 

  ﴾١٢﴿الحديد، 

حْمَةُ وَ ظَاھِرُهُ مِنْ قِبَلهِِ يَوْمَ يَقوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَ الْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَ    ابُ الْعَذَ رَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَھُمْ بسُِورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ
)١٣ (  

بازپس برگرديد و نورى « شود :  گفته مى» ما را مھلت دھيد تا از نورتان [ اندكى ] برگيريم . « گويند :  اند مى آن روز ، مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده
  است و ظاھرش روى به عذاب دارد . اى است : باطنش رحمت شود كه آن را دروازه آن گاه ميان آنھا ديوارى زده مى» درخواست كنيد . 

  ﴾١٣﴿الحديد، 

صْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ  کمُْ فَتَنْتُمْ أنَْفسَُکمُْ وَ تَرَبَّ ِ الْغَرُ يُنَادُونَھُمْ أَ لمَْ نَکُنْ مَعَکمُْ قَالوُا بَلَى وَ لٰکِنَّ َّ کُمْ باِ ِ وَ غَرَّ تْکمُُ الْأمََانِيُّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ اللهَّ   ) ١۴ورُ ( غَرَّ

چرا ، ولى شما خودتان را در بلا افكنديد و امروز و فردا كرديد و ترديد آورديد و آرزوھا شما را « گويند :  مى» آيا ما با شما نبوديم ؟ « دھند :  [ دو رويان ، ] آنان را ندا درمى
  . غرّه كرد تا فرمان خدا آمد و [ شيطانِ ] مغروركننده ، شما را درباره خدا بفريفت

  ﴾١۴﴿الحديد، 

ارُ ھِيَ مَوْلاکَُمْ وَ بِئْسَ الْ    ) ١۵مَصِيرُ (فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْکمُْ فِدْيَةٌ وَ لاَ مِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا مَأوَْاکُمُ النَّ

  »شماست و چه بد سرانجامى است .  شود : جايگاھتان آتش است ; آن سزاوار اند عوضى پذيرفته نمى پس امروز نه از شما و نه از كسانى كه كافر شده

  ﴾١۵﴿الحديد، 

ِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لاَ يَکوُنُوا کَا   ) ١۶(  مْ وَ کَثِيرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ لَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْھِمُ الْأمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبُھُ أَ لمَْ يَأنِْ للَِّذِينَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قلُوُبُھُمْ لذِِکْرِ اللهَّ

كتاب داده  اند ھنگام آن نرسيده كه دلھايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [ و فروتن ] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانھا آيا براى كسانى كه ايمان آورده
  دلھايشان سخت گرديد و بسيارى از آنھا فاسق بودند ؟شد و [ عمر و ] انتظار بر آنان به درازا كشيد ، و 

  ﴾١۶﴿الحديد، 

ا لَکمُُ الْآيَاتِ لعََلَّکمُْ تَعْقلِوُنَ  نَّ َ يُحْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا قَدْ بَيَّ   ) ١٧(  اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

  ايم ، باشد كه بينديشيد . را براى شما روشن گردانيدهگرداند . به راستى آيات [ خود ]  بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مى

  ﴾١٧﴿الحديد، 

َ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَھُمْ وَ لَھُمْ أجَْرٌ کَرِيمٌ  قَاتِ وَ أقَْرَضُوا اللهَّ دِّ قِينَ وَ الْمُصَّ دِّ   ) ١٨(  إنَِّ الْمُصَّ

  اند ، ايشان را [ پاداش ] دوچندان گردد ، و اجرى نيكو خواھند داشت . نيكو دادهدھنده و [ آنان كه ] به خدا وامى  در حقيقت ، مردان و زنان صدقه

  ﴾١٨﴿الحديد، 

ھِمْ لَھُمْ أجَْرُھُمْ وَ  ھَدَاءُ عِنْدَ رَبِّ يقوُنَ وَ الشُّ دِّ ِ وَ رُسُلهِِ أوُلٰئِکَ ھُمُ الصِّ َّ   ) ١٩(  بُوا بِآيَاتِنَا أوُلٰئکَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ  نُورُھُمْ وَ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا باِ

اند ، آنان ھمان راستينانند و پيش پروردگارشان گواه خواھند بود [ و ] ايشان راست اجر و نورشان ; و كسانى كه كفر ورزيده و  و كسانى كه به خدا و پيامبران وى ايمان آورده
  شند .اند آنان ھمدمان آت آيات ما را تكذيب كرده

  ﴾١٩﴿الحديد، 

نْيَا لعَِبٌ وَ لَھْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَکمُْ وَ تَکاَثُرٌ فِي الْأمَْوَالِ وَ  مَا الْحَيَاةُ الدُّ ً وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ الْأوَْلادَِ کَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَھِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَکوُنُ حُ  اعْلَمُوا أنََّ طَاما
نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ( ِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّ   ) ٢٠شَدِيدٌ وَ مَغْفرَِةٌ مِنَ اللهَّ
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ست . [ مَثَل آنھا ] چون مثل بارانى است كه جويى در اموال و فرزندان ا بدانيد كه زندگى دنيا ، در حقيقت ، بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشىِ شما به يكديگر و فزون
يا پرستان را ] عذابى سخت است و كشاورزان را رُستنى آن [ باران ] به شگفتى اندازد ، سپس [ آن كشت ] خشك شود و آن را زرد بينى ، آن گاه خاشاك شود . و در آخرت [ دن

  نيا جز كالاى فريبنده نيست .[ مؤمنان را ] از جانب خدا آمرزش و خشنودى است ، و زندگانى د

  ﴾٢٠﴿الحديد، 

تْ للَِّذِينَ آمَنُوا  مَاءِ وَ الْأرَْضِ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا کَعَرْضِ السَّ کمُْ وَ جَنَّ ُ ذُو الْفَضْلِ سَابِقوُا إلَِى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ ِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ ِ وَ رُسُلهِِ ذٰلکَِ فَضْلُ اللهَّ َّ   ) ٢١(  الْعَظِيمِ  باِ

اند ، بر  يامبرانش ايمان آورده[ براى رسيدن ] به آمرزشى از پروردگارتان و بھشتى كه پھنايش چون پھناى آسمان و زمين است [ و ] براى كسانى آماده شده كه به خدا و پ
  بخشى بزرگ است . زوندھد ، و خداوند را ف يكديگر سبقت جوييد . اين فضل خداست كه به ھر كس بخواھد آن را مى

  ﴾٢١﴿الحديد، 

ِ يَسِيرٌ ( مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَ لاَ فِي أنَْفسُِکمُْ إلِاَّ فِي کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَبْرَأھََا إنَِّ ذٰلکَِ    ) ٢٢عَلَى اللهَّ

  پيش از آنكه آن را پديد آوريم ، در كتابى است . اين [ كار ] بر خدا آسان است .ھيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسْھاى شما [ به شما ] نرسد ، مگر آنكه 

  ﴾٢٢﴿الحديد، 

ُ لاَ يُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (   ) ٢٣لکَِيْلاَ تَأسَْوْا عَلَى مَا فَاتَکمُْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَ اللهَّ

  و به [ سبب ] آنچه به شما داده است شادمانى نكنيد ، و خدا ھيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد : تا بر آنچه از دست شما رفته اندوھگين نشويد

  ﴾٢٣﴿الحديد، 

َ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ (   ) ٢۴الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ وَ يَأمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللهَّ

  نياز ستوده است . دارند . و ھر كه روى گرداند قطعاً خدا بى مردم را به بخل ورزيدن وامى ورزند و ھمانان كه بخل مى

  ﴾٢۴﴿الحديد، 

نَاتِ وَ أنَْزَلْنَا مَعَھُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ  َ قَوِيٌّ عَزِ وَ أنَْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ  لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّ ُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ يزٌ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ للِنَّاسِ وَ ليَِعْلمََ اللهَّ
)٢۵ (  

د ، و آھن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و به راستى [ ما ] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنھا كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزن
  كند . آرى ، خدا نيرومند شكست ناپذير است . سودھايى است ، پديد آورديم ، تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نھان ، او و پيامبرانش را يارى مى

  ﴾٢۵﴿الحديد، 

يَّ  ةَ وَ الْکتَِابَ فَمِنْھُمْ مُھْتَدٍ وَ کَثِيرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً وَ إبِْرَاھِيمَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّ بُوَّ   ) ٢۶(  تھِِمَا النُّ

  بودند .ياب [ شد ] ند ، و [ لى ] بسيارى از آنان بدكار  و در حقيقت ، نوح و ابراھيم را فرستاديم و در ميان فرزندان آن دو ، نبوّت و كتاب را قرار داديم : از آنھا [ برخى ] راه

  ﴾٢۶﴿الحديد، 

يْنَا بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنَاهُ الْإنِْجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِ  يْنَا عَلَى آثَارِھِمْ برُِسُلنَِا وَ قَفَّ ةً ابْتَدَعُوھَا مَا کَتَبْنَاھَا عَليَْھِ ثُمَّ قَفَّ بَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَھْبَانيَِّ ِ فَمَا ي قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّ مْ إلِاَّ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللهَّ
  ) ٢٧(  رَعَوْھَا حَقَّ رِعَايَتِھَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ وَ کَثِيرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ 

ورديم و به او انجيل عطا كرديم ، و در دلھاى كسانى كه از او پيروى كردند آن گاه به دنبال آنان پيامبران خود را ، پى در پى ، آورديم ، و عيسى پسر مريم را در پى [ آنان ] آ
ند ، با اين حال آن را چنان كه حقّ رأفت و رحمت نھاديم و [ اما ] ترك دنيايى كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرّر نكرديم مگر براى آنكه كسب خشنودى خدا كن

  . پس پاداش كسانى از ايشان را كه ايمان آورده بودند بدانھا داديم و [ لى ] بسيارى از آنان دستخوش انحرافند .رعايت آن بود منظور نداشتند 

  ﴾٢٧﴿الحديد، 

َ وَ آمِنُوا برَِسُولهِِ يُؤْتِکمُْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَکُ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ مْ نُوراً تَمْ يَا أيَُّ   ) ٢٨(  شُونَ بِهِ وَ يَغْفرِْ لکَمُْ وَ اللهَّ

آن راه سپريد و ايد ، از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا از رحمت خويش شما را دو بھره عطا كند و براى شما نورى قرار دھد كه به [ بركت ]  اى كسانى كه ايمان آورده
  آمرزنده مھربان است .بر شما ببخشايد ، و خدا 

  ﴾٢٨﴿الحديد، 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  لئَِلاَّ يَعْلمََ أھَْلُ الْکتَِابِ ألَاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ  ِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ ِ وَ أنََّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللهَّ   ) ٢٩(  ءٍ مِنْ فَضْلِ اللهَّ

كند ، و خدا  بخشى خدا در [ حيطه ] قدرت آنان نيست و فضل [ و عنايت ، تنھا ] در دست خداست : به ھر كس بخواھد آن را عطا مى فزونتا اھل كتاب بدانند كه به ھيچ وجه 
  داراى كَرَم بسيار است .
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  ﴾٢٩﴿الحديد، 

  ٢٢-آياتھا-مدنی  سوره المجادله  ۵٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   خداوند رحمتگر مھربانبه نام 

  ﴾٠﴿المجادلة، 

ُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِ  ِ وَ اللهَّ ُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلکَُ فِي زَوْجِھَا وَ تَشْتَکِي إلَِى اللهَّ َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (قَدْ سَمِعَ اللهَّ   ) ١نَّ اللهَّ

  شنود ، زيرا خدا شنواى بيناست . كرد شنيد ; و خدا گفتگوى شما را مى يت مىخدا گفتار [ زنى ] را كه در باره شوھرش با تو گفتگو و به خدا شكا

  ﴾١﴿المجادلة، 

ھَاتُھُمْ إلِاَّ اللاَّئِي وَلدَْنَھُمْ وَ  ھَاتِھِمْ إنِْ أمَُّ ھُمْ لَيَقوُلوُنَ مُنْکرَاً مِنَ الْقَوْ الَّذِينَ يُظَاھِرُونَ مِنْکمُْ مِنْ نسَِائِھِمْ مَا ھُنَّ أمَُّ َ لعََفُوٌّ غَفوُرٌ ( إنَِّ   ) ٢لِ وَ زُوراً وَ إنَِّ اللهَّ

اند ،  اند كه ايشان را زاده گويند : پشت تو چون پشت مادر من است ] آنان مادرانشان نيستند . مادران آنھا تنھا كسانى كنند [ و مى مى» ظھار « از ميان شما كسانى كه زنانشان را 
  ند ، و [ لى ] خدا مسلّماً درگذرنده آمرزنده است .گوي و قطعاً آنھا سخنى زشت و باطل مى

  ﴾٢﴿المجادلة، 

ا ذٰ  ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ (وَ الَّذِينَ يُظَاھِرُونَ مِنْ نسَِائِھِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتَمَاسَّ   ) ٣لکِمُْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللهَّ

اى را آزاد گردانند .  شوند ، بر ايشان [ فرض ] است كه پيش از آنكه با يكديگر ھمخوابگى كنند ، بنده اند پشيمان مى كنند ، سپس از آنچه گفته كسانى كه زنانشان را ظھار مىو 
  دھيد آگاه است . شويد ، و خدا به آنچه انجام مى اين [ حكمى ] است كه بدان پند داده مى

  ﴾٣﴿المجادلة، 

ا فَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِتِّ  ِ وَ للِْکاَفرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَھْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتَمَاسَّ ِ وَ رَسُولهِِ وَ تلِْکَ حُدُودُ اللهَّ َّ   ) ۴(  ينَ مِسْکِيناً ذٰلکَِ لتُِؤْمِنُوا باِ

بينوا را خوراك بدھد . اين [ حكم ] كس كه [ بر آزادكردن بنده ] دسترسى ندارد ، بايد پيش از تماس [ با زن خود ] دو ماه پياپى روزه بدارد ; و ھر كه نتواند ، بايد شصت و آن 
  واھد بود .براى آن است كه به خدا و فرستاده او ايمان بياوريد ، و اين است حدود خدا . و كافران را عذابى پردرد خ

  ﴾۴﴿المجادلة، 

َ وَ رَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبتَِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَ قَدْ أنَْزَلْنَا آيَاتٍ بَ  ونَ اللهَّ نَاتٍ وَ للِْکاَفرِِينَ عَذَابٌ مُھِينٌ إنَِّ الَّذِينَ يُحَادُّ   ) ۵(  يِّ

ايم  گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند ذليل شدند ، و به راستى آيات روشن [ خود ] را فرستاده ذليل خواھند شد ، ھمانكنند  گمان ، كسانى كه با خدا و فرستاده او مخالفت مى بى
  آور خواھد بود . ، و كافران را عذابى خفّت

  ﴾۵﴿المجادلة، 

ُ وَ  ئُھُمْ بمَِا عَمِلوُا أحَْصَاهُ اللهَّ ُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ ُ عَلَى کُلِّ شَيْ  يَوْمَ يَبْعَثُھُمُ اللهَّ   ) ۶ءٍ شَھِيدٌ ( نَسُوهُ وَ اللهَّ

اند ، و خدا بر ھر  گرداند . خدا [ كارھايشان را ] برشمرده است و حال آنكه آنھا آن را فراموش كرده اند آگاھشان مى انگيزد و به آنچه كرده روزى كه خداوند ھمه آنان را بر مى
  چيزى گواه است .

  ﴾۶﴿المجادلة، 

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ مَا يَکوُنُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثََةٍ إلِاَّ ھُوَ رَابعُِھُ أَ لمَْ تَ  َ يَعْلمَُ مَا فِي السَّ  ثُمَّ  مْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إلِاَّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَ لاَ أدَْنَى مِنْ ذٰلکَِ وَ لاَ أکَْثَرَ إلِاَّ ھُوَ مَعَھُمْ أيَْنَ مَا کَانُوارَ أنََّ اللهَّ
َ بِکُلِّ شَيْ  ئُھُمْ بمَِا عَمِلوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ اللهَّ   ) ٧(  ءٍ عَليِمٌ  يُنَبِّ

اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او چھارمين آنھاست ، و نه ميان پنج  داند ؟ ھيچ گفتگوى محرمانه اى كه خدا آنچه را كه در آسمانھا و آنچه را كه در زمين است مى آيا ندانسته
اند آگاه خواھد گردانيد  نان را به آنچه كردهتن مگر اينكه او ششمين آنھاست ، و نه كمتر از اين [ عدد ] و نه بيشتر ، مگر اينكه ھر كجا باشند او با آنھاست . آن گاه روز قيامت آ

  ، زيرا خدا به ھر چيزى داناست .

  ﴾٧﴿المجادلة، 

سُولِ وَ إذَِا أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نُھُوا عَنِ ال بُنَا نَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَ يَتَنَاجَوْنَ باِلْإثِْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّ ُ وَ يَقُولوُنَ فِي أنَْفسُِھِمْ لَوْ لاَ يُعَذِّ وْکَ بِمَا لَمْ يُحَيِّکَ بِهِ اللهَّ جَاءُوکَ حَيَّ
ُ بِمَا نَقوُلُ حَسْ  مُ يَصْلوَْنَھَا فَبئِْسَ الْمَصِيرُ (اللهَّ   ) ٨بُھُمْ جَھَنَّ
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گردند و با ھمديگر به [ منظور ] گناه و تعدّى و سرپيچى از پيامبر ، محرمانه گفتگو  اند ، برمى آيا كسانى را كه از نجوا منع شده بودند ، نديدى كه باز بدانچه از آن منع گرديده
جھنّم » كند ؟  گوييم خدا ما را عذاب نمى چرا به آنچه مى« گويند :  دھند و در دلھاى خود مى و را بدانچه خدا به آن [ شيوه ] سلام نگفته سلام مىكنند و چون به نزد تو آيند ، ت مى

  آيند ، و چه بد سرانجامى است . براى آنان كافى است ; در آن درمى

  ﴾٨﴿المجادلة، 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَ  قْوَى وَ اتَّ يَا أيَُّ سُولِ وَ تَنَاجَوْا باِلْبرِِّ وَ التَّ َ الَّذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ يْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا باِلْإثِْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّ   ) ٩(  قوُا اللهَّ

ه و تعدّى و نافرمانى پيامبر با ھمديگر محرمانه گفتگو نكنيد ، و به نيكوكارى و كنيد ، به [ قصد ] گنا ايد ، چون با يكديگر محرمانه گفتگو مى اى كسانى كه ايمان آورده
  پرھيزگارى نجوا كنيد ، و از خدايى كه نزد او محشور خواھيد گشت پروا داريد .

  ﴾٩﴿المجادلة، 

ھِمْ شَيْ  يْطَانِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بضَِارِّ مَا النَّجْوَى مِنَ الشَّ لِ الْمُؤْمِنُونَ إنَِّ ِ فَلْيَتَوَکَّ ِ وَ عَلَى اللهَّ   ) ١٠(  ئاً إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

رساند ، و مؤمنان بايد بر خدا  اند دلتنگ گرداند ، و [ لى ] جز به فرمان خدا ھيچ آسيبى به آنھا نمى چنان نجوايى صرفاً از [ القائات ] شيطان است ، تا كسانى را كه ايمان آورده
  د كنند .اعتما

  ﴾١٠﴿المجادلة، 

ُ لَکُمْ وَ إذَِا قِ  حُوا فِي الْمَجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قِيلَ لَکمُْ تَفَسَّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْکمُْ وَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَ يَا أيَُّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ يلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهَّ اتٍ وَ اللهَّ
)١١ (  

» برخيزيد « ، پس جاى باز كنيد تا خدا براى شما گشايش حاصل كند ، و چون گفته شود : » در مجالس جاى باز كنيد « ايد ، چون به شما گفته شود :  اى كسانى كه ايمان آورده
  كنيد آگاه است . گرويده و كسانى را كه دانشمندند [ بر حسب ] درجات بلند گرداند ، و خدا به آنچه مى، پس برخيزيد . تا خدا [ رتبه ] كسانى از شما را كه 

  ﴾١١﴿المجادلة، 

مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَةً ذٰلکَِ خَيْرٌ لَکُ سُولَ فَقَدِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نَاجَيْتُمُ الرَّ َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  مْ وَ أطَْھَرُ فَإنِْ يَا أيَُّ   ) ١٢(  لَمْ تَجِدُوا فَإنَِّ اللهَّ

تر  اى تقديم بداريد . اين [ كار ] براى شما بھتر و پاكيزه كنيد ، پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه ايد ، ھر گاه با پيامبر [ خدا ] گفتگوى محرمانه مى اى كسانى كه ايمان آورده
  خدا آمرزنده مھربان است .است ; و اگر چيزى نيافتيد بدانيد كه 

  ﴾١٢﴿المجادلة، 

ُ عَلَيْکمُْ فَأقَِ  مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَاتٍ فَإذِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَ تَابَ اللهَّ ُ خَبِيرٌ أَ أشَْفَقْتُمْ أنَْ تُقَدِّ َ وَ رَسُولَهُ وَ اللهَّ کَاةَ وَ أطَِيعُوا اللهَّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ   ) ١٣(  بِمَا تَعْمَلوُنَ يمُوا الصَّ

ھايى تقديم داريد ؟ و چون نكرديد و خدا [ ھم ] بر شما بخشود ، پس نماز را برپا داريد و زكات را بدھيد و از خدا و پيامبر او  آيا ترسيديد كه پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه
  كنيد آگاه است . فرمان بريد ، و خدا به آنچه مى

  ﴾١٣﴿المجادلة، 

ُ عَلَيْھِمْ مَا ھُمْ مِنْکمُْ وَ لاَ مِنْھُمْ وَ يَحْلفِوُنَ عَ    ) ١۴(  لَى الْکَذِبِ وَ ھُمْ يَعْلَمُونَ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهَّ

  دانند . كنند و خودشان [ ھم ] مى و نه از ايشان ، و به دروغ سوگند ياد مى اند ؟ آنھا نه از شمايند اى كسانى را كه قومى را كه مورد خشم خدايند به دوستى گرفته آيا نديده

  ﴾١۴﴿المجادلة، 

ھُمْ سَاءَ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  ُ لَھُمْ عَذَاباً شَدِيداً إنَِّ   ) ١۵(  أعََدَّ اللهَّ

  كردند . خدا براى آنان عذابى سخت آماده كرده است . راستى كه چه بد مى

  ﴾١۵﴿المجادلة، 

ِ فَلَھُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ةً فَصَدُّ خَذُوا أيَْمَانَھُمْ جُنَّ   ) ١۶(  اتَّ

  آور است . سوگندھاى خود را [ چون ] سپرى قرار داده بودند و [ مردم را ] از راه خدا بازداشتند و [ در نتيجه ] براى آنان عذابى خفّت

  ﴾١۶﴿المجادلة، 

ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْ  ِ شَيْئاً أوُلٰئکَِ أصَْحَابُ النَّ   ) ١٧(  ھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَ لاَ أوَْلادَُھُمْ مِنَ اللهَّ

  مانند ] . اند [ و ] در آن جاودانه [ مى در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان ھرگز كارى ساخته نيست . آنھا دوزخى

  ﴾١٧﴿المجادلة، 
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ھُمْ عَلَى شَيْ  ُ جَمِيعاً فَيَحْلفِوُنَ لَهُ کَمَا يَحْلفِوُنَ لَکمُْ وَ يَحْسَبُونَ أنََّ ھُمْ ھُمُ الْکاَذِبُونَ  يَوْمَ يَبْعَثُھُمُ اللهَّ   ) ١٨(  ءٍ ألَاَ إنَِّ

كنند و چنان پندارند كه حقّ به جانب آنھاست . آگاه باش كه  سوگند ياد مى كردند براى او [ نيز ] گونه كه براى شما سوگند ياد مى انگيزد ، ھمان روزى كه خدا ھمه آنان را برمى
  آنان ھمان دروغگويانند .

  ﴾١٨﴿المجادلة، 

يْطَانِ  يْطَانِ ألَاَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ ِ أوُلٰئِکَ حِزْبُ الشَّ يْطَانُ فَأنَْسَاھُمْ ذِکْرَ اللهَّ   ) ١٩(   ھُمُ الْخَاسِرُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْھِمُ الشَّ

  كارانند .شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از يادشان برده است ; آنان حزب شيطانند . آگاه باش كه حزب شيطان ھمان زيان

  ﴾١٩﴿المجادلة، 

َ وَ رَسُولَهُ أوُلٰئِکَ فِي الْأذََلِّينَ  ونَ اللهَّ   ) ٢٠(  إنَِّ الَّذِينَ يُحَادُّ

  خيزند ، آنان در [ زمره ] زبونان خواھند بود . در حقيقت ، كسانى كه با خدا و پيامبر او به دشمنى برمى

  ﴾٢٠﴿المجادلة، 

ُ لَأغَْلبَِنَّ أنََا َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ( کَتَبَ اللهَّ   ) ٢١وَ رُسُليِ إنَِّ اللهَّ

  ناپذير است . آرى ، خدا نيرومند شكست» حتماً من و فرستادگانم چيره خواھيم گرديد . « خدا مقرّر كرده است كه : 

  ﴾٢١﴿المجادلة، 

ونَ مَنْ حَادَّ  ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّ َّ ً يُؤْمِنُونَ باِ َ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھُمْ أوَْ إخِْوَانَھُمْ أوَْ عَشِيرَتَھُمْ أوُلٰئِکَ کَتَبَ فِيلاَ تَجِدُ قَوْما دَھُمْ برُِوحٍ مِنْهُ وَ  اللهَّ قُلوُبِھِمُ الْإيِمَانَ وَ أيََّ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَ  ِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ يُدْخِلھُُمْ جَنَّ ِ ألَاَ إنَِّ حِزْبَ اللهَّ ُ عَنْھُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أوُلٰئکَِ حِزْبُ اللهَّ   ) ٢٢(  ا رَضِيَ اللهَّ

يا برادرانشان يا عشيره آنان اند ھر چند پدرانشان يا پسرانشان  قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [ و ] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده
ايى كه از زير [ درختان ] آن جويھايى باشند دوست بدارند . در دل اينھاست كه [ خدا ] ايمان را نوشته و آنھا را با روحى از جانب خود تأييد كرده است ، و آنان را به بھشتھ

  و آنھا از او خشنودند ; اينانند حزب خدا . آرى ، حزب خداست كه رستگارانند .آورد ; ھميشه در آنجا ماندگارند ; خدا از ايشان خشنود  روان است در مى

  ﴾٢٢﴿المجادلة، 

  ٢۴-آياتھا-مدنی  سوره الحشر  ۵٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الحشر، 

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ حَ    ) ١(  سَبَّ

  كار . ناپذير سنجيده گوىِ خداى ھستند ، و اوست شكست آنچه در آسمانھا و در زمين است تسبيح

  ﴾١﴿الحشر، 

ِ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْکتَِابِ  ھُمْ مَانعَِتُھُمْ حُصُونُھُمْ مِنَ اللهَّ لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أنَْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أنََّ ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قلُوُبِھِمُ مِنْ دِيَارِھِمْ لِأوََّ  فَأتََاھُمُ اللهَّ
عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَھُمْ بأِيَْدِيھِمْ وَ أَ    ) ٢يْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُِوا يَا أوُليِ الْأبَْصَارِ (الرُّ

كرديد كه بيرون روند و خودشان گمان داشتند كه دژھايشان  اوست كسى كه ، از ميان اھل كتاب كسانى را كه كفر ورزيدند در نخستين اخراج [ از مدينه ] بيرون كرد . گمان نمى
كردند بر آنان درآمد و در دلھايشان بيم افكند ، [ به طورى كه ] خود به دست خود و دست مؤمنان  ، و [ لى ] خدا از آنجايى كه تصوّر نمىدر برابر خدا مانع آنھا خواھد بود 

  وران ، عبرت گيريد . كردند . پس اى ديده ھاى خود را خراب مى خانه

  ﴾٢﴿الحشر، 

ُ عَلَيْھِمُ الْجَلاءََ لَ  ارِ (وَ لَوْ لاَ أنَْ کَتَبَ اللهَّ نْيَا وَ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّ بَھُمْ فِي الدُّ   ) ٣عَذَّ

  كرد و در آخرت [ ھم ] عذاب آتش داشتند . و اگر خدا اين جلاى وطن را بر آنان مقرّر نكرده بود ، قطعاً آنھا را در دنيا عذاب مى

  ﴾٣﴿الحشر، 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ فَإنَِّ اللهَّ َ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللهَّ ھُمْ شَاقُّوا اللهَّ   ) ۴(  ذٰلکَِ بأِنََّ
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  كيفر است . اين [ عقوبت ] براى آن بود كه آنھا با خدا و پيامبرش در افتادند ; و ھر كس با خدا درافُتد ; [ بداند كه ] خدا سخت

  ﴾۴﴿الحشر، 

ِ وَ ليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ مَا قَطَعْ    ) ۵(  تُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَکْتُمُوھَا قَائِمَةً عَلَى أصُُولھَِا فَبإِذِْنِ اللهَّ

  ھايشان بر جاى نھاديد ، به فرمان خدا بود ، تا نافرمانان را خوار گرداند . آنچه درخت خرما بريديد يا آنھا را [ دست نخورده ] بر ريشه

  ﴾۵﴿الحشر، 

َ يُسَ  ُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْھُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِکَابٍ وَ لٰکِنَّ اللهَّ ُ عَلَى کُلِّ شَيْ وَ مَا أفََاءَ اللهَّ   ) ۶ءٍ قَدِيرٌ ( لِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ

گردانيد ، [ شما براى تصاحب آن ] اسب يا شترى بر آن نتاختيد ، ولى خدا فرستادگانش را بر ھر كه بخواھد چيره  و آنچه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبر خود
  گرداند ، و خدا بر ھر كارى تواناست . مى

  ﴾۶﴿الحشر، 

سُولِ وَ لذِِي الْقرُْبَى  ُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فَللَِّهِ وَ للِرَّ بِيلِ کَيْ لاَ يَکوُنَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنيَِاءِ مِنْکمُْ وَ مَا آتَاکُمُ امَا أفََاءَ اللهَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَھَاکُمْ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّ لرَّ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ) ٧(  عَنْهُ فَانْتَھُوا وَ اتَّ

ماندگان ھا عايد پيامبرش گردانيد ، از آنِ خدا و از آنِ پيامبر [ او ] و متعلقّ به خويشاوندان نزديك [ وى ] و يتيمان و بينوايان و در راه  رايىِ ] ساكنان آن قريهآنچه خدا از [ دا
ز آنچه شما را باز داشت ، بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا است ، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد . و آنچه را فرستاده [ او ] به شما داد ، آن را بگيريد و ا

  كيفر است . سخت

  ﴾٧﴿الحشر، 

ِ وَ رِضْ  َ وَ رَسُولَهُ للِْفُقَرَاءِ الْمُھَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِھِمْ وَ أمَْوَالھِِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَّ ادِقوُنَ  وَاناً وَ يَنْصُرُونَ اللهَّ   ) ٨(  أوُلٰئِکَ ھُمُ الصَّ

باشند و خدا و پيامبرش را يارى  [ اين غنايم ، نخست ] اختصاص به بينوايان مھاجرى دارد كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند : خواستار فضل خدا و خشنودى [ او ] مى
  كنند . اينان ھمان مردم درست كردارند . مى

  ﴾٨﴿الحشر، 

ارَ وَ الْإيِمَانَ مِنْ قَبْلھِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلَِيْھِمْ وَ لاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ حَاجَ وَ الَّذِينَ  ءُوا الدَّ ا أوُتُوا وَ يُؤْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَ لَوْ کَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ تَبَوَّ ةً مِمَّ
  ) ٩(  مُفْلحُِونَ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْ 

اند ; ھر كس را كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند ; و نسبت به آنچه به ايشان داده شده  و [ نيز ] كسانى كه قبل از [ مھاجران ] در [ مدينه ] جاى گرفته و ايمان آورده
دارند . و ھر كس از خسّت نفس خود مصون ماند ، ايشانند كه  نھا را بر خودشان مقدّم مىيابند ; و ھر چند در خودشان احتياجى [ مبرم ] باشد ، آ است در دلھايشان حسدى نمى

  رستگارانند .

  ﴾٩﴿الحشر، 

نَا اغْفرِْ لَنَا وَ لِإخِْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقوُنَا باِلْإيِمَانِ وَ  نَا إنَِّکَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  لاَ تَجْعَلْ فِي قلُوُبِ وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّ   ) ١٠(  نَا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّ

پروردگارا ، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى ، و در « گويند :  اند [ و ] مى و [ نيز ] كسانى كه بعد از آنان [ مھاجران و انصار ] آمده
  »اى مگذار . پروردگارا ، راستى كه تو رؤوف و مھربانى .  اند [ ھيچ گونه ] كينه نى كه ايمان آوردهدلھايمان نسبت به كسا

  ﴾١٠﴿الحشر، 

ھُمْ لَکاَذِبُونَ  مْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکمُْ أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نَافَقوُا يَقوُلوُنَ لِإخِْوَانِھِمُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ لَئِنْ أخُْرِجْتُ  ُ يَشْھَدُ إنَِّ   ) ١١(  وَ لاَ نُطِيعُ فِيکمُْ أحََداً أبََداً وَ إنِْ قوُتلِْتُمْ لَنَنْصُرَنَّکمُْ وَ اللهَّ

با شما بيرون خواھيم آمد ، و بر عليه اگر اخراج شديد ، حتماً « گفتند :  مگر كسانى را كه به نفاق برخاستند نديدى كه به برادران اھل كتاب خود كه از در كفر درآمده بودند مى
  دھد كه قطعاً آنان دروغگويانند . و خدا گواھى مى» شما ھرگز از كسى فرمان نخواھيم برد ; و اگر با شما جنگيدند ، حتماً شما را يارى خواھيم كرد . 

  ﴾١١﴿الحشر، 

  ) ١٢(  نْصُرُونَھُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوھُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأدَْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ لَئِنْ أخُْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَھُمْ وَ لَئِنْ قوُتلِوُا لاَ يَ 

د ، و اگر ياريشان كنند حتماً [ در جنگ ] اگر [ يھود ] اخراج شوند ، آنھا با ايشان بيرون نخواھند رفت ، و اگر عليه آنان جنگى درگيرد [ منافقان ، ] آنھا را يارى نخواھند كر
  پشت خواھند كرد و [ ديگر ] يارى نيابند .

  ﴾١٢﴿الحشر، 

ھُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَھُونَ  ِ ذٰلکَِ بأِنََّ   ) ١٣(  لَأنَْتُمْ أشََدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِمْ مِنَ اللهَّ

  فھمند . اند كه نمى شما قطعاً در دلھاى آنان بيش از خدا مايه ھراسيد ، چرا كه آنان مردمانى
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  ﴾١٣﴿الحشر، 

نَةٍ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأسُْھُمْ بَيْنَھُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُھُمْ  ھُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقلِوُنَ لاَ يُقَاتلِوُنَکمُْ جَمِيعاً إلِاَّ فِي قرًُى مُحَصَّ   ) ١۴(   جَمِيعاً وَ قلُوُبُھُمْ شَتَّى ذٰلکَِ بأِنََّ

ى كه داراى استحكاماتند ، يا از پشت ديوارھا ، با شما نخواھند جنگيد . جنگشان ميان خودشان سخت است . آنان را متّحد ھاي [ آنان ، به صورت ] دسته جمعى ، جز در قريه
  انديشند . اند كه نمى پندارى و [ لى ] دلھايشان پراكنده است ، زيرا آنان مردمانى مى

  ﴾١۴﴿الحشر، 

  ) ١۵(  وَبَالَ أمَْرِھِمْ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ کَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ قَرِيباً ذَاقوُا 

  درست مانند ھمان كسانى كه اخيراً [ در واقعه بدر ] سزاى كار [ بد ] خود را چشيدند ; و آنان را عذاب دردناكى خواھد بود .

  ﴾١۵﴿الحشر، 

ا کَفَرَ قَالَ  نْسَانِ اکْفرُْ فَلَمَّ يْطَانِ إذِْ قَالَ للِْإِ َ رَبَّ الْعَالَمِينَ  إنِِّي بَرِي کَمَثَلِ الشَّ   ) ١۶(  ءٌ مِنْکَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

  »ترسم .  من از تو بيزارم ، زيرا من از خدا ، پروردگار جھانيان ، مى« و چون [ وى ] كافر شد ، گفت : » كافر شو . « چون حكايت شيطان كه به انسان گفت : 

  ﴾١۶﴿الحشر، 

المِِينَ  ارِ خَالدَِيْنِ فِيھَا وَ ذٰلکَِ جَزَاءُ الظَّ ھُمَا فِي النَّ   ) ١٧(  فَکاَنَ عَاقِبَتَھُمَا أنََّ

  مانند ; و سزاى ستمگران اين است . و فرجام ھردوشان آن است كه ھر دو در آتش ، جاويد مى

  ﴾١٧﴿الحشر، 

َ وَ لْتَنْ  قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ يَا أيَُّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّ   ) ١٨(  ظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

دا به آنچه قت ، خايد ، از خدا پروا داريد ; و ھر كسى بايد بنگرد كه براى فردا [ ى خود ] از پيش چه فرستاده است ; و [ باز ] از خدا بترسيد . در حقي اى كسانى كه ايمان آورده
  كنيد آگاه است . مى

  ﴾١٨﴿الحشر، 

َ فَأنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ أوُلٰئِکَ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ    ) ١٩(  وَ لاَ تَکوُنُوا کَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ

  .و چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او [ نيز ] آنان را دچار خودفراموشى كرد ; آنان ھمان نافرمانانند 

  ﴾١٩﴿الحشر، 

ةِ ھُمُ الْفَائزُِونَ  ةِ أصَْحَابُ الْجَنَّ ارِ وَ أصَْحَابُ الْجَنَّ   ) ٢٠(  لاَ يَسْتَوِي أصَْحَابُ النَّ

  دوزخيان با بھشتيان يكسان نيستند ; بھشتيانند كه كاميابانند .

  ﴾٢٠﴿الحشر، 

ِ وَ تلِْکَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُھَا للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يَتَفَکَّرُونَ لَوْ أنَْزَلْنَا ھٰذَا الْقرُْآنَ عَلَى جَبَلٍ لرََأيَْتَهُ خَاشِع عاً مِنْ خَشْيَةِ اللهَّ   ) ٢١(  اً مُتَصَدِّ

  نيم ، باشد كه آنان بينديشند .ز ديدى . و اين مَثَلھا را براى مردم مى فرستاديم ، يقيناً آن [ كوه ] را از بيم خدا فروتن [ و ] از ھم پاشيده مى اگر اين قرآن را بر كوھى فرومى

  ﴾٢١﴿الحشر، 

حِيمُ  حْمٰنُ الرَّ ھَادَةِ ھُوَ الرَّ ُ الَّذِي لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ   ) ٢٢(  ھُوَ اللهَّ

  اوست خدايى كه غير از او معبودى نيست ، داننده غيب و آشكار است ، اوست رحمتگر مھربان .

  ﴾٢٢﴿الحشر، 

لامَُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  وسُ السَّ ُ الَّذِي لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ الْمَلکُِ الْقُدُّ ا يُشْرِکُونَ  ھُوَ اللهَّ ِ عَمَّ رُ سُبْحَانَ اللهَّ   ) ٢٣(  الْمُتَکَبِّ

مؤمن [ به حقيقت حقّه خود كه ] نگھبان ، عزيز ، جبّار [ و ] متكبّر [ است ] . پاك است خدا اوست خدايى كه جز او معبودى نيست ; ھمان فرمانرواى پاك سلامت [ بخش ، و ] 
  گردانند . از آنچه [ با او ] شريك مى

  ﴾٢٣﴿الحشر، 

مَاوَاتِ وَ الْأَ  حُ لَهُ مَا فِي السَّ رُ لَهُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّ ُ الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ   ) ٢۴(  رْضِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ ھُوَ اللهَّ
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  گويند و او عزيز حكيم است . اوست خداى خالق نوساز صورتگر [ كه ] بھترين نامھا [ و صفات ] از آنِ اوست . آنچه در آسمانھا و زمين است [ جمله ] تسبيح او مى

  ﴾٢۴﴿الحشر، 

  ١٣-آياتھا-مدنی  سوره الممتحنه  ۶٠-ترتيبھا
 ِ حِيمِ بسِْمِ اللهَّ حْمٰنِ الرَّ   ) ٠(   الرَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الممتحنة، 

ةِ وَ قَدْ  کُمْ أوَْليَِاءَ تُلْقوُنَ إلَِيْھِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ کمُْ إنِْ کُنْتُ يَا أيَُّ ِ رَبِّ َّ اکُمْ أنَْ تُؤْمِنُوا باِ سُولَ وَ إيَِّ جْتُمْ جِھَاداً فيِ مْ خَرَ  کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ
ةِ وَ أنََا أعَْلمَُ بِمَا أخَْفَيْتُمْ وَ مَا أعَْلَنْتُ  ونَ إلَِيْھِمْ باِلْمَوَدَّ بِيلِ سَبِيليِ وَ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتيِ تُسِرُّ   ) ١(  مْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْکمُْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

شمن خودتان را به دوستى برمگيريد [ به طورى ] كه با آنھا اظھار دوستى كنيد ، و حال آنكه قطعاً به آن حقيقت كه براى شما آمده ايد ، دشمن من و د اى كسانى كه ايمان آورده
ايد .  و طلب خشنودى من بيرون آمده ايد ، اگر براى جھاد در راه من كنند كه [ چرا ] به خدا ، پروردگارتان ايمان آورده كافرند [ و ] پيامبر [ خدا ] و شما را [ از مكّه ] بيرون مى

كنيد در حالى كه من به آنچه پنھان داشتيد و آنچه آشكار نموديد داناترم . و ھر كس از شما چنين كند ، قطعاً از راه درست منحرف  [ شما ] پنھانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى
  گرديده است .

  ﴾١﴿الممتحنة، 

وا لَ  وءِ وَ وَدُّ   ) ٢(  وْ تَکْفرُُونَ إنِْ يَثْقَفُوکُمْ يَکوُنُوا لکَمُْ أعَْدَاءً وَ يَبْسُطُوا إلِيَْکمُْ أيَْدِيَھُمْ وَ ألَْسِنَتَھُمْ باِلسُّ

  اگر بر شما دست يابند ، دشمن شما باشند و بر شما به بدى دست و زبان بگشايند و آرزو دارند كه كافر شويد .

  ﴾٢ة، ﴿الممتحن

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِ    ) ٣يرٌ (لَنْ تَنْفَعَکمُْ أرَْحَامُکمُْ وَ لاَ أوَْلادَُکُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَکمُْ وَ اللهَّ

  دھيد بيناست . نجام مىدھد ، و خدا به آنچه ا رسانند . [ خدا ] ميانتان فيصله مى روز قيامت نه خويشان شما و نه فرزندانتان ھرگز به شما سود نمى

  ﴾٣﴿الممتحنة، 

ا بُرَآءُ مِنْکمُْ  ِ کَفَرْنَا بکِمُْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَکمُُ الْعَ قَدْ کَانَتْ لَکمُْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِْرَاھِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِھِمْ إنَِّ ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ِ وَ مِمَّ َّ دَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أبََداً حَتَّى تُؤْمِنُوا باِ
ِ مِنْ شَيْ  لْنَا وَ إلَِيْکَ أنََبْنَا وَ إلِيَْکَ الْمَصِيرُ ( وَحْدَهُ إلِاَّ قَوْلَ إبِْرَاھِيمَ لِأبَِيهِ لَأسَْتَغْفرَِنَّ لَکَ وَ مَا أمَْلکُِ لَکَ مِنَ اللهَّ نَا عَليَْکَ تَوَکَّ    )۴ءٍ رَبَّ

پرستيد بيزاريم . به شما  ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى« قطعاً براى شما در [ پيروى از ] ابراھيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست : آن گاه كه به قوم خود گفتند : 
« جز [ در ] سخن ابراھيم [ كه ] به [ نا ] پدر [ ى ] خود [ گفت : ] » ريد . ورزيم و ميان ما و شما دشمنى و كينه ھميشگى پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آو كفر مى

اى پروردگار ما ! بر تو اعتماد كرديم و به سوى تو بازگشتيم و فرجام به سوى » « حتماً براى تو آمرزش خواھم خواست ، با آنكه در برابر خدا اختيار چيزى را براى تو ندارم . 
  توست .

  ﴾۴﴿الممتحنة، 

نَا إنَِّکَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  نَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للَِّذِينَ کَفَرُوا وَ اغْفرِْ لَنَا رَبَّ   ) ۵(  رَبَّ

  »كارى .  اند مگردان ، و بر ما ببخشاى كه تو خود تواناى سنجيده پروردگارا ، ما را وسيله آزمايش [ و آماج آزار ] براى كسانى كه كفر ورزيده

  ﴾۵﴿الممتحنة، 

 َ َ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللهَّ   ) ۶ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (لَقَدْ کَانَ لَکمُْ فِيھِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ کَانَ يَرْجُو اللهَّ

نياز ستوده  بندد . و ھر كس روى برتابد [ بداند كه ] خدا ھمان بى روز بازپسين اميد مى قطعاً براى شما در [ پيروى از ] آنان سرمشقى نيكوست [ يعنى ] براى كسى كه به خدا و
  [ صفات ] است .

  ﴾۶﴿الممتحنة، 

ُ غَفُو ُ قَدِيرٌ وَ اللهَّ ةً وَ اللهَّ ُ أنَْ يَجْعَلَ بَيْنَکمُْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْھُمْ مَوَدَّ   ) ٧(  رٌ رَحِيمٌ عَسَى اللهَّ

  ربان است .يد است كه خدا ميان شما و ميان كسانى از آنان كه [ ايشان را ] دشمن داشتيد ، دوستى برقرار كند ، و خدا تواناست ، و خدا آمرزنده مھام

  ﴾٧﴿الممتحنة، 

ينِ وَ لمَْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيَارِ  ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتلِوُکُمْ فِي الدِّ َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لاَ يَنْھَاکُمُ اللهَّ وھُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَِيْھِمْ إنَِّ اللهَّ   ) ٨(  کُمْ أنَْ تَبَرُّ



۵٠٠ / ۶٠۴ 
 

دا دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد ، زيرا خ اند ، باز نمى [ امّا ] خدا شما را از كسانى كه در [ كار ] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده
  دارد . دادگران را دوست مى

  ﴾٨﴿الممتحنة، 

ينِ وَ أخَْرَجُوکُمْ مِنْ دِيَارِکُمْ وَ ظَاھَرُوا عَلَى إِ  ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلوُکُمْ فِي الدِّ مَا يَنْھَاکُمُ اللهَّ المُِونَ إنَِّ    )٩(  خْرَاجِکمُْ أنَْ تَوَلَّوْھُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّھُمْ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الظَّ

اند . و ھر  راندنتان با يكديگر ھمپشتى كرده ھايتان بيرون رانده و در بيرون دارد كه در [ كار ] دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مى
  كس آنان را به دوستى گيرد ، آنان ھمان ستمگرانند .

  ﴾٩﴿الممتحنة، 

ھَا الَّذِينَ  ُ أعَْلمَُ بإِيِمَانھِِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوھُنَّ يَا أيَُّ وا نْفَقُ  مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوھُنَّ إلَِى الْکُفَّارِ لاَ ھُنَّ حِلٌّ لَھُمْ وَ لاَ ھُمْ يَحِلُّونَ لَھُنَّ وَ آتُوھُمْ مَا أَ آمَنُوا إذَِا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوھُنَّ اللهَّ
ُ عَليِمٌ حَکِيوَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْکمُْ أنَْ تَنْکحُِوھُنَّ إذَِا آتَيْتُمُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَ لاَ تُمْسِکوُا بعِِصَمِ الْکَوَافرِِ وَ ا ِ يَحْکمُُ بَيْنَکمُْ وَ اللهَّ   ) ١٠(  مٌ سْألَوُا مَا أنَْفَقْتُمْ وَ لْيَسْألَوُا مَا أنَْفَقوُا ذٰلکِمُْ حُکمُْ اللهَّ

داديد ، ديگر ايشان را ايد ، چون زنان با ايمان مھاجر ، نزد شما آيند آنان را بيازماييد . خدا به ايمان آنان داناتر است . پس اگر آنان را باايمان تشخيص  اى كسانى كه ايمان آورده
اند به [ شوھران ] آنھا بدھيد ، و بر شما  ن زنان حلال . و ھر چه خرج [ اين زنان ] كردهبه سوى كافران بازنگردانيد : نه آن زنان بر ايشان حلالند و نه آن [ مردان ] بر اي

اشيد ] و آنچه را شما [ براى زنان مرتد و گناھى نيست كه در صورتى كه مھرشان را به آنان بدھيد با ايشان ازدواج كنيد ، و به پيوندھاى قبلى كافران متمسّك نشويد [ و پايبند نب
اند [ از شما ] مطالبه كنند . اين حكمِ خداست [ كه ] ميان  ايد ، [ از كافران ] مطالبه كنيد ، و آنھا ھم بايد آنچه را خرج كرده اند ] خرج كرده خود كه به كفّار پناھنده شدهفرارىِ 

  كند ، و خدا داناى حكيم است . شما داورى مى

  ﴾١٠﴿الممتحنة، 

قُ  وَ إنِْ فَاتَکمُْ شَيْ  َ الَّذِي أنَْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ءٌ مِنْ أزَْوَاجِکمُْ إلَِى الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَھَبَتْ أزَْوَاجُھُمْ مِثْلَ مَا أنَْفَقوُا وَ اتَّ   ) ١١(  وا اللهَّ

اند ، معادل  و كفّار مِھر مورد مطالبه شما را ندادند ] و شما غنيمت يافتيد ; پس به كسانى كه ھمسرانشان رفتهو در صورتى كه [ زنى ] از ھمسران شما به سوى كفّار رفت [ 
  اند بدھيد ، و از آن خدايى كه به او ايمان داريد بترسيد . آنچه خرج كرده

  ﴾١١﴿الممتحنة، 

بِيُّ إذَِا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَکَ  ھَا النَّ ِ شَيْئاً وَ لاَ يَسْرِقْنَ وَ لاَ يَزْنيِنَ وَ لاَ يَقْتُلْنَ أوَْلادََھُنَّ وَ لاَ يَأتِْ يَا أيَُّ َّ ينَ ببُِھْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيَْدِيھِنَّ وَ أرَْجُلھِِنَّ وَ لاَ يَعْصِينَکَ فِي عَلىَ أنَْ لاَ يُشْرِکْنَ باِ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ مَعْرُوفٍ فَبَايعِْھُنَّ وَ اسْتَغْفرِْ لَ  َ إنَِّ اللهَّ   ) ١٢(  ھُنَّ اللهَّ

نا نكنند ، و فرزندان خود را نكشند ، و اى پيامبر ، چون زنان باايمان نزد تو آيند كه [ با اين شرط ] با تو بيعت كنند كه چيزى را با خدا شريك نسازند ، و دزدى نكنند ، و ز
، با بُھتان [ و حيله ] به شوھر نبندند ، و در [ كار ] نيك از تو نافرمانى نكنند ، با آنان بيعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه اند  اى را كه پس انداخته ھاى حرامزاده بچه

  زيرا خداوند آمرزنده مھربان است .

  ﴾١٢﴿الممتحنة، 

ُ عَلَيْھِمْ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهَّ   ) ١٣قَدْ يَئسُِوا مِنَ الْآخِرَةِ کَمَا يَئِسَ الْکُفَّارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقُبُورِ ( يَا أيَُّ

ً از آخرت سلب امُيد كرده اى كسانى كه ايمان آورده اند ، ھمان گونه كه كافرانِ اھل گور قطع امُيد  ايد ، مردمى را كه خدا بر آنان خشم رانده ، به دوستى مگيريد . آنھا واقعا
  اند . هنمود

  ﴾١٣﴿الممتحنة، 

  ١۴-آياتھا-مدنی  سوره الصّف  ۶١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الصف

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ حَ    ) ١(  سَبَّ

  پردازند ، و اوست ارجمند حكيم . و آنچه در زمين است به تسبيح خدا مىآنچه در آسمانھا 

  ﴾١،  ﴿الصف

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لاَ تَفْعَلوُنَ    ) ٢(  يَا أيَُّ

  دھيد ؟ گوييد كه انجام نمى ايد ، چرا چيزى مى اى كسانى كه ايمان آورده
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  ﴾٢،  ﴿الصف

 ِ   ) ٣(   أنَْ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ

  نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندھيد .

  ﴾٣،  ﴿الصف

ھُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ  َ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتلِوُنَ فِي سَبِيلهِِ صَفّاً کَأنََّ   ) ۴(  إنَِّ اللهَّ

  كنند . اند ، جھاد مى راه او صف در صف ، چنان كه گويى بنايى ريخته شده از سُربدر حقيقت ، خدا دوست دارد كسانى را كه در 

  ﴾۴،  ﴿الصف

ا زَ  ِ إلَِيْکمُْ فَلَمَّ ُ وَ إذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ لمَِ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أنَِّي رَسُولُ اللهَّ ُ قلُوُبَھُمْ وَ اللهَّ   ) ۵(  لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  اغُوا أزََاغَ اللهَّ

پس چون [ از حق ] برگشتند » دانيد من فرستاده خدا به سوى شما ھستم ؟  دھيد ، با اينكه مى اى قوم من ، چرا آزارم مى« و [ ياد كن ] ھنگامى را كه موسى به قوم خود گفت : 
  كند . ھدايت نمى، خدا دلھايشان را برگردانيد ، و خدا مردم نافرمان را 

  ﴾۵،  ﴿الصف

قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيَّ  ِ إلَِيْکمُْ مُصَدِّ نَاتِ قَالوُا ھٰ وَ إذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسِْرَائيِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ ا جَاءَھُمْ باِلْبَيِّ راً برَِسُولٍ يَأتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَمَّ وْرَاةِ وَ مُبَشِّ   حْرٌ مُبِينٌ ذَا سِ مِنَ التَّ
)۶ (  

اى كه پس از  كنم و به فرستاده اى فرزندان اسرائيل ، من فرستاده خدا به سوى شما ھستم . تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى« و ھنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت : 
  »اين سحرى آشكار است . « گفتند : پس وقتى براى آنان دلايل روشن آورد ، » است بشارتگرم . » احمد « آيد و نام او  من مى

  ﴾۶،  ﴿الصف

ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ  ِ الْکَذِبَ وَ ھُوَ يُدْعَى إلَِى الْإسِْلامَِ وَ اللهَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ المِِينَ  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ   ) ٧(  الظَّ

  نمايد . بندد ؟ و خدا مردم ستمگر را راه نمى ده مى شود ، بر خدا دروغ مىو چه كسى ستمگرتر از آن كس است كه با وجود آنكه به سوى اسلام فراخوان

  ﴾٧،  ﴿الصف

ُ مُتمُِّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکاَفِرُونَ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَ اللهَّ   ) ٨(  يُرِيدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ اللهَّ

  گر چه كافران را ناخوش افُتد نور خود را كامل خواھد گردانيد .خواھند نور خدا را با دھان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا  مى

  ﴾٨،  ﴿الصف

ينِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ    ) ٩(  ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْھُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ ليُِظْھِرَهُ عَلَى الدِّ

  ه كرد ، تا آن را بر ھر چه دين است فائق گرداند ، ھر چند مشركان را ناخوش آيد .اوست كسى كه فرستاده خود را با ھدايت و آيين درست روان

  ﴾٩،  ﴿الصف

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا ھَلْ أدَُلُّکمُْ عَلَى تجَِارَةٍ تُنْجِيکمُْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ    ) ١٠(  يَا أيَُّ

  رھاند ؟ شما را از عذابى دردناك مىايد ، آيا شما را بر تجارتى راه نمايم كه  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾١٠،  ﴿الصف

ِ بأِمَْوَالکِمُْ وَ أنَْفسُِکمُْ ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لَکمُْ  ِ وَ رَسُولهِِ وَ تُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ َّ   ) ١١(  إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  تُؤْمِنُونَ باِ

  نتان جھاد كنيد . اين [ گذشت و فداكارى ] اگر بدانيد ، براى شما بھتر است .به خدا و فرستاده او بگرويد و در راه خدا با مال و جا

  ﴾١١،  ﴿الصف

اتِ  بَةً فِي جَنَّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ وَ مَسَاکِنَ طَيِّ   ) ١٢(  عَدْنٍ ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَغْفرِْ لَکمُْ ذُنُوبَکمُْ وَ يُدْخِلْکمُْ جَنَّ

ھميشگى درآورد . اين [ خود ] ناھانتان را بر شما ببخشايد ، و شما را در باغھايى كه از زير [ درختان ] آن جويبارھا روان است و [ در ] سراھايى خوش ، در بھشتھاى تا گ
  كاميابى بزرگ است .

  ﴾١٢،  ﴿الصف

ِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ    ) ١٣(  الْمُؤْمِنِينَ  وَ أخُْرَى تُحِبُّونَھَا نَصْرٌ مِنَ اللهَّ
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  و [ رحمتى ] ديگر كه آن را دوست داريد : يارى و پيروزى نزديكى از جانب خداست . و مؤمنان را [ بدان ] بشارت ده .

  ﴾١٣،  ﴿الصف

ينَ مَنْ  ِ کَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا أنَْصَارَ اللهَّ ِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إسِْرَائِيلَ وَ کَفَرَ  يَا أيَُّ ِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللهَّ دْنَا الَّذِينَ أنَْصَارِي إلِىَ اللهَّ تْ طَائِفَةٌ فَأيََّ
ھِمْ فَأصَْبَحُوا ظَاھِرِينَ    ) ١۴(  آمَنُوا عَلىَ عَدُوِّ

ما يارانِ خداييم « حواريّون گفتند : » اند ؟  ياران من در راه خدا چه كسانى« خدا باشيد ، ھمان گونه كه عيسى بن مريم به حواريّون گفت :  ايد ، ياران اى كسانى كه ايمان آورده
  چيره شدند . اى كفر ورزيدند ، و كسانى را كه گرويده بودند ، بر دشمنانشان يارى كرديم تا اى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و طايفه پس طايفه. » 

  ﴾١۴،  ﴿الصف

  ١١-آياتھا-مدنی  سوره الجمعه  ۶٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الجمعة، 

وسِ الْعَزِيزِ الْحَکِيمِ  مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ الْمَلکِِ الْقُدُّ ِ مَا فِي السَّ َّ ِ حُ    ) ١(  يُسَبِّ

  گويند . آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است ، خدايى را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه است ، تسبيح مى

  ﴾١﴿الجمعة، 

ي يِّ يھِمْ وَ يُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إنِْ کَانُوا مِ ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأمُِّ   ) ٢(  نْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ نَ رَسُولاً مِنْھُمْ يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَکِّ

و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد ، و [ آنان ] قطعاً پيش از  اى از خودشان برانگيخت ، تا آيات او را بر آنان بخواند سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان بى
  آن در گمراھى آشكارى بودند .

  ﴾٢﴿الجمعة، 

ا يَلْحَقوُا بِھِمْ وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ٣(  وَ آخَرِينَ مِنْھُمْ لَمَّ

  كار . ند . و اوست ارجمند سنجيدها و [ نيز بر جماعتھايى ] ديگر از ايشان كه ھنوز به آنھا نپيوسته

  ﴾٣﴿الجمعة، 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  ِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهَّ   ) ۴(  ذٰلکَِ فَضْلُ اللهَّ

  كند و خدا داراى فضل بسيار است . اين فضل خداست ، آن را به ھر كه بخواھد عطا مى

  ﴾۴﴿الجمعة، 

لوُا التَّوْرَ  ِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ بُوا بِآيَاتِ اللهَّ المِِينَ اةَ ثُمَّ لمَْ يَحْمِلوُھَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ کَذَّ ُ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ   ) ۵(   وَ اللهَّ

كشد . [ وه ] چه زشت  گاه آن را به كار نبستند ، ھمچون مَثَلِ خرى است كه كتابھايى را بر پشت مى مَثَل كسانى كه [ عمل به ] تورات بر آنان بار شد [ و بدان مكلّف گرديدند ] آن
  نمايد . است وصف آن قومى كه آيات خدا را به دروغ گرفتند . و خدا مردم ستمگر را راه نمى

  ﴾۵﴿الجمعة، 

کمُْ أوَْلِ  ھَا الَّذِينَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتُمْ أنََّ وُا الْمَوْتَ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَا أيَُّ ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ َّ ِ   ) ۶(  يَاءُ 

  »گوييد درخواست مرگ كنيد .  ايد ، اگر پنداريد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر ، پس اگر راست مى اى كسانى كه يھودى شده« بگو : 

  ﴾۶﴿الجمعة، 

المِِينَ  ُ عَليِمٌ باِلظَّ مَتْ أيَْدِيھِمْ وَ اللهَّ وْنَهُ أبََداً بِمَا قَدَّ   ) ٧(  وَ لاَ يَتَمَنَّ

  اند ، آرزو نخواھند كرد ، و خدا به [ حال ] ستمگران داناست . و [ لى ] ھرگز آن را به سبب آنچه از پيش به دست خويش كرده

  ﴾٧﴿الجمعة، 
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ئُکمُْ بمَِا کُنْتُ قُلْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي  ھَادَةِ فَيُنَبِّ ونَ إلَِى عَالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّ هُ مُلاقَيِکمُْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإنَِّ   ) ٨(  مْ تَعْمَلوُنَ تَفرُِّ

ً به سر وقت شما مى آن مرگى كه از آن مى« بگو :  كرديد ،  ه خواھيد شد ، و به آنچه [ در روى زمين ] مىآيد ; آن گاه به سوى داناى نھان و آشكار بازگردانيد گريزيد ، قطعا
  »آگاھتان خواھد كرد . 

  ﴾٨﴿الجمعة، 

ِ وَ ذَرُوا الْ  لاةَِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِکْرِ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نُودِيَ للِصَّ   ) ٩(  عْلَمُونَ بَيْعَ ذٰلکِمُْ خَيْرٌ لَکمُْ إنِْ کُنْتُمْ تَ يَا أيَُّ

  .ايد ، چون براى نماز جمعه ندا درداده شد ، به سوى ذكر خدا بشتابيد ، و داد و ستد را واگذاريد . اگر بدانيد اين براى شما بھتر است  اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٩﴿الجمعة، 

لاةَُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأرَْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَ  َ کَثِيراً لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ ِ وَ اذْکُرُوا اللهَّ   ) ١٠(  ضْلِ اللهَّ

  د .و چون نماز گزارده شد ، در [ روى ] زمين پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد ، باشد كه شما رستگار گردي

  ﴾١٠﴿الجمعة، 

ُ خَيْ وَ إذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لَھْواً  جَارَةِ وَ اللهَّ ِ خَيْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَ مِنَ التِّ وا إلَِيْھَا وَ تَرَکُوکَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللهَّ ازِقِينَ انْفَضُّ   ) ١١(  رُ الرَّ

آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بھتر « بگو :  كنند . اى ترك مى شوند ، و تو را در حالى كه ايستاده آور مى و چون داد و ستد يا سرگرميى ببينند ، به سوى آن روى
  »دھندگان است .  است ، و خدا بھترين روزى

  ﴾١١﴿الجمعة، 

  ١١-آياتھا-مدنی  سوره المنافقون  ۶٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿المنافقون

ُ يَ  ُ يَعْلمَُ إنَِّکَ لرََسُولهُُ وَ اللهَّ ِ وَ اللهَّ   ) ١(  شْھَدُ إنَِّ الْمُنَافِقِينَ لَکاَذِبُونَ إذَِا جَاءَکَ الْمُنَافِقوُنَ قَالوُا نَشْھَدُ إنَِّکَ لرََسُولُ اللهَّ

دھد كه مردم دوچھره سخت  داند كه تو واقعاً پيامبر او ھستى ، و خدا گواھى مى ا [ ھم ] مىو خد» دھيم كه تو واقعاً پيامبر خدايى .  گواھى مى« چون منافقان نزد تو آيند گويند : 
  دروغگويند .

  ﴾١،  ﴿المنافقون

ھُمْ سَاءَ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ  ِ إنَِّ وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ةً فَصَدُّ خَذُوا أيَْمَانَھُمْ جُنَّ   ) ٢(  اتَّ

  كنند . اند . راستى كه آنان چه بد مى ود گرفته و [ مردم را ] از راه خدا بازداشتهسوگندھاى خود را [ چون ] سپرى بر خ

  ﴾٢،  ﴿المنافقون

ھُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ لاَ يَفْقَھُونَ    ) ٣(  ذٰلکَِ بأِنََّ

  فھمند . و در نتيجه بر دلھايشان مھر زده شده و [ ديگر ] نمى اند اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده ، سپس به انكار پرداخته

  ﴾٣،  ﴿المنافقون

دَةٌ يَحْسَبُ  ھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ ُ أنََّى يُؤْفَکوُنَ ونَ کُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ ھُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْ وَ إذَِا رَأيَْتَھُمْ تُعْجِبُکَ أجَْسَامُھُمْ وَ إنِْ يَقوُلوُا تَسْمَعْ لقَِوْلھِِمْ کَأنََّ   ) ۴(  ھُمْ قَاتَلَھُمُ اللهَّ

ھايى پشت بر ديوارند [ كه پوك شده و درخور  دھى گويى آنان شمعك دارد ، و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مى و چون آنان را ببينى ، ھيكلھايشان تو را به تعجّب وامى
  اند . پندارند . خودشان دشمنند ; از آنان بپرھيز ; خدا بكشدشان ; تا كجا [ از حقيقت ] انحراف يافته اعتماد نيستند ] : ھر فريادى را به زيان خويش مى

  ﴾۴،  ﴿المنافقون

ونَ وَ ھُمْ  وْا رُءُوسَھُمْ وَ رَأيَْتَھُمْ يَصُدُّ ِ لَوَّ   ) ۵(  مُسْتَکبْرُِونَ وَ إذَِا قِيلَ لَھُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفرِْ لَکمُْ رَسُولُ اللهَّ

  تابند . بينى كه تكبّركنان روى برمى گردانند ، و آنان را مى ، سرھاى خود را بر مى» بياييد تا پيامبر خدا براى شما آمرزش بخواھد « و چون بديشان گفته شود : 
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  ﴾۵،  ﴿المنافقون

 ُ َ لاَ يَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقيِنَ سَوَاءٌ عَلَيْھِمْ أسَْتَغْفَرْتَ لَھُمْ أمَْ لَمْ تَسْتَغْفرِْ لَھُمْ لَنْ يَغْفرَِ اللهَّ   ) ۶(   لَھُمْ إنَِّ اللهَّ

  كند . مايى نمىبراى آنان يكسان است : چه بر ايشان آمرزش بخواھى يا بر ايشان آمرزش نخواھى ، خدا ھرگز بر ايشان نخواھد بخشود . خدا فاسقان را راھن

  ﴾۶،  ﴿المنافقون

مَاوَ  ِ خَزَائِنُ السَّ َّ ِ وا وَ  ِ حَتَّى يَنْفَضُّ   ) ٧(  اتِ وَ الْأرَْضِ وَ لٰکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَھُونَ ھُمُ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ لاَ تُنْفقِوُا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

  يابند . ھاى آسمانھا و زمين از آنِ خداست ولى منافقان درنمى ق مكنيد تا پراكنده شوند ، و حال آنكه گنجينهبه كسانى كه نزد پيامبر خدايند انفا« گويند :  اند كه مى آنان كسانى

  ﴾٧،  ﴿المنافقون

ةُ وَ لرَِسُولِ  ِ الْعِزَّ َّ ِ   ) ٨(  مِنِينَ وَ لٰکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ هِ وَ للِْمُؤْ يَقُولوُنَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلِىَ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْھَا الْأذََلَّ وَ 

و [ لى ] عزّت از آنِ خدا و از آنِ پيامبر او و از آنِ مؤمنان است ; » تر را از آنجا بيرون خواھد كرد .  اگر به مدينه برگرديم ، قطعاً آنكه عزّتمندتر است آن زبون« گويند :  مى
  دانند . ليكن اين دورويان نمى

  ﴾٨،  ﴿المنافقون

ِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلکَِ  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْھِکمُْ أمَْوَالکُمُْ وَ لاَ أوَْلادَُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللهَّ   ) ٩(  فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أيَُّ

  دا غافل نگرداند ، و ھر كس چنين كند ، آنان خود زيانكارانند .ايد ، [ زنھار ] اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خ اى كسانى كه ايمان آورده

  ﴾٩،  ﴿المنافقون

رْتَنِي إلَِ  الحِِ وَ أنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ فَيَقوُلَ رَبِّ لَوْ لاَ أخََّ قَ وَ أکَُنْ مِنَ الصَّ دَّ   ) ١٠(  ينَ ى أجََلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ

پروردگارا ، چرا تا مدّتى بيشتر [ اجل ] مرا به تأخير نينداختى تا صدقه « ايم ، انفاق كنيد ، پيش از آنكه يكى از شما را مرگ فرا رسد و بگويد :  و از آنچه روزىِ شما گردانيده
  »دھم و از نيكوكاران باشم ؟ 

  ﴾١٠،  ﴿المنافقون

 ً ُ نَفْسا رَ اللهَّ ُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  وَ لَنْ يُؤَخِّ   ) ١١(  إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَ اللهَّ

  كنيد آگاه است . افكند ، و خدا به آنچه مى و [ لى ] ھر كس اجلش فرا رسد ، ھرگز خدا [ آن را ] به تأخير نمى

  ﴾١١،  ﴿المنافقون

  ١٨-آياتھا-مدنی  سوره التغابن  ۶۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿التغابن

مَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ حُ    ) ١ءٍ قَدِيرٌ ( يُسَبِّ

  گويند . او راست فرمانروايى و او راست سپاس و او بر ھر چيزى تواناست . ست خدا را تسبيح مىھر چه در آسمانھا و ھر چه در زمين ا

  ﴾١،  ﴿التغابن

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (   ) ٢ھُوَ الَّذِي خَلَقَکمُْ فَمِنْکمُْ کَافرٌِ وَ مِنْکمُْ مُؤْمِنٌ وَ اللهَّ

  كنيد بيناست . برخى مؤمن و خدا به آنچه مى اوست آن كس كه شما را آفريد ; برخى از شما كافرند و

  ﴾٢،  ﴿التغابن

رَکُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَ صَوَّ   ) ٣خَلَقَ السَّ

  به سوى اوست .آسمانھا و زمين را به حقّ آفريد و شما را صورتگرى كرد و صورتھايتان را نيكو آراست ، و فرجام 

  ﴾٣،  ﴿التغابن
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دُو ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ وَ اللهَّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ يَعْلمَُ مَا تُسِرُّ   ) ۴رِ (يَعْلمَُ مَا فِي السَّ

  داند ، و خدا به راز دلھا داناست . يد [ نيز ] مىدار كنيد و آنچه را كه آشكار مى داند ، و آنچه را كه پنھان مى آنچه را كه در آسمانھا و زمين است مى

  ﴾۴،  ﴿التغابن

  ) ۵(  أَ لمَْ يَأتِْکمُْ نَبَأُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقوُا وَبَالَ أمَْرِھِمْ وَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  اب پردردى خواھند داشت ، به شما نرسيده است ؟آيا خبر كسانى كه پيش از اين كفر ورزيدند ، و فرجام بَدِ كارشان را چشيدند و عذ

  ﴾۵،  ﴿التغابن

نَاتِ فَقَالوُا أَ بَشَرٌ يَھْدُونَنَا فَکَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ  هُ کَانَتْ تَأتْيِھِمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَيِّ ُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (ذٰلکَِ بأِنََّ ُ وَ اللهَّ   ) ۶اسْتَغْنَى اللهَّ

پس كافر شدند و روى » كند ؟  آيا بشرى ما را ھدايت مى« آوردند و [ لى ] آنان [ مى ] گفتند :  روى بود كه پيامبرانشان دلايل آشكار بر ايشان مى اين [ بدفرجامى ] از آن
  نياز ستوده است . نيازى نمود ، و خدا بى گردانيدند و خدا بى

  ﴾۶،  ﴿التغابن

ؤُنَّ بمَِا عَمِلْتُمْ وَ ذٰ  ِ يَسِيرٌ (زَعَمَ الَّذِينَ کَفَرُوا أنَْ لنَْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّ   ) ٧لکَِ عَلَى اللهَّ

ايد  تماً برانگيخته خواھيد شد ، سپس شما را به [ حقيقت ] آنچه كردهآرى ، سوگند به پروردگارم ، ح« كسانى كه كفر ورزيدند ، پنداشتند كه ھرگز برانگيخته نخواھند شد . بگو : 
  »قطعاً واقف خواھند ساخت ، و اين بر خدا آسان است . 

  ﴾٧،  ﴿التغابن

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ ( ِ وَ رَسُولهِِ وَ النُّورِ الَّذِي أنَْزَلْنَا وَ اللهَّ َّ   ) ٨فَآمِنُوا باِ

  كنيد آگاه است . او و آن نورى كه ما فروفرستاديم ايمان آوريد ، و خدا به آنچه مىپس به خدا و پيامبر 

  ﴾٨،  ﴿التغابن

ِ وَ يَعْمَلْ صَالحِاً يُکَفِّرْ عَ  َّ غَابُنِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ باِ ايَوْمَ يَجْمَعُکمُْ ليَِوْمِ الْجَمْعِ ذٰلکَِ يَوْمُ التَّ ئَاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّ   ) ٩(  تٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ نْهُ سَيِّ

اى كرده باشد ، بديھايش را از  آورد ، آن [ روز ] ، روز حسرت [ خوردن ] است ، و ھر كس به خدا ايمان آورده ، و كار شايسته روزى كه شما را براى روز گردآورى ، گرد مى
  .او بسترد ، و او را در بھشتھايى كه از زير [ درختان ] آن جويبارھا روان است درآورد . در آنجا بمانند . اين است ھمان كاميابى بزرگ 

  ﴾٩،  ﴿التغابن

ارِ خَالدِِينَ فِيھَا وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ  بُوا بِآيَاتنَِا أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ النَّ   ) ١٠(وَ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ

  اند ، آنان اھل آتشند [ و ] در آن ماندگار خواھند بود ، و چه بد سرانجامى است . و كسانى كه كفر ورزيده ، و آيات ما را تكذيب كرده

  ﴾١٠،  ﴿التغابن

ُ بکُِلِّ  ِ يَھْدِ قَلْبَهُ وَ اللهَّ َّ ِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ باِ   ) ١١(  ءٍ عَليِمٌ  شَيْ  مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

  ھيچ مصيبتى جز به اذن خدا نرسد ، و كسى كه به خدا بگرود ، دلش را به راه آورَد ، و خدا [ ست كه ] به ھر چيزى داناست .

  ﴾١١،  ﴿التغابن

مَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاَ  سُولَ فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَإنَِّ َ وَ أطَِيعُوا الرَّ   ) ١٢(  غُ الْمُبيِنُ وَ أطَِيعُوا اللهَّ

  رسانىِ آشكار است . و خدا را فرمان بريد و پيامبر [ او ] را اطاعت نماييد ، و اگر روى بگردانيد ، بر پيامبر ما فقط پيام

  ﴾١٢،  ﴿التغابن

لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فَلْيَتَوَکَّ ُ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ وَ عَلَى اللهَّ   ) ١٣(  اللهَّ

  او معبودى نيست ، و مؤمنان بايد تنھا بر خدا اعتماد كنند .خدا [ ست كه ] جز 

  ﴾١٣،  ﴿التغابن

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِکمُْ وَ أوَْلادَِکُمْ عَدُوّاً لَکمُْ فَاحْذَرُوھُمْ وَ إنِْ تَعْفوُا وَ تَ  َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ يَا أيَُّ   ) ١۴(  صْفَحُوا وَ تَغْفرُِوا فَإنَِّ اللهَّ

راستى خدا  ايد ، در حقيقت برخى از ھمسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند ، از آنان بر حذر باشيد ، و اگر ببخشاييد و درگذريد و بيامرزيد ، به اى كسانى كه ايمان آورده
  آمرزنده مھربان است .
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  ﴾١۴،  ﴿التغابن

 ُ مَا أمَْوَالکُمُْ وَ أوَْلادَُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللهَّ   ) ١۵(   عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ إنَِّ

  اموال شما و فرزندانتان صرفاً [ وسيله ] آزمايشى [ براى شما ] يند ، و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است .

  ﴾١۵،  ﴿التغابن

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أطَِيعُوا وَ أنَْفِقوُا خَيْراً لِأنَْفسُِکمُْ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِ  قوُا اللهَّ   ) ١۶(  هِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ فَاتَّ

خدا ] انفاق كنيد ، و كسانى كه از خسّت نفس خويش مصون مانند ، آنان رستگارانند توانيد از خدا پروا بداريد و بشنويد و فرمان ببريد ، و مالى براى خودتان [ در راه  پس تا مى
.  

  ﴾١۶،  ﴿التغابن

ُ شَکوُرٌ حَليِمٌ  َ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَکمُْ وَ يَغْفرِْ لَکمُْ وَ اللهَّ   ) ١٧(  إنِْ تُقْرِضُوا اللهَّ

  پذير بردبار است . بخشايد ، و خدا [ ست كه ] سپاس گرداند و بر شما مى مى اگر خدا را وامى نيكو دھيد ، آن را براى شما دو چندان

  ﴾١٧،  ﴿التغابن

ھَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ    ) ١٨(  عَالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

  كار است . داناى نھان و آشكار [ و ] ارجمند سنجيده

  ﴾١٨،  ﴿التغابن

  ١٢-آياتھا-مدنی  سوره الطلاق  ۶۵-ترتيبھا
حِيمِ بسِْ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  مِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الطلاق

 َ قوُا اللهَّ ةَ وَ اتَّ تھِِنَّ وَ أحَْصُوا الْعِدَّ سَاءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ بيُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّ ھَا النَّ نَةٍ وَ تلِْکَ حُ يَا أيَُّ کمُْ لاَ تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُيُوتھِِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ يَأتْيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ ِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ دُودُ  رَبَّ اللهَّ
َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلکَِ أمَْراً ( ِ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لعََلَّ اللهَّ   ) ١اللهَّ

ھايشان  تان بترسيد . آنان را از خانهبندى ] عدّه آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عدّه را نگه داريد ، و از خدا ، پروردگار اى پيامبر ، چون زنان را طلاق گوييد ، در [ زمان
تر نھد ، قطعاً به خودش ستم كرده بيرون مكنيد ، و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند . اين است احكام الھى . و ھر كس از مقرّرات خدا [ پاى ] فرا

  دانى ، شايد خدا پس از اين ، پيشامدى پديد آورد . است . نمى

  ﴾١،  ق﴿الطلا

ِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ  فَإذَِا بَلغَْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِکوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ فَارِقوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکمُْ  َّ ِ ذٰلکِمُْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ باِ َّ ِ ھَادَةَ  َ يَجْعَلْ لَهُ  وَ أقَِيمُوا الشَّ اللهَّ
  ) ٢مَخْرَجاً (

يان خود گواه گيريد ، و گواھى را براى پس چون عدّه آنان به سر رسيد ، [ يا ] به شايستگى نگاھشان داريد ، يا به شايستگى از آنان جدا شويد ، و دو تن [ مرد ] عادل را از م
دھد  شدنى قرار مى شود ، و ھر كس از خدا پروا كند ، [ خدا ] براى او راه بيرون و روز بازپسين ايمان دارد ، داده مىخدا به پا داريد . اين است اندرزى كه به آن كس كه به خدا 

.  

  ﴾٢،  ﴿الطلاق

َ بَالغُِ أمَْرِهِ قَدْ  ِ فَھُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ ُ لکُِلِّ شَيْ  جَعَ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَکَّ   ) ٣ءٍ قَدْراً ( لَ اللهَّ

رساند ، و ھر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است . خدا فرمانش را به انجام رساننده است . به راستى خدا براى ھر  كند ، به او روزى مى و از جايى كه حسابش را نمى
  اى مقرّر كرده است . چيزى اندازه

  ﴾٣،  ﴿الطلاق

تُھُنَّ ثَلاثََةُ أشَْھُرٍ وَ اللاَّئِي لمَْ يَ  َ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرِهِ يُ وَ اللاَّئِي يَئسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائکِمُْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ قِ اللهَّ   ) ۴(سْراً حِضْنَ وَ أوُلاتَُ الْأحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَ مَنْ يَتَّ

شان  اند [ نيز عدّه بينند يا نه ؟ ] عدّه آنان سه ماه است ، و [ دخترانى ] كه [ ھنوز ] خون نديده ديدن [ ماھانه ] نوميدند ، اگر شك داريد [ كه خون مى و آن زنانِ شما كه از خون
  دارد [ خدا ] براى او در كارش تسھيلى فراھم سازد . سه ماه است ] ، و زنان آبستن مدّتشان اين است كه وضع حمل كنند ، و ھر كس از خدا پروا



۵٠٧ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۴،  ﴿الطلاق

ئَاتهِِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أجَْراً ( َ يُکفَِّرْ عَنْهُ سَيِّ قِ اللهَّ ِ أنَْزَلَهُ إلِيَْکمُْ وَ مَنْ يَتَّ   ) ۵ذٰلکَِ أمَْرُ اللهَّ

  ا پروا كند ، بديھايش را از او بزدايد و پاداشش را بزرگ گرداند .اين است فرمان خدا كه آن را به سوى شما فرستاده است ; و ھر كس از خد

  ﴾۵،  ﴿الطلاق

قوُا عَليَْھِنَّ وَ إنِْ کُنَّ أوُلاتَِ  وھُنَّ لتُِضَيِّ نَّ فَإنِْ أرَْضَعْنَ لکَمُْ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَکمُْ حَمْلٍ فَأنَْفِقوُا عَلَيْھِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَھُ أسَْکِنُوھُنَّ مِنْ حَيْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لاَ تُضَارُّ
  ) ۶(  بِمَعْرُوفٍ وَ إنِْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخُْرَى

را بر آنان تنگ كنيد . و اگر باردارند خرجشان را  ھمانجا كه [ خود ] سكونت داريد ، به قدر استطاعت خويش آنان را جاى دھيد و به آنھا آسيب [ و زيان ] مرسانيد تا عرصه
دھند مزدشان را به ايشان بدھيد و به شايستگى ميان خود به مشورت پردازيد ، و اگر كارتان [ در اين مورد ] با ھم  بدھيد تا وضع حمل كنند . و اگر براى شما [ بچه ] شير مى

  .به دشوارى كشيد [ زن ] ديگرى [ بچّه را ] شير دھد 

  ﴾۶،  ﴿الطلاق

 ُ ُ لاَ يُکلَِّفُ اللهَّ ا آتَاهُ اللهَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّ   ) ٧نَفْساً إلِاَّ مَا آتَاھَا سَيَجْعَلُ اللهَّ

و ھر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج كند . خدا ھيچ كس را جز [ به قدر ] آنچه به او داده است تكليف  بر توانگر است كه از دارايى خود ھزينه كند ،
  كند . كند . خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراھم مى نمى

  ﴾٧،  ﴿الطلاق

ھَا وَ رُسُلهِِ فَ  نْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبِّ بْنَاھَا عَذَاباً نُکرْاً (وَ کَأيَِّ   ) ٨حَاسَبْنَاھَا حِسَاباً شَدِيداً وَ عَذَّ

  كرديم . و چه بسيار شھرھا كه از فرمان پروردگار خود و پيامبرانش سرپيچيدند و از آنھا حسابى سخت كشيديم و آنان را به عذابى [ بس ] زشت عذاب

  ﴾٨،  ﴿الطلاق

  ) ٩اقِبَةُ أمَْرِھَا خُسْراً (فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْرِھَا وَ کَانَ عَ 

  تا كيفر زشت عمل خود را چشيدند ، و پايان كارشان زيان بود .

  ﴾٩،  ﴿الطلاق

ُ إِ  َ يَا أوُليِ الْألَْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَْزَلَ اللهَّ قوُا اللهَّ ُ لَھُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّ   ) ١٠لَيْکمُْ ذِکْراً (أعََدَّ اللهَّ

  ايد ، از خدا بترسيد . راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است : براى آنان عذابى سخت آماده كرده است . پس اى خردمندانى كه ايمان آوردهخدا 

  ﴾١٠،  ﴿الطلاق

الحَِ  نَاتٍ ليُِخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ ِ مُبَيِّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَ رَسُولاً يَتْلوُ عَليَْکمُْ آيَاتِ اللهَّ ِ وَ يَعْمَلْ صَالحِاً يُدْخِلْهُ جَنَّ َّ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ باِ ا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا اتِ مِنَ الظُّ
ُ لَهُ رِزْقاً (   ) ١١أبََداً قَدْ أحَْسَنَ اللهَّ

اند از تاريكيھا به سوى روشنايى بيرون بَرد ، و ھر كس به خدا  ند ، تا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهك پيامبرى كه آيات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى
  او خوش كرده است .مانند . قطعاً خدا روزى را براى  آورد ، جاودانه در آن مى بگرود و كار شايسته كند او را در باغھايى كه از زير [ درختان ] آن جويبارھا روان است ، درمى

  ﴾١١،  ﴿الطلاق

 َ لُ الْأمَْرُ بَيْنَھُنَّ لتَِعْلَمُوا أنََّ اللهَّ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثْلھَُنَّ يَتَنَزَّ َ قَدْ أحََاطَ بِکُلِّ شَيْ   عَلَى کُلِّ شَيْ اللهَّ   ) ١٢ءٍ عِلْماً ( ءٍ قَدِيرٌ وَ أنََّ اللهَّ

آيد ، تا بدانيد كه خدا بر ھر چيزى تواناست ، و به راستى دانش وى ھر  ھمان كسى است كه ھفت آسمان و ھمانند آنھا ھفت زمين آفريد . فرمان [ خدا ] در ميان آنھا فرود مىخدا 
  چيزى را در بر گرفته است .

  ﴾١٢،  ﴿الطلاق

  ١٢-آياتھا-مدنی  سوره التحريم  ۶۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿التحريم
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ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ لَکَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِکَ وَ اللهَّ مُ مَا أحََلَّ اللهَّ بِيُّ لمَِ تُحَرِّ ھَا النَّ   ) ١(  يَا أيَُّ

  كنى ؟ خدا [ ست كه ] آمرزنده مھربان است . آنچه را خدا براى تو حلال گردانيده حرام مىاى پيامبر ، چرا براى خشنودى ھمسرانت ، 

  ﴾١،  ﴿التحريم

ُ مَوْلاکَُمْ وَ ھُوَ الْعَليِمُ الْحَکِيمُ  ُ لَکمُْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِکمُْ وَ اللهَّ   ) ٢(  قَدْ فَرَضَ اللهَّ

  قرّر داشته است ، و خدا سرپرست شماست ، و اوست داناى حكيم .قطعاً خدا براى شما [ راه ] گشودن سوگندھايتان را م

  ﴾٢،  ﴿التحريم

فَ بَ  ُ عَلَيْهِ عَرَّ أتَْ بِهِ وَ أظَْھَرَهُ اللهَّ ا نَبَّ بِيُّ إلَِى بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّ أھََا بهِِ قَ وَ إذِْ أسََرَّ النَّ ا نَبَّ أنَِيَ الْعَليِمُ الْخَبِيرُ (عْضَهُ وَ أعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّ   ) ٣التَْ مَنْ أنَْبَأکََ ھٰذَا قَالَ نَبَّ

ردانيد [ پيامبر ] بخشى از آن را اظھار و چون پيامبر با يكى از ھمسرانش سخنى نھانى گفت ، و ھمين كه وى آن را [ به زن ديگر ] گزارش داد و خدا [ پيامبر ] را بر آن مطّلع گ
مرا آن داناى آگاه خبر داده « گفت : » چه كسى اين را به تو خبر داده ؟ « ] اعراض نمود . پس چون [ مطلب ] را به آن [ زن ] خبر داد ، وى گفت :  كرد و از بخشى [ ديگر

  »است . 

  ﴾٣،  ﴿التحريم

 َ ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُکُمَا وَ إنِْ تَظَاھَرَا عَلَيْهِ فَإنَِّ اللهَّ   ) ۴ھُوَ مَوْلاهَُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالحُِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائَکَِةُ بَعْدَ ذٰلکَِ ظَھِيرٌ ( إنِْ تَتُوبَا إلَِى اللهَّ

اوست ، و  يد ، در حقيقت ، خدا خود سرپرستاگر [ شما دو زن ] به درگاه خدا توبه كنيد [ بھتر است ] ، واقعاً دلھايتان انحراف پيدا كرده است . و اگر عليه او به يكديگر كمك كن
  جبرئيل و صالح مؤمنان [ نيز ياور اوُيند ] و گذشته از اين ، فرشتگان [ ھم ] پشتيبان [ او ] خواھند بود .

  ﴾۴،  ﴿التحريم

هُ إنِْ طَلَّقَکُنَّ أنَْ يُبْدِلَهُ أزَْوَاجاً خَيْراً مِنْکُنَّ مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائبَِاتٍ عَ  بَاتٍ وَ أبَْکاَراً (ابِدَاعَسَى رَبُّ   ) ۵تٍ سَائحَِاتٍ ثَيِّ

  دار ، بيوه و دوشيزه به او عوض دھد . كار ، عابد ، روزه اگر پيامبر ، شما را طلاق گويد ، اميد است پروردگارش ھمسرانى بھتر از شما : مسلمان ، مؤمن ، فرمانبر ، توبه

  ﴾۵،  ﴿التحريم

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَْ  َ يَا أيَُّ   ) ۶(   مَا أمََرَھُمْ وَ يَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ فسَُکمُْ وَ أھَْليِکمُْ نَاراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْھَا مَلائَِکَةٌ غِلاظٌَ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَّ

سنگھاست حفظ كنيد : بر آن [ آتش ] فرشتگانى خشن [ و ] سختگير [ گمارده شده ] اند .  ايد ، خودتان و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن ، مردم و اى كسانى كه ايمان آورده
  دھند . كنند و آنچه را كه مأمورند انجام مى از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى

  ﴾۶،  ﴿التحريم

مَا تُجْزَوْنَ  ھَا الَّذِينَ کَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنَِّ   ) ٧(  مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  يَا أيَُّ

  يابيد . كرديد كيفر مى ايد ، امروز عذر نياوريد ، در واقع به آنچه مى اى كسانى كه كافر شده

  ﴾٧،  ﴿التحريم

ئَاتِ  ِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّکمُْ أنَْ يُکَفِّرَ عَنْکمُْ سَيِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللهَّ بيَِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا أيَُّ ُ النَّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهَّ مَعَهُ نُورُھُمْ يَسْعَى کمُْ وَ يُدْخِلَکمُْ جَنَّ
نَا أتَْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفرِْ لَنَا إنَِّکَ   ) ٨ءٍ قَدِيرٌ ( عَلَى کُلِّ شَيْ  بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَ بأِيَْمَانِھِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّ

اى راستين كنيد ، اميد است كه پروردگارتان بديھايتان را از شما بزدايد و شما را به باغھايى كه از زير [ درختان ] آن جويبارھا  ايد ، به درگاه خدا توبه اى كسانى كه ايمان آورده
گرداند : نورشان از پيشاپيش آنان ، و سمت راستشان ، روان است .  ى را كه با او ايمان آورده بودند خوار نمىروان است درآورد . در آن روز خدا پيامبر [ خود ] و كسان

  »پروردگارا ، نور ما را براى ما كامل گردان و بر ما ببخشاى ، كه تو بر ھر چيز توانايى . « گويند :  مى

  ﴾٨،  ﴿التحريم

مُ وَ بئِْسَ الْمَ  بِيُّ جَاھِدِ الْکفَُّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ اغْلظُْ عَلَيْھِمْ وَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ ھَا النَّ   ) ٩صِيرُ (يَا أيَُّ

  اى پيامبر ، با كافران و منافقان جھاد كن و بر آنان سخت گير [ كه ] جاى ايشان در جھنّم خواھد بود و چه بد سرانجامى است .

  ﴾٩،  تحريم﴿ال

ُ مَثَلاً للَِّذِينَ کَفَرُوا امْرَأةََ نُوحٍ وَ امْرَأةََ لوُطٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِ  اخِليِنَ ضَرَبَ اللهَّ ارَ مَعَ الدَّ ِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النَّ   ) ١٠(  حَيْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلمَْ يُغْنِيَا عَنْھُمَا مِنَ اللهَّ

دست [  اند ، آن نوح و آن لوط را مَثَل آورده [ كه ] ھر دو در نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما بودند و به آنھا خيانت كردند ، و كارى از اى كسانى كه كفر ورزيدهخدا بر
  »با داخل شوندگان داخل آتش شويد . « شوھران ] آنھا در برابر خدا ساخته نبود ، و گفته شد : 
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  ﴾١٠،  ﴿التحريم

ُ مَثَلاً للَِّذِينَ آمَنُوا امْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَکَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ  المِِينَ وَ ضَرَبَ اللهَّ نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّ نِي مِنْ فرِْعَوْنَ وَ عَمَلهِِ وَ نَجِّ   ) ١١(   وَ نَجِّ

اى برايم بساز ، و مرا از فرعون و كردارش نجات  پروردگارا ، پيش خود در بھشت خانه« مسر فرعون را مَثَل آورده ، آن گاه كه گفت : اند ، خدا ھ و براى كسانى كه ايمان آورده
  »ده ، و مرا از دست مردم ستمگر برَِھان . 

  ﴾١١،  ﴿التحريم

ھَا وَ کُتُبِهِ وَ کَانَتْ مِنَ الْقَانتِيِنَ وَ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فِيهِ  قَتْ بِکلَمَِاتِ رَبِّ   ) ١٢(  مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّ

  ديق كرد و از فرمانبرداران بود .و مريم دختِ عمران را ، ھمان كسى كه خود را پاكدامن نگاه داشت و در او از روح خود دميديم و سخنان پروردگار خود و كتابھاى او را تص

  ﴾١٢،  لتحريم﴿ا

  ٣٠-آياتھا- مکّی  سوره الملک  ۶٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الملك

  ) ١ءٍ قَدِيرٌ ( تَبَارَکَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْکُ وَ ھُوَ عَلَى کُلِّ شَيْ 

  دست اوست و او بر ھر چيزى تواناست . بزرگوار [ و خجسته ] است آنكه فرمانروايى به

  ﴾١،  ﴿الملك

  ) ٢الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ ليَِبْلوَُکُمْ أيَُّکمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ ھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ (

  مرزنده .ھمان كه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد ، و اوست ارجمند آ

  ﴾٢،  ﴿الملك

حْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ تَرَى مِنْ    ) ٣فطُُورٍ ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّ

  بينى ؟ بينى . باز بنگر ، آيا خلل [ و نقصانى ] مى وتى ] نمىھمان كه ھفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد . در آفرينشِ آن [ خداى ] بخشايشگر ھيچ گونه اختلاف [ و تفا

  ﴾٣،  ﴿الملك

تَيْنِ يَنْقَلبِْ إلِيَْکَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَ ھُوَ حَسِيرٌ (   ) ۴ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّ

  باز دوباره بنگر تا نگاھت زبون و درمانده به سويت بازگردد .

  ﴾۴،  ﴿الملك

ا نَّ عِيرِ ( وَ لَقَدْ زَيَّ يَاطِينِ وَ أعَْتَدْنَا لَھُمْ عَذَابَ السَّ نْيَا بِمَصَابيِحَ وَ جَعَلْنَاھَا رُجُوماً للِشَّ مَاءَ الدُّ   ) ۵السَّ

  ايم . ردهن آماده كو در حقيقت ، آسمان دنيا را با چراغھايى زينت داديم و آن را مايه طرد شياطين [ قواى مزاحم ] گردانيديم و براى آنھا عذاب آتش فروزا

  ﴾۵،  ﴿الملك

مَ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ ( ھِمْ عَذَابُ جَھَنَّ   ) ۶وَ للَِّذِينَ کَفَرُوا برَِبِّ

  و كسانى كه به پروردگارشان انكار آوردند ، عذاب آتش جھنّم خواھند داشت و چه بد سرانجامى است .

  ﴾۶،  ﴿الملك

  ) ٧إذَِا ألُْقوُا فِيھَا سَمِعُوا لھََا شَھِيقاً وَ ھِيَ تَفوُرُ (

  جوشد . شنوند در حالى كه مى چون در آنجا افكنده شوند ، از آن خروشى مى

  ﴾٧،  ﴿الملك
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زُ مِنَ الْغَيْظِ کُلَّمَا ألُْقِيَ فِيھَا فَوْجٌ سَألََھُمْ خَزَنَتُھَا أَ لمَْ يَأتِْکمُْ نَ    ) ٨ذِيرٌ (تَکاَدُ تَمَيَّ

  »اى نيامد ؟  مگر شما را ھشداردھنده« نزديك است كه از خشم شكافته شود . ھر بار كه گروھى در آن افكنده شوند ، نگاھبانان آن از ايشان پرسند : 

  ﴾٨،  ﴿الملك

ُ مِنْ شَيْ  لَ اللهَّ بْنَا وَ قلُْنَا مَا نَزَّ   ) ٩أنَْتُمْ إلِاَّ فِي ضَلالٍَ کَبِيرٍ ( ءٍ إنِْ  قَالوُا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَکَذَّ

  »اى به سوى ما آمد و [ لى ] تكذيب كرديم و گفتيم : خدا چيزى فرونفرستاده است ، شما جز در گمراھى بزرگ نيستيد .  چرا ; ھشداردھنده« گويند : 

  ﴾٩،  ﴿الملك

ا فِي أصَْحَ  ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا کُنَّ عِيرِ (وَ قَالوُا لَوْ کُنَّ   ) ١٠ابِ السَّ

  »اگر شنيده [ و پذيرفته ] بوديم يا تعقّل كرده بوديم در [ ميان ] دوزخيان نبوديم . « و گويند : 

  ﴾١٠،  ﴿الملك

عِيرِ (   ) ١١فَاعْتَرَفوُا بذَِنْبِھِمْ فَسُحْقاً لِأصَْحَابِ السَّ

  كنند . و مرگ باد بر اھل جھنّم ! پس به گناه خود اقرار مى

  ﴾١١،  ﴿الملك

ھُمْ باِلْغَيْبِ لَھُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أجَْرٌ کَبِيرٌ (   ) ١٢إنَِّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ

  ترسند ، آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواھد بود . كسانى كه در نھان از پروردگارشان مى

  ﴾١٢،  ﴿الملك

هُ عَلِ  وا قَوْلَکمُْ أوَِ اجْھَرُوا بِهِ إنَِّ دُورِ (وَ أسَِرُّ   ) ١٣يمٌ بِذَاتِ الصُّ

  و [ اگر ] سخن خود را پنھان داريد ، يا آشكارش نماييد ، در حقيقت وى به راز دلھا آگاه است .

  ﴾١٣،  ﴿الملك

  ) ١۴أَ لاَ يَعْلمَُ مَنْ خَلَقَ وَ ھُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (

  آگاه است .بين  داند ؟ با اينكه او خود باريك آيا كسى كه آفريده است نمى

  ﴾١۴،  ﴿الملك

  ) ١۵ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکمُُ الْأرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِھَا وَ کُلوُا مِنْ رِزْقِهِ وَ إلَِيْهِ النُّشُورُ (

  به سوىِ اوست . اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد ، پس در فراخناى آن رھسپار شويد و از روزى [ خدا ] بخوريد و رستاخيز

  ﴾١۵،  ﴿الملك

مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بکِمُُ الْأرَْضَ فَإذَِا ھِيَ تَمُورُ (   ) ١۶أَ أمَِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ

  ايد كه شما را در زمين فروبرد ، پس بناگاه [ زمين ] به تپيدن افُتد ؟ آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده

  ﴾١۶،  ﴿الملك

مَاءِ أنَْ يُرْسِلَ عَلَيْکمُْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ کَيْفَ نَذِيرِ (أمَْ أمَِنْتُمْ مَ    ) ١٧نْ فِي السَّ

  دادن من چگونه است ! ايد كه بر [ سر ] شما تندبادى از سنگريزه فروفرستد ؟ پس به زودى خواھيد دانست كه بيم يا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده

  ﴾١٧،  ﴿الملك

  ) ١٨بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَکَيْفَ کَانَ نَکيِرِ (وَ لَقَدْ کَذَّ 

  و پيش از آنان [ نيز ] كسانى به تكذيب پرداختند پس عذاب من چگونه بود ؟

  ﴾١٨،  ﴿الملك

هُ  حْمٰنُ إنَِّ يْرِ فَوْقَھُمْ صَافَّاتٍ وَ يَقْبضِْنَ مَا يُمْسِکُھُنَّ إلِاَّ الرَّ ِّ شَيْ أَ وَ لمَْ يَرَوْا إلَِى الطَّ   ) ١٩ءٍ بَصِيرٌ ( بکِلُ
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  دارد ، او به ھر چيزى بيناست . زنند ؟ جز خداى رحمان [ كسى ] آنھا را نگاه نمى گسترند و [ گاه ] بال مى اند [ كه گاه ] بال مى آيا در بالاى سرشان به پرندگان ننگريسته

  ﴾١٩،  ﴿الملك

حْمٰنِ إنِِ الْکاَفرُِونَ إلِاَّ فِي غُرُورٍ ( نْ ھٰذَا الَّذِي ھُوَ جُنْدٌ لَکمُْ يَنْصُرُکُمْ مِنْ دُونِ الرَّ   ) ٢٠أمََّ

  كند ، جز خداى رحمان كيست ؟ كافران جز گرفتار فريب نيستند . يا آن كسى كه خود براى شما [ چون ] سپاھى است كه ياريتان مى

  ﴾٢٠،  ﴿الملك

وا فِي عُتُوٍّ وَ نُفوُرٍ ( نْ ھٰذَا الَّذِي يَرْزُقُکمُْ إنِْ أمَْسَکَ رِزْقَهُ بَلْ لجَُّ   ) ٢١أمََّ

  يا كيست آن كه به شما روزى دھد اگر [ خدا ] روزى خود را [ از شما ] بازدارد ؟ [ نه ] ! بلكه در سركشى و نفرت پافشارى كردند .

  ﴾٢١،  ﴿الملك

نْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَ فَمَنْ يَمْشِي مُکِ   ) ٢٢(  بّاً عَلىَ وَجْھِهِ أھَْدَى أمََّ

  رود ؟ تر است يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مى پيمايد ھدايت يافته پس آيا آن كس كه نگونسار راه مى

  ﴾٢٢،  ﴿الملك

مْعَ وَ    ) ٢٣(  الْأبَْصَارَ وَ الْأفَْئِدَةَ قَليِلاً مَا تَشْکرُُونَ  قُلْ ھُوَ الَّذِي أنَْشَأکَُمْ وَ جَعَلَ لَکمُُ السَّ

  »اوست آن كس كه شما را پديد آورده و براى شما گوش و ديدگان و دلھا آفريده است . چه كم سپاس گزاريد . « بگو : 

  ﴾٢٣،  ﴿الملك

  ) ٢۴(  قُلْ ھُوَ الَّذِي ذَرَأکَُمْ فِي الْأرَْضِ وَ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ 

  »اوست كه شما را در زمين پراكنده كرده ، و به نزد او [ ست كه ] گرد آورده خواھيد شد . « بگو : 

  ﴾٢۴،  ﴿الملك

  ) ٢۵(  وَ يَقُولوُنَ مَتَى ھٰذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

  »گوييد ، اين وعده كى خواھد بود ؟  اگر راست مى« گويند :  و مى

  ﴾٢۵،  ﴿الملك

مَا أنََا نَذِيرٌ مُبيِنٌ قُلْ إنَِّ  ِ وَ إنَِّ   ) ٢۶(  مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ

  »اى آشكارم .  علم [ آن ] فقط پيش خداست و من صرفاً ھشدار دھنده« بگو : 

  ﴾٢۶،  ﴿الملك

ا رَأوَْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ قِيلَ ھٰذَا الَّذِي کُنْتُمْ بِهِ تَ  عُونَ فَلَمَّ   ) ٢٧(  دَّ

  »خوانديد !  اين است ھمان چيزى كه آن را فرا مى« اند در ھم رود ، و گفته شود :  ھاى كسانى كه كافر شده و آن گاه كه آن [ لحظه موعود ] را نزديك ببينند ، چھره

  ﴾٢٧،  ﴿الملك

ُ وَ مَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنَا    ) ٢٨(  فَمَنْ يُجِيرُ الْکاَفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أھَْلکَنَِيَ اللهَّ

  »خواھد داد ؟  به من خبر دھيد ، اگر خدا مرا و ھر كه را با من است ھلاك كند يا ما را مورد رحمت قرار دھد ، چه كسى كافران را از عذابى پردرد پناه« بگو : 

  ﴾٢٨،  ﴿الملك

لْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ ھُوَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ  ا بهِِ وَ عَلَيْهِ تَوَکَّ حْمٰنُ آمَنَّ   ) ٢٩(  قُلْ ھُوَ الرَّ

  . » اوست خداى بخشايشگر ، به او ايمان آورديم ، و بر او توكّل كرديم . و به زودى خواھيد دانست چه كسى است كه خود در گمراھى آشكارى است« بگو : 

  ﴾٢٩،  ك﴿المل

  ) ٣٠(  قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأتِْيکمُْ بِمَاءٍ مَعِينٍ 

  »به من خبر دھيد ، اگر آب [ آشاميدنى ] شما [ به زمين ] فرو رود ، چه كسى آب روان برايتان خواھد آورد ؟ « بگو : 
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  ﴾٣٠،  ﴿الملك

  ۵٢-اياتھا- مکّی  سوره القلم  ۶٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿القلم

  ) ١(  ن وَ الْقَلمَِ وَ مَا يَسْطُرُونَ 

  نويسند ، نون ، سوگند به قلم و آنچه مى

  ﴾١،  ﴿القلم

  ) ٢(  مَا أنَْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّکَ بمَِجْنُونٍ 

  ، ديوانه نيستى . [ كه ] تو ، به لطف پروردگارت

  ﴾٢،  ﴿القلم

  ) ٣(  وَ إنَِّ لَکَ لَأجَْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ 

  منّت خواھد بود . گمان ، تو را پاداشى بى و بى

  ﴾٣،  ﴿القلم

  ) ۴(  وَ إنَِّکَ لعََلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ 

  و راستى كه تو را خويى والاست !

  ﴾۴،  ﴿القلم

  ) ۵(  فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ 

  زودى خواھى ديد و خواھند ديد ،به 

  ﴾۵،  ﴿القلم

کمُُ الْمَفْتُونُ    ) ۶(  بأِيَِّ

  [ كه ] كدام يك از شما دستخوش جنونيد .

  ﴾۶،  ﴿القلم

  ) ٧(  إنَِّ رَبَّکَ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِِ وَ ھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتَدِينَ 

  راه او منحرف شده ، و [ ھم ] او به راه يافتگان داناتر است .داند چه كسى از  پروردگارت خود بھتر مى

  ﴾٧،  ﴿القلم

بيِنَ    ) ٨(  فَلاَ تُطِعِ الْمُکذَِّ

  پس ، از دروغزنان فرمان مبر .

  ﴾٨،  ﴿القلم

وا لَوْ تُدْھِنُ فَيُدْھِنُونَ    ) ٩(  وَدُّ

  دوست دارند كه نرمى كنى تا نرمى نمايند .

  ﴾٩،  ﴿القلم

  ) ١٠(  لَّ حَلاَّفٍ مَھِينٍ وَ لاَ تُطِعْ کُ 
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  اى فرمان مبر : خورنده فرومايه و از ھر قَسَم

  ﴾١٠،  ﴿القلم

اءٍ بِنَمِيمٍ  ازٍ مَشَّ   ) ١١(  ھَمَّ

  دارد ، [ كه ] عيبجوست و براى خبرچينى گام برمى

  ﴾١١،  ﴿القلم

اعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ    ) ١٢(  مَنَّ

  مانع خير ، متجاوز ، گناه پيشه ،

  ﴾١٢،  ﴿القلم

  ) ١٣(  عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلکَِ زَنِيمٍ 

  گستاخ ، [ و ] گذشته از آن زنازاده است ،

  ﴾١٣،  ﴿القلم

  ) ١۴(  أنَْ کَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنيِنَ 

  به صرف اينكه مالدار و پسر دار است ،

  ﴾١۴،  ﴿القلم

ليِنَ    ) ١۵(  إذَِا تُتْلَى عَليَْهِ آيَاتُنَا قَالَ أسََاطِيرُ الْأوََّ

  »ھاى پيشينيان است .  افسانه« چون آيات ما بر او خوانده شود ، گويد : 

  ﴾١۵،  ﴿القلم

  ) ١۶(  سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ 

  اش داغ نھيم [ و رسوايش كنيم ] . زودا كه بر بينى

  ﴾١۶،  ﴿القلم

ةِ إذِْ أقَْسَمُ  ا بَلَوْنَاھُمْ کَمَا بَلَوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّ ھَا مُصْبحِِينَ إنَِّ   ) ١٧(  وا لَيَصْرِمُنَّ

  باغ ] را حتماً بچينند .ما آنان را ھمان گونه كه باغداران را آزموديم ، مورد آزمايش قرار داديم ، آن گاه كه سوگند خوردند كه صبح برخيزند و [ ميوه ] آن [ 

  ﴾١٧،  ﴿القلم

  ) ١٨(  وَ لاَ يَسْتَثْنُونَ 

  نگفتند . »ان شاء اللََّ◌ه « و [ لى ] 

  ﴾١٨،  ﴿القلم

  ) ١٩(  فَطَافَ عَلَيْھَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ ھُمْ نَائِمُونَ 

  پس در حالى كه آنان غنوده بودند ، بلايى از جانب پروردگارت بر آن [ باغ ] به گردش درآمد .

  ﴾١٩،  ﴿القلم

رِيمِ    ) ٢٠(  فَأصَْبَحَتْ کَالصَّ

  گرديد . و [ باغ ، ] آفت زده [ و زمين باير ]

  ﴾٢٠،  ﴿القلم

  ) ٢١(  فَتَنَادَوْا مُصْبحِِينَ 

  پس [ باغداران ] بامدادان يكديگر را صدا زدند ،
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  ﴾٢١،  ﴿القلم

  ) ٢٢(  أنَِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِکمُْ إنِْ کُنْتُمْ صَارِمِينَ 

  »چينيد ، بامدادان به سوى كشت خويش رويد .  اگر ميوه مى« كه : 

  ﴾٢٢،  ﴿القلم

  ) ٢٣(  فَانْطَلَقوُا وَ ھُمْ يَتَخَافَتُونَ 

  گفتند پس به راه افتادند و آھسته به ھم مى

  ﴾٢٣،  ﴿القلم

ھَا الْيَوْمَ عَليَْکمُْ مِسْکِينٌ    ) ٢۴(  أنَْ لاَ يَدْخُلَنَّ

  »كه : امروز نبايد در باغ بينوايى بر شما درآيد . « 

  ﴾٢۴،  ﴿القلم

  ) ٢۵(  نَ وَ غَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِي

  ديدند ، رفتند . و صبحگاھان در حالى كه خود را بر منع [ بينوايان ] توانا مى

  ﴾٢۵،  ﴿القلم

ا لَضَالُّونَ  ا رَأوَْھَا قَالوُا إنَِّ   ) ٢۶(  فَلَمَّ

  ايم . قطعاً ما راه گم كرده« و چون [ باغ ] را ديدند ، گفتند : 

  ﴾٢۶،  ﴿القلم

  ) ٢٧(  بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 

  »[ نه ! ] بلكه ما محروميم . 

  ﴾٢٧،  ﴿القلم

  ) ٢٨(  قَالَ أوَْسَطُھُمْ أَ لَمْ أقَُلْ لَکمُْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ 

  »ستاييد ؟  آيا به شما نگفتم : چرا خدا را به پاكى نمى« خردمندترينشان گفت : 

  ﴾٢٨،  ﴿القلم

ا ظَالمِِينَ  ا کُنَّ نَا إنَِّ   ) ٢٩(  قَالوُا سُبْحَانَ رَبِّ

  »ستاييم ، ما واقعاً ستمگر بوديم .  پروردگارا ، تو را به پاكى مى« گفتند : 

  ﴾٢٩،  ﴿القلم

  ) ٣٠(  فَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوََمُونَ 

  شان رو به بعضى ديگر آوردند و ھمديگر را به نكوھش گرفتند . پس بعضى

  ﴾٣٠،  ﴿القلم

ا طَاغِينَ  ا کُنَّ   ) ٣١(  قَالوُا يَا وَيْلَنَا إنَِّ

  ايم ! اى واى بر ما كه سركش بوده« گفتند : 

  ﴾٣١،  ﴿القلم

نَا رَاغِبُونَ  ا إلَِى رَبِّ نَا أنَْ يُبْدِلنََا خَيْراً مِنْھَا إنَِّ   ) ٣٢(  عَسَى رَبُّ

  به پروردگارمان مشتاقيم . اميد است كه پروردگار ما بھتر از آن را به ما عوض دھد ، زيرا ما

  ﴾٣٢،  ﴿القلم
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  ) ٣٣(  کَذٰلکَِ الْعَذَابُ وَ لعََذَابُ الْآخِرَةِ أکَْبَرُ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ 

  دانستند قطعاً بزرگتر خواھد بود . عذاب [ دنيا ] چنين است ، و عذاب آخرت ، اگر مى

  ﴾٣٣،  ﴿القلم

عِيمِ  اتِ النَّ ھِمْ جَنَّ قيِنَ عِنْدَ رَبِّ   ) ٣۴(  إنَِّ للِْمُتَّ

  براى پرھيزگاران ، نزد پروردگارشان باغستانھاى پرناز و نعمت است .

  ﴾٣۴،  ﴿القلم

  ) ٣۵(  أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ کَالْمُجْرِمِينَ 

  پس آيا فرمانبرداران را چون بدكاران قرار خواھيم داد ؟

  ﴾٣۵ ، ﴿القلم

  ) ٣۶(  مَا لَکمُْ کَيْفَ تَحْکُمُونَ 

  كنيد ؟ شما را چه شده ؟ چگونه داورى مى

  ﴾٣۶،  ﴿القلم

  ) ٣٧(  أمَْ لَکمُْ کِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ 

  گيريد ، يا شما را كتابى ھست كه در آن فرا مى

  ﴾٣٧،  ﴿القلم

  ) ٣٨(  إنَِّ لَکمُْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ 

  گزينيد ، براى شما در آن خواھد بود ؟ كه ھر چه را برمى

  ﴾٣٨،  ﴿القلم

  ) ٣٩(  أمَْ لَکمُْ أيَْمَانٌ عَليَْنَا بَالغَِةٌ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إنَِّ لکَمُْ لَمَا تَحْکُمُونَ 

  ايد كه ھر چه دلتان خواست حكم كنيد ؟ يا اينكه شما تا روز قيامت [ از ما ] سوگندھايى رسا گرفته

  ﴾٣٩ ، ﴿القلم

ھُمْ بِذٰلکَِ زَعِيمٌ    ) ۴٠(  سَلْھُمْ أيَُّ

  از آنان بپرس : كدامشان ضامن اين [ ادّعا ] يند ؟

  ﴾۴٠،  ﴿القلم

  ) ۴١(  أمَْ لَھُمْ شُرَکَاءُ فَلْيَأتُْوا بشُِرَکَائِھِمْ إنِْ کَانُوا صَادِقِينَ 

  گويند شريكانشان را بياورند . يا شريكانى دارند ؟ پس اگر راست مى

  ﴾۴١،  ﴿القلم

جُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ    ) ۴٢(  يَوْمَ يُکشَْفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إلَِى السُّ

  روزى كه كار ، زار [ و رھايى دشوار ] شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانايى نيابند .

  ﴾۴٢،  ﴿القلم

جُودِ وَ ھُمْ سَالمُِونَ  خَاشِعَةً أبَْصَارُھُمْ تَرْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ    ) ۴٣(  کَانُوا يُدْعَوْنَ إلَِى السُّ

  شدند و تندرست بودند . گيرد ، در حالى كه [ پيش از اين ] به سجده دعوت مى ديدگانشان به زير افتاده ، خوارى آنان را فرو مى

  ﴾۴٣،  ﴿القلم

بُ بھِٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُھُ    ) ۴۴(  مْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ فَذَرْنِي وَ مَنْ يُکذَِّ
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  اى كه در نيابند [ گريبان ] خواھيم گرفت ، كند واگذار . به تدريج آنان را به گونه پس مرا با كسى كه اين گفتار را تكذيب مى

  ﴾۴۴،  ﴿القلم

  ) ۴۵(  وَ أمُْليِ لَھُمْ إنَِّ کَيْدِي مَتِينٌ 

  ] استوار است .دھم ، زيرا تدبير من [ سخت  و مھلتشان مى

  ﴾۴۵،  ﴿القلم

  ) ۴۶(  أمَْ تَسْألَھُُمْ أجَْراً فَھُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلوُنَ 

  يابند ؟ كنى ، و آنان خود را زير بار تاوان ، گرانبار مى آيا از آنان مزدى درخواست مى

  ﴾۴۶،  ﴿القلم

  ) ۴٧(  أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ فَھُمْ يَکْتُبُونَ 

  نويسند ؟ پيش آنھاست و آنھا مى يا [ علم ] غيب

  ﴾۴٧،  ﴿القلم

  ) ۴٨(  فَاصْبرِْ لحُِکمِْ رَبِّکَ وَ لاَ تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ نَادَى وَ ھُوَ مَکظُْومٌ 

  زده ندا درداد . پس در [ امتثال ] حكم پروردگارت شكيبايى ورز ، و مانند ھمدم ماھى [ يونس ] مباش ; آن گاه كه اندوه

  ﴾۴٨،  ﴿القلم

هِ لَنُبذَِ باِلْعَرَاءِ وَ ھُوَ مَذْمُومٌ    ) ۴٩(  لَوْ لاَ أنَْ تَدَارَکَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّ

  شد . كرد ، قطعاً نكوھش شده بر زمين خشك انداخته مى اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك [ حالِ ] او نمى

  ﴾۴٩،  ﴿القلم

هُ فَجَعَلَهُ مِنَ  الحِِينَ  فَاجْتَبَاهُ رَبُّ   ) ۵٠(  الصَّ

  پس پروردگارش وى را برگزيد و از شايستگانش گردانيد .

  ﴾۵٠،  ﴿القلم

هُ لَمَجْنُونٌ  کْرَ وَ يَقوُلوُنَ إنَِّ ا سَمِعُوا الذِّ   ) ۵١(  وَ إنِْ يَکاَدُ الَّذِينَ کَفَرُوا لَيُزْلقِوُنَکَ بأِبَْصَارِھِمْ لَمَّ

  »اى است .  او واقعاً ديوانه« گفتند :  يدند چيزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند ، و مىو آنان كه كافر شدند ، چون قرآن را شن

  ﴾۵١،  ﴿القلم

  ) ۵٢(  وَ مَا ھُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ للِْعَالَمِينَ 

  و حال آنكه [ قرآن ] جز تذكارى براى جھانيان نيست .

  ﴾۵٢،  ﴿القلم

  ۵٢-آياتھا- مکّی  سوره الحاقه  ۶٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الحاقة، 

  ) ١الْحَاقَّةُ (

  آن رخ دھنده .

  ﴾١﴿الحاقة، 



۵١٧ / ۶٠۴ 
 

  ) ٢مَا الْحَاقَّةُ (

  چيست آن رخ دھنده ؟

  ﴾٢﴿الحاقة، 

  ) ٣وَ مَا أدَْرَاکَ مَا الْحَاقَّةُ (

  و چه دانى كه آن رخ دھنده چيست ؟

  ﴾٣﴿الحاقة، 

بَتْ ثَمُودُ وَ عَادٌ باِلْقَارِعَةِ (   ) ۴کَذَّ

  ثمود و عاد ، آن حادثه كوبنده را تكذيب كردند .

  ﴾۴﴿الحاقة، 

اغِيَةِ ( ا ثَمُودُ فَأھُْلکِوُا باِلطَّ   ) ۵فَأمََّ

  امّا ثمود به [ سزاى ] سركشى [ خود ] به ھلاكت رسيدند .

  ﴾۵﴿الحاقة، 

ا عَادٌ فَأھُْلِ    ) ۶کوُا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (وَ أمََّ

  و امّا عاد ، به [ وسيله ] تندبادى توفنده سركش ھلاك شدند .

  ﴾۶﴿الحاقة، 

ھُمْ أعَْجَازُ  امٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيھَا صَرْعَى کَأنََّ رَھَا عَلَيْھِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أيََّ   ) ٧نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (سَخَّ

  اند . ھاى نخلھاى ميان تھى ديدى ، گويى آنھا تنه كه خدا ] آن را ھفت شب و ھشت روز پياپى بر آنان بگماشت : در آن [ مدّت ] مردم را فروافتاده مى [

  ﴾٧﴿الحاقة، 

  ) ٨فَھَلْ تَرَى لَھُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (

  بينى ؟ آيا از آنان كسى را بر جاى مى

  ﴾٨﴿الحاقة، 

  ) ٩وَ جَاءَ فرِْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِکاَتُ باِلْخَاطِئَةِ (

  و فرعون و كسانى كه پيش از او بودند و [ مردم ] شھرھاى سرنگون شده [ سدوم و عاموره ] مرتكب خطا شدند .

  ﴾٩﴿الحاقة، 

ھِمْ فَأخََذَھُمْ أخَْذَةً رَابِيَةً (   ) ١٠فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّ

  از امر فرستاده پروردگارشان سرپيچى كردند ; و [ خدا ھم ] آنان را به گرفتنى سخت ، فرو گرفت .و 

  ﴾١٠﴿الحاقة، 

ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاکُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( ا لَمَّ   ) ١١إنَِّ

  ما ، چون آب طغيان كرد ، شما را بر كشتى سوار نموديم .

  ﴾١١﴿الحاقة، 

  ) ١٢تَذْکِرَةً وَ تَعِيَھَا أذُُنٌ وَاعِيَةٌ (لنَِجْعَلَھَا لَکمُْ 

  تا آن را براى شما [ مايه ] تذكّرى گردانيم و گوشھاى شنوا آن را نگاه دارد .

  ﴾١٢﴿الحاقة، 

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (   ) ١٣فَإذَِا نُفخَِ فِي الصُّ



۵١٨ / ۶٠۴ 
 

  پس آن گاه كه در صور يك بار دميده شود .

  ﴾١٣﴿الحاقة، 

ةً وَاحِدَةً (وَ حُمِلتَِ الْأَ  تَا دَکَّ   ) ١۴رْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُکَّ

  ھا از جاى خود برداشته شوند و ھر دوى آنھا با يك تكان ريز ريز گردند . و زمين و كوه

  ﴾١۴﴿الحاقة، 

  ) ١۵فَيَوْمَئذٍِ وَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ (

  پس آن روز است كه واقعه [ آن چنانى ] وقوع يابد .

  ﴾١۵﴿الحاقة، 

مَاءُ فَھِيَ يَوْمَئذٍِ وَاھِيَةٌ (   ) ١۶وَ انْشَقَّتِ السَّ

  و آسمان از ھم بشكافد ، و در آن روز است كه آن از ھم گسسته باشد .

  ﴾١۶﴿الحاقة، 

  ) ١٧وَ الْمَلَکُ عَلَى أرَْجَائِھَا وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَھُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانيَِةٌ (

  دارند . آسمان ] اند ، و عرش پروردگارت را آن روز ، ھشت [ فرشته ] بر سر خود بر مىو فرشتگان در اطراف [ 

  ﴾١٧﴿الحاقة، 

  ) ١٨يَوْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنْکمُْ خَافِيَةٌ (

  ماند . اى از شما پوشيده نمى شويد ، [ و ] پوشيده در آن روز ، شما [ به پيشگاه خدا ] عرضه مى

  ﴾١٨﴿الحاقة، 

ا مَنْ أوُتِيَ کِتَابَهُ بيَِمِينِهِ فَيَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابيَِهْ    ) ١٩(  فَأمََّ

  بياييد و كتابم را بخوانيد .« اش به دست راستش داده شود ، گويد :  امّا كسى كه كارنامه

  ﴾١٩﴿الحاقة، 

  ) ٢٠(  إنِِّي ظَنَنْتُ أنَِّي مُلاقٍَ حِسَابِيَهْ 

  »رسم .  ه حساب خود مىمن يقين داشتم كه ب

  ﴾٢٠﴿الحاقة، 

  ) ٢١فَھُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (

  پس او در يك زندگى خوش است :

  ﴾٢١﴿الحاقة، 

ةٍ عَاليَِةٍ (   ) ٢٢فِي جَنَّ

  در بھشتى برين ،

  ﴾٢٢﴿الحاقة، 

  ) ٢٣قطُُوفُھَا دَانِيَةٌ (

  ھايش در دسترس است . [ كه ] ميوه

  ﴾٢٣﴿الحاقة، 

امِ الْخَاليَِةِ (   ) ٢۴کُلوُا وَ اشْرَبُوا ھَنيِئاً بمَِا أسَْلَفْتُمْ فِي الْأيََّ

  بخوريد و بنوشيد ، گواراتان باد ، به [ پاداش ] آنچه در روزھاى گذشته انجام داديد .



۵١٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢۴﴿الحاقة، 

ا مَنْ أوُتِيَ کِتَابَهُ بشِِمَالهِِ فَيَقوُلُ يَا لَيْتَنِي لمَْ أوُتَ    ) ٢۵(  کِتَابِيَهْ  وَ أمََّ

  اى كاش كتابم را دريافت نكرده بودم .« اش به دست چپش داده شود ، گويد :  و امّا كسى كه كارنامه

  ﴾٢۵﴿الحاقة، 

  ) ٢۶(  وَ لمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِيَهْ 

  و از حساب خود خبردار نشده بودم .

  ﴾٢۶﴿الحاقة، 

  ) ٢٧يَا لَيْتَھَا کَانَتِ الْقَاضِيَةَ (

  كرد . آن [ مرگ ] كار را تمام مى اى كاش

  ﴾٢٧﴿الحاقة، 

  ) ٢٨(  مَا أغَْنَى عَنِّي مَاليَِهْ 

  مال من ، مرا سودى نبخشيد .

  ﴾٢٨﴿الحاقة، 

  ) ٢٩(  ھَلَکَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ 

  قدرت من از [ كف ] من برفت .

  ﴾٢٩﴿الحاقة، 

  ) ٣٠(  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ 

  غُل كشيد .بگيريد او را و در « [ گويند : ] 

  ﴾٣٠﴿الحاقة، 

  ) ٣١(  ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ 

  آن گاه ميان آتشش اندازيد .

  ﴾٣١﴿الحاقة، 

  ) ٣٢(  ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلکُوُهُ 

  پس در زنجيرى كه درازى آن ھفتاد گز است وى را در بند كشيد .

  ﴾٣٢﴿الحاقة، 

ِ الْعَظِيمِ  َّ هُ کَانَ لاَ يُؤْمِنُ باِ   ) ٣٣(  إنَِّ

  گرويد . چرا كه او به خداى بزرگ نمى

  ﴾٣٣﴿الحاقة، 

  ) ٣۴(  وَ لاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِينِ 

  كرد . و به اطعام مسكين تشويق نمى

  ﴾٣۴﴿الحاقة، 

  ) ٣۵(  فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ھَاھُنَا حَمِيمٌ 

  او را در اينجا حمايتگرى نيست .پس امروز 

  ﴾٣۵﴿الحاقة، 



۵٢٠ / ۶٠۴ 
 

  ) ٣۶(  وَ لاَ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْلِينٍ 

  و خوراكى جز چركابه ندارد .

  ﴾٣۶﴿الحاقة، 

  ) ٣٧(  لاَ يَأکُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِئُونَ 

  »خورند .  كه آن را جز خطاكاران نمى

  ﴾٣٧﴿الحاقة، 

  ) ٣٨(  فَلاَ أقُْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ 

  بينيد ، كنم به آنچه مى پنداريد ] ، سوگند ياد مى پس نه [ چنان است كه مى

  ﴾٣٨﴿الحاقة، 

  ) ٣٩(  وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ 

  بينيد ، و آنچه نمى

  ﴾٣٩﴿الحاقة، 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ    ) ۴٠(  إنَِّ

  اى بزرگوار است . كه [ قرآن ] قطعاً گفتار فرستاده

  ﴾۴٠﴿الحاقة، 

  ) ۴١(  وَ مَا ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تُؤْمِنُونَ 

  و آن گفتار شاعرى نيست [ كه ] كمتر [ به آن ] ايمان داريد .

  ﴾۴١﴿الحاقة، 

رُونَ    ) ۴٢(  وَ لاَ بِقَوْلِ کَاھِنٍ قَليِلاً مَا تَذَکَّ

  گيريد . و نه گفتار كاھنى [ كه ] كمتر [ از آن ] پند مى

  ﴾۴٢﴿الحاقة، 

  ) ۴٣(  تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  اى است از جانب پروردگار جھانيان . [ پيام ] فرودآمده

  ﴾۴٣﴿الحاقة، 

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأقََاوِيلِ    ) ۴۴(  وَ لَوْ تَقَوَّ

  ھا بر ما بسته بود ، اى گفته و اگر [ او ] پاره

  ﴾۴۴﴿الحاقة، 

  ) ۴۵(  لَأخََذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِينِ 

  گرفتيم ، دست راستش را سخت مى

  ﴾۴۵﴿الحاقة، 

  ) ۴۶(  ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ 

  كرديم ، سپس رگ قلبش را پاره مى

  ﴾۴۶﴿الحاقة، 

  ) ۴٧(  فَمَا مِنْکمُْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 



۵٢١ / ۶٠۴ 
 

  شد . نمىو ھيچ يك از شما مانع از [ عذاب ] او 

  ﴾۴٧﴿الحاقة، 

هُ لَتَذْکِرَةٌ للِْمُتَّقيِنَ    ) ۴٨(  وَ إنَِّ

  و در حقيقت ، [ قرآن ] تذكارى براى پرھيزگاران است .

  ﴾۴٨﴿الحاقة، 

بيِنَ  ا لَنَعْلمَُ أنََّ مِنْکمُْ مُکَذِّ   ) ۴٩(  وَ إنَِّ

  كنندگانى ھستند . دانيم كه از [ ميان ] شما تكذيب و ما به راستى مى

  ﴾۴٩حاقة، ﴿ال

هُ لحََسْرَةٌ عَلَى الْکاَفرِِينَ    ) ۵٠(  وَ إنَِّ

  و آن واقعاً بر كافران حسرتى است .

  ﴾۵٠﴿الحاقة، 

هُ لحََقُّ الْيَقيِنِ    ) ۵١(  وَ إنَِّ

  شبھه ، حقيقتى يقينى است . و اين [ قرآن ] ، بى

  ﴾۵١﴿الحاقة، 

حْ باِسْمِ رَبِّکَ الْعَظِيمِ    ) ۵٢(  فَسَبِّ

  س ] نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى .پس به [ پا

  ﴾۵٢﴿الحاقة، 

  ۴۴-آياتھا- مکّی  سوره المعارج  ٧٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿المعارج

  ) ١(  سَألََ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ 

  اى پرسيد ، شونده اى از عذاب واقع پرسنده

  ﴾١،  ﴿المعارج

  ) ٢(  للِْکاَفرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافعٌِ 

  اى نيست . كه اختصاص به كافران دارد [ و ] آن را بازدارنده

  ﴾٢،  ﴿المعارج

ِ ذِي الْمَعَارِجِ    ) ٣(  مِنَ اللهَّ

  [ و ] از جانب خداوندِ صاحب درجات [ و مراتب ] است .

  ﴾٣،  ﴿المعارج

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ (   ) ۴تَعْرُجُ الْمَلائَکَِةُ وَ الرُّ

  روند . بالا مى» او « فرشتگان و روح ، در روزى كه مقدارش پنجاه ھزار سال است به سوى 

  ﴾۴،  ﴿المعارج



۵٢٢ / ۶٠۴ 
 

  ) ۵فَاصْبرِْ صَبْراً جَمِيلاً (

  پس صبر كن ، صبرى نيكو .

  ﴾۵،  المعارج﴿

ھُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (   ) ۶إنَِّ

  بينند ، زيرا آنان [ عذاب ] را دور مى

  ﴾۶،  ﴿المعارج

  ) ٧وَ نَرَاهُ قَرِيباً (

  بينيم . و [ ما ] نزديكش مى

  ﴾٧،  ﴿المعارج

مَاءُ کَالْمُھْلِ    ) ٨(  يَوْمَ تَکوُنُ السَّ

  روزى كه آسمانھا چون فلز گداخته شود ،

  ﴾٨ ، ﴿المعارج

  ) ٩(  وَ تَکوُنُ الْجِبَالُ کَالْعِھْنِ 

  زده گردد ، ھا چون پشم و كوه

  ﴾٩،  ﴿المعارج

  ) ١٠وَ لاَ يَسْألَُ حَمِيمٌ حَمِيماً (

  و ھيچ دوست صميمى از دوست صميمى [ حال ] نپرسد ،

  ﴾١٠،  ﴿المعارج

رُونَھُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْ    ) ١١(  مِئِذٍ ببَِنِيهِ يُبَصَّ

  كند كه كاش براى رھايى از عذاب آن روز ، مى توانست پسران خود را عوض دھد ، دھند . گناھكار آرزو مى آنان را به ايشان نشان مى

  ﴾١١،  ﴿المعارج

  ) ١٢(  وَ صَاحِبَتِهِ وَ أخَِيهِ 

  و [ نيز ] ھمسرش و برادرش را ،

  ﴾١٢،  ﴿المعارج

  ) ١٣(  تِي تُؤْوِيهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّ 

  دھد ، اش را كه به او پناه مى و قبيله

  ﴾١٣،  ﴿المعارج

  ) ١۴(  وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ 

  كرد . داد ] و آن گاه خود را رھا مى و ھر كه را كه در روى زمين است ھمه را [ عوض مى

  ﴾١۴،  ﴿المعارج

ھَا لظََى   ) ١۵(  کَلاَّ إنَِّ

  كشد ، چنين است . [ آتش ] زبانه مىنه 

  ﴾١۵،  ﴿المعارج

اعَةً للِشَّوَى   ) ١۶(  نَزَّ
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  پوستِ سر و اندام را بركننده است .

  ﴾١۶،  ﴿المعارج

  ) ١٧(  تَدْعُو مَنْ أدَْبَرَ وَ تَوَلَّى

  ھر كه را پشت كرده و روى برتافته ،

  ﴾١٧،  ﴿المعارج

  ) ١٨(  وَ جَمَعَ فَأوَْعَى

  خواند . انباشته [ و حسابش را نگاه داشته ] فرا مى و گرد آورده و

  ﴾١٨،  ﴿المعارج

  ) ١٩إنَِّ الْإنِْسَانَ خُلقَِ ھَلوُعاً (

  تاب ] خلق شده است . به راستى كه انسان سخت آزمند [ و بى

  ﴾١٩،  ﴿المعارج

رُّ جَزُوعاً ( هُ الشَّ   ) ٢٠إذَِا مَسَّ

  اى به او رسد عجز و لابه كند . چون صدمه

  ﴾٢٠،  معارج﴿ال

هُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (   ) ٢١وَ إذَِا مَسَّ

  و چون خيرى به او رسد بخل ورزد .

  ﴾٢١،  ﴿المعارج

  ) ٢٢(  إلِاَّ الْمُصَلِّينَ 

  غير از نمازگزاران :

  ﴾٢٢،  ﴿المعارج

  ) ٢٣(  الَّذِينَ ھُمْ عَلَى صَلاتَِھِمْ دَائِمُونَ 

  .كنند  ھمان كسانى كه بر نمازشان پايدارى مى

  ﴾٢٣،  ﴿المعارج

  ) ٢۴(  وَ الَّذِينَ فِي أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ 

  و ھمانان كه در اموالشان حقّى معلوم است ،

  ﴾٢۴،  ﴿المعارج

ائِلِ وَ الْمَحْرُومِ    ) ٢۵(  للِسَّ

  براى سائل و محروم .

  ﴾٢۵،  ﴿المعارج

ينِ  قوُنَ بيَِوْمِ الدِّ   ) ٢۶(  وَ الَّذِينَ يُصَدِّ

  كه روز جزا را باور دارند .و كسانى 

  ﴾٢۶،  ﴿المعارج

ھِمْ مُشْفِقوُنَ    ) ٢٧(  وَ الَّذِينَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّ

  و آنان كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند .
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  ﴾٢٧،  ﴿المعارج

ھِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ    ) ٢٨(  إنَِّ عَذَابَ رَبِّ

  توانند بود . چرا كه از عذاب پروردگارشان ايمن نمى

  ﴾٢٨،  المعارج﴿

  ) ٢٩(  وَ الَّذِينَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ 

  كنند ، و كسانى كه دامن خود را حفظ مى

  ﴾٢٩،  ﴿المعارج

ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ    ) ٣٠(  إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَکتَْ أيَْمَانُھُمْ فَإنَِّ

  ورت ] مورد نكوھش نيستند .مگر بر ھمسران خود يا كنيزانشان كه [ در اين ص

  ﴾٣٠،  ﴿المعارج

  ) ٣١(  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلکَِ فَأوُلٰئِکَ ھُمُ العَادُونَ 

  و ھر كس پا از اين [ حدّ ] فراتر نھد ، آنان ھمان از حدّ درگذرندگانند .

  ﴾٣١،  ﴿المعارج

  ) ٣٢(  وَ الَّذِينَ ھُمْ لِأمََانَاتِھِمْ وَ عَھْدِھِمْ رَاعُونَ 

  كنند . و كسانى كه امانتھا و پيمان خود را مراعات مى

  ﴾٣٢،  ﴿المعارج

  ) ٣٣(  وَ الَّذِينَ ھُمْ بشَِھَادَاتِھِمْ قَائِمُونَ 

  اند . و آنان كه بر شھادتھاى خود ايستاده

  ﴾٣٣،  ﴿المعارج

  ) ٣۴(  وَ الَّذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلاتَھِِمْ يُحَافظُِونَ 

  ورزند . ومت مىو كسانى كه بر نمازشان مدا

  ﴾٣۴،  ﴿المعارج

اتٍ مُکرَْمُونَ    ) ٣۵(  أوُلٰئِکَ فِي جَنَّ

  آنھا ھستند كه در باغھايى [ از بھشت ] ، گرامى خواھند بود .

  ﴾٣۵،  ﴿المعارج

  ) ٣۶(  فَمَا لِ الَّذِينَ کَفَرُوا قِبَلَکَ مُھْطِعِينَ 

  ، اند ، به سوى تو شتابان چه شده است كه آنان كه كفر ورزيده

  ﴾٣۶،  ﴿المعارج

مَالِ عِزِينَ    ) ٣٧(  عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّ

  آورند ] ؟ گروه گروه ، از راست و از چپ [ ھجوم مى

  ﴾٣٧،  ﴿المعارج

ةَ نَعِيمٍ    ) ٣٨(  أَ يَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ يُدْخَلَ جَنَّ

  درآورده شود ؟بندد كه در بھشت پر نعمت  آيا ھر يك از آنان طمع مى

  ﴾٣٨،  ﴿المعارج
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ا يَعْلمَُونَ  ا خَلَقْنَاھُمْ مِمَّ   ) ٣٩(  کَلاَّ إنَِّ

  دانند آفريديم . نه چنين است . ما آنان را از آنچه [ خود ] مى

  ﴾٣٩،  ﴿المعارج

ا لَقَادِرُونَ    ) ۴٠(  فَلاَ أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ إنَِّ

  كنم كه ما تواناييم ، گار خاوران و باختران سوگند ياد مى[ ھرگز ، ] به پرورد

  ﴾۴٠،  ﴿المعارج

لَ خَيْراً مِنْھُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ    ) ۴١(  عَلَى أنَْ نُبَدِّ

  كه به جاى آنان بھتر از ايشان را بياوريم ; و بر ما پيشى نتوانند جُست .

  ﴾۴١،  ﴿المعارج

  ) ۴٢(  فَذَرْھُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقَوُا يَوْمَھُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 

  اند ملاقات نمايند . پس بگذارشان ياوه گويند و بازى كنند تا روزى را كه وعده داده شده

  ﴾۴٢،  ﴿المعارج

ھُمْ إلَِى نُصُبٍ    ) ۴٣(  يُوفضُِونَ  يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ سِرَاعاً کَأنََّ

  روزى كه از گورھا [ ى خود ] شتابان برآيند ، گويى كه آنان به سوى پرچمھاى افراشته مى دوند .

  ﴾۴٣،  ﴿المعارج

  ) ۴۴(  خَاشِعَةً أبَْصَارُھُمْ تَرْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ ذٰلکَِ الْيَوْمُ الَّذِي کَانُوا يُوعَدُونَ 

  شد . ت آنان را فرو گرفته است . اين است ھمان روزى كه به ايشان وعده داده مىديدگانشان فرو افتاده ، [ غبارِ ] مذلّ 

  ﴾۴۴،  ﴿المعارج

  ٢٨-آياتھا- مکّی  سوره نوح  ٧١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿نوح

ا أرَْسَلْنَا نُوحاً إلَِى قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَکَ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتْيَِھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    ) ١(  إنَِّ

  »قومت را ، پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان رسد ، ھشدار ده . « ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه : 

  ﴾١،  ﴿نوح

  ) ٢(  قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي لَکمُْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

  اى آشكارم ، اى قوم من ، من شما را ھشداردھنده« [ نوح ] گفت : 

  ﴾٢،  ﴿نوح

قوُهُ وَ أطَِيعُونِ  َ وَ اتَّ   ) ٣(  أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ

  كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد .

  ﴾٣،  ﴿نوح

رُ لَوْ کُنْتُمْ تَعْ يَغْفرِْ لَ  ِ إذَِا جَاءَ لاَ يُؤَخَّ ى إنَِّ أجََلَ اللهَّ رْکُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ   ) ۴(  لَمُونَ کمُْ مِنْ ذُنُوبکِمُْ وَ يُؤَخِّ

  »رّر خدا برسد ، تأخير بر نخواھد داشت . [ تا ] برخى از گناھانتان را بر شما ببخشايد و [ اجل ] شما را تا وقتى معيّن به تأخير اندازد . اگر بدانيد ، چون وقت مق
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  ﴾۴،  ﴿نوح

  ) ۵قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَ نَھَاراً (

  پروردگارا ، من قوم خود را شب و روز دعوت كردم ،« [ نوح ] گفت : 

  ﴾۵،  ﴿نوح

  ) ۶فَلمَْ يَزِدْھُمْ دُعَائيِ إلِاَّ فرَِاراً (

  نيفزود .و دعوت من جز بر گريزشان 

  ﴾۶،  ﴿نوح

  ) ٧وا وَ اسْتَکْبَرُوا اسْتِکْبَاراً (وَ إنِِّي کُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لتَِغْفرَِ لَھُمْ جَعَلوُا أصََابعَِھُمْ فِي آذَانِھِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَھُمْ وَ أصََرُّ 

گوشھايشان كردند و رداى خويشتن بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و ھر چه بيشتر بر كبر خود و من ھر بار كه آنان را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى ، انگشتانشان را در 
  افزودند .

  ﴾٧،  ﴿نوح

  ) ٨ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُھُمْ جِھَاراً (

  سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم .

  ﴾٨،  ﴿نوح

  ) ٩ثُمَّ إنِِّي أعَْلنَْتُ لَھُمْ وَ أسَْرَرْتُ لَھُمْ إسِْرَاراً (

  باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت [ و ] پوشيده نيز به ايشان گفتم .

  ﴾٩،  ﴿نوح

هُ کَانَ غَفَّاراً ( کمُْ إنَِّ   ) ١٠فَقلُْتُ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ

  و گفتم : از پروردگارتان آمرزش بخواھيد كه او ھمواره آمرزنده است .

  ﴾١٠،  ﴿نوح

مَاءَ عَلَيْکمُْ مِدْرَاراً (   ) ١١يُرْسِلِ السَّ

  [ تا ] بر شما از آسمان بارانِ پى در پى فرستد .

  ﴾١١،  ﴿نوح

اتٍ وَ يَجْعَلْ لَکمُْ أنَْھَاراً (   ) ١٢وَ يُمْدِدْکُمْ بأِمَْوَالٍ وَ بَنيِنَ وَ يَجْعَلْ لَکمُْ جَنَّ

  ن باغھا قرار دھد و نھرھا براى شما پديد آورد .و شما را به اموال و پسران ، يارى كند ، و برايتا

  ﴾١٢،  ﴿نوح

ِ وَقَاراً ( َّ ِ   ) ١٣مَا لَکمُْ لاَ تَرْجُونَ 

  شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد ؟

  ﴾١٣،  ﴿نوح

  ) ١۴وَ قَدْ خَلَقَکمُْ أطَْوَاراً (

  و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است .

  ﴾١۴،  ﴿نوح

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً (   ) ١۵أَ لمَْ تَرَوْا کَيْفَ خَلَقَ اللهَّ

  ايد كه چگونه خدا ھفت آسمان را تو بر تو آفريده است ؟ مگر ملاحظه نكرده
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  ﴾١۵،  ﴿نوح

مْسَ سِرَاجاً (   ) ١۶وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيھِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّ

  گردانيد و خورشيد را [ چون ] چراغى قرار داد . بخش و ماه را در ميان آنھا روشنايى

  ﴾١۶،  ﴿نوح

ُ أنَْبَتَکمُْ مِنَ الْأرَْضِ نَبَاتاً (   ) ١٧وَ اللهَّ

  و خدا [ ست كه ] شما را [ مانند ] گياھى از زمين رويانيد ;

  ﴾١٧،  ﴿نوح

  ) ١٨ثُمَّ يُعِيدُکُمْ فِيھَا وَ يُخْرِجُکمُْ إخِْرَاجاً (

  آوردنى [ عجيب ] ! آورد بيرون گرداند و بيرون مى زمىسپس شما را در آن با

  ﴾١٨،  ﴿نوح

ُ جَعَلَ لَکمُُ الْأرَْضَ بسَِاطاً (   ) ١٩وَ اللهَّ

  و خدا زمين را براى شما فرشى [ گسترده ] ساخت ،

  ﴾١٩،  ﴿نوح

  ) ٢٠لتَِسْلکُوُا مِنْھَا سُبُلاً فجَِاجاً (

  »تا در راھھاى فراخ آن برويد . 

  ﴾٢٠،  ﴿نوح

بَعُوا مَنْ لمَْ يَزِدْهُ مَالهُُ وَ وَلَدُهُ إلِاَّ خَسَاراً ( ھُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّ   ) ٢١قَالَ نُوحٌ رَبِّ إنَِّ

  پروردگارا ، آنان نافرمانى من كردند و كسى را پيروى نمودند كه مال و فرزندش جز بر زيان وى نيفزود .« نوح گفت : 

  ﴾٢١،  ﴿نوح

  ) ٢٢اراً (وَ مَکرَُوا مَکرْاً کُبَّ 

  و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند .

  ﴾٢٢،  ﴿نوح

  ) ٢٣وَ قَالوُا لاَ تَذَرُنَّ آلھَِتَکمُْ وَ لاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَ لاَ سُوَاعاً وَ لاَ يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً (

  را .» نَسْر « و نه » يَعُوق « و نه » يَغُوث « و نه »  سُواع« را واگذاريد و نه » وَدّ « و گفتند : زنھار ، خدايان خود را رھا مكنيد ، و نه 

  ﴾٢٣،  ﴿نوح

المِِينَ إلِاَّ ضَلالَاً (   ) ٢۴وَ قَدْ أضََلُّوا کَثِيراً وَ لاَ تَزِدِ الظَّ

  »اند . [ بار خدايا ، ] جز بر گمراھى ستمكاران ميفزاى .  و بسيارى را گمراه كرده

  ﴾٢۴،  ﴿نوح

 ُ ا خَطِيئَاتِھِمْ أ ِ أنَْصَاراً (مِمَّ   ) ٢۵غْرِقوُا فَأدُْخِلوُا نَاراً فَلمَْ يَجِدُوا لَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  [ تا ] به سبب گناھانشان غرقه گشتند و [ پس از مرگ ] در آتشى درآورده شدند و براى خود ، در برابر خدا يارانى نيافتند .

  ﴾٢۵،  ﴿نوح

اراً (وَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَ    ) ٢۶رْضِ مِنَ الْکاَفرِِينَ دَيَّ

  پروردگارا ، ھيچ كس از كافران را بر روى زمين مگذار ،« و نوح گفت : 

  ﴾٢۶،  ﴿نوح
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  ) ٢٧إنَِّکَ إنِْ تَذَرْھُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ وَ لاَ يَلدُِوا إلِاَّ فَاجِراً کَفَّاراً (

  كنند و جز پليدكارِ ناسپاس نزايند . گمراه مىچرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى ، بندگانت را 

  ﴾٢٧،  ﴿نوح

  ) ٢٨المِِينَ إلِاَّ تَبَاراً (رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَ لوَِالدَِيَّ وَ لمَِنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ للِْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لاَ تَزِدِ الظَّ 

  »كه در سرايم درآيد ، و بر مردان و زنان باايمان ببخشاى ، و جز بر ھلاكت ستمگران ميفزاى . پروردگارا ، بر من و پدر و مادرم و ھر مؤمنى 

  ﴾٢٨،  ﴿نوح

  ٢٨-آياتھا- مکّی  سوره الجن  ٧٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الجن

ا سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَباً ( هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالوُا إنَِّ   ) ١قُلْ أوُحِيَ إلَِيَّ أنََّ

  آور شنيديم . به من وحى شده است كه تنى چند از جنّيان گوش فرا داشتند و گفتند : راستى ما قرآنى شگفت« بگو : 

  ﴾١،  ﴿الجن

نَا أحََداً ( ا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِکَ برَِبِّ شْدِ فَآمَنَّ   ) ٢يَھْدِي إلَِى الرُّ

  كند . پس به آن ايمان آورديم و ھرگز كسى را شريك پروردگارمان قرار نخواھيم داد . [ كه ] به راه راست ھدايت مى

  ﴾٢،  ﴿الجن

خَذَ صَاحِبَةً وَ  نَا مَا اتَّ هُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّ   ) ٣لاَ وَلَداً ( وَ أنََّ

  و اينكه او ، پروردگار والاى ما ، ھمسر و فرزندى اختيار نكرده است .

  ﴾٣،  ﴿الجن

ِ شَطَطاً ( هُ کَانَ يَقوُلُ سَفِيھُنَا عَلَى اللهَّ   ) ۴وَ أنََّ

  سرايد . خِرَد ما ، در باره خدا سخنانى ياوه مى و [ شگفت ] آنكه كم

  ﴾۴،  ﴿الجن

ِ کَذِباً ( ا أنَْ لَنْ تَقوُلَ الْإنِْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللهَّ ا ظَنَنَّ   ) ۵وَ أنََّ

  بندند . و ما پنداشته بوديم كه انس و جنّ ھرگز به خدا دروغ نمى

  ﴾۵،  ﴿الجن

هُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإنِْسِ يَعُوذُونَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوھُمْ رَھَقاً (   ) ۶وَ أنََّ

  افزودند . بردند و بر سركشى آنھا مى و مردانى از آدميان به مردانى از جنّ پناه مى

  ﴾۶،  ﴿الجن

ُ أحََداً ( ھُمْ ظَنُّوا کَمَا ظَنَنْتُمْ أنَْ لَنْ يَبْعَثَ اللهَّ   ) ٧وَ أنََّ

  واھد گردانيد .ايد ، گمان بردند كه خدا ھرگز كسى را زنده نخ و آنھا [ نيز ] آن گونه كه [ شما ] پنداشته

  ﴾٧،  ﴿الجن

مَاءَ فَوَجَدْنَاھَا مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُھُباً ( ا لَمَسْنَا السَّ   ) ٨وَ أنََّ

  و ما بر آسمان دست يافتيم و آن را پر از نگھبانان توانا و تيرھاى شھاب يافتيم .



۵٢٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٨،  ﴿الجن

مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِھَاباً رَصَداً ( ا نَقْعُدُ مِنْھَا مَقَاعِدَ للِسَّ ا کُنَّ   ) ٩وَ أنََّ

  يابد . نشستيم ، [ امّا ] اكنون ھر كه بخواھد به گوش باشد ، تير شھابى در كمين خود مى و در [ آسمان ] براى شنيدن ، به كمين مى

  ﴾٩،  ﴿الجن

ا ھُمْ رَشَداً ( وَ أنََّ   ) ١٠لاَ نَدْرِي أَ شَرٌّ أرُِيدَ بِمَنْ فِي الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِھِمْ رَبُّ

  دانيم كه آيا براى كسانى كه در زمينند بدى خواسته شده يا پروردگارشان بر ايشان ھدايت خواسته است ؟ و ما [ درست ] نمى

  ﴾١٠،  ﴿الجن

الحُِونَ وَ مِ  ا الصَّ ا مِنَّ ا طَرَائِقَ قِدَداً (وَ أنََّ ا دُونَ ذٰلکَِ کُنَّ   ) ١١نَّ

  ھايى گوناگونيم . و از ميان ما برخى درستكارند و برخى غير آن ، و ما فرقه

  ﴾١١،  ﴿الجن

َ فِي الْأرَْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ ھَرَباً ( ا أنَْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَّ ا ظَنَنَّ   ) ١٢وَ أنََّ

  م در زمين خداى را به ستوه آوريم ، و ھرگز او را با گريز [ خود ] درمانده نتوانيم كردتواني دانيم كه ھرگز نمى و ما مى

  ﴾١٢،  ﴿الجن

هِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَ لاَ رَھَقاً ( ا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ برَِبِّ ا سَمِعْنَا الْھُدَى آمَنَّ ا لَمَّ   ) ١٣وَ أنََّ

  كسى كه به پروردگار خود ايمان آورَد ، از كمى [ پاداش ] و سختى بيم ندارد .و ما چون ھدايت را شنيديم بدان گرويديم ; پس 

  ﴾١٣،  ﴿الجن

وْا رَشَداً ( ا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلمََ فَأوُلٰئِکَ تَحَرَّ ا الْمُسْلمُِونَ وَ مِنَّ ا مِنَّ   ) ١۴وَ أنََّ

  ه به فرمانند ، آنان در جستجوى راه درستند ،و از ميان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند : پس كسانى ك

  ﴾١۴،  ﴿الجن

مَ حَطَباً ( ا الْقَاسِطُونَ فَکاَنُوا لجَِھَنَّ   ) ١۵وَ أمََّ

  »ولى منحرفان ، ھيزم جھنّم خواھند بود . 

  ﴾١۵،  ﴿الجن

رِيقَةِ لَأسَْقَيْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً (   ) ١۶وَ أنَْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطَّ

  [ مردم ] در راه درست ، پايدارى ورزند ، قطعاً آب گوارايى بديشان نوشانيم .و اگر 

  ﴾١۶،  ﴿الجن

هِ يَسْلکُهُْ عَذَاباً صَعَداً (   ) ١٧لنَِفْتنَِھُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ

  را در قيد عذابى [ روز ] افزون درآورد .تا در اين باره آنان را بيازماييم ، و ھر كس از ياد پروردگار خود دل بگرداند ، وى 

  ﴾١٧،  ﴿الجن

ِ أحََداً ( ِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ َّ ِ   ) ١٨وَ أنََّ الْمَسَاجِدَ 

  و مساجد ويژه خداست ، پس ھيچ كس را با خدا مخوانيد .

  ﴾١٨،  ﴿الجن

ِ يَدْعُوهُ کَادُوا يَکوُنُونَ عَ  ا قَامَ عَبْدُ اللهَّ هُ لَمَّ   ) ١٩لَيْهِ لبَِداً (وَ أنََّ

  برخاست تا او را بخواند ، چيزى نمانده بود كه بر سر وى فرو افُتند .» بنده خدا « و ھمين كه 

  ﴾١٩،  ﴿الجن



۵٣٠ / ۶٠۴ 
 

مَا أدَْعُو رَبِّي وَ لاَ أشُْرِکُ بِهِ أحََداً (   ) ٢٠قُلْ إنَِّ

  »م . گردان خوانم و كسى را با او شريك نمى من تنھا پروردگار خود را مى« بگو : 

  ﴾٢٠،  ﴿الجن

  ) ٢١قُلْ إنِِّي لاَ أمَْلکُِ لَکمُْ ضَرّاً وَ لاَ رَشَداً (

  »من براى شما اختيار زيان و ھدايتى را ندارم . « بگو : 

  ﴾٢١،  ﴿الجن

ِ أحََدٌ وَ لَنْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (   ) ٢٢قُلْ إنِِّي لَنْ يُجِيرَنيِ مِنَ اللهَّ

  يابم . دھد و ھرگز پناھگاھى غير از او نمى مرا در برابر خدا پناه نمىھرگز كسى « بگو : 

  ﴾٢٢،  ﴿الجن

مَ خَالدِِينَ فِيھَ  َ وَ رَسُولَهُ فَإنَِّ لَهُ نَارَ جَھَنَّ ِ وَ رِسَالاتَِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَّ   ) ٢٣ا أبََداً (إلِاَّ بَلاغَاً مِنَ اللهَّ

  و ھر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعاً آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواھند ماند .» رساندن ] پيامھاى اوست .  [ وظيفه من ] تنھا ابلاغى از خدا و [

  ﴾٢٣،  ﴿الجن

  ) ٢۴حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضَْعَفُ نَاصِراً وَ أقََلُّ عَدَداً (

  اش كمتر است . تر و كدام يك شماره شوند ببينند ، آن گاه دريابند كه ياورِ چه كسى ضعيف داده مى[ باش ] تا آنچه را وعده 

  ﴾٢۴،  ﴿الجن

  ) ٢۵قُلْ إنِْ أدَْرِي أَ قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمََداً (

  »براى آن زمانى نھاده است ؟ ايد نزديك است يا پروردگارم  دانم آنچه را كه وعده داده شده نمى« بگو : 

  ﴾٢۵،  ﴿الجن

  ) ٢۶عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْھِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحََداً (

  كند ، داناى نھان است ، و كسى را بر غيب خود آگاه نمى

  ﴾٢۶،  ﴿الجن

هُ يَسْلکُُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ    ) ٢٧رَصَداً ( إلِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ

  جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد ، كه [ در اين صورت ] براى او از پيش رو و از پشت سرش نگاھبانانى بر خواھد گماشت ،

  ﴾٢٧،  ﴿الجن

ھِمْ وَ أحََاطَ بِمَا لَدَيْھِمْ وَ أحَْصَى کُلَّ شَيْ    ) ٢٨ءٍ عَدَداً ( ليَِعْلمََ أنَْ قَدْ أبَْلغَُوا رِسَالاتَِ رَبِّ

  اند ; و [ خدا ] بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و ھر چيزى را به عدد شماره كرده است . تا معلوم بدارد كه پيامھاى پروردگار خود را رسانيده

  ﴾٢٨،  ﴿الجن

  ٢٠-آياتھا- مکّی  سوره المزمل  ٧٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   مھربانبه نام خداوند رحمتگر 

  ﴾٠،  ﴿المزمل

 ُ ل مِّ ھَا الْمُزَّ   ) ١(  يَا أيَُّ

  اى جامه به خويشتن فروپيچيده ،



۵٣١ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١،  ﴿المزمل

  ) ٢قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً (

  به پا خيز شب را مگر اندكى ،

  ﴾٢،  ﴿المزمل

  ) ٣نِصْفَهُ أوَِ انْقصُْ مِنْهُ قَليِلاً (

  نيمى از شب يا اندكى از آن را بكاه ،

  ﴾٣،  ﴿المزمل

لِ الْقرُْآنَ تَرْتيِلاً (   ) ۴أوَْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّ

  يا بر آن [ نصف ] بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان .

  ﴾۴،  ﴿المزمل

ا سَنُلْقِي عَليَْکَ قَوْلاً ثَقيِلاً (   ) ۵إنَِّ

  كنيم . در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى

  ﴾۵،  ﴿المزمل

  ) ۶إنَِّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَ أقَْوَمُ قِيلاً (

  تر است . قطعاً برخاستن شب ، رنجش بيشتر و گفتار [ در آن ھنگام ] راستين

  ﴾۶،  ﴿المزمل

ھَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (   ) ٧إنَِّ لَکَ فِي النَّ

  [ و ] تو را ، در روز ، آمد و شدى دراز است .

  ﴾٧،  ﴿المزمل

  ) ٨وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ إلَِيْهِ تَبْتيِلاً (

  و نام پروردگار خود را ياد كن و تنھا به او بپرداز .

  ﴾٨،  ﴿المزمل

خِذْهُ وَکِيلاً (   ) ٩رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ إلِٰهَ إلِاَّ ھُوَ فَاتَّ

  او نيست ، پس او را كارساز خويش اختيار كن .[ اوست ] پروردگار خاور و باختر ، خدايى جز 

  ﴾٩،  ﴿المزمل

  ) ١٠وَ اصْبرِْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَ اھْجُرْھُمْ ھَجْراً جَمِيلاً (

  گويند شكيبا باش و از آنان با دورى گزيدنى خوش فاصله بگير . و بر آنچه مى

  ﴾١٠،  ﴿المزمل

عْمَ  بِينَ أوُليِ النَّ لْھُمْ قَليِلاً (وَ ذَرْنِي وَ الْمُکذَِّ   ) ١١ةِ وَ مَھِّ

  كنندگانِ توانگر واگذار و اندكى مھلتشان ده . و مرا با تكذيب

  ﴾١١،  ﴿المزمل

  ) ١٢إنَِّ لَدَيْنَا أنَْکاَلاً وَ جَحِيماً (

  در حقيقت پيش ما زنجيرھا و دوزخ ،

  ﴾١٢،  ﴿المزمل



۵٣٢ / ۶٠۴ 
 

ةٍ وَ عَذَاباً ألَيِماً (   ) ١٣وَ طَعَاماً ذَا غُصَّ

  ى گلوگير و عذابى پردرد است .و غذاي

  ﴾١٣،  ﴿المزمل

  ) ١۴يَوْمَ تَرْجُفُ الْأرَْضُ وَ الْجِبَالُ وَ کَانَتِ الْجِبَالُ کَثيِباً مَھِيلاً (

  ھا به سان ريگ روان گردند . ھا به لرزه درآيند و كوه روزى كه زمين و كوه

  ﴾١۴،  ﴿المزمل

ا أرَْسَلْنَا إلَِيْکمُْ رَسُولاً شَاھِداً عَلَيْکمُْ کَمَا أرَْسَلْنَا إلَِى فرِْعَوْنَ رَسُولاً (   ) ١۵إنَِّ

  اى به سوى فرعون فرستاديم . اى كه گواه بر شماست روانه كرديم ، ھمان گونه كه فرستاده گمان ، ما به سوى شما فرستاده بى

  ﴾١۵،  ﴿المزمل

سُولَ فَأخََذْنَاهُ أخَْذاً وَبيِلاً (فَعَصَى فرِْعَوْنُ    ) ١۶الرَّ

  [ ولى ] فرعون به آن فرستاده عصيان ورزيد ، پس ما او را به سختى فرو گرفتيم .

  ﴾١۶،  ﴿المزمل

قوُنَ إنِْ کَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً (   ) ١٧فَکَيْفَ تَتَّ

  گرداند ، پرھيز توانيد كرد ؟ كودكان را پير مىپس اگر كفر بورزيد ، چگونه از روزى كه 

  ﴾١٧،  ﴿المزمل

مَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ کَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (   ) ١٨السَّ

  آسمان از [ بيم ] آن [ روز ] در ھم شكافد ; وعده او انجام يافتنى است .

  ﴾١٨،  ﴿المزمل

خَذَ إلِىَ رَبِّ    ) ١٩هِ سَبيِلاً (إنَِّ ھٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّ

  قطعاً اين [ آيات ] اندرزى است ، تا ھر كه بخواھد به سوى پروردگار خود راھى در پيش گيرد .

  ﴾١٩،  ﴿المزمل

ُ إنَِّ رَبَّکَ يَعْلمَُ أنََّکَ تَقوُمُ أدَْنَى مِنْ ثُلثَُيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلثَُهُ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَ  رَ مِنَ الْقرُْآنِ عَ عَکَ وَ اللهَّ ھَارَ عَلمَِ أنَْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْکمُْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ رُ اللَّيْلَ وَ النَّ لمَِ أنَْ  يُقَدِّ
ِ وَ آخَرُونَ يُقَاتلِوُنَ  َ قَرْضاً  سَيَکوُنُ مِنْکمُْ مَرْضَى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهَّ کَاةَ وَ أقَْرِضُوا اللهَّ لاةََ وَ آتُوا الزَّ رَ مِنْهُ وَ أقَِيمُوا الصَّ ِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ  فِي سَبِيلِ اللهَّ

ِ ھُوَ خَيْراً وَ أعَْظَمَ أجَْراً وَ اسْتَغْفرُِ  مُوا لِأنَْفسُِکمُْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( واحَسَناً وَ مَا تُقَدِّ َ إنَِّ اللهَّ   ) ٢٠اللهَّ

خيزيد ، و خداست كه شب و روز  داند كه تو و گروھى از كسانى كه با تواند ، نزديك به دو سوّم از شب يا نصف آن يا يك سوّم آن را [ به نماز ] برمى در حقيقت ، پروردگارت مى
داند كه به زودى  شود بخوانيد . [ خدا ] مى ھرگز حساب آن را نداريد ، پس بر شما ببخشود ، [ اينك ] ھر چه از قرآن ميسّر مىداند كه [ شما ]  كند . [ او ] مى گيرى مى را اندازه

مايند . پس ھر چه از [ قرآن ن كنند [ و ] در پى روزى خدا ھستند ، و [ گروھى ] ديگر در راه خدا پيكار مى اى ] ديگر در زمين سفر مى در ميانتان بيمارانى خواھند بود ، و [ عدّه
آن را نزد خدا بھتر و با پاداشى بيشتر باز ] ميسّر شد تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دھيد ; و ھر كار خوبى براى خويش از پيش فرستيد 

  . خواھيد يافت . و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مھربان است

  ﴾٢٠،  ﴿المزمل

  ۵۶-آياتھا- مکّی  سوره المدثر  ٧۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿المدثر، 

رُ ( ثِّ ھَا الْمُدَّ   ) ١يَا أيَُّ



۵٣٣ / ۶٠۴ 
 

  اى كشيده رداىِ شب بر سر ،

  ﴾١﴿المدثر، 

  ) ٢قمُْ فَأنَْذِرْ (

  برخيز و بترسان .

  ﴾٢﴿المدثر، 

رْ (   ) ٣وَ رَبَّکَ فَکَبِّ

  و پروردگار خود را بزرگ دار .

  ﴾٣﴿المدثر، 

رْ (   ) ۴وَ ثِيَابَکَ فَطَھِّ

  و لباس خويشتن را پاك كن .

  ﴾۴﴿المدثر، 

جْزَ فَاھْجُرْ (   ) ۵وَ الرُّ

  و از پليدى دور شو .

  ﴾۵﴿المدثر، 

  ) ۶وَ لاَ تَمْنُنْ تَسْتَکْثرُِ (

  ونى مَطَلب .و منّت مگذار و فز

  ﴾۶﴿المدثر، 

  ) ٧وَ لرَِبِّکَ فَاصْبرِْ (

  و براى پروردگارت شكيبايى كن .

  ﴾٧﴿المدثر، 

اقوُرِ (   ) ٨فَإذَِا نُقرَِ فِي النَّ

  پس چون در صور دميده شود ،

  ﴾٨﴿المدثر، 

  ) ٩فَذٰلکَِ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (

  آن روز [ چه ] روز ناگوارى است !

  ﴾٩﴿المدثر، 

  ) ١٠عَلَى الْکاَفرِِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (

  بر كافران آسان نيست .

  ﴾١٠﴿المدثر، 

  ) ١١ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (

  مرا با آنكه [ او را ] تنھا آفريدم واگذار .

  ﴾١١﴿المدثر، 

  ) ١٢وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (

  و دارايى بسيار به او بخشيدم ،
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  ﴾١٢﴿المدثر، 

  ) ١٣وَ بَنيِنَ شُھُوداً (

  و پسرانى آماده [ به خدمت ، دادم ] ،

  ﴾١٣﴿المدثر، 

دْتُ لَهُ تَمْھِيداً (   ) ١۴وَ مَھَّ

  و برايش [ عيش خوش ] آماده كردم .

  ﴾١۴﴿المدثر، 

  ) ١۵ثُمَّ يَطْمَعُ أنَْ أزَِيدَ (

  باز [ ھم ] طمع دارد كه بيفزايم .

  ﴾١۵﴿المدثر، 

هُ کَانَ لِآيَاتِنَا عَنيِداً (   ) ١۶کَلاَّ إنَِّ

  ولى نه ، زيرا او دشمنِ آيات ما بود .

  ﴾١۶﴿المدثر، 

  ) ١٧سَأرُْھِقُهُ صَعُوداً (

  كنم . به زودى او را به بالا رفتن از گردنه [ عذاب ] وادار مى

  ﴾١٧﴿المدثر، 

رَ ( هُ فَکَّرَ وَ قَدَّ   ) ١٨إنَِّ

  انديشيد و سنجيد .آرى ، [ آن دشمن حقّ ] 

  ﴾١٨﴿المدثر، 

رَ (   ) ١٩فَقُتِلَ کَيْفَ قَدَّ

  كُشته بادا ، چگونه [ او ] سنجيد ؟

  ﴾١٩﴿المدثر، 

رَ (   ) ٢٠ثُمَّ قُتِلَ کَيْفَ قَدَّ

  [ آرى ، ] كشته بادا ، چگونه [ او ] سنجيد .

  ﴾٢٠﴿المدثر، 

  ) ٢١ثُمَّ نَظَرَ (

  آن گاه نظر انداخت .

  ﴾٢١﴿المدثر، 

  ) ٢٢عَبَسَ وَ بَسَرَ (ثُمَّ 

  سپس رو ترش نمود و چھره در ھم كشيد .

  ﴾٢٢﴿المدثر، 

  ) ٢٣ثُمَّ أدَْبَرَ وَ اسْتَکبَْرَ (

  آن گاه پشت گردانيد و تكبّر ورزيد ،

  ﴾٢٣﴿المدثر، 
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  ) ٢۴فَقَالَ إنِْ ھٰذَا إلِاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (

  اند نيست . آموختهاين [ قرآن ] جز سحرى كه [ به برخى ] « و گفت : 

  ﴾٢۴﴿المدثر، 

  ) ٢۵إنِْ ھٰذَا إلِاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (

  »اين غير از سخن بشر نيست . 

  ﴾٢۵﴿المدثر، 

  ) ٢۶سَأصُْليِهِ سَقَرَ (

  زودا كه او را به سَقَر در آورم .

  ﴾٢۶﴿المدثر، 

  ) ٢٧وَ مَا أدَْرَاکَ مَا سَقَرُ (

  و تو چه دانى كه آن سَقَر چيست ؟

  ﴾٢٧﴿المدثر، 

  ) ٢٨لاَ تُبْقِي وَ لاَ تَذَرُ (

  كند . گذارد و نه رھا مى نه باقى مى

  ﴾٢٨﴿المدثر، 

احَةٌ للِْبَشَرِ (   ) ٢٩لَوَّ

  گرداند . پوستھا را سياه مى

  ﴾٢٩﴿المدثر، 

  ) ٣٠عَلَيْھَا تسِْعَةَ عَشَرَ (

  [ و ] بر آن [ دوزخ ] ، نوزده [ نگھبان ] است .

  ﴾٣٠﴿المدثر، 

تَھُمْ إلِاَّ فِتْنَةً للَِّذِينَ کَفَرُوا ليَِسْ  ارِ إلِاَّ مَلائَِکَةً وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّ مُؤْمِنُونَ وَ ليَِقوُلَ وَ الْ  تَيْقِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيِمَاناً وَ لاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکتَِابَ وَ مَا جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّ
ُ مَنْ يَشَا ُ بِھٰذَا مَثَلاً کَذٰلکَِ يُضِلُّ اللهَّ   ) ٣١رِ (ءُ وَ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ مَا يَعْلمَُ جُنُودَ رَبِّکَ إلِاَّ ھُوَ وَ مَا ھِيَ إلِاَّ ذِکْرَى للِْبَشَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَ الْکاَفرُِونَ مَا ذَا أرََادَ اللهَّ

اند قرار نداديم ، تا آنان كه اھل كتابند يقين به ھم رسانند ، و ايمان كسانى  و ما موكّلان آتش را جز فرشتگان نگردانيديم ، و شماره آنھا را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده
خدا از اين « نان به شكّ نيفتند ، و تا كسانى كه در دلھايشان بيمارى است و كافران بگويند : اند افزون گردد ، و آنان كه كتاب به ايشان داده شده و [ نيز ] مؤم كه ايمان آورده

گذارد و ھر كه را بخواھد ھدايت مى كند ، و [ شماره ] سپاھيان پروردگارت را جز او  اين گونه ، خدا ھر كه را بخواھد بيراه مى» وصف كردن ، چه چيزى را اراده كرده است ؟ 
  ، و اين [ آيات ] جز تذكارى براى بشر نيست .داند  نمى

  ﴾٣١﴿المدثر، 

  ) ٣٢کَلاَّ وَ الْقَمَرِ (

  پندارند ! ] سوگند به ماه ، نه چنين است [ كه مى

  ﴾٣٢﴿المدثر، 

  ) ٣٣وَ اللَّيْلِ إذِْ أدَْبَرَ (

  و سوگند به شامگاه چون پشت كند ،

  ﴾٣٣﴿المدثر، 

بْحِ إذَِا أسَْفَرَ (   ) ٣۴وَ الصُّ

  سوگند به بامداد چون آشكار شود ،و 
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  ﴾٣۴﴿المدثر، 

ھَا لَإحِْدَى الْکبَُرِ (   ) ٣۵إنَِّ

  ھاى بزرگ است . كه آيات [ قرآن ] از پديده

  ﴾٣۵﴿المدثر، 

  ) ٣۶نَذِيراً للِْبَشَرِ (

  بشر را ھشداردھنده است .

  ﴾٣۶﴿المدثر، 

رَ ( مَ أوَْ يَتَأخََّ   ) ٣٧لمَِنْ شَاءَ مِنْکمُْ أنَْ يَتَقَدَّ

  ھر كه از شما را كه بخواھد پيشى جويد يا بازايستد .

  ﴾٣٧﴿المدثر، 

  ) ٣٨کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَھِينَةٌ (

  ھر كسى در گروِ دستاورد خويش است ،

  ﴾٣٨﴿المدثر، 

  ) ٣٩(  إلِاَّ أصَْحَابَ الْيَمِينِ 

  اران دست راست :بجز ي

  ﴾٣٩﴿المدثر، 

اتٍ يَتَسَاءَلوُنَ    ) ۴٠(  فِي جَنَّ

  پرسند ، در ميان باغھا . از يكديگر مى

  ﴾۴٠﴿المدثر، 

  ) ۴١(  عَنِ الْمُجْرِمِينَ 

  درباره مجرمان :

  ﴾۴١﴿المدثر، 

  ) ۴٢مَا سَلَکَکمُْ فِي سَقَرَ (

  »چه چيز شما را در آتش [ سَقَر ] درآورد ؟ « 

  ﴾۴٢﴿المدثر، 

  ) ۴٣(  قَالوُا لمَْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 

  از نمازگزاران نبوديم ،« گويند : 

  ﴾۴٣﴿المدثر، 

  ) ۴۴(  وَ لمَْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکيِنَ 

  داديم ، و بينوايان را غذا نمى

  ﴾۴۴﴿المدثر، 

ا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ    ) ۴۵(  وَ کُنَّ

  ، كرديم درايى مى درايان ھرزه با ھرزه

  ﴾۴۵﴿المدثر، 
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ينِ  بُ بيَِوْمِ الدِّ ا نُکَذِّ   ) ۴۶(  وَ کُنَّ

  شمرديم ، و روز جزا را دروغ مى

  ﴾۴۶﴿المدثر، 

  ) ۴٧(  حَتَّى أتََانَا الْيَقيِنُ 

  »تا مرگ ما در رسيد . 

  ﴾۴٧﴿المدثر، 

افعِِينَ    ) ۴٨(  فَمَا تَنْفَعُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

  شد !و شفاعت شفاعتگران آنھا را سود نبخ

  ﴾۴٨﴿المدثر، 

ذْکِرَةِ مُعْرِضِينَ    ) ۴٩(  فَمَا لَھُمْ عَنِ التَّ

  پس چرا از اين تذكار رو گردانند ؟

  ﴾۴٩﴿المدثر، 

ھُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفرَِةٌ (   ) ۵٠کَأنََّ

  اى مانند : به خرانِ رمنده

  ﴾۵٠﴿المدثر، 

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (   ) ۵١فَرَّ

  كه از پيش شيرى گريزان شده است .

  ﴾۵١﴿المدثر، 

رَةً (   ) ۵٢بَلْ يُرِيدُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّ

  ھايى سرگشاده دريافت كند . بلكه ھر مردى از ايشان خواھد كه نامه

  ﴾۵٢﴿المدثر، 

  ) ۵٣کَلاَّ بَلْ لاَ يَخَافوُنَ الْآخِرَةَ (

  ترسند . امّا نه چنان است ! كه از آخرت نمى

  ﴾۵٣﴿المدثر، 

هُ تَذْکِرَةٌ (   ) ۵۴کَلاَّ إنَِّ

  نه چنان است ! در حقيقت اين سخن اندرزى است ،

  ﴾۵۴﴿المدثر، 

  ) ۵۵(  فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَهُ 

  تا ھر كه خواھد ، از آن پند گيرد .

  ﴾۵۵﴿المدثر، 

ُ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَ أھَْلُ    ) ۵۶الْمَغْفرَِةِ ( وَ مَا يَذْکُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

  و [ لى ] تا خدا نخواھد [ از آن ] پند نگيرند . اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش .

  ﴾۵۶﴿المدثر، 



۵٣٨ / ۶٠۴ 
 

  ۴٠-آياتھا- مکّی  سوره القيامه  ٧۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿القيامة، 

  ) ١لاَ أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (

  نه ! سوگند به روز رستاخيز ،

  ﴾١﴿القيامة، 

امَةِ ( فْسِ اللَّوَّ   ) ٢وَ لاَ أقُْسِمُ باِلنَّ

  و [ باز ] نه ! سوگند به و جدان سرزنشگر !

  ﴾٢﴿القيامة، 

  ) ٣(  أَ يَحْسَبُ الْإنِْسَانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ 

  ھايش را گرد نخواھيم آورد ؟ ! پندارد كه ھرگز ريزه استخوان مىآيا انسان 

  ﴾٣﴿القيامة، 

يَ بَنَانَهُ    ) ۴(  بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أنَْ نُسَوِّ

  آرى [ بلكه ] تواناييم كه [ خطوط ] سر انگشتانش را [ يكا يك ] درست [ و بازسازى ] كنيم .

  ﴾۴﴿القيامة، 

  ) ۵(  فْجُرَ أمََامَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإنِْسَانُ ليَِ 

  خواھد كه در پيشگاه او فسادكارى كند . ولى نه ، انسان مى

  ﴾۵﴿القيامة، 

انَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (   ) ۶يَسْألَُ أيََّ

  »روز رستاخيز چه وقت است ؟ « پرسد :  مى

  ﴾۶﴿القيامة، 

  ) ٧فَإذَِا بَرِقَ الْبَصَرُ (

  پس آن گاه كه ديده خيره گردد ،

  ﴾٧﴿القيامة، 

  ) ٨وَ خَسَفَ الْقَمَرُ (

  و ماه در خسوف افتد ،

  ﴾٨﴿القيامة، 

مْسُ وَ الْقَمَرُ (   ) ٩وَ جُمِعَ الشَّ

  و آفتاب و ماه به ھم گرد آيند ،

  ﴾٩﴿القيامة، 

  ) ١٠يَقوُلُ الْإنِْسَانُ يَوْمَئذٍِ أيَْنَ الْمَفَرُّ (

  »راه ] گريز كجاست ؟ « [ گويد :  آن روز انسان مى



۵٣٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾١٠﴿القيامة، 

  ) ١١کَلاَّ لاَ وَزَرَ (

  حاشا ؟ پناھگاھى نيست !

  ﴾١١﴿القيامة، 

  ) ١٢إلَِى رَبِّکَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (

  آن روز ، قرارگاه [ نھايى ] به سوى پروردگار توست !

  ﴾١٢﴿القيامة، 

رَ ( مَ وَ أخََّ أُ الْإنِْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّ   ) ١٣يُنَبَّ

  است كه انسان را از آنچه از ديرباز يا پس از آن انجام داده آگاھى دھند . آن روز

  ﴾١٣﴿القيامة، 

  ) ١۴بَلِ الْإنِْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (

  بلكه انسان خود بر نفس خويشتن بيناست ،

  ﴾١۴﴿القيامة، 

  ) ١۵(  وَ لَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ 

  ھر چند دست به عذرتراشى زند .

  ﴾١۵امة، ﴿القي

کْ بِهِ لسَِانَکَ لتَِعْجَلَ بِهِ    ) ١۶(  لاَ تُحَرِّ

  زبانت را [ در ھنگام وحى ] زود بحركت درنياور تا در خواندن [ قرآن ] شتابزدگى بخرج دھى .

  ﴾١۶﴿القيامة، 

  ) ١٧(  إنَِّ عَليَْنَا جَمْعَهُ وَ قرُْآنَهُ 

  در حقيقت گردآوردن و خواندن آن بر [ عھده ] ماست .

  ﴾١٧﴿القيامة، 

بعِْ قرُْآنَهُ    ) ١٨(  فَإذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

  گونه ] خواندن آن را دنبال كن . پس چون آن را برخوانديم [ ھمان

  ﴾١٨﴿القيامة، 

  ) ١٩(  ثُمَّ إنَِّ عَليَْنَا بَيَانَهُ 

  سپس توضيح آن [ نيز ] بر عھده ماست !

  ﴾١٩﴿القيامة، 

  ) ٢٠لَةَ (کَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِ 

  ولى نه ! [ شما دنياى ] زودگذر را دوست داريد ،

  ﴾٢٠﴿القيامة، 

  ) ٢١وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (

  گذاريد . و آخرت را وامى

  ﴾٢١﴿القيامة، 



۵۴٠ / ۶٠۴ 
 

  ) ٢٢وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ (

  اند ، ھايى شاداب در آن روز چھره

  ﴾٢٢﴿القيامة، 

ھَا نَاظِرَةٌ (   ) ٢٣إلَِى رَبِّ

  نگرند . سوى پروردگار خود مى و به

  ﴾٢٣﴿القيامة، 

  ) ٢۴وَ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ بَاسِرَةٌ (

  ھايى دژم باشند . و در آن روز چھره

  ﴾٢۴﴿القيامة، 

  ) ٢۵تَظُنُّ أنَْ يُفْعَلَ بِھَا فَاقرَِةٌ (

  [ چرا كه ] دانند موردِ عذابى كمرشكن قرار خواھند گرفت .

  ﴾٢۵﴿القيامة، 

رَاقيَِ    ) ٢۶(  کَلاَّ إذَِا بَلغََتِ التَّ

  نه چنين است [ كه او پندارد ، زيرا ] آن گاه كه جان ميان گلوگاھش رسد ،

  ﴾٢۶﴿القيامة، 

  ) ٢٧(  وَ قِيلَ مَنْ رَاقٍ 

  »ساز كيست ؟  چاره« و گفته شود : 

  ﴾٢٧﴿القيامة، 

هُ الْفرَِاقُ    ) ٢٨(  وَ ظَنَّ أنََّ

  ] فراق است ،و داند كه ھمان [ زمان 

  ﴾٢٨﴿القيامة، 

اقِ  اقُ باِلسَّ   ) ٢٩(  وَ الْتَفَّتِ السَّ

  و [ محتضر را ] ساق به ساق ديگر درپيچد ،

  ﴾٢٩﴿القيامة، 

  ) ٣٠(  إلَِى رَبِّکَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 

  آن روز است كه بسوى پروردگارت سوق دادن باشد .

  ﴾٣٠﴿القيامة، 

قَ وَ لاَ صَلَّى   ) ٣١(  فَلاَ صَدَّ

  پس [ گويند ] تصديق نكرد و نماز برپا نداشت ،

  ﴾٣١﴿القيامة، 

بَ وَ تَوَلَّى   ) ٣٢(  وَ لٰکِنْ کَذَّ

  بلكه تكذيب كرد و روى گردانيد ،

  ﴾٣٢﴿القيامة، 

ى   ) ٣٣(  ثُمَّ ذَھَبَ إلَِى أھَْلهِِ يَتَمَطَّ



۵۴١ / ۶٠۴ 
 

  سپس خرامان به سوى اھل خويش رفت !

  ﴾٣٣لقيامة، ﴿ا

  ) ٣۴(  أوَْلَى لَکَ فَأوَْلَى

  واى بر تو ! پس واى [ بر تو ! ]

  ﴾٣۴﴿القيامة، 

  ) ٣۵(  ثُمَّ أوَْلَى لَکَ فَأوَْلَى

  بازھم واى بر تو ! واى بر تو !

  ﴾٣۵﴿القيامة، 

  ) ٣۶(  أَ يَحْسَبُ الْإنِْسَانُ أنَْ يُتْرَکَ سُدًى

  ؟ ! شود آيا انسان پندارد كه بيھوده رھا مى

  ﴾٣۶﴿القيامة، 

  ) ٣٧(  أَ لمَْ يَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنيٍِّ يُمْنَى

  شود ؟ ! اى نبود كه [ در رحم ] ريخته مى مگر او [ قبلاً ] نطفه

  ﴾٣٧﴿القيامة، 

ى   ) ٣٨(  ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ

  سپس عَلَقه [ آويزك ] شد و [ خدايش ] شكل داد و درست كرد ؟ !

  ﴾٣٨﴿القيامة، 

کَرَ وَ الْأنُْثَى وْجَيْنِ الذَّ   ) ٣٩(  فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ

  و از آن دو جنس نر و ماده را قرار داد !

  ﴾٣٩﴿القيامة، 

  ) ۴٠(  أَ لَيْسَ ذٰلکَِ بِقَادِرٍ عَلىَ أنَْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

  آيا چنين [ خدايى ] نتواند كه مردگان را زنده گرداند ؟ !

  ﴾۴٠، ﴿القيامة

  ٣١-آياتھا-مدنی  سوره الأنسان  ٧۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الإنسان

ھْرِ لمَْ يَکنُْ شَيْئاً مَذْکُوراً (   ) ١ھَلْ أتََى عَلَى الْإنِْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ

  ياد ] آيد كه چيزى درخورِ يادكرد نبود ؟ آيا انسان را آن ھنگام از روزگار [ به

  ﴾١،  ﴿الإنسان

ا خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً (   ) ٢إنَِّ

  اى اندر آميخته آفريديم تا او را بيازماييم و وى را شنوا و بينا گردانيديم . ما انسان را از نطفه

  ﴾٢،  سان﴿الإن



۵۴٢ / ۶٠۴ 
 

ا کَفوُراً ( ا شَاکِراً وَ إمَِّ بِيلَ إمَِّ ا ھَدَيْنَاهُ السَّ   ) ٣إنَِّ

  ما راه را بدو نموديم ; يا سپاسگزار خواھد بود و يا ناسپاسگزار .

  ﴾٣،  ﴿الإنسان

ا أعَْتَدْنَا للِْکاَفرِِينَ سَلاسَِلَ وَ أغَْلالَاً وَ سَعِيراً (   ) ۴إنَِّ

  ايم . ھا و آتشى فروزان آماده كرده غلّ ما براى كافران زنجيرھا و 

  ﴾۴،  ﴿الإنسان

  ) ۵إنَِّ الْأبَْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ کَأسٍْ کَانَ مِزَاجُھَا کَافُوراً (

  اى از كافور دارد ، ھمانا نيكان از جامى نوشند كه آميزه

  ﴾۵،  ﴿الإنسان

رُونَھَا تَفْجِ  ِ يُفَجِّ   ) ۶يراً (عَيْناً يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَّ

  كنند . نوشند و [ به دلخواه خويش ] جاريش مى اى كه بندگان خدا از آن مى چشمه

  ﴾۶،  ﴿الإنسان

هُ مُسْتَطِيراً ( ذْرِ وَ يَخَافوُنَ يَوْماً کَانَ شَرُّ   ) ٧يُوفوُنَ باِلنَّ

  ترسيدند . مىكردند ، و از روزى كه گزندِ آن فراگيرنده است  [ ھمان بندگانى كه ] به نذر خود وفا مى

  ﴾٧،  ﴿الإنسان

هِ مِسْکِيناً وَ يَتيِماً وَ أسَِيراً ( عَامَ عَلَى حُبِّ   ) ٨وَ يُطْعِمُونَ الطَّ

  دادند . و به [ پاس ] دوستىِ [ خدا ] ، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى

  ﴾٨،  ﴿الإنسان

ِ لاَ نُرِيدُ مِنْکمُْ جَزَاءً وَ لاَ شُکوُراً ( مَا نُطْعِمُکمُْ لوَِجْهِ اللهَّ   ) ٩إنَِّ

  خواھيم . خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى ما براى خشنودى خداست كه به شما مى« 

  ﴾٩،  ﴿الإنسان

نَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ( ا نَخَافُ مِنْ رَبِّ   ) ١٠إنَِّ

  »وردگارمان از روز عبوسى سخت ، ھراسناكيم . ما از پر

  ﴾١٠،  ﴿الإنسان

ُ شَرَّ ذٰلکَِ الْيَوْمِ وَ لَقَّاھُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً (   ) ١١فَوَقَاھُمُ اللهَّ

  پس خدا [ ھم ] آنان را از آسيب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت .

  ﴾١١،  ﴿الإنسان

ةً وَ حَرِيراً ( وَ جَزَاھُمْ    ) ١٢بِمَا صَبَرُوا جَنَّ

  و به [ پاس ] آنكه صبر كردند ، بھشت و پرنيان پاداششان داد .

  ﴾١٢،  ﴿الإنسان

  ) ١٣مُتَّکئِِينَ فيِھَا عَلَى الْأرََائِکِ لاَ يَرَوْنَ فِيھَا شَمْساً وَ لاَ زَمْھَرِيراً (

  در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى . در آن [ بھشت ] بر تختھا [ ى خويش ] تكيه زنند .

  ﴾١٣،  ﴿الإنسان

  ) ١۴وَ دَانيَِةً عَلَيْھِمْ ظِلالَھَُا وَ ذُلِّلتَْ قطُُوفُھَا تَذْليِلاً (



۵۴٣ / ۶٠۴ 
 

  ھايش [ براى چيدن ] رام . ھا [ ى درختان ] به آنان نزديك است ، و ميوه و سايه

  ﴾١۴،  ﴿الإنسان

ةٍ وَ أکَْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِيرَا ( وَ يُطَافُ عَلَيْھِمْ بآِنيَِةٍ مِنْ    ) ١۵فِضَّ

  شود . و ظروف سيمين و جامھاى بلورين ، پيرامون آنان گردانده مى

  ﴾١۵،  ﴿الإنسان

رُوھَا تَقْدِيراً ( ةٍ قَدَّ   ) ١۶قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّ

  اند . آوردهجامھايى از سيم كه درست به اندازه [ و با كمال ظرافت ] آنھا را از كار در 

  ﴾١۶،  ﴿الإنسان

  ) ١٧وَ يُسْقَوْنَ فِيھَا کَأسْاً کَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِيلاً (

  نوشانند . و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى

  ﴾١٧،  ﴿الإنسان

  ) ١٨عَيْناً فِيھَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (

  . شود ناميده مى» سلسبيل « اى در آنجا كه  از چشمه

  ﴾١٨،  ﴿الإنسان

  ) ١٩وَ يَطُوفُ عَلَيْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتَھُمْ حَسِبْتَھُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثُوراً (

  اند . گردند . چون آنھا را ببينى ، گويى كه مرواريدھايى پراكنده و بر گردِ آنان پسرانى جاودانى مى

  ﴾١٩،  ﴿الإنسان

  ) ٢٠رَأيَْتَ نَعِيماً وَ مُلْکاً کَبِيراً (وَ إذَِا رَأيَْتَ ثَمَّ 

  بينى . و چون بدانجا نگرى [ سرزمينى از ] نعمت و كشورى پھناور مى

  ﴾٢٠،  ﴿الإنسان

ھُمْ شَرَاباً طَھُوراً  ةٍ وَ سَقَاھُمْ رَبُّ   ) ٢١ (عَاليَِھُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ إسِْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضَّ

  نوشاند . اى پاك به آنان مى ھاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بَر است و پيرايه آنان دستبندھاى سيمين است و پروردگارشان باده بھشتيان را ] جامه [

  ﴾٢١،  ﴿الإنسان

  ) ٢٢إنَِّ ھٰذَا کَانَ لَکمُْ جَزَاءً وَ کَانَ سَعْيُکمُْ مَشْکوُراً (

  شما مقبول افتاده است .اين [ پاداش ] براى شماست و كوشش 

  ﴾٢٢،  ﴿الإنسان

لْنَا عَليَْکَ الْقرُْآنَ تَنْزِيلاً ( ا نَحْنُ نَزَّ   ) ٢٣إنَِّ

  در حقيقت ، ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم .

  ﴾٢٣،  ﴿الإنسان

  ) ٢۴فَاصْبرِْ لحُِکمِْ رَبِّکَ وَ لاَ تُطِعْ مِنْھُمْ آثِماً أوَْ کَفوُراً (

  فرمان پروردگارت شكيبايى كن ، و از آنان گناھكار يا ناسپاسگزار را فرمان مَبَر .پس در برابر 

  ﴾٢۴،  ﴿الإنسان

  ) ٢۵وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکرَْةً وَ أصَِيلاً (

  و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاھان ياد كن .
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  ﴾٢۵،  ﴿الإنسان

حْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (   ) ٢۶وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّ

  و بخشى از شب را در برابر او سجده كن و شب [ ھاى ] دراز ، او را به پاكى بستاى .

  ﴾٢۶،  ﴿الإنسان

  ) ٢٧إنَِّ ھٰؤُلاءَِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَرَاءَھُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (

  افكنند . دنياى زودگذر را دوست دارند ، و روزى گرانبار را [ به غفلت ] پشت سر مىاينان 

  ﴾٢٧،  ﴿الإنسان

لْنَا أمَْثَالَھُمْ تَبْدِيلاً (   ) ٢٨نَحْنُ خَلَقْنَاھُمْ وَ شَدَدْنَا أسَْرَھُمْ وَ إذَِا شِئْنَا بَدَّ

  كنيم . يم ، و چون بخواھيم ، [ آنان را ] به نظايرشان تبديل مىا ماييم كه آنان را آفريده و پيوند مفاصل آنھا را استوار كرده

  ﴾٢٨،  ﴿الإنسان

هِ سَبيِلاً ( خَذَ إلِىَ رَبِّ   ) ٢٩إنَِّ ھٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّ

  اى است . تا ھر كه خواھد ، راھى به سوى پروردگار خود پيش گيرد . اين [ آيات ، ] پندنامه

  ﴾٢٩،  ﴿الإنسان

َ کَانَ عَليِماً حَکِيماً (وَ مَ  ُ إنَِّ اللهَّ   ) ٣٠ا تَشَاءُونَ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

  و تا خدا نخواھد ، [ شما ] نخواھيد خواست ; قطعاً خدا داناى حكيم است .

  ﴾٣٠،  ﴿الإنسان

المِِينَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً ألَيِماً    ) ٣١(يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّ

  آوَرَد ، و براى ظالمان عذابى پردرد آماده كرده است . ھر كه را خواھد ، به رحمت خويش درمى

  ﴾٣١،  ﴿الإنسان

  ۵٠-آياتھا- مکّی  سوره المرسلات  ٧٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿المرسلات

  ) ١وَ الْمُرْسَلاتَِ عُرْفاً (

  سوگند به فرستادگانِ پى در پى ،

  ﴾١،  ﴿المرسلات

  ) ٢فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً (

  اند . كه سخت توفنده

  ﴾٢،  ﴿المرسلات

اشِرَاتِ نَشْراً (   ) ٣وَ النَّ

  و سوگند به افشانندگانِ افشانگر ،

  ﴾٣،  ﴿المرسلات

  ) ۴فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً (
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  ميان حق و باطل ] جُداگرند ،كه [ 

  ﴾۴،  ﴿المرسلات

  ) ۵فَالْمُلْقِيَاتِ ذِکْراً (

  اند . و القاكننده وحى

  ﴾۵،  ﴿المرسلات

  ) ۶عُذْراً أوَْ نُذْراً (

  خواه عذرى باشد يا ھشدارى .

  ﴾۶،  ﴿المرسلات

مَا تُوعَدُونَ لَوَاقعٌِ    ) ٧(  إنَِّ

  .ايد قطعاً رخ خواھد داد  كه آنچه وعده يافته

  ﴾٧،  ﴿المرسلات

  ) ٨(  فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتْ 

  پس وقتى كه ستارگان محو شوند ،

  ﴾٨،  ﴿المرسلات

مَاءُ فرُِجَتْ    ) ٩(  وَ إذَِا السَّ

  و آن گاه كه آسمان بشكافد ،

  ﴾٩،  ﴿المرسلات

  ) ١٠(  وَ إذَِا الْجِبَالُ نُسِفَتْ 

  ھا از جا كَنده شوند ، و آن گاه كه كوه

  ﴾١٠،  ﴿المرسلات

سُلُ أقُِّتَتْ    ) ١١(  وَ إذَِا الرُّ

  و آن گاه كه پيمبران به ميقات آيند ،

  ﴾١١،  ﴿المرسلات

لتَْ    ) ١٢(  لِأيَِّ يَوْمٍ أجُِّ

  براى چه روزى تعيين وقت شده است ؟

  ﴾١٢،  ﴿المرسلات

  ) ١٣(  ليَِوْمِ الْفَصْلِ 

  براى روز داورى .

  ﴾١٣،  ﴿المرسلات

  ) ١۴(  وَ مَا أدَْرَاکَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ 

  و تو چه دانى كه روز داورى چيست ؟

  ﴾١۴،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ١۵(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان ! آن روز واى بر تكذيب
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  ﴾١۵،  ﴿المرسلات

ليِنَ    ) ١۶(  أَ لمَْ نُھْلکِِ الْأوََّ

  مگر پيشينيان را ھلاك نكرديم ؟

  ﴾١۶،  ﴿المرسلات

  ) ١٧(  ثُمَّ نُتْبعُِھُمُ الْآخِرِينَ 

  بريم . سپس از پىِ آنان پسينيان را مى

  ﴾١٧،  ﴿المرسلات

  ) ١٨(  کَذٰلکَِ نَفْعَلُ باِلْمُجْرِمِينَ 

  كنيم . با مجرمان چنين مى

  ﴾١٨،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ١٩(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . تكذيبآن روز واى بر 

  ﴾١٩،  ﴿المرسلات

  ) ٢٠(  أَ لمَْ نَخْلقُْکمُْ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ 

  مقدار نيافريديم ؟ مگر شما را از آبى بى

  ﴾٢٠،  ﴿المرسلات

  ) ٢١(  فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَکِينٍ 

  پس آن را در جايگاھى استوار نھاديم ،

  ﴾٢١،  ﴿المرسلات

  ) ٢٢(  إلَِى قَدَرٍ مَعْلوُمٍ 

  تا مدّتى معيّن .

  ﴾٢٢،  ﴿المرسلات

  ) ٢٣(  فَقَدَرْنَا فَنعِْمَ الْقَادِرُونَ 

  و توانا آمديم ، و چه نيك تواناييم .

  ﴾٢٣،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ٢۴(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب

  ﴾٢۴،  ﴿المرسلات

  ) ٢۵أَ لمَْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ کِفَاتاً (

  مگر زمين را محلّ اجتماع نگردانيديم ؟

  ﴾٢۵،  ﴿المرسلات

  ) ٢۶أحَْيَاءً وَ أمَْوَاتاً (

  چه براى مردگان چه زندگان .

  ﴾٢۶،  ﴿المرسلات
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  ) ٢٧وَ جَعَلْنَا فِيھَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَ أسَْقَيْنَاکُمْ مَاءً فرَُاتاً (

  اى بلند در آن نھاديم و به شما آبى گوارا نوشانيديم .ھ و كوه

  ﴾٢٧،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ٢٨(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب

  ﴾٢٨،  ﴿المرسلات

بُونَ    ) ٢٩(  انْطَلقِوُا إلَِى مَا کُنْتُمْ بهِِ تُکَذِّ

  كرديد . مىبرويد به سوى ھمان چيزى كه آن را تكذيب 

  ﴾٢٩،  ﴿المرسلات

  ) ٣٠(  انْطَلقِوُا إلَِى ظِلٍّ ذِي ثَلاثَِ شُعَبٍ 

  برويد به سوى [ آن ] دود سه شاخه ،

  ﴾٣٠،  ﴿المرسلات

  ) ٣١(  لاَ ظَليِلٍ وَ لاَ يُغْنِي مِنَ اللَّھَبِ 

  كند . دار است و نه ازَ شعله [ آتش ] حفاظت مى نه سايه

  ﴾٣١،  ﴿المرسلات

ھَا تَ    ) ٣٢رْمِي بشَِرَرٍ کَالْقَصْرِ (إنَِّ

  افكند ، [ دوزخ ] چون كاخى [ بلند ] شراره مى

  ﴾٣٢،  ﴿المرسلات

هُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (   ) ٣٣کَأنََّ

  گويى شترانى زرد رنگند .

  ﴾٣٣،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ٣۴(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب

  ﴾٣۴،  ﴿المرسلات

  ) ٣۵(  ھٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقوُنَ 

  زنند . اين ، روزى است كه دَم نمى

  ﴾٣۵،  ﴿المرسلات

  ) ٣۶(  وَ لاَ يُؤْذَنُ لَھُمْ فَيَعْتَذِرُونَ 

  يابند تا پوزش خواھند . و رخصت نمى

  ﴾٣۶،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ٣٧(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب

  ﴾٣٧،  ﴿المرسلات

ليِنَ    ) ٣٨(  ھٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَ الْأوََّ
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  آوريم . اين [ ھمان ] روز داورى است . شما و [ جمله ] پيشينيان را گرد مى

  ﴾٣٨،  ﴿المرسلات

  ) ٣٩(  فَإنِْ کَانَ لَکمُْ کَيْدٌ فَکِيدُونِ 

  پس اگر حيلتى داريد ، در برابر من بسگاليد .

  ﴾٣٩،  رسلات﴿الم

بيِنَ    ) ۴٠(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب

  ﴾۴٠،  ﴿المرسلات

قيِنَ فِي ظِلالٍَ وَ عُيُونٍ    ) ۴١(  إنَِّ الْمُتَّ

  سارانند ; ھا و بر كنار چشمه اھل تقوا در زير سايه

  ﴾۴١،  ﴿المرسلات

ا يَشْتَھُونَ    ) ۴٢(  وَ فَوَاکِهَ مِمَّ

  اى كه خوش داشته باشند . ھر ميوه با

  ﴾۴٢،  ﴿المرسلات

  ) ۴٣(  کُلوُا وَ اشْرَبُوا ھَنيِئاً بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ 

  كرديد ، بخوريد و بياشاميد ; گواراتان باد . به [ پاداش ] آنچه مى

  ﴾۴٣،  ﴿المرسلات

ا کَذٰلکَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ    ) ۴۴(  إنَِّ

  دھيم . چنين پاداش مىما نيكوكاران را 

  ﴾۴۴،  ﴿المرسلات

بيِنَ    ) ۴۵(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب

  ﴾۴۵،  ﴿المرسلات

عُوا قَليِلاً إنَِّکمُْ مُجْرِمُونَ    ) ۴۶(  کُلوُا وَ تَمَتَّ

  [ اى كافران ، ] بخوريد و اندكى برخوردار شويد كه شما گناھكاريد .

  ﴾۴۶،  ت﴿المرسلا

بيِنَ    ) ۴٧(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان . [ ولى ] آن روز واى بر تكذيب

  ﴾۴٧،  ﴿المرسلات

  ) ۴٨(  وَ إذَِا قِيلَ لَھُمُ ارْکَعُوا لاَ يَرْکَعُونَ 

  روند . ، به ركوع نمى» ركوع كنيد « و چون به آنان گفته شود : 

  ﴾۴٨،  ﴿المرسلات

بيِنَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِ    ) ۴٩(  لْمُکذَِّ

  كنندگان . آن روز واى بر تكذيب
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  ﴾۴٩،  ﴿المرسلات

  ) ۵٠(  فَبأِيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

  آورند ؟ پس به كدامين سخن پس از [ قرآن ] ايمان مى

  ﴾۵٠،  ﴿المرسلات

  ۴٠-اياتھا- مکّی  سوره النباء  ٧٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿النبإ، 

  ) ١(  عَمَّ يَتَسَاءَلوُنَ 

  پرسند ؟ درباره چه چيز از يكديگر مى

  ﴾١﴿النبإ، 

بَإِ الْعَظِيمِ    ) ٢(  عَنِ النَّ

  از آن خبر بزرگ ،

  ﴾٢﴿النبإ، 

  ) ٣(  الَّذِي ھُمْ فيِهِ مُخْتَلفِوُنَ 

  كه درباره آن با ھم اختلاف دارند .

  ﴾٣﴿النبإ، 

  ) ۴(  کَلاَّ سَيَعْلَمُونَ 

  نه چنان است ، به زودى خواھند دانست .

  ﴾۴﴿النبإ، 

  ) ۵(  ثُمَّ کَلاَّ سَيَعْلَمُونَ 

  باز ھم نه چنان است ، بزودى خواھند دانست .

  ﴾۵﴿النبإ، 

  ) ۶أَ لمَْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِھَاداً (

  اى نگردانيديم ؟ را گھوارهآيا زمين 

  ﴾۶﴿النبإ، 

  ) ٧وَ الْجِبَالَ أوَْتَاداً (

  ھا را [ چون ] ميخھايى [ نگذاشتيم ] ؟ و كوه

  ﴾٧﴿النبإ، 

  ) ٨وَ خَلَقْنَاکُمْ أزَْوَاجاً (

  و شما را جفت آفريديم .

  ﴾٨﴿النبإ، 

  ) ٩وَ جَعَلْنَا نَوْمَکمُْ سُبَاتاً (
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  ردانيديم .و خواب شما را [ مايه ] آسايش گ

  ﴾٩﴿النبإ، 

  ) ١٠وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاساً (

  و شب را [ براى شما ] پوششى قرار داديم .

  ﴾١٠﴿النبإ، 

ھَارَ مَعَاشاً (   ) ١١وَ جَعَلْنَا النَّ

  و روز را [ براى ] معاش [ شما ] نھاديم .

  ﴾١١﴿النبإ، 

  ) ١٢وَ بَنَيْنَا فَوْقَکمُْ سَبْعاً شِدَاداً (

  رازِ شما ھفت [ آسمان ] استوار بنا كرديم .و بر ف

  ﴾١٢﴿النبإ، 

اجاً (   ) ١٣وَ جَعَلْنَا سِرَاجاً وَھَّ

  و چراغى فروزان گذارديم .

  ﴾١٣﴿النبإ، 

اجاً (   ) ١۴وَ أنَْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ

  و از ابرھاى متراكم ، آبى ريزان فرود آورديم ،

  ﴾١۴﴿النبإ، 

  ) ١۵لنُِخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَ نَبَاتاً (

  تا بدان دانه و گياه برويانيم ،

  ﴾١۵﴿النبإ، 

اتٍ ألَْفَافاً (   ) ١۶وَ جَنَّ

  پيچيده و انبوه . و باغھاى درھم

  ﴾١۶﴿النبإ، 

  ) ١٧إنَِّ يَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِيقَاتاً (

  قطعاً وعدگاه [ ما با شما ] روز داورى است :

  ﴾١٧﴿النبإ، 

ورِ فَتَأتُْونَ أفَْوَاجاً (   ) ١٨يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

  دميده شود ، و گروه گروه بياييد ;» صور « روزى كه در 

  ﴾١٨﴿النبإ، 

مَاءُ فَکاَنَتْ أبَْوَاباً (   ) ١٩وَ فُتحَِتِ السَّ

  و آسمان ، گشوده و درھايى [ پديد ] شود ;

  ﴾١٩﴿النبإ، 

رَتِ الْجِبَالُ فَکاَنَتْ    ) ٢٠سَرَاباً ( وَ سُيِّ

  ھا را روان كنند ، و [ چون ] سرابى گردند . و كوه



۵۵١ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٢٠﴿النبإ، 

مَ کَانَتْ مِرْصَاداً (   ) ٢١إنَِّ جَھَنَّ

  [ آرى ، ] جھنّم [ از ديرباز ] كمينگاھى بوده ،

  ﴾٢١﴿النبإ، 

اغِينَ مَآباً (   ) ٢٢للِطَّ

  [ كه ] براى سركشان ، بازگشتگاھى است .

  ﴾٢٢﴿النبإ، 

  ) ٢٣لابَثِيِنَ فِيھَا أحَْقَاباً (

  روزگارى دراز در آن درنگ كنند .

  ﴾٢٣﴿النبإ، 

  ) ٢۴لاَ يَذُوقوُنَ فِيھَا بَرْداً وَ لاَ شَرَاباً (

  در آنجا نه خنكى چشند و نه شربتى ،

  ﴾٢۴﴿النبإ، 

اقاً (   ) ٢۵إلِاَّ حَمِيماً وَ غَسَّ

  اى . جز آب جوشان و چركابه

  ﴾٢۵﴿النبإ، 

  ) ٢۶وِفَاقاً ( جَزَاءً 

  كيفرى مناسب [ با جُرم آنھا ] .

  ﴾٢۶﴿النبإ، 

ھُمْ کَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً (   ) ٢٧إنَِّ

  آنان بودند كه به [ روز ] حساب اميد نداشتند ;

  ﴾٢٧﴿النبإ، 

اباً ( بُوا بآِيَاتنَِا کِذَّ   ) ٢٨وَ کَذَّ

  كردند . و آيات ما را سخت تكذيب مى

  ﴾٢٨﴿النبإ، 

  ) ٢٩ءٍ أحَْصَيْنَاهُ کِتَاباً ( وَ کُلَّ شَيْ 

  ايم . و حال آنكه ھر چيزى را برشمرده [ به صورت ] كتابى در آورده

  ﴾٢٩﴿النبإ، 

  ) ٣٠فَذُوقوُا فَلَنْ نَزِيدَکُمْ إلِاَّ عَذَاباً (

  افزاييم . پس بچشيد كه جز عذاب ، ھرگز [ چيزى ] بر شما نمى

  ﴾٣٠﴿النبإ، 

  ) ٣١قيِنَ مَفَازاً (إنَِّ للِْمُتَّ 

  مسلّماً پرھيزگاران را رستگارى است :

  ﴾٣١﴿النبإ، 
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  ) ٣٢حَدَائِقَ وَ أعَْنَاباً (

  ھا و تاكستانھا ، باغچه

  ﴾٣٢﴿النبإ، 

  ) ٣٣وَ کَوَاعِبَ أتَْرَاباً (

  ھاى برجسته ، و دخترانى ھمسال با سينه

  ﴾٣٣﴿النبإ، 

  ) ٣۴وَ کَأسْاً دِھَاقاً (

  . ھاى لبالب و پياله

  ﴾٣۴﴿النبإ، 

اباً (   ) ٣۵لاَ يَسْمَعُونَ فِيھَا لغَْواً وَ لاَ کِذَّ

  اى شنوند ، و نه [ يكديگر را ] تكذيب [ كنند ] . در آنجا نه بيھوده

  ﴾٣۵﴿النبإ، 

  ) ٣۶جَزَاءً مِنْ رَبِّکَ عَطَاءً حِسَاباً (

  [ اين است ] پاداشى از پروردگار تو ، عطايى از روى حساب .

  ﴾٣۶﴿النبإ، 

حْمٰنِ لاَ يَمْلکِوُنَ مِنْهُ خِطَاباً ( مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَھُمَا الرَّ   ) ٣٧رَبِّ السَّ

  پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو است ، بخشايشگرى كه كس را ياراى خطاب با او نيست .

  ﴾٣٧﴿النبإ، 

 ً وحُ وَ الْمَلائَِکَةُ صَفّا حْمٰنُ وَ قَالَ صَوَاباً ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّ   ) ٣٨لاَ يَتَکلََّمُونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ

  ايستند ، و [ مردم ] سخن نگويند ، مگر كسى كه [ خداى ] رحمان به او رخصت دھد ، و سخن راست گويد . و فرشتگان به صف مى» روح « روزى كه 

  ﴾٣٨﴿النبإ، 

هِ مَآباً (ذٰلکَِ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَ  خَذَ إلَِى رَبِّ   ) ٣٩اءَ اتَّ

  آن [ روز ] ، روز حقّ است ; پس ھر كه خواھد ، راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجويد .

  ﴾٣٩﴿النبإ، 

مَتْ يَدَاهُ وَ يَقوُلُ الْکاَفرُِ يَا لَيْ  ا أنَْذَرْنَاکُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ   ) ۴٠تَنِي کُنْتُ تُرَاباً (إنَِّ

  »كاش من خاك بودم . « ما شما را از عذابى نزديك ھشدار داديم : روزى كه آدمى آنچه را با دست خويش پيش فرستاده است بنگرد ; و كافر گويد : 

  ﴾۴٠﴿النبإ، 

  ۴۶آياتھا- مکّی  سوره الناّزعات  ٧٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿النازعات

ازِعَاتِ غَرْقاً (   ) ١وَ النَّ

  سوگند به فرشتگانى كه [ از كافران ] به سختى جان ستانند ،
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  ﴾١،  ﴿النازعات

اشِطَاتِ نَشْطاً (   ) ٢وَ النَّ

  و به فرشتگانى كه جان [ مؤمنان ] را به آرامى گيرند ،

  ﴾٢،  ﴿النازعات

ابحَِاتِ سَبْحاً (   ) ٣وَ السَّ

  مانند ] شناكنان شناورند ، و به فرشتگانى كه [ در درياى بى

  ﴾٣،  ﴿النازعات

ابِقَاتِ سَبْقاً (   ) ۴فَالسَّ

  اند ، گيرنده پس در پيشى گرفتن [ در فرمان خدا ] سبقت

  ﴾۴،  ﴿النازعات

رَاتِ أمَْراً (   ) ۵فَالْمُدَبِّ

  كنند . مىو كار [ بندگان ] را تدبير 

  ﴾۵،  ﴿النازعات

اجِفَةُ (   ) ۶يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّ

  آن روز كه لرزنده بلرزد ،

  ﴾۶،  ﴿النازعات

ادِفَةُ (   ) ٧تَتْبَعُھَا الرَّ

  اى [ دگر ] افتد ، و از پى آن لرزه

  ﴾٧،  ﴿النازعات

  ) ٨قلُوُبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (

  در آن روز ، دلھايى سخت ھراسانند .

  ﴾٨،  ﴿النازعات

  ) ٩أبَْصَارُھَا خَاشِعَةٌ (

  ديدگان آنھا فروافتاده .

  ﴾٩،  ﴿النازعات

ا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافرَِةِ (   ) ١٠يَقُولوُنَ أَ إنَِّ

  گرديم ؟ آيا [ باز ] ما به [ مغاك ] زمين برمى« گويند : 

  ﴾١٠،  ﴿النازعات

ا عِظَاماً نَخِرَةً (   ) ١١أَ إذَِا کُنَّ

  »گيريم ] ؟  ھاى پوسيده شديم [ زندگى را از سر مى ريزه استخوانآيا وقتى ما 

  ﴾١١،  ﴿النازعات

ةٌ خَاسِرَةٌ (   ) ١٢قَالوُا تلِْکَ إذِاً کَرَّ

  »آور است .  در اين صورت ، اين برگشتى زيان« [ و با خود ] گويند : 

  ﴾١٢،  ﴿النازعات
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مَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (   ) ١٣فَإنَِّ

  حقيقت ، آن [ بازگشت ، بسته به ] يك فرياد است [ و بس ] .و [ لى ] در 

  ﴾١٣،  ﴿النازعات

اھِرَةِ (   ) ١۴فَإذَِا ھُمْ باِلسَّ

  و بناگاه آنان در زمينِ ھموار خواھند بود .

  ﴾١۴،  ﴿النازعات

  ) ١۵(  ھَلْ أتََاکَ حَدِيثُ مُوسَى

  آيا سرگذشت موسى بر تو آمد ؟

  ﴾١۵،  ﴿النازعات

سِ طُوًى إذِْ نَادَاهُ  هُ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ   ) ١۶(  رَبُّ

  ندا درداد :» طُوى « آن گاه كه پروردگارش او را در وادى مقدّس 

  ﴾١۶،  ﴿النازعات

هُ طَغَى   ) ١٧(  اذْھَبْ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّ

  به سوى فرعون برو كه وى سر برداشته است ;« 

  ﴾١٧،  ﴿النازعات

  ) ١٨(  فَقُلْ ھَلْ لَکَ إلَِى أنَْ تَزَکَّى

  و بگو : آيا سَرِ آن دارى كه به پاكيزگى گرايى ،

  ﴾١٨،  ﴿النازعات

  ) ١٩(  وَ أھَْدِيَکَ إلَِى رَبِّکَ فَتَخْشَى

  »و تو را به سوى پروردگارت راه نمايم تا پروا بدارى ؟ 

  ﴾١٩،  ﴿النازعات

   )٢٠(  فَأرََاهُ الْآيَةَ الْکبُْرَى

  پس معجزه بزرگ [ خود ] را بدو نمود .

  ﴾٢٠،  ﴿النازعات

بَ وَ عَصَى   ) ٢١(  فَکَذَّ

  و [ لى فرعون ] تكذيب نمود و عصيان كرد .

  ﴾٢١،  ﴿النازعات

  ) ٢٢(  ثُمَّ أدَْبَرَ يَسْعَى

  سپس پشت كرد [ و ] به كوشش برخاست ،

  ﴾٢٢،  ﴿النازعات

  ) ٢٣(  فَحَشَرَ فَنَادَى

  فراھم آورد [ و ] ندا درداد ،و گروھى را 

  ﴾٢٣،  ﴿النازعات

  ) ٢۴(  فَقَالَ أنََا رَبُّکمُُ الْأعَْلىَ
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  »پروردگار بزرگتر شما مَنَم ! « و گفت : 

  ﴾٢۴،  ﴿النازعات

ُ نَکاَلَ الْآخِرَةِ وَ الْأوُلَى   ) ٢۵(  فَأخََذَهُ اللهَّ

  و خدا [ ھم ] او را به كيفر دنيا و آخرت گرفتار كرد .

  ﴾٢۵،  ﴿النازعات

  ) ٢۶(  إنَِّ فِي ذٰلکَِ لعَِبْرَةً لمَِنْ يَخْشَى

  در حقيقت ، براى ھر كس كه [ از خدا ] بترسد ، در اين [ ماجرا ] عبرتى است .

  ﴾٢۶،  ﴿النازعات

مَاءُ بَنَاھَا (   ) ٢٧أَ أنَْتُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّ

  او ] آن را برپا كرده است ؟آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسمانى كه [ 

  ﴾٢٧،  ﴿النازعات

اھَا (   ) ٢٨رَفَعَ سَمْکَھَا فَسَوَّ

  سقفش را برافراشت و آن را [ به اندازه معين ] درست كرد ،

  ﴾٢٨،  ﴿النازعات

  ) ٢٩وَ أغَْطَشَ لَيْلَھَا وَ أخَْرَجَ ضُحَاھَا (

  و شَبَش را تيره و روزش را آشكار گردانيد ،

  ﴾٢٩،  ﴿النازعات

  ) ٣٠وَ الْأرَْضَ بَعْدَ ذٰلکَِ دَحَاھَا (

  و پس از آن ، زمين را با غلتانيدن گسترد ،

  ﴾٣٠،  ﴿النازعات

  ) ٣١أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَ مَرْعَاھَا (

  آبش و چراگاھش را از آن بيرون آورد ،

  ﴾٣١،  ﴿النازعات

  ) ٣٢وَ الْجِبَالَ أرَْسَاھَا (

  ،ھا را لنگر آن گردانيد  و كوه

  ﴾٣٢،  ﴿النازعات

  ) ٣٣(  مَتَاعاً لَکمُْ وَ لِأنَْعَامِکمُْ 

  [ تا وسيله ] استفاده براى شما و دامھايتان باشد .

  ﴾٣٣،  ﴿النازعات

ةُ الْکبُْرَى امَّ   ) ٣۴(  فَإذَِا جَاءَتِ الطَّ

  پس آن گاه كه آن ھنگامه بزرگ دررَسَد ،

  ﴾٣۴،  ﴿النازعات

رُ الْإنِْسَانُ    ) ٣۵(  مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَکَّ

  [ آن ] روز است كه انسان آنچه را كه در پى آن كوشيده است به ياد آوَرَد
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  ﴾٣۵،  ﴿النازعات

زَتِ الْجَحِيمُ لمَِنْ يَرَى   ) ٣۶(  وَ بُرِّ

  و جھنّم براى ھر كه بيند آشكار گردد .

  ﴾٣۶،  ﴿النازعات

ا مَنْ طَغَى   ) ٣٧(  فَأمََّ

  اما ھر كه طغيان كرد ،

  ﴾٣٧،  ات﴿النازع

نْيَا (   ) ٣٨وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّ

  و زندگى پستِ دنيا را برگزيد ،

  ﴾٣٨،  ﴿النازعات

  ) ٣٩(  فَإنَِّ الْجَحِيمَ ھِيَ الْمَأوَْى

  پس جايگاه او ھمان آتش است .

  ﴾٣٩،  ﴿النازعات

هِ وَ نَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ   ) ۴٠(  وَ أمََّ

  امّا كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش ھراسيد ، و نفس [ خود ] را از ھوس باز داشت ، و

  ﴾۴٠،  ﴿النازعات

ةَ ھِيَ الْمَأوَْى   ) ۴١(  فَإنَِّ الْجَنَّ

  پس جايگاه او ھمان بھشت است .

  ﴾۴١،  ﴿النازعات

انَ مُرْسَاھَا ( اعَةِ أيََّ   ) ۴٢يَسْألَوُنَکَ عَنِ السَّ

  پُرسند كه فرارسيدنش چه وقت است ؟ رستاخيز از تو مىدر باره 

  ﴾۴٢،  ﴿النازعات

  ) ۴٣فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذِکْرَاھَا (

  تو را چه به گفتگو در آن .

  ﴾۴٣،  ﴿النازعات

  ) ۴۴إلَِى رَبِّکَ مُنْتَھَاھَا (

  علم آن با پروردگار تو است .

  ﴾۴۴،  ﴿النازعات

مَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَ    ) ۴۵اھَا (إنَِّ

  دھى . ترسد ھشدار مى تو فقط كسى را كه از آن مى

  ﴾۴۵،  ﴿النازعات

ةً أوَْ ضُحَاھَا ( ھُمْ يَوْمَ يَرَوْنَھَا لمَْ يَلْبَثُوا إلِاَّ عَشِيَّ   ) ۴۶کَأنََّ

  اند . بينند ، گويى كه آنان جز شبى يا روزى درنگ نكرده روزى كه آن را مى

  ﴾۴۶،  ﴿النازعات
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  ۴٢-آياتھا- مکّی  سوره عبس  ٨٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿عبس

  ) ١(  عَبَسَ وَ تَوَلَّى

  چھره درھم كشيد و روى گردانيد ،

  ﴾١،  ﴿عبس

  ) ٢(  أنَْ جَاءَهُ الْأعَْمَى

  كه آن مرد نابينا پيش او آمد ;

  ﴾٢،  ﴿عبس

کَّى   ) ٣(  وَ مَا يُدْرِيکَ لعََلَّهُ يَزَّ

  و تو چه دانى ، شايد او به پاكى گرايد ،

  ﴾٣،  ﴿عبس

کْرَى رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ کَّ   ) ۴(  أوَْ يَذَّ

  يا پند پذيرد و اندرز سودش دھد .

  ﴾۴،  ﴿عبس

ا مَنِ اسْتَغْنَى   ) ۵(  أمََّ

  پندارد ، نياز مى امّا آن كس كه خود را بى

  ﴾۵ ، ﴿عبس

  ) ۶(  فَأنَْتَ لَهُ تَصَدَّى

  پردازى ; تو بدو مى

  ﴾۶،  ﴿عبس

کَّى   ) ٧(  وَ مَا عَلَيْکَ ألَاَّ يَزَّ

  با آنكه اگر پاك نگردد ، بر تو [ مسئوليّتى ] نيست .

  ﴾٧،  ﴿عبس

ا مَنْ جَاءَکَ يَسْعَى   ) ٨(  وَ أمََّ

  و امّا آن كس كه شتابان پيش تو آمد ،

  ﴾٨،  ﴿عبس

  ) ٩(  وَ ھُوَ يَخْشَى

  ترسيد ، در حالى كه [ از خدا ] مى

  ﴾٩،  ﴿عبس

  ) ١٠(  فَأنَْتَ عَنْهُ تَلَھَّى

  پردازى . تو از او به ديگران مى
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  ﴾١٠،  ﴿عبس

ھَا تَذْکِرَةٌ (   ) ١١کَلاَّ إنَِّ

  زنھار [ چنين مكن ] اين [ آيات ] پندى است .

  ﴾١١،  ﴿عبس

  ) ١٢(  فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَهُ 

  تا ھر كه خواھد ، از آن پند گيرد .

  ﴾١٢،  ﴿عبس

مَةٍ (   ) ١٣فِي صُحُفٍ مُکرََّ

  ھايى ارجمند ، در صحيفه

  ﴾١٣،  ﴿عبس

رَةٍ (   ) ١۴مَرْفوُعَةٍ مُطَھَّ

  شده ، والا و پاك

  ﴾١۴،  ﴿عبس

  ) ١۵بأِيَْدِي سَفَرَةٍ (

  به دست فرشتگانى ،

  ﴾١۵،  ﴿عبس

  ) ١۶کِرَامٍ بَرَرَةٍ (

  نيكوكار .ارجمند و 

  ﴾١۶،  ﴿عبس

  ) ١٧(  قُتِلَ الْإنِْسَانُ مَا أکَْفَرَهُ 

  كشته باد انسان ، چه ناسپاس است !

  ﴾١٧،  ﴿عبس

  ) ١٨(  ءٍ خَلَقَهُ  مِنْ أيَِّ شَيْ 

  او را از چه چيز آفريده است ؟

  ﴾١٨،  ﴿عبس

رَهُ    ) ١٩(  مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ

  مقرّرش بخشيد .اى خلقش كرد و اندازه  از نطفه

  ﴾١٩،  ﴿عبس

رَهُ  بِيلَ يَسَّ   ) ٢٠(  ثُمَّ السَّ

  سپس راه را بر او آسان گردانيد .

  ﴾٢٠،  ﴿عبس

  ) ٢١(  ثُمَّ أمََاتَهُ فَأقَْبَرَهُ 

  آن گاه به مرگش رسانيد و در قبرش نھاد .

  ﴾٢١،  ﴿عبس
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  ) ٢٢(  ثُمَّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ 

  سپس چون بخواھد او را برانگيزد .

  ﴾٢٢،  ﴿عبس

ا يَقْضِ مَا أمََرَهُ    ) ٢٣(  کَلاَّ لَمَّ

  ولى نه ! ھنوز آنچه را به او دستور داده ، به جاى نياورده است .

  ﴾٢٣،  ﴿عبس

  ) ٢۴(  فَلْيَنْظُرِ الْإنِْسَانُ إلَِى طَعَامِهِ 

  پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد ،

  ﴾٢۴،  ﴿عبس

ا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً (   ) ٢۵أنََّ

  كه ما آب را به صورت بارشى فرو ريختيم ;

  ﴾٢۵،  ﴿عبس

  ) ٢۶ثُمَّ شَقَقْنَا الْأرَْضَ شَقّاً (

  آن گاه زمين را با شكافتنى [ لازم ] شكافتيم ;

  ﴾٢۶،  ﴿عبس

  ) ٢٧فَأنَْبَتْنَا فِيھَا حَبّاً (

  پس در آن ، دانه رويانيديم .

  ﴾٢٧،  ﴿عبس

  ) ٢٨وَ عِنَباً وَ قَضْباً (

  انگور و سبزى ،و 

  ﴾٢٨،  ﴿عبس

  ) ٢٩وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً (

  و زيتون و درخت خرما ،

  ﴾٢٩،  ﴿عبس

  ) ٣٠وَ حَدَائِقَ غُلْباً (

  و باغھاى انبوه ،

  ﴾٣٠،  ﴿عبس

  ) ٣١وَ فَاکِھَةً وَ أبَّاً (

  و ميوه و چراگاه ،

  ﴾٣١،  ﴿عبس

  ) ٣٢(  مَتَاعاً لَکمُْ وَ لِأنَْعَامِکمُْ 

  ] استفاده شما و دامھايتان باشد .[ تا وسيله 

  ﴾٣٢،  ﴿عبس

ةُ ( اخَّ   ) ٣٣فَإذَِا جَاءَتِ الصَّ
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  خراش دررسد ; پس چون فرياد گوش

  ﴾٣٣،  ﴿عبس

  ) ٣۴(  يَوْمَ يَفرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ 

  روزى كه آدمى از برادرش ،

  ﴾٣۴،  ﴿عبس

هِ وَ أبَِيهِ    ) ٣۵(  وَ أمُِّ

  و از مادرش و پدرش .

  ﴾٣۵،  ﴿عبس

  ) ٣۶(  وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنيِهِ 

  گريزد ، و از ھمسرش و پسرانش مى

  ﴾٣۶،  ﴿عبس

  ) ٣٧(  لکُِلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ يَوْمَئذٍِ شَأنٌْ يُغْنِيهِ 

  دارد . در آن روز ، ھر كسى از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول مى

  ﴾٣٧،  ﴿عبس

  ) ٣٨وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ مُسْفرَِةٌ (

  ھايى درخشانند ، در آن روز ، چھره

  ﴾٣٨،  ﴿عبس

  ) ٣٩ضَاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (

  خندان [ و ] شادانند .

  ﴾٣٩،  ﴿عبس

  ) ۴٠وَ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ عَلَيْھَا غَبَرَةٌ (

  ھايى است كه بر آنھا غبار نشسته ، و در آن روز ، چھره

  ﴾۴٠،  ﴿عبس

  ) ۴١تَرْھَقُھَا قَتَرَةٌ (

  را تاريكى پوشانده است ; [ و ] آنھا

  ﴾۴١،  ﴿عبس

  ) ۴٢أوُلٰئِکَ ھُمُ الْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (

  آنان ھمان كافران بدكارند .

  ﴾۴٢،  ﴿عبس

  ٢٩-آياتھا- مکّی  سوره التکوير    ٨١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿التكوير، 
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رَتْ  مْسُ کُوِّ   ) ١(  إذَِا الشَّ

  آن گاه كه خورشيد به ھم درپيچد ،

  ﴾١﴿التكوير، 

  ) ٢(  وَ إذَِا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ 

  و آن گه كه ستارگان ھمى تيره شوند ،

  ﴾٢﴿التكوير، 

  ) ٣(  وَ إذَِا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ 

  ھا به رفتار آيند . و آن گاه كه كوه

  ﴾٣﴿التكوير، 

لتَْ    ) ۴(  وَ إذَِا الْعِشَارُ عُطِّ

  وقتى شتران ماده وانھاده شوند ،

  ﴾۴﴿التكوير، 

  ) ۵(  وَ إذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 

  و آن گه كه وحوش را ھمى گرد آرند ،

  ﴾۵﴿التكوير، 

رَتْ    ) ۶(  وَ إذَِا الْبحَِارُ سُجِّ

  درياھا آن گه كه جوشان گردند ،

  ﴾۶﴿التكوير، 

جَتْ    ) ٧(  وَ إذَِا النُّفوُسُ زُوِّ

  و آن گاه كه جانھا به ھم درپيوندند ،

  ﴾٧﴿التكوير، 

  ) ٨(  وَ إذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ 

  گور : پرسند چو زان دخترك زنده به

  ﴾٨﴿التكوير، 

  ) ٩(  بأِيَِّ ذَنْبٍ قُتلِتَْ 

  به كدامين گناه كشته شده است ؟

  ﴾٩﴿التكوير، 

  ) ١٠(  حُفُ نُشِرَتْ وَ إذَِا الصُّ 

  ھا ز ھم بگشايند ، و آن گاه كه نامه

  ﴾١٠﴿التكوير، 

مَاءُ کُشِطَتْ    ) ١١(  وَ إذَِا السَّ

  و آن گاه كه آسمان زجا كنده شود ،

  ﴾١١﴿التكوير، 

رَتْ    ) ١٢(  وَ إذَِا الْجَحِيمُ سُعِّ
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  و آن گه كه جحيم را برافروزانند ،

  ﴾١٢﴿التكوير، 

ةُ أزُْلفَِتْ    ) ١٣(  وَ إذَِا الْجَنَّ

  و آن گه كه بھشت را فرا پيش آرند ،

  ﴾١٣﴿التكوير، 

  ) ١۴(  عَلمَِتْ نَفْسٌ مَا أحَْضَرَتْ 

  ھر نَفْس بداند چه فراھم ديده .

  ﴾١۴﴿التكوير، 

  ) ١۵(  فَلاَ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ 

  نه ، نه ! سوگند به اختران گردان ،

  ﴾١۵﴿التكوير، 

  ) ١۶(  الْجَوَارِ الْکُنَّسِ 

  [ كز ديده ] نھان شوند و از نو آيند ،

  ﴾١۶﴿التكوير، 

  ) ١٧(  وَ اللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ 

  سوگند به شب چو پشت گرداند ،

  ﴾١٧﴿التكوير، 

بْحِ إذَِا تَنَفَّسَ    ) ١٨(  وَ الصُّ

  سوگند به صبح چون دميدن گيرد ،

  ﴾١٨﴿التكوير، 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ    ) ١٩(  إنَِّ

  كه [ قرآن ] سخن فرشته بزرگوارى است .

  ﴾١٩﴿التكوير، 

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَکيِنٍ    ) ٢٠(  ذِي قُوَّ

  نيرومند [ كه ] پيش خداوند عرش ، بلندپايگاه است .

  ﴾٢٠﴿التكوير، 

  ) ٢١(  مُطَاعٍ ثَمَّ أمَِينٍ 

  ھم ] امين است .در آنجا [ ھم ] مُطاع [ و 

  ﴾٢١﴿التكوير، 

  ) ٢٢(  وَ مَا صَاحِبُکمُْ بِمَجْنُونٍ 

  و رفيق شما مجنون نيست ;

  ﴾٢٢﴿التكوير، 

  ) ٢٣(  وَ لَقَدْ رَآهُ باِلْأفُُقِ الْمُبيِنِ 

  و قطعاً آن [ فرشته وحى ] را در افُق رخشان ديده .
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  ﴾٢٣﴿التكوير، 

  ) ٢۴(  وَ مَا ھُوَ عَلَى الْغَيْبِ بضَِنيِنٍ 

  و او در امر غيب بخيل نيست .

  ﴾٢۴﴿التكوير، 

  ) ٢۵(  وَ مَا ھُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 

  و [ قرآن ] نيست سخن ديوِ رجيم .

  ﴾٢۵﴿التكوير، 

  ) ٢۶(  فَأيَْنَ تَذْھَبُونَ 

  رويد ؟ پس به كجا مى

  ﴾٢۶﴿التكوير، 

  ) ٢٧(  إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ للِْعَالَمِينَ 

  اين [ سخن ] بجز پندى براى عالميان نيست ;

  ﴾٢٧﴿التكوير، 

  ) ٢٨(  لمَِنْ شَاءَ مِنْکمُْ أنَْ يَسْتَقِيمَ 

  براى ھر يك از شما كه خواھد به راه راست رَوَد .

  ﴾٢٨﴿التكوير، 

ُ رَ    ) ٢٩(  بُّ الْعَالَمِينَ وَ مَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

  و تا خدا ، پروردگار جھانيان ، نخواھد ، [ شما نيز ] نخواھيد خواست .

  ﴾٢٩﴿التكوير، 

  ١٩-آياتھا- مکّی  سوره الأنفطار  ٨٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الانفطار، 

مَاءُ انْفَطَرَتْ    ) ١(  إذَِا السَّ

  آن گاه كه آسمان ز ھم بشكافد ،

  ﴾١﴿الانفطار، 

  ) ٢(  وَ إذَِا الْکَوَاکِبُ انْتَثَرَتْ 

  و آن گاه كه اختران پراكنده شوند ،

  ﴾٢﴿الانفطار، 

رَتْ    ) ٣(  وَ إذَِا الْبحَِارُ فجُِّ

  و آن گاه كه درياھا از جا بركنده گردند ،

  ﴾٣﴿الانفطار، 

  ) ۴(  وَ إذَِا الْقُبُورُ بُعْثرَِتْ 
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  و آن گاه كه گورھا زير و زبر شوند ،

  ﴾۴﴿الانفطار، 

رَتْ  مَتْ وَ أخََّ   ) ۵(  عَلمَِتْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

  ھر نَفْسى آنچه را پيش فرستاده و بازپس گذاشته ، بداند .

  ﴾۵﴿الانفطار، 

کَ برَِبِّکَ الْکرَِيمِ  ھَا الْإنِْسَانُ مَا غَرَّ   ) ۶(  يَا أيَُّ

  اى انسان ، چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته ؟

  ﴾۶﴿الانفطار، 

اکَ فَعَدَلکََ    ) ٧(  الَّذِي خَلَقَکَ فَسَوَّ

  و را سامان بخشيد .ھمان كس كه تو را آفريد ، و [ اندام ] تو را درست كرد ، و [ آن گاه ] ت

  ﴾٧﴿الانفطار، 

بَکَ    ) ٨(  فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَکَّ

  و به ھر صورتى كه خواست ، تو را تركيب كرد .

  ﴾٨﴿الانفطار، 

ينِ  بُونَ باِلدِّ   ) ٩(  کَلاَّ بَلْ تُکذَِّ

  با اين ھمه ، شما منكرِ [ روز ] جزاييد .

  ﴾٩﴿الانفطار، 

  ) ١٠(  وَ إنَِّ عَلَيْکمُْ لحََافظِِينَ 

  و قطعاً بر شما نگھبانانى [ گماشته شده ] اند :

  ﴾١٠﴿الانفطار، 

  ) ١١(  کِرَاماً کَاتِبِينَ 

  [ فرشتگان ] بزرگوارى كه نويسندگان [ اعمال شما ] ھستند ;

  ﴾١١﴿الانفطار، 

  ) ١٢(  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلوُنَ 

  انند .د كنيد ، مى آنچه را مى

  ﴾١٢﴿الانفطار، 

  ) ١٣(  إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 

  قطعاً نيكان به بھشت اندرند .

  ﴾١٣﴿الانفطار، 

ارَ لَفِي جَحِيمٍ    ) ١۴(  وَ إنَِّ الْفجَُّ

  شكّ ، بدكاران در دوزخند . و بى

  ﴾١۴﴿الانفطار، 

ينِ    ) ١۵(  يَصْلوَْنَھَا يَوْمَ الدِّ

  روز جزا در آنجا درآيند ،
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  ﴾١۵﴿الانفطار، 

  ) ١۶(  وَ مَا ھُمْ عَنْھَا بغَِائبِيِنَ 

  و از آن [ عذاب ] دور نخواھند بود .

  ﴾١۶﴿الانفطار، 

ينِ    ) ١٧(  وَ مَا أدَْرَاکَ مَا يَوْمُ الدِّ

  و تو چه دانى كه چيست روز جزا .

  ﴾١٧﴿الانفطار، 

ينِ    ) ١٨(  ثُمَّ مَا أدَْرَاکَ مَا يَوْمُ الدِّ

  چيست روز جزا ؟ باز چه دانى كه

  ﴾١٨﴿الانفطار، 

 ِ َّ ِ   ) ١٩(  يَوْمَ لاَ تَمْلکُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئاً وَ الْأمَْرُ يَوْمَئذٍِ 

  روزى كه كسى براى كسى ھيچ اختيارى ندارد ; و در آن روز ، فرمان از آنِ خداست .

    ﴾١٩﴿الانفطار، 

  ٣۶-اياتھا- مکّی  سوره المطففين  ٨٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿المطففين

  ) ١(  وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ 

  فروشان ، واى بر كم

  ﴾١،  ﴿المطففين

  ) ٢(  الَّذِينَ إذَِا اکْتَالوُا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفوُنَ 

  ; كه چون از مردم پيمانه ستانند ، تمام ستانند

  ﴾٢،  ﴿المطففين

  ) ٣(  وَ إذَِا کَالوُھُمْ أوَْ وَزَنُوھُمْ يُخْسِرُونَ 

  و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند ، به ايشان كم دھند .

  ﴾٣،  ﴿المطففين

ھُمْ مَبْعُوثُونَ    ) ۴(  أَ لاَ يَظُنُّ أوُلٰئِکَ أنََّ

  دارند كه برانگيخته خواھند شد ؟ مگر آنان گمان نمى

  ﴾۴،  ﴿المطففين

  ) ۵(  ليَِوْمٍ عَظِيمٍ 

  [ در ] روزى بزرگ :

  ﴾۵،  ﴿المطففين

  ) ۶(  يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ 
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  روزى كه مردم در برابر پروردگار جھانيان به پاى ايستند .

  ﴾۶،  ﴿المطففين

ينٍ  ارِ لَفِي سِجِّ   ) ٧(  کَلاَّ إنَِّ کِتَابَ الفجَُّ

  است .» سجّين « پندارند ] ، كه كارنامه بدكاران در  مىنه چنين است [ كه 

  ﴾٧،  ﴿المطففين

ينٌ    ) ٨(  وَ مَا أدَْرَاکَ مَا سِجِّ

  چيست ؟» سجّين « و تو چه دانى كه 

  ﴾٨،  ﴿المطففين

  ) ٩(  کِتَابٌ مَرْقُومٌ 

  كتابى است نوشته شده .

  ﴾٩،  ﴿المطففين

بيِنَ    ) ١٠(  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُکذَِّ

  كنندگان در آن ھنگام : واى بر تكذيب

  ﴾١٠،  ﴿المطففين

ينِ  بُونَ بيَِوْمِ الدِّ   ) ١١(  الَّذِينَ يُکذَِّ

  پندارند . آنان كه روز جزا را دروغ مى

  ﴾١١،  ﴿المطففين

بُ بِهِ إلِاَّ کُلُّ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ    ) ١٢(  وَ مَا يُکَذِّ

  گيرد . و جز ھر تجاوزپيشه گناھكارى آن را به دروغ نمى

  ﴾١٢،  ﴿المطففين

ليِنَ    ) ١٣(  إذَِا تُتْلَى عَليَْهِ آيَاتُنَا قَالَ أسََاطِيرُ الْأوََّ

  »ھاى پيشينيان است .  اينھا ] افسانه« [ [ ھمان كه ] چون آيات ما بر او خوانده شود ، گويد : 

  ﴾١٣،  ﴿المطففين

  ) ١۴ونَ (کَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قلُوُبھِِمْ مَا کَانُوا يَکسِْبُ 

  شدند زنگار بر دلھايشان بسته است . نه چنين است ، بلكه آنچه مرتكب مى

  ﴾١۴،  ﴿المطففين

ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ  ھُمْ عَنْ رَبِّ   ) ١۵(  کَلاَّ إنَِّ

  زھى پندار ، كه آنان در آن روز ، از پروردگارشان سخت محجوبند .

  ﴾١۵،  ﴿المطففين

ھُمْ لَصَالوُ الْجَحِيمِ    ) ١۶(  ثُمَّ إنَِّ

  آن گاه به يقين ، آنان به جھنّم درآيند .

  ﴾١۶،  ﴿المطففين

بُونَ    ) ١٧(  ثُمَّ يُقَالُ ھٰذَا الَّذِي کُنْتُمْ بِهِ تُکذَِّ

  »گرفتيد .  اين ھمان است كه آن را به دروغ مى« سپس [ به ايشان ] گفته خواھد شد : 
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  ﴾١٧،  ﴿المطففين

  ) ١٨(  کَلاَّ إنَِّ کِتَابَ الْأبَْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ 

  است .» علّيّون « نه چنين است ، در حقيقت ، كتاب نيكان در 

  ﴾١٨،  ﴿المطففين

  ) ١٩(  وَ مَا أدَْرَاکَ مَا عِلِّيُّونَ 

  چيست ؟» علّيّون « و تو چه دانى كه 

  ﴾١٩،  ﴿المطففين

  ) ٢٠(  کِتَابٌ مَرْقُومٌ 

  ت نوشته شده .كتابى اس

  ﴾٢٠،  ﴿المطففين

بُونَ    ) ٢١(  يَشْھَدُهُ الْمُقَرَّ

  مقرّبان آن را مشاھده خواھند كرد .

  ﴾٢١،  ﴿المطففين

  ) ٢٢(  إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 

  براستى نيكوكاران در نعيم [ الھى ] خواھند بود .

  ﴾٢٢،  ﴿المطففين

  ) ٢٣(  عَلَى الْأرََائکِِ يَنْظُرُونَ 

  نگرند . ر تختھا [ نشسته ] مىب

  ﴾٢٣،  ﴿المطففين

عِيمِ    ) ٢۴(  تَعْرِفُ فِي وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ النَّ

  يابى . ھايشان طراوت نعمت [ بھشت ] را درمى از چھره

  ﴾٢۴،  ﴿المطففين

  ) ٢۵(  يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ 

  اى مُھرشده نوشانيده شوند . از باده

  ﴾٢۵،  ﴿المطففين

  ) ٢۶(  خِتَامُهُ مِسْکٌ وَ فِي ذٰلکَِ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافسُِونَ 

  اى كه ] مُھر آن ، مُشك است ، و در اين [ نعمتھا ] مشتاقان بايد بر يكديگر پيشى گيرند . [ باده

  ﴾٢۶،  ﴿المطففين

  ) ٢٧(  وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ 

  است :» تسنيم « و تركيبش از [ چشمه ] 

  ﴾٢٧،  طففين﴿الم

بُونَ    ) ٢٨(  عَيْناً يَشْرَبُ بِھَا الْمُقَرَّ

  اى كه مقرّبان [ خدا ] از آن نوشند . چشمه

  ﴾٢٨،  ﴿المطففين
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  ) ٢٩(  إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا کَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَکوُنَ 

  گرفتند . ه بودند به ريشخند مىكردند ، آنان را كه ايمان آورد [ آرى ، در دنيا ] كسانى كه گناه مى

  ﴾٢٩،  ﴿المطففين

وا بِھِمْ يَتَغَامَزُونَ    ) ٣٠(  وَ إذَِا مَرُّ

  كردند . گذشتند ، اشاره چشم و ابرو با ھم ردّ و بدل مى و چون بر ايشان مى

  ﴾٣٠،  ﴿المطففين

  ) ٣١(  وَ إذَِا انْقَلبَُوا إلَِى أھَْلھِِمُ انْقَلَبُوا فَکھِِينَ 

  پرداختند . طبعى مى گشتند ، به شوخ كه نزد خانواده [ ھاى ] خود بازمىو ھنگامى 

  ﴾٣١،  ﴿المطففين

  ) ٣٢(  وَ إذَِا رَأوَْھُمْ قَالوُا إنَِّ ھٰؤُلاءَِ لَضَالُّونَ 

  »اينھا [ جماعتى ] گمراھند . « گفتند :  ديدند ، مى و چون مؤمنان را مى

  ﴾٣٢،  ﴿المطففين

  ) ٣٣(  مْ حَافظِِينَ وَ مَا أرُْسِلوُا عَلَيْھِ 

  و حال آنكه آنان براى بازرسى [ كار ] شان فرستاده نشده بودند .

  ﴾٣٣،  ﴿المطففين

  ) ٣۴(  فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْکُفَّارِ يَضْحَکوُنَ 

  زنند . و [ لى ] امروز ، مؤمنانند كه بر كافران خنده مى

  ﴾٣۴،  ﴿المطففين

  ) ٣۵(  عَلَى الْأرََائکِِ يَنْظُرُونَ 

  كنند . بر تختھا [ ى خود نشسته ] ، نظاره مى

  ﴾٣۵،  ﴿المطففين

بَ الْکُفَّارُ مَا کَانُوا يَفْعَلوُنَ    ) ٣۶(  ھَلْ ثُوِّ

  اند ؟ كردند رسيده [ تا ببينند ] آيا كافران به پاداش آنچه مى

  ﴾٣۶،  ﴿المطففين

  ٢۵-آياتھا- مکّی  سوره الأنشقاق  ٨۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الانشقاق

مَاءُ انْشَقَّتْ    ) ١(  إذَِا السَّ

  آن گاه كه آسمان ز ھم بشكافد ،

  ﴾١،  ﴿الانشقاق

ھَا وَ حُقَّتْ    ) ٢(  وَ أذَِنَتْ لرَِبِّ

  چنين ] سِزَد .و پروردگارش را فرمان بَرَد و [ 
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  ﴾٢،  ﴿الانشقاق

  ) ٣(  وَ إذَِا الْأرَْضُ مُدَّتْ 

  و آن گاه كه زمين كشيده شود ،

  ﴾٣،  ﴿الانشقاق

  ) ۴(  وَ ألَْقَتْ مَا فِيھَا وَ تَخَلَّتْ 

  و آنچه را كه در آن است بيرون افكند و تُھى شود ،

  ﴾۴،  ﴿الانشقاق

ھَا وَ حُقَّتْ    ) ۵(  وَ أذَِنَتْ لرَِبِّ

  وردگارش را فرمان بَرَد و [ چنين ] سزد .و پر

  ﴾۵،  ﴿الانشقاق

ھَا الْإنِْسَانُ إنَِّکَ کَادِحٌ إلَِى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقَِيهِ    ) ۶(  يَا أيَُّ

  اى انسان ، حقّاً كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى ، و او را ملاقات خواھى كرد .

  ﴾۶،  ﴿الانشقاق

 ُ ا مَنْ أ   ) ٧(  وتِيَ کِتَابَهُ بيَِمِينهِِ فَأمََّ

  اش به دست راستش داده شود ، امّا كسى كه كارنامه

  ﴾٧،  ﴿الانشقاق

  ) ٨فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (

  اش حسابى بس آسان كنند ، بزودى

  ﴾٨،  ﴿الانشقاق

  ) ٩وَ يَنْقَلبُِ إلَِى أھَْلهِِ مَسْرُوراً (

  بازگردد .و شادمان به سوى كسانش 

  ﴾٩،  ﴿الانشقاق

ا مَنْ أوُتِيَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَھْرِهِ    ) ١٠(  وَ أمََّ

  اش از پشت سرش به او داده شود ، و امّا كسى كه كارنامه

  ﴾١٠،  ﴿الانشقاق

  ) ١١فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً (

  زودا كه ھلاك [ خويش ] خواھد ،

  ﴾١١،  ﴿الانشقاق

  ) ١٢وَ يَصْلَى سَعِيراً (

  در آتشِ افروخته درآيد . و

  ﴾١٢،  ﴿الانشقاق

هُ کَانَ فِي أھَْلهِِ مَسْرُوراً (   ) ١٣إنَِّ

  او در [ ميان ] خانواده خود شادمان بود .

  ﴾١٣،  ﴿الانشقاق
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هُ ظَنَّ أنَْ لَنْ يَحُورَ (   ) ١۴إنَِّ

  پنداشت كه ھرگز برنخواھد گشت . او مى

  ﴾١۴،  ﴿الانشقاق

هُ کَانَ    ) ١۵بِهِ بَصِيراً ( بَلَى إنَِّ رَبَّ

  آرى ، در حقيقت ، پروردگارش به او بينا بود .

  ﴾١۵،  ﴿الانشقاق

  ) ١۶(  فَلاَ أقُْسِمُ باِلشَّفَقِ 

  نه ، نه ، سوگند به شَفَق ،

  ﴾١۶،  ﴿الانشقاق

  ) ١٧(  وَ اللَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ 

  سوگند به شب و آنچه [ شب ] فروپوشاند ،

  ﴾١٧،  ﴿الانشقاق

  ) ١٨(  وَ الْقَمَرِ إذَِا اتَّسَقَ 

  سوگند به ماه چون [ بَدْرِ ] تمام شود ،

  ﴾١٨،  ﴿الانشقاق

  ) ١٩(  لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ 

  كه قطعاً از حالى به حالى برخواھيد نشست .

  ﴾١٩،  ﴿الانشقاق

  ) ٢٠(  فَمَا لَھُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

  دارند ؟ پس چرا آنان باور نمى

  ﴾٢٠،  ﴿الانشقاق

  ) ٢١(  وَ إذَِا قرُِئَ عَلَيْھِمُ الْقرُْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ 

  سايند ؟ شود چھره بر خاك نمى و چون بر آنان قرآن تلاوت مى

  ﴾٢١،  ﴿الانشقاق

بُونَ    ) ٢٢(  بَلِ الَّذِينَ کَفَرُوا يُکذَِّ

  كنند . اند ، تكذيب مى [ نه ! ] بلكه آنان كه كفر ورزيده

  ﴾٢٢،  ق﴿الانشقا

ُ أعَْلمَُ بِمَا يُوعُونَ    ) ٢٣(  وَ اللهَّ

  و خدا به آنچه در سينه دارند داناتر است .

  ﴾٢٣،  ﴿الانشقاق

رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ    ) ٢۴(  فَبَشِّ

  پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده ،

  ﴾٢۴،  ﴿الانشقاق

الحَِاتِ لَھُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ    ) ٢۵(  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ
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  منّت خواھد بود . اند ، كه آنان را پاداشى بى مگر كسانى كه گرويده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٢۵،  ﴿الانشقاق

  ٢٢-اياتھا- مکّی  سوره البروج  ٨۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿البروج

مَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ    ) ١(  وَ السَّ

  سوگند به آسمانِ آكنده ز برج ،

  ﴾١،  ﴿البروج

  ) ٢وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (

  و به روزِ موعود ،

  ﴾٢،  ﴿البروج

  ) ٣وَ شَاھِدٍ وَ مَشْھُودٍ (

  و به گواه و مورد گواھى ،

  ﴾٣،  ﴿البروج

  ) ۴قُتِلَ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ (

  سوزانِ خندق . مرگ بر آدم

  ﴾۴،  ﴿البروج

ارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (   ) ۵النَّ

  دار [ و انبوه ] . ھمان آتش مايه

  ﴾۵،  ﴿البروج

  ) ۶إذِْ ھُمْ عَلَيْھَا قعُُودٌ (

  تماشا ] نشسته بودند .آن گاه كه آنان بالاى آن [ خندق به 

  ﴾۶،  ﴿البروج

  ) ٧وَ ھُمْ عَلَى مَا يَفْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنيِنَ شُھُودٌ (

  آوردند ، گواه بودند . و خود بر آنچه بر [ سرِ ] مؤمنان مى

  ﴾٧،  ﴿البروج

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( َّ   ) ٨وَ مَا نَقَمُوا مِنْھُمْ إلِاَّ أنَْ يُؤْمِنُوا باِ

  نان عيبى نگرفته بودند جز اينكه به خداى ارجمند ستوده ايمان آورده بودند .و بر آ

  ﴾٨،  ﴿البروج

ُ عَلَى کُلِّ شَيْ  مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اللهَّ   ) ٩ءٍ شَھِيدٌ ( الَّذِي لَهُ مُلْکُ السَّ

  زى گواه است .ھمان [ خدايى ] كه فرمانروايى آسمانھا و زمين از آنِ اوست و خدا [ ست كه ] بر ھر چي

  ﴾٩،  ﴿البروج
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مَ وَ لَھُمْ عَذَابُ ا   ) ١٠(  لْحَرِيقِ إنَِّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَتُوبُوا فَلَھُمْ عَذَابُ جَھَنَّ

  و ايشان راست عذاب سوزان .اند ، ايشان راست عذاب جھنّم ،  كسانى كه مردان و زنان مؤمن را آزار كرده و بعد توبه نكرده

  ﴾١٠،  ﴿البروج

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھَارُ ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْکَبِ  الحَِاتِ لَھُمْ جَنَّ   ) ١١يرُ (إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  [ درختان ] آن جويھا روان است ; اين است [ ھمان ] رستگارى بزرگ .اند ، براى آنان باغھايى است كه از زير  كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾١١،  ﴿البروج

  ) ١٢إنَِّ بَطْشَ رَبِّکَ لشََدِيدٌ (

  آرى ، عِقاب پروردگارت سخت سنگين است .

  ﴾١٢،  ﴿البروج

هُ ھُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ (   ) ١٣إنَِّ

  . گرداند كند و بازمى ھم اوست كه [ آفرينش را ] آغاز مى

  ﴾١٣،  ﴿البروج

  ) ١۴وَ ھُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ (

  و اوست آن آمُرزنده دوستدارِ [ مؤمنان ] .

  ﴾١۴،  ﴿البروج

  ) ١۵ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (

  صاحب ارجمند عرش .

  ﴾١۵،  ﴿البروج

الٌ لمَِا يُرِيدُ (   ) ١۶فَعَّ

  دھد . ھر چه را بخواھد انجام مى

  ﴾١۶،  ﴿البروج

  ) ١٧ھَلْ أتََاکَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (

  آيا حديث [ آن ] سپاھيان :

  ﴾١٧،  ﴿البروج

  ) ١٨فرِْعَوْنَ وَ ثَمُودَ (

  فرعون و ثَمود بر تو آمد ؟

  ﴾١٨،  ﴿البروج

  ) ١٩(  بَلِ الَّذِينَ کَفَرُوا فِي تَکذِْيبٍ 

  اند ; اند در تكذيب [ نه ، ] بلكه آنان كه كافر شده

  ﴾١٩،  ﴿البروج

ُ مِنْ وَرَائِھِمْ مُحِيطٌ (   ) ٢٠وَ اللهَّ

  با آنكه خدا از ھر سو برايشان محيط است .

  ﴾٢٠،  ﴿البروج

  ) ٢١بَلْ ھُوَ قرُْآنٌ مَجِيدٌ (
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  آرى ، آن قرآنى ارجمند است ،

  ﴾٢١،  ﴿البروج

  ) ٢٢فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (

  كه در لوحى محفوظ است .

  ﴾٢٢،  ﴿البروج

  ١٧-آياتھا- مکّی  سوره الطارق  ٨۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الطارق

ارِقِ  مَاءِ وَ الطَّ   ) ١(  وَ السَّ

  سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد .

  ﴾١،  ﴿الطارق

ارِقُ    ) ٢(  وَ مَا أدَْرَاکَ مَا الطَّ

  و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست ؟

  ﴾٢،  ﴿الطارق

اقبُِ  جْمُ الثَّ   ) ٣(  النَّ

  آن اختر فروزان .

  ﴾٣،  ﴿الطارق

ا عَلَيْھَا حَافظٌِ (   ) ۴إنِْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  ھيچ كس نيست مگر اينكه نگاھبانى بر او [ گماشته شده ] است .

  ﴾۴،  ﴿الطارق

  ) ۵(  فَلْيَنْظُرِ الْإنِْسَانُ مِمَّ خُلقَِ 

  از چه آفريده شده است ؟ پس انسان بايد بنگرد كه

  ﴾۵،  ﴿الطارق

  ) ۶(  خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ 

  اى خلق شده ، از آب جھنده

  ﴾۶،  ﴿الطارق

رَائبِِ  لْبِ وَ التَّ   ) ٧(  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

  آيد . [ كه ] از صُلْبِ مرد و ميان استخوانھاى سينه زن بيرون مى

  ﴾٧،  ﴿الطارق

هُ عَلَى رَجْعِهِ    ) ٨لَقَادِرٌ ( إنَِّ

  در حقيقت ، او [ خدا ] بر بازگردانيدن وى بخوبى تواناست .

  ﴾٨،  ﴿الطارق
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رَائرُِ (   ) ٩يَوْمَ تُبْلىَ السَّ

  آن روز كه رازھا [ ھمه ] فاش شود ،

  ﴾٩،  ﴿الطارق

ةٍ وَ لاَ نَاصِرٍ (   ) ١٠فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّ

  پس او را نه نيرويى مانَد و نه يارى .

  ﴾١٠،  ﴿الطارق

جْعِ  مَاءِ ذَاتِ الرَّ   ) ١١(  وَ السَّ

  انگيز ، سوگند به آسمانِ بارش

  ﴾١١،  ﴿الطارق

دْعِ    ) ١٢(  وَ الْأرَْضِ ذَاتِ الصَّ

  سوگند به زمين شكافدار [ آماده كشت ] ،

  ﴾١٢،  ﴿الطارق

 ٌ هُ لَقَوْلٌ فَصْل   ) ١٣(  إنَِّ

  است ; [ كه ] در حقيقت ، قرآن گفتارى قاطع و روشنگر

  ﴾١٣،  ﴿الطارق

  ) ١۴(  وَ مَا ھُوَ باِلْھَزْلِ 

  و آن شوخى نيست .

  ﴾١۴،  ﴿الطارق

ھُمْ يَکيِدُونَ کَيْداً (   ) ١۵إنَِّ

  زنند . آنان دست به نيرنگ مى

  ﴾١۵،  ﴿الطارق

  ) ١۶وَ أکَِيدُ کَيْداً (

  زنم . و [ من نيز ] دست به نيرنگ مى

  ﴾١۶،  ﴿الطارق

لِ الْکاَفرِِينَ أمَْھِلْھُمْ رُوَيْداً (   ) ١٧فَمَھِّ

  پس كافران را مھلت ده ، و كمى آنان را به حال خود واگذار .

  ﴾١٧،  ﴿الطارق

  ١٩-آياتھا- مکّی  سوره الأعلی  ٨٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الأعلى

حِ اسْمَ رَبِّکَ الْأعَْلىَ   ) ١(  سَبِّ

  نام پروردگار والاىِ خود را به پاكى بستاى :
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  ﴾١،  ﴿الأعلى

ى   ) ٢(  الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ

  ھمان كه آفريد و ھماھنگى بخشيد .

  ﴾٢،  ﴿الأعلى

رَ فَھَدَى   ) ٣(  وَ الَّذِي قَدَّ

  گيرى كرد و راه نمود . و آنكه اندازه

  ﴾٣،  ﴿الأعلى

  ) ۴(  لَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَىوَ ا

  و آنكه چمنزار را برآورد ;

  ﴾۴،  ﴿الأعلى

  ) ۵(  فَجَعَلَهُ غُثَاءً أحَْوَى

  گون گردانيد . و پس [ از چندى ] آن را خاشاكى تيره

  ﴾۵،  ﴿الأعلى

  ) ۶(  سَنُقْرِئُکَ فَلاَ تَنْسَى

  خواند ، تا فراموش نكنى ; ما بزودى [ آيات خود را به وسيله سروش غيبى ] بر تو خواھيم

  ﴾۶،  ﴿الأعلى

هُ يَعْلمَُ الْجَھْرَ وَ مَا يَخْفَى ُ إنَِّ   ) ٧(  إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ

  داند . جز آنچه خدا خواھد ، كه او آشكار و آنچه را كه نھان است مى

  ﴾٧،  ﴿الأعلى

رُکَ للِْيُسْرَى   ) ٨(  وَ نُيَسِّ

  گردانيم . فراھم مىو براى تو آسانترين [ راه ] را 

  ﴾٨،  ﴿الأعلى

کْرَى رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ   ) ٩(  فَذَکِّ

  پس پند ده ، اگر پند سود بخشد .

  ﴾٩،  ﴿الأعلى

رُ مَنْ يَخْشَى کَّ   ) ١٠(  سَيَذَّ

  آن كس كه ترسد ، بزودى عبرت گيرد .

  ﴾١٠،  ﴿الأعلى

بُھَا الْأشَْقَى   ) ١١(  وَ يَتَجَنَّ

  دارد ; آن دور مى بخت ، خود را از و نگون

  ﴾١١،  ﴿الأعلى

ارَ الْکُبْرَى   ) ١٢(  الَّذِي يَصْلَى النَّ

  ھمان كس كه در آتشى بزرگ درآيد ;

  ﴾١٢،  ﴿الأعلى
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  ) ١٣(  ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيھَا وَ لاَ يَحْيَى

  يابد . ميرد و نه زندگانى مى آن گاه نه در آن مى

  ﴾١٣،  ﴿الأعلى

  ) ١۴(  قَدْ أفَْلحََ مَنْ تَزَکَّى

  رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد ;

  ﴾١۴،  ﴿الأعلى

هِ فَصَلَّى   ) ١۵(  وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّ

  و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزارد .

  ﴾١۵،  ﴿الأعلى

نْيَا (   ) ١۶بَلْ تُؤْثرُِونَ الْحَيَاةَ الدُّ

  گزينيد ; مى ليكن [ شما ] زندگى دنيا را بر

  ﴾١۶،  ﴿الأعلى

  ) ١٧(  وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أبَْقَى

  با آنكه [ جھان ] آخرت نيكوتر و پايدارتر است .

  ﴾١٧،  ﴿الأعلى

حُفِ الْأوُلَى   ) ١٨(  إنَِّ ھٰذَا لَفِي الصُّ

  ھاى گذشته اين [ معنى ] ھست ، قطعاً در صحيفه

  ﴾١٨،  ﴿الأعلى

  ) ١٩(  ىصُحُفِ إبِْرَاھِيمَ وَ مُوسَ 

  ھاى ابراھيم و موسى . صحيفه

  ﴾١٩،  ﴿الأعلى

  ٢۶-آياتھا- مکّی  سوره الغاشيه  ٨٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الغاشية، 

  ) ١ھَلْ أتََاکَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (

  به تو رسيده است ؟» غاشيه « آيا خبرِ 

  ﴾١﴿الغاشية، 

  ) ٢وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ (

  ھايى زبونند ، در آن روز ، چھره

  ﴾٢﴿الغاشية، 

  ) ٣عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (

  اند . كه تلاش كرده ، رنج [ بيھوده ] برده
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  ﴾٣﴿الغاشية، 

  ) ۴تَصْلىَ نَاراً حَامِيَةً (

  [ ناچار ] در آتشى سوزان درآيند .

  ﴾۴﴿الغاشية، 

  ) ۵تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ (

  اى داغ نوشانيده شوند . از چشمه

  ﴾۵﴿الغاشية، 

  ) ۶(  لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ 

  خوراكى جز خارِ خشك ندارند ،

  ﴾۶﴿الغاشية، 

  ) ٧(  لاَ يُسْمِنُ وَ لاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ 

  .[ كه ] نه فربه كند ، و نه گرسنگى را باز دارد 

  ﴾٧﴿الغاشية، 

  ) ٨وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاعِمَةٌ (

  ھايى شادابند . در آن روز ، چھره

  ﴾٨﴿الغاشية، 

  ) ٩لسَِعْيِھَا رَاضِيَةٌ (

  از كوشش خود خشنودند .

  ﴾٩﴿الغاشية، 

ةٍ عَاليَِةٍ (   ) ١٠فِي جَنَّ

  اند . در بھشت برين

  ﴾١٠﴿الغاشية، 

  ) ١١لاَ تَسْمَعُ فِيھَا لاغَِيَةً (

  اى در آنجا نشنوند . بيھوده سخن

  ﴾١١﴿الغاشية، 

  ) ١٢فِيھَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (

  اى روان باشد . در آن ، چشمه

  ﴾١٢﴿الغاشية، 

  ) ١٣فِيھَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ (

  تختھايى بلند در آنجاست .

  ﴾١٣﴿الغاشية، 

  ) ١۴وَ أکَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (

  و قدحھايى نھاده شده .

  ﴾١۴﴿الغاشية، 



۵٧٨ / ۶٠۴ 
 

  ) ١۵مَارِقُ مَصْفوُفَةٌ (وَ نَ 

  و بالشھايى پھلوى ھم [ چيده ] .

  ﴾١۵﴿الغاشية، 

  ) ١۶وَ زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (

  و فرشھايى [ زربفت ] گسترده .

  ﴾١۶﴿الغاشية، 

  ) ١٧(  أَ فَلاَ يَنْظُرُونَ إلَِى الْإبِلِِ کَيْفَ خُلقَِتْ 

  نگرند كه چگونه آفريده شده ؟ آيا به شتر نمى

  ﴾١٧﴿الغاشية، 

مَاءِ کَيْفَ رُفعَِتْ    ) ١٨(  وَ إلَِى السَّ

  و به آسمان كه چگونه برافراشته شده ؟

  ﴾١٨﴿الغاشية، 

  ) ١٩(  وَ إلَِى الْجِبَالِ کَيْفَ نُصِبَتْ 

  ھا كه چگونه برپا داشته شده ؟ و به كوه

  ﴾١٩﴿الغاشية، 

  ) ٢٠(  وَ إلَِى الْأرَْضِ کَيْفَ سُطِحَتْ 

  چگونه گسترده شده است ؟ و به زمين كه

  ﴾٢٠﴿الغاشية، 

رٌ ( مَا أنَْتَ مُذَکِّ رْ إنَِّ   ) ٢١فَذَکِّ

  اى . پس تذكّر ده كه تو تنھا تذكّردھنده

  ﴾٢١﴿الغاشية، 

  ) ٢٢لسَْتَ عَلَيْھِمْ بِمُسَيْطِرٍ (

  بر آنان تسلطّى ندارى ;

  ﴾٢٢﴿الغاشية، 

  ) ٢٣إلِاَّ مَنْ تَوَلَّى وَ کَفَرَ (

  وى بگرداند و كفر ورزد ،مگر كسى كه ر

  ﴾٢٣﴿الغاشية، 

ُ الْعَذَابَ الْأکَْبَرَ ( بُهُ اللهَّ   ) ٢۴فَيُعَذِّ

  كه خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب كند .

  ﴾٢۴﴿الغاشية، 

  ) ٢۵(  إنَِّ إلَِيْنَا إيَِابَھُمْ 

  در حقيقت ، بازگشت آنان به سوى ماست ;

  ﴾٢۵﴿الغاشية، 

  ) ٢۶(  ثُمَّ إنَِّ عَليَْنَا حِسَابَھُمْ 



۵٧٩ / ۶٠۴ 
 

  آن گاه حساب [ خواستن از ] آنان به عھده ماست .

  ﴾٢۶﴿الغاشية، 

  ٣٠-آياتھا- مکّی  سوره الفجر    ٨٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الفجر، 

  ) ١وَ الْفَجْرِ (

  دم ، سپيدهسوگند به 

  ﴾١﴿الفجر، 

  ) ٢وَ لَيَالٍ عَشْرٍ (

  و به شبھاى دھگانه ،

  ﴾٢﴿الفجر، 

فْعِ وَ الْوَتْرِ (   ) ٣وَ الشَّ

  و به جُفت و تاق ،

  ﴾٣﴿الفجر، 

  ) ۴وَ اللَّيْلِ إذَِا يَسْرِ (

  و به شب ، وقتى سپرى شود .

  ﴾۴﴿الفجر، 

  ) ۵ھَلْ فِي ذٰلکَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ (

  ، براى خردمند [ نياز به ] سوگندى [ ديگر ] است ؟آيا در اين 

  ﴾۵﴿الفجر، 

  ) ۶أَ لمَْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بعَِادٍ (

  اى كه پروردگارت با عاد چه كرد ؟ مگر ندانسته

  ﴾۶﴿الفجر، 

  ) ٧إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (

  ھاى بلند ، صاحب [ بناھايى چون ] تيرك

  ﴾٧﴿الفجر، 

  ) ٨لَقْ مِثْلھَُا فِي الْبِلادَِ (الَّتِي لمَْ يُخْ 

  كه مانندش در شھرھا ساخته نشده بود ؟

  ﴾٨﴿الفجر، 

خْرَ باِلْوَادِ (   ) ٩وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ

  بريدند ؟ سنگھا را مى و با ثمود ، ھمانان كه در درّه ، تخته

  ﴾٩﴿الفجر، 



۵٨٠ / ۶٠۴ 
 

  ) ١٠وَ فرِْعَوْنَ ذِي الْأوَْتَادِ (

  ھا [ و بناھاى بلند ] ؟ صاحب خرگاهو با فرعون ، 

  ﴾١٠﴿الفجر، 

  ) ١١الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبلِادَِ (

  ھمانان كه در شھرھا سر به طغيان برداشتند ،

  ﴾١١﴿الفجر، 

  ) ١٢فَأکَْثَرُوا فِيھَا الْفَسَادَ (

  و در آنھا بسيار تبھكارى كردند .

  ﴾١٢﴿الفجر، 

  ) ١٣(  فَصَبَّ عَلَيْھِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ 

  [ تا آنكه ] پروردگارت بر سر آنان تازيانه عذاب را فرونواخت ،

  ﴾١٣﴿الفجر، 

  ) ١۴إنَِّ رَبَّکَ لَباِلْمِرْصَادِ (

  زيرا پروردگار تو سخت در كمين است .

  ﴾١۴﴿الفجر، 

مَهُ فَيَقوُلُ رَبِّي أکَْرَمَنِ  هُ فَأکَْرَمَهُ وَ نَعَّ ا الْإنِْسَانُ إذَِا مَا ابْتَلاهَُ رَبُّ   ) ١۵(  فَأمََّ

  »پروردگارم مرا گرامى داشته است . « گويد :  دھد ، مى دارد و نعمت فراوان به او مى آزمايد ، و عزيزش مى امّا انسان ، ھنگامى كه پروردگارش وى را مى

  ﴾١۵لفجر، ﴿ا

ا إذَِا مَا ابْتَلاهَُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقوُلُ رَبِّي أھََانَنِ    ) ١۶(  وَ أمََّ

  »پروردگارم مرا خوار كرده است . « گويد :  گرداند ، مى اش را بر او تنگ مى آزمايد و روزى و امّا چون وى را مى

  ﴾١۶﴿الفجر، 

  ) ١٧(  مَ کَلاَّ بَلْ لاَ تُکرِْمُونَ الْيَتيِ

  نوازيد ; ولى نه ، بلكه يتيم را نمى

  ﴾١٧﴿الفجر، 

ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِينِ    ) ١٨(  وَ لاَ تَحَاضُّ

  انگيزيد ; و بر خوراك [ دادن ] بينوا ھمديگر را بر نمى

  ﴾١٨﴿الفجر، 

  ) ١٩وَ تَأکُْلوُنَ التُّرَاثَ أکَْلاً لَمّاً (

  خوريد ; مىو ميراث [ ضعيفان ] را چپاولگرانه 

  ﴾١٩﴿الفجر، 

  ) ٢٠وَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (

  و مال را دوست داريد ، دوست داشتنى بسيار .

  ﴾٢٠﴿الفجر، 

تِ الْأرَْضُ دَکّاً دَکّاً (   ) ٢١کَلاَّ إذَِا دُکَّ



۵٨١ / ۶٠۴ 
 

  نه چنان است ، آن گاه كه زمين ، سخت در ھم كوبيده شود ،

  ﴾٢١﴿الفجر، 

  ) ٢٢الْمَلَکُ صَفّاً صَفّاً ( وَ جَاءَ رَبُّکَ وَ 

  و [ فرمان ] پروردگارت و فرشته [ ھا ] صف در صف آيند ،

  ﴾٢٢﴿الفجر، 

کْرَى وَ جِي رُ الْإنِْسَانُ وَ أنََّى لَهُ الذِّ مَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَکَّ   ) ٢٣(  ءَ يَوْمَئذٍِ بجَِھَنَّ

  پند گيرد ; و [ لى ] كجا او را جاى پندگرفتن باشد ؟و جھنّم را در آن روز [ حاضر ] آورند ، آن روز است كه انسان 

  ﴾٢٣﴿الفجر، 

مْتُ لحَِيَاتيِ   ) ٢۴(  يَقوُلُ يَا لَيْتَنِي قَدَّ

  »كاش براى زندگانى خود [ چيزى ] پيش فرستاده بودم . « گويد : 

  ﴾٢۴﴿الفجر، 

بُ عَذَابَهُ أحََدٌ (   ) ٢۵فَيَوْمَئذٍِ لاَ يُعَذِّ

  كردن او ، عذاب نكند . ن عذابپس در آن روز ھيچ كس چو

  ﴾٢۵﴿الفجر، 

  ) ٢۶وَ لاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحََدٌ (

  و ھيچ كس چون دربندكشيدن او ، دربند نكشد .

  ﴾٢۶﴿الفجر، 

ةُ ( فْسُ الْمُطْمَئنَِّ تُھَا النَّ   ) ٢٧يَا أيََّ

  اى نفس مطمئنّه ،

  ﴾٢٧﴿الفجر، 

ةً (   ) ٢٨ارْجِعِي إلَِى رَبِّکِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ

  خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد ،

  ﴾٢٨﴿الفجر، 

  ) ٢٩(  فَادْخُليِ فِي عِبَادِي

  و در ميان بندگان من درآى ،

  ﴾٢٩﴿الفجر، 

تيِ   ) ٣٠(  وَ ادْخُليِ جَنَّ

  و در بھشت من داخل شو .

  ﴾٣٠﴿الفجر، 

  ٢٠-آياتھا- مکّی  البلدسوره   ٩٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿البلد، 



۵٨٢ / ۶٠۴ 
 

  ) ١لاَ أقُْسِمُ بِھٰذَا الْبَلَدِ (

  سوگند به اين شھر ،

  ﴾١﴿البلد، 

  ) ٢وَ أنَْتَ حِلٌّ بِھٰذَا الْبَلدَِ (

  و حال آنكه تو در اين شھر جاى دارى ;

  ﴾٢﴿البلد، 

  ) ٣وَ وَالدٍِ وَ مَا وَلَدَ (

  سوگند به پدرى [ چنان ] و آن كسى را كه به وجود آورد ;

  ﴾٣﴿البلد، 

  ) ۴لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ فِي کَبَدٍ (

  ايم . براستى كه انسان را در رنج آفريده

  ﴾۴﴿البلد، 

  ) ۵أَ يَحْسَبُ أنَْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ (

  كه ھيچ كس ھرگز بر او دست نتواند يافت ؟آيا پندارد 

  ﴾۵﴿البلد، 

  ) ۶يَقوُلُ أھَْلَکتُْ مَالاً لبَُداً (

  »مال فراوانى تباه كردم . « گويد : 

  ﴾۶﴿البلد، 

  ) ٧أَ يَحْسَبُ أنَْ لمَْ يَرَهُ أحََدٌ (

  آيا پندارد كه ھيچ كس او را نديده است ؟

  ﴾٧﴿البلد، 

  ) ٨(  نِ أَ لمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْ 

  ايم ؟ آيا دو چشمش نداده

  ﴾٨﴿البلد، 

  ) ٩(  وَ لسَِاناً وَ شَفَتَيْنِ 

  و زبانى و دو لب .

  ﴾٩﴿البلد، 

جْدَيْنِ    ) ١٠(  وَ ھَدَيْنَاهُ النَّ

  و ھر دو راه [ خير و شرّ ] را بدو نموديم .

  ﴾١٠﴿البلد، 

  ) ١١فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (

  نگرى ] بالا رَوَد ! عاقبتو [ لى ] نخواست از گردنه [ 

  ﴾١١﴿البلد، 

  ) ١٢وَ مَا أدَْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ (



۵٨٣ / ۶٠۴ 
 

  و تو چه دانى كه آن گردنه [ سخت ] چيست ؟

  ﴾١٢﴿البلد، 

  ) ١٣فَکُّ رَقَبَةٍ (

  اى را آزادكردن ، بنده

  ﴾١٣﴿البلد، 

  ) ١۴أوَْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (

  دادن : طعاميا در روز گرسنگى ، 

  ﴾١۴﴿البلد، 

  ) ١۵يَتيِماً ذَا مَقْرَبَةٍ (

  به يتيمى خويشاوند ،

  ﴾١۵﴿البلد، 

  ) ١۶أوَْ مِسْکِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ (

  نشين . يا بينوايى خاك

  ﴾١۶﴿البلد، 

بْرِ وَ تَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ (   ) ١٧ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَوَاصَوْا باِلصَّ

  اند ; علاوه بر اين از زمره كسانى باشد كه گرويده و يكديگر را به شكيبايى و مھربانى سفارش كرده

  ﴾١٧﴿البلد، 

  ) ١٨أوُلٰئِکَ أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (

  اينانند خجستگان .

  ﴾١٨﴿البلد، 

  ) ١٩وَ الَّذِينَ کَفَرُوا بآِيَاتنَِا ھُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ (

  اند ، آنانند ناخجستگان شوم . ھاى ما پرداخته انكارِ نشانه و كسانى كه به

  ﴾١٩﴿البلد، 

  ) ٢٠عَلَيْھِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (

  بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد .

  ﴾٢٠﴿البلد، 

  ١۵-آياتھا- مکّی  سوره الشّمس  ٩١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   مھربانبه نام خداوند رحمتگر 

  ﴾٠،  ﴿الشمس

مْسِ وَ ضُحَاھَا (   ) ١وَ الشَّ

  اش ، سوگند به خورشيد و تابندگى

  ﴾١،  ﴿الشمس



۵٨۴ / ۶٠۴ 
 

  ) ٢وَ الْقَمَرِ إذَِا تَلاھََا (

  سوگند به مَه چون پى [ خورشيد ] رَوَد .

  ﴾٢،  ﴿الشمس

ھَارِ إذَِا جَلاَّھَا (   ) ٣وَ النَّ

  سوگند به روز چون [ زمين را ] روشن گرداند ،

  ﴾٣،  ﴿الشمس

  ) ۴وَ اللَّيْلِ إذَِا يَغْشَاھَا (

  سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد ،

  ﴾۴،  ﴿الشمس

مَاءِ وَ مَا بَنَاھَا (   ) ۵وَ السَّ

  سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت ،

  ﴾۵،  ﴿الشمس

  ) ۶وَ الْأرَْضِ وَ مَا طَحَاھَا (

  سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد ،

  ﴾۶،  ﴿الشمس

اھَا (   ) ٧وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّ

  سوگند به نَفْس و آن كس كه آن را درست كرد ;

  ﴾٧،  ﴿الشمس

  ) ٨فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَ تَقْوَاھَا (

  اش را به آن الھام كرد ، سپس پليدكارى و پرھيزگارى

  ﴾٨،  ﴿الشمس

اھَا (   ) ٩قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَکَّ

  گردانيد ، قطعاً رستگار شد ، كه ھر كس آن را پاك

  ﴾٩،  ﴿الشمس

اھَا (   ) ١٠وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

  اش ساخت ، قطعاً درباخت . و ھر كه آلوده

  ﴾١٠،  ﴿الشمس

بَتْ ثَمُودُ بطَِغْوَاھَا (   ) ١١کَذَّ

  [ قوم ] ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند .

  ﴾١١،  ﴿الشمس

  ) ١٢إذِِ انْبَعَثَ أشَْقَاھَا (

  ترينشان بر [ پا ] خاست . آن گاه كه شقى

  ﴾١٢،  ﴿الشمس

ِ وَ سُقْيَاھَا ( ِ نَاقَةَ اللهَّ   ) ١٣فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللهَّ



۵٨۵ / ۶٠۴ 
 

  » .خوردنش را [ حرمت نھيد ]  زنھار ! ماده شتر خدا و [ نوبت ] آب« پس فرستاده خدا به آنان گفت : 

  ﴾١٣،  ﴿الشمس

اھَا ( ھُمْ بِذَنْبِھِمْ فَسَوَّ بُوهُ فَعَقَرُوھَا فَدَمْدَمَ عَلَيْھِمْ رَبُّ   ) ١۴فَکَذَّ

  ك يكسان كرد .و [ لى ] دروغزنش خواندند و آن [ ماده شتر ] را پى كردند ، و پروردگارشان به [ سزاى ] گناھشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خا

  ﴾١۴،  ﴿الشمس

  ) ١۵عُقْبَاھَا (وَ لاَ يَخَافُ 

  و از پيامدِ كار خويش ، بيمى به خود راه نداد .

  ﴾١۵،  ﴿الشمس

  ٢١-اياتھا- مکّی  سوره الليّل  ٩٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الليل

  ) ١(  وَ اللَّيْلِ إذَِا يَغْشَى

  افكند ،سوگند به شب چون پرده 

  ﴾١،  ﴿الليل

ھَارِ إذَِا تَجَلَّى   ) ٢(  وَ النَّ

  گرى آغازد ، سوگند به روز چون جلوه

  ﴾٢،  ﴿الليل

کَرَ وَ الْأنُْثَى   ) ٣(  وَ مَا خَلَقَ الذَّ

  و [ سوگند به ] آنكه نر و ماده را آفريد ،

  ﴾٣،  ﴿الليل

  ) ۴(  إنَِّ سَعْيَکمُْ لشََتَّى

  است .كه ھمانا تلاش شما پراكنده 

  ﴾۴،  ﴿الليل

ا مَنْ أعَْطَى وَ اتَّقَى   ) ۵(  فَأمََّ

  امّا آنكه [ حقّ خدا را ] داد و پروا داشت ،

  ﴾۵،  ﴿الليل

قَ باِلْحُسْنَى   ) ۶(  وَ صَدَّ

  و [ پاداش ] نيكوتر را تصديق كرد ،

  ﴾۶،  ﴿الليل

رُهُ للِْيُسْرَى   ) ٧(  فَسَنُيَسِّ

  گذاشت . بزودى راهِ آسانى پيش پاى او خواھيم

  ﴾٧،  ﴿الليل



۵٨۶ / ۶٠۴ 
 

ا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى   ) ٨(  وَ أمََّ

  نياز ديد ، و امّا آنكه بخل ورزيد و خود را بى

  ﴾٨،  ﴿الليل

بَ باِلْحُسْنَى   ) ٩(  وَ کَذَّ

  و [ پاداش ] نيكوتر را به دروغ گرفت ،

  ﴾٩،  ﴿الليل

رُهُ للِْعُسْرَى   ) ١٠(  فَسَنُيَسِّ

  او خواھيم نمود .بزودى راهِ دشوارى به 

  ﴾١٠،  ﴿الليل

  ) ١١(  وَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالهُُ إذَِا تَرَدَّى

  آيد . و چون ھلاك شد ، [ ديگر ] مالِ او به كارش نمى

  ﴾١١،  ﴿الليل

  ) ١٢(  إنَِّ عَليَْنَا للَْھُدَى

  ھمانا ھدايت بر ماست .

  ﴾١٢،  ﴿الليل

  ) ١٣(  وَ إنَِّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَ الْأوُلَى

  و در حقيقت ، دنيا و آخرت از آنِ ماست .

  ﴾١٣،  ﴿الليل

ى   ) ١۴(  فَأنَْذَرْتُکمُْ نَاراً تَلظََّ

  كشد ھشدار دادم . پس شما را به آتشى كه زبانه مى

  ﴾١۴،  ﴿الليل

  ) ١۵(  لاَ يَصْلاھََا إلِاَّ الْأشَْقَى

  ازين مردم ] در آن درنيايد :تر [  بخت جز نگون

  ﴾١۵،  ﴿الليل

بَ وَ تَوَلَّى   ) ١۶(  الَّذِي کَذَّ

  ھمان كه تكذيب كرد و رُخ برتافت .

  ﴾١۶،  ﴿الليل

بُھَا الْأتَْقَى   ) ١٧(  وَ سَيُجَنَّ

  رفتارتر [ ازين مردم ] از آن دور داشته خواھد شد : و پاك

  ﴾١٧،  ﴿الليل

  ) ١٨(  الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَکَّى

  دھد [ براى آنكه ] پاك شود ، ھمان كه مالِ خود را مى

  ﴾١٨،  ﴿الليل

  ) ١٩(  وَ مَا لِأحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى



۵٨٧ / ۶٠۴ 
 

  بخشد ، يافتن نعمت نمى و ھيچ كس را به قصد پاداش

  ﴾١٩،  ﴿الليل

هِ الْأَ    ) ٢٠(  عْلىَإلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّ

  جز خواستنِ رضاى پروردگارش كه بسى برتر است [ منظورى ندارد ] .

  ﴾٢٠،  ﴿الليل

  ) ٢١(  وَ لسََوْفَ يَرْضَى

  و قطعاً بزودى خشنود خواھد شد .

  ﴾٢١،  ﴿الليل

  ١١-آياتھا- مکّی  سوره الضحی  ٩٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   رحمتگر مھربانبه نام خداوند 

  ﴾٠،  ﴿الضحى

حَى   ) ١(  وَ الضُّ

  سوگند به روشنايى روز ،

  ﴾١،  ﴿الضحى

  ) ٢(  وَ اللَّيْلِ إذَِا سَجَى

  سوگند به شب چون آرام گيرد ،

  ﴾٢،  ﴿الضحى

عَکَ رَبُّکَ وَ مَا قَلَى   ) ٣(  مَا وَدَّ

  [ كه ] پروردگارت تو را وانگذاشته ، و دشمن نداشته است .

  ﴾٣،  ﴿الضحى

  ) ۴(  وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَکَ مِنَ الْأوُلَى

  و قطعاً آخرت براى تو از دنيا نيكوتر خواھد بود .

  ﴾۴،  ﴿الضحى

  ) ۵(  وَ لسََوْفَ يُعْطِيکَ رَبُّکَ فَتَرْضَى

  و بزودى پروردگارت تو را عطا خواھد داد ، تا خرسند گردى .

  ﴾۵،  ﴿الضحى

  ) ۶(  ىأَ لمَْ يَجِدْکَ يَتِيماً فَآوَ 

  مگر نه تو را يتيم يافت ، پس پناه داد ؟

  ﴾۶،  ﴿الضحى

  ) ٧(  وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَھَدَى

  و تو را سرگشته يافت ، پس ھدايت كرد ؟

  ﴾٧،  ﴿الضحى



۵٨٨ / ۶٠۴ 
 

  ) ٨(  وَ وَجَدَکَ عَائِلاً فَأغَْنَى

  نياز گردانيد ؟ و تو را تنگدست يافت و بى

  ﴾٨،  ﴿الضحى

ا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْھَرْ (   ) ٩فَأمََّ

  و امّا [ تو نيز به پاس نعمت ما ] يتيم را ميازار ،

  ﴾٩،  ﴿الضحى

ائِلَ فَلاَ تَنْھَرْ ( ا السَّ   ) ١٠وَ أمََّ

  و گدا را مَران ،

  ﴾١٠،  ﴿الضحى

ا بِنعِْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ    ) ١١(  وَ أمََّ

  سخن گوى .و از نعمت پروردگار خويش [ با مردم ] 

  ﴾١١،  ﴿الضحى

  ٨-آياتھا- مکّی  سوره الشرح  ٩۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الشرح

  ) ١(  أَ لمَْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ 

  ايم ؟ ات را نگشاده آيا براى تو سينه

  ﴾١،  ﴿الشرح

  ) ٢(  وَ وَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ 

  و بار گرانت را از [ دوش ] تو برنداشتيم ؟

  ﴾٢،  ﴿الشرح

  ) ٣(  الَّذِي أنَْقَضَ ظَھْرَکَ 

  [ بارى ] كه [ گويى ] پشت تو را شكست .

  ﴾٣،  ﴿الشرح

  ) ۴(  وَ رَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ 

  و نامت را براى تو بُلند گردانيديم .

  ﴾۴،  ﴿الشرح

  ) ۵فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (

  پس [ بدان كه ] با دشوارى ، آسانى است .

  ﴾۵،  ﴿الشرح

  ) ۶إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (

  آرى ، با دشوارى ، آسانى است .



۵٨٩ / ۶٠۴ 
 

  ﴾۶،  ﴿الشرح

  ) ٧(  فَإذَِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ 

  پس چون فراغت يافتى ، به طاعت دركوش ;

  ﴾٧،  ﴿الشرح

  ) ٨(  بِّکَ فَارْغَبْ وَ إلَِى رَ 

  و با اشتياق ، به سوى پروردگارت روى آور .

  ﴾٨،  ﴿الشرح

  ٨-آياتھا- مکّی  سوره التين  ٩۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

     به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿التين

يْتُونِ  ينِ وَ الزَّ   ) ١(  وَ التِّ

  زيتون ،سوگند به [ كوه ] تين و 

  ﴾١،  ﴿التين

  ) ٢(  وَ طُورِ سِينِينَ 

  و طور سينا ،

  ﴾٢،  ﴿التين

  ) ٣(  وَ ھٰذَا الْبَلدَِ الْأمَِينِ 

  و اين شھر امن [ و امان ] ،

  ﴾٣،  ﴿التين

  ) ۴(  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ 

  [ كه ] براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم .

  ﴾۴،  ﴿التين

  ) ۵(  ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أسَْفَلَ سَافلِيِنَ 

  ترين [ مراتب ] پستى بازگردانيديم ; سپس او را به پست

  ﴾۵،  ﴿التين

الحَِاتِ فَلَھُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ    ) ۶(  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  منّت خواھند داشت . اند ، كه پاداشى بى كردهمگر كسانى را كه گرويده و كارھاى شايسته 

  ﴾۶،  ﴿التين

ينِ  بُکَ بَعْدُ باِلدِّ   ) ٧(  فَمَا يُکَذِّ

  دارد ؟ پس چه چيز ، تو را بعد [ از اين ] به تكذيب جزا وامى

  ﴾٧،  ﴿التين

ُ بأِحَْکمَِ الْحَاکِمِينَ    ) ٨(  أَ لَيْسَ اللهَّ



۵٩٠ / ۶٠۴ 
 

  آيا خدا نيكوترين داوران نيست ؟

  ﴾٨،  ﴿التين

  ١٩-آياتھا- مکّی  سوره العلق  ٩۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿العلق

  ) ١(  اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ الَّذِي خَلَقَ 

  بخوان به نام پروردگارت كه آفريد .

  ﴾١،  ﴿العلق

  ) ٢(  خَلَقَ الْإنِْسَانَ مِنْ عَلقٍَ 

  انسان را از عَلَق آفريد .

  ﴾٢،  ﴿العلق

  ) ٣(  اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأکَْرَمُ 

  بخوان ، و پروردگار تو كريمترين [ كريمان ] است .

  ﴾٣،  ﴿العلق

  ) ۴(  الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلمَِ 

  ھمان كس كه به وسيله قلم آموخت .

  ﴾۴،  ﴿العلق

   )۵(  عَلَّمَ الْإنِْسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ 

  دانست [ بتدريج به او ] آموخت . آنچه را كه انسان نمى

  ﴾۵،  ﴿العلق

  ) ۶(  کَلاَّ إنَِّ الْإنِْسَانَ لَيَطْغَى

  كند ، حقّاً كه انسان سركشى مى

  ﴾۶،  ﴿العلق

  ) ٧(  أنَْ رَآهُ اسْتَغْنَى

  نياز پندارد . ھمين كه خود را بى

  ﴾٧،  ﴿العلق

جْعَى   ) ٨(  إنَِّ إلَِى رَبِّکَ الرُّ

  در حقيقت ، بازگشت به سوى پروردگار توست .

  ﴾٨،  ﴿العلق

  ) ٩(  أَ رَأيَْتَ الَّذِي يَنْھَى

  داشت ، آيا ديدى آن كس را كه باز مى

  ﴾٩،  ﴿العلق



۵٩١ / ۶٠۴ 
 

  ) ١٠(  عَبْداً إذَِا صَلَّى

  گزارد ؟ اى را آن گاه كه نماز مى بنده

  ﴾١٠،  ﴿العلق

  ) ١١(  أَ رَأيَْتَ إنِْ کَانَ عَلَى الْھُدَى

  چه پندارى اگر او بر ھدايت باشد ،

  ﴾١١،  ﴿العلق

قْوَى   ) ١٢(  أوَْ أمََرَ باِلتَّ

  يا به پرھيزگارى وادارد [ براى او بھتر نيست ] ؟

  ﴾١٢،  ﴿العلق

بَ وَ تَوَلَّى   ) ١٣(  أَ رَأيَْتَ إنِْ کَذَّ

  ] اگر او به تكذيب پردازد و روى برگردانَد [ چه كيفرى در پيش دارد ] ؟[ و باز ] آيا چه پندارى [ كه 

  ﴾١٣،  ﴿العلق

َ يَرَى   ) ١۴(  أَ لمَْ يَعْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

  بيند ؟ مگر ندانسته كه خدا مى

  ﴾١۴،  ﴿العلق

اصِيَةِ (   ) ١۵کَلاَّ لَئِنْ لمَْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً باِلنَّ

  وى پيشانى [ او ] را سخت بگيريم ;زنھار ، اگر باز نايستد ، م

  ﴾١۵،  ﴿العلق

  ) ١۶نَاصِيَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (

  پيشه را . [ ھمان ] موىِ پيشانى دروغزن گناه

  ﴾١۶،  ﴿العلق

  ) ١٧(  فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ 

  [ بگو ] تا گروه خود را بخواند .

  ﴾١٧،  ﴿العلق

بَانيَِةَ (   ) ١٨سَنَدْعُ الزَّ

  را فرا خوانيم .بزودى آتشبانان 

  ﴾١٨،  ﴿العلق

  ) ١٩(  کَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ 

  زنھار ! فرمانش مَبَر ، و سجده كن ، و خود را [ به خدا ] نزديك گردان .

  ﴾١٩،  ﴿العلق

  ۵-اياتھا- مکّی  سوره القدر    ٩٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   خداوند رحمتگر مھربانبه نام 



۵٩٢ / ۶٠۴ 
 

  ﴾٠﴿القدر، 

ا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (   ) ١إنَِّ

  ما [ قرآن را ] در شب قدر نازل كرديم .

  ﴾١﴿القدر، 

  ) ٢وَ مَا أدَْرَاکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (

  و از شب قدر ، چه آگاھت كرد .

  ﴾٢﴿القدر، 

  ) ٣لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ (

  شبِ قدر از ھزار ماه ارجمندتر است .

  ﴾٣﴿القدر، 

ھِمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ ( وحُ فِيھَا بإِذِْنِ رَبِّ لُ الْمَلائَِکَةُ وَ الرُّ   ) ۴تَنَزَّ

  مقرّر شده است ] فرود آيند ;در آن [ شب ] فرشتگان ، با روح ، به فرمان پروردگارشان ، براى ھر كارى [ كه 

  ﴾۴﴿القدر، 

  ) ۵سَلامٌَ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (

  [ آن شب ] تا دَمِ صُبح ، صلح و سلام است .

  ﴾۵﴿القدر، 

  ٨-اياتھا-مدنی  سوره البينّه  ٩٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠ ﴿البينة،

نَةُ (   ) ١لمَْ يَکُنِ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشْرِکِينَ مُنْفَکِّينَ حَتَّى تَأتْيَِھُمُ الْبَيِّ

  بردار نبودند تا دليلى آشكار بر ايشان آيد : كافرانِ اھل كتاب و مشركان ، دست

  ﴾١﴿البينة، 

رَةً ( ِ يَتْلوُ صُحُفاً مُطَھَّ   ) ٢رَسُولٌ مِنَ اللهَّ

  ھايى پاك را تلاوت كند ، اى از جانب خدا كه [ بر آنان ] صحيفه فرستاده

  ﴾٢﴿البينة، 

مَةٌ (   ) ٣فِيھَا کُتُبٌ قَيِّ

  ھاى استوار است . كه در آنھا نوشته

  ﴾٣﴿البينة، 

قَ الَّذِينَ أوُتُوا الْکِتَابَ إِ  نَةُ (وَ مَا تَفَرَّ   ) ۴لاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَيِّ

  و اھل كتاب دستخوشِ پراكندگى نشدند ، مگر پس از آنكه برھان آشكار براى آنان آمد .

  ﴾۴﴿البينة، 

لاةََ وَ يُؤْتُ  ينَ حُنَفَاءَ وَ يُقيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ مَةِ (وَ مَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَّ کَاةَ وَ ذٰلکَِ دِينُ الْقَيِّ   ) ۵وا الزَّ
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اند ، دين [ خود ] را براى او خالص گردانند ، و نماز برپا دارند و زكات بدھند ; و دين [ ثابت و ]  و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند ، و در حالى كه به توحيد گراييده
  پايدار ھمين است .

  ﴾۵﴿البينة، 

مَ خَالدِِينَ فِيھَا أوُلٰئِکَ ھُمْ شَرُّ الْبَرِ إنَِّ ا ةِ (لَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشْرِکِينَ فِي نَارِ جَھَنَّ   ) ۶يَّ

  يدگانند .مانند ; اينانند كه بدترين آفر اند و [ نيز ] مشركان در آتش دوزخند ، [ و ] در آن ھمواره مى كسانى از اھل كتاب كه كفر ورزيده

  ﴾۶﴿البينة، 

ةِ ( الحَِاتِ أوُلٰئِکَ ھُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ   ) ٧إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند ، آنانند كه بھترين آفريدگانند . در حقيقت كسانى كه گرويده و كارھاى شايسته كرده

  ﴾٧﴿البينة، 

ُ عَنْ  ھِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبََداً رَضِيَ اللهَّ   ) ٨(  ھُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلکَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّهُ جَزَاؤُھُمْ عِنْدَ رَبِّ

ھرھا روان است ، جاودانه در آن ھمى مانند ; خدا از آنان خشنود است و [ آنان نيز ] از او پاداشِ آنان نزد پروردگارشان باغھاى ھميشگى است كه از زير [ درختان ] آن ، ن
  خشنود ; اين [ پاداش ] براى كسى است كه از پروردگارش بترسد .

  ﴾٨﴿البينة، 

  ٨-آياتھا-مدنی  سوره الزلزله  ٩٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   رحمتگر مھربانبه نام خداوند 

  ﴾٠﴿الزلزلة، 

  ) ١إذَِا زُلْزِلتَِ الْأرَْضُ زِلْزَالَھَا (

  آن گاه كه زمين به لرزش [ شديد ] خود لرزانيده شود ،

  ﴾١﴿الزلزلة، 

  ) ٢وَ أخَْرَجَتِ الْأرَْضُ أثَْقَالَھَا (

  و زمين بارھاى سنگين خود را برون افكند ،

  ﴾٢﴿الزلزلة، 

  ) ٣وَ قَالَ الْإنِْسَانُ مَا لَھَا (

  »زمين ] را چه شده است ؟ « [ و انسان گويد : 

  ﴾٣﴿الزلزلة، 

ثُ أخَْبَارَھَا (   ) ۴يَوْمَئذٍِ تُحَدِّ

  آن روز است كه [ زمين ] خبرھاى خود را باز گويد .

  ﴾۴﴿الزلزلة، 

  ) ۵بأِنََّ رَبَّکَ أوَْحَى لَھَا (

  بدان وحى كرده است .[ ھمان گونه ] كه پروردگارت 

  ﴾۵﴿الزلزلة، 

  ) ۶(  يَوْمَئذٍِ يَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتَاتاً ليُِرَوْا أعَْمَالَھُمْ 

  آن روز ، مردم [ به حال ] پراكنده برآيند تا [ نتيجه ] كارھايشان به آنان نشان داده شود .
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  ﴾۶﴿الزلزلة، 

ةٍ خَيْراً يَرَهُ     )٧(  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

  اى نيكى كند [ نتيجه ] آن را خواھد ديد . پس ھر كه ھموزن ذرّه

  ﴾٧﴿الزلزلة، 

ةٍ شَرّاً يَرَهُ    ) ٨(  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

  اى بدى كند [ نتيجه ] آن را خواھد ديد . و ھر كه ھموزن ذرّه

  ﴾٨﴿الزلزلة، 

  ١١-آياتھا-مدنی  سوره العاديات  ١٠٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿العاديات

  ) ١وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (

  جھانند ! سوگند به ماديانھايى كه با ھمھمه تازانند و با سمّ [ ھاى ] خود از سنگ آتش مى

  ﴾١،  ﴿العاديات

  ) ٢فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (

  سنگ ] ھمى جھانند ، و برق [ از

  ﴾٢،  ﴿العاديات

  ) ٣فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (

  و صبحگاھان ھجوم آرند ،

  ﴾٣،  ﴿العاديات

  ) ۴فَأثََرْنَ بِهِ نَقْعاً (

  و با آن [ يورش ] ، گَردى برانگيزند ،

  ﴾۴،  ﴿العاديات

  ) ۵فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (

  و بدان [ ھجوم ] ، در دل گروھى درآيند ،

  ﴾۵،  ديات﴿العا

هِ لَکَنُودٌ (   ) ۶إنَِّ الْإنِْسَانَ لرَِبِّ

  كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است ،

  ﴾۶،  ﴿العاديات

هُ عَلَى ذٰلکَِ لشََھِيدٌ (   ) ٧وَ إنَِّ

  و او خود بر اين [ امر ] ، نيك گواه است .

  ﴾٧،  ﴿العاديات

هُ لحُِبِّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ (   ) ٨وَ إنَِّ
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  راستى او سخت شيفته مال است .و 

  ﴾٨،  ﴿العاديات

  ) ٩أَ فَلاَ يَعْلمَُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِي الْقُبُورِ (

  داند كه چون آنچه در گورھاست بيرون ريخته گردد ، مگر نمى

  ﴾٩،  ﴿العاديات

دُورِ ( لَ مَا فِي الصُّ   ) ١٠وَ حُصِّ

  ھاست فاش شود ، و آنچه در سينه

  ﴾١٠،  ﴿العاديات

ھُمْ بِھِمْ يَوْمَئِذٍ لخََبِيرٌ ( إنَِّ    ) ١١رَبَّ

  در چنان روزى پروردگارشان به [ حال ] ايشان نيك آگاه است ؟

    ﴾١١،  ﴿العاديات

  ١١-آياتھا- مکّی  سوره القارعه  ١٠١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿القارعة، 

  ) ١الْقَارِعَةُ (

  كوبنده ،

  ﴾١﴿القارعة، 

  ) ٢مَا الْقَارِعَةُ (

  چيست كوبنده ؟

  ﴾٢﴿القارعة، 

  ) ٣وَ مَا أدَْرَاکَ مَا الْقَارِعَةُ (

  و تو چه دانى كه كوبنده چيست ؟

  ﴾٣﴿القارعة، 

  ) ۴(  يَوْمَ يَکوُنُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ 

  ] پراكنده گردند ، روزى كه مردم چون پروانه [ ھاى

  ﴾۴﴿القارعة، 

  ) ۵(  وَ تَکوُنُ الْجِبَالُ کَالْعِھْنِ الْمَنْفُوشِ 

  شده رنگين شود . ھا مانند پشمِ زده و كوه

  ﴾۵﴿القارعة، 

ا مَنْ ثَقلُتَْ مَوَازِينُهُ    ) ۶(  فَأمََّ

  ھايش سنگين برآيد ، امّا ھر كه سنجيده

  ﴾۶﴿القارعة، 
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  ) ٧فَھُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (

  پس وى در زندگى خوشى خواھد بود !

  ﴾٧﴿القارعة، 

ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ    ) ٨(  وَ أمََّ

  ھايش سَبُك برآيد ، و امّا ھر كه سنجيده

  ﴾٨﴿القارعة، 

هُ ھَاوِيَةٌ (   ) ٩فَأمُُّ

  باشد .» ھاويه « پس جايش 

  ﴾٩﴿القارعة، 

  ) ١٠(  وَ مَا أدَْرَاکَ مَا ھِيَهْ 

  و تو چه دانى كه آن چيست ؟

  ﴾١٠﴿القارعة، 

  ) ١١نَارٌ حَامِيَةٌ (

  آتشى است سوزنده .

    ﴾١١﴿القارعة، 

  ٨-آياتھا- مکّی  سوره التکاثر  ١٠٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿التكاثر، 

  ) ١ألَْھَاکُمُ التَّکاَثُرُ (

  تفاخر به بيشتر داشتن ، شما را غافل داشت .

  ﴾١﴿التكاثر، 

  ) ٢حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ (

  تا كارتان [ و پايتان ] به گورستان رسيد .

  ﴾٢﴿التكاثر، 

  ) ٣(  کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

  نه چنين است ، زودا كه بدانيد .

  ﴾٣﴿التكاثر، 

  ) ۴(  ثُمَّ کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

  باز ھم نه چنين است ، زودا كه بدانيد .

  ﴾۴﴿التكاثر، 

  ) ۵(  کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقيِنِ 

  ھرگز چنين نيست ، اگر علم اليقين داشتيد !
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  ﴾۵﴿التكاثر، 

  ) ۶(  لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ 

  بينيد . به يقين دوزخ را مى

  ﴾۶ ﴿التكاثر،

ھَا عَيْنَ الْيَقيِنِ    ) ٧(  ثُمَّ لَتَرَوُنَّ

  يابيد . سپس آن را قطعاً به عين اليقين درمى

  ﴾٧﴿التكاثر، 

عِيمِ    ) ٨(  ثُمَّ لَتُسْألَنَُّ يَوْمَئذٍِ عَنِ النَّ

  سپس در ھمان روز است كه از نعمتِ [ روى زمين ] پرسيده خواھيد شد .

  ﴾٨﴿التكاثر، 

  ٣-آياتھا- مکّی  العصرسوره   ١٠٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿العصر، 

  ) ١وَ الْعَصْرِ (

  سوگند به عصرِ [ غلبه حقّ بر باطل ] ،

  ﴾١﴿العصر، 

  ) ٢إنَِّ الْإنِْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (

  كه واقعاً انسان دستخوشِ زيان است ;

  ﴾٢﴿العصر، 

بْرِ ( الحَِاتِ وَ تَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا باِلصَّ   ) ٣إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

  اند . مگر كسانى كه گرويده و كارھاى شايسته كرده و ھمديگر را به حقّ سفارش و به شكيبايى توصيه كرده

  ﴾٣﴿العصر، 

  ٩-آياتھا- مکّی  سوره الھمزه  ١٠۴-ترتيبھا
حِيمِ بسِْ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  مِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الھمزة، 

  ) ١وَيْلٌ لکُِلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ (

  واى بر ھر بدگوى عيبجويى ،

  ﴾١﴿الھمزة، 

دَهُ    ) ٢(  الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَ عَدَّ

  كه مالى گرد آورد و برشمردش .
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  ﴾٢﴿الھمزة، 

  ) ٣(  يَحْسَبُ أنََّ مَالَهُ أخَْلَدَهُ 

  پندارد كه مالش او را جاويد كرده ;

  ﴾٣﴿الھمزة، 

  ) ۴کَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (

  ولى نه ! قطعاً در آتش خردكننده فرو افكنده خواھد شد .

  ﴾۴﴿الھمزة، 

  ) ۵وَ مَا أدَْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ (

  خردكننده چيست ؟و تو چه دانى كه آن آتشِ 

  ﴾۵﴿الھمزة، 

ِ الْمُوقَدَةُ (   ) ۶نَارُ اللهَّ

  آتشِ افروخته خدا [ يى ] است .

  ﴾۶﴿الھمزة، 

لعُِ عَلىَ الْأفَْئدَِةِ (   ) ٧الَّتِي تَطَّ

  رسد . [ آتشى ] كه به دلھا مى

  ﴾٧﴿الھمزة، 

ھَا عَلَيْھِمْ مُؤْصَدَةٌ (   ) ٨إنَِّ

  گيرد . نان را در ميان فرامىو [ آتشى كه ] در ستونھايى دراز ، آ

  ﴾٨﴿الھمزة، 

دَةٍ (   ) ٩فِي عَمَدٍ مُمَدَّ

  گيرد . و [ آتشى كه ] در ستونھايى دراز ، آنان را در ميان فرامى

  ﴾٩﴿الھمزة، 

  ۵-آياتھا- مکّی  سوره الفيل  ١٠۵-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الفيل

  ) ١(  أَ لمَْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بأِصَْحَابِ الْفِيلِ 

  مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد ؟

  ﴾١،  ﴿الفيل

  ) ٢(  أَ لمَْ يَجْعَلْ کَيْدَھُمْ فِي تَضْليِلٍ 

  آيا نيرنگشان را بر باد نداد ؟

  ﴾٢،  ﴿الفيل

  ) ٣(  وَ أرَْسَلَ عَلَيْھِمْ طَيْراً أبََابِيلَ 



۵٩٩ / ۶٠۴ 
 

  فرستاد .» ابابيل « و بر سر آنھا ، دسته دسته پرندگانى 

  ﴾٣،  ﴿الفيل

يلٍ    ) ۴(  تَرْمِيھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

  افكندند . [ كه ] بر آنان سنگھايى از گِلِ [ سخت ] مى

  ﴾۴،  ﴿الفيل

  ) ۵(  فَجَعَلَھُمْ کَعَصْفٍ مَأکُْولٍ 

  و [ سرانجام ، خدا ] آنان را مانند كاه جويده شده گردانيد .

  ﴾۵،  ﴿الفيل

  ۴-آياتھا- مکّی  سوره قريش  ١٠۶-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿قريش

  ) ١(  لِإيِلافَِ قرَُيْشٍ 

  براى الُفت دادنِ قريش ،

  ﴾١،  ﴿قريش

يْفِ  تَاءِ وَ الصَّ   ) ٢(  إيِلافَِھِمْ رِحْلَةَ الشِّ

  الفتشان ھنگام كوچ زمستان و تابستان ، [ خدا پيلداران را نابود كرد . ]

  ﴾٢،  ﴿قريش

  ) ٣(  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھٰذَا الْبَيْتِ 

  پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند ;

  ﴾٣،  ﴿قريش

  ) ۴(  الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ 

  خاطرشان كرد . ھمان [ خدايى ] كه در گرسنگى غذايشان داد ، و از بيم [ دشمن ] آسوده

  ﴾۴،  ﴿قريش

  ٧-آياتھا- مکّی  سوره الماعون  ١٠٧-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   رحمتگر مھربانبه نام خداوند 

  ﴾٠،  ﴿الماعون

ينِ  بُ باِلدِّ   ) ١(  أَ رَأيَْتَ الَّذِي يُکَذِّ

  خواند ، ديدى ؟ آيا كسى را كه [ روزِ ] جزا را دروغ مى

  ﴾١،  ﴿الماعون

  ) ٢(  فَذٰلکَِ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتيِمَ 



۶٠٠ / ۶٠۴ 
 

  راند ، اين ھمان كس است كه يتيم را بسختى مى

  ﴾٢،  ﴿الماعون

  ) ٣(  وَ لاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِينِ 

  كند . و به خوراك دادن بينوا ترغيب نمى

  ﴾٣،  ﴿الماعون

  ) ۴(  فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ 

   پس واى بر نمازگزارانى

  ﴾۴،  ﴿الماعون

  ) ۵(  الَّذِينَ ھُمْ عَنْ صَلاتَِھِمْ سَاھُونَ 

  كه از نمازشان غافلند ،

  ﴾۵،  ﴿الماعون

  ) ۶(  الَّذِينَ ھُمْ يُرَاءُونَ 

  كنند ، آنان كه ريا مى

  ﴾۶،  ﴿الماعون

  ) ٧(  وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 

  ورزند . و از [ دادن ] زكات [ و وسايل و ما يحتاج خانه ] خوددارى مى

  ﴾٧،  ﴿الماعون

  ٣-آياتھا- مکّی  سوره الکوثر  ١٠٨-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿الكوثر، 

ا أعَْطَيْنَاکَ الْکَوْثَرَ (   ) ١إنَِّ

  ما تو را [ چشمه ] كوثر داديم ،

  ﴾١﴿الكوثر، 

  ) ٢فَصَلِّ لرَِبِّکَ وَ انْحَرْ (

  پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن .

  ﴾٢﴿الكوثر، 

  ) ٣إنَِّ شَانِئَکَ ھُوَ الْأبَْتَرُ (

  تبار خواھد بود . دشمنت خود بى

  ﴾٣﴿الكوثر، 

  ۶-آياتھا- مکّی  سوره الکافرون  ١٠٩-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ



۶٠١ / ۶٠۴ 
 

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الكافرون

ھَا الْکاَفرُِونَ    ) ١(  قُلْ يَا أيَُّ

  اى كافران ،« بگو : 

  ﴾١،  ﴿الكافرون

  ) ٢(  لاَ أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 

  پرستم . پرستيد ، نمى آنچه مى

  ﴾٢،  ﴿الكافرون

  ) ٣وَ لاَ أنَْتُمْ عَابدُِونَ مَا أعَْبُدُ (

  پرستيد . پرستم ، شما نمى و آنچه مى

  ﴾٣،  ﴿الكافرون

  ) ۴(  وَ لاَ أنََا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ 

  پرستم . پرستيديد من مىو نه آنچه 

  ﴾۴،  ﴿الكافرون

  ) ۵وَ لاَ أنَْتُمْ عَابدُِونَ مَا أعَْبُدُ (

  پرستيد . پرستم شما مى و نه آنچه مى

  ﴾۵،  ﴿الكافرون

  ) ۶(  لَکمُْ دِينُکمُْ وَ ليَِ دِينِ 

  »دين شما براى خودتان ، و دينِ من براى خودم . 

  ﴾۶،  ﴿الكافرون

  ٣-آياتھا-مدنی  سوره النصّر  ١١٠-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿النصر، 

ِ وَ الْفَتْحُ    ) ١(  إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللهَّ

  چون يارىِ خدا و پيروزى فرا رَسَد ،

  ﴾١﴿النصر، 

ِ أفَْوَاجاً (    )٢وَ رَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

  دسته در دين خدا درآيند ، و ببينى كه مردم دسته

  ﴾٢﴿النصر، 

اباً ( هُ کَانَ تَوَّ حْ بحَِمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفرِْهُ إنَِّ   ) ٣فَسَبِّ

  پذير است . پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه ، كه وى ھمواره توبه

  ﴾٣﴿النصر، 



۶٠٢ / ۶٠۴ 
 

  ۵-آياتھا- مکّی  سوره المسد  ١١١-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠﴿المسد، 

  ) ١(  تَبَّتْ يَدَا أبَيِ لَھَبٍ وَ تَبَ 

  بريده باد دو دست ابو لھب ، و مرگ بر او باد .

  ﴾١﴿المسد، 

  ) ٢(  مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَ مَا کَسَبَ 

  آنچه اندوخت ، سودش نكرد .دارايى او و 

  ﴾٢﴿المسد، 

  ) ٣(  سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَھَبٍ 

  بزودى در آتشى پُرزبانه درآيد .

  ﴾٣﴿المسد، 

الَةَ الْحَطَبِ    ) ۴(  وَ امْرَأتَُهُ حَمَّ

  كش [ آتش فروز ] ، و زنش ، آن ھيمه

  ﴾۴﴿المسد، 

  ) ۵فِي جِيدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (

  ليف خرماست . بر گردنش طنابى از

  ﴾۵﴿المسد، 

  ۴-آياتھا- مکّی  سوره الأخلاص  ١١٢-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الإخلاص

ُ أحََدٌ (   ) ١قُلْ ھُوَ اللهَّ

  او خدايى است يكتا ،« بگو : 

  ﴾١،  ﴿الإخلاص

مَدُ ( ُ الصَّ   ) ٢اللهَّ

  .خداى صمد 

  ﴾٢،  ﴿الإخلاص

  ) ٣لمَْ يَلدِْ وَ لمَْ يُولَدْ (

  نه كس را زاده ، نه زاييده از كَس ،

  ﴾٣،  ﴿الإخلاص



۶٠٣ / ۶٠۴ 
 

  ) ۴وَ لمَْ يَکُنْ لَهُ کُفوُاً أحََدٌ (

  »و او را ھيچ ھمتايى نباشد . 

  ﴾۴،  ﴿الإخلاص

  ۵-آياتھا- مکّی  سوره الفلق  ١١٣-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الفلق

  ) ١(  قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفَلقَِ 

  برم به پروردگار سپيده دم ، پناه مى« بگو : 

  ﴾١،  ﴿الفلق

  ) ٢(  مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 

  از شرّ آنچه آفريده ،

  ﴾٢،  ﴿الفلق

  ) ٣(  وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ 

  و از شرّ تاريكى چون فراگيرد ،

  ﴾٣،  ﴿الفلق

فَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (   ) ۴وَ مِنْ شَرِّ النَّ

  ھا ، و از شرّ دمندگان افسون در گره

  ﴾۴،  ﴿الفلق

  ) ۵وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ (

  »ورزد .  و از شرّ [ ھر ] حسود ، آن گاه كه حَسَد

  ﴾۵،  ﴿الفلق

  ۶-آياتھا- مکّی  سوره الناّس  ١١۴-ترتيبھا
حِيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   ) ٠(  بسِْمِ اللهَّ

   به نام خداوند رحمتگر مھربان

  ﴾٠،  ﴿الناس

  ) ١(  قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ 

  برم به پروردگار مردم ، پناه مى« بگو : 

  ﴾١،  ﴿الناس

  ) ٢(  مَلکِِ النَّاسِ 

  پادشاه مردم ،

  ﴾٢،  ﴿الناس



۶٠۴ / ۶٠۴ 
 

  ) ٣(  إلِٰهِ النَّاسِ 

  معبودِ مردم ،

  ﴾٣،  ﴿الناس

  ) ۴(  مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

  گر نھانى ; از شرّ وسوسه

  ﴾۴،  ﴿الناس

  ) ۵(  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 

  كند ، ھاى مردم وسوسه مى آن كس كه در سينه

  ﴾۵،  ﴿الناس

ةِ وَ النَّاسِ    ) ۶(  مِنَ الْجِنَّ

  »چه از جنّ و [ چه از ] انس . 

  ﴾۶،  ﴿الناس

  

  



١ / ١۴ 
 

 »ضرورت معرفت شيعه در درايت روايت :« درآمدي بر آسيب شناسي فهم احاديث با تكيه بر 

   ناهيد دامن پاك مقدمنويسندگان: 
   1شماره  1388حسنا منبع: 

  حوزه هاي تخصصي: 

 عوامل تضعيف حديث موارد ديگر كليات حديث حديث و علوم حديث علوم اسلامي  

  

  »ضرورت معرفت شيعه در درايت روايت :« درآمدي بر آسيب شناسي فهم احاديث با تكيه بر 
  چكيده:

استاد » تلخيص و تحقيق مقباس الهدآيه«با هدف تأكيد بر ضرورت معرفت شيعه در فهم و درايت حديث، به كتاب مقاله حاضر 
فهم و «دكتر علي اكبر غفاري رحمه االله استناد كرده است. زيرا يكي از ملحقات اين استاد را در پايان اين كتاب تحت عنوان 

إن االله لم يأخذ علي «توان يافت كه فرمودند:  صادق عليه السلام ميبهترين شاهد مثال براي حديث امام » درايت حديث
خداوند قبل از اينكه مردم عوام را بر فراگرفتن  1»الجهال عهداً بطلب العلم، حتي أخذ علي العلماء عهداً ببذل العلم للجهال

  علم دين متعهد سازد، علماء را بر دريغ نكردن علم از عوام، متعهد ساخت. 
ي اكبر غفاري رحمه االله با استدلال به ملزومات فهم و درايت حديث در هفت محور: عرضه محتواي روايت به آيات استاد عل

قرآن كريم، تحقيق و تفحص در مورد وضعيت صدور حديث، تتبع و جستجوي كامل در تشخيص و يافتن اصل حديث از لفظ 
يا غير آن، شناخت عام و خاص، مطلق و مقيد احاديث، منقول آن، تشخيص و تميز مفهوم حديث بر اساس معناي ظاهري 

هاي روشن  تشخيص ناسخ و منسوخ احاديث و شناخت و آگاهي نسبت به وضعيت صدور احاديث در شرايط تقيه، با ذكر مثال
ن پذيري آن سخ ضمن اظهار تعهد و انجام رسالت الهي با نگراني از كاربرد احاديث در وجوه نامناسب و در نتيجه آسيب

  گويد.  مي
رسد. از يك طرف خاورشناسان غربي و از سويي دانش  در عصر حاضر بيشتر از همه اعصار سخن از شناخت اسلام به گوش مي

خواندگان مسلمان نفوذشان از دو دسته ديگر بيشتر است. به طوري كه  آموختگان شرقي در غرب و از جانب سوم نيمه درس
نظري لازم در بحث تحقيقي و عدم احاطه بر زبان و فرهنگ اسلام از شناخت صحيح و  دسته اول به خاطر عدم صداقت و بي

دقيق اسلام محرومند، دسته دوم گرچه ممكن است از صداقت بي بهره نباشند؛ اما عدم احاطه علمي و خودباختگي در برابر 
  غرب، آنها را از درك حقيقت محروم ساخته است.

يل نيست. زيرا درس و مطالعه و تتبع كافي نداشتن، خود دليل وافي براي نشناختن و محروميت گروه سوم هم نيازمند دل
  صاحب نظر نبودن در مسائل اسلامي است.

بنابراين تنها عالم خبير و محيط بر همه علوم اسلامي در مصادر ديني مرد اين ميدان است. آنهم در صورتي كه وارستگي علمي 
  ديني به تمام داشته باشد.

هاي باطني و شور دينى، در تبليغ اسلام قصد اظهار نظر درباره مباحث اسلامي  رو اگر كساني به سبب داشتن علاقه ناز اي
يابند و براساس آن سخن بگويند  دارند، ناگريز بايد آن قدر معلومات مقدماتي كسب كنند كه بتوانند به مصادر تفكر اسلام دست

  وجود ندارد. و يا بر پايه آن بنويسند... راه ديگري
آيد و اين مرغ بلند آشيان اسير دام چه كسي  اما سؤال اينجاست كه صمت و اصالت در يك بحث اسلامي از كجا به دست مي
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  شود؟ مي
پس از قرآن كريم دومين مرجع شناخت احكام و عقائد اسلامي سنت رسول خدا صلي االله عليه و آله و احاديث معصومين عليه  

از سوره نحل رسول خود را مكلف به تبيين مسائل قرآني فرمود و نبي اكرم  44اين مورد خداوند با نزول آيه السلام است. در 
نيز با صدور حديث ثقلين حجيت سنت و سيره عترت خويش را امضا كرد. ضمن آنكه عصمت و صلاحيت اهل بيت رسول خدا 

  ه واقعه مورد تاكيد قرار گرفته است.از سور 79سوره احزاب و آيه  31صلي االله عليه و آله در آيه 
شد اهميت  بديهي است تا پيامبر صلي االله عليه و آله در ميان مردم بود و دسترسي به منبع فيض نبوي به سهولت ميسر مي

حديث چنانكه بايد مشهود نبود، ولي هنگامي كه حضرتش رخت از اين جهان بست، مردم حس كردند نياز بيشتري به احاديث 
دارند، لذا در بين مسلمانان، اهل سنت مطابق بينش اعتقادي خود تنها حديث رسول خدا را حجت دانسته و رجوع به آن  پيامبر

را از ضروريات ديني شمردند. به عقيده آنان آراء صحابه و تابعين نيز به عنوان كارشناسان مذهب مورد اعتماد است. به اين 
دوم هجري در صدد جمع آوري و تدوين سخنان رسول خدا صلي االله عليه و آله  ترتيب دانشمندان اهل سنت از ابتداي قرن

  برآمدند و جوامع متعددي از بيانات آن بزرگوار فراهم نمودند. 
اما در مذهب شيعه از آنجا كه امامان معصوم جانشينان قطعي رسول خدا صلي االله عليه و آله بوده و از دو موهبت علم الهي و 

د از همان آغاز قول و فعل آنان همانند قول و فعل رسول خدا صلي االله عليه و آله حجت شرعي قلمداد عصمت برخوردارن
شده و به عنوان مأخذ در شناخت احكام و عقايد محل رجوع شيعيان قرار گرفت. منتهي به دليل وجود اختناق و فشار شديد 

ر عليه السلام حديث شيعه رونق و رواج چنداني نداشت. به نسبت به شيعيان و امامان، مذهب حاكم بر دوران قبل امام باق
عكس، در دوره امامان باقر و صادق عليهما السلام اين فرصت طلايي به وجود آمد تا آن دو بزرگوار به نشر فقه و حديث روي 

   ريزي نمايند. آورده و بناي محكمي در ساخت عقايد شيعه پي
صحت نپيوسته و به واسطه دلايل و شواهدى، دست جعل در ميراث نبوت و ولايت برده بايد دانست كه كليه احاديث منقوله به 

  شده است.
فرمايد: همانا احاديثي در كتب شيعه و ساير مذاهب اسلامي نقل شده كه متضمن انواع اشتباهات و اموري است  سيد مرتضي مي

قد كذب علي رسول االله علي عهده حتي قام خطيباً فقال «گويد: قال علي عليه السلام:  كه بطلان آن يقيني است. محقق نيز مي
  » ايهاالناس قد كثرت الكذابه فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار ثم كذب عليه من بعده

دهد  بيت، مردي كه به دروغ سخني به ما نسبت مي كنند كه براي هر يك از ما اهل همچنين از امام صادق عليه السلام نقل مي
ود دارد. از اين رو تشخيص صحيح از سقيم حديث مشكل گرديده است. در نتيجه شايسته نيست كه هر كس به هر منقولي وج

  اعتماد نمايد و آن را به ساحت قدس نبوي و ولائي نسبت دهد.
ا احاديثي توان يافت كه به حديثي ي اكنون در مجامع مختلف شاهد هستيم كه گاه يك بحث صد در صد ضد اسلامي را مي هم

  دهد! چند مستند شده است و يا كسي سخني دور از حقيقت و بيگانه از اسلام را به آيتي از كتاب كريمه استناد مي
بنابراين تنها به نام اسلام سخن گفتن، شرط كافي نيست؛ تنها استناد به حديث يا احاديثي مهجور، اسلامي بودن و صحت يك 

سي و دقت كامل و نقادانه در مجموعه متون ديني لازم است كه خود نيازمند به يك رشته كند، بلكه برر تحقيق را تضمين نمي
علوم مقدماتي است. اما هنوز كافي نيست و براي رسيدن كاروان دانش به خط پايان (شناخت اسلام) و منزلگاه حقيقت، 

بي از مكاتب قديم يا جديد غيرالهي است. او داوري و عدم انتساب و تمايل او به مكت نظري عالم و دوري جستن او از پيش بي
بايستي با ذهني خالي از تعصب و دلي وارسته و تفكري آزاد از مكاتب غيرديني برخوردار باشد، تا بتواند بدون رأي و نظر از 

   داوري به استقبال حقايق برود. قبل انتخاب شده و يا به اصطلاح پيش
مقباس «الله از دانشمندان محقق و صاحب بصيرتي بود كه با تلخيص و تحقيق استاد مرحوم دكترعلي اكبر غفاري رحمه ا

هجري قمري) به انتخاب لب مطالب و گزيده مباحث مربوط به علم درايت  1351- 1290علامه عبداالله المامقاني (» الهدايه
ته است و سپس براي تبيين حديث (شناخت متن و سند حديث و طرق تحمل آن و شناسايي حديث صحيح از سقيم و عليل) پرداخ

افزايد. يكي بحثي در تاريخ تدوين حديث و كتابت آن و ديگري بحثي  مطالب براي خواننده، دو مبحث را در پايان كتاب مي
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شود كه  در فهم و درايت حديث. مبحث اخير، امور مهمي را براي فهم حديث و شناخت اسرار شرع مبين اسلام يادآور مي
  از تحقيق سند يك حديث و تعيين ميزان اعتماد به آن، رعايت كرد.  بايستي پس از فراغت

آنچه كه استاد در اين قسمت از اثر خود بر آن تأكيد دارد، ناظر به معنايي است كه در اصطلاح محدثين از فقه الحديث آمده 
ست درك كردن آن. يعني است. به عبارت ديگر فقه در لغت به معني علم و دانستن هر چيزي است و فهميدن مطلب و در

شخص آن معني را كه مقصود آيه و حديث است درك كند. صدوق رحمه االله در معاني الاخبار به سند از امام صادق از پدرش 
امام باقر عليهما السلام نقل كرده است كه يا بني اعرف منازل الشيعه علي قدر روايتهم و معرفتهم؛ اي پسرم شخصيت و منزلت 

فهمند، بدان. پس منظور از معرفت همان فهم روايت است و فهم روايات،  شناسند و مي اي كه روايت را مي دازهشيعه را به ان
انّ قيمه «اي كه از علي عليه السلام بود اين نكته را ديدم كه:  برد. زيرا در نوشته مقام مؤمن را به بالاترين درجات ايمان بالا مي

اي كه در دنيا عقل و فهم  كس به اندازه معرفتش است و خداوند متعال مردم را به اندازهقيمت و ارزش هر » كلّ إمرء و قدره
  كند. اند، محاسبه مي داشته

  بررسي علل جعل حديث  
همان طوركه در آغاز اين گفتار آمد، تعمق در تاريخ حديث شيعه بيانگر انبوهي از حوادث تلخ و شيرين در اين عرصه است. 

هاي بسيار بزرگان دين در مراقبت از معالم و مواريث مذهبي سبب گرديد تا مواريث  ها و مجاهدت ه تلاششيرين از آن جهت ك
تر حديثي در قرن سوم  هاي بزرگ هاي سينه به سينه و ثبت اصول و دفاتر اوليه راه خود را به سمت مجموعه امامان از طريق نقل

ان سه گانه اوليه در كتب هميشه جاويد اربعه آرامش و استقرار يابد و تلخ باز كند و سرانجام با همت بلند و دست تواناي محدث
از آن جهت كه دست جعل در ميراث نبوت و ولايت برده شده است و از آسيب شرايط زمانه در امان نبوده است. همين مطلب 

  هاي بسياري در زمينه شناسايي احاديث مجعول از غير آن شده است.  سبب نگارش كتاب
ترين اختلافات وحوادث بين مسلمين كه منجر به جعل احاديث بعد از پيغمبر شد برخي  از ورود به بحث اصلي مقاله مهمقبل 

شود تا خواننده گرامي متوجه عمق موضوع شده و نگراني جامعه علمي  وضاعين حديث و برخي احاديث مجعول يادآوري مي
ها و مجامع مختلف فرهنگي اجتماعي، حق  و افراد ناآگاه در سخنرانيكشور را از نقل احاديث موضوع و مجعول توسط وعاظ 

  بدانند.
  . موضوع خلافت و جانشيني پيامبر؛ 1
  . روي كار آمدن معاويه، به دستاويز خونخواهي كشندگان عثمان؛2

وقوع پيوست، موجب ممنوعيت نگارش حديث پيامبر صلي االله عليه و آله كه در پي رحلت آن بزرگوار و از سوي مكتب خلفا به 
گرديد تا گروه كثيري از فقها و محدثان عامه از نگارش و تدوين حديث خودداري كرده و به عبارتي فرمان منع را محترم 

خاصه روآياتي كه در مورد فضايل اهل -شمارند. روشن است كه اجراي اين سياست باعث گرديد تا بسياري از روآيات نبوي
  نقل خارج گشته و يا به بوته فراموشي سپرده شود. از مدار - بيت وارد شده بود

افزون بر اين موضوع در دوران خلافت معاويه، به مسئله جعل حديث برضد علي عليه السلام و خاندان وي به عنوان يك 
 هاي مكرري از و در اين رابطه بخشنامه 6ريزي شد سياست خصمانه فرهنگي و جعل حديث در فضيلت خود و كارگزارانش پي

  7الحديد آورده است. ابي سوي معاويه خطاب به استاندارانش صادر گرديد كه شرح آن را ابن
   داخل كردن اسرائيليات در ميان احاديث؛. 3

كردند و آنها را اهل كتاب و تمدن و فرهنگ  اصولاً اعراب قبل از اسلام نسبت به يهود و نصاري به ديده احترام نگاه مي
الاحبار به همان ديده احترام و  داري و كعب شد تميم اي از زمامداران، باعث مي اين روحيه در پاره دانستند. باقي ماندن مي

عظمت نگريسته شوند و به عنوان دانشمند و مرجع علمي مورد توجه قرار گيرند. حضور اينگونه كسان به صورت يكي از عوامل 
ر ابعاد گوناگون و عرضه يك دين آكنده از جعليات و خرافات بزرگ تحريف اسلام درآمد. اينها در تخريب اسلام راستين د

اند. علامه  اند، جزء عوامل ناشناخته تحريف اسلام موفق شدند. اينگونه كسان كه در تاريخ اسلام به قصاصين مشهور شده



۴ / ١۴ 
 

ه كرده تا اندكي از نويسد: اين بنده خدا به دهها مجلد تاريخ و تفسير و سيره و كتب رجالي مراجع عسگري در اين مورد مي
كاركرد و عمل تخريبي اينان را شناسايي نموده است. تاريخ و تفسير اسلام به ويژه از نتيجه كارهاي كعب الاحبار آكنده گشته ، 
او از همه چيز : خدا، قيامت، حشر، نشر، خلقت، آسمان، زمين، عرش، كعبه، بيت المقدس، سليمان، داود، پيامبران و فرشتگان 

  8ه و اينگونه سخنان به صورت تفسير و تاريخ و سيره اسلام درآمده است.سخن گفت
  فتخارات قبائل و بلاد اسلامي بر يكديگر؛ ا4.

  موضوع خوارج؛ . 5
  تشعبات مذهبي مانند زنديه، معتزله، ظاهريه، غلات، كراميه؛. 6

ر افكار و عقايد شيعيان از طرف ديگر باعث كلامي در بين تابعين از يك طرف و تأثيرگذاري آنان ب -پيدايش اختلافات فقهي
گيري فرق و مذاهب مختلفي نظير مذاهب فقهي اهل سنت، خوارج، زيديه و... شد. جريانات مذكور هر يك به نحوي در  شكل

ي مسير شكل دادن به افكار و عقايد شيعيان دخالت داشته و در اين مسير حتي از تفسير به راي يا جعل و تحريف احاديث اباي
اند. مثلاً انديشه غاليگري در آغاز با پوشش دوستي و محبت اهل بيت عليه السلام پا به عرصه وجود گذاشت و در حق  نداشته

اند.  حضرت رسول صلي االله عليه و آله يا ائمه مخصوصاً علي بن ابيطالب عليه السلام غلو كرده و به ايشان مقام الوهيت داده
بردن به نقش غلات در مسير جعل حديث است. به طوري كه از سخنان سيد مرتضي  ين قسمت پييكي از مسائل قابل توجه در ا

از رهگذر جعل حديث و ايجاد توهم در مسير اعتقادات مسلمين به اسلام وارد  9اي كه زنادقه آيد، ضربه در كتاب امالي برمي
اعتقادي به مباني اسلام در  زيرا زنادقه در عين بي اند؛ اي وارد نكرده اند، كفار و مشركين عهد جاهليت چنين ضربه ساخته

صفوف مسلمانان حاضر شده و با القاي شبهات و پراكندن احاديث جعلي در بين احاديث صحيح به انحراف آنان خصوصاً 
دست العوجاء در لحظه مرگ به  ابي اند. چنانكه اين مطلب از اقرار بعضي از زنادقه همچون ابن كرده جوانان، اقدام مي

  آيد.  مي
پرداخت. پس  العوجاء به گمراهي جوانان مي ابي نويسد: عبدالكريم بن ابوالفرج اصفهاني در كتاب اغاني ضمن روايتي مي

گرداني. از  كني و پيرو خود مي اند كه تو با جوانان معاشرت كرده آنان را گمراه مي عمروبن عبيد به او گفت: به من خبر داده
العوجاء به كوفه رفت؛ اما در آنجا به دست محمدبن سليمان  ابي اندازم. ابن ه جانت را به خطر ميشهر ما خارج شو وگرن

كشيد پس بدانيد كه من  كشند، گفت: حال كه مرا مي دستگير شد و به دار آويخته گشت؛ اما چون وي يقين پيدا كرد كه او را مي
احاديثي كه بر مبناي آن، روزهايي را كه بايد روزه بگيريد، افطار ام.  در بين احاديث شما چهار هزار حديث جعلي وارد كرده

  10خواهيد نمود و روزهايي را كه بايد افطار كنيد، روزه خواهيد داشت.
  ظهور بني العباس واشغال دستگاه خلافت اسلامى؛. 7
  جعل احاديث از ناحيه متشرعين و مقدسين براي ترغيب مردم به اعمال دينى؛. 8
  اي كه عموم نسبت به ناقلين و محدثين مرعي داشتند؛ وق العادهاحترام ف. 9

  افتخارات به خاندانها و انساب؛. 10
  گويان؛ مايه و قصه تشديد و مبالغه در موضوعات كوچك و كم ارزش از سوي وعاظ بي. 11

اينگونه احاديث مجلس خود را توجيه و گرديد؛ زيرا با  گويان ترويج مي مĤيه و قصه گيران و وعاظ بي اين امر از ناحيه معركه
يعني كسي كه كوري را » من قاد اعمي اربعين خطوه غفر االله له«كردند؛ مثلاً حديث  پĤيه خود را مهم قلمداد مي سخنان بي

  شمارد. آمرزد، شيخ بهائي آن را در اربعين خود از جمله موضوعات مي چهل گام رهبري كند خدايش مي
  از راويان حديث به خلفا و جعل حديث براي جلب نظر آنان؛ نزديك شدن يك عده. 12

اند: وقتي غيث بن ابراهيم بر مهدي عباسي وارد شد و كبوتراني در منزل خليفه مشاهده كرد، براي خشنودي خليفه  مثلاً آورده
و كبوتر روا نيست را جعل اي به جز در مورد شتر و اسب  يعني دراسلام مسابقه» لا سبق الافي خف او حافر أو حمامه«حديث: 

  كرد. 
كه مراد از ريش (پر) تير اندازي است؛ » لاسبق الافي خف أو حافر أو ريش« سان آمده است:  اين حديث در كتب شيعه بدين
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بوتر شده است. غياث اين معني را به پرنده تبديل نموده، آنگاه مراد از پرنده را بازي ك زيرا در تيرها معمولاً پر به كار برده مي
  تفسير كرده است.

   اختلاف در مكتب فقهي وتأييد آراء شخصي با احاديث؛. 13
دار؛ مانند ابراهيم بن هديه كه از اوزاعي حديث  نقل احاديث عالي السند به منظور معرفي خود در شمار محدثين سابقه. 14

  كرد با اين كه او را درك نكرده بود. روايت مي
  اند؛ اي كه بلا واسطه از پيامبر نقل حديث كرده جا زدن خود در شمار صحابه 15
   عقيده واجتهاد نادرست؛. 16

گرفتند كه اگر با عقل توافق داشت، آن را نقل و به پيامبر صلي االله  برخي از راويان فقط اصل موضوع حديث را در نظر مي
: سخن اگر نيكو باشد باكي از اين ندارم كه گفت دادند. چنانكه از محمد بن سعيد دمشقي نقل شده كه مي عليه و آله نسبت مي

  آن را به پيامبر نسبت دهم.
؛ تمام اين پايه براي تذكره و ترقيق قلوب و تبديل آنها به حديث قطعي در كتابها استشهاد متصوفه به احايث ضعيف و بي. 17

  امبر نسبت داده شود.جويان وضع و به پي جهات و نيز علل ديگري سبب گرديد كه احاديثي از ناحيه استفاده

گرچه در قرن سوم و چهارم كه مجامع حديث تدوين شد، اهتمام بليغي در جدا ساختن احاديث صحاح از غير آن به عمل   
اي از علل جعل در  آمد؛ ولي با گذشتن دو قرن يا بيشتر از زمان صدور احاديث، دشواري اين امر پيداست. مخصوصاً كه پاره

اى، نيز موجود بوده است. مثلاً ابن جوزي نقل  گويان و محدثين حرفه س زنادقه با مسلمين يا كار قصههمان ازمنه مثل تما
گويي در اين اثنا بساط خود را در مسجد  گذاردند. قصه كند كه: احمد بن حنبل و يحيي بن معين در مسجد رصافه نماز مي مي

دو از فلان از فلان و وي از رسول خدا صلي االله عليه و آله نقل كرد  باز و به نقل حديثي از احمد و يحيي سخن باز كرد كه اين
بگويد، خداوند مرغي كه منقارش از طلا و بالش از مرجان و... سپس سخن خود را در وصف مرغ و » لا اله الا االله«كه هر كه 

اي مردم، ابن حنبل ويحيي از ه آوري بخشش گنجيد، پس از جمع ثواب گوينده به جايي رسانيد كه در حدود بيست ورق نمي
وي سوال كردند چه كسي تو را به اين حديث خبر داد؟ پاسخ داد احمد بن حنبل و يحيي بن معين، يحيي به وي گفت: من 
يحيي واين ابن حنبل است، ما خود از اين حديث خبر نداريم. قصاص گفت: من كراراً شنيده بودم كه يحيي بن معين مرد 

يقيين نداشتم. گويي در جهان فقط يحيي واحمد حنبل شماييد. همانا من از هفده احمد حنبل و يحيي احمقي است تا كنون 
   ام و با تمسخر از آنان جدا شد. حديث نوشته

  وضاعين احاديث 
  اي از معروفين به كذب و وضع حديث، به نقل از ائمه فن و رجاليون عبارتند از:  عده

نمود و حتي بيش از سيصد حديث از ابو حنيفه نقل  كذابي است كه از پيامبر جعل حديث ميابوسعيد ابان بن جعفر دجرى: وي 
  كرده كه وي هيچ يك از آنها را روايت ننموده است.
اند و حتي به وي اعتراض شد  اند؛ ولي به جعل و وضع حديث شهرت داشته ابو عبداالله باهلي و سليمان نخعي كه از زهاد بوده

  اى؟ گفت: براي نرم كردن قلوب عامه جعل كردم. از كجا و چرا نقل نمودهكه اين احاديث را 
ابوبشير مروزي كه فقيهي نيكو و خوش بيان بوده، مع ذلك احاديثي از پدر و جدش نقل كرده و سلسله سند صحيح براي آن 

  نمود. احاديث با تغيير مختصري وضع مي
وضاعين را آورده كه گروهي از اين جماعت از زهاد و عباد قوم به  صاحب الغدير شرح حال هفتصد تن از مشاهير كذابين و

اند و به خاطر عقايد اشتباه از جعل و وضع حديث باك نداشتند؛ بلكه خود را از اين امر مثاب و مدجور  رفته شمار مي
: هر كس به من دروغ ببندد اي كه پيامبر فرمود كرد پرسيدند: مگر نشنيده ديدند. مثلاً از يكي از زهاد كه جعل حديث مي مي

جايگاهش پر از آتش گردد؟ گفت من بر وي دروغ نبستم، بلكه به نفع وي حديث ساختم. و ديگري گفته است: من براي ترغيب 
  طلبم. مردم وضع حديث نمودم و اجر خويش را از خدا مي
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توان حكم به صحت آن نمود،  حديث نمي بنابراين منظور از ذكر مطالب فوق اين است كه به مجرد زهد و نيكي اشخاص سلسله
  بلكه بايد به وثاقت ناقلين، اطمينان پيدا نمود و آنگاه كه به صحت سند وثوق داشت، از ديگر فنون فهم حديث بهره گرفت. 

احاديث  ابوهريره خود اعتراف كرده احاديثي از پيامبر صلي االله عليه و آله روايت كرده كه از پيامبر صلي االله عليه و آله آن
را نشنيده بوده است. چنانكه احمد بن حنبل امام حنابله در مسند خود روايت كرده كه ابوهريره حديثي را روايت كرد، 

حاضران به او گفتند: اين را از كه نقل كردي از پيامبر صلي االله عليه و آله است يا از كيسه خودت؟ ابوهريره گفت: لا هذا من 
   كيس أبي هريره!

  توان دانست كه ابوهريره از اينگونه روايات ساختگي چه مقدار از كيسه خود بيرون آورده است؟ يآيا م 
  توان دانست كه اينگونه احاديث چهره اسلام عزيز را تا چه اندازه تغيير داده است؟  آيا مي

به تعبير مردم عصرش از كيسه هاي خود اوست و يا  مجموعه افزون از پنج هزار حديث ابوهريره، تعداد بسياري از آن ساخته
   خود وي بيرون آمده است.

كشي در رجال خود مؤسس اين جريان را در اسلام «يا در مورد سابقه تاريخي غلات و سير تحول اين جريان آمده است:  
ابيطالب عليه شخصي به نام عبداالله سبا ذكر كرده است كه شخصي يهودي بوده كه به اسلام گراييده و از دوستداران علي بن 

اي غلو آميز داشت، پس از گرايش به  طور كه او در دوران يهوديت خود درباره يوشع بن نون عقيده السلام گرديد؛ اما همان
در حالي كه بعضي از دانشمندان در اصالت آن تشكيك » اسلام نيز، در مورد علي عليه السلام راه غلو و افراط در پيش گرفت

دار  شخصيتي به عنوان عبداالله بن سبا وجود خارجي نداشته و روايات كشّي از نظر متن و سند خدشه اند نموده و ثابت كرده
هاي تاريخي ثابت كرده است كه مورخان  است. دانشمند گرامي سيد مرتضي عسگري در كتاب عبداالله بن سبا و ديگر افسانه

اند و اين شخص در افسانه سرايي و  ام سيف بن عمرنقل كردهاسلامي از جمله طبي، ماجراي عبداالله بن سبا را توسط فردي به ن
  اي كه حتي از ناحيه رجاليون اهل سنت نيز تضعيف شده است. هاي خيالي دستي قوي داشته، به گونه خلق آثار و شخصيت

  اي از احاديث مجعوله  نمونه 
  حديث: الشقي من شقي في بطن امه: شقي و بد سرشت در شكم مادرش شقي است.

  الجنه دار الأسخياء: بهشت خانه سخاوتمندان است. 
  طاعه النساء ندامه: اطاعت از زنان موجب پشيماني است.

  الموت كفاره لكل مسلم: مرگ كفاره گناه هر مسلماني است.
: يك روز در ميان به ديدار هم رويد تا دوستيتان زياد شود.   زرغباًٌ تزد دحباً

  لابدان: علم منحصر به دو نوع است علم دين و علم جسم. العلم علمان: علم الاديان و علم ا

  هاي شناخت احاديث مجعوله راه
كند: موافقت با ادله عقليه، مطابقت با  ابو جعفر طوسي در كتاب عده الاصول به مواردي براي شناخت صحت خبر اشاره مي

كند كه اين قرائن  اند. سپس اضافه مي ع نمودهكتاب خدا، موافقت با سنت قطعيه، موافقت با آنچه فرقه اماميه به آن اجما
  شواهدي بر صحت مضمون خبر است، نه بر نفس خبر؛ زيرا ممكن است راوى، حديثي با چنين خصوصيات ساخته باشد.

  اند: برخي ديگر از علما براي تشخيص موضوعات امور زير را ذكر كرده
  . اعتراف واضع به جعل حديث؛1
  اظ قواعد ادبي در الفاظ حديث يا ركاكتي در معنا؛ هايي از لح . مشاهده غلط2
. مخالفت مفاد و معني حديث با عقل يا حس و مشاهده انسان طوري كه تأويل آن ممكن نباشد. مانند اينكه عبد الرحمن بن 3

ر مقام ابراهيم زيد از پدرش... از رسول خدا صلي االله عليه و آله حديث كرد كه كشتي نوح دور خانه خدا طواف كرده آنگاه د
  دو ركعت نماز گذارد.

  اهميت و كوچك؛ . مبالغه زياد در باره موضوعي بي4
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  معروفيت ناقل حديث به وضع و جعل حديث دروغ و كذب و مشهور بودن وي. 5

  مقدماتي در ورود به فهم احاديث
اولين مقدمه براي ورود به فهم حديث كلامي است از امام باقر و امام صادق عليهما السلام در مورد شيعيان خود كه قبل از هر 

اي كه بر امام  المقدام گويد: نخستين مرتبه كردند. در اين مورد عمروبن ابي چيز بر صدق حديث و راستگويي آنان تأكيد مي
   16»قبل از آموزش حديث، راستگويي را فراگيريد« ود: باقر عليه السلام وارد شدم فرم

اما با توجه به باز شدن باب جعل حديث، جمعي به نقادي حديث پرداختند و قواعدي براي تشخيص صحيح از سقيم وضع 
  نمودند كه به عنوان مقدمات بعدي عبارتند از:

  خبار است؛ . آشنايي نسبتاً كامل به لغت و قواعد زبان عربي كه لسان صدور ا1
. دانستن تاريخ اسلام و سيره رسول اكرم صلي االله عليه و آله و ائمه هدي عليهم السلام و تاريخ مذاهب و فرق اسلامي و 2

  اجمالي از آراء و معتقدات ملل و نحل؛ 
  . دانستن علم معرفه الرجال و فهم حديث (درايه الحديث)3

بر متون سه گانه (درايه الحديث و رجال، لغت و قواعد زبان، تاريخ و ملل و اما اين نكته حائز اهميت بسيار است كه اطلاع 
مقباس «نحل) پس از وصول هر فرد به ذوق سليم و تخليه ذهن از تعصبات است. استاد علي اكبر غفاري در تلخيص و تحقيق 

  آورده است: براي فهم حديث مواردي را با شاهد مثال براي تقريب اذهان » الهدايه علامه المامقاني

  عرضه محتواي روايت به آيات قرآن كريم
يعني اگر باطلي در » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد«چرا كه در قرآن آمده است: 

دق عليه حديث نديديد، پس آن حديثي است بر اساس سنت كه مسلمانان در آن اختلاف ندارند. كليني در صحيح از امام صا
ايها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب االله فأنا قلته، وما «كه: 17السلام روايت كرده است كه پيامبر اكرم در منا خطبه فرمودند

  » جاء كم يخالف كتاب االله فلم أقله
كرد پس آن از من  اي مردم هر چه از من به شما رسيد اگر موافق كتاب خدا بود پس آن از من است و اگر با قرآن مخالفت مي

  نيست.
بنگريد امر ما «در امالي شيخ طوسي حديثي از جابر الجعفي از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: 

رسد، پس اگر آن را موافق قرآن يافتيد بگيريد و اگر در قرآن موافق آن را نيافتيد و امر بر  را و آنچه از طرف ما به شما مي
  »به شد پس آن را كنار بگذاريدشما مشت

زيادي هستند كه محتواي آنها مخالف حكم كتاب خدا، سنت و يا هر دو است و اين نشان  پس احاديث صحيح، حسن و موثق
اند، اگر چه راويان آنها از نظر  دهد اين چنين رواياتي به دلايلي مانند خطا و سهو و فراموشي از معصومين روايت شده مي

لت و ايمان در بالاترين مقام باشند. مثال آن روايتي است كه صدوق و كليني با اسناد صحيح از امام باقر عليه عظمت و جلا
اي كه به بلوغ نرسيده و از روي خطا مرتكب  اند كه از امام عليه السلام در باره زن و پسر بچه السلام در باب ديات نقل كرده

يعني خطاي زن و پسر بچه ، قتل عمد به حساب » إن خطأ المرأه و الغلام عمد: «اند، سوال كردند، حضرت فرمودند قتل شده
كنند و به اولياء پسر بچه پنج هزار درهم برگردانند و اگر خواستند  آيد. پس اگر اولياء مقتول خواستند هر دو را قصاص مي مي

گرداند و اگر اولياء مقتول خواستند زن را قصاص  يپسر بچه را قصاص كنند پس زن به اندازه ربع ديه به اولياء پسر بچه باز م
گرداند. همچنين فرمودند: اگر اولياء مقتول بخواهند ديه بگيرند، نصف  كنند، پسر بچه به اولياء زن به اندازه ربع ديه باز مي

  ديه بر پسر بچه و نصف ديه بر عهده زن است.
آيد و اين  ي كه به بلوغ نرسيده است، قتل عمد به حساب ميا شود خطاي زن و پسر بچه همان طور كه در حديث ديده مي
و » ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبه مؤ منه وديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا« فرمايد:  برخلاف آيات قرآن است كه مي

  دهد.  خلاف سنت است كه حتي عمل عمد بچه را خطا قرار مي
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كند كه در كتاب علي عليه  امام صادق عليه السلام از پدرش امام باقر عليه السلام نقل مي در قرب الاسناد حميري نيز با اسناد به
فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب االله فهو حديثي و اما ما خالف كتاب االله فليس من « السلام خواندم كه فرموده بود: 

  » حديثي
دانند. مانند اينكه فرد مورد نظر بايد آيات محكم و متشابه  زم مياما دانشمندان براي شرط رجوع به قرآن كريم مقدماتي را لا

بايست به متخصصين در علم قرآن و سنت رجوع كند  را از هم تشخيص دهد. در غير اين صورت براي فهم آيات متشابه مي
شرط ديگر » نه و ابتغاء تأويلهأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفت«شود كه  وگرنه مشمول قول خداوند مي

رجوع به قرآن كريم آن است كه رجوع كننده به راستي بخواهد از قرآن كريم علمي و مطلبي بياموزد، نه آنكه خود مطلبي 
را معتقد بوده و به قرآن كريم و ديگر منابع اوليه اسلامي رجوع كند تا دليلي بر مدعاي خود اقامه كند. چنين شخصي قرآن 

كند. حضرت امام رضا عليه  كند و به بيان ديگر راي خود را بر قرآن و حديث بار مي حديث را تأويل به راي خود ميكريم و 
ايمان به من نياورده است « فرمايد كه خداوند جل جلاله فرموده:  السلام از پدرانش از امير المومنين از رسول خدا روايت مي

و نيز از پيامبر روايت شده است كه فرمودند: بيشترين چيزي كه پس از خود بر  »ندآن كس كه كلام مرا به راي خودش تفسير ك
   كند. امتم بيمناكم، از مردي است كه قرآن را در غير معنايش تأويل مي

   تحقيق و تفحص در مورد وضعيت صدور حديث
ررسي درباره مقتضيات زماني و مكاني يكي از مواردي كه به عنوان مدخلي براي فهم محتواي حديث لازم است، تحقيق و ب

  صدور حديث است. 
من بشرني بخروج آذار فله «اند:  كند كه فرموده در اين مورد دكتر علي اكبرغفاري رحمه االله حديثي از رسول خدا را نقل مي

و بودن در اين  اين ماهشود، اطلاق اين مفهوم است كه پيامبر صلي االله عليه و آله از  آنچه از ظاهر حديث فهميده مي» الجنه
اند، پس منتظر خروج از اين ماه بودند و بهشت را براي كسي كه بشارت خروج ازآن را به حضرت دهند  ماه كراهت داشته

طور كه در معاني الاخبار صدوق به صورت حديثي مسند از ابن عباس آمده است  كند؛ وليكن اصل حديث همان ضمانت مي
اول من يدخل عليكم الساعه «در جمع عده زيادي از اصحابش فرموند:  مبر اكرم روزي در مسجد قباعبارت از اين است كه پيا

شود، مردي از اهل بهشت است. پس چند نفر كه اين  يعني اولين كسي كه هم اكنون بر شما وارد مي» رجل من اهل الجنه
و اول كسي باشند كه مستحق بهشت گردند. پيامبر كه  مطلب را شنيدند از يك در مسجد خارج شدند تا از در ديگر وارد شوند

إنه سيدخل عليكم جماعه يستبقون فمن بشرني «اي كه در مسجد باقي مانده بودند، فرمودند:  متوجه اين موضوع شدند، به عده
اه آذار خبر دهد، شوند، تنها كسي كه مرا به پايان م يعني هم اكنون عده زيادي از در مسجد وارد مي» بخروج آذار فله الجنه

في أي «او اهل بهشت است. پس آن عده برگشته و وارد مسجد شدند در حالي كه ابوذر در بين آنها بود. پيامبر از آنان پرسيد: 
شهرٍ نحن من شهور الروميه؟ يعني در كدام ماه از ماههاي رومي قرارداريم؟ تنها ابوذر گفت: يا رسول االله از ماه آذار خارج 

  دانستم وليكن دوست داشتم اصحاب من مردي را كه اهل بهشت است بشناسند. يامبر فرمود: ابوذر، اين را ميايم. پ شده
استاد غفاري معتقد بودند صحبت رسول خدا صلي االله عليه و آله در اين زمان در مورد تبيين صفات مومنين بود و براي آوردن 

ه از در مسجد وارد شود او چنين صفاتي را داشته و اهل بهشت خواهد شاهد با علم لدني خود اشاره كردند كه اولين كسي ك
هركس مرا به خروج ماه آذار خبر دهد او اهل بهشت «اي از اصحاب شدند اين مطلب را كه  بود؛ اما چون متوجه تحركات عده

دانستند كه  خود مي شرطي براي معرفي چنين شخصي يادآور شدند؛ زيرا حضرت صلي االله عليه و آله با علم لدني» است
اي به مسجد اين سؤال را  تواند به اين سؤال پاسخ دهد. لذا به محض ورود عده ابوذر به ماههاي رومي آشناست و تنها او مي

دهد  هاي رومي قرار داريم؟ كه ابوذر پاسخ صحيح را مي دانيد اكنون در چه ماهي از ماه مطرح كردند كه كدام يك از شما مي
كند. لذا قول پيامبر صلي االله عليه و آله تنها در همان زمان و مكان به  ذر را به عنوان مرد بهشتي معرفي ميو آن حضرت ابو

عنوان شرطي براي معرفي مرد بهشتي داراي مفهوم است و نه به معناي مطلق آن در همه زمانها و مكانها. در حالي كه همين 
شده است كه هركس در پايان ماه صفر در هفت مسجد را بزند و به پيامبر حديث امروزه در بين برخي شيعيان اينگونه مطرح 

  پايان ماه صفر را خبر دهد او اهل بهشت خواهد بود. 
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در اينجا مفهوم حديث معناي لفظي نيست؛ اگر چه فرد، متخصص علم صرف و نحو عرب باشد. اين موضوعي است كه به تتبع 
   بسيار در موقعيت صدور حديث بستگي دارد.

  تتبع و جستجوي كامل در تشخيص و يافتن اصل حديث از لفظ منقول آن 
شان مشهورتر شده است و چه بسا كه معناي اصلي از  احاديث زيادي وجود دارد كه لفظ يا معناي نقل شده آنها از لفظ اصلي

مداد العلماء «ه است كه فرمودند: معناي منقول آن ابا دارد. مانند اين حديث مشهور كه از امام صادق عليه السلام نقل شد
شويم  در اين حديث قلم نويسندگان بر خون شهدا فضيلت داده شده است؛ وليكن با تحقيق متوجه مي» افضل من دماء الشهداء

به صورت حديثي مسند از مدرك بن عبدالرحمن اينگونه آمده است كه  »من لا يحضره الفقيه«اصل حديث در روايت صدوق در
اذا كان يوم القيمه جمع االله عزّ و جلّ الناس في صعيد واحد و وضعت الموازين، فتوزن دماءالشهداء مع «مودند: حضرت فر

  ».مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء علي دماءالشهداء
حقيقتي آيد قلم دانشمندان و علما بر خون شهداء برتري ندارد؛ بلكه اين حديث از  طور كه از ظاهر حديث بر مي پس همان
اند و اين چنين به  هاي دانشمندان را كه دست به نگارش علوم و معارف زده دهد كه در روز قيامت وقتي ميزان فعاليت خبر مي

گذارند و خون شهداء كه با همين هدف در راه حق ريخته شده است در  اند در يك كفه ترازو مي دعوت و نشرتوحيد پرداخته
هاي دانشمندان از كفه ديگر از نظر حجم و وزن بيشتر  شود كفه ميزان فعاليت كنند، معلوم مي كفه ديگر گذاشته و مقايسه مي

هاي آنان صورت گرفته است كه با  است. مفهوم اين حديث آن است كه دعوت و نشر دين الهي بيشتر از طريق دانشمندان و قلم
  استدلال و برهان همراه است، نه با جنگ و شهادت و خون ريختن! 

  شود؟! فهميده مي» مداد العلماء افضل من دماء الشهداء«ا اين معني از لفظ مشهورآي
نيز پرداخته است كه به همين صورت در بين مردم مشهور » النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني«دكتر غفاري به حديث 

شود لفظ اين  كه با تحقيق وتتبع معلوم ميشده است و دلالت بر كراهت و نهي پيامبر اكرم از عزوبت و تجرد دارد. در حالي 
طوري كه حمادبن سلمه از ثابت از انس بن مالك  حديث در هيچ يك از كتب حديثي وجود ندارد؛ بلكه اصل اين حديث همان

گفتند: ما گوشت  اي مي كنيم، عده گفتند: ما ازدواج نمي برخي از اصحاب رسول خدا مي«نقل كرده است، اين چنين است كه 
گيريم. پس وقتي اين  گفتند: ما هر روز روزه مي خوابيم و برخي ديگر مي گفتند: ما در رختخواب نمي خوريم، بعضي مي ينم

گويند؟!  طور مي اي از جوانان اين خبرها به پيامبر رسيد. حضرت همه را دعوت كرد و خطبه خواند و فرمودند: چه شده كه عده
گوييد درحالي كه  طور مي يعني چرا اين » اتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيلكني اصلي و أنام و أصوم و افطر، و «

كنم، پس همه اينها سنت من است و اگر  كنم و با زنان ازدواج مي گيرم و افطار مي خوابم، روزه مي گذارم و مي من نماز مي
به عنوان يكي از » النكاح سنتي« ايد لفظ مي كسي از سنت من دوري كند از من نيست. همان طور كه از ظاهر اصلي حديث بر

  كند.  آورد و معني را كاملاً اشتباه مي هاي رسول خدا است. در حالي كه به كار بردن اين قسمت حديث به تنهايي حصر مي سنت
اما پيامبر  اش به لفظ ديگري نقل و مشهور شده است نويسد: اگر چه اين حديث به انحاي مختلف از لفظ اصلي استاد غفاري مي
هاي مرا  خداوند برومند كند كسي را كه عين حرف» نضر االله إمرءأً سمع منا حديثاً فحفظه حتي يبلغه غيره...«اكرم فرمودند: 

  گويد! مي

   تشخيص و تميز مفهوم حديث بر اساس معناي ظاهري يا غير آن
صود گوينده نيست، بلكه به صورت متشابه و كنĤيه و مثال اند كه ظاهر آنها مراد و مق گاهي در لفظ حديثي كلماتي به كار رفته

و... آورده شده است، لذا بر نقل كننده حديث لازم است با دقت و تيزبيني مفهوم اين احاديث را بفهمد و از اكتفا به ظاهر لفظ 
  عرب است. ها و متشابهات و... در زبان و ادبيات  خودداري كند. اين امر مستلزم آشنا بودن فرد به كنĤيه

هاي متعددي را به منظور تبيين موضوع ذكر كرده است. مثلاً با ذكر حديثي كه از قول پيامبر صلي االله عليه و  استاد غفاري مثال
دهد. روايت شده كه رسول خدا صلي االله عليه و  آله به همسرانش نقل شده است، دقت درمعناي كنايي را مورد تأكيد قرار مي

شود كه دستش بلندتر باشد،  يعني كسي از شما بعد از فوتم زودتر به من ملحق مي» عكن لحاقاً أطولكن يداًأسر«آله فرمودند: 
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عايشه گفت: آن من هستم؛ زيرا دست من بلندتر است؛ وليكن اول كسي كه از همسران پيامبر به او ملحق شد زينب بنت جحش 
  است. » أطولكن يداً بالإعطاء«از حديث معناي كنايي آن يعني داد. پس منظور  بود؛ زيرا او بيشتر از ديگران صدقه مي

ظاهر كلام به اين معني است » من مثلّ مثالاً أواقتني كلباً فقد خرج عن الاسلام«يا در حديثي از امام صادق نقل شده است كه: 
گر اين چنين باشد بيشتر كه كسي كه مجسمه بسازد يا سگ نگهدارد از اسلام خارج شده است. از آن حضرت پرسيده شد: ا

كنيد نيست.  طور كه شما فكر مي اند؛ زيرا بسياري از مردم سگ دارند ( نظيرچوپانان). ايشان فرمودند: اين مردم هلاك شده
من اقتني «كند و منظور از  سازد و مردم را به آن دعوت مي كسي است كه ديني غير از دين خدا مي» من مثلّ مثالاً«منظور از 

چنين كارهايي  كند. پس كسي كه اين دهد و از آنها پذيرايي مي اش راه مي يعني كسي كه دشمن ما اهل بيت را در خانه» كلباً
  دهد محققاً از اسلام خارج شده است.  را انجام مي

ه كننده به اما گاهي در حديثي معني عرفي كلمه يا كلمات مراد است نه معني اصطلاحي آنها و اين مهم بايد با دقت فرد مراجع
شاهد مثال در اين » آفه الدين ثلاثه: فقيه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل«حديث فهميده شود؛ مثلاً در حديثي آمده است:

توان تصور كرد كه فرد مجتهدي جاهل باشد! لذا معني صحيح حديث در  است؛ زيرا چگونه مي» مجتهد جاهل«حديث كلمه 
به معني غير اصطلاحي آن منظور شده باشد. به بيان ديگر معني لغوي اين كلمه » جتهدم«شود كه كلمه  صورتي فهميده مي

هاي او  داند احكام آن چيست و جهل او بر ساير فعاليت كند ولي نمي عبارت است از كسي كه شبانه روز مجدانه عبادت مي
  مقدم است، مورد نظر معصوم عليه السلام است. 

   يد احاديثشناخت عام و خاص و مطلق و مق
منظور از خاص در اصطلاح محدثين عبارت است از حكمي كه از پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله يا ائمه معصومين عليهم 

السلام درباره گروه خاص يا فرد خاص وارد شده است، مثل نكوهش اهل اجتهاد و متكلمين و صوفيه كه به گروه خاصي كه اهل 
ها و مذمت شعراء وارد شده است، به  ده است. يا آنچه در نكوهش رفت و آمد با كردها، بازارياند وارد ش تعصب و بدعت بوده

  شود.  اند كه مورد رضايت شارع نبوده است اطلاق مي اي بوده طايفه خاصي از آنها كه داراي صفت يا عمل يا عقيده
شود. اگر چه در مورد خاصي گفته شده  وائف مياحاديث عام نيز احاديثي هستند كه حكم آنها شامل همه افراد و قبايل و ط

باشد. مثل حكم عامي كه به عنوان جواز بيع فضولي از فرموده پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله به شخص عروه البارقي (به 
ند خريد شود. آنگاه كه به او مبلغي دادند تا گوسفندي بخرد در حالي كه وي با همان مبلغ دو گوسف صورت خاص) فهميده مي

  كار او را تاييد و امضاء فرمودند.» بارك االله في صفقه يمينك«و پيامبر با جمله 
كنند، شناخت عام و خاص احاديث از روي  دكتر علي اكبر غفاري رحمه االله در اين باره معتقد است آنطور كه برخي گمان مي

كند  ث بر مورد خاص يا بر جميع موارد دلالت ميشود لفظ حدي قياس نيست. بلكه با فهم و درايت حديث است كه مشخص مي
  يا اينكه گاهي لفظ خاص ذكر شده در حالي كه بر عموم دلالت دارد. 

پس » إسماعيل يشهد أن لا اله الا االله«مثلاً نقل شده كه امام صادق عليه السلام امر كردند كه بر كفن فرزندشان بنويسند: 
اش بنويسد، فهميد. نظاير اين در احاديث فراوان  هر كسي كه اين جمله را بر كفنتوان اين معنا را كه مستحب است بر  مي

توان شمول آن را بر همه اكراد فهميد بلكه بر  است. در حالي كه آنچه از نهي رفت و آمد و معامله با اكراد آمده است، نمي
  جماعت خاصي از آنها وارد شده است. 

رود كه در مورد طب و درمان از پيامبر صلي االله عليه و آله يا ائمه معصومين نقل  در همين جا مناسب است از احاديثي سخن
آمده است، حاكي از آن است كه اين اخبار بر » أخبار الواردة في الطب«شده است. اين احاديث كه از صدوق تحت عنوان 

مدينه بوده است كه داراي شرايط اقليمي  چند وجه است: گاهي امام آنچه در درمان بيماريي فرموده است، درباره اهل مكه و
و آب و هوايي خاص خودشان هستند كه جايز نيست ساير افراد كه از مناطق مختلف با شرايط جغرافيايي ديگري هستند از آن 

استفاده كنند. گاهي امام از روي شناختي كه نسبت به طبع و مزاج سؤال كننده دارد تجويزي براي او كرده است كه براي 
ترند شايسته نيست كه از حديث تبعيت كنند. مثلاً حديثي در مورد عسل آمده است كه  يگران كه به طبع خودشان آگاهد

يعني » من كل داء بارد«يعني عسل براي هر دردي دواست. اين حديث درست است، لكن » أنه شفاء من كل داء«گويد:  مي
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  براي امراضي كه از رطوبت بروز كرده اند و...
دهد در حالي كه  كند كه گفته است: برخي از داروها مريض را شفا مي ينجا استاد غفاري به سخن شيخ مفيد استناد ميدر ا

دهد گاهي احاديث طب با توجه به سرزمين خاص و فرد خاصي  كشد. اين نشان مي همان دارو در سرزمين ديگر مريض را مي
  اند كه جنبه عمومي ندارد.  وارد شده

طلق و مقيد و مجمل و مبين در احاديث، امر ديگري است كه در فهم حديث، مهم و ضروري است. زيرا بسياري از اما شناخت م
هاي اشتباه از احاديث به خاطر عدم توجه عوام و افراد ناآگاه به اين مسائل است. مثلاً حديثي كه صدوق به طور مسند  برداشت

نزد امام صادق بودم كه مردي بر او وارد شد و در مورد كسي سؤال كرد كه  كند كه از عبداالله بن الفضل الهاشمي روايت مي
أن الفقيه «آن مرد گفت: پس اين سخن كه فرمودي: » يعيد الصلاه«داند يك ركعت خواند يا دو ركعت؟ امام پاسخ دادند:  نمي

  يد شده است به ركعت سوم و چهارم.يعني حديث مق» إنما ذلك في الثلاث و الاربع«چيست؟ حضرت فرمودند:» لا يعيد الصلاه
من شهد أن لا اله الا االله و أن محمداً رسول االله حرّم االله عليه «اند كه:  يا حديثي كه شيعه و اهل سنت آن را از پيامبر نقل كرده

وم اطلاق از حديث شوند. يا به بيان ديگر مفه اند وارد آتش نمي ايد كه جميع كساني كه شهادتين را گفته از ظاهر بر مي» النار
شوند ليكن به  شود؛ وليكن دلايل قاطعي از آيات قرآن و احاديث ديگر است كه مؤمنين گناهكار نيز عذاب مي فهميده مي

شوند. پس ظاهر حديث مقصود گوينده نبوده است. بلكه همان طور كه آمده است  واسطه عفو و شفاعت و... از آن خارج مي
انجام دهند يا قبل از مرگ توبه كرده باشند يا در برخي روآيات مقيد به » عمل صالح«است كه  اين حديث به كساني مقيد شده

  شده است. يعني كسي كه ايمانش را از آنچه امور شر و هواهاي نفساني است، پاك نگه دارد. » مخلصاً«
دتين براي رهايي از آتش كافي است، اي از غلات باطنيه با تمسك به همين حديث، به زعم آنكه شها اين در حالي است كه عده

  تكاليف شرعي و احكام واجب را كنار گذاردند.
كند كه از امام صادق عليه  در همين موضوع حديثي را صدوق رحمه االله در المعاني از فضيل بن عثمان الاعور روايت مي

إذا عرفت «ت عليه السلام كه فرموده است: السلام در مورد جماعتي از افراد خبيث سؤال شد كه با نقل روايتي از پدر آن حضر
يعني » إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك«دانند؟ امام فرمودند:  همه محرمات را حلال مي» فاعمل ما شئت

  خواهي از اعمال خير از تو قبول شود! منظور اين حديث آن است كه وقتي حق را شناختي، پس عمل كن به آنچه مي
نكه براي فهميدن و درايت حديث لازم است نسبت به شناخت مطلق و مقيد آن و عام و خاص آن با مراجعه به حاصل سخن آ

  اسناد و مداركي كه حاكي از مقتضيات زماني و مكاني و احوالي صدور حديث است، تحقيق و جستجو شود.

  شناخت ناسخ و منسوخ احاديث
لاح عبارت است از برداشته شدن حكم ثابت به دليل شرعي يا برداشته شدن در لغت به معني از بين بردن و در اصط» نسخ« 

حكم به دليل شرعي ديگري به طوري كه اگر حكم دوم نيامده بود، حكم اول ثابت باشد. با توجه به اين نكته كه از نظر محققين 
  حكم اول باطل نشده است بلكه، مدت آن حكم تمام شده است.

ز طرف دانشمندان علوم قرآني بيان شده است؛ اما در مورد احاديث به روايتي از كليني استناد در قرآن مواردي از نسخ ا
شود كه از أبان بن أبي عياش از سليم بن قيس نقل شده است كه گفته است: به امير المؤمنين عليه السلام گفتم: من از سلمان  مي

شنيدم. سپس از شما  - به جز آن چيزي كه در دست مردم هست -رو مقداد و ابوذر چيزي از تفسير قرآن و احاديثي از پيامب
تصديق آنها را شنيدم؛ اما در دست مردم چيزهاي زيادي از تفسير قرآن و احاديث پيامبر ديدم كه شما با آن مخالفيد و آنها را 

حضرت فرمودند: سؤال كردي،  كنند؟ بندند و قرآن را به راي خود تفسير مي دانيد. ايا مردم بر رسول خدا دروغ مي باطل مي
 -إن في ايدي الناس حقاً و باطلاً، و صدقاً و كذباً، و عاماً و خاصاً، و محكماً و متشابهاً، و حفظاً و وهماً«پس جواب آن را بشنو: 

هم يعني در دست مردم هم حق و هم باطل، هم راست و هم دروغ، هم عام و خاص، و هم محكم و متشابه، و » الي آخر الحديث
  درست و اشتباه وجود دارد... 

دكتر غفاري رحمه االله ضمن شرح مبسوط انواع نسخ؛ نسخ در قرآن با قرآن و سنت متواتر، به عدم وجود نسخ در سنت با قرآن 
يافت  نويسد: نسخ سنت متواتر با سنت متواتر و خبر واحد، مثالي كه مورد اطمينان باشد، نداريم يا به ندرت كند و مي اشاره مي
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  شود. مي
كنت نهيكم عن الاشربه الا في ظروف الادم «كند كه فرمودند:  مانند احاديثي كه بريده از پيامبر صلي االله عليه و آله نقل مي

كنت نهيتكم عن زياره القبور ألا «يا » كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ألا فادخروها«يا » فاشربوا في كل وعاء
  » فزوروها

استاد در اين موارد معتقد بودند گاه ممكن است به خاطر عدم رعايت بهداشت توسط مردم، آنها از خوردن آب در ظروف 
اند يا ممكن است به خاطر  اند و آنگاه آن مشكل حل شده است حكم به خوردن اشربه از تمام ظروف كرده چرمي نهي شده

اند (مانند رعايت بهداشت و كم شدن فقير و...) اما پس از سپري شدن  همصالحي از نگهداري گوشت بيشتر از سه روز نهي كرد
اند. يا به خاطر انجام اعمال نادرست در زيارت قبور، از آن نهي شده و سپس  آن به نگهداري گوشت بيش از سه روز امر كرده

  با برطرف شدن مشكل حكم قبلي از بين رفته است. 
اصل بودن عدم وجود نسخ، توقف در حكم به خاطر احتمال منسوخ بودن آن را جايز دكتر غفاري رحمه االله ضمن تأكيد بر 

كند يا كلام را  نويسد: همان طور كه شارع مقدس در قرآن كريم مانند نسخ تورات صريحاً به نسخ اشاره مي داند. وي مي نمي
شود. در سخن پيامبر اكرم نيز كه  يده ميكه معني نسخ از آن فهم» آيه- الآن خفف االله عنكم«آورد مانند  اي مي به گونه

يابيم. استاد در ضمن  با علم به متأخر معني حديث را در مفهوم دوم مي» كنت نهيتكم عن زياره المقابر ألا فزوروها«فرمودند: 
انسان از كنند: بايد در اين فهم حديث توجه و تعمق ويژه مبذول داشت؛ زيرا گاه غفلت  بحث مذكور در بحث كلاسي تأكيد مي

كند. مثلاً اگر در محاورات روزمره چند بار از كسي در مورد اينكه اگر لالي  نكات ظريف در فهم كلام، او را دچار اشتباه مي
كند سؤال كني و بلافاصله سخنت را با ظرافت به اينكه  كند؟ و يا اگر فلان وسيله را بخواهد چه مي عصايش را بخواهد، چه مي

دهد، بدون  كند؟ ببريد، مخاطب شما بدون تأمل با حركات دست خود به شما نشان مي بخواهد چه مياگر كوري عصايش را 
  توجه به اينكه كور، لال نيست و بدون مشكلي مي تواند نام وسيله را بر زبان بياورد!!! 

  شناخت و آگاهي نسبت به وضعيت صدور احاديث در شرايط تقيه
بلاغه، از قول امام باقر عليه السلام روايت مفصلي ذكر كرده است كه در آن حضرت گزارشي ابن ابي الحديد در شرح نهج ال 

از مظالم وارد بر شيعه را ارائه كرده است. بنابراين روايت اين مظالم پس از رحلت رسول خدا صلي االله عليه و آله شروع 
با به قدرت رسيدن حجاج او گروه «فرمايد:  ايت ميگشته و در زمان بني اميه به اوج خود رسيد. امام در بخشي از اين رو

اي كه تهمت كافر يا  نمود به گونه ترين تهمت يا گماني آنان را دستگير مي كثيري از شيعيان را به شهادت رساند و با كوچك
  »زنديق براي اشخاص خوشايندتر از آن بود كه به آنان شيعه گفته شود.

ديدند و هر دلي را ظرف  شود، آنان هر گوشي را شايسته القاي مطالب خود نمي ه ميبه طوري كه در سيره امامان نيز ديد
يافتند و به همين دليل بسياري از حقايق را در قلب خود مكتوم نگه داشته و چون به شخص مستعدي برخورد  حقايق معنوي نمي

اب خود، كميل را اختيار نمود و در نوبتي كه با دادند. علي عليه السلام در بين اصح كردند، آن را در اختيار وي قرار مي مي
يعني در اين سينه علوم زيادي » ان ههنا لعلما جما«وي به صحرا رفته بود به دور از اغيار به سينه خود اشاره كرد و فرمود: 

ن عليهما السلام اي از دانش خود را به او تعليم فرمود. به همين ترتيب در بين ياران صادقي متراكم شده است و آنگاه شمه
  خاندان اعين از قرابت خاصي با آن دو بزرگوار برخوردار بودند.

همانگونه كه صدور حديث در شرايط تقيه متضمن فوائدي بوده است، بايد گفت: عامل تقيه و استتار تأثير نامطلوبي بر حديث 
دتي يا شناخت تكاليف و وظايف ديني دچار شيعه داشته است. اين تأثيرات به نوبه خود سبب گرديد تا شيعيان از نظر عقي

  مشكلاتي شوند. 
لذا يكي ديگر از نكات قابل توجه در فهم صحيح از حديث، شناخت وضعيت صدور آن از نظر وجود شرايط تقيه است؛ زيرا 

د فهيمي اند كه بر هر فر وجود برخي احاديث معارض به خاطر رعايت شرايط مزبور از طرف ائمه عليهم السلام بيان شده
  دانستن موقعيت زماني و مكاني آن دوران لازم است. 

بنابراين ما در اولين قدم براي بررسي معارف اسلام در تمام ابعاد آن، نيازمند به شناخت تخصصي زبان و لغت و ادبيات عرب 
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ات و كنĤيات و هاي آن، مجاز هستيم. لازمه شناخت تخصصي زبان عرب اين است كه مفردات الفاظ عربي و جمله بندي
استعارات فراوانش، جستجو و شناخته شود. دستور زبان و ادبيات عرب در حد يك صاحب نظر و مجتهد فن تحقيق گردد تا 

شخص بتواند، متون اسلامي را مانند يك عرب هم عصر و مخاطب آنها درك كند؛ زيرا هر زباني در ادوار مختلف حيات خويش 
يابد. يك لغت بسيار زيبا و شكيل در طول زمان، زشت و مستهجن مي شود. يك واژه،  مي تحت تأثير عوامل گوناگون، تطور
كند. گاه دامنه مفهوم يك لفظ تنگ شده  دهد و معنايي درست ضد معناي اوليه خويش پيدا مي مفهوم اصلي خود را از دست مي

ربي، تا آن حد كه بتواند ما را بر اين تطورات يابد و... از اين جهت شناخت زبان و لغت و قواعد دستوري ع و گاه وسعت مي
محيط كند و قدرت درنورديدن زمان و مكان را به ما عطا نمايد، لازم است. بنابراين اولين وسيله براي حركت به سوي شناخت 

  اسلام، آشنايي در حد اجتهاد و تخصص با زبان و لغت عرب است.
االله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام يك سلسله عظيم از روات و مؤلفين از طرف ديگر از آنجا كه بين ما و پيامبر صلي 

شناس بايستي در شناسايي صحابه پيامبر صلي االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و انبوه روات و  اند، اسلام كتب فاصله شده
آيات تاريخ و سيره و احاديث را تشخيص دهد و اين شمار متون اسلامي، صاحب نظر باشد تا بتواند صحت يا سقم رو مؤلفين بي

تخصص تا حدي كه بتواند اخباري همچون اسرائيليات كه به متون اسلامي نفوذ كرده را از غير آنها جدا كند و يا نفوذ 
ق هاي بيگانه را در مدارك ديني اسلامي تشخيص دهد و بتواند متون سالم و دست نخورده را براي استنباط حقاي فرهنگ

اسلامي يك دست نمايد، لازم است. واضح است كه براي اين كار دانستن مباني تفكر و فلسفه و اعتقادات بيگانه نيز لزوم دارد و 
  تا انسان اين مباني را به طور عميق و دقيق نشناسد از چگونگي نفوذ آن در مكتب مورد تحقيق خود، آگاه نخواهد شد.

ه لازم براي شناخت اسلام است و بدون آنها دريافت صحيح اسلام به عنوان يك متخصص اين علوم نيز به عنوان دومين مقدم
رسيم، متوني كه متخصص علوم مقدماتي، آنها را به  محال است. از اين دو دسته علوم مقدماتي كه بگذريم به اصل متون مي

گانه مورد بررسي  محورهاي هفت كند. تنباط ميكاري و فروعات اسلام را از آنها اس گيرد و خطوط اصلي تفكر و ريزه تحقيق مي
  از ديدگاه دكتر علي اكبر غفاري رحمه االله ناظر برتوجه به محتواي متون حديثي بود كه در حد وسع اين مقال ذكر شد. 
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  وصيت
از جمله اموري كه هر شخص مسلمان وظيفه دارد پيش از رسيدن مرگ خويش انجام دهد، وصيت است. و آن چنين 

خود سفارش مي كند بعد از مردن او كارهايي را انجام دهند، يا بگويد: بعد از مرگش بخشي از  است كه: به وصي
  اموالش ملك كسي گردد و يا براي اولاد صغيرش قيم و سرپرستي را معين نمايد. 

تا وصيت كردن در آيين اسلام زمان معيني ندارد، هر شخصي مي تواند در هر مقطع سني آن را انجام دهد، اما اگر 
آستانه مرگ وصيت نكرده، در آن ايام موظف است به اين امر مهم مبادرت نمايد. به ويژه اگر ترك وصيت موجب 

  تضييع حقوق و يا ناديده گرفتن فرايض ديني شود، در اين صورت انجام وصيت از امور واجب موكد است.

  اهميت وصيت 
آيه آن را مورد توجه قرار داده است، از جمله مي موضوع وصيت آن چنان اهميت دارد كه قرآن مجيد در چندين 

  فرمايد: 
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصيه...: بر شما نوشته شده: هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا 

  رسد، اگر چيز خوبي از خود به جاي گذارده، وصيت كند... 
عرفي نموده و با واژه كتب اهميت آن را در حد وجوب تعيين مي اين آيه موضوع وصيت را يك امر زيبا و شايسته م

  كند. (زيرا جمله كتب عليكم در قرآن مجيد معمولاً در امور واجب اكيد استعمال شده است). 
حضرت رسول (صلي االله عليه و آله و سلم) در اين امر حياتي مي فرمايند: الوصيه حق علي كل مسلم: وصيت كردن 

  يك وظيفه حقوقي است در سخن ديگر مي فرمايند:  براي شخص مسلمان
ما ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليله الا و وصيته تحت رأسه : براي هيچ مسلماني سزاوار نيست كه حتي يك شب بخوابد 

  جز اينكه وصيت وي زير سرش قرار بگيرد! 
  لي تقي و شهاده و مات مغفوراً له. در فراز ديگري مي فرمايند: من مات علي وصيه مات علي سبيل و سنه و مات ع

: كسي كه با نوشتن وصيت از دنيا رود، در مسير اسلام و سنت پيامبر و راه تقوا و شهادت از دنيا رفته و مورد بخشش 
  خداوند قرار مي گيرد. 

اوار اين احاديث سه گانه تأكيد مي كنند كه وصيت كردن يك وظيفه ديني است، كه تأخير آن حتي يك شب نيز سز
نيست. بنابراين توجه به وصيت، انسان را در مسير حق و سنت پيامبر و صراط تقوا و پرهيزگاري قرار مي دهد، كه 

  نتيجه اش بخشش خدا و پاداش معادل شهادت مي باشد.

  ترك وصيت 
به انجام  و پيروان خويش را وصيت يك سنت اسلامي است كه رسول خدا و ساير پيامبران و امامان به آن عمل نموده

آن سفارش كرده اند. و در ضمن سخناني تأكيد كرده اند كه ترك وصيت جايز نيست، حتي چنين غفلت را تقبيح 
  نموده و يك نوع اعراض از اسلام دانسته اند! در اين مورد رسول گرامي اسلام مي فرمايند: 

  من مات بغير وصيه مات ميته جاهليه. 
  مرگ او همچون مردگان جاهليت است. در فراز ديگري مي فرمايند:  : كسي كه بدون وصيت از دنيا رود،
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: غفلت از انجام وصيت باعث ننگ و عار  .نهج الفصاحه)-1141( تارك الوصيه عار في الدنيا و نار و شنار في الآخره
  در دنيا و گرفتاري به آتش آخرت و عيب و عار و مؤاخذه مي گردد. 

كيفرها را در مورد تنها وصايايي مي دانند كه جنبه ترك حقوق واجب الهي و يا هر چند فقهاء و بزرگان، چنين 
تضييع حقوق اشخاص بوده باشد، وليكن قابل توجه است كه براي افراد فاقد وصيت چه مشكلاتي در دنيا و آخرت 

خورد! و  پيش مي آيد؟ حتي در مجالس ختم و ترحيم چنين اقشاري نمي توان بدون بذل وراث يك استكان چايي
  قهراً اين گونه افراد غافل، در آخرت نيز ره رستگاري نخواهند داشت و كيفر سنگيني را پذيرا خواهند شد.

 فلسفه وصيت

در شريعت اسلامي هيچ عملي بدون جهت و فلسفه نمي باشد. از آن جمله وصيت كردن و به ياد وصيت افتادن آثار 
مذكور را متحول مي سازد، و او را به برنامه ريزي و دور انديشي وا  بسيار مثبت در فرد و جامعه مي گذارد و شخص

  مي دارد. 
از ديدگاه قرآن مجيد و سخنان پيشوايان معصوم عليهم السلام، دو محور بيش از ساير محورها مورد توجه بوده 

ويژه بستگان افتادن است: يكي از آنها خود سازي و دگر انديشي نسبت به روزهاي آينده، ديگري به فكر جامعه به 
  و بخشي از اموال را به اهداف اجتماعي و پيشرفت امور مستمندان اختصاص دادن.

  فلسفه اول
  قرآن مجيد در مورد محور دوم و ترميم مشكلات جامعه به ويژه بستگان مي فرمايد: 

   .... ان ترك خيراً الوصيه للوالدين و الاقربين بالمعروف حقاً علي المتقين
ز خوبي (مالي) از خود به جاي گذارد، براي پدر و مادر و ساير بستگان، به طور شايسته وصيت كند. اين : اگر چي

  يك حقي است بر پرهيزگاران. 
در اين آيه سفارش شده بخشي از وصيت به سود والدين و بستگان اختصاص يابد و بدين وسيله ضعفها و مشكلات 

آيه، دليل ديگر اين سخن اجتماعي و عقلايي و واژه حقاً علي المتقين  مالي آنان جبران شود، و كلمه المعروف در
  تأكيد ديگر در اين امر حياتي است! (دقت فرمائيد) 

  در حديثي از امام صادق (عليه السلام) در اين زمينه به نقل از پدر بزرگوارش مي خوانيم: 
  صيه. من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمع

: هر كس به هنگام مرگ در مورد فاميلهاي غير وارث خويش به نفع آنان وصيتي ننمايد مرتكب گناه شده است. 
  (ختم عمل به معصيت) 

اگر چه منظور از اين گناه، معصيت حقوقي و اجتماعي است، ولي ترديدي نيست كه غفلت از آنها باعث مؤاخذه در 
  ي در اين جهان است.آخرت، و هرج و مرج اجتماعي و ناامن

  فلسفه دوم
منظر دوم وصيت خودسازي و تحول دروني است. كسي كه به فكر وصيت بيفتد، با زبان دل مي گويد: مرگ حقيقت 

) هر كسي اين راه را خواهد رفت و به سزاي اعمالش خواهد رسيد. در اين صورت، يك انسان آگاه، 35است(
و به زيان كسي گام بر نمي دارد. و بقيه عمر را آگاه تر حركت مي كند.  سودمند، خدمتگزار، عارف و ... خواهد بود
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  مولاي متقيان در اين زمينه مي فرمايد: بقيه عمر المؤمن لا قيمه لها، يدرك بها ما قد فات و يحيي ما مات. 
ان ايام غفلت را : باقيمانده عمر انسان (از وقت تنبه) آن چنان بالا است كه قابل قيمت نيست، بدين وسيله مي تو

  جبران نموده، و زندگي مرگ گونه قبلي را احياء كرد. 
  در اين حديث مقطع تنبه و بعد از آن ارزشمند به حساب آمده است. 

  و هر انساني مي تواند از اين فرصت طلايي حداكثر استفاده را بنمايد: 
  ي مالك ما تؤثر ان يعمل فيه من بعدك. باز اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي فرمايد: كن وصي نفسك، و اعمل ف

  : تو خود وصي خويشتن باش، و از اموالت همزمان طوري استفاده كن كه دوست داري بعد از تو چنان كنند. 
از اين فراز مي توان نتيجه گرفت كه مقام وصيت فرصت به خود آمدن و انديشيدن است، و در خودسازي و 

رت امام صادق (عليه السلام) در اغتنام از فرصت به همين مورد اشاره نموده و دورنگري انسان بسيار مؤثر است. حض
  مي فرمايد: 

  ان اجلت في عمرك يومين فاجعل احدهما لا دبك لتستعين به علي يوم موتك... 
: چنانچه دو روز از عمرت باقي بماند، روز اول را به تكامل آداب اختصاص ده، تا روز مرگ، از آن كمال بهره 

  ري. بب
اين حديث ارزشمند ضمن اينكه جامعه انساني را به بهره وري و كمال جويي معنوي و علمي دعوت مي كند، به آثار 

  وصيت نيز تلويحاً اشاره مي نمايد كه اين حالت نقش اساسي ايفا مي كند.

 چگونگي وصيت؟

  وصيت چند نوع دارد: اعتقادي، اجتماعي، مالي و... 
ه خويش ضمن اظهار و اعتراف به مسائل اعتقادي، فرزندان و بستگان خويش را به امور وصيت كننده در وصيت نام

اخلاقي و فرهنگي توصيه مي نمايد، و روابط خانوادگي و اداره امور آنان را اعم از كوچك و بزرگ مشخص مي 
ريعت تأكيد مي نمايد. و سازد، براي اولاد صغير قيم تعيين مي كند، نسبت به تقسيم اموال و سهم وراث در محدوده ش

  سهمي را براي بعد از مرگ خود منظور مي كند.

  سهم ميت از ميراث؟
در باب وصيت به هر انساني اجازه داده شده، حداكثر تا ثلث اموالش را براي خود اختصاص دهد، و سفارش كند از 

تمان هاي عام المنفعه و... آن در امور خيريه و كمك به مستمندان، ترويج مسائل مذهبي و فرهنگي، بناي ساخ
  )نهج الفصاحه-1296حديث (مصرف نمايند. 

  پيامبر اسلام مي فرمايند: ان االله اعطاكم ثلث اموالكم عند وفاتكم زياده في اعمالكم 
  : خداوند متعال به هنگام مرگ براي شما اجازه داده ثلث اموالتان را جهت بهبود اعمالتان وصيت نمائيد. 

مي دهد هر شخصي تا ثلث اموالش را براي امور خويش وصيت نمايد. اين حديث از جمله احاديثي است كه اجازه 
اما از سوي ديگر تأكيد شده است هر چه مي توانيد كارهاي خير را در زمان حيات خود انجام دهيد، و براي دوران 

هم ميت بعد از مرگ سهم كمتري را اختصاص دهيد، و سعي كنيد آينده فرزندانتان را نيز فراموش نكنيد، و هر چه س
  كمتر باشد بهتر است! در اين زمينه امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: 

  اعد جهازك و قدم زادك، و كن وصي نفسك، لا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك 
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: آماده كن جهاز خويش را، آن را پيش از مرگ بفرست، سعي كن وصي خود باشي، چنين توقع نداشته باش كه 
  ح امور آخرتت كاري انجام دهد. ديگري براي اصلا

  اين حديث هشداري است كه: 
  كس نيارد ز پس تو پيش فرست  -برگ عيشي به گور خويش فرست 

  مولا اميرالمؤمنين به همين نكته اشاره نموده و مي فرمايند: 
  لث. لئن اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع، و لئن اوصي بالربع احب الي من ان اوصي بالث

  : اگر وصيت به يك پنجم مال بنماييم بهتر از يك چهارم آن است، و وصيت به يك چهارم بهتر از يك سوم است. 
حضرت امام صادق (عليه السلام) نيز مي فرمايند: من اوصي با لثلث فقد اضر بالورثه، و الوصيه بالخمس و الربع 

: هر كس در حد ثلث براي خود وصيت كند، براي ورثه اش افضل من الوصيه بالثلث، و من اوصي بالثلث فلم يترك. 
ضرر رسانده، بنابراين وصيت به اندازه خمس و يا اقلاً ربع بهتر از ثلث است، هان! هر كس به ثلث وصيت نمايد، 

  بازخواست خواهد شد! 
مرگش وصيت كند، ولي  از اين روايات استفاده مي كنيم. هر چند هر انساني تا ثلث اموالش را مي تواند براي پس از

وصيت به كمتر از آن مناسبتر است. و گاهي شرائط ورثه از نظر نيازمندي و يا تعداد آنان، به گونه اي است كه 
وصيت به ميزان ثلث، باعث گرفتاري آنها مي شود، كه در اين صورت موجب مؤاخذه و بازخواست خواهد شد. در 

العشر، اوص بالثلث و الثلث كثير. : وصيت كن به يك دهم، يا به يك همين رابطه پيامبر خدا مي فرمايند: اوص ب
  سوم، ولي بدان كه يك سوم زياد است. 

از اين حديث استفاده مي شود كه شرائط انسانها و خانواده ها متفاوت است و بين يك دهم تا يك سوم به تناسب حال 
  مي توان وصيت كرد. 

لسلام) در جواب پرسشي كه: آيا سهم ميت در وصيت حد و حدودي در حديث ديگري حضرت امام صادق (عليه ا
  دارد يا نه؟ فرمودند: ادناه السدس و اكثره الثلث. 

  : حد اعلايش ثلث، و حد اقلش سدس يك ششم مي باشد. 
سرانجام بايد گفت: هر كسي وظيفه دارد در زمان حيات خويش، با اراده و اخلاص و اختيار كارهاي خير انجام دهد 

پاداش آن به مراتب افزون تر است و چراغ بعد از مرگ خيلي مؤثر نيست! و از سوي ديگر: سهم متوفا هر چه كمتر  و
باشد بهتر است، زيرا: هم اجراي وصيت آسان تر مي گردد، هم مسئوليت اداره امور معيشتي فرزندان حفظ مي 

  شود. 
  : يك هشدار تاريخي

در مدينه منوره يكي از ياران پيامبر خدا از دنيا رفت، فرزندان او بعد از درگذشت وي به روزگار سياهي افتاده و 
مجبور شدند دست به گدايي و استمداد از مردم بزنند! اين رويداد تاريخي و اجتماعي به قدري تأثرآميز بود كه 

م اين مشكل اجتماعي را پيگيري كرد، سرانجام به اين گزارش آن به پيامبر خدا رسيد! آن حضرت با حساسيت تما
نتيجه رسيد كه آن مرد انصاري، مجموعه دارايي خودش را كه شش نفر برده و كنيز بودند، همه را يك جا در راه 

  خدا آزاد نموده و از آينده بچه ها و از امور معيشتي آنان غفلت نموده است! 
خطير در اين امر فرمود: اي اصحاب من! بگوئيد ببينم جنازه او را چه  رسول گرامي اسلام با توجه به مسئوليت

  كرديد؟ جواب دادند: دفن كرديم. پيامبر فرمود: 
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  اما اني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع اهل الاسلام ترك ولده صغاراً يتكففون الناس. 
دم او را در كنار مسلمانان دفن كنيد! زيرا او : سوگند به خدا، اگر از اين موضوع قبلاً آگاه مي شدم، اجازه نمي دا

  با اين غفلتش باعث شده فرزندان صغيرش دست به تكدي بزنند. 
اين حديث و اين سيره پيامبر مسئوليت آينده فرزندان را نسبت به والدين ترسيم مي كند، و مي رساند كه در انجام 

  اموش نكنند.وصيت، ورثه خود را در نظر بگيرند و خوشبختي آنان را فر

  توجه به حقوق همسر
هر مسلماني وظيفه دارد حقوق همسرش را در حال حيات و مرگ مراعات كند. و چنانچه در اين باره كوتاهي 

نموده، و يا نسبت به آينده او احساس نياز مي كند، موظف است در وصيت خويش به آن اشاره نمايد. زيرا استيفاي 
  عوامل خوشنودي خداوند است.  حقوق همسر و تفقد در امور وي از

از جمله موضوعاتي كه به هنگام وصيت در مورد همسر بايد به آن اشاره كرد! مهريه، حق الزحمه دوران زندگي، 
  حضانت فرزندان صغير، سرنوشت آينده او، حق الارث و ... مي باشد. 

لاع از مرگ شوهر است، آنگاه به قرآن مجيد ضمن اشاره به دوران عده وفات كه چهار ماه و ده روز پس از اط
حقوق اخلاقي و اقتصادي زن دستور مي دهد كه: اگر بانوان پس از مرگ شوهرانشان ازدواج ننمايند، حق دارند به 

مدت يك سال در خانه شوهر زندگي نموده، و از امكانات باقيمانده استفاده نمايند. و چنانچه پس از عده وفات 
  ن حق واجب نيست.بخواهند ازدواج نمايند، اي

 تحريف وصيت

هنگامي كه شخصي وصيت نوشت، يا با حضور دو مرد عادل متدين وصايايي اظهار كرد، بر عموم ورثه در چهار چوب 
شريعت اسلامي وظيفه هست آن را بپذيرند و بر وصي او واجب است بر اجراي آن گام بردارد، هر گونه قصور و 

  ا خواهد بود. كوتاهي و يا تحريف وصيت موجب مؤاخذه و كيفر سنگين در پيشگاه خد
خداوند مي فرمايد: ان ترك خيراً الوصيه... فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان االله سميع 

  عليم. 
: به هنگام مرگ اگر خيري به جاي گذارد وصيت كند. چنانچه كساني پس از شنيدن مواد وصيت آن را تحريف كنند. 

  خداوند شنوا و دانا است.  كيفر و گناه آن را به ذمه دارند،
در اين زمينه رسول خدا مي فرمايند: من ضمن وصيت الميت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل منه صرف و لا عدل و 

  لعنه كل ملك بين السماء و الارض و يصبح و يمسي في سخط االله... فان مات علي حاله دخل النار ... 
ي را بپذيرد، سپس بدون عذر در انجام آنها كوتاهي كند هيچ عمل : هرگاه كسي وصايت و اجراي وصاياي شخص

خيري از او قبول نمي شود. و تمام ملائك زمين و آسمان او را لعنت مي كنند! و پيوسته در خشم و غضب خدا بسر 
نوشته  مي برد! و هر وقت دست به دعا بردارد، لعنت خدا بر او نازل مي شود، و اعمال و حسنات وي بر پرونده ميت

  مي شود، و به هنگام مرگ داخل جهنم مي گردد... 
قطع نظر از احاديث ديگر، از همين آيه و حديث استفاده مي شود كه تحريف و يا كوتاهي در اجراي وصيت، 

مسئوليت شديدي را به دنبال دارد، و هر گام در اجراي وصيت نيز پاداش ويژه داشته و براي هر روز وصي ثواب 
  ك برده داده مي شود.آزاد كردن ي
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  وصاياي اعتقادي
مناسب است بخشي از وصيت را مواد اعتقادي تشكيل دهد. و طبق دستور پيامبر خدا (صلي االله عليه و آله و سلم) 
هر كسي كه وصيت مي كند نخست به عقايد مذهبي خود اعتراف كند، از جمله شهادت به توحيد، رسالت، امامت، 

  .. بنمايد. صفات خدا، معاد و برزخ و.
رسول گرامي اسلام حضرت محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) و ساير پيامبران و امامان و حضرت زهرا (عليهم 

السلام) هر كدام در اين زمينه وصايايي داشته اند، خوانندگان محترم مي توانند به كتابهاي حديثي و سيره مراجعه 
) در اينجا به چند فراز از 56گارنده در اين مورد نيز مراجعه نمايند(كنند. در ضمن مي توانند به برخي كتابهاي ن

  وصاياي سه معصوم اول مي پردازم. 
حضرت محمد (صلي االله عليه و آله و سلم): بترسيد از روز رستاخيز كه در آن نامه اعمال باز مي شود، اعمال پشت 

  زاي اعمال خود مي رسد و... پرده ظاهر مي گردد، ميزانهاي اعمال نصب مي شود، هر كس به س
حضرت علي (عليه السلام): به خدا شرك نورزيد، سنت پيامبر را به هم نريزيد، همين دو اصل را حفظ كنيد. از 

  زندگي من عبرت بگيريد، زيرا: تا به حال در ميان شما بودم، و ديگر خداحافظي مي كنم و مي روم. 
ي خدا، رسالت پدرم حضرت محمد مصطفي، نيز شهادت مي دهم حضرت فاطمه (س): من شهادت مي دهم به يگانگ

  بر اينكه: بهشت و جهنم حقيقت دارد، رستاخيز حق است، خداوند همه را پس از مردن زنده مي كند و... 
يا علي! خداوند مرا در دنيا و آخرت همسر تو قرار داده، تو برايم از هر كسي بالاتري، بنابراين تو خود مرا غسل 

نم كن، شبانه مرا دفن كن، به گروه حاكم و دشمنان اجازه نده در تجهيزم حضور داشته باشند، اينك تو را به ده، كف
  خدا مي سپارم، به فرزندانم تا روز قيامت سلام مي رسانم. 

  خوانندگان عزيز سعي كنند حداقل يك بار وصيت هاي چهارده معصوم را ملاحظه نمايند.
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